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sf -۱‏ انیان 3 اعراب در ادوار پیش از اسلام 


شکست امپراتوری ساسانی از اعراب مسلمان فصل تازه‌ای در تاریخ ديرينة ایران 
گشود. در سرزبین دوردست حجاز, در شهر مکه» محمدین عبدانته(ص) بر سردبی بت پرست 
و ستیزه‌خو آیینی تازه آورد که یکانه‌پرستی را تبلیغ سی‌نمود. ply‏ این آیبن نو که از 
طریق وحی بر محمد نازل می‌شد» بعدها به‌قرآن منتقل گردید» و به‌اعراب حکم . یکرد که 
همچون قوبی مسژول به‌خدا تسلیم شوند و از خشم و قهر او بترسند. برخی از عربان Oke‏ از 
الهام این تعالیم نو لبریز شدند که عهده‌دار گشودن جهان پیرامون خود گردیدند تا هم به 
پاداش شر کت در این Slee‏ سهمی از بهشت در جهان دیگر برای خود بدست آورند. 

وفات محمد(ص) درسال , , ق/۲۳+ م بحران رده را در ایام فرسانروایی جانشین او 
ابوبکر در پی‌آورد که شریعت و حکومت مدینه را به‌مخاطره افکند. cul‏ و نهاد حکوستی که 
محمد ترویج می کرد oj Jay‏ درافتاد» اما با این همه» نیروی نوخاسته اسلام آنقدر بود که 
بتواند سیطرۀ خویش را بر سراسر شبه dja‏ عربستان همچنان حفظ کند. همینکه اهل رده 
سر کوبی یافتند» Gobel‏ استوارتر با شور و شوقی بیشتر برای قربان کردن همه مسلمانان در 
ستبزی بزرگتر در سبان مسلمانان پدید آمد. OLY‏ حنگهای رده اعراب را به‌راه جهاد در راه 
اسلام کشانید و آساده‌شان ساخت که حتی دولتهای پیزانس و ایران را به‌ستیزه بخوانند. از 
روزگاران پیش از ظهور اسکند Las‏ ایرانیان اعراب را می‌شناختند. در دور فرسانروایی 
ساسانیان از vv 4 QU‏ تا ,هب Coke‏ قلمرو آنها تا کرانهای غربی تیسفون می‌رسید. بنابر 
Sab iuf‏ شاپور اول (ev £1 - vv)‏ دسته‌ای از اعراب As‏ بکربن Ble‏ را در OL ST‏ 
اسکان داده بود.' سوداگران عرب همانند اعراب دریازن به‌سواحل خلیج فارس آمدو شد 
م یکردند» مناطق متصرفی اعرایی که مجاور بنای تحسین برانگیزی چون دولت ساسانی زندگی 
می NIT‏ اگر تماما در قلمرو ایران نبوده» از 353 آن گریزی نداشته است مثالا از رورگار 
باستان» بحرین و قطیف نحت‌الحمایگان ایران بودند. شاپور دوم AS (ee a - yg)‏ کرانه_ 


l. Tabari, in T. Noeldke, Geschichte der Perser und Avaber (Leiden, 
1879), p. 57. 
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های جانب غربی خلیج فارس را به اطاعت خود درآورده بودء و ظاهرا از ایام پادشاهی اردشیر 
اول )£1 ayya-‏ قبایل ازد سکوئت در عمان تحت فرمانروایی olal‏ را اختیا رکرده بودند. 
در بحرین بای‌تمیم» عبدالقیس و دسته‌ای از Alas‏ بکربن وائل در هجر که قصبۀ Ol‏ جزبره 
بود» زیر 34À‏ مستقیم lal‏ بودند. از Ob)‏ شاپور دوم پادشاهان لخمی حبره نماینده‌ای از 
خود با منصب امبر به حکوست بحرین س ی‌گمارد ند» LI‏ در دوره‌های ps!‏ دولت vi‏ این 
امیر به‌طو JT‏ زیر نظارت یک فکارگزار مالی بلند Ab‏ ایرانی فرمان می‌راند.' 

اعراب ی که زیر OU‏ دولت ساسانی بسر می‌بردند» خصوصاً در Slot‏ تجارت زمینی با 
بیزانس و مصر از طریق بین‌النهرین (GLE)‏ و سوریه و نیز با هند از راه یمن و بحرین نقش 
دست‌نشاندگان OF‏ دولت را داشتند. پیدایی ناوگان ساسانی تا اندازة زیادی در گرو همکاری 
با تازیان بود. خسرو اول lea (pory - va)‏ پشتیبانی از اعراب در برابر دولت بیزانس 
در یمن بداخله کرد» که حاصل آن جایگزین شدن نیرو Qua (Ela dy Ol! colo‏ در آن 
Cpe)‏ بوده است. در ميان دپنران VIE‏ د بیری برای امور اعراب وحود داشت. این دبیر 
کار مترجم را نیز م ی کرد و مشاهره و معیشت وی را اعراب حیره جنساً می پرداختند. 

بنا براین از روزگار دیرین ol ul‏ بەد رحات Cm‏ پا اعراب نزد یکی و مناسدات دوستانه 
داشته است. پیش از عصر ساسانی قبایل عربب در alas Aa‏ فرات سکونت Ab‏ بودند» 
هر چند در آغاز این crac‏ اردشیر بایکان Adan,‏ معروف به‌مسان در حنوب OUS à «lue‏ 
خلیج فارس را jl‏ کفشان بیرون کرده بود. 

در حبره» در ساحل c‏ يا چپ فرات دودمان مندر عرب لخمی مسکن داشتند که 
عموماً خراجگزار دولت ساسانی بشمار می‌آمدند» چنانکه رقبای آنان» یعنی غسانبان بیابان 
شمال سوریه دست‌نشاندگان دولت بیزانس بودند. لخمبان بارها ایرانبان را در کشمکشهایشان 
با بوزنطیه GL‏ داده بودند» اما با وجود quil‏ از برخی clam‏ نفوذ آنها می‌توانست Aj‏ 
آزار دولت ساسانی گرد د؛ مثالا در یک مورد عمروبن عدی» پادشاه opm‏ بەدفاع از مانی‌گرایی 
برخاست» اما با اینهمه سرانجام one‏ پناهگاه مسیحیان گردید. کواذ (قباد) اول ev)‏ - 
۸۸ م) با حارث‌بن عمروبن المقصورالکندی که منذر سوم را از تخت شاهی ee‏ بزیر کشیده 
بود قرار گذاشت که وی بخشی از درآمد حیره را بردارد» سشروط بر آنکه از دست‌اندازیهای 
قبایل Mls GUS‏ و تغلب به‌سرحدات ایران جلوگیر یکند. 

در پادشاهی خسرو اول» معروف به‌انوشیروان (وب - ,۳ه م) قبایل بکر به‌لخمیان 
پیوستند» و زیر علم سندر سوم با امرای غسانی به‌نبرد پرداختند. بنابر روایت عرب» plea‏ که 
خسرو دوم» پرویز rA)‏ - ,وه م) از پیش بهرام چویین می‌گربخت, به‌نعمان ابوقابوس» 
نعمان سوم» پادشاه حیره coy oly‏ اما چون تاج و تخت خود را باز گرفت» به‌تلافی سساعدت 
ابوقابوس» وی را ch d»‏ پیل افکند» و بساط دودمان او را از ope‏ برچید. دولت ope‏ به 
ایاس از Alas‏ طی داده شد و ناظری ایرانی به‌نظارت وی گماردند» و حیره در معتی بخشی از 
قلمرو ایران گردید. این بود سرانجام قدرت لخمبان» انگیزۀ این تدبیر سفیهانه از سوی خسرو 
دوم روشن نبست. جای تردید است که خودداری نعمان از دادن اسب به‌شاهنشاه به هنگامی 


2. G. Rothstein, Die Lakhmideninal - Hira (Berlin, 1899), p. 131. 
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که وی رو در گریز داشت» یا سر باز زدنش از دادن دختر به‌نکاح یکی از خویشاوندان شاه 
برای فرو گرفتن نعمان که آیین نصاری اختبار کرده بود» SARI‏ کافی به خسرو داده باشد, یحتمل 
گرایش او به‌بذهب نسطور ی که پیروان OF‏ توطئه‌ای ade‏ شاه طرح ريخته بودند» خسرو را 


بر او خشمگین کرده بود» بویژه که شاه برای شکوهیدن از نفوذ Oboes‏ در دربار خود دلیل 
کافی داشته است. gU‏ نام ناظر ایرانی را نخوره‌غان ضبط کرده‌اند که احتمالا صورتی از لقب 
اوست. 


حای سخن نیست که bas‏ پادشاهی دست‌نشانده ope‏ با استقبال Ole!‏ و مویدان ایران 
dal us‏ شد» آن یکی از سر da‏ شماری آن دولت» و این یکت بواسطهة تنفر مد هبی‌ای که با 
ol‏ داشت؛ ابا as‏ مصلت بار بعدی که Obs olo‏ و OWI al‏ روی نمود» آشکار کرد که 
برچیدن دودمان «دست‌نشانده» لخمی de‏ تدیبر خطایی بوده است. نخستین زنگ خطر rele‏ 
از این بی‌تدبیری» Sadly‏ ذوقار بود که در موضعی به‌این نام در نزدیکی 43.45 کنونی روی داد. 
قبایل بکربن Ble‏ که در همسایگی حبره بسر می‌بردند» از ایاس طایی» فرسانروای جدید حیره 
تاخشنود بودند. آنها در سرحدات Ol yt‏ دست به‌تجاوز و غارت زدند» و در نزدیکی دوقار به‌دو 
Anus‏ هزار نفری از اسواران ایرانی برخوردند. همقببلگان غرب آراسته به‌سلاحهایی بودند که 
نعمان دست از جان شسته به هنگامی که در اجابت دعوتهای خسرو دوم opm‏ را ترك م یگفت» 
جهت نگهداری به‌رئیس Aus‏ بنی‌شیبان از قبایل بکربن وال سپرده بود. آنها با این سلاحها 
توانستند سپاهیان ایرانی را که فرماندهیشان با هامرز و Cd ple‏ بود درهم شکنند. در این 
واقعه هر دو سالا ر ایرانی بقتل آمدند» و دویست تن از اسواران Hy‏ کت رسبلد ند , تاریخ وقوع 
این رویداد» و در واقع باهبت دقق آن روشن نست. در برخی bly,‏ تاریخ این واقعه سال 
ولادت محمد(ص) odat‏ است؛ و برخی دیگرآن را مصادف آغاز بعثت b (el pom‏ اند کی 
پس از غزوه بدر v - v)‏ ق/۰ (e are-‏ نقل کرده‌اند. اما پژوهشهای جدید با ارائۀ دلیل 
OU‏ این رویداد را Ola‏ سالهای و .و و ,رب میلادی می‌داند. OUS‏ اخیر (tee‏ است بر 
تاریخ پایان پادشاهی تعمان که سال ۲  .‏ میلادی است» و نیز این واقعیت که حکوبت ایاس 
تنها تا سال , ,و میلادی دوام آورده بود. داستان ذوقار در افسانه و شعر عرب به‌عنوان یکی 
از ایامالعرب «روزهای قهرمانی عرب» نام گرفت. اعضای Alas‏ بکر از پیروزی خود در این 
روز دلیری یافتند» و دستبرد هایشان به‌مرزهای ایران فزونی گرفت. برچیده شدن بساط حکوست 
لتخمی در one‏ بدان معنی بود که دیگر نه نیرویی بازدارنده وحود داشت و نه نفوذ متوفق 
de.‏ که قبایل عرب جانبش را نگه دارند» قدرت OT‏ را داشته باشد که در صورت دست‌اندازی 
Kil‏ به‌مرزهای ايران که ناسشخص, اما فحوایی به‌عنوان حدود هسایگی پذیرفته شده بود؛ 
سر کویشان کند. سخن از اینکه وجود قدرت لخمی Ol ula) GULL dle d^‏ و سقوط دولت 
لرزان ساسانی می‌گردید» دعوی محال است؛ اما فقدان این دولت Que‏ هر اندازه ناتوان در 
گستاخی‌جنکجویان مسلمان عرب — چناتکه ibla‏ جنگ‌ذوقار OUS‏ داد — در دست‌اندازیهای 
اعراب به‌ایرانی سهمی داشته است» بویژه که این دست‌اندازیها پس از پادشاهی کواذ دوم؛ 
در ایام پادشاهی شروی (شیرویه) که دولت ساسانی بکلی گرفتار هرج‌و مرج و انحطاط گردیده 
بود آغاز شد؛ بدین معتی که ستیز بر سر دست یافتن gc Udy‏ تخت در Oly‏ مدعیان پادشاهی» 


Y‏ تاريخ ایر ان 


و تغییر پی‌دربی زبامداران تیسفون مجال لشکر کشی cub‏ ریزی شده و مداوم برای مواجهه با 
این coe‏ بالاگیرنده دست‌اندازیها نمی‌داد. پس از یک لسله پادشاهان ناتوان و پادشاهیهای 
5 در پی پد رکشی کواذ دوم درسال رحلت poly‏ اعراب در بدینه پدید ied‏ سرانجام 
یردگرد؛ پسر شهریار را با نام fy‏ سوم در dues‏ ناهید اصطخر فارس به‌پادشاهی برداشتند. 
جلوس یزدگرد سوم بر تخت شاهی مقارن با ظهور اعراب در میدان فعالیت جهانگشایی بوده 
که حاصل OF‏ فتح تمامی قلمرو باستانی امپراتوری ساسانی در مدنی کمتر از یک ربع OF‏ بوده 


, است‎ 
e pov ار جره‎ -f 


نخستین برخورد Obes‏ اعراب و Obl‏ در ایام خلافت iar) Segal‏ 2/8 - 
ary‏ م) بوقوع پیوست. در این دوره ناحیه‌ای که از یمامه» نجد و عربستان شرقی تا خلیج 
فارس و خلیج A (Quee‏ نهایی مرزهای حلره ہی زسدد » در دست Sun DN álu‏ بود که خود 
به‌طوا یف مختلف قسیم می‌گشت. در این ناحیه خالدبن ولید» سردار نامي اسلام هنوز سرگرم 
فرو شاندن able olla‏ اهل رده بوده است. طوایف بکربن وائل سهاحمان به‌مرزهای Oll‏ 
Age‏ ساسانی را که آمیزه‌ای از ایرانبان» قبطیان و اعراب بودند که درکنار هم زندگی 
می Syl BIT‏ می‌دادند. استحکایات مرژهای ope‏ عمدنا برای able‏ با این تهاحمات ساخته 
شده بود. 

در این ایام قبایل اصلی بکربن وائل در el‏ فرات که آمادۀ دست‌اندازی Seay‏ 
ایران بودند» عبارت بودند از قبایل بنوشیبان» عجل» قیس و تیم‌اللات, بنوشیبان و عجلیاں از 
مجاور cope‏ نزدیکك نجف کنونی تا abl‏ تاخت‌و تازهای به‌درون مرزهای olal‏ را رهبری 
می کردند. رئیس شیبانیان مثنی‌بن حارثه نام داشت. Olde‏ تهاجم مثنی حدود ym‏ بود. 
عجلیان را سویدین قطبه يا کسی که یحتمل پدرش بود به‌نام قطبة‌بن قتاده ریاست می کرد. 
Lil‏ به‌آبادیهای سرحدی Ain‏ ابله» و حتی تا dal‏ بصره دستبرد می‌زدند. هر دو رئیس بکری 
بر کشاورزان آبادیهای سرحدی دستبرد می‌زدند» و اگر تعقیبشان م ی کردند» به‌درون بیابان 

از این دو» مثنی قویتر و جسورتر بود. ولی در محلی موسوم به‌خفان بر Obly OUS‏ و 
نزدیک oye‏ چادر و خرگاه زده بود» و از آنجا به‌غارت و Ply‏ آبادیهای نزدیک می رفت. 
در براحل نخستین خلافت (Sal‏ بنوشیبان و دیگر قبایل بکربن Ble‏ نه هیچ تماسی با مدینه 
داشتند» و نه هیچ پیام pul‏ به‌گوششان زسنده بود, هنگامی که قدرت مدینه» بخصوص به 
دنبال پیروزی خالدین We‏ بر اهل رده تا aly‏ گسترش cash‏ گروههای مختاف بکربن وائل 
بر دوراهی گزینشی قرار گرفتند» بر آنکه یا قبول اسلام کنند و بنابراین به‌دیگر برادران عرب 
مسلمان (AA aus‏ پا QUe S24)‏ باستا نی خویش» یعنی QUL.L.‏ که در این ایام انحطاطشان 
ظاهر شده بود» سرسپارند. نسلها بود که آنها نواحی بیابانی مجاور پهنۀ فعالیتهای خود را 
Aj Ua,‏ پنا هگاه طبیعی خود می‌نگریستند. عادت آنها حست‌و p Sor‏ در X»‏ از پیش 


ایرانیان به‌سوی بیابان و در Ola‏ دوستان عرب خود بوده است. بالتتیجه در این هنکام آنها 
برای آنکه در دسته‌اندازی به‌قلمرو «Ol ul‏ و رهایی از تهدید حمله از پشت سرامنیت بشتری 
بدست آورند» هم پیمانی با اعراب مسلمان را پرگزیدند. بنابراین مثنی رهسیار بدینه گردید» 
و خود را تسلیم اسلام و خلیفه کرد. از این گذشته مثنی از خلیفه درخواست که وی را به 
عنوان yd)‏ بحق قوش که او ole‏ اسلامشان درخواهد آورد پرسمدت شناسد» تا آنها ly‏ 
برای سفری جنگی به‌سواد عراق جهت نشر اسلام در میان اعراب و نبطیان مسیحی سا کن OF‏ 

ابوبکر فرمانی در این خصوص صاد رکرد. مثنی به خفان بازگشت و اتباع خود را به 
اسلا م دعوت کرد. انتخاب او در پبوستن به صف مسلمانان سب بگردید که عملا تابعت همه 
اعرابی را که درکار تاخت‌و تاز به‌نواحی مرژی پر جمعیت و زراعتی بودند» بدست آورد. اما 
خلدفه اعتماد نکرد که ادارة سیاه را به‌سردی نو مسلمان بسیارد» از این رو خالدین ولید که 
" پیغمیر وی را «سش‌الته» خوانده بود» و aids‏ بدو اطمینان کال داشت» بیدرنکک برای alal‏ 
عملیات dm‏ در عراق گسیل oS‏ و به‌مثنی دستور داده شد که در فرسان خالد باشد و از 
هر حیث وی را یاری دهد. 

خالد با پاك کردن یمامه و بحرین از اهل رده متوجه عراق‌گشت» و منظور اصلی وی در 
این مرحله گوشمالی دادن آندسته از (abel‏ بود که در حزیره حاتب اهل رده را گرفتد بودند» 
به‌عبارت دیگر» وی هنوز در کار از میان برداشتن بقایای Ax3‏ رده بوده است. 

در باب اینکه خالد از oly plas‏ به‌عراق go»? (Ao‏ اختلاف است. واقدی clay‏ 
م یکن دکه خالد از راه ag‏ و تعلبیه آمد» یعنی از میان Obly‏ عرب به‌حيره. بنابر روایات منایم 
دیگر وی از طریق بحرین و از راه opady AL!‏ نزد یک گرد ید. aal gu‏ اتفاق دارند که خالد 
در نزدیکی abl‏ با سویدبن - قطبه مصااحه کرد و سويد بدو پیوست. خالد ces‏ حنکی خود 
را در ناحبهٌ ols‏ آغا زکرد. اما اقدامات وی در عراق So Spe‏ زدوخورد با قبایل مسیحی 
عرب و اتمام سر کوپی اهل رده نبوده است. 

در OF‏ ایام ابوبکر به‌سوریه و فلسطین سرگرم بود. و بعید می‌نمای د که کسی را اندیشۀ 
dle‏ به‌ایران از خاطر گذشته باشد. ظاهراً روایت سشبن‌عم رکه می‌گوید ابوبکر در پی 
پافشاری مثبی» WE‏ را با A‏ جنگی Glin‏ شده و بدقت سنجیده مأمور حمله به‌ایران کرده 
Vli Aj lasl (25‏ واهی از نوع داستانهای تاریحی اعراب عراقی pas‏ عباسی (ره ۱۳۲ - 
yo.‏ م) است که در منسوب کردن این افتخار به خود برساخته‌اند. 

بهر تقدیر» و بی‌گمان خالد در پی فرمانبرداری از دستورهای ابوبکر از طریق یمابه و 
بحرین به بين النهرین رسید» و از کارهایی که وی در آن ناحبه کرد lass‏ اطلاعاتی ناقص در 
دست است» و i)»‏ این آگاهی اندك نیز جای سخن بسیار است. اما مسلم است که عملیات 
جنگی خالد عمدتاً ale‏ اعراب مسبحی بوده است. LE‏ که در جریان درگیریهای با اعراب 
این ناحیه» وی با دسته‌هایی از نیروهای مرزبان ایرانی نیز برخورد کرده است. این امر در 
پیکاری که به وقعه ذات‌السلاسل معروف است» و در Ali‏ مبان بحرین و بصره موسوم (yada dy‏ 


* لت 


در جایی به‌نام کاظمه درگرفت ثابت گرد يده است . 

Ob)‏ این ناحیه هرمزد نام داشت. هرمزد تندخوی و خشن بود» و بویژه در روابطش 
با زیردستان عربش خویی ستمگرانه داشت» چنانکه اعراب rode Ol‏ به‌نخوت و تندخویی وی 
de‏ می زدند. این هرمزد در نبردی که ظاهراً بواسطة تشابه صفوف اسواران زره‌پوش VIF‏ 
به رشته زنجیری Qual‏ در این نبرد» به ذات‌السلاسل معروف گردید بقتل آمد› و نیروهای shal‏ 
که زیر فرمان او بودند پشت بهزیمت داد ند. 

اند کی پس از آن» برخورد دیگری در محلی در نزدیکی کوت‌العمارة کنونی به نام 
بدار مبان طرفین درگرفت. شواهدی در دست است که در ow‏ اخبر dX‏ و گریزها به‌نبردی 
منظم بدل کگشت» اعراب غافلگیری را رها cod S‏ از hs‏ تدارك dX‏ دیده بودند. دو سالار 
ایرانی به‌نامهای قباد و انوشجان ( که احتمالا هر دو از شاهزادگان خاندان شاهی بودند) با 
VL‏ از 55 el. QU‏ هرمز 2( L‏ فرمانده دیگری به‌نام قارن که از بداین به کمک آبده 29( 
در برابر WE‏ درایستادند. قارن و نیز انوشجان و قباد با شمار بسباری از افواج VIE‏ از دم 
ud‏ گذشتند» و گروهی از آنها در نهر ثنی غرق شدند. گذشته از غنايم بسبار» اسرای زیادی 

نبرد دیگری در استان کسکر در محلی به‌نام ولجه در Alo‏ راه ابله و opm‏ درگرفت. 
بنابر روایت سنابع عرب» فرمانده سپاه ایران در این موقع اندرزغر (لقب وی اندرزگر؟) نام 
داشت» و تیروهایی که زير OLS‏ او og se (as‏ بر یکانهای سوار ‘dl al‏ شایل تعدادی 
عرب نصارای بکری و عجلی نیز می‌گردید. ply‏ روایات ی که در منابم آمده» خالد در این جنگ 
یکی از دلاوران کاردیده ایرانی را که «هزار سوار» نام داشت بکشت. اندرزغر راه گریز گرفت 
و در بیابان از تشنگی هلاك گردید. فاتحان عرب شماری هم از اعراب و ایرانیان را به اسارت 
گرفتند» و خالد حلره ly‏ محاصره . 

برخورد چهارمی نزدیک انبار در ALT‏ فرات در روستایی به‌نام اليس Gay‏ داد. در 
این نبرد سردار ایرالی را که حابان نام بود» بار دیگر اعراب نصارای LW‏ بکربن وائل 
این نهرالدم به افسانه‌ ای Aib by y‏ که می‌گویند 5 oN Le‏ عربه از بی‌اعتنایی d Ot Jl‏ 
cul‏ و فرمان داد تا کثبری از اسرا را e) us‏ سبارند» چنانکه از خون آنها نهری حاری گردد؛ 
افسانه‌ای که از قضا در تاریخ فتوح عرب به‌چند تن از سرداران نسبت نی‌دهند. 

aia پسرش را از دست داد. وی از‎ WE موسوم به‌آزادبه در برخورد با‎ cope Obj 
فاتح که قلعه و شهر را حصار گرفته بود گریخت. جمعیت نصرانی شهر پس از چشیدن تلخی‎ 
پذیرفتند که خراح بپردازند» و موافقت نمودند که از‎ GT محاصره» در پی مصالحه برآبدند.‎ 
همان ترتیبی که خالد بر اهل‎ wei نمایند.‎ jb برای اعراب‎ sub آگاهی‎ axil هر‎ OUI Jl 
تحمیل کرده بود.‎ T 

تصرف حبره و غارت ساکنان عرب مناطق کرانه‌های عراق تازه SLL‏ گرفته بو دکه 
پیاسی از سوی ابویکر به‌خالد رسي د که اردوی خود را برچیند و عازم سوریه گردد. خالد از 
ope‏ و L‏ شاید Ol Locus‏ باشد که از عین ااتمر Kal‏ سوریه کرد 3 در برابر دروازه‌های 
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دہش لشکر آراست. این عزیمت Al.‏ از جایی که می‌توان x»‏ ایران» خواند cal‏ می کند 
که sl‏ تا ان QU‏ نقته‌ای easly‏ ابران آماده نداشته ccna!‏ بلکه Shes‏ اشتغالات د هنی 
مسلمانان در cell OT‏ هنوز به پی‌آمدهای gis‏ سالهای آخر Ole‏ پیامبر مربوط میگشت» و 
متم رکز AY»‏ سورید» بوده است. 

با این همه» سقوط حیره ایرانیان را به‌غیرت آورد» و یزدگرد جوان به‌جدی گرفتن کار 
اعراب آغاز کرد. پس از چند سال شکیبایی می‌نمود که او نیز مانند شاپور دوم بر سر OF‏ است 
که اعرابی را که به‌مرزهایش دست‌اندازی سی کنند فرو مالد. وقتی که مثنی خود را از سوی 
نبروهای ایران در خطر دید» برای گرفتن نیروی کمکی راه Ll CORN‏ ورود او به‌بدیته 
با مرگ Syl‏ مصادف گردید cv)‏ ق/ع۳ب م). پس از ابوبکر عمرین خطاب به‌خلینتی وی 
برگزیده شد. HE‏ هنوز در سوریه بسر می‌برد و درگیر دولت پیزانس بود» اما با این همد» 
عمر از وی خشنود نبود با وجود اصرار dale‏ حدید» وی نتوانست مردانی کارآمد برای روبرو 
شدن با ایرانیان فراز آورد» از این رو چاره‌ای نبود مگر آنکه ابوعییده ثقفی را به‌پین النهرین 
گسیل دارند» و aina‏ بهمثن که در gil‏ هنگام در عراق بود ply‏ فرستاد که از ابوعییده فرسان 
EN‏ 

ابوعییده در نزدیکی A95‏ کنونی بر OUS‏ فرات با سپاه Ol ul‏ که سالاری Ol‏ با بهمن- 
حادویه )29( مواجه گردید. در این نبرد اعراب در ساحل غربی فرات» در gle‏ به‌نام مروحه» 
و ایرانیان در ساحل مقابل موضع گرفتند. چون دو سوی رود را پلی بهم مرتبط می‌ساخت» 
Xm‏ که در این محل درگرفت به »9 A sS‏ حسر» (سال سیزد هم يا چهارد هم هجری) معروف 
گردید. ابوعییده با تهوری سترگ موق گردید که از پل بگذرد و جنگ را به کرانة شرقی رود 
بکشاند» ابا دیدن glans‏ که در سياه Ol!‏ بودند» و هباهو و سبعیت آنها اسان تازی ly‏ 
وحشتزده ساخت, ابوعییده پاران را فرمان داد تا به‌فبلان حمله آورند» و خود فیلی سفید را 
زخمی زد که فیل بشورید و او را با خرطوم در ربوده و در CU‏ خویش بمالید. عربی از Aus‏ 
CAE‏ که شاهد قتل هول‌انگیز o)‏ ثقفی خویش بود» برای ASSI‏ اعراب پای درافشارند» 
به‌سر جسر رفت و آن را ببرید. اما عربان هراسیدند و راه هزيمت گرفتند. گوین د که مثنی 
دلاورانه در pla‏ هجوم دشمن درایستاد» و در این "E‏ اعراب با کمک Oley‏ بهر چاره 
بود» حسری دیگر بر رود بستند و بسلامت از OT‏ گذشتند. حدود چهارهزار عرب در این ننرد 
بهللا کت رسیدند» و مثنی خود زخمی برداشت که چندی بعد در اثر Ol‏ د رگذشت. شگفت 
آنکه هر چند پیروزی ایرانبان بدون تلفات سنگین حاصل نشده بود؛ ابا اقدامی نیز برای تعقیب 
دشمن فراری صورت نیافت. 

Ol‏ دسته از abel‏ که از حجاز با ابوعییده آمده بودند» | کنون بدانجا بازگشتند. از 
جنگ حسر یک سالی گذشت؛ در طول این مدت نه در Augus‏ اندیشۂ از سرگیری جنگ با 
Obl‏ وحود داشت» و نه از سوی مشنی فعالیتی جدی در مرزهای ایران صورت می‌گرفت. آنگاه 
Dal‏ پس از AST‏ دمشق مسلمانان را صافی گشت» خلیفه بار دیگر Aud SLI‏ و تجهیز سپاه 
برای نبرد با اران داد. ابا داوطلبان در آغاز LT‏ قدم پیش‌گذاردن نبودند تا آتکه قبایل 
بجیله که از مدتها پیش از ظهور اسلام Ole‏ قبایل دیگر عرب پرا کنده شده بودند» بیشتر 
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به بوی یافتن ake‏ در جنک با ایران» گرد جریربن عبدالته بجلی فراز آمدند. شماری از اهل 
رده سابق نیز که به‌سیب ارنداد» ابویکر آنها را از شرکت در حهاد محروم 03,5 بود» b‏ حریر 
همراه شدند. فرساندهی این ote‏ و نیز گروههای دیگری از اعراب بین‌النهرب ن که بدانها 
پیوسته بودند به‌مشی سپرده شد. بدینگونه یک سال پیش از daig An‏ حسر» جنگ با ایران 
ازسر گرفته شد. 

در این مدت ایرانیان از پیروزی خود در گوشمالی دادن به‌عربان بهره‌ای 35( 
pals‏ لشکر obl‏ در این هنگام با مهراد‌بن مهربنداد بود. این سپاه در محلی به‌نام نخیله 
نزدیکك ARS‏ کنونی که نهری از فرات موسوم به‌بویب از آنجا می‌گذشت» با دشمن تلاقی کرد. 
مهران از پلی که بر این نهر بود بگذشت و نأگهان به‌لشگرگاه اعراب تاخت. 

در پی Aloo‏ بهران نبرد سختی lie‏ دو els‏ د رگرفت که هر چند مسعودبن (yl‏ 
برادر مثنی کشته شد» اما اعراب درایستادند» و Olga‏ بقتل Jal‏ و سياه بی‌سالار ایران b‏ نظمی 
پشت بهزیمت دادند. مشنی خود را بر سر جسر رسانید و راه برگریختگان بست» و بدین ترتیب 
بسیاری از ایرانیان را که در حال عقب نشستن بودند» بهلاکت رسانید و یا به‌اسارت گرفت» 
در این نبرد که در | کتبر سال ٥م‏ میلادی Olay)‏ /شوال ع , ق) درگرفت» اعراب گذشته 
از غنایم بسیاری از چارپا Aus‏ لشکر که بدست آوردند» نیز توانستند تا انداژه‌ای شکست جسر 
را جبران کنند. شاید مهمترین حاصل جنگ بویب این بود که سبب جلب توجه خلیفه به 
بین النهرین گردید. جنگ دوم Ape‏ در اوت سال بمب سیلادی (رجب هب ق) فتح سوریه 
را کامل کرد» و خلیفه» عمر در اعزام بخشی از سپاه سوری خود برای شر کت در رویارویی با 
Ol ul‏ فرصت از دست نداد. وی | کنون در پی Ol‏ بود که بر نبروی اعراب در فرات AS‏ 
و بدین منظور از تمام قبایل عرب GL‏ خواست» و خود به‌آهنگ بدست گرفتن فرماندهی سپاه 
از بدینه بیرون LT‏ اما بزرگان قوم وی را از این کار مانع شدند» و خدیفه سعدبن امی‌وقاص 
را که از خویشان و یاران پیامبر بود بدین مهم گماشت. مشنی اند کی پس از پیروزیش در 
نبرد بویب بواسطة زخمی که در واقعه حسر برداشته بود درگذشت. 

ایرانیان نیز برآشفته از نبرد بویب» و احتمالا OLS‏ از اخبار پیروزیهای عرب بر 
ابپراتوری پیزانس» هم خود رأ متوجه‌اوضاع ols‏ کردند» و | کنون به‌دفاع از مرزهایی که 
با اعراب داشتند شتافتند. این مهم به رستم بن فرخزاد» فرمانده سباهنان آذربایجال سیرده شد. 
دو لشکر مدتی را در قادسیه» بر حانب غربی فرات در مقابل هم بودند. در باب شماره نیروهای 
دو طرف در نبرد قادسیه در gU‏ روایات مختلف آمده است. تعداد نبروی اعراب را از شش تا 
سی‌وهشت‌هزار تن دانسته‌اند» و ایرانیان را از بست تا سی‌هزار؛ اما برخی gU‏ دیگر 
رزسندگان ایرانی را ازسی تا یکصدهزار تن گفته‌اند. دربارةٌ تعداد جنگاوران عرب ابهامی وجود 
ندارد. زیرا بواسطه لزوم نکهداری ساخلوهایی در مرزهای سوریه مقدور نبود که ali by lec‏ 
مسلمانان به‌این اندازه chop‏ چنانکه jay‏ فتنه های داخلی در coal‏ و مرزهایی طولانی که 
Öle Li‏ ساسالی پیوسته بی‌بایست از OT‏ پاسداری کنند» احازه نمی‌داد که ایرانیان اینهمه سياه 
به‌میدان قادسیه بفرستند. سبوس» مورخ ارمنی تعداد نیروی olal‏ را هشتادهزار و شمارة اعراب 
را نه يا ده‌هزار تن به‌اضافه شش هزار دیگری دانسته است که از سوریه به‌یاری آنها شتافته 
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بودند؛ ابا این لشکر هنگامی وارد میدان نبرد گردید که جنک در شرف OLL‏ گرنتن بود. 
اگر چند در ذ کر این رقم مبالغه رفته است. اما جای سخن نیس ت که ایرانیان از حیث نفرات 
جنگی بر اعراب بسیار برتری داشته‌اند. 

قادسیه شهر کی خرد بود Ansa)‏ پنجاه مایلی محل کوفه و بر Olly OUS‏ طف» موضعی 
مرزی بود با قنعه‌ای و مقداری تخلستان و زمینهای کشتکاری. در نزدیکی (Anual‏ به‌فاصلۀ 
چهار تا شش مایلی OF‏ محلی به‌نام عذیب واقع بود که چشمه‌ای از آنجا می‌حوشید و آخرین 
Olly dla,‏ بود. سعدبن‌اپی‌وقاص اردوگاه خود را در Gude‏ برپا داشت و رستم در پبرون 
قادسبه خرگاه o‏ تا مدتی هیچ کدام ار دو Sow‏ دست به dA‏ نکشود» بویژه رستم» زیر 
می‌دید که Obl‏ طف Aus‏ در پیش روی bel‏ است» و آنها می‌توانند بدانجا بگریزند 
و از آنجا دوباره دست به‌حمله زنند. از این رو OLS as‏ رستم دفم الوقت كردن در رویارویی با 
عربان و رسیدن به‌زمینه‌ای معقول در گشودن باب مذا کره با آنها بهترین سپاست بود. وی 
برای دریافت cias‏ غایی LT‏ در دست زدن بدین سر جنگی و تاخت‌و تازهای بر مرزهای 
ایران مذا کراتی با آنها آغا زکرد» اما dolo‏ فرستادگان که حتی برخی از آنها را رستم به 
تیسنون گسیل کرده بود حاصلی gly‏ نیاورد. پس از چهار ماه بذا کره و دفع الوقت کردن 
سرانجام فرمانده سیاه (Ol ul‏ بخلاف بیل قلبی خود» Ko‏ تأخیر و تردید را در شروع حمله 
روا AI‏ 

در این جنگ صفوف سپاه ایران در کنار نهری موسوم به‌عتیق بود» و مسلمانان بر دیوار 
قلعه‌ای نردیک عذیب که قدیس نام داشت صف آراسته بودند. جنگ تنها سه يا چهار روز 
طول کشید» و هر روز نیز نزد عرب» چنانکه رسم قدیمشان بود» نامی دیگر یافت. معمولا این 
نامها مأخوذ از نام محلهایی بود که جنگ در آنجا در می‌گرفته. گویند که در طی نبرد سعدبن- 
ابی‌وقاص از دسل یا عرق‌النساء aly‏ می‌برد» از این رو نه بر اسب نشست و له پا به‌میدان 
کارزار گذاشت؛ و از بالایی آوردگاه را تماشا م ی کرد. با وجود در ایستادن سخت اعراب» 
Lets‏ چنانکه انتظار می‌رفت تا پیش از آمدن نبروهای کمکی از سوریه» جنگ به‌سود Oil jl‏ 
بود؛ گرچه شمار نیروهایی که بەمدد سياه اساام آمده بودند اند بود» اما با این همه توانستند 
جنگ را pie‏ اعراب‌برگردانند. جای سخن نیس تکه این پیروزی ارزان بدست نیامد» و عربان 
حدود یکسوم از Glog‏ خود را از دست داده بودند» اما از سوی دیگرء تلفات سپاه ایران 
نیز بسیار سنگین بود. در روز OLY‏ برد رستم بهلا کت رسید و سپاه او پشت بهزیمت داد. در 
میان غنایمی که بەچنگ مسلمانان افتاد علمی بود که این فاتحان علم کابیانش خواندند. 

منابع به‌اختلاف روایات تاریخ وقوع جنگ قادسیه را از چهاردهم تا شانزدهم هجری 
ذ کر کرده‌اند؛ Lol‏ پیداست که این d‏ در مبانة سال شانزد هم هجری» و ak Aim‏ پس 
از نرد دوم يرموك در سورید» درگرفته است» و الباس تصیبینی که تاریخ وقوع جنگ قادسی 
را حمادی‌الاولی سال ۔ , هجری ضبط کرده است که برابر ژوئن سال ayy‏ میلادی می‌شود» 
این نظر را تأیید می کند. اهمیت نبرد قادسی در نزد عربان dy Oke‏ که موضوع اشعار و 
قصه‌های گزافه‌آمیز در میان قوم عرب گشته است و شاخ و برگها بر آن افزوده‌اند؛ و بدین 
سبب است که باید روایات مربوط بدین جنگ را با احتباط پذیرفت. 
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بهر تقدیر پس از پیروزی در قادسیه» زمینهای حاصلخیز سواد GLE‏ در برابر اعراب 
بی‌دفاع ماند. در اینجا نیز» نظیر سوریه» اعراب تقریباً بی‌هیچ مانعی» جمعیتی کشتکار ارمنی 
را که آماده بودند تا آنها را همچون رهایی‌بخشی پذیرا NOT‏ زیر فرسان خود گرفتند. دو ماه 
بعد سعد به‌دستورخلیفه آهنگ مداین یا تسفون» پایتخت پرآوازءٌ ساسانبان کرد. سسلمانان 
بی‌هیچ برخورد در خور ذ کری خود را به‌پای دیوارهای تیسفون رساندند. بداین چنانکه از 
نامش پیداست» گروهی شهرهای نزدیک بهم» از جمله تیسنون و سل وکیه بود که از Age‏ پارتیان 
وارث نقش باستانی بابل بوده است. در واقع مداین از هفت شهر مجاور هم که در دو انب 
دحله قرار داشتند تشکیل می‌یافت. گرد این شهرها را حصارهای بلند کشیده بودند و دروازه‌هایی 
سقارن هم در آنها تعبیه کرده بودند. در جانب غربی دجله شهرهای به‌اردشیر (بهرسیر)» سل و کیه» 
درزیحان» ساباط و ماحوزه واقع بود؛و تسفون» اسبانبر» روسبه که ویه‌اندیو خسرو (بهتر از انطا 45 
خسروان) نیز نام داشت» در OLS‏ شرقی رود قرار داشتند. پادشاه در کاخ سفید تیسنون اقامت 
می کرد» و ایوان مداین که پذیرایبها و ضیافتها در آنجا برپا می‌شد در اسبانبر واقع بود. پس از 
جنگ قادسیه» نخستین plisi‏ سعد حصار گرفتن بخشهای غربی این شهرها بوده است. در برخی 
روایات از درازی مدت محاصره سخن می‌رود» بر آنکه اعراب در این مدت‌دو بار خرمای تازه 
خوردند و دو بار OUS‏ کردند. در این اثنا در مداین قحطی‌افتاد و مردم شهر در SERS‏ سختی 
درافتادند» چنانکه سرانجام اهل ساباط بهد رخواست‌صلح از اعراب آغاز کردند» و به‌قبول 
پرداخت Ae‏ تن دردادند. مردم ویه‌اردشیر شهر را رها کردند و هنگامی که عربان‌به‌شهر 
درآبدند» در ویه‌اردشیر کاخ سفید تاسفون‌از دور پدیدار بودو دیدار uS SIL OF‏ از اعراب 
برآورد. بها oS‏ بود و Gleb alas‏ داشت. Oll ul‏ حسرها را بریدند؛ ابا با وحود cnl‏ اعراب 
گذاری پافتند و آرام و دفعتاً از آب گذاره کردند. نگهبانان تسفون چون OLJU‏ را نزدیک دروازم 
های شهر دیدند HL‏ برآوردند که «دیوان آمدند». 

پیش از درآمدن تازیان به‌مداین» یزدگرد با برداشتن چند هزار تن ازکسان و OL‏ و 
تماسی گنچ و خواسته‌ای که در خزاین خویش داشت» شهر را فرو گذاشته بود. خره‌زاد» برادر 
فرخزاد پس از زدوخوردی Sail‏ و مأیوسانه, شهر را که )3523 بدو سبرده بود رها ساخت و 
به‌سوی کوههای زاگرس به‌حلوان که یزدگرد نیز بدانجا رفته بود گربخت. دروازه‌های تیسنون 
به‌روی اعراب گشوده گشت» و سربازان بدوی از دیدن غدايم بسیا رکه بنابر روایت بلاذری 
از فرشها» حامه هاء حنگ‌افزارهاء گوهرها و سانند OT‏ بود چشمشان خیره WL‏ گویند که شمار 
سپاه سعدین ابی‌وقاص در این هنگام به‌شصت‌هزار تن رسیده بود» و سباهیان هر یک 
دوازده‌هزار درهم از غنایم سهم برداشتند. با آنکه بايد در پذیرنتن اين ارقام جانب احتیاط 
نگه داشت» با این همه Cle‏ سخن نبست که Sa‏ جنگجوی عرب از غنايم تبسفون jue‏ 
پوده است. 

سعد جون به کاخ خسروان درآمد» به‌شکرانة پیروزی هشت رکعت نماز گزارد و به 
مناسبت oly‏ آوردن سرنوشت GUT‏ که به‌خدا ایمان نباوردند AT‏ « کمن کوا من جنات و عبون» 
برخواند. او در کهندز تسفون سجدی برآورد و برای مدتی پایتخت چهارصد Sle‏ ساسانبان 
لشگرگاه این سپاهسالار مسلمانان بود. خلینه سلمان فارسی» از موالی پیغمبر را که منابع نام 


او را ساه‌به پا روزبه ضبط کرده‌اند و پیش از آنکه سفرهایش او را به‌دیدار محمد(ص) درسدینه 
بکشاند هوادار مسیجت بودهء به‌حکویت سداین گماشت. روایات که بیشتر مبتنی بر 
افسانه هاست تا واقعبت» در خصوص زندگی سلمان پس از Cay gale‏ یافتنش به‌حکوست پایتخت 
ویرا ن OUS‏ دجله» از گذران او از طریق زنبیل‌بافی سخن می‌گویند. بدین ترتیب بو د که 
سلمان نمونه‌ای از زهد و فروتتی گردید» نمونه‌ای که صوفیان یا شیعیان» بویژه نصیریان پیوسته 
یاد OT‏ را زنده نگه می‌داشتند. وی را ازا رکان fase‏ صوفیه و نیز پیر بزرگ ۱صناف می‌خواندند. 
گور او درکنار ایوان مداین هنوز یادآور سقوط مداین و زیارتگاهی اس ت که سرسپردگان به 
زندگی زا هدانه از آن پاسداری م ی کنند. 


۳- فتحالفتوح 


فتح عراق تنها سرآغاز عهده‌دار شدن وظینه‌ای بزرگر بود. زیرا تا هنگام ی که cols‏ 
خراسال» سستانل و باوراالنهر نا گشوده یود » عراق نمی توانست در دست صاحنان نورسیده‌اش 
در امنت OLJU Ach‏ ناگزیر بود ند پیوسته از تدارك نروهای تازه خواه از Sow‏ یز دگرد 
گریزان یا یکی از مدعیان تاجو تخت او که خواه‌ناخواه برای باز پس گرفتن عراق از دست 
سهاجمان عرب به تلاش برمی‌خاست در هراس باشند. بنابراین تعقیب یزدگرد و فتح نواحی 
م رکزی و شرقی ایران از وظایفی بود که اعراب به‌انجام OT‏ نأگزیر بودند. 

در OT‏ سو ی کوههای زاگرس که uas‏ میان عالم سامی بین النهرین و ماد آریایی 
می کشد» در محلی به‌نام Vole‏ نزدیک خانقین کنونی» و halb‏ در محل ی که قزل رباط امروز 
واقعم است» طلایه‌داران سپاه سعد در phy‏ بقیةالسیف سپاه ایران به‌فرساندهی مهران رازی 
صف‌آرایی کردند. در Leu!‏ نیز OLJU‏ بر سياه !4 Aja EIC ol‏ و پار دیگر غنایم بسبار بچنکك 
آوردند. یزدگرد در حلوان که Ae‏ چندانی از Vola‏ نداشت از داستان شکست pols Volo‏ 
گردید و بار دیگر راه گریز گرفت. 

با وجود پیروزی اعراب در این جنکث» عمر انتیاق زیادی به‌دست زدن به‌فتوح پردامنه 
OUS‏ نداد» و به‌فرسان وی سعد نه در مداین باند و نه در انبار که مدتی آنجا را م رکز سپاه 
عرب کرده بود. اعراب بیابانی از شهرهای غربی‌تر که بر OLS‏ فرات aly‏ بودند» بر اثر 
ناراحتیهای ناشی از تب و پشه yam oJ‏ داشتند» و از سویی Axa Soo‏ در نایه‌ای به‌سعد نوشت 
که عرب سانند شتر است» برای وی سره و بیا بانی لازم است و زندگی در شهرها با طبعش 
سازگار Qc‏ سعد برای آنکه LaL. P‏ برای ol‏ خود بسازد gk‏ را نزد uses e$‏ 
انتخاب $ ,3( که چون بر جانب راست ساحل فرات واقع بود» خواستۀ صریح aids‏ را که 
نبا ید b "E ub‏ رودخانه و کوهی مدان اعراب عراق و برادران آنها را در PELLE‏ 
حدابی JS S‏ برآورد. بنای شهر پادگانی کوفد چهارده ماه پس از فتح VIL‏ بود. جندی 
پیش از این نیز بصره پدید آمده بودکه پادگان مسلمانان در بین‌النهرین سفلی بود. در آغاز 
حال aida‏ !)33 داشت که olo‏ بصره و فارس سدی باشد» AN Lx‏ می‌خواست که کوههای 
زاگرس نیز دیواری طییعی Ole‏ کوفه و ماد Ath‏ اعراب سی‌بایست در این دو پادگان AS‏ 


Ol» | تاریخ‎ Y. 


خلیفه می‌خواست مرزی در برابر عالم ایرانی باشند اقاست گزینند. 

اما نه ایرانبان که تختگاه خود را از دست داده بودند راضی بهوضم موجود بودند» 
و نه جنگجویان عرب که بوی غنایم آنها را ببخود کرده بود» و ملهم از اميد دخول به‌بهشت 
بودند. از این گذشته» چون یزدگرد تمام امیدهایش را درباره بدست آوردن پایگاه خویش 
از دست نداده بود» بعید می‌نمود که وضع موجود قابل دوام باشد بویژه حضور هرمزان AS‏ 
ظاهراً متعلق Gar‏ از هفت خاندان بزرگ ایرانی و our‏ پادشاه بود» در مبان قبایل 
خوزستان» Ab‏ نگرانی اعراب بصره بود. 

هرمزان» فرمانروای خوزستان به‌دنبال نبرد قادسیه به‌اهواز سر کز قلمرو حکومتی خود 
عقب نشست؛ و از آنجا به‌حدود مبسان AT‏ در دست اعراب بصره بود تاخت و تاز می کرد. 
Lab‏ یزد گرد او را به‌اين دست‌اندازیها برمی‌انگیخت. هرسزان خار راه اعراب گردید و تاخت۔ 
و تازهای او دفع نشد تا آنکه پادگانهای بصره وکوفه متحداً او را از میسان بیرون راندند. 
چون ناگزیر گردید تا در پی Soler‏ با OLJU‏ برآید» خواه‌ناخواه شکست او به‌از دست رفتن 
قلمروش انجامید. بعدھا چون با Slag‏ عرب که در حوالی cas‏ او سکونت داشتند راه 
ستیز گرفت» بار دیگر با همسایگان عرب خود دشمنی آغا زکرد» اما این بار نیز مجبور گردید 
که تن به‌یصالحه دهد و ناجار شرایط ناگوار صلح را بیدیرد. هنگامی که به اصرار یزدگرد 
سربا زان فارس برای مقابله با اعراب با سپاهیان خوزستان دست بهم دادند» ستارهٌ بخت هرمزان 
اند کی درخشیدن گرفت؛ aida‏ نعمان‌بن‌سقرن را در رس سپاهی به‌دفع وی گسبل کرد. 

دراربق حنگی Ola‏ فریقین درگرف ت aS‏ هر چند هرسزال سخت پای درفشرد» اما سرانجام 
ناگزیر به هزيمت گردید. نعمان به‌رابهرسز درآسد» و هرسزان در شوشتر بود و نعمان بر OF‏ شد 
که در تعقیب وی بدانجا رود. هره‌زان حصاری MIS‏ ابوموسی اشعری که فرسانده سپاه 
عرب در بصره بود» مأمور حصار گرفتن هرمزان شد» و به‌دستور Aula.‏ عده‌ای ازکوفه بدو 
پیوستند, محاصره شوشتر بدرازا کشید» اما عاقت SI dll‏ خائن» نامش سیاء اعراب را از راه 
زیرزمینی به‌شهر درآورد. nk‏ برخی روایات» حتی پس از تسخیر شهر هرمزان به‌قلعه‌ای درون 
شهر oly‏ حست و بهسبارزه ادامه داد. اعراب قلعد را تنگ گرفتند و در اینجا نیز محاصره دراز 
شد. آنانی که با هرمزان در قلعه مقاوست می کردند» کسان خود را به‌دست خویش بهلا کت 
رساندند و دارایی خود را به‌رودخانه ریختند تا به‌دست اعراب یفتند". سرانجام اعراب در 
ایستادند و قلعه را کشودند, 

هرمزان درسال , ۲ ق/۲- ٤‏ م بشرط AST‏ وی را LAN‏ و به‌نزد Am‏ بنرستند 
ناگزیر تن به تسلیم داد. محاصره شوشتر هجده ماه يا بنابر برخی روایات دو dU‏ طول MES‏ 

هرمزان را با جامه و تجملات شاهی به‌مدینه بردند و در Gul‏ دیدن Solu‏ و AS Gd}‏ 

خصلت $519 عمده Aas‏ اسلام بود مبهوتش ساخت. باوحودی که ol‏ پس از کنتکوهای 
jb»‏ از پدیرفتن اسلا م سرباز زد و Gul‏ خود را همچنان نکه داشت» با این همه از مرگ نجات 
یافت , بعد ها اسلام پد یرفت و اعتماد das‏ را به خود حلب (S‏ حتی تا AS bela‏ از غنای‌ی 
که از dX‏ با ایرال‌بد ست : سی‌آمد سهمی برم ی گرفت پس از قتل عمر به‌دست ترسایی VIE‏ 


۳ حسن دن محمدقمی؛ تاريخ v‏ (تهران ۱۳۱۳ ش/۳۴٩۱ (e‏ ص ۳۰۰. 


به‌نام فيرو زکه به ابولولو شهرت داشت» به هرمزان OLS‏ همدستی باوی بردند و عبیدالته‌بن‌عمر 
بحق یا Gal‏ او را بکشت. 

پس از تسخبر شوشتر لوبت‌شوش و جندی‌شاپور رسید» بطوری که‌خوزستان شهر به‌شهر 
به تصرف اعراب بصره درآمد. در همین هنگام فارس به‌طور فزاینده‌ای دستخوش ناخت و تاز 
های ایر بحرین گردید. اگر چند وی دراین تجاوز و دستبرد هميشه پیروز نبود» اما ولایت 
فارس Soo‏ امنت‌خود را از دست داده» و Ausg‏ در وحشت Ol‏ بود که OLJU‏ بدانجا Alem‏ 
آورند. بدینگونه برخلاف آرزوی عمرفارس و خوزستان دستخوش تاخت وتازهای اعراب مسلمان 
بصره شد» و پادگان کوفه به‌عبور از کوههای زاگرس و ورود به‌ولایت ماد که بعدها به‌عراق عجم 
شهرت یافت آغاز کرد. 

a Says‏ که تاج و تخت خود را از دست رفته سی‌دید» بعداز نبرد حلولا بر OF‏ شد تا 
یک بار دیگرسپاهی تجهیز کند تا مگر اعراب را از عراق براند» و یالااقل‌سانع تعرض آنها به 
بلاد غربی ايران گردد. از این روی در ری فرسانهایی دراین خصوص صاد رکرد» و از فرساندهان 
سپاه و اتباع آنها درخواست که برای abs‏ با اعراب آماده گردند. و نهاوند که در حنوب 
جاده‌ای واقع coy‏ که ارتفاعات الوند را دور سی‌زد و aU‏ حلوان را به‌ایران مر SS‏ 
می‌پیوست» برای آخرین سنگر موضعی مناسب شناخته شد. 

فرمان یزدگرد سپاهیانی را که‌در اطراف مملکت پرا کنده بودند» بدین جا جمم آورد» هم 
از ولایت فارس هم از häbi‏ کوهستانی ايران مر کزی که در نزد اعراب به‌جبال معروف گردید. 
گرد آمدن این سپاه انبوه در نهاوند اعراب کوفه را نگرانی در دل یدید آمد. به همین جهت 
عماربن یاس رکه در این زمان بجای سعدبن ابی‌وقاص امارت کوفه داست» خلبفه را از این 
Lal‏ آگاه ساخت و در دفع این سپاه‌سهمگین از وی یاری‌خواست. خلیفه که ازاین خبر سخت 
بوحشت افتاده بود» یک لحظه uig Ail‏ که به تن خويش آهنگ عراق کند» اما سرانجام نعمال‌بن- 
مقرن را که در آن OL)‏ عهده‌دار گردآوری خراج کسکر در عراق سفلی بود» به‌فرساندهی سپاه 
کوفه نامزد کرد و او را با ثرمانهایی که از شام و عمان و بصره نیز قسمتی از سپاه مسلمانان 
بدو پیوندندر وائهُ کوفه کرد. نعمان با این سپاه ا زک ونه بیرون آمد و oly‏ نهاوند در ولایت ماد 
(به‌عربی (ole‏ پیش گرفت. ایرانیان در محلی به‌نام وایخورد اردو زدند و اعراب در ile‏ موسوم 
به اسبیذان فرود آمدند» و در اینجا چندی در برابر یکدیگر نشستند و GM‏ و جنگی سبانشان 
درنمی‌گرفت. آخر OLJU‏ آوازه درانداختند که خلینه مرده است و آنها سر بازگشت دارند. با این 
abe‏ ایرانبان را از سنگرهاشان Oa‏ کشیدند» و در صحرا با آنها دست بجنک زدند که بدویان 
در آن مهارت داشتند. ظاهراً نیروها ی کمکی دیگری برای تازیان رسید که سبب پش ت گرمی آنها 
گشت. ندرد سه روز طول کشید» از سه‌شنبه تا حمعد» لعمان درحنگ کشته شد» اما spi‏ اداه 
یافت و elus‏ ایران شکسته شد و از آخرین سنگر خود پشت بهزیمت داد. اهل نهاوند حصاری 
شدند» ولی عاقبت به‌صلح تن دادند. دراینجا یک باردیگر غنایم بسبار بچنگ اعراب افتاد. 

có b‏ نهاوند که اعراب آن را فتح cr‏ خواندند» آخرین مقاوست متشکل ایرانبان در 
برابر OLJU‏ درهم کوییده شد. باوجود ایستادگیهای مختصر ی که امرای محلی در برابر یورش 
OLJU‏ می کردند» و نیز على رغم ندا cela‏ استمدادی که یزدگرد که گاه در کوشش خود برای 


گردآوری مجدد سپاه درمی‌انداخت byte‏ قدرت ساسانی دیگر Ao a‏ نهایی رسیده بود. و بدین- 
گونه دولت چهارصدسالهای که د ربرابر امپراتوری روم و دولت بیزانس درایستاده ودست‌اندا زیهای 
هپتالیان را از قلمرو خود کوتاه کرده بود» | کنون اعراب مسلمان از پایش درآوردند. 

»$6 علت واقعی این ستوط» که بی‌گمان از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان است» 
سخن بسیار رفته است. Cle‏ سخن نیست که از سوجبات این سقوط یکی جدایی شدید طبقات و 
عدم همکاری میان OUT‏ بود که از مختصات جابعهٌ ایرانی pas‏ ساسانی بشمار می‌رفت. علت 
دیگر PI»‏ بود 4245 آن‌روزکار سبان‌پیروان‌ادیان گوناگون وجود داشت» با تمایلی به 
تقدیرگرایی و اعتقاد به نیروی سرنوش ت که ایرانبان را SLT‏ تن‌دردادن به‌شکست ساخته بود. 
از این گذشته گروههای بسیاری در ایران زندگی بی کردند که کژ آیین و نصرانی بودند. پیروان 
این آیینها آنقدر زياد بودند که می‌توانستند هرگونه تلاش‌سازمان adh‏ برای دفاع ازآتشکده‌ها 
و خاندان ساسانی را بی‌اثر گذارند» و نیز حرص سال‌اندوزی و فساد موبدان و دخائت آنها در 
سیاست‌سبب بیزاری مردم از آنها شده بود. عامل دیگر فرو ریختن دستگاه ساسانی ضعف حکوست 
بود که طی چهار سال دست کم هشت پادشاه به‌تخت برآمدند» چنانکه خزانة دولت تهی مانده 
بود» و آنچه نیز در خزانه بود یکسره خرج آیینها و تشرینات پرتجمل بیهوده شده بود. از این 
گذشته» حنگهای rg‏ خسرو دوم 5d‏ در ناتوان کردن حکوست و تضعیف P Ol Als‏ 
داشته است. 

بدین ترتیب در تحلیل آخرین مشاهده می‌شود که اسباب Stee‏ سقوط دولت ساسانی 
ورشکستگی مادی و معنوی طبقه حا کم بوده است. این ورشکستگی بویژه پس از پادشاهی 
ol‏ خسروپروی زکه باید آن را از علل در هم شکستن چنان قدرتی بزرگ پیش از تاختو 
تازهای خلق کرسنه نورسیدءٌ عرب بشمار آورد پدید آمده بود. گرچه OLJU‏ تازه آمده بودند» اما 
از شورگام برگرفتن در راه اله که محمد(ص) پیامش را به‌آنها ابلاغ کرده بود الهام Al‏ بودند» 
و از شور وشوق ماجراجویی لبریز بودند. 

در (Od (Sok‏ دين بهیچ وجه تنها الهام اعراب در فتوحشان نبوده است» نمی‌توان انکار 
کرد که تنگدستی و گرسنگی عامل قدرتمندی در برانگیختن آنها به‌جنگ و فزونخواهی بوده 
است, پیغمیر وعده کرده بود که خزاین | کاسر: و قباصره برای اعراب مقدر است. l‏ کنون می‌رفت 
Ql‏ وعده‌ای که محمد( Ob cd: (io‏ داده بود» بطریقی که می بایست درگرو اهمت بخشدن 
به‌حکم دینی باشد که dibs‏ سنکین مسلمان در نشر ایمان بود وفا گردد. کشته شدن يا کشتن 
در Oll oly‏ کاری Oke‏ ستوده بود که هر کسی oly qul yo‏ جان می‌باخت به با Qi‏ صورت 
شهادت می رسید و جای وی در بهشت بود. خلیفه نیز عموم مسلمانان را به‌جهاد برمی‌انگیخت» 
خاصه پس از سر کویی اهل رده که برشمار مسلمانان در شبه جزیره عربستان و پیرامون OF‏ 
روز به‌روز می‌افزود. گسیل کردن LT‏ به‌سرزمینهای تازه هم برای سیر کردن شکمشان هم 
به خاطر جل TR‏ از ستیز خانگی در dole‏ مسلمانان ضرورت داشته است. 

از این گذشته, iani‏ جنگی اعراب gull‏ متداول Ole‏ بیزانسبان و ایرانیان تفاوت 
داشت؛ چنانکه DAS‏ در مورد ایران استفاده از مزدوران عرب حیری در جنگ با امیراتوری 
بیزانس S Sle‏ بود تا بکار بردن اسواران سنکین ikal‏ ایرانی. اما بدبختانه» امارت oum‏ 


فح اوران ددست ... vv‏ 


چند سالی پیش از وقایعی که ازآن سخن رفته است سقوط کرده بود. با برچیده شدن بساط 
امارت oya‏ اسواران سنگین docu‏ ایرانی در ple‏ اعراب سبکبار abel (LS bln o‏ که 
تمام جنگ افزارشان همراه سوار با شتر حمل می‌گردید» و شیوه‌های کروفر برق‌آسایشان سرانجام 
امپراتوری ساسانی را که سراپا غرق در سلاحهای سنگین بود از GY‏ درآورد. پیروزی نهاوند 
Cage ial‏ سقوط نهایی قدرت ساسانی گردید» بلکه این پیروزی دوران olal‏ باستان را نیز 
بیایان برد. پبروزی اعراب در نهاوند دست آنها را در گشودن دیگر بلاد ایران بارگذارد. 


۴- تعقیب یزد گرد 


فتح نهاوند در سال v)‏ يا vv‏ ق/۳:+ - ney‏ م فصل تازه‌ای در تاریخ ایران 
می‌کشاید. آگر چند پادشاه گریزان ایران» پاسداران مرزها (سرزبانان و پاذگوسپانان نیمه مستقل) 
و همچنین فرمانروایال مستفل محلی فتوح برق‌آسای اعراب را بتأخیر انداختند» اما باوجود 
این در طی پانزده سال پس از جنک نهاوند» Ke‏ مکران و کابل بشتر قلمرو دولت 
ill.‏ در Oly! OO‏ به تصرف مسلمانان دراند. پس از پیروزی OLJU‏ در نهاوند» ایرانبان 
دیکر مقاوست سنظمی در برابر OUT‏ نکردند. از این گذشتد» Adds‏ در صدد بود تا با اعزام 
دسته های عرب کوفه و بصره برای معطیع کردن تدریجی بلاد ایران» يزد گرد را از دست زدن به 
هرگوند تلاشی حهت مقاوست سازسان sdb‏ در gle‏ مهاجمان عرب مالع گردد. سر کوبی 
هسته های مقاوست در نواحی گونه‌گون ایران Oke‏ بود که گویی در این هنکام رخنه‌ای آرام 
و تدریجی اما منم قنب درهم ریخته و پریشان امپراتوری ساسانی را می‌شکافت و پیش 
می‌رفت. در JET‏ سپا هیانی که در ایران می‌جنکیدند مستقیماً از مدینه گسیل می‌شدند» اما بعدها 
کوفه و بصره سرا کز بيشترينة سپاهیان مسلمانی بودن AT‏ در ایران درگیر جنگ بودند. 
بی‌گمان» بخلاف روایت سیف‌بن ose‏ فتح سراسر بلاد ايران در ایام خلافت عمر OLY‏ نگرفت. 
بلکه فتوح اعراب در ايران تا رورگار OU ul‏ که آغاز خلافتشان سال ,۽ ق /,بب م بوده 
اداه داشته است. این فتوح در یک جبهه جریان نداشته» بدین سبب پیشروی OLJU‏ در 
ایران را Amy‏ منظم و تدریجی خوانده‌ايم. فی‌المشل فتح نواحی غربی - مر کزی» یعنی جبال - 
ساه که شامل ماد باستان و جنوب آذربایجان می‌گردید» در پی فتح مداین و به‌دست سعدین- 
ابی‌وقاص انجام al‏ است. پس از داستان Vole‏ همین سردار عرب لشکری به‌حریرین عبدالنه 
بجلی سپرد و وی را Ail;‏ حلوان کرد. جریر درسال و , ق/ ٤.‏ م حلوان را که در آن هنگام 
ناحبه‌ای حاصلخیز با چشمه‌های ass‏ « باغها و بستانها بود» بدون خونریزی بگرفت. با افتادن 
حلوان به‌دست عربان» راه فتح کرمانشاه که Dab‏ پایتخت ولایتی OWLL‏ در ولایت ماه بود 
هموار گردید. کرسانشاه نیز بدون جنگ تسلیم اعراب گردید» در همان هنگام ابوسوسی اشعری» 
وانی بصره» دینور و ماسبذان را گشود» بدین ترتیب ولایت ماه نیمی به‌دست مسلمانان کوند 
و نیمی به‌دست بصریان افتاد» چنانکه بعدها خلیفه مقرر داشت که اعراب ولایت ماه یا dual‏ 


ماد ly NEC‏ ماهین aires) b‏ بخوانند, cS Ue P‏ این Aja U‏ ماه‌الکوفه و مرکز cy gd Ol‏ 
و بخش Of din‏ ساه‌النصره و کرسش نهاوند بود. همدان یا AjnXe‏ باستان بعد از dX‏ 


نهاوند فتح شد» و ply‏ روایتی این شهر به‌دست مغيرة بن شعبه يا حریرین عبدالنه» فرسانده سیاه 
او گشوده گشت. روایتی دیگر فاتح همدان را نعیم بن مقرن» که برادرش» نعمان در جنگ 
نهاوند مقتول شد می‌داند. بنابر همین روایت نعیم بر برادر رستم و تنی چند ازسرداران دیگر 
ایرانی فایق آمد. همین نعیم بن مقرن ری را ازدست فرمانروای آن» سباوخش بن مهران‌بن بهرام- 
جویین ببرون کرد» زیرا ولایت ری در واقع تبول خاندان مهران بود. 

یزدگرد سوم پس از نبرد جلولا از حلوان به‌ری esl‏ و در آنجا برای آخرین بار از 
نبروهایش دعوت کرد تا برای Aulo‏ با اعراب گرد هم آیند» همین دعوت بود که Reads‏ 
نهاوند و شکست قطعی سپاه ايران انجامید. پس از نبرد نهاوند» یزدگرد با سپردن ری به‌دست 
سیاوخش مهرانی» سرزبان محلی به‌اصفهان گریخت» و هنگام ی که OLU‏ شهر را تهدید 
می کردند» سباوخش با بهره SF‏ از یاری اهل دباوند په دفاع ازشهر برخاست., اما 
تلاشهایش فایده‌ای نیخشید: و یکی از اعیان شهر» om‏ فرخان ol‏ بەمسلمانان پدوست 
و اعراب cas Aired! gut‏ ری را Lu‏ کنند, rex‏ به کش درایستادن سخت سیاأوخش» شهر 
باستانی ری را SN‏ ویران کرد» و به‌فرخان فردان داد تا شهری تازه در Cle‏ شهر سابق برآورد, 
چون ری سقوط کرد» نرمانروای sighs‏ که عنوان Qu»‏ بصمغان داشت با قبول پرداخت 
WL‏ دویست هزار دینار حزیه به‌اعراب مستقلا با آنها از در مصالحه درآمد. این مصالحه 
سبب گردی د که مصمغان یکسره مدت یکصد سال از تهاجمات اعراب در امان ماند. تاریخ 
فتح ری را منابع به‌اختلاف از yn‏ ق/ para‏ تا vg‏ ق/ ago‏ م ذکر کرده‌اند» ابا محتمل 
می‌نماید که مناطق گوندگون ولایت ری بتدریج در تورایخ مختلف به‌دست فاتحان عرب افتاده 
بود. 

قزوین نیز که در ula‏ تاخت وتا زهای کوه‌نشنان دیلمی که از شمال بدانجا می‌تاختند» 
bu‏ مسستحکم چندی داشت» پس از واقعة Ai sla‏ سقوط کرد. گوین د که ڊبراء بن عازب شهر را 
حصار گرفت» و قزوین در سال vi‏ ق/ هء - ٤٤‏ م به‌فاتحان تسلیم شد. اهل شهر GL‏ 
قبول اسلام کردند» و این احتمالا بدان منظور بود که از پرداخت جزیه معاف شوند. از آن‌پس 
قزوین به‌پادگان عرب در برابر ناخت و تازهای اهل دیلم که گه‌گاه تا به‌قم دست‌اندازی 
می کرد ند مبدل گردید. ایام خلافت Ole‏ (هس۲۳ ق/ (e ٤٤-٥٦‏ شاهد تسخیر ولایت 
گرگان» یکی از مناطق ساحلی دریای خزر و از واحی مرزی مهم ساسانی به‌دست سعیدبن عاص 
Sloe (e so. /À v.)‏ کوفه Gl cogs‏ فتح Vr‏ این ali‏ تا 5595 اموی AS‏ یزیدین مهلب 
Ol‏ را درسال ۹۸ ق/ب,-ب رب م از دست تبولداری ت رک به‌نام صول بیرون کرد عملی نگردید. 

همچئین در خلافت عثمان» سعیدبن عاص به‌طبرستان حمله برد» ابا در آن ایام OWL‏ 
از پیشرفت در OF‏ سرزمین عاجز آمدند» حتی هنگامی که در خلافت معاویه -A Öga.)‏ 
(PMA‏ مصقلاین هبیره با ده یا به‌روایتی بیست هزار سپاه به‌طبرستان آمد» بیشتر نیروهای 
خود را درآن ولایت بیگانه‌ستیز از دست داد؛ و تنها در دوره‌های ety‏ درایام خلافت سلیمان‌بن- 
عبدالملک )42-3 ق/ (e viewiv‏ بود که یزیدبن مهلب بار دیگر سپاهبان عرب را به 
طبرستان آورد؛ حتی این بار نیز سپاهسالار بزرگ نتوانست فتح سرزمینی را که گردن به‌طاعت 
خلافت ابوی نمی‌داد بانجام برد. 


Yò اران للامعتاء..‎ ane, 


فتح آذربایجان نیز پس از Lily‏ نهاوند آغاز گردید» و تصرف این ولایت به‌دست همان 
مجاهدان انجام گرفت. از آن میانه یکی حذیفذین یمان بود که به‌اردییل» کرسی ولایت تاختن 
آورد, ارد بیل پس از مقاوستی سخت تسلیم اعراب > گردید؛ و به پرداخت حزیه تن داد, phy‏ 
برخی روایات بکیربن عبداته لیثی نیز بهآذربایجان لشکر کشید و اسفندیاذ» برادر رستم را در 
آنجا بشکست و aul‏ کرد» اما فاتح حقیقی آذربایجان عتبذبن فرقد السل‌ی بود که پس از فتح 
موصل از Gb‏ شهر زور و اورسیه Ola‏ ولایت آمد و فتوح عرب را در شمال غرب ايران توسعه 
بخشید. در سال yy‏ ق/ ۶۲+ م ناحية obo‏ با قسمتی از بخش سفای ارس تسلیم سرقذبن- 
بکیر گرد بد؛ و ile‏ هم وليدبن عقبه هم سعیدبن عاص در آن daa‏ تاخت و تاز کردند, 
مغيرة بن شعبه که از جالب عمر والی کوفه بود» از آنجا دست به کار فتح خوزستان زد» 
ابا ابوسوسی اشعری که ولایت بصره داست» بروی پیشدستی کرد. با وحود مقاوست سرسختانۀ 
هرمزان در سراسر ولایت» ننها شهر شوشت رکه گذشته از داشتن اهمیت سوق‌الجیشی» سر کز 
بز sla Sy‏ آبرسانی نیز بود» توانست در برابر سهاحمان به‌مدافعه برخبزد. پس از OF‏ 
ابوسوسی سپاهی به‌سوی شمال به‌جبال گسیل کرد که صمیره» سبرون و مهرجانقدق (مهرگان 
کد (e$‏ را (Cu S‏ و U‏ حوالی قم رخنه کرد همچنین ابوموسی اشعری احنف‌بن قبس را به 
تسخیر کاشان فرستاد که با حنگ شهر را بکشود. ظاهرا ابوموسی در احرای ابر خلینه؛ 
عبدانته‌ین بدیل را به‌اصفهان که مرزبان OT‏ پیری سالخورد از پاذگوسپانان بود گسیل کرد. 
گویند چون اهل اصفهان تمایلی به درایستادن شهر در برابر Alas‏ عرب نداشتند» پاذگوسپانان 
مزبور با تنی چند از همراهان خود شهر را فرو گذاشت» ابا چون اعراب را در بی خود دید 
بازگشت و با قبول پرداخت Age‏ و خراح شهر را بدانها واگذارد. بدین ترتیب عبدالتهء‌ین- 
بدیل اصفهان را در روزهای RT‏ خلافت عمر vv)‏ ق/ (ones‏ بکشود. dle‏ تا روزهای 
نخست خلافت عثمان در آن شهر باند. ابا روایات اهل کوفه در این مورد اختلاف دارد» آنها 
سقوط اصفهان را زودتر از این» و در سال 14 ۶۰/8وم يا vi‏ ق/۶۲بم و فانح آن را 
عبدانته دیگری» gay‏ عبدالته‌بن عتبان می‌دانند, 
چون بسباری از شهرهای Ol ul‏ که به‌دست OLJU‏ درافناده بودند» دوباره سر به‌شورش 
برسی‌داشتند» از این رو اعراب بارها ناگزیر می‌شدند شهرهایی را که در گذشته گرفته بودند 
بار دیگر rag S‏ تصرف lao‏ ,5 شهرها موجب خلطهای بسیاری شده که برسر اسامی فاتحان و 
تاریخ کشودن شهرها و جایها در منابع پدید آمده است. چون فارس» خاستگاه ساسانیان و مقر 
چندین آنشکده بزرگ زردشتی از bl)‏ سوفالجیشی برسر راه جاده‌های نظای واقم (2g‏ 
خواه‌نا olga‏ دستخوش GAU‏ وتازهای اعراب گردید, مثلا در اوایل سال ور ق/. ۶+ م 
علاءبن حضرمی عاسل Gy Lal’ cop pe‏ خواسته‌های caida‏ از راه د ریا بدان ولایت حمله 
برد و تا اصطخر پیش رفت, ابا obj T S‏ فارس راه بروی گرفت. و ce‏ تنها با دشواری 
بسیار و به‌یاری نیروهایی که به‌فرسان خلیفه از بصره به کمک وی شتافتند» توانست خود را به 
AIDS.‏ خلیج‌فارس بکشاند و عقب‌نشینی خود را عملی سازد. حدود چهار سال بعد» یعنی در 
yedi‏ ق/ ٤‏ + م‌عثمان‌ین ابی‌العاص؛جانشین وی بار دیگر از بحرین به‌فارس تاخت. و در 
تبردی نزدیک راشهر (بوشهر) در Gale‏ خلیج‌فارس که بنابر روایت بلاذری عظمت و اهمیت 


۶ تاریخ ایران 


OI‏ کم از جنگ قادسیه نبوده است» شهرگ مرزبان را بشکست و بکشت. در این نبرد نبروهایی 
که از بصره edel‏ بودند» عثمان‌بن ابی‌العاص را یاری دادند و فرسانروای اصطخر با نبروهای 
مشت dT‏ بصری» بحرینی صلح کرد. gla‏ نوبندگان در شولستان» دارابجرد و نیز فسا بتصرف 
عرب درامد, در ایام خلافت عثمان در سال vA‏ ۶۸/3+ م عبدالته‌بن عامر» عاسل epa)‏ 
اصطخر را ا ز کف ماهک» فرمانروای Ol‏ بیرون کرد وسال بعد گور (فیروزآباد) را متصرف شد, 

طی خلافت عمر و سالهای نخست خلافت عثمان عراق» حبال و فارس Oke‏ به 
استیلای عرب گردن نهادند که در ایام OLA‏ روزهای آخر خلافت عثمان و حتی جنگهای 
SE‏ خونین خلافت زودگذر علی(ع) مدعبان گونه‌گون تاج وتخت ساسانی فرصتی برای 
جلب هرگونه پشتیبانی یا موافقت عموبی در جهت برانگیختن یک شورش ple‏ کوشش برای 
با زگرداندن استقلال ایران بدست نیاوردند. با این casa‏ انقلابات پرا کنده‌ای» بویژه پس از 
آنکه عمر در بدینه به دست یک ایرانی بقتل آمد بوقوع پدوست. ایرانبان ناهماهنگ و در 
نواحی گونه‌گون فرصت می یافتند پیمانهای تر ک‌سخاصمه و تسلیمی را که با OLJU‏ بسته بودند 
بشکنند» QUjU Nike‏ ناگزیر می‌گردیدند یک بار دیگر به این aly‏ لشکر کشی کنند و خود 
را مجددا برمناطق شورشی تحمیل سازند. این ماحرا هنگاه ی که یزد گرد سوم زنده بود ادابه 
داشت. پادشاه نگون‌بخت ساسانی پیوسته از ولایتی به‌ولایت دیگر در گریز o‏ و تلاش او 
در پیش گرفتن تدایبری جهت دفع اعراب در ری» اصفهان» اصطخر» «OUS‏ سستان و خراسان 
انجاسید. با این همه» وجود او که‌گاهی LL‏ اسیدی بود. پیوسته بشکست‌حتی پس از مرگ او 
که در سال ۰۱ 9۱۲/۵ م و ظاهراً به oy lil‏ ساهوی‌سوری به‌دست آسیابانی روی داد» 
مردم برخی از ولایات که فرمانبرداری از تازیان و قبول آیین 56 آنها برآنان گران می‌آمد از 
هر فرصتی مناسب برای ستیز با فاتحال بهره می‌حستند. این مردم با رها دست‌آویزهایی جهت 
نقض قراردادهای تسلیم خود و با رگرداندن عادات دینی گذشته و آداب باستانی خویش پیدا 
کرده بودند. 

مشلا پس از قتل عمرین خطاب مردم شاپور سر برآوردند و خراسان را شورش فرا گرفت. 
همچنین پس از کشته شدن عثمان درسال vo‏ ق/ ۰ م وبعد از شهادت علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
پنج سال پس از مرگ عثمان» و تقریبا هر وقتی که والی کوفه و بصره حای خود را به‌دیگری 
می‌داد» ایرانیان فرصتی می‌یافتند که به‌انقلاب دست زنند. در ماههای نخست خلافت عشمان» 
وقتی که سعد بن ابی‌وقاص د یکر بار ابارت کوفه داشت» در همدان و ری مردم پر اعراب 
بشوریدند. سعدء quee‏ وهب را به‌فرونشاندن این شورش فرستاد» و رازیان بار دیگر به 
پرداخت خراج و حزیه aU‏ شدند ابا صلحی که در سال vo‏ ۰/3 ۶+ م در اثر اختلافات 
داخلی بیان اعیان ری $2544 شورشی تحمیل گردید چندان نپایید. اهل ری باز مکرر 
سربرآوردند و تازیان ناگزیر بارها بدانجا XJ‏ کشندند. سرانجام در ایامی که ابوموسی والی 
کوفه بود» شهر بردست qb‏ کعب کشوده‌گشت و آرام یافت. در ub‏ مدتی که ولیدین- 
عقبه در سال ه ۲ق/ nea‏ ممجدداً Sle‏ سعدین ابی‌وقاص امارت کوفه یافت» اهل آذربایجان 
فرصت یافته سربه‌شورش برآوردند. ولید به‌آنجا لشکر کشید و تا موقان (مغان) وطیلسان 
(طالشان) پیش رفت و حتی در ارمنستان تاخت وتا زکرد. در فارس» ظاهراً بهتحریکک یزد گرد 


VV بدست...‎ Ol sl فتح‎ 


و یا Maule BIY‏ حضور کوتاه وی در culls Ol‏ مردم براعراب بشوریدند. اهل ایذح و 
عشایر کوهستانی آن حدود ابوسوسی اشعری و سباه او را بستوه اوردند. lue «9l cradle‏ 
بن‌عامر» Sal} glo‏ بیست‌و چهار AU‏ جوان خلیفه» با شورش اهل فارس روبرو شد که عببدانتم 
بن معمر» سردار عرب را در نزدیک اصطخر کشته بودند. عبداله‌بن pole‏ لشکر به‌فارس برد و 
پس از جنگی خونین اصطخر را بار دیگر بازستاند» ابا چون به‌دارابجرد و فیروزآباد رفت خبر 
یاف ت که باز اهل اصطخر شوریده‌اند. lae‏ فیروزآباد راکه Tats‏ یزدگرد در آنجا بود 
بگذاشت و باز آهنگ اصطخر کرد. این بار محاصره به‌درازا کشید و اهل‌شهر دلیرانه درایستادند, 
اما loue‏ حصار شهر را با سنگ و منجنیق کویید و بنابر روایت ا زکشتکان جوی خون جاری 
AP‏ گویند بقية الف اساوره VIZ‏ در آين ليرد طولانی که در سالهای -A/S vaq‏ 
٤۸-۹‏ م درگرفت کشته آمدند» و شمار گزافهآبیز کشتگان را بین چهل‌ویکصد هزارگنته‌اند. 
سال ty‏ فیروزآباد با قبول پرداخت سالی سی‌وسه میلیون درهم خراح تسلیم اعراب گردید. 

با استیلای اعراب برفارس یزدگرد راه کرسان گرفت» اما اعراب بصره و بحرین حتی در آن 
ولایت دوردست نیز وی را آسوده نگذاردند. عیدالته‌ بن عاس حا کم وقت بصره» مجاشع بن- 
مسعودین سلمی را به‌دنبال او فرستاد؛ اما لشکر مسجاشع از برف و سرا هلال شدند و او خود 
از هلا کت جان بدر برد» و پادشاه گریزان را درنیافت. هنگامی که یزدگرد برگشته بخت درپی 
سرنوشت اندوهبار خویش راه خراسان در پیش داشت (.۳ق/ (e qo.‏ رفتار غرورآمیز و 
ALT‏ وی مرزبان کرمان را بیزاری برانگیخت. در این گیرودار مجاشع که Gay‏ خود را در 
OUS.‏ از دست داده بود به‌جمع لشکر پرداخت و سبرحان و حیرفت را پگرفت. و نیز توانست 
حمله‌ای را که در OLS‏ از Gow‏ ایرانیان هرمز تدا رک شده بود دف ع کند. شایان توجه أست 
که پیش از Ae‏ مجاشع به OU S‏ شماری ازسا OUS‏ آن‌دیار به خاطر حفظ میراث دینی خود در 
حستجوی یافتن پناهگاه به‌سیستان» خراسان يا کوهها گريختند. چند سال پیش از این تازیان به 
سیستان تاخته بودند» و این Obj‏ عبدالته‌ بن عامر در تعقیب یزدگرد بدان سرزمین می‌شتافت. 

سیستان همان استان درنگیانة روزگار باستان بود که فرسانروای OF‏ در آن ایام استقلال 
داشت. یزدگرد به‌هنگام عقب نشینی OL jl‏ نخست به‌سیستان‌درآمد. مرزبان‌سیستان به‌حمایت 
از وی برخاست» شاه از برزبان خراج عقب افتاده خواست و مرزبان را از این سخن خوش 
نبامد.؟ lado‏ روشن نیست که شهریار سبستان در OF‏ ایام شاهزاده‌ای ساسانی بود یا پادشاهی 
محبی» ابا بهر تقدیر وی نتوائست اعراب را از Gly ax;‏ ولایت باز دارد. در سال Hwy [Se‏ 
qo.‏ م عبدالته‌بن عام رکه درکرمان بود» ربیع بن زیاد حارثی را به‌سیستان گسیل کرد» en‏ 
بیابان Obs‏ کرسان و سیستان را گذارهنمود و به‌زالق که قلعه‌ای در پنج فرسنگی مرز سیستان 
بود رسیدء و دهقان قلعه OT‏ را ayer‏ تسلیم کرد. همچنین وی fo‏ کر کویه را که ذ کر 
آنشکده‌اش در سرود HT‏ کر کوی از طریق سولف مجهول تادیخ سیستان به‌ما رسیده است 
colby‏ خویش درآورد. ربیع با بازگشت به زالق طرح bus‏ زرنگ درافکند. زرنگ یکبار پیش 
تسلیم تازیان شده بود» اما ayy‏ می‌خواست بار دیگر این سرزمین را بکشاید. وی مناطق 
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گونه گونی را که میان زالق و زرنک واقع بود به‌آطاعت از اعراب واداشت. 

اگر چند اپرویز Obj‏ 43,5 دلبرانه در برابر eo‏ درایستاد» وای سرانجام ناگزیر گردید 
به‌طاعت مسلمانان گردن نهد. بنابرروایات منایع Os‏ اپرویز برای aub‏ درباره i‏ شرایط go‏ 
نزد ربیع شتافت» سردار عرب را دید که Se à‏ سربازی نشسته و برپیکر Obey‏ دیگری AST‏ 
داده است. و DIL‏ وی نیز برچنین کرسبها و مخده‌های Sil s‏ نشسته‌اند. وی از دیدن 
این بنظره Oke‏ بشکوهید که برای نجات Ob‏ مردمش از چنین سخت Jo‏ وحشبانه از تازیان 
زینهار خواست bia)‏ پرداخت خراج سنگین با Lal‏ پیمان صلح بست. بدین e» cJ‏ با 
تحمل دشواریهای بسبار موفق به تصرف e Aj eS‏ سستان گردید» و جند سال آن شهر را 
مقام خویش برگزید. اما زرنگ شهری نبود که تازیان در OT‏ در اسنیت یا آرامش بسر برند» زیرا 
هنوز دو سای نگذشت که اهل زرنگ سربرآوردند و عامل eo‏ 3 پادگان عرب را از شهر 
بیرون راندند, عندالنهء‌ین عامر» عددالرحمن بن سمره را بدانجا gus‏ داشت U‏ بار دیگر شهر را 
برای اعراب پدست گیرد؛ و وی شهرهای بست و زابل را بردست آوردهای عرب 335-43( 
همچنین عبدانته» احنف‌بن قبس را از طبسین که عبدالته‌بن بدیل خزاعی در ایام خلافت عمر با 
دسته‌ای از olas‏ بصره Td‏ بود dus Ss‏ فتح قهستان فرستاد. احنف یک چندی در این 
تاحبه که (al ou‏ هرات» سیستان» OLS‏ و عراق عجم واقع است کروفر کرد» و سبس 
عبدانته وی را به‌طخارهتان dues‏ داشت. وی به صلح یا حنگ مروالرود» حورحان» طالقان و 
فاریاب را متصرف شد و تا مرزهای خوارزم پیش راند. ابن‌عاسر خود با Soo‏ سردارانش aly‏ 
خراسان گرفت و شهرهای جام» باخرز» جوین و Gan‏ را به‌جنک گرفت؛ و پس ازفتح خواف» 
اسفراین و ارغبان به‌نیشابور تاخت. چند ماه شهر را در حصار داشت, LI‏ سرانجام به‌راهنمایی و 
GL‏ یکی از حکام محلی آنجا را گرفت. پس از آن نوبت ابیورد» نسا و سرخس رسید که به 
دست اعراب درافتند. گنار گت پا سرزبان طوس به‌شرط آنکه در فرمانروایی ناحبهخود باقی Aly‏ 
تسلیم اعراب گردید. 

مرو آخرین پناهگاه یزد گرد بود که ماهوی سوری» مرزبان OT‏ ظاهراً به خاندان محتشم 
سورن تعلق داشت. ورود این مبهمان ناخوانده بیش از گنارنگ وی را خشنود نکرد» بویژه که 
pho‏ روایات یزدگرد را اردویی نزدیک چهارهزار تن از افراد خارح از صف» دبیران» طباخان؛ 
زنان» کو د OU‏ و سالخوردگان همراهی می کردند. و نیز پادشاه خواستار پرداخت سالیاتهای 
عقب افتاده از مرزبان گردید. ساهوی سوری برخی از هپتالبان را که تحت فرمانروایی نی زک 
نامی بودند بر پادشاه برانگیخت و چون یزدگرد برگشته بخت از توطئه آ گاه شد از شهر بگریخت 
و به دست قاتلی گمنام poy ۵۱ dua‏ در آسیابی A ands‏ 

Goel Oley‏ سوری بانیز کث قلمرو وی را از دستبرد OLJU‏ رهایی نبخشید» اند کی 
پس از آن» هنگامی که عبدانته‌بن ple‏ هرات» بادغیس و پوشنگ را بگشود» ماهوی ناگزیر 
فرستاده‌ای را حهت گفتگو $652 شرایط edes‏ نزد وی گسیل داشت. 

بنابر روایتی این شرایط عبارت بود ار پرداخت دو Opts‏ و دویست‌هزار درهم خرأح» 
ابا روان بتی دیگر می‌گوید که OLJU‏ یک Oslo‏ درهم نقد و معادل دویست هزار درهم ALE‏ و 
حو از مرزبان مرو مطالبه کرده بودند. به‌موحب شرایطی که در این پیمان‌نابه آمده بود؛ 
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ایرانیان می‌بایست از مسلمانان در خانه‌های خود پذیرایی نمایند» و پرداخت حزیه را در 
بیان خود سرشکن کنند. debs‏ مسلمانان محدود بود به‌دریافت عوایدی که در عهدنابه 
تصریح شده بود. بنابر برخی Gat abe Oly (iUo‏ به‌شرط پرداخت برده» جنس و احثام 
بسته شده بود» اما بعدها پرداخت حنسی به‌نقد مبدل گردید. گردآوری این OWL‏ را به 
ماهوی سبردند» و در ایام خلافت علی(ع) چون Auli‏ به‌دهقان باهویه نوشت که جزیه بدو 
بپردازند» وی به کوفه نزد Aul‏ رفت. Lal’‏ نارضایی اهل خراسان از آمدن ماهوی بدان 
ولایت سبب شورش سردم گردید." 

احنف‌بن قیس طخارستان را هم فتح کرد» و بدین‌گونه اند کی بعداز مرگ یزدگرد 
سوم تقریباً تمام خراسان به‌دست اعراب افتاد. 


A‏ عر در s!‏ آن 


چنانکه دیده آمد» باوجود پیروزیهای اعراب سرزمینهایی که به‌دست آنها کشوده شد 
یکسره گردن Anja)‏ طاعت OLJU‏ ندادند» بلکه بارها سر به‌شورش برداشتند و بارها پهنۀ 
نبرد گشتند. ولایات خراسان و سپستان بواسطهٌ دور بودن از مرا 55 تجمع سپاه عرب د رکوفه و 
بصره بویژه مايه دل مشغولی اعراب بودند. Wes‏ حدود یک سال پس از مرک يزدگرد؛ قارن 
ناسی از محتشمان محلی شورشی د رکوهستان برپا کرد که گویند آنقدر از سردم طبسین» هرات 
و بادغیس براو فراز آمدند که شمار Gow‏ شورشیان به‌چهل هزار تن رسید. اما اعراب بر قارن 
شبیخون زدند» چنانکه قارن و بسیاری از یارانش هلاک گردیدند و جمعی بسیار دیگر به 
اسارت درآمدند yore /G vr)‏ م). اینگونه شورشهای محلی در سالهای آخر خلافت عنمان 
و تمام ایام خلافت علی(ع) که اعراب خود گرفتار جنگهای خانگی بودند. بش از پیش 
جهره WoL‏ 

عشمان در سال ٥‏ ق/ ب-ه هب م در یک طغیان عمومی در مدینه بقتل رسید» و اهل 
اصطخر این فرصت را سختنم شمرده سر به‌شورش برآوردند, bi‏ عیدالته بن عباس به‌فرمان علی‌بن- 
ابی‌طالب(ع )»خلینة چهارم» عصیان آنها را در خون فرو شست. اند کی بعد خلینه زیادبن- 
Aul‏ را ماه ور فرو خواباندن شورشهای فارس » کردان کرد که در ٣۹ QU‏ ق/ qoq‏ م عمال 
PL‏ عرب را از این نواحی Oso‏ رانده بودند. اهل نسابور نیز در ایام cS‏ على( ع ) 
پیمان شکستند و از پرداخت جزیه و خراح سر باز زدند» چنانکه خلیفه ناچار گردید سپاهی برای 
به‌طاعت بازآوردن آنها بدانس و گسیل کند. 

بعد از شهادت علی(ع)» معاویه که درسال ٤‏ ق/ yay‏ م درشام به علافت لشست» 
حکوست بصره را به‌عبدانته‌بن عام رکه در خلافت علی(ع) ناگزیر بەت رک آن شده بود با رگرداند. 
عبدانته» عبدالرحمن بن شمره را به‌حکوست سیستان و قیس‌بن هیثم را به‌خراسان فرستاد. اما 
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چون زیادبن And‏ ولایت بصره یافت» خراسان را به‌نقلید از Spit‏ ساسانی به‌چهار ناحیه تقسیم 
کرد و بر هرتاحبه والی حداگانه گماشت؛ بطوری که سوق اعراپ در این ولایت بسیار تحکیم 
یافت. 

پس از زياد پسرش» عبیدانته و بعداً سعیدین عثمان» پسر Aini‏ سوم که به‌فرسان معاویه 
به خراسان ad)‏ بود» عمدتاً به بوی غنیمت و تاراج به‌تاخت و تاز در OF‏ سوی جیحون آغاز 
کردند. دربارة ماحرای نظامی سعید داستانها گفته‌اند» پس از «OT‏ وی را از حکوست خراسان 
برداشتند. وی اسرایی با خود از ماوراءالتهر به‌سدینه آورد که در واقع آنها را بنوا گرفته بود» 
و سرانجام هم به‌دست آنها بقتل رسید. با وحود تلاشهایی AS‏ اعراب در تحکیم بخشیدن قد رٹ 
خویش در خراسان می کردند» و نیز ماوراءالنهر به‌رغم تمام مساعی عرب و اقامت موقتی آنها 
در آن ye y‏ همچنان digs‏ خیزشهای مسلحانه و آسادهٌ ناآرامی و تاخشنودی AL, Vi‏ 

در نواحی غربی و جنوبی ایران سردم کمتر مجال سربرآوردن داشتند. اعراب پس از 
پیروزی نهاوند در cus‏ پادگانهایی در شیراز و اهواز ساختند. در آغاز فرمانروایان و سرزبانان 
محلی این نواحی با نیروهای خود به‌یاری سپاهبان عمدۀ ساسانی شتافته و خود نیز اند کی در 
برایر مهاجمان درایستاده بودند» اما سرانجام هر یک حداگاند تن به مصالحه و تسلیم دادند. 
آنها با قبول پرداخت جزیه و بستن پیمان صلح با OLJU‏ توانستند برخی از امتیازات و میراث 
خاندان خود را از نابودی رها یی بخشند. 

این فرمانروایان که از طریق گشودن باب گفتگو با اعراب سربه‌انقیاد آنها سپرده بودند» 
در آغاز دگرگونیهایی در طریقۂ زندگی پدید آوردند» اما راه یافتن تدریجی در بیان اهل قبایل 
عرب و سنگینی بار جزیه در نزدیک کردن آنها به‌آیین و اعتقادات عرب مؤثر افتاد» چنانکه 
آنهابی که بردین گذشتگان خود CLS‏ می‌ورزیدند» در برابر مالباتهای کمرشکنی که برگردة 
آنها سنگینی می کرد» بناچار تن به‌قبول اسلام می‌دادند. می‌نوان گفت که انتشار واقعی اعراب 
در داخل بلاد ایران با Qu‏ فتوح اسلامی آغاز گردید, DE‏ در 5 $5 ساسائبان» پیش از 
لهور اسلام در مناطق جنوب و غرب ايران اءراب زندگی می کردند» ولی این بعد از فتح 
Ol ul‏ بود که بادیه‌نشینان عرب ناگهان سیل‌آساء بویژه از کوفه و بصره که در همسایگی ایران 
بودند» EF Las‏ ایران سرازیر شدند. در همان be‏ نخست هجرت مناطقی Jd‏ همدان» اصفهان 
و فارس و در پی آنها قم» OLA‏ ری و قزوین و حتی آذربایجان شروع به حدب مهاجران عرب 
کردند. بعدها قبایل عرب در قوسس »خراسان و سیستان بواسطة جاذبۂ اقلیمی این نواحی یا 
نقاط دیگر که با طرز معیشت عرب موافق می‌نمود کوچ نشینهایی ایجاد کردند. در میان این 
مهاحران تازه کسانی می‌آمدند که خبال جهاد در غرها در سر می‌پروراندند» یا حادثه جویانی 
که بواسطة انتساب به‌شیعه يا خوارج نمی‌توانستند يا نمی‌خواستند در سوریه و عراق بمانند. 
بسباری از آنها uus‏ آل سائب که در قم اسکان گزیدند؛ در معرض تعقیب و آزارکارگزاران 
دستگاه اوی در عراق بودند» بدینگونه با نقل OUS‏ کردن به‌نواحی دوردست خود را از 
تعدی آنها می‌رهاندند. 

باوجود شکست ی که ایرانیان از OUGU‏ دیدند» مع‌ذلک ورود این گونه‌های مختلف 
مهاحران را P‏ پدیرا لمی‌شدند. در ورود اعراب به‌بداین Qul JI‏ دیوانشان AU‏ ند » و در 
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سبستان آنها را پیروان اهریمن می‌خواندند. در بسیاری نقاط ورودشان سبب بروز فتنه گردید» و 
هنگامی که اعراب در قم بانگ نماز برمی‌آوردند» سردم می‌آمدند و دشنامشان می‌دادند. 
کهکاه به‌سویشان Ree‏ می‌انداختند» واز رفتن به ails‏ هایشان خودداری می SS‏ با این همه» 
سیل سهاحرتها فرو کش نکرد. در هر حال این اعراب که به‌بلاد ایران سهاحرت می (S‏ 
ad; ay;‏ در منازل تازه خویش 4e‏ و عقار بچنگ می‌آوردند و بویژه توانستند با ایجاد 
وابستگی سریع با اعیان نواحی گوناگون از صورت رسمی بدر آیند و با آنها مناسبات دوستانه 
برقرا رکنند» ازدواج سیان سا OUS‏ محلی و نورسیدگان سبب پیدایی علائق تازه Glee‏ آنها 
گرد ید. فرزندانی که حاصل اینگونه ازدواجها بودند Amb‏ حدیدی پدید آوردند که افزایش 
تعداد آنها از اسباب مزید قدرت و عدت این دهاحران گردید. فخر اعراب به‌لسب Glaus‏ و 
تعصبات قومی آنها در بخشیدن همبستکی بیانشان و بالا بردن نفوذ و پایگاه اجتماعی آنها 
مور افتاد. 

در این سهاجرتها ویژگیهای جغرافیایی خراسان بیش از نقاط دیگر با fai‏ زندگی عرب 
هماهنگی داشت, عرب به کمک شتر خود بخوبی می‌توانست در بیابانهای اطراف خراسان آمدو 
شد کند؛ از این رو خراسان و قوسس بیش از دیگر جایها توجه اعراب را برانگیخت؛ چنانکه 
منابع می‌گویند که در سال avrov /Gey‏ م پنجاه هزار مرد جنگی عرب با خانواده‌های خود 
به خراسان آمدند که نیمی از آنها بصری و نیمی دیگر کوفی بودند. اگر شمار جنگبان پنجاه 
هزار تن بوده است» البته پیداست که تعداد افراد غیر جنگی- از زنان» کو د OU‏ و دیگران- 
بایست حداقل سه برابر این رقم بوده باشد. بنابراین شمار اعرابی که در این کوچ بزرگ ش رکت 
داشتند بی‌گمان کم از دویست هزار تن نبوده است. گذشته از ای ن کوچ بزرگ سردم» در سال 
6 9 ۳-۶ 4 م T‏ دیگری از قبایل عرب به‌خراسان آمدند. از این مهاجران برخی در 
شهرها در محلات خاصی که سکونتگاه عرب و Alas‏ آنها بود می‌زیسته‌اند. لیکن بسباری نیز 
در ببرون شهرها همان زندگی بدوی و خانه‌بدوشی سابق را که در حزیرةالعرب داشته‌اند» در 
واحه‌ها و صحراهای خراسان اداه می د اده‌اند. 

بهر تقدیر بیشترینة این مهاجران که به خراسان آمده‌اند از بصره می‌آمدند. در سیستان 
و مشرق خراسان غلبه با طوایف بکرو تمیم بود» در صورتی که در مغرب خراسان و حدود 
قوسس طوایف قيس غلبه داشتند. Ago‏ دیگری که قدری Gyo‏ از دیگران به‌خراسان ods!‏ 
بود» Aio‏ ازد بود که با آمدنش به خراسان SF‏ پر اهمبت دیگری را در Of‏ ديار تشکیل داد. 
تعصب و اختلاف دیرینه‌ای که از دبر باز Ole‏ اعراب قحطانی و عدنانی وجود داشت» در 
Ol‏ این مهاجران نیز همچنان SL‏ مانده بود. این اختلاف در پدید آوردن وسایلی که سرانجام 
ازطریق آغاز شورش در خراسان به‌سقوط دولت بنی‌اسبه انجامید عامل موّثری بوده أست. 


۶س هر دبسنان 9 مسلمانان 


در جدگهای Obs‏ ایرانیان و تازبان» بویژه در طی فتح حوضۀ alas‏ - فرات در عراق 
آنهایی که ails‏ در برابر اعراب در ایستادند» يا در U Ab oh olus Ail,‏ گرفتار 
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آمدند و به‌عنوان بخشی از غنایم فاتح به‌بردگی برده شدند. پس از آنکه یک‌پنجم از این 
اسرا مثل AS‏ اجناس غنايم سهم خلیفه می‌شد» مابقی بیان جنگجویان تفسیم می‌گردید. شمار 
این اسرای مرد و زن» خاصه پیش از نبرد نهاوند از شمار بیرون بوده است. فاتحان Lil‏ را 
به کارهای سخت م ی‌گمارد ند؛ Ola‏ را به کار کشت و برآوردن بنا می‌گرفتند و از زنان در 
کارهای خانه بهره می‌بردند. جنگ حلولا و لشکر کشیهای به خوزستان» خاصه از جهت بدست 
آسدن بردگان اسیر برای اعراب سودمند بوده است. ابولؤلۇ فيرو زکه در ابتدا غلام مغیرةبن- 
شعبه بود» از am‏ همین اسرا بود که سرانجام به‌زندگی عمر» Aia‏ مسلمانان خاتمه داد. 
وضع این بردگان بویژه در عراق و حجاز بهیچ وجه رضایت‌بخش نبوده است. هرچند بيشترينة 
آنها با قبول اسلام آزادی خود را بدست می‌آوردند» ابا این آزادی محدود بود» زیرا آنها به 
صورت بوالی عرب درمی آمدند» یعنی بردگان آزاد» ابا هنوز وابسته‌ای که 532 شهروندان 
درجه دوم بشمار می رفتند و در معرض بدرفتاری و کوچکث شماری مسلمانان عرب قرارمیگرفتند. 

قبول اسلام از سوی ایرانیان روندی بسیار تدربجی داشت. KaT‏ انتشار ایمان تاز 
برحسب ناحیه و طبقات مختلف جواسع ی که در آن ناحیه می زیسته اند تفاوت داشت, قبول اسلام 
سبب دگرگونیهایی در زندگی خانوادگی و اجتماعی سردم نیز گردیده بود. گرویدن به‌آیین نو 
جدا از پذیرفتن تعالیم جدید در دین» به‌سعنی تن دردادن به راه ورسم و قوائین جدید و قبول 
طرز معیشت تازه نیز بوده است. از آنجایی که اسلام برای جزء جزء زندگی قانونی نهاده است؛ 
این تغییر ایمان Myra‏ دست jb‏ کشیدن LG!‏ عادات و عقایدی که با O‏ سطابقت نداشت 
نیز می‌گردید. le aul‏ اهل HG‏ ولایت — چنانکه در باب قزوین روایت کرده‌اند — یکسره 
و با هم به اسلام گرویده باشند» امری po‏ بوده است. با آنکه برخی گروهها نظیر lab;‏ و 
سیابجه و دسته‌ای از اساورۀ دیلم بکسره اسلام آورده بودند و به‌عنوال Sloe‏ حتی دوشادوش 
OLJU‏ در حنگهای با ایرانبان شر کت حسته بودند» با این همه در بلاد چندی خاصه در 
فارس» dhe‏ و خود دیلم سردم همچنان از قبول Ayal‏ و (ul‏ عرب خودداری ورزیدند. در 
نواحی دیگر نبز کد بتصرف اعراب درآمدند» بخشی از سردم Gul‏ اسلام را نیذیرفتند و با قبول 
پرداخت AM‏ و خراج همچنان cule‏ سابق خود بافی AL‏ پس از آنکه تمامی ایران 
به‌دست اعراب کشوده گشت» امتبازات و بخشودگیهای آنهایی که اسلام پذیرفته بودند بیش از 
PIS‏ بود که به‌صورت دسی Vi‏ باندند. این دسان به تیرویی US‏ از کوششهایی که 
OLS‏ در آغاز برای اشاعۀ SU Gul‏ خود می کردند مبدل شده بودند. بویژه این حقبقت درخور 
توجه است که Aio‏ افزارسند و پیشه‌وران شهری برخلاف کشاورزان wap‏ و خاندانهای‌اشرانی 
به‌تشکیلات آیین سابق و قواعد و محرماتی که موبدان زردشتی ترویج می WOT‏ چندان تعلق 
خاطر ند اشنند, 

این اسر را می‌توان چنین jb‏ نمود که این cub‏ بواسطة نوع وظایف روزانه‌شان 
نمی توا Acad‏ پنوسته با محرمات و احکام cul‏ زردشتی که آلودن آتش» آب و خاک را منع 
می‌نمود تصاد م و اصطکاك نداشته باشند. و به‌همین خاطر افزارندان و پشه‌وران در نزد 
مویدان و روحانبون زردشتی UU‏ ک و بی‌سبالات و شاید gm‏ سست اعتقاد بنظر می آمدند, این 


طبقات Gub‏ دیانت تازه را با ub‏ خویش سازگارتر یافتند» و در نظرشان کمتر از qub‏ زردشت 
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سختگیر می‌نمود. و نیز باید پذیرف ت که گرچه اسلام جامعهٌ طبقانی ساسانی را از بن برانداخت 
ولی از برخی جهات عقاید کهن ایرانیان ly‏ نظیر اعتقاد به خدای‌یکنا (ail)‏ اهریمن (ابلیس)» 
بلائکه» یوم دين پل صراطء» جنت و جهنم ابرام کرد. و حتی گزاردن نماز پنجکانه در طی 
شبانه‌روز با عقاید و آداب قدیم Oll ul‏ همانند بود. از این رو در سيان | کثر عامه که شاهد 
اعتماد بنفس» شور و شوق و ایمان نورسیدگان بودند» و از تا هها و ناتوانبهای VL CONS‏ 
ساسانیان T‏ گاهی داشتند در قبول pul‏ تردیدی باقی نماند. 

هنگابی که دولت Vi‏ سقوط 3,5( مردمی که DU‏ احکام قران «اهل ااکتاب» 
خوانده می‌شدند» یعنی یهودیان و مسبحبان می‌توانستند به‌عنوان اهل دمه با پرداخت جزیه 
بردین سابق خود باقی بمانند. از این گذشته» اسلام آنها را از بیگاری و خدمات لشکری آزاد 
کرد؛ در صورتی که در گذشته در ایران ناگزیر به‌انجام اینگونه کارها بودند. این ذمیان که 
EL‏ ناچار بودند مراسم و آداب دینی خود را طبق مقرراتی که روحانیت زردشتی برای آنها 
وضع می کرد برگزا رکنند» اکنون در cuo‏ خویش آزادی بیشتری adb‏ بودند؛ و در برابر 
حزیه‌ای که بی‌دادند اسلام آنها را در حمایت خود گرفت. در هر حال ميزان این OWL‏ در 
عمل اند کی بش از مقداری بود که مسلمانان خود به صورت صدقه یا ز کوة می‌پرداختند, ابا 
«OU;‏ کود «OU‏ تهیدستان» از کارافتادگان و راهبان اهل ذبه از پرداخت حزیه les‏ بودند. 
Sle‏ سخن یست AS‏ از آنان می خواستند 6 اسلا م و قرآن را حرمت نهند» پیوند و نشست و 
cule‏ با OU;‏ مسلمان نجویند» مسلمانان را به‌آیین خود نخوانند و دشمنان اسلام را یاری 
ندهند. همچنین ناگزیر بودند به‌شیوة مسلمانان جامه نپوشند و بالای بناهای خویش را بیش از 
عمارات مسلمانان برنکشند» بانگ آلات و ادواتی که A234 jl‏ با آنها همکیشان خود را به 
coole‏ فرا خوانند به گوش مسلمانان نرسانند» آشکارا خمر ننوشند» cela US‏ دینی خود را از 
T a‏ دور بدارند و مردگان خود را پوشیده و حداگانه به خا کک سیارند. دبیال حق 
برآوردن پرستشگاههای تازه نداشتند و مجاز نبودند که سلاح برگیرند و براسب نشینند. از این 
گذشته برابر حکم OUS‏ پرداخت جزیه می‌بایست با OUS‏ افتادگی وکمتری ذمی همراه باشد. 
هنگام ی که ذمی dom‏ خود را می‌پرداخت مهری که WE‏ از سرب بود بر تنش می‌زدند AT‏ 
OUS‏ دریافت حزیه و علامت پایگاه اجتماعی وی بود. 

حکوبت اسلامی بویژه در روزهای نخست فتوح کمتر از دولت زردشتی برسیحیان و 
یهودیان فشار می‌آورد. در آغاز اصطلاح ذی تنها به‌پیروان این دو ou‏ اطلاق می‌گردید» 
چون در قرآن Lopes‏ از نصاری و يهود به‌عنوان ذمی نام an)‏ بعدها زردشتبان نیز مجوس 
خوانده شدند» گرچه خلیفه عمر سر OT‏ داش ت که برآنان سخت گیرد» ابا به‌سابقۀ آنکه کفته‌اند 
پیغمبر از مجوس بحرین حزیه قبول کرده است» آنان نیز در زمره «اهل الکتاب» درآمدند. 

رفتار مسلمانان برحسب سیاستهای خلفا و نگرشهای حکام مختلف دگرگونی می‌یافت. 
در روزهای نخست فتوح هردو سو aS‏ نقض عهد می کردند و پیمانهایی را که OLS‏ می رفت 
در میانه‌شان وجود داشت نادیده می‌گرفتند» اما بعد از خلافت عشمان اهل 443 در عراق و 
ایران نسبتا آسوده می زیسته اند» مگر حجاج» والی امو ی که تا آنجا پیش رفت که از رهبانان نیز 
جزیه خواست» چون برآن بود که برد م برای als‏ خالی کردن از بار مالیات راهب می‌شوند» 


۴ تاریخ اوران 


Ko‏ عمال بنی‌امیه» begat‏ در عراق در تأسی به‌خلفای خود آشکارا راه مدارا با ذمیان گرفته 
Woy‏ خالدبن ale‏ قسری چون خود مادرش نصرانی بود» نسبت به‌نصاری مهر می‌ورزید» و 
با مجوس رفتاری ملایم داشت. گوین دکه علت برکنار کردنش از ولایتداری Ol‏ بود که وی 
مجوسی را برمسلمانان گماشته "loge‏ 
با وحود این رفتار مسلمانان با مزدیسنان در Sorel pac‏ بویژه در فارس و خراسان رفته رفته 
اهانت‌آمیز و طاقت فرسا گردید. و به‌همین خاطر بود که گروهی از GUT‏ در پاسداری از دین 
OW LS‏ خود» راد بوم دیرین خود را رها کردند و از دژ سنجان در خواف 3 19 بیرون (Al‏ 
نخست به‌قهستان خراسان و از آنجا راه base‏ هرمز پیش گرفتند» و سرانجام در پی یافتن 
کوچ نشینی در گجرات» ازطریق خلیج فارس راهی دیار هند شدند. بعدها داستان مهاجرت این 
گروه را که ظا هرا درپایان سده نخست هجری و حدود سال و ,نرب بیلادی پیش آمده است. 
شاعری بهدین به‌نام قباد وساری در کتابی موسوم Gabe‏ سنجاد با زبان حماسی بنظم درآورده 
است.۲ شصت سال پس از آنکه این نخستین Anus‏ مهاجران در گجرات امنیت یافتند» جمعی 
دیگر از بهدینان به‌آنان پیوستند و نوادگان این مهاجران هنوز در هند آیین نيا OU‏ خود را 
پاس می‌دارند» و به پارسیان شهرت دارند. زردشتیان در ایران نیز al‏ خود را نکه داشتند و با 
پرداخت جزیه توانستند شعایر خود را زنده نگه دارند» اما رنجهای ی که در طی گذشت قرنها 
تحمل کرده بودند بسیار بوده است. 

پیروان دیگر اد Ob‏ باستانی ایران نظیر Ob i‏ وبزد کیان از OU‏ هجوم عرب به‌ایران 
میدانی فراختر از روزگا GUL‏ برای برپایی مراسم دینی خود یافتند» ابا بعدها این آین آداب 
به‌عنوان بدعت و زندقه موقوف گردید. در ایام خلافت بنی‌امیه مانویان در عراق و خراسان 
oal‏ خود را مخنی نکه می‌داشتند و تا اندازه‌ای در LET‏ بودند. الفهرست ابن‌النديم از 
متابعی است که می‌گوید در روزگار خلافت ولیدین عبدالملکک (area)‏ ه ۱-ه.ب (e‏ 
عراق و خراسان از مانویان خالی نبوده است, Auf alo‏ ابن‌النديم از سدتی پیش در Obes‏ 
مانویان برسر جانشینی Gh‏ اختلاف پدید آبده بود و فرقه‌ای مانوی بعروف به‌دنباوریه که 
al club yo‏ می‌زیسته‌اند با پیشوای مانویه که در بابل اقامت داشت مخالفت نمودند." و 
حتی یکی از کاتبان حجاج‌بن یوسف که کیش مانوی می‌ورزیده برای زادهرمز نامی که مدعی 
خلافت بانویه بود و دنیاوریه نیز برسمیتش می‌شناختند» صوبعه و پرستشگاهی در مداین 
برآورد. گروه مخالف که به‌نام Gas‏ رئیس مانویان مهریه نام داشتند»در عهد خلافت ولیدبن- 
عبدالملک از مانویان Kio‏ جدا گردیدند. وجود فرق گونه‌گون در میان بانی‌گرایان نشان 
می‌دهد که آنها آنقدر از آزادی برخورداری داشتند که می‌توانستند بی پرده دين خود آشکار 
کنند» چنانکه alb‏ در این دوره مسلمانان سست اعتقاد را به‌داشتن Gub gal‏ متهم 


می کردند. 
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مزد کیان نیز در فا صله‌های مختلف فرصتهایی زیاد برای فعالیت ath‏ بودند. مزدیسنان 
خود سختتر از مملمانان با ستیز با این اهل بدعت پرخاسته بودند» و چنانکه سعروف است آنها 
از قبول آرای به‌آفرید» پسر ماه فرودین که در حقیقت در پی آن بوده است نا ol‏ مجوس را 
اصلاح کند» و شاید می خواسته است Ole‏ کیش زردشتی و آیین pul‏ آشتی و سازشی پدید 
آورد و تعالیم زردشت را بپیراید خودداری ورزیدند» مغان زردشتی خود از ابوسملم و مشی 
سیاسی دولت وخاستة عباسی پشتیبانی می کردند» زیرا که هم ابوسسلم هم عباسیان آنها را در 
سر کوبی اهل بدعت یاری داده بودند. 

به‌آفرید در واپسین روزهای خلافت اموی» حدود سال و ۲رق/ vey‏ م در خواف 
نیشابور خرو کرد وکتابی به‌فارسی برپیروان خود آورد. ظهور به‌آفریدنشان گرایش به‌فرقه 
گرایی در Ole‏ مجوس بوده است؛ اما وی کوشیده بود تا Obs‏ تعاليم زردشت و اسلام سازشی 
پدید آورد. گرچه ابومسلم خراسانی» و تا اندازه‌ای به تحریک موبدان زردشتی خیزش به- 
آفرید و پیروان او را در خون فرو شست. اما به‌آفریدیه تاسده چهارم هجری (دهم میلادی) 
بازگشت وی را چشم می‌داشتند. ولی این نمونه ازسازش ابوسسلم با رسای مجوس در ماجرای 
به آفرید را باید بخشی ازسیاست او در بهره جویی از نیروهای گونه‌گون ضد عرب جهت یاری 
دادن او درنبرد با امویان بشمار آورد. 


=Y‏ موالی ميان شيعه و خوارج 


Kb‏ عثمان م رکز خلافت از مد ينه به کوفه که در نزدیکی حیره سابق U‏ شده بود و 
نیمی از سا OF OUS‏ از مردم غیر عرب بودند انتقال کرد. علی‌بن ابی‌طالب(ع)» Anl‏ تسازه 
در بیان اعراب یمنی و مسلمانان غير عرب که موالی خوانده می‌شدند هواخواهان بسیاری 
داشت. درایام خلافت بنی‌امیه عرب و موالی عراق همچنان اولاد على( ع ) را محترم می‌داشتند 
بهر تقدیر بروز ستیزه‌های خانگی eh! yo‏ خلافت مستعجل علی(ع ) به‌حدا شدن دو فرقة شیعه 
و خوارج از dle‏ مسلمانان انجامید. بعدها هردو فرقه طرفدارانی در Oke‏ مسلمانان ایران 
یافتند. بدینگونه بود که ایرانیان وارد در اختلافات سیاسی داخلی اعراب گردیدند. به‌طو رکلی 
ایرانیان برای OUS‏ دادن بیزاریشان از شیوهٌ ملکداری دولت اموی از شيعه که دارای سازمان 
یافته‌ترین مرام سیاسی بودند و نیز احساساتشان با شور و احساس ایرانیان سازگاری داشت 
جانب‌داری می کردند. از همان آغاز کشمکشهای Sil‏ در Ole‏ خود اعراب» و در ميان 
مسلمانانل به‌طور کلی» اعراب کوفه که غالب آنها در اصل از مردم یمن بودند» آشکا را Ay‏ 
علی(ع) گرایش داشتند» و در پی آنها موالی کوفه نیز جانب علی(ع ) را گرفتند. 

بیشتر موالی در این مرحله به مشاغل پستی اشتغال داشتند که اعراب آنها را برای 
بدست گرفتن حرفه هایی که دست O5)‏ بدانها را برای خود شرم‌آور می دانستند د رشهرهای خود 
می پذیرفتند. doy OU)‏ خود را جنگیدن می‌دانستند و دیگران را فروتر از خود می‌انگاشتند» 
ابا باوجودی که برموالی استخفاف روامی‌داشتند» به‌خاطر مهارتهای اینان حضورشان در بیان 
اعراب خواستنی و سودمند بود. علی(ع)» dale‏ چهارم برخلاف عثمان باموالی مهربان بود و 
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OUT‏ را بزرگ می‌داشت» تا آنجا AS‏ اعراب از رفتار وی در این مورد گله می کردند. به رغم 
ea‏ اعراب علی(ع) le‏ را از هر حیت با OLJU‏ برابر ساخته‌بود» و این از عواملی بود که 
در جلب He‏ موالی به‌او مژثر افتاده است. برخی از اعراب کوفه علی(ع) را نمود و dali‏ 
برتری عراق تلقی می کردند» چناذکه بعدها امامت اولاد او حسن Ce)‏ حسین ( ع ) و مسحمدپن- 
الحنیفه QUAS‏ عظمت و تفوق شهر خود می‌پنداشتند و به‌طریق اولی ازدواج و پیوند خویشی 
حسین بن علی(ع) با خاندان یزدگرد یا هرسزان از دلایل fase‏ احترام obj‏ ایرانیان به‌ذرية 
علی(ع ) بوده است. 

در عمق‌حرمت‌شیعه ب4امام_جانشین پیاسبر- واصل این فک ر که‌پیشوابی‌ورهبری عامه 
باید از مشیت و اراده الهی ناشی باشد» اعتقاد و باور ایرانیان نهنته است که پادشاهان خود را 
صاحبان‌فره‌ایزد ی می‌شمرده‌اند. حای سخن نیست که اساس عقایدشیعه بهرطریق اقتباس از اصول 
دینی ایرانبان می‌باشد. ابا حاذبه‌ای که این باورها نزد ایرانیان یافت تا 551431 زیادی بواسطة 
موافقت Ll‏ با عقاید ایرانیان و انعکاس آرای دینی آنها در gal‏ باورهای نوین بوده است. 
پیهوده نیست که فرقه‌های غلات شیعه» نظیر کیسانیه» خشییه» خطابیه و راوندیه در Oleo‏ 
Sle‏ ایرانی بیشترین طرفداران را داشته‌اند. 

اما د ر عوض حزب خوارج را تا حدی می‌نوان « پيورتين» ها يا OL Xl‏ اسلا م خحواند» 
aj‏ خوارح عقاید افراطی حکوست pops‏ برمردم که به‌آشوبگرابی متمایل بود داشتند. Sl‏ 
آنها د رواقع دارای هرگونه آرسان وبژه'ی بودند» این OyT‏ همانا ایجاد ډک rl‏ اسلامی 
بود که در آن هیچ کس» حتی خلیغه نمی‌بایستی از دستورهای قرآن منحرف شود. این Ab‏ 
غالی معتقد بوده است که ارتکاب هرگونه گناه کبیره» حتی از سوی خلیفه بهمنزلۀ ببرون شدن 
ازدین است و مرتکب مثل یک کافر محکوم است. 

از Las‏ از آنجایی که cl‏ در موضوع اتیخاب sade‏ مخالف نظری بودند که ازسوی 
امویان تقویت می‌شده از پشتیبانی موالی سودبردند. با نظراتی که Lil‏ »$65 عدالت و تمایلی 
که در تساوی طلبی داشتند» سبب گردی دکه موالی با حسن‌نظر در Gal‏ فرقه بنگرند. موالی 
بارها در شورشهایی که خوارح برپا می‌داشتند بەصفوف آنها پیوستند» چنانکه در سراسر ایام 
خلافت اموی نه‌تنها نواحی دوردست ایران صحنه شورشهای خوارح ade‏ دستگاه خلافت )35( 
بلکه موالی نیز در این طغیانها دوشادوش خوارج با OLJU‏ نبرد می کردند. هرچند گدگاه 
فرق گونه‌گون خوارج با یکدیگر اختلاف می‌یافتند» اما در اعتقاد اينکه در برابر خلیغۀ ستمگر 
بايد درایستاد» با هم متحد بودند." همین نظ رگاه واحد بود که موالی را که کلا گرفتار بار 
خراج و شيوة ستمگرانۀ گردآوری öl‏ بودند» هم از شهرها و هم از مناطق روستابی به‌صفوف 
خوارج ملحق می کرد. فی‌المثل در ایام خلافت علی(ع) برخی از موالی اهواز که از Ole‏ 
gha‏ درخواستی ناخرسند بودند به‌شورش خوارح پیوستند. در ساجرای طغیان ابومریم از AL‏ 
بنی‌سعد نمیم» که شورشیان کوفه را در محاصره افکندند» بسیاری از OL‏ او از موالی بودند 
در رورگار فترنی که به‌دنبال مرگ یزیدبن‌سعاویه (عدق/ sar‏ م) پدید آمد» فارس و 


.q‏ بغد‌ادی: SAM‏ و بین FAS o? (IIFA io hl) SAM‏ ڌر جمه wold‏ به‌اهعمام د کتر جواد 
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اهواز و نیز اطراف ری‌سیدان شورشهای خوارج گردید. توافق Ole‏ آرمان موالی و دعویهای 
خوارج» ازگیزه پیوستن این (dy Us 9 yas‏ جنانکه je‏ شورش عمید الله y‏ ن ماحوزه» از رسای ازارقه 
نمایان گرد ید روشن می‌سارد. دراد ن طغیان گروه زیادی‌از موالی دست داشتند» چنانکه‌بسیاری 
نیز در Öll Ol»‏ قطری بن فجاء 3( jl‏ رسای دیخر ازارقه که VLA‏ را بر فارس و OL ST‏ 
azil Cu‏ بود دد می بوده‌اند, اما بروز اختلاف oli‏ موالی و عرب اردوگاههای خوارح را 528 
فرونگدارد. Kaw‏ می که اعراب cl‏ قطری را گرفتند» موالی در be‏ او Ay phe‏ رابه‌امارت 
برگزیدند . این حتاف slat‏ ی درمیاں خوارج A‏ آورد AS‏ از سلاح پر ید بن مهلب »سیاهسالار 
اموی Oe‏ خوارج را "n‏ 

روش موالی در پناه حستن از ستم عرب به اردوگا ههای خوارح و پبوستن به‌صفوف آنها تا 
بایان 8555 خلافت اموی ادامه داشته است» همچنین در مسازعات شيعه با امویان نیز موالی 
شر کت بی‌جستند. هرچند طغیان حجربن عدی (,ه/ (p avi‏ و قیام حسین‌بن (gud‏ در 
بود AS‏ بنا بر Ce JE‏ هزار از موالی کوفه که «el em Ana.»‏ خوانده می‌شدند و همه در 
chel‏ ایرانی بود ند درلشکر مختار د رآسدند, t‏ 

FER‏ حروح مختار پر Oh el‏ کین خواهی jl‏ خون (e ) oc‏ بوده» اما در Qus‏ هنگام 

ی شیعیاں در صداقت وی شک Aud»‏ . گویند که Soles eid‏ حسین(ع ) به‌عنو ال 

ms‏ برای جلب اهل کوفه» بویژه pare‏ غیرعرب Ol‏ شهر جهت پیشبرد آرسانهای خویش 
بهره برداری کرده بود. از این گذشته» مختار خود را نماینده و کماشتهٌ محمد بن الحنیفه معرفی 
می کرده که در این هنگام در حجاز بوده و b‏ فرستادن a bol‏ برای Uo‏ او را در گرفتن 
cay‏ برای نفشه‌های خود تشویق می کرده است؛ چنانکه وی توانست طرفداری شیعیال کوفه 
را حلب کند و به‌نام آنها پرشهر دست QA‏ ۱ 

مختار در حلب پشتیبانی موالی مهارتی خاص داشت» و تعداد آنها د ر میان لشکریان 
مختار Oke‏ فزونی cub‏ که Ol eS‏ خروح مختار را جنبشی ade‏ اعراب عراق بشمار آورد. 
اعراب کوفه از توجه و اعتماد خاص وی به‌موالی dope)‏ نارضایی درافکندند. اعراب ناراضی 
می‌گفتند AS‏ در لشکرگاه مختار یک AAS‏ عربی شنیده نمی‌شود»"" مختار با پشتیبانی این عنصر 
غیر عرب توانست هجده ماه بر کوفه فرسان براند» و از مردم سواد» جزیره و جبال خراج بگیرد. 
نگهبانان شحصی وی از «el yao» Ol»‏ ب ر گر يده شده Aids)‏ و فرباند هیشان نیز به یکی از بیان 
آنها سل 62 که بود , از این گذشتد» ۳ این OL;‏ سللاح le‏ در حنگ منحصر به یک چویدستی 
بود و lacs‏ پیاده در حنگها شر کت سی حستنط» و از abe‏ حنگی سهمی نمی برد ند ؛ اسا مختار 
انباز می کرد» aX],‏ وعده داده بود که اموال اعیان و اشراف عرب نیز باید بدانان od die‏ 
اپراهیم بن الاشتر» سردار مختار که می‌گفت این موالی فرزندان اسواران و مرزبانان فارس AT‏ 
QN SORA 62535 ۰‏ ص» ۲۸۸ Lee i)‏ فارسی, بر Golo Ola S‏ نشأت» gle‏ بنیاد 
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آنها را برای حنکث با حکوبت شام از هر SKi‏ مناسہتر می‌دانست. Gl cl‏ کوفه نیز که مانند 
شیعیان تا اندازه‌ای جانب مختار را گرفته بودند» از اعتماد کامل‌وی iiba‏ موالی خشمگین 
شده پنظر می‌رسید که نهضت او نه‌تنها برضد بنی‌امیه» بلکه به‌جنبشی برضد عرب دامنه agih‏ 
بود. از این رو پشتیبانی از سختار رفته رنته فرو کش کرد و اعراب به‌مصعب‌بن o3)‏ که از 
سوی براد رش» عبدالته‌بن Ger)‏ مدعی نام‌آور خلافت در عراق می‌بود پیوستند. پس مصعب‌بن 
زب رکه در معنی نمونه‌ای از دسته‌بندی عرب بود» مختار را که دیگر چیزی مگر فرمانده موالی 
نبود بشکست و بکشت. وی پس از گرفت نکوفه دست اعراب را درکین‌خواهی از سوالی 
با رگذاشت, گویند که مصعب پس از شکستن مختار با چنان سخت‌دلی ددمنشانه‌ای سوالی را 
فرو aS ASL:‏ بهاو لقب حرار «خونریز» دادند,و نیز گوین cpl yo AS‏ واقعه بیش از هفت هزار 
تن ازموالی کوفه بهلا کت رسیدند. 

ابا به‌رغم کشتار سنکینی که مصعب از موالی کرد» نتیجۀُ مهمی که از قیام مختار 
پدست آمد» ظطهور TI‏ در عراق به‌عنوان پیرویی رزمنده بود» فی‌المثل چند سال بعد که 
ستمگری یوسف‌بن عمر ثقنی که سیاست اضطراب و خفتان حجاح را در عراق دنبال می (S‏ 
ریدبن‌علی» نواده حسین‌بن علی(ع) A ly‏ خروح بربنی A‏ و نشر دعوت خویش واد اشت» 
طرفدا ران fdas‏ وی بوالی بودند. ابا دعوت زید بواسطه تردیدهای خود او و عدم تجانس 
oL.‏ یارانش بشکست‌انجامید, به‌هنگام خروج زید درسال ۲۲, ق/ ves‏ م تنها دویست‌و 
هجده تن که با وی Can‏ کرده بودند. وی را فرو نگذاشتند؛ و البته چنانکه انتظار می رنت زید 
شکست خورد و wheal ALLS‏ 

همچنین اند کی (dx‏ در سال Giro‏ / 2۲-۳ ب م یحبی‌بن زید در خراسان بر امویال 
بیرون آمد» و در جوزجانان از لشکر نصربن lee‏ والی خراسان شکست خورد و بقتل رسید, 
هرجند مرگ این پدر و پسر OUS‏ پیروزی امویان بود» اما در حقیقت نا اندازه‌ای به‌پیشیرد 
مقصود عباسیان کمک کرد. مرگ زید و یحیی مدعیانی را که احتمال بی‌رفت OF‏ دسته از 
نیروهای نامرئی را که منتظر دعوت عباسیان بودند تجهی uS‏ از میانه برداشت. پس از مرک 
این دو تن عملا تمامی طرفداران فرق مختاف شيعه به‌دعوت سری عباسیان پیوستند. برنامة 
عباسیان حت یکین خواهی از خون زید و یحیی را نیز دربر گرفت. 

زید سر OT‏ داشت تا آنجا بتواند به‌پشتیبانی du ete‏ فرق اسلام خلافت را بدست گیرد» 
و در (QU Obs‏ که با وی Coma‏ کرده بودند حتی خوارج نیز پیدا می‌شدند. وی برخلاف 
تمایل | کثر شیعیان از دشنام گویی به‌ابویکر و عمر ناخرسندی می‌نمود و ضمن شناختن برتری 
علی(ع) برشیخین» بردرستی خلافت Ol‏ دو نیز اصرار می‌ورزید. در نتیجه بیشتر شیعیان از 
GL‏ وی دست HART‏ و این رها کردن وی در معر که حوادث عامل مهمی در شکست 
وی گرد ید عبدانته‌ین سعاویه» folg‏ جعفربن ابی‌طالب به‌سرنوشت زید گرفتار آسد» و شیعیان وی 
را نیز د رکشا کش حادئات تنها گذاشتند و حمایتی از او نکردند. زیدیان که دسته‌ای از عناصر 
گونهگون بودند به عبدالنه‌بن معاویه پیوستند. اما قیام وی در کوفه در محرم سال pry‏ هجری 
(برابر | کتبرء ve‏ میلادی)» به‌رغم نمایش دلیری بسیار از سوی زیدیان در pli»‏ از وی 
بشکست انجامید. عبدانته‌بن معاویه پس ازفرار از کوفه نوانست مدتی کوتاه قدرتی د راصفهان» 


اصطخرء اهواز و OL‏ بهم زند و دسته‌ای از خوارح نیز بدو پیوستند» اما پردست عامربن- 
ضباره شکسته شد و سرانجام به‌خراسان نزد ابومسلم شتافت. ابومسلم که‌بتارگی دعوت عباسی 
ly‏ درمسیر پیروری انداخته بود وی را دستگیر کرد و درسال yq‏ وق / vey‏ " بقتل ua‏ 
دیگر OF OL)‏ گذشته بود که آرمان عباسیان بتواند هر نوع جنہش b‏ اختلاف نظری را 
که در گذشتد pls‏ نهضتهای شیعه را تباه کرده بود تحمل کند. بهر تقدیر در OLY‏ خلافت 
اموی موالی نه‌تنها مانند ایام‌سختار و عبدالملک (وم-ه‌دق/ ه .بهمروم) در هر دو جنبش 
S53‏ یعنی خوارح برضد امویان همدستی داشتند» بلکه پنظرمی رسد که آنها ulus‏ از معتقدات 
این تهضتها نیز بوده‌اند. این JC‏ خاصه در قیام زیدیه و AS as gles ox ue‏ خوارح برای 
پراه انداختن ستّیز b‏ دستگاه Sal m‏ از اختلافات sg‏ حهت همکاری Ts. b‏ احزاب 
los‏ رو و شيعه بقدر کافی کاستند» بیشتر صادق است. دولت اموی د ریافته بود که بايد موالی 
را مانند خوارج و شيعه نه به‌عنوان زیر دست» بلکه به‌چشم برآشوپنده آراسش و رقبای سرسخت 


خود بنگرد. 
۸- موالی و فرمانروابی عرب 


هنکامی که تاخت وتاز به‌ایران jel‏ گردید» یزدگرد سوم به‌عنوال دارنده óS‏ ایزدی 
و نظ رکرده و گماشتۀ da‏ در این سرزمین فرسان می‌راند. وی خود را فراتر از همه مردم و 
نگهبان Obi»‏ می‌دید. اما فرسانروا و پاسدار مسلمانان را که امیرالمومنین و امامش می- 
خواندند» شخصی به‌سادگی د یگر مسلمانان بود» که لااقل نظراً خود را با دیگران ply‏ و برادر 
می‌دانست. لکن وی فردی از قبیلة قریش بود که کارش نظارت Shale‏ قوانین اسلام و 
هدایت جامعه درمقام جانشین پیغمر بود. Gal‏ امیرالمژمتین GS‏ بواسطه آنکه جانشین پیابر 
خدا پشمار می‌رفت» اطاعت از وی واجب بود ومخالفت با وی به‌سنزلة انکار پیغمبر» خلفای 
نخستین اسلام با ظاهری بسیار ساده در میان دیگر مردم می‌نشستند و ساده‌ترین غدا را با OUT‏ 
می‌خوردند. هنکامی که هرمزان مرزبان خوزستان را دستگیر کردند و به‌بدینه بردند» وی از 
سادگی ARX‏ که نه دربانی داشت و نه نکهبانی درشگفت سانده بود. 

اما امویان نظر به توسعهٌ سریع قلمرو اسلام و گونه گونی عناصری که در آن رو زگار جامعٌ 
اسلام را می‌ساخت» دریافتند که تنها دین نمی‌تواند شالوده یک امپراتوری را کفایت AT‏ بلکه 
نوعی احساس ملی نیز برای این امپراتوری واجب آمد. GT‏ خلافت را در موقم جدیدی قرار 
دادند و Of‏ را به‌دولتی — دولت عرب — که متکی به‌حمایت (SU‏ عرب بود das‏ ساختند. 
بالطیع دراین دولت آرسانها و نماد های 5 cSloj‏ بدید (dal‏ و سادگی نخستین و پیوستگی 
نیروسند حکوست دینی که صفت ممیز ایام چهار dads‏ نخست بود از Ole‏ برخاست. در 
مخالفت با این آرسانها و شیوه‌های حکومت احزابی نظیر شيعه و خوارح سربرآوردند» که همکی 
dob‏ انکار اساس این حکومت تازه بودند. Mts‏ فرق شیعه» مگر زیدیه از تصدیق خلافت 
انتخابی As glad‏ و برآن بودند که حق خلافت تنها از آن (de‏ (ع) و فرزندان وی است. 
ازسوی Reo‏ خوارح ضرورت قریشی بودن امام را انکارمی‌نمودند» و در برخی سوارد به‌طور کلی 
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لزوم وحود امام را رد می کردند, 

ار این گذشته» معاویه CHAK‏ را مانند پادشاهی در خانواده خویش موروثی کرده بود» 
9 رفته رقته L‏ معمول کردن las VAS‏ گونه‌گون و آداب حتاف آن ly‏ به چیزی که پیشتر به 
سلطئت عرب می مانست درآورده بود» که دلیل وحودی آن دفاع ار قبایل عرب بود, بنا پراین 
نا زمانی که اتحاد قبایل عرب پابرجا بود» حکوبت اموی نیز دوام می‌آورد. les‏ هنگامی 
دسته بندیهای قبیله‌ای قدیم دوباره ظاهر شد قیسها و کلییها» مضریها و یمنیها AS‏ حکوست 
اموی رو در زوال داشت, حتی تا آن Ok;‏ نیز بنی‌امیه بی‌نوانستند در پرابر تهدیدات خطرنا کک 
شیعیان و خوارح gla‏ قبایل پشت گرم باشند. قبایل عرب که رژسایشان را معاویه به‌سوی 
خود کشانده بود این سیاست حدید را پد پرفتند و آن را تقویت می کردند. فا تال عرب که 
A L5‏ حاصلخیز سواد ly‏ درایسام خلافت عمر از جنک ایرانیان Q3‏ کرده 93 32 ARS) (d‏ رفته 
ay ged‏ گروه نخبۀ حا کم درآمدند که ازدل نمی‌خواستند eR esa‏ موالی — ایرانیان و نبطیان 
ls‏ — بشمار Aul‏ که سرزسننها QUA‏ ۲ از کف داده بود تسد» 3 اگر Am‏ به آیین اسلام گرویده 
بودند» ابا هنوزفا تحان در QUI‏ به چشم | سرای آزاد و بردگان می‌نگریستند. برحی از این موالی 
فر ندال V‏ بودند که درطی فتوح عرب گرفتا ر تازیان شده بودند و سبس با قبول D‏ 
آزادی خود Az yk ly‏ بودند, دیگران مردمی بودند که بلادشان بدون ÖL £ aue exl‏ 
شمده بود, اینان قبول اسلام کرد ند و با bU‏ و ler!‏ داوطلبانه با اعراب از آنها احرا ر wha‏ 
می‌نمود ند f‏ و بدینسان بدلخواه پایگاه و مقام le‏ را می پد یرفتند. اعراب در هردوگونه موالی 
cn P em‏ نگریستند» و بی AS A> g3‏ پایگاه طبقانیشان pun QUI»‏ 9 خواری روا میی- 
داشتند. OU;U‏ بوالی را پیاده به‌حنک می‌بردند» و ار غنایم سهمی QUIA‏ نمی‌دادند» با ÖLT‏ 
در شوارع در dQ‏ صف راه نمی رفتند 9 Ol gs ERs y‏ نم Ale‏ خلفای Sel‏ و QUJls‏ آنها 
Leger‏ موالی را با بدگمانی و بیزاری می‌نگریستند. فزونی شمار موالی در عراق Oke‏ هراسی 
در دل بعاویه انکنده بود که گرد OT‏ می‌گشت تا بسیاری از آنها را به کام مرگ xus‏ و 
دفم غائله‌هایی که در پیش بود به‌سواحل سوربه و انطا که فرستاد."" 

گرچه رفتار زیادین Anl‏ و پسرش عبیدانته والیان عراق- نسبت به‌موالی‌خالی از نرسی‌و 
ates‏ بیان آنان مردانی برمی‌خاستند که به‌رغم GUST‏ که از خلافت اموی جانبداری 
می کردند» با دشمنان بنی‌امیه همداستانی می‌نمودند, هنگامی که عبدالته بن زبیر بربنی‌امیه 
خروح کرد» Lait‏ بدو پموستند» اما چون دیدند که sl‏ به‌عناصر pS‏ عرب التفات نمی‌وررد» وی 
OF LT wy‏ بود که در 255 والیان عراق دشمنی با غیر عرب به‌عنوان رسمی قانونی و تظاهر 
خشن حق حمایت عرب الزام آور بود. از این رو هنخامی که مختار در تعقیب نقشه‌هایش 
مصلحت دانست تا در جهت حمایت از موالی به‌آنان مانند دیگران از mle‏ جنگی سهمی 
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بدهد. سیاست ی که به‌شکست وی انجامید» قربانی خشم و نفرت OLJU‏ گردید. 

حکوبت حجاح به‌بدگمانی شدید از موالی که طبیعتاً پیوسته با مخالفان وی هم پیمان 
بودند خصوصاً موصوف بود حجاج برای جلوگیری از این اتحاد» موالی را تشویق و ناگزیر 
بهش رکت در جنگهای با خوارح یا غز و در مرزهای سند» کابل و باوراءالنهر م ی کرد. درنظر 
وی اینگونه سنرهای Rie‏ بهترین داروی آشوبگرانی بود که به‌گمان او در سراسر عراق بسیار 
بودند. اما ازسوی Soo‏ موالی شوق و علاقه‌ای Beara,‏ درمرزهای دوردست نشان نمی‌دادند» 
بلکه بهتر می‌دانستند در عراق بمانند» و از آنجایی که زیر نظارت و پیداد سخت حجاج بودند» 
در غالب جنبشهایی که هدف OF‏ بستوه آوردن حجاج بود شر کت می‌جستند. مثلا در قیام 
ابن اشعث سوالی نقش بزرگی ایفا کردند. این عبدالرحمن‌بن اشعث را حجا ح که از خویشان 
وی بود ule‏ سیستان کرد. و وی را با سپاهی از عرب و موالی به‌قصد به‌اطاعت واداشتن 
بادشاه کابل بدانسو گسیل کرد. اما چون اشعث در of‏ هنخام احتمال نمی‌داد که در Of‏ 
نواحی به‌پیروزی دست یابد» نامه‌ای به‌حجاج نوشت و قصد خود را از بازگشت به‌وی PUT‏ 
داد حجاج (Sl‏ تند gla)‏ نوشت و او را نکوهش کرد» که اعراب با شورش AJ e‏ حجاج 
پاسخ آن بگفتند. در بازگشت ابن‌اشعث به‌عراق بسیاری از موالی بدو پیوستند. علاوه بر 
خوارح که هميشه آمادۂ پیکار با دستگاه اموی بودند» شیعیان نیز جانب وی را گرفتند؛ و نیز 
مرجثه که کناره‌گیری سمی آنها از جهت‌گیریها استیازی برای امویان بشمار می‌رفت. در این 
AS og S Au‏ از سه فرقة مختلف بودند» موالی نیز بودند. و چون حجاج در برابر چنین گروهی 
چاره‌ای re‏ درخواست کمک از شام ند ید» els‏ نامتجانس ابن اشعت به‌طغیان عراق عليه شام 
مبدل شده بود. با شکست ابن اشعت موالی BS‏ سختی دیدند. حجاج در تعقیب و تئیه آنها چنان 
افراط کرد که خلیفه عبدالملک OU)‏ به‌اعتراض گشود و در نامه‌ای او را از رفتارش سرزنش کرد. 

موالی در قیام ابن اشعث چنان دلیرانه درایستادند که دلیری یکی از رهبرانشان به‌نام 
n)‏ حجاح را سخت دل‌نگران ساخته بود. گویند وی اعلان کرد به‌هرکس ی که مرده فیروز 
را برایش آورده ده‌هزار د رهم خواهد بخشید؛ و فیروز نیز درپاسخ به‌حجاح گفت صدهزار د رهم 
در برابر bays‏ حجاج می‌دهد. ۱۳ پس از شکست Ad‏ ابن اشعث» فیروز به‌خراسان گریخت و در 
آنجا بردست ابن مهلب گرفتار آمد. ابن‌مهلب فیروز را نزد clam‏ فرستاد. و او زیر شکنجۀ 
حجاج Ole‏ داد. گذشته از حجاج» والیان Koo‏ دولت اموی» از لشکری 9 کشوری هم در 
dle‏ هم در خراسان نسبت به‌موالی باهمان خشونت و کوچکث شماری رفتار م ی کردند. 
این رفتار اولیای دولت با وجود آنکه m‏ و پیدادی که اوصاف بمیز خلافت عبدالملکک coy‏ 
در عهد پسرش سلیمان و عمربن عبدالعزیز و حتی هشام‌ین عبدالملکك تا اندازه‌ای سستی 
گرفته بود» باز همچنان ادامه یافت. در عراق و خراسان نگرش اعراب blo»‏ موالی مبتنی 
برهیچ گونه قبول برابری و عدالت ننبوده است. dem‏ در این خصوص در منابع مبالغه رفته 
است» ابا با وحود این hyd‏ تحقیری که اعراب برمسلمانان غیر عرب روا می‌داشتند» شواهد 
بسیاری در دست است که تنها مربوط به کوچکك شماری آنها در انساب نمی‌شود» چنانکه 
دلایل بسیار است که تصور برتری از سوی bel‏ را $3551 اصلی ناخرسندی موالی از آنها 
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دانست. چون ولایت بنی‌امیه بیدادشان را در سرزمینهایی اعمال می کردند که از OU Ls OT‏ 
موالی بود» از این‌رواین ناخرسندی در آن نواحی شدت بیشتر داشت. از این‌حیث مورد 
خراسان با عراق غربی فرق دارد. 

در نظر معاویه سرزمینهایی که به‌حنکک کشوده شده بودند» وسیله‌ای بودند برای آرام 
کردن دشمنان بالقوه و حلب وفاداری دوستان. هنگامی که سعیدین عشمان از نامزدی يزيد 
به‌عنوان وارث خلافت شکایت کرد» معاویه دهان وی را با دادن ولایت خراسان فروپست. 

سعید از دریافت رشوه قدردانی شایانی کرد» و در بیتی شعر یادآور شد که اگر پدرشن 
Ohie‏ زنده بود» پیش از آنکه بعاویه بدو بخشید» او را نمی‌داده است.*۲ معاویه اعطای 
حکومت در ولایات شرقی را به‌چشم پاداش خدمات می‌نگریست» و چنانچه پیشکشیها و خراج 
Adds dy n‏ می رسید» برخلاف روشی که در pas‏ خلفای (dl)‏ معمول بود» هیچ A395‏ 
نظارتی بر کار این حکام نبوده است» عبدالملکف Ols c‏ از رسای عراق دعوت کرد که 
agile‏ او را در جنگ با مصعب‌بن زبیر یاری دهند» وی نیز به‌آنها حکوست خواهد بخشید. 
این وعده Oke‏ موثر افتاد که بسیاری از آنها برای یافتن حکوست درفرو خواباندن فتنۀ بصعب 
با وی متحد گردیدند. مثلا چهل تن از آنان هریک جداگانه و در یک زمان از او درخواستند 
که حکومت اصفهان به آنهاواگذارد»وعبدالملک متحیرانه پرسید «خدا را !این اصنهان‌چیست؟». 

یکی از اعراب بدوی که حجاج وی را برای cule‏ خراج اصفهان به‌آن ولایت برگماشت» 
چند کس را که نتوانستند در موعود بقرر cXJU‏ خود را بیردازند فرا خواند و گردن زد» و 
دیگران بشکوهیدند و بی‌درنگ خراجی را که برعهده داشتند ادا نمودند."" ولات قدرتمند 
هرچندگاه بالیاتها را برای خود برسی‌داشتند و چیزی به‌دسشق نمی‌فرستادند. مسلمةبن عبدالملک 
که بعدها از جانب برادرش یزید والی عراق و خراسان گردید» از خراج قلمرو حکوستی خود به 
خلیفه چیزی نمی‌داد." سلیمان‌بن عبدالملک که پیشتر از برادر خودیزید به‌خلافت رسیده بود» 
یزیدین مهلب را به‌ولایت خراسان گماشت» اما عمربن عبدالعزیز» جانشین سلیمان ناگزیر 
گردید برای بیرون کشیدن مطالبات بیت‌المال از کف یزید» وی را به‌زندان درافکند.۲" در Of‏ 
cs‏ دوردست عمال خلیفه به‌شیوه‌های گونەگون برسردم ستم روا می د اشتند» پویژه که در 
موارد بسیار مناصب خود را با دادن پیشکشی و پرداخت رشوه بدست ی‌آوردند. clia‏ 
(e vre- £r /G1.o-vo) Goel dida‏ جنیدبن عبدالرحمن المری را در قبال گردن آویز 
بسیار گرانبهایی که Au‏ به‌زن هشام هدیه کرد و گردن آویز دیگری که به‌هشام داد» Sule‏ 
خراسان کرد.*' ولیدبن یزید (و-ه ۲ ق/ ۳-۶ وب OUR. (e‏ را با نصرین يسار و تمام 


۴ ابن Yasal) A43‏ مصری با مغربى غير Aseo]‏ معروف). الاماهة والسیاسه» ج١‏ (قاهره 
۷ ص ٩۲‏ 1. 

۵ مسودی. هروج الدهی» (Oe‏ ص ۹۰-۳ ۳. 

۶ ابن‌الاثیر. الکامل Fc RAND S‏ (قاهره ۵۷ ۱۹), ص1۸41 . 

۷ هماذحا. ص۱۵۷ . 

۸ همانحا, ص۱۲۰۶؛ طبری» Ie‏ ص ۱۵۲۷ (ترجمه فارسی, بر ola S‏ ابوالقاسم پاینده. Qc‏ 
ص ۰ ۱ ۱ ۴). 


ev (reca) اران‎ gens 


از aKT‏ خراسان با نصربن یسار به‌دست ابن سوداگر بی رحم درافتد» ALS Ads‏ شد و فتند 
خوابید. ۱ 

در باب رفتار خسن عمال بنی اميه با موالی در کار مالیاتگیری که فرقی ou‏ توب 
مسلمانان و ذمیان (SU‏ نبوده‌اند» سخن بسیار رفته است. تفاوت آشکار اینگونه رفتار با شیوه 
ورویه‌ای که اعراب در عصر خلفای‌راشدین داشنه‌اند» سیب افزایش نارضابی در میان موالی 
به‌چیزی که less‏ می تواں حکویت Uto‏ خواند bad‏ کرده بود ند و شور و گرمی وآرسانگرایی 
öls pu‏ سستی گرفته بود که کافی بود شورش دسته‌ای از ناراضیان به‌نام پشتیبانی از 
ایمان و اهل الببت حکومت عرب را سرنگون AS‏ 


-٩‏ حربه و خراج 


دهقانان پا اشرافیت زمیندار عصر ساسانی» در تقسیمات اداری 5555 اسلامی نیز به‌عنوان 
نمایندگان دولت در مناطق روستایی اسلا dS‏ و اراضی سایق خود را همچنان نگه داشتند. 
Aib‏ اصلی دهقانان جمع cules‏ خراج از کشاورزان و تحویل OF‏ به‌بیت‌المال مسلمانان 
بوده است. البته CLA‏ زمین تنها از طبقات وابسته به‌زسین اخذ می‌گردید و برآورد میزان سهم 
Ka‏ از روستایبان dagen‏ دهقان بود. بدین ترتیب در $192 حکوست اسلام نیز همانند 
عصر ساسانی کشاورزان موظف به کار در ges}‏ و ادای مالیات بهحکومت بودند. 

در عراق هدف مسلمانانل در آغاز بدست آوردن mb‏ و همچنین درآوردن قبایل عرب 
نصرانی Am‏ سواد به‌آیین اسلام بود. در OT‏ هنگام مقصود اصلی تازیان برانداختن دولت 
le‏ کم پرایران نبوده است. به‌هنگام سقوط cope‏ زمانی که دسته‌ای از اعراب جهت بذا کره 
از شهر پیرون آمدند» خالد سه پیشنهاد برآنها عرضه داشت — قبول اسلام» پرداخت جزیه ly‏ 
جنگك؛ و اهل ene‏ پرداخت جزیه را پذیرفتند. ply‏ روایاتی که در منابع آمده است» از کل 
جمعبت شهر حدود شش هزار تن استطاعت پرداخت جزیه داشتند. براین اساس جمع جزیه‌أای 
که از آنها مطالبه گردید شصت هزار درهم برآورد شد» که گردآوری OT‏ را بهافرادیکد 
شهروندان خود پرگزیده بودند سبردند. خالد «اهل‌الکتاب» را آزاد گذارد نا بر دین خود باقی 
بمانند. آنها نیز در عوض تعهد سپردند که از هرگونه دشمنی با مسلمانان و کمک به‌ایرانیان 
خودداری ورزند. در شهرهای گونه‌گون Kio‏ عراق نیز چنین پیمانهایی سبان مسلمانان و مردم 
پسته شد. اما اگر شهری را که اعراب در حصار می‌گرفتند تنها با جنگ میکشودند» اهل OT‏ 
شهر را يا به‌دم Ad‏ می‌سپردند یا به بردگی می‌بردند. 

همینکه م رکزی اداری» کوفه» در عراق تأسیس کردید. Lees‏ بعدی تقسیم زمینها و 
ادارة نظام TEM‏ بود. فاتحال عرب چشم می‌داشتند که le‏ را Ole‏ خود تقسیم 
کنند» و hy‏ رسم 5,52 ساسانی از دهقانان عراق به‌سود منافع خود بهره کشی کنند. اما خلیفه 
عمربن خطاب با دوراندیشی‌ای که داشت و از روی ملاحظات نظامی و دیتی این اندیشه‌ها 


Ol pl تاریخ‎ PF 


را واگذارد؛ زیرا اگر نمی‌بایس تکه دین رواج یابد» می‌بایست لااقل از آن دفاع می‌شد. اگر 
قرار برآن می‌ش د که غازیان اسلام در زسینهای KU‏ سواد که میان آنها نقسیم می‌گردید 
سکوئت گزینند» کار فتوح متوقف میگشت و از شمار نیروهای نظامی برای تجهیز پادگانهای 
مرزی در برابر طغیان و تهاحمات دشمنان کاسته می‌شد. از این گذشته fere‏ اقطاع در Qi‏ 
Ob, olx‏ منظم داراییها به خرانه مر کزی را متوقف می‌ساخت. از این رو عمر b‏ بزرگان 
aya‏ که از Ok Ol‏ سایق پیغمبر Sh‏ مانده بودند رای زد» و زمینهای سواد را مانند 
گذشته به کشاورزان و کسانی که اين زمینها را در gles‏ داشتند واگذارد» و شرایط چين بود 
دوره gl.‏ د هقانان مسوول جمع آوری سالیات (A35‏ 9 خلیفه, نیز اين AJ $us‏ را nr‏ 
سابق QUIA)‏ سبرد. 
خرما» انگوره زیتون و پونجه در آن پرورش سی دادند. Os‏ دیگر محصولات کشاورزی از 
خراج معاف بودند» از این رو کشاورزان سعی می کردند بحصولانی را در (len‏ خود کشت 
کنند که مشمول خراج نگردد ؛ در Ama‏ گروهی ار کشاورزان سواد از زیر پرداخت خراج 
حاب کرد و تنظیمات جدیدی وضع گرد ید. از Ol‏ پس نەتنها بحصولات دیگر هم مشمول 
OWL‏ شدند» بلکه برزمینهایی که زیر کشت نبودند نیز خراج بسته شد هرچند این زمینها 
در دست کشاورزان باقی ماند» Qs GI‏ آنها ly‏ وقف کرده بود نل به امانت داشتن مین ازطرف 
حابعه مسلمانان نوعی وقف بود - از این رو کشاورزان راهی که lex‏ را از خراج wiles‏ 
کنند نداشتند. بناپراین» این زمینها نه با فروخته شدن به‌مسلمانان و نه با مسلمان شدن کشاورز 

گذشته از زبینهایی که در اختیار کشاورزان باقی گذاشته بودند» As‏ 45 دیگری وحود 
داشت که به‌خاندان شاهی سابق تعلق داشت يا صاحبان آنها در جنک کشته b‏ ناپدید شده 
پودند, این ly TU‏ نیز در دست کشاورزان باقی گذاردند» ابا زبینهای مزبور در معنی بەصورت 
زسینهای خالصه یا اگر بتوان oS‏ «اراضی شاهی» درآمدند» یعنی بخشی از غناي م که جدا از 
آنچه میان سربازان نقسیم می‌گردید مستقیماً phla‏ می‌رسید و اعراب OT‏ را صوافی می‌گفتند. 
آنها گاهی این زمینها را به‌هر کس که خود می خواستند به اقطاع بی‌د ادند. 

از ذمیان علاوه برخرا aS‏ از ذمیان زسیندار می‌گرفتند» جزیه يا مالیات سرانه نیز 
Az‏ می‌گرد ید. حزیه محدود به مالکیت زین نمی گرد ید پلکه پرحسب استطاعت بیان قابل 
اخذ بود» و ذمیان تاهنگامی که‌قبول اسلام نمی کردند جزیه می‌دادند. جزیه‌رااز صنعتگران» 
پیشه‌وران و تمام lal‏ شهرها می گرفتند. این b mat‏ حزیه در SEE‏ ساسائیال یز jl‏ 
نوده‌های فرو دست گرفتد می‌شد» اما اشراف» روحانیان» دهقانان و دبیران ( کاتبان» خادمان- 
کشوری) از پرداخت حزیه معاف بوده‌اند. بنابراین پرداخت حزیه jx‏ برآن بود که حزیه 
دهنده در سلسله‌مراتب اجتماعی در طبقات پست قرار دارد. در اسلام این مالیات hy‏ حکم 
OLS‏ از ذمیان گرفته می‌شد؛ و قبول اسلام» لااقل نظراً موجب معافیت از جزیه بود, اما خراج 
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مسلمانان نظام مالیات‌گیری ساسانیان در عراق را برهمان قرار سابق ادامه دادند» اما از همان 
آغاز Ole‏ جزیه و خراج فرق نهادند. 

کردآوری le‏ ید ات 3 حساب دخل E‏ حرج ol‏ م وکول به | یحاد یک ویو ان Ls‏ اداره 
خزانه‌داری بود» و این کار درایام حکویت مغیرةبن شعبه در عراق به‌راهنمایی یک ایرانی» 
به‌نام پیری یا پیروزد (؟) UT‏ گردید. پس از او پسرش زادان فرخ مدتی این کار را برعهده 
داشت, با گذشت زمانی اند ک Als. cse‏ دوم با ایجاد بنیادی که تمامی درآید و هزین قلمرو 
اسلام در جلوی اسامی همه کسانی که مستحق گرفتن بستمری يا سهمی از eg he‏ بودند» دیوان 
عراق را توسعه بخشید. در ایام خلافت بعاویه» هنگامی که زیادین al‏ ولایت عراق داشت» 
ناگزیر شدند در عملکردهای دیوان اصلاحانی پدید آورند. دشواری دیگری بوحود آبد» AUS‏ 
اسلام پذیری تدریجی Obed‏ و همچنین دگرگونیها و واگذاریهای گریزناپذ یری بود که در زمینها 
شهرها پیش می‌آمد. doe‏ این مسائل Sols‏ مشغولی خلفا و کار بدستان مالی آنها می‌گرد بد. 
خراج سنگین آبادی و d MG‏ خود را رها می کردند و به‌شهرها می‌رفتند» واداشت تا به 
آبادیهای خویش بارگردند. از این گذشته وی به‌گرفتن غیر قانونی حزیه از موالی مسلمان 
colo alol‏ زیرا b‏ قانون اسلام موالی با پذیرفتن Gel‏ محمد(ص) از پرداخت حزیه معاف 
می‌شد ند, در Vi‏ ایام کشاورزی و صنعت cabe‏ اصو لا د ر دست موالی (2g‏ همين ly ola»‏ 
با اهمیتی که به‌عنوان اندام مر کزی و بسیار حساس دولت داشت موالی اداره می کردند. 
و استیلای OU)‏ فارسی ناخرسند بود» دیوان را از پارسی به‌تازی نقل کرد» و در نتیجه نظارت 
اعراب ب رکارهای poke‏ غیر عرب فزونی بیشتری گرفت. کس ی که این کار را برای حجاج 
به‌انجام رساند خود ایرانی و از موالی بنی‌تمیم» pla‏ صالح بن عبدالرحمن و از اولاد اسیران 
سیستال بود. او باراداد‌فرخ» پسر فیروز در Ola»‏ کار می 5( 9 هنگاسی که زادان فرخ در 
حریان شورش ابن اشعث بقتل رسید» حجاج به‌صالح فرمان داد تا دیواں را از بارسی به‌عربی 
نقل دهد» با وجودی که مردانشاه» پسر زادان می کوشید تا در کار این بدعت اشکال‌تراشی 
AS‏ 

در همان ایام به‌دنبال اختلافاتی که با دولت بیزانس پیش آبد» خليفه عبدالملکث 
ضرابخانه برای ضرب مسکو 45 با خطوط و نقوش عربی در دمشق pld‏ ساخت. و حجاج نیز 
مسک و کات تازه‌ای Sly‏ سکه‌های سابق ضرب کرد. تا این OU)‏ پول gl‏ عراق و Obs!‏ 
براساس نقشینه‌های قدیمی بود. با وجود نقل دیوان ازفارسی به‌عربی و ضرب سکه‌های (Ade‏ 
DE»‏ پیش بینی مردانشاه» Obj‏ مادری Oll ul‏ از Ole‏ نرفت؛ چنانکه ولاتی که حانشین 
cle‏ گردیدند» گرچه خود عرب بودند» اما ناگزیر بودند بیش از پیش از وجود موالی در 
د یوان استفاده ALS‏ اسا در خراسان در سورد خراج دشواریهای دوع دیگری dy‏ یدار 
TOP d‏ اشرافیت محلی و مرزبانان این AU‏ پس از سقوط تیسفون و پیروزی نهایی عرب اميد 
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خود را به تجدید حیات دولت ساسانی از دست نهادند و پیشتر آنها بدون Kia‏ تسلیم OLJU‏ 
aly‏ انان رت ر د نت ا ن شین lei dial‏ که salaro consid‏ 
مبلغی که دستخوش تغییرات دلخواه نگردد به‌تازیان ادا شود شهرهای طبسین» کوهستان» 
gli.‏ )6 نساء ابیورد» طوس » هرات و مرو» هریک با بستن عهدنامه‌های ا تسلیم اعراب 
WAS y QAM‏ عراق که در آنجا مسلمانال زسینها و تقويم آن p‏ خود در 4S E‏ 3 
بقدار خراج ی که به‌آن تعلق می‌گرفت در دیوان ثبت می‌گردید» در خراسان کار جمع و جبایت 
cbe‏ برعهدة کدخدایان بود که آن را با tags‏ مساعی مقامات PI‏ محل به‌انجام 
می‌رساندند. گردآوری phy OWL‏ رسم قدیم یا بهرطریقی که مناسب کاربدستان GW‏ بود 
انجام می گرفت. از ئل عایدات تنها مبلغی که در عهدنامه‌های QU)‏ فتوح تصریح شده بود 
به اعراب پرداخت می‌شد. بخشی از lle‏ رکه عمال بالیاتی گرد می‌آوردند جزیه و مابفی 
بالات يا خراجی بود که از زمین می‌گرفنند» چنانکه مل که EK, pope‏ شه ر کل به‌اعراب 
می‌پرداختند معبین و کماییش پراساس برآوردی از مجموع حزیه و خراج بود. در خراسان 
نیز مانند هر حای Kao‏ چنانچه اهل الکتایی اسلام می‌آورد» مستلزم OT‏ بود که در میزان بالیات 
وی» لااقل در ورد جزیه کاهشی پدید آید» گرچه برخی از ولات خراسان سخت اصرار داشتند 
که این نوسملمانان بنابر حکم قرآن باید از حزیه معاف شوند» Lol‏ مسژولان گردآوری ASL‏ 
ly Os‏ درباره حزیه بکارمی بندند» معمولا برای دستکارید ر مالیاتها دستاویزی می‌حستند که 
اسان دینی‌سابق .انجام می‌د اد ند» هو تاه ان روحانیان می‌دیدند که‌یکی از همکیشانشان 
dius oS. M‏ و و قبول اسلام کرد» نه همان وی را از حزیه بعاف نمی کردند» زیرا وی 
باقبول اسلام حزیه‌اش بخشوده می‌شد» بلکه از آنجایی که بشت کردن وی به‌دین سابق خود 
Ob) Gage‏ در کار Ll‏ بش دید آنها نیز در صدد برمی‌آبدند تا وسیله‌ای بجویند که بار 
VT‏ را که )54 cp‏ سابق خود وفادار بانده بودند» بردوش OE Lana d‏ سوار ALT‏ بهرام- 
سپس که در روزهای آخر خلافت اموی متولی گردآوری خراج از بجوس خراسان بود» نظیر 
دیگران این تدبیر را بکارمی‌پبست. بدیرگونه درآن ایام نزد یک سی هزار نوسسلمان هنوز حزیه 
می‌پرد اختند» و حال aKT‏ هشتاد هزار ذمی در معنی از پرداخت حزیه معاف بودند. صرین- 
gly‏ آخرین والی اموی در خراسان کوشید تا این وضع را به نفع مسلمانان و با برخی اعتنا به 
تعالیم اسلام اصلاح کند؛ و حتی در نظر داشت دوباره برزمینها خراج ببندد و از سر مالیات 
تازه‌ای تعیین کند؛ اما اصلاحات ی که وی به‌اقدام OF‏ دست زد آنقدر yd‏ آغاز کشت که دیگر 
TUE ITIN EET ES‏ 
که dela‏ انها سالات 22:59 325005331 منم بر os acest Lis‏ از os‏ گنه ارات 
دصر لن QU jb‏ را که بار بالیاتی آنها یتر edu‏ لود بحم آورد سرانجام اختلافات 
داخلی اعراب به این آخرین » TT L,I‏ والی (S sl‏ فرصت آن نداد تا (Slates‏ اصلاحی 
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خود را ادامه دهد؛ درگیرودار این دشواریهای گونه‌گون بو د که دعوت سری عباسیان آشکار 
گرد ید و باروری آغا زکرد. 
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بواسطة قدرت بنی‌امیه در عراق اکان دعوت آشکار و نشر عقاید شيعه در آن ناحیه 
بسیار اند کک بود. اما شماری از فرق شيعه وجود داشتند که همکی با هم در اختلاف بودند. 
از این هدگام دلبستگی شيعه در توسل بهکتمان و تقیه آغاز گردید تا از نفاق جلوگیری شود 
و تعقیب و آزار شخصی تا بازگشتن QU‏ راستین آل محمد» یعنی خلافت و ظهور امام حقیقی 
از Ole‏ برود. بدین مقصود دعوت پنهانی زیرزمینی آغاز گردید. ly‏ روایات‌سنابع دعوت سری 
را محمدبن الحنفیه» پسر علی‌بن ابی‌طالب(ع) )43 از فاطمه» دختر پیاسر» بلکه از زنی از 
بنوحنیفه) شروع کرده بود» هرچند بیشتر محتمل می‌نماید که شالوده این دعوت در اصل از 
doe} as 2e‏ حسن بن على( ع ) olg‏ شده بود. پس از شهادت حسین (ع) در Kia‏ طف 
پیشترینه شيعه گرد محمدبن الحنفیه فراز آىده بودند» و ثیروی بدنی افسانه‌ای وی به‌آنها اد 
پیشرفت درعملی کردن آرسانشان می داد. 

اما با قیام عبدالته‌بن زبیر که تا حدی رقیب و مخالف وی بود» این فرصت بدست نیامد» 
و محمد خود با وحود انتظارات زیادی که شیعیان از وی داشتند» تنها با دادن مبهم‌ترین 
حمایت PL‏ به‌سختار که دعوتها و تحریکاتش ea‏ اپن حنفیه بود. از هرگونه اقدام PUN‏ 
خودداری وررید. 

عبد الته‌بن محمد» پسر وی که به‌ابوهاشم شهرت داشت» دعوت سری پدر را ادامه داد؛ 
با وحود بدگمانی عمال بنی‌آمیه و ذگاه دقیق نهضتهای شیعه» وی فرصتی برای نمایش دادن 
شورش نیافت. بااین (Ass‏ پیروان پدر او که درپدرش واو به چشم مهدی آل محمد می‌نگریستند 
به‌ارتباط سری باوی ادامه Wolo‏ در Obs‏ آنها A‏ کیسانبه» پس از داستان مختار که بدعی 
عملی کردن نقشه‌های آنها بود» ارتباط Slay‏ با پسر امامشان را نکسستند. کیسانیه معتقد 
بودند که وی هنوز زنده است و زندگی مخفی دارد, 

بدین‌طریق این آرسان هم در Ole‏ اعراب هم غير عربهای GLE‏ پاسخی یافت» زیر 
"ONE‏ اخیر ازستمی که ولات بنی Aral‏ برغیر عربها روا می‌داشتند ناراضی بودند» و گروه نخستین 
از انتقال م رکز خلافت ا زکوفه به‌دمشق از سوی امویان. اما از آنجایی که سیاست مختار 
pud‏ وی را از حمایت hel‏ کوفه که از موالی بیزاری می‌نمودند محروم کرده بود» 
رفته رفته طرفداران واقعی تشیم La E‏ تنها به‌سوالی محدود گردیدند. این بدان معنی‌بو د که با 
گذشت Obj‏ تشیع تا اندازه‌ای زیر نفوذ اندیشه‌ها و عاداتی درآمده بو که به‌سنن این سردم 
تعلق داشت. 

ابید به‌ظهور امام که )$549 انتظار VI‏ هزار ساله بود و نبار به کاربندی کتمان 


رفته رفته شیعه را به‌دسته یا حزبی زیرزسینی مبدل OS‏ روش مخفی کاری انگیزه‌ای شده بود 
برای پیدابی نهضتهای گونه‌گون به‌قیادت رهبران شیعه که هریک با هم اختلاف داشتند. اما 
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دراین گیرودار محمدین حنفیه و پسرش ابوهاشم دارای امتیاز تجربه در رهبری دعوت سری 
بودند. آنها توانستند پیشترین اعتبار و نفوذ را در Ol‏ شیعیان کسب کنند» چنانکه ابوهاشم 
پس از مرگ پدرش حدود سال (Gay‏ ,.ب م (واقعه‌ا ی که چنانکه آشکارا پیداست از برخی 
از پیروان او پنهان نگه‌داشته (Ad‏ رسالت شيعه را به رشته های منظم سازمان داد. 

با مرگ ابوهاشم که درشام و اندکی پس از دیدار با هشام‌بن عبدالملک» خلیفه ابوی 
درسال 3A‏ / برد رب م روی داد» دسته‌های مختاف شيعه پدید آمدند که هریک مدعی 
بودند که ابوهاشم "TW‏ رهری را rola‏ خاص آنها تفویض کرده است. calo Des‏ پیروان 
بیان‌بن‌سمعان تمیمی دعوی داشتند که ابوهاشم امامت را بعد از خود به‌بیان واگذارده است. 
همچنین دسته‌ای از پیروان عبدالته‌بن معاویه به‌نام حارئیه» وی را برگزیدند و میراث ابوهاشم 
بدو دادند,*۲ راوندیه بی‌گفتند که ابوهاشم در بستر مرگ رھیری شیعیان را به یکی از بنی- 
اعمامش» امش محمد ین علی » نواد عبداللهپن عباس سبرده است. 

این محمدبن علی که نسبش به‌عباس» عم probed‏ می‌رسید»و به همین خاطر اعقابش خودرا 
«عباسی» خواندند» پس از مرک ابوهاشم با پنهان کاری بسیار به کار دعوت سری ادامه داد. 
دوسال بعد وی مأمورانی به کوفه و خراسان فرستاد. در این ایام چون کارهای دعات دیگر 
بواسطه بی احتیاطیها به‌بدفرجامی کشیده شده بود» راوندیان که نهایت احتیاط و پنهان کاری را 
می کردند» کامیاب گرد یدند, بدیدگونه بود که دعوت سری که هدف OT‏ بارگرداندن خاافت 
غصب شده آل محمد به‌آنها بود» در اداره و نظارت از نوادگان علی(ع) به‌اعقاب عباس Ji!‏ 
یافت. هم از ترس فاش شدن اسرار دعوت» که در صورت وقوع سمکن بود زندگی امام عباسی 
در خطر افتد» هم از آن جهت که بیشترینۀ شیعیان هنوز در وفاداری به‌خاندان علی(ع) اصرار 
می‌ورزیدند» امام عباسی به‌داعیان خود دستور داده بود که در دعوت خود از ذ کر نام امام 
خاصی خودداری کنند. قراربرآن بود که آنها مردم را به‌دعوتی کلی بخوانند که به‌ابهام به‌یکی 
ازافراد خاندان نبوت که امامتش برای‌همه پذیرفتنی باشد اشاره داشته‌باشد. اساس دعوت لزوم 
شوریدن برامویان و پوشیدگی و فرمانبرداری مطلق به‌داعی يا سازماندهندۀ گروه بودکه 
نوپذیرفتگان با او در تماس بودند. گذشته ا زکوفه که م رکز عمدۀ دعوت شيعه در عراق )35( 
امام عباسی gold AS‏ به‌خراسان داشت؛ زیرا در نظر وی (Jal‏ کوفه هنوز طرفدار (QU ye‏ 
مردم بصره هواخواه عشمانیه» مردم جزیره طرفدار خوارج و اهل شام حامی مروانیال og‏ اما 
OUL =‏ را مردمی cox dni‏ که اذهانشان هنوز آزاد از بقاصد آینده بود و ممکن بود بسیار 
زود به‌دعوت او پاسخ مشت دهند. بنظر می‌رسید که خراسان dob!‏ احابت دعوت باشد» و 
گذشته از اين» از سراقبت دقیق عمال اموی درعراق بسیار دور بود. 

م رکز fdas‏ دعوت حمیمه در سوریه بود که امام عباسی خود در آنجا اقامت داشت. 
این شهر برسر راه حج قرار داشت» از این رو فرستادگان وی می‌توانستند در Ate‏ زائران یا 
بازرگانان برای گرفتن دستور نزد او بروند یا هدایایی بهاو بدهند. در خراسان عمال Avil gt‏ 
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این آیندگان و روندگان را بدقت زیر نظر داشتند. جنب و حوشهای مشک وک آنها بارها داعیان 
را در عراق» شام و خصوصاً خراسان گرفتار تعیب و آزارکرده بود. با این همه خراسان چند 
سالی gy‏ گسترش دعوت عباسی بود. 

ماهیت دعوت بهره‌برداری از داستانهایی bys‏ ت رک cua‏ امویان و برانگیختن مردم 
به‌حمایت از خاندان نبوت با زنده کردن اميد ظهور بهدی بوعود بود» که می‌بایست JU‏ و 
درجهانی که بدیختانه پراز بیداد — بیداد بنی‌اسیه — بود رسم عدالت دراندازد. انتظار ظهور 
بهدی سیب گردید که گروهی از اعراب و موالی در خراسان گرد عربی از بنی‌تمیم» بهنام 
حارت‌بن سریج فراز آیند. وی در طخارستان به‌دعوی خلافت سر برآورد» و نیز به‌نشانه بشارت 
ظهور مهدی علم سیاه آشکار کرد. نصرین یسارسرانجام توانست وی را در نزدیکی مرو بشکند» 
و ابن enu‏ درسال ‏ ۱۲ق/ v£o‏ م دستگیر و مقتول گردید. 

دوام کین قبیله‌ای Oly‏ قحطانیها و عدنانیها در خراسان به‌امام عباسی که بدقت مراقب 
پیشرفت دعوت در OT‏ ناحیه بود» فرصت گرانبهای خاصی داد که با جاب ناراضیان و عناصر 
ناآرام عرب بر طرفداران خود پیفزاید. سرانجام وقتی که امام شماری به‌اندازه از رهبران شایسته 
و موّمن یافت» دوارده cp‏ را که نقما خوانده می‌شد ند » و چهارتن ازموالی و دیگران عرب A235‏ 
برگزید. این نقبا به‌رغم تدابیر شدید امویان و بدگمانی ولات آنهاء مدتی jb»‏ به کار نشر 
دعوت سری در خراسان پرداختند» و سرسختانه مردم را به روگردانی از اسویان خواندند. همچنین 
درعراق نیز میسرهٌ عبدی و یارانش کار دعوت را ادابه دادند. دیری Anl‏ که سره توانست 
وفاداری بکیرین باهان را به‌نهضت حاب BT‏ و بکیر go plas‏ را که در تجارت با هند 
اندوخته بود در راه نهضت داد. پس از مرگ میسره درسال ه . بق/ vv ۳-٤‏ م رهبری دعوت 
سری Koa‏ انتقال یافت. وی نمایندگانی به خراسان فرستاد 45 همگی مگر یک تن به‌دست 
اسدپن Alae‏ (بب. رق/ ont‏ ۲ب Cp‏ والی خراسان دستگیر و اعدام شدند. X‏ سال Ax‏ 
Ano‏ دیگری با عمارین یزید» که بعدها خود را خداش (مررق/۷۳۰۹ (e‏ خواند» راهی 
خراسان شدند. خداش تا اندازه‌ای د رکارنشر دعوت موفق گرد يده بود» Gl‏ در مرو به خرمیه 
متهم شد و اسدبن عبدالته وی را دستگیر و زیر شکنجه بهلا کت رساند. امام ule‏ برای آنکه 
ناخرسندی خود را از خداش و نظراتش به رهبران شیعه ثابت کند» جاره‌ای مگر فرستادن بکیر 
به خراسان (۰ ۲ ق/ مب م) AN‏ 

چون بکیر به کوفه بازمیگشت» والی OT‏ شهر به‌وی سوءظن برد و در سال ع [div‏ 
vey‏ م او را به‌زندان انداخت. وی در زندان با عیسی‌بن معقل عجلی آشنا شد» و چون عیسی 
تمایلات شیعی داشت» بکیر توانست از وی بیعت بگیرد» و مهمتر آنکه در همان ضمن X)‏ به 
جلب سرسپردگی مولای جوانی به‌نام ابوسسلم موفق گردی د که هرچند به‌خاندان عجلی نسبت 
داشت. ابا f ab‏ دراصل ایرانی بود. بکیر که بعدها از زندان رهایی یافت. بار دیگر در dU.‏ 
> ۱۲ق/ verre‏ م راهی خراسان شد. این‌بار وی برای آگاه کردن GLE‏ شیعه از مرگ 
بحمدین علی و cules‏ به‌بیعت با پسرش ابراهیم‌بن محمد به خراسان رفت. پس از مرگ بکیر 
درسال vy‏ رق/ععب م که در بازگشت از این سفر اتفاق افتاد» بنابر خواستة او ادام کارش 
به ابو سلمه» از موال ی کوفه که بعدها در خلافت سفاح به‌وزیر آل محمد معروف AOS‏ سپرده 
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شد. علاوه بربکیر و ابو سلمه که مسژول رهبری و نشر دعوت عباسی در عراق بودند» بسیاری 
دیگر نیز در خراسان فعالیت داشتند. از این دسته سلیمان‌بن AT‏ نفوذ خاصی بدست آورد. 
شیعیاںن خراسان وی را سخت بز رگ می داشتند» و امام عباسی اعتماد زیادی به‌او داشت. 
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سرانجام دعوت عباسیان در خراسان را ابوسسلم آشکا رکرد» که ظاهرأً حدود Obl‏ زندگی 
محمد بن على بدو پیوست» و (x‏ وی اپرا هیم امام در سال ۱۲۸ ۵/ e vio‏ او را با 
دستورهای تازه و مأموریت مخصوص به خراسان فرستاد. رهبران شيعه در خراسان» مشلا 
سلیمان‌بن کثیر ورود Sauls‏ جوان راکه نه تبار عرب داشت و نه ini‏ درخشان بگرمی 
پدیرا شدند؛ وتنها بواسطة دستورهای تاره امام وپشت نویسی Slo a.) Lec!‏ ابوسسلم ازسوی 
رهبرال شیعه به هنگام دیدار وی از آنها در مراسم os‏ بود که اپوسسلم قبول و تصدیقی را که 
جهت udo!‏ مأموریت خطرنا کش نیاز داشت بدست آورد. مأموریت ابوسسلم عبارت بود از 
نهادن شالوده‌های دعوت آشکاری که اساس cs OF‏ سال در نهان آساده بی‌گرد ید ؛ 9 
کشم‌کشهای On‏ اعراب و ابویال در خراسان این Ki‏ را تقویت کرده بود که | کنون oL;‏ 
دعوت آشکار فرا رسیده است, ابراهيم دستورهایی در باب بهره‌جویی ازستیز Obes‏ اعراب خراسان 
به ابوسسلم داده بود مبنی برآنکه ALU‏ نزار دشمنی کند تا حد ممکن یمنیها را به‌خود نزدیک 
کرداند و درمورد ربیعه جانب احتیاط نگاه دارد. همچنین ه رکه را که بدو گمان بد می رود به 
کام مرک سبارد؛ و در صورت لزوم هیچ یک از کسانی را که در خراسان به‌عربی سخن می‌گویند 
زنده نگذارد؛ اما می‌بایست Au‏ سلیمان‌بن کثبر ببذیرد و بدان کا رکند. 

ینظر می رس د که زندگی ابوسسلم از همان ابتدا تا انداژه‌ای در زیر غبار ابهام بوده است. 
فرق گونه‌گون دربارهُ نام و خاستگاهش اختلاف داشته‌اند؛ و از همان آغاز گزارشهای مختلف 
وی را عرب» ت رکئ کرد یا hal‏ توصیف کرده‌اند. برخی وی را از طریق نسب مشک وک 
سلیطبن عبدالته به‌عباسیان انتساب داده‌اند» بعضی تا آنجا رفته‌اند که او را از نوادگان علی(ع ) 
بی‌دانند و افسانه‌سازیهای دیگران وی را ایرانی و از اعقاب بزرگمهر کرده است. نام رسمی 
ابوسسلم» as ea‏ از سکه‌ای که از وی بجا بانده برمی‌آید» عبدالرحمن لن مسلم بوده TU"‏ 
هرچندگروهی قاطعانه گفته اند که این نام را ابرا هیم امام بدو داده و نام اصلی‌او ابراهیم‌بن- 
عثمان بوده است؛ چنانکه نامی ایرانی نیز براو نهاده‌اند که بهزادان پسر ونداد هرمز است,"" 
اما پیشترین احتمال OT‏ است که ابوسسلم از موالی و به‌احتمال قریب به‌یقین ایرانی بوده است. 

ابوسسلم (Sas‏ به‌دعوت پنهانی در خراسان پرداخت» تا aKT‏ امام به‌وی OL‏ دعوت 
آشکار داد. وی در Ober‏ سال a v4‏ هجری (مه با ژوئن سال vey‏ میلادی) در AL‏ 
سلیمان‌بن کثیر در روستاهای سفیدنج نزدیک مرو دعوت آشکار کرد. ابوسسلم با سلیمان‌بن- 
کثیر و دیگر همدستان حامه‌های سياه در پوشیدند که یا Aa)‏ س وک شهدای خاندان پیامبر 
بوده یا OUS‏ از برافراشتن علم سياه پیغمبر Ade‏ اویان. طی یک شب اهالی شصت روستای 
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مجاور براه افتادند و براو فراز آبدند» همه حابه سياه کرده و با چویدستیهایشان که کافر کوب 
می‌خواندند برخران خویش IL‏ می‌زدند و مروان خطاب می کردند» از آن جهت که بروان 
لقب حمار داشت. Aye‏ این مردم که V‏ آنها را «شیاطین سیاه» خوانده است»"۲ 
روستاییان کشاورزه افزارمندان و دیگر اقشار بوالی بوده‌اند که اعراب آنها را به‌طعنه سر Tl‏ 
زاو کان می‌خواندند» به کنایه از پیشینه سابق ابوسسلم که سراجی بود. نصرین ley‏ والی 
خراسان دسته‌ای را به‌دفع این سیاه‌حامگان فرستاد» اما این دسته در برابر ثیروی ابوسسلم 
شکسته شد. کار ابوسسلم بالا گرفت و سفیدنج دیگر خانه کافی برای اسکان OL‏ وی نداشت» 
از این رو سردار سیاه‌جامگان به‌روستای ماخوا ن که بزرگتر از سفیدنج بود انتقال کرد. و در 
آنجا خود را برای نبردی تازه با نصربن يسار آماده می‌ساخت» LI‏ در این مدت شهرهای 
خراسان یکی پس از دیگری به‌گردن نهادن به‌طاعت وی آغازکردند. در این گیرودار والی 
خراسان گرفتار دشواریهای بود که در اثر ستی زگیهای ole‏ اعراب» Kee Qum‏ و نزاریها 
پدید آمده بود و بنظر می رسي دکه‌پایانی ندارد. داستان حارث‌بن‌سریج تازه پایان‌گرفته بو دکه 
نصرباسخالفت‌عربی به‌نام خدیع بن علیالکرمانی از رسای بنی‌ازد مواجه‌گردی د که پایداری وی 
درواقم بار دیگر OUS‏ از تجدید نبرد Ober‏ نزاربها و یمنیها بود. پیش از آنکه ابوسسلم بتواند 
کرمانی را به‌سوی خود بکشاند و با خود متحد AT‏ نصر موفق گردید او را بهلاکت رساند» 
اما علی‌بن خدیع» پسر کرمانی بدو پیوست. بدیدگونه ابوسسلم توانست نصربن یسار را از اتحاد 
با اعراب خراسان ade‏ خود مانع گردد» در صورت که بواسطۀ دشواریهای ی که اسویان در شام 
و عراق داشتند» نصربن يسار نمی نوانست ابید کمک از cb Ns OT‏ داشته باشد, می‌توان گفت 
که والی خراسان بادرگیر شدن با نیروی متحد ابوسسلم و پس رکرمانی به‌دام افتاده بودءچنانکه 
مرو» بر کز حکوست خود را به هواداران ابوسسلم واگذارد و خود ناگزیر aly‏ فرا رگرفت. 
ابوسلم پس از تحکیم موقع خویش در شمال شرق خراسان»قحطبةین شییب‌طایی را به تعقیب 
نصربن یسار فرستا دکه به نیشابورگریخته‌بود و در آنجا دیگر مخالفان ابوسسلم‌بروی فراز آمده 
بودند. از این‌گذشته تمیم‌بن نصر» پسر وال ی که در طوس سوضم گرفته بود» خود را برای 
نبرد با ابوسسلم‌آماده می کرد.قحطبه برسر راه خود به‌نیشابور به‌طوس آبد و OT‏ را از دست‌تمیم 
یرون کرد. تمیم کشته آمد و سیاه‌جامگان غنايم بسیار بچنگ آوردند» چون قحطبه نیشابور 
را حصار گرفت» pad‏ با همراهان خود به‌قومس گریخت. 

در جرجان قحطبه با سپاه ی که والی عراق به‌دفم وی گسیل کرده بود مواجه گردید. 
دراینجا بود که وی برای دلگرم کردن ایرانیان خطبه‌ای ايراد کرد و در Ole‏ سخن پیش بینی 
کرد که اعراب را خوا رکند و ایرانیان را به‌پایگاه شامخشان بارگرداند."" قحطبه پس از 
شکستن نیروی عرب» پسرش حسن را به تعقیب نصرین يسار به‌قوسس فرستاد. ابا نص رکه در 
این هنگام سررشته‌دار امور تمامی اعراب ایران بود» به‌همان سرنوشتی گرفتار آمد که یزدگرد 
سوم را یکصد سال پیش فرو پیچیده بود. وی در قوس تاب پایداری نیاورد. لکن به‌ری آبد 
که‌قرار بود دسته‌ای از سپاهیان‌تازه‌نفس عرب با دستورهایی‌از سوی خلیفه مروان‌بدو پيوندند. 


21. J. Wellhausen, Dasarabische und Seinsturz (Berlin, 1902), P. 332. 
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در ری حسن بن‌قحطبه بخت رویارویی با نصر نیافت» زیرا وی از آنجا نیزگریخته بود. نصر در ری 
Ad Ja‏ و در ربیمالاول سال ۱۳ هجری» (| کتبر سال VÍA‏ میسلادی) درسن هشتاد cL‏ 
سالگی درساوه درگذشت» همراهانش نیز از آنجا به همدان گريختند. 

چون قحطبه خود به ری درآمد» بار دیگر پسرش را به تعقیب گریختگان فرستاد. حسن در 
A alg‏ آنها را محاصره کرد » و در این صمن پد رش نیز در اصفهان شکست um‏ برنیروهای 
Gol‏ وارد آورد. قحطبه پس ازاین به‌نهاوند رفت؛ شهری که یک قرن پیش صحنه فتح الفتوح 
OLJU‏ بود» بار دیگر نیز میدان فتح الفتوح گردید» اگرچه این جنگ را نیز یکی از سرداران 
عرب برده بود» ابا اهمیت آن برای اعراب از گونه‌ای دیگر بود ry)‏ ق/ ven‏ م). نهاوند 
که گویی رویدادهایی راکه یک صد سال پیش برای ایران GW!‏ افتاده بود» بازسازی 
بعکوس می daily (o S‏ حلوان را بدنبال آورد. در اینجا نیز نیرویی که در حال عقب‌نشستن 
)03( بردست خراسانیان ue bia‏ خارم بن خزیمه» سردار دیگر ابوسسلم شکسته شد. 

آخسرین و مهمترین نيرد oL‏ گان با لشکریان اسوی Qoy‏ موصل در شمال عراق 
روی cS»‏ پنابراین › محل وقوع این di‏ از حرال» ALS‏ بروان که ابویان در آنجا یکلی 
شکسته شدند» چندان دور نبوده است. عبدالملک‌بن یزید خراسانی» ملقب به‌ابوعون به‌فرمان 
ابوسسلم این ناحیه را بدست گرفت؛ و او عبدالته» پسر سروان را در ذی‌الحجه سال ,۱۳ ق/ 
ژوئیه ved‏ م نزدیک شهر زور بشکست. چند ماه بعد ابوعون AS Ad‏ زاب بزرگ با خود 
بروان برخورد کرد. در همان هنگام تحطبه بی‌هیچ جنگی از حلولا گذشت و فرات را گذاره کرد. 
وی پس از شکستن سياه ابن هییره در OT‏ سوی فرات بهگونه‌ای اسرارآمیز ناپدید گردید؛ اما 
سپاهش به‌سرداری پسرش» حسن به کوفه» مر کز شیعیان GLE‏ درآبد. چند روزی پیش از این 
بروان به‌ابراهیم امام سخت بدگمان شد و دستگیرش کرد و بقتل رساند. بدین خاطر خراسانیان 
و £ oy‏ به‌خلافت برداشتند. بنابراین» باآنکه ابن هبیره Ole GUE‏ در برابر خراسانیان درایستاد» 
با این همه» عراق شاهد استقرار دولت تازه‌ای بو که به کمک موالی ایرانی بنیاد گرفته بود. 
As‏ جدید عمش را به‌یاری ابوعون op jaar‏ فرستاد تا با شکست قطعی مروان »طوبار خلافت 
اموی را بکلی فرو پیچید» بروان با این شدکست به‌سصر گریخت و در ذی‌الحجه Saj [pee‏ 
yo.‏ م در بوصیر مصر ALAS‏ شد. 

در این هنگام عراق و شام و Ol QU»‏ مصر و عربستان cuo)‏ خراسانیان افتاد. 
ایرانیان ایام دولت اموی را بسر آوردند و راه را برای بقدرت رسیدن عباسیان بارگشودند. با این 
همه »دولت تازه خیلی زود هواداران خود را ce gh‏ کرد. امید های عرب وموالی bas‏ انحامید. 
چند سال بعد ابوسلم دست ب هکار ابقای قدرت خویش در خراسان گردید» اما دیری نگذشت 
حاصل سالها دعوت و کنکاش پنهانی بود» از این رو تقریباً تا یک OF‏ بعد خوی ضد عربی 
خود را همچنان از دست نداد؛ چنانکه بغداد هزار ویک شب» تختگاه حدید خلافت عباسی» 
نردیکک خرابه های مداین باستان» آمیزه‌ای از فرهنگک و نهادهای ایرانی با دین OLJU‏ پدید 
آورد و بکمال برد. 


بخش دوم 


در سوم ربیع الاول سال ۲ هجری لیستم Gulla! ey g Pos‏ عبدالنه‌بن محمدین- 
علی‌بن عبدالت‌بن عباس پس از گرفتن بیعت برای خلافت خودء در مسج دکوفه خطبه‌ای ايراد 
کرد» تا آنکه تب بروی غالب آمد و از شدت ضعف برمنبر نشست چنانکه عمش سخن او را 
Obl‏ برد. نطق ابوالعباس Abs‏ آغاز خلافت نخستین ARIA‏ عباسی بود و آشکارا شرح مجملی 
بود هم از ناراضیانی که اسباب انقلاب بر ضد oU ss!‏ را فراهم آورده بودند هم از دعاوی 
عباسیان در خصوص محدود کردن خلافت امت اسلام در خاندان خود. اگرچند اثبات اعتبار 
این خطبه دشوار است, با اینهمه بد رستی بازتابی است از نگرش دولت عباسی طی دو سدةآینده» 

Aem»‏ خدای را... که خویشاوندی و نزدیکی پیغسر خدا را خاص با کرد وما را از 
پد ران وی پدید آورد... و ما را در SLE‏ اسلام و مسلمانان به‌مقامی والا نهاد,.. فضیلت ما را 
معلوم ساخت و حق ما و دوستی ما را برآنها واجب کرد... سبائیان گمراه پنداشته‌اند دیگران 
به کار ریاست و سیاست و خلافت از ما محق‌ترند... ای مردم برای چه و چرا؟ در صورتی که 
خدا OLS‏ را Aug‏ با از پس ضلالتشان هدایت کرد و از پس حهالتشان بصیرت داد... 
Glas‏ بدتی Ob nl)‏ غاصب) را مهلت داد تا وی را بخشم آورند و جون بخشہش آوردند» 
به دست ما ازآنها انتقام گرفت و حق ما را پسمان داد... ای مردم کوفه شما مورد محبت و 
مودت مایید. شما OT‏ کسانید که‌ستم ستمگران از دین منحرفتان نکرد و تغییر نیافتید تا روزگار ما 
را دریافتید» و خدای دولت با را oy gla‏ شما بوسیلة ما از daw‏ مردم نیک روزترید و پیش ما 
از همگیشان محترمتر. مقرریهای (سالانه)تان را یکصد درم افزودیم. آباده شوید که من 
خونریز (السفاح) رسم شکنم و انقلابی نابودی‌آور.» 

آنگاه تبش بالا گرفت و بر منبر ذشست. عمش Ln jl‏ بالا رفت وبا همان Kral‏ به‌سخن 
ادامه داد و گنت که‌عیاسیان به خاطر بدرفتاری امویان با «پسرعموها»یشان (Ol de)‏ خشم 
آورده‌اند که «خراجهای بیت‌المال (s)‏ را که از آن شماست و صدقات و مغانم شما را ملک 
طلق خود کرده بودند.» وی Leal‏ کرد که درعوض عباسیان مطابق آنچه خدا نازل کرده 
حکم AUS‏ و به روش پیغمبر رفتار نمایند, آنگاه گف ت که «خدای» شیعیان خراسان bah‏ داد» و 
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وه تاریخ اران 


خلیفه‌ای از خاندان هاشم میان شما آورد و بر مردم شام ظفرتان داد. چیزی که خدا به‌شما 
داد به‌سپاسداری فراگیرید و پای‌بند اطاعت ما باشید. موق خویش نیک بشناسی دک هکار 
کار شماست.» سيس سخن را جنین ÖL‏ برد که «بدانید که این کاربیان ما هست و Q3‏ 
نمی‌شود تا آن را به‌عیسی‌بن مریم تسلیم کنیم.»" 

بنابراین عباسیان مدعی شده بودند که شناختن حق آنها به خلافت الزامی است» و OUT‏ 
به تفضل الهی خلافت را بدست گرفته‌اند نه با موافقت خلاق, با آنکه در این خطابه هیچ Al‏ 
دلیل شجره‌ای برای حق عباسیان به خلافت ابراز نشده» با این همه ابوالعباس به عنوان $3153 
هاشم — جد بزرگ علویان و عباسیان — و کینه خواه مشت dS‏ تمامی خاندان پیغمبر معرفی 
می‌شود. تنها اعتقادات (aX) Ole Le‏ که غلات شيعه بودند و علی(ع) را خدای می‌دانستند» 
خصوصا مردود شناخته می‌شوند. دعوت عباسی تا این alin)‏ نیز ادامه داشت و بیعت play‏ 
الرضا من آل محمد گرفته می‌شد که Kas‏ بود هم به‌عباسیان GALI‏ کرد هم به‌علویان, 
ابوالعیاس روشن ساخت که اهل کوفه که‌نفرت خاصی به حکوست QU gol‏ می‌و رزید ند » پاداش 
GOL‏ خواهند گرفت و Ads‏ والای خود را که علی(ع) با آوردن م رکز خلافت بدانجا به‌آنها 
بخشیده بود بازخواهند یافت. و نیز تلویحا اشاره کرد که ولایات غیرسوری تحت استیلای 
Ole ln‏ شامی که oly‏ نظامی امپراتوری Cel‏ بودند» از این پس از زیر قیادت این حکوست 
آزاد خواهند Ass Lil cog‏ این ولایات در شالودة نظامی خلافت حدید سهمی براپر نخواهند 
داشت» Loy‏ «حزبی» که با نيرو و سلاح به‌یاری امیراتوری تازه برخاست» سياه خراسان بود. 
بسیاری از مسلمانان دریافته بودند که ادا حکوست بنی‌امیه eV‏ را به‌تباهی می کشاند» 3 
ابوالعیاس به‌آنها وعده داد که عباسیان به‌تمایل شدید آنها بددیدن حکومت راستین اسلامی 
پاسخ خواهند گفت و برابر قرآن و سنت جامعه را رهبری خواهند کرد. حقوق مالی مسلمانان 
را که در ایام حکوبت اموی غصب شده بود» تماما به‌حامعه بارگردانده خواهد شد, 

هنگام ی که ابوالعباس برای خود به خلافت بیعت می‌گرفت» پیروزی عباسیان هنوز قطعی 
نبود. مروال دوم در شام بود و خود را برای جنگ سرئوشت آباده می کرد» و ابن هبیره سردار 
برحستهُ وی با دستدای ازسپاهیان ابوی در واسط اردو زده بود. حتی وفاداری ابوسلمه الخلال» 
هوادار بزرگ عباسیان درکوفه» مورد تردید بود» زیراکه وی ابوالعباس و خویشانش را 
پس از ورود دسته‌های olin‏ خراسان به‌شهر Jum‏ هفته مجور به‌اختنا کرده بود. و برزبانها 
می رفت که ابوسلمه طرفدار انتقال خلافت به‌علویان است. اما دیری نگذشت که تهدید نظامی 
امویان پایان گرفت؛ پیروزی عباسیان در زاب‌علیا (یازدهم جمادی‌الثانی سال ۱۳۷۲ هجری/ 
بیست وپنجم ژانویه . ٥‏ میلادی) کامل گردید وسرانجام با رها کردن جنگ ازسوی اعراب 
جنویی که سالها از حکومت امویان بیزاری می‌جستند» لشکر ابن هبیره از اميد دست شست و 
تسلیم سپاه خراسان گردید. 
ببخش حاضر گزارشی بدست می‌دهد از وقایم سیاسی Otel fase‏ عصر عباسیان jb‏ 
اهمیت درازیدت این وقایم درتاریخ ای ن کشور گنتکو م ی کند. اما هرگز نباید از 26 برد که 


۱ طبری» ج۳, ص۳۹-۳۳ tee)‏ فادسی: FF VAT Tos id e‏ چاپ دارالفکر بیروت OE‏ 
ص‌۱۳۵-۷). در منایم دست کم دو تاریخ دیگی نیز در Bob‏ این خطابه آهده است. 
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عباسیان برآن بودند و تا اندازه‌ای نیز موفق شدند که حکومت اسلامی جهانی ایجاد ALT‏ 
هنگابی که علویان زیدی مدعی خلافت» در یمن و مازند Ol)‏ سربشورش برد اشتند» m‏ همان 
خطر سیاسی را برای Glebe‏ ایجاد WoT‏ که Oly!‏ پیش از دست qub‏ به‌خلافت برای 
حکوت Sool‏ پوحود آورده بودند. در نتیجه اقدامات حکومت مر کزی و وا کنشهای ایرانیان 
مسلمان تحت حکومت عباسی بیشتر تابع ملاحظات اسلامی بود تا gU‏ هرگونه احساس ویژه‌ای 
دربارهُ ایرانیان به‌عنوان یک گروه, 

We‏ پیروزی OHS!‏ عباسبان را پیروزی ایرائبان بر اعراب دانسته‌اند؛اما شمار بسباری 
از öka le‏ و دعات که انقلاب را به‌پیروزی رسانده بودند و از حکومت عباسیان حمایت 
می کردند» عرب بودند. و دلیلی که OUS‏ دهد یاران ایرانی دولت عباسی در دوره نخست OT‏ 
دولت ضد عرب بوده‌اند در دست نیست» خاندان عیاسی در عصر اموی ARE‏ وسیع و پیچیده‌ای 
از طرفداران مخفی پرورش داده بودند. و پیروزی عباسیان احتمالا بسیاری از حنبشهای اسلامی 
را که در آینده سر برآوردند تشویق کرده بود که از Aui‏ عباسیان تقلید کنند. نخستین اعضای 
Ae‏ زیرزمینی عباسیان موالی — نومسلمانان غیر عرب — و lel‏ جنوبی Lopai‏ بنومسلیه 
بوده‌اند؛ و نهضت عباسیان درست از آغاز تا پیروزی hele‏ توحید مساعی عناصر ایرانی و 
عرب لوده است, یک سند اواخر سال QU P VE. Er.‏ می‌د هد که در آن ایام QUU.‏ 
سری عباسیان را دوازده تن که نقباخوانده می‌شدند و بیشتر آنها عرب بودند رهبری می کردند. 
بدیهی است که شمار بسیاری از سیاه اصلی عباسی و شاید حتی بیشترینه آنها عرب بوده‌اند» 
)»| پیشتر سباهیان QUU... ob‏ در خراسان jl‏ اعراب تشکیل بی‌یافت » و کمک این ol‏ 
برای هر گونه اقدام نظامی ضروری بود. ابوسسلم» معمار ایرانی قیام عباسیان‌در خراسان اهمیت 
طرفداران عرب نهضت عباسیان را منظور نظر داشت؛ و در Ole‏ اعراب نیز OUS‏ بسیاری 
یافت که از تغییر QS‏ حکوست پشتیبانی می کردند.شمار بسیاری از اهل قبایل عرب در Ol‏ 
aia cus‏ گرفته بودند و به‌زراعت و تجارت علاقه‌بند شده بودند» و تمایلی به‌شرکت در 
سفرهای جنگی پی دربی که ولات اموی دعوتشان می کردند نداشتند. از این رو آنها را از 
دفاتر احضار ole‏ حذف کرده بودند. و حکومت اموی مجبورشان‌می کرد تا مانند اهل خراسان 
مالیات ارضی بدهند» و نیز آنها را نظیر زمینداران ایرانی دهقان می‌خواندند. اعراب خراسان 
نه تنها امتیاز عرب بودن را از دست داده بودند» بلکه حتی تا اندازه‌ای‌زیر فرمان غير عربها 
قرارگرفته بودند. بنابراین تنها تغییر حکومت» نه Bye‏ عوض شدن ولات» ممکن‌بود وضعشان 
را بهبود بخشد. هنگامی که در Dhar‏ سال .۳ ق/مه ven‏ م b)‏ بنابر روایات مورخان 
دیگر اول ٩ diss‏ ۲, 10/3 ژوتن (e vev‏ ابوسسلم آشکارا به‌گردآوری سپاه آغا زکرد» 
بر خلاف $e i‏ عباسیان سربازان را برحسب قبایلشان ثبت‌نام نکرد» بلکه آنها را مطابق 
سکونتگاهشان وارد جرگۀ سپاه نمود.این اصلاح نه تنها روح همبستکی قبیله‌ای را که در 
سالهای گذشته ]55,55 حنکهای Lia ad‏ دائمی‌بود تخفیف داد» بلکه à»‏ مستقرترین و ایرانی- 
شده‌ترین اعراب RU‏ مرو را و نیز موقع ایرانیان مسلمان‌را که اشترالك منافع بسیاری داشتند 
سازگاری بخشید. در این گیرودار جنگ بیان اعراب جنوبی همواره بر فهرست احضار سپاه 
می‌افزود» و نصربن بساره والی ابوی خراسان که فربانده سياه ثابت اعراب جنوبی نیز بود» 
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بی‌آنکه حاصلی برگیرد پایش به‌این کشمکشها کشیده شده بود؛ و ابوسسلم یز با کارآیی Que‏ 
گروه ریادی از این اعراب جنوبی را برانگیخت تا به‌سباه او پبیوندند. 

اما اگر بيشترينه سپاه نخستین عباسیان از قوم عرب بودند» این سپاه را نه عرب 
می‌دانستند و نه ایرانی» بلکه آنها را خراسانی‌می‌خواندند. سباه مزبور به‌لغت اهل خراسان 
سخن می‌گفتند و بنظر می رس د که پروای OT‏ نداشتند که کدامیک از افراد این‌سپاه تبار عرب 
دارند ‏ وکدام ایرانی» زیرا بی‌گمان ایرانیان در این‌سیاه حضور داشتند. دولت عباسی مدعی 
بود که دولتی براستی اسلامی است و چشم داشت که‌حملة مسلمانان کورانه فرماننش را بکوش 
گیرند؛ Ul‏ این دولت برای سربازان این‌سباه خراسان که ابناءالدو له خوانده می‌شد ند » موقع 
برتری قایل بودند» و فرزندانشان نیز این امتیاز را میراث‌می‌بردند. چنانکه حتی Gale‏ (در 
گذشته QUA‏ هه ۲ ۹/38 - (e ۸٩۸‏ که آثارش را در رورگاری می‌نوشت که دیگر اهمیت 
نظامی نوادگان این نخستین سپاه خراسانی بسر آمده بود» عباسیان را «خراسانی و غیر عرب 
(عجمی)» خواند". با این همه» تمامی ولایت خراسان شالوده قدرت نخستین عباسیان نبود» 
چنانکه دسته‌هایی از این سپاه» نظیر سپاه خراسانی خاصی که در عراق مستقر بودند. بارها 
بر ضد GUS‏ نخستین عباسی سر به‌شورش برداشتند. 

پرانداختن دستگاه بنی اميه برای امیرانوری اسلا م صلح و آراسش ببار نیاورد؛ و دو 
Ax‏ نخست عباسی برای برقرار کردن نظم در قلمرو نویافته‌شان» خود را سخت بهابوسسلم 
متکی د یدند. obtuse SAG!‏ را ایامی رهبری مې کرد» که نامش تا مراحل نهایی ol‏ از 
همگان مخفی مانده بود؛ و از این رو این انقلاب حتی در Ole‏ غير مسلمانان که les‏ از 
انتظا ر ظهور رهایی‌بخش بودند که در OLY‏ عصر اموی همه جا از آن سخن می‌رفته» ابیدهایی 
زنده کرده بود. نیروهایی که ار تغییر دولتها در ub‏ حکویت هفتاد ساله ابویان deal‏ پریده 
بودند» با انقلاب عباسیان امیدی دوباره یافتند. در سالهای نخستین خلافت جدید» ابوسلم 
با شکستن دشمنان خارجی و داخلی عباسیان خدمات ارزنده‌ای a)‏ خد Ol GA sl‏ خود کرد. و 
عباسیان نیز به‌پاداش این خدمات ولایت خراسان را که ابوسسلم پیروان سرسپرده بسیار در 
bail‏ داشت و نیز Ces‏ جبال را بدو واگذاردند. در ژوئیه سال yoy‏ میلادی عامل ابوسسلم 
چینیان را که روز به روز بر نفوذشان در آسیای Us‏ می‌افزود بشکست. و یک قیام طرفداران 
علویان 45 در Ole‏ اعراب بخارا برخاسته بود در yo. - 1/0 ۱۳۳ Obs‏ م فرو مالیده شد. 
در سال ۲ هجری ابومسلم» محمدبن‌الاشعت را به‌حکویت فارس و تعقیب و دستگیری 
نمایندگان ابوسلمه‌الخلال که به‌طرفداری از علویان متهم شده و در همان سال بهلا کت رسیده 
بود فرستاد. dads‏ ناچار گردید برای فرو گرفتن اپوسلمه الخلال» با وحودی که اعدام وی در 
Gay GLE‏ داد» از ابوسلم دستوری بخواهد. وی سعی کرد تا به‌بهانة نظارت بر فارس با 
فرستادن عمش» عیسیبن علی به‌آنجا قدرت خود را بر آن coy‏ اعمال کند» اما ابن‌الاشعثت 
عم خلیفه را نپذیرفت» و این واقعه بیش از پیش خلیفه را در فرو گرفتن ابوسسلم» فرودست 
قدرتمند خویش مصر ساخت. با این همه» aili‏ نتوانست اهواز و آذربایجان را زیر فرمان 


s el) ۳ OLAY‏ ۱۹۴۷). ص۲۰۶ da‏ در کتاب تادیخ Quy‏ بعداز اسلام» دکتر 
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خود گیرد. در سال ۳۰ , ق/۳ - vor‏ م ابوالعباس در نهان دو تن از عمال ابومسلم را به 
انقلاب در خراسان برانگیخت› اما ابومسلم بر آن دو دست یافت و Ag‏ کت ley‏ 

هنگامی که در شب سیزدهم ذی‌الحجه سال دس , هجری» برابر نهم ژوئن سال ogy‏ 
بیلادی ابوالعباس دار Ui»‏ را وداع گفت» چنانکه خود مقررکرده بود» برادرش ابوحعفر 
ملقب به‌المنصور بر حای وی بر Jonas‏ خلافت نشست. گرچه در خلافت ابوالعباس دوام 
خلافت جدید نامطمئن بنظر می‌آید» اما خلافت دیرپای وی شاهد ريشه گرفتن قدرت عباسیان 
در سراسر امپراتوری بوده است. منصور به‌هنگام جلوس بر سریر خلافت با قیام عمش مواجه 
شد که والی شام بود و آلت و عدت بسیار داشت و خلیفه ابوسسلم را به‌امید از Ol‏ رفتن 
یکی از » QU;‏ بەدفع وی گسیل کرد. اپوسسلم پس از پیروزی v)‏ جمادی‌الثانی jey‏ /۰ ۲ 
یا OL bas (vot pole yy‏ خلیفه که از او خواسته بود تا در ولایاتی که بتصرف د رآورده 
است بماند» Vi‏ نکرد» و آشکارا گفته بود که gl»‏ مرا ولایات شام و مصر می‌د هد» Lo‏ 
خراسان از آن من است». سرانجام منصور برای جلوگیری از بازگشت ابوسلم» ابوداود را که 
وی به نمایندگی خود در خراسان گذاشته بود» Sy‏ آنجا کرد؛ و ابومسلم که دریافته بود راه 
با رگشتش Alas‏ شده (IA‏ و هنوز ابیدوار بود که dats‏ قصد حال او (Xj‏ نزد Aum‏ 
شتافت و در شعبان سال پم , ق / فوریه yoo‏ م به‌فرمان منصور کشته شد. 

اهمیت ابومسلم به‌عنوان AX‏ اتصال $5 Ola‏ حکوست مر کزی‌ای که در شرف 
پیدایی بود و ولایتی که قدرت م رکزی نفرات نظامی و پرشورترین طرفدارانش را از آنجا گرد 
آورده بود هنگامی آشکار گردید که خراسان به‌دنبال قتل وی دست وش انقلابات بی‌دربی شد. 
نتخستین این انقلابات خروح سنداد در سال (vA‏ ق / yoo‏ م بود. سنباد مسلمان نبود و 
شر کت ne‏ مسلمانان در بتر این انقلابات OUS‏ می‌د هد که تا چه اندازه مردم AR‏ عرب 
یران و ماوراء‌النهر احساس کرده بودند که سرنوشتشان بطریقی با سرنوشت ابوسسلم گره 
خورده است. سنباد هفتاد روز پس از پرافراشتن علم Olab‏ بر ضد ALAS Queue‏ شد» Cal‏ 
لهضت وی مردم بسیاری را زیر علم خود گرد آورد که از آن جمله بودند کثیری ازکشاورزان 
جبال؛ همچنین جنبش سنباد به‌تشکیل یک سازسان سخفی دینی به‌نام بومسلمیه که سالها 
به پرورش احساسات ضد عباسیان می‌پرداخت کمک کرد. اختلافاتی که در ٤. QU‏ ق / 
von‏ م در Ole‏ سپاه عباسی در خراسان برو زکرد» Gage‏ قتل ابوداود» والی خراسان و کشته 
شدن حکام بخارا و کوهستان به‌دست ابوجعفر عبدالجبان عامل تازه خراسان گردید هنگامی 
که‌خراسانیان از خشونت عامل منصور به‌وی شکایت بردند» متصور گفت که «عبدالجبار 
شیعیان ما را نابود کرد»؛ و سپاهی به‌دفم وی فرستاد که ابوجعفر عبدالجبار را بشکست و 

خروح استادسیس dai £g‏ نظبر شورش سناد cx‏ از حمایت محلی برخوردار بود 
استاذسس که پیروانی» lopai‏ در نواحی cola‏ بادغیس و سستان گرد خویش فراز 
آورده بود» پادگان عرب را در مروالرود شکست داد. سرانجام منصور سپاه کثیری dds‏ او 
فرستاد که استاذ ساس را درسال ,۰ ق / موب م مغلوب کرد. خروج المقنع Fin lopaz‏ 


۳ طبری, PT‏ ۱۳۴ ترجمهٌ فادسی. EYP‏ 
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Aine‏ دینی داشت. وی پس از آشاز شورش AU OUI Lx)».‏ کش‌ونسف در ماوراءالنهر 
که یاران ابومسلم در آنجا بسبار بودند (JU‏ کرد. در ماوراءاننهر پیش از این شورش ناموفق 
دیگری بر ضد عباسیان درگرفته بود که آن را اسحق ت رک رهبری می کرده است. اسحق را از آن 
جهت ترک بی‌خواندند که داعی عباسی بود و ابوسلم وی را Ole‏ تر OU‏ فرستاده بود 
المقتع پس از دو سال جنک با سپاهیان عباسی» سرانجام در سال pay‏ یا ۳در ق / vva‏ 
vy 4‏ م شکسته شد. 
۱ لشکریان متصور در دیگر نواحی Ql‏ فعالیت می کردند. در سال ۲۳ ۷۰۹/۵ م 
منصور فتح طبرستان آغا ز کرد که تحت فرمائروایی پادشاهان باستانی خود استقلالش را حفظ 
کرده بود. در سال iio‏ ق/۲وب م سپاهی نیز جهت متوقف کردن تاخت‌و تازهای خزران 
که بارها به‌جنوب آورده و دریابار دربند (به‌عربی باب ابواب) بر کران دریای خزر را غارت 
کرده بودند» به‌ارستان فرستاد. گرچه cob‏ در عراق و حزیره از خلقای نخستین عباسی 
شکست خورده بودند» اما پیوسته منم شورش درسیستان بودند. 

هنگام ی که منصور در 4 ذی‌الحجه سال poy‏ ق/ ب اکتبر vue‏ م درگذشت؛ شالوده 
ALL.‏ عباسی را استوار on S‏ و دیگر مدعی خطرنا کی که دولت عباسیان را تهدید AT‏ باقی 
نگداشته بود منصور حهت تحکیم قدرت دولت و هموار کردن راه انتقال حکومت از عضوی از 
دودمان عباسی به‌عضوی دیگر» هوشمندانه بسیاری از سرچشمه‌های گسیختگی را پیش‌بینی 
کرد و از Ole‏ برداشت. چون انقلاب عباسیان از شعارهای شیعیان که هنوز بقصود اصلی خود 
را از دست ننهاده بودند بهره برده بود» DAS‏ بدیهی بود که برخی ار این مدعیان علوی بودند. 
منصور عامدانه شورشی را بر دست محمدالنفس الز AT‏ برجسته‌ترین شخصیت علوی برانگیخت» 
آنگاه با شکست و قتل محمد دره ۲ رمضان سال pgo‏ ق/+ دسامیر yay‏ م در حجازه تا مدتی 
علویان را از مخالفت آشکار با عباسیان هراساند. همچنین خلیفه با انتقال دادن م رکز خلافتش 
از مجاورت کوفه به‌شهر نوساز بغداد دعاوی اهالی عراق جنوبی را در نظارت بر کار خلافت 
مانم گردید. منصور خصوصا بغداد را چنان برآورد که در محاصره Ola Us‏ وی بود؛ اما با 
پرا کندن WT‏ در پادگانهای اطراف شهر از تم رکز آنها جلوگیری کرد. شهر بغداد در نزدیکی 
مناسبترین راهی که از عراق به‌فلات ölel‏ و خراسان می رسید واقع بود» و دروازه‌ای که در ' 
برابر این راه باز می‌شد باقتضا Jol‏ نام داشت. رفتار منصور با GIVE‏ خود همان cU‏ 
عزمی را نشان بی‌د هد که وی در ]515 plu‏ ار OU‏ دولت داشته است. وی نیز مانند ابوالعباس 
بسیاری از عابلان ولات را از میان افراد خاندان خود برگزیده بود» زیرا آنها تنها گروه Lla‏ 
مطمئنی بودند که احساس نمی کردند انقلاب عباسیان به‌آنها خیانت کرده است. اما خلیفه 
خاندان خود را نیز مانند Kio‏ خادمان دولت با دقتی تمام زیر نظر داشت» و درسال JG £v‏ 
yat‏ م با کشتن عمش عبدالته‌بن (de‏ در دل خویشانش خوف انداخت» و نیز با تغییر دادن 
رشتۀ جانشینی» پسرش را وارث سملم سریر خلافت کرد و uai‏ ابوالعباس را ندیده گرفت. 

ell)»‏ خلافت مهدی در Gul‏ خلیفه نست به‌دین و دولت تغییری پد ید آسد» ظاهراً 
مثصور خود قصد داشت بدین تغییر دست زند» اما e$,‏ وی را دریافت. این o‏ یادآور گریز 
ناگزیر از تب یک انقلا ب که امیدهای برنیامده و دورو دراز را برمی‌انگیزد» به‌سوقم پس از 
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انقلاب است که در این مرحله یک حکومت هوشیار درصدد برمی‌آید تا برای نگه داشتن قدرت 
خود با سیانه‌روی برخی از این امبدها را برآورد. لقب خلبفتی مهدی حال و هوای دورهٌانقلاب 
عباسیان را که بسیاری از مسلمانان و حتی برخی از مردم غير مسلمان منتظر ظهور Gree‏ بودند 
زنده کرد. Lalb‏ منصور از آن جهت این لقب را برای جانشین خود برگزید که سخت می کوشید 
تا مثل هواخواهی‌ا ی که هاشمیه در گذشته از LUT‏ می کردند» و شبکه‌ای از طرفداران عباسیان 
پدید آورده بودند که بر ضد Ob pel‏ توطئه می کرد پشتیبانی همگان را برای وارث خود حلب 
کند. جنانکه احادیت منقول در gib‏ اخی رکه برای تطبیق حریان واقعی رویدادها جعل 
شده‌اند» احتمالا یادآور GAY Ky‏ معاد شناسانه‌ای است که خلفای نخستین عباسی بر آن بودند 
از آن طریق برای حکوست خود جلب حمایت کنند. یکی از آن احادیث God‏ می‌گوید AS gu‏ 
به خداء حتی اگر یک روز از عمر جهان SL‏ مانده باشد» خداوند امویان را از خلافت برمی‌دارد 
co ۳‏ (خونریز)» المنصور (آنکه خدایش نصرت (Ad.‏ والمهدی L) 5 LAS‏ آنکه 
ابوالعباس خود را در Alas.‏ آغاز خلافت السفاح خواند» با این همه مسعودی که آثارش را 
درسده چهارم هجری/د هم میلادی می‌نوشت» می‌گوید که مولفال عرب این لقب را به‌عم col‏ 
de oie‏ که شمار بسیاری از Ob gel‏ را کشته بود می‌دادند). 

با وحود «qul‏ در OLY‏ خلافت منصور آرسانهای هاشمیه Soo‏ پشتیبان بهمی برای 
حکومت عباسیان نبود. و اشکال JE‏ این آرسانها موجب دردسر واقعی خاندان Le‏ کم 
می‌گردید. هنگام ی که چند صد تن از راوندیه برای پرستش منصور به‌عنوان خدای حی از 
خراسان به‌عراق آبدند» خلیفه ناچار گردید که آنها را فرو گیرد و نابودشان AT‏ قتل ابوسسلم 
وشوریدن خراسان از اعدام او» و بهر و علاقه پایدار اهل کوفه به‌علوبان شور و حرارت 
هاشمیه را فرو کاسته بود. در ایام خلافت منصور عباسیان دیگر اصرار نمی‌ورزیدند — چنانکه 
در واقم درست هم می‌گفتند — که جدشان محمدبن علی امامت و سازمان سری ابوهاشم عبدالته۔ 
علوی را که نام خود را به هاشمیه داده است از طریق وصایت بیراث برده است. در عوض 
بدیهی بود که «هاشمیه» به‌حامیال بنوهاشم» طایفه‌ای از ALS‏ قریش که محمد نیز از این 
Alb‏ بود و جدشان عباس که پس از مرگ عبدالمطلب ریاست طایفه را داشت اشاره کنند. 
بر این اساس عباسیان مدعی بودند که امامت از OU;‏ وفات پیغمبر بدون فترت به‌آنها تعلق 
داشت؛ و در تقویت دعوی عباسیان و رد ادعای برخی اعقاب e‏ که امامت را حق خود 
می‌دانستند» مباحثات نسبی خاصی پیش کشانده شد. عباسیان می‌گفتند که از پشت جدشان 
عباس بودن اهمیتی بیشتر از نسل فاطمه» دختر بزرگ پیامبر و dag}‏ علی(ع) دارد» از OT‏ 
جهت که فاطمه زن بود؛ یا از نسل ابوطالب» پدر علی(ع) و عم پیامب رکه هرگز آشکارا قبول 
اسلام نکرده بود» در صورتی که عباس» عم پیغمبر اسلام پذیرفته بود. این سوقعیت به‌عباسیان 
فرصت داد که خواستار موافقت سنیان و QV‏ دسته از شیعیانی شوند که احساس می کردند دعوی 
علویان همراه با چند امام سایق مرده است. مهدی این سیاست سازش را با آزاد کردن زندانیان 
سیاسی» انتحاب وریری شیعی مدهب و دادن هبات و مشاهرات ار خزانة لبریزی که پد رش 
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بر حای گذاشته بود گسترش د اد؛ و اگر به‌تعقیب و آزار مانویان دست زد» احتمالا با این کار 
بر بحبوبیت خود در نزد رعایایش افزود. 

در ایام خلافت مهدی برخی نشانه‌های ضعف آتی دولت عباسی نیز پدیدار گردید. 
مهدی نیز co‏ خواست تا مانند منصور Ad,‏ جانشینی را که سلفش تعیین کرده بود» تغییر دهد. 
وی dad‏ عباسیان در خراسان را برانگیخت تا از خلیفه در خواهند که پس از او پسرانش 
موسی و هارون بترتیب بر مسند خلافت نشینند؛ و برای جلب رضایت عیسی‌بن موسی و پسرش 
که از قبل وارث خلافت تعیین شده بودند» ale‏ هنگفتی پول و مال به‌آنها بخشيد. مهدی 
نخستین خلیفه‌ای بود که برای بیش از یک پسرش برای خلافت بیعت گرفت» کا ری که wipes‏ 
ناخواه بر شمار مدعیان خلافت افزود. همچنین مهدی با خلوت‌گزینی در تنهایی پر تجمل که 
او را هر چه بیشتر وابستة تلقینات سیاسی رئیس خلوتش» ربیع‌بن یونس» زوجه‌اش خیزران و 
دیگر ندمای نزدیکش کرده بود» مشی نازه‌ای پیش پای خلفای پس از خود گذارد. 

در جلوس بوسی الهادی بر A‏ خلافت vv)‏ محرم ٩‏ , 2/8 اوت (e vao‏ سپاه 
سر به‌شورش برداشت و درخواست پول اضافی به‌عنوان بخشش کرد؛ لشکریان برای رسیدن 
به‌مقصود در خانۀ aeg)‏ یونس را به‌آتش کشیدند» و تنها پس ا زگرفتن مقرری دو ساله آرام 
Lasst‏ احتمالا این شورش تنها deg‏ نرسی و گشاده‌دستی مهدی نبوده بلکه غفلت خلیفه در 
جدا نکه داشتن آنها از یکدیگر نیز که اتحاد آنها را با دشواری بواجه می کرد» دخالت 
داشته است. و نیز این شورش که نخستین دخالت سپاه مر کزی در امور سیاسی بی‌رهبری یک 
مدعی خلافت بود سابقه‌ای شد که پیوسته عباسیان را تا سقوط قدرت OF‏ دولت دل‌مشغول 
کرده بود. خلافت کوناه مدت هادی وی را فرصت دست زدن به کارهای سیاسی ست af‏ نداد, 
مگر وا کنش در برابر کوشش در آشتی با علویان بود که بهر تقدیر بنظر نمی‌رسد که مهدی 
موفق به‌حلب حمایت آنها شده باشد» و حتی در اواخر ایام خلافتش CA‏ به‌شیعیان b‏ 
دست کم زیدیان بیشتر دشمنی می‌ورزید. رفتار خشوئت‌آمیز هادی با علویان موجب شورش 
حسین بن علی از نوادگان حسن بن علی )£( درموسم gm‏ سال 133 Av‏ م گردی د که 
به‌آسانی در محل فخ در حجاز درهم شکسته شد. سر حسین را برای ارعاب شیعیان خراسان 
که از سیاست ضد ls Sole‏ ولایت در سالهایآخر خلافت مهدی بیزاری می‌حستند به خراسان 
فرستادند. pou‏ همان درسی را Ok gles‏ داد که عباسیان از Ol‏ تجربه گرفته بودند. آنها 
د ریافتند که تلاش برای پی افکندن خلافت تازه باید پشتیبانی ولایات مرزی را بجوید» زیرا 
که سپاهیان Pase‏ خلافت کمتر Ola)‏ نواحی دسترسی داشتند» و سپاه ثابت ولایات م رکز ی که 
پیوسته A)‏ حنگک سرگرم بودند احتمالا به خلیفه‌ای که Ale‏ زیادی با آنها دارد» چندان وفادار 
نبودند. از میداد نبرد فخ مؤسس Aes‏ ادریسی به‌مرا کش گریخت و یحیی‌بن عبد الله بهد یلم 
درآمد. با آنکه Ob de‏ زیادی به‌سواحل جنوبی دریای خزر آمده بودند» یحیی نخستین کس 
از Ob gle‏ بود که مردم جنگاور این ناحیه به‌حمایتش برخاستند. 

هادی بر Ol‏ شد تا پسرش xm‏ را وارث مسلم خلافت AT‏ اما برادرش هارون که 
بنابر برخی gle‏ از سوی WE‏ برمکی حمایت‌می‌شد ا زکناره‌گیری از ولایتعهدی امتناع ورزید. 
هادی را احتمالا مادرش خیزران که کوتاه شدن دستش از خلافت رئجیده خاطرش کرده بود و 
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می‌خواست که پسر محبوبش هارون وارت اول خلافت باقی بماند بقتل ply Bly‏ این هنگامی 
که هارون در ه ۱ ربیع الاول ۰ ۷ VAN ome £f‏ م بخلافت نشست Lipas‏ احساس 
می کرد که Opts‏ مادر و همدستانش برمکیان است. 

خاندان نام‌آور OUR y‏ از نوادگان متولی "nop‏ معبدی بودایی در نزدیکی بلخ بودند. 
OLG‏ تاریخی طولانی در خدمت موفقیت‌آمیز به‌عیاسیان داشتند که طی Of‏ شبکه‌ای از 
برخوردها پدید آوردند و نوآوریهای پر ارجی در Spud‏ حکومتی عباسیان کردند. خالد برمکی از 
طرفداران دعوت عباسیان در OLL‏ عصر Cool‏ و از فرماندهان برجستة نخستین سپاه عباسی 
بود. ly‏ روایت جهشیاری به‌هنگام GAS!‏ عباسیان OU a) MLE‏ ابوسسلم به‌تنظیم ابر خراج 
در خراسان پرداخت» و این مهم را چنان با روح انصاف انجام داد که اهل خراسان عمیقاً از 
وی سپاسگزار شدند*. ابوالعباس دو وزارت پر اهمیت سپاه (جند) و خراج را بدو سپرد و OUS‏ 
می‌رود که خالد در ایام عهده‌داری این مشاغل Soy‏ ورقه های حدا از هم نظام ثبت و Lh‏ 
در وفاتر را معمول کرد". در خلافت منصور خالد ولایت فارس یافت» و این شغل فروتر از 
مقأمی بود که وی پیش از این داشت؛ و بعداً نیز والی ری» طبرستان و دباوند گردید. وی در 
خلافت مهدی بار دیگر والی فارس شد؛ و به نوریع بحدد di‏ در ولایت خود پرداخت و 
OWL‏ ظالمانه بر GEL‏ میوه را که همه OT‏ را ناخوش می‌داشتند موقوف S‏ 

پنج خلیفه نخست عباسی به‌تمر 55 و lal‏ دقیق دولت که از OU‏ امویان آغاز odd‏ 
بود ادامه دادند. منصور حکومت را از قضاوت حدا کرد وکا رکنان و وظایف آنها را مجرا 
نمود. گویند وی نخستین خلیفه‌ای بود که خود قاضیان بەمنصب قضا درشهرهای بزرگک 
می‌گماشت. خلیفه برای آگاهی از اوضاع قلمرو خویش از دیوان برید درخواست تا از 
حکومتهای ولایتی و Cad‏ اجناس بیشتر و مفصلتر از آنچه به خلفای سابق می‌گفتند به‌وی 
گزارش کند. و حتی هنگان ی که حکویت مغرب ایران را به‌پسر و وارث خلافتش مهدی 
وآگذاشت» دیوان برید را مأبورکرد تا پنهانی وی را زیر نظر گیرد. مهدی درسال yay‏ هجری 
حهت‌نظا رت ب رکا رکا OLS‏ روبه افزايش دیوانها b‏ وزارتخانه های‌حکوت م رکزی» دیوان 
حداگانه ای به‌نام ویوان (ela)‏ به‌سعنی تحت‌اللفظی «افسار ایجاد کرد که وظیفه‌اش چشم 
گماردن ب رکار دیوانهای دیگر بود؛ و در سال مب , ۷۸۶/3 م دیوان زمام‌الازمه را پدید 
آورد که کارش شمردن انفاس کار OUS‏ دیوان زمام بود. 

با آنکه برمکیان در ایام خلافت هارون‌الرشید پیوسته حکویت بر کزی را تصفیه 
می کردند» با این همه» adds‏ با آزادی بخشیدن به‌حکام ولایات» بیش از آنچه تا Oley OF‏ 
برخوردار بودند» از برخی جهات باعث GAT‏ د رکار تم رکز م یگشت. درایام خلافت رشید 
JUI‏ از dade‏ دستوری AL‏ تا حکومت شمال افریقا را Clas‏ به‌صورت مقاطعه در دست 
خود نگه دارند» چنانکه کسی ولایتی را به‌مقاطعه می‌گرفت در قبال پرداخت خراج Sh‏ 
معین € و شناختن dade p lis‏ در Aes‏ روز حمعه و آوردن نام وی بر سکه‌هایی که در ولا یت 
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h‏ بود» ناظر مالی و نظامی OT‏ ولایت می‌شد. رسم مقاطعه بارها در ایران تقلید گردید. با 
وحود این » خلیفه همچنان در گزینش ولات ولایاتی که AIT‏ اببرانوری بودند دخالت می کرد» 
اما این دخالتها غالبا نتایج مصیبت‌بار ببار می‌آورد. رشید به‌اعتراضهای خراسانیان به‌افزایش 
غیر مجاز مالیات از سوی عبدالجبارین عبدالرحمن و مسیب‌ین زھیر والیان خراسان اعتنایی 
نکرد. ابا هنگامی که فضل بن سلیمان طوسی و فضل بن یحبی برمکی» درطی ولایت کوتاهشان 
بر خراسان» در کوشش برای فرو نشاندن این نارضایی» SU»‏ مالیانهای معوقه را سوزاندند و 
با تخصیص SUL.‏ جهت کارهای عمومی محل » پول کمتری به رشید رساندند از سقام خویش 
ب LT‏ گردیدند. 

رشید با جلوس بر مسند خلافت وزارت خود را به یحیی‌بن خالد داد؛ لقب وزير در 
بتدا به‌اندازة معنی اداریش معنی دینی داشت. در OF‏ وزير به‌مقابی که هارون به‌عنوان 
یاور برای موسی داشت اطلاق گرد يده است ؛ و با الهام از 47 OLS‏ بود که اپوسلمه» رئیس 
دعوت عباسیان در کوفه» حتی پیش ازبیعت با ابوالعباس وزیر آل‌محمد خوانده می‌شد. پیش 
از خلافت رشید» وزير در دیوان مقام دبیر اول را داشته است» و دادن عنوان وزیر به یحیی از 
Ol‏ حهت نبود که وی به‌نصب وزارت گماشته شده بود» بلکه AJ‏ بدان سب بود که او 
و پسران و عموهایش با دست یافتن به‌بسیاری از مقامات در دولت Oke ule‏ طرف توجه 
خلفا قرار گرفته بودن د که نفوذشان در خلافت رشید سخت بالا گرفته بود. در سال 
iva‏ ۷۹۲/۵ م رشید ولایت She‏ طبرستان» دباوند و QUA‏ بەفضل بن یحیی داد» فضل 
در سال ۸ ۷۹۶/3 م والی خراسان گردید» و ایام فرمانروایی وی بر این ex s‏ را بنیکی 
باد کردند. در سال van/G ra.‏ م برادرش» جعفرین یحیی جانشین وی در این مقام شد 
که بر کار برید یا نظام خبررسانی و ضرابخانه‌ها نیز نظارت داشت» از آنجایی که ضرابخانه 
پیوسته زیر نظر خلیفه بوده است» مباشرت در این کار امتیازی بشمار می‌آمد. 

در یکی از شبهای ماه صفر سال ray‏ ق/ژانویة م .مر م جعفرین یحیی aidi QU a)‏ 
بقتل رسید و دیگر برمکیان را که WE‏ به‌عنوان رویدادی گی چ کننده Ws‏ نامنتظر بیان 
می‌شود» با رویدادهای پیشین در ایران مرتبط می‌دانند. ply‏ روایت طبری» علی‌بن عیسی بن- 
VL Qut‏ قاهر خراسان که بجای حعفر Cp‏ منصب گماشته شده بود» خلیفه را از محبتی 
که خراسانیان به‌خاندان برسکبان می‌ورزیدند» بد OLS‏ ساخت» و رشید در سال AB As‏ 
۲ م موسی‌بن بحیی را به‌زندان دراقکند» اما fy‏ رهایش کرد.۲ بدون شک Ae‏ 
خراسانیان به‌برمکیان تنها 5551 فرو گرفتن آنها نبوده است و نیز دربن کشیدن موسی‌بن یحیی 
Andy SLA AUS Ks‏ از نفوذ روزافزون برمکیان در دولت نبوده است» ابا دلایل سقوط 
برمکیان هر چه بوده» حاصل OF‏ معلوم کرد که حتی قدرتمندترین دیوانسالار تنها خادم خلیفه 
بود نه بیشتر؛ و وزير احاره Us‏ رت کال بر امور حکومت را نداشته است. و. و. بارتولد عقیده 
داشته که نقش برمکیان در حکومت مر کزی AUS‏ همکاری اشراف زمیندار ایرانی یا دهقانال 
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با خاندان حاکم و برافتادن برمکیان حاکی از OLY‏ این همکاری بوده است.* هر چند این 
نظر بسیار قابل قبول می‌نماید» اما دلیل روشنی برای اثبات این مدعا ارائه نشده است. احتمالا 
OLY‏ از برخ ی کاربدستان زردشتی نظیر خاندان بنوسهل طرفدار ی کرده و مخالف کارگزاران 
ضد ایرانی LL‏ محمدبن ليث بوده‌اند که نفع خود را می‌حستند» و نه از OF‏ جهت که آنها 
Ls‏ رانه du‏ ایرانیان را به زیان منافع عرب پیش می‌بردند. وحود دو dowd‏ مخالف در دربار 
خلیفه» یعنی OUS) Ano‏ که خیزران» مادر خلیفه که یکسال پیش از برافتادن OUS y‏ 
درگذشته بود در این دسته بود» و دشمنان آنها که زییده» Án sj‏ هارون‌الرشید رهبریشان م ی کرد 
را نمی‌توان به‌عنوان گروههای طرفدار ایرانیان و هواه‌خواه عرب دانست» زیرا در گروه زبیده 
ایرانیانی نظیر على بن عیسی بن ماهان نیز بوده‌اند. با cpl‏ همه» شاید برمکیان نمايندة gU‏ 
خاص خراسانیان در دربار خلافت بوده و بی‌اعتنایی رشید به‌حمایت آنها از اعتراضهای مردم 
خراسان از حکومت بی Ail,‏ زه فاسد على بن عبسی بن Qui‏ بخشی از تاش عباسبال در حهت 
کاهش وابستگی آنها به‌خراسان بوده است. 

هارون‌الرشید در سال ۹ ۰5/38 e‏ بواسطه aKT‏ آوازه درافتاده بود 45 على سر 
شورش دارد» ea T‏ خراسان .2,5 اما والی در ری به‌دیدار خلیفه شتافت و با تقدیم هدایای 
فراوان Axa.‏ را برانگیخت که دست از مداخله درامورولایت وی باز دارد. شورش OWLS‏ 
درسال ,ور ق/۷.م م به رشید CAU‏ کرد که حکومت ظالمانه (e‏ (و نیز احتمالا سقوط 
برسکیان) تا چه اندازه اهل خراسان را از عباسیان بیزا رکرده است. شورش سال ,و , هجری 
خروج بر OLJE‏ نبوده است» زیرا رافع‌بن لیث» رهبر قیام از نوادگان نصرین سیار آخرین والی 
ابوی خراسان بوده است. ól‏ شورشیان نه تنها از سوی dole‏ مردم خراسان حمایت می‌شد» 
بلکه در ماوراءالنهر نیز امیران شاش و تر OU.‏ به پشتیبانی از آن برخاسته بودند. رشید هرثمتین- 
opel‏ را به‌ولایت خراسان گماشت و به‌دستگیری على بن عیسی فرسان داد. درسال yay‏ ق/- 
adds P ۸‏ از ادابهُ بی نظمیها در سراسر ولایات شرقی سخت هراسان شد» و با AST‏ در 
بستر مرگ افتاده بود» آهنگ سفر مشرق کرد. پیشروی رشید از طریق ایران غربی و م رکزی» 
em‏ فرصتی بود برای اصلاح اداری این نواحی؛ زیرا می‌دانيم که وی در سال وم , JG‏ 
dE‏ نظام مالیات‌گیری قزوین را اصلاح کرد؛ و برای آنکه نظیر قم از 62.955 کوره L‏ ولایت 
مجزا بسازد» برخی از مناطق همدان و ابهررود را به‌تزوین ملحق کرد." 

plas .م م در طوس د رگذشت. وی‎ ٩ ق/: ۲ مارس‎ 14v در , حمادی‌الثانی‎ Ady 
و ولا یتعهدی امین و تمام ولا یات‎ Ge خلافت و بیشتر ولایات غربی آن را به‌پسر حوانترش‎ 
و بالاخره معتمن» پسر‎ ol مشرق از مرز غربی همدان به‌شرق را به‌پسر بزرگترش مأمون‎ 
سومش را علاوه بر دادن ولایت حزیره و شهرهای مرزهای امپرانوری بیزانس» نامزد حانشینی‎ 
مأمون کرد. رشید با تقسیم قلمرو خود به‌صورت ی که 3 کرش آبد» نادانسته مسلم ساخته بود‎ 
که سیاست خطرناك بیزارکردن خراسانیان از حکومست بغداد صورت وقوع می‌یابد.‎ 
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اهل خراسان مأمون را Asa‏ یک خراسانی پذیرفتند» و چون lal Opel yobs‏ بود وی را 
«خواهرراده «ls‏ می‌خواندند. شورش رافع که پو Ala.‏ بی‌اعتنایی دولت بغداد در پاس خ گویی 
به‌اعتراضهای مردم خراسان از حکومت بتجاوز OF‏ ولایت برپا شده بود» در این هنگام دیگر 
بحمل خود را از دست داده بود» از این رو رافع خود را به‌مآمون سبرد» و او نیز از سر گناهش 
درگذشت. چندی نگذش ت که شعرای دربار امین» سأمون و وزیرش فضل‌بن سهل را که تا سال 
AMO ۰‏ م آیین زردشت می‌ورزیده» ضد عرب و با تعمیم معنی ضد اسلامش خواندند, 
شاعری درباره‌اش سرود که «دولتی که oly‏ خسروان می‌رود» دینش التقاطی است و مسلمانان 
را خوار می‌شمارد». 

در سال sae‏ ق/. ,۸ م امین برادرش مأمون را از فرمانروایی بر ولایتش ب رکنار 
کرد» و فربان داد تا در das‏ روز حمعه علاوه بر برادرانش پسرش موسی را یز les‏ کنند؛ 
بأمون با شنیدن این خبر برید خراسان به‌بغداد را موقوف کرد. سرانجام امین خواستار نظارت 
— بر ولایات (A2 Opel‏ و هنگامی که مأمون Ado‏ وی را رد کرد» امین در QU.‏ 
۰ ۱/8 ۸۱ م پسرش را نامزد جانشینی خود نمود» و علی‌بن عیسی‌بن ماهان را در رس 
سپا هی به خراسان فرستاد. مأبون در پرابر خصومت برادرش » طبقات دینی خراسان را به‌مجلسی 
فرا خواند و یک‌چهارم از خراج ولای ت کاست. خطابه‌ای که Gul,‏ در آغاز خاافتش در برابر 
اهل خراسان ايراد کرد» برای dads‏ عباسی سخت غير مستبدانه و استمالت‌آمیز بوده است: 
col»‏ مردم! همانا من با خدا نذ رکرده‌ام که ST‏ امور شما را بەمن سپارد» > yy‏ شما فرسان 
وی را اطاعت كنم و خونی را که حدود الهی Ol‏ را JA-‏ نکند و فرایض خدایی آن را تریزد» 
[ee‏ نریزم و مالی... را که برین حرام باشد از احدی نگیرم».۰ 

امین نیز سعی کرد تا به‌تقلید از برادرش با کاستن یک‌چهارم از خراج خراسان» مردم 
Ol‏ ولایت را به‌سوی خود بکشاند. ابا امین که فرماندهی سپاهیان مر کزی خلافت را در 
دست داشت وسپاهیانی که همراه duty‏ به‌طوس رفته بودند از Alem OE‏ بشمار می‌آمدند» ابلهانه 
علی‌بن عیسی‌بن ماهان بنفور را به‌مقابلۀ طاهر» فرمانده نامدار خراسانی Onl‏ فرستاد» AS‏ 
طاهر» هم علی» هم سپا هی دیگر را که عبدالرحمن بن Alam‏ سالاری Of‏ داشت بشکست. سياه 
سومی که امین به‌دفع طاهر گسیل کرد» بدون Kim‏ با وی بارگشت؛ f‏ و سرانجام ابناءالدوله 
در خود بغداد سر به‌شورش برداشتند» و با مأمون به خلافت بیع ت کردند» چنانکه طاهر 
بی‌دشواری shy‏ بغداد را متصرف شد. 

فتح دوم عراق بر دست خراسانیان را سباهیانی به‌انجام بردند که کاملا بیش از سپاه 
ابوسلم ایرانی بودند. چون مأمون بر OT‏ شد که در مشرق بماند» و حسن برادر فضل‌بن سهل 
را والی بغداد 3,5( اهل عراق حتی بیشتر احساس نمودند که در اشتغال سیا ھی Ky‏ در 
آمدند. هرثمین اعین» سباهسالار عرب پس از آنکه شورشیان شيعه را در حنوب She‏ و حجاز 
فرو مالید» رهسیار خراسان شد تا خلیفه را از نفرتی که مردم ولایات مر کزی خلافت از 
حکومت حسن می‌ورزیدند آگاه کند؛ ابا فضل خلیفه را برانگیخت تا با ورود هرثمه بی‌درنگ 
وی را دربند کشد. درسال , .۲ ق/۰ م م که اخبار این واقعه به بغداد رسید لشکریانی که 
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نوادگان oyu‏ سایق خراسان بودند و در زمانی که از Ol‏ سخن می‌رود» بیشتر عراقی بودند تا 
خراسانی با مردم همداستان شده و حسن را از شهر بیرون راندند» اما عاقبت طرفین صلح کردند 
و حسن دوباره به‌شهر بارگشت. 

در سال ۲۰.۱ ق/ ۱„ م مأمون علی‌بن سوسی(ع) را به‌ولایتعهدی خویش برگزید. 
علی(ع ) نواده حسین بن علی(ع ) و امام شیعیان بود. و مأمون که دوستدار علویان بود» دست 
کم تا اندازه‌ای وی Chal‏ خویش انتخا بکرد. اما هنگام ی که مأمون لقب خلیفتی الرضاء 
من آل‌بحمد را برای وی برگزی که محیط فکری انقلاب عباسی را فرایاد می‌آورد» ظاهرا 
امیدوار بود که مسلمانان گرد عضوی از خاندان بنوهاشم فراز آیند که نقشی در منازعة ميان 
عراق و خراسان (و در درون خاندان عباسی) که امیراتوری عباسی را سخت Aula)‏ تجزیه 
کشانده است ندارد. ابا کابلا برخلاف آنچه انتظار می رفت پیش آبد و اعلام علی‌بن- 
موسی(ع) به‌جانشینی خليفه Gal‏ منازعه را از نو Ole‏ بخشید و افراد دودمان عباسی 
شادسانه مردم و olan‏ بغداد را در انقلاب تازه‌شان باری می‌دادند. حتی شیعیان کوفه که 
می‌توان گفت موافق نامزدی جانشینی علی‌الرضا(ع) بودند» وفاداری ناحیه‌ای خود را مقدم 
بر همدلی سنتی با علویان داشتند و در نتیجه از حسن‌بن سهل منفور که نمایندۀ ادابه استیلای 
خراسان بر عراق بود پشتیبانی نکردند. فضل‌ بن سهل اهمیت و جدی بودن شورش را از خلیفه 
Oley‏ می‌داشت» تا آنکه على الرضا(ع ) در سال ۲ ۸۱۷/8 م adds‏ را متقاعد کرد که 
به‌عراق رود. فضل‌بن سهل و على الرضا(ع ) در Ai‏ راه به مرگی ظا هرا طبیعی د رگذشتند» 
و شورش اهل عراق با ورود مأمون بهم رکز خلافت فرو خوایید. 

طاهر با یکی از فرماندهان یاغی عرب در شمال سوریه در Sle‏ جنگ بود» ابا بجهت 
اختلافش با حسن بن سهل که از فرستادن ملزومات جنگی و حمایت بمعنی واقع از او خودداری 
م ی کرده» کار جنگ را چندان جدی نمی‌گرفت. طاهر در این OU)‏ به‌حکویت تمامی نواحی 
غربی خلافت بغداد گماشته شده بود» و در QU.‏ ء ۰ ۲ ۸۲۰/۵ م slay Abus Cale‏ شد. 
Lil‏ بیم داش ت که بأمون وی را مسژول قتل امین بداند و آرزوی بازگشت به خراسان م یکرد. 
در سال yeo‏ ۱/3 ۲م م طاهر بجای غسان‌بن عباد» پسر عم فضل‌بن سهل ولایت جبال و 
خراسان یافت. شاید مأمون که پس از فرو گرفتن فضل‌بن سهل سپاهیانش تهدید به‌شورش 
کرده بودند» از آن حهت طاهر را ولایت خراسان داد که در Se‏ که خود دست Ai‏ افراد 
خاندان بنوسهل را از حکوست کوتاه می (X‏ وی سباهیان خراسانی را وفادار به خلیفه AK‏ 
دارد. در این هنگام منصب سابق طاهر به‌پسرش عبدالته داده شد» عبدالته‌بن طاهر بعد ها 
والی حزیره و مصر گردید و به کمک Ola Us‏ خراسانیش درآن نواحی نظم برقرار کرد. 

سأمون دریافنته بود که عباسیان برای موقو ف کردن اتکای بیش از اندازه‌شان به 
خراسانیان که هر روز استقلال بیشتری می‌یافتند و باز گرداندن وفاداری ولایات مرکزی قلمرو 
خلافت به زبینه cube‏ تازه و گسترده‌ای نیاز دارند. به همین دلیل و به‌اعتقاد شخصی خویش 
کوشید تا بعتزله را به‌عنوان شکل رسمی اسلام به‌جامعه اسلامی تحمی لکند. وی پیش از 
این نیز بی‌آنکه igs‏ شود سعی کرده بود تا از احساسات pole‏ طرفدار علویان در Obl‏ برخی 
از بقایای حزب عباسی آغازین و اتباع deed‏ خود بهره‌برداری AT‏ از Gal‏ رو خلیفه به‌معتزلیان 
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که احتمالا در دعوت نخستین عباسیان با LT‏ همدست بودند و برتری ابوبکر بر علی(ع) را 
A‏ اساسی اصول عقاید خود کرده بودند رو آورد. قضات و شهود را سلزم کردند تا به‌حدوث 
OLS‏ که اساس تعالیم معتزله بود گواهی دهند, دست آخر agag‏ و اعتباری که حنگهای Opals‏ 
با دولت بیزانس در اذهان مذهبی برای او کسب کرد» بیش از تنفری بود که دخالت وی در 
کلام در ميان سردم پدید آورده بود؛ درست مانند آپرو و اعتبار مهدی و رشید؛ Loy‏ دینداری 
این دو aida‏ تا انداز؟ زیادی مبتنی بر سفرهای حج و لشکر کشیهایی بود که به‌تن خویش 
به امپراتوری روم شرقی می کردند. 

مأمون درسال rya‏ ق/۳سم م به‌آخرین تلاش پر اهمیت یک خلیفه عباسی برای 
فتح کامل دولت بیزانس دست زد. وی در اثنای این سفر جنگی در ړم رجب vi^‏ ۹/8 
اوت ary‏ م وفات HL‏ و برادرش معتصم به‌حجانشینی او بر سریر خلافت نشست. با مرگث 
مأمون Alle‏ شخصی بنی‌عباس با خراسانیان بریده شد و پایان این خویشاوندی دگرگونی بنیادی 
و دیرپایی در نهاد دولت عباسی پدید آورد معتصم که مادرش ترك بود غلامبچکان زرخرید 
ترك را که برای dp‏ سیاهی تربیت می‌یافتند» Anus‏ اصلی سپاه خلافت بغداد کرد. بیشترینة 
این ثر OU‏ را از فرغانه و اشرو سنه می‌آوردند و عبدالته‌بن طاهر هر ساله غلامان ترك به خلیفه 
خراج بی‌داد. دیگر عناصری که jeu‏ در سباه وحود داشتند عبارت بودند از مغاربه (اعراب 
صحر | کرد مصر)» خزرال» افواج خراسانی سابق و دسته‌های دیگری که از بلاد گونه گونه 
ایران حمعشان آورده بودند." اما ازاين هنگام تا ظهور دیلمیان شمار تر کال درسیاه حکومت 
مر کزی بر دیگر دسته‌ها برتری داشت. 

در ایام خلافت Ogle‏ خطرنا کترین نهضت cus aUe‏ محلی از هنگام خلافت عباسی در 
مغرب ایران AY‏ آمد. شورش بابک مزد کی که درسال .۲.۰۰ b‏ ,. ۲ ۰/3 ,م م در بده 
میان اران و آذربایجان آغاز گردید» به‌سنت دیرپای مقاوست مزد کی b‏ خرمی در برابر حکوست 
عباسی در آن بخش از خاك ایران اداسه داد. حاتم‌بن هرثمنین اعین» والی آذربایجان که از 
شنیدن خبر محبوس و بقتول شدن پدرش به‌امر خلیفه سر به‌شورش برداشته بود» بابک را در 
این اسر دل می‌داد. بابک درسال ۲۱۸ ۸۳۲/3 e‏ پس از تحمیل چهار شکست به لشکریان 
caida‏ بیشتر نقاط آذربایجان و برخی از بلاد جبال را که پیروان cal‏ خصوصاً در مسابدان و 
مهرحال قداق زیاد بودند» و در این هنگام در لشکر گاهی در ولایت همدان گرد آمده بودند» 
زیر dL‏ خود گرفت. بابکیان dle‏ بیشتر ا زکشاورزان بودند» از این رو پس از مقاومتی اندلد 
از لشکریان اسحق‌بن ابراهیم» والی جبال شکست یافتند و بیشترشان به‌بیزانس گريختند. اما 
شکستن خود بابک که در کوههای آذ ربایحان پناه گرفته بود دشوارتر بود؛ و معتصم, افشین 
پادشاه ایرانی اشروسنه را بدین مهم برگزید. این افشین نو مسلمانی بود که بر دست Opals‏ 
قبول اسلام کرده و با سپاهی از هموطتان خود به‌ خدست خلیفه درآیده بود. کوهها دشواریهای 
جدی در راه پیشروی سپاه ایجاد می کرد» از این رو پس از یک سفر جنکی ناسوفق» یک رشته 
قلاع از زنجان تا اردبیل بنا گردید؛ و عاقبت بابک Ald yo‏ بذ حصاری شد 45 در v.‏ رسضان 


| . مسعو > LG‏ هرو جالذهب. طبع ob‏ ديه دمدار و یاوه د Ve os‏ ص ۸ [ ۱ )5 "I dam‏ 
بر گردان eu s.l‏ پا VC rode‏ ص ۶ AFF‏ 


خلافت عباسیان در ۶٩ Ol_pl‏ 


۲ ۲۰/8 اوت apy‏ م سباهیان خلینه قلعه را گشودند. 

جنبش بابک پیروان زیادی در بیشتر نواحی ایران بجا گذارد و برخی از اشراف ایرانی 
از وی طرفداری م ی کردند» اما شورش شدید مازیار» پادشاه طبرستان که بر دست سأمون اسلام 
آورده بود» حتی بدون تشویق بابک روی داد. مازیار شهریار طبرستان» رویان و دساوند بود» 
و بنابر روایات برخی منابع معتصم وی را برانگیخت تا خراسان را از دست طاهریان 45 Alga.‏ 
از آنها وحشت داشت بیرون کند. بهر تقدیر در rre QU.‏ ۳۹/3 م بازبار از دادن خراج 
به‌طا هریان سر باز زد. دیری نگذشت که شورش سازیار به‌انقلابی اجتماعی مبدل گشت» bj‏ 
چون سازیار دریافت که زمینداران مسلمان (gs AM‏ دریای خزر با وی دشمتی می‌ورزند. 
بیش از پیش به‌روستاییان رو آورد و شورش وی ob say‏ نارضایی آنها مبدل شد. مازیار به 
روستاییان OU‏ داد که بر کدخدایان (رقسای روستاها که بیشترین زین را داشتند) خود 
بتازند و اموالشان را غارت کنند. خلیفه اگر هم فایده‌ای از برانگیختن سازیار در تاختن به 
خراسان برده بود» | کنون شورش او را خطری برای اسلام می‌دید» و در AS‏ در سر کوبی 
انقلآاب وی با عبداله‌بن طاهر همداستان شد. مازیار شکست خورد و در همان سال کشته شد, 
منکجور فرغانی یاغی» پسرخاله"" و عامل افشین در آذربایجان نیز مانند مازیار به همدلی با 
بابک متهم گردید. معتصم درسال ۲۲ ق/۱ عم م همان اتهام را به‌افشین زد و او را در 
همان سال محا کمه و اعدام کرد. اما احتمالا 05551 واقعی اعدام افشین Gobet‏ خلیفه به رهایی 
سپاهیانش از این اشراف قدرتمند ایرانی بود که لشکریانش از سردارانشان بیش از dads‏ 
فرسان می برد ند؛ و هر چند این لشکریان در حنکک با بابک سودمند افنادند» اما در ÖLJ gpl‏ 
دیگر نیاز مبرمی به‌آنها نبود. شاید مازیار و منکجور در واقع از OF‏ جهت بر aidi‏ عصیان 
آوردند که Sas T‏ خود را در دولت ترك دوست بعتصم درست ارزیابی کرده بودند. 

چون معتصم درم , ربیع‌الاول ۲۲۷ ق/۰ ژانویه ۸٤٢‏ م از جهان درگذشت» خلافت 
به کسی رسید که در بند سربازان ترك بود. معتصم برحی برای موقوف کردن جنگهای Bubs‏ 
OU‏ اهل بغداد و تر (OU‏ اما بیشتر بخاطر دور ANS‏ داشتن OUS S‏ از نفوذ های خارجی» در 
سال ,۲۲ ق/سم م پایتخت را به‌سامرا انتقال داد تا آنگونه زندگی که OLS‏ می‌رفت از 
ت رکان سربازان کاری می‌سازد حفظ شود تا آنجا که آنها را از ازدواج با OU)‏ غير ترك منع 
می کردند. واثق» Adis‏ تازه کسی را نامزد جانشینی خود نکرد و این امر بهانة بسیار خوبی 
به‌دست ن رکان داد که بر امور خلافت تسلط یابند» و بالاخره این ترکان بودند که 
ve‏ دی‌الحجه ۲۳۲ ق/,, AEVO‏ م مت وکل را به خلافت برداشتند, 

وقایع ise‏ خلافت yn‏ کل به‌تلاش او در رها کردنش از وابستگی به‌تر QU‏ مربوط 
می‌شد. مت و کل با پشت کردن به‌سیاست هواخواهی از معتزله که تنها پسند اقلیتی بود و در 
خلافت Gly‏ نیز اعتراض عموی را برانگیخته بود» درصدد برآید تا حمایت dole‏ را به‌خود 
جلب کند. سیاست UIB‏ وی با غیر مسلمانان و شیعیان که Lopai‏ هنگام ی که خلیفه به 


y lal Y‏ زرین کوب در کتاب A ( Na OV BON‏ ص۵۴۷ وی را səl‏ رن 
افشین» د در تو لداشپو لر در OW‏ در قروب شش یی APR‏ تر dam‏ د کتر چو اد فلاطور ی 


ص ۲ ۱ ۱ء شوهر خو اهر افشین می‌دا Padi‏ 
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انهد ام با رگاه حسين لن علی(ع) فرمال داد سخت هراسیده بودند» بر اعتبار وی به‌عنوان el^‏ 
| کثریت سنی افزود. ظاهرا متو کل با سپردن حکوست امپراتوری عباسی به‌پسران خود با این 
دریافت که آنها نیز A36‏ امین و مأسون Cols‏ قسمتهایی از خلافت خواهند شد» کوشید تا 
" نفوذ و تعاط پیشتری بر دولت داشته باشد. بدین ترتیب بود که اهواز و حال سهم منتصر» 
وارت اول و خراسان» آذ ربا یجان و فارس x dog)‏ وارت دوم خلافت شد. ابا چون منتصر» 
برادر بزرگتر در این هنگام سیزده سال داشت» $333( تعیین گرد ید تا ولایات وی را اداره 
کند. شاید مت وکل به‌این طریق م ی کوشید که از واگذاری ولایات به‌سرداران ترك خود شانه 
خالی AS‏ و نظارت مسنقیم خود را بر این P‏ تشبیت نماید؛ زیرا نوابی که برای پسرانش 
تعیین کرده بود» پاسخگوی خلیفه بودند نه پسران col‏ اما co‏ دستاویزی نتواست وی را از 
زیر نفوذ ترکان رهایی دهد. در سال yey‏ هجری درصدد برآمد تا پایتخت را به‌دمشق که 
نفوذ ت OU‏ در آنجا ناچیز بود و مردم آن بشدت ضد شيعه بودند انتقال دهد اما ترکان وی 
را مجبور کردند به‌سامرا بازگردد. مت وکل کوشید تا با ضط اسوال سباهسالار خود وصیف اعطای 
Of‏ به‌سباهسالاری دیگر به‌نام فتح بن خاقان در بیان 3 OU‏ نفاق اندازد» اما وصیف 
و سپاهسالاری سوم ی که بغا نام داشت این نفاق را بر ضد adds‏ برگرداندند و او را همراه 
با فتح در شب چهارم شوال ۷ ۲ 11/4 دسامبر ریدم م بقتل رساندند. با این پیش Jal‏ 
تمام هيبت و حرمتی که We‏ در نزد تر OU‏ داشتند از میان رفت. با شتاب هراس انگیزی که 
در این OU;‏ سرداران ترك خلفا را از مسند خلافت فرو م ی کشیدند و دیکری را بر جای آنها 
بی‌نشاندند» deo‏ بعد از مرگ مت وکل را در Oke‏ آشفتگی فرو برد که بنظر می‌رسید که خلفا 
هرگز نتوانند مقام سابق خویش را یازیابند. 

منتصره جانشین مت وکل در کنکاش قتل پدر دست داشت» زیرا مت وکل بر Ol‏ بود وی 
را از ولایتعهدی برداشته» برادرش معتز را نامزد جانشینی خلافت کند. منتصر درس ربیع SU‏ 
S/O ۲۸‏ ژوئن pry‏ م در اثر بیماری یا مسمومیت درگذشت و ت رکان مستعین» نو مت و کل 
را به خلافت برداشتند. CULES‏ خراسانی سابق از این گزینش ناخرسندی آشکا رکرده و سه 
روز با ترکان جنگیدند» اماکار ایرانیان به‌زبونی AS‏ و ت رکان بر آنها فایق آمدند. 
Ol Y Leo Ls‏ ترك بر سر تسلط بر خلیفه به‌ستیز با یکدیگر برخاستند نا آنکه خلیفه همراه با 
وصیف و Ly‏ به‌بغداد انتقال کرد. سپاهيانی که درسامرا بودند در ۽ محرم vov‏ ق/۲۰ ژانویه 
درم معتز را به خلافت پرگزیدند, محمدین عبدالله طاهری که بانند چند تن Soo‏ ازطاهریان 
صاحب b å‏ بغداد بود» برخی از اهالی شهر و شماری ار خراسانیان را که در Ol‏ هنگام به 
زیارت حج می رفتند مسلح کرد و بەدفاع از شهر برخاست» ابا دیری نبایید که دریافت بدین 
دفاع امیدی نیست و تسلیم لشکریان سامری گردید. معت زکوشید تا به کمک مغاربه و فراغنه 
تعادل قوایی در برابر ترکان پدید آورد» اما تأخیرهای ی که در پرداخت مستمری به‌لشکریان 
پیش آبد» سرانجام آنها را در برابر او متحد ساخت و خلیفه با وصیف و ry yo U‏ رحب 


(ue م بر دست لشکریان بهلا کت رسیدند. لشکریان پس از کشتن‎ ang ژوئیه‎ ۱۱/3 roo 
محمدین واثق را با لقب مهتدی بخلافت برداشتند. اما سوسی‌ین بغاکه در خراسان سرگرم‎ 
به‌خلافت را برسمیت نشناخت» و چون ت رکان سامرا دریافتند که‎ Gorge جنگ بود» گزینش‎ 


خلافت عباسیان در ۷٩ Oly!‏ 


محمد برای کاستن قدرت آنها سر التفات با فراغنه و مغاربه را دارد» 99 1A‏ رحب وه ۲ -JÖ‏ 
vi‏ ژوئن Av.‏ م وی را ازسریر خلافت بزیر کشیدند و چهار روز بعد بقتل رساندند, 

پس از AGT‏ موسی‌بن بغا معتمد را به خلافت برگزید به‌سیاست همکاری با خلافت 
موافقت کرد که )934 )6 آشفتگی سابرا OLY‏ داد. عباسیان در منازعه‌شان با OIF‏ تا اندازه‌ای 
پیروز شده بودند» زیرا anim‏ هنوز OT‏ توانایی را داشت که به‌دسته‌بندیهای ميان سپاه و نیز 
بیان نسل جدید ت رکان و ترکان قدیم یکه روزبروز YU‏ می‌گرفت دامن بزند» تا آنجا که این 
هرج‌و مرج موجب پرداخت امنظم مستمری لشکریان و کشته شدن تقریباً daw‏ رهبران ترك 
بگر موسی گردید. اگر چه ترکان خلیفه را به‌چیزی نمی‌گرفتند» اما برای تثبیت حکوبت به‌او 
jh‏ داشتند» و هرگز به‌طور جدی به‌انتقال حکومت بهتر کی از Obs‏ خود یا کس یکه بیرون 
ار 5» QU»‏ عیاسی باشد نیند یشیدند. 

آشفتگی دورۀ سامرا به‌پیدایی سلاله‌های مستقل در قلمرو خلافت کمک کرد» نه تنها 
از آن جهت که گرفتاریهای پایتخت حکوست م رکزی را به خود مشغول on S‏ بود» بلکه نیز 
بدان سیب که بسیاری از حکومتها را به‌ترکانی وا می‌گذاردند AS‏ خود در عراق می‌باندند 
و تنها عمال و نمایندگان خود را به‌ولایانشان می‌فرستادند. آذربایجان پیوسته دستخوش شورش 
بود و یکی از حدیترین این عصیانها را بحمدبن البعیت رهبری می کرد ؛ آتش انقلاب محمد 
Oke‏ دامن گرف تکه سپاهیان خلیفه سه بار به‌فرو خواباندن آن شتافتند» و تنها در بارسوم که 
درسال ۲۳۰ ق/۹عم م اتفاق افتاد» لشکریان خلیفه توانستند شورش وی را سر کوب کنند. 
ولایات Ade‏ جنوبی دریای خزر که gU‏ حکوبت فاسدی بود که Ob wll‏ بر آنجا گماشته 
بودند» اما uA‏ از عمال مستقیم axi‏ فرمان می برد » در سال vo.‏ ۶/۵ م به‌رهبری 
داعی‌ای زیدی سر به‌شورش برداشت و دولت عباسی دیگر هرگز نتوانست نمامی of‏ را باز 
پس گیرد. خطرنا کترین این عصیانهاء خروح صفاریان سیستان و قیام OLS)‏ جنوب عراق 
بود. شورش OUS)‏ در بالاترین مرحله‌اش به‌اهواز گسترش HL‏ و شورشیان بر عبادان و 
واسط دست یافتند. موسی‌بن Ly‏ در دی‌التعده yoq‏ ق/اوت P AVY‏ به‌حنگ OLS} Ly‏ 
پرداخت» اما PIU‏ در d‏ با آنها و وصول اخبار els‏ فارس که وی c». Ol Ti‏ بود» 
سبب گردی aT‏ دست از نبرد با زنگیان بکشد. موسی پس از فروگذاری د رکارس رکوبی شورش 
OLS}‏ از حکوست مشرق نیز کناره گرفت» «زیرا چندین کس OF‏ را [یعنی ولایات شرقی قلمرو 
خلافت را] بزور متصرف شده بودند و نیز کسی از او در برابر Lil‏ حمایت نمی کرد». موفق » 
برادر able‏ که جای موسی را گرفته بود و روزبروز بر فعالیتش در $131 قلمرو خلافت می‌افزود» 
این وظایف را بعهده گرفت و به کمک ترکان صفاریان را از فتح بغداد BL‏ و با شکیبایی 
OLS)‏ را به‌عقب راند تا آنکه درصفر .۲۷ ق/اوت AAY‏ م آنها را کابلا درهم کویید. 

چون موفق درگذشت پسرش معتضد به‌عنوان مدير فعال امپراتوری عباسی ایفاگر نقش 
پدر (A‏ و سرانجام در , ۲ رجحب ۲۷ ق/ م, اکتبر جوم م به‌حای عمش بخلافت نشست. 
خلافت معتضد و پسرش مکتفی (سال جلوس vv‏ ربیع الثانی raa‏ ق/ o‏ آوریل (e ٩.۲‏ 
شاهد پیروزیهای مهم عباسیان در عراق بود» درطی این ایام خوارح در op je‏ شکست 43b‏ و 
نواحی پهناوری از Obat‏ که از پیکر خلافت جدا شده بود بار دیگر به‌آن بارگردانده 


ol sl تاریخ‎ VY 


شد. ابودلف» والی امین در همدان» که پسر و نوادگانش نیز pls‏ وی را aÑ‏ داشتند رفته. 
رفقه بر استقبالشان افزودند و از زیر Able‏ خليفه بیرون آمدند. در سال بر( ۸۹۶/8 م 
حارث‌بن عبدالعزیزین ابی‌دلف بر اصفهان و نهاوند استیلا یافت» در همان سال از لشکریان 
sade‏ شکست یافت و ARA‏ توانست pred gly‏ نظا رت مستقيم خود را بر قلمرو بنی‌دلف اعمال 
کند. این دو خلیفه بر Of‏ شدند تا با تقسیم دقیق کار دیوانسالاری و سلسله مراتب آن بیش 
از گذشته» قدرت بازيافتة عباسیان را aS slab‏ دارند» چنانکه دیوانسالاری XU cel)‏ خلیفه 
در امور )$3 حکومت باشد. چون مکتفی در (, ذی‌القعده ۲9۰ ق/۳, اوت ر. و م. 
بی‌آنکه رسما کسی را نامزد حانشینی خود کند درگذشت؛ این Qu‏ پنهانی دیوانیان بود 
که مقتدر» پسر سیزده ساله‌اش را به خلافت (AS y‏ نه Ola iL‏ سباه. در حکویت پرقدرت 
خلفای سابق» سباهیان آموختند که وزیر را sade Panli‏ ولاحرم بالادست خود بدانند. در 
زمان مقتد رکه جوانترین خلیفه عباسی از انقلاب عباسیان تا روزگار خود بود» دیوانسالاران 
Loe‏ تمام امور را به‌تدییر خویش اداره می کردند. دو دسته از دییران به‌ناسهای بنوجراح و 
پنوفرات بنوبت عهده‌دار خدست دیوانی بودند» و خلیفه برای توانگر کردن خزانۀ دولت 
آیندگان را اجاژه می دا د که گروه روندگان را جریمه و حتی گاه شکنجه کنند. 

بودجه دولتی سال ۳.٦‏ ق/ aa‏ م» بخصوص اگر با بودجه‌ای که در خلافت 
هارون الرشید تهیه شده بود مقایسه شود شمایی از طرز 5,151 ایران توسط دولت عباسی در این 
دوره بدست بی‌دهد. هر قلم از هر یک از cul‏ بودحه‌های بالیاتی ممکن بود نمایندة چند 
5s»‏ مالیانی هم باشد» اما تقریباً با یقین می‌توان گنت که نمونه پاره‌ای از یک حوزه نبوده 
است؛ زیرا بعید است که دولت پس از آنکه بالياتها از یک ناحیه کامل گزارش شده بود؛ 
OF‏ را به‌محال کوچکتر تقسیم می کرده است, اگر بودحه ها را با این hel‏ در ذهن برسی کنیم» 
می‌توانيم تصوری از برخی تغییر در مالیات نواحی درفاصلة میان خلافت هارون‌الرشید و مقتدر 
حاصل ly Ys qe‏ خراسان» سیستان» (OWS‏ قوسس » طرستان و OUS‏ دیگر زیر All.‏ 
مستقیم عباسیان نبودند. آذربایجان» اهوازه فارس و کرمان تا زسانی که زیر استیبلای عباسیان 
بودند» Arwen}‏ هر کدام یک حوره مالیاتی بودند» Gl‏ دولت عباسی oj ga‏ های بالیاتی فزوین » 
قم و ساوه را از کوره‌های ری» اصفهان و همدان حدا 93,5( و حورهُ GL‏ نهاوند و دینور 
T‏ که یکی بودند به‌دو بخش تقسیم کرده بود. ۱ 

در م رکز خلافت عباسی نظارت بر این حوزه‌ها در دست دیوانها (با اند کی مسامحه 
به‌معنی وزارتخانه) یا مجالس بود که وزیری بر dae‏ آنها ریاست م ی کرد. اگر چند تعداد 
این دیوانها فرق می (eS‏ ابا در طی عصر خلافت عباسی بتد ریج بر شمار آنها می‌افزود و در 
ایام خاافت مقتدر تعدادشان از بیست هم فزونتر بود. ابلاغ فرمانهای دولت مر کزی به 
cob Ys‏ و طته‌بندی نامه های ی که ا رکا رگزا ران ولایتی می‌سید» در 9442 olga‏ رسایل بود. 
در این زمینه دیوان رسایل را ویوان بريد که خود سازان خبرگیری بود یاری می‌داد. دیوانی 
که پیشترین فعالیت OT‏ به‌حکوستهای ولایات سربوط می‌گردید» olas‏ خراج بود که بر 
مالیاتهای ارضی نظارت م ی کرد. این دیوانها از طریق دیوانهایی که در بغداد برای هر حوزۀ 
بزرگ GUL‏ یا گروه حوزه‌ها پدید آورده بودند» به‌رسیدگی chs‏ ولایات می‌پرداخت. از 
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اصلاحات مقتدر گرد آوردن اين دیوانها در دیوانالداز يا Ole»‏ قصر بود. بعدها 
دبوان لمشرق ؛ xata‏ و دیوان‌سواد که dal‏ پهناوری د رحنوب عراق‌بود از دیوان- 
الدار جدا شدند و این دیوان به‌عنوان Ais ui»‏ محاسبات b‏ ادارهٌ ثبت و ضبط دیوانهابی که 
درواقم در کار بالیات P‏ نظا رت می کردند باقی ماند. دیوان‌صیعه پا دیوان ابلاك به کار 
SL!‏ وسیعی سیدگی می کرد که در تملک بی‌واسطۀ حکوت مر کزی بود. دیوانزمام» 
چنانکه OM‏ از OE‏ سخن asiy‏ است» وابسته به‌تمام دیوانهای بالی بود. 

برای اداره کردن حکوست ولاینی دو کارگزار از سوی دولت سر SS‏ برگزیده می‌شد ند» 
که یکی را fele‏ اجرب b‏ امیر مي‌خواندند که عامل‌لشکری بود و دیگری را عامل‌الخراج 
می گرفت» و از قرار معلوم در مناطق امنتر نواب آنها یا رسای حراس محای حافظ نظم منطقه 
بودند. عمال محلی که گاه از ولات لشکری فرمان می‌بردند» اما معمولا چنین نبوده است. عامل 
نه تنها سالیاتهای گردآوری شده را می‌پرداخت» بلکه پرداخت مواجب کارمندان دولتی محل 
و Sao‏ هزینه‌های دولت را نیز او بعهده داشت؛ در دست داشتن این شغل از عامل ao‏ 
حمایت می‌ساخت که حتی دولت مر کزی نیز از آن استفاده می کرد. ابن ابی‌بغل» عامل مالی 
اصفهان از انبوه نابه‌های توصیه چنان بتنک آمده بود که فریاد برآورد «هر روز کسی از شما 
به‌طلب شغلی نزد ما می‌آید» اگر تمام خزاین عالم در اختیارمن بود تا کنون ME‏ شده بود». ۱۳ 

فروثر از این کارگزاران Vale‏ منصبان دیگری نیز بودند که عبارت بودند از حهابذه 
(مفردش (Ae)‏ یا کارشناسان مسائل پولی, محتسب پا بازرس GIL‏ رسای ضرابخانه cla‏ 
Ol sU‏ را هدا ری و OV sus‏ کارهای bog ps‏ به‌آییا ری. قضات U‏ اندازه‌ای ار این نظام بیرول 
بودند» زیرا آنها می‌بایست‌پاسخگوی قاضی‌القضات بغداد باشند. نخستین قاضی‌القضات را 
هارون‌الرشید بدین مقام گماشته بود» اما تابعیت قضات محلی از وی بعدها پیش آمد. در 
آشفتگیهای دوره‌های اخیر عباسیان یک با te‏ دیس در شهرهای ایران پیدا شدند» زیرا که 
شهرها برای هماهنکی با تغییرات gos‏ ولات و سربازان مزدوری که بر آنها "Aun‏ داشتند 
به نمایندگانی نیازمند بودند. این نمایندگان موقع خود را بیشتر مدیون حمایت محای بودند تا 
cal)‏ و Cs» cole‏ مر $55( و شنیدن Cpl‏ سخن شگفت ی آور نیست که عباسیان برای اطمینان 
بیان این رقسای مردمی و برخی از سلاله Glo‏ «مستقل» که در سدۀ سوم هجری/نهم بیلادی 
ظهور کردند» مگر در داشتن رسمی سياه حرفه‌ای تمایز چندانی وحود نداشت. 

در ابتدا بنظر نمی‌آمد که افزایش دبیران دیوانهای گونه‌گون بغداد تهدیدی برای 
DESIT‏ )924 )5 قسل از سامرا باشد. اگر چند غالب وزرای برحسته این دوره Auld‏ و رشوه‌خوار 
بودند» اما با سیاستی ماهرانه پادشاهان نیمه مستقل را به‌سود خود Oley‏ هم می‌انداختند. 
سامانیان سنی مذهب که به‌عنوان قدرتی بزرگ جای طاهریان را در مشرق Oll‏ گرفته (Ady‏ 
و ليوسته در صد د بودند که دوباره بر نواحی مر $55( و غربی ایران دست Auk‏ عساسیان را 
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Gb‏ می‌دادند. سامانیان در اسیراتوری عباسی آنقدر از اهمیت برخوردار بودند که در سال 
٩۰۸/3 ۲۰‏ م وزير بغداد M‏ مقتد ر را از سریر خلافت god‏ داشت و GS‏ را بر حای وی 
می‌نشاند» پشتیبانی آنها را کمکی بر رک می‌دانست» اما تعارشی آرسانهای این دو قدرت همسایه 
als‏ گردید تا سامانیان همانند Cuter Oh alb‏ نزدیک عباسیان گردند. هنکامی که دولت 
عباسی یکی از سپا هسالاران گردنکش سامانی و چهارهزار تن از سپاهیانش را پناه داد» امیر 
خراسان سخت بخشم $C! ol‏ گاه نیز سامانمان و آل‌عباس بر سر اعمال نفوذ در برخی ولایات 
مر کزی Ol jul‏ به‌ستیز با یکدیگر برمی خاستند, ۱ 

در خلافت مقتد ر فرساندهی سیاہ ثابت را مونس بعهده داشت که بر کشیدۀ موفق بود. و 
دروی اند کی وفاداری که خلافت در اسرای نفلامی خود دمیده بود وحود داشت. مونس درسال 
e q 1 [o Y3V‏ فارس ly‏ از صفاریان AS‏ در m pl‏ ا VUL‏ ان ولایت و فشار حملات 
ca Y saa OLS Lale‏ زادبوم Lail‏ رو به‌ضعف نهادند پس کرفت. در olus‏ خلیفه از گروههای 
V‏ نیز استفاده می‌شد ؛ و j2‏ این دوره رسای حرزء عشیرنی عرب به نام Olilass‏ که AJ‏ 
ونس و دبیران بنوحراح نزدیکتر از بنوفرات بودند» peal‏ بیشتر یافتند. حمدانیان نه تنها 
سر راه خراسان واقع بودند به‌آنها محول شده بود. خطرنا کترین هم‌پیمانان خلافت بغداد 
ساجیال خاندانی از مردم اشروسنه بودند که ولایت آذربایجان داشتند و سپاهی در آن ولایت 
گرد آورده بودند که به‌آنها وفادار بود, و سرانجام یکی از امیران ساحی په نام یوسف‌ین آبی- 
الساح ری را خودسرانه بگرفت. مونس پس از چندین سفر جنگی ناموفق» عاقبت در QU.‏ 
٩ ۱۸/۵9 wv. 4‏ م (S9‏ و درآذربا یجان لشکست› اا ولا بت همواره POS ly (S9 T‏ 
که از OGLJA‏ پوسف بود بخشيد که او نیز غالبا Aul,‏ خداوند سابقش از دادن مالیات به 
حکوست مر کزی سر بازمی زد. 

همه این دست‌آوردهای عباسیان در Oll‏ زود گذر بود» نه تنها از آن حهت که ولات 
نواحی (dle‏ برخود فراز آورده بودند که مستقل از دولت slaw‏ بود» بلکه پروای چندانی 
pm‏ از حکوست مر LA S35‏ بفتدر ار jj 5b‏ ده بود که cs AS Ao‏ را VIT Qs Jo‏ است 
که درسال q.a/O vas‏ م قیام کاخ خلافت را فرو نشانده و co‏ هجوم فاطمیان مصر را 
که دشمن خطر نا عباسیان بو د سد دفع کرده 24 با این همه e avvy/c Yo cu yo UNES‏ 
برای از Ole‏ برداشتن سباهسالارش Ab‏ کرد. 

بالاخسره در vy‏ شوال er.‏ ق/ ,سم اکتبر aer‏ م بر آن شد تا مستقیما با مونس 
دراویزد. خایفه yd‏ این روز QUaz‏ بر تن کرده و ردای پیغمبر پوشیده بود و نوادگان مسلمانال 
anlal‏ قران در دست در پیشاپیش وی حر لت می (AS‏ خلاصه وی با تمام نمادهای اقتدار 
LA‏ سهتدی نیز کوشید تا درسنیز با OU S‏ حمایت اهل دین را حلب کند» اما وی نیز مانند 
سلف خود ثاری از پیش نبرد؛ زیرا put‏ مرگ مقتدر LA‏ بود. مسلمانانل سراسر قلمرو خلافت 
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دریافته بودند که حرمت دینی و دولت پهناور عہاسی در مقاباه با مخالفت پابرحای سياه ناتوان 
است, AN LR‏ مسکویه (در گذشته (e ٩۳۲/ق vy. dU‏ نوشته است «دشمنان را ola‏ 
می دهد به چیزی دست AS Aul)‏ هرگز آرزوی آن نمی پرورآندند — تصرف پایتخت. bi)‏ از Ol‏ 
هیک a‏ خاافت رو به‌ضعف نهاده است و قدرت Aa‏ از سيان رفته است.»*۱ 

اغتشاشهابی که J^?‏ مر » pies‏ بروز od)‏ 24( دوام نفود عہاسیان در معرب oll‏ 
را غير ممکن ساخته بود. هنکامی که درسال vi.‏ ق/۲ ٩۲‏ م سیکث درگذشت پوس ساحی 
از VI A3‏ یافت و حکوت آذربا یحان» ری و ولا یات Ol Ou‏ دو لدو واگذار شد. یوسب در 
سال Yid‏ ف/۶ ۳ م ری را که سامانیان در دست ولات عصیانگر حود رها کرده بودند متصرف 
گردید. ری دروازه ایران مر کزی بود؛ و تغییر کیج کنندة دستهای فدرت در طی بیست سال 
آینده OLS‏ می دهد که قد رت ab‏ که بتواند حانشین حکوت عباسی در AU Ol‏ شود وحود 
ند Od‏ ری در SLi ۳۱ ۶ L rir Qu‏ به تصرف سامانیان د (Jal)‏ سيس از سال n ris‏ 
درم هجری سپاهسالار مستقلی که در گذشته والی OUUL.‏ بود بر Ol‏ شهر دست یافت پس 
ار او پادشاه زیدی طرستان و به‌دنبال او اسفاربن شیرویه» سربار حرفه‌ای ری را S) c3‏ 
اسفار خود را معلیع سامانیان خواند» اما دیری نکدشت که بر دست مرد آویج نایب خود 
Oa)‏ کت سید مرداویج در سال ۱ ۳ ily e qro‏ خایفه در حبال ly‏ مغلوب کرد 3 
به کو ست لی و اسطه عساسیان بر ایران مر کزی خانمه داد, PES‏ پس Gl‏ علی‌بن بویه 
که از امرای else‏ مردآویج بود بر وی خروح کرد و به‌فارس گر c‏ و در حمادی‌الثانی 
پس از شکست والی Aus.‏ درفارس دروافع دیگر در Lp! OW‏ کارگزاری که در Aida Jug‏ 
بغداد سول باشد وحود نداشت. عای‌بن بوبه برادرش taal‏ را به‌ارحان فرستاد. deal‏ در 
سال avA/G ers‏ م والی Os‏ را در ارج ن بشکست و سپس در حمادی‌الاول ۳۳۶ 3[ 
٥ pled‏ ^ خود به‌بغداد درامد. guo ltal‏ و علی‌بن بو یه دیلمی بو د ند و دیلم 
اصطلاحی حغرافیایی بود AS‏ در این دوره (OW Say‏ طسربتان» خود دیلم و OAS‏ اطلاق 
می گرد بد. cpl y!‏ پس د یلم سر چشمد اصلی تفر ات نظامی معرب öll‏ و حنوب عراق A‏ 
پخلافت نشسته بود (fod‏ رسید» سياه فربه و بی als‏ که بزحمت می‌توانست از قلب خلافت 
حراست کند» دیگر قاد ر نبود به‌دناع از دولت بر GW‏ برخیزد. در cel‏ هنکام ola‏ برای 
رهبری نظامی حدیدی که خود را در بغداد مستق ر کند باز بود؛ و خلیفه که بهر حال ورشکسته 
شده بود برآن شد تا خود با گزینش این ney‏ نظامی بهترین موقع را پدید آورد. بنابراین» 
راضی که در و حمادی‌الاول rrr‏ ق/۲۹ آوریل ave‏ م به‌حانشینی قاهر بر سریر خلافت 
تکیه زده بود» موافقت کرد که پیشنهاد ابن‌راتق» GR She‏ نیمه QE‏ واسط دایر بر 
پرداخت ALT‏ هزینه های دولت از حمله سباه و دربار را بیذبرد. Added‏ نیز در عوض وی را 
امیرالامراء کرد؛ 3 با گماردن وی به ریاست وزرا در معنی «ریاست ابیراتوری» را بهاو واگذارد, 
مقرر شده بود که درتمام بلاد نام ابن ely‏ همراه با نام ale‏ آورده شود. ابن Bh‏ در 
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ذی‌القعده ء ۳۲ ق/سیتابر qpa‏ م به‌بغداد درآید» و درسال vro‏ ق/+سو م باقی مانده 
Ob Kw‏ خانگی راضی را بهلا کت رساند و بدین وسیله خلیفه را از قدرت نظامی واقعی محروم 
کرد. 

در این OL)‏ ولات رقیب بر سر cule‏ از adds‏ و پا نشاندن نامزدهای خود بر مسند 
د هه امیرالامراهابفداد رااداره می کرد ند» یکی ابن Alas‏ کاتب 323 ase ull‏ احمدالبریدی. 
مقطع بودند. اگر چند این دو تن لقب مرسوم وزیر بر خود نهادند» اما برای نجات Ula‏ خود 
ناگزیر بودند Spec‏ سپاه را بیذیرند. دیوانسالاری کاملا از سیاه فرمان می‌برد. اما هیچ یک از 
این ابیرالامراها و وزیران آنقدر قدرت ALS‏ که بتوانند jb» qi‏ در مقامی که بودند باقی 
یمانند £ Vas.‏ از Ol‏ حهت که us lens‏ در Qu‏ سردم » دولت و Olea, oliw‏ سی را یاری 
بی‌دادند» چنانکه Obani‏ به رقبای شیعه (uil‏ نظیر حمدانیان کمک می کردند» و نیز تا 
اندازه‌ای بدان خاط رکه OU‏ اسواران ترك و پیادگان نورسیده دیلمی که شمارشان نیز زياد 
بود دشمنی وحود داشت. 

تنها هنگامی که بریدیان پیادگان بویهی را که شالودۂ نظامی پر قدرتی در بلات 
Ot!‏ د اشتند به استخد ام سناه‌بغد اد درآوردند» GAS QU»‏ از امیرالامراها لد رد آمك رید Ok‏ 
بر آن ls å cs‏ می راندند. Lol‏ هنگامی که ابن ob‏ مدتی کوناه ly Okie) go‏ متصرف CAG‏ 
ابوعبدالته البریدی به‌فارس نزد علی‌بن بویه که از وی حمایت می کرد پناه برد. بریدیان ند 
تنها بار Kyo‏ ولایت خود را پس گرفنند» بلکه چندین بار بغداد را اشغال کردند و تنها بوسیله 
فرمانروای VL‏ موصل در سال q£v/(9 vr.‏ " از loi}‏ یرون رانده VI oe AMA‏ 
پس از یک سال ستیز با دسته‌بندیهای پایتخت و کوشش در متحد aS‏ داشتن سباهیان کرد و 
عربش عاقبت با بیزاری بغداد را ترك گنت, ابا موقع متقی AS‏ در . ۲ ربیع‌الاول vya‏ ق/ 
vv‏ دسامبر . ٩ ٤‏ م به‌جای راضی بخلافت نشست» در زیر نفوذ حمدانیان وضع یک‌صد سال 
oy!‏ عباسیان را پیشاپیش روشن ساخت. امیری شيعه مدهب در راس سپاهی که پبشتر بسر 
cU‏ اصول وفاداری AL PE‏ بو دید » ly DIAR‏ متصرف M‏ حکوست حمد نیال برخلاف 
فرمانروایی امیرالامراهای سایق در نزد عباسیان سختتر از انقیاد به‌سیاهی بود که پیش از 
خللافت مقتدر گرفتار Ol‏ بودند. بنابرایی هنگامی که ÀJ!‏ شیعی در راس سپاهی که ed‏ 
دیلمی بودند» بغداد را متصرف شدند» این واقعه شکفتی کسی را برنینگیخت, ابا ay‏ مناسیتهایی 
مورخان Ol poles‏ دوره و نیز نویسندگان مسلمان دوره‌های بعد فتح بغداد به‌دست آل‌بویه 
و jl‏ دوران VE‏ در تاریخ apie‏ دی دانند؛ ریرا آل بو يه که بر فارس abl‏ کامل داشتند 
با پیرویی بیشتر از حمدانیان به‌بعداد ods!‏ و برای باندن آبده بودند. احمدین بویه کمتر jl‏ 
یک ماه پس از درادن به‌بغداد» مستکفی را که از v.‏ صفر ac/G ver‏ اکتبر 6 6 م 
خلافت می کرد ازسریر خلافت بزبر کشید. 

با قتح بغداد به‌دست آحمدین بویه» مامتا می‌توان گف ت که cale‏ بار دیگر از bbs‏ 
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سیاسی با ol s!‏ غربی که دو برادر احمد قلمرو پهناوری در آنجا داشتند پیوند پافت. بنابرایس 
تصرف بغداد ازسوی a gl‏ اتحاد سیاسی عراق و ایران Lally‏ کرد و به‌مساعی عباسیان که 
سی‌خواستند عراق را م رکز امپراتوری‌ای بسازند که مصر و سوریه به‌اندازه فلات Oleh‏ 
سرزمینهای بر کزی OF‏ باشند خاتمه uolo‏ هنگابی که عباسیان پایتخت را از سوربه به‌عراق 
منتقل کردند» امپرانوری اسلام دیگر یک دولت غازی که در قلمرو سابق امیراتوری روم 
شرقی و نزد یک مرزهای حدید دولت بیزانس قرار داشت نبود» و بیشتر یک دولت بین النهرینی 
(عراقی) بود. دراد از دولت Of PUN‏ است که هموا ره ا سنت پادشاهی ساسانی da Lis‏ 
شود. بهضرب Claus lin ovt‏ عباسیان و OLS le‏ آنها که گاه Ki‏ نه lags‏ خودآگاهانه از OF‏ 
سنت تقلید دی کردند؛ du)‏ بسیاری از cee‏ و آداب «ایرانیان» که در دربار عباسی موسوم 
بود. نظیر استعمال اصطلاحات اداری ایرانی ماند برید» بر al‏ بر ساخته‌های تاریخی aS‏ 
ذوق poleo‏ آنها را می‌پسندید استوار بودند. آنهایی که Hod‏ بدنام کردن Olele‏ را داشتند» 
در آفریدن شباهتهای برساخته‌ای که یادآور دوران حاهلیت باشد اشتیاق کمتری نداشتند. 
با این شمه امپرانوری عباسی با همه شباهت واقعی با خیالی دودمانی آن به‌ابپراتوربهای 
ایران Oleh‏ همچنان بین النهرینی باقی ماند؛ Aj‏ ابیراتوری‌ای که اگر چند پایتختی در 
بین النهربن داشت» اما پیوند بخصوصی را با خلتهای فلات AS dlp!‏ داشت. عباسیان در 
سده چهارم هجری/د هم میلادی Law‏ در یک dlls OU‏ خود را بر مصر» سوریه و ایران 
غربی از دست als‏ و از دست GS)‏ موقتی فارس سنکینتر از Ayo‏ واگذاری موقت مصر و 
بخشی از سوریه Oli oa)‏ نبوده است با فرو ریختن دولت عباسیان نقسیم و نفرقه‌ای 423 Ax‏ 
دوباره پدیدار می‌گردد. که در Gal‏ تقسیم‌بندی» بین‌النهرین غالبا توسعه طبیعی قدرت 
فرمانروایان Ola‏ غربی b‏ شمال "d he‏ است ,: 

اگر عباسیان پیوند بخصوصی با سردم فلات ایران نداشتند» در عوض در ابتدای کار 
ارتباط خاصی با سپاه S529‏ خراسان و با e alas:‏ با خراسان به‌طور کلی داشتند. چنانکه 
ابوالعباس در خطابه آغاز خلافتش بر زبان راند» اهل خراسان را خصوصا خداوند به 
هواخواهی از عباسیان برگماشته بود» و منصور چون دریافت که خراسائیان از dole‏ که او 
به خراسان فرستاده است بیزاری می‌جویند گفت که «عبدالجبار شیعیان ما را نابود کرد». با 
وحود cul‏ عباسیان خواه dlalog‏ اعتماد بیش ازحد» خواه A)‏ خاطر ترس از وابستکی با سادرت 
به‌اعمالی که خراسانیان نمی‌توانستند به‌آسانی از سر LAT‏ بگذرند» این Ai,‏ پیوند خاص را 
سبت کردند. منصور ابوسملم را کشت که شاید از لحاظ سیاسی توجیه‌پذیرترین ابن اعمال 
بود. هارون‌الرشيد برسکیان را پرانداخت, اما عمل بمراتب زیانبارتر رشید تقسیم امیراتوری 
بیان امین و مأمون بوده است؛ و با پیروزی Oph‏ عباسیان رویهم ad)‏ بطریقی خطرنا کتر 
خود را وابسته خراسانیان یافتند. olen‏ مأمون همانقد رکه به‌خلفا وفادار بودند به‌فرماندهان 
ایرانی خود نیز بودند؛ و چنانکه د یده‌ايم OU‏ نه lg‏ متکی به‌طا هریان بود» بلکه v‏ 
هنگام ی که فضل‌بن dew‏ را ازکار ب رکنارکرد» از سوی سپاهبان گرفتار دردسر شد. وقوع 
جنگ خانگی و پیروزی موقوف به‌یاری خراسان بدان معنی بود که خلافت تمامی اعتبارش 
را در نزد اعراب از دست داده بود و با وجود cul‏ مسلمانان عراقی مطیع بی‌ارادهٌ خلافت 


Ol pl تاریخ‎ ۷۸ 


بودند» زبرا تاختو تازهای خوارج و شیعیان شق ناگزیری در پیش نهاده بودند که بسیار 
ناسطلویتر از حکومت عباسیان بود. ودر پایان سدهسوم هجری/نهم میلادی برخی از متکلمان 
عراق نشوریدن بر عباسیان‌را فریضهة دینی قطعی‌دانسته بودند. با این همه» این‌فرمانبرداری 
بر فقدان وفاداری» و که گاه حتی بر دشمنی نهانی سرپوش می‌نهاد. 

بنابراین» els‏ معتصم که از غلامان ترك بودند» نه یک بلهوسی فردی» بلکه ضرورنی 
ناگزیر بود. پیوند خراسانیان بی‌درنگ از میان نرفت» و طاهریان که اشرافیت مشرق ایران 
به‌چشم نو کیسه در آنها می‌نگربستند» Ge‏ اعتباری را که شناسابی حکوست آنها از سوی 
عباسیان بدانها بخشیده بود ارح نهادند. صاحب شرطگی بغداد Anas‏ در دست طاهریان 
بود؛ و حمایت اهل خراسان از خلافت را Oke‏ فرض بی‌دانستند AT‏ محمدین cable‏ طاهر 
VIE‏ را که به ریارت z>‏ ج می رفتند برای دفاع ار مستعین ges‏ کرد , بهره‌برداری Qe‏ 
از افشین راهی برای گریز از وابستگی OU albas‏ £29 زیرا فراغنه خود را حدا از del‏ خراسان 
می‌دانستند و افشین از طاهریان بیزار بود. اما سوفق‌ترین گزینش به‌حای خراسانیان ت رکان 
بودند؛ و اگر چند تر کان تا مدتی خلفا را deas‏ خود عزل و نصب‌بی کردند» Stal Ul‏ 
آخرین امپراتوری عباسی در سده سوم هجری/نهم بیلادی از حیث‌نظامی هنر ثر OWS‏ بود. 

موفق» معتضد و مکتفی برای نگهداری و دادن پاداش بدین کار a yu‏ بر فعالیت 
دستگاه اداری افزودند. نگهداری غلامان و مزدوران بیش از سربازانی که ازمیان مردم آزاد 
می‌گرفتند به پول نیا ز داشت. چون عمال ولایات نواحی تحت VIL‏ خود را 9133 Co‏ 
مقطوع به‌مقاطعه می‌گرفتند» و غالبا از پرداخت این خراج سر باز می‌زدند» از این رو در OT‏ 
ایام VILE‏ از زیر نظارت VI‏ مستقیم م رکز خلافت بیرون شده بود. بسابراین دولت 
م رکزی ناگزیر بود از منابعی که برایش باقی مانده بود حدا کثر بهره‌برداری را بکند. دولت 
بغداد با پدید آوردن حوزه‌های سالیاتی کوچکتر و دیوانهای بیشتر توانست .33$ و دقیقتر 
بر کار جمع و cule‏ درآسد نظارت کد. همچنین ایجاد دیوانهایی نظیر دیوان‌الدار که به کار 
دیوانهای دیگر PE‏ می کردند» دست یکت dale‏ مقتدر را در مراقبت نزدیکتر و 355 3 در 
Slo)‏ عمال خود باز می‌گذاشت. Olele‏ نه lg‏ دیوانسالاری آراسته‌ای ایجاد کردند» 
بلکه از احاه دادن مالیات و واگذاری حقوق مالیاتی که اقطاع نام داشت نیز سود سرشاری 
می‌بردند. این موازین تا وقتی که Aida‏ پر قدرتی بر کار دیوانسالاری چشم می‌گماشت موفق 
بود» اما تا مقتدر بر سریر خلافت نشست» دیوانیان برای حلب حمایت سپاه ALT‏ ابزار و اساب 
مالی را که در روزگار خلفای پیشین پدید آسده بود از میان بردند. چون مقندر به‌سن بلوغ 
رسید معلوم شد که وی نیز به همان سبکث خلفای سامرا لاابالی و مسرف است. و هنخامی کسه 
ابلهانه با بخالفت کردن با مونس خشم سپاه را برانگیخت تازه چند سالی بود که عباسیان 
خود را ازقید قبمومیت دودسانی دیگر آزاد کرده بود. نا کامی عباسیان در ایجاد چیزی دیرپساتر 
و باساتر از دولت خانگی» شکستی است که آنها با سلاله های تخستین اسلامی سهیم اند, 

از یک جهت» عباسیان در طی Gla‏ امپراتوری نخست خود که بر قلمرو پهناورتری 
فرمان می راندند» از لحاظ آرمانی کمتر موفق بودند» و خیلی بیشتر از زمانی که امپراتوریشان 
جان دوباره گرفت» در چشم دشمنانشان مهیب و هول‌انگیز بودند. از آغاز در آرسان دولت 
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عباسی تناقض و ناهسانی دروتی وجود داشته است. شالوده امیراتوری عباسی می‌بایست 
اتحاد همه مسلمانان باشد نه بانند اعراب سوری تنها گسترش قدرت گروهی نسبتاً متجانس. 
با وجود اين» امپرانوری عباسی در ابندا ضرورتاً توسعهٌ قدرت سپاه خراسانی بود؛ اما عباسیان 
سعی بسیار داشتند تا خراسانیان را همچون ایفاگر نقش پاسدار نظامی دولت اسلامی معرفی 
کنند. از همان JET‏ خلافت عباسی شرایطی عباسیان را به گزینشهایی ناگزیر کرد AT‏ سبب 
گردید در برخی از نواحی dele‏ اسلاسی احساس محرومیت از شرکت در حکوست پدید 
آید. عباسیان ذاگزیر بودند Oke‏ گروههای بذهبی‌ای که آنها را به‌قدرت رسانده بودند» یعنی 
هاشمیه» شیعیان و سنیان ضد اموی فرقی گذارند. آنها اهل سنت را برگزیدند» اما هرگ UIT‏ 
موفق lag S22‏ بقولانند 45 با عباسیال مصالح سشترك دارند. آنگاه در Am‏ رفتار 
ها رون‌الرشید با برمکیان و مسألة جانشینی» عباسیان ناگزیر به‌انتخاب Ole‏ عراق و خراسان 
شدند. ابن انتخاب موجب تباهی امپراتوری آغازین عباسیان گردید» و تنها هنگامی که سپاه 
حدید ترك به همکاری با خلفا موافقت کرد» امیراتوری دوم عباسیان شکل گرفت. 

ایبراتوری دوم عباسیان از لحاظ نظامی بحدود بود» Lil‏ از حیت byl‏ موفق ؛ درا 
به رغم ذا کامی بنی‌عباس در تحمیل مسلمانان به‌پدیرفتن شکلی رسمی از مذهب سنت در 
خلافت Opel‏ و معتصم» بنظر می‌آی د که بیشتر اعضای اقشار مذهبی سراسر امپراتوری را 
قبولانده بودند که اصولا بسیاری از نهادهای اسلامی تنها در صورتی می‌توانند ایفای aiba‏ 
اکنند که dade‏ وقت عباسی Gil‏ را برسمیت شناسد. در بسیاری موارد» خلفای عباسی با دادن 
منشور فرمانروایی به‌سلاطین نو استقلال که از طریق انتصاب رسمی آنها را نماینده قدرت Axa.‏ 
در قلمرو فرمانروایی خود می کرد» ناتوانی خود را Olen‏ می‌داشتند. امرای مستقل به‌ب‌شورها 
نیازمند بودند» زیرا چنانکه بیرونی» OF be‏ پنجم هجری/بازدهم میلادی می‌نویسد Asle»‏ 
مردم در شهرهای clesla Sy‏ عباسیان خو گرفتد و بەحکومت آنها و گردن نهادن kiTa‏ 
بی‌احساس oo‏ گرایش یافته‌اند؛ و عقیده دارند که فرمانروابی آنها بر حق UC cud‏ بیشتر 
مسلمانان اعتقاد داشتند که dale‏ آنها نمی‌تواند در خود اختلاف داشته باشد؛ و Am K‏ 
lS aS‏ با شخص dala‏ غدر سی کردند» ابا با وحود ایسن» از اصل خاافت حمایت می نمود ند. 
آنها احساس می کردند که این اصل نه تنها تکالیف بوضوعهة دینی را ایفا سی (AS‏ بلکه 
jl‏ دیگری نیز داشت که عبارت بود از دادن حق «شهروندی» به‌آنها درسراسر قلمرو خلافت 
و حق طلب حمایت (اگر چه این حق هميشه ایفا نمی‌شد) از شریعت. از پایان سال ۳۳ ق/ 
EET‏ تقریما در سراسر قلمرو اسلا م » اگر FERES‏ رقیبی را برسمیت نمی‌شناختند» نام خلفای 
v‏ همواره بر روی سکه ها نقش می‌گردید و در anha‏ ها ذ کر می‌شد. کلام „aT‏ آنکه 
بزرگترین خدمت عباسیال a‏ جابعه اسلام پرورش و ترویج نهادهای اسلامی بود؛ و تا مدتهای 
jb»‏ پس از ناپدید شدن اسباب غیر آرمانی قدرت» با حرمتی که به خلافت آنها به‌عنوان پاسدار 
این نهادها می‌نهادند» خدمت آنها را پاسخ می‌گفتند. 


Soe ۶‏ الجماهیر فی معرففالجواهر (حیدر آباد. ۱۳۵۵ ۶۱۹۳۶/3), ص ۲۳. 


بخش سوم 
طاهر بان و صفار بان 


طی Bde‏ سوم هجری/نهم بیلادی چهار نسل از دودبان طاهریان یکی پس از دیگری 
lis yo‏ ولات خلفای عباسی به‌طریق سورولی به‌فرمانروایی رسیدند (وه y.o-‏ ۷۳/3 
خود را مستقل از خلفای عراق ساخته بود., ply‏ این نظر» نقش طاهریان در نجزیه انحاد سیاسی 
اسلام با نقش اغالبه» فرمانروایان Ado SI‏ يا تونسیه در باختر دور و طولونیان مصر و سوریسه 
برابر است. اسا چنانکه خواهیم دید هم از لحاظ تشکیلاتی و هم از دیدگاه رفنار واقعی 
طاهریان» ایسرادات مقنع پر این نظریه وارد Gm‏ نظر os ds‏ از بسیاری حهات تحلیلی 
گمراه کننده و سطحی از امور بدست U ABO‏ این همه» شاد راست باشد که استمرار قدرت 
طا هریان به بازخیزی احساس ملی و فرهنگ ایرانیان کمک کرده است؛ اگر چند سخن اشپولسر 
تغییر نیافت» اما در عمل نخستین Aluko‏ پادشاهان مسلمان در سرزمین ایران تأسیس گردید» 
یعنی احیاء سیاسی ملت Oba‏ آغا Ceo S‏ بسیار جزم AUS AI‏ است. 

در گدشته» خراسانیان در بقایسه با دیگر بلاد ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی ولایتی 
عقب مانده بود. این ولایت متوالیاً ولاتی را تحمل کرده بود که از عراق فرستاده می‌شدند» 
و غالبا از اعرابی بودن د که دلبستگی چندانی به پیشرفت ولایت نداشتند. ولات که غالبا بسرعت 
و حبیب ly > ga‏ پر سارنك. gh. lane OL a lb‏ از فرهنگک عرب پسود ند » b LJ‏ وحود GI‏ ایرانی 
بودند. و حکوست استوار و رویهم رنه دادگری که آنها به‌شرق عالم ایران بخشیدند» 
به‌پیشرفت Gols‏ و فرهنگی OF‏ نواحی کمک کرد» در صورتی که سابق براین» فرهنگ بومی 
قدیم ایران با تماس پویای os!‏ اسلا م و استیلای سیاسی عرب رو به‌ضعف نهاده بود. تأثیرات 
عملی این coU a‏ که Ob s Ub‏ راهگشای آن بو b (A32‏ اندازه‌ای در آینده» درسیاستهای دولتی 


۱ اشپوان Olah ۶۰ we‏ دد فرون نخستیی اسلاع» ترجمه جواد فلاطوری. oa‏ تر‌جمه و نش 
کتاب. ۱۳۴۹ ص ۱۰۲. 


و آب‌وهوای فرهنگی سلاله gle‏ که حالشین طاهریان شدند مشاهده گردید» یعنی Qujlue‏ و 
OULL.‏ در خاور Oe!‏ و as wleakubs‏ کون دیلمی و کرد در باختر ایران» که پیوندهایشان 
با خلافت عباسی به‌طور محسوسی سست‌تر و احترامشان Gi Sia‏ تشکیلاتی که تمام قدرت 
سیاسی تفویضی ازسوی WE‏ بود» بسیا رکمتر بود. 

پایه گذاران سرنوشت Glogs‏ طاهری legs‏ از ایرانیانی بودند که در ابتدا از ابومسلم» 
داعی ضد اموی و سپس از رژیم عباسیان که درسال v£a/6 (er‏ م از آن PESE‏ بزرگ 
احتماعی سر برآورد پشتیبانی سی کردند. از حلوس خلیفه السفاح بر مسند خلافت در همان 
سال تا مرگ مآمون که A‏ بر هشتاد سال می‌شود» لشکریان خراسانی ستون فقرات سپاه عباسی 
و پشتیبانان Lol‏ خلافت را تشکیل بی‌دادند» و بحق irali‏ نام ابناءالد9 4 بودند که به 
LiT‏ اعطا شده بود. خدمات آنها در پیروزی مأمون که بر منابع انسانی و مادی ایران فرمان 
وم بر برادرش Suet gro ah‏ عراق از وی uii cule‏ کا a yes‏ بوده 


که در e Lil i‏ اسیا Atlee‏ و sighs‏ حنوب روسیه aod ۳ es‏ در درحه " 
قرار گرفتند. 


رزیق» حد طاهربن الحسین PIE‏ طاهری خراسان ار سوالی طلحقین ANAS‏ 
التخزاعی» معروف به‌طلحةالطلحاة idb)‏ بی‌بانند)» luus Sle‏ در حوالی پایاف stu‏ اول 
هجری/ هفتم مپلادی بود. بصعب‌ین رزیق؛ نیای طاعر دبیر سلیمان‌بن کثیرالخزاعی» داعی 
عباسی بود. این طاهریان نخستین به‌پاداش خدمانشان به‌عباسیان د رمشرق خراسان به حکوست 
رسیدند. مصعب عامل پوشنگ و ظاهراً هرات بود. بی گنان وی درسال ayva- v/À tn,‏ 
ole‏ خلیفه Gags‏ در پوشنگ بود» زیرا در آن سال یسوسف‌بن ابراهیم البرم الثقفی» یاغی خارجی 
وی را از آن شهر یروت til)‏ این سالهاء رور؟ار دگرگونیهای مهم احتماعی» سیاسی و سذهیی 
در خراسان بود. ابا ترقی طاهریان محسوس نبود» و چنگ انداختن مداوم آنها بر پوشنک از 
تقفش aS wots‏ بعدها در خراسان ایفا کردند خبر می‌داد. حسین Lis ie ria‏ بصعت 
حکوست پوشنگ یافتند. منابع متفق‌القولند که طاهربان ایرانی بودند» و نسبت خزاعی را بدان 
خاطر Chad)‏ آورده بودند که ازموالی 4-3 عرب خراعه بودند, ee ERU‏ بعمو Lr Fae Y‏ 
ستخن مبی‌گفت» و این‌طیفور سخنان طا هر در دم Tm‏ را به‌فارسی AST, es Lh‏ هنکایی AS‏ 
طاهریان در اوج قدرت بودند» طرفدارانشان کوشیدند تا خاستگاهی ad)‏ برای آنها برسازند. 
مسعودی بی‌نوپسد که طاهریان مدعی بودند که از نوادگان رستم دلاور افسانه‌ای Ola!‏ 
بو دند» و دعبن AS amc (ut‏ سىت خزاعی داشت بساعی طاهریان را در ell‏ 
خود به‌فریش از gt‏ (زیرا Alei‏ خزاعه زمانی در حاهلیت اختیاردار بکه بود) و په 
اسپراتوران ایران ازسوی دیگر هجا می‌گوید.' 

درسال pg‏ رهز م طاهر در سر gS‏ وی شورش رافع بن nex‏ نوادة نصرلین- 
سان آخرین colle‏ اسوی OU E‏ جانب رڈ بن اعین؛ سیا هسالار عیاسی را رفت. راقع 


۲ مسعودی» کاب CGN‏ طبع $25 (IEA oes)‏ ص IPFA‏ اسر dest‏ « کار ادوو JL)‏ س؛ 
۷ ص۴۴۶ 


olal تاربخ‎ AY 


Ube ye‏ ۹۰ ق/۰.م م شورشی SU az‏ و دیرپا بر ضد قدرت خلیفه برپا کرد و پشتیبانی 
جمعیتهای ایرانی ماوراء‌النهر و خوارزم و نیز ت OU‏ دشتهای اطراف را جلب نمود. در dU.‏ 
٤‏ ۱۰/3 م che‏ بی‌دوام Ole‏ دو برادر عباسی» امین و مأمون وارئان اصلی قدرت 
پدرشان ها رون الرشید شکسته شد. هارون در ترتیبات جانشینی پیچیده‌ای که درسال JŠ qv‏ 
van‏ م نهاده بود و درسال بر ق/۸۰.۲ Ole‏ را درمکه ابرام کرد» چنين قرار گذاشته بود 
که مأمون» فرس‌انروای تمامی سرزمینهای ly Oba‏ در مشرق همدان بعد از امین بر مسند 
خلافت بنشیند» و برادر سوم» قاسم الموتمن € والی حزیره و قلاع واقع در امتداد ja)‏ بیزانس 
پس ازمأبون خلیفه وی گردد. اسا امین درسال ع و , ق/۰ ,م م به‌اصراروزیر خود» فضل بن- 
a‏ و علی‌بن عیسی‌بن ماحان» GL ls‏ خراسان حقوق جانشینی مأمون و قاسم را ملفی و 
باطل اعلام کرد و پسر خردسالش سوسی را با لقب النقیب بالحق به‌ولایتعهدی‌گماشت» Opals‏ 
نیز با حذف نام برادرش از خطبه درقلمرو خود و ازسکه‌هایی که در آنجا ضرب می کرد و با 
قطع شبکة برید Oly‏ خراسان و عراق» اقدام برادر را تلافی نمود. 

در سال aao‏ ق/۱۱-. بم م طاهر به‌فرساندهی سپاهی گماشته شده بود که مأمون 
برای رویارویی با نیروهای امین در همدان به ری فرستاده بود. در نبردی که سيان سپاه دو طرف 
د رگرفت علی‌بن عبسی بن ماهان شکسته 9 کشته شد؛ و از دلایلی که در باب لقب دوالیمینین 
(آنکه دو دست راست دارد» یا مردی که هر دو دستش OLS‏ از وی OU‏ ببرند) طاهر 
آورده‌اند» آن است که وی در این نبرد سردی از olgu‏ خصم را با ضربت دست چپ دو نیم کرد. 
مورخان Als ls VEU‏ طاهر را در صف‌آرایی لشکر می‌ستایند» و ہی au‏ که به‌سیاهش 
تا کید می کرد که by»‏ درنده‌خوبی خوارج بر دشمن بتازند» (احملو احملتا خارجینا) و نیز از 
جاسوس استفاده م یکرد". پیروزی مأمون بر سپاه امین را غالبا پیروزی مشرق ایران بر عراق 
عرب دانسته‌اند. بی‌گمان Sb‏ اهل خراسان از حکوست ظالمانۀ علی‌بن عبسی‌بن ساهان و 
گروه غارتگر بدوی و راهزنان توهستان خواندن طاهر oku‏ دشمن را در ری به‌آرسان مأمون 
کمکث کرده بود. نسب سادري سأمون به‌ایرانیان که مراجل البادغیسبه نام داشت و ا زکنیزان 
سارون بود» و نیز شهرت ael.‏ در گرایش داشتن به‌ایرانبان بی‌گمان در حمایت اهل خراسان 
از وی سوثر بوده است. طاهر پس از پیروزیش در ری به‌حملات خود بر لشکریان امین ادامه 
داد و تمامی حبال را پشت سر نهاد و با وارد آوردن ضربات سخت دیگری بر سپاه خلیفه از 
طریق اهواز به‌سوی خود پایتخت راه ET‏ هنگامی که بغداد سرانجام y‏ دست 495 و 
طاهر سقوط کرد» سربازان ایرانی طاهرء امین را که گرفتارشده بود بهلاکت رساندند Ya A)‏ ق/ 
۳ م)؛ برخی go‏ می گویند AS‏ بعد ها On‏ طاهر را مسوول مرک برادر دالست. 

سأمون» خلیفه جدید چند سالی در مرو م رکز قلمرو شرقیش باند. با وجودی که طاهر 
یکی از معماران پیروزی ALS‏ بود» دع EIS‏ مأمون به‌او فربان داد که نگهداری ايران غربی» 
عراق و شبه‌جزیر؛ غربستان را به‌حسن» برادر فضل بن سهل» معروف به‌ذوالرياستین (مردی که 
بر دو کار ریاست می Aa (S‏ بير 19 جرب یعنی تشوری ولشکری) مشاور اصلاشی VI A‏ 
بود وآگذارد. طاهر در عوض ولایت جزیره و شام یافت و Ds dinky‏ نبرد با نصربن شبث 
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۴ تاریخ آایران 


العقبلی» از رسای محلی عرب که شورشی ار هواخواهان امین براه انداخته بود بدو od pw‏ 
شد. از قضا قیام تصربن شبث سر کویی یافت و او بیش از ده سال عباسیان را به‌خود مشغول 
داشته بود؛ تا p bil y ASS)‏ م رکز قدرت وی در کیسوم شمال حاب کشوده QAM‏ 

پایگاه طاهر در این سالها شهر )43 رکران فرات؛ اما وظایف دیگری نیز در he‏ 
بعهده داشت؛ 4b aem‏ و کارگزار doses‏ نظم عمومی بغداد گردید و سووایت حمع 
و حبایت خراج سواد عراف که dakar,‏ کشاورزی حاصلخز و پر روشی در مر 3 £ راف بو د ly‏ 
نیز بعهده داشت. جون طاهریان در hel‏ بواسطه فرمانرواییشان بر خراسان شهرت داشتند» 
مثاصب اداری SIAR‏ در bas‏ و تقویت ود رت این خاندان A‏ ان مدخلیتی ند اشت:. ده ر e‏ 
۳ سالهای ڏخست سده د هم میلادی (چهارم هجری) ela‏ جندی jl‏ خاندان طاهری» مد Las‏ 
پس از رها شدن خراسان در برابر صفاریان» این مشاغل را در دست خود نکه داشتند, OLS o‏ 
ÖL alb‏ درسال اندوری حرص 0 332343 VI uf aly‏ خراج خراسان درایام فرسانروایی 
Ob wlb‏ به‌چهل‌بیلیون درهم سر می‌زد. ابا علاوه بر این دارابیهای آنها در عراق بیش از 
سیزده‌بیلیون درهم به‌آنها سود می رسانید» به‌اضافه درآبدهای حنسی دیگر*, طا هریان در داخل 
شهر بغداد ضياع و عقاو بسیار داشتند, , حرم طا هربن الحسین یکی از باشکوهترین بناها در حانب 
غربی بغداد» اقامتگاه حکام Salb‏ بغداد» و بعدها بود باش خلفا og‏ این بنا از QU;‏ 
calb ole‏ پواسطه apes‏ حرم (از این SE OU sed fe yr c4‏ حب As x)|‏ و حایگاه 
مقدس است) پایگاه نیمه سلطنتی یافت, طاهریان با داشتن " مشاغل می‌توانستند درم رکز 
خللافت اعمال 344 کنند 9 حون مستشرشان بغداد بود کمتر گرفتار تعدی le ijs OU A‏ | 
dads soar yd‏ را ناگزیر ساخت» ولو موقتی هم شده در برابر یعقوب‌بن ليث که درسال 
e ۸۷۳/۵ veq‏ نیشابور وا از کف Qd des‏ طاهر پیرون کرده بود» سیاست خشن تری اتخاذ 
QAM‏ 

^ درسال ۵ .۰ ۲ ATI‏ ^ , والی el‏ سر ژمینهای خلافت که در مشرق عراف واقع 
بو دند گرد ید گویند وی هشیارانه بای aKT‏ خود را از jb»‏ خلافت دور aS‏ دارد» خواهان 
ol‏ بود AR A5.‏ این سر میا ر لد و واگذارد؛ زدرا بر حال حود Siw AA jl‏ 2:4 این 
U Ces gm‏ دمونه‌ای از دسیسه‌چینی نایسند بدست alb ,5 cal yo 3 Aal‏ از وساطت أحمدبن cA‏ 
وزیر VE‏ 4 غسأل‌ین VIE (Mee‏ وقت خراسان و دست‌پرورده و خویشاوند حسن بن سهل 
وزیر سابق سامون استفاده شد. طاهر با سیدن به‌بشرق نام خلیفه را از خطبه پینداخت و 
همین در برحی سکه sla‏ ی که در سال 1 v.‏ ۸۲۱۲/8 م ضرب کرد dads - eb‏ را نیاو رد, 
اين هر دو اقد ام طاهر در واقع COR eel‏ از خلافت بغداد بود. اما در همین o‏ هنگام طاهر 
درمرو درگذشت rev)‏ ۸۲۲/۵ ). 

بدیهی است که cals‏ انگیزه‌های طاهر دشوار است» زرا نمی‌دانيم که چه حوادثی 
ممکن بود د آینده پیش آید, Fo‏ تناق ض au‏ و اختلاف ترئیب Vi‏ درگزارشهای 
QU; s‏ وحود داد و شاید که lb‏ هر by Lalu‏ احمد Cp‏ ابی‌خالد 45 علا قه‌بند Lalas‏ وفاداری 


. ۳۸ ص ۸ ۰ ۳؛ در جمهه ص‎ (SQNSMM MS (ue? دعقو‎ Y 


۸۵ OL olus A Ol طاهر‎ 


ay‏ خلینه بود مسموم شد» زدرا وی این شغل را برای کسی | به‌خلیفه پيشنهاد کرده بود که 
| کنون سر به نافرمانی بر داشته است ر $33 شا رد دراهمیت alby LS‏ سالغه ADs‏ است, b‏ وحود 
این JL 3b‏ « خلفای عباسی در گماشتن پسران طاهر و Soo‏ انراد خاندان طاهری به‌حکویت 
خراسان 5 $205( به‌خود oly‏ ندادند؛ و ار قدرت آنها در بغداد و عراق AULAS‏ تشد هیچ یک از 
فرزندان و نوادگان lb‏ از وی AL‏ نکردند و lil dan‏ -رفتاری دوراندیشانه و کاملا. درست 
پا lds‏ داشتند. ۱ ۱ 

چون طاهر درگذشت» پسرش طلحه فرساندمی سپاه خراسان را بدست گرفت اکر چند 
ol‏ توانابی را نداش ت که لشکریان را از تاراح خرانة پدر سانع گردد. Opals‏ خواه‌ناخواه 
حکویت وی را بر خراسان تأیید کرد. برخی gU‏ مبی‌گویند که خلیفه در ابتدا عبدالله» پسر 
دیگر E ly alb‏ حای پد ر گم‌اشت» اا درگیری Ws‏ الله VE PORC L‏ شست در حزیره وی !y‏ 
واداشت تا طلحه را عامل خود در خراسان کند. شرایط دست‌یالی طلحه به‌قدرت هرجه بود 
حکومت خراسان lil‏ کرد. خواه ادای باغیگیری طا هر کاملا She‏ تلقی شده باشد یا نه» بهر حال 
خلیفه و مشاورانش دریافته بودند که خردبندانه ترین coly‏ سبردن Dal‏ به‌دودیان طاهری که 
شده cdg)‏ با فته نصربن شيت که هنوز با شدتی تمام ادامه داشت و آشفتگیهایی که بصر را 
در کام خود گرفته بود» اعراب OWN‏ غربی هنوز تالا گردن به ربقۀ طاعت AX la.‏ نداده بوذند. در 
مسرق » سیستال هنور PI‏ فشار AL‏ دیریای حمزه بن آذ رك As. b‏ لته SA V3‏ پا می زد ؛ 
و خطرنا کترین این جنبشهای انقلابی» نهضت خرم‌دینان نومزد کی بود که بابک رهبری آن را 
داشت. پیروان بابک بر اران و آذربایحان استیلا ash‏ و dha‏ را نهدید سی کردند. در Ana‏ 
معنوی خلیفه م ی کوشید تا با دادن SUL!‏ به‌شیعیان (نگاه ApS‏ به برگزیدن علی‌الرضا(ع ) 
امام هتم شیعیان به ولا بتعهدی درسال (e ^ i/o Yeej‏ و ترویج Jo lic‏ معتزله در مباحثی 
نظیر حدوت قرآن» هماهنگی VE‏ پیشتری یدید آورد. اسا این سیاستها نه Les‏ نیروهای 
محافظه کار مدهب تسنن را برای دفاع از cosas‏ خود yg‏ کرد بلکه اختلافات PU‏ 
نستا آرام ly ash‏ دوبا ره در قلمرو CAR.‏ دت MT‏ پنابرایسن » خلفای L V‏ تن در دادن 
DT ob, ^l v Ad sla;‏ خراسان» ly. we‏ برگزیدند که کمتر دربرابر آنها ماوت 

AST بر خراسان فرسان راند, پس‎ "e Se ۸۲ AJ ف‎ yy uM ۳ هر‎ Ve eo 
حبهت شيت حضور‎ Slee در رس‎ ly احمدین ابی‌خالد‎ Os 6 خبر م رگطاهر ډه بغداد رسد‎ 
اشروسنهه: در حنوب شیردریا که افشین-‎ Ave Ua) با عبور از حیخون‎ js خلافت به خراسان فرستاد.‎ 
بابک‎ SALT مغلوب‎ oA کاوس» پادشاه محل (جانشین این کاوس در اشروسنه» خیذر‌یا‎ 
و نیز گویند که‎ ALT خرسی در خلافت معتصم بود) از پرداخت خراح سر باز زده بود لشکر‎ 
~ 1/3 Y ov) اسلا م پد یرفته پو د ید یاری داد‎ ol پاره‌ای از مردم‎ Lass که بانند اشروسنه‎ 
در سال بعد» وزير فعال خلیفه شورش حسن بن خسین بن‌سصعب را که از خاندان‎ Ae ۲ 


oU AP‏ ابران 


طاهری و مخالف آنها بود سرکوبی کرد. als‏ | احمدین AA sl‏ متقاعد شده بود که درکار 
طلحه نزویری نیست» خصوصا که طلحه هوشمندانه پیشکشی خاو تمند | a3‏ ای Be‏ سه‌بیلیون 
درهم سکه با لوازمی به‌بهای دومپایون درهم تقدیم وزیر کرده بود", در طی حکوبت طلحه 
بزرگترین خطری که قدرت عباسیان و طاهریان را تهدید می کرد» Ad‏ خارجی در سیستان بود 
که حمزهین SS‏ يا عبدالته رهبری Ol‏ را داشت. جنبش خارحی سیستان گذشته از صبغة 
Ave‏ اج ماعی و سیاسی نیز داشت» چون خوارج از ناراضیان روستاها بر ضد کاربدستان و 


دینی 
عمال مألیاتی عباسیان بهره می‌بردند: از این رو طاهریان نمی‌توانستند پی‌آمدهای وسیم انقلاب 
حمزه و اثرات ویرانگرش را بر کالبد اقتدار خلیفه و مذهب سمی سنت در سیستان و ولابات 
بجاور ناد يده بگیرند, تیشابوره بیهق» هرات و دیگر شهرهای خراسان VL.‏ واقع EI‏ 
نهب و غارت خوارج بود» و بنابر گنت Go‏ پیشتر ايام حکویت طلحه در ERa‏ با حمزه 
گذشت"؛ اما حمزه تا سال Av A/G viv‏ م که سال مرگ طلحه است زنده بود و در همان 
سال درگذشت, ۱ 

در منابع شخصیت طلحه تا اندازه‌ای در ale‏ ابهام است؛ اما از عبدالته» پسر دیگر 
طاهر بسیار سخن می رود؛ شاید از آن حهت که عبدالته نام آورترین فرد خاندان طاحری» و 
OLS g‏ کسی cul‏ که عمیفترین تأثیر را در تاریخ و فرهنگ OU‏ خود بجاگذاشته است. 
cule) ply‏ شاپشتی» able‏ در 23 مأمون eM‏ عزیز و ارحمند بود» و خلیفه «او را Qu‏ 
فرزند خود می‌شمرد و چون فرزند خویش پرورده بود» (تبناه و رباه)," ببشتر دور نخست زندگی 
عبدالته در مغرب خلافت به‌فرو خواباندن ناآرابیهای سرزمینهای عرب گذشت که حاصل جنگ 
SE‏ میات امین و مأمون بود. وی نیز مانند yay‏ در رقه کار جنگ با نصرین شبث را رهبری 
سی کرد» و eum us‏ درسال yy.‏ ق Avo - ٦/‏ م یاسال بعد نصر را به‌تسلیم واداشت 
همچنین درسال .۲ ق/ - Aro‏ م درمصر نیز بود و 3,341 نشاندن فتنه دیربای عبدالته‌بن- 
السری می‌پرداخت. gil‏ شورش را گروهی از غارتگران مسلمان اندلس که اسکندریه را تصرف 
کرده بودند» شدت پیشتری بخشیده بودند. عبدالته در سال ay a/b vit‏ م که از ile‏ 
مأمون مأمور حمله dhas‏ شده بود» در دینور اقاست داشت» Ul‏ به‌فرمان خلیفه برای دفع 
تاختو تازهای خوارج به‌خراسان بدان ولایت نقل کرد. (شکست قطعی و دستگیری رهبر 
خربیه را افشین حیدر به‌انجام برد. افشین درسال vvv‏ ق/,سم م پس ازسالها نبرد سخت و 
طولانی در آذربایجان و مغان عاقبت قلع بذ را که بابک در آنجا olig‏ جسته بود گشود» سهل بن- 
سنباد» شاهزادة ارستی بابک را دستگیر کرد و به‌افشین سپرد» و وی را درسال ۸/8۲۲۳ ۸۲ م 
درسامرا اعدام کردند). هنگام ی که طلحةبن طاهر ناگهان درسال v 1o‏ ق/۸ Av‏ م درگذشت» 
براد رش علی Epe‏ به‌حای او بر خراسان حکوست می OS‏ و تا رسیدن عدالنه» ls‏ رسمی 
jg i]‏ در سال vio‏ ق/.سم م که آنجا را بهپایتختی خود برگزید» وی حکوست خرادان 


۵ طبری, e‏ ۱۰۶۶ [ترجمه فارسی, ۰۱۳ ۸-۱۰ ۵۷]؛ ابن ‌اٹیں» VIL oeste‏ 
Rothstein, P. 162. ۱‏ 
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طاهر بان و صفار AV OL‏ 


را در دست دائست. alae‏ طی oo iU‏ سال vro - v)‏ ق/:۶ are‏ م) بی‌آنکه رفتاری اشانت. 
val‏ دست به‌عیاسنان داشته باشده در مر 3 و Oe! oux‏ ردیس بی‌چون وچرای دودبان 
خود بءد. امون به‌طا هر و عیداله سخت محبت نی‌وررید؛ u$ pls Lal‏ کرد بزی معتصم -Y y)‏ 
(Aem - ۶۲/3 ۲۸‏ بر عبدالته خشمگین cogs‏ نداهرا از آن جهت که درایام خلافت برادرش 
سامون در دربار خلیفه از سوی عبدالته بر وی استخفاف ad‏ بود". و نیز گفته‌اند که معتصم 
کوشیده بود نا alte‏ را ja‏ از Oke‏ بردارد؛ و بعدها در خلافت معنصم ) حاه‌طلییهای 
ved‏ وی را واداشته بود که ار خلیفه حکوست خراسان را بخواهد» و خلیفه پس از فرو گرفتن 
افشین AU‏ بود که او po‏ خواست دست طاهریان را از خراسان کوتاه کند. ممکن است Oum‏ 
بوده باشد» اما بنظر می‌آید aS‏ معتصم سخت رعایت axle‏ و قدرت وی را می کرده است. 
معتتصم چون بخلافت رسید» aane‏ را در حکوبتش Lil‏ 354 و عبدالنه منافع خاندان خود در 
عراق را که از قدیم داشتند همچنان Eà-‏ کرد. وی به هنگام مرگ oso Ne‏ بر خراسان» بر ولابات 
«s;‏ طبرستان و کرمان نیز فرمان می‌راند. و رئیس سواد عراق و فربانده نظامی بغداد 
(13 ایا لجر ب۱3اشر (Ale‏ بود. و جمع د راسد اوار نواحی تحت فرمانرواییش به چهل Oslo‏ د رهم 
می زسید' . alice‏ در رفتار خود با خلفا ار سیاستی معحتاطا SI ps! Ai‏ می کرد» و gu‏ داشت 
نا خشم آنها را بر خود نینگیزد. هرگز قلمرو خود را ترك نمی‌گفت و به‌دیدن دربار خلینه 
به‌سامرا نمی رفت. هنکامی که عبدالته قصد خود را از رنتن به‌غرب و سفر حج آشکا رکرد» دبیر 
وی گفت Gel Glo‏ تو حازمتر از آنی که کاری کن ی که از حزم دور بود». امیر طاهری پذیرفت 
و گفت تنها می‌خواسته که او را Abl‏ 

حکومت عبدالته بارها بواسطهٌ فعالیتهای نظامی گسیخته شد. مساعی طاهریان در 
ساوراء‌النهر وقف نقویت موقع امیران دست‌نشانده سامانی گردید»بدان امید که آنها کار مسلمان 
کردن تمامی اهل ولایت را بهانجام ببرند و Ol‏ را از تاخت‌و تازهای تر OU‏ مشرك نگه دارند. 
امیران نخستین سابانی در پناه چنین سیاستی نوانستند شالوده‌های امارت قدرتمند خود را دز 
ماوراء‌النهر و خراسان پی AL sel‏ زمانی عبداله پسرش طاهر را به‌درون دشتهای اغز و 
یحتمل به پاری ساىانیان فرستاد؛ و طاهر نا مناطقی پیش رقت که نیروی نظامی مسلمانان تا آن 
Ob}‏ پدانحاها نفوذ نکرده بودند. چون خلفای ule‏ هنوز منافع مستقیمی درباوراءالنهر 
داشتند» از این رو علاقۀ طاهریان cs Vs Olay‏ تا اندازه‌ای توحبه پدیر است. kle‏ تحاری 
ماوراءالنهر و بغدادبا وحود مشکل دوری مسافت هنوز حفظ شنده بود. تعالبی از صدور $3 
خوارزم به بغداد در ایام خللافت مأسون و ely‏ ياد می lls XS‏ نیز ضبعه و عثار در 
ساوراء‌النهر داشتند. بعتصم ولو با کراه ترغیب شد که برای حفر بستر یک نهر آبیاری در ولایت 
شاش دوییلیون درهم کمک کند. و در پایان (OF‏ بعتمد» dade‏ عباسی درآمدهای حاصل از 
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با سورث با نام: | 


The Books of Curiusand Entertaining Information (Edinburgh, 1968), P. 142. 


JAI‏ خوذ در اشتیخان و اسکحکت در سغد را به‌بحمدین طاهرین Blas‏ انتقال داد!", اما 
مهمترین عامل اقتصادی در ساوراءاللهر andl‏ تجارت بردگان ترك آسیای aiia‏ بود که lal‏ 
برای Ol‏ (و در نتیجه قیمت Ql‏ نیز) در Shu‏ سوم هجری/نهم بیلادی بسیار YU‏ بود. Oly lb‏ 
و بعدها سامانیان تجارت برده را در gal‏ نواحی زیر نظارت خود داشتند. تجارت برده هم ډه 
رونق اقتصادی ماوراءالنهر و خراسان کمک می کرد و هم به‌ثروت خصوصی aie‏ طاهریان. 
این بردگان بخشی از خراحی را تشکیل بی‌دادند که طاهریان به بغداد می‌فرستادند. بردگان 
ترك تا مقاماتی چون نگهبانان شخصی خلفا (غلمان» ممالیکت) بالا می رفتند. مثلا مت وکل 
به‌هنگام جلوسش mb‏ خلافت در سال ۲۳۲ A£V/O‏ م دویست غلام و دویست کنیز 
از Ol ale‏ هد ید QUO , esa‏ را ار سرحدات شرقی عالم Oll‏ نیز می‌آوردند. در Ql‏ 
خراحی که شاه کابل در ایام فرمانروایی عبدالته‌بن طاهر فرستاد» دویست $54 اغز بود AS‏ 
ششصدهزار درهم ارزش داشت, در سالهای bdu Ail‏ سوم هجری یکی از خراجگزاران 
طاهریان» به‌نام امیر داودین ابی‌داود عباس یابنیجوری رهسپار سفر حنگی نامعلوم» OLS Lil‏ 
پر سودی به‌مشرق افشانستاد و زاباستان گردید. و آورده‌اند که درسال PATE roe.‏ 
محمد بن طاهر دو فیل که درکابل بغنیمت گرفته بود با اصنام و مواد معطر (سشک Gre)‏ 
برای خلیفه فرستاد. این سرحدات شرقی در سال ۹ ۸۳۶/9 م Ag‏ قیامی علوی نیز بود. 
این قیام را یکی از نوادگان حسین» به‌نام محمدین القاسم که در طالقان جوزجان خروح کرد 
رهبری می‌نمود ؛ اما سرانجام به‌دست لشکریان عبدالته‌بن طا هر گرفتا VASE‏ 

ولی بزرگترین خطری که سوقع ÖL alb‏ را در Ola‏ تهدید می کرد» از سوی ولایات 
ساحلی دریای خزر بود. سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه‌ای بود که آب‌و هوای نیمه گرمسیری 
وسرسبز ay Ol‏ ناسالم بودن برای لشکریان شهرت داشت. و در نتیجه Qi ls‏ اسلا م نا مدتهای 
د راز نتوانستند بر آنجا دست Laub‏ اسلام دير به‌این ناحیه رسید و عرف و آداب ایرانیان باستان 
در آنجا دیرتر پایید. اما هنگامی که (el cle‏ در آنجا یافت» گروههاد بی از مردم ناحیه با 
گزینش oil GLX‏ دازه» خصوصا دیع زیدی بر تفکیک و تفریق PS‏ خود نا کید 
ورزیدند. طبرستان در حرگۀ ój ga‏ قلمرو عبدالته‌بن طاهر cul»‏ اما در سال Avg vye‏ م 
اسپهبد سازیارین قارن‌بن ونداد هرمزد» پادشاه ناحیه aT)‏ خود تازه Gaal‏ اسلام‌گزیده بود) از 
دادن خراج MSY‏ از yb‏ پرداخت Ol‏ به‌طاهریان سر باز زد و به‌پرداخت بی‌واسطۀ OF‏ 
په‌خلفا CY‏ می‌فشرد. مازیار قصد داشت gi‏ ترتیب از نفوذ طاهریان در طبرستان بکاهد 
تا بتواند تعرض خود را به‌مناطق توهستانی محل که پیش از آن بدان مبادرت ورزیده بود 
ادامه دهد. مازیار دودسان باوندی همسایه را که رقیب وی بودند برانداخت» و با افشین- 
حیدر وشت و خواند می کرد. در این OL)‏ افشین به‌عنوان شکننده بابک و همراه معتصم در 
لشکر کشی به‌عموریه در سال AvA/O vvv‏ م بر ضد دولت بیزانس» agag‏ و اعتبار بسیار 
داشت. وی بر طاهریان رشک می‌برد و طمع در حکومت پر سود خراسان Ax‏ بود؛ و بنابر 


.)۵۹۵۸ ۰۱۴ فارسی»‎ ism s) ۱۳۲۶ ص‎ Me طبری»‎ ۱ 
TAI v? VO KRING مسعودی؛ هرو‎ . Y 


۳ طبری» ترجمه فادسی؛ ج۱۴۴ ص۱۴۱ 9 


^S بان 5 صقار بان‎ alb 


dif‏ طبری افشین MTT‏ از معتصم سخنی می‌شنی د که نشان می‌داد می‌خواهد خاندان طاهر را 
از خراسان براندازد. عبدالته‌بن طاهر با شنیدن خبر سر کشی QUILL‏ عمش حسن‌بن حسین بن- 
مصعب را به گرگان فرستاد» و سپاهی دیگر را بأمو 2,5 a5‏ از راه جنوب کوههای البرز به 
طبرستان بتازند. حسن بن‌حسین با بهره‌برداری از مخالفت کوهنشینان با توسعه‌طلیی مازیار . 
(اساس قدرت بازیار مناطق پست ساحلی و شهرهایی نظیر آمل» ساری و چالوس بوده است) 
و برانگیختن دیگر افراد خاندان مازیار به‌خیانت به او» سرانجام وی را گرفتا ر کرد و به‌عراق 
فرستاد. در این ایام افشین از چشم خلیفه افتاده بود. دشمتانش شورش یکی از خویشانش 
در آذربایجان را بدو بستند وبه‌او بدگمان شدند که غنایمی را که از خرمدینان گرفته است بجای 
آنکه به‌خلیفه در عراق برساند به اشروسنه» ولایت خود فرستاده است. سرانجام به همدلی 
با آیینهای باستانی ایران (مانویت یا بودایی؟) و ترك اسلام و فروتر نگریستن اعراب و ترك 
و تمایل به‌بازگرداندن عظمت ایران باستان متهم گردید. افشین را در دادگاهی معروف به 
محا کمه کشیدند و عاقبت در سال (Gres‏ عم م در زندان درگذشت. LIL‏ در سامرا به 
داشتن ارتباط با آفشین و نقشه هایش اعتراف 2435 و او را کشتند و حناره‌اش را در AJIT LS‏ 
بابک بر دار کردند Ce ۸۶۰/3 rro)‏ 

عبدالتّه‌بن طاهر درسال «v.‏ ق/ ease Obl‏ در نیشابور د رگذشت. یعقوبی با یادی 
مختصر از مرگ وی می‌نویسد که «عبدالت‌ین طاهر خراسان را Oke‏ منظم و آرام و رام کرده 
بود که هیچ کس چنان توفیقی نیافته بود» و همه بلاد (خراسان) به‌فربان وی درآنده و 
بی‌اختلاف حکم او را گردن نهادند»*" ly‏ روایت صولی و شابشتی که احمدبن ابی‌داود را 
قاضی‌التضات دوره معتصم و وانق ذ کر م ی کنند» خلیفه در ابتدا اسحق‌بن ابراهیم‌بن مصعب 
را که شاخه جنبی دودمان طاهر بود Cols‏ خراسان داد. از قرار معلوم Bly‏ راضی نبود که 
Ghose‏ طاهر مستقیما حکوست خراسان را بیراث برند» با وحود اين» ARR‏ نامزدی اسحق 
به‌حکومت خراسان را بلغی کرد و طاهر» پسر عبدالته را در آن ولایت ابقا نمود. سپس gm‏ کل» 
منتصر و مستعین نیز حکومت وی را ASU‏ کردند. مورخان با همان عبارات گرم ی که از پدر 
طا هر یاد می کنند» حکوست عدل و فضایل وی را نیز می‌ستایند, یعقوبی دربار* وی می‌گوید 
که «طا هربطر یقی درست بر خراسان حکم راند»"" (ولیها مستقیم OS‏ اما مورخاد‌از وقایع 
خراسان در ایام حکوست وی (e Akon ۲/3 ۲۳۰ £A)‏ کم سخن م یگویند» با این همه 
می‌دانيم که آشفتکیهای سیاسی و اجتماعی» از نوع شورشهای بابک و Sym‏ خارجی در نواحی 
دوردست ایرال ادامه داشته است. در e ato- ۰/8 ۷۱ Sle‏ وصیف» سباهسالار خلیفه» 
ناگزیر گردید برای فرو خواباندن ناآرامیهای جبال و فارس بدان نواحی لشک رکش یکند» و سال 
بعد محمدین ابراهیم‌بن حسین‌بن مصعب طاهری والی فارس شد, در آذربایجان محمدین- 
البعیث» عامل سابق خلیفه در مرند شمال دریاچة ارومیه بر دولت مر کزی بشورید و بغای۔ 
صغیر» سردار خلیفه Aci‏ وی را فرو نشاند o)‏ - ۲۳۶ ۰۰/3 - عم م). همچنین در روزگار 


.)۵ فارسی, € ۲, ص۰۸‎ bors) ص۵۸۶‎ YE یعقوبی؛ فاریخ»‎ ۴ 
quu دکتر محمد ابراهیم‎ Aem L3) ترجمه. ص۱۳۸‎ 1T * Y ص‎ GM کتاب‎ ois ۵ 
(AKO Wl! Kia d Lo ۶ Due 


öll تار بخ‎ a. 


Abl, alb VIX‏ مستقیم طا هریان بر سیستان که از لحاظ اداری تابع خراسان بود برداشته 
شد» lgj‏ در سال ۲۳۹ ق/۰عم م صالح بن نصربستی» رئیس عیاران در زرنج» کرسی ولایت 
قد رت را بدست گرفت و Mle‏ طاهری ولایت را بیرون راند و oly‏ را برای پیروزی OL le gl‏ 
هموار کرد. 

دیگر افراد Glogs‏ طاهری پیوسته صاحب مناصب اداری در عراق و ale‏ بر کزی 
خلافت بودند. اما در غرب از آرامشی بنیادی که خراسان در عهد فرمانروایی عبدالته و پسرش 
طاهر بدست آورده بود خبری نبود. و این طاهریان مغرب در برخی از ادبارها و دل‌مشغولیهای 
عباسیان با lil‏ سهیم بودند. در سال ۳۰ ۸۰۰/9 م رشته‌ای از دسایس پستی در les‏ 
طاهریان پدید آمد. محمدین ابراهیم‌بن حسین‌بن مصعب, Shy‏ فارس از اتتصاب برادرزاده 
خود» محمدبن اسحق بن | e‏ به حکوست بغداد مخالفت ورزید. محمدین اسحق پس از 
رسیدن به‌حکومت بغداد مسژولیت بحرین» بمن» راهی aS‏ از oU‏ عربستان گذشته به‌یکه و 
مدینه می‌رسید و خود فارس را نیز برآن افزود» و به‌عزل عمش ازحکوبت فارس فرمان داد و 
Ge‏ وی را به‌حسین‌بن اسماعیل‌بن ابراهیم سبرد که وی محمدین ابراهیم را بکشت و بر جای 
وی به حکوبت فارس نشست. role‏ این کشتارهای دو سویه OF‏ بود که محمدبن عبدالله‌بن 
alb‏ در سال e ۸۰۱/3 yey‏ برای در دست‌گرفتن Cale‏ شرطگی و حکوبت بغداد و نیز 
حکوبتهای سواد و فارس از خراسان به‌عراق آمد و تا سال vov‏ ق/,دم م که درگذشت 
این‌مشاغل را بعهده داشت. Maly‏ شابشتی محمدبن‌عبدالته‌بن طاهر حاحب Ula.‏ نیز بود؛ 
و درسال vei‏ ق/۰»م م دفاع ناموفق بغداد از مستعین را در برابر ت رکانی که از معتز 
حانبداری می کردند سازمان داد. 

یعقوبی می‌گوید که چون طاهردرسال ره «ق/۰بمرم درگذشت» خلیفه از وی بیاسود؛ 
)12 « که اصحاب مستعین از هیچ کس چنان Shay‏ نبودند که از امیر خراسان». خلیفه از 
محمدبن عبداله‌بن طاهر درخواست که از بغداد به‌خراسان رود ابا وی دستور خلیفه را رد 
کرد. از این رو مستعین ناگزیر THT‏ وصیت خود طاهر را دنبال (xS‏ و پسر جوانش 
محمدبن طاهر را به‌ابیری خراسان بکمارد. و محمدین De‏ همچنان در حکومت عراق و 
مکه و cand‏ صاحب شرطگی بغداد و مدیر &JUG‏ سواد ابقا گرد ید. 

شاید بواسطهة نا کامی Vi‏ محمد بن‌طاهر در خراسان و تسلیم ولايت خود به‌صفاریان» 
ale‏ وی را شخصیتی بسیار فروتر از اسلافش می‌دانند و ناتوان و عیاش و غافلش می‌خوانند. 
حکومت وی در خراسان قرین ادبار بود» اند کی پس از دست‌یابیش به‌قدرت» درولایات ساحلی 
دریای خزر انقلابی عمومی درگرفت؛ اثرات این GAB!‏ چنان ژرف و دیرپا بود که So‏ اعمال 
قدرت کامل از بیرون در آنجا ممکن نگردید. این جنبش انقلابی شیعیان زیدی در طبرستان که 
در واقع or‏ تجلی خیزشی است که تا آن Oll ul Ob)‏ شمالی و برتر از همه دیلمیان را 
درکام خود کشید؛ می رفت که صفت ممیز btu‏ چهارم هجری/دهم بیلادی و (ls!‏ سدۀ 
پنجم هجری/یازد هم بیلادی گردد. 


۶ سقوبی. Qu‏ ج ص ۶ ۸۵۹ ۰۶۰۲ ۶۰۸-۹ (تر‌جمه quu‏ ۰۲ ص ۰۵۲۶ ۲۹-۳ ۰۵ 
(Orr‏ طبری» Rum s) ۱۴۱۰ PE‏ فادسی, ۰۱۴ ص ۱۸۵-۶ ۶). 


44 Ob oles و‎ Ob alb 


odu As (Sle ano‏ سوم هجری /نهم oor.‏ شا هد گسترش فعالیت cles‏ گونهگون 
علوی نیز بود. در اين ایام چون خلافت عباسی از قیامها و ضربه‌های نظامی در مر کزء از پا 
درآیده بود» cole»‏ علوی فرصت را برای فعالیت مناسب دیدند. در سال vo.‏ ۹:/8م e‏ 
ol‏ عمر در AU‏ کوفة عراق خروح کرد» اما نیروهای محمدین عبدالته‌بن طاهر شورشیان 
را فرو مالیدند. خطر بسیار بزرگ ی که دستگاه خلافت را تهدید م ی کرد» نهضت حسن‌ین Aj‏ 
در طبرستان بود. بی‌تدبیری افراد دودمان طاهری و عمال آنها در برانگیختن خشم عمومی 
در Ol‏ ولایت که عاقت به‌انقلاب انجامید» سخت مؤثر افتاده بود. 

عراق عجم L‏ ایران غربی به انضمام ولایات جنوبی دریای خزر زیر فرمانروایی محمدین- 
عبداله درآمد و او برادرش سلیمان را به‌تبابت خویش عامل طبرستان و گرگان کرد. کارگزاران 
سلیمال» و بویژه محمدین اوس البلخی coli‏ که پیشکار وی بود با مردم رفتاری ظالمانه پیش 
گرفتند. کارهای عامل نصرانی طاهریان در برخی املاك aids‏ در چالوس وکلار در سرحدات 
طبرستان و دیلم» که محمدین عبداله نامی تیولدار آن بود خصوصاً خشم و نفرت مردم را 
برانگیخت. این عامل اراضی موات را که در گذشته چراگاه عموسی اهل محل بود مصادره 
کرد. به‌دنبال OF‏ مردم طبرستان‌به‌سالاری دو تن از «پسران رستم» خروح کردند و دیلمیان 
کوههای مغرب نیز Gil‏ را در قیامشان GL‏ دادند. حسن‌بن زید علوی» معروف به‌داعی کبیر 
از ری به‌طبرستان Al‏ و dale‏ مردم وی را به‌امیری شناختند. سلیمان‌بن عبداله و محصلان 
SUL‏ طاهری از گرگان بیرون رانده شدند. و شورشیان بدتی حتی ری را نیز متصرف شدند. 
شکست فضاحت بار سلیمان ab‏ انتصاب وی به‌حکوت بغداد و سواد نگردید. وی دو سال 
پس از مرگ براد رش محمد که حا کم بعداد و سواد بود بدین مقام گماشته شد؛ اما این 
شکست سبب گرد ید که ابن الرومی شاعر وی را هجا گوید. 

سپاه AS‏ به‌دفع حسن‌بن زید به‌طبرستان گسیل شد» پیشروی وی را متوقف ساخت؛ 
ابا وی به‌دیلم عقب نشست و در آنجا که مردمش تا آن زمان کافر بودند با حرارتی pled‏ 
E.‏ مذ هب Calo, e‏ و همچون پادشاهی خردمند و داد گر اعتبار و آبرو eb‏ در 
سال yoy‏ ۰/3دم م قیام دیگری در قزوین و زنجان به‌رهبری حسین بن احمدالکیکی بر 
ضد عمال خلیفه برخاست که پادشاه جستانی دیلم از Ol‏ حمایت می کرد. دو سال بعد موسی‌بن- 
Oly‏ را به‌دیلم راند» ابا حسن‌بن زید موقع خویش را در ولایات جنوبی دریای خزر 
حفظ کرده» و در سال voq‏ ق/٣‏ ںہ م از کوههای البرز گذشت و قوسس را نیز بر قلمروش 
بیفزود. وی تا Obl‏ زندگیش در سال vv.‏ ق/:م م همچنان فربانروای طبرستان BY‏ 
ماند» و بورخان بیغرضص حکویت das‏ وی را ستودند, 

در این ایام تاریخ VEL‏ محمدبن طاهر در خراسان و یعقوب‌بن لیث» نخستین 
pe‏ صفاری درهم می‌آمیزد. یعقو ب که رفته رفته به‌گسترش قدرت خود در بیرون مرزهای 
سیستان پرداخته بود» حکام طاهری شهرهای مشرق خراسان را بیرون رانده و سرانجام درسال 
٩‏ ۰ ۲ ۳/3 م با تسخیر نیشابوره محمدین طاهر را از حکومت خراسان برداشت. از این 
وقایع در زیر بتفصیل سخن خواهد رفت. 

شکست محمدبن طاهر از یعقوب cu Seay‏ پنجاه Yl‏ طاهریان بر خراسان خاتمه edo‏ 


اگر چند برادرش حسین چند dle‏ در مرو دوام csl‏ و سرداران گونه‌گون ی AS‏ خصم صفاریال 
بودند» زیر علم احقاق Ge‏ طاهریان و بسازگرداندن آنها به‌حکوست خراسان در آن ولایت 
کروفری کردند» و بعدها Axa‏ معتمد بار Koo‏ محمدین طاهر را ولایت خراسان داد» ابا وی 
cL Ol cl > X‏ که خود را در آنجا OUS‏ دهد. محمدین طاهر در vv. dio‏ 3/£- 
e ۳‏ والی بغداد گردید و تا سال ,۲ ق/۰ ,و م یا احتمالا یک سال بعد زنده بود. عمش 
عبیدانته‌بن عبدانته‌بن طاهر بارها در خلافت بعتز و سعتمد» از جمله پس از مرگ محمدبن طاهره 
حا کم و صاحب شرطه بغداد بود. 

عبیدالته در ایام خلافت معتمد تا اندازه‌ای گرفتار سختی و تنگدستی شد و خلینه با 
دادن کمک مالی وی را دست گرفت. وی درسال ۰ ۳۰ ٩۱۳/8‏ م دوگذشت, 

ظاهراً alae‏ با برادرش سلیمان و براد رزاده‌اش محمد مناسبات خوشی نداشته است. 
و چه بسا این دشمنی بیانگر آن است که چرا به هنگامی که یعقوب و عمروین لیت صفاری قادر 
به‌اعمال 358 درعراق بودند» وی نقش نمایندۀ Uil‏ را درعراق داشته است. هر چند 335 QU‏ 
طاهری در Saw‏ چهارم هجری/د هم Gow‏ دیگر قدرت سیاسی نداشتند» اما بهیچ وجه از 
تاریخ ببرون نرفته بودند. ثعالبی از ابوطیب طاهری نامی یاد می AST‏ که در dad‏ دوم قرن از 
ADL‏ سابق طاهری که GULL‏ به‌وی Lael‏ کرده بودند گذران می کرد» ابا هرگز از نفرت 
ورزیدن به‌سامانیان که حانشین دودیان وی شده بودند دست نکشید. 

بدین ترتیب طاهریان پنجاه سال بی‌وقفه بر خراسان فرمان راندند» ابا حای تردید است 
که بتوان از آنها به‌عنوان دودمانی مستقل نام برد. حکویت خراسان یکی از چند منصبی 
بود — ابا مهمترین آنها ‏ که آنها در یک OL)‏ در دست داشتند؛ و برخی از این مناصب را 
بعد از تسلیم خراسان به‌صفاریان نیز aN‏ داشتند. سکه‌های طاهریان تفاوت چندانی با 
مسک و کات دیگر ولات عباسی ندارد. Ro‏ در سکه‌های طاهربن حسین» نام خلیفه AX‏ در 
سکه ها آمده است , و در واقع در بسیاری مناطقی کسه زير All.‏ مستقیم Öl alb‏ بود» Wel‏ نام 
طاهریان بر روی سکه‌ها نقش نشده است. از شواهد چنین برمی‌آید که che‏ دوام طاهریان در 
خراسان OT‏ بود که خلافت هر روز بی‌ثبات‌تر می‌گشت» و اعمال قدرت وا خلیفه بر 
نواحی دوردست پیوسته ضعیف تر م می‌گشت. طاهریان بەقسمت پهناوری از ایران "e‏ استوار 
بخشیدند» به حقوق قانونی خلافت احترام م یگذ اشتند» و تا آنجا که انتظار می رفت کمتر مزاحمت 
خلفا را فراهم می‌آوردند, 

طاهریان از لحاظ فرهنگی تماما به‌تمدن عرب - اسلام OL)‏ خود تعلق داشتند؛ حامی 
بسیاری از ادبا و موسیقیدانان بر e$‏ بعاصر خود نظیر علی‌بن جهم » اسحق موصلی 3 ابن روسی 
بودند. ابوالعمیثل عربی» طاهربن حسین و سيس عبدالته را خدیت کرد» و بعلم و مربی پسر 
عد الله گرد بد. Lus‏ همه افراد بز e$‏ خاندان طاهری از طاهربن حسین به‌بعد خود علما و 
شعرای پرآوازه‌ای بودند. نامه طاهر بهبآمون در باب فتح بغداد و توجه اخلاقی دادن به 
پسرش عبدالته بدهنگامی که وظایف خود را در رقه به‌وی می‌سبرد» Lopas‏ شهرت یافت. 
QU i4‏ باون VII‏ از این ابه برداشتند و برای ALT‏ ولات ade‏ فرستادند"". ply‏ 


۷ متن نامه در این طیفور, ص ۲۶-۳۴؛ طبری, ME‏ ص ۱.۴۶-۶۱ )3 dom‏ فارسی. ج ۰۱۳ 
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OL lb‏ و obolis‏ ۳ه 


کتابالاغانی عبدالته و پسرش عبیدالته چندین آهنکث ساختند که می‌توانستند از Say‏ آنها 
شعر بخوانند؛ اما Gab‏ نبودند» نامشان به‌آهنگسازی که ازرکار سیاست بدور بود اتصال (Alb‏ 
از این رو این آهنگها را به کنی OU‏ خود نسبت بی‌دادند. ازاين گذشته عبدالته با ابراهیم‌بن- 
Gres‏ مسابقات آوازخوانی در دربارش برپا می کرد. ابن‌ندیم در کتاب الفهرست حتی فصل 
حداگانه ای به‌علما و ادبای خاندان طاهری اختصاص داده است"۱, منصورین طلحه » برادرزادة 
غبدالته و حکمران شمال خراسان و خوارزم کتابهایی در باب فلسنه» موسیقی» نجوم و ریاضی 
تصنیف کرد و به«خرد طاهریان» معروف بود. د NOLS)‏ غا تی در توصیف عبیدالته‌بن عبد النه 
آمده است AS‏ وی «در ادب و همه حنبه های col OS AS‏ در انتقال 3 برخوانی شعر» صرفو 
نحو» معرفت LLL‏ قدیم و بزرگان موسیقی» هندسه و غیره سرآمد اقران بود؛ آنقد رکه 
از توصیف بیرون Cul‏ و بیش از OF‏ است که Olga‏ برشمرد». Mane‏ ند کره‌ای از شعرا و 
رساله‌ ای byad‏ حکوست نوشت و نامه‌های او به‌ابن‌بعتز و ON‏ شعر او در یکجا گردآوری 
شده است, 

ارزیابی نگرش طاهریان نسبت به‌فرهنگک ایرانی بسیار دشوار است. عوفی و دولتشاه 
که هر دو آثارشان را چندین OF‏ بعد از طاهریان نوشته‌اند» می‌گویند که آنها دشمن علم و 
eA S‏ ایرانی بوده‌اند. دولتشاه می‌گوید که عبدالنه‌بن طاهر روزی فرمان داد نا نسخه‌ای از 
V das‏ وا و عدرا را به آب اندازند و حکم کرد درقلمرو او پهرحا که ار تصانیف عجم و 
مغان کتابی باشد جمله را بسوزانند. تقریبا تردیدی نیست که این حکایت با واقعیت انطباق 
ندارد؛ و بعید است که ادب فارسی که در ایام نخستین امرای صفاری ظاهر می‌شود» سوابقی 
در دوره OL alb‏ نداشته بوده است. گویند هنخامی که QsU‏ نخستین بار به‌یرو درآمد وی 
را در قصیده‌ای فارسی خوش آبد گفتند. 

بجهت توانگری و زندگی اشرافی طاهریان و دلبستگی QT‏ به‌نگهداری وضع موجود 
رسمی» در gv‏ تاریخی دوره‌های بعد بگرمی و تأیید از آنها سخن می رود» و در نوشته های 
ادبی و ۲ دابالملوکها حکایات فراوانی در شرح حکومت نیکخواه و دادگر OLT‏ آمده است, 
بارتولد بحق 5,95 حکومت طاهریان در خراسان را عصر استبداد Ade,‏ منوره می‌خواند. 
طاهریان کوشیدند تا پس از دور دگرگونیهای بزرگ اجتماعی -سیاسی و مذهبی در ایران 
که حاصل GAB!‏ عباسیان بود» حکومتی باثبات پدید آورند. بنابر Auf‏ نظام‌الملک» وزیر 
بزرگ سلجوقی عبدالتهبن طاهر aia‏ عاملان با محصلان بالیاتی را از OL‏ باسایان و 
زاهدان برمی‌گزید و گورش به‌نیشابور هنوز تا OL)‏ مولف که دو قرن از سرگ عبدالته می‌گذشت 
زیارنگاه Oba s‏ بوده cul‏ عبدالته به‌بهبود کشاورزی و پاسداری از روستایان در برابر 
بهره کشیهای ناروا از آنها علاقه‌مند بود. وی با شنیدن منازعات مکرری که بر سر آب می رفت 
و برای Bim‏ و حراست دقیق قنوات» فقهای خراسان و عراق را فراز آورد تا کتابی محکم در 
باب قانون و کاربندی حقوق CT‏ تدوین کنند. از این تألیف که کتاب‌الفنی نام داشت 
تا دور غزنویان در خراسان استفاده می‌شد. فعالیتهای طاهریان در حهت آرام‌سازی ببرون 


CAM ۸‏ ترجمه فادسی. ص ۶۸-۹ ۲.-؟. 
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ga‏ )5 شهرهای ایران» تا اندازة Gol)‏ وقف نبرد با جنبشهای فرقه‌ای نظیر خوارح سیستان و 
Obed‏ ولایات ساحلی دریای خزر odd‏ بود؛ چنانکه خاندان طاهری را حامیان واقعی بمذ هب 
سنت و اقتدار بعنوی خلفا دانسته‌اند. با وحود (Gl!‏ در منایع برخی اشارات در باب همدلیهای 
بعضی از افراد خاندان طاهری با شیعیان ad)‏ است. گفته‌اند که بواسطدٌ همدلی خاندان 
سلیمان‌بن عبدالته‌ین طاهر با علویان» لشکر کشی وی به‌طبرستان برای فرو OAJU‏ طرفداران 
حسن بن زید جدی و صمیمی نبوده است. اگر چند این همدلی در زمانی بود که تشیع در نهضتی 
انعطاف‌ناید یر or‏ متبلور نشده )23( و هنوز VL OUS!‏ احساساتی Ob‏ پاك AS‏ به 
آل‌علی وجود داشت؛ ابا LU‏ این نسبتها از هیچ اساس استواری برخوردار نیست. شعرای 
طرفدار شیعه» نظیر دعبل‌بن علی طاهریان را هجا گفتند, طاهربن حسین شادی 3,5 که بأمون 
و همراهانش ۲.۶ ۱۹/8 م چون به‌بغداد درآمدند — به‌درخواست خود طاهرخلیفه فرسان 
داد تا olya dole‏ را که شعار عباسیان بود بازگردانند (در دوره‌ای که سعی می گرد ید دوباره با 
شیعیان رابطه برقرار شود» و هنگام که امام علی‌الرضا (E)‏ وارث خلافت اعلام گردید» dale‏ 
سیاه به‌سبز که شعار علویان بود مبدل شد). 

اهمیت امرای نخستین صفاری در تاریخ خلافت نسبت به‌یدت فرمانروایی آنها نامتناسب 
|j (Aud 023‏ عصر د رخشش قد رت دولت صفاری از پنحاه سال jj‏ نرفت. صفا ریا بدتهای 
5b»‏ پس از این به‌نشان دادن دلیری ol‏ فشردند» اما بندرت توانستند در Qs‏ سرزهای 
ولایت بومیشان سیستان قدرتی کسب کنند. اهمیت امرای نخستین صفاری تشکیل امپراتوری 
پهناور ابا ستعجلی در مشرق عالم اسلام بود» که از بامیان وکابل در مشرق تا اهواز و 
اصفهان در مغرب امتداد داشت. صفاریانل نخستین شکاف عظیم را در تمامیت قلمرو عباسی 
ایجاد کردند. طاهریان از بیان ملازمان نظامی و اداری خلفا برخاسته Nog‏ امرای طاهری 
همانند ولات عباسی موافق WE‏ و نهاد دینی مدهب سنت بودند. اما یعقوب‌بن ليث قدرتش 
درسیستان را به‌ارث یا از طریق وابستگی اداری بدست نیاورد. تصرف نواحی شرقی و جنوبی 
Ob sl‏ به‌دست یعقوب, QU!‏ آرام قدرت is‏ پلکه پیشتر تحمیل رژیمی از طریق Steal‏ نظامی 
بشمار می‌آمد. پنابراین » wd)‏ مزبور تا زمانی پایید که (el d‏ صفاری قدرت OF‏ را داشتند که 
قلمرو خود را در برابر رقبایشان نکه دارند. هنگامی که خلفا کشورگشاییهای یعقوب و عمرو 
را تأبی د کردند — عمل تأیید از دیدگاه خلافت dun)‏ اعطای حکومت بود ‏ تأییدشان از 
سر | کراه بود؛ از این رو چون رقبایی نظیر رافع بن هرثمه‌الیساری و اسماعیل‌بن احمد سر بر- 
آوردند که می‌توانستند در why‏ صفاریان درایستند» خلفا بی‌درنگ منشور حکوست صفاریان 
را پس گرفتند. در ly‏ این سامانیان ماوراءالنهر بودند که سرانجام با غلبه بر عمروین ليث 
خراسان را از کف صفاریان بیرون کردند» و عاقیت حانشینان ضعیف‌تر عمرو دست‌نشانده آنها 
گرد ید ند. 

در گذشند cu‏ دادن تصویر متوازنی از اسرای نخستین صفاری و دست‌آوردهای آنها 
OL‏ نبوده است. بنابع تاریخی موجود دریاه مشرق ایران» چه آنهایی که به‌عربی نوشته 
شده‌اند و جه آنهایی که ار فرن پنجم / یا رد هم بیلادی به بعد cot Bay‏ تصنیف گرد یدند کلا 
با صفاریان خصومت بی‌ورزید. بیشتر سورخان بازتابندۂ محیط اجتماعی سلسله سراتبی و اشرافی 


خلافت عباسی و امپراتوری سامانیان» غزنوبان و سلجوقیان می‌باشند. این مورخان در اصل‌و 
نسب پست صفاریان با تحقیر بی‌نگریستند و آنها را عصیانگرانی می‌دانستند که بر ضد اقتدار 
قانونی خلفا بباخاسته بودند» و رویهم رفته در نظر آنها صفاریان فراتر از راهزنان نبوده‌اند. 
PSU‏ ابرای نخستین صفاری Laxå‏ احساسات مذهبی شدیدی نداشتند» اگر چند شواهدی 
در دست است که Uil‏ از ضرورت cole‏ رضایت طبقات مذهبی سنت بی‌خبر نبوده‌اند. با وجود 
col‏ مورخان بارها آنها را به رفض و مهمتر از همه به‌همدلی با خوارج متهم کرده‌اند» زیرا 
که فرق خارحی درسیستان مدتی درازتر از بیشتر بلاد شرقی اسلام دوام آورده بود. در اینکه 
صفاریان قطعاً دارای اعتقادات Gayle‏ بوده‌اند Cle‏ تردید است» اما انکار نمی‌توان کرد که 
یعقوب افواح خارحی را داخل سپاه خود کرده و از قابلیتهای جنگی آنها بهره برده بود. 
نظام الملک که دل‌بشغول تهدید فدائیان غلات شيعه به‌ساختمان امپراتوری سلجوقی )035( 
یعقوب را حتی اسماعیلی می‌داند. تنها در نوشته های مسعودی که با شیعیان همدلی داشت» 
قابلیتهای تردیدناپذیر یعقوب به‌عنوان یک رهبر نظامی مشفقانه ارزیابی می‌شود. 

خوشبختانه در Ay‏ سیستان که بخش عمدة OF‏ را مولف سگزی گمنامی در سالهای 
AL,‏ سده پنجم هجری/یازد هم میلادی نوشته است» و در سالهای اخیر بدان دست یافته‌ایم» 
بطالبی آمده است که دشمنی منابع سنی را بسیار تعدیل می کند. مؤلف کتاب وطن پرستی 
bes‏ زیادی OUS‏ می‌دهد و در دست‌آوردهای یعقوب و عمرو با غرور بی‌نگرد. Lay‏ این 
امیران ولایت دوردست و نسبتاً بی‌اهمیت سیستان را برای مدتی م رکز امپراتوری پهناوری 
کردند که بر طاهریان غالب آبده و بر خلفای ile‏ استخفاف روا داشته بود. تاریخ سدس تان 
از صفاریان در طی دو قرن حیاتشان چنان بتفصیل سخن بی‌گوید که می‌توان OT‏ را منحصراً 
تاریخ صفاریال نامید. 

سلطه دولت خلفا بر سیستان حتی پیش از خروح Orly‏ صفاری رو به کاستی نهاده 
بود, هنکامی که حجاح بن بوسف» VIL‏ ابوی و سردارانش ازا رقة vl‏ را از ایران Sb‏ 
کردند» بسیاری از آنها به‌سوی شرق به کرمان» سیستان و نواحی مجاو رگریختند. 

در طی سده دوم هجری/هشتم بیلادی وحشیگریهای ازارقه ( که یکی از عالیترین 
شعبات خوارح بودند) اگر چند بهیج وجه تماما فر و کش نکرد» اما تا اندازه‌ای کاهش adh‏ 
بود. در مشرق عالم اسلام» تنها در سیستان» قهستان و بادغیس aal)‏ اطراف هرات) بود 
که خوارح همچنان به‌فعالیت خود ادامه می‌دادند؛ شاید از آن جهت که آنها از ناخرسندیهای 
اجتماعی و دینی ویز مناطق روستایی Ölel‏ بهره‌برداری می کردند؛ ناخرسندیهایی که شاید 
بتوان در قیامهایی نظیر نهضت‌المقنم» استاذسیس و بابک خرمی رد پاهایی از OF‏ یافت. 
بی‌گمان قد رت خوارح درسیستان متکی بر مناطق VIS‏ بود؛ ولات ax.‏ درشهرهای بزرگی 
pt‏ زرنج که کرسی ولایت OU‏ بود و بست پادگانهابی Ax‏ و پیوستگی اداری محکمی 
میانشان برقرار بود. ولات سیستال همواره درگیر VLL cob o!‏ و AUS‏ خوارح بودند. این 
حنبشها اعتراض بردم محلی بر ضد اخاذیهای عاملان GUL‏ خلافت عباسی بود. نهضتهای 
بردم سیستان در قیام بزرگ ی که dU»‏ ۷ب ق/+ - هدب b‏ اند کی پسن از آن به رهبری 
حمزة بن آذرك یا عبد الله آغاز گردید به اوح خود رسيد. حمزه مدت ge‏ سال پیروزمندانه در 


۶ تاریخ ایران 


برابر خلفا و ولات آنها درایستاد و خود را «امیرالموسین» خواند» و تا سال ۳ e aral‏ 
زنده بود. پس از مرگ حمزه بار دیگر در زرنج به‌نام ails‏ خطبه خواندند» اما از عایدات 
cs‏ چیزی به‌عراق نمی‌فرستادند. طاهریان (ole‏ از Sow‏ خود در سیستان می‌گماشتند 3 
گهگاه لشکریانی بدانجا گسیل می کردند (یکی از سردارانی که مأمور سیستان شد الیاس بن۔ 
احمد سامانی بود)» اما ناتوانی آنها در جمع‌و ule‏ خراج Guy‏ همیشگی بود خوارح در 
روستاها همچنان فعالیت داشتند و حکم والی ندرتاً از حصار زرنج فراتر می‌رفت.۲۰ 

دراین دوره که قدرت خلافت رفته رفته رنگ می‌باخت» عناصر طرفدار شریعت و مذ هب 
رسمی تدابیر سابق خویش را از سر گرفتند؛ از این رو در شهرهاء خصوصاً در زرنج و بست 
دسته‌های مراقب برای نبرد با خوارج پدید آوردند, از این دسته‌ها در als‏ با نام مطوعه 
(غازیان داوطلب) سخن می‌رود» اما غالبا آنها را به‌اصطلاح دشنام آمیز عیار (اوباش» غارتگر) 
نام می‌برند» La)‏ عیاران نیز غالباً به‌اندازة خوارح تازیانه‌ای برای پیروان سنت و تابعان 
OSU‏ بودند, 

یعقوب‌بن لیت از طریق پیوستن به‌دسته‌های phe‏ به‌شهرت رسید. وی در یکی از 
روستاهای سیستان تولد Ab‏ و در ابتدا به کاربست رویگری (به‌عربی صفار که نام دودمان 
یعقوب از OF‏ گرفته شد) می‌پرداخت. او و سه برادرش عمرو» طاهر و علی آرسانهای نظامی 
در سر داشتند. یعقوب به دستة عیاران صالح بن pal‏ يا نصر که در rya OU.‏ ق/۰۲م م اهل 
بست وی را به‌امیری پذیرفتند پیوست. قصد صالح تسخر تمام سیستان بود» و در سال 
۰۹ ۰/8 م ابراهیم‌بن حصین والی طاهری را از آنجا بیرون راند. با اخراج ابراهیم 
خواه‌ناخواه plas‏ سلطه مستقیم c‏ بر سیستال خاتمه یافت. رقابت قدیمی میال بست و e»‏ 
موقع صالح را در شهر اخیر تضعیف کرد» و درسال vee‏ ق/,هم م یکی دیگر از رژسای 
عیاران pba‏ درهم‌بن نضر بر Ge‏ وی به‌امیری نشست. شر کت یعقوب در این پیش آمدها 
روشن نہست) Gl‏ بدیهی است که وی دراين کشا کشها به‌قد رت و اعتبار Gay‏ سی‌شد» Ry‏ 
درسال /G ۲ £v‏ م م یعقوب خود درهم را برانداخت و بر جای وی امیر سیستان شد. 

سالهای نخست امارت يعقوب وقف تقویت موقع خویش در داخل ولایت گردید. صالح 
بر کنار شده به‌الرخج يا آراخوسیا که ناحیه‌ای در قندهار در جنوب شرقی افغانستان بود عقب 
نشست و در آنجا زنبیل» پادشاه محلی به‌مساعدت وی قیام کرد. هنوز LET‏ سال vo4‏ ق/ 
٥‏ م م فرا نرسیده بود که صالح دستگیر شد و بقتل آمد و زنبیل نیز کشته شد. یکی از 
پنی lj elec‏ که صفاریان وی را به حکومت الرخج گماشته بودند بر يعقوب خروح کرد» اما 
کاری از پیش نبرد. بدیهی بود که آرام‌سازی Gols‏ روستایی ضروری است. به هنگام جلوس 
یعقوب بر سریر قدرت رئیس دسته های خوارح عماربن pol‏ بود» اما یعقوب در UU.‏ ,ه v‏ ف/ 
e ۸٥‏ وی را در نیشک سیستان بشکست و بکشت و پس از OF‏ «خوارح همه دل شکسته 
شدند و به کوههای اسفزار (سبزوار کنونی» بیان زرنگ و هرات) رفتند و )2,24 هندقانال». 
سفر جنگی یعقوب به‌هرات درسال voy‏ ق/۱ - aye‏ م و عملیات وی در بادغیس نیز فرصتی 
بود برای ناختن به‌خوارج منطقه شهر کروخ در شمال شرقی هرات از کنامهای خوارج بود. 
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پس از یک قرن مقدسی» جغرافیادان عرب می‌نویسد که هنوز شمار بسیاری از خوارج در آنجا 
بسر می‌برند!". کروخ مدت سی سال مقر فرمانروایی عبدالرحمن يا عبدالرحیم بود که خود را 
«خليفة خوارح» می خواند 9 لقب المت وکل «Uf, gle‏ پر خود نهاده بود. وی ده‌هزار مرد پر 
خویشتن فراز آورد» اما مغلوب و تسلیم یعقوب شد. بنابر iuf‏ طبری» یعقوب عبدالرحمن را 
بهلا کت رساند» ولی گزارش مفصل تر تادیخ سیستان می‌گوید که وی از یعقوب زینهار خواست 
و یعقوب عمل اسفزار و کردان بیابانهای مجاور را بدو داد. تنها یک سال از این LaL‏ 
می‌گذشت که دسته‌های ناراضی خوار جح که ابراهیمبن اخضر را بر خود سالا رکرده (Aag‏ 
عبدالرحمن را بکشتند۳۲. یعقوب با استخد ام OUS‏ خارجی در سپاه خود» بطریقی که وی با 
موفقیت در گذشته Ax gal‏ بود تمامی امور را بسامان رساند. در سال rea‏ ق/۲بم م یکی 
ازفرماندهان سپاه یعقوب بیش از ده‌هزار تن از خوارج سیستان را به‌اين طریق وارد سپاه یعقوب 
کرد. «یعقوب مهتران ایشان را خلعت داد و نیکویی گفت که از شما ه رکه سرهنگ است 
ابیر کنم» و هر که یک سوار است سرهنگ کنم و هر چد پیاده است شما زا سوا رکنم و هر dm‏ 
پس از آن هنر بینم شما را جاه و قدر افزایم». همچنین در این ایام اتباع ابراهیم‌ین اخضر 
نیز بر سپاه یعقوب پیوستند و از دیوان یعقوب مواجب (ببستگانی) می‌گرفتند. خارجیان سياه 
یعفوب dvd‏ ویژه‌ای را تشکیل می‌دادند که حیوش لش اة نام داشت. 

یکی از مهمترین جنبه‌ها سیاست دولت صفاری iru‏ قلمرو OF‏ دولت در مشرق 
افغانستال بود» که در نشر اسلام در افغانستان و مرزهای هند تا مدتهای دراز پس از سقوط 
دولت صناری اهمیت بسیار داشت. نخستین Olly‏ عرب سیستان گه‌گاه تا غزنه ‏ وکابل رخنه 
می (S‏ ابا این کروفرها پیشتر به‌منظور گرفتن برده و غنایم بوده است. ابا امرای محلی 
این نواحی» Lopas‏ دودمان زنبیل که بر زسین داور و زابلستان فرمان می راندند و احتمالا ie‏ 
هبتالیان حنوبی یا سلطال‌نشین خیونی زابل بودند» در برابر این دست‌اندازیها سخت .در 
ایستادند, این دودیان زنبیل بارها شکستهای خرد کننده بر سباه مسلمانان وارد آوردند, 
دودمان مزبور با کابل شاهان سلسله تر کشاهی اتصال داشتند. در cal‏ ایام JE P‏ رود 
کابل پاسدارفرهنگ و دین elle‏ ایران بود» چنانکه البته درسده‌های 032 در روز رگار شکوفایی 
تمدن بودایی گندهارا (قندهار) پاسدار فرهنگ و دین بودایی بوده است. 

چون یعقوب کار صالح بن نضر را بپایان برد افرادی چند از خاندان ژنبیل sy‏ متحد 
صالح بودند به‌اسارت گرفت. در سال yoo‏ ق/9بم م پسر زنبیل از زندان بست بگریخت و 
بشتاب سپاهی در الرخج بر خود فراز آورد. این OU‏ می‌دهد که دودمان وی محبوبیت داشته 
و Ves‏ ريشه کرده بود. پسر زنبیل نتوانست در برابر cogi‏ درایستد و ناگزیر نزد کابل‌شاه 
گریخت؛ اما یعتوب Abul‏ صولت سرمای زسستان نتوانست در پی او رود. gles‏ عربی زنبیل 
را معلوم نیست که مقصودشان همان کسی است که یعقوب در سال e ۹۹/3 vod‏ 
بهل" کتش رساند یا پسرش - با این نام یا عنوان نمی‌خوانند» بلکه وی را فیروزین کبکث(؟) 


wls 5 1‏ درست آن داشد eL aS‏ این a>‏ افیادان کرب را مهد سی را فعح میم وسکون قاف خو | a‏ 
COS rr‏ مییستان ؛ ص ۸ ۷-۰۱ ۱ ۲؛ طبر Pe «S‏ ص ۸۲ ۸ ۱ (تر جمه Ve "C‏ ص ۰ ۴ ۴ ۶ )؛ 
گردیزی, ص (Y‏ طبع عبدا لحی oly uuum‏ بنیاد فرهنگک ul sl‏ ص۴۰ ۱. 
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می‌نامند که ظاهرآ نام شخصی اوست. در منابع آمده اس ت aS‏ در سالهای میانۀ قرن» داودبن- 
عباس از دودبان ابوداودی ختل ار بلخ به رابلستان GSU‏ و مسعودی از استواری و بلندی 
قلاع فیروزین کبک در زابلستان سخن می‌گوید"". یعقوب در سال ده ۲ ق/. ay‏ م Jaa‏ 
کابل که پسر زنبیل بدانجا پناهنده odd‏ بود» بار دیگر به‌مشرق افغانستان تاخت. وی ola‏ 
خود را از پنجوای و تکیناباد سین داور عبور داد» غزنه را گشوده و قهندز OT‏ را ویران 5( 
و با ابومنصور افلح» امیر گردیز حر بکرد» و pad‏ داودین عباس راکه از پیش وی گریخته 
بود منهدم سا خت , فتوح یعقوب در A ali‏ هند و کش › د ره رود پنجهیر و (SU‏ نقره Ail‏ 431,1 
بر قلمرو وی بیفزود. نخستین سکه‌های موجود دولت صفاری را یعقوب doles‏ سالهای e4‏ ۲ / 
e ۸۷۰/۵ ۰۱ SP AVY‏ در پنجهیر ضرب کرد. اما پس از بازگشت یعقوب پنجهیر بار دیگر 
به تصرف ابوداودیان یا بنیجوریان To‏ یعقوب دیگر باه کابل را گشود» و بنابرگفتة گردیزی 
فیروز (پسر زنبیل) را دراینجا CESA‏ 

فعالیتهای جنگی در غور دوردست عالم اسلام Angi Aula)‏ صفاریان در فرستادن 
هدایایی از میان غنایم برای عباسیان» تحسین همگان را در سراسر سرزسینهای م رکزی خلافت 
برانگیخت. یعقوب پنجاه بت سیمین و زرین که از کابل آورده بود سوی خلیفه فرستاد که به 
مکه بفرستد. عمروین ليث تا سکاوند در bya‏ لوگر Ola‏ غزنه و کابل که گویند زیارتگاه هندوان 
بوده است لشکر کشید. Aqu/O rar dhe yd‏ که عمرو هدایایی از نایم o)‏ داورو مرزهای 
هند برای sale‏ فرستاد» شوری در بغداد برانگیخت. این Glas‏ عبارت بود از بتی سین به 
شکل زنی با چهار دست و دو کمربند سیمین مرصع به‌جواهر با اصنام کوچکتر جواهرنشان 
در پیش آن AS‏ همه را بر گردونه‌ای OT obs aS‏ را می SALT‏ نهاده به‌شهر درآوردند. 
تا ريخ dao tre‏ بعد این احیه بسیار تاریکك است, ابا از Abl.‏ غیر مستمر مسلمانان بر OF‏ 
چنین برمی‌آید که در سال van‏ /۹وم م یا در آغاز سال vay‏ ق/. ٩.‏ م دو تن از 
شاهزادگان هندی از رفتن عمروین لیث به‌گرگان و غیبت او از قلمرو خویش فرصت جسته و 
بهغزنه تاخته و حاکم صفاری شهر را موقتاً از آنجا بیرون رانده بودند. با وجود این» اگر چند 
تا آن OL‏ قدرت پادشاهان محلی مشرق افغانستان بکلی درهم نشکسته بود» ابا اسلام 
می‌رفت که در ميان مردم ناحیه رخنه کند» و به‌رغم عدم آگاهی با از دور پیش از ظهور 
غزنویان احتمال می رود که اسلام پدیری ناحیۂ مزبور بسرعت جریان داشت. 

عملیات جنگی صفاریان بر ضد خوارج و کفار مشرق افغانستان» موجب اعتبار آنها در 
نزد اهل سنت گردید» ابا جاطلییهای یعقوب متوجه نواحی OUT‏ غنی‌تر نیز بود. در این سورد 
وی ناگزیر بود که با نمایندگان نظم مستقر» یعنی با ولات دولت خلافت در lal‏ حنوپی که 
هنوز به‌صورت ظاهر blu‏ مستقيم خلافت در آنجا حفظ شده بود و با طاهریان در خراسان 
درگیر شود. 

یعقوبی مورخ می‌گوید یعقوب بمحض آنکه امیر سیستان شد به OLS‏ که ولایت مجاور 
سیستال بود ناخت» و calb Edoo‏ والی خراسال برحسب درخواست مستعین» dats‏ عباسی 
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حکومت وی بر کرسان را برسمیت شناخت (بنابراین یعقویی OU)‏ وقوع این رویداد را در پیش 
از jue‏ سال ۲ ۰۰/۵ e‏ قرار می‌دهد). شاید ele o‏ بخشی از اقدابات کلی یعقوب 
بر ضد خوارح بوده است که د رکرمان نیز و Lopas‏ در شهر بم قدرت داشتند. اما شاید این 
روایت به‌سفر جنگی مسلم یعقوب به lal OU S‏ دارد که در سال هه ۲ ق/۹م م» cU‏ 
در پایان خلافت بعتز انفاق افتاد. ply‏ روایتی که د رکتاب طبری آبده ab OL S‏ طا ÖL js‏ 
بود» اما علی‌بن حسین» والی Adds‏ در فارس بواسطة OLS «ob sU VI‏ را ضمیمة قلمرو 
خود کرد. بعتز محبلانه ببوی آنکه یعقوب و علی را بجان هم اندازد» برای هر دو شخصیت 
قدرتمند منشور ولایت OLS‏ فرستاد. یعقوب طوق‌بن مغلس» سردار de‏ را بشکست و اند کی 
بع دکرمان را متصرف شد. Ge‏ با یاری GET‏ ازکردان فارس ‏ وکوهنشینان ‏ (کوفیچیان) 
dob‏ حبال OLS jb‏ در شیرا aT‏ مقر فرمانرواییش بود در برابر یعقوب درایستاد» اما کاری 
از پیش نبرد و خود به‌اسارت یعقوب درآمد. aa‏ که نیرنگش برای ازپا درآوردن دو فرمانده 
قدرتمند نقش برآب شده بود» با رسیدن هدایایی که یعقوب Oke jl‏ غنایم برای او فرستاده بود. 
بهحکومت امیر صفاری بر فارس موافق تکرد. 

چون Gein‏ فارس را به‌قصد سیستان ترك گفت» عمال خلیفه بار دیگر M‏ باز 
آمدند» ابا 5 OL‏ همچنان به‌عنوان زمینة کینه‌حویی آینده WL Sb‏ یعقوب در سال voy‏ ق/ 
Avi‏ م درمکران و فارس بود» و درسال بعد بار دیگر به‌فارس درآسد. پس ازسال هه ۲ ق/ 
e ana‏ فارس به‌دست محمدین واصل حنظلی ماحراحو abil‏ که قدرت را از کف Ax lo VL‏ 
پیرون کرده بود. فارس و اهواز از جمله سرزنینهایی بودند که بعتمد» dade‏ عباسی در سال 
vov‏ ۷۱/3 م به‌برادرش موفق بخشیده بود» و برای مدتی عباسیان بار دیگر بر این ولایات 
دست awh‏ ابا درسال yai‏ ق/۰,م م محمدین واصل باز در فارس dati‏ استقلال‌ساز کرد 
و عاملی را که موسی‌بن بغای کبیر» سپاهسالار ترك بر فارس گماشته بود بهلا کت رساند. از 
این رو هنگامی که یعقوب در سال رب ۲ ق/۰ب,م م بر آن شد تا به سراسر فارس تاختن آورد 
halb‏ دعوی م ی کرد که قصدش رهانیدن aida‏ از دست فتنه‌جویی گردنکش می‌باشد» وی 
بسرعت خزاين و اموال محمدین واصل را در اصطخر بغنیمت گرفت و خود وی را در بیضا 
بغلوب و منهزم کرد. پیروزیهای یعقوب وی را به‌سوی رامهرژ و سرحدات اهواز سوق داد 
cas (e ۷۰/3 ysy)‏ پر ثروت فارس ud AS‏ مهمی از عایدات عباسیان از آنجا A‏ 
Ade‏ ب‌طور قطع به تصرف بعقوب درآمد. پیشروی بیشتر یعقوب به‌سمت غرب احتمال داشت 
وی را به‌عراق آورد و دستگاه خلافت سخت بهراس افتاد که مبادا یعقوب به‌شورشیان زنج 
با بردگان ol‏ بییوندد که از سال yoo‏ ۹/3 م سپاه عظیمی را که بغداد به‌دفع آنها فرستاده 
بود در مناطق پست جنوب عراق و اهواز متوقف کرده بودند (در واقع ظاهرا یعقوب پیشنهاد 
اتحاد علی‌بن محمد معروف به‌صاحب‌الزنج را رد کرده بود). بعتمد که بکلی هراسیده بود 
کوشید تا با اعطای حکوست خراسان» طبرستان» گرگان» ری و فارس به‌اضافهٌ ولایات سیستان» 
کرمان» مکران و سند که در دست یعقوب بود» امیر صفاری را آرام کند؛ و نیز قرار شد صاحب 
شرطگی بغداد را به‌جای طاهریان به‌وی سپارند و درنکه و مدینه نامش را در خطبه بیاورند. 
موفق cles!‏ این GI Lol‏ به‌یعقوب را بر تجار بغداد و حجاح خراسان فرو خواند؛ با این همه 


۰ تاریخ Ol pl‏ 
وی به‌پیشروی خود ادابه داد و واسط را متصرف شد. چون موفق چنین دید تمام مساعی 
خویش را بکار برد و در دیرالعاقول بر OUS‏ دحله که تنها پنجاه مایل با بغداد فاصله داشت؛ 
یعقوب را متوقف و مغلوب کرد rar)‏ ق/ ava‏ م). این نخستین شکست بزرگ یعقوب بود» 
و این شکست پایتخت خلافت را که می‌رفت به‌طور قطع به تصرف یعقوب درآید» نجات بخشید. 
با این همه فارس در دست صفاریان باقی ماند» و در Abel‏ سالهای AVIA VIS var‏ م و 
T A/S ۲ ۰‏ ۷ م اهواز بار دیگر از عمال aide‏ پس گرفته شد. محمدبن واصل دوباره 
به‌عنوان نامزد حکوت از حانب Aus‏ در فارس ظاهر شد؛ اما موفقبت دیرپایی بدست نباورد. 
درست اند کی پیش از مرگ یعتوب در جندی‌شاپور در سال rao‏ ق/۹ بم م AA (ele‏ 
عباسی امارت یعقوب بر فارس را تأیید کرد و منشور حکوست ولایت را برای او فرستاد. از آن 
Oly‏ تا روزگار فرمانروایی محمدبن علی‌بن (ear - ۱/3 van) HY‏ فارس تقریبا Anew P‏ 
تحت استیلای امرای صفاری یا فرماندهان نظامی WT‏ باقی Wh‏ سکه‌هایی که صفاریان در 
سکه‌خانه های فارس ضرب کرده‌اند» پیش ازسکه‌هایی که GT‏ در سستان یا خراسان (Alas‏ 

بوجود است. 

در سال Anv/O vov‏ م یعقوب به‌هرات لشکر کشید و حسین‌بن alb palue‏ 
حا کم طاهری شهر را ببرون راند» و سيس اپراهیم بن الباس (dlls‏ سیا هسالار Ub‏ هریان در 
خراسان را در GERTE‏ بشکست. پس jl‏ این و اقعد بود که یعتوب به کار خوارح باد ue‏ 
پرداخت. Alem‏ یعقوب به هرات عامدانه به‌مستلور برانگیختن طاهریان بوده است؛ اما Ass‏ 
طاهر دوراندیشانه مصلحت Ol‏ دید که در برابر قدرت آشکار صفاریان سر فرود آورد؛ و منشور 
cu aS‏ سیستان» کابل» کرمان و فارس» برای یعقوب فرستاد تا وی از Ole Lb Sou‏ بر Ol‏ 
ولایات فرمان براند. یعقوب با گرفتن اختیار قانونی برای نخستین بار فرمان داد که در زرنج 
pla‏ وی خطبه بخوانند. در سال vov‏ ۸۷۱/3 م موفق منشور حکوست بلخ و طخارستان 
برای یعقوب فرستاد. Auf ply‏ گردیزی بلخ و طخارستان درسال قدل درطی سفر جنگی یعقوب 
به کابل بتصرف وی درآنده بود. داودبن عباس بنیجوری به‌ساوراء‌النهر رانده شد و یعقوب 
خراجهای سنگین بر بلخ نهاد» اما محمد جانشین داود در سال roa‏ ۱۲/۵ م در اندرابة 

ضعف قدرت طاهریان روزبروز آشکارتر سی‌گردید. در سرزهای غربی قلمرو طاهری» نهضت 
شیعیان زیدی طبرستان به‌رهبری حسن‌بن زید قدرت آنها را تهدید می کرد. یعقوب پس از 
پیروزيهایش در هرات» فارس و مشرق افغانستان دریافت که آنقدر نیرومند شده است که 
مستقیسا با امیر طاهری درآویزد. محمدبن طاهر با oly‏ دادن عبدالته‌السجزی ly‏ عبدالته‌بن- 
محمد لن صالح که از خشم یعئوب به نیشابور asses‏ بود Aly‏ به‌دست وی داد. عبدالنه با 
شنیدن خبر نزدیک شدن یعقوب بی‌درنک به‌دامغان در AU‏ جنوبی دریای خزر گریخت و 
بحمدین طاهر را قرو گذاشت. درسال ٩‏ ۰ ۲ ۱/۳/۵9 م یعفوب بی‌نبردی حدی به کرسی ولایت 
خراسان درآمد و AIL. olay Alloa)‏ طاهریان بر آنجا خاتمه داد. محمدین طاهر از گریز روی 
گرداند و یعقوب او و چند تن از افراد دودسان طاهری و بلازسانشان را ( که بنابر روایت 
گردیزی به هفتاد تن می‌رسیدند) محترمانه دربند کشید. DDU‏ سیستان می‌گوید که طاهر بعدها 


طاهر بان و صفاریان EM‏ 


در زرنج در اسارت بمرد؛ اما روایات طبری» گردیزی و متابع دیگر (از جمله بخش آخر خود 
CON‏ سپستان) به‌حقیقت نزدیکتر است. ply‏ این روایات یعقوب در سفر جنگی سال ۲۱ ق/ 
٥م‏ م به‌فارس و اهواز محمدین طاهر را با خود برد» و چون امیر صفاری در دیرالعاقول از 
سپاه خلیفه شکست یافت» محمد به‌بغداد گریخت. پس از عقب‌نشینی یعقوب از عراق» معتمد 
بار Koo‏ محمدین طاهر را Cos‏ خراسان cols‏ اما وی ترك بغداد و قبول حکوت خراسان را 
خالی از خطر نمی‌دانست. در نیشابور یعقتوب را خبر آوردند که Ole!‏ محلی می‌گویند که 
بر کناری طاهریان را به‌عهد و منشور خلیفه نیاز است. گویند یعقوب آنها را در مجلسی گرد 
آورد و aed‏ یمانی برهنه‌ای که نماد راستین قدرت او وسندی معتبرتر از منشور ولایت خلیفه بود 
به‌آنها عرضه داشت. دلیری یعقوب در مقام یک فاتح بسیاری از رسای Oke‏ را بر او فراز 
آورد. یعقوب از خزاین طاهریان در نیشابور پول و جامه و سلاح بسیار بغنیمت گرفت, وی با 
این mie‏ دوهزارتن از غلامان خود را به‌سپر» شمشیر و عمودهای زرین و سیمین بیاراست ", 

پس از این حکومت طاهریان در خراسان را که کهگاه حسین‌بن طاهره» برادر محمد در 
یک یا دو مورد در نیشابور و بیشتر در مرو )903 فتق می کرد» اما پس ازسال MÀ vay‏ - 
۰ م رفته رفته دست حسین از امور خراسان کوتاه گرد ید. 

در همان هنگام عبدالته‌السجزی با حسن‌بن زید» فرمانروای علوی طبرستان متحد گردید. 
یعقوب در نواحی ساحلی دریای خزر در پی او رواد شد و عبدانه و حسن‌بن زید را در ساری 
مغلوب و منهزم کرد. حسن پس از این شکست به‌مناطق کوهستانی دیلم گریخت va.)‏ 3[ 
(e ave‏ یعقوب با > OT‏ به‌ساری به‌اخادی زننده‌ای از سردم محل دست گشود؛ ابا 
جنکلهای غير قابل نفوذ منطقۀ ساحلی خزر و آب‌و هوای مرطوب و تب خیز آنجا صفاریان را 
نیز مانند دیگر مهاجمان مغلوب کرد. یعقوب که بسیاری از سپاهیانش در این سفر جنگی تلف 
شده بودند» در سال avé- ۰/38 yay‏ م به نیشابور با زگشت, بنابر روایت تاریخ سپستان 
Obj‏ طبرستان (از باوندیان یا بادوسپانیان؟) alae‏ را به‌یعقوب تسلیم کرد و یعقوب نیز 
وی را بهلا کت رساند. اما طبری و منابع Ko‏ می‌گویند که عبدانته به ری گریخت» ولی‌الصلانی 
یا الصلابی» حا کم محل که عامل موسی‌بن بغا بود وی را به‌یعتوب سپرد و یعقوب به‌قتلش 
OU S‏ داد. الصلانی درسال ۲ Ave caf‏ م درگذشت» و چون خلیفه در همان سال ری 
را به یعقوب elkel‏ کرده بود» از این رو صفاریان برای 325( قدرت خود را در Ol‏ ناحیه استقرار 
بخنیدند. ننها سکه شناخته شده‌ای که صفاریان در ری زده‌اند تاریخ avo - MO yay‏ م 
را دارد. 

عباسیان نمی‌توانستند برانداختن طاهریان از حکوست خراسان را نادیده بگیرند» زیرا 
ÖL alb‏ در els‏ دارندگان پشت در پشت شرطکی و حکوبت بغداد در پایتخت خلافت 3,83 
زیادی داشتند. یعقوب در نامه‌ای به اسارت گرفتن محمدین طاهر را بهمعتمد خبر داد و به‌عنوان 
اقدامی در جهت جلب خاطر aidi‏ سر عبدالرحمن خارجی را نزد او فرستاد (به‌صفحات قبل 
مراجعه کنید). درسال v1‏ ق/٤‏ ۷م م خلیفه حجاح خراسان را گرد آورد و در حضور آنها 
یعقوب را از الحاق غیر قانونی خراسان به‌قلمرو خویش سرزنش کرد؛ ابا دیری نگذشت AS‏ 


.۲ ۲۴-۵ ۰۲ ۲ ۲ ص‎ Rea تاریخ‎ YO 


۲ ۰ 4 قار بخ اوران 


پیشروی یعقوب به‌سمت عراق خلیفه را ناگزی رکر که با خواری جهت سیاست خود را تغییر 
دهد. هنخامی که یعقوب سرگرم عملیات جنگی در طبرستان و حنوب ایران بود» در وجود 
احمدبن عبدالته خجستانی (از RU‏ خجستان بادغیس) عامل تازه‌ای در سیاستهای خراسان 
پدید آمد. خجستانی از سربازان سابق طاهریان بود و هنگام ی که بعقوب نیشابور را گشود وی 
yel‏ صفاری پیوست. اما چون یعقوب از سفر جنگی طبرستان به‌سیستان بازگشت» خجستانی 
فرصتی برای رسیدن به‌آرمانهای خود یافت. وی عزیربن سری"۲» والی یعقوب را از نیشابور 
بیرون راند و به‌نام طاهریان abs‏ خواند (آغاز سال yay‏ هجری/پایان سال ayo‏ میلادی). 
سین به‌قصد تاختن به هرات که یعقوب برادرش عمرو را به حکویت آنجا گماشته بود» ola‏ 
شهر لشکر کشید. در مدتی که خجستانی از نیشابور غایب بود» ابوطلحه منصوربن شر کب» 
که از غلابان بود نیشابور را ضبط کرد اما همچنان به‌نام محمدین طاهر خطبه خواند (پس 
از شکست یعقوب در دیرالعاقول محمد بار دیگر والی اسمی خراسان گردید). خجستانی دوباره 
نیشابور را گشود» و ظاهراً در سال aya - ۹/8 vao‏ م ابوطلحه و متحد وی حسن‌بن Aj‏ 
. علوی را بشکست. 
در این هنگام عمروین ed‏ به‌جای برادرش یعقوب به‌امارت رسید. بنظر می‌آید که در 
ابتدا علی» برادر دیکر که یعقوب و سپاه صفاری دوستش می‌داشتند نامزد جانشینی برادر بود» 
اما حیله‌گری و سخت دلی عمرو سیب شد که او جانشین براد ر گردد؛ ولی علی هرگز ب رکناری 
خود را نپذیرفت و عمرو نیز وی را در X3‏ کرد. اند کی بعد علی به‌برادرش عمرو خیانت ورزید 
و در نهان با خجستانی» دشمن عمرو ارتباط یافت» و سرانجام به رافع‌ بن هرئمه» دشمن دیگر 
عمرو پیوست. گویند عمرو در JET‏ زندگی خربنده بود یا بنابی می کرد. وی در بیشتر سفرهای 
جنکی یعقتوب با او هسراه بود» و یعقوب درسال vay‏ ۰/8بم م او را به‌حکومت هرات 
گماشت. عمرو با دست gL‏ به‌قدرت به‌خلیفه اظهار Fay‏ کرد و خلیفه برای او خلعت و 
منشور حکومت خراسان» فارس ؛ اصفهان» سیستان» QU S‏ و سند )3 tps why‏ سیستان گرگان 
و طبرستان هم) فرستاد؛ عمرو نیز در عوض متعهد oT‏ که هر ساله یک‌سیلیون درهم خراج 
به‌خلیفه فرستد۲", این Age‏ ولوا در ستیز عمرو با خجستانی در خراسان کمک شایانی به‌وی 
کرد» زیرا | کنون غازیان و طبقات pads‏ خراسان از وی حمایت می کردند. عمرو عبیداله‌بن- 
عبدانته‌بن طاهر را ( که چنانکه دیده‌ايم مناسبات Gay‏ با Soo‏ افراد خاندان خود داشت) 
به‌نیابت خود Abus Cale‏ بغداد کرد» و محمدین علی‌الساح ele‏ وی در که بوده است 
رده ۲ ۷۹/۵ (e‏ 
ABL.‏ مجدد صفاریان بر خراسان می‌رفت که روندی مستمر UL‏ یعقوب در سالهای 
آخر حیاتش با وقایع جنوب ایران و عراق سرگرم بود» و غیبت وی از مشرق سیب پیدایی 
رقبای چندی برای او شد. هرات به‌دست بعمر» برادر ابوطلحه افتاد و سپس خجستانی شهر را 


eb cpl ۶‏ در تاریخ Ra Maas‏ گاه عریز دن سری و گاه عزدزین سری آمده است. اها استاد 

د کر عیدالحسین زرین کوب دد تاریخ MN‏ جد از qu‏ آن را عزیز ضبط کرده است.-م. 

۷ د کترعہدالحسین زرین کوب؛ تاریخ (a) OW‏ ص۶۴۳ بیست‌میلیون درهم؛ RM‏ 
سستای» ص۲۳۴ «بیست بار هزار هزار درهم» .م. 


۱۰۳ بان و صفاریان‎ alb 


متصرف گردید. خجستانی که خود سرگرم لشک رکشی به‌سواحل جنوبی دریای خزر بود» OEST‏ 
بدطور chi‏ عمرو را از نیشابور عقب راند. عمرو ناگزیر به‌هرات oly‏ برد و در همان هنگام 
خجستانی به‌سیستان تاخت و یک چند زرنج را حصار گرفت» اما کاری از پیش نبرد )33 v‏ ق/ 
۰ م). در غیبت خجستانی از galis‏ اهل شهر به‌هدایت عیاران به‌طرفداری از صفاریان 
بر خجستانی بیرون آمدند؛ اما خجستانی از سیستان بازگشت و بار دیگر قدرت خود را بر شهر 
اعمال کرد. عمرو ابوطلحه را که در این ایام در طخارستان بود بر ضد خجستانی با خود متحد 
کرد» اما ابوطلحه نتوانست به‌پیروزی بهمی دست یابد, با نفوذی که عمرو بر خلینه داشت 
— شد aS‏ محمد لن طاهر پدپهانه آنکه خجستانی را 4 J‏ وی تحریک‌می کند» ER‏ جند در 
بغداد بزندان درافتد. اعتبار عمرو حتی در که نیز که از قلمرو وی Lj Abel‏ داشت YU‏ 
بود. در سراسم حج سال yay‏ ۸۱/3 م نمایندۀ عمرو درگیر ستیز بر سر تفوق بر نايب 
احمدبن طولون» فرمانروای مصر بود؛ عاقبت خاطر صفاریان غالب آمد و علم عمرو را بر جانب 
راست منبر پیامبر آویختند" . 

تا این OL)‏ خجستان‌اسمأتابم طاهریان‌بود؛ اما وی‌در طی سال vay‏ /۱-.مم م 
نام طاهریان را در یشایور از abs‏ بینداخت و تنها به‌نام خلیفه و خود خطبه خواند. وی 
امتیازات So‏ یک پادشاهی مسنقل را به‌خود بخشيد و سکه‌هایی از درهم و دینار play‏ 
خود ضرب کرد. درهمهایی که وی در نیشابور و هرات به‌نام خود زد و کنون موجود است؛ 
تاریخ سالهای ray‏ ق/۱- ۸۸۰ م و ۲۹۸ ۳/3 - ۸۸۱ م را دارد. خستانی در سال 
Ane - ۱/۵ ۷‏ م طخارستان و هرات را متصرف گردید و در اواخر سال van‏ ق/ 
AAY‏ م به‌دست یکی از غلامان خود کشته شد. ابوطلحه بر نیشابور دست يافت و تا بدنی 
او و عمرو هر دو به‌عنوان فرمانروای خراسان برسمیت شناخته شدند. بر روی سکه‌هایی که در 
سال وب ۲ /۳- ۸۸۲ م مشت ر کا در نیشابور ضرب کردند» اسامی هر دو دیده می‌شود. در 
این سال صفاریان در اصفهان نیز به‌نام خود سکه زدند. اصفهان را دودسان ابودلف اداره 
م یکرد» و چون درسال ava/G rae‏ م این شهر به‌عمرو اعطا گردید» وی احمدبن- 
عبدالعزیز ابودلفی را از سوی خود در حکوبت OF‏ شهر ابقا کرد؛ نابهای احمد و خداوندش 
بر سکه‌هابی که درسال ۲ ۳/3 aar-‏ م زده شد, مشاهده می‌گردد. 

با کشته شدن خجستانی یکی از موانع استقرار قدرت Oly bine‏ در خراسان از ميان برداشته 
caa‏ اما با ظهور رافع بن هرئمه خطر تازه‌ای صفاریان را تهدید می کرد. این رافع از طرفداران 
سابق طاهریان بود که lade‏ سردار سياه خجستانی گردید؛ و با مرک خجستانی لشکر بی‌سردار 
وی رافع را به‌سالاری خود برگزید. رافع در هرات و نیشابور نام طاهریان را در خطبه باز آورد؛ 
و به‌سستان ناخت و تا فراه پیش راند. در این ایام ابوطلحه فرمانروای مستقل مرو بود و 
| کنون نبرد پیچیدهٌ سه حانبه ای بیان عمرو» ابوطلحه db»‏ آغاز گردید. درطی این منازعات» 
ابوطلحه به‌نزد سامانیان به‌ماوراءالنهر گریخت؛ اسماعیل‌ بن احمد» برادر امیر نصروی را یاری 
داد و اپوطلحه درسال ۲۷۱ ق/۰مم م بار Kyo‏ بر مرو دست یافت. در GLY‏ این سال بیان 
ابوطلحه و عمرو صلح شد و امیر صفاری وی را به‌تیابت پسرش محمدبن عمرو والی خراسان 


OFF $۹ ۵ بر جمه فارسی, ۰ ص‎ «c6 طبر‎ YA 


۱۰ ۵ Ob bolas و‎ ol طاهر‎ 


دیگر به OLS‏ رانده شد, در طی این (Alb sl ‘als‏ بتحد عمرو که ار خراسان eA sl‏ 29( 
از عمرو برگشت و جانب موفق را گرفت و محمد» پسر عمرو به‌هنگام عقب‌نشینی پدر در ميان 
راه درگذشت. ابا موفق جرأت نکرد که عمرو را از راه بیابانی که OUS‏ و سیستان را از هم 
حدا می‌سازد تعقیب AS‏ 

تهدیداتی که از سوی شام و onya‏ بواسطة فعالیتهای خمارویه طولونی و دولت بیزانس 
به‌سوقع خلافت می‌شد» موفق را به‌صلح با عمرو بایل کرد. در سال ۲۷۰ ۸۸۹/3 م 
موفق ابارت «OUI R‏ فارس و OLS‏ را به‌عمرو واگذاشت» و عمرو نیز در عوض پد یرفت که 
هر ساله ده‌میلیون د رهم به بیت المال خلیفه بفرستد, نام وی را بر علمهاء نیزه‌ها و La pw‏ 
نوشتند » و عبید الله بن عبد آلنه بن طاهرء julie‏ وی بار Soo‏ صاحب Ao Li‏ بغداد As‏ با این (Aad‏ 
درسال بعد موفق نام وی را از علمها و سيرها مح و کرد» و احمدین se‏ فربان cL‏ 
که بار دیگر به‌فارس بتازد. عمرو نیز به‌تلافی عمل موفق» نام وی را از خطبه بینداخت. وی 
احمد را بشکست و به‌سوی اهواز پیش راند. پس از OF‏ عمرو با اسماعیل‌بن بلبل وزير از در 
گفت و گو درآمد و در پی Ole OT‏ امیر صفاری و خلافت بغداد صلح شد. 

سکه‌هایی که عمرو درطی این Whe‏ در فارس زد OUS‏ بی‌دهد 45 وی تا جلوس 
بعتضد درسال وب ۲ ق/۲وم م بی‌آنکه رشته فرمانروایی وی در فارس بکسلد آن ولایت را 
در تصرف داشت. 

عمروین لیث در SLY dad‏ سده نهم میلادی/دهة هشتم قرن سوم هجری در اوح 
قد رت بود. e‏ در سال ۳ ۸۸۰/۵ م به‌ماوراءالنهر رفت تا اسماعیل‌بن A‏ را بر ضد 
برادرش امیرنصر QL‏ دهد. چون معتضد خلیفه شد کوشید تا خطر ضمنی جبال را که gos‏ 
eb Ll.‏ در ری ایحاد کرده بود از Of‏ ناحیه دور سازد. از این رو تولیت خراسان به‌عمرو 
واگذاشت و از بغداد برای وی عهد و لوا فرستاد. عمرو برای T‏ گاه کردن بردم از التفات خلیفه 
glas‏ سه روز OF‏ لوا را در AR‏ خویش به‌نیشابور نصب کرد. معتضد از رافع خواست که ری 
را از سپاه خود تخلیه کند و احمدبن عبدالعزیز را مأمور بیرون راندن رافع از ری کرد. dbi‏ 
OW Say‏ گربخت» اما به ری بارگشت و در صدد صلح با Jal p Ja‏ تا Al‏ همه )6959( خود 
را متوحه بارگشایی خراسان کند. وی محمدین زید را با خود یار کرد» و محمد به رافع قول داد 
که وی را Oba‏ دیلمی کمک کند» وی OUS‏ داد تا در طبرستان و گرگان به‌ نام Ol gle‏ 
خطبه بخوانند. این دست کشیدن آشکار از تابعیت عباسیان امتیازی معنوی به‌عمرو داد که 
توانست حمایت اهل سنت و طبقات مذهیی خراسان را درستیز با ily‏ به‌سوی خود جلب - 
کند. در این ایام بود (e 9۰/3 var)‏ که عمرو چهارمیلیون درهم پول و مجموعه‌ای از 
هدایای سخاونمندانه‌ای که در مشرق افغانستان بغنیمت گرفته بود agas‏ فرستاد, رافع áJ‏ 
OLI ya‏ تاخت و این بار معدل و لیت» دو پسر علی» برادر عمرو نیز در میال فرباندهان سياه 
وی بودند. در این هنگام که عمرو در سرخس بود» رافع نیشابور را بگرفت و در آن شهر به‌نام 
abs Ol gle‏ خواند و dola‏ سیاه را که شعار عباسیان بود به‌سپید که شعار علویان بود مبدل 
کرد. وی همچنین معتضد را متهم نمو د که برای رسیدن به‌قدرت مرگ عم کم خردش معتمد 
را تسریع کرد. ابا از بخت بد رافع» وعده کمکی که مبحمدین زید به‌وی داده بود» هرگز به 


VO?‏ تار یج اران 


ála po‏ عمل نرسید. رافع از نیشابور رانده شد» در Geet‏ و طوس شکست یافت و سرانجام در 
خوارزم Ma‏ کت رسید (e ۸۹۰/8 rar)‏ عمرو سر gU‏ هنکامه‌جو را به‌بغداد فرستاد» و 
با پاك شدن خراسان از daw‏ مخالفان صفاریان» اعتبار امیر صفاری سخت بالا گرفت. خلینه در 
سال ۶ e ۸٩۹۷/۵‏ ری را نیز بر قلمرو وی افزود. بايد یادآور شد که احتمالا در طی این 
سالهای آخر امارت عمرو بود که قدرت صفاریان در عمان بر ALS‏ جنوبی خلیج فارس برسمیت 
شناخته شد. از این موضوع. در gU‏ سخنی نرفته است؛ اما سکه‌ای در دسترس است که در 
سال rae‏ ق/ - ب. و م دراین aal‏ زده شده و نام طاهرء جانشین عمرو بر OT‏ نقش گردیده 
foul‏ اما محتمل می‌نماید که در ایام امارت عمرو بود که صفاریان خود را در عمان تحکیم 
fod aoe)‏ نه در روزگار طاه رکه امبری به‌برانب نانوانتر از عمرو بوده است. 

در این OL)‏ خود بزرگبینی عمرو اسباب سقوط وی را فراهم آورد. وی نیز به‌تبع از 
OU!‏ طاهری خود در دل کرده بود که سرزینهای ماورای جیحون را به‌قلمرو خویش بیفزاید. 
در نیشابور محمدین عمروالخوارزمی نامی نزد عمرو آمد و به‌وی اظهار بندگ ی کرد؛ و امیر 
صفاری او را به‌سیاه یاری داد تا خوارزم را به‌نام صفاریان ضبط AS‏ 

این اقدام عمرو بر سابانیان ماوراء‌النهر که مدعی سیادت بر خوارزشاهان فریغونی 
بودند سخت گران آمد. بدیهی بود که عریض‌شدن شکاف بیان صفاریان و سامانیان به‌سود 
معتضد زيرك بود. بنابر روایت Olin CDM‏ دخالت عمرو در امور ماوراءالنهر به‌حنک امیر 
صفاری با اسماعیل‌ين احمد و شکست صفاریان از دولت SLL.‏ انجامید. عمرو نامه‌ای 
خشم آمیز سوی dads‏ وشت و cs‏ باوراءالنهر از وی بخواست» و وعده داد که aida fi‏ 
بدین رضا دهد وی نیز علویان را از طبرستان برخواهد کند. اما بنظر می‌آید که این کشا کشها 
نظم راستین وقایم باشد. در سال vo‏ ق/روم م معتضد هدایایی فاخر و منشور حکوست 
باوراء‌النهر و بلخ از بغداد Sow‏ عمرو فرستاد؛ و در اعلان‌نابه‌ای خلع اسماعیل از حکوست 
باوراء‌النهر در بغداد برای حچ‌گزاران خراسان فرو خوانده Ad‏ عمرو بر OT‏ شد که نه تنها 
قلمرو نویافته‌اش را از کف ساسانیان بیرون کند» بلکه Geb‏ رستان و حوزحان را نیز از ابوداودیان 
و فریغونیان که پادشاهان کوچک محلی پود ند بگیرد. وی QM‏ قصد dal‏ شمال کرد. در 
جنوب جیحون جنگ سختی میان امیر صفاری و اسماعیل درگرفت که در ابتدا محمدین بش 
سردار عمرو بهلا کت رسید» و سپس درسال v AV‏ ق/. ٩.‏ م عمرو خود نزدیک بلخ مغلوب 
سياه سامانی گردید. امیر صفاری گرفتار آمد و سرانجام وی را در بغداد نزد معتضد فرستادند و 
در سال rag‏ ق/۲. a‏ م در آنجا کشته*شد. بنابر روایت RON.‏ سیستان fot lend‏ در ابتدا 
خواست AS‏ عمرو را از بند رها کند» اما نوه‌هایش طاهر و یعقوب‌بن محمدبن عمرو که حانشینان 
وی در امارت صفاری بودند» از این کار ناخرسندی WAT‏ رکردند. dads‏ از پیروزی اسماعیل 
سخت خوشدل (A‏ اگر چند این شادی وی از دیدگاه اهل نظر مخالف پیان‌نابه‌ای بود که 
در Of‏ اسماعیل را از حکومت باوراء‌النهر خلم کرد. پس از پیروزی اسماعیل بر عمرو» خلیفه 
تمام متصرفات شرقی عمرو را به امیر سامانی واگذاشت. 

با گرفتار آمدن عمرو از پویایی دولت صفاری که مدت چهل سال بر مشرق عالم اسلام 
استیلا داشت کاست؛ و قلمرو آنها محدودتر و کوچکتر شد. سامانیان بر خراسان دست AGL‏ و 
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مدت یک OF‏ تا آیدن غزنویان آن ca Ys‏ را در تصرف خویش داشتند. فارس در برابر حملات 
خلافت بغداد آسیب‌پذیر بود و معتضد را پسرش مکتفی که همچون پدر پرتوان و نستوه بود 
درسال ورب ق/۲.٩‏ م جانشین گردید. با این همه فارس و وکرمان DS‏ در دست صناریان 
یا سبک - اری (سبکری)» چا کراسمی SU Lil‏ مانده؛ و تا سال van‏ ق/۱,و م که بهطور 
قطع قدرت خلیفه به‌فارس باز آمد» سکه‌هایی از سنخ مسکو کات صفاریان در ولایت مزبور 
زده مسی‌شد و از سیستان» م رکز دولت صفاری نیز مدت يکد هه دفاع می‌شد نا آنکه ساسانیان 
در آنجا پدیدار گرد یدند, 

طاهر» جانشین عمرو در Sle‏ نیایش حا کم مرو بود و بر سکه‌هایی که وی در Ol‏ شهر 
ضرب کرده نام عمرو و خود طاهر دیده می‌شود. طاهر را فرباند هان claw‏ عمرو درسیستان 
به امارت برد اشتند ؛ و پادشاهی او در پیوستگی نزد ER‏ با برادرش یعقوب گذشت؛ ابا گروهی 
نیز برخی بدان خاطر که یعقوب‌بن Sd‏ برادرش علی را نامزد جانشینی خود کرده بود از 
لیث‌بن علی‌بن لیت طرفداری می‌نمودند. در مقایسه با اسلاف طاهر» در ales‏ از وی به‌عنوان 
پادشاهی ضعیف و نادان یاد می‌شود؛ پیوسته به‌صید و شراب T3"‏ بود. وی در ایام WLI‏ 
خویش ٩۰.۰ - ٩/ق ۲۷ - a3)‏ م) بیشتر سی‌وشش‌بیلیون درهمی را که از خزانة عمرو در 
زرنج به‌وی رسیده بود» du je‏ برآوردن بناهای باشکوه و باغها کرد؛ و تا موقعی که این پول 
خرح نشده بود از گرفتن بالیات از مردم ابا سی کرد. درنتیجه درآمد دولت کاهش CHL‏ و در 
سال ٩۳‏ ۲ ق/+ . ٩‏ م خزانه کابلا تهی گردید. و نیز در این ایام زرنج» تختگاه صفاریان را 
ستیز فرقه‌ای سیاسی - دینی به‌دو پاره تقسی م کرده بود. فریقین بترتیب تقریباً به هواخواهان 
مکتبهای فقهی حنفی و شافعی بانند بودند؛ این دو دستگی تا btu‏ بعد که سیستان به تصرف 
غزنویان درآمد ادامه یافت. نکهداران واقعی سریر پادشاهی طاهر عمش Ged‏ علی و 
سپاهسالار سبک اری (غلامی که در یکی از تهاحمات صفاریان به زابلستان به‌اسارت افتاده 
بود و از بندگان آزاد عمرو بود) و همدست وی عبدالته‌بن محم د که به‌خاندان قدیمی میکالیان 
نیشابور تعلق داشت بودند. 

alb‏ در سال e 4. ۱/3 yan‏ عمال خلافت بغداد را از فارس بیرون راند و قدرت 
خود را در آنجا ستقر کرد؛ اما حملة تهدیدآمیز امیراسماعیل بن احمد سامانی به‌سیستان که 
معتضد منشور امارت قلمرو شرقی سابق عمرو و از جمله سیستان را برای او فرستاده بود» طاهر 
را به‌بازگشت به‌سیستان مجبورکرد؛ ولی de ged‏ تا بازگشت طاهر فارس را در برابر بدره 
سردار aids‏ نگه داشت. طاهر و یعقوب بیشتر ایام خود را در زرنج و بست به‌لهو و لعب 
می‌گذ راندند. فارس همچنان در دست سبک Cyl‏ باقی eG‏ و او در سال vay‏ ق/۰.٩‏ م 
سیاستی مستقل پیش گرفت و ارسال خراج فارس وکرمان را به‌طاهر قط م کرد. 

در این هنگام موقع مالی طاهر سخت در خطر افتاده بود» و کاملا متکی به‌لیثبن على 
شده بود که در ٩۰ JU‏ ۲ ق/. م عایدات گردآوری شده مکران» ولایت تحت حکوست 
خود را برای طاهر فرستاد. طاهر توائست از این پول خراج A (AX‏ حدید را ادا AS‏ و 
Ax‏ نیز وی را در قلمروش Ul‏ کرد, اما دیری نگذشت که ليث در صدد برآمد که به‌حکوست 
سست بنیاد و سهل انگار طاهر OLY‏ دهد. وی پی‌دربی به‌اين منظور به زرنج لشکر A‏ و 
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طاهر را در شارستان شهر بەمحاصره گرفت. برتری (2b gU‏ لیت‌در این نبرد کارگر افتاد و 
بیشتر سرداران طاهر وی را فرو گذاشته جانب لیث را گرفتند. لیث شهر را گشود و طاهر و 
یعقوب به غرب گریختند ٩. ٩/ق van)‏ م). OT‏ دو در ابتدا اندیشیدند که از سبک‌اری در 
فارس GL‏ جویند» ابا از وفاداری وی به‌صفاریان بدگمان بودند» و بقین داشتند که او به 
cul.‏ جانبداری از aide‏ گرایش دارد. بدگمانی آنها از سبک‌اری بی‌مورد نبود» زیرا وی 
باقیمانده سالاران olas‏ طاهر و یعقوب را به‌پول بفریفت و Ol‏ دو را دستگیر کرد و به‌بغداد نزد 
aids‏ فرستاد. سبکاری فارس را بی‌دستور خلیفه ضبط کرده بود» ابا اکنون خلیفه رسماً وی 
را والی OF‏ سرزبین کرد. 

لیث» امیر جدید صفاری ٩۰۹ - ۰/3 ۲۹٦ - A)‏ ) پیش از هر کار برادرش معدل 
را به‌فرو نشاندن ناآرامی زابلستان فرستاد vay)‏ ۹.۹/3 م)» و سپس بر OT‏ شد تا بواسطهُ 
خیانت سبک‌اری برای گوشمالی وی به‌فارس لشک AAT‏ لیث با ده‌هزار سوار به OLS‏ تاخت 
و سبک‌اری را مغلوب و منهز م کرد» و به‌سوی اصطخر و شیراز راه گشود. سبکاری به‌طلب 
yl‏ به‌خلیفه پناه برد» و ARR‏ مونس خادم» سردار خویش را به کمک وی فرستاد. مونس 
بزودی صلحی Aid la‏ با لیث بست, اما سبکاری به‌حنک با ليث ادابه داد و وی را در 
فارس بشکست. ليث گرفتار شد و وی را به‌بغداد فرستادند؛ و در سال ٩۲۹/3 viv‏ م در 
رقه درگذشت» اما معدل ب هکرمان‌گریخت vA)‏ ق/. ٩۱‏ م). مناسبات حسنۀ سبک‌اری و 
ails‏ چندان نبایید. سبک‌اری از شانزده‌میلیون درهمی که خراج فارس تعیین شده بود 
نوانست lg‏ ده‌میلیون درهم گرد آورد ؛ از این روسیاهی به گوشسمالی وی فرستاده UG ENT"‏ 
اری در شیراز از سباه بغداد شکست cub‏ و پشت بهزیمت داد» و چون حرأت GLT‏ به‌سستان 
نداشت» از طریق بیابان بزرگ به‌هرات و سپس به‌مرو گریخت؛ احمدبن اسمعیل سامانی وی 
را بن کرد و به‌بغداد فرستاد تا عاقبت درسال ۳.۰ ق/, - ٩۱۷‏ م در آنجا درگذشت. 
لیت‌بن ue‏ آخرین ابیر صفاری بود که بر فارس استیلا داشت؛ | کنون فارس تحت حکوت 
غونبوح الافشینی خادم» سردار خلیفه درآمد. 

در سیستان محمد «(e 41. - ۱۱/3 yaa)‏ برادر & در آغازسال v 4A‏ ق/تابستان 
۰ ۱ ^ به‌امارت رسید؛ Ul‏ امارت وی تنها در سیستال» Oe)‏ داور و کابل برسمیت شناخته شد, 
از وی و برادرش معدل تا کنون هیچ سکه‌ای بدست نیایده است. در این هنگام مقتدر احمدبن- 
اسماعیل را امارت سیستان داد و به‌وی OUS‏ داد که قطعاً حکوست صفاریان را OLY‏ دهد. 
محمد کارنادیده بود و معدل را از بند رها کرد؛ ابا معدل slay‏ خیانت ورزید و بی‌درنگ e‏ 
را برای خود متصرف شد. محمد بناچار به‌بست عقب نشست؛ اما چون بواسطة نیاز مبرمش 
به پول به زور تعدی از مردم مالو خراج x3 P‏ بود» در بست بد نام بود. بنابراین PEU‏ 
که امیر احمد از فراه به بست آمد با مقاوست چندانی Asl ps‏ نگردید, اند کی بعد محمد e‏ و 
به‌سی‌جورالدوانی» سردارسامانی تسلیم کرد. محمد و معدل را به‌اسارت بردند؛ و دولت صفاری 
تا مدتی ازولایت بومیش ب رکنده شد و عاملی سامانی به‌ولایت آنجا منصوب گردید v 4A)‏ ق/ 
(e ۰۱‏ 

دولت صفاری در دور شکوفایی خود در ایام فرمانروایی یعقوب و عمرو اساسا آفرینشی 


طاهر بان > صفار Ob‏ ۰۹ ۱ 


نظامی بود که تنها به‌زور اسلحه بر پا بود. در حکایتی که نظام‌الملک QE‏ می XS‏ یعقوب 
پیش قاصد خلیفه می‌بالد که پادشاهی خویش را برخلاف عباسیان به‌بیراث نبرده است» بلکه 
از «عیاری» و «شیربردی» بدست آورده Cul‏ یحتمل OL)‏ دادن صفاریان در برتری زور بر 
بلاحظات اخلاقی که گمان می رفت موحب تقویت حکوت Sold‏ است که ودیعت خداوند 
PIT‏ می‌باشد» plo‏ دشمنی gU‏ معتبر اسلامی با آنهاست. ابرای صفاری بارها دستگاه 
خلافت راکه حکام ولایات عموباً جانب OT‏ را رعایت می کردند» و بعتقد بودند که همه 
قدرت دنیوی از خلیفه ناشی بی‌شود» خوار می‌شمردند. فرمانروایان کوچکتر تنها در صورتی 
قدرت بر حق داشتند که از خلینه Age‏ و لوا بخیرند و خراح شایسته‌ای به‌وی فرستند. یعقوب 
و عمرو در وقتی که دستگاه خلافت را با مقاصد خود سازگار می‌دیدند» حاضر بودند با آن مدارا 
کنند. بثلا عمرو به‌ارزش موافقت خلیفه با حکوست وی در ولایتی چون خراسان که مذدهب 
سنت در آنجا ریشه های عمیق داشت بخوبی آگاه بود. وی بیشتر لشکر کشیهایش بر ضد علویان 
طبرستال و کفار مشرق افغانستان )55( و از غنایمی که els oly‏ بجنگ آورده بود هدایای 
فاخری برای خلیفه فرستاد. با این (dod‏ عمرو می‌دانست که شمشیر تواناتثر ار متشور خلیفه 
است, و هنگامی که در AGA/G v Ao She‏ م رسول معتضد منشور حکومت باوراءالنهر برای 
وی بیاورد» این عقیده را آشکار بر زبان رائد که «اين را A‏ خواهم ؟ که این ولایت از دست 
اسماعیل بیرون نتوان کرد مگر به‌صدهزار شمشی رکشیده».!" و نیز گوین AS‏ عمرو نخستین 
امیر ولایتی بود که نام خود در خطبه بیاورد و تا آن Ob‏ تنها نام خلیفه در ha‏ ذ کر 
می‌شد » Lol‏ روایت تاریخ NA‏ و منابع دیگر TX Qu‏ بخاراگ QU v"‏ مید هد که 
یعقوب از حدود سال vov‏ ق//۷+م م درقلمرو خویش به‌نام خود خطبه خواند. 

Wal‏ روشن است که خلفا و صفاریان حتی لحظه‌ای بهم اعتماد نداشتند. وقتی که 
ستارۂ بخت صفاریان غروب می کرد» یا بنظر می‌آم د که احتمال بازگشت طاهریان به‌خراسان 
وجود دارد» با هنگامی که می‌شد از قدرت رو به‌تزاید سامانیان ستی مذهب و بطیم بر ضد 
صفاریان بهره‌برداری کرد» منشور حکومت صفاریان بی د رنگ ملغی می‌گردید. 32 aM‏ سیستان 
یعقوب cox [aS hee‏ و بی‌اعتمادی خود از عباسیان را آشکار می کند: «بسیار گفتی که دولت 
عباسیان بر غدر بنیاد کرده‌اند» نبینی AS‏ با بوسلمه و ابوسیلم و آل برایکه و فضل سهل با 
چندان نیکویی که ایشان را اندر OF‏ دولت بود جه کردند؟ کس ماد که بر ایشان اعتماد 
کند» TY‏ 

اگر مسلم بدانیم که دولت cL obla‏ نظامی داشنه است» اگزیر سياه پیشترین 
Cyl‏ را در این دولت داشت. یعقوب و عمرو خود فرماندهان زبردست بودند و به‌سختی و 
زندگی بی تکلف عادت داشتند؛ از این رو خود سرمشق سباهیان بودند و با UL‏ و عدت 
غیر ضروری بزحمتشان نمی‌افکندند. غذای یعقوب را ساده و بی‌تکلف توصیف کرده‌اند؛ و 


۰ نظاما لملك. سيرالماوك» ص۲۳. 
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خوراك او از همان چیزهایی تشکیل می‌شد که در سیستانل مرسوم بود» نظیر (o QU‏ 03( 
پیاز و ماهی. هستۀ سپاه چه سواران و چه پیادگان م رکب بود از افواج سگزی و عیاران محلی. 
پیادگان سیستان از روزگار ساسانیان پرآوازه بودند» و یک سده پس از ایام دولت صفاری» 
غزنویان پیادگان سکزی را در ole‏ خود استخدام م یکردند. اما سپاه صفاری از جریانات رایچ 
درساربانهای نظامی عالم اسلا م در سده سوم هجری/نهم میلادی نیز تأثیر برده بود. دراین 
دوره سپاهیان حرفه‌ای بردگان (غلمان» همالیکت) را که آمیزه‌ای از ملیتهای گونه‌گون بودند 
درسیاه دولتهای اسلامی استخدام می HOT‏ و شمارشان نیز روزبروز رو به‌افزايش بود. یعقتوب 
و عمرو نیز درمیان صفوف سپاه خود ازسربازان لایق از هر نژادی که بودند استقبال می AIS‏ 
در سباه صفاریان گذشته از سگزیان و خراسانیان نه تنها ت رکان در همه‌حا حاضر نیز خدمت 
می کردند» بلکه اعراب» هندیان و مردم سرحدات هند و افغانستان هم حضور داشتند بیگارهای 
روستایی (حشر Gla‏ روستایی) نیز ناگزیر بودند درصورت JU‏ خدمت سپاه ی کنند» اما از لحاظ 
کارآیی جنگی ارزش چندانی نداشتند. هنگامی که محمدبن علی‌بن GJ‏ در سال van‏ ق/ 
۱ ,و م م ی کوشید تا ازسیستان در برابرمهاجمان سامانی دفاع کند» در نخستین حمله حشروی 
د رهم شکسته شد. 

بنابر گزارزش مسعودی در هرد جالذهب به‌نقل از روایت SV gb‏ تری که دربارة صفاریان 
در GLY‏ اخبادالزمان از میان رفته‌اش آورده است» یعقوب انضباطی بی‌مانند بر سپاهش اعمال 
کرده بود و Uil‏ را ملزم ساخته بود که در طرفةالعینی جنگ را بسیج AUS‏ یا ou‏ کت 
باشند» به‌غارت دست نیارند بگر آنکه صراحتاً بدان کار دستوری Mb‏ چون کسی داوطلب 
خدمت در سپاه می‌شد» یعقوب شخصا کارآیی وی را می‌آزسود. چنانچه یعقوب وی را در سپاه 
خود می پد یرفت» ناگزیر می‌بایست تمام دارایی خود را نقد کند؛ نقدینه‌اش را از وی گرفتد 9 
در دیوان ثبت م یکردند؛ اگر در آینده وی را در خور سپاهیگری نمی‌یافتند و ازکار لشکری 
بر LT‏ می‌شد» Ol‏ نقدینه را بازش می‌دادند. ابا آگر در خدمت صفاریان باقی می‌ماند» لباس» 
سلاح و اسب از $43 سپاه به‌او می‌دادند. یک ذخیره مر کزی از اسب وحود داشت که از 
آن خود امیر بود. در منابم نمونه‌هایی صریح ذ کر شده مبنی بر آنکه امرای صفاری در جذب 
مردان کاردیده به ح aS‏ سپاه خود dap‏ خاصی داشته‌اند. وارد کردن یعقوب دسته‌هایی از 
خوارج سیستان و بادغیس را به‌سباه خود پیش از این یادآور شده‌ایم. همچنین این حقیقت 
حالب نوحه را نیز گفته‌ايم که دسته‌ای از خوارج هویت مجزای خود را در داخل سپاه صفاری 
به‌صورت حیش yel,‏ اة حفظ کرده بودند. 

پس از آنکه یعقوب حکومت طاهریان را در خراسان برانداخت و با ثیرومندی بر ضد 
Gh ple‏ طبرستان لشک رکشید» شهرتش موجب ToT‏ بسیاری از سرداران سابق Ok wll‏ 
و رسای عیاران خراسان زير علم وی فراز آیند» که از OT‏ حمله بودند ابوطلحه منصوربن- 
شر کب و احمدبن عبدالته خجستانی که بعدها هر دوی آنها نقشهای برجسته‌ای در امور 
خراسان Us!‏ کردند. 

امرای صفاری نظیر دیکر فرمانروایان معاصر خود دسته‌ای از غلامان درگاهی داشتند 
که Augus avg‏ آنها ترك بودند که به‌عنوان نیروی نخبه و در آیینهای رسمی از آنها 


۱۱۱ و صقاربان‎ ob elb 


استفاده می‌شد. چون یعقوب بر نیشابور دست یافت دوهزار تن از غلامان خاصه را به‌سلاحهایی 
که در خزانۀ طاهریان aL‏ بود بباراست؛ AKT‏ خود به رسم پادشاهان بر تخت بنشست و Ol‏ 
OLDE‏ در دو صف پیش او بایستادند"". شباهت آشکارسلاح» تجهیزات و وظایف این غلامان 
با غلامان درگاهی غزنویان شگفت‌آور است؛ و این همانندی OUS‏ دهنده پیوستگی و اتصال 
فنول نظاسی در مشرق عالم اسلام سی باشد. یعقوب و عمرو در بدست آوردن و تربیت 
این غلامان SS‏ خاصی داشتند. بنابر Aaf‏ مسعودی نگریستن به‌پیشرفت تعلیم و تربیت 
غلامان یگانه سرگرمی یعقوب بود» زیرا وی از زسان ی که دوران سپاهیگری حیاتش را آغاز 
کرده بود» دلستگیهای دیگری نداشت, گویند که عمرو غلام بچگان را تربیت می کرد و با 
بخشیدنشان به‌فرماندهان bl‏ سباه آنها را ببه‌حاسوسی ایشان م یگماشت. و این نیز سابقه‌ای 
است که غزنویان هم مانند صفاربان این غلامان را جاسوس b‏ مشرف سپاهسالاران خود 
م یکردند. گفته‌اند که عمرو به هنگام مرگ ده‌هزار PAE‏ درگاهی داشت» اما این رقم گزافه آمیز 
می‌نماید. 

یعقوب و عمرو برای be‏ روحیه و انضباط olus‏ بدقت براقب بودند تا مواحب آنها 
i‏ و JUS‏ پرداخت شود. معمولا پرداخت بواحب هر du‏ باه در حواله‌ای )4855( 
بیستگانی) صاد ر می‌شد» اما ممکن بود پس از هر پیروزی SLU‏ در جنگ وجوه اضافی دیگری 
نیز به‌سپاهیان داده شود. She yo Ady‏ هب۲ ق/۸ مر م عمرو پس از بارگشایی فارس و Jie‏ 
قرارداد صلح با خلیفه» دومیلیون درهم میان سپاه پخش کرد. این وجوه پس از بازدید عمومی 
ol.‏ (عرض) » حدک‌افزارها و سر کوبشان gTa‏ داده سی‌شد. ploy‏ روایت سلامی» مورخ 
خراسانی عارض b‏ رئیس دیوان امور لشکری» همه سپاه از خود امسر به‌بایین را بازدید 
می کرد. ابن خلکان که اطلاعاتش مأخوذ از سلامی است» این عرض میاه را بارویه عصر 
اببراتوری ill.‏ اتصال می د A‏ و در این مورد نیز پیوستگی با ایران یاستال مشاهده 
می‌گردد. طاهربن محمدبن عمرو گذشته از پرداخت مواحب OL S a)‏ در سال rag‏ ق/ 
۲ م اقطاعاتی نیز در فارس به‌آنها واگذارد. نگهداری سپاه از طریق عایدات Gry‏ و ضياع 
تا این OL)‏ در خراسان و مشرق سابقه نداشته است» ابا بی‌گمان در عراق و مغرب Obs!‏ 
شایع بوده» و صفاریان در این مورد برحسب نیازهایشان تنها خود را با یک رسم متداول 
تطبیق دادند. 

از اداره داخلی دولت صفاری اطلاع چندانی نداریم. در مورد ولایانی نظیر (QUE.‏ 
فارس و خصوصا اهواز با تصرف این OLY a‏ از Cow‏ دشمنان یا رقباء قدرت امرای صفاری 
غالبا گسیخته می‌شد. در این ولایات رفتار محصلان مالیاتی (flac)‏ اساسا نماینده سیاست 
حکومت بر کزی صفاریان بود. هزینه نگهداری سباهی بزرگک و حرفه‌ای که Anus‏ آمادۀ 
کارزار باشد تقریباً سنگین بود. اگر چند ظاهراً نواحی نو گشوده یا سرزمینهای دشمن را mila‏ 
سنگینی نیز می‌بستند» اما با وجود این» تردیدی نیست که ای ن کارگزاران SIL‏ نسبت به 
مردم بنرمی رفتار می کردند. در سال yai‏ ۸۷/8 م که یعفوب بەقصد گوشمالی حسن إن - 
زید به‌طبرستان لشک رکشید» عمال مالیاتی وی بزور از مردم آمل و ساری خراج یکساله گرفتند» 
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و مردمی از deb‏ ساحلی دریای خزر به‌عراق رفته و از یعقوب نزد خلیفه بنالیدند. اما اگر 
ابیری صفاری به‌تنکناهای دشوار در می‌افتاد» ممکن بود سرزمین بر کزی دولت صفاری نیز 
همانقدر لطمه و آسیب 4 محمدین على بن لیث صفاری در سال qie O Y 4A‏ م öls‏ 
بر اهل بست تنگ گرف ت که آنها ورود cle‏ خوش رفتار و منضبط سامانی را به‌شهر بگرمی 
استقبال کردند. هنکامی که امیر سامانی شهر را بگرفت» کالاها و اموالی را که محمد از مردم 
گرفته بود به‌صاحبان اصلی آنها بازگرداند. بدیهی اس ت که مطالبات مالی حکومت WE‏ بار 
سنگینی بر گرد blej‏ بود. امیر طاهر با این انگیزه روشن که نمی‌خواست ننگ تعدی و بیداد 
دامنگیرش شود» از گرفتن OWL‏ امتناع ورزید. و در بنا ی کاخهای Ade‏ از حشر استفاده 
تکرد. با وحود GAS U‏ که در GEM‏ سیستای از تقوی و عدالت یعتوب می‌شود» که از مردم 
بسیار تنگدست سالیات نمی‌گرفته» برای شنیدن شکایات مردم از بدرفتاری دولتیان به‌مظالم 
می‌نشست و دقت وی در درستی انجام "TW‏ امیر OT‏ (کارگزار ی که مأمور تقسیم آبهای 
زبینهای مزروعی بود که She dole‏ در پیشرفت کشاورزی ولایات شرقی Ol al‏ بود) احتمالا 
گرایش عمومی آنها بەحکوست سختگیر را نفی نمی LAS‏ قادیخ سیستاد با ذ کر اقدابات خیر 
خواهانة عمرو نظیر برآوردن مساجد نو رباطها» ساختن پلها» سنگفرش کردن راههای ells‏ 
و غیره» همان o^ bel‏ را در باب وی کرده NU‏ 

Al پیشرفت سازبان اداری دولت صفاری» و نیز‎ Oly برآوردن‎ c اطلاع‎ PEU 
اندازه نهادها و فنون اداری خود را بدیون عباسیان بوده‌اند دشوار است» زیرا‎ ae صفاریان تا‎ 
دولتهایی که در سرزینهای اسلامی جانشین قدرت عباسیان‌می‌شدند» سازمانهای اداری خود‎ 
بغداد سی‌ساختند. یعقوب بااستیلا بر سیستان در سال ۷ ۲ ۰۱/3 م‎ Aspe را از روی‎ 
و گماشتن کارگزاران خود بر امور دولت پرداخت وظاهرا بحمدین‎ Ola)» به استقرار‎ ex) بی د‎ 
وصیف» شاعر و ادیب عصر رئیس دیوان رسایل وی بوده است. تا ایام امارت عمرو از وزیری‎ 
که رئیس اجرایی دولت صفاری باشد خبری نمي‌يابيم. اما از سالهای نخست سده چهارم‎ 
بارها ار شغل وزارت سخن سی )33( و گردیزی ( که اطلاعاتش‎ gles در‎ Sons هجری/د هم‎ 
مال بود که عمرو شخصا بر آنها‎ As ys Soo که انباری بود از انواع حنگ‌افزارهاء و سه‌تای‎ 
نظارت می کرد. از این سه خزانه» یکی درآمدهایی را شامل می‌گرد ی که از خراج و دیگر‎ 
بیستگانی و مواجب لشکر می‌گردید. دومی درآمدهایی را دربر‎ doje سالیاتها حاصل می‌شد و‎ 
هزینه های درباره‎ Ol (مال خاص) عمرو گرد می‌آمد» و از محل‎ esos SAI می‌گرف ت که از‎ 
را می‌پرداختند؛ و بالاخره خزانة مداخل بود که از درامدهای اتفاقی و‎ ont بطیخ خاص و‎ 
وخرح صلتهای‎ Cel es غير بعمول و مصادره اموال سربازانی که به‌دشمن می‌پیوستند بدست‎ 
و منهیان و رسولان می‌شد. گردیزی در ادامه سخن می‌گوی د که عمرو همواره‎ Alea QU حنگجو‎ 
دقت داشت که بهنکام و با معاذیر موحه ابوال کسی را مصادره کند, از این همه درآمد تنها‎ 
» می‌فرستاد ند‎ dads هنگامی که پولی به دربار‎ A را می‌پرد اختند؛ اگر‎ cn خراج‎ old ad 
شایسته دو امیر نخست صفاری‎ Vi می‌گرد ید. تداپیر‎ gu پست‌بیلیون د رهم‎ b گاه به‌ده‎ 
از خزاین معموری که آنها میراث گذاشنه بودن د کاملا آشکار است. پس از مرگ یعقوب‎ 


۱۱۳ obolis و‎ OL طاهر‎ 


پنجاسیلیون درهم و چهاربیلیون دینار (بقولی دیکر هشتصدهزار دینار) در خزانه‌اش پول 
بود؛ و در Ax‏ عمرو سی وشش میلیوں د رهم Asal as‏ مبالغ هنگفتی دینان حواهرء حامه» 
سلاح و غیره وجود داشت؛ Lil‏ طاهر» حانشین اسرافتکار وی همه qul‏ ثروت را در طی حدود 
شش سال Polo oly‏ 

هر Le‏ صفاریان در ولایات بیرون از زادبوم خود بدنام بودند» اما از قراین ام رکاملا 
پیداست که آنها در داخل سیستان محبوبیتی کامل داشتند» تا اندازه‌ای نمایندۀ روح استقلال- 
خواهی محلی بودند» و به‌مقیاس وسیعی به‌سنافع سیستان می‌انديشيدند. گویند که یعقوب در 
سالهای نخست دوران سباهیگریش» به‌هنگامی که فرباندهی عیار در خدست صالح‌بن نضر 
بود» لشکریان بستی صالح را که زرنج را فتح کرده بودند» از غارت شهر g^‏ گردید» زیرا 
بی‌نوایی کرسی ولایت سیستان تنها به‌سود بست بود که رقیب زرنج بشمار می‌آمد. روشنتر از 
Ol‏ مساعی محمدین خلفبن لیث» از افراد دودمان le‏ کم در تسکین ستیز فرقه‌ای ميان دو 
گروه A Kew‏ و صدقیه می‌باشد. بحتوی پیام وی OT‏ اس ت که اتحاد و پیوستگی سیستان از 
دودستگیها و تفرقه‌اندازیها لطمه خواهد دید «و گنت تعصب نباید که با را خود محنت 
افتاده هست که بس به‌فتد عمرو و یعقوب و چنین حالها و خلافها که همی بینید شما را دیگر 
تعصب و خلاف XU‏ کرد» و ob AE‏ که clad OL. adh‏ تا اکر dam‏ ولایتها بشود» این 
یکی به‌دست شما بماند و به‌دست غربا و ناسزا Tta eg‏ از این گذشته» صفاریان در طبی 
سالیانی که بر خراسان TOP eS‏ می کردند» کوشیدند تا مساعدت و Ule VL‏ و فضلدی Qf‏ 
Cos‏ را به‌سوی خود جلب کنند. یعقوب چون نیشابور را گشود برخی ویرانیها بر آن شهر 
وارد coy gf‏ ابا عمرو اضافاتی پر مسجد جامع شهر افزود و دارالاماره‌ای درآنجا برآورد. صناریان 
ابراهیم المغیش شاعر را بهد بیری گماشتند» و نیز گویند aS‏ عمرو محمد البوشنحی» فثیه و محدث 
را بیست هزار luo‏ صله داده بود. 

تردیدی نیست که صفاریان در نوزایی فرهنگ و ادب فارسی نوين در ded‏ دوم سدۀ 
سوم هجری/نهم میلادی سخت مؤثر بوده‌اند. در این نهضت» خاستگاه پست صفاریان به‌اندازة 
دربار فلودال و اشرافی سامائیان نقش داشته است. 

بنابر روایت AY‏ سیستان یعقوب در دربارخود al at‏ داشت که پس از بیرون کردن 
هرات و پوشنگ از دست والی طاهری بدو پیوسته بودند و او را به‌عریی سدح می‌گفتند. یعقوب 
این اشعار را درنمی‌یافت» و محمدبن وصیف» دبیر رسایل خود را گفت. «چیزی که من اندر 
نیابم Le‏ باید گنت». از این رو محمدین وصیف شعر فارسی گفتن آغا زکرد. ظهور مجدد ادبیات 
محلی در سیستان در عصر صناریان از تاریخ محلی OF‏ ولایت در آنجا که تشویق یعقوب از 
ادییات نوین فارسی را با eile‏ و اشعار کاملا P‏ خوارح فرق می‌نهد» us‏ می توان 
دریافت. محمدبن وصیف از خود شاعری درباری و شارح رخداده‌های بر رگ 8592 صفاری 
ساخت مثلا وی از آرام gil‏ خراسان به‌دست عمرو پس از مرگ رافع شادباش می‌گوید و 


۴ مسعودی» هرو AT (KRING,‏ ص ۴۶ à)‏ جمه فارسی, ج۲ ص۰۱ ۶)؛ گردیزی». Me Wigs‏ 


ص۵ ۱؛ وبر !یش عبدالحی quem‏ ص۱۳۲-۳. 
۵ قادیخ eee‏ ص۰۱۹۸-۹ TVA‏ 


öll تادیخ‎ ۴ 


pleas‏ در باب اسارت طاهر و یعقوب‌بن محمدین عمرو می‌سراید. بدین «b‏ صفاریان 
یکی از عوامل پیدایی نوعی خاص از فرهنک و احساس ایرانی - اسلامی بوده‌اند. 

در طی سده‌های آینده صفاریان پیوسته مر کز توحه احساس و تمایلات استقلال‌طلیی 
محلی بوده‌اند. نسب دقیق سلهای بعدی دودبانل صفاری روشن نیست, اما شوه نام صفاری» 
حتی اگر پیوند های خونی وحود نداشت» بار هم بسادگی دوام آورد» زیرا کمابیش صد وپنحاه 
سال پس از آنکه سابانیان سیستان را گشودند» هنوز هم نوادگان مسلم یعقتوب و عمرو و 
خویشاوندانشان ایستادگی در برابر استیلای بیگانگان را رهبری می کردند. و دربارٌ این اسیران 
دورهةٌ پیش از آمدن غزنویان var‏ ق/۱..۳ م (گاهی این سلسله از ابرای صفاری را برای 
su‏ از ابیرال نخست صفاری «دودبان دوم صفاری» می خوانند) در آینده سخن خواهیم 

درسال ۲۹۸ ق/۱ و م حکومت سامانی بر سیستان تحمیل گردید» و منصورین (Ped‏ 
پسرعم امیراحمدبن اسماعیل سامانی درسال v44‏ ق/۲, م حکومت سیستان یافت. دیری 
نگذشت کسه منصور با زیاد‌ستانیها خشم و نفرت عامه را برانگیخت. و زیاد از عمل سیستان 
خواست که علی‌الرسم یکذ‌میلیون درهم درسال بود, محمدین هرمزنامی» معروف به‌بولی- 
ase‏ "که gly‏ روایت گردیزی در گذشته مذهب خارجی داشت و از سربازان سابق سپاه 
IET‏ اما بواسطة پیری از c‏ سپاهی بر کنار شده و حوالت کار asb Soo‏ 24« اهل 
سیستان را بر حکومت سابانی بشورانید, ابا برای یک شورش عمومی موفق به کسی که از 
خاندان صفاری باشد» دست کم به‌عنوان رئیس پوشالی نیاز بود» و عاقبت ابوحفض عمروین- 
یعقوب‌بن عمروبن ليث را که ظاهراً تنها BULL‏ صفاریان بود که نسبش مستقیماً به یعقوب 
و عمرو می رسید (دیگر کسان دودمان صفاری در این ایام در بغداد در بند بودند) بدین مقصود 
مناسب دیدند. محمدبن هرمز عیارال سیستان را بر سامانیان بیرون آورد و سربازان ll.‏ 
زرنج را بکشت و منصورین اسحاق را اسیر کرد ٩۱۲/3 ۲ ٩٩(‏ م). محمدین هرمز پس از این 
پیروزی به‌نام خود خطبه خواند نه عمروین یعقوب» و dA‏ بود که مقصود وی بر ONES‏ و 
بزرگ کردن خود بوده است؛ اما طرفداران صفاریان بر هم فراز WAT‏ و محمد را بشکستند و 
عمروبن یعقوب را به‌امارت برداشتند. سرانجام OWL‏ حسین‌بن علی مروروذی را با لشکری 
به دفع شورش سیستان فرستادند. ابارت مستعحل عمر خانمه Cb‏ و وی را به‌سمر‌قند تبعید 
کردند"" و رسای able‏ را pra‏ & سیردند. سیستان دوباره به تصرف سابانیان درآمد» و 
این بار سیمجورالدواتی» سپاهسالار سامانی را که خاستگاه غلامی داشت به‌حکومت ولایت 
مزبور فرستادند. (۳۰۱ (e ٩۱۳/3‏ 

درسال ۱ 2/8 e ٩۱‏ با کشته شدن ابیراحمدین اسماعیل VE‏ به‌دست QUOS‏ 
خود» دورهُ آشفتگی و ضعف دولت SLL.‏ آغاز گردید. با مرگ احمد فرزندش نصر دو مکه 
کود کی خردسال بود بیادشاهی نشست و جیهانی وزیر عهده‌دار نیابت سلطنت شد. اما نفوذ 
9" این eb‏ در CM‏ سیستان» مو لی سندلی آمده CENT‏ 


۷ در تاريخ سیستان» lo?‏ ۰ ۳ و در زین‌الاخبار؛ طبع xm‏ حبیبی ؛ ص olL S ausus i) ۴ ٩‏ 
و ی olo‏ | ذ کر es‏ اس Se‏ 
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سامانیان در نواحی جاور خواه‌ناخواه کاستی گرفت. در سیستال» فرصتی دست داد تا عباسیان 
بار دیگر مدتی کوتاه قدرت خود را در آنجا اعمال کنند» اما همانطوری که سیر وقایع نشان 
cole‏ این نفوذ آخرین دولت عباسی درسیستان بود. بدرین عبدالنه‌الحمامی» She‏ فارس 
فضل‌بن حمید را به‌نیایت خود عامل سیستان کرد. فضل و خالدین (Heres‏ والی OU S‏ بر 
سیستان Hotel‏ یافتند و سیمجور منهزم AOS‏ آن دو با فرستادن سپاهی به‌بست» الرخج و 
زابلستان عمال سامانی را از آن نواحی بیرون راندند» و قدرت خلافت را تا غزنین استقرار 
بخشیدند؛ اما بزودی معلوم گش ت که نگهداری این ناحی ه که از مرکز خلافت بسیار دور 
بود دشوار است. موقع سیستان همچنان ناآرام BL‏ و Gyo‏ نگذشت که این ولایت دوباره 
به تصرف دسته های phe‏ دراید. 

از QU.‏ .۳ ۷/8,ه م تا ۳.٦‏ ق/۹,و م ماجراجویی به‌نام کثیرین احمد بنابر 
خواسته و GL‏ مردم در سیستان به‌امارت نشست و پس از وی احمدبن قدام مدتی OF‏ ولایت 
را در دست داشت. Us‏ هرا پست در دست گروهی از غلامان ترك سامانی بود که در اصل برای 
حفظ پادگان شهر بدانجا اعزام شده بودند. 

درسال ٩۲۹/3 viv‏ م قراتگین اسفیجانی» سپاهسالار سامانی پس از AST‏ مساعیش 
در نشاندن (uvm‏ برادر نصرین احمد بر تخت بخارا فایده‌ای نبخشید به‌بست آمد و در آنجا 
مستقر شد. 
درگیراگیر این رخداده‌های گیچ کننده» عیاران زرنج بشوریدند و ابوجعفر احمدبن- 
محمدین خلف از افراد خاندان صفاری را به‌امارت برداشتند. do‏ ابوحعفر احمد از همدستان 
نزدیک یعقوب و عمرو از سوی سادرش بانو با بنیان‌گذاران DL‏ صفاری خویشی داشت. 
دیری نپایید که امیراحمد vii cov)‏ ق/۳+ (e ٩۲۳‏ بست و الرخج را سطیع کرد و به 
بارگرداندن رونق و نفوذ سابق سیستان درمشرق عالم اسلام دست گشود. مورخ بومی سیستان 
TT‏ «و دیگر بیعت عام کردند parm el‏ را وکار بر او قرارگرفت و سپاه جمع شد اریوالی 
و سرهنگان و آزادگان سیستان همه یک‌دل و یک نهاد و تشویش Obes jl‏ برخاست»+". 

درسالهای نخست امارت احمد» سیاستی فعال دنبال سی‌شد. درسال ٩۲۹ /Griy‏ م 
که b‏ خلع و حلوس مجدد مقتد ره خللافت عباسی گرفتار نابسامانی و آشفتگی شده بود» و نیز 
دولت سامانی با توطئه کودتایی در بخارا بلرزه د رآمد» لشکریان احمد به کرمان درآمدند و یک 
میلیون درهم خراج گرفتند. شاید این واقعه با رویداد دیگر ی که می‌گویند در سال پیش 
از اين» گردنکشی (خارحی) که از سیستان" قصد فارس کرده» اما پیش از سیدن Oe‏ ولایت 
به‌دست لشکریان خود بهلا کت رسیده بود مربوط بوده است. درسال vv.‏ ق/ Ax gry‏ 
فراتگین و ت رکان بست فرونشانده شد. اگر چند عباسیان روزبروز ضعیفتر می‌شدند و به‌سراشیب 
ادیار نزدیکتر می‌گشتند» اما هنوز تمایلی به از دست دادن سیستان نداشتند. درسال [Bryn‏ 
,۳۰ م مقتدر پسرش هارون را به حکوست ولایات» فارس » ob. (QU S‏ و سیستان گماشت 3 
در سال بعد محمدین ياقوت ولایت سیستان یافت؛ اما هی چ گونه سند تاریخی يا سکه‌ای در 
دست نیست که از تاریخ عملی این انتصابات خبر دهد. در سال , ۲حق/ ۳۳و م ابوحفض 


Gls ۸‏ سپستان» ص ۰۲۰۷ ۰۲۴۳ ۰۳۱۰-۱۲ ۳۲۵. 
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عمروبن یعقوب صفاری که مدتی کوتاه از و و ۲ ق/ ayy‏ م تا ٣.‏ ق/ ۱۳ م امیر سیستان 
بود از بغداد به‌سیستان بازگشت. احتمالا خلینه با فرستادن عمروین یعقوب به‌سیستان امیدوار 
بوده است که در کار سیاستهای سیستان تفرقه اندازد. دو صناری دیگر» car‏ طاهر و یعقوب» 
نوادگان عمروبن ليث در بغداد از Ay‏ رها AAG‏ و به احترام در آنجا زندگی سی کردند. 
امیراحمد در Oa pd‏ از مرزهای سیستان دارای وحهه و اعتبار بود. تایح سیسنان هدا یای 
نفیسی را که نصربن احمد سامانی برای وی فرستاده بود ذ کر می کند و متن کال قصیده بلندی 
را که رود کی» شاعر دربارسامانی در مدح احمدسروده بدست می‌دهد. رود کی می‌سراید کد؛ 
شادی بوحعفر احمدبن محمد of‏ به آزادگان و jx‏ ایران 
آن ملک Jae‏ و آفتاب زسانه ee e he et eee eee‏ 
ee‏ ...... وین ملک ازآفتاب‌گوهر COLL,‏ 
احمد درقبال این شعر ده هزار دینار برای رود کی صله فرستاد. آخرین سال امارت احمد شاهد 
برخی سستی در ار OU‏ دولت وی بود. تا مدتی ابوالفتح» سالار لشکر نفوذ غالب دولت 
صفاری بود؛ Ll‏ وی اند کی پس ازسال ٣٤,‏ ق/ gover‏ م در چرورد کان‌و بسکر به‌نفع یکی 
از پسران امیر سابق» ous lb‏ بحمدبن عمرو فتنه‌ای براه انداخت؛ و برخی نیز بواسطه AST‏ وی 
از نوادگان بلافصل عمروین لیث بود به‌یاریش برخاستند» اما احمد به کمک ترکان بست فتنۀ 
او را فرو نشاند. 
احمد درسال /Groy‏ بو م به‌دست غلامان خویش بقتل رسید» و پسرش ابواحمد 
خلف» آخرین و نامدارترین امیر صفاری سد چهارم هجری/ دهم میلادی برجای وی نشست. 
خلف پیش از آنکه پایه های قدرت خود را استوا رکند» ناگزیر گردید عضوی دیگر از دودمان 
صفاری را کنار گذارد؛ و در آغاز امارتش به‌طاهر بن‌محمد L)‏ طاهرین [ابی]سحمد) تمیمی 
متکی بود. طاهر از سرداران سپاه سامانی بود و با ما کان‌بن کا کی» عصیانگر دیلمی حرب کرده 
بود. در ایامی که احمد برسیستان امارت می کرد» وی حا کم محبوب بست بود» و سپس 
بهد رخواست امیر سامانی خلف وی را حکومت فراه داد. yobs‏ طاهر نوه ep de‏ لیت صفاری 
بود و HE‏ در این ایام وی را در کار حکوست شریکث خود کرده و نام Ol‏ دو با هم در خطبه 
ذ کر می‌شد. خلف درسال مه٣‏ ق/ ٤‏ و م برای بجای آوردن نذری که کرده بود عازم زبارت 
ga‏ شد و طاهر را در غیاب خود به‌نیابت سلطنت گماشت. در ایام امارت روشن GLI‏ خلف» 
مملکت راه پیشرفت گرفت؛ و جز ستیزهای فرقه‌ای پایدا رکه در زرنج جریان داشت» کشور در 
صلح و آرامش بود؛ و خراج «د رسی د رسی» اد می‌شد» یعنی FREE‏ مطابق تقویم coll‏ 
نه با ERIS‏ معمول L‏ زیادستانیهایی ار این قبیل. درسال e ۸ [roy‏ يا اند کی پس ار 
Ol‏ با خطبه pba Owls‏ عضدالدوله» پادشاه بزرگ ST‏ بویه که بتارگی OLS‏ را از دست 
الیاسیان بیرون کرده بود» در سیستان» سیادت وی برصفاریان در آن Gas‏ برسمیت شناخته 
شد. همچنین در vov dle‏ ق/ ردو م طاهر برای سر کوپی تر کانی که بربست استیلا يافته 
بودند بدانجا کشید؛ گردیزی اشاره می AS‏ که این تر OU‏ از غلامان سابق فراتکین بودند. 
با وجود این دیری نگذشت که بست به‌دست یکی از روسای 3 45 a5‏ در aD‏ سدسیان 
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یوزتمر ناسیده می‌شود افتاد. شاید این برد همان بیتوزی باشد که در منابع اوایل pas‏ غزنوی 
از وی نام بی‌رود» و همانی باشد که به‌هنگام فتح بست به‌دست سبکتکین در سال [bray‏ 
٩۷۷-۸‏ م در آنجا فرمان می‌رانده است. و نیز AKu BA)‏ مسی موجودی باشد که در سال 
۹ ق/ qv.‏ م دربست به‌نام خود زده است. و ابوالفتح بستی» خطیب و مولف معروف پیش 
از آنکه به خدمت سبکنکین CMTS‏ دبیر بیتوز بوده است. 

درسال ره ق/ وو م که خلف از غرب با رگشت» XU‏ طبیعی بود اگر طاهر تمایلی 
به‌رها کردن قدرت نداشته است. خلف نخست با رفتن به‌دربار سامانی و گرفتن کمک نظامی 
از منصورین نوح جانب احتیاط AR‏ داشت» اما نتوانست که برموقع استوار طاهر در سیستان 
غالب آید. خلف تا سال ۳٥۹‏ ق/ .بو م که طاهر درگذشت نتوانست زرنج را متصرف شود؛ 
و چون بار دیگر برسیستان دست «cb‏ هواداران سابق طاهر را بدم نیغ سپرد. در این هنکام 
ستیز با خاف را حسین» پسر طاهر ادابه بی‌داد که از وی سکه‌ای نیز موجود است؛ اما حسین 
نتوانست در برابر خلف درایستد و به‌بخارا عقب نشست)» و امیر صفاری نیز خراج و هدایابی 
که علی‌الرسم به‌بخارا می‌فرستاد قطع نمود؛ از این رو حسین در رس سپاهی نیرومند سابانی از 
جمله ابوالحسن سیمجوری» سپاهسالار دربار بخارا به‌سیستان بازگشت. وی زمانی ALS jb»‏ 
را در قهندز زرنج حصار گرفت» اما نتوانست او را از آنجا بیرون کند (۳۷۲/ .)٩۸۲-۳‏ آنگاه 
خلف با سامانیان صلح کرد» اما جنگ از سرگرفته شد» و این بار حسین د رکهندز زرنج حصاری 
شد» حسین به‌عبت ازسبکتکین درغزنه کمک خواست» اما سرانجام درسال ۳بق/:-۸۳٩‏ م 
ناگزیر تسلیم شد؛ و طرفین صلح کردند» ابا دیری نگذشت که Orem‏ دوگذشت. 

در این هنکام خلف فرمانروای بلاسنازع سیستان بود» و از خلیفه برای خود منشور 
حکوبت سیستان گرفت و لقب ولی‌الدوله یافت. خلف ASL‏ پدرش از حامیان بزرگ علما و 
دانشمندان بود. از مداحان وی یکی wy‏ الزمان همدانی» شاعر بزرگ و مولف مقامات بوده 
است. وی آزمندی مفرط و ریا را با پارسایی متظاهرانه درهم آمیخته بود. گویند خلف سفارش 
کرده بود که تفسیر بزرگی برقرآن نویسند که سرانجام به‌صد مجلد رسید. این کتاب جامع هم 
تفاسیر گذشته» شرح همه قرائتهای گونه گون» ph ALS‏ دشواریهای صرفی و حوی و شرح 
AAS‏ احادیث معتبر بوده است. ظاهرا در سال örva‏ سره م به‌هنگامی که سیکتکین 
سرگرم جنگ با راجاجیپال هندو شاهی بود» امیر خلف در خود آنقدر توانایی دید که سپاهی 
به‌بست و زابلستان گسیل کند» اما با بارگشت غزنویان وی U‏ 255 بست را تخلیه کرد. خلف 
از اختلاف Ole‏ آل‌بویه که با مرگ شرف‌الدوله پدید آمده بود استناده od S‏ درسال Jöran -y‏ 
۱-۲ و وم پسرش‌طاهر را در رس سپاهی به کرمان که تحت حکوبت آل بویه بود گسیل کرد» 
اما سپاه صفاری سرانجام از کرمان بیرون رانده شدند. با این همه» خلف طمع از OUS‏ نبرید. 
درسال ء ٣‏ ق/ ء وه م سپاه وی به OU S‏ تاخت» اما ابوجعفرین استاذهرمز» سردار ST‏ بویه 
حملة oliu‏ صفاری را دفع کرد. 

پس از نا کامی خلف در پس گرفتن بست» مناسبات وی با سبکتکین بهبود 39b‏ و او 
لشکری به کمک سبکتکین در جنگ با ابوعلی سیمجوری فرستاد. اما گسترش قدرت غزنویان 
در خراسان آشکارا ples‏ منافع امیر صفاری بود؛و خلف کوشید تا ایلک خان نصرقراخانی را که 
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(aaa به‌غزنویان وادارد (درق/‎ daaa امیر سامانی را در بخارا تهدید می کرد»‎ ois 
چون سبکتکین درگذشت» پسرانش محمود و اسماعیل چندین ماه درگیر منازعه برسر جانشینی‎ 
بودند و خلف موقع را مغتنم شمرده پوشنگک و قهستان را از دست بغراچوق» برادر سبکتکین‎ 
اما‎ (aqa کت رسید (مرر۲ق/‎ Ag پیرون کرد» و بغراچوق خود بردست طاهر» پسر خلف‎ 
(ela چون محمود موق خویش را در غزنه استواری بخشید» خلف تنها در جستجوی صلح‎ 
است) به‌محمود خراج داد و نام وی در‎ odol و صدهزار دینار یا درهم (هردو رقم در سنابع‎ 
ماند» و پسر دیگرش عمرو‎ SO ق/ ..., م).:* از خلف تنها یک پسر‎ mq.) بیاورد‎ abs 
کرمان کشته‌بود. وقایم سالهای آخر امارت خلف تا اندازه‌ای پیچیده‎ Axils را پس از نا کامی‎ 
می‌گویند که وی به نفع پسرش طاهر از پادشاهی کنان گرفت؛ اما بار دیگر‎ ee است, برخی‎ 
به کربان‎ cl رش ليرول‎ ALY دیگر می‌نویسند که طاهر‎ gs آورد.‎ O39 را از دست وی‎ OT 
لشک رکشید» اما مغلوب و منهزم گردید و ناگزیر به‌سیستان بازگشت. وی به کمک عیاران زرنج‎ 
م). اهل‎ ۱.۰.۲ (Gray) را متصرف شد» اما خائنانه گرفتار آمد و بردست خاف کشته شد‎ 
سیستان از این کار خلف سخت برنجیدند و سر به‌شورش برآوردند. گروهی از رهبران نظامی‎ 
سیستان از محمود غزنوی دعوت کردند که به‌سیستان بیاید. و خلف پس از محاصره طولانی در‎ 
طاق تن به تسلیم داد و از امارت کناره گرفت. خلف تبعید به‌گوزگان فریغونیان را برگزید»‎ dal 
برای دست‌اندازی به‌خراسان با‎ laiba رم که در طرح‎ ev /Gvay ابا در سال‎ 
وی را به گرد یز انتقال دادند و دو سال آخرحیاتش را در آنجا بسرآورد.‎ (A قراخانیال همدست‎ 
اما سکه‌ای در دست است که نام طاهر و محمود برآن نقش گردیده و اشاره دارد که احتمالا‎ 
طاهر پیش ازمرگش سیادت غزنئویان را پذیرفته بود.‎ 

در این هنکام سیستال یکی از ولایات امیراتوری غزنوی گردید» و نصرء برادر محمود 
cay Ob)‏ فرسان می‌راند. اما سیستان هرگز گردن به یوغ غزنویان و سالیات‌بگیران یغماگر 
آنها نسبرد. اهل سیستان بارها برغزنویان بیرون آمدند؛ در این دوره فعالیتهای عیاران که 
پیش از هميشه با آرسان وطن پرستی محلی پیوند خورده بود» افزایش یافت» و دیری نگذشت 
که نسل تازه‌ای از دودمان صفاری بار دیگر در زادبوم احداد یشان ظا هر کرد پدند, 
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میهن اصلی OUUU‏ بدرستی روشن نیست» برخی ges‏ می گویند که ساسمائیان از (QUU.‏ 
روستایی نزد یک سمرقند گرفته شده و منابعی دیگر نیز ادعا می کنند که این نام مأخوذ از اسم 
دهی در اطراف As L eh‏ است " ؛ Os‏ درمنایع بنظر می‌آید که ظهور نخستین دودمال سامانی 
در خراسان بوده است نه ماوراء‌النهر از این رو حدس اخیر پیشتر محتمل می‌نماید. در برحی 
Vales OU. gu‏ شده‌اند که نسیشان Qai aa‏ اشرافی بهرام جولین در دوره ساسانی 
می‌وسد» در صورتی که مژلفی ادعا می کند که سامانیان اصل و نسبی ت رک داشتند و AL-$a)‏ 
اغز متعلق بودند که البته بسیار بعید است. OLS‏ می رود کسه این نظر کوشش تازه‌ای است 
که آنها را به هبتالیان يا نژاد ت رک نسبت دهند." اما همه روایات مربوط a‏ خاستگاه دودسان 
سامانی می‌گویند که (QUU.‏ حد دودیال مزپور بردست اسدین عبداننه القسری L)‏ الثشیری)» 
والی خراسان /31.o-4)‏ بسح بب (e‏ اسلام آورد» و بواسطةه Ol‏ فرزند خود را اسد ذام 
عباد» والی خلیفه در خراسان چهار پسر اسد را به‌تلافی la‏ که از Opel‏ در برابر فتنۀ 
رافع بن لیت کرده بود» پاداش داد. این واقعه حدود سال ۶ ۲۰ JÖ‏ ۹م م پیش (Al‏ و 
یحبی شاش والیاس هرات. سبردن حکومت به Ol pt‏ اسد je‏ قد رت یافتن سابانیال در 
ماوراءالنهر است» زیرا که اعقاب الیاس در هرات‌به‌اندازة نوادگان برادرانش در شمال 
ند رخشیدند. الیاس در سال ۶۲ ۲ق/ دهم e‏ درگذشت و پسرش ابراهیم Gly‏ پدر حکومت 
هرات يافت, lady‏ محمدین طاهر» والی خراسان ابراهيم را از هرات فراخواند و فرماندهی 
سپاه خویش به‌او سپرد؛ اما وی در جنگ با خوارح سیستان کاری از پیش نبرد. هنگامی که 
یعقوب‌بن لیث هرات را حصار گرفت» والی طاهری الیاس را به‌مقابلۀُ وی فرستاد. الباس در 
جنگی نزدیکک فوشنج (in L)‏ در Qu‏ ۳ه «ق/ aay‏ م از یعقوب شکست یافت و به 
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نیشابور گرپخت که بعداً در OT‏ شهر تسلیم یعقوب شد و امیر صفاری وی را دربند کرده به 
OU‏ فرستاد. 

در ساوراءالنهر» نوح» والی خراسان ör ry)‏ ۱-۷ عم م) به‌هنگام مرگ» یحیی و احمد» 
دو تن از برادران نوح را به حکومت سمرقند گماشت ؛ Lil‏ احمد (درگذشته a‏ سال . ه ۲ق/ 
٦ ٤-٥‏ ۸ م) بیش از برادرش (متوفی به‌سال ٤١‏ ۲ق/ هم (e‏ زیست و قدرت را به‌دو پسرش 
pa‏ در سمرقند و یعقوب در شاش انتقال داد که jad Oly jb» (GU)‏ حکمروایی کرد. دقیقا 
نمی‌دانيم Ole‏ یحبی و احمد چه گذشت و چرا اعقاب احمد جانشین فرزندان یحیی شدند. شاید 
یحیی قدرت را به‌برادر پرتوانتر خود احمد که برتمامی ماوراء‌النهر Ko‏ واحه‌های بخارا و 
سمرقند فرمان می‌راند واگذارد» ابا خود در سمرقند تنها امیری بی‌نفوذ و پوشالی باقی UL‏ 
حالب آنکه از یحیی سکه‌ای تا کنون بدست نیامده» اما مسک و کات مسین (فلس) احمد ازسال 
٤‏ 8۲/ ٩-همر‏ م در A3 e‏ آغاز می‌گردد (ساسانیان تا قبل از نصر» یعنی حدود سال 
AA ET VY‏ م حق صرب AS‏ سیمین «درهم» نداشتند). با فرو ریختن اقتدار ولات طاهری 
خراسان و پیروزیهای یعقوب‌بن XL‏ نصربن احمد در بعنی خود را فرمانروای مستقل 
ماوراءالنهر یافت و بخارا تختگاه وی بود. نصر با فرستادن برادرش اسماعیل به‌بخارا که با 
لا" حاصل از ستوط طاهریان گرفتار هرجح وسرح شده بود» به تحکيم قدرت خویش پرداخت. 
از آنجا که افواج خوارزبی برشهر می‌تاختند و غارتش می کردند از این رو اهل بخارا از همان 
lay!‏ از اسماعیل به‌عنوان بازگردانندۀ نظم استقبال کردند. اما دیری نگذشت که عدم توافق 
برسر تعیین مالیات سبب گردی د که میان اسماعیل و برادرش نصر اختلاف برو زکرد. نرشخی 
داستان Ole S‏ دو برادر و پیروزی اسماعیل را مانند giles‏ دیگر نقل می A> Kf AS‏ 
اسماعیل در حنگ با برادر پیروز گردید» اما به‌سمرقند انتقال نکرد و بخارا را م رکز حدید 
دولت سامانی EIU‏ 

در سال ٣‏ ق/ ave‏ م که able‏ در مخالفت با ادعاهای یعقوب‌بن Cu‏ صفاری» 
منشور حکومت تمام ماوراءالنهر را برای نصربن احمد فرستاد» دولت سامانی از سوی خلافت 
بغداد برسمیت شناخته شد. حتی پس از پیروزی هنوز در نظر خلیفه نصر فرمانروای قانونی 
ماوراءالنهر بود نه اسماعیل. و اسماعیل خود قانونی بودن حکوست برادر را تا مرگ pad‏ در 
حمادی‌الاول وب« ق/ اوت» ور م رعایت کرد. 

در همان هنگام یعقوب‌بن لیث نیز در گذشت وبرادرش عمرو بر جایش نشست که خود 
را وارث طاهریان و در نتیجه فرمانروای برحق ماوراءالنهر و OLAS‏ و Soo‏ بلاد ایران 
می‌دانست» عمرو خلیفه را واداشت تا منشور TP CS‏ ماوراءالنهر به‌وی (XL)‏ و خلیفه نیز 
احتمالا ببوی آنکه صفاریان و OUUGL‏ یکدیگر را ار cl‏ درسیآو رند بهد رخواست عمرو تن 
داد» در جنگی که متعاقب Ol OF‏ عمرو و اسماعیل درگرفت. امیر سامانی برعمرو فایق cel‏ 
و اگر داستانهای bba‏ شکست عمرو را باور کنیم وی بی هیچ زدو خوردی به‌دست لشکریان 
اسماعیل اسیر شد, بهر تقدیر عمرو گرفتار آمد و وی را بند کردند و به بغداد فرستادند و در آنحا 
به‌فرمان able‏ بهلا کت رسید, تاریخ پیروزی اسماعیل بر عمرو Ui»‏ روشن نیست, اما احتمالا 
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پیروزی بر عمرو موجب گردید خلیفه حکومت اسماعیل بر سراسر خراسان را بپذيرد, 
این تصدیق رسمی به‌صورت ارسال منشورء هدایا و خلعت تنها به‌معنی قبول وضع موحود بود» 
زیرا دیری بود که قدرت خلافت از توسعه در مشرق بازبانده بود. اسماعیل موسس واقعی 
Abide‏ سامانی بشمار می‌آید» ges‏ متفق AS gil‏ که وی فربانروایی شایسته بوده است و Ls ai‏ 
وی را پادشاهی JLT‏ مطلوب می‌دانند, 

اسماعیل قلمرو سامانی را از هر سو گسترش داد. وی درسال .۸ ۲ق/ ۳ وم م به‌شمال ‏ 
ماوراءالنهر لشکر AS‏ و شهر طراز را فتح کرد» و بنابرمشهور کلیسای نسطوری شهر را به 
مسجد جامع مبدل نمود» و غنايم بسیار از آنجا آورد. منابع از این لشکر کشی به‌اختلاف 
سخن می‌گویند» اما همه آنها در پیروزی اسماعیل اتفاق دارند. اگر چند این لشک رکشی و سفر 
ao‏ سال ۱ ۲ q.v‏ م چندان بروسعت قلمرو سابانی نینزود» Lil‏ دست کم مرزهای 
Ol‏ دولت را از خطر تاخت وتازهای کفار ت رک رهانید» و موحب گردید تا مبلغان مسلمان 
در دشتهای آسیای Sly‏ به‌ترویج Gal‏ اسلام بپردازند. از alles‏ سکه‌های موجود می‌توان 
حدس زد که اسماعیل clea‏ مستقل شماری Aum‏ از دولتهای کوچک تیولدار آسیای میانه 
پایان داد و آنها را زیر All,‏ مستقیم دولت سامانی درآورد. احتمال می‌رود که اسماعیل در 
سال Aqv/ rA.‏ م دودسان محلی اشروسنه" در بخش علیای 52 زرانشان را که زادبوم 
افشین حیدرین کاوس نگون‌بخت بود برانداخت؛ معلوم نیست که نواحی مختلف ماوراءالنهر 
از as‏ زمانی سیادت سامانیان را پدیرفته بودند» اما برخی از این نواحی زیر Alo‏ امرای محلی 
خود باقی ماندند» مثلا خوارزم پس از پیروزی اسماعیل برعمرو» بخشی از قلمرو سامانی گردید؛ 
Jy‏ سلسلۀ محلی خوارزم در جنوب aibu‏ تا سال /GrAo‏ هو م Glew‏ خود ادامه (ds‏ 
و والی سامانی بربخش شمال منطقه که م رکز BITS OT‏ بود OG‏ می‌راند. درسال [dvo‏ 
٩ ٥‏ م حاکم AU‏ شمال برابر منطقۀُ جنوب غالب آمد و آن را برقلمرو خویش افزود» اما 
در سراسر حیات دولت سامانی هر دو بخش خوارزم تابع ol‏ دولت Sb‏ باند. بنابراین» قلمرو 
اسماعیل شامل دو قسمت بود» یکی ولایات حکومت مر کزی» و دیگری شاهزاده‌شینان ab‏ 
دولت بخارا. 

چون پس از شکست عمروء خلیفه منشور حکومت طبرستان و نیز خراسان» ری و اصنهان 
برای اسماعیل فرستاد» او نیز در صدد برآید که این تواحی را به‌قلمرو خویش ملحق AT‏ 
dle ye‏ پ۸ ق/ ae.‏ م برغم کوششهای رسول محمدین زید» فرمانروای واقعی طبرستان و 
گرگان در بازداشتن اسماعیل از لشک رکشی به‌قلمرو فرمانروای علوی» امیر سامانی سپاهی به 
طبرستان فرستاد. اسماعیل در این نبرد فایق آبد و فرمانروای طبرستان را بشکست و بکشت. 
اما سردارسیاه اسماعیل بر وی خروح کرد و در سال بعد اسماعیل به‌تن خویش آهنک طبرستان 
نمود. محمدین هارون سردار گردنکش به دیلم گریخت و اسماعیل بار دیگر حکومت سابانی را 
برگرگان و طبرستان پابرجا کرد. ری و تمام خراسان به‌فرمان اسماعیل گردن نهادند» ابا 
سیستان و اصفهان مستقل باقی Wb‏ بنابراین ماوراءالنهر با پایتختش بخارا همچنان قلب 
قلمرو اسماعیل بود. 
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اگرچند اسماعیل هم سرداری RY‏ بود هم امیری قدرتمند» اما در تاریخ آنقد رکه Al‏ 
در این زمینه از وی ob‏ نمی‌شود» بلکه از او به‌عنوان نمونه‌ای کمال مطلوب از پادشاهی 
دادگر و منصف سخن بی‌رود. در منابع فارسی و عربی حکایت بسیاری از دادگری اسماعیل 
آمده است. slay Wes‏ خبر Wolo‏ سنگهایی که در ری برای توزین زر خراج بکار می رود 
بسیار سنگین است. امیر به‌اصلاح OL 8 OF‏ داد و نیز حکم کرد که مقدار اضافی مالیاتهای 
جمع Sad‏ شهر را به‌مژدیان OT‏ بازگردانند.* بنابراین گمان می‌رودکه امیر سامانی اوزان و 
مقادیر را در قلمرو خود به‌قاعده‌ای منظم درآورد» ابا از o‏ موضوع ذ کری در ales‏ نیامده 
است. اسماعیل به اصلاحات دیگری نیز در قلمرو خود دست زد» و حتی در قزوین که غربی‌ترین 
شهر قلمرو وی بود» SN gol‏ برخی از بز رگ OIL‏ را با رضایت 0245 مردم سصاد ره نمود." Alla‏ 
لشک رکشیهای اسماعیل خصوصاً به نواحی شمالی ae‏ رکان صحراگردآسیای میانه» ماوراء‌النهر 
قلب قلمرو سامانی چنان از خطر دستبرد دشمن دور بود که از دیوارها و دیگر برج و باروهای 
بخارا و سمرقند فروگذاری شده بود, تا زمانی که اسماعیل زنده بود به‌دیوارهای دفاعی SLI‏ 
احساس نگردید» اما بعدهاء در OLY‏ عصر سامانی دیوارهای Adsl‏ که هنوز فرو نریخته بود 
بکلی بحال خود رها شده بود. 

اسماعیل به خلیفه وفادار FEY‏ دست نیست که معلوم دارد او يا هر 
یک از امیران سامانی خراج یا مالیاتی به‌بغداد فرستاده باشند. ولی امیران سامانی هدایایی برای 
خلفا بی‌فرستادند» 155 ارسال Glas‏ روشی معمول بود. سامانیان خلافت بغداد را از فعالیتهای 
خود نیز خبر می‌دادند؛ و سکه‌هایی که بی‌زدند هم نام امیر سامانی را داشت هم نام خلیفه راء 
چنانکه در دعاهای روزانه نیز دست کم تا ظهور arg Ul‏ نام هر دو را می‌آوردند. از اي نگذشته 
مناسبات میان سامانیان و خلفا تا انقراض دولت بخارا و لو ظاهری پیوسته حسنه بود. همۀ 
امرای سامانی در منابع امیر خوانده می‌شوند که در آن OG)‏ به‌سعنی چیزی شبیه نایب السلطنهٌ 
خلیفه بود. سامانیان نظیر خلفای عباسی لقب سلطنتی داشتند» Mas‏ نوح‌بن نصر را «ابرحمید» 
می‌گفتند. امیران سامانی ناسهایی نیز داشتند که پس از مرگ برآنها می‌نهادند» مشل «امیرماضی» 
که نام اسماعیل بود» و چنانکه مقدسی می‌گوید احمدبن اسماعیل را «امیر شهید» می‌خواندند. 

اسماعیل بیما Ad‏ و بیماریش دراز کشید» تا آنکه عاقبت درصفر وه ۲ق/ نوابر ب. وم 
درگذشت. روز دقیق مرگ او را منابع به‌اختلاف ذکر می کنند. با مرگ اسماعیل پسرش احمد 
به امارت نشست. احمد در ابتدای امارت خویش قصد تصرف سیستان کرد که در OF‏ ایام در 
دست امیری صفاری بود. درسال ٩(۱ (Gran‏ م بیشتر قسمتهای ولایت مزبور به حکوست 
سامانی گردن نهاد. اما ولایت طبرستان با شورشی به رهبری داعی‌الکبیر که شيعه زیدی بود از 
زیر نفوذ دولت سامانی بیرون آمد. پیش از AST‏ احمد به خاموش کردن آتش GAG!‏ طبرستان 
و گرگا ن که ولایت اخیر نیز سر به‌شورش برداشته بود اقدامی (XS‏ بردست تنی چند از 
غلامانش کشته شد. غلامان در نزدیک بخارا به‌سراپرده امیر درآبدند و در خواب سر از تنش 
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برداشتند. برخی منابع می‌گوین د که 85.551 غلامان در کشتن امیراحمد OT‏ بود که وی زیاد با 
Ule‏ حشرو نشر داشت و بیشتر با صوابدید آنها امور مملکت را می‌گرداند. وی برخلاف پدرش 
در اوایر و نواهی Gea‏ فارسی از عربی استفاده می کرد. مرگ او در حمادی‌الثانی , ٣.‏ ق/ 
d gl]‏ ء ,و , م اتفاق OL‏ و پس ازوی پسر هشت‌ساله‌اش را به‌امارت برداشتند. 

Coe! الجیهانی بد رستی‎ ax اوعد‎ Qo (6933 احمد ملقب به «سعید» با داشتن‎ VE 
شهیر بود. اما جلوس‎ Galle مدیری لایق» بلکه نیز جغرافیادان و‎ Las بخت بود. جیهانی‎ XG 
کو د کی هشت ساله برسریر شاهی موجب یک سلسله فتنه‌ها و شورشها گردید که خطرنا کترین‎ 
آنها خروج عم پدر امیرنصر» اسحق‌بن اسماعیل» برادر جوانتر اسماعیل در سمرقند بود. اسحق‎ 
به‌نام خود سکه زد وبسرانش به‌یاری‌او برخاستند. یکی از پسرانش به‌نام منصور نیشابور و چند‎ 
شهر خراسان را ضبط کرد. پس از چندین نبرد عاقبت اسحق مغلوب و گرفتار شد» و پسرش نیز‎ 
را‎ QUT Asi بر وی بشوریدند و او با دشواری‎ pad برادران خود‎ lade) در نیشابور درگذشت.‎ 
توانست پاره‌ای ولایات غربی را که سر از‎ pad فرو خواباند. به‌رغم این اختلاف خانگی»‎ 
طاعت دولت سامانی ببرون کرده بودند» بار دیگر فتح کند. سپاه سامانی ری را بارگشود» اما‎ 
طبرستان دشواریهای بیشتری پدید آورد. بیشتر مناطق طبرستان به‌تابعیت دولت بخارا گردن‎ 
نهادند» ابا در همین هنگام» یکی از رژسای محلی به‌نام با کان‌ین کا کی نه‌تنها برطبرستان‎ 
eqs. /[GvvA کاری از پیش 393 و درسال‎ Js آورد»‎ OU نیز‎ OL us y دست یافت» بلکه‎ 
بردست یکی از سرداران سامانی شکسته شد. نصر پس از بيست ونه سال ابارت در سال‎ 
حمایت‎ CU ق/ ۳ع و م وفات یافت. پاره‌ای منابع می‌گویند که بلندپایگان سپاه سامانی‎ ۳۳, 
نوح»‎ Gl جید ند ؛‎ abas اسماعیلی در داخل قلمرو وی بودند» و برای قتل امیر‎ ee» امیرنصر از‎ 
ue) پسر نصر از توطثه خبر یافت و در ضیافتی که برای سازبان دادن شورش برپا شده بود»‎ 
ولی وعده کرد که ب هکار اسماعیلیان در قلمرو سامانی‎ cj ناراضیان را دستگیر کرد و گردن‎ 
خاتمه دهد. وی پدرش را به کناره‌گیری از امارت‌ترغیب کردو اند کی بعد امیرنصر درگذشت.‎ 

با وحود شورشها و آشفتگیهای داخلی» ایام امارت نصرین احمد را می‌توال اوح یا عصر 
طلایی دولت سامائی بشمار آورد. دو وزیر امیر سامانی بیش از پادشاه در شکوفایی ادب و 
فرهنگ اهتمام می‌ورزیدند. از جیهانی که از سال qie /Gr.v‏ م تا arr /Gvi.‏ م واز 
ery‏ م تا ,سم ق/ ٩٤‏ م منصب وزارت داشت پیش از این سخن رانده‌ايم. وزیر دیگر 
امیرنصر ابوالفضل بلعمی بود که از سال avv Jari.‏ م تا ببسق/ e qra‏ شغل وزارت 
داشت. جیهانی صاحب CLT‏ جغرافبایی اس ت که از میان رفته است» اما قسمتهایی از ای ن کتاب 
درآثار دیگران آمده است. GET‏ حغرافیای حبهانی مشتمل بر اطلاعات مفصلی دربارس‌زمنها و 
مردم مشرق و شمال ماوراءالنهر بود که وزیر OT‏ را از رسولان» سوداگران و دیگران بدست 
آورده بود, Aie‏ جبهانی به‌حغرافیا او را واداشته بود که حغرافیادانان را به‌دربار بخارادعوت 
کند؛ ابا ابوزید بلخی» که از بزرگترین جغرافبادانان عصر خود بود» به‌رغم جاذبه‌های دربار 
سابانی راضی Say‏ کت زادگاه خود بلخ نشد. دلبستگی جیهانی تنها محدود به Lil A‏ نبود» 
bs‏ با گزارش ی که الفهرست ابن‌ندیم از آثار وی بدست می‌دهد» پیداست که وزیر تألیفات 
دیگری نیز در anu)‏ های گونهگون داشته oy‏ که همگی Ghe jl‏ رفته اند. دانشمندان» منجمان» 


سامانیان ۱۲۵ 


ادبا و دیگران به‌دربار بخارا می‌آمدند» تا آنجا که بخارا به‌عنوان م رکز علم و دانش در سراسر 
عالم اسلا م آوازه‌ای Ady‏ داشت. بلعمی که uem‏ بسباری از دانشمندان و ادبا بود» خود نیز 
مرد دانش و فرهنگ بود. هنگامی که بر جبهانی سوءظن رفته است که او اعتقادات شيعه b‏ 
حتی تمایلات مانی گرایان دوگانه‌پرست را ترویج م یکند» و ازشغل وزارت ب رکنار گردید» 
امیر SLL‏ بلعمی را به‌جای او به‌وزارت برداشت,بلعمی سیاست حیهانی را دنبال کرد و هنکامی 
که شورش بخارا را که برادران نصر برانگیخته بودند» با بجان هم انداختن آنها فرونشاند» 
نشان داد که مدیری حتی کارآمدتر از حیهانی است. 

تذ کره‌های احوال ادبا نظیر پتیمة‌الدهر ابومنصور ILS‏ و لبابلا لباب محمد عوفی 
و دیگران اسامی و آثارشعرای این عصر را بدست می‌دهند؛ و فهرست ی که ذکر میکنند تأثیر 
پرانگیز است. نه‌تنها علمای دینی که آثار خود را به عریی می نوشتند » بلکه شعرایی که PL‏ 
و فارسی طبع آزمایی می کردند» مورخان و دانشمندان یب دربار نصربن احمد بودند, نخست 
از جغرافبادانان ET‏ سی کنیم؛ در این زمینه نه‌تنها حیهانی در AaB‏ خود پر آوازه بود» بلکه 
ابودلف ازسوی امیر نصر به‌سفارت چین رفت و گزارشی از سفرهایش نوشت. ابن‌ماجور تر کی 
منجمی بود که مدتی در قامرو نصر فعالیت می کرد. شمار متکلمان چندان زياد بودکه گنتگوی 
از آنها در این مقال نمی‌گنجد. اگر te‏ فارابی (در گذشته به‌سال و۲۳ق/ .هو م) در 
ماوراء‌النهر بدنیا آمده بود» اما بیشتر ایام خود را در بغداد و جایهای دیگر بسر آورد. شاید 
برجسته‌ترین گروه اهل ادب دربار نصر شعرای پارسی گوی و بالاخص رو د کی بود که احتمالا 
در dle‏ ۳۲۹ ق/ .وم درگذشت. از ظهور Obj‏ و ادب نوفارسی در فصلی جداگانه سخن 
خواهد رفت. این قدر بسنده می کنیم که درایام امارت نص ر کتابهای فارسی و عربی در پایتخت 
وی» نظیر Ño S‏ قلمرو سامانی نوشته می‌شد» و کتابخانه‌ای در بخارا وحود داشت که 
تحسین دانشمندان از جمله ابن‌سینا را که در اواخر عهد سامانی از آن بهره گرفت برانگیخته 
بود. 

تشکیلات دولت alls‏ با تقسیمات مر 34555 ولایتی Ol‏ برطبق JU)» Aie‏ خلافت 
بغداد بود. پیش ازین گفته‌ايم که ولات محلی را پادشاهان تعیین می کردند یا Obed‏ محلی 
وظیفه‌ای نظیر ولات داشتندء اگرچند آنها دست نشاندگان سربفرسان امیر سامانی بودند. dibs‏ 
اصلی ولات و پادشاهان محلی جمع و حبایت خراج و به هنکام Hu‏ آوردن سیاه برای دولت 
بخارا بود, o‏ ولایت قلمرو v‏ همانا ولایت پهناور خراسان در حنوب رود A.‏ 
جیحون بو د که اداره آن در آغاز به یکی از خویشان پادشاه یا بعدها به یکی از OLAS‏ معتمدش 
واگذار می‌شد. والی این ولایت معمولا منصب سپاهسالاری (به‌عریی صاحب‌الحیوش) L‏ 
فرماندهی سپاه اصلی دولت GLU‏ را داشت. غلامان سپاه سامانی ASL‏ غلامان بغداد په 
بالاترین پایگاه قدرت دست می‌یافتند» و نظام‌الملک در سیاست نامه بتفصیل از مدرسه دربار 
برای غلامان درگاهی سخن می‌گوید. نظام تریبت غلامان همانند شیوهٌ سلسله‌های پیش از 
سابانیان بود. در بخارا نیز درست مانند بغداد غلابان ترک سرانجام توانستند قدرت را از 
دست پادشاه بربایند و پادشاه آلت دست آنها گردید, 

نیم وظایف سیاسی میان دربار )53 (ol‏ ودیوانسالاری بعینه تقلید از سنتهای بغداد 
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بود. منصب صدارت عظمی یا وزیر خصوصاً شغلی پراهمیت بود»‌زیرا وزیری قد رتمند می‌توانست 
دیگر کاربدستان دولتی را عزل و نصب XS‏ و حتی فرماندهی سياه را در دست خود aÑ‏ 
دارد. از حیث نظری وزیر ریس دیوان يا تشکیلات دیوانسالاری بود» و بنابراین در سازیان 
دیوانسالاری با ریس دربار (حاحب) مسژولیت مشت رک داشت. در حقیقت» وزیر دست راست 
امیر بود» و از این رو معنا در سلسله مراتب فرباندهی بعد از امیر قرار داشت. حاح ب که 
که گاه gb»?‏ حاحب الحجاب خوانده بی‌شود» معادل وزير دربار کنونی بود» ولی بنظر می‌آید 
که در دورءة امرای نخستین سابانی» وکیل يا رئیس اهل خانه امیر بیشتر از حاجب نفوذ 
داشته است. چون ترکان ی که به‌نگهبانی دربار شاهی گماشته می‌شدند قدرت بیشتری Atl‏ 
قد رت حاحب نیز که براین نگهبانان فرسان می‌راند افزایش یافت؛ و این افزایش قدرت به Ob)‏ 
وکیل بود. بنابراین (ale‏ ثابت در دولت سامانی دیوانسالاری بود که وزیر Obl‏ ریاست 
می کرد؛ در صوزتی که دربار ax‏ بسا میدان مبارزه قد رت‌طلبی OL‏ سازمان اهل Az‏ به 
مدیریت وکیل Adley‏ اجرایی درگاه به ریاست حاجب بوده است. 

شاخ اجرایی درگاه نه‌تنها شامل نگهبانان کاخ شاهی coy‏ بلکه سپاه را نیز دربر 
می‌گرفت. اما بعدها بواسطةٌ اهمیت همه‌جانبه Sy‏ خراسان در مقام فرسانده سپاه خراسان و 
نیز رشد نظام QUE‏ ت رک در دربار سامانی» OU 54d pw aL.‏ داشتن سياه پیچیده گردید, 
پس از پادشاهی اسماعیل» سامانیان توحه اصلی خود را از آسیای alo‏ به‌ایران غربی معطوف 
کردند» و نظام غلابان ترک می رفت که برد ربار تسلط uh‏ اما LSU‏ سده چهارم هجری/ 
دهم بیلادی هنوز صحنه گرد انی حکومت در دست دیوانسالاری بود که دو وزیر سابق‌الد کر 
امیر نصر بترتیب برآن ریاست می کردند. در ایام صدارت این دو وزير دیوانسالاری آنطور که 
نرشخی توصیف می X‏ چنان شکلی یافت که سخت تحسین نظام‌الملک و مولفان بعدی را 
برانگیخت. موّلف RON‏ بخادا (ص & ۲»چاپ oly‏ فرهنگ Ola!‏ ص بم .-م.) می‌گوی AT‏ در 
بخاراء پایتخت Vi c3»‏ ده ورارتخانه b‏ دیوال وحود داشت که عبارت بودند از دیوان 
صدارت عظمی (9ذیر)» دیوان‌خزانه‌دار (مستوفی)» دیوان‌رسایل (عمیدالملکت)» دیوان‌رئیس 
نگهبانان شاهی (صاحب‌شرطه)» دیوان رئیس Jule‏ (برید)» دیوان بازرس سالیاتی و مفتش 
عمومی EH Ola» c (È yn)‏ خصوصی :پادشاه Axes)‏ خاصه)» دیوان رئیس انتظامات 
(محتسب)» دیوال عطیه‌های دینی (91قاف)و دیوان دادگری (La)‏ این دیوانسالاری‌سر کزی 
سازمانهای مشابهی در مر کز ولایات داشت» poll‏ سطحی کوچکتر, پاره‌ای ولایات زیر نظارت 
دولت م رکزی نبودند» بلکه تحت حکومت شاهزادگان محلی و با وابستگیهای گونه‌گون با 
دولت بخارا به‌حیات نیمه‌ستقل خود ادامه بی‌دادند, اگر we‏ با مدیریت وزیری با تدییر 
دیوانسالاری پیشرفت سی کرد و می‌بالید» یا دست کم اعمال قدرت و نفوذ می کرد اما در ایام 
صدارت وزیری ناتوان حتی بخواری و بی‌حاصلی وضیفه خود را انجام می‌داد و دنبال می کرد. 
این ابزار مدیریت که تافته و پرداخته دولت سامانی بود» پس از انقراض Ol‏ دولت نیز hed‏ 
خود ادامه داد. ابا dU»‏ کردن سروشت دیوانسالاری در سراسر $e‏ چهارم و پنجم هجری 
(دهم و BIL‏ میلادی) آسان نیست. در یک مورد ما مطمئن نیستیم که از چه زمانی زبان 
فارسی به‌جای عریی زبان دیوانسالاری شده است,حمدالله قزوینی» مورخ Bde‏ هشتم هجری/ 
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چهارد هم بیلادی بی‌گوی د که امیراحمدین اسماعیل سامانی اعلانها و فرمانها را از فاسی به 
عربی برگرداند» و این سخن می رساند که تا پیش از احمد فارسی OU)‏ دیوانسالاری بوده است. 
بهر تقدیر اقدام امیر سامانی با اقبال عامه مواجه نشد و ناگزیر ملغی گردید. اما مسأله زبان 
بسیار مهمتر از دگرگونی دیوانسالارانه است» زیرا OU)‏ کلید شناخت ماهیت دیوانسالاری‌سامانی 
است که انتظار سی رفت بعدها نفوذ بیشتری اعمال کند. 

برای بحث در موضوع استعمال زبان فارسی در دربار سامانی باید کمی از موضوع دور 
شویم. غالبا اعتقاد براین بوده است که در دیوان رسایل سامائیان تا انقراض OT‏ دولت تنها زبان 
عربی بکار سی رفتد است» و تمام Gan‏ برای بعمول OT‏ زبان‌فارسی بی نتیجه مانده بود. من 
معتقدم که وضع فرق می کرد. چون می‌دانیم که فارسی زبان دیوانسالاری غزنویان بوده» و 
کوشش میمندی در تغییر OU‏ از فارسی VIL‏ فایده‌ای نیخشید» پس AU‏ مسلم دانست که در 
گذشته از زبان فارسی استفاده می‌شده است. از این گذشته» در دورۀ آل arg‏ دبیری با عنوان کا تب 
رسایلالفارسیه وجود داشت که ما یکی از آنها را به‌نام شیرزادین سرخاب می‌شناسيم. OUS‏ 
رفته است که این بخش از دیوان رسایل به زردشتیان مربوط م یگشت و تنها از خط پهلوی‌استفاده 
بی‌شد» اما دلیلی در دست نیست که چرا کاتبان دربار آل‌بویه نمی‌توانستند فاسی را با الفبای 
E‏ بنویسند. من معتقدم که رود کی» شاعر ماوراء‌النهر در تغییر خط فارسی از Soles‏ به الفبای 
عربی دخالت داشته است. از این گذشته uL‏ در i Va‏ لعلوم» $1 نه dal poll‏ به‌وحود 
نوشتار فارسی نوین اشاره م ی کند. گمان من این است که چرخ بیشتر دیوانسالاری دربار بخارا 
با نوشتار فارسی می‌گشت» و ضمن آنکه زبان گفت‌وگو «اداری» دیوانسالاری بود» از عربی نیز 
در موارد رسمیتر» Wee‏ امور دینی يا مسائل مربوط به خلیفه استفاده می‌شد. درمعنی دیوانسالاری 
سامانی دو زبانه بود. 

متأسفانه ما برای بازسازی حزء cp‏ حکومت م رکزی و ولایتی و دیوانسالاری دولت 
سابانی شواهد و مدا رک کافی در دست نداريم. اما از منابع دوره‌های اخیر» نظیر سیاستنامه 
نظام الملک» پیداست که تشکیلات اداری دولت بخارا سرسشقی برای سلجوقیان و دولتهای بعدی 
شده بود. این نمونه خود میراث بلاواسطة دستگاه اداری دولت ساسانی نبود» بلکه $ed‏ حالبی 
بود از الگوی ساسانی» ویژگیهای محلی آسیای بیانه و عرب - اسلامی؛ زیرا ماوراءالنهر» قلمرو 
سامانیان بخشی از امپراتوری ساسانی نبوده است. شاید نگاهی گذرا به خاستگاه دستگاه ادارای 
دولت بخارا به‌باز نمودن برخی از ویژگیهای Ol‏ کمک کند. 

از اغاز سده دوم هجری و هشتم ook,‏ تا AL,‏ قرن سوم هجری و نهم بیلادی ماوراء۔ 

النهر از صورت ناحیه‌ای م رکب از تعدادی ساسله‌های محل ی که تقریباً می‌توان آنها را شهر - 
دولتها بشمار آورد» و زبان سغدی و دیگر لهجات‌ایرانی زبان «رسمی» آنها بودءبه بخش مهمی 
از قلمرو خلافت عباسی ببدل گشت, Aes‏ به‌شهادت نامه هایی‌سفد ی که در سال sare‏ در 
کوه موگ نزدیک پنجیکنت پیدا شده» OU;‏ اداری سمرقند در سال ٣۰‏ بمیلادی هنوز سغدی 
بوده است. ابا خط رسمی‌عربی بود» زیر| که شهر را تاریال اداره می WoT‏ زبان دینی نیزبرای 
مسلمانان عربی و برای زردشتیان OL)‏ اوستایی یا پهلوی بود.در خانه‌ها مردم با گویشهای 
سغدی سخن می‌گفتند. یک‌صد سال بعد QU)‏ فارسی به‌عنوان زبان «رسمی» جانشین OU)‏ سغدی 
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(X‏ در صورتی که عربی همچنان به‌صورت OU)‏ «نوشتاری اداری» باقی‌ماند» ابا دیری نگذشت 
که آن ھم (احتمالا درایام ابارت نصربن احمدیا اسماعیل‌بن احمد) به‌فاسی تغییر یافت. در این 
ایام زبان «دینی» منحصرا عربی بود» زیرا بیشتر مردم اسلام آورده بودند. در خانه‌ها با ASST‏ 
غالب مردم به‌فارسی سخن میگفتند» Js‏ گویشهای سغدی هنوز هم تکلم می‌شد. چنانکه یادآور 
شده‌ايم نمی‌دانيم که نخستین بار د رکجا فاسی را با الفبای عربی نوشته‌اند» اما دیوانسالاری 
سامانی از روزگار اسماعیل از زبان عربی و شکل نوشتاری فارسی نوین استفاده می کرده است. 
سامانیان نخستین دولتی بودند که تشکیلات دیوانسالاری را از بغداد گرفته و OT‏ را ایرانی کرده 
بودند» اما بغداد نیز به‌نوبة خود OF‏ را از تسفون» پایتخت ساسانبان از ميان رفته عاریت 
گرفته بو دند, 

گویا دیوانسالاری ساسانیان سخت زیر نفوذ سویدان زردشتی ایران پیش از اسلام بوده 
است. اشاراتی که در ادب فارسی Abs‏ و dye‏ به‌سوبدان می‌شود» و همچنین تعداد ES‏ 
مهرهایی که اسامی روحانیان برآنها نقش شده است» بیانگر اهمیت روحانیت pas‏ ساسانی است. 
LI‏ در pas‏ ساسانی dab‏ دبیران وحود داشتند و حدا از طبقه روحانیان بودند» و همین حدایی 
سبب گردی د که آنها باقی بمانند و به‌خدیت اعراب مسلمان Ly‏ ولینعمتان جدید در آیند» در 
صورت ی که روحانیت پس از آمدن اسلام البته ناگزیر گردید که از پایگاه قدرت در حکوبت دست 
بشوید. اما دبیران برای فاتحان بدوی اهمیت حیاتی داشتند» زیرا تنها دبیران بودند که می- 
توانستند حسابها را نکه‌دارند و به‌تازیان در حکمرانی برفتوح تازه‌شان در مشرق کمک کنند. 
بالنتیجه پس از جهانگشایی عرب نقش دبیران درمقایسه با دور ساسان ی که آنها نتشی فراتر از 
دفتردار رسای غیر مذهبی و کاربدستان روحانی نظیر قضات و و کلا نداشتند» اهمیت بیشتری 
b‏ 

ازسوی دیکر آسیای میانه در دورهٌ پیش از اسلام زیر سلطه نظام در بسته کاستوارساسانیان 
نبود» و دبیران» روحانیان (مانوی» عیسوی» 9129 و رردشتی) و اهل قلم از C‏ 343 در 
حامعه برابری بیشتری داشتند؛ زیرا dele‏ ساوراءالنهر بیشتر حاسعه‌ای سوداگری وستد و داد 
بود؛ برخلاف dole‏ ايران که دارای سلسله مراتب احتماعی و طبقات منفصل بود؛ بنابراین 
ماوراء‌النهر بیش از ol sl‏ برای پیدایی یکت حابعه تساوی خواه Ano‏ داشت» و به همین خاطر 
بود که «رنسانس ایرانی» معروف در ماوراءالنهر آغاز گردید نه در خود ایران» ابا اگر 
«رنسانس» را به‌معنی نوزایی گذشته انکاریم ممکن است مارا ol was‏ بکشاند» زیرا این رنسانس 
ایرانی» رنسانس اسلامی - T‏ بود که در ایام gol. VADE‏ نشو و نما کرد و سهم عربی 
Ol‏ مهمتر و نهاد $325 OF‏ بیشتر از Am‏ ایرانیش بود. سامانیان اسلام را از Anu)‏ تنگ وشعایر 
عرب بدوی رهانیدند و dum day‏ و حامعه‌ای جهانی Jan‏ نمودند. آنها همچنین نشان دادند 
که اسلام می‌نواند AX‏ به زبان عرب نباشد» و jl‏ این uum‏ پایگاه شامخی در تاریخ حهان بدست 
آورده‌اند, 

ساخت دولت سامانی نیز این نکته را تأیید می AT‏ زیرا در متابع مربوط )$554 سامانی 
سه‌طبقۀ اندیشمند esie‏ اسلامی وضوحا قابل تشخیص است؛ این طبقه عبارتند از Abb‏ دبیران 
(به‌عری ی کاتب)» dib‏ ادیبان (به‌فارسی فرهنگی» به‌عربی (Lust‏ و طبقة علمای دینی (به 
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فارسی دانشمند» به‌عریی عالم) که در جمعهای عربی کتاب» ادبا و lade‏ مشهورترند. در بخارا؛ 
پایتخت سابانیان» در سالهای نخست (pls Sb‏ دودسان ساسانی دبیرال اهمیتی بیشتر از دو 
طبقه دیگر داشتند و علما در سالهای آخر OF She‏ دولت. اما سرانجام Obj Le‏ نظامی تر OU‏ 
که بعدا از OT‏ سخن می‌رود daw‏ آنها را درمحاق انداخت., 

بدین ترتیب dale‏ عصر ساسانی از بازتاب صرف حکومت کشوری که وظایف آن میان 
دربار و دیوانسالاری تقسیم شده باشد» plug Abel‏ داشت. درواقع رهبران دینی بارها از قبول 
کار دولتی امتناع ورریدند» و حتی jl‏ پذ یرش شغل Las‏ که در حوره 22( نیز بود» e Ul‏ 
کردند. اگر چند Lad‏ و قصه گویان به کرات ازسوی امیر یا یکی از درباریانش حمایت گردیدند» 
ابا GUT‏ نیز مانند دانشمندان گه‌گاه استقلال و مخالفت با حکوست سامانی از خود ابراز می۔ 
نمودند. همچنین بازرگانان» زمینداران (دهقانان» استمراری از Anse‏ پیش از اسلام) وپیشه‌وران 
بازار از بر کت نفوذ و همکاریشان در جهت رسیدن به هدفهای مشت رک می‌توانستند برحکوست 
اعمال فشار کنند, در طی تیم اول ódu‏ چهارم هجری/د هم بیلادی قلمرو سامانی از اوضاع 
اتتصادی نسبتاً پر رونقی بر خوردار بود. غازیان در ثغور آسیای میانه به کار جنگ با کفار ت رک 
سرگرم بودند و عیاران و فتبان که دراین دوره در بیشتر بلادایران فعالیت می کردند» درباوراء- 
النهر تقریباً جنب وجوشی نداشتند. با مسلمان Gaz‏ ترکان آسیای میانه و پیشرفت داخلی 
مماکت سابانی» در dad‏ دوم Suu‏ چهارم هجری/د هم میلادی اوضاع و احوال تغییر cb‏ که 
در زیر Ola‏ خواهیم پرداخت» اما پیش از پرداختن به‌تر OU‏ نخست باید از تشکیلات ولایتی 
دولت سامانی سخن esl?‏ 

ماوراء‌النهر پیش از فتوح عرب سرزمینی مر کب از دولتهای Kas‏ واحدای بود که 
می‌توان of‏ را به‌سه‌ناحية زبانی و فرهنگی تقسیم کرد: نخست AU‏ خوارزم در بخش سفلای 
رود جیحون و اطراف درياچة آرال که زبان نوشتاری و گویشی رسمی OU) OT‏ خوارزسی بود و 
تاریخی محلی و بومی داشت که OT Ls‏ آغاز dau‏ اول بیلادی بود." Soo‏ سغدیانای بزرگ 
که نه تنها شامل سمرقند و بخارا می‌گردید» بلکه مناطق ی که در مشرق زیر نفوذ يا کوج نشین 
سغدیها بودند» نظیر فرغانه و شاش را نیز در بر می‌گرفت. زبان سغدی و فرهنگی مبتنی بر 
سوداگر ی که تا چین می‌سید و زمینداریهای اشراف محلی یا دهقانان براین Lat‏ بسیار پهناور 
حکمفرما بود. بالاخره» سومین dali‏ ساوراءالنهر با کتر يا (باختر) بود که مشتمل بود بر 
چغانیان» بیشتر تاحیکستان کنوذی و QUA‏ افغانستان. در این ناحیه زبان کوشانی - با کتریایی 
بکار می‌رفت» و خط مردم Ol‏ $4445 اول هجری /هفتم بیلادی خط (Us‏ بود که اند ث 
اصلاحاتی نیز در Ol‏ وارد شده بود. در باکتریا» م رکز بوداگرایی ایران» آبین بودایی‌هنوز 
Oly‏ زیادی US‏ سرانجام» در حنوب ماوراءالنهر» در کوههای هندو کش ؛ »,5 رود کابل» 
غزنه و Om)‏ داور رستاخیزی هندوگرایانه به تشیت محدد نفوذ هندی آغاز کرده )23 51 A‏ 
در روزگار اسماعیل بن احمد بیشتر مناطق سغدیا نام اسلام اختیا رکرده بود» و خوارزم نیز وضعی 


9. مقا سه کدید دأ 
V. A. Livshits «The Khwarezmian Calender and the Eras of Abcient Chorasmia»‏ 
Acta Antigua Acad. Sci. Hungaricae, Vol. xvl (Budapest, 1968), pp. 433.460‏ 


نظیر سغدیانا داشت» اما بخش Ease‏ با کتریا و تقریباً تمام هند و کش و نواحی جنوب‌افغانستان 
هنوز m‏ نید یرفته بودند» بهرحال در ples‏ این نواحی جدا از هرگونه تغییرات (eal‏ آداب 
و سنن باستانی و شیوه‌های حکومست به‌حیات خود ادابه بی‌دادند. در بیشتر دره‌های 
کوهستانی یگانه واقعیت سیاسی درشکل وابستگی خداوند - پنده خودنمایی می کرد. از این 
رو GLU‏ ضمن فتوحاتشان درآسیای میانه ناگزیر بودند با هرشهر یا واحد که احتمالا اربابان 
حدید را در همان وابستی قدیمی خداوند - ody‏ می‌دانستند که از دیرباز در gpl‏ بخش جهان 
وحود داشته» جداگانه به‌مصالحه و توافق برسند. سامانیان این سنت را میراث برده بودند. 
هنکامی که چهار پسر اسد حکومت یافتند» نه‌تنها خود را با الگوی پادشاهان مختلف محلی 
تطبیق دادند» بلکه نسبت بیان آنها یک همبستگی خانوادگی بوده است که خصلت Axle‏ 
«فنودالی» می‌باشد. نمی‌دانیم که " نظام حکومت حامعة پیش از aul‏ سغد بر A‏ سنت 
خانوادگی پایدار ی که بزرگترین عضو خانواده می‌بایست بر بالاترین LESE‏ قدرت ASS‏ زند 
بوده است یاخیر؛ اما اگر بخاطر آوريم که بعدها در میان آل بویه نظام اسارت بزرگتر واقعیتی 
اساسی بوده» و در بیان تر کان قراخانی نیز که پس از سقوط دودمان سامانی به حکومت رسیدند 
این نظام جانشیتی معمول بوده» می‌توان پرسید که LT‏ این نظام یک سنت باستانی ایرانی نبوده 
است نه رسمی که در آسیای میانه mul)‏ بوده باشد؟ اطلاعات کافی برای پاسخ gla‏ پرسش 
نداریم» اما بنظر می رسد که این نظام از دیرباز در آسیای Mes‏ وجود داشته است. 

بهر تقدیر سامانیان چنانکه از سیاست آنها با افراد خاندان خود و با پادشاهان کوچکی 
که درمشرق قلمرو آنها فرمانروایی می کردند دریافت می‌شود» دولت خود را براساس eus‏ 
تیولداری توسعه بخشیده بودند. پیش از این یادآور شده‌ايم که خوارزم در امارت اسماعیل 
به تابعیت دولت سابانی گردن نهاد. در چغانیان نیز دودیال محلی زود حکومت سامانیان را 
پذیرفت که احتمالا به رورگار امارت اسماعیل بوده است. در تعدادی gU‏ دودمان حا کم 
برچغانیان با نام عربی محتاج (آل‌محتاج) آمده است. یکی از افراد خاندان محتاح» به‌نام ابوعلی 
چغانی حدود سال مسق / av.‏ م والی خراسان گردید» و درسال 4£o/ Sere‏ م وی 
را از ولایت خراسان بر کنار کردند, ابا وی پردولت SLL.‏ بشورید و بدت کوتاهی Gey y‏ را 
استیلا یافت» ولی اند کی بعد شکست nil‏ دولت بخارا از س رگناهش درگذشت و بار دیگر 
او را cus‏ خراسان داد. ابوعلی‌در سال ree‏ ق qoo/‏ م درگذشت. در نواحی مترقی آر 
در در وخش کنونی شاهزاده‌نشین ختلان وجود داشت که آن هم به‌سیادت سابانیان 
گردن نهاد. در جنوب رود جیحون» دودمان فریغونیان بر جوزجان dines yo‏ کنونی افغانستان 
حکوست می کردند و در اواخر 3 (gla b‏ خود دست‌نشاندگان وفادار دولت SLL.‏ بودند. 
البته تیولداران کوچکتر نیز بودند که ننها از طریق اشارات کوتاهی که در منابع به‌آنها رفته 
است» پی به‌وحودشان می بریم » نظیر Olli‏ غرجستان» بست و غزنه. رویهم رفته حکوبت 
GULL‏ چنداں فشاری بردوش دست شاندگان نبوده C‏ و منافع حکومت متم رکز بیش از 
هرگونه زیانی بود. اما پاره‌ای خاندانها که شاهزادگان محلی بودند» نظیر شاهان باستانی 
بخارا و Soo‏ شهرهای daly‏ بخارا میرات خود را از دست دادند. اما به‌طور کلی سامانیان 
می کوشیدند تا پادشاهان محلی را از طریق desl)‏ دست‌نشاندگی به‌بخارا Jie‏ دهند» له 


wA  نایناماس‎ 


آنکه آنها را از بیخ براندازند. از این رو حتی با صفاریان سیستان صلح کردند و آنها تا سدتی 
دست نشانده دولت سامانی بودند. 

1 کنون vb‏ به‌چگونگی قدرت OLKE Gh‏ ترک در دولت سامانی بپردازيم» lay‏ 
OW 5‏ موازنۀ قدرت را به نفع خود تغیبر دادند. ت رکان در خاور نزد یک قومی نورسیده‌نبودند» 
زیرا OLE‏ در دوران خلافت امویان در Ee‏ با آنها در مشرق خراسان و ماوراءالنهر با 
دشواریهای بسیاری سواحه شده بودند, یکی از دلایل سامانیان در drug‏ مرزهای خود 4j‏ 
سمت شمال و مشرق بیشتر به‌قصد بدست آوردن بردگان بود تا اشاعة اسلام» اما مبلغانی که 
در پی cuu‏ ساسانی بدان نواحی می رفتند» بسیاری از کفار را به‌آیین eM‏ در آوردند, حتی 
پیش از امارت اسماعیل » OWL‏ در تاخت و تازها و فتوح طا هریان در ماوراءالنهر ش ر کت 
می‌جستند, در ایام حکومت طلحة‌بن‌طاهر سردار وی» احمدبن خالد به‌فرغانه و شاش که مقر 
حکوست احمدبن اسد بود تاخت و شورشیانی را که برحکومت احمدین اسد بیرون آبده بودند 
Y. AJU s s‏ در سال Q v.v‏ /۲۲م پنجیکنت» کرسی اشروسنه darb‏ حریق CAS‏ و در ایام 
امارت اسماعیل اشروسنه به‌قلمرو سامانی ملحق گردید» و آخرین امیر محلی» به‌نام افشین 
سیاربن عبدالته بهلا کت رسید. آخرین سکۀ سیاربن عبدالته که مسی است a‏ ۸/۷۹ 
paar‏ را دارد. با الحاق اشروسنه به‌قلمرو سامانی نظم در منطته اعاده گشت و گروههایی 

نیز آیین اسلام گزیدند. بنا Ay‏ سمعانی (ذیل (Ulo‏ در سال Para- :./ Gyre‏ 

نوح بن اسد اسیفجاب را کشود و برای دفاع در برابر حملات QU S‏ صحرا گرد حصاری گرد 
شهر برآورد . گردآوردن plas‏ اخبار مربوط به‌سفرهای جنگی اسماعیل OU S ade‏ دشوار است» 
ابا لشک ر کشی سال .م۲ ق /۳ ۹م م بواسطة فتح طراز /تلس قابل ذ کر است؛ این بار نیز 
گروهی WG!‏ اسلام آوردند.* دراین سفرهای جنگی‌غازیان یا مجاهدان دین عامل‌سهمی در 
پیروزی سامانیان بودند. درتمام این دوره تجارت برده‌هم‌برای سوداگران هم برای دولت‌سامانی 
که حتی بابت بردگانی که به بغد اد می‌بردندحق العبورمیگرفتند» منبع د رآمدسرشاری بشمارمی‌آبد. 

غلامان 5 45 بواسطةه حنگاوریشان بسیار با ارزش بودند» و امیران سامانی مدارسی 
حهت غلامان داشتند که آنها را در OT‏ مدارس برای خدمات نظامی یا اداری تربیت می- 
کردند. احتمالا امیران سامانی بدان سبب‌از ترکان برای کارهای نظامی یا اداری استفاده 
می کردند که آنها بیشتر از دهقانان محل شایستۀ اعتماد بودند. از این گذشتد از کود کی 
برای مشاغلی که درآینده بدست می گرفتند تربیت می‌شدند, 

با افزایش شمار غلامان ت 45 برنفوذشان نیز می‌افزود. یکی از حغرافیادانان عرب می۔ 
نویسد که درسال evo‏ ق qne/‏ م در ماوراء‌النهر هر غلامی بیست يا سی‌د رهم خرید و 
فروش می‌شد» زیرا سامانیان بردگان زیادی اسیر کرده بودند و تجارت برده را منحصرا در دست 
خود داشتند» چنانکه بواسطه عرضه db)‏ برده در بازار از ارزش Ol‏ کاسته بود.؟ 


۷ طبری, ج۳, ص ۱۰۶۵۶ (تر‌جمه فارسی. ۰۱۳ ص ۰۹ ۵۷). 


A‏ طبر «S‏ ۳۳ ص۱۳۸ ۲ و ۲۳۹ ۲ )5 در جمه á‏ فارسی, Mae‏ ص۵ ۵ ۶ ۶ )؛ gama‏ دی» هرو جا لدهب» 
At‏ ص۳۳ ۱؛ تر جمه (enl‏ ۰۳۲ ص ٩‏ ۳ ۲ .-م. 
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نظام الملک از تربیت e$ OLNE‏ دردربار سامانی بتفصیل سخن می‌گوید» و با تربیت 
غلامان Uil‏ را برای در دست گرفتن سمتهای رهبری درکشور آماده می کرد. آنگاه این کار 
بدستان و امرای نظامی ت رک خود برده وارد می‌نمودند و بدین ترتیب بر اهمیت تر OU‏ در 
سپاه و دولت روز بروز می‌افزود. بنابرایین ت رک شدن gk‏ ماوراء‌النهر به‌طور جدی در 8,95 
سامانیان آغا زگردید» اما این مسأله به‌اندازژ سلب اعتماد مردم از دولت سامان aT‏ در OLY‏ 
اقتدار Ol‏ دولت بکلی سامائیان را یه‌سرنوشت خود رها کرده بودند» موحب سقوط دولت Lil‏ 
نگردید. 

از ایام امارت نصربن احمد تا پایان عصر دودمان سامانی بیشتر نیروهای سامانیان وقف 
مرزهای غربی آن دولت شده بود» زیرا ظهور سلاله های شيعه بدذهب در مغرب Ol sl‏ خطری 
بود که سامانیان سنی مذهب را تهدیدسی کرد. ظهور آل‌بویه» و بویژه فتح بغداد به‌دست آنها 
در سال q£o/ Grrr‏ م این خطر را در غرب تشدید کرد. به‌هنگام فتح بغداد به‌دست 
آل‌بویه» نوح بن‌نصر در بخارا امارت می کرد که درسال ٣م‏ ق /2۳ وم جانشین پدر شده 
بود. امیر جدید با شورشی در خوارزم مواجه گردید که OT‏ را س رکوب کرد» آنگاه با دشواریهایی 
روبرو گردید که ابوعلی چغانی موجب OT‏ شده بود. ابوعلی ا زکناره‌گیری از مقام ولایتداری 
خراسان به نقح ابراهیم بن سیمجور aS‏ ازخادیان ت رک امیر بود خودداری ورزید؛ و بجای اطاعت 
امرامیر» به ابراهيم بن احمد» عم نوح پیوست و علم طغیان برافراشت. درسال ea£v/ Ores‏ 
مدت ی کوتاه حکوست ابراهيم در بخارا به رسیت شناخته شد» و نوح ناگزیر به‌سمرقند گریخت؛ 
اما اهل بخارا از امیر جدید حمایت تکردند» و نوح از سمرقند بارگشت و با کورکردن عم و 
دو تن از برادران خویش از خویشان یاغی خود کینه کشید. اگر چند نوح توانست تختگاه 
PEL‏ را در چغانیان غارت کند» اما در سال vey‏ ق /ع وم ناگزیر گرد ید aS‏ با وی صلح 
کند و بار دیگر او را به حکومت چغانیان بکمارد. درسال e3ov/ Srei‏ پس از مرگ متصور 
قرانگین» Sh‏ وقت خراسان (ابراهیم‌ بن سیمجور پیش از این در سال revy‏ ق /ع وم در 
گذشته (oy)‏ ابوعلی بار Kio‏ ولایت خراسان cdl‏ و Ke‏ را با آل‌بویه آغا زکرد. زیاریان 
طبرستان که دشمن آل‌بویه و متحد سامانیان بودند» آتش این ستیز را دامن می‌زدند. i‏ چند 
ابوعلی در میدان جنگ برآل‌بویه فایق آمد» ولی در ری با آنها مصالحه کرد که موجب 
ناخرسندی وتمکیر زیاری‌شد. وشمگیر شکایت به‌بخارا برد و ابوعلی را متهم کرد که با دشمن 
دست Sy‏ کرده است؛ در نتیجه ابوعلی بار دیگر از حکوست خراسان برکنار گردید. وی 
dS AU‏ به ال بو یه پیوست و به‌وساطت آنها از مطیع» dats‏ عباسی منشور حکوبت خراسان 
گرفت. 

با مرگ توح در سال ۳ ٩۵ / S‏ م بنظر می‌آمد که ابوعلی برای استقرار بخشیدن 
c‏ مستقل خود در خراسان ازموقع خویی برخوردار است؛ Ul‏ وی نیز د رگذشت OU Lus‏ 
بار دیگر برخراسان دست یافتند. بکربن‌ملک فرغانی» والی حدید را نوح به‌حکوست خراسان 
منصوب کرده بود» اما این صاحب منصب ت رکه در ple‏ به‌نام نصراباد در $j»‏ فرغاند 
ملک اقطاعی برای خود دست و پا کرده بود (نشانه‌ای از تحول در قلمرو سامانیان)» کمتر از 


سامانیان ۱۳۳ 


دو سال پس از بدست گرفتن منصب nU‏ بردست نگهبانان ت رك امیربهلاکت Uses‏ 
Sas yo‏ که ابوحعفر عتبی از همان خاندان محتشمی که پیش از این نیز فردی از اعضای Ol‏ به 
وزارت سابانیال eA‏ بود» وزارت دولت سابانی را داشت» ide‏ محمدبن ابراهیم سیمجوری 
حانشین بکربن ملک در حکومت خراسان گردید, اما روشن بود که دستگاه OU S QUE‏ در 
بخارا بردولت SLL‏ استیلا ab‏ است» چنانکه عبدالملک» پسر و جانشین TH‏ بی‌موافقت 
ت رکان قادر به کاری نبود. رهبر تر OU‏ الپ‌تگین بود» و وی خود والی خراسان را تعیین کرده 
بود» و محمدین آبوعلی محمد بلعمی» پسر بلعمی را که در امارت امیرنصر منصب وزارت داشت» 
به‌وزارت دولت بخارا گماشت, بتأسفاند پسر کاردانی و لیاقت پدر را نداشت و کارها همچنان 
در دست ت رکان باقی ماند. مرگ امیر عبدالملکک در Obh‏ سال Gre.‏ /۱+و م نیز تغییری 
در کارها پدید نیاورد. 

ابا مسأله جانشینی در بیان ترکان تفرقه انداخت» Lap‏ الپ‌تگین از پسر عبدالملک 
حمایت می کرد اما گروهی دیگ که شمار آنها بیشتر بود» به رهبری BU‏ یکی از ندمای 
کود کی منصوره برادر امیر موفق شدند منصور را به‌امارت بردارند. الپتگین که بخت را با 
خود ناساز دید» نیشابور» کرسی خراسان را به‌قصد غزنه ت رک گفت و در آنجا دولتی مستقل 
از دولت بخارا تأسیس کرد و شالوده‌های امپراتوری آیندهٌ غزنوی را پی افکند. 

ابوصالح منصورین نوح پانزده سال به همان سنت اسلاف خود به‌عنوان حامی هنروادب 
فرمانروایی کرد. ابا در این هنگام دولت وی نه‌تنها ناتوان» بلکه پیوسته متروض بود. 
ابوالحسن محمدین سیمجوری» والی امیرمنصور در خراسان که از سال voy‏ ق ٣/‏ و م تا 
مرگ منصور در قدرت SU‏ ماند» به‌حنک با آل‌بویه پرداخت» Sly‏ برای دشمنی با آل‌بویه 
OL‏ بود» زیرا آنها Kady‏ شاهزادۂ زیاری را درهمان dhe‏ که سیمجوری ولایت خراسان 
cb‏ از طبرستان وگرگان بیرول رانده 23243 e$ a‏ وشمگیر د رسال بعد به دشمنی بیال QUUL.‏ 
و آل‌بویه خاتمه cots‏ ابا عضدالدوله» امیر بویهی موافقت کرد OWL‏ که برای گردآوردن 
پول حهت پرداخت مواحب سباه سخت در LS‏ بودند» خراج بپردازد. اما بدبختانه خراج 
چندان نپایید. 

از خصایص 5555 آخر دولت سابانی در ماوراءالنهر و خراسان» زوال Abb‏ دهتان بود. 
نه تنها ظهور تر OU‏ از طریق نظام غلامان دربان بلکه زوال مناطق روستایی نیز موجب 
فقر و بی‌نوایی دهقانان گردید. سامانیان در مقایسه با طاهریان» دودمانی بسیار متم رکز بودند» 
و رشد دیوانسالاری با رشد شهرها همراه )34( بر وسعت و پیچید دی بخارا و سمرتند» و L2 paz.‏ 
نیشابور و دیگر شهرهای خراسان افزوده شد؛ مثلا daly‏ بخارا که شهرهای رو به‌رشد در OF‏ 
پرا کنده بود و حصاری که جهت جلوگیری از هجوم شنهای Olly‏ و صحرا گردان گرداین واحه 
ALS‏ بودند» در اواخر 84192 سامانی Ol‏ را به‌مادر شهر -بخارا QA‏ 35( و پیرابون ol‏ را 
روستاهایی احاطه کرده بود که تقریاً ربضهای gt‏ بودند» نه رشته‌ای ازشهرها. دیوار گردشهر 
مانن د کشاورزی بحال خود رها گردید» چنانکه شنهای بیابان به‌مناطق UT‏ و پر جمعیت تجاوز 


10. E. A. Davidovich, «Vladeteli Nasrabada», Kratkiesoobshcheni]a Institute 
Matevialnoi Kultury, Vol. Ixi (Moscow, 1956), pp. 107.130 


Awl تاریخ‎ ۴ 


کرده بودند. تحقیقات باستانشناسی سخن منابعی را که می‌گویند درنیمة دوم bru‏ چهارم هجری/ 
د هم میلادی Obes‏ و روستاییان به‌شهرها هجوم آورده بودند ASU‏ می کند. Ab‏ دهتان 
قد رت و نفوذ خود را از دست داده» و در شهرها تورم کارگر پدید آمده بود. دولت زبینها را 
بی‌خرید یا بجای خراح مصادره می کرد؛ بدین گونه بود که OWL‏ ارضی منسوخ گردید و از 
ارزش Oe)‏ نیز کاسته QA‏ رشد ایا کت موقوفه که (Ad)‏ بیمارستال» مدرسه و نظایر of‏ 
واگذار می‌شد »کمکی به‌بهبود Cad‏ زمین نکرد. درآمد hele‏ از زمین سخت کاهش یافت؛ 
و بوحب گردی دکد دولت پیوسته در بی کسب ee‏ در آمد حدید برآید, ازین رو خاندانهای 
قدیمی سنتی در برابر نوزمینداران» از جمله سوداگران و بلندپایگان نظامی Cle‏ خال BIT‏ 
روستایبان.بیش از گذشته ستم م ی کشیدند و آنها نیز به‌شهرها گريختند. نویسندگان این دوره از 
نبودن بهداشت‌و وضع شلوغ شهرها می‌نالند» چنانکه مردم بسیاری از امتیازاتی که دیگران 
داشتند عذاب می کشیدند. مثالا سادات نیز مانند Olen Gale‏ نگهبانان شاهی و دیگران 
از پرداخت مالیات معاف بودند. همه Gol‏ کمکی به‌عایدات دولت نمی کرد. 

از دین تنها به‌اختصار سخن رانده‌ايم» امیران سامانی مسلمانانی با ایمان بودند» و 
مگر مدت ی کوتاه که امیر نصربن احمد دم از همعقیدگی با اسماعیلیان می‌زد» امرای سامانی 
سنی حنفی راسخ اعتقاد ALL, Sb‏ شافعیان نیز در قلمرو سامانی بسر می برد ند» اما شماره آنها 
چندان نبوده است؛ و شیعیان قلمرو سامانی پس از مرگ نصرین احمد مذهب خویش را پنهان 
بی‌داشتند. امرای سامانی فعالیتهای Als‏ دینی را تشویق می کردند و از ترجمه کتابهای 
دینی عربی به‌فارسی حمایت می‌نمودند. در امارت منصورین نوح گروهی از علما تفسیر قرآن 
طبری را از عربی به‌فارسی برگرداندند. کتابهای دیکر از OT‏ جهت به‌فرمان امرای SLL.‏ به 
فارسی ترجمه می‌شد تا به‌دفاع ازسنت در برابر الحاد کمک کند. ابوالقاسم سمرقندی (درگذشته 
به‌سال rey‏ ق (e ٩۰۳/‏ یکی از نویسندگان دینی بود که در ایام دولت سامانی فعالیت 
داشت» و سالات عریی خود را که دربارة مذهب سنت بود به‌فارسی ب رگرد اند. تا OLL‏ دور 
سامانی علما از دولت آنها طرفداری م ی کردند» اما در OLY‏ آنها نیز سامانیان را فرو گذاشتند. 

ادبایی که در دربارهای امرای نخستین سامانی به‌شهرت رسیده بودند» بعدها نیزپیوسته 

از توحه و عنایت Oly!‏ برخوردار بودند. )4 OU‏ امرای سامانی Qua‏ نوشته‌های دینی از 
عریی به‌فارسی ترجمه می‌شد» بلکه آنها آثار IT‏ را نیز از نظر دورنمی‌داشتند. ابوعلی 
محمدبلعمی pjs‏ درسال Gror‏ /۳ وم ترجمةٌ تاریخ بزرگ طبری را از عربی به‌فارسی آغاز 
کرد و چند سال بعد OF‏ را بپایان برد. همچنین در »$53 سامانی کتب چندی $us‏ طب و 
داروها نوشته شد» USUS y‏ دربار بخارا شهرت فراوان داشت. این‌سینای جوان که در پایان 
pas‏ سامانی در بخارا بسر می‌برد» ا زکتابخانه بهره‌ها برد و دانشها آموخت. محمدین یوسف 
التخوارزبی» عالمی دیگر که حدود سال e33v/ Gray‏ درگذشت» در دیوانسالاری سامانی 
خدمت می کرد و دایرةالمعارف کوچکی تصنیف کرد که در باب دیوانسالاری و موضوعات 
متنوع دیگر است» خلاصه AST‏ در دربار بخارا و نیز دربارهای ولایتی که از بخارا تقلید می- 
کردند» علما را بگرمی می‌پذیرفتند. از Lad‏ و داستان‌پردازان حتی با گرسی بیشتری استقبال 
می کردند؛ و از معروفترین سرایندگان این دوره دقیقی طوسی بود. 


۱۳۵ ols LL 


نوح دوم» پسر آمیرمنصور» ابومنصور محمدبن احمد دقیقی را به‌دربار بخارا دعوت نمود 
و شاعر را gals‏ رکرد تا تاریخی حماسی از ایران پیش از اسلام به رشته نظم در آورد. دقیقی 
نتوانست کار خویش را بپایان برد» زیرا ینابر برخی روایات در سال pavy/ Gray‏ بردست 
غلامان خویش کشته شد. دقیقی GS‏ یکی از گروه شاعران یا داستان پردازان‌سده چهارم 
هجری /د هم میلادی بود که می خواستند پیش از آنکه میرات ol s!‏ باستان به‌فراموشی سبرده 
شود و فرهنک حد ید اسلامی ol‏ را در خود حذب (AS‏ فرهنگی که می رفت نە تنھا Ob;‏ پارسی 
قدیم را با سیل عظی م کلمات و عبارات عربی دگرگون سازد» بلکه جانشین انگارها و آرسانهای 
جدید »)$0 آداب و رسوم ایران باستان شود که در تصانیف قوالان و قصه گویان حفظ می- 
گردید» از خطر نابودی برهانند. فردوس ی که سرایش oil‏ را در ایام فرمانروایی سامانیان 
آغازکرده» اما در روزگار غزنویان بپایان برده بود» SU‏ ادبیات d‏ ایران نبوده است» بلکد 
وی تا اندازه‌ای نجات‌بخش ادب al. VOL‏ بشمار می‌آید. راست است که فردوسی oy!‏ 
را با نوشتار عربی نوشته» اما در روزگار ی که او زندگی می کرد چه کسی می‌توانست فارسی را 
با chal‏ دشوار پهلوی بخواند؟ دربار سامانی آغاز گر علاقه در حفظ zi)‏ پیش از اساام 
ایران و فردوسی حاصل این علاقه بوده است. 

شاید موضوع اصلی شاهنامه شرح جنگهای بیان ایران و توران است که در روزگار 
فردوسی مردمش را از اعقاب ترکان می‌دانستند» اسا در روزگاری که فردوسی شاهنامه را 
می‌سرود» 5 OU‏ قبول اسلام کرده و بخشی از árla‏ اسلامی شده بودند. بیش‌از این برخی 
از سفرهای جنگی سامانیان بر ضد تر کال کافر را یادآور شده‌ايم» اما دراویش و ببلغا ن که 
برای Gel RES‏ اسلام به‌درون دشتهای آسیای میانه می‌رفتند» در تغییر آیین OU S‏ بیش از 
اقدامات نظامی pos‏ بوده‌اند, با نگاهی گذرا در ales‏ مشاهده می‌گردد که اشا راتی مختصربه 
فعالیت سبلغانی نظیر ابوالحسن الکلماتی شده است و بس  SLIT‏ از مردم نیشابور و درروزگار 
امارت امیرعبدالملک در Ole‏ ترکان (ازقرار معلوم قراخانیان) به‌تبلیغ آبین اسلام می- 
پرداخت.۱۱ تاخت و تازهای JUS‏ ترک به‌قلمرو سامانیان دست کم تا GLY‏ امارت اسماعیل 
موجب گردی د که از سراسر مشرق عالم اسلام» داوطلبان یا غازیان برای جنگ با مش رکان به 
ماوراءالنهر پيایند. ابا با اسلام پذیرفتن So OUS S‏ به خدمات مجاهدان اسلام در آسیای 
میانه نیازی نبود» اما آنها در آناطولی و نواحی قنقاز همچنان فعالیت داشتند. ابن‌سکویه در 
تاریخ آل‌بویه ذیل سال Grow‏ /2بوم آورده است که پنج‌هزار غازی از خراسان به‌قلمرو 
آل‌بویه آمدند و درسال هه ق / ٩‏ م سپاهی مر کب از بیست‌هزار غازی خراسانی jll‏ 
خواستند که از سرزمینهای آل‌بوبه BS‏ و برای حنگ با دولت پیزانس به‌غرب Moy‏ 
بی‌گمان در میان این جنگیان غارتگر ترکان بسیاری بودند که پیشگامان کوج بزرگ ترکان 
به آناطولی در سده‌های آینده بشمار می‌آیند» در معنی سد رباطها يا قلاع نظامی در آسیای 
asl,‏ که Ob wtb‏ و ابرای نخستین سامانی در برابر تر OU‏ مش رکف برآورده بودند» و ÖLJE‏ 
برای جنک با کفار cula)‏ رباطها می‌آمدند» در dad‏ دوم bdu‏ چهارم هجری/دهم میلادی 


۱ سمعانی» ذیل «الکلماتی». 
۲ مسکوبه, تجارب الا cea‏ ج ۲ ص ۰۰ ۲, ۲۲ ۲ .-م. 
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سحمل خود را از دست داده و در بیشتر نواحی مترو ET‏ بانده بود. بیشتر حمعیت این نواحی 
هنوز ایرانی بودند» اما در همین ایام بود که تر OD‏ به‌اسکان در این سرزمینها آغا زکرده و 
با سا hel OUS‏ محل در می‌آمیختند. مدتهای دراز پیش از قدرت gik‏ سامانیان dae‏ صحرا۔ 
گردان آسیای میانه ت ک بودند» و مناسبات نزدیک آنها با یکحا نشینان به‌شتاب روندستهلکك 
شدن د و 09,5 در یکدیگ ر کمک کرد. | 

انقراض دولت سامانی دیرتر از آنچه انتظارمی‌رفت Bay‏ خیر افتاد» زیرا به‌رغم بی کفایتی 
شاهان سامانی» وفاداری بردم به‌آل‌سامان مدتی دوام آورد. امیر منصور در سال پیش ازمرگش 
که درسال ras‏ ق / ب و م اتفاق افتاد» مقام وزارت را به ابوعبدانته احمدبن محمدین‌جیهانی» 
$9 جیهانی معروف سپرد» اسا وزیر جدید» در کار وزارت موفق‌تر از اسلاف بلاواسطه‌اش 
نبوده است, در غرب» عضدالدوله» پادشاه قدرتمند )2829 توانست OLS‏ را از دست تابع اسمی 
سامانیان بیرون کند» و بارها در طبرستان و گرگان برقابوس‌بن وشمگیر» امیر زیاری و متحد 
سامانیان فایق آید. سامانیان کوشیدند تا مناطقی راکه در مغرب قلمرو خود از دست داده 
بودند» دوباره پس بگیرند» اما قاد ر به‌شکستن آل‌بویه نبودند. 

هنگامی که نوح دوم برمسند ابارت نشست, ابیری حوان بود و بادرش و وزير حدید» 
ابوالحسین عبد النه‌بن احمدعتبی که jl‏ خاندان عتبی» وزير سابق بود» وی را درکار فرمانروایی 
مساعدت می کردند» اپوالحسن سیمجوری حدا از بخارا cs‏ خراسان داشت» b‏ شاید Oley‏ 
at‏ برخراسان پادشاهی می کرد» و وزیر جدید تنها توانست که در ظاهر تملق سیمجوری 
گوید و در نهان موقع وی را تباه سازد» تا آنکه در آغاز سال yyy‏ ق /۳ ۹۸م ابوالحسن را از 
حکومت خراسان بر کنا کرد و سپاهسالاری e S‏ به‌نام تاش که از OLAS‏ پدر وزیر و سر 
dau‏ وی بود cols‏ خراسان داد. ابوالحسن به‌قهستان در حنوب طوس و هرات که اقطاع 
خاندان وی بود گریخت. سپاه خراسان که در این ایام تنها سپاه ثابت سامانیان بود» فراهم 
آورده شد و در اواخر همان سال ۲ O‏ /۸۲٩م‏ به حنک با آل‌بویه des‏ گردید؛ ابا این 
سپاه پس از پیروزیهای نخستین عاقبت به‌طور قطع از آل‌بویه شکست یافت» و تنها مرگ 
عضدالدوله خاندان بویهی را از هجوم به خراسان مانع شد. پیش از آنکه عتبی بتواند دوباره 
سیاه را سازمان دهد» بردست مباشران ابوالحسن سیمجوری و فایق که حاحب درگاه شده بود 
بهلا کت رسید. 

امیر سامانی تاش» والی خراسان را برای برقراری نظم پایتیخت که در پی کشته شدن 
عتبی دستخوش آشفتگی شده بود به بخارا فراخواند. تاش به‌تختگاه آمد و خود را برای نبرد با 
ابوالحسن و پسرش ابوعلی» متحد فایق آباده کرد, اما پیش بینی کرد که ex‏ با آنها ممکن 
است دردسرهایی درآینده برای وی موحب گردد» با دشمنان خود سازش کرد. وی امیر را 
پرانگیخت تا aba e ca‏ و هرات به‌ابوعلی واگذارد؛ Gla‏ ابوالحسن به‌قهستان 
و تاش به‌نیشاپور باز گشتند. اما دیری نگذشت که ثابت شد این انتصاب آخرین خطا بوده 
است؛ زیرا محمدین عزیر» وزیر جدید دشمن عتبی و بالطبع خصم تاش بود» و هیچ فرصتی را 
در تحریض امیر به‌بر JUS‏ کردن تاش از ولایت خراسان و نصب مجدد ابوالحسن سیمجوری 
برجای وی از دست نمی‌داد. تاش بی‌د ES‏ از آل‌بویه yb‏ طلبید» ابا به رغم مساعدت آل‌پویه 


سامانیان ۱۳۷ 


ازوی در OLY‏ سال ببس ق qav/‏ م از سیمجوریان و فایق شکست یافت و به‌گرگان گریخت 
وسال بعد در همانجا در گذشت. 

دیری نگذشت که ابوالحسن سیمجوری نیز مرد و پسرش که قدرتمندتر از تمام ولات 
Gl‏ خراسان بود» برحای وی به‌حکویت خراسان رسید. GRU‏ به‌ستیز با ابوعلی برخاست و 
متعاقب آن جنگهایی Ole‏ دو طرف در گرف تکه سرانجام در سال .مس ق /9۰٩م BE‏ 
کرد ید و این بار شکنندة وی بکتوزون» سباهسالاری ت رک بود که خدمت امیر نوح می کرد. 
فایق به بلخ با رگشت و توانست OF‏ شهر را در برابر پادشاهان فثودال تابع سابانیان که بخارا 
آنها را بر ضد او تحریک م ی کرد» نگاه دارد. در این ایام با پیشروی ت رکان قراخانی به‌قلب 
قلمرو Obs lla‏ نهد ید slob‏ درباوراءالنهر پدیدار گشت. 

دودبان قراخانیان چندین دهه پیش از پیشروی در قلمرو سابانیان سرگرم تحکیم پایه های 
قدرت خویش در کاشغر و بلاساغون JUS‏ اسفیجاب بودند. lil‏ درسال vv.‏ ق ٩۸۰/‏ م 
اسفیحاب ly‏ متصرف ده و em‏ پیش از col‏ درسال 4 L9 ra‏ ۷ کانهای نقره ساسانیال 
در بحش علیای SE‏ زوافشان ly‏ نسخیر کرده بودند, ابا قراخانیان Las‏ صلح جویانه els‏ 
شاهزاده‌نشینهای کوچکی شدند که از سابانیان ob‏ بودند و توسط «ولات» مستقل تر d$‏ 
اداره AMA os‏ 

بغراخان» فرمانروای GELS‏ در Obl‏ سال ,وه میلادی آهنگ قلمرو سامانی 3,5( 
و Os‏ سباهی که از حانب امیر C.»‏ بن‌منصور به دفع وی کسیل شده بود کابلا شکسته شد 
آنگاه نوح متوحه فایق شده و با گذشتن از سرگناهش و سبردن حکوست سمرقند به‌او» به‌حنگ 
چند برخورد با مهاجمان ت رک خود را تسلیم بغراخان کرد که با پیشروی به‌سوی بخارا موجب 
گریز نوح شده 29 پادشاه قراخانی در سال 34v/ FAT‏ " به پا یتخت ساسانیال در آمد. Ta.‏ 
ge‏ نظیر کتاب heal)‏ عتبی مدعی‌اند که HU‏ خان ترک را به‌حمله به‌قلمرو ساىانیان 
دعوت کرده 29( Lol‏ میرخواند و دیگر al. QU. s‏ عقیده دارند که ابوعلی می خواست دولت 
تهاحم به‌مملکت سامانیان فراخوانده بود. داستانهای نامطمئنی که دربارة این دعوتها در متابع 
آسده است این OUS‏ را برمی‌انکیزد که du tt‏ مردمی که در قلمرو سامانی بسر می‌بردند 
از دیدن پیشروی قدرتی جدید ناخرسند نبودند. بهر تقدیر GU‏ از جانب بغراخان دوباره به 

نوح نامه‌ای سوی ابوعلی در نیشابور فرستاد و از او در بازبس گرفتن تاج و تختش 
استمداد جست. ابوعلی در ابتدا ا کوک ډه نوح امتناع ورزید» ابا بعدا در تصمیم خود 
تجدید نظر کرد. کمک وی ضرورتی نیافت» زیرا بغراخان در بخارا بیمار شد و شهر را رها کرد 
و پس از ت رک سمرقند و عزیمت به‌سمت شمال در بیان راه درگذشت., Paap‏ در تابستان نوح 
به بخارا با زگشت و به‌آسانی نمایندگان بغراخان را در شهر بشکست, 

فایق 45 پیوسته از یکی به‌دیگری روی می‌آورد» کوشید تا پر بخارا مسلط شودء ابا 


مغلوب و منهزم گردید؛ و این بار نزد ابوعلی» دشمن سابقش گریخت و بدو پیوست. دو 
سپاهسالار یاغی مصمم شدند که به‌ حکومت ساانیان خاتمه دهند» ابا امیر نوح برای کمک 
چشم به‌غزنه دوخته و از سبکتکین» جانشین الپ تگین در حکومت غزنه یاری طلبید. امیر 
سامانی گذشته از سبکتگین از خوارزمیان و دیگر شاهان دست نشانده نیز استمداد حست و در 
جنگی که در رجب مس ق /اوت ع وه م در خراسان با ابوعلی و RU‏ کرد دو سردار یاغی 
را SU‏ بشکست. ابوعلی و فایق به‌گرگان گریختند و در آنجا نیروهای تازه‌ای برخود فراز 
آوردند. نوح به‌سبکتگین و پسرش لقب بخشید و محمود را بجای ابوعلی حکومت خراسان 
داد, 

سال بعد دو سردار QUU‏ باز گشتند و محمود را ناگزیر بهت رک خراسان کردند. 
سبکتگین به‌پسرش پیوست و آن‌دو» بار دیگر ابوعلی و فایق را درنبردی نزدیک طوس شکست 
دادند. دو سردار شکست خورده سمت شمال گریختند و فایق پس‌از آنکه نوح حاضر نشد از 
گناهش در گذرد» عاقبت به‌قلمرو قراخانیان رسید. اما ابوعلی بخشوده شد و او را به‌خوارزم 
فرستادند؛ اما خوارزمشاه وی را بگرفت و دربند کرد. امیر گرگانج در شمال خوارزم» خوارزسشاه 
و ابوعلی را دستگیر کرد و ابوعلی را به‌بخارا فرستاد. امیر نوح پس‌از مدتی وی را در سال 
درس ق qq‏ م نزد سبکتکین فرستاد و ابوعلی بعدها در غزنه اعدام گردید. 

با وجودی که فایق نصرخان» جانشین بغراخان را به‌تاختن برنوح و سبکتکین نحریک 
می کرد» با اینهمه امیر قراخانی با آن دو مصالحه نمود. در این آشتی نوح فایق را بخشود و 
حتی وی را والی سمرقند کرد. پس‌از این مصالحه» اوضاع آرام یافت» اما قلمرو سامانیان 
کوچک گرد ید. در این doe‏ قلمرو دولت بخارا doa)‏ زرافشان محدود شده بود» به‌اضافة 
خوارزم که به‌عنوان دولتی دست نشانده تنها در ظاهر به‌دربار بخارا اظهار بندگی می کرد. 
خراسان و کلیه نواحی جنوب رود جیحون دیگر تابع دولت SLL‏ نبودند» و در بیشتر مناطق 
غزنویان جای OT‏ دولت را گرفته بودند. در سال Gray‏ / ب هه م C)‏ و سبکتکین هردو 
د رگذشتند و حانشینان Ol‏ دو در بخارا وغزنه تقاوت فاحشی با یکدیکر داشتند, 

ابوالحارث منصور دوم» پسر نوح جوانتر از OT‏ بود که بتواند شر کای قدرتمند خود را 
زیر نفوذ خویش در آورد» و هنگامی که عصیانگری از نصرخان یاری طلیبد» خان ت رک به 
وی پاسخ مساعد cols‏ ابا دستگیرش کرد و فایق را که با احترامات فوق‌العاده استقبال کرده 
بود در رس سپاهی اند es‏ به‌بخارا فرستاد, بنصور دوم که به‌فایق اعتماد نداشت» پایتخت خود 
را رها کرده و راه گریز گرفت؛ اما وی را به‌بارگشت به‌بخارا وادا رکردند» و قدرت همچنان در 
در دست فایق باقی AL‏ اوضاع خراسان پس از مرگ سبکنکین à»‏ را برای بداخلة محدد 
سابانیان در cs Y, Ol‏ بساعد کرد. و بکتوزون» سباهسالار ترک که پیش از این 3 کرش آمده 
از جانب منصور دوم به‌حکوبت خراسان منصوب گردید و عازم نیشابورشد. فایق که فرمانروای 
واقعی بخارا بود از بالا گرفتن قدرت Q3) x‏ بوحشت افتاد و از ابوالقاسم سی‌جوری» امیر 
جدید قهستان بخواست که بریکتوزون بتازد. در slat‏ سال Gran‏ /۹۹۸م جنگی QU.‏ 
بگتوزون و سالار سیمجوری در گرف ت که به‌پیروزی بکتوزون خانمه یافت. اما بگتوزون با 
ابوالقاسم che‏ کرد و به‌بخارا بازگشت» و اگر چند وی و GU‏ با یکدیگر خصومت می‌ورزیدند» 


سامانیان ۱۳۹ 


LI‏ ثیروهای خود را در برابر تهدیدی تاره» یعنی محمودغزنوی که پس از سر کوبی براد رش 
و دیگران توانست بالاترین قدرت قلمرو خویش گردد» یکی کردند. محمود می‌خواس تکه 
حکومت تمام خراسان بدو باز گردانده شود و GE‏ و بگتوزو ن که می‌ترسیدند که مبادا 
منصور دوم بهنفع محمود به‌آن دو خیانت ورزد» در صفر Geng‏ /فوریه paaa‏ منصور را از 
پادشاهی خلع کردند و بر دیدگانش بیل کشیدند» و ابوالفوارس عبدالملک» برادر جوانترش 
را به ابارت برداشتند, 

با قتل منصور بردست سردارانش محمود فرصتی Cb‏ تا به‌عنوان کینه‌خواه امیر مقتول 
ممکن است بسیار تواناتر از وی باشند» ازین رو در slay‏ سال ورس ق e444/‏ با ple Uil‏ 
کرد و بلخ و هرات را تحت حکوبت خود AN‏ داشت. متحدان به‌سحمود اعتماد نداشتند و 
عهدشکنانه به عقبداران سباه وی تاختند» ابا از ANE‏ بر محمود عاجز آمدند. جنگ از سر 
(A auf‏ و حمود در حوالی مرو شکست‌قاطعی پرمتحد ال وارد آورد . | کنون بحمو د تمام 
Gla) ye‏ جنوب جیحون را بدست آورد. حتی پادشاه چفانیان و دیگر شاهان شمال جیحون 
سنادت بحمو د را پدیر فتند» و او براد رش نصر را به حکومت خراسان منصوب 2295 دز E‏ 
جبحون قدرت به‌طور کامل ازسامانیان به‌غزنویان انتقال یافت. ۰ 

(ESL | ue‏ امیر سامانی BEL‏ و بعدها بکتوزون A245‏ تا برای CS‏ با محمود 
دوباره نیرویی فراهم csl‏ ابا فایق اند کی پیش از تصمیم نصره فرمانروای قراخانی به 
برانداختن دولت SLL,‏ درگذشت. امیر سامانی سعی کرد تا مردم قلمرو خویش را برضد 
سهاحمان بشوراند» ابا تلاش وی بی‌نتیجه HL‏ و اهل بخارا به‌دعوت سابانیان اعتنایی نکردند» 
خصوصاً هنگامی که رهبران دینی به‌آنها اطمینان دادند که قراخانیان WIL‏ خودشان مسلمانان 
مومنی می‌باشند» و نیسازی نیست که bla‏ سامانیان بی‌اعتقاد به‌ستیز با آنها برخاست. 
قراخانیان بی‌مقاومتی به‌پایتخت سامانیان در آمدند؛ بکتوزون از خان ترک زینهار خواست و 
عبدالملک y‏ دستگیر و در بند کشیده QU‏ ت OU‏ مسلمان کاری ly‏ به انجام پردند که QU s‏ 
کافر از عهده‌اش برنيامدند. GULLS‏ دودیان سابانی و حکومت ایرانیان را برانداختند» و از 
ol‏ پس Chel‏ میانه به‌دست تر QU‏ در افتاد, 

داستان ساسانیان پایانی افسانه‌وار داشت. برادر جوانتر منصورین نوح و عبدالملک که 
تخت COLL‏ هواخواهانی برخودفراز آورد. اسماعیل لقب المنتصر «پیروز» برخود (gi‏ و 
در ابتد ا موفق گردید قراخانیان را نخست از بخارا و سپس ار سمرقند بیرون براند. ایا با بسیج 
شدن سپاه اصلی قراخانی و نزدیک شدن آن» منصور ناگزیر از همه فتوح خویش دست شست و 
به خراسان گربخت. اسماعیل در خراسان نیز به‌پیروزی دیگری دست یافت و نصرء برادر سحمود 
را از تیشابور بیرون کرد» اما بار دیگر با نزدیک شدن سياه محمود» وی ناچار گرد ید همه چیز 
را رها کند. منتصر در سال e: ۰ . v/ Grge‏ له ماوراء‌النهر باز گشت و در صدد طلب یاری 
از منبعی جدید» یعنی قبایل ت رک 5&1 که بهد ره رود زرافشان رخنه کرده بودند برآمد. قدرت 
ناپیدای صحرا گردان ت d‏ چنانکه بعدها در دور سلجوقیان معلوم شد» هنگامی آشکار 


ülal تاریخ‎ ۰ 


گردی AS‏ آنها در چند جنگ قراخانیان و از alas‏ نصر» فرمانروای بزرگ قراخانی را بشکستند. 
اما منتصرترسی د که به‌ت OU‏ صحرا گرد اعتماد نتوان کرد» پس آنها را فرو گذاشت و به‌خراسان 
رفت . 

تلاشهای وی برای توافق با محمود غزنه و استمداد حستن از همدلی وی با دودان 
سامانی بشکست انجامید و ناگزیر Soar‏ زرافشان باز گشت و در آنجا از حامیان مختلف از جمله 
از اغزها کمک گرفت, منتصر در رجب سال Gragg‏ /مه ٤‏ . . م OWLS‏ را بشکست, اما 
در نبرد Gay‏ اغزها وی را فرو گذاشتند و سپاه وی از هم پاشیده شد. منتصر بار دیگر به 
خراسان گریخت و مجددا در OLY‏ همان سال به‌همراهی اتباع کمی که برایش باقی مانده 
بود» کوشید تا با گذار از جیحون و گرد آوردن هوادارانی جهت بشمر رساندن آرسان خود» بار 
Ko‏ بخت خویش را ببازماید. این بار قراخانیان جنگ را بسیج کرده بودند و منتصر بزحمت 
از مهلکه Ole‏ بدر برد. وی به‌قبیله‌ای عرب که حوالی مرو بسر می بردند پناه جست» اما در 
سال Grae‏ /۰.۰.,م رئیس قبیله وی را بقتل رساند. و بدین گونه بود که آخرین تلاش 
سامانیان برای باز cil‏ قدرت گذشته خود OLY‏ پذیرفت. 

نوادگان دودیان سامانی به‌حبات خود در daly‏ بخارا ادابه دادند» مردم ناحیه سخت 
QUA, 53‏ می د اشتند» و دولتهایی که در دوره‌های بعد پرسریر قدرت بودند حانب آنها را cies‏ 
می کردند. Sb‏ سامانبان نه تنها به‌عنوان آخرین سلسلهٌ ایرانی آسبای بیانه» بلکه بدین 
خاطر که این سلسله Adan,‏ آسبای میانه را تحت حکومتی واحد متحد کرد و مبراث ایران- 
QUU‏ را از نابودی رهایی (Ao‏ سالهایی دراز در منطقه باقی AL‏ نوعی agli. chel»‏ 
ابهامی که ساسانبان و اردشیر» موسس سلسله ساساتی را احاطه کرده بود» در مورد دولت 
سامانی و امیراسماعیل» بنیانگذار Arde‏ مزبور wld‏ گردید. در واقع سامانیان از بسیاری جهات 
به‌ساسانیان cols‏ داشتند. اتحاد عناصر گونه‌گون در ماوراءالنهر توسط سامانیان و تبدیل 
آنها به‌ملتی واحد از Syl‏ حهات به‌معجزه شباهت داشت» vrs AS la‏ وحدت ایرال و 
فرهنگ OT‏ در آسیای میانه صورت گرفت نه در ایران. از این گذشته» i3 JUS‏ این وحدت اسلام 
بود» و سامانیان OUS‏ دادن د که فرهنگ ایران باستان می‌تواند با اسلام سازگار باشدء و این 
بررگترین خدمت سامانیان به‌عالم اسلام و البته ایران بوده است. 


حدول LI‏ نامه ساما نیان 


هجری بیلادی 
نصربن احمد حدود AV ۰-۵۳ rii ryg‏ 
اسماعیل بن احمد AIT Fev ۲۷۹ rgo‏ 
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نوح دوم 

ابوالحارث منصور دوم 
عہدالملک دوم 
اسماعدل AX‏ 


بخش (m‏ 
6225 اول غز وی 


pt‏ سلطنت غزنوی در مشرق عالم ایران نمایشگر نخستین سدشکنی بزرگ قد رت 
ن رک در برابر سلاله‌های بومی OF‏ نواحی است؛ اما رخنۀ آرام تر OU‏ به‌سرزمینهای در اصل 
ایرانی آسیای میانه» یعنی ماوراء‌التهر» SLES‏ و خوارزم و از طریق Obl‏ دهستان (بیابان 
قره قوم کنونی) به‌سمت کرانه های hye‏ خزر چندین $99 پیش از این آغاز شده بود. شاهان 
ایرانی سغد که در ply‏ مهاحمان عرب $22 نخست و اوایل سده دوم هجری (هفتم و هشتم 
ببلادی) در ایستاده بودند» پیش از آنکه اببراتوری صحرای این تر کش la‏ خود از هم بباشد» 
از تر OS‏ غربی کمک دریافت می کردند. از این گذشته» شاهرادگان سغد ترکان را به‌عنوان 
سربازان مزدور و برزبانان اجبر می کردند» که بدین ترتیب آنها از حیث استخدام OLAS‏ 
ت رک در سپاه» مقدم برخلفای عباسی بودند» بهر تقدیر» ماوراءالنهر تا پیش از ظهور سامانیان 
از Bl‏ سباسی ناحبه ای Ua‏ ره 24( و V cS Us tals‏ مستقلی داشت که غالا ار صورت 
شهر - دولتها یا شاهزاده نشینهای کوچک فراتر نمی‌رفت» و پیوسته گرفتار جنگهای بی رحمانه 
بود که خود موجب استخدام این جنگیان ت رک می‌گردید. 
oy LI‏ سامانی در ماوراءالنهر و خراسان سد استواری بود که در برابر انبوه تهاجماتی که 
از دشتهای Ghul‏ میانه به‌مناطق بتمدن می‌شد» در شمال شرق ple‏ ایران پدید آبده بود. 
در این هنگام قدرت نیرومندی از عالم Ol s!‏ پاسداری م ی کرد که دولت مر کزیش در بخارا 
دیوانسالاری Clad tu‏ داشت که فنون سودندآن در خلافت عباسی تکامل ASL,‏ بود» و نیز 
صاحب ارتش Glade‏ بسبار منضبطی بود. سیاه سامانی به تقلید از سباه عباسبان هسته‌ای از 
غلامان ت dT‏ داشت که نکهبان خاص پادشاه (غلمان» ممالیکک) بودند و تنها به‌شخص امیر 
وابستگی داشتند, از این رو در ایام اوج قدرت دولت سامانی تا Ay,‏ سده چهارم هجری/د هم 
می‌شد . مناطق سرحدی» ahis‏ | ی سفنحاب؛ شاش و فرغانه ly‏ رشته ای از رباطها که ساخلونشین 
غازیان بود محافظت م ی کرد. به‌هنگام ی که ضرورتی می‌افتاد» امیر به‌تن خویش برای‌گوشمالی 
دادن تر کان به‌درون دشتهای آسبای میانه لشکر می کشید» مانند PT‏ بزرگ اسماعدل 


دور Jal‏ غن‌نوی ۱۴۳ 


به تلس Gyan. Sle yo‏ /۳ ۹م که در این لشکر کشی تختگاه تر BLE OU‏ غارت گردید» و 
غنایم بی‌اندازه‌ای از برده و غنم بهچنگ OWL‏ افتاد. همچنین خوارزمشاهان فریغونی در 
سده چهارم هجری /2 هم میلادی sul‏ هرسال به دشتهای آسبای As‏ لشکر می AS AT‏ به 
فغبوریه b‏ «لشکر کشی شاه» معروف بود. در این ایام که عصر شکوفایی دولت سامانی )33( 
شمار بسباری از افراد ت رک از طریق ماوراءالنهر به‌عالم اسلام آورده شده بودند. گروههای 
پشتری از این QU S‏ در خدمت là‏ و حکام عرب و ایرانی ولا پات شغل Ola sS‏ نظامی 
یافتند. در طی bbe‏ سوم هجری /نهم میلادی شالودۂ نظامی خلافت عباسی بکلی دگرگون 
گردید. خلفا بجای تکیه کردن به‌نگهبانان خراسانی یا بقایای حتی نظامی قدیمی‌ت رکه اعتماد 
به نیروی نظامی جنگیان عرب بود» می‌رفتند که بکلی وابسته افواج غلامان گردند. این غلامان 
از ملیتهای گونه‌گون نظیر عرب» بربر» سیاه سودانی» اسلاوهای بالکان» یونانی» ارمنی و ایرانی 
بودند. ابا ت کهای آسبای Sle‏ در تعداد برد یگران برتری داشتند. بیشتر کامبابی اقتصادی 
دولت سامانی ناشی از تجارت برده در سراسر قلمرو OF‏ دولت بود» زیرا تقاضای خرید OLAS‏ 
ت رک هرگز فر و کش نم یکرد. دولت بخارا برصدور برده از طریق جیحون نظارت م یکرد» از 
سوداگران برده عوارض راهداری می‌گرفت و عبور دادن غلام بچگان از قلمرو OF‏ دولت‌مستلزم 
گرفتن جواز از سامانیان بود. قیمت ترکان Mealy‏ دلیری و تهورو مهارت در سواری بیشتر از 
نژاد های دیگر بود. و حکام ولایات و فرماندهان نظابی حاه‌طلب در استخدام نخهبانان شخصی 
از این غلابان b‏ خلفا هم چشمی می کردند. از بر کت وحود این OL SJ‏ حرفه‌ای بود که 
ولاتی نظیر احمدبن طولون و محمدین طغج توانستند تا مصر را از زیر dake‏ مستقیم خلافت 
ببرون SMS‏ 

بدین ترتیب درطی سده‌های سوم و چهارم هجری (نهم و دهم میلادی) این سربازان 
ترک رفته رفته از نواحی شرقی و مر کزی elle‏ اسلام به‌نواحی دیگر رخنه کردند. در خود 
ایران دو قدرت بزرگ a sl‏ و سابائبان سواران ترک را بر Geos‏ بوبی دیلمی و ایرائبان 
خاور افزودند» و حتی سلسله های کوچک دیلمی و کرد dtl‏ ساحلی دریای خزر و شمال غرب 
ایران تر کان را elsla‏ محلی و عشیرتی خود اضافه WoT‏ شمار این تر OU‏ در عالم Ola!‏ 
آنقدر زياد نبود که phate‏ باشد» مگردر دوره‌های سلجوقی» مغول و تیموری AS‏ کوچهای 
بزرگ ت رکان Áo‏ بومی برخی نواحی را دگرگون کرد؛ بلکه ترکان در els‏ رهبران نظامی و 
ولات Ab‏ برگزیده‌ای را تشکیل بی‌دادند» و دست کم در مغرب ایران صاحب زبینهای وسیع 
با اقطاعات بودند. هرگاه که دست حکومت م رکزی در ادار ملک سست TOU.‏ این 
فرماندهان ت رک با وسایلی چون ملازبانی از غلامان خاصه و متصرفات ارض یکه پشتوانۀ 
(JU‏ آنها بود» بی‌درنگک قدرت را در دست میگرفتند. 

این مسائل در زوال و ستوط دولت سامانی در نیمه دوم bdu‏ چهارم هجری /دهم 
GOW‏ و ظهور دو قدرت بزرگ قراخانبان در JU‏ رود Opus‏ و غزنویان در جنوب از 
ویرانه‌های Ol‏ دولت نقش اساسی lal‏ کرده اند. نشانه‌های ضعف دولت (UL.‏ در ایام امارت 
نوح بن نصر (patr -os/ Grey - £v)‏ آشکار oF‏ قدرت امیران را اتباع قدرتمندی 
چون ابوعلی چغانی که از خاندان محتشم ایرانی بخش علیای رود جیحون بود و سیمجوریان 
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که خاندانی ت رک با hel‏ و نسب غلامی بودند و قهستان را Aus‏ قلمرو خصوصی در 
تصرف داشتند غصب کرده بودند. هزینۀ در آویختن با شورشها و ناآرامیهای خراسان امرای 
سامانی را در تنگناهای JL‏ حدی قرار داد؛ و موجب وضع بالبانهای تازه از Sow‏ آنها گردید؛ 
در نتیجه نارضایی CULL‏ متنفذ زمیندار و نظامی از آنها بالا گرفت. شک و تردیدهای ی که بر 
سر موضوع حانشینی وحود داشت» دست رسای نظامی ترک و دیوانسالاران برجسته» نظیرخاندان 
بلعمی و عتبی را باز گذارد تا هر که را که خود می‌خواهند به ابا رت بردارند. نیروهای م رکز 
گریز متنفذ» یعنی فرمانروایان نواحی دوردست قلمرو سامانی به‌ببرون کشیدن خود از زیر سلطۀ 
دولت بخارا آغا زکردند. We‏ در سیستان» شاخه‌ای جنبی از دودمان صفاری تحت قبادت 
محمدین خلفلیت (are ۰۱۳ Grit - ovr)‏ و پسرش خلف Grove qe)‏ ۱۰۰۳ 
۳ب وم) دوباره سر برآورد و بالید (نگاه AS‏ به‌فصل‌سوم). در کرمان محمدبن الیاس» سپاهسالار 
سامانی سلاله‌ای مستعچل xA/ Grr. cov)‏ - ۲ وم) پی‌افکند که تافتح آن ولایت بر 
دست عضدالدوله دیلمی با استقلال واقعی در آنجا حکومت راند. در بست والرخج جنوب 
افغانستان قراتگین اسفیجابی آله در دربار بخارا از غلامی به‌سرداری رسیده بود» و والی بلخ» 
درسالهای پس‌ازب Gri‏ /۹ ۲٩م‏ قدرت را در دست خود گرفت چهل‌سال بعد گروهی دیگر از 
غلابان ت رک به فرباندهی بیتوز امی در بست حکومت می کرد» و ممکن است — اگر 
چند ثابت نشده — که در اینجا پاره‌ای پیوستگی با mj‏ پیشین قراتگین وجود داشته است. 
مناسبات بیتوز و خداوندانش در بخارا چندان سستی گرفته بودکه بر تنها سکۀ مسین ی که از 
پیتوز Sb‏ بانده و تاریخ ضرب Grog‏ /. ب وم را clo‏ نام امیر سامانی نقش نشده است, 

غزئویان غيرستقيم از این حال و هوای دولت سامان که گرفتار تجزیه» انقلابات دربار 
و توطثه ها و اعدامهای ناگهانی برسر جانشینی بود ظهورکرد. الپ‌تگین حاحب» سباهسالار 
ت رک نبروهای LL‏ در سال Gre.‏ /,بوم با ابوعلی محمدبلعمی متحد گردید تا 
شاهزاده‌ای را که خود می‌خواستند به‌امارت بردارند. کودتای وزير وسالار ت رک qiie‏ باند» 
والپ‌تکین ناگزیر شد به‌غزنه در مشرق افغانستان که بیرون از حدود امپراتوری ساسانی بود 
عقب بنشند» و شهر را از دست دودمان لویک که سلسله‌ای بحلی بود ببرون Grey) XS‏ / 
۲ وم). اما غزنه بدون‌جنک با لویکها تسلیم الپ‌تکین نشد. آنها از طریق ازدواج باسلسلهة 
هندو شاهی کابل پیوند داشتند و از حمایت محلی بسبار برخوردار بودند. لویکها درطی پانزده 
سال آینده بارها برای پس گرفتن غزنه باز گشتند و در یک پیش loo Asl‏ » ابواسحق اپراهیم» 
پسر وحانشین الپ‌تکین تنها به‌یاری سباهی که از بخارا اعزام شده بود توانست دوباره برشهر 
دست WL‏ بواسطة آنکه در سالهای نخست استقرار حکومت غزنه به‌دولت سامانی نباز افتاده 
بود» فرسانروایان SS‏ غزنه تا سرک سبکتکین در سال Ligne t33v/ Gray‏ نام امرای 
ly vi‏ بر روی سکه ها می آورد ند. 

یکی از معتمدترین حامیان الپ‌تکین غلامش سبکتکین (احتمالا معنی ترك این نام 
5a LÀ»‏ $3 محبوب» است) بود. در وصتنابه‌ای که به‌صورت LAT‏ قصار است و درباره اعمال 
فدرت پادشاهی می‌باشد (پندنامه), که از قرار معلوم سبکتکین OF‏ را برای پسرش محمود بجا 
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گذاشته است که سبکتکین از مردم برسخان OLS‏ ایسغ گول بود ه که اکنون جزو قرقبزستان 
کشور اتحاد شوروی است. بنابراین شاید که سبکتکین از مردم قبایلی که تر کیب آنها گروه 
OU S‏ قرلق را می‌ساخته بوده است. Way‏ تبارنامه‌نویسان چاپلوس تبارنابه‌ای برساخته‌اند 
که نسب سبکتگین را به‌یزدگرد سوم» آخرین بادشاه ساسانی می‌رساند. اگر چند آنها نتوانستند 
حقیقت اصل‌و نسب SU‏ وی را OU‏ نگه cl»‏ اما در LU‏ برساخته آنها چنین OLS‏ 
رفته است که خاندان a Tay‏ به‌دشتهای آسبای ly‏ گریخته و در آنجا با ترکان محل guy‏ 
خویشی برقرارکرده بودند. سبکتکین در جنگ ی که میان قبایل ترك درگرفت به‌اسارت درآمد» 
و در Soya C‏ فروخته (A‏ و عاقت الپ‌تکین وی را از برده‌فروشی خرید. داستان پر 
کشیدن پایگاه سکتکین در خدمت الپ‌تکین بتفصیل در سباست‌نابه آمده است؛ اما گزارش 
نظام الملک را باید با احتیاط پذیرفت. سبکتکین در عزیمت الپ‌تکین A EA)‏ همراه وی بود» 
و پس از مرگ الپ‌تکین به‌خدمت پسرش ابواسحق ابراهیم پیوست» و در بیان ت رکان غزنه 
اتباعی بر خود فراز آورد. وی در ایام als iG d‏ یلگانگین به هنگامی که برای نخستین بار 
شهر یزدگرد مورد تهاجم ت رکان غزنه قرارگرفت pae)‏ ق/٤‏ ب٩‏ م) شخصیتی برجسته بود. 
درسال ببس ق/ ب ېه م ترکان غزنه بوری» حا کم خمارو بی کفایت را از فرمانروایی بر DES‏ 
کردند و سبکتکین را به‌امیری و رهبری خود برداشتند» و بدین وسیله AUT ay‏ قدرتی که وی 
در گذشته از آن برخوردار بود مهر رسمی زده شد. 

از این تاریخ سبکتکین aly jh‏ پست ساله خود را تحت عنوان ظا هری والی OWL‏ 
آغاز کرد. وی بر سکه‌هایی که ضرب کرده نام اببران سامانی را پیش از نام خود آورده» و از 
لقب حاجب‌الحجابی که برسنگ گورش نقش‌شده» هنوز گواه فرودستی پایگاه وی است. در 
واقع oly‏ قدرت مستقل غزنوی که محمود» پسر سبکتکین از OF‏ امپراتوری پر قدرتی ساخت» 
اساسا در ایام فرمانروایی سبکتگین بی‌ریزی شده بود. اصلاحات ی که لشکریان ترك غزنه در 
نظام اقطاع روستا های بیرون شهر بعمل آورده بودند» به‌ثبات اقتصادی بنطقه کمک کرده بود. 
قدرت تر کان از غزنه فراتر as,‏ و بر AU‏ زابلستان در مشرق افغانستان سایه افکنده بود. 
مردم زابلستان اساسا ایرانی بودند» و این ولایت در Aulam‏ قومی ایران» خصوصاً در Aum‏ 
پیوستکی زابلستان با رستم زابلی پهلوان» نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. 

در bbw‏ پنجم هجری/ یازد هم Gore‏ اسدی طوسی روایات oU Alle‏ را در 
CLT‏ گرشاسی نامه خود که اثری حماسی است فراهم آورده است. پیش از OAT‏ الپ‌تکین 
به‌غزنه احتمالا تمامی مردم این uU‏ هنوز اسلام نباورده بودند» و در Aral‏ نفوذناپدیر غور 
درم رکز افغانستان شرك درست تا سده پنجم هجری/یازد هم میلادی دوام آورده بود, 

سبکتکین کوشید تا از Gb‏ بزنی گرفتن دختر یکی از محتشمان زابلستان احساسات مردم 
محل را به‌سوی خود بکشاند. و بر اثر این پیوند بود که محمود زاده شد aS)‏ گاه در منابع 
با اشاره‌ای به‌این پیوند وی را محمود زاولی می‌خوانند). 

شما ر گروه تر کانی که بر غزنه دست adh‏ بودند چندان نبوده است» وپیرامون بود باش 
آنها را دشمنان گرفته بودند» و از قرار معلوم به نظر سبکتکین بهترین راه برای تأمین بقای دولت 
غزنه پیش گرفتن سیاست پویای توسعه‌طلبی بوده است. از این رو پس از بدست گرفتن قدرت» 
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بی د رن قصد گروه ت رکان مستقر در بست را کرد» و حکومت بیتوز را برانداخت» و همچنین 
قصدار (شمالشرقی بلوچستان) را بر متصرفات خویش بیفزود. سبکتکین با تصرف بست 
ابوالفتح بستی یکی از بزرگترین ادبای عصر را که در گذشته jam Wd‏ بود بهخدمست خود 
درآورد؛ و ابوالفتح بستی با پیوستن به‌سبکتکین نوشتن فتح نامه ها و سازمان‌بندی دیوان رسایل 
A ala‏ حدیدش را بعهده گرفت. 

اسا مهمترین Ase‏ مربوط به‌تاریخ Saul‏ غزنویان آغاز توسعه‌طلبی دولت غزنه به 
سمت حلکه های‌هند بود. سرحدات دار الکفر چندان از مشرق غزنه دور نبود؛ و 85 رود کابل 
از لحاظ حغرافیایی امتداد نظام رودخانه ای هند شمالی است. این تاحبه ef af‏ بخشی ار عالم 
PS‏ و دینی هند نیز بوده است؛ و بوداگرایی 3 هندوگرایی در ASI‏ پش از اسلام 
نشانه هايی از خود در آنجا vi‏ گذارده بودند. در $us‏ چهارم هجری/دهم سلادی بخش 
سفلای 5j»‏ کابل تا لمغان و خود کابل مر کز سلسلۀ قدرتمند هندوشاهی ویهند (نزدیکك 
اتوك کنونی در ملتقای رود های سند و کابل) بوده است. و این پادشاهان راه حهانگشایی 
مسلمانان به‌درون شمال هند را سد کرده بودند. از نظر سبکتکین و ell‏ وی موقع این ناحیه 
ele‏ به وضع آشنای باوراءالثهر aali Gol jo QA‏ نیز در Ae a gala‏ و گردیز 
قلاع سرحدی وجود داشت که در برابر بلاد AT‏ ایجاد شده بود. اما با این تفاوت که از حلکه 
شمال هند غنایمی بمراتب بیشتر از پیابانهای لم‌یزرع آسیای میانه بدست می‌آمد. احتمال 
می رود که نخستین برخورد سبکتکین با هندو شاهان دست کم تا اندازه‌ای اقدام دفاعی بوده 
است» زیرا چنانکه یادآور شده‌ایم هندو شاهان با لویکها خویشی داشتند» و چندین بار نیرو 
به کمک لویکها فرستاده بودند. حدود سال ٦ - v/O ray‏ ۹۸ م در محلی میان کابل - لمغان 
جنگ سختی ميان دو طرف درگرفت که عاقبت هندوشاه راجا شکست CH‏ و موحب گردید 
سبکتکین $5 رود کابل را پیموده» به‌سمت پیشاور پیش براند و نخستین بذر اسلام را در آنجا 
پیدا AS‏ 

در این هنگام تثبیت پیروزمندانة سبکتکین بر سریر قدرت در غزنه و پیروزیهایش بر 
هندیان موحب گردید aS‏ وی در سیاستهای داخلی دولت سامانی که در این ایام درسراشیب 
سقوط درافتاده بود وزنه‌ای گردد. کشمکشهای داخلی قدرت solu obel‏ را Oke‏ ضعیف 
کرده بود که درسال ٩9۲/8 rar‏ م نوح‌بن منصور قادر نبود هجوم بغراخان هارون» رهبر 
قراخانبان را که مدتی بخاراء تختگاه سامانبان را اشغال کرده بود متوقف کند. اتحاد دو رحل 
برجستۀ دولت بخارا» یعنی ابوعلی سیمجوری و فایق خاصه» سپاهسالار ترك بر ضد پادشاه» 
ابپرنوح را به‌امید برقراری بجدد توازن به‌سوی طلب یاری از سبکتکین سوق داده بود 
٩۹/8 AE)‏ م). در این هنگام سبکتکین و محمود در خراسان پدیدار گشتند و عاصیان را 
بغلوب و منهزم کردند. امیر حق‌شناس به‌پاس این پیروزی به‌هر دوی انها لقب بخشید و 
محمود را به‌سالا ری سياه خراسان گماشت. vao ly yo‏ 330/04 م فتن مخالفان موقتاً درهم 
کوییده شد. و خراسان همچنان در دست محمود ماند. سه سال بع د که محمود تاج و تخت 
غزنه را تصاحب کرد» خراسان می رفت که مدت چهل سال جزء مکمل امپراتوری غزنوی 
گردد. اما قلمرو سامانی که رفته رفته از وسعت OF‏ می کاست» همواره دستخوش بی‌نظمی بود. 
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قراخانیان بر تمام حوضهٌ سیردریا تسلط یافتند و dle‏ قدرت سامانی محدود به‌بخش کوچکی 
از ماوراءالنهر گردید, 

در این UT‏ سبکتکین درگذشت (e ۹۹۷/۵ Fav)‏ و محمود ناگزیر بر ترك خراسان 
(Ad‏ و دست بکتوزون» سباهسالار ترك را در تصرف نبشابور باز گذاشت» سبکتکین پسر 
جوانترش اسماعیل را نامزد جانشینی خود در غزنه کرده بود (شاید از آن جهت که مادر 
اسماعیل دختر الپ‌تکین «(oy‏ و ادعاهای‌محمود که کارآمدتر و با کفایت‌تر از اسماعبل 
بود نادیده گرفته شد. محمود پيشنهاد کرد که متصرفات غزنویان بیان وی و اسماعیل تقسیم 
شود اما اسماعیل این پیشنهاد را رد کرد» و متعاقب OT‏ طرفین به‌شمشیر متوسل شدند؛ و 
سرانجام اسماعیل پس از چند ماه حکوست در غزنه از فرمانروایی بر کنار گرد ید vaa)‏ / 
۸ م). در این هنکام امیرابوالحارث منصوربن نوح حکومت محمود را بر غزنه» بست و 
شهرهای مشرق خراسان» یعنی بلخ » ترمذ و هرات تأیید کرد؛ اما مغرب خراسان را می‌بایست 
محمود خود از دست بکتوزون بیرون کند. خلع امیر توسط بکتوزون و فایق موجب گردی د که 
محمود خود را کینه خواه امیر مخلوع فرا نماید. و پس از گفت‌و گوهای دوباره و از سرگیری 
تبرد» سرانجام درسال ورس ٩9۹/3‏ م محمود بر همه دشمنانش غالب آمد. 

از این هنگام خراسان به‌طور قطم use‏ قلمرو غزنویان گردید. و با پیشروی ایلگ. 
نصر قراخانی به‌سوی بخارا در همان سال» عاقبت ایام فرمانروایی دودمان سامانی بسر AT‏ 
محمود مناسبات حسنه با نصر برقرار کرد و دو دولت غزنوی و قراخانی موافقت کردند که قلمرو 
دولت سابق سامانی را Oly‏ خود تقسیم کنند» و قرار شد که رود حبحون سرحد بیان دو قدرت 
ترك باشد. اما این Age‏ مودت چندان دوام نیاورد و دیری نگذشت که قراخانبان کوشیدند 
نا قلمرو خود را در خراسان گسترش دهند» چنانکه بحمود نیز بعد ها سعی کرد GEL‏ پایی در 
شمال جبحون برای خود بدست آورد. اما مهمترین سمت‌گیری سباست دولت غزنوی در آینده» 
اشتباق محمود در گرفتن تصدیق مشروعیت قدرت خود از القادن dale‏ عباسی بوده است که 
due oi a?‏ خلعت و لقب بعروف یمین الدوله برای بحمود فرستاده بود. غزئویان Axe.‏ 
دقت داشتند تا با گرفتن موافقت خلیفه و حمایت ظاهری مذهب سنت Cal‏ قدرت خود را 
تحکیم بخشند. پادشاهی سی‌ودو Ale‏ بحمود (e ,.۳۰-۹۹۸/3 Er) raa)‏ سالهای 
لشکر کشیها و جنگهای بی‌وقفه درسراسر بخش پهناوری از آسیای جنوبی بوده است. امپراتوری 
غزنوی به‌هنگام مرگ محمود از مرزهای آذربایجان ‏ وکردستان در مغرب تا بخش علیای 
درة گنگ هند درمشرق» و از خوارزم در آسبای میانه تا کرانه‌های اقبائوس هند امتداد داشت. 
از روزهای نخست خلافت VI‏ تا ob;‏ فربانروایی بحمود AR aco QR‏ پهناوری از 
سرزمینهای گونه‌گون به‌دست یک‌تن اداره نشده بود. چنین امپراتوری پهناوری آفرینشی S‏ 
شخصی و بالنتیجه بی‌دوام بوده است» زیرا مسعود» پسر محمود کارآیی و استعداد پدر را نداشته 
و قادر به‌نگهداری امپراتوری نبوده است. با این همه اوج اقتدار امپراتوری محمود در 
مسلمانان سلهای آینده اتر بخشیده» و بویژه تحسن آنهایی را که V‏ راسخ اعتقادی بودند 
و GWE‏ عباسی را امام iela‏ مؤمنان می‌دانستند برانگیخته بود. از بخت خوش محمود» 
عملیات Ke‏ وی در هر دو cle‏ امپراتوری در موارد بسبار می‌توانست. وانمودی از موافقت 


۱۴٩ اول غزنوی‎ oss 


با نظر دینی ASL‏ محمود درمشرق امپرانوری غزنوی به‌عنوان سلطان غازی و $4445 هندوان 
کافر برای خود کسب شهرت کرده بود. چنانکه در زیر باز نموده خواهد شد» Ol poles‏ محمود 
تمایلی به‌قبول این حقبقت نداشتند که spl‏ مادی به‌اندازةٌ 83:581 معنوی در لشکر کشبهای 
وی به هند تأثبر داشته است» زبرا آنها تنها از این JST‏ بودند که محمود خانه های پلیدی‌نظبر 
بتکدة بزرگ سومنات را از اصنام SLE‏ کرده بود» چنانکه محمد(ص) ART‏ را از سیصدو 
شصت‌وپنج بت پالوده بود. دشمنان عمده محمود در مغرب امپراتوری غزنوی آل‌بویه و 
قد رتهای کوچکتر دیلمی نظیر بنی کا کویه اصفهان و همدان و مسافریان دیلم بودند» و چون 
فرمانروایان nol‏ مد هب تشیع داشتند» احتمالا لشکر کشی محمود درسال £v.‏ ۱۰۲۹/8 م 
به‌یغرب Ol ol‏ به‌عنوان جهادی برای استقرار مجدد مذ هب سنت در Ol‏ نواحی به‌بردم معرفی 
شده است, 

بالاخره دستاوردهای بمحمود XU AST‏ در متن عالم اساام yas Ol‏ بررسی گردد. 
پیروزیهای وی در طرفداری از سنت زمانی روی داد که طالع Of‏ مدهب در پیشتر بلاد غربی 
Ol ul‏ رو بهادبار داشت. فاطمیان که از غلات شيعه بودند» خلافت رقببی پی‌افکنده بودند که 
از شمال افریقا تا سوریه امتداد داشت» و قاهره» تختگاه خلینه» فاطمی می رفت که در شکوه 
و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی بغداد را نحت‌الشعاع خود قرار دهد, گذشته از Vas.‏ توسعه 
طلبی دولت فاطمی که از طریق بیابان شام عراق را تهدید می کرد» خلافت بغداد از خطر 
دیگری که بیرون از عالم اسلام بود نیز تهدید می‌شد. بیزانسیها به‌رهبری دودمان نیرومند 
I‏ به‌باز گرفتن بلادی oo SET‏ بودند که سه‌قرن پیش نازیان از کفشان ببرون کرده 
بودند. قبرس» کرت و پیشتر نواحی شمال سوریه از مسلمانان گرفته شد و سپاهیان یونانی GS‏ 
تا دمشق و ببت‌المقدس پشروی کرده بودند» و ضربۀ سختی بر اعتماد به‌ننس مسلمانان زده 
بودند. اگر چند آمدن سپاهیان دولت بیزانس Aum)‏ مسلمانان را تضعیف کرده بود» اما 
بهره SUES‏ بحمود در هند قوت قلبی Lila‏ داده بود. و محمود برای ASST‏ دستاورد ها یش 
معروف همگان 6395 دقت داشت تا فتح نامه های بفصل برای Axa‏ عباسی در بغداد بفرستد. 
محمود در تمام این فعالیتها همچون پادشاهی کاملا مستقل عمل می کرد. جز آنکه بخاطر 
قبول ظاهری سیادت روحانی خلفا بر روی سکه‌هایی که از سال ۸۹ 9949/5 م ضرب نموده 
لقب ولی امبرالمژمنین نقش کرده است, شناسایی حا کمیت سامانبان ازسوی WS‏ که تا امارت 
کوتاه مدت اسماعیل هنوز حفظ شده بود» | کنون دیگر رها گرد ید. 

محمود با تصرف خراسان» Cale‏ ولایتی پر ثروت و آباد گردید. خراسان واحه‌های 
کشاورزی بارخیزی داشت که با استفادۀ ماهرانه از آب نسبتا کم ولایت آبیاری می‌شد, 
شهرهای خراسان مرا کز صنعت و حرف محلی بودند» و بافته ها و دیگ رکالاهایی که اختصاصا 
در این ca Ms‏ تولید بی‌گردید تا نواحی دوردست صادر می‌شد. همچنین خراسان ار حاده‌ای 
تجاری که از عراق به‌آسیای میانه می رفت سود سرشاری می‌برد. و نیز خراسان در این ایام نه 
ننها بواسطة علوم الهی» کلامی و فقهی مرسوم عربی» بلکه بخاطر ترویج obj‏ و ادب فارسی 
(o‏ یعنی فرایندی که درکار ست رک V‏ طوسی» poles‏ و حمایت خواه محمود به اوح 
خود رسیده» م رکز فکری و فرهنگی بخش شرقی عالم اسلام بوده است. خلاصه» ثروت خراسان 
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نظیر هند JUS‏ 83 مادی rt‏ دستاورد شکوهمند محمود بوده است. 

از این رو سلطان علاقه داشت که از خراسان در برابر تهدیدات قراخانیان پاسداری 
کند» زیرا به‌رغم ازدواح بحمود با یکی از دختران ایلگ نصر (Qe ۱.۰.۰ diva.)‏ 
خانهای ترك بدتها از نیات خود برای استبلای بر این ولایت دست نکشبدند. در QU.‏ 
vas‏ ق/۰.., م که سلطان در مولتان هند بود» خراسان از دو سوی مورد تهاجم واقع شد. 
در این تهاجم یک لشکر قراخانی بلخ را متصرف گردید (در این واقعه بازار عاشقان که به 
سلطان تعلق داشت donb‏ حریق شد) و دسته‌ای دیگر نشابور را اشغال کرد. در شهر pal‏ 
پیشتر د هقانان يا زمننداران که از درنده‌خویی و آزمندی عمال مالباتی سلطان بتنگ آمده بودند» 
از مهاجمان استقبال کردند. محمود با استعداد و کارآیی ویژه‌ای که داشت» شتابان از طریق 
افغانستان بازگشت و قراخانبان را به‌ماوراءالنهر عقب راند. ایلک‌نصر در لاش برای پس 
گرفتن متصرفات از دست Ad‏ خود با نواده عم پدرش» یوسف قدرخان» صاحب ختن die‏ اتحاد 
پست» اما بحمود She yd‏ ۹۸ ق/۸. pe‏ م نزدیک باخ به‌پیروزی بزرگی دست یافت. در 
این نبرد dhe‏ فبلان جنگی زرهپوش غزنوی مهاجمان را سخت بوحشت افکند» و همین وحشت 
موجب پیروزی سپاه غزنوی گردید. سرداران قراخانی گفتند که «با OT‏ فبلان و سلاح و آلت و 
مردان هیچ کس مقاوست نتواند کرد.»" متصرفات قراخانبان هرگز به‌صورت مملکتی بتحد 
اداره نشد» بلکه به‌چیزی مثل اتحادیه‌ای Xu.‏ شباهت داشت. دیری نگذشت که سلسلۀ 
خانیه گرفتار ستیزه‌ها و جنگهای SK‏ گردید» و پس از گذشت یک سال دیگر خطری از 
QUE Cou‏ ترك سرحدات غزنوی را تهدید نمی کرد. 

چون محمود قدرت خود را در خراسان تحکیم بخشید» مناطق پیرامون دولت ible‏ 
که که‌گاه خراجگزار دولت بخارا بودند» یعنی سیستان» غرچستان» جوزجان» چغانیان و خوارزم 
را مطیع خود کرد. 

در شمال بخش علیای هری‌رود غرچستان (سرزبین کوهها) قرار دارد. بر این سرزمین 
دودمانی از شا هزادگان محلی که لقب ایرانی شاد (از dyes‏ ایران باستان به‌معنی پادشاه) 
داشتند حکوست می کردند. شارابونصر محمد بی‌درنک درسال ورس 444/03 م سیادت محمود 
را پذیرفت» اما چند سال بعد سلطان غزنه رفتار lew‏ محمدین محمد» پسر شار را بهانه 03,5( 
و بر OF‏ سرزمین تاخته و آن را ضمیمه امپراتوری خویش کرد £v)‏ ۰۱۲/3 م). اینکه با 
وحود الحاق غرجستان به ابرانوری غزنوی» خاندان شار Olea‏ خود ادابه دادند محتمل 
می‌نماید» زیرا در 8552 سلاطین غوری بار د یگر از آنها درسنابع یاد می‌شود. 

جوزحان که در شمال هرات قرار داشت» در دورسلسلهة فریغونی از مهمترین دولتهای 
دست نشاندة دولت سامانی بوده coud‏ و Gl al‏ را در برابر سرداران عاصی آنها کمک 
نظامی می کردند. فریغونیان از هنر حمایت می‌نمودند و کتاب حدودالهالم که نخستین رسالۀ 
جغرافیایی به‌فارسی نوين است که در سال vvv‏ ق/۲م و م نوشته شده برای یکی از امیران 
آل‌فریغون تألیف گردیده است. و شادروان پرفسورو. مینورسکی eddie‏ داشته است که مولف 
داثرة المعا رف علوم موسوم esc Me)‏ که تألیفی به‌عربی cul‏ و شعیاین فریغون Gn‏ آن 
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را تألف کرده احتمالا ت رکه این خاندان شاهی بوده است". شاهزاده ابونصراحمد به نفع 
محمود باقراخانبان در خراسان و نیز در هند جنگید»و قلمرو خود را تا هنگام مرگش در سال 
۱ ۱۰۱۰/8 -۱۱. و م حفظ کرد. در این سال حکوست غرچستان به‌دست محمد» پسر 

محمود که یکی از دختران ابونصراحمد را بزنی گرفته بود افتاد. 

این نکته را نیز می‌توان در اینجا یادآور شد که محمود کوشید تا 343 خود را در غور 
که تا این OU)‏ هنوزسرزمینی کافرنشین د رکوههای م رکز افغانستان بود گسترش د هد. 

درسالهای ر . ع ۱۱/3 ., م و بع ۰۲۰/3 م دو لشکر به غور فرستاده شد» و با 
دشواری نوانستند برخی رسای محلی را به تسلیم وادارند» که از Ol‏ حمله بود رئس آهنگران 
در بخش علیای هری‌رود. بعلمانی جهت تعلیم و تلتین مبادی quo‏ اسلام بدانجا اعزام 
گرد ید ند» ابا غور هرگ ر کابلا تسلیم غزنویان نگردیده» و نشر اسلا م در آن سرزمین روندی 
کند داشت. 

deb‏ دیگر افغانستان» یعنی OUS LS‏ (نورستان کنونی) که در بیان کوههای 
هندو کش و شمال رود gly US‏ است» نا OLY‏ $5 نورد هم مبلادی که عبدالرحمن (ME‏ 
امیر افغانها پدانجا لشکر MS‏ و اسلام را حانشین شرك بوسی کرد» اسلا م نیذ AS‏ بود. در 
منایع آمده است که محمود در yey DERRE QU.‏ م به‌نور و a‏ قبرا ت که ظاهرا در بخش 
شرقی کافرستان واقع بود لشکر کشید» اما به‌فتح دایم این ناحبه مبادرت نورزید. 

سبستان بواسطهة دوری از بخارا پس از دهه‌های نخست fdu‏ چهارم هجری/د هم 
میلادی از زیر سلطه مستقیم دولت سامانی ببرون csl‏ و دودمانی LAT‏ یعقوب و عمروبن CA)‏ 
اتصال داشت» دوباره در Ol‏ ولایت سر برآورد. SL)‏ که سکتکین بست را ضمیمه دولت غزنه 
کرد» قلمرو وی با سرحدات دولت خلف‌بن احمد صفاری اتصال یافت. خلف درسال yya‏ ق/ 
۹۸٦ - ۷‏ م از درگیری سبکتکین با راجاجیپال هندوشاهی فرصت جسته» بدتی بست را ضبط 
کرد» و بعدها کوشید تا قراخانیان را بر ضد سبکتکین تحریک کند. هنگامی که محمود بر سر 
جانشینی پدر با اسماعیل» برادر خود در ستیز بود» سپاهیان خلف ناحیۀ پوشنگ در شمال 
سیستان را متصرف شدند» و درسال v4.‏ ق/99و محمود با حمله به‌سیستان عمل خلف را 
تلافی کرد. از سکه های بدست آبده پیداست که در سال var‏ ق/۲.., م قدرت غزنویان 
درسیستان برسمیت شناخته شد» اگر چند منابع ادبی می‌گویند که این امر تا سال بعد که خلف 
با کشتن پسرش موجب جنگ خانگی و استبلای محمود بر سیستان گردید تحقق نیافت. در 
این واقعه خلف از امارت سیستان خلع گردید و این ولایت تحت حکومت ابوالمظفرنصر برادر 
بحمود درآمد. با این همه دلبستکی سکزیان به‌دودمان محلی خود و AuS‏ آنها از یوغ 
بیگانگان ترك همچنان ادامه یافت. هنگامی که در ایام پادشاهی مودودین مسعود سلجوقبان 
درمرزهای سیستان پدیدار شدند» سکزیان در ببرون راندن عمال غزنوی به تر کمنان پیوستند. 

Da o‏ سبکتکین قصدار را در دست پادشاهان محلی باقی گذاشت» زیرا می‌شنوي م که 
بحمود در سال ٤.۲‏ ق/۱,., م جهت مطیع کردن پادشاه قصدار و وادارکردن وی به 


3 «lbn Farishuh and the Hududal.'Alam"in Alocusf sles: Studies in honour 
of S. H. Tafizadeh (London, 1962), pp. 189.96 
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پرداخت خراج مرسوم بدانجا لشکر کشید. این پادشاه ( که در هیچ جا نامی از وی نیامده) 
کوشیده بود تا با قراخانبان که دشمن غزنویان بودند مناسباتی برقرار کند. مکران» باریکۀ 
GEL‏ برون مرزی بلوچستان نیز دودمانی از شاهان does‏ داشت که bdu ja‏ چهارم هجری/ 
دهم میلادی NM‏ به‌سلطنت آل بوپه گردن نهاده بودند» اما بعدها به تابعیت سبکتکین 9 محمود 
درآمدند, درسال £12 ٣.٣۰ - S/O‏ م که معدان» پادشاه مکران درگذشت» ببان پسران 
وی» عبسی و ابوالمعسکر بر سر جانشنی پدر بستیز برخاست که عاقبت محمود با مذا کره آن را 
مرتفع ساخت. اند کی پیش از مرگ محمود» عیسی در صدد برآمد تا خود را از دولت غزنه 
مستقل کند و بر غزنویان عاصی شد؛ Lal‏ مرگ محمود وی را مجال گوشمالی دادن عیسی 
نداد » و پسرش مسعود عسی را بکشت و cu Vo‏ سستان صافی کرد و برادرش ابوالمعسکر را 
بر جایش WLS‏ شاهزاده‌نشینهای کوهستانی غرچستان و ختل بر ساحل راست بخش علیای 
جیحون از bee‏ سوق‌الجشی اهمبت زیادی برای غزنوبان داشتند. این شاهزاده‌نشنها پل 
عبور غزنویان به‌قلمرو قراخانیان و نخستین خط دفاعی آنها در برابر اقوام غارتگر» نظیر کمجیان 
کوههای بتمان و فراسوی آنهاء یعنی اقوام ترك آسیای Ale‏ بودند. 

در دورة سامانیان بر این شاهزاده‌نشنها سلسله‌های محلی خراحگزار بخارا حکوست 
م ی کردند» و اعقاب ایرانیان بومی يا نوادگان خاندانهای عرب» AE‏ آل‌محتاج چغانبان و 
ابوداودیان یا پنجوریان ختل بودند. بنظر می‌رسد که سلسله‌های محلی در دور غزنویان 
به‌عنوان دست‌نشاندگان سلاطین OT‏ دودمان colina‏ خود ادامه دادند» مکر آنکه اطلاعاتی 
بدست آید که عکس این نظر را ثابت کند, درایام پادشاهی محمود» فخرالدوله احمد محتاحی 
امیر OU‏ بود» و در پادشاهی مسعود» امیر وقت جغانبال خواهر سلطان را بزنی داشت . 

گرفتن خوارزم یکی از مهمترین رویدادهای سالهای Glo‏ پادشاهی محمود بود ولایت 
خوارزم سرزمینی حاصلخیز بود» و برای استفاده از آبهای جیحون‌علیاء نظام آیباری پیچیده‌ای‌با 
نهر بندیها پدید آورده بودند. UM‏ گذشنه» چول خواررم مقصد uale‏ کاروانها بی بود که از 
پبابانهای اغز و سبری می‌آمدند» از موقع بکانی خود سود سرشاری سی‌برده است. مقدسی 
اساسی جالبی از محصولات برمی‌شمرد که خوارزم مر 55 توزیع آنها بوده است؛ اما ارزش 
سوق‌الجشی این Cals‏ در اندیشة سلطان پیشترین اهمبت را داشت. تصرف خوارزم سلطان 
را قادر ساخت تا بتواند cle‏ قراخانبان را در ماوراءالنهر دور بزند؛ و مهمتر از همه علی‌تگین» 
صاحب بخارا و خوارزم را که از سرسخت‌ترین دشمنان وی بود» در USS‏ اندازد, از سال هرس 
4990/3 م گرگان که مركز (Sy oS‏ بهمی بشمار (ol es‏ تختگاه خوارزم بود؛ و این خاندان 
مأبونی بر آن حکومت می‌راندند که در آن سال دودمان خوارزمشاهیان آل‌فریغون کات ly‏ که 
از دودمانهای قدیمی ca Ys‏ بود برانداختند. اگر چند خوارزم در صورت ظاهر مستقل از 
سامانیان بود» اما انزوای حغرافبایی cs Ys OF‏ که از بیابانها احاطه odd‏ )35( موجب AIS‏ 
استقلال ولایت ازسوی دیگران در خطر تهدید قرار نگیرد. امبرعلی‌بن مأمون )33 - v Av‏ ق/ 
(e ۱.۰۹ - ۸‏ تا اندازه‌ای مستقل از سامانبان بود. ابا درسال .ع c is/Ó‏ ۱.۱۵ م 
که حره‌ختلی» خواهر محمود به‌نکاح بأیون‌بن (gels‏ برادر de‏ درآمد» aus)‏ های مداخلهة 
غزنویان در خوارزم چیده شد. گزارش بسیار مفصل فتح خوارزم که بیهقی» دییر غزنوی 


5555 اول غزنوی VOY‏ 


بدست بی‌دهد fay)‏ از qe‏ خوادذم از بیان رفتۀ بیرونی) OUS‏ می‌دهد که سلطان 
عامدانه خشم خوارزمیان را برانگیخت و با یک سلسله اقدابات دسسه‌آمیز» دست‌آویزی یافت 
که به‌خوارزم نیرو اعزام کند. خواسته‌های محمود برای خطبه خواندن play‏ وی در خوارزم 
(در معنی شناسایی حق سیادت غزئوبان بر ولایت) موجب برانگیختن وا کنش میهن پرستانۀ 
خوارزمیان گردید» و بەقتل مأمون بر دست اهل ولایت انجامید. در این هنکام بود که محمود 
توانست iuga)‏ کین خواهی از Ose‏ داماد خود به‌خوارزم درآید. در جنگی که بیان سپاه 
غزنه و خوارزمیان درگرفت» لشکریان محمود فایق آمدند» سلسله مأمونی برانداخته (Ad‏ 
حکومت وحشت در ولایت برقرار گشت و تمامی خوارزم Aue‏ امپراتوری غزئوی گردید. پس 
از تسخیر خوارزم» التونتاش حاحب» یکی از غلامان سابق سبکتکین با لقب سنتی خوارزمشاه 
حکومت خواررم پافت» و او و پسرانش مدت ببست‌وچهار سال درآن ولا یت oL.‏ راندند. 

تصرف خوارزم وزنۀ غزنویان را در برابر دولت قراخانی که در این ایام به‌دنبال 
حنگهای خانگی ضعیف شده بود سنگینترکرد. این وزنه هنوز تا سالهای آخر سلطنت مسعود 
که تاخت‌و تازهای Oli xL‏ در حال آفرینش بی نظمی و هرح‌و مرح در شمال افغانستان بود» 
و QNS‏ شاهزاده قراخانی قلمرو غزنوی را با نهب و غارت بستوه آورده بود» )4 نفع 
غزنوبان سنگینی می کرد. محمود در سالهای پس از دفع تهاجم ایلک به خراسان از رقابتهای 
داخلی قراخانبان استفاده کرده» در ابتدا با احمد طغان‌خان (درگذشته به‌سال ٠.۸‏ ق/,,- 
yy‏ . ۱ م)» صاحب سیمرچیه که درسالهای آخر حیاتش کاشغر را نیز متصرف شده بود» و سپس 
با یوسف قدرخان» فرسانروای ختن و کاشغر عقد اتحاد بست. هدف از این اتحاد اخبر فرو 
OWL‏ علی‌بن هارون بغراخان» معروف بهدعلی‌تکین» صاحب بخارا و سمرقند بوده‌است, 
علی‌تکین در سال £y‏ ق/۲۰., م بخارا را تسخی کرد» و تا روز مرگش که چهارده‌سال 
بعد اتفاق افتاد» کارآمدترین و سرسخت‌ترین معارض ole‏ طلببهای غزنویان در آسبای Aio‏ 
بوده است. 

محمود در سال £19 ق/۲۰., م به‌قصد برانداختن علی‌تگین به‌ماوراءالنهر حمله برد» 
سلطان با یوسف قدرخان در سمرقند دیدا رکرد» و ply‏ گزارش گردیزی» مورخ غزنوی هدایای 
کریمانه‌ای سان دو پادشاه ردو بدل شد و بدا کرات پیچده‌ای برای انحاد خویشاوندی آغاز 
گردید. نیروهای متحد سلطان و خان ابتدا ترکان سلجوقی را که متحد علی‌تکین بودند تارو 
ما رکردند» و سپس خود علی‌تگین را به‌دل بیابان راندند. اما در این هنگام محمود جهت 
آماده شدن برای سفر حنگی cU eua)‏ از ماوراءالنهر مراحعت کرد» و در GLE‏ سلطان علی‌تگین 
دوباره در ماوراءالنهر پدیدار گشت و متصرفات سابقش را باز گرفت. از این رو شاید Ge‏ با 
بارتولد باشد که OLS‏ م ی کند محمود قصد نابودی علی‌تگین نداشته» بلکه ترجیح می‌داده 
که وی را همچون dijs‏ تعادلی در برابر قدرت یوسف قدرخان در ماوراء‌النهر باقی گذارد؟. 

مغرب خراسان با سرحدات قلمرو قدرتهای گوندگون دیلمی» و مهمتر از همه با 
مرز آل‌بویه پیوسته بود. محمود با زیاریان OTT‏ و طبرستان AT)‏ سنی مذهب بودند) روابط 


NaS ۴‏ ص ۲۷۹-۸۶ ۱ غرکستان ناعه» تر جمه کر دم کشاورد, چاب‌بنیاد فر‌هنگت اران le‏ 
ص۲۳ ۶۰ ). 
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پرداخت خراج مرسوم بدانجا لشکر کشید. این پادشاه ( که در هیچ جا نامی از وی نیامده) 
کوشیده بود تا با قراخانبان که Gedo‏ غزنویان بودند مناسباتی برقرار کند. مکران» باریکۀ 
ساحلی برون مرزی بلوچستان نیز دودمانی از شاهان محلی داشت که در bdu‏ چهارم هجری/ 
دهم ببلادی رسما به‌سلطتت آل بویه گردن نهاده بودند» اما بعدها به تابعت سبکتکین 9 بحمود 
درآمدند. در سال £13 ق/+ - AS e (ovo‏ معدان» پادشاه مکران درگذشت» Ole‏ پسران 
وی» عبسی و ابوالمعسکر بر سر جانشینی پد ر بستیز برخاست که عاقبت بحمود با مذا کره آن ly‏ 
مرتفع ساخت, اند کی پیش از مرک بحمود» عیسی در صدد برآمد تا خود را از دولت غزنه 
مستقل کند و بر غزنویان ole‏ شد؛ اسا مرگ محمود وی را مجال گوشمالی دادن عیسی 
نداد ؛ و پسرش مسعود عسی را بکشت و ولا یت QU‏ صافی کرد و براد رش ابوالمعسکر را 
بر جایش نشاند. شاهزاده‌نشینهای کوهستانی غرچستان و ختل بر ساحل راست بخش علیای 
حبحون از لحاظ سوق‌الجشی اهمبت زیادی برای غزنویان داشتند. این شاهزاده‌نشنها پل 
عبور غزنویان به‌قلمرو قراخانبال و نخستین خط دفاعی Lil‏ در برابر اقوام غارتگر» نظبر کمجیان 
کوههای بتمان و فراسوی آنها» یعنی اقوام ترك آسپای میانه بودند. 

در دوره سامانیان بر این شاهزاده‌نشینها سلسله‌های محلی خراحگزار بخارا حکومت 
م ی کردند» و اعقاب OW al‏ بومی يا نوادگان خاندانهای عرب» نظیر آل‌محتاح چغانیان و 
ابوداودیان يا پنجوریانل ختل بودند. By‏ می‌رسد که ساسله‌های محلی در دوره غزنویان 
به‌عنوان دست‌نشاندگان سلاطین Ol‏ دودمان cola)‏ خود ادابه دادند» مگر AST‏ اطلاعاتی 
بدست آید که عکس این نظر را ثابت کند. در ایام پادشاهی محمود» فخرالدولهاحمد محتاجی 
امیر جغانبان بود» و در پادشاهی مسعود» امیر وقت جغانبان خواهر سلطان را بزنی داشت, 

گرفتن خواررم یکی از بهمترین رویداد (els‏ سالهای Abs‏ پادشاهی محمود بود cs‏ 
خوارزم سرزمینی حاصلخیز بود» و برای استفاده از آبهای حیحون‌علیاء نظام آیباری پیچیده‌ای‌با 
نهربندیها پدید آورده بودند. از این گذشته» چون خوارزم مقصد نهابی کاروانهایی بود که از 
پیابانهای اغز و سبری می‌آمدند» از e»‏ مکانی خود سود سرشاری سی‌برده است, مقدسی 
اساسی حالبی از محصولات بربی‌شمرد که خوارزم مر کز Lel QS‏ بوده است؛ اما ارزش 
سوق‌الجیشی این ولایت در اندیشۂ سلطان پیشترین اهمیت را داشت. تصرف خوارزم سلطان 
را قادرساخت تا بتواند جناح قراخانبان را در ماوراءاللهر دور بزند؛ و مهمتر از همه علی‌تکین» 
Cole‏ بخارا و خوارزم را که از سرسخت‌ترین دشمنان وی بود, در تنگنا اندازد. از سال vao‏ 
ق/۰ ٩9‏ م گرگانج که م رکز نجاری مهمی بشمار می‌آمد» تختگاه خوارزم بود؛ و این خاندان 
مأمونی بر آن حکومت می‌راندند که در Of‏ سال دودمان خوارزستاهبان آل‌فریغون GW‏ را a$‏ 
از دودبانهای قدیمی ولایت بود برانداختند. اگر چند خوارزم در صورت ظاهر مستقل از 
سامانیان بود» اما انزوای جغرافبابی OF‏ ولای ت که از بیابانها احاطه شده بود» موجب گردید» 
استقلال ولایت ازسوی دیگران در خطر تهدید قرار نگیرد. امیرعلی‌بن مأمون )43 - v Av‏ ق/ 
(e ۰۰۹ - 9‏ تا اندازه‌ای مستقل از سامائیان بود. ابا درسال ٤.‏ ق/۱۰- ۱.۱۵ م 
که حرژختلی» خواهر بحمود به‌نکاح مأمون‌ین مأمون» برادر علی درآمد» زمینه‌های مداخلۀ 
غزنویان در خوارزم ote‏ شد. گزارش ploy‏ مفصل فتح خوارزم که GA que‏ غزنوی 


VOY غزنوی‎ Jal دوره‎ 


بدست می‌دهد Way)‏ از قاديخ خوادژم از بیان Lady‏ ببرونی) OUS‏ می‌دهد که سلطان 
عامدانه خشم خوارزسبان را برانگیخت و با یک سلسله اقدامات دسیسه‌آمیز» دست‌آویزی یافت 
که به‌خوارزم نیرو اعزام کند. خواسته‌های محمود برای خطبه خواندن به‌نام وی در خوارزم 
(در معنی شناسایی حق سیادت غزنویان بر ولایت) موجب برانگیختن وا کنش Gere‏ پرستانۀ 
خوارزسیان گردید» و به‌قتل مأمون بر دست اهل Coy‏ انجامید. در این هنگام بو که محمود 
توانست به‌بهانة کین‌خواهی از خون داماد خود به‌خوارزم درآید. در حنگی که ميان سپاه 
A ye‏ و خوارزینان درگرفت» OL KAS‏ محمود فایق آمدلد» سلسلة P‏ برانداخته (A‏ 
حکومت وحشت در ولایت برقرار گشت و تمامی خوارزم áar‏ امپراتوری غزنوی گردید. پس 
از تسخیر خوارزم» التونتاش حاحب» یکی از غلامان سابق سبکتکین با لقب سنتی خوارزمشاه 
حکومت خوارزم یافت» و او و پسرانش مدت پست‌وچهار سال ob»‏ ولا یت ob s‏ راندند, 

تصرف خوارزم وزنة غزنویان را در برابر دولت قراخانی که در این ایام به‌دنبال 
حنگهای خانگی ضعف شده بود سنکینتر کرد. این وزنه هنوز تا سالهای آخر سلطنت مسعود 
که تاختو تازهای سلجوقبان در حال آفرینش بی‌نظمی و هرجو مرح در شمال اففانستان بود؛ 
و بوری‌تگین»› شاهزاده قراخانی قلمرو غزنوی را با نهب و غارت بستوه آورده بود» به نفع 
غزنویان سنگینی می کرد. محمود در سالهای پس از دفع تهاجم ایلگ به خراسان از رقابتهای 
داخلی قراخانبان استفاده کرده» در ابتدا با احمد طغان‌خان (درگذشته به‌سال gon‏ ق/,- 
١ . ۱ ۷‏ م)» صاحب سیمرچیه که درسالهای آخر حباتش کاشغر را نیز متصرف شده بود» و سپس 
با یوسف قدرخان» فرمانروای ختن و کاشغر عقد اتحاد بست. هدف ار این اتحاد pal‏ فرو 
OWL‏ علی‌بن هارون بغراخان» مبعروف oop dear‏ صاحب بخارا و سمرقند بوده‌است. 
علی‌تکین در سال £11 ق/۲۰., م بخارا را تسخی رکرد» و تا روز مرگش که چهارده‌سال 
بعد GW‏ افتاد» کارآمدترین و سرسخت‌ترین معارض جاه طلببهای غزنویان در آسبای میانه 
بوده است. 

محمود درسال ب ‏ ع ق/۲۰. , م به‌قصد برانداختن le‏ تگین به‌ساوراءالنهر حمله برد 
سلطان با یوسف قدرخان در سمرقند دیدا رکرد» و ply‏ گزارزش گردیزی» مورخ غزنوی هدایای 
کریمانه‌ای سيان دو پادشاه ردو بدل شد و مدا کرات پیچده‌ای برای اتحاد خویشاوندی آغاز 
گردید. نیروهای متحد سلطان و خان ابتدا ت رکان سلجوقی را که متحد علی‌نگین بودند تارو 
ما رکردند» و سپس خود علی‌تکین را به‌دل Obe‏ راندند. اما در این هنکام محمود جهت 
آماده شدن برای سفر حنگی به‌سومنات از ماوراءالنهر مراحعت کرد» و در غیاب سلطان de‏ تگین 
دوباره در باوراء‌النهر پدیدار گشت و متصرفات سابقش را باز گرفت. از این رو yli‏ حق با 
بارتولد باشد که گمان می کند محمود قصد نابودی علی‌تگین نداشته» بلکه ترجیح می‌داده 
که وی را همچون وزنة تعادلی در برابر قدرت یوسف قدرخان در ماوراءالنهر باقی گذارد؟. 

مغرب خراسان با سرحدات قلمرو قدرتهای گونه‌گون دیلمی» و مهمتر از همه با 
مرز آل‌بویه پیوسته بود. محمود با زیاریان گرگان و طبرستان ( که سنی مذهب بودند) روابط 


۴ ذرکستان» ص ۲۷۹-۸۶ OSS)‏ ناهد» تر جمه کر یم Kia b she ole D279 ES‏ اران ۰۱ 
ص ۳۲-۳ ۰ ۶ ). 


ülal تاریخ‎ ۴ 


دوستانه داشت» و پس از مرگ قابوس بن وشمگیر درسال ger‏ ۱۰۱۱۰۱۲/3 م سلسلهُ 
زیاریان در Als‏ خراجگزار دولت غزنه بود. محمود در ابتدا از دعوی جانشیتی دارابن قابوس 
که در cole‏ پدر بهد ربار غزنه پناهنده شده بود پشتبانی می کرد» LI‏ هنکامی که منوچهربن- 
قابوس ینابر مصالح محلی بر تخت پادشاهی"جلوس کرد» سلطان بی‌درنگک امارت وی را 
برسمیت شناخت. امیر تازه دختر محمود را بزنی CIT‏ و بارها لشکریانی به تقویت سپاه غزنوی 
فرستاد. بدین طریق» سلطان قدرتی دوست را در مدخل خراسان Wl‏ کرد و بدین dz dling‏ 
نردیک شدن آل‌بویه به‌آن خطه گردید. 

اگر چند دولت آل‌بویه دیگر OT‏ بهم پیوستگی و اقتدار ایام عضدالدوله را نداشت» 
ابا هنوز در قلمرو خود که شامل بیشتر مناطق عراق و مغرب و م رکز ایران می‌گردید» قدرتی 
صاحب نفوذ بود» جز آنکه در اوایل btu‏ پنجم هجری/یازد هم میلادی ساخت دولتی ضعیف 
داشت و فاقد مدير واحدی بود که مورد dai‏ همان باشد» و نباز به‌داشتن حبهه‌ای متحد 
توانایی آل‌بویه را در ایستادگی نخست در برابر غزنویان و سپس سلجوقبان تضعیف کرده بود. 
یانتن بهانه‌ای معقول حهت مداخله در امور آل‌بویه برای سلطان غزنه دشوار نبود» زیرا Vol‏ 
y udi‏ یه شیعی مد هب بودند و تا 3k;‏ که بغداد در دست آنها بود dads‏ عباسی نمی‌توانست 
XS Ol‏ که می‌خواهد؛ و LGU‏ ناتوانی پادشاهان اخیر آل‌بویه در حفظ نظم قلمرو خویش موجب 
شده بود حجگزا ران ی که c eie Ty‏ می‌شد ند» ضمن عبور از old‏ 9 بویه مورد دسترد 
راهزنان قرا رگیرند و اموالشان در معرض تباهی افتد. if ply‏ ابن الجوزی» در سال ery‏ ق/ 
۰۱ م محمود را بواسطة یی توجهیش به‌محنتهای حجگزاران آشکارا سرزنش کردند» و بدرین۔ 
حسنویه» امیر کرد همدان» نهاوند و دینور را که پیوسته به کاروانهای زایرانی که ازسرزمینهای 
وی می‌گذشتند کمک و Gb‏ می رساند» بهتر از سلطان غزنه می‌دانستند و به‌نیکی یاد م ی کردند. 

در واقع محمود در دست نزدن به‌اقدامی بزرگ بر as‏ آل‌بویه تا آخرین سال پادشاهی 
خود احتیاط زیادی OUS‏ می‌داد. راست است که در سال quiso iv/O gey‏ م که 
قوام‌الدوله ابوالشوارس» والی آل‌بویه د رکرمان بر برادر خود سلطان‌الدوله ابوالشجاع» 
فرمانروای فارس بیرون (Ast‏ بحمود بهاو ERS‏ نظامی کرد» ابا لشکریان غزنوی تتوانستند 
قوام الدوله را بی‌درنک بەمقام سابق خود با رگردانند؛ و در اواخر عهد پادشاهی محمود که 
ستیز تازه‌ای بر سر جانشینی OLS yo‏ برخاست» سلطان مداخله نکرد. تا اندازه‌ای شکنتی‌آور 
است که محمود این همه سال از Adem‏ به‌جبال که ری» کرسی OF‏ منطقه م رکز صنعتی ثروتمندی 
بود و از لحاظ سوق‌الجیش ALT‏ شمال ایران بشمار می‌آمد خودداری ورزید» زیرا پس از مرگ 
فخرالدوله على بویهی در سال qqv/O wav‏ م و جلوس مجدالدوله رستم» پسر خردسال 
فخرالدوله بر سریر امارت» قدرت واقعی در دست مادرش سیده بود. در کتاب بیهقی آمده است 
که میمندی وزير در سالهای آخر حیات محمود از سلطان پرسیده بود که چرا وی U‏ کنون در 
جبال مداخله نکرده است؛ سلطان در پاسخ وی گف ت که اگر زنی که بر ری حکومت می کند 
مرد بود» ما می‌بایست پیوسته لشکری بسیار در ری نکه داریم» در صورتی که با وجود حکوست 
سیده خطری واقعی ازسوی آل‌بویه خراسان را تهدید نمی PIS‏ 


«dew ۵‏ ص۲۳ IY‏ تر‌جمه ص ۵۲-۳ ۲. 


دور اول غز‌نوی ٩۱۵۵‏ 


با مرگ سیده در سال £13 ق/۲۸., م مجدالدوله صاحب اختیار مطلق ری گردید» 
ابا در سالهای آخر aly jb‏ خود که از قد رت واقعی طرد شده بود» رفته رفته نروهای وی 
ly‏ درحکم راندن قاطعانه تحلبل برده بود. محدالدوله قادر به حفظ انتظام لشکر نبود» و ابلهانه 
به‌سلطان محمود استعانت حست. شاید محمود خود زبننه را برای مداخله آماده کرده 353( 
و هنگامی که olin‏ سلطان به ری درآمد» او مجدالدوله را از حکوست خلم (S‏ و شهر را بکلی 
دستخوش نهب و غارت نمود. سلطان دریافت که ناگزیر است این تجاوز آشکار را توحی هکنده 
و در فتح نامه‌ای که به aida‏ فرستاد از پاك شدن dis‏ از JIT AubU»‏ و ببتدعان مفسد» که 
تحت حکومت سهل انگار مجدالدوله بر سر آورده بودند سخن گفت. ous s‏ آنهایی که تصور 
می رفت oux‏ غالی باشند و آرای معتزلی دارند لی رحمانه تعقیب و قتل‌عام شدند» و کتب 
Gly‏ را به‌بهانة ناشر رفض و الحاد به کام آتش انداختند. تصرف ری oly‏ اکان هجوم 
به‌آذ ربایجان و مغرب ölel‏ را هموار کرد. 

محمود پسرش را مأمور lol‏ ری نمود. ابراهیم‌ین مرزبان» پادشاه مسافری دیلم از 
طارم» تختگاه خسویش بیرون رانده شد» و عاقت در برابر قدرت غزنویانل تسلیم شد و به‌اطاعت 
سلطان غزنه گردن نهاد؛ و آنگاه مسعود در آشاز سال eyy‏ ق/۳۰., م برای جنگ با 
بن یکا کویۂ اصفهان و همدان رهسپار جنوب گردید» اما خبر مرگ محمود در غزنه» مسعود 
را واداشت تا علاءالدوله محمدین ch pads‏ معروف به‌ابن کا کویه را به‌عنوان دست‌نشانده 
خویش در اصنهان Sl‏ گذارد. مسعود هرگز نتوانست اب ن کا کویه راکه پیوسته سر از ربق 
طاعت دولت غزنه بیرون می OS‏ برای همشه سطیع 3 رام cop‏ و سلطه غزنویان بر ری 
تنها حدود هفت سال دوام EU‏ با وحود این » غزنویان بر نفود دیلسان درشمال ایرال سخت 
abl‏ زدند» چنانکه پشروی سلجوقیان در شمال Opel‏ که چند سال بعد روی cols‏ به همان 
ست آسانتر شده بود. 

تا کنون از توسعه‌طلبی دولت غزنوی در آسبای Ales‏ و عالم ایران سخن گفته‌ایم» اما در 
همان ایام سلاطین غزنوی دست به‌عملیات نظابی پردامنه‌ای نیز در هند زده بودند. 
در زمستان هر سال لشکریانی از افواج منظم که با غازیان و داوطلبان سراسر عالم شرقی اسلام 
نقویت می‌شدند» برای تاختن به‌حلکه‌های هند در حست‌و le (Gam‏ هندوان حهت غارت 
کردن و گرفتن برده فراهم بی‌آمدند. محمد ناظم با تشریح استادانة مسائل جغرافیا یی و اوضاع 
و احوال طبیعی شمال هند که در منابع آمده توصیف درستی از لشکر GIES‏ ستعدد محمود 
به‌هند بدست داده است. نخستین مانع بزرگ das,‏ غزنویان در هند wha álat‏ سلطنت 
هندوشاهی ویهند بود که سبکتگین در گذشته راجاجیبال» پادشاه این دودمان را مغلوب 
کرده بود. درسال av‏ ۱/3.., م محمود جیپال را نزدیک پیشاور بشکست و گرفتا 35( 
و OU‏ بر وی تحقبر روا داشت که حیبال تاب نباورده و انتحا 2,5 انندپال» پسر dius‏ اتحادی 
موقتی بزرگی از پادشاهان هندی dled‏ غربی هند تشکیل داد اما سلطان این اتحاد را نیز 
در ویهند و نگر کوت درهم شکست (۳۹۹ ۰۰۹/3 م). پادشاهان هندوشاهی بعدی» یعنی 
ترپلوچنپال و پسرش بهیمبال Mos‏ با پادشاهانی نظیرگنداء راجا ی کالینجر به‌جنگ با محمود 
atol‏ دادند» ابا رفته رفته از سراسر پنجاب به‌شرق رانده شدند» و با مرگ بهیمپال در سال 


۱۵۶ تار بخ اوران 


/G ٤ ۷‏ ۳ . , م AL‏ هندوشاه ی که زمانی سلسله‌ای نیرومند بود منقرضگردید. 

البته محمود نخستین رهبر مسلمان نبود که اسلام را به‌هند آورد؛ بلکه نهال آیین 
جدید را محمدین قاسم‌ثقفی‌در هند غرس کرده (e ۷۰۹-۱۱/3 quor)‏ 3 در سراسر در رود 
سند تا مولتان انتشار داده بود. در طی Stu‏ چهارم هجری/ دهم Gore‏ داعیان اسماعیلی 
حمعتهای مسلمان سند را به‌سوی OUI‏ غلات شيعه کشاندند. سلاطین نخست غزنوی آثار و 
نشانه های اسماعیلیه را بشدت تمام در قلمرو خود قلع و قمع کردند» و درسال £v‏ ۱۳/3 - 
٠.١٣‏ م که الحا کم خليفة فاطمی قاهره مأموری سیاسی نزد محمود فرستاد» سلطان رسول 
نگون‌بخت را اعدام کرد. بنابراین محمود به‌گمان خود در GST‏ شهر پر اهمیت سولتان و 
برگرداندن مذهب سنت به‌آنجا wo‏ کافی داشت. محمود در دو سنر جنگ ی که در سالهای 
asc vas‏ م و £i‏ ق/.,., م بە‌مولتان کرد» ابوالفتح داود» پادشاه مولتان را 
مغلوب نمود» و سرانجام وی را از سریر شاهی برداشت و قراسطة شهر را قتل‌عام کرد. با این 
cass‏ فرقهُ اسماعیلیه بیش از دو Kyo btw‏ در مولتان دوام آورد؛ و تنهاسی سال پس از 
مساعی محمود در مولتان» در پادشاهی مودودین مسعود اسماعیلیان شهر بر 85€ OL‏ بشوریدند. 

اما پشتر لشکر کشبهای محمود به‌هند متوحه پادشاهان هند و راحبوت بود. محمود 
دو با ر کوشید تا به کشمیر رخنه کند £x)‏ ق/۱۰., م و ۶۱۲ ۱۰۲۱/8 ee‏ اما هر دوبار 
Ald‏ مقاوست AF‏ لو هکوت پیشروی وی متوقف گردید؛ و از آنجای یک دکوههای منطقه 
سد محکمی در برابر مهاجمان بودند» تا سدۀ هشتم هجری/چهاردهم میلادی که دودبان شاه 
بیرزا سواتی در کشمیر به‌فرمانروایی رسیدند» مسلمانان نتوانستند بر OF‏ ناحیه دست Ayh‏ 
تلاش face‏ غزنویان متوجه عبور از پنجاب و رفتن بددو آب میان گنگ c‏ جمنا بود. در 
شهرهای این ناحیه چندین معبد هندوان بود که از OF‏ جمله بودند معبد چکرسوامی در تانیسر 
(در سال ه . ع ala E/O‏ م مورد حمله قرار (CAT‏ و معبد بائوره که معروف بود کریشنای 
قهرمان در آنجا Wy‏ آمده بود (محمود درسال ٩‏ . ء ق/,. a‏ بر این معبد حمله برد). محمود 
با این پیروزیهای مقدماتی خود را برای نبرد با پراتیهاره» راجای قنوح» معروف به‌راجه جیپال 
و (QA‏ راحای (JU‏ معروف ب هگنداء دو تن از بزرکترین پادشاهال هند شمالی آناده کرد 
گندا سرسخت‌ترین دشمن محمود بود. وی در سال .£1 ق/۹ easi‏ در برابر محمود با 
شاهزادگان هند متحد (LIT‏ ابا چون محمود درسال eye‏ ق/۲۲, , م به‌هند لشکر MES‏ 
گندا در قلعه کالنجر حصاری شد و سرانجام ناگزیر از محمود زینهار خواست. اما بی‌گمان اوح 
سفرهای جنگی محمود به‌هند لشکر کشی به‌سوبتات بود که در سال بر - دبع 9/3 - 
ه ۰۲ ۱ م اثفاق افتاد. در این سفر» محمود سیاهش را از راه بیابان بی‌فریاد تهر به‌انهلواره 
راند و از آنجا از طریق کاتباوار به خود سومنات رسید» در سومنات معبد معروفی بود» و در معد 
بتی قرار داشت که نماد آلت رجولبت مهادواء خداوندگار ماه بود» و هزار برهمن و سیصدوپنجاه 
آوازخوان و رقصنده در آنجا خدمت می کردند» و درآید ده‌هزار روستا وقف معبد سوبنات بود, 
محمود پس از جنگی خونین معبد را بتصرف آورد» و بیش از بیست‌بیلیون دینار غنايم از آنجا 
بچنگ آورد» و سرانجام معبد را به‌آتش کشید. سلطان در سال eran‏ ق/۳۰., م Aaa‏ 
گوشمالی دادن آنهایی که به هنگام بازگشت وی از سومنات به‌سیاهش دستبرد می‌زدند» با 
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لشکری به هند بازگشت. خبر پیروزی سومنات بسرعت در سراسر عالم اسلام انتشار یافت و در 
OU 45‏ ساختن محمود غزنوی > Slee‏ اهل سنت سهم بزرگی داشته است. dads‏ عباسی القابی 
تازه ار بغداد برای محمود و خانواده‌اش فرستاد. 

از آنچه در بالا گنته آم دکاملا پیداست که فعالیت نظامی دولت غزنه در هند اساسا 
نهاجماتی به‌قصد بدست آوردن غنایم بوده است. شمشهای زر و سیمی که از خزاین معابد هند 
بدست می‌آمد موجب گردید که سلاطین غزنوی بتوانند سکه‌های زر و سیمی با عبار سره ضرب 
(AES‏ و فراوانی سکه (Sle‏ رایج سب رونق تجارت در pul pw‏ مشرق عالم اسلام شده بود» 
و تا بدتی مصرف عادی سکه در شبه‌جزیرۀ هند را با دشواری سختی روبرو کرده بود. این 
ples‏ به‌مصرف امور مالی و آراستن lly‏ باشکوهی که بحمود به‌برآوردن Lil‏ آغاز کرده 
بود» نظیر مسجد و مدرسة عروس الفلک غزنه gpl)‏ بنا از عایدات سفر Kim‏ سال .£1 ق/ 
٩‏ ۰۱ , م بر ضد تریلوچنپال» پادشاه قنوج و گنداء شاه کالنجر ساخته شده بود) و همچنین 
بجموعة وسیعی از کاخهایی که در اوایل عصر غزنوی در لشکری بازار بست در بخش سفلای 
رود هبرمند برآورده بودند می رسید. بردگانی که از هند می‌آوردند نیز اندوختهة اقتصادی مهمی 
پشمار می‌آمد ند, 

بنابر Auf‏ عتبی در لشک رکشی به‌قتوح در سال ٠.۹‏ ق/۱., م پنجاه‌وسه هزار peal‏ 
به غزنه آورده شدند» و سوداگران برده از مشرق عالم اسلام متوحه تختگاه غزنویان گردیدند. 
برخی از این بردگان را داخل سیاه م ی کردند» و کارآیی رزمندگان راجپوت شهرت بسیار داشت؛ 
و آنها را قابل اعتمادتر از ترکان می‌دانستند. غزنویان بکار گرفتن فیل در جنگ را بار دیگر 
در عالم eM‏ معمول کردند» و غالبا به هنگام عقد قرارداد صلح با شاهزادگان Jud (Anh‏ 
می‌گردید که تعدادی فبل به‌سلطان بدهند. فبل را چارپای سلطنتی می‌دانستند» و هنگام ی که 
درمیان غنایم جنکی فیل بود» جزو یکك‌پنجم سهم سلطان از غنایم بشمار می‌آید. 

چون بنظر می‌آید که ملاحظات مالی بیشترین اهمبت را در نظر سلطان داشت. از این رو 
پدیرفتن اینکه محمود مسلمانی متعصب و مايل به‌نشر اسلام در هند به زور شمشیر بوده سخت 
دشوار است. از این dua‏ غوریان و غلام - شاهان دوره‌های بعد اهمیت بیشتری داشتند. هدف 
عمدهٌ محمود از لشکر کشبهایش به‌هند خراحگزار کردن شاهزادگان هند و دوشیدن آنها 
بود. وی از Ol‏ جهت بعابد هند را ویران سی کرد که در آنها ثروت سرشاری اندوخته شده 
بود. سلطان بخوبی می‌دانست که اگر بکوشد تا قبول آیین اسلام را به‌عنوان byt‏ صلح به 
شاهزادگان هند تحمیل کند» آنها بمحض دور شدن سپاه غزنه دست از cibo‏ نو م ی کشند. 
ظاهرا حتی برای hae‏ که به‌استخدام سپاه غزنوی درمی‌آمدند» قبول اسلام شرط نبود. 
تجاوزات سربازان هندی کافر در زرنج سیستان درسال "وس ق/۳.., م ازسوی CUR‏ تادیخ 
سيستان که تاریخ محلی Ol‏ ولایت است نقییح و سرزنش شده است (roo - y uo)‏ تا QUU‏ 
پادشاهی محمود هیچ گونه کوششی جهت دای رکردن حکومت کشوری در پنجاب بعمل (eli‏ 
و در اوایل پادشاهی سلطانمسعود بواسطۀ رشک ورزی میان رسای تشوری و لشکری به 
تأسیس OT‏ اقدام گردید؛ و در Aux‏ ایام فرمانروایی غزنوبان در هند از نقاطی که دارای 
پادگانهای نظامی بودند» نظیر مولتان و لاهور اعمال قدرت می‌گردید؛ و از آنجایی که غازیان 
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و دیگر عناصر س کش در این بودباشها گرد می‌آسد» از این رو این بادگانها WE‏ مراکز 
ناآرامی و حتی شورش بودند. 

بنابراین امپراتوری محمود دستاوردی WE‏ برانگیز بود. برای بررسی سازمان سیاسی 
PEE‏ در سده‌های Abos‏ این امیراتوری سهم ویژه‌ای by} cl»‏ غزنویان بهترین OT Aui‏ 
مردمی بدوی به‌فرهنگی قدیمی‌تر و برتر می‌باشند که خود را در آن مستحیل HOT‏ و سپس 
ol‏ را با آرسانهای خود وفق دادند. امپراتوری غزنوی در واقع اوج گرایش به‌سلطنت مطلقه ای 
بوده که در اوایل $552 عباسی و دولتهای بعدی مشاهده ESSA‏ دودبانهایی wes‏ آل بویه 
و ساسانیان کوشیده بودند تا تمرکز اداری در قلمرو خود پدید آورند و از امیر شخصی 
خود کامه بسازند» اما دراین Axes)‏ کاری از پیش نبردند؛ آل‌بویه بواسطه رقابتهای خانوادگی 
و محظور حمایت عشیرتی دیلمبان فتنه‌جو» و سامانیان بجهت قدرت پابرجای سپاهیان ایرانی و 
طبقات زبیندار و سوداگ رکه همکی مخالف هر گونه افزایش قدرت پادشاه بودند. اما غزنویان 
dbuly‏ مهاحرت قببله‌ای یا نهضت خلقها نبود که به‌قدرت رسیده بودند» و GAS‏ محلی 
ریشه‌داری نداشتند که بر سرآن به‌ستیز برخیزند. از این رو توانستند به‌خود چهره‌ای مستبدتر 
از ت رکان سلجوق ی که پس از آنها در ایران بحکوست رسیدند بدهند. نظام‌الملک» وزیر بزرگ 
سلجوقی aT)‏ نظراتش 32b.‏ از زین خدمت خاندان وی در خراسان pas‏ غزنوی است) 
bay‏ شکایت می کند که سلجوقبان از دستگاه استبداد موجود چنانکه بايد استفاده نمی کنند» 
در صورت ی که ببهقی» کارگزار غزنوی اتکای بی‌انداز مسعودبن محمود qula)‏ دستگاه» رفتار 
مستبدانة وی و استفاده او از OU Za‏ و منهیان را که محیط GË egu‏ و بی‌اعتمادی در دولت 
ایجاد کرده بودند نکوهش می AT‏ غزنویان با رها کردن کامل خاستگاه خود که بیابانهای 
کفر آسیای بیانه بود» با شور و حرارت سنتهای حکومتی ایران - اسلامی را که در نواحی نو 
گرفتهٌ خود شایم دیدند اقتباس کردند. این روند اقتباس را پیوستگی کار OUS‏ اداری دولتهای 
سابق تسهیل می کردند. وقتی که محمود بر خراسان دست یافت بیشتر کار بدستان سامانی بر 
شغل خویش باقی ماندند» و تنها تابعت خویش را به حداوند حدید انتقال دادند و بس. OMS‏ 
ابوالعباس الفضل اسفرایتی» نخستین وزير محمود در گذشته در خدمت GE‏ شغل دبیری 
داشت. پاره‌ای ا زکارگزاران نظیر» فضل شیرازی که در نیمه اول پادشاهی سعود والی 
کشوری شمال هند cogs‏ سابقاً در خدمت آل‌بویه بودند. در دولت غزنوی از مردا ن کار 
آزموده‌ای نظبر آنها PO‏ استشال می‌شد» lopas‏ هنگامی که وسعت ابیرانوری در پادشاهی 
محمود و bj gm‏ عملکرد های Ol‏ افزایش یافت و دولت ناچار بود از عهده حجم کارها برآید. 

چنانکه از آثار نرشخی و AT oo ly‏ ساختمان دولت غزنوی آشکارا از روی 
نمونه دستگاه اداری دولت سامانی در بخارا بود» و سامانبان نیز به‌نوبۀ خود نظام اداری خود 
را از دیوانسالاری عباسبان بغداد گرفتد بودند. ابپراتوری غزنوی gu‏ !913 دولتی بز رگ 
داشت AS‏ عبارت بود ند از دیوان‌وز یر به ریاست وزی رکه به‌مالبه و اداره عمومی سربوط 
می‌گردید؛ دیوانرسالت» تحت ریاست دبیر بزرگ که به‌بکاتبات اداری و سیاسی اختصاص 
داشت؛ دیون عرض» تحت Gols‏ عارض aS‏ به گردآوری» سارماند هی و تجهیزات clus‏ مربوط 
می‌شد؛ ویوان اشر اف» به‌ریاست مشرف imager‏ مربوط "T‏ به ارتباطات داخلی و نظام 
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جاسوسی؛ و بالاخره دپوان و کالت» به مباشرت و کیل‌خاص يا مباشر اهل خانه سلطان که 
وظیفه اش ادارهٌ کاخ شاهی و سررشته‌داری ابلالك و داراییهای پادشاه بود. ادارة این دیوانها 
در دست دبیران ایرانی بود که سنتها و فنون مهارتهای خود را gal yo‏ دیوانها بکار می‌بستند. 
اگر چند سلاطین غزنوی به نظرا تکارگزاران خود توجه م یکردند» اما ملزم به کاربندی آنها 
نبودند» زیرا [ài‏ هیچ انسانی دیگر نمی‌توانست قدرت سلاطین را محدود AT‏ منصب وزير 
شغلی رشکه‌انگیز نبود» زیرا هرگونه استقلال انديشه و عمل وزير موجب رنجش خاطر 
خداوندش می‌گشت. بدشتر وزررای بحمود و مسعود گرفتار خشم گرد یدند L‏ حتی Aux‏ زندان 
و مرگ گشتند. از این گذشته پیوسته نیاز ویرانگری برای گرفتن پول pty‏ وجود داشت. و 
وزیر در صورت ی که نمی‌توانست منابع مالی تازه AT GE‏ گرفتار خشم و مؤاخذۀ سلطان می‌شد. 
ابا درایام وزارت احمدبن حسن میمندی معروف به‌شس ‌الکفاة سلاطین غزنوی وزپری 
داشتند که دارای استعداد فکری برسسته بود» و دربیان معاصران خود به‌داشتن فضل و 
استادی در OU)‏ عربی شهرت داشت» و مهارت احرایی وی بانند کفایت و کارآیی وزرای S53‏ 
A: ax i |‏ بوده است. 

نهاد برجستهة «دولت قاهره» غزنوی متضمن تقسیم بندی دقیق میان Ab‏ حا کم و رعیت 
بود. نظام الملک د رکتاب سپاست نامه که رساله اید ر باب تدبیر مدن می‌باشد» این تقسیم‌بندی 
را بتفصیل شرح می کند» و در اصطلاحات دولتی ت رکان عثمانی جدایی hib Ole‏ حاکم و 
اتباع دولت به‌صورت عسکریان و رعایا شکلی DS.‏ مجزا و مشخص به خود می‌گیرد. سلطان 
و Ol S le‏ و Ghats‏ لشکری و کشوری وی در b‏ همه سردم قرار داشتند؛ فروتر از آنها 
تودۀ مردم بودند که شامل بازرگانان» افزارسندان و روستایبان می‌گردید که وظایف آنها اطاعت 
از قدرت پادشاه و پرداخت صادقانة OWL‏ بود. در عوض پادشاه از آنها در برابر مهاحمان 
بیگانه و راهزنان داخلی حمایت می کرد» و Uil‏ را در دنبال کردن حرف و پیشه‌های عاد یشان 
آزاد می‌گذاشت. سلطهٌ سلاطین غزنوی بر ولایات بیشتر براساس ارعاب سردم بود؛ اهل ولایات 
در صورت لغزش و شورش می‌بایست منتظر گوشمالی سخت باشند. کارگزاران برید و تشکیلات 
خبرگیری که سازبان Of‏ در خاورمیانه سابق تاریخی دیرپایی دارد» و محمود OT‏ را توسعد 
بسیار بخشیده بود» آنچه را که در نواحی دوردست اتفاق می‌افتاد به‌دربار خبر می‌دادند. حکام 
و کاربدستان ولایات دور از حکوست مرکزی WE‏ به تصرف پولها و شورش بر ضد حکوست 
بر کزی وسوسه می‌شدند» و وحود این نظام ارتباطات یکی از Ales Am‏ چشم گماردن بر نواحی 
دوردست متصرفی سلطان بود. 

در سطح آرمانی و دینی اقتدار سلطان را طرفداری سخت از مذهب سنت نکه می‌داشت 
که در عنایت و مساعدت سلاطین غزنوی به‌فقه حنفی و فرقۀ محافظه کار کرامبة خراسان که 
حزو AR do‏ مشبهه بشمار می‌آمدند د يده می‌شود. سبکتکین qula)‏ فرقه عنایتی داشت و محمود 
در اوایل پادشاهی خود از OF‏ حمایت م یکرد. مخالفان مذهب رسمی» خصوصاً طرفداران 
غلات cad‏ نظیر اسماعیلیه به‌عنوان واژگون SUT‏ وضع موجود مورد تعقیب و آزار قرار 
می‌گرفتند. و از تعصب سلاطین غزنوی در آثار ادبی منثور و منظوم pas‏ ستایش می‌شود. 
مثلا فرخی درمرثیۀ مرگ محمود می‌گوی د که اکنون روافض می‌توانند بی‌هراس بخوابند: 
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ol‏ و دردا 45 کنون قرمطبان شاد شوند ایمنی یابند از سنگ پرا کنده و دار 

Acn‏ مسلم این تعصب حفظ مناسبات نزدیک با GWE‏ عباسی بود که محمود پس از 
نخستین پیروزیش در خراسان در سال ورس 999/35 م در صدد جلب حمایت آنها برآمد. 
سلاطین غزنوی برای ALE‏ قانونی قدرتشان از سوی Wa‏ آشکارا احساس نباز م ی کردند؛ 
همچنین برای دست زدن به کارهایی که Aie)‏ سیاسی مشکو QS‏ داشت» نظیر لشکر کشی 
به‌مولتان و ری خواهان تصدیق و تأیید ls‏ بودند. بحمود و مسعود هر دو از غنایمی که در 
حنگها بدست می‌آوردند» (aulas‏ برای WE‏ می‌فرستادند» و خلیفه نیز در عوض منشور حکومت 
سرزبینهایی را که سلاطین غزنوی بتصرف دربی‌آوردند و همچنین القاب برای آنها می‌فرستاد. 
شاهان غزنوی از هرگونه تماس با فاطمیان مص رکه دشمن عباسیان بودند امتناع می‌ورزیدند» 
و محمود OUS‏ داد تا رسولی فاطمی را که به‌قصد دربار غزنه آمده بود اعدام کنند و مسعود 
evry dle jo‏ ق/,س., م اتهام کھنۂ ارتباط با فاطمیان را برای کشتن حسنک» وزیر سابق 
پدرش از نو رنده 05 

فرهنگ سلاطین نخست غزنوی» فرهنگی عمیقاً ایرانی -اسلامی و سخت ستأثر از تمدن 
ایرانی glans pw‏ بود که به‌ تصرف Lil‏ درآمده بود» و در این مورد خراسان بیشترین اهمبت 
را داشت. سامانبان حامی و مشوق بزرگ علوم فارسی و عربی بودند» و دربار آنها نویسندگان 
و شعرایی نظیر رود کی» بلعمی و دقیقی پرورش داده بود. دقبقی طوسی راهکشای فردوسی» 
شاعر بزرگ اوایل عصر غزنوی در سرایش کار سترگش» شاهنامه بوده است. محمود و مسعود 
هر دو از تعلیم و تربیت سنتی اسلامی برخوردار بودند» و بر Ol‏ بودند که دربارشان نیز AU‏ 
آراسته به‌بزرگان فضل و هتر aJ‏ باشد. آنها شعرا را از ممالک همجوار به‌دربار خود حلب 
می کردند» چنانکه از Ole‏ شعرای دربا ر غزنه» فرخی سبستانی از خدمت امیر محتاحی چغانبان» 
و منوچهری از دربار زیاریان طبرستانل و گرگان راهی دربار غزنه شده بودند. بنابر iuf‏ دولتشاه 
سمرقندی» در ر کاب محمود همواره چهارصد شاعر حر کت می کردند که ریاست آنها با 
dox‏ عنصری AL‏ بود که خود پیوسته مدح خداوند خویش و Anu ley Sao‏ 
دربار می کرد. از قرار معلوم عنصری منظومه‌ای درباره جهانگشاییهای محمود سروده بود که 
تا جالفتوح نام داشت. بی‌گمان دیوان اشعار تنی چند از این شعراکه به‌دست ما رسیده»گواه 
بىر تازگی کلام و گیرایی Oly‏ آنها می‌باشد. olka‏ که محمود cag‏ خوارزم را کشود» 
ابوریحان بپرونی» ادیب» دانشمند و مورخ بزرگ عصر را از زادبومش با خود به‌غزنه آورد. 
بدی نگوند بود که ببرونی cl‏ در تاختو نارهای غزنویان به هند با آنها همراه شود. وی 
به‌آبوختن OU‏ سانسکریت پرداخت و برخوردهایش در هند و کنجکاوی هوشمندانة 
بی‌اندازه‌اش نسبت به‌دیگر ادیان و آداب و رسوم uA‏ گرد ید که تألف بزرگش MAT‏ 
ھاللهند را بنویسد. این اثر نتخستین کتاب اسلامی است که لی غرضانه به‌بررسی عقاید و عادات 
هندوال می‌پردارد. 

دربار واقعی غزنویان بر مبنای شیوه‌های سنتی ایرانی سازسان یافته بود. سلاطین غزئوی 
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در ساختن ابلیه سخت اهتمام می‌ورزیدند و در سراسر شهرهای بزرگ امپراتوری قصرها و 
باغهای og RSL‏ برآورده بودند. Dorms‏ خود بنای کاخ باشکوه حدیدی را در غزنه طرح 
و نظارت کرد. ساختمان این بنا چهار سال طول کشید و هفت‌بیلیون درهم هزینه برداشت و 
از بیکار مردم ساخته شده بود. خرابه‌های باتی مانده در لشکری بازا رکه clus‏ باستانشناسی 
فرانسوی در افغانستان به‌پژوهش در آن پرداخته است» پاره‌ای صورت ذهنی از میزان بزرگی 3 
تحمل این کاخها بدست می د هد. بی‌گمان هزین نگهداری و مرست این کاخها بار سنکینی پر 
دوش اهالی شهرهایی بود که در آنجاها آنها را برآورده بودند. سلاطین غزنوی درکاخهای 
خود در محاصره OLAS‏ شاهی بودند و بر تخت زرین می‌نشستند و زمانی دراز به باد هگساری 
با ندمای خویش می‌پرداختند, آنها خواه‌ناخواه خواحکانی در حرمسرای خود داشتند, بواسطة 
رعایت سلسله مراتب در دربان مقررات سختی در آنجا برقرار بود و سلطان از تماس مستقیم با 
سردم دور 242 با وحود (Qu‏ بواسطهة VT dle‏ مظالم دادن» SR‏ حلساتی که مردم 
می‌نوانستند در پیش سلطان از تجاوز و ستم دادخواهی کنند» پاره‌ای ارتباط با مردم حفظ شده 
بود. بنابراین تصویری که ازسلاطین غزنوی بدست می‌آید. نمونۂ پادشاهان ایرانی - اسلامی 
است. آنها در محبطی بسر می‌بردند که مشابه دیگر دربارهای مشرق عالم اسلام بود. اما 
حقبقت آنکه برخی تعدیل باید در این سخن بعمل LT‏ بايد همواره بخاطر داشت که سلاطین 
غزنوی ترك نژاد Hoy‏ و تنها یک یا دو نسل آنها را از دشتهای آسیای Ail‏ حدا می کرد. 
از این گذشته قدرت غزنویان بیشتر متکی به‌سربازان ت رکشان بود. سلاطین غزنوی هنوز به 
ترکی تکلم می کرد ند» برای سلاطین ضرورت داشت که همواره هماهنک با نبازها و 
خواسته های قوم خو د کا رکنند. از آنجای ی که ales‏ مربوط به 53 موضوع بحث ما Faris‏ 
عربی یا فارسی است» از این رو ناگزيريم در اندازه و نفوذ جوهر ت رکی در زندگی و فرهنگ 
سلاطین نخست غزنوی به‌حدس و گمان متوسل شویم؛ اما تردیدی نیس ت که این جنبه خالی 
!3 اهمیت نبوده است؛ منوچهری» شاعر ایرانی دربار غزنه با شعر تر کی آشنا یی داشت» و از 
قرار معلوم این آشنایی تنها منحصر به‌منوچهری نبوده است. 

چون das‏ تظابی میس Has‏ ابپراتوری سلاطین نخست غزنوی بوده Cough‏ سپ 
منتهای اهمبت را در دولت غزنه داشت. بيشت کار دیوانسالاری کشوری در حست‌و جویش 
جهت دست یافتن به‌منابع درآمد تازه» متوجه تقویت این ابر سازمان بود. سپاه غزنوی ju‏ 
حرفه‌ای و تنها در برابر پادشاه مسوول بودند» و تنها بخاطر رهبری پیروزمندانه و برآیند > Ob‏ 
غنایم خدبت سلطان می کردند» و چون سیا هی ثابت )25( پدوسته آماده برد بسود» و ار این رو 
ناگزیر همواره وضعیت جنگی داشت. گردیزی» مورخ poles‏ غزئویان می‌نویس د که محمود در 
سال eye‏ ق/۲۳., م از پنجاه‌وچها رهزار سوار و هزاروسیصد فيل در بیرون غزنه سان دید 
و این بیرون از سوارانی بودند که در اطراف مملکت بسر می‌بردند و شحنگان نواحی بودند", 

سپاهی مر کب از حدود پانزده‌هزار تن به‌هنکام پادشاهی مسعود به کار جنک با 
تر کمنان اشتغال داشتند» و مسعود در سال £v4‏ ق/,۳., م از چهل هزار سوار و پیاده در 
دشت شابهار بیرون غزنه‌سان دید. در پی روندی که در خلافت عباسی آغاز شده بود» سياه 
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غزنوی در اطراف دسته‌ای از غلامان Ly‏ شده بود که شمار آنها کماییش به hee‏ هزار تن 
می‌رسید. بیشتر این غلامان ترك بودند» اما قلبلی از هندیان و تاجیکان نیز Uil Ole yo‏ وحود 
داشتند. فرمانده این غلامان که سالار غلامان نام داشت» در اهمیت مقام مرتبه‌ای فروتر 
از سپاهسالا رکل داش ت که حاجب بزرگ خوانده می‌شد. در Glee‏ این غلامان هسته‌ای از 
افواح نخبه وجود داشت که نگهبان شخص پادشاه (غلامان خاص) بودند و در آیینهای رسمی 
از اهمیت زیادی برخوردارنه بودند ( 1 کنون ازطریق نقاشیهای دیواری کاخ لشکری بازار که 
تا حد gu clau Gol)‏ ادبی AU p‏ می (S‏ شکل ظاهری غلامان کاخ شاهی که 
دارای جامه‌ (ele‏ همسان فاخر و سلاحهای مرصع بودند» بر ما شناخته است). اگر چند شمار 
تر کانی که از Ghul‏ میانه می‌آوردند در سپاه غزنوی بیش از افواج دیگر بود و سپاهسالاران 
ترك cpp Yb‏ مقامات فرماندهی را در دست داشتند» اما ملیتهای دیگری نیز از حمله هندیان» 
دیلمان» عرب» کرد و افغان در Ols‏ سپاه یافت می‌شدند. معاصران غزنویان تنوع نژادی سپاه 
را VL‏ قدرت می‌دانستند» و نظام الملک و کیکاوس این شیوه را ستوده‌اند. اعتقاد بر OT‏ بود که 
اختلاف قومی در میان سپاه وابستگی سفرط بهیک گروه را بی‌اثر م ی کند» و گونه‌گونی نژادها 
موجب رقابت با یکدیگر در میدان نبرد می‌شود. از امتیازات بدیهی غیر بومی بودن سپاهیان 
این بود که آنها T»‏ و منافع محلی نداشتند و اطمنان داشتند 45 از وظایفی نظیر Qo‏ 
کشیدن پول از اتباع امپراتوری سر باز نمی‌زنند. شهرت محمود به‌عنوان رهبر جنگی خوام 
ناخواه موحب حذب دسته های غازی و داوطلب» خصوصا ار خراسان و ساوراءالنهر شده بود 
که طبیعتاً بر قدرت سپاهیان منظم می‌افزود. داوطلبان از دیوان عرض مواجب نمیگرفتند 
و نامشان در دفاتر ثبت نمی‌گردید» اما در غنایمی که از میدان جنگ بدست می‌آمد سهمی 
داشتند. بیشتر لشکریان غزنوی را سواران تشکیل می‌دادند» ولی دسته‌های پیاده نیز وحود 
داشتند» و WE‏ بر پشت شتران تندرو به‌صحنه جنگ انتقال می‌یافتند. 

سلاطین غزنوی از OAS‏ جنگی استفاد؛ وسیعی می‌بردند. آنها این OAS‏ را به‌عنوان 
خراج از هند می‌گرفتند و جزو جانوران سلطنتی بودند و با دقتی بسیار از آنها مراقبت می کردند. 
گروهی فیلبان هندی در سپاه وجود داشت که فرمانده آنها مرتبهُ حاجب یا سالار داشت. 
سپاهسالاران بر فیل می‌نشستند و از ارتفاع آن میدان جنگ را زیر نظر می‌گرفتند. بر سر فیلان 
زره می پوشا ند ند» و آنها را برای حملۀ به دشمن IS‏ میگرفتند. از Ons‏ حهت کشدن eol yo‏ 
سنگین» نظیر سلاحها و ONT‏ قلعه‌گیری نیز استفاده می کردند. اگر چند محمود به‌عنوان 
فرماندهی حسور و بی‌پروا شهرتی بسزا داشت» اما oku‏ غزنوی که با تجهیزات کامل راهی 
جنگ می‌شد» عقبه‌ای از Ax‏ سنگین همر اه سی برد که پسبار دست‌و پاگیر بود Ab)‏ یادآور Ad‏ 
که گرچه دربار و Hlol‏ دولت غزنوی در غزنه مستقر بود» اما WE‏ حرم و دیوانهای دولتی 
سلطان را در سفرهای جنگی همراهی می کردند). عدم تحرك نسبی سپاهیان غزنوی در برابر 
مهاجمان بسیار سبکبار تر کمن که در ایام پادشاهی مسعود خراسان را عرص تاخت‌و تاز کرده 
بودند» آنها را در وضع دشواری قرار داده بودند. 

هزین این نیروها خواه‌ناخواه سنکین بود» و بهر AS‏ اختیار سپاهیان حرفه‌ای در ples‏ 
مراحل تاریخ بشر موجب بالا رفتن هزین دولت می‌گردد. در لشک رکشیهایی» نظیر سفرهای 
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جنگی به هند و لشکر کشی Gay‏ درسال er.‏ ۱۰۲۹/3 م eU‏ فراوانی به‌چنک غزنویان 
افتاد. اما جریان این غنایم دایمی و منظم نبود» در صورتی که از مالباتهابی که بر ولایات 
پر ثروت Oll‏ بسته می‌شد» درآمد های فراوان و منظمی بدست می‌آمد. از این رو غزنویان 
پیشتر مواجب سپاه را FA‏ می‌پرداختند» اما آل‌بویه و سلجوقبان که حانشین غزنویان در ایران 
شدند» ناگزیر به‌نظام واگذاری زمین یا اقطاع متوسل گشتند (این سخن الزاماً بدان معنی 
نست که نظام اقطاع داری در عصر سلاطین نخست غزنوی در سرزبینهای شرقی اسلام 
ناشناخته cogs‏ اما سازمان اقطاع هنوز در این نواحی توسعه ALS‏ بود). در gh‏ اشارات 
بسیاری شده است که دولت غزنوی در ولا یات در حست‌و حوی بداومش حهت گرفتن پول 
پیشتر» غالباً رفتاری ظالمانه و بی‌رحمانه داشته coud‏ محصلان مالیاتی piy OU b‏ در 
Aa ail‏ انباشتن جیب خود بودند؛ اما سلاطین غزنوی نیز که رفتاری بی‌رحمانه نسبت به‌عمال 
داشتند که در تحویل سهمیۀ مقرر Bh gm‏ مالیاتی خود کوتاهی می‌ورزیدند» خورده‌های آنها را 
بزور از حلقومشان بیرون می کشیدند. اسفراینی» وزير محمود که حاضر نبود کسور مالیاتی را از 
جیب خود جبران کند از es‏ وزارت ب رکنار و Blyy‏ زندان گردید. خراسان از این پیداد dob)‏ 
سختی دید» و این مصیبت را زمین لرژه‌ها و قحطی فجیم سال , .ع ۱/3,. , م و طاعونی که 
Of QU»‏ آسد تشدید کرد» نا آنجا که سردم کهگاه ناگزیر به‌آدمسخواری شدند. در ایام 
پادشاهی مسعود ابوالفضل سوری» والی خراسان ولایت را از تروت و نعمت تھی کرد. از این- 
رو Cle‏ شگفتی نیست اگر می‌بینيم که دهقانان و اعبان خراسان در سال بو ق/+.۰. ۱ م 
قراخانبان را به تاختن بر خراسان برمی‌انگیختند» و در پادشاهی مسعود نسبت به آمدن سلجوقبان 
خونسرد و بی‌طرف بودند. بیزاری عامه از حکومت غزئوی را در بخشهای دیگر امپراتوری نیز 
سی‌توان اثبات کرد. در ری و حبال چون غزنویان به‌مردم وعده داده بودند که آنها را از 
ستمگری و خودسری سپاهیان دیلمی برهانند» در آغاز از پاره‌ای محبوبیت در میان نوده 
برخوردار بودند» ابا دیری نگذشت که اهل ری از آنها سر خوردند» و آمده است که تاش 
فراش» والی لشکری غزنوی در ری و Sle‏ «ملک ری را از جور و بیداد پر کرد تا بدانجا 
که مردم برای رهایی از آنها و حکومتشان دست leag‏ برداشتند. ملک ویران و تفوس 
پرا کنده شد.» سرانجام شکایات Oke‏ بالا گرفت که مسعود ناگزیر والی جدیدی را مآمور ری 
کرد و حکومتی منصفتر لدانحا بازگرداند. و به همین uo‏ بود که حکومت غزنوی نتوانست 
در ولایات غربی امپراتوری es‏ ریش هکند» و این سرزمینها نسبتاً OUT‏ به‌دست سلجوقیان 
افتادند. سلاطین غزنوی اقدامی نکردند که مردم این نواحی احساس دلبستگی و علاقه به 
حکوست غزنوی کنند. 

محمود درسال ( ۶۲ ق/۰ ۱.۳ م درگذشت و پسرش محمد که والی گورگان بود بنابر 
وصیت پدر بر تخت شاهی نشست. | کنون موقع این دو برادر شبیه اقدام سبکتگین در انتخاب 
اسماعیل به‌جانشینی خود و ترجیح وی بر بحمود بوده است» زیرا مسعود حکومت هرات داشت 
و بمراتب کاردیده‌تر و با کفایت‌تر از دیگر پسران محمود بود. اما مسعود درسالهای آخر cole‏ 
پدر مناسبات خوبی با وی نداشت» و از این رو از نامزدی حانشینی ب رکنار گردید. چنانکه 
وقایع Silat colo OUS‏ مسعود به‌عنوان سردار جنگی و فتوحش در جبال و مغرب Ob sl‏ موجب 
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گردید که سپاه از وی پشتیبانی کند. و این مهمترین عامل دست GE,‏ مسعود بر تاجو تخت 
پدر بود. در دولتی نظامی» نظیر دولت غزنوی» پادشاه بدون اعتماد کامل به‌سباه pe‏ قابل 
تصور بود. چون مسعود به‌قصد رفتن به‌غزنه آهنگ مشرق کرد» عمش» یوسف‌بن سبکتگین و 
دیگر فرماندهان بزرگ سپاه. بدو پیوستند و نخستین پادشاهی محمد تنها پس از چندماه پایان 
گرفت (در سال ery‏ ق/۱ع., م شورشیانی که مسعود را بقتل رساندند وی را مجدداً به 
پادشاهی برداشتند). 

مسعود» پادشاه جدید سربازی دلیر بود» اما در بسیاری بوارد استواری شخصیت پدر 
را نداشت. مشاورانش از تلون مزاح و گمراهی» استتکاف وی از انديشه کردن در نظرات 
ناصواب و وابستگی وی به‌گروهی بداحنهگو وچاپلوس بسردستگی ابوسهل زوزنی که بیهقی 
وی را رحلی تبهکار در دولت می داند شکایت می کرد ند. در واقع سعود درسالهای نخست 
پادشاهی رفتاری کینه‌توزانه با همه آنهایی داشت که با رژیم پدرش همکاری داشتند و سلطان 
تصور می کر د که آنها نظر پدرش را ازوی برگرداندند. بسیاری از این محمودیان (اصطلاح 
(Agu‏ گرفتار خشم سلطان شدند Ab gay b‏ هلا کت درافتادند. حسنک» وزير سابق محمود 
به‌اتهام برساختهُ ارتباط با فاطمیان اعدام گردید» یوسف‌بن سبکتگین» عم مسعود توقیف و 
زندانی شد؛ و بر Ole‏ التونتاش خوارزمشاه سوء‌قصد گردید. اما میمندی» وزير سابق که 
مغضوب بحمود و در این اواخر زندانی شده بود» در پادشاهی مسعود از AS‏ رها گردید و بار 
دیگر es‏ وزارت یافت؛ وی تا دو سال بعد» یعنی سال syg‏ ق/۱۰۳۳ م که درگذشت در 
این مقام Bl‏ ماند. وزارت حانشین وی» احمدین عبدالصمد بواسطه استقلال sh;‏ و as.‏ ی 
از سیاستهای بی‌خردانۀ مسعود دیری ARLE‏ و وی نیز بزودی با خصومت سلطان مواجه گردید. 

مسعود مصمم بود که دستاوردهای پدرش در هند را حراس تکند» و بر OF‏ بود که 
برگ بحمود تباید Cage‏ گرد د که شاهزادگان هند دوباره پبارامند و نفسی تازه کنند. وی در 
سال eve‏ ق/,س., م بواسطة به‌مسخاطره افتادن قلمرو غزنویان از سوی علی‌تکین GELS‏ و 
سلجوقبان که از جانب Ope‏ دولت غزنوی را تهدید می کردند» انديشة رفتن به‌هند را رها 
ساخت» اما درسال ۽ ۲ فی/۳۳, , م به‌هند لشکر کشید و ÂE‏ سرستی یا سرساوه را که پدرش 
در فتح آن عاجز مانده بود بکشود. در زمستان سال و ۲ع A/S‏ - ب۳., م مسعود برای ایفای 
نذری که کرده بود» درایستاد که به‌تن خویش به‌قلعۀ هانسی نزدیک ded‏ که به‌قلعة دست- 
نیافتنی «قلعةالعذراء» شهرت داشت لشکر بکشد» Si‏ چند در این ایام اوضاع و احوال خراسان 
و مغرب امپراتوری سخت تهدیدآمیز و خطرناك بود. در واقع می‌نوان کشا کشی پایدار Qus‏ 
بزایای Xu‏ که غزنویان Ged‏ و افتخاری در آنجا کسب oS‏ بودند و ابتبازات خراسان 
که شدت روزافزون ناخت‌و تازهای سلجوقبان تمام سرزبینهای مغرب امپراتوری را به‌از دست 
رفتن تهدید می‌نمود در پادشاهی مسعود کشف کرد. گسیختگی امور پنجاب مسعود را گرفتار 
تنگنای دیگری کرده بود. وی درسال ۲۲ ۱۰۳۱/8 م احمد ینالتگین نامی را که درگذشته 
خزانه‌دار محمود بود به‌سیاهسالاری پادگانهای هند متصوب کرد» و ils‏ هند نمود. ابا چون 
احمد نبالتگین در گذشته از مسعود بدرفتاری دیده بود» فرصت را غنیمت شمرده عصبان آورد. 


مسعود ناگزیر لشکری را به‌فرماندهی تلک» سردار هندی برای فرو نشاندن شورش whem!‏ 
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نبالتگین به هند گسیل کرد (e ۱۰۳۶/3 sro)‏ 

از منازعاتی که در دولت خراجگزار مکران بر سر جانشینی درگرفته بود» پیش از این 
سخن رانده‌ايم. مسعود در آغاز پادشاهیش عمش یوسفبن سبکتکین را مأمو رکرد که با 
لشکری از بست عازم حنوب گردد؛ والی متمرد قصدار را cls aS‏ دو ساله به‌دربار غزنه 
بدهکار بود بصلاح آورد و از oly LST‏ مکران گیرد. ابومعسکر» یکی از مدعیان جانشینی امارت 
مکران برای گرفتن کمک به‌سعود پناهنده odd‏ بود. | کنون لشکر یوسف وی را یاری داد تا 
پیروزمندانه بر سریر شاهی دست err) Ab‏ ق/۳۱., م), اما مسعود در فرستادن عمش به 
بلوچستان انگیزه‌ای قویتر داشت. چون محمود درگذشت؛ یوسف در آغاز پادشاهی محمد از وی 
حمایت کرده بود» و مسعود که بالذات به‌هر کسی بدگمان بود هرگز نتوانست از سر گناه وی 
بگذرد و از آن پس اعتمادی glas‏ نداشت. وی سنجیده و عامدانه یوسف را از م رکز قدرت 
دور کرد تا خود موقعی استوار در غزنه یافت. هنگامی که یوسف به‌غزنه بارگشت توقف شد و 
اند کی بعد در زندان برادرزاده درگذشت. 

پیروزی OL SN‏ یوسف در مکران سلطان را واداشت تا در OUS‏ که قلمرو آل‌بویه 
بود و با ولایت سیستان و مکران که جزو قلمرو سلطان بودند هم‌مرز بود مداخله AT‏ چون ری 
و جبال در قلمرو مسعود بودند» تصرف OUS‏ متصرفات غزنوبان در ایران مرکزی را گرد 
م ی کرد. مسعود به‌رسول‌القائم» Aule‏ جدید اعلام کرد که این طرح بخشی از طرح بزرگی 
است که به‌سوجب OF‏ آل‌بویه از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند؛ از جانب مکران به‌عمان 
حمله می‌شود» و سرانجام غزنویال غرب را از دشمن می‌روبند و عباسیان را از قیموسیت رهایی 
بی‌دهند و بر کفار بیزانس و فاطمیان مبتدع می‌تازند. بدیهی است که درآمدن سلجوقبان به 
کرمان مانع تحقق خوابهای طلایی سلطان غزنه گردید. و نیز قمار لشک رکشی به OUS‏ بردی 
نداشت. لشکری که در مکران پیروز شده بود» درسال ٤۲ ٤‏ ق/۱.۳۷۲ م کرمان را تصرف 
کرد» اسا سخت‌گیریهای سالی غزنویان در ولایت» OWL S‏ را بار دیگر آرژومند حکوست 
آل‌بویه کرد. عمادالدین ابو کالیجار وزیرش بهرام‌بن مافنه را در رس سپاهی از فارس به 
cols OLS‏ و درسال gyo‏ ق/ع۳. , م پادگان غزنوی مفتضحانه ازکرمان بیرون رانده 
شد و ناگزیر به نیشابور عقب نشست. 

چون پادشاهی مسعود ادامه می‌یافت» وقایم خراسان و مرزطولانی حیحون همه yum‏ را 
نحت‌الشعاع خود قرارمی‌داد. دو مصیبت سنکینی که در آنجا بر قدرت غزنوی وارد آبد» یکی 
نفوذ تر کمنان اغز در خراسان و دیکری از دست رفتن خراسان بود. تاریخ اولیة اغزها و 
مهاجرت تدریجی آنها از دشتهای آسبای ale‏ به‌نواحی جنوب و مغرب بتفصیل در مجلد پنجم 
تاریخ اپرادکم‌بریج آیده است. 

با تعقیب الکوی باستانی رخنه اقوام وحشی در سرزمینهای متمدن می‌بینيم که دسته‌های 
اغز به‌رهبری WWE‏ سلجوق Olea)‏ نیروهای کمکی پاسداران مرزی در خوارژم و 
ماوراءالنهر خدمت می کنند. پیش از کشته شدن اسماعیل المنتصر» آخرین امیر فراری سامانی 
درسال v4o‏ ق/۱۰۰۰ م» گروهی ار اغزها به‌یاری وی برخاستند. پس از این» اغزها به 
ریاست ارسلان اسرائیل‌بن سلجوق احشام خود را در حواشی خوارزم می‌چراندند» و آنگاه به 
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Cote‏ علی‌تکین درآمدند که حدود سال £1 ق/۳-۰., م به‌آنها اجازه داد تا دابهای خود 
را در Al‏ بخارا بچرانند. دستۀ دیگری از تر کمنان به ریاست طغرل و چغری» برادران اسرائبل 
که lal.‏ در خدمت شاهزادگان دیگر GELS‏ بودند به‌آنها پیوستند. بنظر می‌آید که پشتیبانی 
نظامی اغز‌ها از علی‌تکین عامل "Tis‏ در slat‏ قد رت oS ue‏ در ساوراءالنهر )4 ده است, 
و ازدواح علی‌نگین با یکی از دختران ارسلان اسرائیل AUS‏ عنایت obj‏ شاهزادۂ قراخانی 
به‌تر کمنهای اغز می‌باشد. 

در سال £14 ق/۲۰., م که محمود غزنوی و یوسف قدرخان علی‌تکین را موقتا از 
کرد تا عاقبت در Ag‏ سلطان درگذشت. تعداد چها رهزار چادر از اتباع تر کمن وی از محمود 
و agers‏ گردیدند که در JUS‏ این احازه از مرزهای سلطان پاسداری کنند. بعدها سلطان دریافت 
که تصمیم به‌اجازه دادن به‌این QU S6. poke‏ که بواسطة زندگی صحراگردی اتتظار نمی رفت 
هیچ گونه اعتنایی به کشاورزی و PES‏ یکجانشنی داشته باشند» خطای بزرگی بوده است. 
چون سردم نسا و o) sul‏ از غارتهای تر کمنان به‌بحمود شکایت (NOY‏ وی ناگزیر در سال 
۸ ۱۰۲۷/3 م سپاهی به گوشمالی آنها کسیل داشت؛ ابا Oy!‏ حاحب» سیاهسالار 
سلطان نتوانست بر آنها فایق آید» و در سال بعد سلطان به‌تن خویش ad al‏ ت رکمنان 
کرد و شکست خرد کننده‌ای بر آنها وارد ساخت» و آنها را به‌اطراف پر کنده کرد. برخی از 
ت رکمنان راهی غرب شدند و به‌بلخان کوه در ساحل شرقی دریای خزر گريختند. دیگران به 
داخل Ce Ol‏ شدند و بتناوب Ole‏ سربازان مزدور به استخدام csl sl‏ محلی 
درآمدند۰ آنها نخست قوام الدوله» pal‏ بویهی OU S‏ را خدمت کردند» سيس به استخد ام 
علاءالد و (aJ‏ پادشاه کا ep‏ اصنهان درآمدند» 9 بالا خره به وهسوداد‌بن (Os‏ امیر روادی 
y‏ پیوستند که قصد داشت از آنجا بر ضد رقبایش» شدادیان اران و ارنبان مسیحی و 
شاهزادگان گرجی استفاده AS‏ و همین ت رکمنان هستند که در «alos» gU‏ خوانده می‌شوند» 
زیرا Uil‏ وارد عراق عجم یا مغرب ایران odd‏ بودند. بنظر می‌آید که این تر کمنان روسای 
برحسته‌ای نداشتند و از رهبری ارسلان اسرائیل محروم بودند» Lil‏ به‌صورت دسته‌های ناسنظم 
از یکدیگر جدا گردیدند. بالاخره اگر گزارشهای د ربارۂ سفر جنگی چغری‌بیک در سالهای Ole‏ 
e ۱۰۱۱ 1v/O gov‏ و ۶۱۲ ۱۰۲۱/۵ م به‌آذ ربایجان و ارمنستان را باور کنیم» آنها 
Soa‏ تر OU‏ اغز پیوستند که چند سال پیش به‌شمال Ol ul‏ درآمده بودند. 

بدین ترتیب با وجود lS‏ مستعجلی که به هنگام مرگ محمود در خراسان برقرار بود» 
وضعی که مسعود با آن 525 گرد ید olx‏ اببدوار کننده 299 در تمام مراحل تا ریخ x‏ تا 
پیش از رواج سلاح گرم» مردمی که بر روی زمین کاریی کردند از مهاجمان بیابانها یا 
دشتها آسبها و زیانها دیده بودند. صحرأگردان چیزی مکر احشام خود نداشتند» بنابراین 
چبزی نداشتند که‌از دست بد هند, تأخت‌و تارهای آنها در حبهه ای پهناور روی می داد و حتی 
اگر تهاجم آنها دفع می‌شد» باز هم موجب پایمال شد ن کشتها و از هم گسیختن دور کشت‌و 
کار می‌گردید. آنچه اغزها در خراسان کرده‌اند نیز Gua‏ بوده است. وانگهی مسعود چندین 
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سال مصرانه خطر را دست کم می‌گرفت و نمی‌توانست تصو رکن د که صحراگردان نیمه گرسنه 
بتوانند oly‏ تحمبلی قدرت غزنوی در خراسان را Obss‏ سازند. کار جنگ به‌فرماندهان پایین 
رتبه cA od phew‏ و سلطان به نقشه های دیگری» ad‏ لشکر کشبهای به هند و سفر جنگی OW Fas‏ 
و طبرستان b‏ ماندن در قصرها و به خوشگذرانی و میکساری پرداختن علاقه‌مند بود. 

مسعود در ستیز بر سر جانشینی پدر با برادر خویش محمد» خود برخی از این تر کمنان 
«عراقی» به‌فرماند هی روژسایشان (s‏ قزل» بوقه وگ وکتاش را استتخدام کرده بود» و از این 
تر کمنان به‌عنوان نیروهای کمکی Me‏ در سفر جنگی یوسف‌بن سبکتگین به‌مکران در سال 
ere‏ ۰۳۱/8 م استفاده گردید. اما ت OUS‏ هرگز نیرویی قابل اعتماد نبودند» و ثابت 
گردید که مها رکردن آنها محال است. بالاخره درسال ere‏ ق/۳۲. , م مسعود تاش فراش» 
سباهسالار را به‌ری فرستاد و او پنجاه تن از رسای ت رکمن از حمله یغمر را دستگی رکرد» و 
گردن زد» و با ای ن کار باقی ت رکمنان خواه‌ناخواه دشمن آشتی‌ناپذیر غزنویان گرد یدند. 

در این ضمن» خاندان سلجوفی به ریاست طغرل» چغری» موسی » یبغو و اپراهیم ينال که 
در باوراءالنهر باقی مانده بودند» درسال ۳ ق۱۰۳۲ م یک‌بار دیگر به‌علی‌تگین پیوستند, 
از این هنگام داستان آنها با وقایعی که در خوارزم» ولایت مجاور ساوراءالنهر می‌گذرد درهم 
بی‌آمیزد, التونتاش خوارزسشاه وفاداری عدول‌ناپدیری سبت به‌غزنویان داشت» و inopia‏ 
وی بود که پیشتر رهبران نظامی مسعود را پر محمد Qum)‏ دادند و حانب او را گرفتند. b‏ 
وجود اين» سرشت بدگمان مسعود دابنگیر هرکسی می‌ش د که ممکن بود روزی به‌دشمتی با 
وی برخیزد التونتاش در خوارزم سپاه بزرگی آراست و شمار زیادی از قیچاقها و دیگر ت رکمنان 
را به‌عنوان نیروهای کمکی در سپاه خویش استخدام کرد. بدیهی بود که چنین نبرویی برای 
دفاع از ولایتی Ke‏ خوارزم که در برابر pals‏ دشمنان خارجی بی bua‏ بود Dl‏ ضرورت 
داشت. ابا سلطان از قدرت P"‏ التونتاش بتندی برآشفت. و به‌همین خاطر در اوایل 
پادشاهی کوشید تا اسباب قتل التونتاش را فراهم آورد؛ اما 5, Ad‏ سلطان عقیم wh‏ و التونتاش 
جان بدر برد. با کف توطئه سلطان ترسید که التونتاش به‌آغوش (ui de‏ خصم قدیمی 
غزنویان رانده شود» ولی با این همه التونتاش به‌غزنویان وفادار بافی ماند» و درسال syy‏ 
ق/۳. , م در دبوسیه در جنگ با علی‌تگین کشته آمد. جنگ با خان‌قراخانی بی‌درنگ 
شعله‌ور گردید» oa)‏ سعود که پس از مرک gy‏ خود را برای نبرد با برادر آماده می کرد» 
GK dea LEY‏ وعده داده بود که در عوض کمک نظامی ختل را به‌وی وآگذارد. کمک 
به‌مسعود ضرورتی cili‏ و OS de‏ به‌دعوی بر سر موضوع abla‏ ادامه داد. نتایج کامل 
تلاشهای مسعود برای کشتن التونتاش در این هنگام آشکار گردید. هارون» پسر التونتاش 
اگر چند لقب مرسوم خوارزمشاه نداشت» اما وی نیز چون پدر پادشاهی برجسته در خوارزم 
بود. مناسبات Ole‏ خوارزم و غزنه بسرعت بهم خورد» و از این هنکام خوارزم از زیر Abl.‏ 
غزنه ببرون آمد. در سال gro‏ ق/:۳., م هارون برای A‏ مشترك به‌قلمرو غزنویان با 
علی‌تکین متحد گردید؛ این نقشه هنگامی خنشی شد AS‏ به‌نوطئه مسعود» هارون بر دست 
غلامان خود بهلا کت رسید. علی‌تگین نیز در این گیرودار درگذشت» اما ستیز با غزئویان را 
از خوارزم اسماعیل خاندان» برادر هارون» و از ماوراء‌النهر پسران علی‌تگین اداه دادند, 
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د ر قسمت علیای رود جیحون قبایل کمجیان کوههای Oley‏ سر برآورده بودند» و نیز بوری‌نگین» 
شاهزاده قراخانی درسال erg‏ ق/۸م. , م از آنها برای نهب و غارت ختل و وخش استفاده 
کرده بود. بدین ترتیب خوارزم در این هنگام بکلی از پیکر دولت غزنه جدا گردید» و یکی 
از باروهای دفاعی در برابر ت ر کمتان برداشته Ad‏ 

هنگام ی که علی‌تگین درگذشت» سلجوقیان و اتباعشان به‌دعوت هارون به‌خوارزم 
کوچیدند» اما در آنجا میان آنها و ریس گروهی از اغزهای رقیب» به‌نام یبغو یا رئیس سنتی 
(ALLS‏ به نام شاەملک» صاحب Jia‏ و ینگی کنت o^)‏ دو شهر در دهانۀ سبردریا واقع بودند) 
دشمنی بروز کرد. شاسلک که متحد غزئویان بود سرانجام بار دیگر خوارزم را فتح کرد» اما 
در همان ایام ery)‏ ۰۶۱/3 م) سلطان مسعود کشته شد و قدرت سلجوقبان فاتح در مشرق 
ایران استیلا یافت, در سال £v‏ ق/۳۰., م holt‏ سلجوقیان را مغلوب و منهزم کرد 
و آنها را به‌سوی جنوب خراسان راند. ده‌هزار تر کمن به‌فرماندهی طغرل» چغری» موسی» یبغو 
و ابرا exe‏ ينال نومیدانه به خراسان رسیدند» و از ابوالفضل سوری» والی خراسان obs‏ خواستند, 
آنها خود را cory Ail»‏ طغرل و جغری» VI‏ امیرالموینین» خواندند» و خواستند که سا و 
فراوه به‌آنها داده شود» و آنها نیز در عوض تعهد می‌سپارند که از مرزها در برابر دیگر 
مهاجمان دشتهای آسیای میانه پاسداری کنند. بنظر می‌آید که سلجوقبان در این ایام مقاصدی 
— صلح Aloe‏ داشتند و مشاوران کشوری سلطان ee‏ داشتند که دست کم تا زسانی AS‏ 
سلجوقیان coli‏ بد خود آشکار نکردند» بدانها پاسخی سلایم داده شود؛ اما مسعود و سرداران 
سپاهش می‌خواستند که با شتاب ممکن سلجوقیان را معدوم سازند. 

سلطان سپاهی را به‌فرماندهی بکتغدی Áo‏ آنها فرستاد» اما در Calg‏ شگفتی خبر 
یافت که سلجوقیان این سپاه را بر سر راه نسا درهم شکستند gya)‏ ۱۰۳۰/3 م). مسعود 
ناگزیر گردید که نساء فراوه و دهستان را به‌آنها واگذارد و آنها را درظاهر والی خود بخواند» 
و در تلاش ببهوده در حهت yy‏ دادن Uil‏ به‌دولت غزنه به رهبران سلجوقی پیشنهاد اتحاد 
خویشاوندی alo‏ بدیهی است که سلجوقیان با این پیروزی حسارت «3b‏ و درسال £v‏ ق/ 
PF ۳‏ از سلطان خواستند که سرخس» dy gul‏ و مرو و عایدات این شهرها را به‌آنها واگذارد. 

تنها در این هنگام بود که سلطان به‌اهمیت موضوع پی برد» زیرا برای وی محال بود 
که شهر پراهمیتی چون مرو را بدون جنگ از دست بدهد. جنگ در خراسان فشار سختی بر 
منابع نظامی و اقتصادی وارد آورده بود مهاحمان ;45 های گوسفند و اسب خود را J‏ محا با 
به‌واحه‌های حاصلخیز خراسان می‌راندند» از کشت و برداشت محصول حل وگیری می کردند و 
کاروانهای تجاری را که رونق اقتصادی Oly Ces‏ وابسته بود از آبدو شد باز می‌داشتند. 
مورخی در باب اوضاع پریشان ناحیة نیشابوره اند کی پیش از آنکه در dle‏ ۲: ۱۰۳۸/3 
به تصرف سلجوقیان درآید می‌گوید: Cas Ob‏ چون زلف OUS 4 Oly‏ و مانند چشم خوبان 
خراب گردید و به‌علیق چهارپایان فرو ماند.» بنابر اين» اگر Le‏ شهرهای خراسان در پشت 
حصارها و خندقهای پر آب از Aha‏ سخت مستقیم در اسان بودند (صحرأگردان از لحاظ آلات و 
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تجهیزات قلعه‌گیری فقیر بودند)» اما بواسطۀ جدا افتادن از زبینهای مزروع ی کناره‌های 
رودخانه ها رفته‌رفته گرفتار گرسنه میری گردیدند» و سرانجام شهرهایی نظیر نیشابون مرو و 
هرات بدون جنگ تسلیم سلجوقبان شدند» و این تسلیم پیشتر EAST‏ ا3 اقتصادی داشت تا سباسی. 

کمبود آذوقه و علبق و هزینۀ بالی پیوسته در جنگ داشتن سپاهیان» مسعود و 
سردارانش را به‌ستوه آورده بود. و این نبازها سبب گرد ید که 55x‏ در gya dis‏ ق/ 
وس . , م ناگزیر تا گرگان و طبرستا ن که اب و کالیجان پادشاه محلی از پرداخت خراج سر باز 
زده بود لشکر کشید. در بادی امر چنین می‌نمود که برتریهای نظامی غزنویان را در خراسان 
به‌سود آنها OLY‏ می‌برد» 155 که دولت غزنه دارای سربازان و سرداران حرفه‌ای و سلاح و 
تجهیزات عالی بود» و از cum‏ شمار سپاه نیز دست کم با سلجوقبان برابری م ی کرد» ابا در عمل 
خلاف OT‏ ثابت گردید. تر کمنان سلاحهای خوبی نداشتند» اما بسیار سبکبار و پر تحرك بودند, 
آنها می‌توانستند در فواصل بسبار دور از ay‏ و خانواده‌های خود بحدگند و به‌سختی زندگی 
یبابانی ook‏ داشتند» چنانکه یک ی از درباریان مسعود »$09 آنها گنته بود Olly» aS‏ آنها 
ly‏ بدر و مادر است؛ جنانکه ما را OUS Ls «lege‏ غزنوی را peaks‏ نظیر سوباشی 
ماهرانه رهبری کردند» اما آنها در Olly‏ حواشی شمالی خراسان از کمی آب و آذوقه لطمات 
سختی دیدند» و نیز تجهیزاتی که با خود حمل می کردند بسیار سنگین بود» و ناگزیر بودند 
در aus)‏ های معینی حنگ را اداره کنند. 

سرخوردگی زودرس اهل خراسان از حکوست غزنوی که پیش از این یادآور شده‌ایم 
و عدم Le‏ آنها به‌ایستادگی در برابر مهاجمان نقش مهمی در منازعات Ole‏ غزنویان و 
سلجوقبان el‏ کرده بود. اعبان و زبنداران خراسان ناگزیر بودند به‌آتش کشیدنها و SLID‏ 
سم ستوران نبروهای بتخاصم شدن زبینهای خود را تحمل کنند. بنظر می‌سید که سلطان 
غزنوی چون در غزنه و از صحنۀ نبرد دور بود» در سر کویی مهاجمان دربانده بود. LT‏ ترجیح 
نداشت که کار ly‏ یکسره کرد وبا رهبران سلجوقی بتوافق رسید» بدان ایند که شاید آنها dcl‏ 
خود را از نهب و غارت باز دارند؟ در نتیجه در اوایل سال £v‏ ق/۳۷., م مرو به تصرف 
چغری درآمد» و در Sle‏ بعد نیشابور دروازه‌های خود را بر Say‏ ابراهیم‌ینال گشود» و تا چند 
باه بعد که مسعود دوباره در خراسان پدیدار شد» این شهر در تصرف سلجوقیان باقی ماند. 
dab‏ در مدتی که نشابون کرسی اداری خراسان را در تصرف داشت» بر تخت مسعود نشست 
و Oke‏ رفتار می کرد که گویی پادشاه خراسان است. در این هنگام مهاجمان سلجوقی از در 
رود جبحون گذشته و در حال رخنه در بلخ و طخارستان تا سستان بودند. بیم OT‏ می رفت که 
غزنه خود در خطر تهدید ت رکمنان قرار گیرد» اگر چند موان ع کوهستانی هند و کش و جبال- 
پامیر g^‏ رسبدن سلجوقیان به‌مشرق افغانستان بود. همه‌جا دستخوش بی‌نظمی و هرجو مرح 
گرد ید؛ و ولات V.‏ وکارگزاران دولتی در حال برقرار کردن بهترین مساسبات با نورسیدگان 
بودند. ری و جبال البته برای هميشه از تصرف دولت غزنه ببرون Ad‏ زیرا تر OLS‏ از مدتها 
پیش ارتباط با این باسداران قدرت غزنوی در مغرب را با اشکال مواجه کرده بودند. 
علاءالدوله کا کویی به کمک تر کمنان مزدور عراقی حسارت Abl, adh‏ غزنویان را از اصنهان 
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برداشت. سپس ت رکمنان پادگان غزنوی را از ری ببرون راندند و تاش‌فراش» والی ر یکشته 
شد. علاء‌الدوله بر شهر استبلا پافت و بر سکه‌هایی که در آنجا ضرب کرد حق سبادت مسعود 
را پرسمیت شناخت» نا آنکه سلجوقبانل شهر را از دست او Oo‏ کردند» و مدتی آن را يا یتخت 
خود قرار old‏ 

سال ,۳ع ق/.:., م اوج ستیزه و جنگ بر سر تصرف خراسان بود. سلطان زمستان 
سال پیش را در جنگ بی‌نتیجه با بوری‌تکین» مهاجم فراخانی گذرانده بود £v.)‏ ۹/8 - 
(e ۱۰۳۸‏ اما سلجوقیان را در حوالی سرخس شکست داد £v.)‏ ق/۳۹., (e‏ و هرات و 
نیشابور را از ت رکمنان پس گرفت. در این هنگام بر OT‏ شد که در دشتهای اطراف مر ووکار را 
با سلجوقیان یکسره AT‏ و سپاهی انبوه از جمله نیرویی از فبلان با خود همراه کرد. اما سپاهیان 
غزنوی دریافتند که در دشتها از آب و آذوقه خبری نست» U‏ آنجا که سواران els‏ ناگزیر شدند 
بجای اسب بر پشت شتر نبرد کنند. چون سپاه مسعود در bly‏ دندانقان بر سر راه جاده سرخس 
به‌سرو با شانزده‌هزار تر کمن درگیر شدء دلسرد و در باطن پرا کنده بود» چنانکه وقتی سلجوقبان 
atom‏ آوردند «تیغهاشان تنها بر حوشنهای دریده و خودهای درهم شکسته فرود می‌آمد» 
لشکریان سلطان در این نبرد سرئوشت مغلوب و منهزم شدند و با بی‌نظمی به‌افغانستان و غزنه 
عقب نشستند. خراسان بناچار به‌سلجوقیان واگذار شد و طغرل در میدان نبرد خود را امیر 
خراسان اعلام کرد. 

شهرهای خراسان Sea‏ با طغرل و چغری Age‏ تسلیم بستند. مسعود ببهوده می کوشید 
تا از سلیمان ارسلان‌خان قراخانی» امبر کاشغر مساعدت جوید. وی سخت گرفتار مالیخولیا شده 
بود» و آندسته از زیردسانش را که تصور می کرد در کار جنگ قصور ورزیده‌اند از Obes‏ 
برداشت؛ و حتی adde‏ داشت که شمال افغانستان را به‌بوری‌تگین واگذارد» بدان اميد که 
بیان بوری‌تگین با سلجوقبان برهم خورد. بالاخره مسعود به‌رغم توصیۀ مشاورانش که بهاو 
اطمینان می‌دادند و براستی چنانکه وقایع OUS.‏ داد پیش بینی درستی کرده بودند - که مشرق 
افغانستان YOU‏ در برابر سلجوقبان HY‏ دفاع است ؛ بر AS A Ol‏ از منازعة b‏ تر OUS‏ دست 
بکشد و غزنه را به‌قصد هند ترك گوید. وی تمام خزاین خود را جمع کرد و عازم هند گردید» 
اما هنگامی که ستون سپاه وی به‌رباط ALT GL‏ نزدیک تکسیله در پنجاب رسید» سر به‌شورش 
برداشت و خزانه و dy‏ سلطان را غارت کرد. شورشیان محمدین محمود را که بتارگی از زندان 
رهایی adh‏ بود بر تخت شاهی نشاندند و مسعود خود ALAS‏ شد Sey)‏ ۱۰۶۱/3 م)» و 
بدین خاطر نسلهای آینده وی را امیر شهید می‌خواندند. مودود» پسر مسعود با شنیدن خبر قتل 
پدر از بلخ حرکت کرد و خود را کینه‌خواه خون پدر خواند» و بنابر روایت مژلنان چند ماه 
بعد در نبردی در ننگرهار در 552 رود کابل بر محمد فایق آمد و او را گرفتار کرد و بقتل رساند. 

کشته شدن محمد و آغاز پادشاهی مودود را می‌توان OLY‏ دور اول غزنوی دانست. 
ابیراتوری غزنوی مدت صدوسی سال Soo‏ با قلمرو محدود که عبارت بود از مشرق افغانستان» 
بلوچستان و پنجاب Glad‏ خود ادامه Lala‏ در دهه‌های بیان bbw‏ پنجم هجری/یازد هم 
میلادی با سلجوقیان صلح برقرار گردید و Ol js‏ دو امپراتوری تثبیت شد. سلطان ابراهیم‌بن- 
مسعود برخی شکوه و افتخار عصر پدر و نیایش را زنده کرد و با شرایط برابر با سلاطین سلجوقی 
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بهگفت‌وگو پرداخت. اگر باید به‌ارزیایی cl‏ تاریجی 5,32 نخست ابیرانوری غزنوی 
پپردازیم» ناگزيريم این نکات را یادآور شوی Vo! AT‏ غزنویان نمونة دید وحشیانی می‌باشند 
که به‌عالم متمدنتر اسلام بی‌آیند و در Ol‏ جذب می‌شوند. فرهنگ درباری ایام پادشاهی 
محمود و مسعود» باشکوفایی Lay‏ بخشیدن به‌شعر فارسی و داشتن دانشمند برجسته‌ای چون 
ببرونی OU‏ مید هد که این روند تا کجا پیش cody‏ جنانکه سرشتن دولت Gyles‏ در سنت 
ایرانی - اسلامی نیز چنین روندی را OUS‏ می‌دهد. سلاطین غزنوی عهده‌دار یکی از وظایف 
تاریخی پادشاهان ایرانی مشرق عالم اسلام نیز شدند» یعنی پاسداری از برح وباروی مشرق 
در برابر مهاجمان دیگر ی که از آسیای میانه می‌رسیدند. WH‏ امپراتوری غزنوی اساسا سوگیری 
نظابی داشت. این امپراتوری در اطراف سیاهی slag‏ حرفه‌ای و چند ملیتی Ly‏ شده cdg)‏ با 
هسته‌ای از QU.‏ شاهی که به‌شسخص پادشاه وابسته بودند. و å leula‏ پسوستگی b‏ هند 
سلاطین غزنوی می‌توانستند این سپاه دایمی را عموباً در حال استثمار ثروتهای شبه‌قاره aS‏ 
دارند. بدین ترتیب سپاه غزنوی» یعنی ابزار CI Kem‏ که نظریه پردازی سیاسی نظیر نظام الملک 
ol‏ را می‌ستاید» OUS‏ اوج نفوذ تدریجی عمومی مزدوران ترك در مشرق عالم اسلام است. 
در این مناطق رکان بر قدرتهای ایرانی فایق آمدند و ابپراتوری قدرتمندی از خود Ly‏ کردند» 
و الگوی Allo‏ سیاسی تر OD‏ بر بیشتر نواحی عالم اسلام در سده‌های آینده را پی افکندند. 
WU‏ غزنویان به‌عنوان آغازگر سطح وسیعی از حکومت اسلامی در شمال هند و بنیان‌گذار- 
اگر چند بوسیلۂ دانشمندانی نظیر بیرونی — نخستین پیوستکی مستقدم با dE S‏ هند» مقام 
شامخی در تاریخ دارند. عصر غزنوی از لحاظ اسکان دایمی مسلمانان در هند و اسلام پدیرفتن 
هندیان به‌اندازة دوره‌های dy‏ اهمیت نداشت؛ اما سلاطین غزنوی با تاخت‌و تازهایشان به 
هند خلقهای ترك و افغان آسیای‌میانه را آموختند که از جلگه‌های هند به‌عنوان مخرج نبروهای 
اضافی وحشیان بهره‌برداری کنند؛ و درطی این تاختو تازها بود که اسلام به‌صورت یکی از 
بزرگترین ادیان شبه‌قاره درآمد. Lely‏ محمود و مسعود در انديشه Aule‏ مردم به‌عنوان قهرمانان 
S53‏ اسلام ساخته و پرداخته شدند» و تقر Ly‏ به‌صورت قهرمانان نوده درآمدند. محمود در 
ادیبات دوره‌های بعد» هم در ادبیات GLU de germs‏ هم در قصه‌های عاشقانه منظوم» در 
chile‏ گونه‌گون به‌عنوان سلطان مستبدی بزرگ» عاشق سوگلیش GLI‏ و مهمتر از همه به 
عنوان Abb‏ کفار هند نقش برحسته‌ای دارد. سمعود نیز به‌عنوان حنگاور در هندو yel»‏ 
شهید» جایی Eus‏ کوچکتر در اذهان مردم پیدا م ی SES‏ 
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در مبان ولایات سابق امبراتوری ساسانی» مناطق ساحلی امتداد حنوبی دریای خزر 
سرسختانه در برابر Ann,‏ اعراب و اسلام بدین مناطق در ایستاده بودند. OL Ys‏ ساحلی دریای 
خزر در پناه رشته کوههای مرتفع البرز از Adem‏ بزرگ سپاه فاتح عرب به هنگام پیشروی آنها 
به‌سمت خراسان Oe‏ بدر Woy‏ تاخت و تازهای نخستین OLJU‏ در این نواحی تنها اند کی 
با موفقبت همراه بود. در سال Gr.‏ /, .هم درایام خلافت عشمان» سعیدین العاص به 
گرگان که ولایتی مجاور AILS‏ جنوبی دریای خزر است درآمد» و برپادشاه Ol‏ خراج تحمیل کرد. 
وی برای گشودن بلاد طبرستان راهی غرب گردید؛ این فتوح در طی ستیز ميان علی (E)‏ و 
dy glee‏ برسر خلافت به‌فراموشی سپرده شد و خراج مقرر OWS‏ بار دیگر قطع گردید. معاویه 
اند کی پس ازآنکه رقیب خلافتش از ex Ole‏ درسال y/ Ge)‏ م مصقلة هبيرة را به 
فتح طبرستان فرستاد» اما مصقله و daw‏ لشکریانش در رویان در مغرب طبرستان‌هلا ک‌گرد یدند. 
در سالهای ۽ ق /۳ -. ۸ م کوشش محمدین اشعت» سردار کوفی برای فتح طبرستان 
به‌شکست وی انجامند. گرگان تا سال ۸ ۱۷ avis‏ تن به‌طاعت مسلمانان نداد؛ در 
این سال یزیدین هلب چول (به‌عربی (Use‏ تر QU‏ دشتهای دهستان شمال ات رک را که 
ولایت را از دست مرزبان آن» 3393( قول Oso‏ کرده بود شکست داد و شهر OWS‏ )355 یک 
گنبد قابوس کنونی) را که بعدها کرسی ولایتی مسلمانان LIT‏ بنا کردند. کوشش دیگر یزید 
برای گشودن طبرستان بنا کامی انجامید» و پس از بستن قرار داد متا رکه جنگ ناگزیر بەت رک 
ناحیه گردید. 

در این ایام طبرستان» پیشرفته‌ترین و پرجمعیت‌ترین ولایت ساحلی دریای خزر تحت 
حکومت سلسله‌ای از اسپهبدان بود که OUS play‏ دابویه به دابویان شهرت داشتند» و 
پایتخت OT‏ شهر Glu‏ بود. دابویان دارای GW‏ گیل گیلان» پدشوار گرشاه (پدشوار نام 
قدیمی کوههای طبرستان بود این نام بعدها به صورت فرشواد جرشاه تحریف گردید) واسپهبد 
خراسان بودند که گویند یزدگرد سوم» آخرین پادشاه ساسانی بدانها بخشیده بود» و می‌گفتند 
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که نوادگان جاماسب» پسر فیروزساسانی می‌باشند. اما تاریخ Asl‏ سلسلهُ دابویان مبهم است؛ 
نخستین ذ کر از اسپهبد» فرمانروای طبرستان در گزارشی معتبر مربوط به‌سال Paaa va‏ 
آمده است. سکه‌هایی که به‌نام اسپهبدان دابوبی ضرب شده» UGS‏ از سال yyy‏ میلادی شناخته 
شده است. حکومت دابوپان از [As‏ تاریخ pal‏ ساسانبان شروع می‌شود که آغاز OT‏ در سال 
رهب میلادی است. گفته‌های منابع Kaly pld «say‏ اجداد دابویان پیش از ظهور اسلام 
درگیلان حکومت س ی کردند» شاید Gre‏ کوششی در باز نمودن لقب OAS LT‏ آنها باشد. این 
حقبقت که طبرستان در اوایل 8595 اسلامی در کنار اسبهبدان سلسله‌های دیگری چون فاذو- 
سپانان و استنداران را نیز پناه داده بود» OF‏ را بازتاب تلاشی جهت بازسازی مراتب اداری 
بلند Sak‏ ساسانی در آنجا تعبیر کرده‌اند که شاید در هنکامی که فبروز» پسر یزدگرد سوم په 
احبای امپراتوری اسید بسته بود آغاز گردید." با وحود این بکار بردن این CWI‏ در طبرستان 
آنطور که از اسامی و عناوین پیداست» هنوز بسیار جدیدتر است. بنظر می‌آید که اختیار این 
عناوین از سوی پادشاهان» تا اندازه‌ای گواه بقای احساسات ملی باشد که مدتها پس ازانقراض 
Ob all»‏ به دست مسلمانان نیز حفظ لقب اسیهبد را تشویق می کرد. در همان دوره duals‏ 
کوه دباوند سلسله‌ای که لقب مصمغان (موبد موبدان) داشت حکوست م ی کرد» مصمغان 
لقبی دینی است» و نشان می‌دهد که افراد این سلسله منصب دینی داشتند. از سلسلة دیگری 
از مصمغانها که در dal‏ میاندو رود مشرق طبرستان حکوست داشتند» در بنابع 3 کری آمده 
است . 

حجاجبن یوسف در مدتی که والی عراق و مشرق بود» کوششهای مسلمانان برای مطیع 
کردن طبرستان را bal‏ کرد. در سال vA‏ /۷ ٩م‏ دسته‌ای از خوارج به‌فرماندهی (QUAM‏ 
قطری که درطبرستان پناه حسته بودند» از سوی اسپهبد بکرمی پدیرایی شدند. LI‏ چون خوارح 
از وی درخواستند که ول اسلام کرده؛ مد هب خارحی گزیند؛ اسیهید با نیروهای خود به 
سپاه اعزامی حجاج پنوست و قطری کشته شد, بنا برگزارشی افسانه واه اسیهبد در نبردی تن 
به تن برقطری دست CSL‏ و سر او برداشت. اسیهبد زیر فشار حملات حدید عرب پدیرفت که 
به‌آنها خراج بدهد» ابا موفق گردید از آمدن مسلمانان به‌مملکت خویش حلوگیری AS‏ در 
سال Grey‏ /عبم که سپاه انقلایی عباسبان به‌ری سید اسپهبد خورشید از سر ميل دعوت 
ابوسسلم را درت رک تابعت امویان و پرداخت خراج به‌قد رت حدید پدیرفت. مصمغان دماوند 
چنین تکلینی را رد نمود و سپاه عباسی را که به‌سر کوپی او اعزام شده بود do‏ کرد. 

پس از هلا کت ابوسسلم بردست منصور» AS‏ عباسی» اسپهبد خورشید از سنباذ گبر 
که در سال پم ق ٤ o/‏ ٥ں‏ به‌دعوی انتقام گرفتن از خون ابوسسلم بر عباسیان ببرون آمده 
بود پشتیبانی کرد» و پس‌از شکست سنباذ از olo‏ خلیفه به‌وی پیشنهاد نمود که به‌طبرستان 
پناهنده شود. اما سنباذ بر دست یکی از کسان اسپهبد که از احترام به‌او سر باز زده بود ALES‏ 
شد. منصور کوشید تا با تحهیز کردن و برتخت شاهی نشاندن یکی از بنی‌اعمام اسپهبدخورشید» 
وی را از سریر شاهی براندازد؛ اما چون این تدبیر در متزلزل کردن موقم خورشید (QUAS Sho‏ 
قراردادی سان دو طرف بسته شد که بەموحب OF‏ اسیهد ملتزم گردید که خراح سنگینی به 
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aida‏ بپردازد. اما aida‏ در سال pyeg/ Gigy‏ برضد اسپهید فرمان جنگ صادرکرد. در 
طی دو سال با عملبات مشتر ET‏ ابوالخصیب» خزیم‌ین خزیمه» ابوعون بن‌عبدالته» روح بن حاتم 
و عمربن العلاء طبرستال فتح گردید. عمربن العلاء Obs‏ و حتی مناطق غربی‌تر آن» یعنی 
کلار وچالوس را متصرف شد» و این دوشهر مرز Ole‏ مسلمانان و Aral‏ دیلم گردید. اسپهبد 
به دیلم گریخت و سباهی از دیلمان و گیل فراز آورد» و مسلمانان را بەحملۀ متقابل تهدید می- 
(S5‏ ابا چون همسراں و کود QU‏ وی بردست مسلمانان گرفتار آمدند» وی ناامید گردید و در 
سال ٤٤‏ ق /,بیم با خوردن زهر به‌زندگی خود GLY‏ داد. دماوند نیز به تصرف مسلمانان 
در آمد» اما افتادن دماوند به‌دست مسلمانان احتمالا چند سال پس ازآن اتفاق افتاد. 

طبرستان را از OF‏ پس ولات مسلمانی که در آمل اقاست داشتند اداره می OS‏ 
نخستین dibs‏ این ولات حفظ حاکمبت مسلمانان بر مناطتی بود که بتارگی تن به‌طاعت 
تازیان داده بودند. اگر چند پراشرافیت محلی به‌طور کلی uen‏ وارد cx‏ اما با وحود Qul‏ 
درطی سالهای نخست اشغال OU. Jo‏ برخی از رژسای زردشتی بقتل آمدند, ابوالعباس طوسی í‏ 
سومین والی طبرستان» حدود ٤‏ ,ق yay‏ ساخلو نشینهایی (مسلحه) در بیش از چهل‌شهر 
و نقاط سوق‌الجیشی از Ae‏ در مشرق تا چالوس و کلار در مغرب phd‏ کرد» و دویست‌و- 
یکهزار عرب و ایرانی را که Gase‏ خراسانی و وفادار (ابناء) به‌دعوت عباسیان بودند» به‌تعداد 
لازم در این پادگانها مستقر نمود» اما کوههای طبرستان از قبول Able‏ عرب طفره می‌رفت. 
براین مناطق دو خاندان که مانند OU xl»‏ نسب خود را به‌ساسانبان می‌رساندند حکوست می- 
کردند. رشته کوه شرقی که بعدها کوههای شروین نامیده شدء قلمرو شروین از دودبان باوند 
بود. می‌گنتند که باو» GW‏ شروین نواد کاوس» پس رکواذ» پادشاه ساسانی بوده است» و به 
هنگام فرار پزدگرد از برابر فاتحان عرب به‌طبرستان آبده بود. ازسوی دیگرباو نام یک محوس 
است» و اشاره رفته اس تکه خاندان باو از نوادگان موبد نامداری بودن د که در آغاز سدۀ ششم 
مبلادی در ری زندگی می کرده است." تختگاه باوندیان فریم glo‏ د رکوههای شهریار کوه 
بوده است. در رشته کوههای (Uo‏ ونداد هرمزد از دودمان قارنوند حکم می‌راند» که نزدیک 
دماوند و در لفور اقامت داشته. و نداسیگان» برادر کهترونداد هرمزد بر کوههای غربی حکوست 
می کرده و تختگاه وی Os‏ درسرحد دیلم بوده است. قارنوندیال خود را از نسل سوخرا» 333 
کواذ می‌دانستند که انوشبروان قسمتهایی از طبرستان را به‌پسر او بخشیده بود. شاید معتبرتر 
از این خبر» گزارش متفاوت دیگری است» که می‌گوید قارنوندیان را دابویان یک قرن پیش از 
این به حکومت مناطقی که در دست داشتند گماشته بودند. ونداد هرمزد و حانشننانش خود را 
وارث دابویان می‌دانستند و OAT LT CW‏ و اسپهبدان خراسان )224 می‌دادند. در این 
دوره امیران باوندی را شاه‌طخارستان خطاب می کرد ند و آنها نيز احتمالا خود را اسبهید می- 
خواند ند, ay‏ هنکامی که خالدبن OU pb cos d$ y‏ داشت (حدود o‏ —17 ه ۱ ق vv/‏ — 
(evra‏ کوشید تا با برقرارکردن مناسبات حسنه با ونداد هرمزد و برآوردن شهرهایی در 
نواحی مرتفع» نفوذ اسلام را در آنجا گسترش‌دهد. اما پس از عزیمت خالد از طبرستان شروین 
باوندی آن شهرها را Olaus‏ کرد. درسال eva Brag‏ که اوضاع خراسان (2j Anil‏ 
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سهدی» Ax.‏ عباسی رسولانی نزد شاهزادگان فرمانروای Xo‏ 8( از Alem‏ «اسیهید شاه «QU. Jb‏ 
(ونداد ,33-0( و «شروین» شاه طخارستان» فرستاد و از آنها قول وفاداری گرفت. * با وحود (Ql!‏ 
دوسال بعد ونداد هرمزد با همدستی شروین و مصعغان میاندورود شورش خطرنا کی برضد 
مسلمانان براه انداخت؛ سالشماری محل ی که بی‌گمان در OT‏ مبالغه رفته است» گزارش می دهد 
که AJ‏ مسلمانان سراسر طبرستان در یک روز قتل‌عام شدند. این قتل‌عامها محدود به 
ارتفاعات و آن قسمت از نواحی پست بود که Ol git‏ توانسته بودند برآنها دست QAJb‏ 
شورشیان نخستین دسته از سپاهیان مسلمان را که به‌دفع آنها گسپل شده بودند از GY‏ در 
آوردند و برخی از رهبرانشان را بهلا کت رساندند. از نظر sum‏ این شورش چنان جدی و 
خطرنا ک بود که وی در سال evar 2/ Gray‏ پسرش موسی را «با جمع انبوهی از 
سپاهبان و لوازم که چنانکه گویند کس نظیر OT‏ نداشته بود برای نبرد باونداد هرمزد و شروین 
دو فرمانروای طبرستان سوی گرگان فرستاد.»* در سال آینده مهدی سعیدحرشی را با چهل هزار 
کس به‌ولایت یاغی فرستاد. سرانجام ونداد هرمزد شکسته شد و زخم برداشت و بازینهار 
گرفتن از مبوسی» خود را در گرگان تسلدم وی کرد. موسی پس از جلوس برسریر خلافت در 
سال وب ,ق ev o/‏ وی را با خود به‌بغداد برد» اما اند کی بعد به‌او دستوری داد تا به‌قلمرو 
خویش باز گردد. 

ازآن پس کهگاه مناسبات اهل ولایت با ولات مسلمان طبرستان حسنه بود. Quum‏ یزید 
که ازسال ٦/ div.‏ ۷۸م تا Givry‏ /۸ ۷۸م والی طبرستان بود» املا ک پهناورونداد 
هرمزد در بیرون ساری را بفروخت. اما در سالهای ysl‏ خلافت Ogle‏ الرشید اغتشاشهای 
نازه‌ای در طبرستان برخاست. دو پادشاه نواحی کوهستان به‌اتفاق راه دسترسی به‌مناطق تحت 
فرمانروایی خود را مراقبت می کردند و Syl‏ تدفین هیچ مسلمانی را در قلمرو خود نمی‌دادند. 
کسان شروین باوندی برادرزاده خلیفةبن‌سعید» والی طبرستان را که عمش بتازگی وی را عامل 
خود در ولایت od TS‏ بود Ag‏ کت رساندند. درسال ۸۹ ق /۰.مم وندا سیگان» برادر ونداد 
هرمزد یکی از مسلمانان را که جهت جمع وجبایت خراج و مساعی بددیهه‌های وی رفته بود 
بکشت. ax‏ که برای ales‏ دادن کارهای hy‏ خراسان که در وفاداری وی تردید می 
رفته به ری آمده بود» نزد دو شاهزادۂ طبرستان ply‏ فرستاد و Uil‏ را به آیدن به خدمت فراخواند, 
هردو شاهزاده برای سپردن نعهد به‌پرداخت خراج مقرر به هارون پیشدستی کردند. وندادهرمزد 
به خدمت خلیفه شتافت» و مارون نیز وی را در مقام اسبهبد تثبیت کرد. بنابر درخواست ونداد 
هرمزد هارون ls‏ طبرستان را بر کنار کرد» اما به‌والی جدید OUS‏ داد که قدرت دو شاهزاده 
را در کوهستانها محدود کند» خلیفه برای اطمنان از وفاداری این دو شاهزاده قارن» پسر 
ونداد هرمزد و شهریان پسر شروین را بنوا گرفت و با خود به‌بغداد برد. چهارسال بعد که 
هارون در بازگشت از خراسان Gay‏ رسید» آنها را نزد پدرانشان باز گرداند. 

مازیارین قارن» 88 ونداد هرمزد را شهریاربن شروین باوندی و عم خود (9l‏ وندا اميد 
V‏ ونداسیگان ار قلمرش a tt‏ راندند و املا é5‏ و ولایت وی بتصرف گرفتند, بازیار به دربار 


۳ یعقوبی, ادیش ج۲, ص ۴۷۹ (ترجمه فارسی, YT‏ ص۹۸ ۳). 
Y‏ طبر a aka «S‏ از don hao‏ ۸ 4۵ ده دعل (ترجمه فأارسی» At‏ ص ۷ ۱۳ ۵). 





an‏ ولابات ساحلی دربای خزر 
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auha‏ بآنون Asl‏ و قبول اسلام کرد و d:‏ اسللامی ابوالحسن محمد برخود cg‏ و اعتماد 
خلیفه را برخود جلب کرد. وی در سال v/ Grey‏ ۲ ۸۲م همراه موسی بن حثصء نواده 
عمربن العلاء» والی طبرستان به‌ولایتش بازگشت, و در آنجا حکومت دو شهری را که مأمون 
بدو سبرده بود در دست گرفت. مازیار ابتدا عمش را کشت» و درسال Gri.‏ ۰ و ۲ رم با 
همدستی موسی قلمرو شاپور باوندی» جانشین پدرش شهریار را فتح کرد و شاپور را بگرفت و 
بکشت. مازیار چون SIG‏ فرمانروای کوهستانهای طبرستان گردید GW!‏ سنتی اسپهبدان 
طبرستان را اختبار oS‏ مساحدی در فریم و دیگر شهرها برآورد. و تاخت و تازهایی به‌دیلمان 
کرد و ده‌هزار تن از اهل دیلم را در Ahn‏ مرژی مزن سکونت داد. همچنین نفوذ وی به 
OL)‏ موسی» والی طبرستان و پسرش محم دکه پس از مرک پدر در سال ربق eAv3— v/‏ 
Gs‏ طبرستان cosh‏ در بناطق حلکه‌ای ولایت گسترش یافت. دیری نگدشت که حکومت 
مازیار با مخالفت گروهی از اشراف محلی و نوادگان انباء مواجه گردید» که موقع ممتاز خود را 
در مقام عنصر حا تم در تهدید می‌دیدند. چون مساعی آنها در بی‌اعتبار کردن مازیار نزد 
خلینه بی‌اثر ماند» شورشی در آمل برضد مازیار برخاست که ue‏ آن پای محمدین موسی» والی 
طبرستان نیز به‌میان کشیده شد. مازیار پس از هشت ماه محاصرهٌ آمل» عاقبت شهر را متصرف 
شد» برخی از رهبران شورش را اعدام کرد و بقبه از جمله محمد را به‌زندان در افکند. مأبون 
حکومت تمام طبرستان را به‌مازیار سبرد» و معتصم که در سال ٣/ Grin‏ ۸۲م پس‌از مرگ 
سامون بخلافت نشست» در ابتدا فرمانروایی مازبار طبرستان را تأید کرد. اما دیری Auli‏ که 
مازیار FIE‏ منازعه با عبدانته‌ین‌طاهر گرد ید که به‌عنوان فرمانروای مشرق بدعی حکوست 
طرستان بود. مازیار از تسلیم خراج OU‏ به‌طاهریان بجای دادن آن به‌نمایندۀ خلشه Jon‏ 
امتناع 255539( و شفاعت ace‏ را برای آزاد کردن محمد بن‌سوسی رد کرد. ae‏ نیز درعوض 
از سازیار نزد خلیفه بدگویی کرد و اهل ولایت را به‌مخالفت با وی برانگیخت و چون نوادگان 
elil‏ وی را به‌ارتداد متهم کردند» و در برانداختن او فعالیت می‌نمودند» اقدامات مازیار در 
بازداشتن LT‏ پیش از پیش شدت یافت. وی برای بازداشتن آنها از ت رک ولایت از آنها 
نوا گرفت» و امتیازات مالباتی GT‏ را به Bly‏ آنکه چون دیگر ملزم به‌جنگیدن با کفار دیلمی 
و کوهنشنان نستند» و بنابراین استحقاق این امتباز را ندارند ملغی کرد. سرانجام مازیار اهالی 
آمل و ساری را در اردوگاهها بداشت و روستاییان بومی را به‌بیرون آمدن برزبینداران 
برانگیخت. سازیار در سال Grre‏ /۹سمرم به خیانت برادرش کوهبار به‌دست سپاه طاهریان 
به اسارت در آمد و به‌سامرا فرستاده شد و درسال بعد دران شهر زیر ضربات تازیانه حان داد, 
aT ek‏ همگی از مازبار خصمانه سخن بی‌گویند و از طاهریان طرفداری می کنند 
اتهاماتی را برضد او تکرار می کنند مبنی برآنکه مازیار به‌آیین زردشت گرویده و با بابک برضد 
اسلام توطثه می کرده است, بنظر می‌آید که این اتهامات در حقیقت کاملا بی‌اساس است؛ اما 
گواه آن است که مازیار درستیز با نوادگان انباء به‌طور فزاینده‌ای به‌طرفداران بومی و بیشتر به 
زردشتیان متکی شده بود. دلایل روشنی در دست نست که ثابت کند مازیار قصد بیرون OT‏ 
برخلفه داشته است. اگر افشین که cou,‏ عبدالته‌بن طاهر بود» وی را به‌در ابستادن در برابر 
عبدالته بربی‌انگیخت» می‌توان گفت که LIL‏ قربانی منازعۀ قدرت این دو رجل سیاسی عصر 


سلسله‌های کوچک شمال ol s!‏ ۱۷۹ 


شده بود. با وحود Gal‏ ار برخی gl‏ چنین برمی‌آید که این اتهام را طاهریان cU ols‏ 
خیانت رقیشان برساخته بودند. 

از این de‏ طبرستان به‌بدت دو دهه زیراستبلای Oba o‏ در آمد. کوهبا رکه فاتحان 
به‌وی $4e9‏ تصرف قلمرو ونداد هرمزد داده بودند» بردست OLAS‏ دیلمی نگهبان برادرش 
کشته شد» و OLS‏ می‌رفت که در این هنکام تاریخ دودبان قارنوند x36 OLY‏ است؛ Lil‏ 
جنین تصوری احتمالا نادرست است. در وقایع سال ۸٦٤/ Gro.‏ م از پادوسیان بن گرد زاد 
نابی» اسپهبد لفور نام می‌رود. از وی وسه نسل از نوادگانش به‌عنوان پادشاهان لفور وندا- 
ابید کوه ونداد هرمزد کوه در ستأبع ob‏ می‌شود که تا سال Grin‏ /,۳وم در آن مناطق 
فربانروایی می کردند, یکی ار این پادشاهان در یکی از poles go‏ خود» Uy‏ رنوند» L‏ اپن- 
قا رن معرفی بی‌گردد. 

پس از سال ۳۱۸ق /۳۰٩م als‏ | از اهمیت دودمان قارنوند کاسته می‌شود» و بیش‌از 
یک سده نابی از آنها بمبان نمی‌آید. اما آبن‌اسفندیار در اواخر سدهٌ پنجم هجری /یازد هم 
بیلادی بار دیگر از ابیران لفور نام بی‌برد و بالصراحه آنها را قارنوند بی‌خواند. بنابراین» 
پیداست که با دوسبان‌بن گرد زاد LL‏ از دودبان قارنوند بوده باشد» اگر چند لست QUAS‏ 
با مازیار برماروشن نیست. همچنین قارن‌ین شهریار باوندی که به‌پیروزی طاهریان کمک کرده 
بود» به‌پاداش خدمتش به‌حکوست کوههای شروین باز گردانده شد. وی در سال vv‏ ۲ق/ 
۲ ۸م اسلام پذیرفت. در این ایام قبول اسلام از سوی جمعیت بومی طبرستان روندی شتاب 
Cal‏ داشت. بیشترینۀ مردم در ابراز وفاداری به دولت عباسی» بذهپ سنت و A3 Lopas‏ 
شافعی را برگزیده بودند. ابا دیری نگذش ت که تشیع yd‏ که مخالف بدهپ سنت بود در 
طبرستان انتشار یافت. امامیه خصوصاً در آمل و مشرق طبرستان» یعنی استراباد و گرگان 
طرفدارانی یافت. پیروان قاسم‌بن ابراهیم الرسی علوی (درگذشته به‌سال Gren‏ /.دمم) در 
رویان و کلار مذهب dat‏ زیدیه را al‏ می کردند. یکی از مهمترین ناشران تعالیمقاسم» 
جعفرین محمدالنیروسی» از سردم نیروس Olay‏ بود. زیدیه از Obs;‏ که مناسبات نزدیکی با 
دیلمان داشت رویان در گذشته متعلق به‌دیلمان بود -به‌سوی دیلمان و گیلان که بیرون از 
قلمرو اسلام زندگی می کردند گسترش آغا زکرد. 


Ly‏ فرمانرواییی علویان بر طبرستان 


در رویان» کلار و چالوس بو د که گسترش نارضایی از عمال طاهری در o. dU.‏ ۲ق/ 
ع ۸م به‌انقلابی آشکار منجر گردید. رژسای محلی با دیلمان die‏ اتحاد بستند و حسن‌بن Aj‏ 
از نوادگان حسن‌بن‌علی (e)‏ را از ری دعوت کردند که ریاست آنها را بپذیرد. حس ن که نام 
شاهانة داعی‌الحق را اختیار کرده بود» مؤسس حکومت Aube Ax‏ جنوبی دریای خزر 
گردید. در سال بعد با شروع ضد dle‏ سلیمان‌ین عبداته‌طاهری» حسن ناگزیر گرد ید Ua‏ 
دیلم oly‏ جوید» اما پیش از پایان سال وی ایمن و آسوده daw‏ ولایت طبرستان را متصرف M‏ 
وی ean v/G vov OU. jl‏ علی‌الرسم OW Sa‏ بی‌تاخت. علویان دیگر به کمک حسن موقتا 


۰ تاریخ ایران 


بر ری )1 Qro.—‏ /ه سوورم» ۳ق teAnv/‏ رهق ((eAvv/‏ زنجان» قزوین 
(eAno— A/ Oroi— £)‏ وقوس )33 Greg‏ ۹ -سیرم) DL‏ یافتند. حسن بار 
دیگر ناگزیر به‌فرار به‌دیلم گردید. در سال roo‏ /9ومرم مفلح » سردار عباسی» و در QU.‏ 
۰ 9۲ /2 ۸۸۱۷ یعقوب صفاری برطبرستان و رویال تاختن آوردند» اما دیری نگذشت که هردوی 
آنها ناگزیر شدند ازولایت عقب نشینی کنند, 

در سال eAAE/ Gry.‏ که حسن در آمل د رگذشت» برادرش محمد که حسن وی را 
به حانشینی خود نامزد کرده بود در گرگان بسر می‌برد. ابوالحسین احمدبن محمد علوی» داماد 
حسن مدت دمماه حکوست طبرستان را غصب کرد» تا آنکه محمد بروی غالب آمد و حکومت 
را از دستش Og‏ کرد. محمد پس از رسیدن به‌قرمانروایی طبرستان همان لقب شاهانة برادر 
را برخود نهاد» و چون مشاهد (de‏ و orem‏ (ع)را که yn‏ کل» Aida‏ عباسی Oleg‏ کرده بود 
عمارت کرد و هدایای سخاوتمندانه‌ای برای Obae‏ بیرون از قلمرو خویش می‌فرستاد» در نزد 
cu ere Obert‏ بسیار adh‏ بود. در سال و ببق /۳ peagi‏ رافع‌ین هرئمه پس‌از 
استیلای برخراسان» طبرستان رافتح کرد و تا اعماق نواحی دیلم و گیلان که علویان در آنجا 
oly‏ جسته بودند» رخنه کرد. در سال وبق /۲ومم که معتضد» Aula‏ عباسی حکوست 
خراسان را به‌عمروین «MJ‏ رقیب رافع colo‏ رافع با محمدین Aj‏ صلح کرد و طبرستان را به‌وی 
باز داد و به‌وی تعهد انحاد سپرد. wily‏ در ٦/ Gray QU‏ ۸۸م مدتی نیشابور را بتصرف در 
آورد و در آن شهر play‏ علویان ahs‏ خواند؛ اما دیری نپایید که عمرو وی را از نیشابور 
بیرون راند. در Gray dle‏ /..وم محمد رهسپار فتح خراسان گردید» اما سپاه سامانی به 
سرداری محمدین هارون سرخسی در OU S‏ برمحمد غالب آمد و وی در AA ALAS 344 Olds‏ 
زید» پسر و ولیعهد او را به‌بخارا بردند وسرخسی ولایت طبرستان را بتصرف در آورد. 

سردم obs;‏ و کلار در cule‏ از پادشاهی دو علوی مد کور CAU‏ قدمتر از نواحی دیگر 
بودند. در طبرستان و گرگان شور و گرمی نخستین نسبت به‌حکومت جدید بزودی جای خود را 
په‌حمایت مرددیا مخالفت نهانی داد. انکای حکومت به‌سربازان ناهنجارو بی‌انضباط دیلمی 
شکایت اهالی شهرها را برانگیخت. و حمایت رسمی از اصول تشیع و کلام معتزله سبب‌مقاوست 
در le‏ علمای سنتی گردید که پادشاهان علوی درس رکوبی این مقاومتها با اقدامات خشن 
aS»‏ روا نمی د اشتند, با دوسیان قارنوندی صادقانه ار حسن‌بن زید پشتبانی می کرد» اما 
پسرش شهریار lode‏ بەمخالفت با محمد برخاست. قارن باوندی و رستم» نوه و جانشین‌ وی 
على الرسم دشمن Ob gle‏ بودند» و هیچ فرصتی را برای برانگیختن شورش و اتحاد با دشمنان 
بیگانه حکومت از دست نمی‌دادند. سرانجام درسال Gray‏ /۹۰ مم رستم در بند افتاد و زیر 
شکنحه رافع بن هرثمه که در Ol‏ ایام از محمدبن زید حمایت می کرد Ole‏ سپرد و حکوست 
باوندی Lge‏ ساقط گردید. 

اگر OLL te‏ همواره olas‏ قابل اعتمادی برای Ola Ui‏ علوی ci»‏ اما با 
ارزشترین Gil‏ بودند. دیلمان gute‏ بار با oly‏ دادن به‌علویان و کمک به‌آنها در پس گرفتن 
قلمرو از دست رفته‌شان» Olin Se‏ را نجات داده بودند. در این دوره قلمرو دیلمی از رود 
چالوس به‌سمت غرب در امتداد ساحل تا حدود گوارود و در مناطق کوهستانی تا Ai.‏ »5 


Cy 


۱۸۱ olat شمال‎ Ce Sole 


سفید رود می ‌رسید. در امتداد شیب gee‏ البرز دیلمان حوضة شاهرود را که رشته‌ای از تیه 
باهورها Of‏ را از جلگه‌های قزوین حدا می کرد» متصرف شده بودند. مناطق پست اطراف 
مصب سفیدرود در دست‌گیلها بود. لهجه‌های دیلمان و گیلهاآنقدر بازبان Aa ety‏ مردم ایران 
تفاوت داشت که برای آنها قابل فهم نبود, آنها به‌قبایلی چند نقسیم می‌شدند» و اعمال قدرت 
سیاسی در دست روسای abd‏ بود که این حق از طریق Syl‏ به‌آنها می‌رسید. سلسله‌ای از 
«شاهان» بعروف به حستاننان برسمیت شناخته شده بود ابا بعلوم نست که قدرت آنها در 
یرون از قبیلشان تا کجا می‌رسید. تختگاه جستانبان رودبار برجانب ába So‏ شاهرود بود 
که گویند در Gren dis‏ /,-.بمرم یکی از پادشاهان جستانی Ads‏ الموت را در آنجا 
برآورد. از حستانبان که خاستگاهشان بر ما معلوم نیست» نخستین بار حدود سال Bry‏ / 
٣۷۹م‏ که پادشاهی جستانی بحبی‌بن able‏ علوی را پناه داده بود» در alas‏ ياد می‌شود. 
هارون الرشید در طی دیدارش از ری در سال ۸۹ ق /۰. ۸م مرزیان‌بن جستان» فرمانروای 
دیلم را پذیرفت و هدایایی به‌وی بخشید و به‌ولایتش باز گرداند. به هنگام ورود حسن بن زید 
به کلار و هسودان‌بن مرزبان جستانی به‌وی قول colo Curd‏ ابا بزودی از حمایت وی دست 
کشید» و در سال Groy‏ /۰بمم درگذشت. جانشین وی» خورشید نیز خصم علویان بود» 
اما حسن بن زید توانست نفوذ وی درمدان دیلمان را خنشی (X‏ و دیری نگدشت که حستان‌بن- 
وهسودان که به‌حسن و محمد علوی خدمات ارزنده‌ای کرد برحای وی نشست. بنابر ^v‏ 
بتحصر به‌فردی که کابلا معتبر نست» گیلها پادشاهانی در مبان خود داشتند که dalba;‏ 
پادشاهی شاهنشاهوند متعلق بودند و در aal‏ داخل در شمال لاهیجان اقاست داشتند. 
سلطنت log)‏ موروثی نبود و در Oly‏ طایفة پادشاهی و دیگرانی که ola‏ طایفه وابسته‌بودند 
دست بدست می‌گشت. سنایع نتخستین پسادشاه گیلها را تیرداذ» پد ر هرسندان 3 گر می کنند که 
pole LL‏ پرادران علوی بوده باشدء اگر چند گیلها Lge‏ خود را از حمایت از علویان بر 
کنار داشته بودند. 

در مدتی که طبرستان به‌تصرف اسماعیل سابانی در آمد که مدهب سنت را بدانجا باز 
گرداند و غرامتهای سخاوتمندانه‌ای به‌قربانبان حکوست زیدیان بخشید» یک نفر علوی aS‏ 
وابسته Ohba‏ دوداعی بود» jla‏ پیش بردن دعوت زیدیه در Ole‏ دیلمان اشتغال داشت, 
حسن بن علی الاطروش حسینی پس از شکست محمدبن زید به ری گریخت و پس از گذشت زمانی 
اند ک دعوت حستان‌بن مرزبان را که به‌وی وعدۀ حمایت در کین خواهی از خون داعی و 
پس گرفتن طبرستان داده بود اجابت کرد. آن دو درسالهای وم ق e3.v/‏ و .۰.۳/۵۲ وم 
دوبار به‌طبرستان لشکر کشیدند» ابا در هردوبار کاری از پش نبردند. بعدها اطروش برای 
دعوت دیلمان شمال البرز و گیلها به‌قبول اسلام جستان را ت رک گفت» و به نوبت در WT‏ کجان 
»5 پلورود در Olo‏ دیامان و در mash‏ (رود س رکنونی) در بیان گیلها رحل اقامت افکند. 
اطروش بیشتر دیلمان «دور از ساحل» و گیلهای مشرق سفید رود را که وی را بالقب پادشاهی 
ناصو الحق به‌اماست خود برداشته بودند» به‌دین اسلام در آورد. Spal‏ فتهی و pled‏ دینی 
زیدیه که وی به‌آنها تعلیم سی کرد» تا اندازه‌ای با اصول عقاید قاسم‌بن ابراهيم که زیدیانی 
که در گذشنند در Obs)‏ و دیلم cp‏ مذهب در آمده بودند از Of‏ طرفداری می کردند فرق 
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داشت. این اختلافات بعدها موجب تعارض تعصب آمیز میان ناصریه» پیروان مکتب اطروش 
و causa‏ طرفداران تعالیم قاسم گرد بد. این اختلاف Sla wal V‏ وسعتری Oem GLA‏ یکی 
از نوادگان قاسم» به‌نام یحبی‌الهادی‌الی‌الحق در سال rag‏ ق /۷ ٩مم‏ موفق به استقرار دولت 
زیدی در یمن گردید. او و جانشینانش از gel‏ قاسم طرفداری می‌نمودند و آن را ترویج می- 
کردند. ازین رو قاسمیۀ róla‏ دریای خزر وسوسه شده بودند که در هدایت و رهبری چشم 
به امامان زیدی یمن بدوزند. در واقع شمار زیادی از سپاهبان طبری که احتمالا بیشتر از سردم 
Ob sj‏ بودند» به هادی کمک نظامی Se‏ نمودند. 

گیلهای مغرب سفیدرود» یعنی بخش بزرگتر گیلان بوسیلۀ ابوجعفر الثومی که فتیهی 
حنفی از سردم آمل بود» در همان ایام مذهب سنت اختیا ر کرده بودند. استاد ابوحعفر»چنانکه 
بعدها بدین نام شهرت یافت» در رشت d$ ad‏ سیرده شد, بارگاه وی در Alas‏ استادسر 
زیارتگاه گردید» و تا اوایل bbw‏ بیستم مبلادی زیارتگاه بزرگ رشت بود» اما نوشته‌ای مربوط 
diu‏ و . .ق af‏ -, ,درم در دست است که وی را برادرزادة محمد و برادر رضاعی- 
حسین بن علی می‌داند. " OWT aL oi‏ درطی سده‌های آینده چندعالم برحستة حنفی پرورش داد . 

دعوی اطروش به‌تبعیت دیلمان از وی با منافم جستان‌بن‌وهسودان که از کاسته شدن 
قدرتش بخشم آمده بود برخورد کرد» و جستان کوشید تا از طریق بالابردن مالیاتها از کار 
اطروش سمانعت کند. در جنگ ی که متعاقب OF‏ بیان دو طرف در گرفت علوی غالب آمد و 
جستان ناگزیر گردید که با وی بیعت کند. اطروش در سال Srey‏ /۶ ,وم با سپاهی عازم 
طبرستان شد» این بار سپاه سامانی که فرماندهی OT‏ را ابوالعباس ES ghee‏ داشت در بورد یداه 
کنار رودخانۂ بورود در مغرب چالوس متحمل شکست سختی گردید» و اطروش آمل را تصرف 
کرد. در سال بعد Alas‏ متقابل سامانبان وی را ناگزیر به عقب نشینی به‌چالوس کرد» اما وی 
پس از چهل روز دشمن را ببرون رانده سراسر طبرستان و gs‏ گرگان را نیز زير سلطۀٌ خود در 
آورد. شروین بن رستم و شهریارین بادوسپان که در آغاز با وی مخالفت می‌ورزیدند» مجبور به 
اطاعت از او SLIT‏ طبری» مورخ سنی معاصر اطروش که خود از مردم del‏ بود» از این 
علوی ستایش م ی کند و می‌گوید سردم در اجرای حق و حسن سل وک کسی بدرستی اطروش 
ندیده بودند.»" اطروش درسال ع .سق /۷,وم درگذشت. دیلمان و گیلهای ناصری تا قرنها 
بعد به زیارت بارگاه وی در آمل می رفتند» و به‌نوادگان وی مهر می‌ورزیدند و به‌آنها لقب افتخار 
آمیز الناصر داده بودند. طرفداران زیدی اطروش برخلاف دیلمان و گیلها با جانشینی پسران 
وی موافق نبودند و آنها را هرزه و نایناسب برای فرمانروایی می‌دانستند, در ole‏ اطروش 
رقابت بیان پسرانش و حسن به‌ستیزه‌هایی انجامید که طی OF‏ اطروش خود مدت PUS‏ توسط 
حسن از حکوست ب رکنار گردید. از این گذشته اطروش موافق بود که حسن را بجانشینی 
برگزیند. چون اطروش درگذشت» پسرش ابوالحسین احمد» حسن را از ONS‏ فراخواند و 
حکویت را به‌وی سپرد. اما ابوالقاسم جعفر» برادر احمد وی را از این کار سرزنش کرد و به 
قصد باز گرفتن تاج و تخت پدر iib‏ قهریه از آمل بیرون آمد. حسن که نام پادشاهی داعی 
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الی‌الحق اختبار کرده بود» شروین باوندی و شهریار قارنوندی را به‌پرداخت خراج پیشتر مجبور 
کرد و برگرگان دست یافت. مردم طبرستان» خصوصاً از OT‏ جهت که وی سربازان دیلمی را 
زیر نظارت مستقيم خود داشت دوستش می‌داشتند. درسال .۳ق /۹, وم ابسوالحسین احمد 
داعی را فروگذاشت و درگرگان به برادرش حعفر پیوست. حعفر داعی را شکست داد و حکوت 
آمل رادر دست گرفت. در drs‏ دوبرادر گرگان را متصرف شدند, داعی که به‌محمدین شهریار 
قارنوندی پناهنده شده بود هم به‌دست وی گرفتار گردید» و محمد وی را نزد علی‌بن وهسودان- 
جستانی فرستاد که در این هنگام از سوی عباسبان ولایت ری داشت. (de‏ داعی را به‌الموت 
فرستاد » و در آنحا برادرش خسرو فبروز وی را در Ay‏ داشت. ابا چون محمدین مسافر سلاری 
(de‏ را بقتل رساند خسروفبروز داعی را از بند رها کرد. داعی هفت‌باه پس از فرار با سباهی 
که OWT yo‏ برخود فراز آورده بود به‌طبرستان باز گشت و احمد را نزدیک استرآباد بشکست. 
سپس با وی مصالحه co ST‏ اما جعفر به ری و از آنجا به‌گیلان گریخت. احمد Cpe jl WE‏ داعی 
والی OTS‏ بود. در سال v.a‏ /۲۱وم لیلی‌بن «نعمان»» سردار داعی pb)‏ واقعی پدر وی 
شهد وست بود) که پس از تبرداد شاه گیلها شده بود» دامغان» نایور و مرو را Ty d‏ اما از 
سپاه سامانی شکست CHL‏ و کشته شد. چون سیاه شکست خورده به گرگان باز گشت» گروهی از 
رسای گیلی و دیلمی به کشتن داعی دسیسه کردند. داعی از dbs‏ خبر یافت و بشتاب به 
Jul o6‏ و پنج تن از آنها از حمله هروسندان‌بن تیرداد را که Laud‏ پس از مرک داعی به 
پادشاهی خود برداشته بودند» SWE‏ بقتل آورد. این واقعه موحب نارضایی سپاه گیلی 9 
oT VL‏ و سرانجام به‌قتل داعی بردست مردآویچ‌بن oU‏ خواهرزادهة هروسندان 
انجایید. 

در سال , Gry‏ /۲۳وم احمد بار دیگر با برادرش جعفر برضد داعی توافق کرد و 
چون داعی به‌نواحی کوهستانی گریخت» دو برادر به‌آمل در آمدند و احمد تا دو باه بعد 
که درگذشت» حکوست شهر را در دست داشت. پس از مرک احمد» عفر برحایش شست و 
داعی را که قصد وی کرده بود دفع کرد و داعی سرانجام به‌گیلان عقب نشست. چون حعفر در 
سال Gryy‏ /۲۰وم درگذشت رهبران دیلمی آسل» ابوعلی محمد» یکی از پسران احمد را به 
امارت برداشتند. کشمکشهای al»‏ در Ob Xe Ole‏ موحب تقویت Co‏ رسای دیلمی و 
LT‏ شده بود» چنانکه رفته‌رفته توانستند درستیزی که Ob gle Olo‏ بر سر قدرت در ABT‏ بود 
Uil‏ را آلت دست خود کنند, چندی نگذشت که ازمبان این بنازعه دورهبر دیلمی, به‌نابهای 
ما کان‌بن کا کی واسفارین‌شیرویه به‌عنوان رقبای اصلی سربرآوردند. سا QU‏ و پسرعمش 
حسن بن فبروزان به‌نفع اسماعیل» پسر کهتر جعفر که برادر بطنی حسن بود دسیسه کردند. آنها 
ابوعلی را توق کردند و اسماعبل را برتخت نشاندند. اما ابوعلی توانست برادر ما کان را کد 
گمان می‌رفت س رکشتن او را دارد از GL‏ درآورد و اسفار را با خود همدست کند. ماکان 
شکست cb‏ و به کوهستان گر emm‏ و ابوعلی به‌پادشاهی باز گشت. وی پس از Anm‏ باه 
فرمانروایی در واقعه‌ای کشته شد» و برادرش ابوحعفر محمد برحایش نشست, چون فرمانروایی 
ابوحعفر محمد با شورش اسفار رو به‌ضعف نهاده بود» ماکان در سال eavs/ Greig‏ از 
کوهستان فرود Asl‏ و او را از آمل Og‏ راند. داعی AS‏ در گذشتد به پسنهاد Sla‏ ما کان 
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وقعی ننهاده بود» در این هنگام از OWT‏ بدو پیوست و یکبار دیگر حکومت طبرستان را در 
دست گرفت» و ابوجعفر به کوهستان پناهنده شد. در سال Gra s‏ / ۹۳م داعی و با OU‏ به 
سفر حنگی حا‌طلبانه ای دست زدند و ریو ولایت جبال را تا قم فتح کردند. اسفار که تحت 
سنادت Obl‏ در کرگان حکویت می راند» غست آن دو را غنیمت شمرده بەطىرستان تاختن 
آورد. داعی بدون با ju OU‏ گشت و د رکنار دروازه آمل با اسفار روبرو گردید. چون سپاه داعی 
پشت بهزیمت دادند» مردآویج که حتی زودتر از اسفار به خدمت سابانبان در آمده بود» زخم 
مهلکی بر وی زد» و بدین ترتیب از خالش قتل هروسندان انتقام کشید. پس‌از آن اسنار 
با کان را در ری پبشکست وبا QU‏ به‌دیلم گریخت. 

تمایل به‌زیدیه هنوز در مبان Ugh 4 OU»‏ زياد بود» و والی دیلمی اسفار در آمل 
ابوجعفرالناصر را به امامت برداشت. با اعتراض نصرین احمد» خداوند سامانی lial‏ وی ناگزیر 
ابوجعفر را بند برنهاد و با جمعی دیگر از Ok gle‏ به‌بخارا فرستاد. 

در سال ۸ ,٣ق‏ /. ۹۳م ماکان یکبار دیگر طبرستان» OTS‏ و نیشابور را فتح کرد. 
پسر عمش حسن بن فبروزان که با کان طبرستان را بدو سپرده بود سر به شورش برآورد» و بار 
دیگر اسماعیل» برادر بطنی خود را به‌امامت برداشت. اما مادر حعفر» دخترعم اسماعیل به 
تدیبری اسماعیل را به‌زهر بکشت. در Gb‏ شورشی که بر ضد نصربن احمد در بخارا در گرفت» 
ابوحعفر از Ax‏ رهایی یافت. این بار وی ار حمایت مرداویج بن زيار که براسنار ببرون آمده و 
بر ری دست یافته بود برخوردار گردید. در سال وق /۱موم مرداویج وی را با سپاهی 
به‌رستان فرستاد تا OF‏ ولایت را از دست ماکان بیرون کند» ابا ابوحعفر از با OU‏ شکست 
یافت, بعدها و‌گیر» برادرو جانشین سرداویج وی را از جانب خود حکومت آمل داد. 
پس از فتح ری به دست رکن‌الدوله بویهی Grey)‏ /۳وم) ابوجعفر به‌ری Al‏ و تا پایان 
حیاتش بی هیچ قدرت سباسی در آنجا بسر برد. علویان دیگر نتوانستند حکومت طبرستان 
را پس گیرند. اما نوادگان اطروش نفوذ خود را همچنان در آسل حفظ کردند و ثروت عظیمی 
بهم زدند. gU‏ بارها از نوادگان اطروش به‌عنوان حکام شهر در ایام فرمانروابی آل‌بویه و 
آل زيار sk‏ می کنند, 
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زیاریان که نوادگان زیا رین وردانشاه بودند» day bas‏ پادشاهی گیلی که در AU‏ داخل 
لسر می برد ند تعلق داشتند. گویند وردانشاه در Ok.‏ گبلها از اقتدار ریادی برخوردار بود. 
زیاریان نیز Sos wh‏ سلسله های ایرانی نسب خود را به‌دودبان پادشاهی پیش از pul‏ 
سی رسا ند ند» 9 سدعی‌بودند که نوادگان ارعش فرهادال» شاه OS‏ در OL}‏ کیخسرو می باشند. 
اسفار درسال ni‏ ق /. ۹۳م مرداویج‌بن‌زیار را به‌اتفاق برادر خود شیرزاد مأمو رکرد 
تا قلع شمیران طارم را از دست محمدبن‌مسافر سلاری Oo‏ کند. در ida‏ که مرداویج قلعه 
را محاصره داشت» با کان و امیر سلاری با وی نوشت و خواند ET‏ کردند و به خروح براسفار 
پرمی انگیختند» و هردوی آنها به‌وی iaces‏ مساعدت ols‏ مرداویج به کمک پسران ابر 
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سلاری دفعتاً بر شبرزاد دست یافت و او را همراه با بیست‌ونه تن از رسای وروداوند» ÅL‏ 
اسفار بهلا کت رساند. هنکامی که مرداویج در قزوین به اسفار نزد یک Zu es‏ سياه اسفار 
وی را فرو گذاشته» به مرداویج پیوستند. اسفار بگریخت و مرداویج قلمرو وی ری» قزوین» 
زنجان» ابهر» قم» cS‏ را بتصرف شد. درسال و ,۳ق / ۹۳م وی اسفار را اسیر و مقتول کرد 
و بسرعت همدان» دینور و اصفهان را یکی پس از دیگری از دست ولات Aus‏ ببرون کرد. 
آنگاه متوحه ماکان گردی د که در ابتدا پس‌از برخورداری از حمایت وی در نبرد با اسفار با 
او Glu‏ بصالحه بسته بود. gi»‏ پس از شکستی که در ابتدا از سیاه با OU‏ خورده )23( 
در سال Gry.‏ /۳۲م طبرستان و گرگان را بتصرف در آورد. ماکان که مساعیش در باز 
گرفتن بتصرفاتش pis‏ بانده )625 سرانجام به خدمت OU LL.‏ پدوست. 

درسال Syri‏ /۳۳وم مرداویج از Gow‏ نصربن احمد سامانی به حمله تهدید شد و 
بناچار با عقد قرار داد صلح با GULL‏ موافثت کرد و به‌بوحب آن گرگان را به‌دولت بخارا 
واگذارد و قرار شد به‌خاطر تصرف ری به‌امیر سامانی خراج بپردازد. در cal‏ هنگام توجه 
مرداویچ به‌جنوب متصرفاتش معطوف‌گشت. علی بویهی که‌وی حکوس تکرح رابه‌او داده بود؛ 
ت رک تابعیت‌امیر زیاری‌گفت و پیروزمندانه فتوح مستقلی در جنوب ایران کرد. در OLY‏ سال 
ole ٩۳ ٤/ vvv‏ زیاری اهواز را متصرف شد و علی که در این هنگام در شیراز بود بار دیگر 
سیادت مرداویج را برخود پدیرفت. 

در این هنکام مرداویج برای فتح بغداد و برانداختن خلافت عباسی خیالات 
حاه‌طلبانه ای pyr‏ می‌پروراند» اما پیش‌از آنکه بتواند نقشه‌هایش را عملی (xS‏ در سال 
Abs) م٩۳۰/ Grrr‏ خشم و بدزبانیش نسبت به‌افواج ت رک سپاه خویش در اصفهان 

آرسان زیاریان با پیمان شکنی ت رکان ضعیفت رگشت» برخی از ترکان در شیراز به‌علی‌بن- 
بویه پیوستند و AM‏ بهخدمت خلینه در آمدند. بدین ترتیب (quem‏ برادر علی که بعدها 
رکن الدوله نام گرفت» اصفهان را متصرف شد. اما dy sty‏ دیلمان و گیلهای سپاه زیاری به 
ری باز گشتند و به‌وشمگیر برادر سرداویج قول وفاداری سپردند. وشمگیر بار دیگر ماکان و 
سپاه سامانی را از طبرستان عقب Bly‏ و برگرگان استبلا یافت. اما برای اطمینان از پشت سرخود 
جهت در ایستادن در برابر پیشروی آل‌بویه سیادت سامانیان را برسمیت شناخت. از قرار معلوم 
وی با همان sy‏ درسال rye‏ سوم گرگان را OU ba‏ واگذاشت. 

ماکان در سال dera‏ /۳۰وم در شهر Stee‏ گرگان مورد تهاجم ابوعلی‌ین محتاح» 
سردار سامانی قرا رگرفت» و پس از محاصرۂ طولانی به رغم کمکی که وشمگیر برای وی فرستاده 
بود از شهر بیرون رانده شد. ابن‌محتاج پس از تسخبر گرگان به‌قصد وشمگیر عازم ری گردید» 
و در جنگی که ما OU‏ درآن جان باخت بروشمگیر فایق آبد. 

وشمگیر به‌طبرستان گریخت و در آنجا با شورش حسن بن‌فیروزان والی ساری مواحد 
ش دکه وی را مسوول مرگ پسرعمش با OU‏ می‌دانست. اما حسن از وشمگیر شکست یافت 
و به این‌محتاج پیوست و او را واداشت که بار دیگر به‌طبرستان لشکر بکشد. وشمگیر ناگزیر 
سیادت سامانیان را پذیرفت» اما چون ابن‌محتاح آهنگ خراسان کرد» وی بار دیگر ری را بدست 
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آورد؛ و تنها در سال pare/ Grey‏ و این بار به‌طور قطع حسن بویهی وی را از ری بیرون 
atl‏ وشمگیر به‌طبرستان بازگشت و در آنجا از حسن‌بن فیروزان که قبلا گرگان را متصرف 
شده بود شکست یافت. در مدتی که uis‏ نزد اسیهبد شهریار باوندی گریخت› و سيس به 
دربار نوح بن نصر سامانی oly‏ جست» حسن بن فیروزان مناسبات حسنه‌ای با حسن بویهی برقرار 
بر کرد و دخترخویش را به‌تکاح وی cols‏ ابا هنگامی AS‏ ابن محتاح درسال Over‏ /۶۰وم 
بار دیگر ری را تصرف کرد وی دوراندیشانه یک بار دیگر سبادت سامانیان را تصدیق 
کرد. وشمگیر این بار به کمک ساماندان توانست Isaac‏ گرگان را بدست آورد» اما نتوانست 
آنجا را 455 دارد. وی درسال eagu/ Grre‏ به کمک لشکر انبوهی که سامانبان همراهش 
کرده بودند بار دیگر طبرستان و گرگان را گشود و حسن‌بن فیروزان را از آنجا ببرون راند. در 
سال بعد رکن الدوله طبرستان و گرگان را از وی بکرفت. حسن‌بن فیروزان بار دیگر با آل‌بویه 
متحد گردید. اسا مادام که OWLL‏ با آل‌بویه دشمنی می‌ورزیدند» وشمگیر می‌توانست روی 
حمایت دولت بخارا حساب کند. در سالهای بعد OWS‏ و طبرستان چندیار دست بدست گرد یدء 
تا آنکه درسال Gres‏ /۰۰وم Ole‏ رکن‌الدوله و سامانبان صلحی منعقد گردید که به‌موجب 
آن امیربویهی متعهد گرد ید متعرض آل زیار در طبرستان نشود. از سکه های موجود پیداس aS‏ 
این صلح چندان نپایید. در سال qno/ Grey‏ م وشمگیر موفق گردید مدت ی کوتاه «S‏ 
پایتخت رکن‌الدوله را تصرف کند. دو سال بعد رکن‌الدوله نیز بتلافی عمل وشمکیر زمانی 
کوتاه گرگان را QUT‏ کرد و در سال Gro,‏ /۲بوم JU)‏ در سال هوهق /-ودو (e‏ 
وشمگیر bip‏ طبرستان و گرگان را به‌آل‌بویه باخت. 

ونمگیر در سال le quv/ Groy‏ ندکی Jos‏ ورود سپاه سامانی به‌گرگان جهت 
عملیات جنگی مشت رک برضد رکن الدوله» به‌زخم گرازی از پای در آمد. بیستون» پسر بزرگ 
وشمگی رکه ولایت طبرستان داشت از مستقر خویش به‌گرگان که در این هنگام پایتخت آل زیار 
بود آمد تا برحای پدر بنشنند. ابا سردار سامانی به‌برادرش قابوس که مادرش دختر اسبهبد- 
شروین باوندی بود نظر مساعد داشت. بستون به‌طبرستان باز گشت و با قبول سبادت آل‌بوید 
از رکن‌الدوله درخواست کمک کرد. چون سپاه سامانی به‌قصد بازگشت به‌خراسان OWS‏ را 
ت رک گفت» قابوس از حسن‌ین فیروزان که در این هنگام فرمانروای سمنان بود یاری گرفت؛ 
اما بیستون گرگان و سمنان را گشود و قابوس را ناگزیر به‌تسلیم کرد. بیستون اتحادش با 
آل بو 4 را با اردواج b‏ یکی از دخترال عضدالدوله» پسر y‏ 5 الدوله moves‏ بخشید» و در 
سال Gra.‏ /۷۱٩م‏ المطیع » Aula‏ دست نشانده‌آل‌بویه به‌او لقب ظهیرالدوله داد. 

چون بیستون در سال Gras‏ /بب‌وم درگذشت» پدرزنش دباج‌ین بانی گیلی» والی 
طبرستان بشتاب خود را به‌گرگان رساند تا به کمک سامانیان پسر خردسال بیستون را به 
حانشینی وی بردارد و قصد داشت که خود Gls‏ وی حکم پراند, ابا قابوس» برادر بستون 
حمایت سپاه و عضدالدوله بویهی را بدست آورد. وی دباج را از گرگان بیرون Bly‏ و برادر 
زاده‌اش را در Ax‏ سمنان اسي کرد. در سال eau A 9/ Gran‏ خلیفه الطایم به‌قابوس 
لقب شمس المعالی داد. dle yo‏ بعد قابوس با oly‏ دادن به‌فخرالدوله, برادر عضدالدوله که 
با خشم برادر مواحه شده cog‏ عضدالدوله را از خود رنجاند. عضدالدوله در سال وق / 
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pqa.‏ طبرستان را از قابوس گرفت» و درسال vv‏ /۱ وم مژیدالدوله» برادر عضدالدوله 
گرگان را نیز از دست امیر زیاری بیرون کرد» و قابوس و فخرالدوله به‌نیشابور گریختند. چون 
سپاه LL‏ که جهت استرداد حکومت OWS‏ به‌قابوس اعزام شده بود از آل‌بویه شکست 
cb Ys «ib‏ زیاری مدت هفده سال زیر Abl‏ مستقیم آل‌بویه در آمد» و قابوس این مدت 
هفدسال را در خراسان در تبعید بسر می‌برد. پس از مرگ موژیدالدوله درسال Pane rv e‏ 
صاحب‌بن عباد» وزیر وی فخرالدوله را از خراسان فراخواند و در ری برحای برادر eU‏ ابا 
وی اجازه نداد که قابوس برسر قلمرو خویش بازگردد. تنها پس از مرگ فخرالدوله و جلوس 
فرزند خردسالش مجدالدوله در سال qu/ Gray‏ وم بود که قابوس توانست به‌مستقر خویش 
برگردد. طرفداران وی بر Obs)‏ و طبرستان استبلا Amb‏ و پس آهنگ فتح گرگان کردند. 
قابوس در سال Bran‏ / وم به‌گرگان بارگشت پس از شکست برخی کوششهای آل‌بویه 
در بیرون راندن وی ا زگرگان» حکومتش به رغم ناخشنودی Ae‏ دوام آورد. Kf‏ چند قأبوس 
بناسبات حسنه‌ای با محمود غزنوی برقرا رکرد» ابا جز قبول سیادت Ada.‏ تن به‌قیمومیت کس 
دیکری نداد. وی از فرهنگ وسیعی برخوردار بود و در ترسل به‌عربی از صاحب سبکهای 
به‌نام OL)‏ خود بشمار می‌رفت» و به‌فارسی و عربی شعر می‌سرود. دربارش بسیاری ازدانشمندان 
نامدار» نظبر بیرونی و ابن‌سینا را به خود حلب کرده بود. وی احساسات مدذهبی سنی داشت و 
بشدت از فعالیت شیعه‌و معتزله در قلمرو خویش جلوگیری م یکرد. کینه جویی خونخوارانة وی 
که جان بسیاری از کارگزاران برجسته و رؤسای سپاه را با کوچکترین لغزش یا صرفاً بدگمانی 
قبض کرده بود» عاقبت سبب سقوط وی گردید. برخی از فرماند هان سپاه برضد وی‌دسسه (MIT‏ 
و اگر چند نتوانستند وی را در قلعه‌اش ببرون گرگان دستگی رکنند» اما برشهر استبلا یافتند, 
و از پسرش منوچهر» والی طبرستان دعو تکردن د که حکوست را در دست گیرد. منوچهر از 
ترس آنکه مادا تاج و تخت را از دست بدهد خواهی تخواهی بدانها پبوست. و با لشکریان 
به‌دستگیری پد رکه به‌بسطام گریخته بود شتافت. قابوس موافق تکر دکه به‌نفع پسر ازپادشاهی 
کناره گیر ی کند و باقی عمر را در قلعه‌ای منزوی شود اما alb,‏ گران که هنوز از وی eU‏ 
داشتند در سال ۳ . ءق /۱۲.,م وی را در همان قلعه بقتل رساندند. dey‏ وی نزدیک‌گرگان 
هنوز راهنمای مسافرال است. 

منوچهر پایه‌های حکوست خود را تحکیم بخشید و از ails‏ لقب فلک المعالی گرفت 
و نیز سیادت Olele‏ محمود غزنوی را برخود پذیرفت» و به‌وی Steg‏ پرداخت gha‏ داد» 
شاید Oly‏ منظور که حمایت محمود را در برابر دعوی تاج و تخت احتمالی برادرش دارا که 
پیش از این به‌دربار سود پیوسته بود» بخود اختصاص دهد. محمود به درخواست منوچهر 
یکی از دخترانش را به‌ هسری وی colo‏ ابا روابط آنها diuam‏ حسنه نبود. در OU.‏ £14 
ق Piera‏ محمو د که آهنگ گرفتن ری را از مجدالدوله دیلمی داشت» برسر راه خود به ری 
به قلمرو منوچهر تاخت. منوچهر از برایر محمود گریخت و سپس موفق شد که به‌قیمت گزافی 
قلمرو خود را باز خرد. 

بنوچهر اند کی پس از OT‏ در گذشت» و پسرش انوشیروان شرف المعالی به‌شرط تعهد 
پرداخت خراج به‌سحمود از وی برای جانشینی پدر تضمین گرفت. انوشیروا ن که هنو زکو دک 
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بود» درسال ۳ ٤ق‏ /۱۰۳۲م جانشین پدر شد» اما زمام امور در foe‏ در دست ابو کالیجار» 
خویشاوند مادری وی و رئیس زیاری سپاه بود. مسعود غزنوی» جانشین محمود بشرط ادامة 
پرداخت خراج از سوی اب وکالیجار فرمانروائی وی بر گرگان و طبرستان را ابقا کرد» و سال بعد 
دختر اب وکالیجار را بزنی گرفت. اما اب وکالیجار از پرداخت خراج مرسوم خودداری ورزید» و 
درسال Gv‏ /۳۲۰. م مسعود به‌گرگان و طبرستان تاخت و تا رویان پیش راند. اب وکالیجار 
از برابر سپاه غزنوی گریخت, اما با عقب نشستن سپاه غزنه» اب و کالیجار بار دیگر برقلمرو 
خویش دست یافت» و با مسعود مصالحه کرد و متعهد گردید که پرداخت CLA‏ را از نو 
تجدید کند. انوشیروان در سال eege Gerry‏ موفق به‌دستگیری ابو کالیجار شد و زمام 
امور را خود بدست گرفت. اما این اوضاع و احوال نا آرام طغرل را برانگیخت که در سال 
v/ Gere‏ -۱ع . رم گرگان را تسخی رکند. طغرل مرداویج‌بن بشوی» سردارسابق غزنوی را 
عامل خود در ولایت گرگان کرد. و او بی‌درنگ با انوشیروان مصالحه نمود و به‌موجب OT‏ 
سیادت طغرل برسراسر گرگان و طبرستان اعلام گردید. زیاریان تاربع آخر OF‏ تحت سیادت 
سلجوقیان به‌فرمانروایی خود بر ولایت OWS‏ و طبرستان ادامه دادند. 
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تاریخ اسپهبدان باوندی شهریار کوه در سد چهارم هجری /دهم میلادی را تنها از 
گه‌گاه اشاراتی که در منابع بدانها می‌شود و نیز از روی سکه‌های باقی OF SLs‏ دودمان می 
توان دریافت. از شروین بن رستم باوندی که در ایام اطروش و حسن‌بن قاسم علوی فرمانروایی 
می کرد»آخرین بار صمن وقایع سال eav./ CY TA‏ ياد می‌شود ؛ ار شهریاره پسر وی در 
pli.‏ پادشاه شهریار کوه در سال Geri‏ /۳ وم که وشمگیر زیاری» برادر بطنی وی بدو پناه 
می‌برد اشاره می‌شود. در سال A/ Ores‏ ب٤‏ و م که رکن‌الدوله بویهی طبرستان را فتح 
کرد» شهریار خود را تسلیم وی نمود. بعدها برادرش رستم شاید به کمک آل‌بویه وی را از 
شهریار es‏ بیرون راند؛ زیرا در منابع اشاره می‌شود که شهریار در سال Groy‏ /«بدوم به 
قصد گرفتن طبرستان» در گرگان پیش فرمانده سپاه سامانی بوده است. سکه‌های ی که play‏ رستم 
Cul om es‏ و سال ضرب آنها از همق /2+وم تا وودسق /9بوم می‌باشد» برفرمانروایی 
وی در فریم گواهی می د هند. وی براین سکه‌ها همواره سبادت آل‌بویه را تصدیق می‌نماید. 
نوشته های Gay‏ این سکه‌ها به‌حمایت وی از شیعه امامبه نیز اشاره می کند. سکه‌هایی که در 
سالهای drvi‏ /۱روم و o/ deve‏ عم وم در فريم ضرب شده» نام «المرربان‌بن رستم» 
در plas‏ پادشاهی که سیادت رکن‌الدوله بویهی را تصدیق می XS‏ برآن نقش گردیده است.۷ 
این مرزبان XU‏ همان پسر رستم و Wh‏ کتاب مرزباف al‏ باشد Ås gazna S‏ حکایانی است 
sb»‏ شاهان پیش از اسلام ایران و در dongs as hel‏ طبری نوشته شده بود, بنابراین QU JI!‏ 
شاید برادر سید معروف» dang)‏ فخرالدوله است که پس‌از مرگ شوهرش به‌نام پسر خردسالش 


۷ سکه‌های Sats tere‏ محموعه GT‏ سنت آلبوم و موزه Ol sl‏ باستان تهران. 
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مجدالدوله حکومت می کرده onu‏ ^ اما بنابر مدا رک سکه‌شناسی در سال همق /4 — 
هم وم «اسپهبد شروین بن رستم» نامی که درمنابع مکتوب سخن از وی نمی رود» بی‌قبول سیادت 
آل‌بویه بر فریم دست یافت.* وی ممکن cul‏ برادر سرزبان یا شهریارین دارابن رستم باشد که 
به‌شهادت سکه‌هایی که بدست آمده در سال v/ Grr‏ ۹۸م بر mi‏ فرمانروایی سی کرد 
و سیادت فخرالدولة دیلمی را برسمیت می‌شناخت. از قرار معلوم مدتی پس‌از (ul‏ شهریار 
مغلوب عمش مرزبان شد و به‌قابوس زیاری پیوست که در نیشابور در تبعید بسر می‌برد» زیرا 
وی درسال qA/ Gran‏ وم شهریار کوه را فتح کرد که بنابر روایت عتبی که تمام منابع بعدی 
به گزارش وی متکی می‌باشند» تا آن Ob;‏ در دست «رستم‌بن SL «Obj,‏ مجدالدوله» )39( 
و اعلام کرد که سیادت قابوس را پدیرفته است. 

رقیب شهریار به کمک آل‌بویه وی را از شهریار کوه بیرون راند» اما شهریار به‌یاری 
قابوس دوباره برقلمرو خود دست یافت. اند کی بعد وی دعوی استقلال از آل‌زیار کرد» اما 
رقیب وی که با مجدالدوله بهم زده بود» و در cal‏ ایام سبادت قابوس را قبول داشت» بروی 
تاخت و دستگیرش کرد. آورده‌اند که Í alb‏ عتبی نام رقیب را قلب کرده» و مرادش در gly‏ 
سرزبان‌بن رستم» عم شهریاربن دارا بوده است."" Cle‏ تردید نیست که به هنگامی که بیرونی 
در یکی از سالهای e3a£8/ GrA& Oly‏ و ..٤/ Gear‏ م و به‌احتمال قريب به‌یقین در 
سال Gr A‏ /9ووم از مرزبان دیدن کرد» وی اسپهبد شهریار کوه بوده است, اما معلوم‌نیست 
که وی تا کی بهحکومت خود ادامه داد. شهریارین دارا حدود سال eye sf na.‏ ) ری 
درگذشت و LS‏ ابوالعباس الضبی» وزیرش» او را مسموم کرده بود, 

ge‏ مکتوب درطی د هه های بعدار هیچ اسپهبدی نام نمی‌برند. اما از اسیھہد گمنامی 
ياد می‌شود که مجدالدوله و بادرش را در شورشی که درسال Of.v‏ ۷ رم رم برضد 
آنها در گرفته بود WL‏ داد. یکی از اسپهبدان در سال Sern‏ /۲۷.,م در جنگ با 
علاءالدوله کا کویی به‌اسارت درآمد و در سال و ,وق /۲.,م در زندان علاء‌الدوله 
درگذشت. به احتمال قریب به يقبن اسپهبد نخستین و نیز دومی هم شاید همان اسپهید ابوجعفر 
محمدین وندرین باوندی بوده باشد که بنابر یک نسخه خطی درسال ب .٤ق‏ ۷ سور .وم 
OLY‏ داد که بارگاه ی که به‌بیل راد OU‏ معروف گردید در بخش ghle‏ رودنکا در جنوب. 
غرب استرآباد برآورند» و ظاهراً تا اتمام sly‏ با رگاه درسال ١‏ ٤ق‏ /۰ ۰۲ م زنده بوده است. 
این یافته‌هاء هرقدر هم که از اینجا و آنجا گرد آمده باشد» متوجه ابطال پیشداوریهای کلی 


aza$ slo LA‏ هلال | لصا د-پی » Me‏ ص ٩‏ ۴ ۴ 3 اقوت re‏ ص ۱ 1 ۳؟ GAS ona‏ رستم دن شر 2 ین 
دو ۵. lal‏ با ید بادآ ود گر‌دید که Us‏ در قا پوس داعه کیکاوس 5 Sok‏ که مادرش Gai sh ¿Suali‏ 
Qmm ecc au (ay‏ عم | enw) 27 «b o yo)‏ دود M)‏ پوس ناهد ص ‘Af‏ ویر اش د کتر غلام<سین- 
بوسفی» ص (VEY‏ ۱ 
.q‏ این سکه 25 AE gasea‏ اقای — TAR‏ 9 جود دار د. 
e‏ مقاسه کنیه با P. Casanova, «Les Ispehbeds de Frim,» In Avolume of‏ 
Oriental Studies Presented to Edward Browne, ed. by T. W. Arnold and R. A.‏ 
Nicholson, pp. 123 ff. Justi, Jranis ches Namenbuch, pp. 197 and 445‏ 


که Cp ee‏ مر‌د بان را b‏ دشمتن دار Ios‏ 9 سس شی S‏ کو ده دکی azas lo‏ است. 


Ol pl تاریخ‎ ۰ 


دانشمندان کنونی است که می‌گویند حکومت دودبان باوندی در این دوره تا ظهور محدد Ol‏ 
دراوایل عصر سلجوقی ساقط شده بود. 

Obs‏ در btu‏ چهارم هجری /دهم میلادی تحت فرمانروایی دودیانی در آبد که لقب 
استندار داشتند. احیای این لقب پیش از اسلام گواه دیگری است که احساسات ملی ایرانی در 
ál S dual‏ جنوبی دریای خزر به‌قوتی alal plead‏ داشته است. gh‏ ضمن شرح وقایع سال 
٩ ٤-۸ / Gres‏ م پرآی‌تخستین‌بار از استنداری نام می‌برند که فرمانروای OU s;‏ بوده است, 
سکه‌هایی موجود است که در سالهای e4£A— 3/ Grry‏ و o/ Örer‏ -عووم در aKu‏ 
SL‏ آمل به‌نام استنداران زده شده و در منابع اشارات پرا کنده‌ای به آنها می‌شود که تا حدود 
bbe‏ پنجم هجری /یازدهم میلادی بتناوب امرای دست نشانده آل‌بویه» آل زیار و علویان بودم 
اند. این گزارشها هیچ اشاره‌ای به‌خاستگاه این دودمان نمی کنند» و برای معلوم کردن مناسبات 
خانوادگی tail‏ کانی نمی‌باشند. استنداران دور سلجوقی و دوره‌های بعد مدعی بودند که 
نوادگان با دوسبان» برادر 4d o‏ 45( جد دودمان ob ul»‏ می‌باشند, (از قرار معلوم بادوسیان 
مذ کور بنبانگذار حکوبت استنداران Ol sj‏ بوده که بلاانقطاع در Ole‏ اعتاب وی ادامه adh‏ 
است), اولباء الته آملی dtu)‏ هشتم هجری /چهاردهم میلادی) در تاریخ Sw»‏ تبارنابه تاملی 
از استنداران روزگار خود بدست می‌دهد و نسب آنها را به‌بادوسپان و از وی به‌آدم می‌رساند. 

ظیهرالدین مرعشی (نهم هجری /پانزدهم میلادی) اطلاعاتی پیرامون خود پادشاهان 
استنداری و مدت پادشاهی آنها می‌افزاید که گزارشهای کنونی و ترتیب زسانی دودسان 
بادوسیان رویان درسده‌های اول اسلام برآن مبتنی است.۱ این اطلاعات کاملا بر ساخته است» 
و دراینکه استنداران 95 ,8 سلجوقی و دوره‌های بعد نسبتی با استنداران Sku‏ چهارم هجری/د هم 
ببلادی داشته اند حای تردید است. 


obse -۵‏ در گیلان و دبلمان 


هنگابی که حکومت علویان در طبرستان برای همیشه خاتمه یافت» نواحی Oll»‏ 
و مشرق OMT‏ هنوز زیدیان راسخ اعتقادی داشت. این نواحی اگر چند از لحاظ و سعت خاک 
پسبار محدود بودند» اما از حبث نیرو بسیار تازه نفس بودند. هوسم در حد شرقی ial‏ گیلان 
حمعبت گیل داش ت که ناصرالاطروش در آنجا فعالیت می کرده و م رکز Ay poll‏ و تختگاه جمعی 
از پادشاهان Sole‏ بوده است. موسس حکومت علوی هوسم ابوالفضل حعفرین محمد» نوه‌الحسین 
oe Ul‏ برادر اطروش بود که درسال Grr.‏ /۲سوم آنجا را مستقر خویش کرد و نام پادشاهی 
WI‏ یرفی‌الته برخودنهاد و مدت سه‌دهه در آنجا فرمانروایی کرد. در سالهای از rascal vvv‏ 
تا Gres‏ /۳وم وی slaw‏ برآمل دست یافت. در بارتخست با استندار «Obs;‏ دربار دوم با 
وشمگیر زیاری و بالاخره در دفعه‌سوم با رکن الدوله دیلمی متحد گردیدءابا هربار پس از چند 
باه از آنجا بیرون رانده شد, 


tlo مقا سه کنید‎ .1 t 
5. M. Stern,‘‘Thecoins of Amul,” Nc, 7 th., Vol. VII (1967), pp. 231, 233. 


سلسله‌های کوچک شمال ol s]‏ ۱4۱ 


جعفربن‌محمد درسال Gre.‏ /, وم درگذشت و در میاندۂ س ی کیلومتری مشرق هوسم 
ES Guy‏ سپرده شد» و گوراو هنوز برجاست. پس‌از وی دو تن از پسرانش به‌نامهای ابوالحسین- 
مهدی القايم «xb‏ و ابوالقاسم الحسين الما یرفی الله A OA‏ فرمانروایی رسند‌ند. ابا Spo‏ 


ابوالفضل الثایر سعی داشت تا OAT‏ را از دست علویان ببرون کند. در واقع زیاریان پیوسته 
علاقه‌مند بودند که نفوذ خود را در زاد بومشان حفظ کنند. آل‌بویۂ ری نیز می کوشیدند تا از 
قدرت خویش درناحیه‌ای که fold‏ زادبوم اصلیشان لیاهج (این‌شهر بعدها Obras Yay‏ معروف 
گردید) می‌گردید دفاع کنند. رکن‌الدوله موفق‌گردید سیاه گیل‌بن هروسندان» شاه گیلها را به 
ری جلب AT‏ وپیشنهادهای پسر عمش وشمگیر درتطمیع او برای پیوستن به‌اردوگاه زیاریان 
موثر نیفتاد. پس از مرگ سیاه گیل» لنگر در میان گیلهای شرقی دعوی پادشاهی آغا زکرد. 
لنگر فی‌الجمله الحسین الثایر را از یک چشم کورکرد و نزد پدرش وشمگیر فرستاد تا در بند 
نگاه دارد. ابومحمد الحسن الثاصرء پسر ابوجعفر محم د که پیش از مرگش به‌ری آمد تا تحت 
حمایت رکن الدوله در آنجا اقاست گزیند» از لنگر انتقام کشید. ابوسحمد که احتمالا از حمایت 
b‏ دست کم S5 aot‏ الدوله برخوردار بوده» برهوسم Dau‏ یافت و در Grey cU‏ ۰7 ٩م‏ 
لنکر را در نبردی Ag‏ کت رساند. اند کی بعد پسر دیگر ابوالفضل الثایر» معروف به‌امی کاوی 
را از هوسم ببرون راند. سختگیریهای مالی امی LS‏ بامنافم مساناذرجستانی تضاد یافت. 
SUL‏ سویابوعبدالنه محمد» یکی ار پسران داعی | لحسن بن قاسم نامه‌فرستاد» و او را به‌طلب 
Spry‏ زیدیه درببان دیلمان وگیلها دعوت کرد. ابوعبدالنته که در این هنکام Ob gle és Ui‏ 
در بغداد بود» تحرزیادی در کلام و فقه حاصل کرده بود» و بی‌گمان از این cue‏ شرایط امامت 
زیدیه را داشت. در ily‏ از بعداز مرگ اطروش وی نخستین علوی cul‏ که بعدها تمام زیدیه 
وی را به‌اماست قبول داشتند. ابوعبدانته Gre Cle yo‏ /+ وم در رودبار به‌ماناذر پیوست و 
پس ار وقفه ای نخستین که در 4 $3( وی پیش cl‏ هوسم را از امیر کا گرفت و خود با نام 
پادشاهی المهدی‌لدین الته فرمانروایی آغاز کرد ابوعبدانته از پشتیبانی وسیعی در میان قاسمیۀ 
دیلمان و ببشتر Apel‏ گیلان برخوردار بود» تلاشهای زیادی برای فرونشاندن تعارضات شدید 
بیان دو مکتب قاسمبه و اصریه بعمل آورد و قائل بود که اصول Jolie‏ هردو دسته به یک 
اندازه معتیر است. 

امیر کا که به‌قلعه‌ای نزدیک هوسم پناه جسته بود به‌حملات مکرر به‌المهدی ادابه داد 
تا آنکه بردست وی گرفتار آمد, مهدی که به‌آرسانهای قدیم زیدیه وفادار بود Kal‏ فتح 
طبرستان کرد. وی در QU.‏ ه ۵۳۰ 5 ٩م‏ استندار نصربن محمد کوهی را که سرسپردة prods‏ 
بود بشکست» اما شورش امبر کاوی را ناگزی ر کرد AS‏ به هوسم باز گردد. ابر U‏ بار دیگر به 
قلعه خود گریخت و کروفرهبای به‌قلمرو المهدی را از سرگرفت. وی در سال رهق /344^ 
المهدی را اسب رکرد و چند ماهی در بند بداشت» اما طرفداران المهدی و سپاه ی که باناذر 
فرستاده بود ol‏ کارا مجبو رکردند که المهدی را از بندرها کند. سال بعد المهدی درگذشت و 
در هوسم oxy‏ کک سیرده شد, 


امیر کا بار دیگر برهوسم دست یافت» ابا ابومحمد الناصر» خواهرزادةٌالمهدی که 


۱۹۲ تار دخ ابر ان 


پیش از این به‌ ری گرپخته بود» و دوبار cula‏ خالش آمده بود و هرپار بواسطه مدارای 
المهدی با امی رکا معترضانه وی را ترک Auf‏ بود بر امب رکا تاختن آورد. او اسب رکا را بگرفت 
و بقتل رساند و هوسم را متصرف شد. سکه‌ای که در آنجا ضرب کرده OUS‏ می‌دهد که وی 
سبادت آل‌بویه را تصدیق می کرده. ۱ 
یستون زیساری حسین‌الثایر یک چشم را از بندرها کرد و برای 243 با ابوبحمد را 
به پول مساعدت کرد, اما وی از ابوسحمد شکست خورد و بردست او بقتل‌آمد. پسرش ابوالحسن- 
de‏ به خونخواهی پدر برخاست» و بشهادت سکه‌هایی که pba‏ وی c‏ و تاریخ ضرب 
دق pave o/‏ را دارد» وی توانست ابوبحمد را از هوسم ببرون AT‏ از قرار معلوم 
ابوالحسن نیز از Cow‏ بیستون GL‏ می‌شد» زیرا او نیز سبادت آل‌زیار را برسمیت می‌شناخت 
در سال و ۳ق /.موم که رقیب او ابومحمد تمام قدرتش را از دست داده بود او هنوز 
فرمانروایی می کرد. 
پس از این تاريخ اطلاعات مربوط به‌تاریخ هوسم در gU‏ پرا کنده می‌گردد. ظا هرا 
شهر هوسم همچنان موضوع رقابت بیان ناصریه و انریه» مدعیان رهبری زیدیه Jb (gU‏ در 
سال C eqq./ Gra.‏ دیگری که Noo dali ols‏ دودیان علوی بود در گرگان 
پد ydo‏ شد که ابوالحسین احمدبن الحسین الموید باه نام داشت و از خاندان بطحانی بود. 
المؤید و برادر ارشدش ابوطالب یحنی الناطق بالحق بواسطه plis‏ برحستذشان در علوم دینی» 
des‏ زیدیان دوره‌های بعد امامتشان را پذیرفتند. زیدیان یمن تعدادی از آثار فقهی و کلامی 
آنها را از نابودی حفظ کردند. این دو برادر علوی در آمل چشم بجهان گشودند» در بغداد و 
جایهای دیکر به کسب معارف پرداختند و در ری diaas‏ صاحب‌بن عباد وزير و عبدالجبار 
قاضی نامدار عصر پیوستند. ناطق بعدها در گرگان بتدریس پرداخت و یکی از آثارش را 
به‌حسن مصعبی» pale‏ منوچهر زیباری اتحاف کرد. اگر چند هردو برادر اصول فقهی 
ناصرالاطروش را نیز آموخته بودند» اما از تعالیم قاسم و هادی طرفداری می کردند و Ol‏ را 
ترویج می‌نمودند. در رویان و نواحی مجاور دیلم مکتب قاسمیه متداول بود» و پیش ازالمؤید 
با فعالبت یحبی‌بن محمد الهادی» نوالهادی که از یمن آمده بود» پیشرفت زیادی حاصل 
کرده بود. اگر چند یحی بن محمد alb‏ | در هدفهای سباسی خود موفقیتی بدست نباورد» اما 
از ناشران پراهمیت تعاليم GW‏ خود در نواحی حنوبی دریای خزر گردید. احتمالا اقامت وی 
در آن نواحی چندین دهه طول کشید» و bal‏ داعی Cole‏ دیکری که با وی poles‏ بود در 
اسبچین حدود سی کیلومتری مغرب رودچالوس بخا ک سپرده شد. ۱ 
هنکامی که | QoS a; Jo jo‏ آبد؛ el‏ امور هوسم در دست شیرریل uen‏ بود که ظا هرا 
تحت سبادت فخرالدوله lash, TY‏ می 5( و ار فعالت الموّید نگران وهراسان بود. 
المژید به‌یاری زیدیان هوسم را تصرف کرد و یک سال نیز حکوست آنجا را در دست داشت؛ 
اما بعداً صاحب بن obe‏ وی را از هوسم ببرون Xil)‏ و وادار به‌بازرگشت به ری کرد. هنگاسی که 
وی دوباره د رگیلان سر به‌طغیان برداشت که احتمالا پس از مرگ فخرالدوله Gray)‏ /۹۹۷م) 
اتقاق افتاد» حکومت هوسم در دست ابوزید نامی از خاندان CAE‏ بود. المژید وی را از آنجا 
راند و مدت دو سال شهر را در تصرف خود داشت» اما چون گیلهای ناصری از المژید برگشته 


۱4۲ Ol ul شمال‎ eo oS سلسله‌های‎ 


بودند» عاقبت ابوزید بروی فایق آمد. وی بار دیگر به‌ری باز گشت. اما ابوزید را نیز ناصری 
دیگری به‌نام ابوالفضل از هوسم راند و بقتل رساند. | Og‏ خاندان SW‏ برای کشیدن انتقام 
از خون ابوزید از المژید حمایت کامل می کردند. الموید این بار خود را در لنگا که از مغرب 
اسپچین چندان دور نبود در میان دیلمان قاسمی مستقر کرد» و هوسم همچنان در دست LUT‏ 
ابوالفضل CHU‏ بود که در ظاهر امامت الموید را تصدیق می کرد. المژید حدود سال 
.ق ۰ -9.. وم به کمک کیاابوالفضل و استندار Obs‏ عازم فتح آسل گردید که 
اصری دیگری از Sow‏ قابوس زیاری زمام ابور OT‏ را در دست داشت. الموّید در hal‏ شکست 
خورد و با نقض عهد استندار موقم وی هنوز ضعیفتر گردید. بعد منوچهر» جانشین قابوس که 
بسیار پیشتر از پدر نسبت به‌تشیم همدلی OUS‏ بی‌داد با المژید قرار داد صلح بست و بهاو 
و کیاابوالفضل کمک Sh‏ بخشید. 

لنگا پس‌از مرگ المژید در سال ,٤ق‏ /,۲.م و تدفین وی در آنجاء همچنان 
تختگاه علویانی باقی ماند که مدعی امامت در Ole‏ دیلمان قاسمی بودند. الناطق (درگذشته 
به‌سال (fp) ,۳۳/ Gere‏ ظاهراً در آنجا فعالیت داشت» اما جزئیات OT‏ بر ما معلوم نیست. 
در سال بر عق /۲۷. ,م احمدین اپی‌هاشم حسینی» معروف به مانکدین با نام پادشاهی 
الستظهر بانته در لنگا مدعی امامت cad‏ اما چندان دوام نیاورد. احتمالا اند کی پس‌از مرگ 
الناطق» علی‌بن حعفر المهدی لدین‌اله از ali‏ جنبی دودمان علوی در آنجا به‌امامت شناخته 
شد. وی همچنین به Adm‏ قاضی عبدالجبار تعلق داشت و از مکتب فقهی قاسمیه جانبداری می- 
کرد. 

حکومت وی احتمالا چندین دهه دوام آورد و در عصر سلجوقی نیز همچنان ادامه یافت. 
وی را پس ازمرگش در لنگا بخا ک سپردند. با وجود ناصری د OT‏ بی‌گمان هوسم در همان 
دوره پيوسته à Saeed‏ مدال Ob pb‏ و OL pol‏ بوده است» ابا تا سال Bsr‏ /۱ عم 
هیچ گونه گزارشی در qul‏ زبینه به‌دست با نرسبده است. در این سال علمای هوسم حسین- 
الناصری یکی از نوادگان اطروش را به‌حکومت داشتند و پس‌از آموزش وی در علوم دینی 
لا زم» با او به امامت cay‏ کردند. حسین الناصری چهل‌سال در هوسم حکویت کرد و گور وی 
هنوز در آنجا باقی است, توسعه قدرت سلجوقی در طبرستان و مناطق جنویی کوههای البرز چندان 
ould JL‏ زیدیه در دیلمان و OAT‏ نگردید» اما در اواخر قرن رواج مذهب اسماعيلية 
نزاری» جمعیتهای زیدیه Obs;‏ و دیلمان را تحت فشار شدیدی قرار داد. 


ع۶- حستانبان و سلاریان طارم در سدة چهارم هحری / دهم میلادی 


در اوایل ode‏ چهارم هجری /دهم میلادی شاهال جستانی دیلم که Ob gle‏ با 
دعوت به‌تابعت زیدیان دیلم Ol‏ را مورد جون و چرا قرار داده بودند» با اختلافات خانوادگی و 
ظهور سلاریان طارم که رقیب جستانیان بودند» بیش از پیش رو به‌ضعف نهاده بود. جستال‌بن- 
وهسودان پس از بالغ بر چهل‌سال پادشاهی, احتمالا در آخرین dad‏ سد سوم هجری بردست 
برادرش علی بقتل رسید. علی پس‌از آن به‌ خدمت عباسبان پیوست و در سالهای ۽ ...س 
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ق /۰, + ,وم از جانب انها والی اصفهان بود. رودبار الموت» تختگاه اجدادی حستانبان 
به‌دست خسرو فبروز برادر دیگر حستان افتاد که از قرار بعلوم تا اندازه‌ای با P‏ همدست 
بوده است. در سال e313/ Grey‏ محمدین مسافر» مقسس سلسله Ol ye‏ از مرگ پد رزنش 
انتقام کشید و على ly‏ اند کی پس از ASST‏ از عباسیان ولایت ری یافت Ag?‏ کت رساند. احتمالا 
احساسات ضد عباسیان نیز با انگیره انتقام کشیدن ابن‌سافر از خون پدرزنش در آمیخته بود. 
ابن مسافر خسروفیروز را نیز در جنگی از پای در آورد» اما نتوانست از جانشینی مهدی» پسر 
خسرو و فیروز» معروف به‌سیاه‌چشم در الموت جلوگیری کند. سياه چشم درسال بر 7/۲ ٣۹م‏ 
به دام طمعی در افتاد که اسفار برای وی گسترده بود. اسفار که چشم طمع در تصرف الموت 
بسته بود از وی خواست که حکومت قزوین را بپذیرد» و در نتبجه سياه چشم را بدست آورد 
و بقتل رساند. منابع از پسر سباه چشم یاد م ی AT‏ که پس از گذشت سالهای بسیار در سپاه 
معزالدوله دیلمی منصب فرباندهی داشته و در سال Grey‏ /۸ ۹م درلشک کشی برضد 
حمدانیان موصل کشته شد. از بعداز مرگ اسفار در سال Gri‏ /9۳۱م از سرنوشت الموت 
خبری La‏ نمی‌رسد. در وقایع سال Gers‏ /,ع وم برای نخستین بار از ماناذ ربن جستان نامی 
سخن می رود که بعد ها به‌عنوان پادشاه دیلمان در رودبار فرمانروایی می کرد. در اینکه cpl‏ 
ماناذر چه کسی بوده سخن بسبار گفته شد» و حاصل اینکه وی یا از دودمان Gye‏ یا از 
دودمان دیگری بود ه که ماهیت OF‏ بر کسی معلوم نیست. از فصلی تا اندازه‌ای مهم مربوط 
به‌وقایع سال ev/ Gerry‏ و م که در گزارش ياقوت وحود دارد» چنین تعبیر رفته است که 
جستانیان در این دوره تصرف ارتفاعات دیلم از حمله رودبار را به‌سلاریان واگذارده و تختگاه 
خود را Ghee Ya‏ در dU‏ حلکه‌ای انتقال داده بودند؛ اما سند معتبری که این نظر را A‏ 
AS‏ در دست نست. احتمال می رود که بانادر پسر و به‌احتمال opi (LJ‏ حستاد‌بن و 
هسودان بوده است. سالنامه‌ای در دیل dx‏ سال ٤ ./ Gera‏ ۹م از حستال نابی خبر می- 
دهد کد باید پدر باناذر بوده باشد."' احتمال می‌رود محمدین‌سافر که از قرار معلوم عم 
حستان بوده» وی را در گرفتن الموت پس از برافتادن اسفار پاری داده است. بنابراین Ši‏ چند 
موقع جستانیان تحت الشعاع ظهور و پیروزی سلاریان قرارگرفته بود» اما بهیچ وجه زمان‌د رازی 
رودبار را از دست ندادند» و تابعت بسباری ار دیلمان را به‌اين دودان رقیب باختند. 

چنانکه گفته آمد ماناذر بعدها از المهدی علوی حمایت کرد. وی احتمالا در یکی از 
سالهای e433/ Sroa OU‏ و ٣٦١‏ ق pavr/‏ درگذشت» و پسرش خسروشاه که نامش بر 
روی سکد‌هایی که در سالهای ,٣ق‏ /۲ ر بهم و Gray‏ /& سمب هم در رودبار زده 
شد منقوش است پس از وی به‌فرمانروایی رسید. مناسبات با آل‌بویه در این دوه بسیار نزدیک 
بود. باناذر لشکریان دیلمی را به‌یاری عضدالدوله فرستاد و دختر خود را به‌نکاح وی داد. 
عضدالدوله نیز در عوض طبیب خود جبرئیل‌بن بختیشوع را بهد رمان خسروشاه فرستاد. فولاد» 
برادر خسروشاه از فرماندهان برجستهة سپاه صمصام‌الدوله بود» وی بعدها به‌دربار فخرالدوله 
پبوست و پس از سال EFAS‏ /:۶ ۹۹ م در آنجا درگذشت. اما خسرو شاه احتمالا هنوز زنده 359( 
و درسالهای ٢ ..۳/ Gray Ole‏ م و Grau‏ /. .٢م‏ مدتی را در رودبار حکومت می‌راند. 
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در سد پنجم هجری /یازدهم میلادی ذ کر جستانبان در منابع موجود بندرت اتفاق بی‌افتد. 
پسرفولاذ در سال ögey‏ سور وم برمجدالدولهة بویهی که خواست وی برای تصرف 
قزوین را رد کرده بود بیرون Al‏ و ناگزیر حکوست اصفهان بدو واگذار شد. در سال -£v.‏ 
ق /۱۰۲۹م محمود غزنوی پس‌از فتح ری برزبانین حسن‌بن خرامیل از «نوادگان شاهان 
دیلم» را که به‌سلطان پناه آورده بود Kanu‏ ابراهیم بن مرزبان‌بن اسماعیل فرستاد., معلوم 
نیست فرمانروای رودبار در این de OL)‏ کسی بوده است. در سال prety v/ Gere‏ 
Ku db‏ سلجوقی پس از فتح ری و (us‏ عرض طاعت «شاه دیلم» را که بی‌گمان از 
Obitus‏ د یلم بوده پد پرفت . ظاهراً دراواخر قرن بود که دودسان حستان منقرض گردید. 

سلسلة Oly Hue‏ منسوب به‌نام سلار (ونیز سالار ازسردار به‌معنی شاهزاده» رهبر)موسس 
cpl‏ سلسله است که نوادگانش بعدها همواره نام وی را به‌عنوال لقب برگزیدند. سلار نام 
اسلامی محمداختیا ر کرد و نام پدرش اسوار به‌نام عربی مسافر تحریف گردید. محتقا ن کنونی 
گاهی این سلسله را به‌نام شخص ps!‏ مسافریان نیز خوانده‌اند. در lis‏ نخستین به دودمانی 
موسوم Ob Slay‏ اشاره می‌شود که منتسب به‌نام لنگر» GW‏ این دودمان می‌باشد."" OL XJ‏ 
در زمانی که بر ما معلوم نیست» احتمالا در اواخر سدۀ سوم هجری /نهم بیلادی دژ کوهستانی 
شمیران را متصرف گردیدند و از آنجا برطارم که ناحیه‌ای در امتداد مسیر مبانی سنیدرود (قزل 
اوزن) پیش از Ol WN‏ با شاهرود است دست AL‏ 

علایق خویشاوندی با خاندان Lab Glue‏ حتی پیش از ازدواج محمدین‌مسافر با 
خراسویه» دختر حستان‌بی‌وهسودان AT‏ وی را درگی AS‏ خانوادگی خاندان حستانی کرد 
وجود داشته است. محمد شمیران‌را با شکوهی چشم‌گیر برآورد, وی استادان هنرور را با وعده 
پاداش زیاد می‌فریفت و به‌قلعه می‌برد و از آنها پیگار م ی کشید و ll‏ بارگشت نمی‌داد. 
پیداد و ستم ناگوار محمد حتی خانواده‌اش را از وی گریزان کرده بود. درسال eqér/ Orr.‏ 
پسرانش وهسودان و مرزبان به همدستی مادرشان وی را فرو گرفتند و در قلعدای در بند 
ARAS‏ اند کی پس از آ ن 45 مرژبان آذ ربا یجان را فتح کرد» چنانکه در شرح تاریخ آن‌ولاایت 
گفته خواهد شد» وهسودان در شمیران باقی ماند و برطارم استبلا یافت. از سکه‌ای که در 
سال e qo v— ۳/ Gre;‏ به‌نام وی زده شد پیداست که وهسودان از اسماعیلیۂ طرفداری می- 
کرده. AT ly‏ مسکویه مرزبان» برادر وهسودان نیز هوا خواه نهضت اسماعبلبه بوده است, 
اما در سکه‌هایی که او به‌نام خود ضرب کرد» اشاره‌ای به‌اسماعیلی بودن وی نمی‌شود. شيعه 
اسماعیلیه, Aulo Lopas‏ فعالیت ابوحاتم رازی» داعی اسماعیلی yo)‏ گذشته به‌سال ببس 
ق / (parr‏ در بیان دیلمان پیروان برجسته‌ای یافته بود. بنابر گزارش cabs‏ اسفارین- 
شرویه» سیاه چشم حستانی و مرداویج زیاری همگی مذهب اسماعبلی اختبار کرده بودند» اما 


۳ در باقوت» ME‏ ص ۱۴۹ این ova] Sar co sen eb‏ و احمد کسروی و ولادیمیر مینورسکی 
که این دودمان را کنگری می‌خوانند. همین صورت را پذیرقته‌اند. اما در تمام eo Us‏ دیگر 
حرف نخسعین این نام لام است. وشمگیر زیادی دوتن از پسر‌انش را سلار و d‏ ناهیده 
loess | 9‏ ادن نام »l‏ سو ی وشمکیں اشاره دارد که مادر "Nel ll‏ شاهد ختی سلار ی و 


ده احتمال groom‏ دحتر محمد دن مساق 9 ده أست. 
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حمایت آنها از جنیش اسماعبلبه دیرپا نبوده است. چنانکه از سکه‌های موحود وهسودان بر 
می‌آید» آموزة اسماعیلی رایج در میان دیلمان در این دوه مستلزم شناسایی امامت خلفای 
فاطمی نبوده است. 

وشمگیر را در سال pqaa/ Groo‏ رثن الدولة بویهی از طارم ببرون راند» ابا وی 
اند کی بعد قلمرو خویش را باز گرفت. از وشمگیر آخرین بار درسال Gros‏ /,ب وم یاد می- 
شود. شمیران بعدها به‌تصرف پسرش نوح در آمد که پیش‌از سال paaa 3./ Geva‏ 
درگذشت. در این سال فخرالدولةٌ دیلمی به‌منظور تصرف Ae‏ شمیران Sql‏ نوح ازدواج کرد» 
اما بعدا وی را طلاق گفت. پسر خردسالش را به‌دربار آل‌بویه در ری آوردند که برخی دیگر از 
سلاریان نیز در آنجا حاضر بودند. پس‌از مرگ فخرالدوله در سال Gray‏ /۹۹۷م یکی از 
نوادگان و هسودان play‏ ابراهیم‌بن مرزبان‌ین اسماعیل طارم» زنجان» ابهر و سهرورد را متصرف 
شد» و مدتی بر قزوین نیز دست یافت. هنگامی که محمود غزنوی در Ber. QU.‏ /۱۰۲۹م 
ری را گرفت» مرزبان جستانی را به‌فتح قلمرو ابراهیم فرستاد» اما وی کاری از پیش نبرد. 
ابراهیم پادگان غزنوی را از قزوین بیرون راند و برمسعود» پسر محمود غالب آمد. مسعود 
Way‏ موفق گردید برخی از مردان سپاه ابراهیم را به رشوه بفریبد و بروی دست یابد. سلطان 
غزنوی نتوانست پسر وی را به‌تسليم o‏ سر Olga‏ وا دارد» اما مالی قرار نهاد که سالانه 
بپردازد. ازسرنوشت بعدی ابراهیم هیچ خبری در دست نیست. درسال ع٤ق‏ /£ -۳ع, وم 
سلار طارم با دعوت طغرل Ky‏ سلجوقی که قزوین را گشوده بود» مبنی برتصدیق سیادت 
OUS gako‏ و پرداخت خراج موافقت کرد. این سالار احتمالا با ید اپراهیم» پسر حستان بوده باشد 
که بهر تقدیر سه‌سال بعد که pol‏ خسرو olus åa li‏ را cus‏ می کرد» خداوند Acl Ol‏ 
بوده است. این سلسله تا چند das‏ بعد تحت cole‏ سلجوقبان به‌حبات خود اداه داد. 


-yY‏ آذریابحان و خاور ماورای قفقاز 


دریای خزر در برابر فتوح نخستین عرب که تا اندازه‌ای حتی در ایام خلافت عمر روی داده 
بود» چندان ایستادگی نکرده Woy‏ از مرزبان ساسانی آذربایجان که در این ایام با قبول 
پرداخت خراج تسلیم bos‏ عرب شده بود» بعد ها ذ کری در منابع نمی‌شود. در د ریند که 
تاریان آن را باب cub)‏ الابواب) می خواند ند » فرمانده ياد گان V‏ با آنها پر صد دشمنان 
دیگر» Qi. jl lopas‏ 9 خزران متحد گردید, خزران در واقع راه پسروی اعراب (S ed‏ 
شمال ly‏ سد کرده بودند» و درطی د هه های آینده با رها QU Ls cauia‏ و آذ ربایجان cR‏ 
آوردند. هنگامی که سلماد‌بن P‏ در ایام QU! j! lates ISA‏ به‌سسرقی ماورای 
قفقار ناخت» شاهزادگان P‏ از شک دربغرب Ol s E‏ در bias C3 mes‏ در شمال 5 تسلیم 
وی شدند و به‌پرداخت خراح موافقت QA S‏ 

پیشتر جمعیت آذربایجان در ایام فتوح ایرانی بودند و به‌گویشهای گونه‌گون سخن T‏ 
کشتند. در گذشته گروههابی از کردان در برخی از مناطق ca Ms‏ رخنه کرده بودند. در شمال 
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bY,‏ اران مبان رود های کوراوارس» شروان (Olayi Lede)‏ تاحبه شمال کورا و بالاخره 
در ay‏ در قلمرو سلطان‌نشین باستانی آلبانبا (به‌عربی (Gh!‏ واقم بودند. ASSLT‏ مردمی 
غير هندو اروپایی بودند» آیین مسیحیت ارسنی برگزیدند» و در نواحی جنویی رود کورا که 
ارسنیان در گروههای بزرگ اسکان کرده بودند» تا اندازه‌ای ارسنی شده و با آنها پبوند خویشی 
برقرار کرده بودند. ابا OU)‏ خود را همچنان حفظ کرده بودند. و درسده چهارم هجری/دهم- 
OU) Gok,‏ آنها در بردعه» کرسی ولایت اران هنوز رایج بود. حکومت اران از پایان .$4 
ششم Goad,‏ در دست دودبان بهرگان بود که نا سال Y‏ تور Soke‏ تحت سبادت 
مسلمانان cob a)‏ خود ادامه دادند. درشمال رود 1555 شمار زیادی بهاجران ایرانی سکنی 
گزیده بودند» و نامهایی محلی نظیر لتبران» شروان و بیلقان دال برآنست که این مهاجران از 
دیلمان و دیگر مناطق Auk‏ جنوبی دریای خزر بدینجا آمده بودند. مهاحمان گون Os‏ دیگری 
نیز ماند گاههایی در آنجا دای کرده بودند که مهمترین آنها Gaal yo‏ ایام خزران بودند که شهر 
als‏ در مغرب شروان را در تصرف خود داشتند. گذشته ازکوهستانی بودن منطته که سبب 
Aba‏ مردم TO os‏ گونه گونی حمعیت نیز به‌بتای شاهزاده‌نشنهای کوچک ستعدد کمک 
م ی کرد. برخی از این شاهزاده نشینها را دولت ساسانی برای تقویت دفاع مرزی ایجاد کرده 
بود. این دودمانهای محلی خراجگزار فاتحان عرب گردیدند و عموماً دس ت کم تا اواخر عصر 
ابوی دست نخورده باقی ماندند. اما درباره تاریخ iil‏ چندان اطلاعی نداریم. بعدها برخی از 
از آنها از صحدۀ تاریخ پبرون رفتند» و در شاهزاده نشننهای Soo‏ اشرافت حدید فانحان حای 
آنها را گرفتند. 

چون آذربایجان و ماورای قفقاز مرزهای بی‌دفاعی داشتند» OLIV‏ عرب ناگزیر بودند 
نبروهای زیادی در آنجا مستقر LASS‏ در ایام خلافت عثمان شمار فراوانی از جنگاوران کوفی 
در آذربا یجان اسکان داده شدند. بالنتبجه قبایل متعدد عرب از 4355( بصره و سوریه به 
آذ ربا یجان کوچ کردند» و زمینهای مزروعی پهناوری را از دست Ola bingy‏ بومی ببرون آوردند. 
حدود سال ٤,‏ ,ق /۹ = موب که یزیدین حاتم مهلبی به‌فرمان منصوره» iula‏ عباسی ولایت 
M‏ ربا یجان یافت» گروههای clas‏ عرب یمانی را از بصره به‌آذربایجان آورد و در مناطق 
گوندگون ولایت اسکان داد. روادبن‌شنی الازدی» نبای دودسان روادی Ol‏ بد و تبریز 
سکوئت یافت» و بعدها قدرتی برای خود بهم زد. در شهرهای دیگر نیز رسای عرب قلاع و 
استحکاماتی حهت خود ML‏ و بر ساکنان un‏ محل استبلا یافتند. در مرندابوالبعت.- 
حلبس از ALT‏ ربیعه» در ارومیه صدقذبن‌علی» از موالی ALS‏ ازد» در میانه ابوعبدالته‌بن جعفر- 
همدانی» در 3 )0 طا à;‏ اود» در ریز مرلن عمر موصلی gb‏ و در سراب نوادگان اشعث بن قس- 
کندی» یکی از فاتحان Ox‏ عرب نشیمن گزیدند. این اعیان قد رتمند عرب و خانواده‌های 
Lgl‏ در bbw‏ دوم هجری /هشتم ببلادی و du‏ سوم هجری /نهم مبلادی موجبات دردسر 
زیادی را برای ولایت فراهم می کردند. انتصابهای مکرر والبانی که وابسته به‌این خاندانهای 
محلی بودند برخرابی اوضاع می‌افزود. بردعه در QUA‏ و بعدها باب chlo‏ ساخلو نشنهای 
مستحکم عرب پودند که پایگاه d‏ با خزران بودند. بردعه در ایام خلافت عبدالملک 
استحکابات تازه‌ای یافت» و مسلمه» پسر és Jte‏ با اسکان دادن بست‌وچهارهزار سرباز 


olal تاریخ‎ ۸ 


سوری در ساخلونشینهای باب در سال Grae‏ /,بم این پادگانها را بسیار تقویت کرد. 
حکومت اران بعمولا در دست (is‏ ارمنستان بود؛ بسیار پیش می‌آمد که والی آذربایجان 
و ارستان یک تن بود. آگر چند بنابر روایتی بیشتر مردم آذربایجان قبول اسلام کرده بودند 
و در خلافت (e) T‏ «قرآن می‌خواندند»» اما شکی نست که این clas‏ به‌حایهای 
محدودی oj ltl‏ دارد» و شاید خصوصاً منظور اردییل بوده باشد»؟" زیرا قدرت جنبش خرمبان 
در آذ ربایجان که بابک» رهبرشان از AX‏ بذ در نزدیک ارس مدت بست‌سال در برابر همه 
حملات سیا Qus‏ خلیفه در ایستاده بود» بقدر کفایت گواه پردوام احساسات Ao‏ اسلامی 3 
ضد عرب در Ole‏ جمعی از سردم آذربایجان است. در قرون نخستین اسلامی بیشتر مسلمانان 
آذ ربا یجان مذهب سنت می‌ورزیدند» اما Cer lS aS‏ خارجی نیز در آنج رایج بود. آگاهی 
داریم که abl yo‏ خلافت مأمون مبان سنبان و معتزلیان بردعه ستیزهای سا سنتی د رگرفت. علمای 
حدیث در Ole‏ اهل سنت از حبلیان محافظه کار حمایت می کردند» و به‌حنفیه و شافعیه به 
عنوان مکاتب فقهی اقلیت می‌نگریستند. 


۸- ساحیان» سلاریان و روادبان 


انقلاب بابک تنها موقتاً از قدرت رسای عرب در آذربایجان کاسته بود. dalb‏ برخی به 
منظو رکاستن از استقلال آشوب انگیز این رؤسا و پاره‌ای به‌قصد حلوگیری از نفوذ پادشاهان 
خاندان با گراتبد (بقرا طی) ارمنستان بود که خلیفه بعتمد در سال PAAS— ٩۰ Gryva‏ یا 
به احتمال پیشتر در سال Gryg‏ /۲٩مم‏ محمدین pol gl‏ رکه یکی از بزرگترین فرماندهان 
سياه cogs aida‏ ولایت آذربا یجان و ارمستان داد. خاندان ساج از مردم اشروسنة آسبای مبانه 
بودند و احتمالا خاستگاه سغدی داشتند °' 

ابوالساج دیودادبن دیودشت» پدر محمد در سپاه عباسی به فرماندهی افشین در جنگ 
نهایی بابابک خود را بشهرت رساند و در ولایات مختلف خلفا را خدمت کرد. پس از مرگث او 
در سال Grad‏ /۹,رم دو پسرش محمد و یوسف خطیشی پدر را دنبال کردند. نخستین 
Au,‏ محمد در آذربایجان فرو خواباندن شورش عبدالته‌بن‌حسن حمدانی و از قرار معلوم رئیس 
حمدانیان آذربایجان بود که مراغه را تصرف کرده بود. درسال Gra.‏ /۹۳ مم محمد بازینهار 
دادن به‌عبدانه وی را ډه تسلیم slaty‏ کرد» اما [ax‏ اموال وی را مصادره نمود و خود او را 
بهللا کت رساند. محمد براغه را تختگاه خود کرد» ولی بعدا بیشتر ایام خود را در بردعه 
گذ راند. سپس متوحه ارستان شد که blou‏ اول با گراتید از سال .وم میلادی برآن 
فرمانروایی می کرد. محمد pba‏ خلیفه تاحی و هدایایی برای او فرستاد و بدین ترتیب سیادت 
وی را بر سرزبینش تصدیق کرد. درسال ۹۲ که سمباط میلادی رسولانی نزد امپراتور 
پیزانس فرستاد محمد وی را به‌حمله تهدید 3,5( ابا با یک dob‏ سیاسی پادشاه آرام )9 
پادشاه با ALT‏ در آن ایام دوین (به‌عربی دبیل) را متصرف شد و در سال ه وم به‌گرجستان 


15. V. Minorsky, Studies in Caucusian History, p. III, n. 7. 
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و WT‏ تاخت. محمد به‌تلافی این توسعه طلبی سمباط در نواحی «JUS‏ در همان سال نخجوان 
و دوين را گرفت» Ll‏ بعد ها متحمل شکست گرد ید و با سمباط قرارداد صلح بست . 

ابا اند کی بعد محمد آنقدر قدرت در خود cub‏ که بر دولت ate‏ بشورد» و گویا از 
پرداخت خراج ولایت خود به‌خلیفه سرباز زد. شاید در همین ایام بود که وی لقب افشین بر 
خود agi‏ که لقب سنتی شاهان اشروسنه بود. این لقب بر روی سکه‌ای 45 وی درسال Pro‏ 
ق eaga‏ در بردعه ضرب کرد نقش شده است. وی در همان سال دوباره به‌قدرت خلیفه 
تسليم شدء وظاهراً خود را برای Bim‏ حدیدی باسمباط آماده می (S‏ و خلیفه حکومت وی بر 
آذربایجان و ارمستان را ابقا نمود. محمد نا قلب سلطان‌نشین باگراتید رخنه کرد» قارص را 
گرفت و همسرسمباط را ربود و بخشی از خزاین شاهی را با خود آورد. محمد درسال s‏ / 
qq‏ ۸م موافقت کر د که در قبال بنوا گرفتن آشوت» پسر سمباط» همسرش را به‌او باز دهد. 
اند کی بعد وی به‌واسپورگان CSU‏ و سرگیس آشوتآرجرونی» فرمانروای OF‏ سرزبین را به‌قبول 
Card‏ وبنوا دادن برادرش وادار کرد. وی سيس تفلس را که درگذشته دردست مسلمانان بود 
متصرف شد و با نقض قرارداد متا رکه جنگ به‌قلب قلمرو باگراتبدی تاخت؛ اما به‌دستگیری 
پادشاه موفق نشد. محمد پس از این پىروزیهای ست SF‏ یک بار دیگر در وفاداری به دولت 
خلیفه تردید کرد» زیرا در سال ٩۰۰ OYAN‏ م Aula)‏ تصرف bo‏ مضر bs‏ کرد» اما از 
Ados‏ وی پرده برداشتند. وی در همان la‏ به انتقام گریختن برادر سرگیس آشوت بار دیگر به 
واسپورگان تاخت. چون سرگیس آشوت از برابر وی گریخت» محمد نیرویی در آنجا باقی گذارد و 
برای تمهید مقدمات لشک رکشی تازه برضد سمباط به‌بردعه بارگشت؛ اما پیش از آنکه نقشه‌اش 
را باجرا گذارد درسال Gran‏ / .۹م بەمرضی واگیر د رگذشت. 

Qm‏ محمد د رگذشت؛» سیاهبانش ديو داد را به جانشننی وی پرگزیدند, اما پس ازپنج‌ماه 
عمش یوسف‌بن ابی الساج وی را از فرمانروایی برداشت و پایتخت را به‌اردییل انتقال داد و 
دیوار مراغه را بکلی ویران کرد. شاه سمباط کوشید تا با پیشنهاد تابعیت مستقیم به خليفه 
المکتفی خود را از زیر سیادت Obale‏ رهایی دهد. چون سمباط دعوتهای بوسف را برای رفتن 
به‌نزد وی رد کرد» امیرساجی به کشور وی تاخت. در سال Gra.‏ /۳.وم بیان دو طرف 
قرار دادی بسته شد» و bles‏ تاحی از پوسف دریافت کرد و بدین ترتیب سبادت وی را تصدیق 
نمود. مناسبات یوسف با خلیفه که هرگز سامانی نیافت سخت تیره بود. در سال و بق / 
۸ . ۹م سپاهی از بغداد goa‏ وی گسیل گردید. تنها پس از جلوس خلیفه المقتدرو ظاهراً با 
حمایت ابن فرات»› وزير حدید که سوسف از آن پس وی را حامی خود می‌دانست و نام وی را 
همواره برسکه هایش نقش می کرد» قراردادی در بغداد ميان یوسف و دولت خلیفه بسته شد. 
درسال بو ۲ق /. وم یوسف ساجی رسماً به حکومت آذربایجان و ارنستان منصوب گردید. 

در ایام نافرمانی یوسف aidi‏ شاه blew‏ را برانگیخت تا در برابر ساحیان اسلحه بر 
گیرد. یوسف هرگز این خبانت وی را نیخشود» و پس از سامان دادن مناسبات خود با بغداد 
yoy‏ رهسپار اعمال قدرت در ارمنستان گردید. یوسف در گاگیک (Ge)‏ شاهزادۂ 
واسپورگان» دوست هم پیمانی یاف ت که با سمباط برسر نخجوان جدال داشت و به یوسف‌پیشنهاد 
تابعیت کرده بود. یوسف تاج شاهی برسر وی نهاد و پیشنهادهای سمباط را رد کرد و کائو 


Yaar‏ تار بح اران 


لیکوس هوهانس» رسول وی را در بند کشید. وی درسال ٩۰۹/۲ ۹٩۰‏ تخجوان را گرفت و 
به‌یاری گاگیک Ab‏ سونیک را تصرف نمود. یوس ف که سمباط را تا آنسو ی کشور تعقیب 
کرده بود» زستان را دردوین گذراند و درسال Gy ay‏ /. ,وم سپاه سلطنتی را که فرماندهی 
Of‏ با آشوت ارکث و موشل» پسران سمباط بود در شمال ایروان بشکست. موشل به‌اسارت 
افتاد و امیرساجی وی را به زهر بکشت. چون جنگ بی رحمانۀ دو طرف ادامه یافت» blew‏ در 
حصاری استوار به‌سحاصرهٌ یوسف افتاد» و سرانجام برای متوقف OOS‏ خونریزی داوطلبانه خود 
را تسلیم یوسف کرد. یوسف نخست به‌وی احازه داد که به‌موطنش باز گردد» ابا دوباره وی 
را دستگیر کرد و مدت SQ‏ سال در بند بداشت. در طی محاصرۀ ارنجک که احتمالا در سال 
Grey‏ / ,وم اتفاق افتاد» یوسف وی را در برابر دیوار قلعه به‌ابید به‌تسلیم وا داشتن 
پادگان بشکنجه کشید و بقتل رساند» و سپس کالبد وی را به‌دوین فرستاد تا در آنجا بردار 
کشند. aslo!‏ جنگ Slag‏ بسیار gly‏ آورد و با موجی از فشارهای دینی همراه بود. ابن‌حوقل 
از خشونت بی‌سابقه‌ای سخن می‌گوید که یوسف در رفتار مسلمانان با ارامنه معمول کرد» و 
اضافه‌می کند که اهل بغداد بردگان ارمنی را نمی‌خریدند و آنها را اهل ذمه می‌دانستند,"" 

یوسف در ابتدا با آشوت دوم» پسر سمباط که سعی م ی کرد تا قلمرو پدرش را پسسگیرد 
سیاست خصوبت آمیزی را تعقیب م ی کرد. پس از آنکه گاگیک آرجرونی از همکاری بیشتر با 
وی امتناع ورزید» یوسف اسپاراپت آشوت را به رقابت وی علم کرد و در دوين برتخت نشاند. 
ابا چون پسر سمباط Ae Cale‏ را در ارمستان جلب کرد و توجه یوسف بجای دیگری 
بعطوف بود» سرانجام ناگزیر وی را احتمالا در سال ۳ ۸٩۱۷‏ به‌پادشاهی OU‏ 
پرسمیت شناخت» و تاجی بدو QA)‏ پس از آنکه ابن فرات» حامی casn‏ از وزارت خللافت 
بغداد برکنار گردید» وی از پرداخت کمی از خراج سالیانه به‌دولت خلیفه امتناع ورزید. 
یوسف در سال ۳ Or.‏ /, -ه ,وم رسول خلیفه را زنداتی کرد» ابا بعدا از بندرهایش 
ساخت و با پول و هدایا پس فرستاد. پس‌از آنکه در سال Greg‏ /,, وم ابن‌فرات بار دیگر 
وزارت یافت» یوسف زنجان» ابهر» قزوین و ری را از دست والی Oo bl.‏ 35( و درنامه‌ای 
که به‌بغداد فرستاد مدعی‌گردید که وزیر سایق وی را به‌حکوست این نواح یگماشت» وظا هرا 
امیدوار بود که ابن‌فرات در این سورد از وی پشتببانی کند. اما خلیفه المقتدر بکلی بروی 
خشم گرفت و سپاهی از بغداد به‌دفع او فرستاد؛ اما این سپاه از یوسف شکست خورد. هنگامی 
که مونس» ابیرالامرای عباسی با سپاهی دیگر نزد یک (oF‏ یوسف به‌اردپیل عقب نشست. 
با وجود شفاعت ابن‌فرات از وی» خلیفه هنوز از Clit‏ او به‌حکوست ولایاتش سر باز می‌زد. 
در نبرد ی که نزدیک اردییل میان مونس و یوسف در گرفت» مونس مغلوب و منهزم گشت» 
ابا سال ty‏ یعنی Grey‏ ,وم وی امیر ساحی را در همانجا بشکست. یوسف دستگیر 
گرد ید و به‌بغداد آورده A‏ و خلیفه dU‏ وی را در بند بداشت. در آذ ربا یجان ene Tq‏ 
يوسف بر Sul eas‏ یافت» و پس‌از آنکه سپاهی را که e‏ وی SF‏ شده بود لشکست» 
خلیفه حکوست وی را برسمیت شناخت. 

درسال Gry.‏ /۲ ۹۳م یوسف از بندرها OT‏ و بە‌حکومت ری» قزوین» ابهر» زنجان 


۶ اسن‌حوفل. be) Oye‏ ص۳۴۳ (تر جمه قارسی» (IAI‏ 


ساسله‌های کوچک شمال ایران ‏ ۲۰۱ 


و آذربایجان منصوب شد» و چون آهنگ آذربایجان کرد» سک که همواره به‌وی وفادار بود 
درگذشت. درسال | ۸٩۲ ۶/ Sry‏ ابن ابی الساج والی سایق ری را که پرخلیفه ببرون آبده و 
برشهر دست یافته بود بگرفت و بکشت. چون یوسف شهر را به‌قصد تصرف همدان ت رک گفت» 
اهل ری بی‌درنگ ble‏ وی را از شهر ببرون کردند؛ اما چندان نگذشت که یوسف در QU.‏ 
Grier‏ /9۲۰م به‌ری بازگشت و از ajte bail‏ آذربایجان شد. درسال ء ,٣ق eqvu/‏ دولت 
خلیفه یوسف را به‌بغداد فراخواند OLA FLU‏ بحرین که مملکت را بویرانی سی کشاندند 
جنگ کند. در سال بعد با وجودی که تعداد لشکریان وی بسیار فزونتر از شمار قرسطبان بود» 
با این همه یوسف از این حریفان شرزه شکست یافت‌و اسبرگردید, چند ماه بعد» در سال ه py‏ 
ق /۸ pay‏ قرسطبان وی را گردن زدند. برحی از لشکریان ترک او در بغداد به خدست خلینه 
پنوستند و دسته ساحبه را تشکیل دادند۱۷ 

پس از مرگ یوسف؛ خلیفه برادرزادة وی ابوالمسافرالفتم» پسر محمدبن الافیش را 
ولایت آذربایجان داد. ابوالمسافررا یک سال‌ونيم chy‏ یعنی در ۸٩۲ ۹/ Gray QU‏ یکی 
از غلامانش به زهر کشت. اکر چند Aide‏ ساحبان با مرگ ابوالمسافر cash OLY‏ اماآذ ربا یجان 
دیگر تن به‌طاعت‌ولاتی که حکوت خلافت بدان سرزمین می‌فرستاد نداد. پس از ALS‏ شدن 
فتح » cites‏ شروانی برآذ ربایجان eal‏ یافت, اما احتمالا در همان سال مفلح البوسفی بجای 
وی نشست و بنابر سکه‌هایی که از وی SU‏ مانده دست کم تا سال Grrr‏ /۳۰ وم در قدرت 
باقی b‏ در سال Grre‏ /۷س وم حسن حمدانی» فرمانروای موصل نظیف» از صاحب‌سنصبان 
هنگ ساجیه را که به‌او پناهنده شده بود به‌فتح آذربایجان فرستاد» اما ظاهرا نظیف پیروزی 
چندانی بدست نباورد. از سال eqrA/ Gera‏ دیسم‌بن ابراهیم الکردی زمام امورآذ Ober by‏ 
را بدست گرفت. پدر دیسم؛ چنانکه نام نسبی‌ابن‌شاذلویهاش OUS.‏ می‌دهد» خاستگاه ایرانی 
داشته و به‌احتمال ریاد کرد بوده است. وی اریاران هارون وازقی» ریس خوارج موصل بود., 
چون ails‏ المعتضد در سال ربق Oslo eAqu/‏ را دستگیر کرد» ابراهیم به‌آذربایجان 
گریخت؛ و در آنجا با دختر یکی از سردسته‌های کرد ازدواح کرد که پسرش دیسم را زایید. 
دیسم که مانند پدرش مدهب Gayle‏ داشت» به استخدام یوسف ساجی درآمد و در خدمت 
وی بدارج ثرقی را پیمود. 

دیسم در آغاز به‌لشکریان کردش متکی بود. اما توسعه طلبی دیلمیان بزودی آذربایجان 
را نیز فرو بلعبد. ers Sly yo‏ /,م وم لشکری بن‌بردی گیلی که د رگذشته خدمت با QU‏ 
برداویج و وشمگیر زیاری م ی کرد» با سپاهی س رکب از گیلها و برخی از دیلمان به‌آذربایجان 
ناخت و دیسم را از آن ولایت بیرون راند» اما دیسم A‏ کمک وشمگیر بار Koo‏ به‌قلمرو خود 
بارگشت. چون جنگبان کرد د یسم افرمانی آغا ز کردند و بر پاره‌ای از قلمرو وی دست انداختند» 
دیسم برای خنثی کردن قدرت آنها به استخدام دیلمیان از جمله سال وک (به‌عربی (ES glee‏ 
پسر محمدبن مسافر سلاری پرداخت و تنی چند از رسای کرد را فرو گرفت. ابوالقاسم جعفربن- 
علی»وزیر دیسم که مباشر مالی‌یوسف Gale‏ و نیز از داعیان اسماعیلی بودء در سال ev.‏ 


۳۱۱ ص۱۲ ۱ از دسته ساجیه مه فرماندهی مونس در سال‎ ie مسکو به در تجادب الا عم‎ YY 
نادرست اسرت.‎ cal 5» En b sf اما‎ (uS می‎ sL م‎ ۵ 


Ql»! تاریخ‎ ۴۲ 


ف ۱-۲ ۽ و مبواسطهُ توطئه هایی که پر Ao‏ او ota‏ بود ذد به‌طا رم گریخت که درآن due‏ 
وهسودان و مرزبال» پسرانل محمدین مسافر پدر را ار فرمانروایی als‏ 00,5( خود pls)‏ امور بدست 
A‏ بودند. وی ölje‏ را به‌فتح آذ ربایجان پرانگدرخت و CX‏ و خواندهای‌پنهالی 
وفاداری بسیاری از رژسای سپاه دیسم» و بویژه دیلمیان را به مرزبان جلب کرد. در سال ,سس 
ق v/‏ —€1 وم که مرزبان به آذ ربا یجان تاخت و با دیسم مصاف داد؛ افواج دیلمی سپاه دیسم 
وی را فرو گذاشته QU» cil‏ را گرفتند ؛د یسم ناگزیر پشت c4‏ داد و jl ALEC‏ 
حرونی» شاه واسیورگان 45 در گذشته با وی Ghul.‏ دوستانه داشت پناه حست. 

مرزبان که خود اسماعبلی 93 Jas‏ هب coy‏ وزارت خود به‌حعفربن علی داد» و بهاو احازه 
داد که آشکارا تعلیم اسماعیلی کند. جعفر از وی دستوری خواست که به‌تبریز رود. در آنجا از 
د یسم دعوت کرد که به‌وی بیبوندد و به کمک اهل تبریز رسای دیلمی را بقتل رساند. چون 
دیسم به‌تبریز در آمد» همه کردان Ob AT‏ آنها را از خود رنجانده بود» بروی فراز آسدند. 
مرزبان با سپاه دیلمی خود آنها را بشکست و تبریز را حصار گرفت. با پيشنهاد وی جعفر یکبار 
دیگر بدو پبوست و gly‏ خواستۀ خود احازه Cob‏ 45 بدون منصب اداری آزادنه در SLE‏ خود 
زندگیکند. پیش از آنکه مرزبان تبریز را بگشاید» دیسم و طرفدارانش به اردییل گريختند. 
مرزبان به کمک برادرش وهسودان اردییل را محاصره کرد» و پس از آنکه وزير جدید دیسم 
را با پول بنریفت» درسال ,۳جق /م  y‏ وم موفق شد که وی را به تسلیم وادارد. اما امیر 
سلاری با دیسم به‌یدارا رفتار کرد» و ly‏ درخواست دیسم» برزبان ادارةٌ امور AXIS‏ طارم 
بدو داد. از سوی دیگر» چون بزرگان و اعیان اردبیل از دیسم حمایت م ی کردند» مرزبان با 
تحمیل che‏ سنگین و ویران کردن حصار شهر آنها را تنبیه نمود و وادارشان کرد که دیوار 
شهر را به دست خود Olas‏ کنند. جعفر پیش از سال Gres‏ /۰ه وم که ابن‌حوقل درآذربایجان 
سیا حت سی کرد به‌وزارت با ox‏ ظاهرآوی در دعوت اسماعیلی کامیاب بوده است» زیرا 
ابن حوقل می‌گوید که در این ایام شمار زیادی از مردم ولایت باطنی مذهب بودند.*' 

در این هنگام مرزبان برسراسر آذربایجان و شرف ماورای قفقاز فرمانروابی یافت. ply‏ 
سکه Sla‏ بوجود» وی ازسال q£o/ Greer‏ دوین را نیز متصرف us‏ 

در بهار همان سال روسها BEL‏ از طریق رود کورا به‌ماورای قفقاز ATS‏ و پس از 
شکستن سپاهی که فرساندهی ly Ol‏ والی QU)‏ بعهده داشت و پشتر داوطلبان v‏ بودند» 
بردعه را تصرف کردند. آنها در ابتدا با سا OUS‏ محل خوش رفتاری کردند»اماچون 8345 
بردم آشکارا سپاهیان مسلمان را در برابر مهاجمان‌یاری‌می‌دادند»روسها نیز به‌تلافی این 
عمل بسیاری از سردم محل را بددم تیغ سپردند و دیگران را ناگزیرکردند که اسوال خود را 
به‌آنها وأگذارند. داوطلبان‌سلمان از هر سو فراز آمدند و در نبرد با مهاحمان SIT‏ به‌مرزبان 


۸ ابن‌حوقل. ge‏ الارضی» ص۳۴۹ (ترجمه فادسی. ص۶ (A‏ 
9 مقاسه o5‏ باه Paul Lemaire ‘‘Muhammadancoins in the convent of the‏ 
Flasellation" Nc, Sth, Vol, X. VIII (1938), p. 299.‏ 
فر $32( سکه o 3e‏ بر eb‏ مردبان اسم محمد بن مسافر الماك نیز منقوش است؛ 3 ادن می‌رسا ند 
که مرزدان به‌رغم GIGS‏ کردن 09$( هنور وی را به‌عنوان پادشاه سلادی بر‌سمیت می‌شناخت. 


ساس اها ی 95 a or‏ شما J‏ ^ ان ۳ Y‏ 


پیوستند. با آنکه شماره سپاه مرزبان بیش از مهاجمان روس بود» با این همه» وی چندین بار 
از آنها شکست خورد. سرانجام که دشمن درنده خو بر اثر افراط در خوردن $e‏ تازه به بیماری 
وبا گرفتار aT‏ و ضعیف گردید» مرزبان LiT‏ را درکمینگاهی‌بدام انداخت و هفتصد تن از 
روسها و فرمانده آنها را بهلا کت رساند. بقبه به کهندز بردعه عقب نشستند. مرزبان ارك را 
دور گرفت» اما در همین هنگام خبر سید که gum‏ ناصرالدوله حمدانی» فرمانروای موصل 
براد رزاده‌اش حسین‌بن سعید را به‌فتح آذربایجان فرستاده و سپاه مزبور تا سلماس پیش آمده؛ 
در آنجا کردان هذبانی بەس رکردگی جعفرین شکویه بدو پیوسته‌اند. حسین در سال ,۲۳ ق/ 
qer‏ که برزبان ودیسم بر سر استیلای بر آذربایجان هنوز در جنگ بودند و ناصرالدوله 
امیرالامرای بغداد بود» از سوی خلبفه المتتی ولایت ارمنستان و آذربایجان یافت. مرزبان گروه 
اند کی ازسپاهش را در برابر روسها باز گذاشت و خود آهنگ حمدانی کرد» و در زمستان سال 
٣٤‏ ق/+ - ago‏ م وی را بشکست, اند کی بعد حسین را عمش برای سفر جنکی دیگر به۔ 
بغداد فرا خواند. و در همان ایام روسها نیز با os be‏ و pul‏ بسیار از بردعه رفتند, 

مرزبان در سال vey‏ 4/0 - ع و از استخنافی که از سوی معزالدوله بویهی بر رسول 
وی رفته بود بخشم آمد و بر OF‏ شد که ری را از دست ر کن‌الدوله ببرون AT‏ رکن‌الدوله 
موفق ش دکه با گشودن باب مذا cols‏ سباسی تا آمدن نبروهای SOF‏ برادرش عملیات Sie‏ 
مرزبان را به‌تأخیر اندازد» و با آمدن این نیرو در نزدیکی قزوین سپاهیان مرزبان را درهم 
شکست» و مرزبان خود اسدر گردید , رسای دیلم‌ی سپاه وی که گر Ares‏ پودندبر محمدین- 
مسافر فراز BOT‏ و او را به‌اردییل آوردند. با do‏ شدن محمدین مسافر» و هسودان AS‏ 
ظا هرا cua‏ برادر بر اردییل حکومت ps‏ کرد بدطارم گریخت. دیری نگذشت که محمد بار 
Ko‏ دیلمان را از خود رنجاند و ناگزیر نزد وهسودان گریخت. وهسودان نیز وی را در قلعه 
در بندکرد» و او پیش از L3‏ رسیدن سال ,عم ق/۰۳٩‏ م در زندان درگذشت. در این بیان 
رکن الدولة بویهی محمدبن عبدالرزاق» حکمران سابق طوس را که سامانبان را ترك AXS‏ به 
آل‌بویه پنوسته بود» با سباهی روانه en‏ آذ ربا یجان کرد. در این اوضاع و احوال وهسودان» 
دیسم را به‌آذربایجان فرستاد که از قرارمعلوم پسران مرزبان را در غیبت پدر یاری دهد زیرا 
دیسم cus‏ را خوب می‌شناخت و احتمال می‌رفت که حمایت کردان را حلب کند. چون 
Gh Jae‏ به‌آذربایجان تاخت» دیسم به‌اران عقب نشست. عبدالرزاق در سال م۳۳ ق/ 
.۰ - 9ع و م پس از برخورد با مانع که در پیشرویش پدید آمد به‌ری بارگشت» و دیسم 
بر آذربا یجان و ارمنستان استبلا یافت. 

مرزبان ve) dle ys‏ ق/۳- gor‏ م از بند گریخت» وسپاهی بهدفع دیسم AT‏ حکومت 
آذربایجان را غصب کرده بود فرستاد. چون رسای دیلمی سباه دیسم وی‌را فرو گذاشتند» 
د یسم نزد یکی fuss!‏ شکست‌خورد و به‌ارمستان شتافت» که د ر læ‏ شاهزادگان مسیحی 
Gly‏ وی برخاستند. QUSS‏ بعد از آنجا نیز رانده شد و به‌بغداد نزد معزالدولء#دیلمی 
گریخت . معزالدوله دیسم را بکرسی Spd‏ و بنواخت. در سال ۳ ۳ o/h‏ - و وم 
رکن الدوله با مرزبان صلح کرد و دختر وی را Sy‏ گرفت. دیسم که کمک آل‌بویه را در پس- 
گرفتن قلمرو خود ار دست داده بود به‌حمدانیان پیوست. وی پس از دریافت کمک از 


۴ م ۲ تار بخ اران 


سیف الدوله» فرمانروای حلب» درسال veg‏ ق/+ - هو م سلماس را متصرف شد و به‌سیادت 
حمدانیان گردن نهاد. مرزبان وی را از آذربایجان راند. دیسم در ابتدا SB pos‏ (دیرنیق) 
آرجرونی» پسر گاگیگ پناه oy‏ اما بر اثر فشار مرزبان» دیرنیک بعدها وی را توقیف و تسلیم 
امیر سلاری کرد. مرزبان دیسم راکو رکرد و به‌زندان درافکند. دیسم‌پس از مرگ سرزبان 
بر دست طرفداران وی کشته شد, 
پس از دستگیری qe‏ حکومت مرزبان تا هنگام مرگش که درسال ven‏ ۹۰۷/3 م 

اتفاق افتاد» در آرامش گذشت. ابن‌حوقل فهرستی از خراجگزاران مرزبان در سال res‏ ق/ 
4 = ههه م پدست می دهد که نشان می د هد بشتر شاهزادگان ol Ka S‏ قفقاز و ارمستان 
Cole‏ وی را تصدیق م یکردند. مرزبان پیش از مرگش برادرش وهسودان را جانشین خود 
تعیین کرده بود» اما فرماند هان قلاع از واگذاردن دزها به‌وی امتناع os‏ و ار فرمانهای 
OL} >» Tum‏ که تصریح کرده بود پسرانش (QU‏ ابراهیم و اصر پس از وی بترتب 
حانشین وی گردند اطاعت نمودند. وهسودان که از اعمال قدرت دربانده بود به‌طارم بارگشت, 
مساعی وهسودان در پرا کندن تخم GW‏ در میان برادرزادگانش به‌نتیجه انجامید» خصوصاً 
که جستان همواره روزگارش را در حرمسرا می‌گذرانید. درسال وع۳ ق/.+و م اسحق‌بن- 
عیسی» نوه خلیفه‌المکتفی در گیلان خرو ج کرد و خود را المستجیربانته خواند و در بیان سنیان 
مغرب OW‏ طرفدارانی یافت. وزیر سابق جستان که از زندان وی گریخته بود» اسحق را به 
مغان خواند و طرفدارانی بر وی فراز آسد. جستان و ابراهیم Uil‏ را بشکستند و اسحق‌بن عسی 
دستگیر گردید و در زندان درگذشت 

اند کی بعد وهسودان Gigs‏ گردید که جستان‌و ناصر را با مادرشان بفریبد و به‌طارم 
بخواند؛ و چون آنها به‌طارم شنافتند» وهسودان همه را گرفته در بند کشید.سپس پسرش 
اسماعیل را برای پدست گرفتن حکوبت slay‏ ربا یجان فرستاد, 

هنگامی که ابرا هیم برای ables‏ با اسماعیل و آزاد کردن برادرانش سپاهی در ارمستان 
گرد آورد» وهسودان Ol‏ دو و مادرشان را بکشت,طرفداران اسماعیل |براهیم را از آذربایجان 
راندند» اما وی نفوذ خود را در ارمنستان همچنان حفظ کرد. درست هنگامی که ابراهیم سپاهی 
نیرومند گرد آورد» بنابر سکه های gage‏ اسماعیل بیان سالهای vei‏ ق/۲- ۹ e‏ و vos‏ ق/ 
۹٥‏ ^ د رگذشت, ابراهيم در این هنگام us‏ را متصرف شد و بر متصرفات وهسودان زیان 
و خرابی روا داشت» وهسودان نیز خود به‌دیلم گریخت. ابراهیم درسال woo‏ ق/ هې م 
از سپاه وهسودان که به‌طارم بازگشته بود شکست یافت.ابراهیم که سپاهش وی را فرو 
گذاشته بودند» در ری نزد رکن‌الدوله پناهنده شد» و وهسودان پسرش نوح را به‌فرمانروایی 
آذ ربایجان گماشت. رکن‌الدوله ۱ز برادرانش بگرسی پذیرایی کرد و وزیرش ابن‌العمید را با 
سپاهی بهآذربایجان گسبل کرد تا OT‏ ولایت را برای‌ابراهيم بگشاید, ابن‌عمید آذربایجان 
را فتح کرد و به‌نمشیت امور OF‏ ولایت پرداخت. پس par‏ کن‌الدوله نوشت که امیر سلاری 
job‏ به نگهدا ری قلمرو خود CL‏ و تروت ولا بت را هد ر می د هد » ار این رو به‌وی پسښنهاد 
کرد که ابراهیم را از cx Ul‏ بردارد و خود قدرت را بدست lcs pS‏ رکن‌الدوله از خبانت 


به حسن نیت ابراهیم سر باز زد و وزير خود را فرا خواند. 
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پس از آنکه ابن‌عمدد Kial‏ ری کرد» وهسودان درسال ده ۳ق/۷,وم بار دیگر 
لشکری به آذ ربا یجان فرستاد که اردبیل را به‌آتش کشید. ابراهیم با عمش عهد دوستی بست 
و بخشی از آذربایجان را که احتمالا مبانه بوده بدو واگذارد. در سالهای بعد وی کوشد نا 
col‏ خود را بر شاهزاده‌نشنهای مسلمان ماورای‌قنقاز که رفته رفته استقلال بیشتری asl‏ 
بودند تحمبل کند» اما موفقیت چندانی حاصل نکرد. ظاهراً در آخرین سالهای پیش از مرگش 
که درسال ren‏ ق/ دوم اتفاق افتاد» دولت وی سقوط کرد و او خود گرفتار زندان شد. 
پس از او مگر بخش کوچکی از آذربایجان (میانه؟) که در دست‌سرزبان‌بن اسماعیل » ig‏ 
وهسودان 0.3( aut‏ ولایت به‌دست روادیان افتاد. QU,‏ بعدابوالهسا روادی بر 
spol)‏ اسماعبل RU‏ و او را گرفتار کرد. پسرش ابراهيم به‌طارم c‏ و توانست 
می‌برد که در دوين فرسانروایی می کرد و 2 20s AT = Y QU‏ 6( موشیع » پادشاه قا رص 
وی را برانگبخت تا به‌قلمرو شاه سمباط دوم باگراتید بتازد. احتمالا اند کی بعد وی به‌ابودلف. 
D VIS‏ عضو شناخته شده دودمانی که تا سال FELVT SOA‏ " بر گوشدن و نخجوان 
فرمانروابی می کرد حمله برد» ابا از وی شکست یافت و قلمروش را به‌ابودلف واگذارد. 
ابوالهیجا بعدها با خانوادۀ خود بحستو جو ی کمک سراسر گرحستان و ارمنستان را زیر پا 
نهاد و حتی به‌دربار باسیل دوم» امپراتور روم شرقی شتافت, درسال .4 - ٩۸۹‏ میلادی سمباط 
دوم وی را با سپاهی yh‏ داد که دوين را دوباره فتح کند» ابا بعدها از حمایت وی دست 
کشید. ابوالهیجا را عاقبت غلامانش خفه کردند. 

روادیان که بعد از سااریان در آذربا یجان بحکومت رسیدند» نوادگان روادبن مثنی از 
AL‏ ازد عرب بودند که در سده‌های دوم هجری/ هشتم میلادی و سوم هجری/نهم سبلادی 
بر شهر تبریز Mosel‏ داشتند. با قدرت یافتن سریع عنص ر کرد در آذربایحان bru yo‏ چهارم 
هجری/ دهم ببلادی» رواد یان به همدستی نزدیکی با Lopas cil‏ با شاخه کردان هذبانی 
پرداختند» و خود روادیان را نیز UU‏ کرد می‌دانستند, گویند درطی اسارت مرزبان سلاری 
vev- st)‏ ق/۰۳- 9۶ (e‏ محمدبن حسین روادی برخی از نواحی آذربایجان» احتمالا 
اهر و ورزوقان در شمال تبریز را فتح کرد» زیرا ابوالهیجاحسین درسال a/b yee‏ - هه م 
برای این دو QU; AU‏ خراج پرداخت. یکت سال بعد ابوالهیجا تبریز را تصرف کرد 
و يىس از حصار QUAS‏ بر گرد شهر در vo.‏ 9341/3 م آن را نختگاه خود کرد. حنی هنگامی 
که رواد یان بر سراسر آذ ربا یجان دست یافتند تبریز همچنان پا یتخت آنها باقی AL‏ 

تاریخ آذربایجان از حدود سال vv.‏ ق/. ٩۸‏ م تا . ۲ع yer g/d‏ م بواسطۀ آنکه 
gie‏ اطلاعی از آن ولایت بدست نمی‌دهند» در ابهام فرو رفته است. دربارة PC‏ استقلال 
یافتن ابولهیجا پس از ابراهیم‌بن‌مرزبان سلاری اطلاعی‌به‌ما نرسیده. بدیهی است که وی 
از زوال قدرت ابراهیم بهره‌برداری کرده و احتمالا هم او بوده است که مدتی ابیرسلاری را در 
بند کشیده بود. ابوالهیجا پس از تحکیم بخشیدن اساس قدرت خویش» د رسال vvv‏ ق/ 
gay‏ م قلمرو ابودلف Slat‏ را غارت کرده و دوین را از وی گرفت. شاه سمباط دوم با گراتید 
بەد رخواست ابوالهیجا خراحهای معوقۀ ارمنستان را بهاو پرداخت. وی‌در سال pya‏ ق/ 
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٩۸۸ - ٩‏ م به‌واسپورگان تاخت» اما درطی این لشک AT‏ بدرود زندگی گفت. 

چون ابوالهیجا بقتل آمد پسرش Oo‏ (محمد) بجای پدر پادشاهی یافت» و نتوانست 
ابودلف را از تصرف مجدد دوین مانع گردد. مملان در پادشاهی با مخالفت برادرش مرزبان 
مواحه گردید» و درسال برس 945/35 م وی را گرفتا رکرد. polkas‏ که داویت کیخی که از 
جانب دولت روم شرقی والی شمال ارمنستان بود» در سالهای بیان ۳٩و‏ و 44$ میلادی 
ملازگرد (منازگرد) را فتح کرد و اهالی مسلمان شهر را از آنجا ببرون راند» مسلمانان از هر جا 
بەحوش و حنیش Godel‏ و مملان دراین سبانه خود را مدافع حقوق مسلمانان کرد و له 
ارسنستان تاخت و تا ولاشگرد پیش راند» اما با دیدن سیاهیان متحد داویت» SOIT‏ اول با 
گراتید و با گرات» پادشاه گرجستان بی‌آنکه با آنها Ghar‏ دهد عقب نشست. مملان در سال 
۸ 9۸/3 م سپاهی دیگر آراست» و این بار داوطلبانی از عراق و خراسان بدو پیوستند, 
این سپاه در روستای تسوسب در شمال شرق daly‏ وان به‌سپاهیان متحد ارسنی و گرجی 
برخورد. با وحود فزونی زياد مسلمانان» Ke‏ که بیان دو طرف درگرفت بر GAS‏ انتظاری 
که می رفت به‌شکست سخت و هزیمت مسلمانان انجامید, 

بنابر روایت تنها منبع موجود سملان در سال ۳٩۳‏ ق/۱.., م درگذشت و پسرش 
ابونصرحسین بر جایش نشست, اما نام مملان دست کم تا سال geo‏ ۰.۱/3 م بر روی 
سکه ها آمده است. بنابراین b‏ در تاریخ مرک OD‏ سهوی رفته است و یا اپونصر که از 
پادشاهی وی چیزی دانسته نیست همچنان به نام پدرش سکه می oaj‏ است. JU)‏ روایت همان 
منبع ابونصر در سال £i‏ ق/۲۰., م درگذشت و ابو منصور وهسودان» پسر دیگر مملان 
alisha‏ رسید. در ایام پادشاهی وهسودان نخستین موج مهاحرت OWS‏ اغز (غز) به 
آذ ربا یجان رسي aS‏ رفته‌رنته می‌رفت تا تر کیب سکن ولایت را بکلی دگرگون سازد. gus‏ 
اخیر ارمتی تاریخ ورود تر کان را حتی پشتر از این می‌دانند» و Ol‏ را یکی از دلایل مهاجرت 
آرجرونیها و مردسشان از واسپورگان به‌سباستیا (Galpin)‏ و وآگذاردن ولایت سابق به‌بیزانس 
در سال , ۲. a‏ میلادی توصیف می AUS‏ مهاجرت 5 ob‏ در این تاریخ با روایات gU‏ 
اسلامی تطبیق نمی کند'". نخستین دسته از مهاحران اغز به‌آذربایجان به‌تر OUS‏ معروف 
به «عراقی» تعلق داشتند که غزنویان ارسلان اسرائیل بن سلجوق» رنسس آنها را به زندان 
افکندند که حدود سال gry‏ ق/ع۳., م در زندان سلطان غزنه درگذشت و خود آنها از 
خراسان بیرون رانده شدند. نخستین a3‏ ار la scl‏ بر کب از حدود دوهزار sole‏ در سال 
ivy‏ ق/۳۵., م قدم به‌خاك آذربایجان نهادند. وهسودان آنها را بگرمی پذیرفت و مؤثرا 
از آنها بر ضد دشمنانش بهره‌برداری کرد. ارامنه در نخستین درگیری با این سواران تبرانداز 
سخت تکان خوردند. حضور Lil‏ لحظه‌ای سباست فشار به‌شرق دولت بیزانس را متوقف نکرد. 
چون بیزانسیها که در گذشته ارجیش‌را از مسلمانان گرفته بودند» درسال £vo‏ ق/۱۰۳6 م 
ابوالهیجا رییب‌الدوله» خواهرزادءٌ وهسودان و رئس کردان هذبانی را از قلعهٌ برگری در 
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شمال شرق Ab)»‏ وان بیرون راندند. چون بیان ابوالهیجا با خالش بهم خورده بود» خلیفه 
پاد رسیانی کرده و بخاطر پس گرفتن قلعه Ol‏ دو را بهم آشتی داد. مساعی مشترك OF‏ دو LS‏ 
بدانجا انجامید که مدتی کوتاه شهری به تصرف Lil‏ د رآمد» اما پس از اندك مدتی OF‏ را به‌طور 
قطع از دست دادند. 

موج دوم تر کال که بسیار فویتر از موج نخستین بود درسال perv - ۸/ gra‏ م به 
ریاست بوقاء گ و کتاش» منصور و دانا به آذربایجان رسید. اگر چند وهسودان با گرفتن دختر یکی 
از سران اغزها Ade‏ خویشاوندی با آنها برقرار کرد» اما دیری نگذشت که QUAS S‏ دست 
به غارت مملکت گشودند. ت رکمنان در سال erg‏ ق/۲۹., م مراغه را غارت کردند» مسجد 
Ol‏ را به‌آتش کشیدند و جمع کثبری‌از سکن شهر را کشتا رکردند. گروهی دیگ رکه در ارومیه 
نشدمن گزیده بودند» پس از حمله‌ای پیروزبندانه به‌اریشستال» چون در گذشتد مدان آنها 9 
هذبانیان اختلاف برو زکرده بود» به‌هنگام بارگشت مورد تهاجم آنها واقع شدند. ت رکمنان 
بسباری از کردان را بدم e‏ سيرد ند و روستاهایشان را غارت کردند. ابوالهسحا ربب‌الدوله, 
ریس Ola D.‏ که بر ارومبه استیلا داشت و وهسودان دست بهم داده و عزم کردند که آشوب. 
طلبان را از ولایت بیرون کنند. در این واقعه از غزان بسیاری بهلا کت رسیدند جمع GET‏ 
Ga‏ و «مدان گریختند» و دیگران همچنان در ولایت‌باقی باندند. وهسودان در QU.‏ 
۲ ق/۱ - ۱.٤۰‏ م سی تن از سران غز را که به‌ضیافت خوانده بود دستگیر کرد و آنگاه 
بسیاری از لشکریان آنها را یکشت. در نتیجه اغزهایی که در ارومیه بسر می‌بردند به‌موصل 
گریختند. سال بعد Ano‏ بزرگی از اغزهای ی که در ری از برابر ابراهیم‌ینال سلجوقی گریخته 
بودند آهنگ lyst‏ یجان کردند. وهسودان بر آنها غالب آمد و از ولایت برون راند. بار دیگر 
درسال ere‏ ق/ع. , م حدود پنج‌ هزار تن تر کمن از بین النهرین از راه fob»‏ و ارمنستان 
آهنگ آذربا یجان کردند و شهر خوی (به‌ارسنی هبر) را اشغال نمودند. در این هنکام li‏ یای 
تر کمنان She‏ سخت در آذربایجان ريشه دوانده بودند. اند کی بعد قتلمش» پسر ارسلان‌بن- 
سلجوق برای بدست گرفتن رهبری این ت رکمنان به‌میان آنها آمد. 

s‏ از Uy)‏ سال ers‏ ق/۳., م که قسمتهای وسیعی از شهر و باروهای Ol‏ را 
ویران کرد بسختی آسیب دید, گویند چهل یا پنجاه‌هزار تن از AK‏ شهر در این واقعه هلاك 
شدند. کاخ شاهی فرو ریخت» و پادشاه که ay‏ هنگام وقوع AS)‏ در باغ بود آسیبی ندید. وی 
تلاش بسیار کرد نا تختگاهش را در مدتی کوتاه بازسازی کند. وهسودان در بیشتر ایام 
پادشاهی خود ممدوح قطران شاعر بود. و قطران در قصاید بسیاری وی را مدح می AS‏ 

در سال gea‏ ق/۰., م Ryd sh‏ به‌قصد ples‏ کردن پادشاهان محلی آذ ربایجان 
و Obl‏ بدین نواحی درآید. در تبریز وهسودان فرمانبرداری از طغرل را پذیرفت و به‌نام او 
خطبه خواند و پسرش را به نوا بدو سپرد. و بدین گونه بود که روادیان QU‏ سلجوقبان SIT‏ 
اپونصر مملان» پسر وهسودان که درسال goj‏ ۰۹/3., م جانشین پدر شد» بار دیگر بر 
استیلای ت رکان بشورید. طغرل در سال gor‏ ق/.+., م تبریز را حصار گرفت» اما کاری 
از پیش نبرد. مملان به‌تن خویش al‏ بغداد کرد تا از غارتها و بی‌رسمیهای غزان در 
آذ ربایجان به‌خلیفه شکایت oy‏ و بسیاری از cody Obel‏ نیز به‌خلیفه عريضة شکوائیه 
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ابا این مساعی سودی نبخشید. در gog JU‏ ق/۲+., م طغرل بهآذربایجان بارگشت و بار 
دیگر روادیان را به اطاعت و دادن خراج سنکین مجبور کرد. 


4 شدادیان اران 


پنوشداد رسای طایفه‌ای کرد و احتمالا از Shae dus‏ بودند که با احشام خود در 
مراتع ارمنستان زندگی چادرنشینی داشتند. در سال e£.‏ /۱-۷۲ه م محمدین شدادین- 
قرتق به هنگامی که مرزبان سلاری در بند بود» شاید به‌دعوت مسلمانان دوين که خواهان 
حلب حمایت وی بودند» بر شهر استبلا یافت. ead yl‏ بن »> OL}‏ که سعی داشت نا giles‏ پدر 
را حفظ کند» یکی از فرمانروایان دست‌نشانده مسبحی را واداشت تا بر محمد بتازد» ابا وی 
بعدها از محمد شکست یافت. ei! ul‏ پس از اين واقعه Vi‏ از دیلمی و کرد به دفع وی 
فرستاد که شدادیان را از دوين بیرون راند. ابا اند کی بعد اهل دوین که از پادگان “abs‏ 
شهر ناخرسند بودند بار دیگر محمد را به‌شهر خواندند ‏ و کوشش شاه آشوت سوم CASI TU‏ 
فرمانروای JT‏ در تصرف شهر را دفع کردند. درسال per‏ ق/۰ - ٩٥٤‏ م مرژبان بار دیگر بر 
آذ by‏ یجان دست یافت» سپاهی دیلمی g^‏ محمد فرستاد و او را از دوين ببرون کرد, محمد و 
Aulo‏ وی به‌واسیورگان پناهنده شدند. وی برای پس گرفتن 232( خواستار حمایت از بیزانس 
شد» ابا کاری از پیش 593 و درسال qoo - 3/3 ۳٤۶‏ م درگذشت 

محمد سه پسر داشت که اللشکری ابوالحسن علی» پسر E‏ رس Able‏ گردید» 
و به خدست گریگور ارسنی» پبادشاه فاریسوس پبوست و شودخ و بردشامیرام را از وی به اقطاع 
گرفت. فضل (فضلون)» کهترین برادر در ابتدا نجاالسیفی رکه از سوی سیف‌الدوله حمدانی 
والی دیاربکر بود خدست کرد» و در سال vot‏ ق/۰+دو م که نجا کشته (MÀ‏ وی نزد 
برادرانش بازگشت؛ اما چون نمی‌خواست مسبحیان را خدمت کند» پس از گذشت زمانی اندله 
به‌آهنک پیوستن به‌ابراهیم سلاری در آذربایجان آنها را ترك گفت. چون به‌گنجه رسید 
علی‌التازی که از حانب ابراهیم حا کم شهر بود» وی را به‌ماندن در شهر و حراست از Ol‏ در 
برابر دشمنان همسایه دعوت کرد. cp‏ ترتب فضل بزودی فرصت cb‏ تا Ma‏ بودن خود 
را ثابت کند» و Am‏ سیاوردیه (سوردی)» مجارهای ارسنی شده‌ای را که در مغرب شمکور 
بسر می برد ند دفع کرد. هنکامی که de‏ بار دیگر بر آن شد که به‌قصد آذ ربا یجان شهر را 
ترك گوید» اعبان گنجه وی را به‌ماندن ترغیب کردند و برادرش اللشکری را بدگنجه دعوت 
نمودند. لشکری در bil‏ از پیوستن به‌فضل امتناع ورزید» ابا فضل به حبله‌ای وی را بهآمدن 
وادا رکرد» و چون لشکری به‌گنجه آمد فضل توانست وی را OWL‏ متقاعد کند. اهل کنجد 
با Qiii‏ همدست شده و حاکم را دستگیر کرده دروازه‌های شهر را بر روی آنهسا گشودند, 
لشکری در ۳٦ . dle‏ ق/ ,یو م گنجه را گرفت و حاکم OT‏ کشت. ابراهیم سلاری در 
سال ١‏ م ق/۲- یه م گنجه را محاصره کرد» اما نتوانست بر شهر دست یابد» و پس از 
بستن عقد صلح که بایست استقلال شدادیان را برسمبت شناخته باشد» از OF‏ شهر عقب نشست. 


سلسله‌های کوچک شمال öll‏ ۷ 


لشکری بر Sul ani‏ یافت» دیلمان را از آنجا ببرون Why‏ و رفته‌رفته قلمرو خود را تا شمکور 
درشمال غرب و بردعه درمشرق توسعد بخشید. وی درسال ,دم ۹/3 - qva‏ م درگذشت. 
اگرچند لشکری برادرش‌فضل را در رسیدن به‌جانشیتی‌اش مساعد تکرده بود» امامرزبان» 
پسر دوم محمد به کمک سياه و ble‏ بر تاجو تخت دست یافت. وی ثابت کرد که در قضاوت 
سیاسی کفایتی ندارد» و حدود سال vvv‏ ق/۳- ړو م شروان‌شاه محمدبن احمد بردعه را از 
تصرف وی بیرون کرد. برخی از درباریان میان فضل و او تفتین کردند. در سال yve‏ ق/ 
»رو م فضل را هلالك کرد و پسرش شیروان را در بند کشید و خود بر تخت نشست. 
فضل د ر طی فرمانروابی دیرپای خود» به رغم برخی نا کامیهاء قلمرو شدادیان را وسعت 

بسیار بخشید. وی درسال rar‏ ق/ هه م بردعه و OU‏ را تصرف کرد. 

شاید در ارتباط با همین دست‌آورد هاست که منبعی ارمنی T‏ وی eK‏ پسر 
همام» خداوند تندزیخ را به‌ضیافت دعوت کرد او را کشت و مملکت وی را ضبط نمود. چون 
گریگوره خداوند فاریسوس در سال ء -۳.. , میلادی درگذشت» وی فیلیپ» پسر او را که 
پیش از این نزد خود فرا خوانده بود فرو گرفته در بن دکرد» و شاشوانح و شوت از قلمرو گریگور 
را فتح کرد. در تاربخی که بر ما معلوم نیست» وی del‏ سیاوردیه را تصرف نمود. احتمالا 
در eye dle‏ ق/۲۲., م دوین را تحت حکومت خود درآورده خراج سنکینی بر ارامنه 
تحمیل کرد» و پسرش ابوالاسوار را به.حکوست آنجا گمارد. فضل در سال gia‏ ق/۲۷. | م 
فرسان داد تا P‏ بر روی ارس بسازند (احتمالا در خدا آفرین ) ؛ شاید قصد وی Ol‏ بوده که 
قلمرو خود را به‌د رون آذربا یجان گسترش دهد. 

جنگهای فضلون با باگراتیدهای تشی رکه لقب جاه‌طلبانة «شاهان آغوانکک» (آلبانیا) 
بر خود نهاده بودند و نیز شاهان گرجی هميشه با پیروزی همراه نبوده است. فضل با گرگین» 
خداوند تشبر حنگید» و پس از مرگ کرگین که حدود سال qaq‏ مبلادی اتفاق افتاد» بر پسرش 
داویت انهوغین ناخت» اما از وی شکست یافت. حدود همان سال وی به کاخت و هرت 
تاخت» ابا با گرات cage‏ پادشاه گرجستان با همدستی گاگیک» پادشاه آنی شمکور را محاصره 
کرده وی را به‌درخواست صلح ناگزی ر کردند. درسال برع a.v‏ م که پادشاه 
گرجستان» احتمالا گریگور بار دیگر شمکور را حصار گرفت. فضل با وی حر ب کرد و او را 

در سال ery‏ ق/,۳., م فضل فاتحانه به‌گرجستان تاخت» اما به‌هنگام بارگشت؛ 
سپاه متحد لیپاریت جنگاور گرجی» گبورکی سوم» خداوند کاخت و داویت انهوغلین» پادشاه 
تشر بر وی تاختند» ده‌هزار تن از افراد سپاه وی را کشتند و تمامی be‏ يم را از وی پس QUSS‏ 
در همان سال پسرش عسکرویه در بیلقان شورید. فضل که پس از شکستن سخت بیمار افتاده 
بود» موسی» پسر دیگرش را oa‏ وی فرستاد. موسی به کمک دسته‌ای از Les,‏ که به‌شروان 
ناخته بودند» شهر را تسخیر کرد و عسکریه را کشت» فضل درسال ۲۲ ق/۳۱., م 


ابوالفضل موسی» پسر و جانشین فضل تنها سه سال پادشاهی کرد نا آنکه در سال 
۲ ۱۰۳/3 م پسرش اللشکری de‏ وی را بقتل رساند و خود بر جای وی به‌پادشاهی 
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نشست. پادشاهی لشکری در آغاز آرام و موفق بود» قطران شاع رکه روزگاری در دربار وی 
در گنجه بسر می‌برد و تا سال ery‏ ق/۱., م دربار وی را ترك نگفته eg‏ در برخی از 
قصایدی که در مدح وی سرود» از پیروزیهای بزرگی که او بر سپاه متحد شاهان گرجستان و 
ارمنستان بدست آورده سخن می‌گوید. مناسبات لشکری با وهسودان روادی در آغاز چندان 
نیکو نبود. لشکری به‌استخدام GAT‏ رکمنان اغز ازسوی وهسودان را تهدیدی Ade Go‏ 
خود LAS.‏ کرد» اما خود نیز موفق گرد ید برخی از آنها را به‌اران آورد. در نتیجه مناسات دو 
طرف بهبودی یافت» 9 وهسودان QUES‏ احتمالا در سالهای ery Ole‏ ق/۳۹. ۱ مو 
acea ۲‏ م از دربار امیر شدادی دیدار کرد. همچنین لشکری با جعفرین علی» پادشاه 
مسلمانل تفلسی مناسبات دوستانه داشت» و وی را در c 9U‏ در برابر حملات Olin F‏ یا ری 
می‌داد. چون حعفر درگذشت (دع . , مبلادی) لشکری شاه خسروان» dg‏ وی را بزنی گرفت 
در سال ery‏ ق/--0ع. ,م ت OUS‏ به‌فرساندهی قتلمش محاصره گنجه را که‌یک سال‌ونيم 
طول کشید آغاز کردند» و تنها با نزدیک شدن سپاه متحد بیزانس به‌فرماندهی نایسنور خواجه 
و باگرات چهارم» پادشاه گرحبان؛ قتلمش دست از محاصرهٌ شهر کشید, لشکری نازیر گردید 
امتیازاتی به رهایی‌بخش خود بدهد» سیادت امپراتوری بیزانس را پدیرفت و پسر خویش را 
نیز به‌نوا فرستاد. اما موقع وی همچنان متزلزل Sl‏ ماند» از قلعه‌ای به‌قلعة دیگر رحل اقاست 
می‌افکند تا آنکه درسال £1 ق/.ه يا وع .۱ م درگذشت. 

پس از لشکری انوشیروان» پسر خردسالش بجای وی نشست و حاجبش ابومنصور زمام 
امور را در دست گرفت. ابومتصور و رسای سپاه موافقت کردند که چندین قلاع مرزی را به 
پادشاها ن کاختیه» گرجستان» Alga‏ کوهستانی دید و ابپراتور بیزانس واگذارند» Acla)‏ 
آنکه از فشار آنها به‌اران بکاهند. این تصمیم در همان سال ££1 0/5 - ۱.٤۹‏ م c9‏ 
انقلاب اهل شمکور گردید که ارك شهر را گرفتند و ابوالاسوار شاوون پسر فضل بن محمد را 
به پادشاهی برد اشتند, 

ابوالاسوار از سال ۳ ۱۰۲۲/8 م عمل به استقلال در دوین فرمانروایی می کرد. 
اگر چند وی با خواهر داویت انهوغین» شاه ارسنی ae‏ ازدواج کرده بود» ابا ثابت کرد که 
همسایه ناآرابی برای ارامنه است و اعتبار و آوازه یک غازی aie‏ در بیان مسلمانان کسب 
کرده بود. وی ابی‌راد ارستی را که از بزرگان OU Ll‏ بود پناه colo‏ اما چندی بعد او را 
بقتل رساند. وی حدود سال qoe.‏ مبلادی بر قلمرو برادر زنش شاه داویت CHU‏ و Ol‏ را 
غارت کرد و به‌آتش eS‏ و چون خود داویت را به‌حمله نهدید کرد» داویت از پادشاهان 
آنی» قبان و گرجستان استمداد طلبید و به کمک این سپاهبان شکست سختی بر امیر شدادی 
وارد آورد و او را از قلمروش بیرون راند. درسال ج٤‏ . , میلادی کنستانتین مونوساج» امپراتور 
روم شرقی به‌منظور الحاق آنی به‌قلمرو خود و برانداختن KÉS‏ دوم» پادشاه Olga‏ آنی» در 
نامه ای از ابوالاسوار دعوت کرد که CELSE‏ بتازد» و بر گاوی زرین ager‏ گردی دکد فتوح 
وی را برسمیت شناسد و متعرض او نگردد. ابوالاسوار شماری چند ازقلاع و مناطق را در قلمرو 
گاگیک متصرف شد اما چون dlog‏ در سال ه ء. , میلادی آنی را گرفتند» امپراتور نقض 
عهد کرد و از ابوالاسوار خواست تا سرزمینهای سابق آنی را به‌امپراتوری بیزانس واگذارد. 
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ابوالاسوار درخواست امپراتور را رد کرد و در پی OF‏ سپاهی انبوه از رومیان و نیروهای گرجی 
و ارشی به‌دوین تاختند. ابوالاسوار بر پیرامون دوین آب بست و تیراندازانش را در 
ue RS‏ بداشت. با رسیدن سپاه مهاجم» تیراندازان ابوالاسوار از کمینگاههایشان ببرون 
حستند و بر دشمن تاختند؛ و بهاحمان که تاب در ایستادن نباوردند با دادن تلفات سنگین 
عقب نشستند. سال بعد سپاه دیگری که از روم آمده بود برخی از قلاع آنی را متصرف گرد ید. 
جدیدترین این نبردهاء لشکر کشی رومیان به‌سرداری نایسفور در حوالی سال regama‏ 
مبلادی بود. در این نبرد الاسوار به‌دوین عقب C‏ و دشمن روستاهای اطراف شهر را 
ویران کرد» و پیش از آنکه نایسنور راهی گنجه شود» ابوالاسوار ناگزیر صلح کرد و سبادت 
بیزانس را پذیرفت. ابوالاسوار پس از استیلای بر شمکور گنجه و due‏ اران را تصرف نمود. 
انوشیروان و ابومتصور حاحب به‌اسارت درآمدند. ابوالاسوار موفق گرد ید برخی قدرت سابق 
حکومت شدادی را بدان بازگرداند. وی sgo QU)»‏ ق/۰۰۳., م قلعه‌ای مرزی را ا زگرجبان 
گرفت و در آنجا ساخلو نشاند» و حکومت دوین را به پسرش ابونصر اسکندر سپرد. 

چون طغرل‌بیک پس از گرفتن قول اطاعت از وهسودان روادی» در سال sea‏ ق/ 
ء ۰۰ , م به‌گنجه آمد» ابوالاسوار با وی از در فروتنی و فرمانبرداری درآمد. وی در فتح 
ارمنستان به‌دست سلحوقبان شر کت جست. دودیان شدادی در بقام دست نشاندگان سلحوقبان 
تا پایان سدۀ ششم هجری/دوازد هم مبلادی Glad‏ خود ادامه دادند. 


po Shu» - ۰‏ 519 و هاشمیان باب لابوات 


در OLY‏ مرزی شروان و باب دو دودمان یزیدیان و هاشمیان توانستند فرمانروایی 
موروئی خود را در حدود سالهای bode Ail.‏ سوم هجری/ نهم میلادی بنیاد نهند. این دودسانها 
تا اواخر عصر سلاری au Laas‏ ولات و پادشاهان آذربایجان و اران بودند. ابا Ola!‏ تنها 
گهگاه در امور داخلی یزیدیان و هاشمیان مداخله می کردند. پیشتر مساعی این دودمانها 
صرف تاختن به‌شاهزاده‌نشینهای کوچک ناحیه و دفع تهاجمات آنها می‌شده است. دو خاندان 
یزیدی و هاشمی مدتها درگی رکینه های خانوادگی متناوب با یکدیگر بودند. یزیدیان که از 
قدیم مدعی سالکیت باب بودند» به کرات در امور داخلی ولایت مجاور مداخله کردند و در 
غالب اوقات پیروزی با آنها بوده است. هاشمیان که Alla‏ آنها بر باب همواره از سوی قدرت 
رژسای شهر نیز تهدید می‌شد» بارها از شهر بیرون رانده شدند» اما اند کی بعد مجدداً بر شهر 
دست می‌یافتند. یزیدیان نوادگان یزیدبن مزید» رئیس ALE‏ عرب شیبان و سردار نامدار 
ها رون الرشید بودند. یزید دوبارولایت آذربایجان و ارمنستان یافت v)‏ ۱۷۱ ۹/8 ۷ب م 
و۰ ۱۸۳ ۱-۷۹۹/8 .مر (e‏ و در جنگ با خزران خود را پرآوازه ساخت. پس از وی 
سه پسرش و نوه‌اش محمدین خالد بارها به‌حکویت آذ ربا یجان» ارمنستان و اران فرستاده شدند. 
محمدبن خالد درسال ه ء ۲ ق/.+ - هم م گنجه را به‌قلمرو اسلام برگرداند و مقطع موروئی 
Ol‏ شهر و پاره‌ای املاك دیگر شد. برادرش pe‏ احتمالا از سوی وی Sly‏ شروان ALS‏ 
چون آشوبهای سال rey‏ ۸۱۱/3 م که به‌قتل aula‏ انجایید» دولت مر کزی سرزبینهای 
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خلافت را تضعف کرد» وی توانست قلمرو خویش را نکه دارد و آن را برای پسرش به‌ارت 
گذارد. بزید» برادر سوم در همان ایام در Oly‏ که dob‏ کوچکی درشمال شروان بود مستقر 
شد. هیثم و یزید لقب سنتی شروانشاه و لبزان‌شاه بر خود نهادند. دیری Auli‏ که این دودیان 
ایرانی شد و مدعی گردی که نسبش به‌بهرام گورمی‌رسد. 

بنوهاشم wlis|‏ یکی از بوالی Als‏ عرب به نام mile‏ بودند که خاستگاه a gles Ol‏ 
نیست, افراد ALS‏ تسلیم در باب قدرتی بهم رساندند و هاشمبان از خاندانهایی بودند که در 
ALS Oly‏ تسلیم از موقع سمتازی برخورداری داشتند. منابع موجود النجم‌بن هاشم را خداوند 
باب ذ کر می (u$‏ و نیز می‌گویند AS‏ وی حدود سال van/G pas‏ م Hali‏ منافع محل 
بود, هنکایی AS‏ اهالی شهر بر عابلان VI‏ حمله آورد ند» VIE‏ ارسنستاں نجم را kw‏ 
رساند. با کشته شدن نجم پسرش حبون بشورید و از خزران استمداد جست. خزران با سپاهی 
انبوه به باب درآمدند و تا رود کورا پیش رفتند» و پیش از آنکه عقب بنشینند Obj‏ و خسارت 
سنگینی بر مسلمانان وارد آوردند. هاشمبان با وحود این عمل خائنانه 348 خود را همچنان 
در باب ke‏ کردند. درسال هه ۲ ق/۹بم م Jl‏ و غازیان شهر یکی از نوادگان حبون؛ 
pba‏ هاشم بن سرقابن سلس را به‌امبری خود برداشتند» و از OF‏ تاریخ افراد Olle‏ هاشمی 
نسل در سل در باب فرمانروایی کردند. هاشم در سالهای Ava - v/d rar‏ م و هد ۲ ق/ 
AVA - 4‏ م دوبار پیروزمندانه به‌سرزمین آوا رکه به‌سریر معروف بود تاخت. پس از مرگش 
که درسال yyy‏ ق/ - ۸۸٤‏ م GU‏ افتاد» پسرش عمرو بهحکومت سید که یک سال 
بعد درگذشت و برادرش محمدین محمد بر حایش نشست, محمد د رسال PARI = v/O VF‏ 
پیروزبندانه به‌شندان تاخت و درسال van‏ ق/, ٩.‏ م Alm‏ خزران را دفع کرد. محمد با 
سریر روابط دوستانه نداشت. درسال ۲ ٩.۰/8‏ م ده تن از رؤسای باب به‌اسارت خداوند 
سریر د رآمدند» LI‏ بعد ها با دادن هدایای فراوان ار اسارت وی رهایی پافتند, درسال «v4‏ ق/ 
٩۰٩ - 1.‏ م (بنابر گزارشی دیگر در همین Aus)‏ در سال ve.‏ ق/۱۳ - ۱۲و (e‏ محمد 
به‌اتفاق شروانشاه‌علی» uud‏ 8 هاشم بن خالد که پس از نیایش محمد و پدرش هشم به‌فرسانروایی 
رسیده بود» به‌شندان لشک رکشید؛ اما در این لشک رکشی» مسلمانان از سپاهیان متحد شندان» 
3 و خزران متحمل شکست سختی گرد یدند. دو پادشاه و ده‌هزار تن از مردانشان گرفتار 
آمدند. آنهایی که اسبر سریریان گرد یدند و نیز دو پادشاه پس از چندی آزادی خود را بازیافتند» 
اما دیگران کسه dy pay‏ اسرا بودند به‌بردگی فروخته شدند. شاید در طی اسارت محمد ميان 
سالهای ٩.۹/3 v ax‏ م و vaa‏ ق/۲,و م بود که یوسف ساجی به‌باب آمد و حصار آن را 
از نو بنا کرد. محمد ver dle yo‏ ق/ رو م درگذشت و برادرش عبدالملک به‌فرمانروایی 
(Me)‏ 

درشرواد» Ou‏ هیشم od PES‏ از رهایی از بند اسارت» احتمالا درسال , .م ق/ 
رو م با هجوم روسها به‌با کو مواجه گردید. هنگامی که روسها به‌چند Saye‏ مقابل ساحل 
عقب نشستند» شروانبان در Lila Ga‏ حمله بردند» اما بسختی مغلوب روسها شدند و whe‏ 
هزار مسلمان هلالك گردیدند. ابن ادبار ابوطاهر «up‏ فرمانروای لبزان را که شاخه‌ای از 
همین دودمان و پس از پادشاهی نیایش یزیدین خالد و پدرش محمد به‌فرمانروایی ual OF‏ 


سلسله‌های کو Ka‏ شمال ol»!‏ ۳۱۳ 


رسنده بود برانگیخت تا درسال ۳.۰ ق/, - giv‏ م علی را از تخت بردارد. ابوطا هر علی 
و پسرش عباس را کشت و حکوست شروان را بدست گرفت. درسال ٩۱۸ -۱۹/ ۳.٦‏ م 
وی بریدیه را ESS‏ شماخی بنا کرد و آن را تختگاه حدید خود نمود» و لیزان را به اقطاع 
پسرش محمد داد که ظاهرا بعد ها در تدییر امور با وی همکاری می کرد. درایام فرمانروایی 
یزید نواحی خرسان» وردان و طبرسران ضمیمه شروان گردید. 

این توسعهٌ به‌سوی شمال را احتمالا نزاع خانوادگی موحب شده بود که قدرت هاشمبان 
باب را در این دوره تضعیف کرده بود. عبدالملک‌بن هيشم را دو ماه پس از امارتش 
براد رزاده‌اش ابوالنجم بن محمد b‏ حمایت ale‏ از سریر فرمانروایی برداشت و از شهر بیرون 
راند. عبدالملک نخست به‌شندان و از آنجا نزد یوسف‌بن ابی‌الساح گریخت. یوسف رسماً وی 
را بەحکومت باب گماشت و با شش هزار ole‏ تجهی زکر د که به‌رغم طرفداری اهل شهر از 
اپوالنجم» فرمانروایی Gly‏ را بدو باز گرداند. چند باه بعد عبدالملک به‌امید دستگیری 
برادرزاده‌اش که در شابران بسر می برد پدانجا لشکر (ALS‏ ابوالتجم به‌حیله از برابر عمش 
گریخت و توانست بار دیگر باب را تسخی AT‏ عبدالملکك پس از Sproles‏ باب» این بار به 
یاری خداوند خیداق با سیاهی از خزران شهر را از ابوالتجم پس گرفت. وی برادرزاده‌اش را 
بقتل Ala‏ و بی‌منازع pla sb bay‏ ادامه داد, 

عبدالملک در سال vin‏ ق/,۳٩‏ م با محمد» پسر شروانشاه در شابران حرب کرد؛ 
اما کاری از پیش نبرد» و ظاهراً نتوانست حلوی توسعهٌ شروان به‌سمت شمال را بگبرد. 
عبدالملک در سال ٩۳۸/۵ vv‏ م دوبار dalia‏ شندان تاخت و هر دوبار پیروز بارگشت. 
یک سال بعد عبدالملک درگذشت و تنها پسر چهارساله‌ای pay‏ احمد از خود بجا گذاشت. 

حلوس کودك خردسال عبدالملکث دور نازه‌ای از آشفتگی در باب پدید آورد. احمد را 
پس از پنج ماه رسای شهر بیرون کردند و حکومت را به هیثم‌ین محمد» نوه شروانشاه يزيد و 
فرسانروای طبرسران سپردند. درسال Greg‏ /,عه م Lil‏ وی را بیرون راندند و احمد را باز 
آوردند. اما پس از شش ماه مجددا او را از فرمانروایی بر کنا رکردند. آنها دوباه هثم را فرا 
خواندند» اما پس از شش ماه او را نیز از حکومت برداشتند و حدش شروانشاه يزيد را به‌در 
دست گرفتن 22 امور شهر دعوت کردند, يزيد پسرش احمد را cU‏ خویش فرستاد» اما 
وی نیز به‌سرنوشت دیگران گرفتار آمد و Ks‏ پس از چند روز به نفع احمد هیثمی از شهر Oat‏ 
رانده شد, در این هنگام یزید برای گوشمالی اهل باب بدانجا لشک MAT‏ و غنایم بسیا رگرفت 
و خراح سنکین بر آنها تحمیل کرد. اند کی بعد لشکر دیلمی مرزبان سلاری به‌شروان تاخت» 
و up‏ ناگزیر از اهل باب یاری خواست و تمام غنايم و خراجی که از آنها گرفته بود باز داد. 
وی دیلمال را عقب راند» NUT Lol‏ با مرزبان صلح کرد و ظا هرا يزيد nig)‏ که سبادت 
OL yw‏ را بر خود تصدیق US‏ و به‌آنها abs‏ بیردازد. 

us‏ از مرگ يزيد که درسال e ٩۶۸/۵ vvv‏ پیش آمد» محمد» پسر و حانشین وی 
پرادرش احمد را به‌زندان افکند و بجای وی پسر خود احمد را به حکومت Oly‏ فرستاد» و 
پسر دیگرش احمد را در حکومت طبرسران cuu‏ کرد. محمد درسال veo‏ ق/+دهو e‏ 
درگذشت و پسرش احمد به‌فرمانروایی رسند. دیری نگذشت که هیثم» برادر احمد از وی ترسان 
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شد و Olea‏ لکزها (لزگی) پناه برد. درسال a/Groy‏ بو م وی به‌ابراهیم بن مرزبان سلاری 
پیوست و در حنگی که مقصود از آن ابقای مجدد قدرت امیر سلاری برشروان و باب بود ش ر کت 
حست. سیاه سلاری شروان و روستاهای باب را غارت 35 شروانشاه احمد درخواست صلح 
کرد و خراح پرداخت. 

مطالبات امیر سلاری با مقاوست احمد هیئمی مواحه گردید. احمد که درسال pey‏ ق/ 
٤‏ سوه LS‏ دیگر مدت شش باه به نفع py‏ احمدبن سنبه» شاه لزگیها از فربانروایی 
بر کنار شده بود» راسخانه بر باب Heel‏ یافت. ex‏ در این هنگام به فرمانروای هاشمی پیوست 
که به‌عیت می کوشید تا شروانشاه را به‌دادن قلمرو به‌برادرش ترغیب کند. هیثم سپاهی که 
rey‏ از آوارهای سریر بودند بر خود فراز آورد و شابران را غارت کرد و به‌آتش MES‏ و غنایم 
بسپار برگرفت. چون سربازان سریر در بازگشت به‌باب آمدند اهالی Ges‏ یک روز در برابر امیر 
بدانها حمله آوردند» گروه کشبری از آنها را کشتند و غنایم را lo‏ نمودند. آوارها در سال 
/G vx.‏ ,بو م با شکستن مردم باب در نزدیک شهر و کشتن هزار تن از مسلمانان از آنها 
انتقام کشیدند. 

در سال ددم e ava/o‏ میمولن‌بن احمد حانشتن پدر گرد ید ابا دیری نگذشت که 
رسای باب وی را در ساختمان حکومتی محبوس BIT‏ و خود زمام امور را بدست گرفتند. 
محمد پنهانی از روسها استمداد حست. درسال qav = ۵3 pyy‏ م دسته‌ای از روسها در 
هحده قایق وارد شهر شدند و میمون را آزاد کردند» اما بعدا شمار بسباری از آنها بر دست اهل 
باب LET‏ شدند و بقیه به‌موطن خود بازگشتند» و میمون با گروهی از نگهبانان روس در ارك 
شهر سنگر گرفت. در سال و ببس ق/۹- ٩۸۹‏ خطیبی از مردم OMT‏ به‌نام محمد التوزی 
مستمعان شایقی در باب یافت و بر سراسر شهر کاملا مسلط گردید. بیمون در آغاز تحت SU‏ 
Miss.‏ وی قرار گرفت» ابا بعداً در ly‏ خواسته‌های او درایستاد. خطیب با کمک اهالی 
شهر مدمون را در ارك محاصره (S‏ و میمون ناگزی گرد ید شهر را lag‏ هنک طبرسر ان ترك گوید 
٩9۰ -۱/3 nA.)‏ م). خطیب از شروانشاه محمدین احمد دعوت کرد تا حکوست باب را 
بدست گیرد. محمد که درسال vy.‏ ق/ ٩۸‏ م جانشین پدر شده بود» از سباست توسعه‌طلبی 
پیروی م ی کرد» و شهر قبله را از تصرف عبدالبرین (e ٩۱/3 rvi) A‏ فرسانروای Ol‏ 
پیرون کرد» و بر بردعه دست یافت (حدود mv v‏ ۲/3 م), وی در این هنگام بسهولت ba‏ 
euh»‏ اما اند کی پس از ورودش به‌ضرب تبرزین یکی از غلامان میمون زخم برداشت, در 
مدت ی که وی به‌شروان با زگشت» میمون بار دیگر باب را متصرف شد, درسال ,مرس ٩9۱/3‏ م 
مردم بار دیگر امیرهاشمی را از شهر بیرون WOT‏ و دوباره شروانشاه را به‌آمدن دعوت نمودند. 
شروانشاه بزودی مجد >[ ار شهر رفت» ابا پادگانی را در شهر باقی گذاشت. os‏ در سال 
rar‏ ۲/3 - 9۱و م مجدداً باب را متصرف گردید و در سال بعد ارك شهر را نیز گرفت. در 
سال ورس ۹۰/3 مردم Aa»‏ کرخ که در محلی سوق‌الجیشی بر سر راه باب بهم رکز 
داغستان واقع بود» بر دست وی اسلام آوردند. بیمون در سال e ٩۹۷/8 vAv‏ درگذشت 
براد رش محمد که حانشین وی گرد ید پس از ده ماه فرمانروایی بر دست یکی از غلامان میمون 
بقتل رسند, چهارساه بعد PAA)‏ ق/رووم) لشکری» پسر میمون به‌فرمانروایی رسبد و دشمنی 
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با شروان با شدتی تازه مجدداً آغاز گردید, 

در شروان با مرگ محمدین احمد برادرش یزید به جايش نشست. بر اثر فتح قبله در 
مدتی پیش از ole (qul‏ شروان درسال rar‏ ق/ ٣‏ ۹و م با سپاه شکی در حوالی شهر مصاف 
داد و متحمل تلفات سنگینی گردید. يزيد درسال وم a/b‏ وه م A‏ گرژول را از عبدالبره 
خداوند سایق chil ALS‏ میس در ERES‏ که URL. ues‏ درفت qe RU‏ اف چک 
لشکری در آغاز بر یز ید فایق آمد و ملک" را تصرف کرد؛ ابا پس از چندی شروانشاه وی را در 
شابران بشکست و برادرش ابونصر را دستگیر کرد. چون لشکری در سال ۳٩۲‏ ق/۱..۲ م 
درگذشت» اهل باب از وق درخواستند که ابوثصر را از بند رها کند. برید که.سرآن داشت تا 
اقتدار holy i‏ با wba‏ با زگرداند» پشنهاد کرد که ابونصر KL‏ دختر وی را بزنی بگیرد 
و درخواست که n‏ شهر را )634( تستلیم کنند. Qs‏ سردم پاب درخواست وی را رد کردند» 
او ابونصر را کشت و با برادر وی متصور که اهل باب درسال rar‏ ق/۳.. , م با او cas)‏ 
کرده بودند جنگید. جنگ میان شروان و باب گاهی به‌سود این و گاهی OT aida‏ همچنان 
ادامه داشت تا آنکه بردم باب بشوریدند و درسال .£1 ۰۲۰/3 ۱۹., منصور را از شهر 
wil,‏ و OT‏ را به‌شروانشاه واگذاردند و او در ارك شهر ساخلو نشانید. متصور در سال 
۲ ۳/۵ ۰ ۱۰۲۱ م به کمک خداوند سریر شهر و ارك OT‏ را باز گرفت» و با شروانبان در 
شابران جنگید؛ اما کاری از پیش نبرد, در سال &£1& 4/8 -۲۳., م مردم بار دیگر وی را 
از باب راندند و شهر را به‌شروانشاه تسلیم کردند» اما وی درسال eyo‏ ۶/8 ۱۰۲ م AU‏ 
آن را eS‏ کرد. درسال cya‏ ق/۳۰., م که شروانشاه در یزیدیه حضور نداشت» پسرش 
انوشیروان در پایتخت بر وی بشورید» دشمنی خانوادگی موقتا قطم گردید. دیری نگذشت که 
ائوشیروان eta‏ طرفدارانش وا از دست داد و چون ندرگی هپا تحت dios‏ گردیند» وی از 
آنجا گریخت. اما انوشبروان را گرفتند و او در زندان ا زگرسنگی Ole‏ داد. یزید د رسال gaa‏ 
ق/۷ ۱۰۲ م درگذشت و پسر دیگرش منوچهر بر جایش نشست. 

منوچهر در سال £v.‏ ق/۹ yey‏ بر سر ملکی در مستط با باب از جنگ درآمد. اما 
شکست خورد»؛ و درسال , ۲ع ق/,۳., م سپاه باب به قلمرو وی تاختند و ویرانی بسیار gly‏ 
آوردند. اند کی بعد در همان سال laus;‏ در شروان پیاده (A‏ و در نزدیک با کو شکست 
سختی بر بنوچهر تحمیل کردند و شمار بسباری از یارانش را پیش از آنکه بتوانند راه اران 
X S‏ بەدم تیم سبردند, در سال ۲ ۱۰۳۱/۵ م does lies)‏ دا در با کو پیاده شدنده ابا 
منوچهر Lil‏ را عقب راند. روسها با Gi VI‏ متحد شده و درسال ۳ ۱۰۳۲/۵ م یزیدید را 
پزور غارت وکشتار گرفتند. هنگابی که روسها بازم یگشتند, سپامی از غازیان به‌فرماندهی امیر 
ors‏ 6 خداوند باب بر آنها تاختند و ضربه سنگینی بر lail‏ وارد ASG Lem Haal‏ روسها تمامی 
غنایمی را که گرفته بندند و ارق از GUMS‏ را از دست Wald‏ یک سال بعد aided sd‏ تا 
از باب انتقام بکشند» اما در کرخ مغلوب گردیدند. 
منصورهاشمی و شروانشاه منوچهر هر دو در gye She‏ ق/۱۰۳۶ م درگذشتند. منوچهر به 
همدستی همسر خود» دختر فضل شدادی و بر دست برادرش ابوسنصور بقتل رسید. حنگامی 
که ابومنصور در شروان بر تخت شاهی نشست و با soy‏ برادر ازدواج کرد» عبدالملکك» پسر 


Ol pl mol ۶ 


وی در باب جانشین پد ر گردید» اما بی‌درنگ مردم وی را ازسریر قد رت بزی رکشیدند و از شهر 
ببرون کردند» و شهر را در سال gya‏ ق/۱.۳۰ م به‌شروانشاه حدید واگذاردند. شروانشاه 
در ارك ساخلو نشاند و زمام امور را به‌دست وزیرش سبرد. اما پس از دو ماه عبدالملک قلمرو 
خود را باز کشود و وزیر را بقتل رساند. وی توانست با شروانشاه قرارداد صلح بندد و درسال 
Sry‏ ق/۰۳۰ ۱ م خواهر وی را بزنی گرفت. رسای قدرتمند باب با بدگمانی به‌اتحاد جدید 
می‌نگریستند, وقتی که Uil‏ وزیر عبدالملک را کشتند» عبدالملک پنهانی شهر را به‌قصد شروان 
ترك گفت. دو تن از رسای شهر در ی امیر رفتند و او را ترغیب به با رگشت کردند, Qux‏ 
عدالملک HN‏ خود را در شهر تحکیم بخشد» شروانشاه آن vu‏ را نزد 
خود به‌نوانکه داشت., درسال syrg‏ ق/۱.۳,۸ م Alon‏ اهل شندان به‌شهر دقع گردید, در 
سال £v.‏ ۹/8 -۳۸., م یکی از رسای ex‏ به‌نام علی‌بن حسن‌بن BE‏ بشورید و امیر را 
درارلك حصاری کرد» اما شورش وی به‌شکست انجامید. درسال ۶۳۲ ق/۱ - ,۱.۶ م اهل 
خبداق ارك را تصرف کردند و مدت کوتاهی امیر و همسرش را به‌اسارت گرفتند. در همان 
سال رئیس rue‏ حسن به‌شندال ناخت. در سال ۳۳ع ق/۶-۲., م عبدالملک از ترس 
Lab)‏ که همسرش را WoT peel‏ و نزد برادرش فرستادند» بار دیگر از شهر گریخت. عبدالملک 
does‏ >[ بر شهر دست یافت» lady‏ از شهر گریختند و همسرش از شروان بارگشت, وی درسال 
٤ء‏ ف / م٤‏ . , م درگذشت و پسری چهارساله از خود بجا گذاشت که منصور نام داشت. 

رسای شهر متصور را امیر اعلام کردند» و ریس عبدالسلام‌بن مظفرین اغلب نيابت 
وی را در سدت خردسالی بعهده گرفت, پس از مرگ عبدالسلام کسه درسال $$v‏ ق/* - 
٥,‏ .| م اتفاق otil‏ منصور خود زمام امور را بدست گرفت. اما درسال gga‏ ق/۱.۰ م 
روسا بشورید ند و با مخالفت آنها پادشاهی منصور همجنان دستخوش آشفتگی لود تا آنکه 
عاقبت آنها وی را در goy QU‏ ق/هو. , م کشتند. در شروان ابومنصورین يزيد در سال 
٤۳ - E/O gro‏ . , م درگذشت و برادرش قباد به‌فرمانروایی رسید. قباد در سال gey‏ ق/ 
> - وع. , م از ترس اغزهای S‏ کمن که در cal‏ ایام سرگرم Sole.‏ گنجه بودند دیواری 
کرد SS‏ هش پزیدیه کشند, 

وی درسال ٤٤,‏ ق/4 ۶ .۱ م درگذشت و برادرزاده‌اش بختتصرعلی‌بن احمد بر جایش 
نشست» اما Cy hee‏ یزید» عم بختنصر بی د رنگ وی را ازسریر فرسانروایی فر و کشید. علی‌گریخت» 
اما در حوالی بیلقان دستگیر و کشته شد. سلار در ایام پادشاهی خود فعالانه جنگ با کفار 
را دنبال کرد. وی درسال ££o‏ 6/5 - .و ,سم A‏ مالوغ شکی را متصرف شد و در آنجا 
ساخلو نشاند. سلار شهری در محاور قلعه ساخت و مسجد آدینه‌ای در آنجا برآورد. 

- نمی‌دانیم که LI‏ چون طغرل بدکک در سال ۶۶ sta PoE‏ ربایجان و اران 
لشکر (S‏ پادشاهان شروان و باب رسماً cp‏ ببه‌طاعت وی دادند b‏ نه. بهر BAS‏ در تصدیق 
Solu‏ سلجوقبان از سوی آنها تباید چندان ad) ps‏ باشد» زیرا یک dos‏ بعد این Al‏ 
زیر اشغال عظیم تر OW‏ درآمد. 
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درطی نخستین دهه‌های سده چهارم هجری/ دهم میلادی Ol ul‏ به‌سه gm‏ )5 قدرت مهم 
تقمیم شده بود. مشرق ایران (ماوراء‌النهرو خراسان) ab‏ سامانبان بود که کماببش بر ولایات 
سبستان‌و OUS‏ در آن‌سوی‌منطقۂ بیابانی دشت 235 و دشت لوت نیز اعمال قدرت می کردند. 
ایرانبان کوه‌نشین idle‏ جنوبی دریای‌خزر تحت فرمانروایی پادشاهان doas)‏ طبرستان و امرای 
متعدد محلی بودند. ایرانیان مناطق جنوبی تحت حکومت ولات عباسی بسر می‌بردند كە مستقیما 
وابستۀ بغدادبودند» امااین ولات هموارهآرسان استقلال‌در سر می‌پروراندندوپیوسته سر OT‏ داشتند 
که‌سلسله‌ای مستقل از CSAS‏ بغداد پی‌افکنند, ساحبان‌قزوین د رپا يان .$24 سوم هجری/ نهم 
مبلادی توانستند دولتی مستقل در آذربایجان در شمال شرقی ایران تأسسی کنند. پادشاهان 
زیدی طبرستان و Ko‏ شاهزادگان کوچکتر اگر چند کهگاه ناخواسته درپدیدآوردن سدی‌بسیار 
استوا رکه مانع پیشرفت OWLL‏ به‌سوی غرب گردد» به‌ساجیان پیوستند» اما سرنوشت Ole!‏ 
برای یک صدسال آینده می‌بایست در ناحبه‌ای 45 در کرانه جنوبی دربای خزر واقع است تعن 
گردد» ناحیه‌ا ی که تنها دویست مایل Who‏ و شصت Gols‏ پهنا دارد. طی سالهایی اند ک 
قدرتی کاملا نو در این DAR‏ ظهور کرد. این قدرت تازه سلاطین آل بویه بودند. در مدتی که 
عباسبان در بین النهرین سرگرم کشمکشها بودند» آل بویه موفق گردیدند که م رکز و جنوب 
OL!‏ را از دست آنها ببرون کنند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ اسلام این نواحی از 
زیر استبلای متمر کر بغداد gla)‏ یافت و تحت فرمانروایی دودمانی ایرانی متحد گردید, 
بعبارتی دیگر» تشکیل دولتهای بوسی که ازمدتها پیش در مشرق ایران Ob m‏ داشت» | کدون 
در مغرب Ol ul‏ نیز تحقق آغا زکرد. آل بویه دست‌آوردی حتی بیش از این داشتند. آنها از 
فلات OL!‏ به‌عراق آمدند و خود خلافت را زیر سلطلهُ خویش گرفتند. بنابراین عصر آل بوید 
باب تازه‌ای نیز در تاریخ خلافت عباسی می‌گشاید. اگر چند راست است که ضعف قدرت م رکزی 
خللافت ار آغاز قرن شروع شده Gl cog‏ این آل‌بویه بودند که be‏ اوضاع و احوال بغداد 
را پس از یک دوه اغتشاش و پریشانی ثبات و سامان بخشند. اگر آنها برآن نمی‌شدند که به 
(S Yo‏ مصاحت سیاسی به‌ادامۀ حبات دستگاه خلافت کمک کنند» و بدین وسیله بتوانند از Ol‏ 
به عنو ان Alig‏ سیاسی درداخل و خارج بهره‌برداری نما یند» ب یگمان تصرف بغداد به‌دست آل بویه 


ölel تاريخ‎ ۸ 


P"‏ مد هب ممکن بود ضربه ای Els‏ بر خلافت subse‏ وارد آو رد . این کار حکومت آنها را 
در نظر | کثر رعایاشان که مد هب سنی می‌ورزیدند نمودی قانونی بخشید» و نیز پراحترامی a‏ 
آل arg‏ در نزد قدرتهای بیگانه داشتند بینزود. خطرنا کترین دشمن آل arg‏ دولت سامانی در 
مشرق بود که در مقابل arg dT‏ که از مذهب شيعه پبروی می کردند» آنها عمدا سیاست سنی 
رسمی را دنبال می‌نمودند که بهانه خوبی برای ادامه توسعه‌طلی [git‏ در مغرب به‌دستشان 
می‌داد, منازعاتی که‌در Ugh‏ رز دو 99 od PI‏ د رگرفت پرسیاست دولت آل‌بویه در طی 
Clears‏ ینده اثر گذاشت, و نیز از این سو بود که در سده پنجم هجری/ يازد هم ببلادی 
غزنوبان و سپس سلجوقیان ضربۀ متقابل را که اولی دولت آل Arg‏ را ضعف و دومی نابود 
کرد فرود آوردند. 

شکل دولتی را که آل‌بویه بی‌افکندند می‌توان خود کامگی نظامی‌توصف کرد. ال‌بویه 
از مردم نا dum‏ د یلم و بیشتر به‌سربازانی وابسته بودند که از Ol‏ قوم خود گرد آورده‌بودند. 
دیلمبان که موطتشان del‏ کوهستانی شمال قزوین بود سنتی Ay pd‏ درکار آبی نظامی داشتند 
که به‌دون‌های پیش از میلاد مسیح بربی‌گردد» و از جمله در لشک کشیهای ساسانیان به 
گرحستان متحد آنها بودند. همچنین آنها مانند ت OU‏ به‌عنوان سربازان مزدور در دور پیش 
از ظهور آل‌بویه نقش al Goes‏ کرده بودند» و در ایران» بین‌النهرین و حتی نواحی غرییتر 
فعالت داشتند و استخد ام در سياه دولتهای اسلامی از عوامل نستا مهم پیروزی سریع آل پو به 
بوده است» زیرا ترغیب انها به تبعیت از پیشوابی پیروز از Ole‏ همقبیلگان خود بسیار آسان 
بوده است. شیبوه‌های at; Mes‏ 3 سياه و تحهیزات و dul!‏ نظامی آنها همواره OUS‏ بود, 
چون قومی کشت کار بودند» چارپایان اهلی نیز نگه می‌داشتند» اما اسب پرورش نمی‌دادند» 
از این رو در جنگها پیاده نبرد می کردند. هر نفر در جنگ سیر و شمشیر و سه نیزه برمی‌داشت» 
و چنانکه منابع اسلامی می‌گویند» چون آنها تنگ هم پیشروی م ی BOT‏ می‌توانستند با 
سبرهای بلند خود دیواری نفوذنابدیر در برابر دشمن تشکیل دهند. مهارت آنها در پرتاب 
نیزه‌های مشتعل که SA) ole Oly‏ آغشته به‌نفت می زدند زبانزدبود. منابع اسلامید رسرسختی 
U Oll»‏ کید می‌ورزند و Gwe‏ آنها ضرب‌المثل بود. بارها پیش آمد که با آنکه شمار آنها 
از تعداد نیروی دشمن بمراتب کمتر بود» با این همه توانستند پیروزی را از ON‏ خود کنند. چون 
آل بو یه تنها می‌توانستند از دیلمان در پیاده نظام استفاده کنند» از این رو ناگزیر به بهره‌برداری 
از ترکان نیز بودند» زیرا که سواران تیرانداز ت رک از لحاظ رزم آزمایی مکمل لازم پیادگان 
دیلمی بود ند, از ای ن گذشته آل بویه در oll‏ و eel‏ در بين النهرین مسزدوران کرد نیز در 
سپاه خود داشتند. تر کیب دیلمی و کرد که ستون فقرات سپاه آل‌بویه بود بزودی با دشواریهای 
جدی بواجه گشت. ALG‏ پرداخت مستقیم مواجب سپاه از خزانۀُ دولت با ابداع شکلی از 
فئودالبسم دست کم تا اندازه‌ای حل شده بود. چون آل dag)‏ در پیروزیهای نخستین خودسخت 
ees dela)‏ دیلمی خود متکی بودند» از این رو دیری نگذشت که گونه‌ای اشر افنت نظامی 
رشد پافت که بیشتر خصلت موروٹی داشت. در نتیجه اختلافی دایمی olo‏ آنها و تر OU‏ پدید 
آمد که Ara‏ خود بر برآید بسباری از ستیزهای داخلی دولت آل‌بویه اثر گذاشت. lade‏ 
آل‌بويةٌ ایران GIT‏ داشتند که به‌دیلمبان متکی باشند» Sle‏ آل‌بویهُ عراق به‌حمایت 
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ت رکان وابسته بودند. از gil‏ گذشته نظام فئودالی زیبانهای خطرنا کی داشت و تفوق نظامی 
برمرد م غبرنظامی زیابار بود» جنانکه به گزارش منبعی معتبر slay‏ دیامنان ضرب‌المثل بوده 
است, ! 

این خود کامگی نظامی نا اندازه‌ای ريشه در شرایطی داشت که تحت OF‏ شرایط و نیز 
تاحدی بواسطة اوضاع و احوال پیشتر نواحی ایران پیش از ظهور آل‌بویه برصحنة تاریخ بود 
که آنها توانستند دولت خود را پی‌افکنند. حکوست مرکزی چنان بی تار بود که مزدورانی 
که Lady gels‏ و اصفهان بودند؛به‌حال خود رها شده‌بودند. بنابراین تنها فرساندهی‌سی‌نوانست 
به‌آنها مواحب دهد و از آنها نگه‌داری کند که دارای آمیزه‌ای از ابتکار» کارآیی نظامی Alas)‏ 
و توانایی مجاب کردن و سازماندهی باشد, فقدان تج Ay‏ اداری با همکاری ستخدیان کشوری 
حرفه ای به‌آسانی جبران‌پذیر بود. چنانکه خواهیم دید عمادالدوله» بنبانگدار دولت آل‌بویه 
همه این شایستگیها را دارا بود. در Ol ul‏ وی خلق وخوی مزدوران را برای c)‏ گرفتن 
قد رت کاسلا مناسب Scb‏ سخنانی که بەمزدوران اصفیان يىس از Ss‏ مرداویج ست داده‌اند 
از این حنبه پرده برمی‌دارد؛ Si»‏ ما را ردسی نباشد» از دست بی‌رویم.»" در این حالت هم 
5 کان و هم OLLD‏ رهبری علی .48299 را با آغوش dux! jb‏ کردند و پیشدستی وی بر 
رقبای گونه گون حا نی از شایستگیهای اوست. 

در نهاد خود کامگی نظامی مبتنی براشراف سالاری نظامی که می کوشد تا رشته‌ای 
دقش از حانشننی ESES‏ بدست (2j 9l‏ دشواریهای بسار نهفته است» و دولت ال‌بویه os‏ از 
این فاعده مستثنی نبود. دولت بویهی تنها هنگامی موفق به‌پی‌افکندن انگاره‌ای ابت از 
حانشینی گردیده بود که دیگر خیای po‏ شده بود. بارها پیش آمد که سیاه از طریق گزینش 
یک b c cle‏ بسادگی به رور اسلحه کار ly‏ یکسره کرد, در QU; PE Ax sl‏ همواره 
امور را بدست می‌گرفتند. نمونۀ این OU)‏ سیده است که در Ste Obl‏ چهارم هجری/ دهم 
مبلادی در ری فرمانروایی می کرد. cal‏ یحانة دولت ال بویه پیدایی ALS‏ دیگری را 
موحب گرد ید. این دولت در آغاز به‌سه حوره قدرت شیراز» ری و بغداد تشسیم شده بود. در 
ATi‏ مسائل وحدت ابیراتوری و حکوست Ol‏ پیشترین اهمیت را در تاریخ این دوره دارد. از 
این دیدگاه تاریخ دولت بویهی را می‌توان به‌سه‌بخش نقسیم کرد. نخست بنیاد گرفتن و رشد؛ 
دوم اوح و استقرار وحدت در ایام VIX‏ ر کن الدوله و عضدالدوله و سوم ستدز cd‏ 
حانشینی عضدالدوله که در موقم خود به روال و نابودی Ol‏ دولت منجر گرد ید 


۱- بنیاد دولت آل digs‏ به‌دست عمادالددله 


دیلمبان پیش از آغاز سد سوم هجری/ نهم بیلادی که تأثبرات اسلامی را پذپرفتند» 
در د ژکوهستانی زادبوسشان بیش از دوازده بار حملات مسلمانان را دفع کرده بودند. بدعیان 
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حانشننی عای بن ابی‌طالمب )£ ) که مدهب زیدی داشتند در سان دیامیان ol)‏ حسته و به‌دعوت 
آنها به‌قبول مذهب خویش در ندمه دوم bdu‏ سوم «جری/ نهم میلادی پرداخته بودند. اما 
موح واقعی oul ws‏ تا OLY‏ قرن که حسن‌الاطروش» امام زیدی که زمان درازی از عمرش را 
در dial‏ ديام گذ رانده بود نبامد صورت نید پرفت. خاندان دیلمی بنوحستان‌در مبارزه‌شان برای 
قدرت یافتن در طبرستان از OLLI‏ زیدی حمایت می کردند» ابا در آغاز Shu‏ چهارم هجری/ 
دهم بیلادی رهبران نظامی متعدد دیلم و OMS‏ به‌ببرون کردن آنها از میدان قدرت پرداختند. 
درطی همین ایام آشفتگی و ناآرامی بود که علی‌بن arg‏ (عمادالدوله)» موسس دوات آل‌بویه 
obse‏ زندگیش را آغا زکرد. 

آگاهی ما از جوانی عمادالدوله منتهای مراتب ناقص و جسته و گریخته است. اگر 
بيذيريم که وی در پنجاه وهفت‌سالگی درگذشت b‏ حدود رب ق/ ۲-رومر م چشم به 
حهان کشوده باشد, aU‏ وی به‌پیروی از سنت دیلمی نخست وارد Ax b‏ زندگی سبا هبگری 
شد. او خود می‌نویسد که در جوانی در دربار امیر نصرین احمد (e ۱۳-۳ [Gv rr)‏ 
خدست م ی کرده و از نزدیکترین حواشی دربار امیربوده است. گام بعدی در پیشرفت وی 
P‏ برد اشتد شد که uU‏ پیشنهاد نصر FON PET b‏ خویش وارد خدمت با کان‌بن کا کی 
گردید. ماکان از خاندان شاهزادگان GT‏ بود. وی از OUT‏ فرمانروای Cole‏ طبرستان 
glares‏ می کرد و درسال ۰ 8۳۳ ٩۶۲‏ م والی OWS‏ شد. پس از مرک فرمانروای ‘ply‏ 
وی باب گنت وگوی موفقیت آمبزی را با GULL‏ کشود و به حکومت Abed‏ ری منصوب کرد ید 
که موضوع اختلاف بیان فرمانروایان گونه‌گون بوده است. می‌توان تصور کرد که عمادالدولد 
در این تاریخ OW Lay eara /Ovis‏ پیوست. OLS s‏ وی می‌بایست در سپاه با OU‏ از 
پا یگا ھی بلند برخوردار بوده باشد» زیرا توانست که دو براد رکه خود» حسن 92J1 5 y)‏ 4 
آینده) و احمد( که بعد ها معزالدوله لقب (eub‏ را به‌پوستن به خود دعوت AT‏ و مشاغلی در 
سياه و خاصگان خود بدانها بسبارد. Gal yo‏ هنگام حسن حدود سی سال داشت و احمد پسر کی 
سدزده ساله بود. دو سال بع د که Oly OWL‏ شد تا به‌ساماندان در خراسان oj‏ از cus‏ 
سیاسی گام Klas‏ برداشت. وی موفق گردید که نیشابور را متصرف گردد و سدتی نیز آنجا 
را aÑ‏ دارد» ابا از مرداویج» شاهزادۀ دیگر گیلانی شکست cb‏ و ناگزیر طبرستان را ثر 45 
گفت. عمادالدوله همراه با برادرانش بسرعت به‌طرف (Led oA‏ و درست هنکامی که 
مرداویج خود را آماده می کرد AR UU‏ جنوبی رشته کوههای البرز تا قزوین را به‌طاعت‌خویش 
درآورد و با تمام نيرو رهسپار فتح S»‏ ولایات حنوبیتر گردد؛ وارد Codd‏ او Ad‏ دیری 
نگذشت که مرداویج متوحه لباقت واستعداد پسربویه گردید» و اند کی‌بعد ادارة شهر پراهمیت 
کرج را که aA‏ شاهزادگان دلفی بود بدو obe‏ از گزارش Lil x‏ نویسان مختلف چنین 
پرمی‌آید که کرح در مجاورت بهرام‌آباد کنونی در شصت بایلی cog‏ شرقی همدان واقع بود, 
این شهر چون در پیوندگاه Sole‏ شمالی - جنوبی ری به‌اهواز و oly‏ جنوب به‌مشرق همدان به 
اصفهان قرار داشت» مر 55 مهم ارتباطات بوده است. پس از برافتادن دلفیان در QUU‏ $44 
سوم هجری/ نهم بیلادی خلاء قدرتی در اینجا پدید آمده بود که ولات عیاسی اصفهان‌و شیراز 
نتواستند Ol‏ را پر کنند. شاید در طبرستان بود که عمادالدوله یه حکوست کرج مثخصوب شده 
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که پسرش می‌بایست subs‏ خدمات بزرگی به رکن‌الدوله بکند, در آنجا اقاست داشتند. در 
دراین هنگام مرداویج برآن شد تا انتصاب‌عمادالدوله به‌حکوست کرج را لغو کند» زیرا احتمالا 
قصد داشت که‌ادارءة آل‌شهر را خود بدس تگیرد, ایا در Sas‏ که‌عمادالدوله‌در ری‌بود نظر وزير 
را به‌خود حلب کرد و bj‏ او به نقشه مرداویج پی‌برد؛ و برای آنکه d^‏ بر کناری خود 
e» f‏ شتابان ری را تر کک گفت و بر کرج استیلا mb‏ 

on‏ اوضاع سباسی ناآرامی داشت. ظا هرا پادگان کوچکی ار Obl‏ دیلمی در آن 
شهر مستقر بود» اما gal‏ سربازان به‌حال خود رها شده بودند که هرآنچه می‌خواهند بکنند و از 
بود که فرقه‌ای بدهبی و سیاسی با آمبزه‌ای از عناصر شيعه و زردشتی بود. عمادالدوله با 
شیوه‌ای Gold‏ آنهارا مطبع خود کرد 9 EX‏ رشته از قلاع را متصرف شد که برشهرتش 235À9‏ و 
غنايم دی‌قیمتی co)‏ وی کرد. Cpr‏ نگدشت که تمامی aXaLn‏ به‌دست او افتاد. QU‏ و 
خواسته‌ای له از خرسبان گرفت او را قادر ساخت تا مزدوران بیشتری uel‏ کند و Lil dling‏ 
موتح خویش را استتحکام Lam‏ شایستگیهای عمادالدوله کهذانا ER‏ رهبر بود با AE‏ ماندن 
مساعی مرد اویج در شوراندن ol‏ وی Sholay‏ رسید, بزودی عمادالدوله LI‏ پافت که Ain‏ 
دست به گسترشن تلمرو خویش بزند. Ll‏ در این ضمن ناگزیر بود که سياه خود را برای Alam‏ 
نید ید sans‏ مرداویج که سی با يست دير ۳ رود عامل متمردش ly‏ گوشمالی د هد آباده eS‏ 
دارد. cpl yo‏ هنگام آرزوی عمادالدوله فتح اصنهان بود که با ممتقر وی فاصلۀ چندانی‌نداشت. 
وی در آنجا نیز به‌پدروزی درخشان غیرمترقبه‌ای دست یافت. هنگامی که عمادالدوله به‌پای 
دیوار شهر رسبد» باآنکه شمار سیاه دشمن بسبار فزونتر از تعداد لشکریان وی بود» با رغبنی 
شکفت ی آور بهاردوی او پبوست, این پیروزی نیز با سربازان مزدوری که به‌سیاه وی پیوستند بر 
ثروت و اعتبارش بیفزود. اما عمادالدوله با حکمران اصفهان به‌توافق نرسید و نتوانست قانونی 
بودن موقم خویش را ثابت کند؛ از Gal‏ رو بناچار شهر را در برابر مرداویج رها کرد و کرج را 
نیز ت رک گفت. وی Ral‏ شهر بزرگ ارحان کرد که مبان خوزستان و فارس قرار داشت و 
حکومت Ol‏ نیز در دست حکمران اصفهان بود. در اینجا نیز همان پیروزی و غنایم برای 
عمادالدوله تکرار گرد بد, 

احتمالا عزیمت عمادالدوله به ارحان به یک تهاحم شباهت داشت, اما بی‌گمان وی 
امیدوار بود که پادشاهی مستقلی در حنوب ایران بنیاد کند» از این رو تنها زمستان را در 
ارجان گذراند و در بهار سال , ٣٣‏ ق/ و م رهسپار لشک رکشیهای تازه‌ای گردید. درفارس 
وی با ou‏ على نوبندگانی که اسا کت وسبعی در کودهای QU‏ خراسان داشت و مناسباتش 
با اولیای امور بغداد تاره بود متحد گرد ید, باداوری ار روی نام o)‏ علی می‌توان حدس زد 
که وی از نوادگان VP‏ ابی‌طالب(ع ) بوده» و aul‏ داشت که ET yl‏ وی را در 
پیشبرد مقاصد دینی و سیاسی کمک نظامی US‏ در این ایام یافوت» Sly‏ اصفهان و فارس 
olea‏ عاحلترین دشمن عمادالدوله PRI‏ مرداویج شده بود. کروفرهای نخستندن طرفین 
عاقبت به‌نبردی قاطم منجر گردید که طی OT‏ عمادالدوله بریاقوت فایق آمد, عمادالدوله با 
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خوشرفتا ری S pds ly Gail QI gs La‏ خود کشاند, | کنون راه VEL‏ پرشبرار بار بود. 
درسال v‏ ۳ ق/ مه یا ژوئن سال gre‏ م وی به‌شیرازه کرسی ولایت فارس درامد كە می با يست 
نا gog dU.‏ ۵/ ۰۰۲ ۱م همواره در دست آل بویه بماند, 

عمادالدوله پس از فتح شیراز برای آنکه برادعاهای مرداویج پیشدستی کند کوشید تا 
auls‏ را CAES‏ به‌شناسایی حکومت خود کند, این بار باانکه dis cx‏ لازم را ند (Lad‏ 
پا این همه موفق گردید, وی از رسول سری Ac ails‏ ولوای فرسا روابی گرفت» اما او را U‏ 
و عده ها دو سال معطل کرد» و سرانجام رسول Ags.‏ بی‌آنکد مأموریت گرفتن خراح ly‏ به | نجام 
رساند درشیراز درگذشت. اگرچند این داستان فی‌نفسه اهمتی ندارد» اما نگرشی را له‌می‌بایست 
در آینده AsV‏ سباست آل‌بویه باشد از پیش OUS‏ داد. عمادالدوله و جانشینانش مدهب 
aud‏ داشتند و پیرو fuie‏ زیدیه بودند. بايد یادآور شد که دیلمان را سلغان زیدی به‌آیین 
اسلا م درآورده بودند. بعدها آل بویه densa‏ دوازده امامی گرایش یافتند» و حتی در دوره‌های 
OF asl‏ دولت اسماعیلیان را نیز مدتی در دربار خود پد پرفتند. اعتقادات شیعی آنها صغه های 
گوناگون داشت؛ اما بی‌گمان در خواستار شدن شناسایی حکوست خود از سوی خليفه ]8355 
دینی نداشتند» بلکه تنها پس از تصرف بغداد به‌منظور حلوه دادن خود به‌عنوان Olele‏ 
خلافت بدان eal‏ ورزیدند. اما هر دلیلی که برای باز نمودن سباست مدارای آل‌بویه تسبت 
Ab! Ula)‏ گردد» و هرادعایی Ay gs dias‏ خود کهگاه م ی کردند» تردیدی نست که عزم 
عمادالدوله در تصدیق دست کم ظاهری AjÀ oy‏ می با یست pb‏ بسبار زیادی در 
ببشرنتهای دولت آل‌پویه گذاشته باشد. در این ضمن QU Ag si‏ که زمانی متحد با ارزش 
ءمادالدوله بود ار صحنه نایدید گردید» جنانکه بعد ها بدعی زیدی دیگری که ol am‏ معزالدوله 
به بغداد رفته )35 به همان سرنوشت گرفتار آمد» و برای Diad‏ دعوت خویش QU pb as‏ 
بازگشت. 

مرد اویج هنور سرسحت ترین دشمن عماد الدوله بود . در a Kia uU‏ $3( برای آنکه راه 
ه رگونه OU!‏ دسترسی علی بویهي به بغداد را 24m‏ و نیز OLS a‏ از drug‏ دولت ال‌بویه 
به‌سوی مغرب حلوگیر ی oll AT‏ لشکر کشی به خوزستان گردید. آنگاه با خليفه به‌توافق 
(Xx)‏ و بدین 3 Q5‏ عمادالدوله را ناگزیر کرد که رسماً توافق وی را پرسمیت شناسد. ابا 
دراین UE‏ عماد الدوله احتمالا حهت تتشت موقع خویش به عنوان Ge b‏ مرداویج» auls‏ 
را برای Gated‏ حا کمتش برخوزستان درفشار گذاشت» وی OLX. Kus‏ رانصرف کرد وسیس 
با cats‏ مصالحه نمود» و aali‏ حکوست وی برفارس را ید پرفت و خوزستان را به‌یاقوت» 
والی سابق فارس 215 

کشته شدن مرداویج که موحب پرا کنده شدن مزدوران ت رکش گردید» به فرمانروایی 
زیا ریان پرسر 35 41 ol‏ خانمه داد, دو تن ار صاحب ES 5 OU‏ مرداویج به نامهای نوزون 
و بجکم به‌بغداد رفتند و به‌ستامات بالا رسیدند. شمار بسیاری از سزدوران ترک در شیراز 


یه‌عمادالدوله پیوستند» که در amu‏ عمادالدوله احساس کرد AS‏ فرصت Of‏ رسنده است که 


اصغهال» ceed Ame‏ بيروزيهایش با بهامبراتوری روبه رشد خود Annus‏ کند, وی نرباندهی 
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این لشکر کشی را به‌برادر جوانترش حسن زر کن‌الدوله) سپرد که در جنگهای فارس خود را 
به‌عنوان سرداری برحسته نشان solo‏ بود. be‏ عمادالدوله به هنگامی که با مرداویج قرار داد 
متار eX AS‏ بسته بود حسن را به‌دربار وی به نوا فرستاد» اما با قتل مرداویج» حسن بارشوه 
دادن به‌محافظانش از زندان گریخت و به‌فارس نزد برادر بازگشت. رکن‌الدوله در اصفهان 
به پیروزی آسانی دست یافت» Lopas‏ که وشمکس برادر مرداویج با ساماندان که بار دیگر 
برری AU‏ بودند درگیر Kia‏ بود. اما بواسطه اختلافات داخلی» پیروزی وی برزیا ریان‌چندان 
نیایید. وشمگیر سه‌سال بعد اصنهان را گرفت و رکن‌الدوله ناگزیر به‌فارس عقب نشست. وی 
در برابر دروازه‌های اصطخر اردو زد و در bil‏ منتظر لحظه‌ای بود تا eS‏ با زباریان را اسر 
گرد 

اند کی پس از تسخیر اصنهان» عمادالدوله احمد (معزالدوله)» جوانترین برادرش را 
به OUS‏ فرستاد که از سال any [Gr £A‏ م در دست صفاریان بوده است. اند کی پیش از 
استقرار آل arg‏ در شیراز ابوعلی‌بن الباس» والی خراسان صفاریان را ازکربان بیرون راند (از 
این پس صناریان تنها برولایت سیستان فرسانروایی می کردند) و درسال  ٣‏ ق/ ara‏ م آنها 
را ناگزیر به‌قبول cols‏ سامانبان کرد. درطی لشکر کشیهای عمادالدوله در فارس» ابوعلی 
auc.‏ تابا حمله‌ای غافلگیرانه برفارس دست‌یابد» اما ثاری ازپیش نبرد. پس از کشته شدن 
مرداویج» عمادالدوله فرصت یافت که قلمروش را به‌سمت حنوب گسترش دهد. رکن الدوله بر 
اصفهان حعم می راند» اما معزالدوله هنوز منتظر داشتن قلمروی برای خود بود. وی در نبردی 
که ندا کاری دلیرانة او کار بنازعه برسر فارس را یکسره کرد» اختباری سب نمود» و دراین 
هنگام OLS‏ بسرعت در برابر وی سقوط کرد تا آنکه با مقاوست قبایل قفص (gi)‏ و 
و بلوج مواجه گردید» سپس عمادالدوله وی را به‌شیراز فراخواند و به‌اصطخر فرستاد تا منتظر 
مأموریتی تازه بماند. با این همه» لشک ر کشی وی به کرمان موجب گردید که بنوالباس برای 
همیشه اقتدار آل بویه را برسمت شناسند, اما ولایت OLS‏ تا چند Ax dae‏ مستقدما به‌قلمرو 
audi‏ ملحق نگردید, 

عماد الدوله با تصرف ارحان که از bod‏ سوق‌الجشی اهمبت حباتی داشت» در 
خوزستان» یعنی ولایت باارزشی که فارس و عراق را بهم متصل می‌ساخت gh cele‏ بدست 
آورده بود. بریدیان» Gla sles‏ واقعی ولایت در این هنگام برای کمک به‌براندازی ولینعمت 
خود» dade‏ بغداد به‌وی بشت کرده به‌آل‌بویه پیوستند. و عمادالدوله نیز از این فرصت cab‏ 
برای احرای نقشه‌های قدیمی خود در p‏ قلمرو آنها بهره‌برداری کرد. وی برادر منتظرش 
را به اهواز فرستاد و اند کی بعد احمد بریدیان را از حکومت بر تنار کرد» و چندین بار ډه بغداد 
که در آنجا عباسبان گرفتار منازعات خانگی Woy‏ لشکر کشید. احمد در سال هې میلادی 
)5 رحمادی‌الاوای ٤۳م‏ هجری - (e‏ به‌بغداد tho‏ وخلیفه وی را به‌بعزالدوله ملقب ساخت 
و به‌دو برادرش على و حسن که در ایران بودند لقب عمادالدوله و رذن ا(دوله بخشند, 
همچنین معزالدوله حانشین واقعی امیرالامرا گردید. احمد در بین‌النهرین خود را با بریدیان 
مواحه دید که به‌بصره و واسط code‏ نشسته بودند» و WU‏ با دشمن Sad‏ اما کم خطرتری» 
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به‌شمال بین‌النهرین عقب‌نشینی کرده بودند که می‌بایست سی سال بعد عضدالدوله بر 
مخالفتشان BU‏ آید. در سال qey‏ میلادی pra)‏ هجری) معزالدوله بریدیان را شکست 
volo‏ و تنها امارت ial‏ باطلاقی برای آنها باقی ماند که حدود یک قرن از آن AU‏ در برابر 
آل بویه دفاع کردند. 

COL 3 | Pop yd LI‏ ر کن‌الدوله را نیز مانند برادرش در عراق بخت یار بود. سباست 
GU uj‏ اتحاد وی را قادر cx Lo‏ که زیاریان را ازسر خود باز کرده به‌حان ساسانبان» خصوصا 
بنومحتاح» ولات آنها در خراسان اندازد. ر کن‌الدوله برخلاف معزالدوله از شبراز کمک نگرفت» 
بالنتیجه پیشرفت وی بیشتر نامنظم بود. وی حدود سال vv A‏ ق/. ۹ م بار دیگر اصفهان را 
تسخیر کرد» سپس به کمک ابن محتاج وشمگیر را شکست داد و ری را متصرف گردید» Ul‏ در 
همان سال که معزالدوله بغداد را گرفت» ابن‌محتاح طی یک لشک AS‏ جاه‌طلبانه سراسر 
ایران مر کزی را ضبط کرد و شکست سختی بر رکن‌الدوله وارد آورد. رکن‌الدوله تا سال 
٩۶ ۰/۵ rro‏ م که عراق آل‌بویه ly‏ صافی گرد ید» نتوانست به ری با رگردد. وی سپس طبرستان 
و گرگان را به‌قلمرو خود بلح کرد. پیروزی وی بر مسافریان آذربایجان در قزوین تکلیف 
این مرز سورد اختلاف را یکسره کرد» اما ستبزهای متناوب با زیاریان و GULL‏ تا سالهای 
بعد ادابه یافت, 

تا بھار سال mex‏ ق/ ge‏ م قطع نظر از برخی مناطق کوچک و بی‌اهمیت که به‌قلمرو 
Ary Jl‏ اضافه شده بود» مرزهای دولت بویهی در ایران و بین‌النهرین اشکارا تعبین گردیده 
بود. کما بیش دوازده سال طول کشید تا قدرتی در بخش اعظم ایران oly‏ گرفت که 
می‌بایست نفوذی فاطم برخلافت عباسی اعمال کند. اما این قدرت نه مر کزیتی‌سازمان ASL,‏ 
داشت و نه gp‏ قطعی به‌یسأله حانشینی داده بود. دولت آل‌بویه در این عدم مر کزیت 
با دیگر قدرتهای poles‏ خود سهیم بود. Ate‏ دولت حمدانی در شمال بین النهرین ميان موصل 
و حلب تقسیم شده بود» و هیچ یک از دو شهر نمی‌توانست به‌سوقع سر کزیت خود ببالد. 
وحوه ALES‏ دولت بویهی با حمدانبان بش از دولت سامانی» همسایة شرقبش بود. هم در 
دولت آل‌بویه و هم در دولت حمدانی همواره دست کم دو پادشاه رقیب وحود داشت AS‏ 
هرگز وحدت منافع نداشتند» و تنها Cpe‏ که آنها را بهم پیوند می‌داد Ade‏ خونی بود. مناسبات 
میان پادشاهان مشترك دولت بویهی پیچیده‌تر از مورد حمدانبان بود که فرمانروابی آنها وابستد 
y o)‏ حلب - موصل بود. دولت آل‌بویه تنها در آغاز فرمانروابی متم رکز به‌عمادالدوله» 
برادر بزرگتر بود. رکن الدوله مستقلا در اصنهان و ری حکوست ی کرد» و به گواهی سکه‌هایی 
که از او باقی سانده» وی در قلمرو خویش از قدرت مطلقه برخوردار بود. نام او بر این سکه‌ها 
las‏ در کنار نام خلیفه آنده است , سکه‌هایی که براد ر بزرگتر وی در فارس ضرب کرده نیز بر 
همین گونه است» و تصریح ی کند که این دو ناحبه نفوذ و اعتبار ستقل و برابر داشتند. 
معژالدوله که کهترین برادر بود به هنکام فتح KS OLS‏ بست AJL,‏ و gU‏ اسر عمادالدوله, 
ارشد برادرال بود, و چون خواسته های برادر را ods gli‏ بود به‌فارس فرا خوانده شد» و تنها 
بعد ها به‌فرماندهی سپاه ی که به‌خوزستان فرستاده شد منصوب گردید. وابستگی معزالدوله 
cal se‏ وی را سزاوار حمایت از شبراز کرده بود» اما این mols‏ قد رت او را در مناطقی که 
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گشوده بود تا حد یک والی يا banks‏ (نایب) عمادالدوله محدود کرده بود. jl‏ این رو بر 
سکه gla‏ که ضرب رده نام سه تن نقش شده است» cof‏ خلبفه» و عمادالدوله, در فهرستی که 
صولی د رکتاب al Mobs‏ واله‌تفی Gy‏ از بزرگان ایام خلافت المتقی ٩, - E)‏ م)بدست 
می‌دهد از عمادالدوله به‌عنوان dle‏ فارس و خوزستان نام پرده (وی هنوز عراق را نکشوده 
بود)» Ul‏ از معزالدوله که دراین هنکام نایب برادرش در خوستان بود حتی نامی نمی برد, 
ul‏ ازسوی Keo‏ در فهرست صولی از ر کن الدوله به‌عنوان فرمانروای مستقل اصفهان (الجبال) 
سخن می‌رود . 

Uf‏ معزالدوله TAS‏ میم برادر بزرگترش بوده است؟ ao Kaus‏ می‌گوید هنگامی که 
ol‏ دو در dis‏ وم ق/ر و e‏ یکدیگر را در ارحان دیدار 253,5( عمادالدوله TEST‏ 
«بعزالدوله و ر کن‌الدوله در نسب با من برادرند» در پرورش پسران من‌اند و درقدرت BL‏ 
بر کشیدگان‌سن‌اند.» بی‌گمان عمادالدوله خود را امبرالامرا می‌دانست» اگر چند معزالدوله 
در مقام فرمانروای Gum heal) slay‏ عنوانی را داشته» اما وی Sa‏ دعوی نکرد که 
فرسانروای ,48 els‏ امیراتوری آل بو يه است. تنها پس از Ss‏ وی بود که امبرالامرای 
بغداد» پادشاه سراسر قلمرو as UT‏ نیز خوانده hb gs‏ بسار بعید است که معزالدوله درګار 
مملکت‌داری از آزادی برخوردار نبوده باشد. مثلا اگر چند "ern‏ 3 نصب المطیع در 
سال e ٩۶1/3 vre‏ موافق سیاست برادرش سبت به‌خلفا بوده» اما ب ی‌گمان این کار áJ‏ 
تصمیم خود وی صورت گرفته است. در ضمن AUS‏ حانشینی که بی‌بایست تا نزدیک شدن 
مرگ عماد الدوله 252 و رود بی al ASS‏ بماند» موحب تحمبل یک oly‏ حل موقتی گردید. 
وی براد رزاده‌اش عضدالدوله را op‏ جانشینی ناحو تخت شیرازګرد. با این تصمیم شکافی 
که بر سر موضوع حادشینی در امپراتوری آل‌بوبه پدید آمده بود دائمی گرد ید. می با یست سانی 
فرا رسد که هیچ dQ‏ از پادشاهان آل‌بویه قدرت معنوی و نظامی را نداشته باشد که به هنگام 
نباز مسوولیت تمام اسپراتوری را بعهده گیرد. 

عمادالدوله در جمادی‌الاخر ۸م ق/دسامیر وعو م بەسن پنجاه‌وهفت سالگی در 
شیراز درگذشت» 3 در گوری aS‏ بعد ها گورستان پادشاهان دودماد بویهی cA Hi) oS‏ 
بنوبویه) بخاك سپرده شد. عمادالدوله یادگار دیگری که از bed‏ هنری حالب توجه باشد 
از خود باقی نگذاشت» زیرا وی اساسا مرد عمل بود» و نیز سردار برحستۀ مبدان حن AF‏ 
سی‌دانست چگونه مساعدت بزرگان را به‌سوی خود Cole‏ ګند و نفوذ آنها را به‌سود خود 
برگرداند. نهاد سیاست اقتصادی عمادالدوله از نوع سیاست Obj qul)‏ خود بود. در درجۀ 
نخست» وی از پرداخت خراح مرسوم» که می با یست سالانه هشتصدهزار دینار به خلیفه دهد 
طفره می رفت؛ lya WE‏ خود را از مصادره اسوال رعایای ثروتمندتر خود می‌انباشت؛ و WE‏ 
که ممیزترین خصلت سیاست وی بود اینکه زمینها را مصادره می کرد و آن را به‌عوض 


۳ صولی, ص YAP‏ 

۴ نام خلیفه‌ای که هنگام ددج بغداد در دست معزالدوله خلافت می کرد المستکفی بوده که بدا در 
روات سیوطی يك سال و چهار ماه خلافت کرده است. VAM NIU)‏ ص ۸ ۳۶). نا یرادن 
آوردن نام المکتفی (8۳۹۵-۸۱) در اینجا ا گر le ble‏ نباشد اشتباه مو اف است.م. 


۵۶ تاریخ اران 


مواجب به‌اقطاع صاحب‌منصبان نظامی خود می‌داد. هدف از این سیاست سبک کردن بار 
IL‏ دولت بوده است» ابا به‌بهای فقر مهلک و دیرپای مملکت تمام Ad‏ سربازان زمینداران 
بدی از اب درآمدند. در Obl‏ پادشاهی عمادالدوله صاحب‌منصبان نظامی تقریباً allay‏ 
روستایبان خلم ید شده از وی ناراضی بودند. معلوم نیس ت که از چه زمانی پرداخت مواجب 
سرباران بدین شکل آغاز شده است» اما LL‏ زودتر از فتح عراق بر دست آل‌بویه شروع شده 
باشد؛ زیرا اگر این شیوه در ایراد سابقه می‌داشت» ممکن نبود که معزالدوله بتواند OF‏ را در 
عراق معمول کند. بنظر بی‌آید که در اوایل پادشاهی عمادالدوله در فارس bpd‏ مرسوم 
پرداخت مستمری سباه تحت قاعده‌ای معین بوده است. گواه این مدعا گزارش افسانه‌وار 
مسکویه و تاریخ نگاران متأخر است که می‌گویند پس از فتح شیرازکه خزانة عمادالدوله 
تهی بود» وی گنجی پنهانی را le My cogil aS‏ گرد آورده بود پیدا کرد و به‌یصرف 
پرداخت مواجب ole‏ رساند. این روایت ممکن است از جوهر حقیقت خالی نباشد. اگر این 
داستان راست باشد» باید آن را دلیل So‏ «خوش اقبالی» عمادالدوله تلق ی کرده باشند. ظهور 
برق‌آسای صاحب منصبی پایین رتبه که hel‏ و نسب دیلمی داشت بی‌تأبلی که این قدرت 
چکونه بدست آمده» می‌بایست تأثبر عمیقی در سعاصران عمادالدوله گذاشته باشد, 

درآینده ناجار gs‏ | هنم بود به‌افسانه‌ای که به آل بو یه نسب پادشاهی مید هد بارگردیم. 
در gal whol QS‏ افسانه با ALI‏ دیکری amu»‏ است. مطابق افسانة مزبور منجمی 
به بویه» بدر این سه برادر می‌گوید که آینده‌ای بزرگ در انتظار آنهاست» Lai‏ سه شاخه‌اند که 
از هرکدام سه جوانه می‌روید. halb‏ این افسانه را حدود سال ه -ع ۳۲ ق/ن ava-‏ م 
که عمادالدوله هنوز می‌توانست ابندوار ASL‏ که sols‏ از خود پدید آورد و هنکامی که 
رکن الدوله اصفهان را تسخیر کرد برساخته‌اند. در آن هنگام معزالدوله پس از Bole‏ ناگواری 
که در OLS‏ بدان دچار گردید؛ در اصطخر منتظر دریافت فرمان تازه بود» و در gla‏ در این 
افسانه از او به‌نام یاد نمی‌شود. aby‏ نگاران همگی داوری مطلوبی از عمادالدوله می کنند. 
ol‏ اثبر که مورخی بی‌پروا و ركگو است وی را حلیم و عاقل می‌خواند و کارآبی سیاسی وی را 
در ملک‌داری و رعیت‌پروری می‌ستاید. شاید ما تا اندازه‌ای با نظر wheal‏ موافق باشیم» اگر 
چند معلوم نبست که اگر امپراتوری آل‌بویه پادشاهانی چون رکن‌الدوله و عضدالدوله نداشت 
که از بیرون و درون یکپارچه‌اش aS‏ دارند LT‏ می‌توانست بیش از یک OF‏ سلطه‌اش را بر 
قلمروی که با شمشیر فتح کرده بود حفظ SAS‏ عمادالدوله خود سخت علافه‌یند dg)‏ که 
ابپراتوری آل‌بویه را Oke‏ بی افکند که بتواند سیر آینده خود را با سباستهای دوراندیشانه 
شکل بخشد. اعزام رکن الدوله به‌اصفهان بدان منظور بود که وی قلمروی از آن خود دست‌و 
پا کند نه اقدامی اندیشیده به‌قصد گرد کردن مرزهای آل‌بویه. و شکست edis‏ وابستکی اداری 
دولت ر کن‌الدوله با دستگاه اداری عمادالدوله هنکامی که بعدها فخرالدوله» پسر ر کن‌الدوله 
نخستین اقدامات را که عاقبت به‌تجزیه امپراتوری منجر شد بعمل آورد» Gls‏ زیانباری داشته 
است. همچنین مقصود عمادالدوله در اعزام معزالدوله به کرمان و خوزستان اساسا برای gU»‏ 
از دو cU‏ شرقی و غربی ولا بت خود فارس بوده است. و جوانی معزالدوله سیب گرد ید که 
به‌او تنها عنوان اسمی پادشاهی مغرب داده Ad‏ وی عراق را بی‌دستوری و حمایت برادر فتح 
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کرد اسا در این مورد از سوی عمادالدوله ساسح رفته بود. در واقع آل بو به هرگ نتوانستند 
به‌بغداد خو بخرند» معزالدوله «بواسطه هوای خوش OY Loy pas Glam!‏ شهر بارگشت 
و حانشنان پلافصل وی 33 هرگز دایم در بغداد نماند ند, عدم وابستکی عمادالدوله به‌بغداد 
و مقام ابیرالامرایی این AL.‏ را که وی هرگز بغداد را ندیده بود ا یدد می S‏ عماد الدوله 
با گرفتن شناسایی بقام خویش ازسوی خلیفه» وی را تنها گذاشت تا همچنان بغداد را تختگاه 
خود سازد. عمادالدوله په غربی‌ترین نقطه‌ای که رسید عسکر مکرام درشمال اهواز بود که در 
بهار سال rrr‏ ق avo/‏ م پس از مرگ مرداویج آن را فتح کرد. بنابراین عمادالدوله را 


asi JT -۲‏ در اوج قدرت 


ر کن MONT‏ 3 عضدا لد و له 


عمادالدوله درست aS‏ از دو ماه پس از مدا 55 Oley!‏ که طی Blas OF‏ مربوط به 
eles‏ و احوال عراق نسبت به‌دیگر قسمتهای امپراتوری آل‌بویه مورد گفت‌وگو قرار گرفته 
بود درگذشت. چند ماه پیش از این وی موضوع جانشینی خود را با فرا خواندن فناخسرو 
(عضدالدوله)» پسر e$,‏ ر کن‌الدوله به‌شراز و نامرد کردن وی به‌ولعهدی حل کرده بود, 
در این هنگام فناخسرو تنها سبزده سال داشت» ابا dax‏ شاهزادة نسل دوم بویهی بود که 
بدان سن رسدده بود. این تصميم Lis‏ می دهد که عمادالدوله Co.‏ می Ania‏ تا ابیراتوری 
آل‌بویه را در همان دو يا حتی سه Sh ge‏ قدرت نگه دارد. بنظر نمی‌آید که وی با افزودن فارس 
به‌قلمرو ر کن‌الدوله یا cured‏ معزالدوله که عاسل يا SRLS‏ وی در مغرب بود به‌حانشیتی خود 
در فارس» خوزستان و عراق در Ail‏ راه حل دیگری بوده است. ظاهراً چندان اهمبت 
نمی‌داده که چه کسی وارت لقب امبرالامرایی می‌گردد» اگر چند بايد دریافته باشد که در 
مدت خردسالی وارت منتخب خود» پدرش از این لقب برخوردار می‌شود. رکن‌الدوله در 
واقم در ربودن این لقب شتاب ورزید» بویژه که موقع پسرش در شیراز بهیچ وجه روشن نبود. 
وی با alf T‏ شدن از م رگ برادر پی‌درنکك راهی شیراز شد» و با وحودی که Cay‏ خودش هنوز 
از سوی سامائبان تهدید می‌شده نه ماه در OT‏ شهر بماند. مساعی رکن‌الدوله در برگرداندن 
وحدت به‌امیراتوری Wes‏ نتبحه بخشد. فناخسرو دریافت که پادشاه ولایتی مستقل نیست» بلکه 
بوقعی که وی در فارس نسبت Ar‏ کن‌الدوله دارد مانند بوقعی است که معزالدوله نسبت به 
عمادالدوله داشته pee!‏ بعبارتی دیگر» به‌گواهی سکه‌های موحودی که نام bs‏ خسرو و پد رش 
را دارد» او نایب و عامل پدرش بوده است. از سوی بغداد نسبت به‌این سازباندهی دوبارۀ 
امپراتوری مخالفتی آشکار نشد. سعزالدوله برای تأمین امنبت جلوس عضدالدوله سپاهی از 
بغداد به‌شیراز فرستاد و بی‌ابراز ناخرسندی موقع جدید برادرش را پدیرفت» نام وی در خطبه 
پباورد و بنابر این طرح سکه‌اش را تغییر داد. تا آنجا که مربوط به‌عراق و خوزستان می‌گشت 
تنها تغیبری که پدید آمده بود این بود که | کنون رکن‌الدوله Cle‏ عمادالدوله را گرفته بود. 
پا وجود coal‏ تغیبر پادشاه در شیرا زکاملا بی‌اصطکاك و درگیری صورت نبافت. از جلوس 
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پادشاه حدید شبراز Olia‏ نگذشت که aida‏ بدو لقب عضدالدوله بخشید. قدیمی‌ترین سندی 
که Au) cpl yd‏ در دست داریم سکه‌ای است که | کنون در As gore‏ سکه‌شناسی برلین موجود 
است و eo‏ سال ۰ ۳۶ ۲/8 e goj-‏ را دارد. چون معزالدوله نمايندة آل‌بویه در بغداد 
بود» در مدا کرات با خلیفه که تنها کسی بود که صلاحبت اعطای چنین القابی را داشت» باز 
هم کلام آخرین با وی بود. plo‏ این موضوع اعطای لقبی مناسب ous‏ فرصت برای Asl‏ 
اعتراض بود» و دلایل انکارناپذیر در دست است که بزودی آشکار AS Jua‏ تغیبراتی که در 
مشرق پدید آمده بود در بغداد با رضابت کامل مواحه نگردید, از دسوم دادااخلافة هلال 
الصابی پیداست که در ابتدا قصد Ol‏ بود که لقب تاح‌الدوله به‌فناخسرو داده شود» اما 
معزالدوله با این لقب موافقت نکرد و در عوض لقب عضدالدوله برای وی فرستادند. از yas‏ 
معزالدوله انتظار می رفت که انتخاب لقب تاح الدوله برای فناخسرو» موحب کرد د که وی 
دعوی ابیرالامرایی آل a‏ کند» و از این رو با آن مخالفت وررید. بی‌گمان کلم «تاج» در 
ابتدای لقب فناخسرو با هم CW‏ نخستین آل‌بویه که با صفاتی چون ستون» (عماد» رکن) 
یا «توانایی» (معز) همراه بود تفاوت داشت. معزالدوله گمان می کرد که در صورت مرگ 
رکن الدوله» رهری امبراتوری آل‌بویه به‌بوحب bol‏ ارشدیت که رکن الدوله در همان هنگام 
به نفع خود دعوی کرده بود gly‏ می‌رسد. اما مرگ پیش رسش در حبات رکن‌الدوله» وی را از 
چنین ادعابی معاف کرد. اما مخالفت با دادن لقب تاح‌الدوله به‌فنا خسرو موجب نفرت 
فزاینده‌ای ميان بغداد و ری/شبراز گرد ید که پس ازمرگ معزالدوله سر با ز کرد و به‌طرد شاخ 
بغداد از جانشینی گردید. از نظر مسکویه که از حامی خود عضدالدوله طرفداری م ی کرد و 
صلاحیت اثبات حقانبت امبرالامرایی وی را ندارد» تردیدی نبود که رکن‌الدوله رسما ازسوی 
خود خلیفه امیرالامرا اعلام گردید", ابیرالامرا شدن رکن الدوله و انتقال م رکز امپراتوری از 
فارس به‌شمال ایران» اهمیت قاطعی در Saul‏ دولت آل‌بوبه داشته است. در صورنی که Abl.‏ 
آل بو یه بر فارس از Gide‏ پیش تحقق ډافته بودو حکومت دودسان بویهی درعراق 33 درحال 
تحکيم بخشیدن پایه‌های خود بود» رکن‌الدوله هنوز نتوانسته بود با ابنبت کاسل بر ولایت 
خود فرمانروابی AS‏ اکنون وی در d‏ اببرالامرا و پیرترین فرد خاندان TI.‏ نوانست 
دعوی اخلاقی حمایت شدن از سوی Aui‏ ابپراتوری را به‌الزابی اداری مبدل کند» و در نتیجه 
بعزالدوله که خود در OF‏ هنکام ناگزیر به چشم پوشی از abs‏ فوری خود بود» زیرا که در 
بین النهرین حمدانیان موصل پیوسته برتری آل‌بویه را تهدید می کردند» چندین بار وی را 
به‌سپاه یاری داد. شکفت‌آور آنکه در هیچ یک از منایع 3 کری از کمک عضدالدوله به پدر 
خود نمی‌شود» تا سال vos‏ ق/ې - بو م که سامانیان قلمرو آل‌بویه را سخت مورد ناخت‌و- 
تاز قرار دادند» وی به‌عملیات Se‏ انحرافی در خراسان مبادرت ورزید. Alam‏ عضدالدوله 
به خراسان نخستین AUS‏ فعالبت نظامی وی بود. فارس جزیره آرامش بود؛ نه کسی بر این 
ولایت تاخت و نه فارس بر ولایتی دیگر تاختن آغاز کرد و پادشاه حوان این اقلیم توانست 
ببی‌مزاحمتی با وظایف حکومت آشنا شود و پادشاه بزرگی گرد د AS‏ می‌بایست بعدها نقش 
عمده‌ای در تاریخ ایران ایفا کند. 
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در این ضمن رکن‌الدوله همواره از درون و بیرون مورد حمله قرار م ی‌گرفت. در طی 
ایابی که برای بر تخت OSAS‏ عضدالدوله در شیراز بسر می‌برد» is‏ سامانی خراسان به 
جبال تاخت؛ اما از بخت خوش رکن‌الدوله» مرگ ناگهانی والی پیشرفت وی‌را متوقف کرد. 
رکن الدوله در سال rey‏ ق/ب - qoo‏ م ناگزیر به‌امضای قرارداد خفت‌باری با سامانیان 
گردید» و در همان سال قرارداد دیگری با آنها یست. این کشمکشها به استقلال معنوی‌خراسان 
ار سامانیان نیز منجر کشت که دوازده سال دوام آورد و به ر کن الدوله فرصت داد که بەسوى 
دریای خزر پیشروی کند و از این پس دولتهای خراجگزار طبرستان و گرگان را ضمیمه قلمرو 
رکن الدوله گردید» و بیستون‌بن وشمگیر سیادت وی را بر خود پذیرفت. درسال rai‏ ق/ 
qua - ۲‏ م رکن‌الدوله در موقعی بود که عهدنامه‌ای مطلویتر با سامانبان اسضا cus‏ اگر 
چند هنور غرور وی ار خفت پرداخت gha‏ جریحه‌دار بود. 

پایان cb‏ پر m I)‏ ر کن‌الدوله را VII‏ عضدالدوله که دعوی فرمانروا بی پر 
عراق داشت تبرهو تارکرده بود. آل‌بویه عراق RIE‏ مسا نای شده بودند که به گرفتا ریهای 
ر کن الدوله در Jas‏ ایران شباهت داشت» اما حکومت آنها با فشار کمتر ازمورد ری و اصنهان 
نهدید می‌شد. در بین‌النهرین این تهدید از سوی حمدانبان بود» و دگرگونیهای سیاسی در 
مرزهای بین النهرین به‌آسانی می‌توانست تأثبری مصبت‌بار داشته باشد. در سال vox‏ ق/ 
quy‏ م که معزالدوله در میانۀ راه سفر جنکی بر ضد شاهیتبان مناطق GALL‏ بین‌النهرین 
درگذشت» این دگرگونی در شرف پدید آمدن بود. وی اند کی پیش از مرگ عمان را 45 
می‌توانست بر qu‏ فارس تسلط داشته باشد به کمک لشکریان فارس تسخیر کرد» ابا این 
پیروزی در برابر سیاستهای بین النهرینی وی نتایج کمتری دربر داشت. در همین هنگام بود که 
سیف‌الدولۂ حمدانی در حلب درگذشت» و با مرگ او بزرکترین دز مقاوست در برابر دولت 
ببزانس از ميان رفت. مرگ سف‌الدوله موحب پیشروی دولت بیزانس در سوریه گردید. 
آل‌بویه ناچار شدند که در برابر این تهدید درایستند. اگر Uil‏ در دست زدن به‌اقدام Ade‏ 
ببزانس کوناهی ورزیدند چه بسا که خطر شومی عالم اسلام را تهدید می کرد. اما عزالدوله؛ 
پسر و حانشین معزالدوله با GLI‏ نیمه کاره خود را دلخوش می کرد. سپاهی از OLE‏ 
برای حهاد با کفار روم فراهم آمدند» ابا این سياه (A5 aA ab S a‏ وحود غازیان 
las‏ حالت تنش را تشدید کرد و بس, WU‏ یادآور شد که این وقایع مصادف با تهاجم فاطمیان 
به‌مصر ازشمال افریقا بود, 

معزالدوله در بغداد Oke‏ گرفتار مسائل داخای بود که مجال پرداختن بیشتر به تحولانی 
که در شمال سوریه روی می‌داد نداشت. دشمنی سنتی مبان عناصر ترك و دیلمی سپاه وی در 
بغداد حتی شدیدتر از So‏ نواحی امپراتوری بود. بیش از یک OF‏ بود که بیشترینه سربازان 
مسزدور Aas‏ از تر OU‏ تشکیل می‌یافت؛ اما با $3394( آل ہو (As‏ دیلمان شروع به ربودن 
امتبازات Gil‏ کردند. ولی تر OU‏ در برابر آنها ایستادند. سبکتکین» سباهسالار معزالدوله 
ترك بود. dM»‏ دیگر دشمنی مبان نر OU‏ و دیلمان مدهب بود, دیلمان مدهب شععه داشتند 
و ت رکان از مذهب سنت پیروی می کردند. معزالدوله در آغاز تر OW‏ را از خود OS ydg‏ 
ابا بعدها موفق به‌پیدا کردن سباست مصالحه با آنها گردید. Ske‏ وی در Alot‏ این رویه در 
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وصیت‌نامۀ سباسی ا و که برای عزالدوله» پسر و حانشین خود باقی گذاشته و مسکویه آن را 
نقل می کند» کابلا آشکار است, بعزالدوله خصوصا توصیه سی کند که سکتگنن در منصب 
خود Bl‏ بماند و اصرار می‌ورزد که به خواسته‌های OU S‏ منصفانه رسیدگی شود. در این 
وصبت‌نامه از دو AUS‏ مبرم نبز سخن می رود» یکی مربوط به‌سیاست آل‌بویه نسبت به‌حمدانبان 
و دیگری طرفداری از قبول برتری ST‏ الدوله. همچنین به‌شاهزاده حوان سنارش شده بود که 
احترام عضد الدوله سر عم بزرگش را نگه دارد و حانب وی را AS cule;‏ 

عزالدوله در آغاز پند پدر را بگوش گرفت. وی جنک با شاهینبان مناطق SAL‏ را که 
L‏ مرگ پدرش متوقف شده بود از سر گرفت» اما به پیروزی دست نیافت. عزالدوله چشم خود را 
بر حوادثی که د رمرزهای بیزانس روی میداد فرو بست و اعلام کرد که این موضوع به aids‏ 
مربوط می‌شود, در سال ,وس avi/3‏ م که سياه بیزانس تا اعماق شمال بين‌النهرين نفوذ 
کرد» وی حتی به بغداد بازنگشت. Sop‏ داوطلبی که برای دفاع از دين کرد آمده بودند» 
| کنون هسته یک سباه خصوصی در دست سبکنگین گردید که خود را خوارشده عزالدوله 
احساس می کرد و بیش از پیش به‌سوی مخالفت به‌او رانده Ad ps‏ عزالدوله درسال vay‏ ق/ 
aye‏ م به‌رغم وصیت پدرش به‌سوصل لشکر کشید تا بحران مالی را که وی را نهدید سی کرد 
از خود دور کند» اما این لشکر کشی به‌نا کامی کاسل انجامبد. حمدانبان به‌سوی بغداد حر کت 
کردند» و ظا هرا سبکتکین ASSI sola‏ بر دست Syl Uil‏ عراق را براندازند در نهان با 
آنها سازش کرده بود. در این هنگام عزالدوله درصدد برآمد که با مصادره اقطاع نر OU‏ پر 
V Sla LÄS‏ خود غالب (Asl‏ و بدین قصد eh‏ خوزستان کردید که Lo‏ اقطاعات در 
آنجا واقع بود» و در همان ضمن سبکتگین را از مقام خویش بر کنار کرد. دربدت ی AS‏ عزالدوله 
به‌واسط عویمت کرد و در آنجا سنگر گرفت؛ سکتگین نبروهای وفادار به‌خود را گرد EI‏ 
سبکتگین در پیامی به‌عزالدوله پشنهاد کرد که با نکه داشتن جنوب عراق از بغداد چشم‌پوشی 
کند» اما امیر بویهی پیشنهاد وی را با اهانت رد کرد. و در نتیجه تر eb OU‏ آهنگ واسط 
کردند و OT‏ را محاصره نمودند. اگر از متصرفات شرقی امیراتوری نبروهای کمکی GLA‏ 
عزالدوله نمی‌شتافتند» چه بسا که بر سرنوشت وی مهر پایان )03 می‌شد. 

فرماندهی عملیات حنگی برای رها کردن عزالدوله از محاصره به‌عضدالدوله سپرده شد. 
عضدالدوله حدود بست سال در آرامش فرمانروایی کرده بود. وی معزالدوله را در تسخر 
عمان GL‏ داده و سپس بی درن به کرمان که بار Aves Soo‏ کشمکشهای خانگی Olo‏ 
بنوالیاس شده بود لشکر کشید. آل‌بویه برای نخستین بار ولایت مزیور را مستقیماً به‌قلمرو خود 
بنضم کردند. ابوالفوارس (شرف‌الدوله)» پسر هفت ALL‏ عضدالدوله اسما عامل پدر د رکرسان 
گردید. این پیروزیهای تازه در جنوب و مشرق به‌فارس انیت مضاعف بخشید و عضدالدوله 
ا کنون بی‌توانست تمام توجه خود را به‌غرب متم رک زکند. تصمیم ر کن‌الدوله در سپردن 
dubs‏ آزاد کردن عرالدوله sla‏ را مشکل بتوان کاری عاقلانه خواند» زیرا عضدالدوله از 
بدو حلوس پسرعمش بر تخت شاهی با علاقه‌ای فزاینده به اوضاع و احوال عراق Jai‏ دوخته 
بود» از Ol‏ حهت که او در مقام امیرالامرای آینده» Glare‏ بیش از یک دلبستکی سطحی 
در حفظ و نقویت حکومت آل‌بویه در Gls‏ داشت. چون بر وی مسلم شده بود که شاخه بغداد 
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آل بو به PIU‏ حگومت ly‏ ندارد؛ J>‏ اند دش پرانداختن آن لو a2‏ اس ly (Sa adis e‏ د رگیر 
منازعه با پدر کرد که بی‌خواست بهر قیمتی که شده از خاندان 3:59 شاخه بغداد حمایت 
se ae‏ الدو له صا د قا ند سناست i‏ را در این Skis we‏ کرده بی د d eS‏ اسیرالامرابی 
ر کن ‌الدوله oof‏ نها اسا تکرش وی سبت )4 عضدالدوله پیچیده‌در بوده است, QS.‏ 
ue» au‏ 53( در مورد TEL d) Ln Spam‏ دارد که در بالا از آن a3 (pom‏ ا 
عضد | لدو له به یکی از برادران غرالدوله که در بصره شورشی براه انداخته بود» ولی شکست 
یافت و گریخت پناه داد. عزالدوله با جلوگیری از فعالیت کارگزاران عضدالدوله که برای 
خرید نبازبندیهای سياه و دربار او در بغداد بودند: عمل وی را l‏ گفت. عضدالدوله از 
فرصت مناسبی که با مرگ بعزالدوله پیش آبده بود استفاده کرده؛ عمان را متصرف شد و GÜ‏ 
را dane‏ فارس کرد. وقتی که عزالدوله گرفتار مشکلات بلق تانق ود وا Analy Aull‏ 
کیک مشرق دید» این نشانه‌های دشمنی Led‏ حزیی ناگهان esi,‏ تازه‌ای بخود گرفت, 
عضدالدوله در QU s eh‏ پدر را در رشن به و اسط پد پرفت؛ Aula Lal‏ آنکه U‏ رفتنش به‌واسط» 
پسرعمشی ish j!‏ درسی‌آید ly ur pe‏ طول داد 4 ly aly OU aa‏ برای (S3 bai.‏ باز گذارد. 
ابا عزالدوله پایداری کرد؛ و عضداآلده له با "P‏ خود را Pes‏ به بر گما ری مجدد $3( در 
بغداد دید. شورش سیاهیان بغداد به‌عضدالدوله فرصت داد تا آرزوی خویش برآورد, از این 
رو پسرعم منفور و زبون خود را از حکومت خلع کرد و خود قدرت را بدست گرفت. اما این 
کار وی را با مخالفت شدید پدر مواعه ساخت که به‌استناد قولی که به‌معر الدوله داده )35( 
بدوی cU‏ د هد بی د رنگ رد AX‏ پس از نوشت و خواندهای plas‏ بیان بغداد و ری» عاقیت 
e‏ | لد و له aS 335 u$‏ دست lacia P‏ يا رگردد, Lgs‏ دست‌اورد عضدالدوله ار 
A dla‏ در عراق»؛ T‏ شورش سیکتگین وی در طی محاصرة واسط (sab ys‏ و li‏ 
ool.‏ خود پر عراق با اتتصاب عوالدوله به‌تبابت خویش و بالا خره ial‏ گذاردن یکی jl‏ 
بعتمدترین سرداران سپاه خود در بغداد به‌عنوان فربانده کل els‏ بوده است. اما عز‌الدوله 
چنان از cule‏ ری مطمئن بود که پس از عزیمت عضدالدوله بی‌درنگ وضع موجود را تغییر 
داد. همچنین اطمینان داشت که دیگر قدرتهای بنن‌النهرین از وی حانبداری می کنند. در 
واتع عم حمدانبال هم شاهنبان تواحی FRU‏ دریافته بودند که جنانجه پادشاه بویهی ناتوانی 
در بغداد فرمانروابی کند؛ آنها آسوده‌تر گذران خواهند کرد. عضدالدوله با اقدامات اندگ اما 
موفقش ثابت کرده بود که پادشاهی است که باید n f fave‏ 

عضدالدوله در بار وکین به‌شیراز بايد دریافته باشد که دخالتش در slag‏ شتایزده 
بوده OUS, p d‏ هدف اصلی وی تحکیم حکومت دیلمی در عراق بوده است؛ ابا نتوانست 
پدرش را به تغییر ساخت امپراتوری برانگیزد. | کنون که نا کام از عراق با تس کشت واقعا در 
OF Jas‏ بود که Ge‏ جانشینی بر امپراتوری آل‌بویه را از دست بدهد. وی به‌عنوان پسر ارشد و 
پا دشاه ولا یت T"‏ تا کنون در P‏ لو ده eS ah‏ یلم بدا رد )533( Ole‏ 
امیرالامرایی پدر به‌او برسد» ولو اینکه مساأله هرگز با gle gee‏ ادا نشده باشد, اما در این 
هنگام مناسبات عضدالدوله با پدر سخت تبره شده بود» و بسیار بیم OT‏ می‌رفت که ر کن‌الدوله 
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موضوع جانشنی را به‌راهی NU‏ پیش بینی نشده BUS‏ و در این موقم بحرانی بود که 
ابوالفتح بن العمید» وزیر رکن‌الدوله با مبانجیگری و ترتیب دادن دیدار دو امیر بویهی در 
اصفهان در جمادی‌الاولی vxo‏ ق/در ژانویه سال ېه م Glas‏ عضدالدوله شتافت 
رکن الدوله با حالتی مسالمت‌جویانه در وعده‌گاه pla‏ شد و به‌دو شرط پسرش را به‌جانشینی 
خود نامزد کرد. حکومت وی بر ری و همدان باید pe‏ مستقيم باشد» زیرا ری می‌بایست به 
پسر دوم وی فخرالدوله و همدان به‌پسر سومش مویدالدوله برسد, اما هر دو شاهزاده 
می‌با یست امبرالامرایی عضدالدوله را برسمیت شناسد. بعبارتی دیکر عضدالدوله QS‏ می‌بایست 
بر فارس اعمال قدرت مستقیم کند. در این قرارداد نه نامی از عراق بمبان آمد و نه عزالدوله 
NIME‏ جست. بنظر می‌آید که تلویحاً پذیرفته شد که هیچ گونه تغیبری نباید 
حانشین مناسبات عراق با ولایات شرتی امیراتوری گردد؛ و بهر تقدیر عزالدوله جنانکه سبادت 
رکن‌الدوله را پذیرفته بود» باید کاملا امبرالامرایی عضدالدوله را crews‏ شناسد. عزالدوله 
در گذشته ply‏ خواسته پدر با این امکان آشنایی ash‏ بود» و رکن‌الدوله حق داشت که 
اببدوار بود وفاداری بغداد his‏ می‌شود و هیچ اقدامی در جهت تغیبر وابستکی سنتی آن 
به‌ری b‏ تا اندازه‌ای شبراز صورت نمی‌گیرد. ابا ثابت گرد ید AS‏ وی در قضاوت خود NM‏ 
بود. SS y‏ الدوله اند کی پس از دیدارش با پسر و بستن فرارداد با وی» در prolate‏ سال qva‏ 
$25( (محرم سال دم هجری. (e‏ چشم بر جهان فرو بست و با مرگ وی تجزية امپراتوری 
بی‌درنگ آغاز گردید. عزالدوله از اطاعت به‌امپرالامرای تازه امتناع ورزید» و با گرفتن القاب 
حدید از Axa‏ و دست زدن به‌اقدامات دیگری که هلال الصابی از Ol‏ سخن بی‌گوید» QU‏ 
داد AS.‏ سر فرمان بردن از عضدالدوله را ندارد. از این گذشته adds‏ نیز دختر خویش را به 
نکاح وی درآورد و بدین aloes‏ موافقت خود با سباست عزالدوله در خصوص ولایات شرقی 
آل بویه را اعلام کرد. 

ayy‏ است که توافق رکن‌الدوله حاصل تصمیم مستقل و آزاد وی بوده باشد» بلکه 
این توافق معلول برآورد نادرستی از تحولات آینده بوده است. در سال pyra‏ 469/38 م که 
رکن‌الدوله امیرالامرای امپراتوری آل‌بویه LOT‏ و نخستین قرارداد را در مورد نقسیم 
فرسانروایی بر امپراتوری تنظیم کرده» اوضاع و احوال بغداد کاملا فرق داشت اما عزالدوله 
با دلایل فراوان بی کنایتی خود را ابت کرد» و وزرای بغداد نیز Soo‏ رجالی نظیر مهلبی 
نبودند که دربست و بی‌چون‌و Le‏ به خداوند خود وفادار باشند. يا رکن‌الدوله آگاھ ی کامل 
از دگرگونیهای داخلی و Gayle‏ بین النهرین نداشت یا خبرسری ناشی ا زکهولت سن وی را 
به رعایت hel‏ توافق سال vr‏ ق/9ع و م مربوط به‌عراق کشانده بود. شکی نیست که همه 
این عوامل gie‏ خود تأثیر داشته‌اند» اما هیچ یک از آنها به‌اندازة حبله‌گری سیاسی 
ابوالفتح بن العمید وزير که چند سال پیش از این بجای پدر بر مسند وزارت UST‏ داده بود؛ 
قاطع نبوده است. وی در سال yar‏ ق/ e ٩۷‏ برای سر کوبی شورشی که بر ضد آل‌بویه 
برخاسته بود» همراه عضدالدوله به‌عراق رفت» و در آنجا بود که وی بازی دو Atle‏ خود 
را آغا زکرد. از gt‏ به‌عنوان مأمور مختی عضدالدوله با مأموریت ترغیب امیرالامرا در 
جهت موافقت با عزل عزالدوله به‌ری رفت» و ازسوی دیگر زمینه را برای ایجاد روابط نزدیک 
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با عزالدوله و خلیفه آماده می‌ساخت و حتی LQ Wl‏ رفتن به‌بغداد و در دست گرفتن وزارت 
عزالدوله را در سر می‌پروراند. در ری وی موفق dF‏ که اختااف مبان خداوند خود و 
عضدالدوله را مرتفع AT‏ تردیدی نیست که بر اثر سباعی وی بود که عراق موافق lied‏ 
AS ad!‏ بغداد استقلال ظاهری خود را در نظام 56 حلوس بر تخت شاهی Eia‏ کرد. عزل و 
Qe‏ فوری وزیر به‌دنبال مرگ رکن الدوله قابل پیش‌بینی و در معنی crees‏ اجتناب‌ناپذیر 
اقدامات وزیر بوده است. سیاست پادشاهی نوینی در راه بود» و این سیاست برای ASSI‏ به احرا 
درآید به‌مردان تازه‌ای GIS‏ داشت, 

با مرگ رکن‌الدوله» پدر عضدالدوله راه بغداد بر روی وی کشوده eA‏ و AT al‏ در 
این هنگام امبرالامرای آل‌پویه بود» در مدتی که عزالدوله هم پیمانان خود را حهت آماده 
شدن در برابر حملة Sul‏ فراز می‌آورد» تدارك لشکر کشی به‌بغداد می‌دید. عزالدوله در بهار 
سال ga) GAL avy‏ شوال ray‏ هجری -م) در نبردی قطعی در خوزستان از سپاه 
عضدالدوله شکست یافت و به‌واسط عقب نشست. در واسط وی سیاه تازه‌ای فراهم coy of‏ ابا 
سرانجام آزمایش قدرت از سر نگرفت» bay‏ پس از مدا کراتی طولانی عضدالدوله» بشرط آنکه 
عزالدوله از هر گوند انحادی با حمدانبال خودداری ورزد به‌او djl‏ عبور داد تا به‌سوریه 
برود. اما عزالدوله به‌رغم این شرط با ابوتغلب متحد گشت و بدین ترتیب بر طومار حیات 
خود مهر OLL‏ زد. عضدالدوله در بهار سال aval vay‏ م آنهارا در سامرا شکست داد 
عزالدوله به‌اسارت درآمد و به‌اشارۀ عضدالدوله بقتل رسید. آنگاه عضدالدوله Ral‏ فتح نواحی 
شمال بین النهرین OT‏ و تنها حمدانیان حلب را به‌عنوان دولتی مستقل اما قدرتی خراجگزار 
باقی گذاشت. ابوتغلب نیز به‌نوبه خویش هنگام ۍکه م ی کوشید تا خود را مجدداً در سوریه 
مستقر AS‏ بهلا کت رسید. برخی از پسران عزالدوله به‌فاطمیان مصر پیوستند و dle‏ دستگیر و 
در قلعه‌ای در فارس زندانی شدند. سيس عضدالدوله بین‌النهرین را از دسته‌های بدوی 3 
کردان غارتگر پاك کرد اما نه با گرفتن زندگی آنها و اعمال سخت‌ترین فشار. چون این وظیفه 
به انجام رسید» بر سر جنگ با متحدان سایق عزالدوله بازگشت. لشک رکشی وی به‌مناطق 
باطلاقی bay‏ کامی انجامید» اما در برابر کردان به‌سرداری حسنویه موفقتر بود. وی با زیر کی 
روانشناسانه, اما با سختدلی هراس‌انگیز برخی از پسران حسنویه را که Gly‏ درگذشته بود 
به هلا کت رساند» در صورتی که در همان ضمن دیگر پسران و وی را خلعت بخشید» و یکی از 
آنها موسوم به‌بدر را جانشین پد رکرد. در ضمن هرگونه جنبش مقاوست در de U‏ کردنشین 
بی‌رحمانه فرو نشانده شد. درطی این دوره وی وظایف خود در مشرق را به برادرش ANIA bo‏ 
سبرد. فخرالدوله که ply‏ توافق e avi/ vxo QU.‏ ری را داشت» به‌امید ASSI‏ قلمرو 
مستقلی در شمال Ol sl!‏ برای خود دست‌وپا کند به‌عزالدوله پیوسته بود. پس از شکست 
عزالدوله» وی با قابوس» پادشاه زیاری متحد کشت و به‌حمایت سابانبان ابید eus‏ ابا این 
اند ها برآورده نشد. با Eo‏ شدن بوژیدالدوله, او و قابوس QU)‏ عقب نشستند» اما 
حمایت سامانبان بسبار a»‏ تحقق یافت. تنها پس از مرگ عضدالدوله بود که این دو شاهزاده 
نوانستند به‌قلمرو خود با زگردند, | 

تا بهار سال vag‏ ق/. و م جنگهای عضدالدوله در معنی پایان گرفت. وی که در 


این هنگام پادشاه ابیراتوری‌ای بود که وسعت OF‏ بمراتب پیش از مجموع وسعت ابیراتوری 
آل‌بویه در گذشته بود» و طول و عرض امپراتوریش از عمان تا US‏ دریای خزر و ا زکربان 
تا سرحدات dled‏ سوریه می‌رسید» از همدان به‌بغداد باارگشت. فارس» مرزوبوم سابق 
امپراتوری مانند عراق و ولایت نو گشودۀ جزیره زیر Malo‏ مستقیم عضدالدوله بود. در diay‏ 
نواحی شاهزادگان بویهی یا پادشاهان خراجگزار فرمانروایی م ی WOT‏ اصنهان» همدان» $5« 
طبرستان و گرگان تحت حکومت بوّیدالدوله» برادر امبرالامرا بود» OUS‏ در دست شرف‌الدولد» 
پسر بزرگ عضدالدوله بود» مرزبان (صمصام‌الدوله)» پسر دوم وی امارت عمان و خوزستان 
داشت» و Alan,‏ کردنشین را بدرین حسنویه اداره می کرد. نایب‌السلطنه‌ای بویهی در موصل 
اقامت داشت. از دولت سابق حمدانی تنها del‏ اطراف حلب به‌صورت کشور حایلی Ole‏ 
امپراتوری آل‌بویه و دولت بیزانس باقی باند» اما حلب ناگزیر شد سیادت آل‌بویه را ply‏ 
درمشرق» صفاریان yi QU‏ | کنون دست‌نشاندۀ عضدالدوله بودند» AX yb Obs AxiU‏ 
ساحلی اقبانوس هند نیز از طریق Anus OLS‏ ابپراتوری آل‌بویه گردید. درم رکز امپراتوری»؛ 
شاهینیان مناطق باطلاقی جنوب GLE‏ هنوز موقم خود را در مقام دست‌نشاندگان آل‌بویه حفظ 
کرده بودند, کوشش عضدالدوله در از مبان برداشتن کامل آنها در واقع ls‏ نا کامی او بود. 
عراق از صورت ولایتی بستقل بیرون آمد. اگر چند عضدالدوله Ko‏ به‌شیراز بازنگشت» اما 
به‌این شهر همچنان به‌عنوان پایتخت واقعی امیراتوری می‌نگریست» و خادمان کشوری دولت 
خود را که حایگزین بيشت رکارمندان دولت عرالدوله کرده بود» از فارس آورده بود. گروه اخبر 
همراه با اشرافیت علوی به‌فارس تبعید شدند. قاضی‌التضات بغداد نیز از کار بر کنار و تبعید 
(i$‏ و جانشین وی | کنون در شبراز Coll‏ داشت و چهار قاضی نواب وی در بغداد بودند, 
این تصمیم حقوق سنتی خلیفه را شدیداً نقض کرده و تصویر روشنی از انتقال موازنه از بغداد 
به‌شیراز بدست مید هد. بی‌گمان عضدالدوله سر آن داشت که به سوقم خود به‌شبراز با رگردد؛ 
چنانکه بعدها جانشینان وی چنین کردند. بی‌گنت و گو وی با نوسازی و deus‏ کاخ شاهی 
بغداد» آنجا را بودباش del‏ خود می‌دانست. ادارات مهم دولتی همچنان در شیراز باقی 
ماندند» و ارتباط با Ol‏ شهر را خدمات بریدی play‏ سازمان clash‏ که امبرالامرا cual‏ خاصی 
به کار سریع و مور Ol‏ بی‌داد ادامه داده و تسهیل می کرده است. 

(SU 55 coll (M5‏ عضدالدوله در بغداد هم سیاسی بود هم sly‏ می‌بایست دست- 
mI‏ تازه‌اش را تحکیم بخشد» و این دست‌آوردها را دولت سامانی در مشرق» خطر تازه‌ای 
در شکل فاطمیان در مغرب و بالاخره قدرت غیر مسلمانان بیزانس در شمال تهدید می کردند. 
در برابر دشمنان مسلمان» خلافت عباسی هنوز سلاح با ارزشی در دست هر کسی بود که بر OF‏ 
استبلا داشت. در برابر خطری که از سوی فاطمیال خلافت را تهدید می کرد» حضور قدرت 
شیعی میانه‌رو در بغداد که دست کم نسبت بدان تسامح داشت» می‌بایست برای ساانیان 
که سنی راسخ اعتقادی بودند نسبتاً قابل تحمل بنظر آید. سامانیان پس از سخالفت نخستین» 
به اوضاع و احوال موحود نن در دادند و خلفه‌ای را که آل‌پویه بر سند خلافت نشاندند برسمدت 
شناختند. اما برای تسکین bk‏ سنبان خراسان و ماوراءالنهر قبدو lady‏ برداشته شد, و برای 
پرهیز از ذ کر نام خلیفة انتصایی آل‌بویه» ias.‏ روز dese‏ مساجد به‌نام AMS‏ مخلوع و متوفی 
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خوانده می‌شد» و نگرشی واقع‌گرایانه‌تر جایگزین OT‏ گردید. راست است که عضدالدوله 
نتوانست سامانیان را از oly‏ دادن به‌فخرالدوله و بتحد وی» قابوس زیاری gl‏ گردد؛ Ll‏ 
بخارا موقتاً فاقد OT‏ قد رت بود که سیاستی تجاوزگرانه بر ضد آل‌بویه پیش گیرد. 

خلافت برای عضدالدوله حهت تحکیم موقع داخلی خود حتی پشتر ضروری بود» تا 
وسبله‌ای که با Ol‏ در نگرشهای سامانبان 343 Ay rdw S‏ رعایای وی مد هب سنت داشتند» 
و خلیفه را به‌رغم ضعف سیاسیش تنها فرمانروای بحق بی‌دانستند. عضدالدوله که از این 
UL.‏ آگاهی داشت» در sub‏ سال vay‏ ق//۷۷٩‏ م که اند کی از ورودش به بغداد می‌گذشت 
در آییتی باشکوه از سوی خلیفه خود را امیرالامرا اعلام کرد. ما به سوقع خود بر سر اهمبت 
این کار و تصور عضدالدوله از دولت که بقصود وی از آن وحود توأم خلافت و امبرالامرایی 
و در نهایت اسر ت ر کیب هر دو بوده است بازمی‌گردیم 

شهر بغداد مقر خلیفه و نیز م رکز خیال‌انگیزی بود که عضدالدوله از آنجا سیاست 
خارحی خود را که بتازگی نیروهایش را وقف آن کرده بود اداره می کرد. وی از بغداد تماسهای 
سیاسی خود را با قاهره و قسطنطنیه آغاز کرد و یک رشته مبادلۀُ سفیر با هر دو پایتخت پدید 
آند, مسائلی که در گفت‌وگوهای وی با o SU‏ موضوع بحت قرار گرفت»› Gols‏ سباستهای last‏ 
در خصوص قرسطیان» جهاد با دولت بیزانس» دشمن هر دو و AUS.‏ نسب علوی فاطمیان 
می‌گردید. قرسطبان دشمنی خود با فاطمیان را منتها پیش ازسال ۰۸م 9949/5 م آشکار کرده 
بودند» و DAS‏ حدا از این LiT Shas‏ عضدالدوله را در Kee‏ با عزالدوله یاری داده بودند. 
امیرالابرا در ابتدا در مورد اصل و نسب علوی فاطمیان امتیازاتی داده بود» ابا چون این 
کار معارض سیاست وی نسبت به‌خلافت و سیب ایجاد ناآرامی در بیان رعایای dard‏ او شده 
بود» بعدها این شناسایی را پس گرفت, سباست عضدالدوله در خصوص قسطنطنبه را گرفنن 
گروگان باارزشی به‌نام بردس‌اسکلروس که مخالف امپراتور بود» کمک کرده بود. این 
اسکلروس مدعی تاج و تخت امبراتوری بوده اما مساعی وی در دست یافتن بر سریر امبرانوری 
بی‌نتبجه مانده بود؛ وی از روم به قلمرو اسلام oly‏ جست» و در این هنگام در دربار بغداد 
محبوس بود. قسطنطتیه می‌خواست که بهر قیمتی که شده وی را پس بگیرد» و بدین ترتیب 
عضدالدوله توانست $055 قرارداد متار AS‏ حنگی که مطلوب وی باشد با دولت بیزانس 
بتوافق برسد, رفتارهای وی با فاطمبان و قسطنطنیه GU‏ آشکار می کند که وی تمایلی در 
دست زدن به‌اقدابات ماحراحویانه در شمال و مغرب نداشته است, اگر هم به حاه‌طلیبهای 
پشتری علافه داشته است» کاهش سلامتی او مانع از این گونه اقدامات می‌گردید. PO‏ 
که عضدالدوله برای مطیع کردن نواحی شرقی امیراتوری آل‌بویه بدانسو لشکر کشید» 
نشانه cole‏ پیماری‌خطرنا کی دروی برو زکرده‌بود که منابع lol‏ صرع می‌دانند. بروز این بیماری 
می‌تواند qu»‏ افسردگیهایی باشد که سالهای آخر Glo‏ عضدالدوله را تیره ساخته بود» یعنی 
سالهایی که وی در اوج قدرت بود. عضدالدوله در شوال vvv‏ ق/مارس qar‏ م درسن 
پنجاه‌وسه سالگی د يده بر Olen‏ فرو (eJ‏ و 3 3193 یی باشکوه 0 وی به‌شش سال elas‏ هم نرسیده 
بود. 

بزرگرین دست‌آورد عضدالدوله آن بود که وی یکسره مساعی پدرش را در حهت 
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وحدت ابیراتوری دنبال کرد. وی در این راه موفقبت زیادی بدست آورد» اما نتوانست 
شالوده‌های دیرپا و استواری برای Ol‏ بی‌ریزی LT‏ دوران فرمانروایی وی و پدرش را نه‌تنها 
از لحاظ سیاسی» بلکه از حیت فرهنگی نیز باید pee‏ طلایی امپراتوری آل بویه بشمار آورد. 
نهالی که در دورة پادشاهی رکن‌الدوله کاشته (AS‏ بردست عضدالدوله بالید و ثمر آورد. در 
واقع دوره‌ای که این دوپادشاه فرمانروایی می BIS‏ از بسباری جهات با دورهٌ پیش که شاهد 
تأسیس امیراتوری آل بویه بود تفاوت داشت» زیرا تنها مقصود عمادالدوله حفظ حکوست خود 
و برادرانش بود و بس» در صورتی که جانشینان وی پیشتر رفتند و در صدد Ol‏ بودند که 
زمینه آرمانی برای امپرانوری آل arg‏ پیدا کنند, 

درایران نبروهایی در حهت cola! cud] ud sole]‏ در حتب وحوش بودند, مرداویج 
زیاری» سرسخت Cp‏ دشمن عمادالدوله کوشیده بود تا چنین سنتهایی را احباء (LS‏ و این سیاستی 
بود که سامانیان نیز Oly‏ گرايش داشتند. مرداویچ برخلاف عمادالدوله تصور دقبقی از iuj‏ 
آرمانی قدرت خویش داشت. وی همواره نوروز ایرانی را باشکوه بسیار جشن می‌گرفت» و آیین 
و مراسم دربار ایران را درکاخ خود برپا می‌داشته است. در آیین بار برتختی زرین می‌نشست 
و افسر خسروانی برسر می‌نهاد. چنانچه گزارش مسکویه را باورکنيم» هدف مرداویج از فتح 
عراق و تصرف شهرباستانی تسفون يا مدای ن که روزگاری نختگاه امپراتوری ساسانیان بود» 
باز آفرینی امپراتوری از دست Ad)‏ ایران و نهادن لقب «شاهنشاه» برخود بوده است. اما منابع 
نمی‌گوین که در این امپراتوری برای خلیفه چه نقشی در نظر گرفته شده بود» ولی OUS p‏ 
عباسبان از ارزوهای مرداویج ded‏ چندانی نمی‌بردند. 

آل بویه در اپتدا کهگاه از مطرح کردن هرگونه دعوی پادشاهی QU mos‏ می- 
دادند. مسکویه از Kol‏ عمادالدوله نسب شاهی ندارد ابراز تأسف ی AT‏ و می‌گوی دکه 
«در Jai‏ دیلمبان وی فاقد صلاحبت پادشاهی مستقتل بود,»ر کن الدوله تحت نفوذ وربرش این 
العمید که پدرش نیز وزارت مرداویج داشت» به کسب دریافتی ژرفتر از اهمیت و در بایستهای 
dy‏ خویش پرداخت» اگر de‏ شاید در ایام ی که وی به‌عنوان گروگان در دربار مرداویج بسر 
می‌برد» آگاهیش lu‏ شده بود. | کنون OUI‏ احبای اشرافیت ايران در Ole‏ آل بویه 53 
مورد قبول افتاده بود, 

نخستین مدرک ما دراين زمینه OUS‏ یادبود سیمینی است که درسال ,٣ق‏ /9۲م 
در ری ضرب odd‏ و یحتمل برای جشن فتح طبرستان بود که در همان سال پیش آمده بود. 
براین OUS‏ تصویر امیرالامرا به‌صورت امپراتوری ایرانی نقش گردیده که تاجی برسر دارد و 
نوشته روی آن به پهلوی است و چنین خوانده می‌شود. «شکوه شاهنشاه افزون te ab‏ آل پویه 
ناگزیر بودند که برای OL‏ این مدعا تبارنامه‌ای fae‏ کنند که نسب آنها را به‌ساسانیان 
پرساند» اما معلوم ثیست که GT‏ در ایام پادشاهی رئن‌الدوله در این Axe)‏ کوششی شده بود 
یا نه. ولی گزینش نامهای ایرانی در نسل دوم آل بویه بارها تکرار می‌شود. پدر شاهان 
Aa‏ نخست آل پویه ogre‏ برنام ایرانی «dy gt‏ کنبهة ابوشجاع نیز داشته است. از نامهای 
بویه تنها فنا خسرو در gU‏ ضبط شده است. این واقعبت اشاره دارد که بویه نخستین کس از 
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افراد خانوادۀ خود بود که قبول اسلام 2,5( و دلیل این مدعا انتخاب امهای GU‏ اسای 
برای پسرانش می‌باشد. وی با نامیدن آنها به‌اسامی علی (عمادالدوله)» حسن (رکن‌الدوله) 
و احمد (معزالدوله) چنا نکر د که هرنو مسلمانی می کرد. اما رکن‌الدوله با نهادن اسم فنا 
خسرو (عضدالدوله) بر پسر بزرگش و خسروفیروز بر پسر دیگرش به‌سنت ایرانی MO‏ 
فناخسرو نام بویه نیز هست» این نام در تبارنامۀ برساخته آل بویه که "EE‏ نیز 
تکرار می‌شود و احتمال می‌رود که AULT‏ مزبو رکا در دربار عضدالدوله تهیه شده است. 
AU Ls‏ کامل آل arg‏ نخستین بار در کذاب‌الداج هلال الصابی که تألیفی در تاریخ این 
سلسله می‌باشد و درسال Gwag - v.‏ /. ۸٩م‏ به‌فرمان عضدالدوله در بغداد تصنیف گرد يده 
آمده است. اگر چند حتی معاصران آل بویه نیز cusa)‏ برساخته این تبارنامه اعتراف می 
کردند» ابا تاریخ : نگاران بسباری آن را قبول کرده بودند. از این گذشته حقشت برساخته 
بودن ALU LS‏ آل بویه سبب گردید که هربولفی Aikee‏ خود دستی در آن ببرد. دواسلین در 
dn S‏ کتاب ue Wolds‏ این خلکان" دست کم به‌هفده مورد از این دستکاری اشاره می- 
کند. در وقایع Ab‏ متأخری از آن این‌شحنه (اواخر سده چهاردهم میلادی) سلسلۀ نسب 
آل‌بویه تا اردشیر بابکان می‌رسد. از سه‌بار تکرار شدن نام شیردل در این تبارنامه پیداست که 
صورتی کامل اما موقتی از آن در دربار عضدالدوله angi‏ شده بود» زیرا شبردل نام پسر بزرگ 
عضدالدوله بود که حدود سال Greg‏ /. وم متولد شده و Lady‏ به‌شرف‌الدوله شهرت 
cil‏ این مجمل مارا به قدیمترین تاریخ قابل قبول تبارنامه رهنمود می‌شود. بی‌گمان 
شیردل را وارت تاج و تخت عضدالدوله می‌دانستند» 9 همین مسأله Wo‏ دشمنی وی با 
صمصام الدوله را که پس از مرگ عضدالدوله حکومت را در بغداد بدست گرفت باز می‌نماید. 
آل‌بویه مدعی بودند که پادشاهی آنها پشت در پشت به‌ساسانبان می‌رسد. از این nm‏ 
نیز عضدالدوله با اردواحهای «مقتضی» و القاب مناسب )4 خود دادن» سباست پدر را دنبال 
می کرد. وی احتمالا به هنگام عزیمت hes‏ با دختر مناذن پادشاه دیلمی که de‏ از 
اعقاب Oba s»‏ بنوحستان بود که از bdu‏ سوم هجری /نهم ببلادی aa» Aix UJ‏ فرمانروایی 
می کردند ازدواج کرد. چنانکه ديده‌ايم عضدالدوله پس‌از آنکه در شیراز حانشین عمش 
گرد ید» بی د رنک از Axa‏ در خواست که به‌او لقب تاج الدوله د هد وقتی که معزالدوله 
تلاش وی را در گرفتن لقب بی‌نتیجه گذاشت» او با احتیاطی بیشتر سیاست خود را تعقیب 
نمود» ابا از تصمیمش بر نکشت, با وحودی که ذ کر اسامی و القاب بر روی سکه QUU‏ 
عضدالدوله بندرت اتفاق می‌افتاد» با این همه وی بر سکه‌ای که تاریخ ضرب سال o.‏ 
ق ۲ ۱ ٩م‏ را دارد و در odj jh ad‏ شده» خود را poly‏ عادل» می‌خواند. در واقع صفت 
«عادل» به‌صفتی اشاره می کند که استداز 5 $5 Aus»‏ پادشاهان Ol s!‏ بوده است» و «آداب. 
المل وکت» هاپراز حکایاتی در توضیح عدالت این پادشاهان اعصار ماضی است. بی‌گمان‌تصادفی 
نسس ت که اینگونه ادبنات؛ با تا کید ی که در Ul‏ به‌پادشاهان قدیم می‌شود» در این زان بار 
> رواح Whee‏ سه‌سال پس‌از ضرب سکه‌ای که Olay‏ اشاره رفته است» متنبی» شاعر 
نامدار در شیراز به‌دربار عضدالدوله بار یافت» و در قصیده‌ای که درمدح امیربویهی سرود» وی 
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را «شاهنشاه» خطاب کرد. اگر چند می‌توان گفت که شاعر در این خطاب اغراق شعری بکار 
می‌برد و به‌بوی دریافت صله به‌یداهنه توسل می‌جوید» با این همه بار تاب تصور امیر از 
شایستگیها و پایگاه خویش نیز می‌باشد. اما پیش از آنکه عضدالدوله جهت دست زدن به 
یک رشته حنگهایی که وی را )2324 بغداد CM AXES‏ برگیرد؛ می‌بایست سالی چند بگدرد. 
پس از فتح OLS‏ به‌ضرب سکه‌ای فرمان داد که در طرح و نقش شباهت دقیقی با OUS‏ یاد 
Coy‏ داشت که پدرش در سال Grey‏ /۲بوم زده بود. عضدالدوله پس‌از فتح OL S‏ 
گامی فراتر نهاد. در این هنگام برای نخستین بار درکتایی از عضدالدوله با نام «شاهتشاه» 
یاد می‌شود. بالاخره در سال Grae‏ /4 - هبوم سکه‌ای (OUS a)‏ در عمان زده شد که 
لقب «الملک العادل» برآن نقش شده بود. چون عضدالدوله در بغداد لقب امبرالامرابرخود 
نهاد» هیچ چیز نتوانست وی را از درج این لقب برسکه‌هایی که در ری و همچنین عراق زد 
باز دارد. در سال وبسق /.,روم که رشتۀ فتوحات وی ASE‏ یافت» در موقعبتی بود که 
دست آورد های خود را با احد لقب «شاهنشاه» که از آن پس بر )$3( سکه‌ها یش نقش گرد يده 
کامل AT‏ | 

لقب شاهنشاه گرفتن عضدالدوله پیش از پایان سال Gray‏ /ب‌وم» هنگام آیین 
اعطای لقب در قصر aids‏ بوده است که هلال الصابی شرح و زمینة مفصلی از اين آیبن با 
شکوه بدست می‌د هد. این کار نگرش خلیفه را عوض می کند. تصور اغراق آسبز عضدالدوله 
از قدر و اعتبار خویش سبب گردید که در سورد باربابیش در دربار Aula‏ به رعایت دو شرط 
اصرار بورزد: او درخواست که سواره به‌تالار بار خلیفه رود» و برای آنکه هنگام oie)‏ بوسی 
در برابر خلشه اثباعش وی را cu‏ پرده‌ای مبان او و آنها بیاویزند» نا مبادا به‌حسشمت و 
شو کتی که وی با آنهمه زحمت در فارس بهم رسانده بود زیانی برسد. خلینه با هیچ یک از 
خواسته ها یش موافقت نکرد» بلکه بعکس دستور داد نا راه GAY‏ در مدخل تالار بار (Asl y‏ 
و بدین وسبله ly Ios YI usu‏ ناگز یر سازد 5 ار اسب 2359 Af‏ و پیاده به تالار قدم گذارد؛ و نیز 
آشکار سازد که از پرده هم خبری نست. با وحود این عضدالدوله تمام تشریفات مقرر را 
رعایت کرد و در برابر خلیفه بخا eS‏ افتاد. و چون یکی از اتباعش پرسید که مگر AWS‏ 
خداست» زیرا تنها در برابر آفریدگار اس ت که آدمی gil)‏ می‌زند؛ وی پاسخی درخور وهوشمندانه 
داد که dass ai»‏ بل le‏ خدا برزمین.» آنگاه مراسم اعطای لقب جریان عادی خود را طی 
کرد. پس‌از تحبت گویی و گفت و گویی کوتاه. ARA‏ سخنانی را که در مراسم اعطای لقب 
می‌گفتند برزبان Al‏ و گفت. «خشنودم که کارها و حکومت ابتهای مشرق و مغرب» مگر 
Sl‏ کک خالصد و all>‏ و قصر خويش به‌دست نو می‌سپارم. برآنها oU s‏ رال. از خدا Ve‏ 
جویم که به‌تو توفیق عنایت کند.» به‌درحواست امیرالامرا این قاعده در pha‏ گواهان ی که از 
هردو فرقه شيعه و سنی گرد آورده بودند تکرار گردید. پس از Of‏ عضدالدوله خلعت» تاج و 
دو علم از دست خلیفه گرفت و آنگاه متن نامگذاری را در برابر حضار خواندند» با ای ن کار 
مراسم اعطای لقب پایان گرفت. اما اسبرالامرا درخواست تأیید ویژه‌ای برای تکمیل این oT‏ 
کرد. هنگامی که تاح را برسرش نهادند» به‌خادمان دربار سبرده بودند که هنگام پوشاندن 
خلعت به‌عضدالدوله یکی از زلفهایش را که آراسته به‌جواهر بود آزاد گذارند. بنابر قراری که 
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از قبل OY‏ توافق odd‏ بود» در پایان مراسم خلیفه به‌دست خود Of‏ زلف را زیر تاج بست. این 
کار بدان منظور صورت گرفت تا مردم گمان برند که در واقع able‏ خود تاج برسر عضدالدوله 
نهاده است» و برای al‏ مطمئن شود که همه‌چیز بخوبی از پیش می‌رود» و کاملا cub‏ کند 
که زلف زیر تاج بسته نشده» دوتن ازکارگزاران بلند Ab‏ خود را به‌تالاری برد که در آنجا 
خلعت پوشیده بود. از قرار معلوم این قسمت از تشریفات جزو gel‏ تاجگذاری ایرانی بوده 
که در دربار خلینه شناخته نبود» و خلینه بی‌آنکه از مفهوم کاری که بدان خوانده شد PUT‏ 
داشته باشد» با آن موافقت کرد. اما از نظر عضدالدوله این حزء کوچک اهمبت بسبار داشت» 
زیرا وی در برابر چشمان ندمایش و بنابراین در حضور اتباعش نیز به‌دست خلیفه تاج شاهی 
برسر نهاد. در معنی عضدالدوله 1 کنون همان لقبی را از alls‏ گرفت که وی در سال وس 
ق /. ٥‏ ۹م اند کی پس از جلوسش در شیراز از خلیفه خواسته بود» و به کمک این (ual‏ همان 
لقبی را بدست آورد که می‌خواست. لقب تاج‌الدوله نیز به‌او داده شد» اما برای 9 39 از بار 
گویی «دوله» eU‏ الدوله Gay‏ المله تغییر یافت, 

آیین تاح گذاری عضدالدوله سر رشته‌ای از تصور او از سلطنت بدست می‌دهد. راست 
است که اسلام تصور کلی از سلطنت را در hel‏ منسوخ کرده بود» ابا در عمل» Lopai‏ در 
ایران این الغا واقعبت نبافت. در ایران تاریخها را هنوز با lx.‏ یز دگردی حساب می (BIT‏ 
هنوز نوروز را جشن می‌گرفتند و آتشکده‌های متعدد هنوز در خدمت GET‏ زردشتی بود. اگر 
چند شمار بسیاری از ایرانیان قبول اسلام کرده بود» اما تصور سلطنت ایرانی هنوز معنایی 
داشت. هنکامی که آل پو یه به تحکيم حکومت خویش درایران و Q9‏ از آن می‌پرد اختند» 
این تصور دست آویز مطلوبی بدست آنها colo‏ و براحترامشان در نزد رسای دیلمی 45 در 
گذشته بارها قدرت آنها را ریشخند می کرد ند بفزود» و تحکیم قد رت آل بویه مصادف بود با 
«تجدید حبات علمی و ادبی «Ol ul‏ که بتازگی در شمال ایران حضور خود را $m)»‏ ادبیات 
cat‏ کرده بود. حتی سامائیان که Olin‏ متعصبی بودند پادشاهی‌قدیم ایران را سخت بزرگک 
می د اشتند» خصوصا هنکامی که ناجار بودند تبارنایه‌ای برای خود حعل کنند که نسب آنها 
را به پادشاهان پیش از اسلام برساند. اما عضدالدوله با گرفتن موافقت خلیفه گامی فراتر (olg‏ 
اگر چند تا اندازه‌ای با وسایل AE‏ مستقیم و با دعوی Kal‏ نسب وی به‌شاهان قدیم Ola!‏ 
می رسد. عضدالدوله مسلمانی پارسا بود» و بیگمان متقاعد شده بود که همزیستی خلافت و 
سلطنت deol)‏ برای مسائل سیاسی و دینی Las‏ پیدا خواهد کرد. وی حتی پیش از نخستین 
سفر جنگیش بايد حس کرده باشد که ازسوی خدا مآمور حل و فصل چنین مسائلی است. این 
چبزی cul‏ که همواره در مکاتبات اداری‌ای که از وی باقی مانده بچشم می‌خورد. شاید این 
دلیل کافی باشد که اندیشه‌هایی که او در سر داشت» فراتر از ترحمان صرف پیش بینی سیاسی 
کلبی بوده است. عضدالدوله برخلاف مرداویج « کافر» بوده است که قربانی خود بزرگک- 


Aux azi‏ بود که مأموریت الھی شا olus‏ 9 نظم نوینی که این CA gals‏ اتتضامی کرد در 
aula‏ تأثیر چندانی کند. امیرالامرا خود ناگزیر گردید که بتلخی بسیار این را دربابد» بعبارتی 
د یگر اعطای لقب از نظر خلیفه مفهوم چندانی نداشت» اما از دیدگاه عضدالدوله بسبار پرسعنی 
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و با اهمیت بود. گرفتن لقب سبب گردید که وی با دادن هدایای نفیس و نوسازی قصر خلیفه 
تمامی حقوق و امتیازات سابق خود را از دست بدهد» اگر چند قصد آن نداشت که بدین وسیله 
این نظر را القا کند که بهرحال خود را فروتر از خلیفه می‌داند. dag]‏ وی تقسیم قدرت بیان 
خلافت و پادشاه بود» یعنی معادل نگرشهای اروپای سده‌های ails‏ که عقیده داشتند قدرت 
Lb‏ بیان کلیسا و امپراتور تقسیم شود. بنابراین بر کناری قاضی‌القضات ننی ae‏ قابل در کث 
اندیشه‌های وی جلوه می کند. اما اگر کسی بدان aS‏ تا چه اندازه اندیشه‌های او در تاریخ 
اسلام بی‌سابقه بوده است» به‌احتمال زیاد لغزشی قابل درک بود. از cpl‏ گذشته» چه بساکه 
قاضی مزبور OUS‏ داده بود که از همدلی با نظم نوینی که عضدالدوله در صدد استقرار Ol‏ بوده 
است خودداری می‌ورزد. این تصور حدید از نقسیم قدرت مستلزم تبادل دو Ar gen‏ نشانه‌های 
احترام بوده است Wes‏ در سال و بسق /۰.و که عضدالدوله از لشگ رکشی مشرق بازگشت 
بهخود اجازه داد که از جانب Axa.‏ به‌شهر هدایت شود واقعه‌ای که در تاریخ امیرالامرایی 
سابقه نداشته است, ظاهرا auda‏ یک بار دیکر نتوانست بهاهمیت آیینی که در آن شر کت می- 
جوید پی ببرد. اما این آیین aida‏ را به‌فکر نقشه‌ای سوق داد که Lopas‏ در چشم معاصرانش 
wl‏ حتی بی‌سابقه‌تر جلوه کرده باشد. وی 1 کنون آرزوی اتحاد دو قدرت سباسی و دینی در 
وجود پسری می کرد که می‌بایست از ازدواح Oho‏ دخترش و خلیفه متولد شود. این ازدواج 
در اواخر das‏ دوم سال qa.‏ میلادی (Gry.)‏ صورت گرفت» اما خلیفه با دختر امیرالامرا 
زفاف نکرد. gee‏ ازدواجهایی در گذشته نیز Gay lS aS‏ بی‌داد» در cpl‏ مورد نیز ALS pole‏ 
چیزی فراتر از یک تشریفات صرف ببیند که می‌بایست بدان بوافقت کند» اما همواره می- 
توانست این gel‏ را به‌عنوان تمکین و تواضع به‌امیرالامرا تعبیر نماید. بدین ترتیب هنگامی 
که sic Lbs‏ حاری cus f‏ به‌اببرالامرا ob‏ آوری شد از asl‏ دودسان آل بویه احازه یافت 
که با خاندان هاشمی پیوند زناشویی برقرار (S‏ به‌شرف و افتخاری AI‏ دست می‌یاید. 
بدینگونه زیر کی خلیفه Glob jay‏ رسید. از این پس مناسبات بیان او و عضدالدوله بسردی 
گرایند. ope‏ که از AL wl‏ عضدالدوله دربارةٌ تقسیم قدرت Sl‏ ماند» cul‏ و تشریفاتی بود 
که بعمول کرده بود. 

تلاش یک رکن‌الدوله برای زنده کردن سلطنت ایرانی از طریق آشتی دادن OT‏ با شکل 
اسلامی حکومت آغاز کرده و عضدالدوله ادابه‌اش داده cog)‏ خواه‌ناخواه می‌بایست پشکست 
بنجامد, از عضدالدوله به‌عنوان پادشاه ایرانی یاد نمی‌شود. نام وی می بایست در تاریخ به 
عنوان پادشاهی عاقل» فعال و پرتوان ثبت شود. لقب «شاهنشاه» که وی برخود نهاده بود 
قبول عام نیافت (اگر چند سلجوقبان در آغاز خود را شاهنشاه می‌خواندند)؛ در عوض pe‏ 
قد رت سباسی در آن he}‏ لقب سلطان» داشت . P‏ است AS‏ این لقب را در اصل Lal‏ 
داشتند. اخد این لقب از سوی صاحبان واقعی قدرت نشان می‌دهد که Wa‏ در cpl‏ هنکام 
مقداری از قدرت خود را از دست داده بودند. این روند در عمل مدتها پیش از ظهور آل بویه 
آغاز شده بود» یعنی از هنگامی که دولتهای مستقلی در مشرق و مغرب قلمرو خلافت سر 
برآورده بود. AddLe‏ عمده آل args‏ و مهمتر از همه عضدالدوله استبلای Claas‏ بود که 
خلیفه عباسی تا رسیدن آنها به‌قدرت» اعمال نفوذ مستقیم می کرد. در واقع می‌توان گف ت که 
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عضدالدوله کوشیده بود تا قدرت و اعتبار از دست )45 خلافت را بدان باز گرداند. این کار 
اقدامی نهور P‏ و مستلزم نو Aim‏ مساعی خلنفه و برتری کامل قدرت آل بوب بوده است , اولی 
در واقع هرگز تحقق نیافت» و مدت دوم یکوتاهتر از OT‏ بو که بتواند حت حتی پاسخی موقتی به 
مسأله‌ای بدهد که اساسا لاینحل ode)‏ است. پیشنهاد عضدالدوله در جمع آوردن هردو فرقه 
در یک انحاد شخصی پیشنهادی حسورانه بود» غبراز آنکه این پیشنهاد برخی اصول لازم و 
نظراً با نفوذ bus‏ به‌خلافت را ناد يده گرفتد بود» 155 اولبای مذهب سنت هنوزمقام خللافت 
را bel‏ می‌دانستند نه PIG‏ 

در بسباری از نواحی دست‌آوردهای عضدالدوله pl‏ بوده است, با وجود این ALS‏ 
دست آوردهای پدرش را از خاطر ببریم. ابن‌اثیر رکن‌الدوله را پادشاهی دادگر می‌خواند و 
Ob)‏ بەتحسین وی می‌گشاید» ابا cud 43 oS ues‏ کمتر با وی نظر موافق دارد» زیرا او Tals‏ 
می کوشد تا دست‌آوردهای حامی خود» ابوالفتح بن‌العمید وزیر را بزرگ جلوه دهد که از 
سال Gera‏ /.وم تا Gea.‏ /,بوم در این سمت رکن‌الدوله را خدست کرده بود. 
رکن‌الدوله در وطن خویش با مشکلات بزرگی بواحه بود» در اینکه چگونه بواحب 
سباه بدهد و چگونه CLAU‏ و تازهای کردان نیمه صحراگرد را که Ana‏ شبرازه ارتباطات 
و کشاورزی را نه‌تنها AU)»‏ کوهستانی خود» بلکه در سراسر dla‏ از هم می‌گسیختند دفع 
کند؟ وی هرگز ole‏ نکر د که به‌لشک رکشی تمام عیاری برضد آنها دست زند» زیرا بنو 
حسنویه که سلسله‌ای کرد بودند از اوضاع Antal‏ ایران غربی در dtu Ail‏ دهم میلادی 
/چهارم هجری بهره‌برداری کرده و در Lal‏ اطراف همدان قدرت مستحکمی برای خود ایجاد 
کرده بودند. رکن‌الدوله ناگزیر گردید سیاستی مدارا آمیز در این خطه پیش گیرد» زیرا وی 
M‏ دلمشغول اوضاع 9 احوال ابتداد مرزهای شرقی قلمرو خویش بود, از این ant‏ 
کردان balay‏ پراهمیتی که OW‏ ايران را به‌بغداد متصل می کرد تساط داشتند» و سیاهبانی 
که می‌بایست از بغداد GLa‏ رکن‌الدوله بشتابند» الزاماً از این حاده می‌گذشتند. تنها 
هنکامی که اوضاع در مرزهای شرقی تا اندازه‌ای انتظام یافت» وی توانست به‌اقداماتی 
قاطعتر برضد کردان مباد رت ورزد. رکن‌الدوله در سال Grog‏ /. ۹۷م ابن العمید وزیر را 
با لشکری به همدان فرستاد» اما وزیر در ila‏ راه درگذشت و جنگ با کردان متوقف گردید» 
ناچار Jooh‏ میانه‌ای یافتند و طرفین صلح کردند. در این ضمن بنوحسنویه به‌افزایش قدرت 
خود ادامه می‌دادند؛ آنها می‌بایست هنوز نقش سهمی ایفا کنند. 

مسکویه از سباست رکن‌الدوله نسبت به کردان و نیز از رادی و بخشندگی او در 
خصوص سپاهیانش خرده می‌گیرد» اما نباید از bE‏ برد که رکن‌الدوله بیش‌از دیگر 
شاهان آل ary‏ به‌وفاداری آنها وابسته بود. اما بمحض SGT‏ او Gloag‏ قدرت خود رااستواری 
بخشید» این مسائل مرتفع گردید» ولی مسکویه بهبودی امور را بالطبع به‌حامی خود ابن- 
العمید نسبت می‌دهد. بنظر نمی‌آی د که گله و شکایت او از رکن‌الدوله pls‏ برآنکه وی‌چنانکه 
بايد علاقه‌ای به‌بهبود اقتصادی مملکت نشان نمی‌دهد کاملا بحق باشد. اطلاعات بدست 
آمده از قادیخ قم اشاره دارد که سیاست سخت سالیاتی نخستین رفته رفته کاهش بسبار بافت. 
می‌دانیم که ر کن‌الدوله پرسشنامه‌ای به‌بغداد فرستاد و در آن درخواست که توصیفی از شهر 
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و شرحی از شمار گرسابه‌های OT‏ برای او تهیه کنند jl)‏ قرار معلوم جهت سنجش میزان جمعیت 
شهر؟ ) . محتمل می‌نماید که او می‌خواست از شکوه بغداد که هرگز آن را ند یده بود باخبر گردد 
تاچیزی از OF‏ را در ری يا اصفهان پیاده کند. ر کن‌الدوله به‌قم از Of‏ جهت که سکن Ol‏ 
شیعی مدهب بودند توحه (gold‏ داشت» ابا اصفهان را تختگاه موقتی خود برگریده بود. تا 
»94 > سال ء ء ی /1 سو و وم که TIS‏ دراز از فتح ری م ON‏ حرم و Aya.‏ امترا لاب | 
هنوز در اصفهان بود» و بعدها که ری مورد تهدید قرار گرفت» حرم وی بار دیگر به‌اصفهان 
فرستاده شد, اصنهان دارای قصری بود که در اصل به بنی دلف to»‏ تعلق AS‏ و glo‏ 
و احتمالا آل args‏ نیز از OE‏ قصر استفاده کرده بودند, توسعه شهر در ایام امارت رکن الدوله» 
احتمالا در سال م مق ٩ ۳٥/‏ که اندکی از فتح OT‏ می‌گذشت آغاز گردید» چنانکه طول 
دیوار پیرامون شه رکه آثار OT‏ هنوز تا چند سال پیش SL‏ مانده بود» ببست‌ویک‌هزار گام 
بوده NU‏ رکن الدوله اصفهان ly‏ اقابتگاه خود بر گزید» و سال بعد پسر بزرگش V3‏ .3 
(عضدالدوله) دیده بجهان گشود. اما از سال ara‏ تا .ء وم (Gers -A)‏ یک بار دیگر 
ناگزیر گردی 45 شهر را در برابر زیاریان رها کند. voe‏ از سال Grea‏ /.۶م گرفتار 
جنگهای obl‏ با سامائیان o»‏ وفرصت آن نیافت که ب ain‏ به اصغهال co me‏ دربار 
و این موقم را تا rds a ef‏ وی درسال Gree‏ زب و که vita Deren fm‏ 
نداشت از خلیفه لقب گرفت. مژیدالدوله نیز به‌باز سازی وزیبا کردن jad‏ ادامه داد» و در 
db‏ بیشتر توسعهٌ شهر در ایام culi‏ سلطنت وی صورت گرفت. وی BLYDI‏ شهر را توسعه 
داد» و در بهارسال 4 qu‏ مبلادی (اواخر سال و دس هجری سم) که رکن الدوله و عضدالدوله 
گفت‌وگوی معروفشان را در باب تعیین حانشین امیرانوری در اصفهان آغا زکرده بودند» در این 
دارالاماه اقامت گزیدند. ميزان de‏ رکن‌الدوله A3 Sap‏ حال رعایای خود با SLI‏ که 
در سال ٤٩ G/vvA‏ وم طی نه باه Coll‏ در شبراز برای بر تخت نشاندن عضدالدوله و حهت 
بهہود وضع شهر بعمل آورده بود» کاسلا آشکار است. وی نهری احداث کرد که pla.‏ او 
رکن‌آباد شهرت 5( و این نهر تا روزگار ابن بطوطه هنور Syla‏ بود. آب نهر رکن آباد از 
چشمه‌ای بود که نزدیک آرایگاه سعدی از دل خاک ببرون می‌آمد. ابوعیدالله قمی )> رگذشته 
به‌سال Orr A‏ /۹وم) از نخستین Chis‏ رکن‌الدوله بأمور تجدید بنای ایزج در خوزستان 
گرد ید که در سده‌های Vly‏ شهرت ply‏ داشت. ساختمان این پل را بنایان اصفهان برآورده 
پود ند و گویند سبصد وینجاه‌هزار د ینار Au yb‏ بنای Ol‏ شده )249 ^ 

LI‏ دست آورد Sle‏ عضدالدوله در همه زمینه هسا xA plug‏ بود, ۰ موقع حغرافبا یی فارس 
این ولا یت را از تمام aiz‏ ها 3 اغتشاشهای این دوزه € د اشته› 39 پادشاه آن توانست تقریاً 
بست سال آرامش را وقف بهبود اوضاع wwe‏ و veras.‏ کرسی «Ol‏ شیراز (S‏ زیرا که 
عضدالدوله ub‏ از هزین مال در coge‏ اقدامات جنگی امتناع م ی کرده است. شبراز که 
پس از فتوح اسلا م حانشین اصطخرء شاه‌نشین سابق شده بود» | کنون راه پیشرفت و ترقی آغاز 
کرده بود. احدات نهر رکن الدوله نقطه آغاز این روند بود» I9)‏ بنظر نمی‌آید که عمادالدوله 
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مگر lg‏ زندگی در قصر Sly‏ که ply‏ افسانه Augu Sys‏ یعقوب و صفاریان را در آنجا 
یافت» به اصلاحاتی در شهر دست زده باشد. احتمالا در این قصر بود که عضدالدوله تاحگداری 
کرد» اما دیری نگدشت که علوم شد این کاخ برای پادشاهی با جاه طلبی عضدالدولد پسیار 
کوچک است. مقدسی» جغرافبادان عرب مجذوبانه از عمارتی که | کنون OT Ge‏ را گرفته بود 
سخن می‌گوید!. قصر نوساز Gly‏ دو طبقه رفیعی بود که با کتابخانه سبصدوشصت اطاق داشت. 
عضدالدوله با صرف dase‏ گزاف ارکی در شهر برآورد» اما ساختن حصار دور شهر را مصلحت 
ندانست. این دیوار تا سالهای آخر عصر آل بویه» که سلجوقبان شیراز را تهدید می کردند 
ساخته نشد. دیری نگذشت که شهر چنان روتق گرفت و آبادان. گردید» که حدود ju OT‏ 
ERS‏ و محدود FAG‏ ازین رو ol‏ محلة Sla L‏ برآورد و آن را فنا خسروگرد نامید, این بحله در 
کنار نهری در یک فرسک‌ونیمی مشرق يا شمال شرق شهر قدیمی واقع بود. £55 Ul ayy‏ 
Gres‏ /۲۷ مارس سال وب وم امیر طی cul‏ به‌بازدید تکمیل این محله آمد و مردم هرساله 
سالروز ورود امیر را جشن می‌گرفتند. حمداته مستوفی در نزهةالقلوب که منبع متأخری است 
می‌گوید امیر این محله را جهت نشاندن لشکر ساخته بود و در مغرب شهر قرار داشت نه‌مشرق 
آن. AU‏ بستوفی دو محل حداگاند را که هردو را عضدالدوله ly‏ کرده بود با هم خلط کرده 
است» زیرا این لشکرگاه احتمالا در محل دولت آباد بعدی درمغرب شیراز قرار داشت. 

bau‏ ا رک شبراز و OT‏ انبار قلعٌ اصطخر تنها بناهای‌نظامی بود که‌عضدالدوله بنیاد 
" کرده بود» ابا حصار گرد مدینه را نیز که برای حلوگیری از حملات قرامطه بنا گردیده بود 
باید از بناهای نظامی بشمار آورد» زیرا پیش از ظهور قرابطه دلیلی برای محصور کردن شهر 
وجود نداشت. منابع تاریخ Gly‏ این دیوار را سال .دس ق/ ۱-. ٩۷‏ م ذ کر می کنند. ples‏ 
Aus‏ دیگری که عضدالدوله برآورده بود به‌منظور استفادء صلح AL ge‏ بوده است» یا برای 
Ael‏ تحاری کشاورزی» دینی با حهت شکوه و سربلندی خود. پیش از همه و در د رحه نخست 
بايد از سدی ياد کنیم که در بست مایلی شمال شرقی شیراز واقع است. این سد آبهای رود کر 
را که حدود سی (b‏ دورتر به‌دریاچه‌ای نمک (بختکان - م) می‌ریخت متوقف ساخته وبرای 
مصارف کشاورزی برمی‌گرداند. پس از شیراز شهری که پیش از همه عضدالدوله بدان توجه 
داشت» فیروزاباد بود که احتمالا ^ اما کت شاهی بوده است. عضدالدوله غالبا در این 
شهر اقامت می‌گز ید و SU‏ بازسازیش کرده بود. وی نام قدیمی این شهر را کگور بود به 
فبروزاباد ud‏ داد» زیرا ASS Lm‏ مقدسی م T‏ « کور» معنی «گورستان» نیز می‌داد و احساس 
می‌شد که نامی نامیمون و شوم است. 

مهمترین بندر AS‏ خلیج فارس در این ایام بندر سیراف در مغرب لار بود. اما عصر 
رونق و شکوفایی این شهر با زمین لرزة مصبت‌بار سال بوسق/ avv‏ م بسر رسیده ءوظاهرا 
پندر بصره حانشین OT‏ شده بود. گویند که در اواخر عصر آل‌بویه بندر سبراف بازسازی گردید» 
اگر چنین بوده باشد» بايد عامل آل‌بویه در فارس حکومت سی کرده نه بصره» و بنابراین به 
احتمال قریب به‌یقین می‌بایست ابو کالیجار نستوه بوده باشد که از سال م۱ عءق/ ۱.۲۷ م 
e ۱۰۶۶ ۵۶۳۰ "‏ در فارس حکومت می 5 03( lg LI‏ برخود بصره نیز ننود غبرسستفيم 
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داشته است, عضدالدوله مدتها پیش از فتح «She‏ نواحی ساحلی شبه $55 عمان را که از 
لحاظ کشتیرانی اهمیت زیادی داشت تسخر کرد. در ضمن این ایام وی اهمیت بسیاری به 
سرزمین بیان شیراز و بین‌اللهرین» و خصوصاً کازرون می‌داده و بودباشی جهت سوداگران 
Cpl ys‏ شهر برآورده بود که بنابر روایت مقدسی ده هزار د رهم عایدات A3 NL,‏ آن بوده است. 

می oio‏ نصویری تقریبی از باقت فارس در اوایل عصر ال بو یه بدست داد . اصطخر و فسا 
که در دامنه‌های شمالی و شرقی فارس قرار دارند» پایگاههای نظامی بودند. شبراز وظایف 
اداری پایتخت را انجام می‌داد و اقامتگاه اصلی پادشاه بوده است؛ و پس از آن فبروزآباد. 
اهمبت کازرون دردرحهۀ نخست بو اسطه آن بود ه که م رکز تجاری بو ده است , ارحان در معرب 
فارس از موقع ویژه‌ای برخوردار بود. رکن‌الدوله اصرار ورزیده بود که این شهر را در تصرف 
شهر سی با يست ob}‏ بوده باشد؛ رکن‌الدوله گفته بود که «من بين التهرین را yal bla‏ 
می‌خواهم» Ls!‏ ارحان را برای عایداتش ,« از این (Ans‏ ارحان را می تواں اقامتگاه 
مر کزی امیرالامرا دست کم تا مرک رکن الدوله دانست» واقعیتی که بافت $349 دولت آل‌بویه» 
گزارشهایی که SU)»‏ این شهر باقیآمانده و موقم جغرافبایی آن تأییدش می کنند. اگر چند 
راست است که رکن الدوله بندرت از این شهر دیدن کرده بود» اما ابن‌العمند» وزير نامدارش 
با رهابه این شهر رفت و Obl‏ محل دیدار وی و ستنبی شاعر بوده که به‌قصد شبراز از این شهر 
می گذشت. موقع جغرافبایی شهر که در مر کز امپراتوری آل‌بوبه قرار داشت» به رونق وشکوفایی 
آن کمک کرده بود. Sl‏ دایره‌ای به‌قطر پانصد deb‏ رسم می‌گرد ید AS‏ ارحان م رکز آن باشد» 
slay‏ در مغرب» ساحل حنوبی دریای خزر در شمال و Gio yo OLS‏ در داخل این دایره 
قرار می گرفتند. اما عضدالدوله دلبستگی چندانی به‌این شهر نداشت. امیرالامرا پیش ازدرآمدن 
به این شهر نفود چندانی در bl‏ ند اشت» و پس از Ot‏ نیز علاتق وی عمدنا در بغداد تم S‏ 
43b‏ بود. 

آنچه تا کنون 5,095 فعالت بناسازی عضدالدوله و کوشش وی در توسعه شهرهاء 
bess‏ رت 9 ارتباطات ax‏ سمل 6 lass‏ راجح 4 c Y‏ فارس و در 8392 JP qos / 9۳۳۹ Qu‏ 
باه ۳ ف / ۸ ^ بو ده است , VI‏ به نام ناج اباد» PY Y sl Kf‏ به عضد | لدو له داشته 
باشند» به دوره cred‏ از سال Jara‏ ۷ م اشاره دارد» Ry‏ در این سال بود که PIN‏ 
لقب تاح‌المله adh‏ بود؛ بنابراین می‌توان گف ت که این محلها مدارکی دال برآن است که 
حتی وقتی که وی در بغداد بسر می‌برد» ass‏ حال فارس » cao‏ مرزو بومش را از نظر دور 
ued‏ از سال [arov‏ ۸ م به تصرف درآورده بود ly‏ نیز شامل می‌گردد. Lol‏ در بورد OUS‏ 
از Aut‏ عضدی OLS‏ سخن می‌گوید. بنابراین گزارش» عضدالدوله مناری در سیرجان برآورد 
(خرابه های آن در Cx‏ مایلی مشرق سعیدآباد (cul di‏ که بالای Ol‏ را که حایگاه O3$5‏ 
OLS‏ بنا کرد که ظاهراً حهت اقاست عامل خود که پسرش ابوالفوارس شیردل (شرف‌الدوله) 
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بود ساخته بود. سیرجان بیشتر از بردسیر OLS)‏ کنونی)» کرسی ولایتی سابق که هنوز تختگاه . 
بنوالباس بود که سبادت آل بویه را پذیرفته بودند» به‌شیراز نزدیک بود. در اواخر عصر آل‌بویه, 
عمال دیلمی به بردسیر با زگشتند Qj»‏ هنکام از اهمت Ole cs‏ کاسته شد. 

Shans!‏ که عضدالدوله در عراق (از حمله بغداد) و خوزستان برآورده بود» در درحة 
اول به‌توسعهة تجارت و ارتباطات خوزستان مربوط می‌شوند. خوزستان به‌عنوان dala‏ اتصال 
olo‏ فارس و عراق ولایتی معتبر بود» و مرزبان که وارت تاج وتخت می‌دانستندش» ولایت 
خوزستان داشت. از آنجایی که عضدالدوله سخت مشتاق bus KES‏ بریدی مسرع مدان 
بغداد و شبراز بود» به‌اصلاح و بهبود جاده‌ها توجه زیادی داشت» اما از آبراهه‌ها نیز غافل 
ye‏ مشکلی که پرسر oly‏ مسیرهای کشتیرانی قرار داشت OF‏ بود که کشتها برای رسندن از 
دحله و فرات به کارون ناگزیر بودند راه‌پرخطر خلیج‌فارس را بپیمایند و از آنجا وارد Ailes‏ 
کارون شوند. از این رو امبرالامرا فرمان داد تا Ole‏ شطالعرب و کارون نهری بکشند که نا 
اندازةٌ زیادی از خطر و مسافت کاست. ابا در خصوص oly‏ خشکی» پل هندوان اهواز مرمت 
گرد ید. pk‏ گزارش مقدسی» عضدالدوله به ساختن مسجد باشکوهی نیز در اهواز فرمان داد. 
این حقیقت که عضدالدوله پس از سال ٣۰۷‏ ق/ ردو م توجهش را به‌ساختن Mal‏ مذهبی 
معطوف کرده بود» بخوبی می‌توان به تصور GU‏ او از وظیفه‌اش به‌عنوان نماينده پادشاهی 
بازیافت ایران مربوط دانست, تقویت و ترویج عامدانة Gul‏ اسلام جزیی از تصور تازه وی 
بود» زیرا سلطنت تنها از این راه می‌توانست برزمینه‌ای مشروع استقرار UL‏ چنانکه اشاره رفته 
است » لشکر کشی عضدالدوله به‌عراق به‌چشم وی که احساس نبرویندی از مأموریت دینی 
داشت» بحق و عادلانه بنظر می‌آمد. همچنین ساختن ابنبه PET‏ به‌قصد توجبه تصرف نواحی 
حدید در نظر خلافت بوده است. 

ابا عضدالدوله در بغداد مسحدی eL‏ زیرا بنابر نظریه وی در خصوص تقسیم 
قد رت» این کار AS‏ امتبار ویژه و مسوولیت شحصی dads‏ بوده است. می‌دانيم که در عصر 
. ال‌بویه, خلفا به رغم دشواریهای dh‏ توانستند مساحدی بنا کنند, در ضمن» عضدالدوله کاخ 
شاهی شکوهمندی (دارالممنکه) جهت خود در بغداد ساخت» و طرح وسیعی برای بازسازی خود 
شهر فراهم 5( و برای cpl‏ مقصود به‌صاحبان خانه‌ها وام داد و تی هایی که به‌آنها داد 
شباهت عجیبی با اسکناسهای امروزی داشت. با این همه» بواسطهٌ کوتاهی مدت فربانروایی وی 
در بغداد» نقشه‌هایش نتایج کاملی ببار نباورد و قسمتی از شه رکه به‌وسعت بصره بود همچنان 
نیمه ویرانه Lb sl‏ 

در فعالیتهای بناسازی عضدالدوله دو جریان متفاوت‌را می‌توان مشاهده کرد. یکی‌ساختن 
clean‏ پلها و بازارها که در خدمت مقاصد عملی بودند و به‌قصد کسب درآید بنا شده بودند؛ 
و حال آنکه دیگر اقدامات وی» از حمله بنای مساحد در حهت لیات آرمانی وی بودند. gio‏ 
حتی VP‏ بناهایی که عضدالد وله برآورد ته رنگی آرمانی داشت» و با نمایش مناسب 
شاهان قدیم بنظر می‌آمد که به‌دعوی او مبنی برآنکه نسبش به‌ساسانبان سی رسد اشاره داشته و 
برای اثبات توانایی وی در احبای عظمت پادشاهی ایران بوده است. شاید این کار طعمی از 
bole‏ شخصی داشته باشد» و در واقعم همه ناظران poles‏ اتفاق نظر دارند که عضدالدوله 
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ضمن آنکه OLS y‏ پادشاهی بز رک بوده؛ سلطانی خود پسند نیز بوده است. 

مساعی رکن‌الدوله وعضدالدوله در احبای پادشاهی Opal‏ ودست‌آوردهای عضدالدوله 
هم در Rus)‏ سباسی وهم در زمینۂ اداری با تأ کید محسوسی برامور فرهنگی همراه بوده است. 
اگر چند سامانیان سابقدای ایجاد کرده بودند که احتمالا آل‌بویه از OT‏ آگاهی داشتند» ابا 
بی‌گفت وگو شکوفایی عظیم فرهنگی که مصادف با اوج امپراتوری آل‌بویه بوده است» در آغاز 
نقش و OUS‏ سنت عربی - اسلامی داشته است. ضمنا بخارا که در شمال شرقی عالم ایرانی قرار 
داشت» می‌رفت که نقطه کانونی تر کیب فرهنگ‌اسلامی و ایرانی گردد» اما در اوایل عصر 
آل‌بویه چنین ت رکیبی حتی به‌عنوان امکان بعیدی هم‌عرض اندام نکرد» حقیقتی که می‌توان 
به وی خود آن را به‌عوامل مختلف منتسب دانست» قاطع ترین of‏ اینکه Oly!‏ کزی وجنوبی 
به‌مراتب بیش ازشمال شرق ایران زیر نفوذ عرب بوده است. 

این سوال باقی می‌باند که LT‏ عمادالدوله و رکن الدوله نوشت و خواند می‌داستند؟ 
و بی‌گمان معرفت آنها از Obj‏ عرب محدود به‌اندازة Ugo‏ لازم بوده است. ابا عضدالدوله 
به‌عنوان شاعر و به‌عنوان کاتب زبردست نامی بلند داشت. ابوالفضل ابن العمید وزیرمی‌بایست 
در این دست‌آورد بز رک شهرت و اعتار زیادی AGL ash‏ پدرش در همین سمت مرداویج 
زیاری را خدمت کرده بود و عمادالدوله درست اند کی پس از آنکه مأمور حکومت کرج گرد ید» 
نخستین بار باوی Lal‏ شد. رکن الدوله در سال ر ٣م‏ ق/. ع-ومو م با دادن وزارت خویش 
به ابوالفضل » خدبات پدرش را پاداش داد. 

ابوالفضل تاسی سال بعد که چشم برجهان فرو بست مقام خود را حفظ کرد. مسکویه 
در کتاب تجادب الا هم خود که ابوالفضل بن العمید را ope‏ دست‌ترین کاتب عصر می‌خواند» 
5,052 دست‌آوردهای فرهنگی او نظری غبرمحفتانه دارد» ابا با اینهمه فوتنامة مناسبی در باب 
وزير گفته است: ابن العمید در هر زمینه ای سرآمد OLS‏ بود. وی به‌عنوان طراح آلات‌حصارگیری 
آوازه‌ای بلند داشت» و بواسطه داشتن این استعداد در جندین ix‏ شرکت حسته بود. در 
سال ۳۹ ق/ .بو م فرماندهی جنک با حسنویه» رئیس کردان به‌او سپرده شد» اما پیش از 
آنکه پتواند این مأموریت را Asia)‏ قطعی پرساند» در همان سال دیده برحهان فروبست,شعرای 
بسباری به‌بجلس این وزیر روشن اندیش و با فرهنگک آبد وشد می کردند» در مدحش شعر 
می‌سرودند واز وی چشم داشت sale‏ اشتند. تعالبی در کتاب‌پنیمةالدهر یازده شاعر را برمی‌شمارد 
که در مجلس این‌العمید بودند» که از OF‏ جمله بود متنبی» شاعر بزرگ که دربا رکانور 
(اخشیدی - (e‏ را Lala‏ امپراتوری آل‌بویه ترک AT‏ بود"". ازندمای دیگر مجلس وزیر 
ابوالبشرالفارسی لغوی بو د که Mey‏ در سخن از عضدالدوله بدو اشارت خواهد رفت. بی‌گمان 
درسایة نفوذ و توجه وزير بود که رکن الدوله مسژولیتهایی به‌علما و شعرا می‌سبرد که فراتر از 
شرایط آنها بود. نفوذ او برعضدالدوله می‌بایست بیشتر orgs‏ باشد» زیرا که امبرالامرا Anas‏ 
وزیر را به‌نام استاد و رئیس می‌خواند. ممکن است که ابن العمید رسماً یا من‌غیررسم وزير 
L‏ مشاور پادشاه حوان در due‏ بوده است. اما در منابع pas‏ دیلمی بدین موضوع Slo, Lal‏ 
نمی‌شود» و تنها بعد هاست که وقایع OWS‏ یادآور می‌شوند که او وزير عضدالدوله بوده است. 
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اگر چند عضدالدوله خود که گاه شعر می‌سرود» LI‏ ظا هرا دست کم در سالهای نخست 
پادشاهیش اعتنای Goh)‏ به‌حضور بدیحه‌سران دربار خود نداشته است. تعالبی از مدیحه 
سرایان بسباری نام بی‌برد که به‌وزیر اتصال داشتند» ابا در فصل مربوط به‌عضدالدوله از 
هیچ مداحی V‏ بسان نمی‌آید. در عوض پادشاه از ادبا و علما بسبار حمایت می کرد. شا ید 
Axle ass Cale‏ وی از دانشمندان در بغداد حتی آشکارتر از شیراز بوده است. وی در بغداد 
پیمارستان معروف عضدی را ساخت که تا دور مغول عالیترین نمونه از نوع خود بوده است. 
برجسته‌ترین و سوفقترین پزشکان را بدانجا دعوت می کردند» چنانکه دیری نگذشت که 
پیمارستان عضدی فرهنکستان پزشکی شده بود که در آنجا پژوهش» آموزش و دربان درهم 
آمیخته بود. در ضمن عضدالدوله پس از جست وجوی دقیق بزرگترین متألهان» نویسندگان و 
دانشمندان شهر بغداد را فراز آورده» و دربارش محل انجمن دانشمندان برجسته شده بود. 

آل بویه در اصل به‌زیدیه تعلق داشتند که نهضت شبعی سبانه‌رو بوده است. محتمل 
می‌نماید که آنها تنها JL)‏ قاطعانه مصمم به‌پذیرفتن Gal‏ اسلام شدند که تازه پا decay‏ 
سیاست نهاده بودند» یا شاید قبول اسلام از سوی آنها چندان زودتر از این هنگام نبوده است» 
QS SOS 55‏ قاطعانه 5 کر می‌شود که این تصمیم حدود سال ٣٥‏ ق/ Ano‏ م گرفته AM‏ 
اما اطلاعات ای ن کتاب را باید با کمی احتباط پذیرفت. زیرا مطالب این کتاب تلویحاً تلاش 
عضدالدوله در بالابردن شکوه و عظمت Aladin‏ آل‌بویه می‌باشد. ظاهراً از نظر وی مرجح بوده 
که ادعا کند احداد بلافصل وی زیدی مذهب بودند تا احازه دهد که LT‏ را کافر بخوانند. 
اگر بپذيريم که عضدالدوله Aus)‏ مذهبی زیدی antl‏ تا aud‏ دوازده امامی» نگرش وی 
نسبت به‌خلافت را نیز آسانتر می‌توان باز نمود. اما در آغاز الزامات دینی چندان Ae cole‏ 
آل‌بویه نکرد» و نگرش آنها نسبت به‌سائل دینی واقراری نگرشی لاقبدانه بود. و ظاهراً تنها 
ملاحظات عملی دین نقشی داشته است. سپاه آل بویه ت رکیبی از دیلمان و گیلها L)‏ ترکان و 
کردان) )9 03( و گروه نتضست» اگر A» lm‏ مسلمان بوده‌اند» مدهب زیدی داشتند» و حال‌آنکه 
Ana‏ اخیر Cad Que‏ بودند. بدین‌ترتیب مخالفت با آل‌بویه به‌آسانی می‌توانست شکل 
وفاداری به‌خلافت عباسی‌بگیرد؛ و بنظرمی‌آید که این مساله تنها دلیلی بوده اس ت که‌عمادالدوله 
نصرانبان را در دولت خود ب هکار می‌گماشت و مشاغلی را به‌آنها می‌سپرد؛ این سباست را 
سلاطین اخیر آل‌بویه نیز دنبال می کردند. عضدالدوله در اوح قد رت‌خویش وزارت خود به PIR‏ 
نصرانی داد. ALE‏ بتوان گفت که نگرش دینی دولت پادشاهی در اوایل pas‏ آل‌بویه نگرشی 
ببطرفانه بوده است. آمده cul‏ که ر کن‌الدوله Olaus‏ را واداشته بود که از مسجد آدینه شهر 
استفاده کنند و هزین نگهداری و مرمت OT‏ را بپردازند. bab‏ شیعبان در مراسم خطبه خوانی 
به‌نام خلیفه شر کت نمی‌جستند و از حضور در نماز جمعه خودداری می‌ورزیدند. اما چون 
JI‏ بویه به رغم داشتن مد هب شععه همچنان خلافت را برسمیت می‌شناختند» هیچ گونه تغبیری 
در aks‏ داده نشد. اما این تنها امتبازی بود که رکن الدوله برای خلافت قایل بود (اگرچند 
برسکه‌های وی نام Aula‏ نیز نقش شده بود). ولی از همه جهات دیکر وی دست شیعیان را 
با رگذاشته بود. Wes‏ اجازه داد که قم به‌سر 5S‏ کلام aud‏ تبدیل گردد. درسال ه ءسق/ 
gory‏ مکه طی فتنه هایی Ole‏ سنیان وشیعیان اصفهان» خانه‌های بازرگانان dart‏ قمی غارت 


اران در عصر آل دونه 6۵ ۲ 


گرد ید» امبرالامرا ba‏ پاد رسیانی کرد. حرایمی که بست به‌منظور بارگرداندن آرامش بوده نه‌آنکه 
می خواست نشان دهد که خصوصاً سر حمایت از Olaus‏ را دارد. عضداوله نیز د رفارس‌سیاست 
(aby‏ و مدارای دینی را تعقیب می کرد. هنگامی که SE clas‏ بیان مسلمانان و 
زردشتیان برو زکرد و خانه‌های Okada}‏ به‌دست مسلمانان Oley‏ گردید» وی به‌گوشمالی 
شدید دست‌اندر کاران این واقعه 3 ls OU‏ | 

 تسیاب‌یم حیاتش گرفتار مالیخولیای مزمنی شده بود. وی‎ Obl عضدالدوله در‎ ay 
دریافته باشد که حتی برجسته‌ترین پیروزیهایش نمی‌تواند نا کامی مطلق وی را در زمینه‌های‎ 
مذهبی و سیاسی پنهان دارد. اندیشهة نهایی وی در باب تقسیم قدرت در داخل امیراتوری‎ 
وی دربارة انحاد شخصی با خلافت چیزی از این بهتر‎ (je le های‎ Aud نتیجه‌ ای نبخشید» و نیز‎ 
از قدرت دنبوی‎ aida le, ره‌گیری‎ US نسوده است. تحقق هردوی این اندیشه‌ها مستلزم‎ 
قبول چنین امری نبوده است. آینده می با یست آنچه را که هم‎ Soll بوده است» و زمانه هنوز‎ 
کند» یعنی احتمالا عباسبان می‌بایست تنها قدرت خود را به‎ As کنون بدیهی و آشکار بود‎ | 
برله عباسبان باشد. عضدالدوله به‌سهم خویش»‎ ty پادشاهی غير روحانی وام دهند که سیاستها‎ 
زندگی خود را به‌حمایت از سیاستی که برابر نگرش بیطرفانه در مسائل دینی بود آغاز‎ Ax b 
را‎ OUS خود را ناگزیر دی د که بکوشد تا دوباره اعتماد‎ tlhe Obl کرده بود» اگرچند در‎ 
بدست ]249 هنگامی که عضدالدوله پس از نزد یک به‌شش‌سال فرمانروایی برسراسر امیراتوری‎ 
حدی فراوانی مواحه‎ sly وی خود را با دشواریهای‎ OLE آل بویه در بغداد درگذشت»‎ 
دیدند. امید اند کی می‌رفت که این دشواریها را نمایندگان سلسله‌ای از پیش پا بردارند که‎ 
را هم نداشت که بتواند‎ OUS! آشکارا از مدهب سنت حمایت نمی کرد» اما این قدرت و‎ 
شیعبان در دادن خلافت به‌آل علی را به‌پیروزی برساند.‎ OUT 
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چون عضدالدوله درگذشت» امپراتوری آل‌بویه با مشکلی مواجه شد که همواره با آن 
دوگیر بوده است» يعني عدم سنارش مقرر در باب حانشینی. دشمنان امیرالامرای متوفي A‏ 
LP bee‏ بودند» ابا هنوز وحود داشتند» و نبروهای حدیدی در بین النهرین و مرتفعات کرد 
نشین در حال شکل گرفتن بودند. شپردل» پسر ارشد امیر (متولد حدود ٩. [na‏ م در 
سال roy‏ ق/ ردو م به OLS‏ فرستاده شد. شیردل پس از سال ٣‏ ق/ avy‏ م مدتی 
را دربغداد گذراند» اما بعداً به‌ولایت تحت حکومت خود با زگردانده شد. مرزبان (صمصام الدوله) 
پسر دوم عضدالدوله» بتولد حدود سال ٣٥٢‏ ق/ qar‏ م پس از فتح عراق سهم بیشتری در 
la‏ امور امپراتوری داشت» و بنظر Jl‏ که پدرش وی را بر شیردل ترحیح می‌دهده اما 
هرگز در نامزد OS‏ او به‌جانشینی خود تصمیم قاطعی نگرفت. ps‏ که عضدالدوله در 
بغداد درگذشت برسر جانشینی او حالت سردرگمی برشهر حکمنرما بود. در آغاز مرزبان که در 
شهر بود» وارث ناج و تخت پدر اعلام گردید و خلیفه او را برجای پدر نشاند. مرزبان برای 
اطمینان کامل از اينکه نقشه‌هایش بخوبی پیش بی‌رود» مدتی مرگ پدر را پنهان داشت» و 
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پس از آنکه کارش از پیش رفت» ترتیبی داد که با لقب صمصام الدوله منصب امیرالامرابی 
یافت. اما شیردل (شرف‌الدوله) که فرزند ارشد عضدالدوله بود» نیز بالطبع علم دعوی جانشینی 
برافراشت. وی از OL S‏ به فا رس ناخت و در تصرف OF‏ ولایت بر برادر خود پیشدستی کرد. 9 
بدین ترتیب تقریبا چیزی نگذشت که ابیرالامرای جدید قلمرو خود را محدود HAY‏ النهرین 
دید» و حتی در آنجا نیز مجبور شد امتبازاتی بدهد. pba CoS‏ باذ ولایت دیار بکر را متصرف 
شد و امبرالامرا را تاگزی کرد وی را در سرزمینی که‌فتح کرده ابقا کند. پادشاه‌دیلمی ناچار 
گرد ید با دور aS‏ داشتن دست باذ از موصل خود را راضی AS‏ 

چیزی از مرگ عضدالدوله نگذش ت که موژیدالدوله» برادر و وفادارترین حامی او نیز 
بدو پیوست. او نیز چون برادر دریافته بود که Gud‏ جانشین برای ll‏ متصرفات پهناورش 
امسر است. وی پیشنهاد ها ig‏ را که Gale‏ لن ‌عباد» وزير نامدارش از Qu.‏ ه دق avi‏ م 
به‌او می کرده بکوش نگرفت. این وزیر پس از آنکه ابوالفتح بن العمید بواسطهٌ مسخالفت ورزیدن 
با cule‏ شاهنشاهی عضدالدوله بهلا کت رسبده بود» منصب وزارت یافت. | کنون وزير با 
مرگ خداوندش برآن شده oy‏ کار ی کند که تا آن OU‏ سابقه نداشته است. صاحب‌بن عباد 
با انديشه کردن در این حقيقت که دولت آل‌بویه هنوز دولتی نظامی است و نیز اینکه اشراف 
سالاری نظامی نقشی اساسی cpl yo‏ دولت دارد» بدگردآوری سپاه پرداخت» آنگاه به‌پشتبانی 
این سپاه alea‏ کرد که فخرالدوله را که در نیشابور در تبعید بسر می‌برد» به ری فراخوانند و 
به‌حای برادر نشانند. سپاه با مقصود us‏ موافتت کرد» و پس از آن فخرالدوله بی‌درنگ 
OW Sas‏ شتافت که جمع‌آوری سیاه در bul‏ صورت گرفته بود» و در همانجا وی را به‌امارت 
برداشتند. وزیر در رفتار با فخرالدوله نیز کارآیی و Thal‏ روان‌شناختی مشابهی آشکار کرد. 
وی تا این OU)‏ صمیمانه از سیاستهای‌عضدالدوله جانبداری کرده بود؛ و در واقع مقام وی 
به‌عنوان وزير بژیدالدوله مستلزم gue‏ نگرشی بوده است. وزير در سال qa.‏ میلادی با 
عضدالدوله دیدار کرد» و اببرالامرا در این دیدار دستورهای شخصی در باب سل وک BT‏ 
سیاست شرقی دولت آل‌بویه slay‏ داد. پشتبانی کنونی وی از امارت فخرالدوله به‌معنی دست 
کشیدن از نگرشی که او تا آن OL)‏ داشت نبوده است» زیرا وزیر همچنان طرفدار پابرحای 
سیاست شاهنشاهی بوده است. de gS‏ که Os‏ صاحب‌بن عباد از ارزش خود به‌عنوان دولتمرد 
آگاه بود» به‌فخرالدوله پيشنهاد کرد که وی را از وزارت بعذور دارد» و بخوبی می‌دانس تکد 
فخرالدوله با ادابة کارش با شرایط پیشنهادی col‏ یعنی ادامة cule‏ عضدالدوله موافقت 
خواهد کرد. نخستین md‏ محسوس این سیاست امتناع فخرالدوله در پس دادن OWS‏ به 
قابوس‌بن وشمگیر» دست نشاندۀ سابق رکن‌الدوله بوده است که با امیر حدید در تبعند بسر 
می‌برد. قابوس از فرصتی که در نتیجۀ ستبزه‌های سامانبان برسر خراسان پیش ode!‏ بود استفاده 
کرده و با حمایت نظامی از ابوالعباس تاش که سامانیان وی را از حکوست نیشابور بر کنار 
کرده بودند» علاقه Sled‏ به‌مشرق OUS‏ می‌داده است. ابوالعباس تاش ناگزیر گردی دکه در 
گرگان oly‏ حوید» و از این رو فخرالدوله پیش از انکه ]3 « "a‏ ری (JS‏ حکویت ولایت گرگان ly‏ 
به‌او واگذارد. 

در این gee‏ پسران عضدالدوله در فارس و عراق هنوز کشمکشهای خود را برسر 
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حانشینی پدر رها نکرده بودند. با مرگ عضدالدوله سه حوزهٌ قدرت در OF‏ نواحی پد ید آمده بود, 
صمصا م الد وله برعراق مسلط بود» حز آنکه بخش حنوبی عراق و cas‏ شمالی jb»‏ بک رکه 
وی SLAY‏ رزمندۀ کرد واگذارده بود» از تصرف او 0359 بود, تاج الدوله و ضیاءالدوله»,حوانترین 
پسران عضدالدوله بر خوزستان و بصره Darul‏ داشتند. 
بخش مر کزی قلمرو پدر او را دوبان متصرف شده بود» و در جبهۀ دیگر با دو دولت رقیب 
مغرب. شرف‌الدوله در امتداد مرزهای شمالی متصرفات خویش با دادن کمک نظامی به 
سابانبان در OUS‏ با فخرالدوله خود را راضی کرده :بود. دو شاهزاده‌ای که بریصره و 
خوزستان استبلا داشتند» جون خود را گرفتار Ob.‏ رقبای فحرالدوله» یعنی صمصام‌الدوله و 
شرف الدوله می د ید ند» اقدام به تصد یی ابیرالامرابی فخرالدوله کردند. فخرالدوله نیز با اختبار 
لقب «پادشاه» دعوی خویش را برسر لقب امیرالامرایی نقویت بخشید و گامی برگرفت که 
هنوز هیچ یک از رقبای او جرآت برداشتن Ol‏ را نداشتند. از آنجایی 45 وی | کنون دو دولت 
دست‌نشاندۀ معتبر در بصره و خوزستان داشت, به‌اختبار لقب «شاهنشاه» سادرت ورزید که 
آشکار و روشن بدان معنی بود که وی خود را حائشین عضدالدوله می‌دانست. پس از رد 
دعوی زیاریان در استیلای برگرگان» این دومین پیروزی صاحب‌بن عباد در تلاشش جهت 
پیشرد AAS‏ سباست عضدالدوله بوده است. 

به‌رغم پیروزیهای فخرالدوله» شرف‌الدوله توانست ثاب ت کند که موقتا قویترین مدعی 
ابیرالامرایی است. وی پس از گرفتن پیروزمندانهٌ عمان که از قلمرو صمصام الدوله‌بیرون رفتد 
coy‏ در این تاریخ آسوده و آمادة Alas‏ در مغرب بود. شرف‌الدوله در اواخر سال [Gv vo‏ 
اوایل gan‏ م خورستان و بصره را متصرف شد» و دو شاهزادۀ دیلمی این دو ناحیه به‌ری پناه 
حستند , Tu‏ صمصا م الدوله نا توانتر از آن بود که U‏ این نهد ید تازه که فاقد هرگوند توانایی 3 
عزم بود مواجه گردد. در قرارداد صلحی که در محرم یا صفر ببس ق/ يا ژوئن gan‏ م Ola‏ 
دوطرف بسته شد» قرار گرد ی د که صمصام‌الدوله براد ر ارشدش شرف‌الدوله را به‌عنوان امیرالامرا 
برخود مقدم و مطاع بشناسد. با بسته شدن این قرارداد» مدعبان ابیرالامرایی ب‌دو تن کاهش 
نقشه های او در آن cabs‏ با وقایعی که در خود بغداد روی داد ناگهان عقیم ماند. در بغداد 
شورشی برضد صمصام‌الدوله درگرفت که موجب درگیری مسلحانة Oto‏ ت رکان و دیلمان گردید. 
شرف‌الدوله برای نجات عراق از دست کردان و دیگر قدرتهایی که ممکن بود از این اوضاع 
آشفته بهره‌برداری کنند در سال SAV [o YY‏ م آهنگ بغداد کرد» صمصام الد وله ly‏ از 
پادشاهی برداشت و در یکی از قلاع فا رس در حبس Ox dA‏ وی در ربیع الاول/ }9 dus‏ همان 
سال ازسوی AA.‏ به‌ابیرالامرایی منصوب گردید, VIEP‏ تاریخ ستدز وی با فخرالدوله درشرف 
درگرفتن بود. نخستین اقدام وی برای فروگرفتن بدربن Aem‏ طرح ریزی شده 39 AS‏ 
وفادارترین متحد فخرالدوله بوده است. اما این لشکر کشی نه‌ننها پیروزی مطلوبی sly‏ نباورد» 
بلکه مرگ ناگهانی شرف‌الدوله خط بطلانی پیش بینی نشده برتمام نقشه‌های وی کشید. 


Jl! تار دخ‎ YOY 


شرف‌الدوله در هفتم سپتامبر سال رم و میلادی (غره جمادی‌الاولی سال وب هجری - م.) 
دراوایل بست وهشت سالکی چشم برحهان فرو S)‏ 

ار شرف‌الدو له دو پسر باقی ماند» و هردوی Lil‏ آنقدر Ol go‏ پودند که ایکان "uu‏ 
هنگام هفده سال داشت دادند. اما وی نتوانست بی‌درنگ تمامی میراث خویش را متصرف 
شود» زیرا صمصام‌الدوله که اند کی پیش از مرگ شرف‌الدوله و هم به‌فرسان وی از یک چشم 
byl‏ شده بود» از بند گریخت و برفارس ‏ وکرمان و خوزستان استبلا یافت. در این هنگام 
فخرالدوله که در ری اقامت داشت» دریافت که QU‏ مناسب برای دست بکار شدن فرآرسنده 
است, صاحب‌بن عاد» وزير فخرالدوله طرفدار آغاز جنگ فوری در حنوب و مغرب بوده است» 
و بنظر می‌آمد که فرصت مطلوبی فراهم آمده است که پادشاه به‌شیراز و بغداد حمله آورد. 
VIRIS‏ فخرا لدوله بد ین مقصود که ارتباط Ol.‏ شىراز و بغداد را قطع کند» همراه وزیر ډه 
خوزستان لشکر AAT‏ ابا تغیبر اوضاع حوی وطغبان رودخانه ها موحب گردید که وی‌خوزستان 
ly‏ رها کند و به ری بازگردد, 

تواجم v4) | 2 tem‏ شد که پادشاهان شبراز و بغداد دشمنی با هم را کنار 
که خوزستان و "i hs‏ در دست uL. P‏ و خود Qi. jl‏ را as‏ داشت elles aS‏ 
فرسانروایی 55 الدوله همراه با فارس وکرمان اهمت «3b Slog‏ بود. هردو برادر خلغه را 
به‌عنوان داور عالی حکم گرفتند و به برابری یکدیگر اقرار نمودند. بنابراین لقب اضافی 
ضباء المله که بهاءالدوله به هنکام حلوس بر نیت شاهی اختبار کرده پو د » | Qs‏ دیگر 
نمی‌توانست حمل بر دعوی ابیرالامرایی شود. در عوض هردو امیر بویهی برسکه‌هایی که 
می ردند لقب «پادشاه» نقش می کردند» و بدین وسبله نیز پایگاه یکدیگر را تصدیق می‌نمودند. 
این چرخحش ei‏ با موافقت کامل z‏ مواحد کردید aS‏ حتی درایام فرمانروایی عزالدوله 
طرفدار استقلال عراق بوده است. اما پس از سقوط الطايع و حلوس القادر برسریر خلافت» 
بهاء‌الدوله لقب «شاهنشاه» اختبار کرد Acs lu aS‏ عضدالدوله بوده است؛ و بدین Aliwg‏ 
تلویحا فهماند که هوای elas Syre)‏ امبراتوری بتحد آل بو یه را درسر می 9 (A‏ نه l3‏ یک 
عراق QE‏ را. دل‌شغولی $e‏ وی بر کنار کردن b‏ دست کم م بع کردن همیایه و 
رقیبش صمصام‌الدوله بود که iia‏ خویش درگیر جنگ با صفاریان بود که پس از مرک 
شرف‌الدوله کرسان‌را بدون حنک‌متصرف‌شده بو د ند , اما بهاء الدوله‌در L d$‏ صمصام الدوله کاری 
از پیش نبرد و در وافع cos‏ خوزستان را که به‌امضای قرارداد سه سال پیش بهاو وآگذار 
شده بود» | کنون از دست داد. با این همهء صمصام‌الدوله نیز خود را با دشواریهای فزاینده‌ای 
مواجه دید» و عاقبت بدین نتیجه رسید که باید از طرف تمامی متصرفات خویش» يعن ی (QU S‏ 
و احوالی گردید که در معنی با اوضاع غالب ایام پادشاهی رکن‌الدوله همسان بود. تنها 
تفاوت آن بود که در این تاریخ خوزستان به‌سشرق تعلق داشت» و مهمتر از آن پادشاهان‌بویهی 
بغداد و ری دعوی امتبازات واحدی را داشتند» لقب «شاهنشاه» اختبا رکرده و سرآن نداشتند 


ایران در عصر YàW sadi‏ 


که یکی دیگر را برخود برتر ly‏ امپراتوری آل‌بویه به‌دو بخش مجزا و دو نیمه مستقل 
تقسیم شده بود, 

در این هنگام فخرالدوله پادشاه plas‏ متصرفات آل پو یه در ایران بود» و می‌توانست 
bu‏ خویش را یا dag‏ عراق کن د که بهاءالدوله در آنجا با دشواریهای فزاینده‌ای دست 
بگریبان بود» b‏ قصد OWL‏ کند که دولت آنها پیوسته سر به‌نشیب داشت. درواقع بیشتر 
نوجه او را می‌بایست مسأله خراسان به خود مشغول کرده باشد. وی یک بار Suo‏ کوشید تا 
ولایت خراسان راء این بار از کف سبکتگس غزنوی بیرون کند که بتازگی از سوی نوح» امیر 
SLL‏ حکومت ولایت مزبور یافته بود» ابا این بار نیز مانند سال qag /Gvv&‏ م برغم 
نبروهای کثبری که پا خود آورده )25( مساعی وی لی نتبجه ماند. احتمالا لشکر کشی‌فخرالدوله 
به Öll‏ بزرگترین خطای او بوده است. شاید برخی تقصیرات این سفر جنگی را بتوان متوحه 
صاحب بن عباد وزير او کرد» Ll‏ چون | کنون وزير وفات AL‏ بود» lA‏ بود که دولت آل‌بویه 
یکی از لایقترین بدیرانش راء و انديشهة وحدت امیراتوری یکی از حدی‌ترین و وفادارترین 
طرفدارانش را از دست داده بود. lalba‏ و کوتاهبهای صاحب بن عباد هرچه بود — و ناتوانی 
وی در درک اینکه ial CASS‏ امپراتوری درعراق روشن ی گرد د نه خراسان — بدون او 
فخرالدوله نیز از دست می‌رفت. دو سالی از مرگ وزير نگذشت که فخرالدوله نیز بی‌آنکه SE‏ 
زیادی برجریان تاریخ امپراتوری آل بویه گذاشته باشد دیده برجهان فرو بست. 

در بدتی که An GS‏ فخرالدوله معطوف به‌جنک خراسان بوده» قدرت بهاء‌الدوله Le‏ 
تازه cS‏ و قوای صمصام‌الدوله روبه کاستی نهاد. دیری نگذشت که بهاءالدوله به‌یاری 
متحد حدیدش بدرین Åy giua‏ کرد Alem dae jd‏ به‌فا رس برآمد. ابا این تهاحم در daad‏ 
۸۸ ق/ دسامبر رو و م تازه آغاز شده بود که صمصا‌الدوله خود حین فرار از شبراز بردست 
یکی از پسران عزالدوله که از بندگریخته و شورشی مسلحانه برضد او سازمان داده بودندبتتل 
رسید, این رویداد فرصتی برای بهاء‌الدوله WAY‏ آورد که شبراز را خود متصرف گردد؛ و چیزی 
نگذشت که مقاوست پسران عزالدوله در هم شکسته شد, در این تاریخ در ری نیز دشمن 
خطرنا کی برای بهاء‌الدوله باقی نمانده بود» زیرا با مرگ فخرالدوله در طی صغارت دو پسر 
خردسالش» cui‏ سلطنت به‌دست cod‏ مادر کرد آن دو افتاده بود. محدالدوله» پسر بزرگتر 
وی هنوز در ری بود» و شمس ‌الدوله پسر کهتر به حکومت همدان و کرمانشاه منصوب شده 
بود. هردو برادر در واپسین روزهای سال . . ٤ق/‏ . 9-۱.. , e‏ بهاءالدوله را به امیرالامرایی 
شناختند» و قبول بهاء الدوله به امیرالامرابی موحب گرد ید که لقب «شاهنشاهی» که Cp!‏ دو 
برادر در گذشتد اختبار کرده بودند P‏ شود, با این همه بهاءالدوله ناگزیر بود که خود را 
Us‏ با لقب «ملک» ری خشنود XS‏ — امتیازی که پیشتراهمت نظری داشت تا عملی- در 
ضمن آل‌بویه دیگرآن توانابی را نداشتند که مرز خراسان را با نبروی نظامی پاسداری کنند» و 
می رفتند که واقعیت از دست رفتن نواحی با ارزش شمال و مغرب را بپذیرند. در این هنگام 
OU b‏ و OWS‏ به دست زیاریال افتاد» و قابوس ین وشمگیر با اتحاد b‏ محمود که DL‏ وی 
را دست‌نشانده سلطان غزنه کرده بود» موقم خود را در sly‏ آل‌بویه تقویت بخشد. در مغرب» 
زنجان و دیگر شهرهای مختلف Greta‏ مسافریان آذربایجان درآسد. همچنین در حنوب؛ 


öll تاد بخ‎ Yor 


آزادی تحر eS‏ آل بو یه موقوف گردید» VIE‏ با کا کویان مانع این تحر ET‏ شده بودند, اند کی 
پس از سال fv A‏ پ.. , م سیده حکومت اصفهان‌را به‌حعفر علاءالدوله» شاهزاده کرد که 
پسرخال وی بود سپرد. دیری نگذشت که شاهزادۀ مزبور توانست استقلال واقعی خود را در 
AU‏ تحت فرمانروایی خویش a‏ افکند» و بعد ها کوشید تا نفوذش را به همدان و ری نیز 
گسترش د هد. 

با وجودی که اوضاع ual‏ شمال Oly!‏ و رشد قدرت غزنویان تقویت نبروی آل بویه 
را در ری ضروریتر از adres‏ ساخته بود» بهاء‌الدوله تمام CULE‏ خود را در شمال متوقف کرد. 
وی حدود سال و9 - .۰.۰ , میلادی به‌شیراز در AT‏ و تا OLY‏ حباتش هرگز آنجا را ت رک 
CASS‏ ظا هرا وی بمحض آنکه به تختگاه ya)‏ باز گشت و با موفتت مخالفان خود را در سثرق 
مقهورو abeo‏ ساخت» وظیفه خود را plas‏ شده SHIPS:‏ شاید حضور وی در GLE‏ حتی 
ضروریتر از بودن او در JUS‏ بود. در عراق‌بخش اعظم متصرفات عضدالدوله بار دیگر ازدست 
رفت, در دیار بکر باذ شالوده‌های حکومت بنی‌بروان را پی‌افکند» رحبه و رقه جزو Sjoa‏ نفوذ 
Oabl‏ درآمد» و در موصل بنی‌عقیل coa‏ خود را استوا رکردند. بنی‌عقیل نیز سانند بنی- 
مروان lass‏ اسما سیادت آل‌بویه را تصدیق می کردند. Si‏ چند قبول سبادت آل‌بویه از Sou‏ 
بنی‌عقیل بیش از سرسپردگی حمدانیان به‌معزالدوله بوده است» اما نفوذ حمدانیان تا تکریت 
ب رکران abo‏ جلوتر (uli‏ در صورتی که بنی‌عقیل بدوی پیشتر آمده GE‏ تا بغداد در 
cogi‏ 353 کرده بود ند و در واقع انبار و کوفه درحنوب غرب را در تصرف خود داشتند» و تنها 
اختلافات داخلیشان آنها را از دست زدن به‌تهدیدی حتی بیشتر برضد آل‌بویه مانع شده بود. 
اغتشاشهایی که به‌دنبال مرگ عضدالدوله بروز کرد. فرصت مناسبی به‌دست بدویان داد تا 
مقاصد خود را برای بدست آوردن جای پایی دایمی در نواحی حاصلخیز عملی (AUS‏ همین 
آشفتگیها دلیل عمدۀ شتاب نسبی پیشرفتهای بنی‌عقبل بوده که | کنون از آن سخن رفته است. 
بهاء‌الدوله که تقریبا دسال از ایام پادشاهی خود را صرف ستیز با رقببش در فارس کرده )25( 
در ابراز هرگونه ule‏ در برابر این موج توسعه‌طلبی بدویان ناتوان بوده است. درپایان 
فرمانروایی بهاءالدوله نفوذ مستقیم وی درعراق منحصر به‌بغداد و واسط ونواحی مجاور این دو 
شهر بوده است. 

به‌رغم اغتشاشی که OUS‏ برجسته دور پس‌از مرگ عضدالدوله بوده» و نیز با وجود 
نقصان گرفتن قدرت آل‌بویه که Guo‏ این آشفتگیها بوده است» دست‌آوردهای فرهنگی این 
سلسله همچنان ادامه داشته است. شاهزادگان بویهی هنوز فرصت و تمایلی به‌پرورش ذوق 
علمی و ادبی خود داشتند. از این گذشته LiT‏ به آگاهی مشعری از میراث ایرانی خود باز 
کشتند» و cal yo‏ تاریخ ایران غربی در مسر همان فرایندی افتاد که در گذشته در سثرق ابعاد 
وسبعی 39b‏ بود» یعنی uus‏ شکل عامدانه فرهنک عربی = اسلامی این PT: PSI Abs‏ 
ایرانی. از عوامل مهم این تحول OF‏ بوده که امیران gut‏ باستانی خود را به نفع اسلام که در 
نتیجه از همداستانی با استیلای بیگانگان دست کشیده و در عوض ترحمان ایمان دینی plead‏ 
ملت odd‏ بود رها ساختند. بنابراین نفوذ عرب Kyo‏ نمی‌توانست وسیله نشر اسلام در داخل 
مرزهای ایران بشمار آید. OL)‏ فارسی به تسری در زندگی دربار و یافتن پایگاه Ailey‏ ادبی 
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آغاز کرد. اما تا سال Gra.‏ /...بم در ری و اصفهان که فرهنگک عربی - اسلامی کاملا 
برآنها چیره بود» روند ایرانی شدن پیشرفت چندان سریعی نداشت. این عدم پیشرفت سریع 
soy‏ به‌فعالیتهای فرهنگی gals‏ صاحب بن عباد مربوط م یگش ت که فعالیتهای سیاسی وی حتی 
sot‏ پیش از gal‏ داشت. dhs‏ دست کم از پیست‌وسه شاعر نام می‌برد که در مجلس وزير 
حضور می‌یافتند و دراشعار عربی وی را مدح می‌گفتند. از این گذشته» صاحب‌بن‌عباد با تمام 
بزرگان ادب عصر نوشت و خواند داشت. در منبعی متأخر تجدید GW‏ برح و باروی قزوین 
بهاو نسبت داده بی‌شود» و هم GW‏ قصری در Ol‏ شهر و در محله‌ای که از Ol‏ پس به‌نام 
او Cals‏ آباد نام گرفت. با آنکه زادگاه صاحب‌بن‌عباد حوالی طالقان بود وی بیشتر ایام 
عمرش را در اصفهان بسر آورده و نیز وصی تکرده بو که پس از مرگش وی را در اصفهان به 
گور بسیارند. فخرالدوله که خزانه‌اش jl‏ مال و خواسته تھی بانده بود» بمحض در گذشت وزیر 
AUS.‏ اموال او را مصادره کرد. اما چندان نگذشت امیربویهی با مخالفت زوحه‌اش سبده مواحد 
گرد ید که پس از مرگ شویش برا ی کوتاه کردن دست پسران خود از flal‏ مملکت» خود زمام 
امور را بدست گرفت. چون مجدالدوله» پسر بزرگ فخرالدوله نامزد جانشینی پدر بود» از تعلیم 
و ous‏ دقبقی برخورداری داشت, معلم مجدالدوله احمدبن فارس همدانی» عالم و نحوی نامی 
بوده است که نامدارترین Fue‏ > او در شهر زادگاهش e»‏ الزمان همدائی» مقتدای ادبی 
حریری» مولف هقاهات معروف بود. ابن‌فارس ایرانی بود» ابا پرمعنی است که‌همانند صاحب. 
بن‌عباد از مدافعان سرسخت OL)‏ عرب در برابر حمللات نهضت Angri‏ بوده که به زیان زبان 
عرب از OU)‏ فارسی حمایت می کرد. 


۴ انحطاط aol‏ اتوری |f‏ بو یه 


بهاء‌الدوله پس از کوششهای مستم عاقبت موفق گردید که به‌صورت ظاهر وحدت 
ابیراتوری را بدان با رگرداند, LI‏ وی شاهد dis)‏ قدرت آل‌بویه در شمال نیز بوده است» و 
نا گزیر به‌پذیرفتن این حقبقت گرد ید که نفوذ وی در عراق به ببزان زیادی کاهش ASL‏ است, 
وی در جمادی‌الاخری £v‏ ق/دسامبر cav‏ , م در شهر Ob!‏ از cs»‏ فارس» شهری که 
از آغاز عصر آل‌بویه مقر محبوب ابیرالامراهای بویهی بوده است چشم بر جهان فرو بست. 
به‌ضرس قاطع می‌توان گف ت که پادشاهی بهاء‌الدوله را تقریباً به‌دو بخش برابر تقسیم توان 
کرد. بخش نخست از جلوس وی درسال eva‏ ق/ ٩۸‏ م آغازمی‌شود و تا پایان قرن ادابه 
می یابد. این بخش از پادشاهی بهاءالدوله مشحون از جنگ و ستیز بر سر حانشینی عضدالدوله 
بوده است؛ و قسمت دوم پادشاهی وی» 8,32 اسیرالامرایی بلامنازع اوست AS‏ تمامی این دوره 
را در فارس بسر آورده و با عدم هر گونه دخالت او در عراق یا شمال ممیز است. بهاءالدوله 
اند کی پیش ازمرگش پسرش ابوشجاع را که درسال rar‏ ق/۳وو م چشم به جهان کشوده 
بود و در بغداد بسر می‌برد» نامزد جانشینی خود کرد. ly‏ رسمی که در این تاریخ به‌اندازة 
سنت گرامی بود به‌ابوشجاع لقب مضاعف داده شد» و او سلطان‌الدوله و عزالمله نام گرفت. 


۶ تاریخ ایران 


به امور دولت آل‌بویه رهسپار شیراز شد. وی با گماردن دو برادر بزرگتر خویش به‌حکوست» 
Lil‏ را در lol‏ دولت آل‌بویه سهیم کرد. سلطان‌الدوله برادر بزرگترش ابوطاهر حلال الدوله 
(متولد سال ۽ var-‏ ق/ - (e aae‏ راکه با او در بغداد بزرگ شده بود به حکوست بصره 
کماشت» 3 ابوالفوارس قوام الدوله متو لد حمادی‌الاولی 9 ۲ ۵/. boc‏ م( را حکویت کرسان 
داد 

سلطان‌الدوله نیز مانند پدر شیراز را اقاستگاه اداری خود می‌دانست. وی حتی رفتن 
به بغداد و شر کت حستن در آیین اعطای لقب و خلعت را ضروری ندید» در عوض aaa‏ ناگزیر 
گردید اسناد و ey QU‏ را به‌شراز بفرستد, سه سال گذشت تا وی به‌بین النهرین بارگشت و 

ی دراین هنگام نیز تا اهواز پیشتر نرفت» و دراین شهر در حضورعام حکومت بغداد یافت. 

سلطان‌الدوله در سال £A‏ ق/ - ۱.۱۷ م بار Xo‏ از Ghe‏ دیدن کرد و در مناسباتش 
b‏ بنی‌عقبل تجدید نظر نمود, ابا قوام‌الدوله بی د رنک از فرصت غست برادر ار شبرار استفاده 
کرده از OLS‏ به‌فا رس Cb‏ و ولایت ly Jay‏ متصرف QAM‏ در این ala o‏ غعزنویان که 
ولایت سستان در مجاورت OLS‏ را به‌قلمرو خود منضم کرده بودند و می‌رفتند که برای 
نخستین بار نقش فعالی در سباست آل‌بویه Up!‏ کنند» به پا ری قوام‌الدوله پرخاستند, Alem‏ 
قوام الدوله دفع گرد بد, با این همه» حملۀ قوام‌الدوله به‌فارس AUS‏ ستیزه‌های دیرپای بیان 
پسرال بهاء‌الدوله بوده است. این ستبزه‌ها چندین دهه ادامه یافت» و در does‏ وحدت 
امپرانوری که با رنج بسیار حاصل شده بود از هم پاشید. 

همینکه قوام الدوله از فارس پیرون رانده ire (Au‏ اوضاع ولا یت را آنقدر آرام 
دید که به‌خود احازهٌ بازگشت به‌بغداد دهد و توحه خویش را Ola‏ حبهه که از هنگام 
پادشاهی پدرش از آن غفلت شده بود متمر کز AS‏ این اقدام با پیروزی بزرگی آغاز گردید, 
درجهت فتح Ol‏ بي‌شد دنم می کرد به زیر طاعت خویش درآورد. ابا دیری نگدشت aS‏ 
امیرالامرا با مشکلی موجه کشت که همواره Lopai‏ در عراق ala‏ و دشوار بوده است» یعنی 
رقابت سنتی Ole‏ دیلمان و تر کان. دیلمان anu‏ در ایران بشتر احساس در وطن بودن 
داشتند» و از cpl‏ رو حکوست آل‌بویه در عراق بیشتر متوحه ES‏ با تر QU‏ بوده است. 
ت QU‏ در این هنگام درخواستند که ابوعلی (مشرف‌الدوله)» کهترین برادر سلطان‌الدوله 
(متولد y (e be r/o CEs‏ به‌اسری بردارند, پس از گفت‌وگوهای طولانی» عاقت 
سلطان‌الدوله به‌شبراز بازگشت اما قرار بر Ol‏ نهادند که مشرف‌الدوله با لقب «ملک عراق» 
به تبایت از برادر در عراق حکوست کند. هنگامی که سلطان‌الدوله کوشید تا با نیروی نظامی 
اوضاع را په نفع خود Qu‏ دهد و بغلوب و منهزم گرد ید؛ خود را ناگزیر دید که از قدرت 
خویش در عراق دست بشوید. دراین هنگام مشرف‌الدوله لقب «شاهنشاه» اختیار کرد و خود 
را با سلطان‌الدوله ply‏ خواند. در قراردادی gle‏ که درسال gir‏ ق/۳- ۰۲۲ م OU.‏ 
دو برادر امضا شد» هر دو طرف پذیرفتند aS‏ وضع موجود را Bis‏ کنند. در این تاریخ هر Aw‏ 
برادر لقب «شاهنشاه» داشتند و دیگر امیرالامرایی به‌مفهوم سنتی این اصطلاح وحود نداشت. 

نخستین کسانی که از تجزیۀ امیراتوری آل‌بویه سود بردند uu‏ کا کوی اصفهان بودند. 


۲۵۷ بوبه‎ Ji در عصر‎ ol sl 


پس از مرگ بدربن حسنویه بخشی از Aum U‏ کردان به‌تصرف شمس‌الدوله» پادشاه همدان 
د رآمد» و AG)‏ این dali‏ عرص تاخت و تاز عنازیان حلوان بوده است. بعدها شمس ‌الدوله برای 
سرکوبی شورشی که در همدان بروز کرده بود از بنی کا کویه Sy‏ خواست. هنگامی AS‏ 
شمس الدوله درگذشت و پسرش سماء‌الدوله جانشین او گشت» بن ی کا کویه همدان را متصرف 
شدند (e i.v £/Ó gig)‏ و عنازیان را از حلوان بیرون راندند. در این هنکام 
مشرف‌الدوله مداخله کرد. اگر چند بن ی کا کویه نا گزیر بهعقب نشینی شدند» Gl‏ موفق گرد یدند 
همدان ly‏ همجنان در دست حود aK‏ دارند و با برقرار کردن gi‏ ند خویشاوندی» oU‏ حود ly‏ 
با مشرف‌الدوله محکمتر سازند. در این هنکام اصفهان که مر کز قدرت بن ی کا 4255 بود» وارد 
pas‏ طلایی دومی گردید که باعصرشکوهمندی این شهردر ایام پادشا هی ر کن الدوله پهلومی زد. 

مشرف‌الدوله پیوسته در بغداد à»‏ ناپایداری داشت» ریرا پادشاهی وی AM‏ به حسن- 
نیت سربازانی بود که وی را بقدرت رسانده بودند. چون وی در ربیع الاول £14 ۰/3 ۰ ۱.۲ م 
اند کی پس ازمرگ رقبش سلطان‌الدوله که درشوال ه , ء ق/دسامبر ع aov‏ م اتفاق افتاد؛ 
obo‏ بر حهان فرو بست» انتخاب حانشین او یک بار دیگر به دست QU S‏ افتاد. تر OU‏ تا 
جمادی‌الاولی ^£1 ق/ژوئن ۲۷., م که سرانجام بر آن شدند تا جلال‌الدوله» برادر 
که در این هنگام گرفتار نبرد سختی با قوام‌الدوله» فرمانروای کرمان بود» نتوانستند کسی را 
حانشین مشرف‌الدوله کنند. اما بمحضص آنکه خاطر gil‏ کالیجار از سوی قوام الدوله آسوده گرد ید 
بنابر روایات gl‏ متأخر وی را به زهر کشتند. برآن شد که دعوی تاج و تخت بغداد را از 
سر گیرد و بدین منظور بصره را متصرف شد. در این تاریخ حوزۀ اقتدار جلال‌الدوله به‌نواحی 
اطراف بغداد و واسط بحدود بود, وی گرفتار ستبزی b PU‏ لشکریان حو ۵ بود که همواره 
با پاد رمیانی خلیفه فیصله (ouibus‏ تا آنکه در سال £v‏ ق/۷-وس., م با شورشی که 
به رهبری بارس طوغان در میان سپاه بروز کرد» این ستیزه‌ها به‌اوح خود رسید. در این گبرودار 
ابو کالیجار این فرصت ly‏ غنیمت شمرده» به بغداد لشکر کشند, Ain S|‏ ابو کالیجار نتوا لست 
بغداد را متصرف شود اما موفق گردید که امیرالاسرایی خود را بقبولاند و بر سکه‌های ی که 
زد لقب «شاهنشاه» نقش کرد. ولی بنی‌عقیل و بی‌اسد» قبیل‌دیگر عرب که ترجیح می‌دادند 
پادشاهی ناتوان بر تخت بغداد ببیند» اسباب پس گرفتن پادشاهی جلال‌الدوله را فراهم 
آوردند. بنابراین دو شاهزاده رقیب AT‏ از OF‏ پس بر ممالکی کاملا مستقل فرمانروایی 
می کردند و تا مرگ حلال الدوله در سال e ۱۰ :/۵ fro‏ دارای لقب GLK‏ بودند, 
با بستن قراردادهایی تن به‌قبول وضع موحود دادند, 

از آنجایی که موقعیت اب و کالیجار در مرزو بوم خویش استوارتر از موقع دیگر Ol pal‏ 
بویهی بود» احتمال می‌رفت A S‏ او فرسانروای تمامی قلمرو آل‌بویه گردد. ابا او نیز با 
دشواریهایی دست بگریبان بود که به‌مشکلات حلال‌الدوله در بغداد شباهت داشت. لشکریان 
اب وکالیجا رکه او رفتاری خشونت‌آمیز با آنها پیش ADT‏ بود» پیوسته تهدید به‌شورش 
م ی کردند. ابن اثبر می‌گوید که همه اهل شیراز از وی ببزاری می‌حستند ."۱ 


در نتیجه حتی وقتی که او خود را از زیر نفوذ شوم خواحه صندل» AU‏ قدرتمند و محبلش 
آزاد کرده بود» هنوز هم ترجیح میداد که در اهواز بماند. اما اسضای قرارداد صلح ميان او و 
حلال الدوله به‌وی Shes‏ داد تا بار دیگر توحه خود را به‌ایران به‌سعنی واقع معطوف (AS‏ 
که از وقتی که محمود رهبر غزنویان شده بود» نفوذ آنها پبوسته در ایران رو به‌افزایش 
SU‏ محمود طی تقریباً سی سال خود را سرگرم لشکر کشی به هند کرده بود که در ظا هر 
به‌منظور نشر ed‏ در آن سرزمین و در معنی به‌قصد غارت و تاراج بوده است. اما وی در QU.‏ 
۰ 8 م اند کی پس ازمرگش پیروزیهایش را با فتح ری که مجدالدوله» پادشاه OT‏ 
ولایت از بیم استبلای سیاهبانش ابلهانه از او استمداد حسته بود تکمیل کرد. 

الحاق ری به‌قلمرو غزنویان اوضاع و احوال نازه‌ای در شمال Oll‏ پدید آورده بود. 
زیاریان oU f‏ استقاال خود را از دست دادند» و ناگزیر خراحکزار غرنویان گرد (X‏ 
و هنگامی که مسعود» پسر و حانشین محمود حکومت ری (mb‏ بی د رنک پر اصنهان و همدان 
نیز دست انداخت و علدء‌الدوله کا کویه را مور کرد که برای حلب مساعدت gla‏ کالیحار 
رو آورد» اما اب و کالیجار گرفتار جنگی بی‌سرانجام در حنوب عراق بوده (Qd‏ و نمی‌توانست 
در این موقعیت کمکی به‌او بکند. چون محمود درم م ربیع‌الاول ery‏ ق/آوریل toere‏ 
درگذشت» علاءالدوله سعی بی‌فایده کرد تا تاجو تخت خود را پسگیرد. اما چندسال بعد les‏ 
وقتی به‌او اجاره دادند تا بر سر سلطنت خویش بازگردد که cola‏ غزنویان را پذیرفت. اما 
قدرت غزنویان در خراسان و ری» چنانکه نا کامی آنها در تسخیر کرسان ثابت کرد رو بزوال 
می‌رفت. نیروی تازه‌ای در شکل سلجوقبان درمنطقه ظهور کرده بود که در ایام بادشاهی محمود 
پایگاه آنها در اثر سازش و تبانی hls‏ صحراگرد ت رکان اغز از ماوراء‌النهر به خراسان انتقال 
a‏ بود, ظهور تر OU‏ بسرعتی شگفت‌آور اتفاق افتاد, آنها تنها دوازده سال پس از نخستین 
ظهورشان در خراسان در سال era‏ ق/۳۰., م شکست سختی بر سپاه غزنوی وارد آوردند. 
در A‏ رمضان gry‏ ق/مه .ع., م در دندانقان جنوب غربی مرو» نبرد قطعی دیگری Obs‏ 
سلجوقبان و سلطان غزنه درگرفت که سپاه غزنوی مغلوب و سنهزم گردیدند. از این هنگام 
غرنویان از صحنه سیاسی Oba‏ بیرون رفتند و سلجوقبان جای آنها را گرفتند. 


۵- وحدت (yof aif 9 (lg‏ دولت آل بوبه 


مرگ جلال‌الدوله در شعبان ere‏ ق/مارس عء., م موجب گردی د که اب وکالیجار 
فرمانروای بلامنازع بغداد و ولایات شرقی شود» مقصودی که وی سالها برای دست یافتن Olay‏ 
می‌جنکید. ابو کالیجار در معنی با مخالفتی مواجه نشد» زیرا دیگر از نسل جلال‌الدوله مدعیان 
خطرنا کی برای silo M oet‏ وحود نداشت» و فناخسرو» پسر محدالدوله که غزنویان از ری 
تبعیدش کرده بودند درگیر Se‏ بی‌حاصل جهت حفظ CL‏ قلمرو pry‏ از ویرانکاریهای 
ت رکان اغز و سلجوقبان بوده است. 

بدین ترتیب موقم اب وکالیجار رویهم ul adj‏ ناساعد نبود. اگر چند وی در طی 
پادشاهی جلال‌الدوله نتوانست به‌آرمان خود در عراق دست یابد» ابا با گماشتن پسرش به 
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cet) بصره» دست کم آن شهر را بر خود صافی 35( و به هنگامی که قد رت و اعتبار‎ a gm 
رنگ می‌باخت» وی فرصت را غنیمت شمرده اقتدار خویش را در ایران استواری بخشید. در‎ 
غزنویان به کرمان دفع گردید» و با پیروزی قاطم سلجوقیان در‎ Alam ق/,س۳., م‎ ery سال‎ 
دندانقان آنهااز خراسان نیزبیرون‌رانده شدند.سلجوقبان نیز به نوبۀ خود سرگرم تقویت نفوذخویش‎ 
برای با رگرداندن‎ cel درشمال ایران بودند» و اگر چند طغرل پس از تاراح ری بر دست ترکان‎ 
هنور‎ Olga به‌ری درآید» ابا وضع همدان و‎ e ۱۰۶۲ ۰۳/8 gre در سال‎ css نظم‎ 
درگذشت و دو‎ e 1.63/53 gry نابعلوم بود. در اصفهان» علاء‌الدوله کا کویی در سال‎ 
پسر وی بر سر جانشینی پدر در جنگ بودند. اما سلجوقبان هنوز آنقدر قدرت نداشتند که شهر‎ 
را از دست آنها بیرون کنند.‎ 

بنابراین اب وکالیجار از اوضاع نابسامان استفاده کرده Gud‏ اقتدار زودگذر خود را 
بر شهر اعلام نمود» Ll‏ بزودی دریافت که دو مدعی رقیب pum‏ مید هند که سیادت 
سلجوقبان را بر اصنهان و همدان پیدیرند تا تن به‌طاعت او بدهند, اوضاع فا رس بقدر کفایت 
آرام بود» و در این گیرودار اب و کالیجار فرصتی یافت که از بغداد دیدن KT‏ وی در آن شهر 
خود را امیرالامرا خواند و از خلیفه لقب اضافی محی‌الدین گرفت. فرمانروایان متعدد 
بين النهرین LES‏ به‌سیادت وی گردن نهادند» زیرا ترجیح می Wald‏ که امیرالامرا فردی از 
دودمان آل‌بویه باشد که آنها می‌شناختندش تا امیری سلجوق ی که احتمال می‌رفت کمتر با آنها 
سر سازگاری داشته باشد. پیروزی اب و کالیجار بن ی Ly TW‏ اصفهان را واداش ت که از وی تبعبت 
کنند» ابا عمل آنها بسرعت به انتقام شدید ار Sow‏ طغرل Ky‏ منجر گشت؛ 9 gn‏ خود 
اب و کالیجار نیز خود را ناگزیر به تعقیب سیاستی خردمندانه‌تر دید. ply‏ این جهت بستن قرارداد 
pe‏ با حریف سلجوقی خود oS lay‏ پرداخت» و این صلح با پیوندهای خویشی ميان دو 
طرف استوارتر گردید. 

ابا انتظار می رقت صلحی که Ole‏ سلجوقبان و آل‌بویه بسته شد در ولایت OLS‏ که 
مدتی نقشی حساس در پسط امیراتوری آل بویه Uil‏ کرده بود شکسته شود, والی بویهی Ol‏ 
خود را تحت اسر قاورت (قاورد) درآورد که برادرزادة طغرل‌بیگ بود و بعدها سلسله سلجوقبان 
کرمان را پی افکند. بنظر می‌آید که قاورت در این مورد به‌ابتکار خویش کار سی کرده و 
ابو کالیجار خود را در دست زدن به‌اقداماتی بر ضد والی خائنی که پیمان‌شکنی کرده بود محق 
می‌دانست. این می‌بایست آخرین جنگ وی باشد. وال ی OL YT‏ گماشتگانی نهانی با باری از 
تحف و هدایا به‌نشانة تجدید تابعبت نزد او فرستاد. در Ole‏ این هدایا کنبزی bay‏ بود که 
PI‏ وظفه ای نهانی بهاو محول کرده بود و iyu‏ نیز بموقع Aik g‏ خویش را به‌انجام - 
ابو کالیجارد ر جمادی‌الاولی .$$ MG‏ کتسر ^€ ۰ م درسن سی‌وهشت apes‏ پس 
خوردن کباب جگر آهو ناگهان درگذشت. 

هوش و پایداری ای و کالیجار سب AT AT‏ متحد کردن قلمرو سنتی آل‌بویه به اضافۀ 
عراق برای وی میسر شود. در واقع از دست آورد های فرهنگی و اداری و يا نگرشهای دینی وی 
Spe‏ نمی‌دانيم. ابوالمژید فی‌الدین» داعی اسماعیلی که در خدمت فاطمبان بوده و مدتی را 
در دربار ابو کالیجار بسر آورده بود» دعوی کرده بود که اببرالامرا را به‌بذهب اسماعیلی در 
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آورده است, اما احتمال پشتر OT‏ است که اب وکالیجار بنابر سنت آل بوبه شایسته می‌دانست که 
نگرش وی در موضوعات دینی وابسته به‌بلاحظات سباسی باشد. لقب اضافی‌ای که خلیفه 
به ابو کالنجار بخشیده بود گواه صادفی بر استعداد وی در تغسر حهت است, بسباری از وظایف 
اداری دولت ابو کالیجار بر دوش وزیرش بهرام‌بن Gey db‏ برحسته و دانشمند نامی بود 
که کتابخانه‌ای با هفت هزار We‏ کتاب در شهر فبروزآباد ساخت که از وقتی که عضد الدوله 
Ol‏ را بازسازی کرده بود رو به‌ترقی نهاده بود. بنظر می‌آید که امبرالامرا به‌سهم خود شیراز را 
برای اقامت ترجیح میداد که در ایام پیش از مواجهه‌اش با طغرل بیگ برحو باروی Ol‏ را 
مستحکم کرده بود. اما این شهر از حهات pro‏ هنوز بیشتر Bay‏ خود را Hol Opts‏ 
عضدالدوله بوده است. 

بر کنار شدن dnb OLS ls‏ هرح و مرجی بود که پس از مرگ اب وکالیجار بروز 
کرد و این آشفتکیها سرانجام اضمحلال دولت آل بویه را نسریع کرد. بوحبات بستقیم این 
هرج‌و مرج باز هم کوتاهیهایی بود که همواره دودمان بویهی را بستوه آورده بود» یعنی غير 
قابل اعتماد بودن لشکریان و اختلاف میان پسران سلاطین بویهی. 

ابونصر خسروفیروز با لقب «الملک‌الرحیم» در بغداد بر تخت شاهی جلوس کرد» اما از 
ایام زندگی وی پیش از جلوس به‌پادشاهی هیچگونه خبری در دست نیست. نخس ت کرمان 
و به‌دنبال ٤٤۲ Ske yo Obs Ol‏ ق/۱,-.ه., م از ija‏ اقتدار آل‌بویه بیرون رفت. ابا 
خطرنا کتر از egal‏ تقسیم مجدد امپراتوری آل‌بویه به‌دو ded‏ ضد یکدیکر عراق و فارس بوده 
است. فارس به‌دست ابومنصور فولادستون افتاد که Coby‏ پرداختن به‌وظیفة خطبرتر gd?‏ 
مهاحمان بیگانه که وی را تهدید می OS‏ درگیر ستبری دیرپا با unu)‏ در بغداد شده 354( 
آنقدر که قدرت خویش را درفارس حفظ کرد و به خوزستان نیز بسط داد» اما نتوانست بر سراسر 
امیراتوری آل‌بویه استبلا یابد. cpl‏ اوضاع و احوال باز سرگیری ستبری انجامید که ده سال 
پیش از این با انعقاد قرارداد صلح بیان حلال‌الدوله و اب و کالیجار موقتاً خانمه ASL‏ بود. در 
Gob‏ امر By‏ م Ad,‏ که در alag cpl‏ تفوق با بغداد خواهد 399( ابا ملک رحیم با گرفتن 
شبراز به حهت olo p‏ تر کان و دیلمان بغداد و نیز Au Abul‏ ی اوضاع مر 5 خلافت 
ناچار گردید که به‌عراق بازگردد. با وجود cul‏ در سال ger‏ ق/۲- ,ه, , م امیرالامرا 
بر ابومنصور و متحدانش غالب آمد و موفق گردید بار دیگر BLE‏ و فارس را متحد سازد. اما 
ابومنصو رکه گرفتار موقع خطرنا کی شده بود از طغرل استمداد جست» و با پس گرفتن شیراز در 
سال gto‏ 2/3 -۵۳., م درواقع ool.‏ طغرل را بر خود پذدیرفت و به‌نام وی خطبه خواند. 
ذ کر نام ابیرالامرا در خطبه پس از نام BL‏ سلجوقی دلبل روشنی است بر در LAS‏ درانتادن 
آل‌بویه در طی این دوره و دوراندیشی Rud sb‏ در سلوك با دودمان بویهی وخلیفه. مقصود 
اصلی EX) ab‏ قبول رسمی فرمانروایی وی از Cow‏ خلبفه بوده است. با استقبال گرم ی که 
طغرل بک قبول رسمی فرمانروایی وی از Sou‏ خلیفه بوده است, با استقبال گرم ی AS‏ طغرل بنگک 
از لشکریان دیلمی 45 لشگرگاه امبرالامرا را ترك گفته و به‌اردوی سلجوقی می‌پیوستند بعمل 
آورد» هوشمندانه بر اعتبار خویش بیفزود. دیری نگذشت که خوزستان بتصرف او درآمد» 
سیاهبان تر کمن دست به‌غارت و تاراج ولایت کشودند و بنی‌عتبل بر آن شدند که خراحگزار 
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امیر سلجوقی گردند. 

این چرخش als‏ ملک‌رحيم را در عراق منزوی کرد؛ وی اصلا BAR!‏ روشتی در پیش 
نداشت, اما chy eb‏ پیش از آنکه بر ضد او دست بکار شود برای با زیینی موقع خود درنک 
کرد. مناسبات طغرل با Au.‏ به‌سویی بند بود, Atle‏ او را مسژول غارتها و جپاولهای تر OU‏ 
اغز می‌دانست» Ki‏ چند طغرل در کوتاه کردن دست تر کمنان با دشواری سختی dalga‏ بود. 
از این گذشته» چنانکه تا کنون گمان می رفته است» hel aida‏ تمایل نداشت که به‌دست 
Sad‏ سنی مذهب از شر dud A dl‏ رهایی Ab‏ در واقع دولت خلافت در این تاریخ» 
دست کم در خود بغداد از قدرتی برخوردار بوده که در تاریخ sl‏ آن دولت سابقه نداشته 
است» و این قدرت هما هنک با روال دولت آل بویه رو ur ila‏ می‌رفت. تعویض امیرالامرا بی 
ناتوان با طغرل بیک قد رتمند سیاستی عاقلانه نبود. دراین هنگام فکر بسیار زیر کانه‌ای به خاطر 
طغرل‌بیگ رسید. وی به‌بهانة cob;‏ حج به‌بغداد درآسد و اعلام کرد که در بارگشت ازسفر حج 
پر ضد فاطمبان اسلحه برخواهد گرفت. dda‏ چاره‌ای مگر موافقت با این GW‏ خیرخواهاند 
نداشت. از این گذشته» درآسدن طغرل بیگ به بغداد در جمعه yy‏ رسضان gey‏ ق/,, دسامبر 
Oly AY‏ معنی بود AS‏ می با یست نام او در خطبه پیش از نام ملک رحیم آورده شود, 
xb‏ بیک سخاوتمندانه موافقت کرد که امیر بویهی را دست‌نشاندة خویش در بغداد بداند و 
Adds.‏ خردیندانه ملک رحیم را به‌حمایت از وی توصبه کرد. اما این حالت تنها یک هفته 
دوام آورد. شاید طغرل‌بنگ آنچه را می با یست اتفاق AS]‏ پیش oR‏ می کرده. شهر وندان 
بغداد بر ت رکمنان بشوریدند» آنها را به‌ارتکاب غارت شهر متهم کردند و از امیرالامرا 
درخواستند تا آنها را از شهر ببرون کند. امیرالامرا که جهت مذاکره به‌لشکرگاه سلجوقی 
فراخوانده شده بود» خود متهم گردید که مسژول کینه‌جویبهای مردم از لشکریان سلجوقی 
می‌باشد» و به‌رغم اعتراضهای Axa‏ دستگیر گردید؛ و با دستگیر شدن ملک‌رحيم حکوست 
Áo uui‏ بغداد منقرض شد. 

اما سلجوقبان هنوز بر همة موانع در عراق فایق oda LS‏ بودند, بساسیر ی A S‏ برده 
sues»‏ امیرالامرای سابق بود» شورشی برضد سلجوقبان سازمان داد. dod‏ بساسبری مدت 
پیج سال بی‌آذکه هیچ یک از دو طرف بر دیگری غالب AT‏ ادامه یافت. پس از دگرگونیهای 
بسیار سانجا بسا ی برای دریافت کمک JL‏ و نظامی متوجه فاطمبان گردید و i‏ حانب 
آنها به‌فربانروایی عراق منصوب شد, 

پیشتر امرای عرب بین‌النهرین با بساسبری بتحد بودند» و او در Obl‏ سال ره .۱ 
میلادی (ششم دی‌القعده £o.‏ هجری - م) نوانست پر خود بغداد «b Du‏ و در les}‏ 
pba‏ فاطمیان abs‏ خواند. dade‏ عباسی از شهر پبرون رانده شد و در حدیثه بر OUS‏ فرات به 
محاصره افتاد. ابا طغرل بیک سرانجام ثابت کرد که از بساسبری قدرتمندتر است. چون طغرل 
آهنگ بغداد کرد پیروزی زودگذر بساسیری Ob ly‏ آمد. Aci‏ بساسیری س رکوبی یافت» Le g‏ 
درست یک سال پس از تصرف بغداد از آن شهر گر بخت و اند کی بعد در زدو خوردی 
بهلا کت رسید. 

آل بوي شیراز توانستند بیش از دیلمیان شیعهٌ بغداد دوام آورند. قلب امپراتوری 


۲۶۲ تار بخ Ol!‏ 


آل‌بویه» پس از تقریباً یک قرن آرامش؛ در ایام پادشاهی ملکک‌رحيم بار دیگر وحشت جنک را 
تجربه می کرد» و به‌دنبال این وحشت» خوف بمراتب هول‌انگیزتر غارت سلجوقیان نیز دررسید. 
در ger dle‏ ق/.۰., که طغرل‌ییگک اصنهان را حصار گرفت» شهر و روستاهای اطراف 
ol‏ بشدت Obj)‏ دیدند. درسال $££ ق/۳- ۵۲., ابوسعد» عامل ملک‌رحيم در فارس چنین 
سرنوشت شومی را از شیراز برگرداند. اما سرانجام سلجوقیان با تحرك جنگیشان می‌بایست برتری 
خود را بر سربا زان مزدور آل بویه اثبات کنند» و ولایت ثروتمند و OAV OLS‏ فارس نتوانست از 
آسیب حرص غارت ت رکمنان بگریزد» خصوصا که diy‏ سملکت از نهب و غارت اغزها به‌تباهی 
کشیده شده بود و دیگر چیزی برای غارت کردن نداشت. در سال aO gey‏ .۱.۵ م 
الپ‌ارسلان» پادشاه ias T‏ سلجوقی بیآ گاهی و موافقت طغرل‌بیک به‌ولایت فارس تاخت. وی 
با حمله‌ای غافلگیرانه به‌فسا تلفات سنگینی بر مدافعان شهر وارد آورد و غنایم بسبار گرفت. 
الپ‌ارسلان بدون رسیدن به‌شیراز که ابو تالیجار برحو باروی OF‏ را سخت استوار on S‏ بود از 
فارس عقب نشست. ابا با بروز شقاق و تفرقه در سبان پسران ابو کالیجا رکه خصوصا پس از 
de‏ ملک رحیم بر شدت OF‏ افزوده odd‏ بود» 63,3( داخلی jad‏ رو به‌ضعف نهاد. ابومنصور 
برادرش al‏ را از ابارت خلع کرد» ابا خود در سال e ۱.۲/8 fof‏ در شورشی که 
به رهبری فضلوی co TA‏ درگرفت بقتل رسید؛ این فضلویه بعدها سلسله‌ای را پی افکند که U‏ 
آغاز Stu‏ چهاردهم میلادی/هشتم هجری با نام فضلویه در شبانکاره (دارابجرد) حکومت 
می کردند. سرانجام در تابستان سال gog‏ ق/۲+., م فارس به تصرف Shy‏ سلجوقی OL S‏ 
درابد, 

سرئوشت دیگر پسران ابو کالیجار در تاریکی و آشفتگی دوره‌ای که در Al‏ فراموش 
گشت. ملک رحیم در سال £o.‏ ق/ -مه., م در قهندزری در اسارت درگذشت. 
بنی کا کویه تا اندازه‌ای توانستند خطرات pes‏ تهاحم سلجوقبان را از سر بکدرانند. با سفوط 
اصفهان که پس از یک سال محاصره پیش آبد» فرامرزین علاءالدولهة کا کویه يزد و ابر کوه 
را از سلجوقبان به‌اقطاع گرفت» و او و جانشینانش تا انقراض حکوبتشان در Pas ilu‏ ششم 
هجری/دوازد هم مبلادی و به‌فربانروایی رسبدن اتابکان توانستند از یزد ولایتی نسبتا آباد و 
پیشرفته بسازند. بدین ترتیب یزد دور بن یکا کویه با مقیاسی بزرگتر مانند شیراز pas‏ 
عضدالدوله پوده است» زیرا آنها شهر را با ساختن مساحد» آپراهه ها و برجو بارو آراستند, پر 
معنی است که یکی از آخرین فرمانروایان اتابکان که پس از بنی کا کویه در يزد به‌حکوست 
رسیدند لقب علاءالدوله داشته - لقبی که SL)‏ از آن موسس دودمان کا کویان بوده است. 
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مسأله‌ای که نویسندهٌ این فصل با آن روبروست را می‌توان در این پرسش خلاصه کرد. 
oly!‏ پیش از اسلام با چه روندی به‌ایران اسلامی تحول Sesh‏ اگر چند تنها cle asl a‏ 
احتماعی این پرسش نبار به بررسی دارد» اما بررسی این پی‌آمد ھا ندز بهیج وجه اسان تست . 
در ابران نیز نظیر همه کشورهای خاورسبانه و نزدیک OU)‏ گویشی و نوشتاری با گذشت سالها 
بارها دستخوش دگ رگونی شده است» و drs‏ عملی آن برای دانش نوين این بوده است که 
بسبار کم‌اند دانشمندانی که بتوانند تاریخ این مملکت را از یک دور زبانی تا ادوار دیگر 
دربا ره ایران پیش از اسلام آنقدر دم است که نمی نوا ند به همه پرسشهایی که al ERs‏ م شناس 
ممکن cul‏ در بازدید از احوال پیش از اسلا م اپران پبرسد پاسخ گوید؛ و حتی اسناد و مدارك 
عربی که در پی فتوح pul‏ پد ید آمده‌اند برای دو یا سه OS‏ نخست اسلامی سخت ناقص 
است , تاریخ دوره ساسا نی در منایع Ule pDl‏ مشحون ازسوگیری VES‏ است» ET‏ قصد 
رسبدن به‌نتایجی که مولفان اسلامی Ol olla (jus‏ داشتند بازتابی از تعارضات و مسائل 
رورکار lal‏ بوده است. همنن سوگیری در گزارشهایی که آنها از دورۀ فتوح بدست می د هند 
نیز حضور دارد, bs Yous‏ که ذ کرش آبده پژوهشهای اساسی در مسائل بسبار پر اهمبت 
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی بسبار اندك است» چنانکه ممکن نبست تر کبی از این 
پژوهشها بدست داد. بنابراین بخش حاضر این کتاب Glue‏ مشتمل بر یادداشتهایی تا 
اندازه‌ای پرا کنده خواهد بود و پیشتر این یادداشتها Cush‏ فرضی و سردستی خواهند داشت. 
با این همه ابید است مطالب پرا کنده‌ای که در بی می‌آید انگیزه‌ای برای تحقتقات آینده 
باشند و به‌طرح یک برنامه کمک کنند, 

از نظر قوم‌شناسی AAA.) Kf‏ متحقق حود اعراب در ایران را لحظه‌ای ناد يده mAN‏ 
بنظر نمی‌آید که فتوح آنها در ایران موجب اختلال بزرگی در توزیع جمعیت ایران شده باشد. 
cpl ply‏ همواره سا OUS‏ این quje‏ به‌مفهوم دقیق» بیشتر ایرانی بوده‌اند که نایکسانیهای 


pla sb ۴ 


ناحبه ای LiT‏ را عجالتاً می‌توان از نظر دور داشت؛ اگر چند این نایکسانیها را نباید دست کم 
گرفت. اتفاقاً ایرانبان درفارس بیش از نقاط دیگر olal‏ خود را در برابر du,‏ بیگانگان مصون 
aS‏ داشتند. اما در کنار آنها مردسان دیگری نیز زندگی می کردند که با We ast‏ دارای 
خاستگاه مشتر کی بودند» با وحود این جندان با هم در ارتباط نبودند و هر یک هویت 
جداگانه‌ای داشتند. در پش ت کوههایی که فلات ایران را از دربای خزر جدا می کند» b‏ محققا 
در سیان این کوهها دیلمان وگیلها زندگی می کردند؛ در رشته کوههای مغرب و شمال غرب 
ايرا ن کردان و طوایف گونه‌گون دیگر» نظیر لرها بسر می‌بردند که مؤلفان عصر تماسهای 
نزدیکی با آنها داشتند؛ در حنوب قفصها و شاید بلوچها بودند؛ در منتهاالبه شمال غرب ارامند 
بیان آسیای صغیر و ایران نشیمن داشتند» و فرهنگک ایرانی در Ole‏ افوام قفقاز و گرجستان 
رخنه کرده بود» اسا حکم کردن دربارةٌ حدود این رخنه دشوار است. در آسبای میانه و 
افغانستان کنونی» عناصری گویا نسبتاً نامتجانس در برابر Lobel‏ معروف به هپتالیا ن که هستۀ 
هند و اروپایی داشت» اما عناصر گونه‌گون ترك نیز در آن درآمیخته بودند درایستادند. مردمی 
که می‌بایست bay‏ بر افغانستان استبلا agb‏ تا آن OL)‏ رکوههایشان» بیرون از عالم 
Ol ul‏ به‌سعنی دقبق SU‏ مانده بودند. سغدیهای ایرانی که نقش بسبارمهمی در تاریخ آسبای 
lal sl‏ کردند؛ بی‌آنکه از مبان بروند تا اندازه‌ای پرا کنده شده بودند. خوارزیبان که ببابانها 
آنها را در واحه هایشان از یکدیکر حدا افکنده بود هر یک هسته سیاسی و فرهنگی مستقلی را 
تشکیل می‌دادند. در حواشی عالم col ud‏ درفرغانه و دره‌های Kio‏ آسبای میانه تر OU‏ بر سر 
حمعیتهای بومی قدیمی آمده بودند که بستر این حمعنها VL‏ بودند. این OU S‏ با pels‏ 
ترك سپاه عباسیان که جهت استقرار در ایران یا شر کت در سفرهای جنگی ريشه از زادیوم 
اصلی خود بر کنده بودند فرق داشتند. 

درمبان این مجموعهٌ اقوام بود که حملۀ تازیان اتفاق افتاد. اعراب هرگ ز کوج نشینهای 
عمده‌ای در Gel‏ ایجاد نکردند» 45155 lil e‏ مکرر در م رکز و حنوب ایران با شرایط 
اقلیمی دیگر نقاط این سرزمین سارگاری à tll‏ عرب GU‏ سرمای زمستان ایران را ندارد- 
و اسواج بزرگ مهاجرتشان در پای کوههای زاگرس متوقف گردید. با این همه» گذشته از 
شهرهای پادگانی که در فرن نخست هحری به‌ تصرف دسته‌های متشکل تازیان درآید» Ax,‏ 
اعراب در چهار ناحیه متم رکز بوده است: Gale yo‏ جنوبی bal‏ اعرابی نشیمن گزیدن د که از 
طریق دریا و خصوصاً از Ghee‏ آسده بودند» در فلات مس رکزی ایران و سستان بدویان رحل 
اقامت افکندند» در خراسان و آسیای بیانه گروههای مختلط نیمه نظامی و نیمه قببله‌ای عرب 
سا کن شدند که از عراق و عمدتا از بصره بدان نواحی کوج کرده بودند» و بالاخره در شمال 
غرب ایران و حد ارمستان - قفقاز دسته‌های کوچکتر اعراب از همان گونۀ pal‏ مسکن گزیدند 
که ازکوفه یا بین النهرین We‏ آمده بودند. اما بی‌گمان نونشانی عرب در خراسان بیشترین 
ojla]‏ و پیچیدگی را داشته است و تا اندازه‌ای دلبل نقشی است که مسلمانان این AU‏ در 
نهضت عباسیان Us!‏ کرده‌اند. با این همه دیری نگذشت که بیشتر اعراب تسلیم محیط خود 
شدند» و در do‏ ازدواحهای دوسویه (gy BA‏ سخن م یگفتند» ابا درعوض» در abl.‏ که 
du,‏ عرب تم رکز بیشتری داشت Wh‏ اسلام نیز خصوصاً بیشتر بوده است. بنابراین نیازی 
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به‌اغراقکوبی در مقاوست de»‏ « مدان دو عنصر بوسی و عرب نیست و نیز ضرورتی ندارد که 
تصور شود اعراب کلیتی متحد در برابر ایرانبان ساخته بودند. آنها اختلافات سیاسی و قببله‌ای 
مرسوم بیان خود را Lo pas.‏ به خراسان آورده بودند که ظا هرا موحب اتحاد برخی گروههای 
عرب با گروههای بومی در ضدیت با اتحادهای alas‏ دیگر گردید. از اين ویژگیها در بخش 
مربوط به‌عباسیان سخن رفته است و نیازی به‌بازگویی آنها در اینجا نیست. 

دانستن اینکه Sod LT‏ اسلام که در ضمن مطابق با قبول 096 دینی و احتماعی نیز 
می‌باشد موحب دگرگونبهای مهمی در زندگی این مردمی که ol‏ گرویده بودند شده است 
یا نه» بسپار سودمند است. چند زن‌گزینی در ايران پیش از اسلام مانند دور اسلامی wily‏ 
بوده» و کمبود زنان که بر اثر چند زن‌گزینی پدید آمد به‌رشد جوامم عزب و تبلیغ فرق مبتدع 
کمک می کرد که دشمنانشان آنها را به‌طرفداری از اشتراك بالکیت OU)‏ متهم می کردند. 
در زمینه های دیکر» مشهور است که شریعت اسلام و خصوصاً فقه حنف ی که در Ua‏ وسبعی از 
OL ul‏ دامن گسترده بود» پیشه‌های پیش ار اسلام» خصوصا زبینه های تجاری را yl.‏ دانسته 
و یا اگر ple‏ ندانسته مخالفتی هم با ادامهٌ آنها نکرده است, باقی می‌باند این اس رکه اسلام- 
گزینی در درحات مختلف عملی گشت و روندی تدریجی داشت» و قبول اسلام از Sow‏ همه 
مردم تا سده چهارم هجری/د هم مبلادی که سلسله Olla le‏ «سلی» ظهور کردند عملی 


سطحی دربار اوضاع غالب قابل قبول است. ابا گفت‌وگوی از آنها در اینجا مقدور نست؛ 
وبا دراینجا تنها به‌نتایج OF‏ می‌پردازیم. 

پرستهایی که د ربالا اقامه‌شده است» مربوط به کسانی می گرد د که موالی (جمع مولی) 
خوانده می‌شدند. می‌دانیم که این اصطلاح به کسانی اطلاق بی‌شد که پایگاهی مشابۀ 
«Clients»‏ (وابستگان) ابیرانوری از بیان رفته روم داشته‌اند, در عصر VI‏ عرب VI‏ 
افرادی بودند که به‌دلیلی از ALS‏ خود رانده می‌شدند و خود را در حمایت قببله‌ای دیگر یا 
رسای آن aks‏ قرار می‌دادند. بنابراین پیدایی موالی بدین ترتیب بوده است که سا OUS‏ 
بوبی حهت Bi‏ موفع اتتصادی و احتماعی خود در برابر فاتحان عرب» از هر حبت خود را 
تحت حمایت یک گروه یا شخصیبتی برحسته که cla‏ فاتح تعلق داشت قرار می‌دادند. 
همچنین موالی می‌توانست به‌اسرای Se‏ آزادی اطلاق گردد که به‌طریقی با صاحبان خود 
وابستگی داشتند. گونه‌های مختلف سوالی همه‌جا در درون EF‏ جهان‌گشایی عرب یافت 
شمارشان پیشتر و نفوذشان افزونتر بوده است. در واقع در ممالک سابق دولت بیزانس 
شهروندان ممتاز می‌توانستند به‌قسطنطنیه بکریزند و از آنجا در نجات هموطنان اسبر خود 
بکوشند» در صورتی که Qul sl‏ که مبهنشان GU‏ به تصرف OLJU‏ درآمده بود نه c‏ گریز 
داشتند و نه دولت ی که آزادی مردم خویش را باز خرد. از این گذشته نقشی که عراق» مقر 
تختگاه دولت ساسانی» سرزسینی که ایرانبان نفوذ dy‏ زیادی در آنجا داشتند» بسرعت در 
تاریخ اسلام بعهده گرفت» به‌سوالی ایرانی همان اهمیتی را بخشید که به‌سوالی GLE‏ می‌داده 
است؛ و شمار obj‏ سوالی ایرانی به‌آنها اجازه بی‌داد که بر تعدادشان در عراق بشزایند, 


همچنین احتمال می رود که علا بق گروهی در داخل دستگاه دینی مزدیسنان که با تفرقه و 
اختلاف تضعیف odd‏ بود» کم توانتر از تشکیلات دینی حمعیتهای کلیمی و نصرانی بوده است 
که در aÑ‏ داشتن پیروان خود از تسلیم به‌وساوس اسلام موفقتر بوده‌اند. از این حبت باید 
6 کید کرد که مولی می‌بایست مسلمان باشد» پعنی می‌توانست تا اندازه‌ای در Ane‏ غالب 
احساس SUK‏ کند» ولو اینکه این یگانگی دربادی ار در سطحی RI‏ از فاتح بوده است. 
اگر بگوییم که سوالی مجری dibs‏ میانجیگری ميان دو جاسعه و فرهنگ بوده‌اند یحتمل درست 
است » اگر منظور این باشد که آنها ولینعمتان عرب خود را با سنن dole‏ احدادی خویش 
کرده بودند» ولی نه‌آنکه آنها می‌توانستند Lily‏ به‌عنوان مترجم شفاهی هموطنانشان در نزد 
اعراب یا بعکس سودیند باشند. 

در $55 عباسبان که خلفا ترجیح می‌دادند دولت و سپاه خود را به‌دست اهل خراسان 
که مغلوب ناریا شده بودند بسبارند» نه به هموطنان عرب خود که دجار مساوات‌طلبی 
خطرنا کی بودند» موالی cp lea‏ مقامات و نیک‌بختی نایل آمدند. از این رو منان آنها و 
اعراب رقابتی برخاست lopas AS‏ بدصورت ادیبانة شعویبه تعریف می‌شود. حنبه‌های دیگر 
این رقابت» یعنی جنبه‌های اجتماعی و قومی OT‏ را گیب‌بثبوت رسانده است". با از Qua‏ 
رفتن تدریجی اختلافات olo‏ موالی و اعراب پایگاه احتماعی مولی قوت و اعتبار خود را از 
دست داد» و در طی سده سوم هجری/نهم ببلادی نام مولی مانند کشت sho xs OF‏ گرد ید, 
به‌طریق اولی با قبول eM‏ از سوی Olil s!‏ که روند OF‏ در سد چهارم هجری/د هم میلادی 
در عصر آل‌بویه PS‏ شتابان ash‏ بود» اعراب دیگر کمتر با سا کنان بومی OL!‏ قابل 
تشخیص بودند. 

از دیدگاه جنبشهای سلی» اسروزی» گرایشی وجود داشته است که ایرانبان و اعراب 
را به عنوان دو گروه متخاصم بشمار آرند؛ بنابراین نظره ایرانبان در آغاز از تازیان فرمان 
می‌بردند و سرانجام با تشکیل سلسله های ملی در سدة چهارم هجری/د هم مبلادی بار دیگر در 
پس گرفتن حقوق از دست A3,‏ خود CY‏ فشردند. بی OLS‏ ضروری اس ت که در انکار اینکه هر 
خط فاصلی ظاهری بود یا aS‏ سنت تاریخی وفرهنگی عظیمی در شعور ایرانی از chad‏ نسل 
So‏ انتقال ask‏ و تا اندازه‌ای به تمدن عرب - اسلامی منتقل شده است» از افراط متقابل 
اجتناب شود. اما به رغم انقلاباتی که شکل دینی داشته و برحی گروهها در پاره‌ای Oly bU‏ 
دست می زدند» ov X‏ بلی فراگبری در ایران ظهور نکرد» و حقشت sols‏ دولتهای تا 
اندا زه‌ای be‏ که به‌صورت دولتهای اسلامی بار دیگر سر برآوردند دلالت بسنده‌ای از حدود 
CA Ge,‏ می باشد. و نیز دعوی شده است که ایرانبان درگروش palas‏ بهر تقدیر مد هب شبعه 
يا مخالفت را برگزیده‌اند» ابا با وجودی که می‌توان گفت که امروزه ايران رسماً و به‌طور AS‏ 
دارای aad Cade‏ است» ایران سده‌های میانه تماما مذهب تشیع نداشته است و بی‌گمان 
حتی در ایام دولت آل‌بویه pay‏ مردم ايران سنی مذهب og‏ تنها استثنا ولایات ساحلی 
جنوب دریای خزر بود که مردم Ol‏ از ple‏ نواحی Ole!‏ جدا و علی‌الرسم مستعد الحاد بودند» 


1. H. A. R. Gibb, “The social sisnificance of the shu'ubiyya" In Studia 
Orienlalia Janni Pedersen dicata (Copenhagen, 1953) pp. 105.14. 
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قم نخستین مر کز تشیع بود» شهری که اعراب در آن کوچ‌نشین ایجاد کردند. نبازی نیست که 
در این بحش از این حقا یی بتفصدل سحن می زود» اما لا زم است که از IS olS as‏ رنده سروری 
در آنها بشود, 

در موضوعات دیگر نیز تعایبر ناد رستی شده است که AY‏ روشن گردد, گه‌گاه حملة عرب 
busk‏ به‌عنوان Assy‏ صحراگردان وانمود می‌شود و مثلا در عمل نتایج منفی داشته و برای 
کشاورزی زیانبار بوده است. um‏ نظری BLE‏ بتواند در مورد تاختو تازهای تر OU‏ در 
دوره‌های إعد و حتی gon‏ در مورد بغولان مقرون به حففت OSL‏ أا در مورد اعراب جنلن 
نظری صادق نست. در درحه نخست» شهرهای پادگانی» حتی هنگامی که آنها احساس 
نبرومندی از تابعت قببله‌ای را حفظ کرده بودند» عادات Coty‏ نبا کانش هرجه بوده, آنها 
deb‏ زندگی بدوی را ادامه ندادند. Gb jl‏ دیگرء اگر چند برخی از OLJU‏ مترو کترین نواحی 
م SS‏ و شرقی ایران Go‏ محض و برای سکنه باریکه های کشاورزی سخت تحمل ناپدیر 
بودند» اما رویهم رفته مناسبات اقتصادی بیان صحراگردان ‏ وکشاورزان که موجب Moles‏ 
کالا می گردید» عامل افزایش توانگری هر دو طرف بوده است نه سبب هرحو مرح و بی‌نظمی. 
بدین ترتیب اقتصاد SLE‏ سهمی مثبت در مناطقی داشت که بدون OF‏ چه بسا ازسکنه خالی 
می‌ساند» bz‏ دراین مناطق کشت و زرع عملی نبود. ار این حهت قرون‌وسطی نست به رورگار 
باستان پیشرفت داشته» زیرا پیش از اسلام فاقد تناسب بسنده‌ای از اقتصاد شبانی بوده است. 
اما لازم است فرقی گذاشت ميان زندگی نیمه صحراگردی پا تغیبر چراگاه آنهایی که در 
کوهستانها بدپرورش گوسفند اشتغال داشتند» bs‏ کردا ن که قرنها این oum‏ روزگار 
می‌گذ راندند با تغییر مکانهای بیابان‌گردی شتر رانان عرب بر پشت شتران عربی یا صحراگردی 
برخی OU ys‏ باشتران PES‏ ( که به آب‌و هوای سرد خو گرفته بو دند و گرمای شد ید QUA‏ 
uil‏ تاب می‌آورد ند), فتح Oll‏ به‌دست OLJU‏ و حتی به د رجاتی پیشتر» تصرف این سرزمن 
اعراب تغییر چندانی در زندگی نیمه صحراگردی مناطق کوهستانی پدید نیاورد. 

برخی مورخان lal‏ دورءة اسلامی AR‏ بندی موحزی از تقسیمات احتماعی بدست 
داده‌اند که مبتنی بر de‏ خاصی از شرایط احتماعی موحود وکام مستقل از نظام نظری 
مسلمانان که اعتنایی به‌اين شرایط نداشت می‌باشد. شاید بتوان در این طبقه‌بندی که سربازان» 
رهبران دینی و بازرگانان را برمی‌شمارد» از نظام نظری مسلمانان پرده برداشت» اما طبقه‌بندی 
مزبور کل نامی از کشاورزان نمی‌برد که abl‏ از طرز نگرش ایرانبان رورگار باستان است. 
اا پدست دادن اساسی برای نشریح CLA i‏ چگونگی امور در دوره اسلامی ju]‏ ناقص 9 
طرح‌گونه AL. gU‏ روبهم رفته و برغم نداخل ار 5923( fre‏ خطی قاطع OU‏ شهر و 
روستاهای بی‌دفاع آسانترین راه خوا هد oH‏ 

تردیدی نیس ت که ایران قرون وسطی عمدتاً همچنان کشوری کشاورزی باقی باند» اگر 
چند درایران نیز مانند Soo‏ کشورهای مسلمان و غیربسلمان برسی دقیق زندگی سکن 
روستایی دشوار است. در gs‏ که متحصراً dice‏ شهری دارد» قطع نظر از گزارشهای ی که 
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- عرب‎ ple جمله کرم ابریشم) شهرت داشته و استیلای‎ jl) و جانوران درون اقلیمی‎ OU 
و جانوران را د رکشورهایی که با آنها آشنایی‎ OUT مسلمان بر این سرزمین می‌بایست اینگونه‎ 
نداشتند توزیع کرده باشد. نوآوریهای در طرحهای کشاورزی و خصوصاً در شبوه‌های آبیاری‎ 
همگان درکتابها تشریح می‌گشت»‎ iUnd داشت» برای‎ (Sle cual که برای ایرانبان‎ 
Send باستان نوشته شده‎ Obs! يا کاریزهای آپباری‎ ols b> بثلا نظیر رساله‌هایی که‎ 
تغیبر حا کمبت یا تحولات ناشی از آن موجب دگرگون‌سازیهای‎ GT دانستن این مطلب که‎ 
محسوسی در تدابیر اقتصادی و احتماعی کشور می‌شده است يا نه سودمند خواهد بود. به‌طور‎ 
کلی در قراردادهایی که به‌هنگام فتوح عرب سنعقد گردید در ايران نیز نظیر جایهای دیگر‎ 
در تصرف دارایی خود قبد شده بود. ابا دولت اسلامی زبنهای دولت‎ (og OWL حق‎ 
OT برده و آنها را به‌صورت قطیعه (جمع‎ Shas خصوصی بی‌وارث را‎ SAI از حمله‎ Sul 
قطایع ) تقسیم کرده و به‌وظینه‌خوران دولت می‌بخشید» وحقوق این وظیفه خوران بر قطایع‎ 
حدود قانونی‎ Gud اصلی بوده است. همچنین رفته‌رفته با‎ OWL برابر حقوق‎ Lo uS در عمل‎ 
ضمن آنکه در‎ lane) زبینها» افراد محتشم حقوق نیمه مالکیت بر زبین‌بدست آوردند؛ این‎ 
را‎ OF درمی‌آبد که‎ Gil ماندند از طریق طرح توصیه تحت «حمایت»‎ Sl تملک صاحبان قبلی‎ 
بوسی بهیچ وجه از بان‎ EOL یا متوسطیتعاق‎ er الجاء با تلجئه می‌خواندند . ملکت‎ 
ممکن‎ Ol نرفت» بلکه به‌ابلالك متصرفی اعراب اضافه شده» چنانکه برای مقاصد عملی تشخیبص‎ 
زمین» خواه ایرانی» خواه عرب د رشهر اقاست م ی کردند» اگر چند شاید این‎ OWL . نبود‎ 
ثابت نود» بودند‎ AM nus در پیشتر مناطق ایران به‌انداره کشورهای عرب اطراف‎ Crepes 
خود زندگی می کردند» اعم از اینکه آنها‎ Sd اعیان و محتشمانی که در روستاها نزد یکی‎ 
محتشمان روستاها دهقانان‎ gal خویش را عهده‌دار می‌شدند یا نمی‌شدند.‎ SAG! خود عمران‎ 
رسای ده بودند. دهقان نامی بود که تمام طبقات مردم»از کشاورزان ساده‌ای که بر‎ lass يا‎ 
کار می کردند و زندگی بهتراز همسایگان‌و زیردستان‌خود نداشتند تا صاحبان‎ qus) روی‎ 
حقیقی مالکیت اربابی و بنیانگذاران سلسله‌های شاهی را در بر می‌گرفت. املال کوچک غالبا‎ 
د رآمد چندانی نصیب‌بالکان خود نمی کرد ذد و بواسطه‌قروض و گروها وسعت آنها محدود‎ 
جامعۂ روستایی» هم از نظر ضمانت مالباتی» هم از‎ Aem اما با وجود اين» از طریق‎ coy 
به نوبت از گروهی‎ AS گسترش بودند‎ as بر کب از قطعه زینهای رو‎ SHA حهت که این‎ Ol 
وسیع (ضیاع) را اجاره‌داران یا مزارعون کشت‎ HG به‌گروه دیگر می‌رسیدند تقویت می‌شدند.‎ 
می کردند که شیوه‌های آنها به‌فراخور بازدهی احتمالی زمین و شرایط کار محلی (بخصوص از‎ 
حیث آبیاری)» چنانکه مورد کلی تمام خاور نزدیک و میانه از روزگار باستان بوده است گوناگون‎ 
بود,‎ 


۳۲ مفاسه شود با اسنخوا ح NECS Slay Ñ‏ ذو sl Anh‏ نکن محمد Cp‏ الحسنال(کرجی, دسر جمه از 
متن عر بی توسط حسین خدیو جم (تهران ۱۳۴۵ ش/۱۹۶۷). 
۳ مقایسه شود با 
EL, 2nd ed. S. V. ;/4j4 and C. Cahen in Melanges Massignon, Vol. |‏ 
(Paris, 1956).‏ 
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جهان eS‏ به‌طور کلی و همچنین les Ol el‏ نادرستی شده است» S‏ چند بدست دادن آبار 
در بعلوم کردن تناسهای ol.‏ راههای بختلف b aars‏ پهره‌بردا ری ار رمین of‏ دست., 
لازم است بیاناتی که در باب عالم اسلام به‌طو رکلی گنته شده و در Ales‏ پنجم تاریخ حاضر 
codal‏ در beut‏ تکرار گردد. بواسطة آنکه کلمات قطیعه 3 lest‏ & دارای Ada,‏ عریی مشتر )4 
غالا b‏ یکدیگر خلط شده و هر دو بی‌آنکه TJ.‏ سبانشان گذاشته شود «Fief» dob‏ اروپایی 
ترجمه شده‌اند. SU‏ بدیهی است که قطیعه به هیچ «Fief» EPI‏ نست؛ قطبعه 
Lus‏ برابر cL‏ است» و در عمل تمام حقوق و در واقع همه الزامات» «JU Wes ps‏ 
و محدودیتهای قانونی» یعنی فرمانبرداری از حکومت عامه که تنها برحعی بود که بر 
دادخواهیها و qus) OU pare‏ حق قضاوت داشت» hold‏ قطیعه نیز می‌گردید. ul‏ در blo‏ 
دور از دسترس b‏ در سيان اقوام نیمه مستقل املا کی وحود داشت که بالکان آنها اشراف 
زمیندار بودند» اما Que‏ نموئه‌هایی غیرقانونی بود و بهر تقدیر نه قطیعه خوانده می‌شد و نه 
داخل دراین نظام می‌گرد ید ٤‏ ۱ 

دقیقا از آنجایی که قطبعه به‌طور موثری در ماهیت قطعی یا موروثی بود bkal‏ زمانی 
می‌بایست فرا رسد که دولت دیگر چبزی برای توزیع نداشته باشد. 

ابا هنوز می‌بایست به‌سپاه مواحب پرداخت شود» و منتظر نگه داشتن سباه ممکن نبود. 
به‌طور uS‏ خراحی که از اماك تحت مالکیت اهالی بومی پرداخت می‌شد برای این مقصود 
توافق بود همواره e‏ انجام نمی گرفت. cil jl‏ رو بیشتر صلاح می‌دانستند که Oloac Le‏ 
ole‏ برای دریافت مبلغ مستمری خود» gis‏ درآمد را ضبط کنند» و روستاها و مناطقی را که 
می‌دانستند مبالغ مقرر را Qh‏ م ی کنند» بدین منظور به‌امرای سپاه تخصیص می‌دادند. این 
عمل را اقطاع می‌گفتند و پیداست که DLT Cpe‏ متفاوت از قطنعه )23 ظا هرا رسم دادن 
اقطاع پیش از آنکه به‌ایران برسد در سراسر عراق eb‏ بوده» آنگاه پیش از ub‏ گذاشتن در 
مشرق «ol al‏ در ایام دولت آل‌بویه در مغرب و حنوب ایران توسعه Ab‏ بود؛ نظام اقطاع ‏ 
داری» خصوصا در عصر سلجوقی در Sku‏ پنجم هجری/یازد هم بیلادی رفته رنته عموبیت 
بیشتری یافت. کافی است تا aS‏ شود که اگر چند رسم اقطاع دادن زبین به‌حکویت بحلی 
cael, obs) Lu Ul T os hS‏ موقتی آن بو اسطة تغسرات um lo‏ در cup‏ رسلن بوده 
است . 

رسنهای قابل کشتی که به AS‏ دولت در aJ eJ, Lo‏ د دد » خواه ب‌صورت eu‏ دقسیم 
ده خواه ده بود ند » I n‏ کک شخصی صاحبان اصلی پیش از ایام cr‏ عرب al‏ ماند ند 
در ممالکی که به‌دست اعراب فتح شده بودند و OLJU‏ از تحصیل زین متعلق بەسکنۀ بومی 
حتی از طریق خرید منع شده بودند»ء sel‏ کلی جنال بود که کنته آسد. رویهم A3)‏ بنظر می- 
آید که این سباست در تشورهای سامی نژاد خاور نزدیک و مصرء یعنی حاهایی که بالنسبه 


EL, 2 nd - S. v.I ghár. iL ها سه شود‎ ۴ 
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نواحی مر کزی امیرانوری اسلام بشمار می‌آمدند و زیر نظارت خلافت بغداد بودند دنبال می- 
شد. دانستن Kol‏ شرایط alin‏ در ایران که مدرک و سندی در این Aus)‏ کمتر در دست 
است چگونه بوده سخت دشوار است» زیرا تا کنون در این Aa]‏ هیچ‌گونه تحقیقی نشده است؛ 
مگر دربورد خراسان و آنهم به خاطر سهمی که این ولایت در انقلاب عباسیان داشت. 

برخی محفقان را ede‏ برآن اس ت که OLJE‏ در ایران» خصوصا در مناطق مرزی» نظیر 
AGE coU Y,‏ جنوبی دریای خزر املا ک شخصی بدست آورده بودند. از طرف clou Xi»‏ 
مردم که بسرعت قبول اسلام کرده بودند» احتمالا توانستند زمینهای خود را که از Sam‏ جنس 
کماپیش مانند زبینهای اعراب بود نگه دارند. لازم است دریافتی از ملازمات SL‏ مورد PEL‏ 
بدست دهیم. املا کی که OLJE‏ در عربستان داشتند و نیز قطایعی که خلافت بعدها در 
ممالک بفتوحه به‌آنها واگذا ر کرد ge‏ قانون عشر بودند» یعنی تنها ER‏ د هم از عایدات این 
ایلا کت به‌صورت GWL‏ پرداخت می‌شد» در صورتی که Kola‏ کت متعلق Oba‏ بومی 
خراح تعلق می‌گرفت» که در رژيم پیش از اسلام نیز پرداخت می‌گردید» و به‌رغم نابرابریهایی 
که بیان luo)‏ وجود داشت بسبار سنگنتر از عشر بوده است. اميد می رفتد که با قبول اسلام 
از سوی OIL‏ بومی» پرداخت خراح به‌نظام عشر مبدل گردد» اما به‌دلایل JG‏ که فهم OT‏ 
دشوار نیست» حکوست خلافت نظام موجود را قطعی دانست و تغیبری در OWLS‏ ارضی نداد. 
بدین ترتیب این دو مقوله در تضاد باقی باند, اگر چند این تضاد کمتر از آنچه می‌بایست 
OUS‏ دهد نمود داشست» زیرا صاحبان املا کی که مشمول نظام عشر بودند خود زمین را نمی- 
کاشتند و رارعانی که کشتکاران quj VUL‏ 25( همان e‏ مال Lola ly oy > YI‏ می- 
دادند که اگر خود صاحب gh)‏ بودند می‌بایست خراح بدهند. همچنین ابلا کث وسنم دیگری 
وجود داشتند که TUS‏ خراج به‌آنها تعلق می‌گرفت» اما صاحبان آنها UU‏ راهی می‌یافتند که 
متعهد پرداخت مقدار خراح از پیش تعیین شده (مقاطعه» عقار) می‌گشتند» و تامدت ی که آنها 
سود زیادی از اجاره‌های ی که از اجاه‌داران خود می‌گرفتند بدست می‌آوردند» کار حکوست را 
آسانتر م ی کردند. halb‏ در بسیاری از نواحی» از جمله بویژه تقریباً در تمام آسیای میانه» دست 
کم در 5g»‏ ابوی نظایهای محلی زمین که پیش از فتوح عرب متداول )623( همچنان دست 
نخورده باقی ماند» تا حدی که مسلمانانل عرب بی‌امتباز ویژه‌ای با دیگران پایگاه برابر داشتند. 
در این نواحی AI‏ شخصیت مورد تصدیق دولت برای مقاصد سالبانی» بزرگ محل بود AS‏ 
مسژول خراجی بود که می‌بایست از زبینهای او و به‌شیوه‌هایی که خود تعیین می کرد جم- 
آوری گردد. در اپران» نظیر دیگ ر کشورهای مشرق مسوولیت پرداخت OWL‏ و کهگاه 
حتی مسوولیت کشت زمین -مسوولیت جمعی اجتماع بود» که مجال تمیزمیان افراد رامحدود 
می کرد. ۱ 

اجاره Obl»‏ بنابر در AT Gre‏ از قبل درباره‌اش بتوافق می‌رسیدند» اجاره‌ها را جنسا 
می‌پرداختند. در خصوص SW‏ که زبینداران در ôg‏ ساسانی به‌دولت می‌پرداختند دو 
نظام متضاد وجود داشت که در عصر اسلامی نیز همچنان ادامه یافت. نظام نخستین» پرداخت 
جنسی میزان معینی از محصول بود» اما این نظام ننها در وقتی مجری می‌گشت که اقتصاد 
غبر پولی بود. بعلاوه» Ob)‏ این نظام این بود که د رآمدهایی که Ad g5‏ می کرد نا معین و 
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متغیر بود» و ساسانیان در بیشتر نواحی امپراتوری خود» نظام مزبور را به‌سالباتی که در هر 
واحد کشاورزی eo‏ پولی پیش بننی می‌شد در آورده بودند. روستانبان غالا هنگامی که 
موعد پرداخت Ol‏ بی‌رسید در جمع آوری als‏ مورد مطالبه دچار مشکل ہ ی گرد ید ند» و بدین 
ترتب بازيجة دست سوداگران می‌شدند. از این رو در عراق که انبوه حمعیت بغداد می‌بایست 
بطریقی تغدیه شوند» بازگشتی به‌اخذ GUL‏ جنسی پدید آمده بود. درایران بنظر می‌آید که به 
طور کلی نظام وضع OWL‏ ثابت دوام آورد» و کوشش okt‏ بود تا با در نظر گرفتن تمام خصایص 
ois]‏ و انواع کشت و با نظو ر کرد ن کا هشها و بخشودکنها در صورت jay‏ مصایب طبیعی» به 
عادلانه‌ترین تقویم مالیاتی برسند. اسا ae‏ بساکه ماندگاری این نظام روستاییان را بر 
می‌انگیخت تا خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند. روستایبان مالیات جنسی خود را 
به‌این Olola‏ می‌پرداختند» زیرا زمپنداران بزرگ بهتر از روستایبان می‌توانستند OF‏ را به پول 
تبدیل کنند. 
AS Le‏ همه کس بخوبی می‌داند» در قانون اسلام حق ارشدیت در Syl‏ وحود ندارد» 
و در ils)‏ که Sos cela sud‏ در کار توسعه اسلا ES‏ بودند» تقسیمات پی‌درپی ناشی از این 
عاسل coms‏ پاره‌پاره شدن اما کت e‏ می‌گشت. حتی عرفی das‏ الجاء که AE‏ رسمی و Qa)‏ 
از حق سالکیت Leno.‏ دقق کلمه بود» در ارث فقره‌ای عادی تلقی می‌شد, و از این رو 
بیان وارثان تقسیم م nA‏ . رسم اقطاع نیز برحق مالکدت نوع د یگری از حق اضافه می 395( 
و چون گرفتن افطاع مستلز p‏ انجام VE‏ بود از | ين رو Qe)‏ اقطاعی قابل Gl» SU‏ 
تا سد پنجم هجری /یازد هم مبلادی حق مالکت اقطاع اعتبار نداشت» Olaus) aub, Lap‏ 
پوسته Cle‏ خود را به‌دیکری می‌دادند» و هرگاه وظینه بگیری در صدد برمی آمد تا صورت 
پا برحاتری از ملک اقطاعی تحصیل کند» OF‏ نیز Ge bay‏ اولی مانند ملک موروئة HE gale‏ 
ابا اسلام نهادی را مورد توح دقبق قرار داده بود که از برخی لحاظ روا سی داشت 
AS.‏ نص قانون رسمی ورائت ناد يده گرفته شود؛ این نهاد وقف نام داشت. نهاد وقف که عبارت 
بود ار انتقال ملکی برای استفادة پاره‌ای از طبقات معینی از اشخاص b‏ اقدامات خير خواهانه 
عمومی» از سوی قانون شرعی ضمانت می‌شد و بنابر حکم بانی وتف فرار گذاشته می‌ش دکه 
ادارة مال موقوفه در دست falala‏ او با فردی از خانواده او باشد» با این حق که از عایدات 
مال موقوفه مبلغی کافی برای گذران خانواد؛ بانی وقف و تأمین مخارج اداری خود مال وقفی 
کم شود. نیتجه‌ا ی که غالبا در این کار منظور نظر بود» Bim‏ تمامیت قسمت معینی از مالکیت 
ملک مورد نظر در نسلهای آیندۂ SL‏ وقف بوده است. در قرون نخستین اسلامی شکل وقف 
وابسته به‌خانواده‌ها بسیار بیشتر از وقف مربوط به‌نگهداری موسسات عام‌المنفعه که رویهم- 
رفته از بودحهٌ رسمی دولت تغدیه می کرد رایچ بوده است. این توازن می‌بایست در دوره‌های 
آینده به نفع موقوفات عام‌المنفعه برهم خورد که در اینجا نبازی به‌پرداختن Olay‏ نست, بايد 
کمابیش ترسیم گسترش وقف در Oli!‏ درکنار همان زمینه‌ای که در عراق» سوریه و مصر 
داشته» همراه cl‏ حعتهایی به‌توسعه وقف به‌سود موالی مسر باشد. از طرف دیگر در مصر تا 
be‏ ششم هجری /دوازد هم میلادی تنها املا ک شهری را نمی‌توانستند وقف کنند» SAR‏ 
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عراق که در آنجا به‌استثنای املا ک مزروعی بیشترین موقوفات TH‏ شهری بودند. AL‏ 
کوشش شود تا بعلوم گرد د که کیفیت وقف درایران چگونه بوده و وقف به‌سود مساحد تا dm‏ 
انداژه‌ای جانشین حقوقی odd‏ يا نشده که در گذشته سازمانهای زردشتی» فرهنگی و دیگر 
موسسات از آن برخوردار بودند. شاید مادام که شواهد مستند برای این مقصود در دست 
تباشد چنین تحقیقی چیزی فراتر از یک آرژوی خالصانه بشمار نمی‌آید» اما شرط لازم برای 
رها شدن از مشکلات» در درحه اول oS T‏ شدن از آنها می‌باشد. 

رویهم رفته برروستایبان استخناف روا می‌داشتند» اما گه‌گاه سمکن بود صدایی به‌نفم 
آنها بلند gd‏ اگر چند روستایبان بالفعل وابستهة زمین نبودند» اما دروقتي که Uil‏ در مجاورت 
شهرهای بزرگ زندگی م ی کردند» کار اجباری (یبگاره حشر) که مستلزم پیشرفت ناحیه بود و 
بدهیهای بالیانی» آنها را برای مقاصد عملی در روستاها ماندگار می کرد. گهگاه قیامهای 
روستایی محلی درمی‌گرفت» و برخی از انقلابات که دربنابع از دیدگاه دینی معرفی شده‌اند» هیچ 
انکار نمی‌توان کرد که خصلت احتماعی و روستابی داشته‌اند. AU‏ دانست بالکانی که این 
انقلابها برضد Gil‏ هدایت می‌شد بی‌فرق و نمایزی می‌توانستند ایرانی یا عرب باشند. اما روشن 
کردن pled‏ موضوع به کمک مدا رک موجود سخت دشوار است و تحقیقاتی که در این Ana)‏ 
صورت گرفته آنقدر pel‏ است AS‏ اظها ر Gl;‏ قطعی در مورد آن ممکن نست , 

به‌طور کلی وقتی می‌خوا هند تصویری از سلطة اسلا م در قرول وسطی بدست دهند به 
جریان شهری شدن بسیار توجه می‌شود و در این مورد ناحیه‌ای خاص سلطة اسلام در فرون 
وسطی» در نظر گرفته نمی‌شود. در خصوص ایران» نظیر جایهای دیگر چنین اظهاری قطعی» 
بی‌آنکه نادرست باشد» نیاز به‌تعریف دارد. بايد پذیرفت که روند شهری شدن که در پاره‌ای 
مناطق به‌گذشته های دور بر می‌گردد» توسط ere OU LL.‏ و تشدید شده بود, از طرف TE‏ 
انکار نمی‌توان کرد AS‏ بدا (Sy‏ از بناطق ایرال» حتی در دوره اسلامی» هنوز GIS‏ روستایی 
باقی مانده بودند و حتی Quel‏ محتشم هميشه در شهرها اقامت نداشتند» بلکه cuam‏ نظارت 
براملاک و رعایای خود در قلاع نیز یافت می‌شدند. با وجودشأن و اعتباری که شهرهای 
ولایتی نظیر ری» اصفهان» نابور سمرقند و برخی شهرهای Soo‏ در ازمنۀ مختلف پافته 
بودند» با این همه هرگز هیچ یک از آنها cha‏ بغداد و قاهره نرسیدند. OLJE‏ به‌دلایل 
نظامی برخی شهرها را oly‏ نهادند يا تجدید بنا کردند که در Ol‏ هنکام نهاد $55 خود را از 
دست داده بودند» ابا احدات این شهرها بالضروره سودی در برنداشت» زیرا که lS‏ شهر های 
نوساز موجب dis)‏ و ویرانی شهرهای قدیمی می‌گشت» درست نظیر اصطخ رکه شیراز جای OT‏ 
را گرفته بود» و در عراق» بغداد که حانشین تسفون شده بود. در lul‏ نظبر حایهای دیکر 
بی‌گفت وگو شهر مر کزی بود که nale‏ نوین و فرهنگ OT‏ در آنجا توسعه می‌یافت. 

بدین ترتیب بسیار شایسته است که دست کم تاریخ برخی از شهرهای ایران را بدانیم. 
در خصوص اوضاع طبیعی و اوصاف سمبز ساختمانی شهرهای ایران» حتی در جایهایی که 
بتوان پاره‌ای حزئبات را به کمک مدا رک کتبی فراهم آورد» بدیهی است که مگر با پژوهش 
باستانشناسی نمی‌توان Cha‏ قاطم رسید. بدبختانه وجود شهری تازه که بر روی محل شهری 
باستانی بنا گردیده UE‏ سانعم حفاریهای باستانشناسی می‌گردد» و حتی در جایی که 
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شهری قرون وسطایی کمابیش در داخل شهر جدید باقی مانده» بی‌گمان تحقیق در UT‏ قرون 
وسطی کمتر از Age‏ باستان جلب توجه کرده است» و در آثار تاربخی اعصار گذشته بیشتر از 
نظ رگاه ارزش هنری تحقبق شده است» نه برای روشن کردن LX‏ و مطالب انسانی‌ای که 
این آثار بلست می‌دهند. تحت چنین شرایطی نه در شمار اند ک تحقیقات باستانشناسی Sle‏ 
شگفتی است و نه در نثایج کمی که تاکنون بدست آبده. هیأتهای باستانشناسی در ری» 
نشاپور و Past‏ سراف به تحقبق پرداخته‌اند» اما با وحودی که مترو dS‏ بودن اما کن مورد 
تحقیق » موحب تسهیل کارها شده است» مع ذ لک P EP‏ بدست نیامده است» و برخی 
Cle‏ دیگر» MES‏ بست و غزنه در انغانستان را می‌توان بر این اسامی افرود که در آنجاها 
نیز هیاتهای باستانشناسی ب هکار پژوهش در تاریخ گذشته سرگرم می‌باشند. در ترسذ» سمرفند» 
پنجیکنت در آسیای میانه و برخی حایهای دیگ ر کمابیش حناریهایی شده است» اما در اینجا 
هانیز اقدامات انجام شده در Add‏ بیش از اسلام متم رکز بوده است» ST‏ چند چه بسا پیش 
می‌آید که درست مانند مورد شوش» حفاریهایی که انجام می‌گیرد الزاماً باید از سطوح مربوط 
به‌ادوار اسلامی گذشته تا به‌عهد باستان برسد, 

بهرتتدیر تاریخ به‌مفهوم دقش کلمه را les‏ می‌توان tay gU»‏ کرد» اگر چند این 
نیز متضمن دشواریهایی است. جغرافیا نویسان می کوشند تا بیرون شهرها را توصیف کنند» اما 
تاریخ نگاران که اغلب بیشتر به‌مرا کز بزرگ سیاسی توجه دارند» اگر نه lass‏ در عمل به 
بسیاری از واقعیتهایی که متعلق Ayla‏ محلی cud‏ اعتنایی نمی کنند؛ پاره‌ای تواریخ 
ناحبه‌ای يا محلی وحود داشته‌اند» اما چون کمتر از آنها سواد برداشته‌اند» از این رو شمار اند کی 
از اینگونه تواریخ از دستبرد ایام محفوظ انده‌اند. از این گذشته کاهش نفوذ عرب در ایران 
از bu‏ پنجم هجری /یازدهم cork.‏ کهگاه بوحب Aun S‏ کتابها گردید» اما در دیگر ele‏ 
سبب از میان رفتن صرف آثاری شده که در قرون نخستین اسلامی به‌عربی نوشته شده بودند» 
در کتابها مطالب فراوانی دربارةٌ شهرها آمده cul‏ که بقایای برخی از این شهرها هنوز باقی 
مانده‌اند» اما مطالبی که پیرامون شهرها در کتابها ضبط odd‏ است از سنخ خاصی می‌باشند» از 
این جهت غالبا ممکن است از نظر نبازهای کنونی مامایو س کننده بنمایند» با این همه می- 
توان و aU‏ بش از گذشته از آنها بهره برداری کرد. در اینجا مناسب است به‌بررسی تواریخ 
رجال بپردازيم که مقصود از نوشتن اینگونه تواریخ فهرست کردن اسامی همه رجال برجستهای 
بود که به یک شهر پیوستگی داشتند و بخصوص b‏ منحصراً بدست دادن شرح حال کوتاهی jl‏ 
«دانشمندانی» بود که برای GLI‏ درستی تعالیمی که آنها مسوول OT‏ بودند» می‌بایست اصل 
و نسبشان بدقت معلوم گردد. جدا ازآگاهیهایی که می‌توان در اینگونه مدا رک ادبی از چنین 
شخصیتهایی حاص ل کرد» شامل دیباچهُ uia‏ مفصلی درستایش و توصیف شهر زادگاه رجل 
موضوع بحت نیز می‌گردند. در بواردی استثنایی تلاش می‌شده تا تاریخی حقیقی از pled‏ 
جنبه های یک شهر نوشته شود. مثل تاریخی که ان فندق در BAS‏ ششم هجری /دوازد هم 
Sor.‏ درپارة شهر زادگاهش ببهق نوشته است. Slay LF‏ در باب قم و بخارا» که از اولی 
KS‏ بخشی و ار دومی تماما محفوظ مانده (هردوی این گزارشها در اصل عربی بوده و بعدها 
به‌فارسی ترجمه شده‌اند) piy‏ تواریخ ولایتی يا سلسله‌ای می‌باشند تا تاریخ یک شهر به 
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مفهوم دقبق casis‏ اما با وجود این کتابهایی در خور اهمبت هستند. 

شهرهای Ol ul‏ علی‌الرسم به‌سه بخش تقسیم می‌شدند»ءصفت ویژه‌ای که شهرهای Ole!‏ 
را کمابیش از cle et‏ کشورهای مجاور متمایز می کرد. این سه بخش عبارت بود از ارک 
( کهندز) که اغلب مر کز اصلی شهر بود» بخش واقعی شهر (شهرستان, به‌عربی مدینه) و 
بالاخره حومهُ شهر (بیرون به‌عربی ر بض). این شکل‌بندی که رویهم رفته درهمۀ ترا کمهای 
جمعیت شهری Ad) chlo‏ هنجار مشتر 45 بود» اجازه می‌داد شهر بالفعل» نظیر ربض در 
تغیبرات گونه‌گون خود رفته رفته cy eoa)‏ واحدهای کمابش مجزایی درآید» که موحب پدید 
آیدن شهری ALS‏ مستثل 2 شهر اصلی (A gs‏ و کهگاه حتی دروازه‌هابی این دو شهر را 
از هم حدا می کرد. حاده‌های اصلی که تعدادشان ob) Clee‏ نود» به‌مجموعه‌ های کوچه‌ها 
یا خبابانهای بن بست منتهی ہ مي‌شدند که در آنها نان خوران b‏ سوداگران به‌طور کاملاسشخصی 
در اطراف بنازل Ölel‏ اجتماع می کردند. قطع نظر از بناهای e$ s‏ که از آحر ساخته we‏ 
شدند نه سنگ» خانه‌های معمولی» مگر خانه‌های چند Aib‏ استبجاری شهرهای بزرگ از گل 
یا خشت خام بودند که در اثر سستی مصالح آثار زیادی ار آنها Ju‏ نمانده است. ابا در 

پاره‌ای مناطق سنگ يا چوب وجود داشته است» در سیراف توانگران قسمتی از خانه‌های خود 

را از چوب ساج می‌ساختند که آن را از طریق اقیانوس هند وارد mrs‏ . زندگی درون خانه 
Q sl as‏ حیاطی VUL‏ یا مهتایبها و صفه‌ها Oj ly‏ می‌یافت و کمتر ممکن بود که از خبابان 
به‌خانه دسترسی یافت» اما در این مورد نیز گونه گونیهایی بچشم می‌خورد. 

مقر حکویت m‏ ی Leger‏ در ارک يا کهندز بود» اما بنای مرکزی شهر» متناسب 
با oli‏ گروش lol‏ ل شهر Arns eaula‏ بر رگ شهر بود» که e‏ عبادتگاههای کوجک 
" مسلمانان نمی‌شد؛ و یا اگر زردشتبان» بودایبان و تسطوریانی در شهر بودند» از pul‏ و مراسم 
آنها در معابدشان جلوگیری نمی کرد (دو os‏ اخیر تنها در آسیای میانه پیدا می‌شدند), 

در ایام pst‏ بشهایی پیرامون خصلتهای فردی یا مستقل شهرها نسبت به روستا رویهم- 
رفته شروع شده است که Lopai‏ براساس نمونه‌های شهرهای Ola!‏ می‌باشد, البته شرع 
اسلام از هرگونه جامعهٌ میانی رسماً شناختی نداشت؛ از طرفی شرع اسلام leu‏ وجود افراد 
و Sad Sou jl‏ حامعه عمومی بوینان يا امت را تصدیق می کرد. Vu‏ بر می‌آید که اندابهای 
گونه‌گون حکومت یا زندگی دینی رویهم رفته به‌عنوان وظایف ویژه دولت بشمار آمدند» و در 
داخل محدوده‌های «شهر» اعمال قدرت نمی کر د. در کنار این نظریه واقعیتهای متحفقی وحود 
دارد که AU‏ بررسی شود. خواهیم دید که دسته های uU‏ وحود داشتند و نیز کارگزاران 
گونه‌گون حکومت که نه تنها همه آنها در شهر مقیم بودند» بلکه برحی از Last‏ وظایفی بعهده 
داشتند که انجام آنها مگر در شهر مقتضی نبود. مسائل دیگری نیز وجود دارند که بی‌حواب 
باقی می‌مانند؛ این مسائل ازیک سو مربوط می‌شوند به‌وابستگی ستقابل اقتصادی شهر و روستا 
و از سویی دیگر حدابی olo‏ آن دو, بدیهی است که روستا از راه دادوسند» احازه‌های 
Obs La‏ زین و OWL‏ زمینداران شهر را کمک می کرد» اما شهر به‌روستاهای بی‌دفاع که 
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ص۵۱).‎ «Ol sl جعفر شعار, چاپ بنیاد فرهنگت‎ 
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نیازهای ابتدایی زندگی روزانه و حتی ساز و برگش را با کار محلی تهبه می کرد» چندان یاری 
نمی‌داد. کاروانهای بزرگی jl aS‏ روستا ها می‌گدشتند» و کالاهایی نشروری l2‏ تجملی برای 
شهرنشینان می‌آورد ند که در حوالی شهر تهیه نمی‌شد» چون از اجناس خود چیزی به روستا نمی- 
دادند» روستایبان برآنها رشک می‌بردند. این کاروانها حق دادوستد در بیرون دیوار شهر را 
نداشتند؛ آنها در درون شهر بدهبهای بالیاتی خود را ادا می کردند و با سوداگران eza‏ دیدار 
می نمود ند. 

گذشته از توصیناتی که در بالا ذ کر گردید» حقیقتی دیگر باقی می‌ماند که بسیاری از 
شه ها خصلتی ندمه روستایی داشتند و روستاهای بجاور در زندگی و کشا کشهای آنها idee‏ 
بودند۰ بدین ترتب aUos‏ ورای حدود شهر وحود داشت. از طرف دیگر استخوان‌بندی زندگی 
محلی اغلب فی‌نفسه مبتنی برمحله های مختلف Ly‏ حماعتهای ویژه بود» نه براساس شهر به 
طور کلی. درونبابی وتفسیر این خصلت ویژه که شهرهای قرون وسطایی Obs!‏ با بسیاری از 
شهرهای So‏ باهم دارا بودند» اما شاید شهرهای Oly!‏ مخصوصاً پیش از دیگر شهرها از OT‏ 
برخوردار بودند» سخت دشوار است» زیرا شهرهای ایران نه تنها به‌محله های گونه‌گون تقسیم 
می‌شدند» بلکه دارای سطوح اجتماعی مختلفی نیز بودند. در شهرهای عمده و شهرهای مرزی 
سپاهی مستقر بود که گه‌گاه کاملا از مزدوران پیگانه» پیشتر اوقات از ایرانبان تشکیل می 
cosh‏ اما نه از سپاهیان محلی (دیلمی یا مثلا کرد). کارگزاران حکومتی ( کتاب) نیز بودند 
که yo‏ ایران نیز ASL‏ دیگر aly‏ خاور نزد PER‏ دست کم تا عصر تر OU‏ از Bb‏ احتماعی 
Rass‏ اهمیت زیادی داشتند. LI‏ این دو طبقه بواسطة نداشتن علقه‌های محلی بقدر کافی 
نیرومند» نقشی کمتر از dib‏ سوم» یعنی رهبران دینی jI)‏ جمله قاضبان و دیکر (QUIA SG‏ 
el‏ کرده‌اند. شخصیتهای pal‏ در Ol ul‏ نیز نظبر دیگر بلاد اسلام به‌نحله‌های مختلف تعلق 
داشتند؛ در ایران حنفیان و شافعیان ( که WE‏ به‌اهل Gude‏ پیوستگی داشتند)» dant‏ امامیه 
(وزیدیان SLT‏ جنوبی دریای خزر) و در برخی جایها کرامبان بودند. گذشته از Oslo‏ سری 
اسماعیلیه b‏ فرقه‌هایی که کمابیش بازمانده‌های دورۀ پیش‌از اسلام بودند چیزی که درخور 
توحه coud‏ این است که این تفرقه‌ها که درحوزۀ اعتقادات نظری بسبار بشتر از کاربندی 
PES‏ عملی conl‏ داشت» دست کم Ux‏ هر موحب اختلافات و حداییهای Clabes‏ و VIL‏ 
و AYL‏ کشمکشهای دایمی» و حتی حنگهای Ne‏ وافعی AS e‏ با افزایش اشکال عرفانی 
«ope‏ صوفیان وظایف برجسته‌ای پیدا کردند» اما در ایام قدیم A‏ رهبران دینی و مراجع 
قانونی از ML‏ بلندی در Ole‏ مردم برخوردار بودند. Oks‏ عقاید و غالبا بیان محلات شهرها 
خطوط جدا کنند متداخلی وجود داشت. که‌گاه یک اختلاف دو dy gu‏ بیان سا OUS‏ دو (Mos‏ 
موجب تقسیم قوسی يا جغرافبایی یک ناحبه می‌شد؛ و گاهی نیز چه بسا اتفاق می‌افتاد که 
فعالیتهای اقتصادی محله‌های مختلف یکسان نبوده و سبب بروزکشمکشها می‌گردید. ابا 
ناگزیر باید پذیرفت که آگاهی ما gpl yo‏ ژمننه بسبار اند ک است. 

این قضیه به‌مسأله فتوت نیز پیوستگی می‌یابد که آگرچند توجه زیادی را به‌خود جلب 
کرده است؛ اما هنو زکاماا روشن نشده است. در این مورد گویا سنت و واژه که از یک سو 


عربی و از سوی Ko‏ ایرانی Cul‏ در هم آمیخته است, سنت عرب SY‏ (جمع (OLS‏ معنی 


شخص دلیر» گشاده دست و جوانمرد داده است. اما در pled‏ شهرهای قدیمی ساسانی دسته های 
جوانانی بودند که روح اجتماع آنها وادارشان می کرد که برای رسیدن به‌بهترین fa‏ مشت رک 
ممکن» از goals ¿ua‏ و گاه اخلاقی» gu elas‏ در آمدشان را ou‏ حود تقسیم SUUS‏ آنها 
دینی داشتند» اما بنظر نمی‌آید که qu»‏ عاملی بوده که آنها را بهم Jo‏ م ی کرده» و بهر 
تقدیر آنها از گروههای دینی مختلفی بودند. Lus‏ همه آنها پشه‌ای را دنبال می کردند» بنظر 
"hu‏ در هرحال پیش از 8532 ت رک - مغول» اتحاد Last‏ پراساس داشتن > di‏ مشت 45 بوده 
است: همکاری آنها از گونه‌های دیگر بود. بارها اتفاق افتاده است که برخی از آنها شاعر 
بودند و از Bl‏ قرون وسطی بدین سوه بالندگی برخی گروهها درک عمیقی از ارزشهای معنوی 
بروز داده است. از Gow‏ دیگر برخی گروههای صوفبه که در این هنگام در حلقاتی تشکل 
(Hog ash‏ به نمونه زندگی مشتر کی که فنبان (حوانمردان)ارانه داده بودند آگاهی داشتند, 
از آنجایی که فتبان دسته‌هایی بودند که پیش از گروههای دیگر نویسنده پرورش دادندءادییات 
PO‏ پدید Jal‏ که بربدار dum‏ بعنوی Said‏ (به‌معنی جوانان) م TOL‏ نای که به‌اصل 
. همیستگی اخلافی آنها داده شده cog‏ بی‌توحه به‌این حقشت که این OLS‏ فعالتهای دیگری 
اهر تاسلا از ؟ à‏ متقاوت نیز داشتند. d»‏ آنها ‏ به حقاندت v»‏ اقرار می گردند»سشرود 
now‏ 9 گان در دوره‌های که از قدرت NM‏ بی‌شد؛ آنها را بأ p‏ 
اهانت pol‏ و خوار کننده OLLI)‏ این اسامی را با غرور می‌پد برفتند)» Adi‏ عباران» اوباش» 
شطار و ope‏ نام می‌بردند و می‌گنتند AS‏ آنها مرتکب انواع مختلف اعمال غبرقانونی می- 
شدند و در قبال دریافت پول «حمایت» خود را به بازرگانان واعبان deos‏ می کردند. در 
اما در جاهای دیگر آنها خود سازبان پلسی تشکیل می‌دادند» و گه‌گاه حتی داوطلبی خود را 
به ریاست شهر تحمیل می کردند. OLS‏ در بسیاری اوقات رئسی از خود داشتند» اما تعریف 
دقبش ex‏ و وظایف او دشوار است» زیر | اصطلاح ریس را که rns lass‏ قا ند و مدير است» 
Ay Lå‏ بتوان در راههای جلف بکار برد؛ گاهی این اصطلاح برای Allis‏ پا مخالفت L‏ قد رت 
سباسی امیر» به‌معنی گونه‌ای شهردار محلی است. بی‌گمان جنبشهای موضوع بحث دسته‌بندیها 
و احزاب واقعی (عصبیات) دانه‌دارتر ازگروههای تاحبه‌ای فتوت (grand‏ دقش کلمه پوده‌اند, 
ام SHIP‏ نست که دسته az! Sle‏ ما هت و برحسته برین رسم ly > g>‏ آشکار می کردند» از 
این رو افراد حاه‌طلبی که می کوشیدند تا دسته‌های فتوت را به‌پشتیبانی از خود برانگیزند» به 
این واقعیت متوسل می‌شدند. سلسلهٌ صفاری سیستان بنیاد گرفتن خود را مدیون فتبان ولایت 
بود. 

liad Slo 9 ys y J52 3j‏ 09( وحود داشتند که Lu‏ احدات ت خوانده می‌شدند — وازه 
عربی دیگری «QUI ga» VIL‏ —( درصورتی که olus‏ /عیاران سازبال بندی واقعی داشتند و 
دارای ples‏ و Kala‏ آغازین برای عضوگبری و نشانهای o9‏ (از alam‏ شلوار فتوت) بودند» 
و به‌علاوه در خطمشی خود تعقیدات اخلاقی را رعایت می کردند. این خصایص نمی‌بایست 


قبا دل» شهی‌ها YYY weed‏ 


در Oke‏ احداث یافت شود. در واقع چنانچه گمان می رف تک هکسانی از Obs‏ احداث Sule‏ 
به‌نشان دادن Gee‏ رفتارهایی هستند مورد آزار دیگر اعضای گروه قرار سی‌گرفتند. بنابراین 
تردیدی نیس ت که فتوت جوهری»اگر نه کاملا ایرانی» دست کم ایرانی - عراقی و نبزخاستگاهی 
ساسانی داشت» و می‌نمود که ایران قدیم نفوذ زیادی در آن دارد. برسی این موضوع نید 
بغرنج و پیچیده است» زیرا پاره‌ای متون بنظر می‌آید که دسته های فتیان /جوانمردان را به‌عنوان 
وجودی شهری که دارای انديشة نسبتا مردم‌سالارانه بوده‌اند به‌خواننده معرفی نمی (Au‏ 
بلکه آنها را دسته‌های اشراف جوان «جوانمردال» می‌دانند» چنانکه PT‏ فتبان احتمالا هیچ 
وابستگی با عصیبات نداشته‌اند. آگر چیزی قابل قیاس از دور ساسانی برماشناخته بود شاید 
چنین پرسشهایی را می‌توانستیم بی‌دشواری زیاد پاسخ گوییم. 

از روزگار هخامنشیان سازمانهایی وجود داشته که نوع OT‏ مشابه سازسانهای بسیاری از 

مع دیکر بوده است» جز آتکه سازبانهایی که در ايران بوده‌اند هدفی در hel‏ دینی 
mer‏ و هرگوند تجسم رویه‌ای که این سازمانها در عصر ساسانی داشته‌اند دشوار S‏ 
احتمالا سازمانهای مزبور برای آنکه کمابیش از سوی موسسات شهری که پس از تحول شهرها 
يديد آمدند تقلید شوند رو به‌تکامل گذاشته بودند. ایکان دارد که Ql‏ و نگرش ذهنی 
اعراب و ایرانبال» از اشراف تا olib‏ فرودست فرایند تماس و GY? Sew‏ | کرده و حتی 
شاید بتوان پرسید که GT‏ عبار عربی که در این معنی تنها در Mam‏ مورد بررسی ظاهر می‌شود و 
ایار /یار فارسی میانه که غالبا در مورد اعضای محافل برادری باستان که در بالا ذ کرش آمده 
بکار می رفته است» در یکدیگر BU‏ متقابل نداشتهاند؟" 

به خصیصه دیگری نیز که صقت ممیز دست کم شماری از نواحی ایران بود» باید اهمیت 
داده شود. چون ایرانبان» بخصوص آنهای ی که در مناطق مرزی زندگی سی کردند همواره از 
cb‏ شمال شرق و شمال غرب در معرض تهدیدات دشمنانه بودند» Cal jl‏ رو اشرافیتی نظامی 
را حفظ کرده بودند» و حتی در شهرها سنت نوعی انضباط «ورزشی» وحود داشت که در حهان 
عرب بعادل دقبقی در برابر Ol‏ نبود. راست است که در Ol ul‏ نیز نظبر Kyo‏ کشورهای E‏ 
کاربندی واقعی جنگ افزارها در ارتشهای منظم عاقبت در اختبار خاص گروههای نژادی 
ویژه‌ای در آمد که مقدر بود غلامان نرک نقش بسبار بزرگی در Ust Ol‏ کنند. ازسوی اعراب» 
بدویان رسم جنگ از طریق تاخت و تازهای غارتگرانة خود را همچنان حفظ کرده (A595)‏ 
AS.‏ می‌بایست از سده‌های چهارم و پنجم هجری /دهم و یازدهم میلادی بدین سو موحبات 
ایفای نقشی نظامی در باره‌ای از امارتها را برای آنها فراهم کرده باشد. خراسانبان که پس‌از 
بسیچ سپاه و به‌پیروزی رساندن انقلاب عباسیان» مدت سهریع OF‏ خدمت در سپاه منظم امتیاز 
نیمه انحصاری آنها بود» همچنان نقشی اگر نه انحصاری ولی پراهمیتی در ارتشهای ولایتی 
طاهریان» QULL‏ و صفاریان داشتند» در صورتی که کردان و دیلمان عنصر اصلی Slag‏ 
ایران در مغرب Woy‏ ایرانیان براثر تماس با جنگجویان صحرا گرد آسیای بیانه برخی فنون 
نظامی از آنها آموخته بودند که اگر چند آنها را قادر به‌جلوگیری از پیشروی OLJU‏ در اوضاع 
و احوال حکم فرمای پس از سقوط ساسانبان درسده نخست هجری /هفتم میلادی نساخت» ولی 


6. G. Widengren, Der Feudalismus im alten Iran (Cologne, 1969), P. 39. 


Ol! تاریخ‎ ۸ 


با بست قد ردانی ولدنعمتان حدیدشان را تحصیل کرده باشد و در دست یافتن آنها بەموقعى که 
از انقلاب عباسبان بدست آورده بودند کمک نموده باشد. در شهرها به‌افراد تبراندازی می- 
آموختند و در زورخانه‌ها تمرین شمشیرزنی می کردند. بهیچ وجه تصادفی نبود که در ادییات 
دوره‌های بعد تمام کشورهای اسلابی به‌استادان ایرانی در این Axe)‏ فخر و مباهات شده 
است. از طرف So‏ در امتداد مرزهای امپراتوری بیزانس» در آسبای میانه و به‌درحاتی کمتر 
در مناطق مجاور برزهای هند» دسته‌های Ko‏ که از داوطلبان دینی با غازیان تشکیل می- 
یافتند در حالت نیمه بسیج دایمی پیدا می‌شدند که قطم نظر از P‏ در حهان عرب d‏ 
و مانندی برای آنها پیدا نمی‌شد. برخی از آنها تنها در شهرها سکوئت می کرد ند» ابا دیگران 
در رباطهای کنار مناطق مرزی سازمان می‌یافتند. البته در شهرهای مرزی غالبا تداخلی ميان 
غازیان و OLS‏ /عباران پدید آمد» اما بدیهی است که غازبان و فتبان تشکیلات یکسان 
نداشتند» در شهرهای دور از مرزها فتبانی بودند که GLE‏ نبودند و نیز غازیانی در رباطها 
مستقر بودند که day‏ عباری نمی‌ورزیدند» اگر چند خلاف Auf‏ ما نیز بسیار گفته‌اند. چون 
قبول اسلام از سوی تر کان آسیای میانه» فتح نواحی شمال هند و آسبای uxo‏ غازیان را از 
اشتغال به‌حهاد محروم کرده بود» می‌بایست عاقبت ضربه‌ای بهلکك براین گروه ار بردم ایران 
وارد آید» اما سنتهای O6 5 core QUI‏ آبد» ولاید last‏ این سنتها را با خود به‌صحنه های 
حدید dA‏ برده بودند. اما تا این زمان Lisl PI las!‏ کرده بودند, 

چنانکه گفته آمد» گروهها b‏ نهضتهای Ob‏ /عیاران» به رغم نظرات مخالف بسیاری 
که اپراز شده»براساس حرفه تشکل نمی یافت» بدین معنی که متام 3 پایگاه آنها در گروه بر 
حسب حرفه‌ای که داشتندتعبین نمی‌گردید وخود را مقید به‌شغل و حرفه نمی کردند. باقی‌می‌ماند 
این مساله که در حقبقت OF‏ دسته از مشاغلی که در سطحی mul‏ از اشراف سالاری سباسی» 
اداری و دینی» معاش Án AM‏ بردم mut ly‏ می کرد» جگونه سازمان می Lob‏ در اینجا 
نیز مسأله بغرنج و دشوار است» و پیدا کردن حقایق از میان آرای مختلف اهمیت شایان دارد. 

در ایام pel‏ پیرامون موضوع کلی وجود اصناف شغلی در شهرهای اسلامی در Allo‏ 
5592 قرول وسطی سخن pl‏ رفته است و شاید lugs‏ به‌اندارةٌ شرایط ylis‏ درحهان Ola!‏ و 
غرب خود را نشناسانده است. در اینجا می‌توان تکرار کرد که شرع phe‏ به‌طور کلی هیچ - 
گونه وحود ers!‏ حمعی سبانی v‏ فرد و vgs dnolo‏ را پرسمدت N Az JI L,I (AVAL god‏ 
دلیل A‏ برای اثبات عدم وجود چنین دسته‌هایی نست. لکن در اینجا مهم این است که 
فرقی حقبقی Ole‏ واقعیتهای تاریخی مختلف گذاشته شود. چنانکه یاد آور شده‌ايم» در جهان 
اسلا م نیز گروههایی حمعی í‏ مغلا a‏ سازمانهای فتوت پیش گفته» می‌توانست وحود داشته 
باشد» ابا بنظر نمی‌اید که بهرحال در 5,95 موضوع بحت cle‏ این گروههای حمعی با ساخت 
Aa»‏ ی» pc Axle.‏ داشتهاند, می‌توانست تشکبلات پشکانی مت که د ربرگیرندم 
uns‏ از گونه های معین بوده وحود داشته AGL‏ و تردیدی نست که وحود هم داشننه 
است» اما S‏ می‌توان گفت AS‏ نظیر مورد امپرانوری روم و قطعاً WIL‏ وضعیت ابیراتوری 
پبزانس که با عالم اسلام هم مرز بود» آنجه براین مفهوم دلالت داشت نظامی دولتی بدون 
مسوولیت مستقل افراد وابسته» یا بی‌هرگونه افزايش فعالیتهای گروههای پیشگانی فراتر از 
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شرا یط شغلی آنها بود. در Cate‏ نظامی هیچ چدزی با اصناف au‏ که برای تاریخ ce bay!‏ 
شناخته است تطابق ندارد» یعنی موسسات وابسته به کاربندی حرفه‌ای که در برابر تشکیلات 
Ol‏ حرفه و نیز در برابر زندگی بیرون از day‏ اعضای OT‏ - خلاصه» بربنیادی پیشگانی» در 
مقابل استخوانبندی ساخت اجتماعی قبول مسژولیت AT‏ بی‌ هرگونه روشن کردن این تمایزات 
قطعی» اصطلاحات اروپایی» ظاهراً بدون تطابق تا اندازه‌ای Sly‏ مفاهیم مجزا و متفاوت 
می‌باشند که برای اثبات وحود چکونگی اموری که اثبات ناپذیر است بکار رفته‌اند. 

تحت این شرایط» DOW‏ مسلم است که در شهرهای Ole!‏ و Ble Chul‏ در قرون 
وسطی» نظیر سراسر AX)‏ جهان اسلام و بیشتر شهرهای قرون وسطابی گروهبندی موضعی FY‏ در 
dus)‏ دادوستدها وحود داشته است. بدیهی است که چنین گروهبندیهابی مستلزم تا انداره‌ای 
Ally‏ خودمانی با دلبستگیها و وا کنشها بود که مثلا به هنگام وحود تهدیدات پا نارضایی که 
موجب بسته شدن اسواق می‌گش ت کمابیش همگی سهیم بودند؛ حضور در مسجد واحد برای 
فراهم آوردن مردمی که در یک رشته تجارت می کردند یا پیش مشت S‏ داشتند سودمند بود» 
بیشتر آنها در تأسیساتی بسر می‌بردند که برخی Sok‏ اعضای آنها ly‏ کرده بودند؛ این مسأله 
تنھا در QUU‏ قرون وسطی juu‏ حهت داد , مسژول اوضاع Sj La‏ در drola‏ تسب و تجارت 
نظبر دیگر بلاد اسلامی محتسب نام داشت» این افراد را در شهرهای بزرگت عر یف (گاهی 
نیز امین ) می‌خواندند که هر کدام تحت امرمحتسب مذ کور عهده‌دار نظارت بر صنف خاصی 
بو دند, اگر چنداین شخص خود به‌تجارت تعلق داشت dy ge yd Lil)‏ محتسب بهیج dag‏ همیشه 
صادق نبوده)» اما بی‌بردل سودی از هرگونه «ay lin»‏ پیشگانی» جدزی on‏ او نمی‌شد که از 
سوی حکوست Hwa‏ اری منصوب نشود. بنابراین» نظام سوضوع Ki TUN T‏ چند شاید بدقتی 
کمتر» از همان مقولة رابج در امپراتوری روم و ببزانس بوده است. دولت اسامی بازرگانان پا 
صاحان حرف c3,‏ دفاتر می کرد - mo‏ که آنها دیوانی نیز داشته‌اند, کارگزاران 
حکوست» دست کم درسوارد خاصی» در کار تولید فراورده‌ها نظارت نزدیکی اعمال می کردند 
(اين ابر از SUE‏ خاصی که به‌منسوجات کازرون می‌شود پیداست). تجارتهای مختلف سلزم 
بودند» بجای پرداخت مالباتهای COWL O32‏ جنسی بپردازند. وضع و جمع آوری OWL‏ حنسی 
از بازرگانان آشکارا اشاره دارد که days‏ معینی از CARAT‏ وحود داشته است» ابا در این 
مورد GTS‏ در منابع نیامده است. منشاً خود محتسب روشن نیست" از قرار معلوم وی از 
لحاظی کاری را دنبال می کرده که با وظایف OT‏ مأموران در شهرهای عهد باستان قابل قباس 
بوده است, اما در ضمن ضامن برخی بقررات مناسب شهرهای عرب - اسلامی نیز بوده است. 
دانش موجود در باب امور مربوط به‌ایران آنقدر ناقص است که ممکن نبست معلوم کرد AT‏ 
lass‏ چگونه عبور از نظام باستانی به‌نظام جدید انجام گرفته است. 

ابا همچنین راست که روح پیشکانی و گروهی درایران قویتر ار حهان عرب QU)‏ بوده 
است, در بیان اعراب وقتی که نام شخص کاملا ذ کر می‌شود» شامل تبارنامه‌ای می‌شود که 
ej‏ پایانی و اصلی Ol‏ به‌وابستگی او به‌قببله‌ای آشاره دارد. سردم pe‏ عرب عالم اسلام با 


Benjamin R. Foster “Agronomos and muhtasib,” Jehso. th مقاسه کنید‎ ۷ 
Vol. XIII (1970), pp. 128.45. 
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برخی استثناها» نظیر بربرها وکردان و So cond‏ بقد رکفایت از ارتباط‌های قبیله‌ای باستانی 
خود آگاهی نداشتن د که بدین طریق OT‏ را ob‏ آورگردند. اما آنها وضوحاً و به‌همان ترتیب به 
کارمندیشان در یک حرفه یا تجارت اشاره می کردند» البته خصوصا اگر LWI‏ شخص آدم 
نسبتاً برجسته‌ای بوده است. این muj‏ مخصوص ایران نبوده» اما در این سرزمین آشکارتر از 
جایهای Ko‏ بوده است. از این گذشته» برخی متون» مسلماً بسیار بندرت و بیشتر در دوره‌های 
asl‏ به‌وجود برخی از پیشه ها در نواحی Sle Cll‏ که زیر نفوذ ölel‏ و آذربایجان بودند 
اشاره می کنند که که‌گاه سازمانی برای مساعدت ستقابل یا تناصو Ole‏ صاحبان این پیشه‌ها 
وحود داشته است. کاربندی این سازمان کردآوری غرامت قانوئی در موردی بود که خسارات 
وارده برپیشه‌ور واجب‌لادا بود. بعید نیست که تمدن تجاری سغدیها برخی از اینگونه 
میراث را بجا گذاشته باشد. بی‌گمان جریان تکامل این سازسان به‌شکلگیری اصناف پیشگانی 
در دور ت رک - مغول انجامید» اما سند معتبری که تاریخ تشکیل این اصناف را به‌عصری 
ag‏ از 8595 مد کور در با لابرساند وحود ندارد. 

می‌توان استثباط کرد که در درون هرصنعت چندین شاگرد حوان و od‏ در اطراف 
کارفرماکار م ی کردند. به‌طورکل ی کارگاههای کوچک همیشه از منز ل کارفرما یا از حانوت 
کوچک ی که او فراورده‌اش را بفروش می‌رساند جدا نبود و کارفرما ناگزیر بود که فراورده‌ااش 
را کماپیش در برابر چشمان مشتری تولید کند. اما گه‌گاه بنظر می‌آید که شمار زیادی از 
کارگرانی کد روی محصول واحدی کار می کردند می‌بایست در عمارتهای مشتر کی یافت 
شوند» ابا میزان این محصول بهراندازه که می‌رسید» نتیجۀ استمرار مهارتهای فردی بود نه 
رشته‌ای از تولید؛ و پیشتر OUS‏ دهنده عملکردهای مستقل بود. بنظر می‌آید که این روش 
در مورد تولید منسوجات بکار بسته می‌شدکه WE‏ رشتن نخ کار زنان و بافتن و فرایندهای 
بعدی در دست بردان بوده است. در le‏ که پارچه‌های نفیس می‌بافتند» چنانکه مورد 
کازرون ثابت می کند» دولت در کار بافت Ol‏ نظارت می کرد . در پایتختها نب کارگاههای 
دولتی وجود داشت که در آنها منسوجات تجملی (طراز)» جنگ افزانه aKa‏ کاغد و ond‏ تولید 
می کردند, 

فرهنگهای زندگی نامه‌ای آنجا که در بدست دادن اسامی شخصیتها» معمولا ذ کری از 
تجارت یا پیشه‌ای می کنند که آنها یا والدینشان بدان تعلق داشتند» دست کم در برخی از 
شهرها اشاره‌ای به‌توزیع GLI‏ مهارتهای حرفه‌ای نیز می کنند. تردیدی نیست که پیدا کردن 
صورتی ذهنی دست کم از پشه های وسیعی که وجود داشتند و مدرک مستقلی »)50 Lil‏ 
در دست می AGU‏ اکان پد یر است و jo‏ شاید بتوان oU coli».‏ و مکان را هم ve‏ 
کرد. اما لازم cal‏ دریافت که تنها به‌حرفه‌های طبقات محدود اشاره می‌شود» و نیز از 
پیشه هایی که بقدر کافی ارج و مقامی ندارند صرف نظر شده است. 

نظیر پیشتر جوامع پیش از GT‏ سرمایه‌داری بزرگ جدید» نمونه‌هایی از سرمایه‌داری 

8. C. Cahen in The Islamic City, ed. S. Stern and A. Hourani, P. 59. 
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نقی بهروزی. ص۱۹۹ ).-م‎ ule od s? (فادسناهه»‎ 


¥A\ T شهی ها‎ ib قبا‎ 


بحدود» در جاهایی که وجود داشتند» سرمایه داری تجاری بودند نه صنعتی» در صورتی که 
باز هم در پاره‌ای بوارد» نظیر صنعت بافندگی دنبا ل کردن خط فاصل دشوار است, در (gly‏ 
حتی در Sige‏ تجارت نیز نسبت به‌دیکر بخشهای مجزای اقتصاد استقلال کافی وحود نداشت. 
با زرگانان مقدار زیادی از Abs‏ خود را که با Ol‏ کسیشان را می‌گرد اند ند نه تنها ازسود 
معاملات گذشته جمع می کردند» بلکه از cele ol»‏ حاصل از زمینی که از آن سودها بدست 
آورده بودند یا از ابلا کک محتشمان که Qh‏ بودند از طریق پیمان‌نامه های گوناگون ش ر کت 
و واگذاری Gua‏ حاصل از درآمد ابلا کشان را به کاراندازند» و نیز از عایدات دول ت که در 
âll‏ این محتشمان بود» خواه هنکامی که برای خزانه تجارت سی WOT‏ خواه به‌عنوان سود 
جنبی جمع و جبایت سالیات» نیز جلب سرمایه می کردند. پایگاه اجتماعی کسبه هرچه )035( 
اینقدر پیداست که آنها بزرگ و صاحب نفوذ نبودند - این نظامپان بودند که بزرگی و جاه را 
قبضه کرده بود ند. 

اگر چند ممکن نیس ت که در این فصل به‌بررسی تجارت gyn‏ المللی» ایران پرداخت» 
ابا با این همه باید یادآور گردید که در این Ana)‏ تفاوتهای فاحشی بیان ولایات مختلف 
وحود داشت. آسبای clos‏ از cum‏ بناسبات با چین» دشتهای اوراسا و عالم عرب ~ ایرانی 
خاور نزدیک بسبار پراهمیت بوده cul‏ - بغداد در حانب Soo‏ ایران و قسطنطننه در آن 
سوی مرزهای اسلام دو م رکز بزرگ باز پخشی Ael‏ تجاری بودند. ايران به‌معنی واقعی از 
Gab‏ راههای بزرگی که CLT‏ میانه را از یک سو به‌بغداد و از سوی دیگر به‌آسیای صغبر و 
دریای Sj ym ole‏ قلمرو دولت بیزانس hats‏ می کرد» در این تجارت پراهمیت سهیم بود. از 
این گدشته» تجارت دریایی اقبانوس هند وحود داشت AS‏ مقصد نهایی آن بندر بصره در 
عراق بود. این راه تجاری لنگرگاههایی اضطراری درکرانه‌های خلیج فارس داشت که با 
pt‏ سنطان نشنهای مستقل ایرانی برا همست آنها پیوسته می‌افزود. oly‏ خراسان به‌عراق 
moie‏ گزاران نیز بود. شهرهای سمرفند» مرو» بلخ» نیشابوره ری و همدا ن که در گذر این 
راه قرار داشتند اگر نه همه دست کم بخشی از اهمیت خود را مدیون Ol‏ بودند. سیراف درکنار 
خلیج‌فارس بندر بزرگ ایران بود» تا آنکه حدود سال .مق /۰..,م زلزله‌ای و نیز 
: دگرگونبهای تصادفی که به‌سود دریای سرخ و به‌زیان خلیج‌فارس کار کرد» بی‌آنکه جانشینی 
برای این بندر فراهم کند» ویرانش کرد. ضمناً شهرهای دیگری که بازرگانان را به‌سوی خود 
جلب می کردند تختگاههای سیاسی یا مرا کز ولایتی پرثروت نظیر Glad‏ اصفهان» cole‏ 
ETT‏ غزنه و دیگران بودند, 

بازرگانان به‌ادیان گونه‌گون تعلق داشتند و به‌اینجا و آنجا می‌رفتند با یکدیگر ستدوداد 
م ی ais s‏ اگر گزارش ابن‌خردادبه دربارة بنی‌رهدان را کلمه به کلمه بپذيريم» اعراب و 
سابیهای مستعرب سوریه يا پین‌النهرین و بهودیان سرزمینهای دورتر در ایران سباحت می- 
کردند. اما تردیدی نیست که بیشتر بازرگانانی که خواه از طریق خشکی خواه از راه اقیانوس 
هند از مالزی (و کهگاه حتی از چین) به‌شرق افریقا áxil‏ تجاری صادر می کردند VEZ‏ 
بودند. تاریخ کامل گسترش زبان فارسی JW‏ به بررسی GEO‏ دارد. در قلمرو بازرگانی داستان 
سند باد بحری که در بیان مردم عرب OU)‏ شهرت ple‏ داشت» یک نماد cogs‏ اما وازگان 
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دادوستد و دریانوردی (ببرون مدپترانه) اگر چند به‌عربی 3« IW Gl‏ با واژگان فارسی در 
Al‏ بود. 

بتارگی کوششی در تجزیه و تحلیل جابجایی جمعیت در شهرهایی که DWI‏ ایرانی 
بوده‌اند با تحتیق در نست (نامی که به حاستگاه اشاره می کند) اشخاصی 45 شرح حالشان در 
فرهنکهای زندگی نامه ای آمده صورت گر a‏ است , بدیهی است که سوداگران؛ و بهر تقدیر 
سوداگران سبار در بیان عناصر پرتح رک جامعه پدیدارتر از دیگران می‌باشند» اما طبقۀ دیگری 
که که‌گاه گروه نخستین را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و در gU‏ آشکارا نمود بیشتری 
دارد» Olle Sib‏ گاه میانسالانی بودند که برای تکمبل آموخته‌های خود از شهری به‌شهری 
دیگر سفر م ی کردند و در پیش معلمان و استادان تازه دانش می‌اندوختند" '. ad‏ من شاهدی 
از وجود برخی اندلسیان در قزوین بدست داده‌ام. 

در 99 dy‏ پیش از اسلام árla‏ ایران را ذخایر بردگان اشغال کرده بود و برده‌داری در 
ایران در دور اسلام نیز همچنان ادامه یافت و چه بساکه برشمار آنها در cpl‏ دوره اضافه 
شده بود» و برده داری عاملی بود که ایرانبان را yo‏ ساخت تا در مرزهای قلمرو اسلام دست 
به اقدامات نظامی يا تجاری بزنند. اما مهم این است که در نهاد این نظام برده داری مبالغه‌ای 
نرود یا تعبیر ناد رستی نشود. به استشنای بردگان ترک که در سپاه خدست می کردند» خاستگاه 
آنها هرچه بوده (اسلاو» زنگی و غبره)» اساسا بوسی بودند از حمله کنیزان و کمابیش 
متحصراً متحدود به‌شهر ها بودند, از بردگان برای کار برروی زمین Hel‏ استفاده نمی‌شد و حتی 
در شهرهایی که درکنار مزدبکیران آزاد تنها بخشی از پیشه‌وری افزارمند را تدا رک میدید 
در gil‏ زمینه بردگان را بکار نمی‌گرفتند. لاتیفوندیا یا ام ک خصوصی پهناور از EAS‏ 
که در اروپا توسط بردگان کشت می‌گردید و با eli‏ زنگیان جنوب عراق» درکنار مرزهای 
ایران آوازه‌ای بلند یافت ca bral DIT‏ بود. اما همچنین بايد U‏ کید کرد که دربارة برده‌داری 
در شرایط خاص Ol al‏ هنوز تحقیقی نشده است. و نیز بايد پذیرفت که در شهرهای ایران و 
خصوصاً yo‏ شهرهای بزرگ لمپنهای بدون حرفه‌ای وجود داشتند که به خاطر هرچیز یا هیچ چیز 
آمادۀ ستبز بودند» و انگل و طفیلی ثروتمندان و جاه‌طلبان يا Gye‏ گرسنگان تنبل بودند. 

ماحصل آنکه بار دیگر باید تکرا رکرد که شرح مختصر بالا اساسا مبتنی برپاره‌ای معرفت 
EL‏ از do be‏ است که عالم اسلا م با آن رودرروست» و حال ASST‏ ایران تاریخ خاص خود 
دارد. اما از طرف Soo‏ ممکن cad‏ این برداشت را پیدا کرد که برخی از مورخان» حتی در 
دور اسلامی olal‏ را به‌عنوان واقعیتی جداگانه» مجزا از محیط اسلامی و کمابیش بر کنار از 
یکپارچگی عالم e‏ می‌دانستند. بدیهی است که اگر بخوا هيم تحقیق پر حاصلی در این 
زبینه کنیم» هم چگونگی اسور عالم اسلا م رویهم رفته بايد بررسی گردد هم سنتهای خاص 
ایران باید رسیدگی شود. چنی ن کوششهایی در حوزة تاریخ سباسی و فرهنگی صورت گرفته است» 
اما این کوشش در خصوص مسائل اجتماعی بسیار ناچیز بوده است و در این زمینه هنوز نیاز 
ضروری وحود دارد که AL‏ برآورده گردد. 


10. R. Bulliet, *A Quantitative Approach to Mediaeval Muslim Biographical 
Dictionaries," Jesho, vol. XIII (1970), p. 195. 


SAAS SID هنر‎ 


ual yo‏ مرحله ازدانش cls‏ نوشتن تاریخ بی‌تناقضی از هنراسلامی در ايران پیش از ظهور 
سلجوقیان غیرممکن است. برای این امر دست کم سه‌دلیل وحود دارد. یکی از این دلایل 
by‏ به‌اسناد و مدا رک موجود می‌شود, بسیاری از آثار معماری نخستین که می‌توان 3523 
آنها را از Gay‏ متون» نوشته‌ها و منطق odlu‏ حدس زد Ole jl b‏ رفته‌اند & چنان در دوه‌های 
بعدی تغییر شکل داده‌اند (از جمله تجدید بناهای نادرست (poles‏ که هرگونه بازسازی این 
آثار سخت نامطمئن است. آشکارا JUI‏ معماری دوره‌های نختین اسلابی بواسطه خاک 
پهناور Ob ul‏ بسیار اند ک و بنابراین طبقه‌بندی سبک و سنخ این آثار نارسا می‌باشد و پس‌از 
هر کشف تازه Wh‏ در Of‏ جرح و تعدیل کرد. پژوهشهای باستانشناسی آنقد رکه انتظار می- 
رفته سودمند نبوده است» زیرا حاصل دو تحقیق بسیار پراهمبت باستانشناسی در ری و نیشایور 
هنوز انتشار نیافته» و colles Gls‏ حفاری بسیار هیجان‌انگیز سبراف تنها به‌صورت گزارشهای 
مقدماتی بنتشر شده است, و اگر pls‏ به هنرهای دیگر پيفکنيم» مسائل هم ساده‌تر است و 
هم پیچیده‌تر, این مسائل از OF‏ جهت ساده‌ترند که رشته‌هایی ازکارها نظیر سفالینه سازی 
شمال ایران یا آلات سیمینی که بخطا آنها را متعلق به‌اند کی پس‌از عصر ساسانی دانسته‌اند» 
دست کم در سنخیت می‌توانند یکسان تلفی شوند, اما بدان سبب برخی مسائل پیچیده‌اند که 
تحول us‏ سبکها در داخل هریکك از این دو شیوه هدوز بسیار مبهم است. TOS SEI‏ 
Ala! s)‏ پویش کم باستانشناسی مربوط به‌این دورهُ نخستین در ایران» دادن cel;‏ قاطع در اینکه 
هرسنیخی تا چه اندازه برای سراسر ایران معتبر است» هنوز تقریباً غیرممکن می‌باشد. 

دلیل Soo‏ دشواری‌با در hl‏ اسناد بواسطة ضعف پیکر GAY‏ تصوری است که دانش 
می‌خواسته تا به کمک OT‏ به‌مسأله نزدیک شود. پرسش اساسی این اس ت که GT‏ در مسائل 
by‏ به‌ضرورتهای وظیفه‌ای و ذوق هنری» حهانکشایی عرب واقعه‌ای AEI‏ بود که‌سنتهای 
پیشین را از ريشه و برای همیشه دگرگون کرد يا تنها پوشش معنوی و فرهنگی خاص بدون 
نتایچ آشکارا محسوس بزرگ ی که صرفاً Sb)‏ هنری را که پیش از این وحود داشته تغییر داد b‏ 
به‌مجراهای تازه سوق Told‏ هرپاسخی که سرانجام gula)‏ پرسش داده شود» ples‏ از گروهی 


Ol pl تاد‎ ۴ 


از متغیرها خواهد بود که هر کدام خود نیاز به بررسی دارند. از آنجایی که Malo‏ موثرسسلمانان 
بر هرقسمت از ایران تنها پس‌از بی‌افکندن یک معماری مقدماتی اسلامی در عراق روی داده 
vn‏ بنابراین» می‌توان پرسد که رنک اسلامی گرفتن هنر ایرانی as‏ اندازه متأثر از هنر 
نخستین اسلایی در هلال خصیب بوده است؟ از طرف دیگر ST‏ اهمیت ایرانبان در دربار 
خلافت بغداد در عراق» خصوصاً پس از سال عم رق /.. ۸م را بخاطر آوریم» آیا AAS‏ هنر 
عراق در سده‌های سوم و چهارم هجری / نهم و دهم بیلادی را هنری ایرانی نخواهیم 
دانست؟ از آنجای ی که کل در نواحی غربی و شمال شرقی عالم ایران سنتهای گونه‌گون دور 
پیش از اسلام وحود داشت» LT‏ تغیبرات مختلفی که اسلام به‌حالتهای هنری پیشین داده بود 
در آنجاها نیز چنین تغییراتی را موحب شده بود؟ LI‏ شناخت بهتری که‌ما از خراسان و ماوراء 
التهر داریم صرفاً حاص ل کاری است که در این نواحی بیش از فارس يا dle‏ انجام گرفته یا 
aKT‏ اسلام واقعاً درشمال شرق زودتر از مغرب اعتبار و نفوذ adh‏ بود؟ پاسخ به‌این پرسشها 
تنها منوط به‌بررسی آثار تاریخی نیست» بلکه شرایط سیاسی» اجتماعی و فرهنگی ایران عصر 
اسلامی از idus‏ نخست هجری /هفتم بیلادی تا Stu‏ پنجم هجری /یازدهم میلادی نیز AU‏ 
مورد پژوهش قرار گیرد. چنین تحقیقاتی چنانکه | کنون نیز یافت می‌شود بکلی متوجه پرهیز از 
مدا رک باستانشناسی و تجسمی بوده است فرضیه هایی مطرح کرده‌اند که تنها بسیار ان دک سبتنی 
بر بررسی جامع منابع ادبی است. با وجود پیچیدگیهایی که در تأویل و تفسیر مدا رک ناقص و 
پراکنده وجود دارد» مع ذلک اسناد و شواهدی که با از هردو سو در دست داریم از چنان 
عظمت واهمبتی برخوردار است که تنها همنواختی منظم میان اسناد مکتوب و دیداری می‌نواند 
به نتا یج رضا یت بخشی بینجامد. 

بالاخره در این دوره نیز نظیر بسیاری LA»‏ از دوره‌های هنرهای «Olea!‏ نبودن 
پژوهشهای تک نگاری پیرامون آثار تاریخی منحصر بنرد یا مجموعه‌ای از UT‏ تاریخی Jd»‏ 
سوم خودداری ار اقدام sa‏ کیب کردن هنر این عصر بی‌باشد. اکر چند داش حدید abs!‏ 
جما هیرشوروی دس ت کم آثار تاریخی جمهوریهای سوسیالیستی آسبای میانه را نسبتاً قابل دسترس 
کرده است و نیز اگر چند ای. کوهنل متوفی اطلاعات پیرامون زسان خاصی از هنر olal‏ در 
اوایل عصر اسلامی را که در دسترس او بوده گردآوری کرده است» ابا هنوز به تحتشات بسبار 
زیادی نظیر CLT‏ قریب الانتشار چارلزویلکینسن دربا ره سفالینه های نیشابور نیاز داریم. 

به‌دلایلی که در بالا à‏ کر گردیده صنحات بعدی این فصل تنها کوششی خواهد بود 
برای تلخیص چیزهای ی که قبلا شناخته شده‌اند» ابا نتیجه‌گیریهایی از آنها را باید GUI‏ به 
عنوان فرضیه‌های احتمالی پذیرفت که اثبات آنها بر iage‏ اسناد و مدا رک تازه است. اگر چند 
محتمل بی‌نماید که این 8592 بخصوص حداکا ند دو Ae‏ غرب و شمال شرق را در برمی‌گیرد» 
ابا من برداشت مرسویتر گفت و گوی در شبوه‌های خاص» نخست معماری و ارایش cls‏ 
سبس هنرهای به اصطلاح کوچک که اهمیت آنها بسیار بیش از آن است که نام اند کی استخناف. 
sul‏ آنها القا می AS‏ را ترجیح داده‌ام. بطو رکلی من مايل بوده‌ام که مدا رک خود را به 
نواحی‌ای که بخشی از عالم ایران به‌معنی دقیق کلمه است محدود کنم و جاهایی نظیر شوش 
را که به‌طور کلی در آن هنگام پیشتر جزو هلال خصیب غرب بشمار می‌آمده مورد برسی قرار 


YAS دیداری‎ cs lo yi 


ندهم. ابا از طرف دیگر آسبای Sl‏ را که | کنون بیشتر AKL‏ آن ت رک Ob)‏ می‌باشند» ولی 
درآن هنگام به‌فارسی تکلم می کرد ند داخل در تحقیق خودسازم. درعین حال Wh‏ پذیرفت 
که ترک شدن آسیای Alo‏ در طی قرون موضوع بررسی با آغاز شده بود و بخش سفلای 
Gols‏ بین‌النهرین تقریبا allay‏ فارس ولایتی ساسانی بوده است, برای تصریح درست 
دگرگونبهای ی که اسلا م لد ید آورده بود» مدا ر کت وشواهد بین النهرینی صروری و دست کم یکی 
از عوامل تعبین کنندۀ پایان »55 موضوع تحقیق با تماس احتمالی تر QU‏ باهنر و Ra‏ 
ایران است. اما بررسی کامل این دو Atlas‏ ما را سخت از هدفمان دور خواهد کرد و مستلزم 
بررسی آثاری است که از حدود دقیق ایران در می‌گذرد. اما وجود این آثار تاریخی با را از 
این خطر آگاه می AS‏ که هنر ölel‏ در این دوره را در Aus)‏ بحدود ناحیه‌ای نبینیم» پلکه 
Ol‏ را بخشی از هنر اسلامی بدائیم که تازه شکل گرفته بود, 


| — معماری و آرایش lo‏ 


ببشترین و تقریباً تنها نشان ویزه بناهای نخستین اسلامی مسجد است و در اطراف رشد 
و تکامل مساحد است که Ab‏ به تنظیم تاریخ معماری ایران در اوایل عصر اسلامی ببادرت 
ورزید. بدبختانه مدا رک موحود چنان ناقص و بحث pS]‏ است که هنوز چنین ناریخی نمی 
توان نوشت. مطالبی که در زیر VIS ME Al‏ است که تا کنون شناخته شده, 

در درحه اول تردیدی نست که چون OLJE‏ اسلام را در ایران بعمول کرده بودند؛ 
از این رو هم Gil‏ بودند که ساختن مساجد ستوندار را که در سالهای ميان ٤ق‏ /۳۰+م و 
١‏ ۸ق /. .۷م درعراق احدات نموده بودند در ایران رایچ کردند. با olida;‏ باستانشناسی که 
بعمل آمده بعلوم گردی AS‏ مساجد ستوندار در سبراف» نائین» دامغان (تصوير شماره (EG‏ 
در daly‏ مرو» در بخارا وسمرقند وجود داشته است. می‌توان تصور کرد که اینگونه مساحد در 
coy‏ ذماوند» اردستان» اصفهان و در هرتعداد از حاهای‌دیگری که براساس نوع دگرگونیها بی 
که در مساجد اصلی این شهرها در سدۀ ششم هجری /دوازدهم ببلادی يا دیرتر elo‏ شده 
نیز وحود داشته است, در تعدادی از متون نیز به‌وحود مساحد ستوندار اشاره شده است, 
معروفترین این متون ۱حسیالنقاسیم "مقدسی است که برخی از مراحل بنای مسجد نیشابور را 
نیز توصیف می کند. بدبختانه متونی که مطالب آنها دقیق باشد چندال نیست و از طرح و 
تر کیب بست‌وشش مسجد مربوط به‌دوره‌های نخست اسلامی که در یکی از تواریخ گرگان 
از آنها سخن می‌رود تصور روشنی نمی‌نوان بدست آورد. اگ رکسی بکوشد تا شاهد تاریخ قم 


1. A. Godard, "Le Tari Khana de Damghan," Gazette des Beaux-Arts 
Sixth. Series. vol . XII (Dec. 1934). 

برای cb‏ بنای مر بوط Cpls‏ دوره در فهرج نزدیك زد نگاه کنید به ك . پیر نیا «مسحد جامع 

فهرج». باستا نشناسی و هلر eV‏ ج۵ (۱۹۷۰). بتاز گی مساجد او ad‏ چندی نیز ALS‏ شده. 

اما هنور گزارشهای مر بوط (gla‏ انتشار نیافته است. 

۳ هقدسی, احسی التقاسيم٠‏ طیع ob lu.‏ 5325 & (لیدن ۶ ۱۹۰), ص ۱۶ ۳. 
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طرح شماره NE‏ طرح فسحد دامغان 


YAV Solus celo is 


AT و تفسیر‎ pd مسحدی که سبژده بدخل دارد‎ L بوک‎ GAS در بورد مسجد ی که‎ lj 
زیرا اگر بنظر می‌آید که گزارش در باب مسجد اخیر به‌بنای‎ eut us دشواریهای زیادی پیش‎ 
ستوندار بزرگی اشاره م یکن د که از چندین جانب دارای سدخل بود» مسجد گنبددار بزرگ‎ 
تعلق داشته که اند کی بعد بدان خواهیم پرداخت؛ و گزارشس‎ "m دیگر‎ esas احتمالا‎ 
ساختمال را روشن‎ e y= jl گرجد ممکن است پاره‌ای‎ dio do lis درباره‎ Van بفصل‎ 
داشته بلست دهد اما‎ Obj» در مساحد‎ AS های مختاف زندگی‎ m سازد و مطالبی در باب‎ 
بنا نمی‌گوید.‎ J پیرامون ساختار‎ Sh NE 
Nig ادبی‎ ges رود بشتر مساحدی که از طریق‎ OLS شایسته بنظر می‌آید که‎ Si 
نظبر شمار‎ dS OLS ya در تنوع‎ b OT دلایل‎ aile وحود آنها بردها یم ستوندار‎ 
تاریخ بنا ستونهای چویی ال را سوزانده است»‎ dele در برخی از‎ à دروازه‌ها يا آنشهایی است‎ 
ر | ولاتی ساخته بودند که از عراق يا سوریه آنده‎ Ab cpl حتشت است که‎ VU يا مبتنی‎ 3 
eel TI پند اشت که آنها کماپیش نمونه‎ Oli e هلال خسسب بوده‌الد و‎ " VL و غالا‎ 
پذیرفت که این تتیج هگبری میتنی بر‎ Ab می کرد ند. اما‎ Ju ly بحستلن اسلامی‎ v 
فرهنگ نخستین اسلامی در ایران به‌عنوان فرهنگی مأخوذ از مرا 55 بسیار خلاق بیرون‎ 


" است نه we AS nd‏ پیوسته ای له معادل åL‏ پاستانشناسی یا ادبی It‏ 


- 
دشواری Ku‏ بنظر می رسد که این مساجد تقریبا همیشه puse‏ 
ls‏ بلندتر از Soo‏ مساحد دآشتند» و بنابراین به‌دلایل معنوی یا صوری بهره‌برداری از اصول 
سازمان بندی فضا توسعه یافت. Sgr‏ مزبور سنت خاصی بود که نخست در سوریه و برای 
پرهیز از تقلید از ستونهای یکدست مساجد Adsl‏ عراق و مصر پدید آمده بود. برخی از مساحد 
ایران نظبر مساجد کشورهای اطراف سدیترانه حتی گنبد نیز داشتند که احتمالا در جلوی محراب 
فواید دیگر yi‏ در نظر 43$ بودند. مدا ET‏ باستانشناسی موحود محال می‌داند که برداشت 
کاملا منسجمی از مطالبی که مثا در کناب obs! VIL‏ یا نظیر مطلبی که در تاریخ قم ps‏ 
شده PIS AS‏ ار قرار معلوم حالب دوحھی را تو Aue‏ می کنند که در شمار اند کی از 
مساجد بزرگ یافت می‌شد Oley‏ بدست داد. دیوارهای بیشتر این مساحد از خشت بود 
-بدین دلیل درمتونی Qs‏ تاریخ ڊ بخارا qul‏ همه از ویرانی این دیوارها سخن می رود اما 
بکار بردن آحر در دیوار متاحد» Lopas‏ درمشری ابرال نیز آغاز شده بود, در مغرب ایران A‏ 
تقلید از bgi‏ ساسانی از سنگ بی تراش در ساروح Ly‏ نیز استفاده می‌شد. هیچ یک از مساجدی 
که باقی Blab‏ هیچ گونه نکاملی در ظرافت آجر دیوارها نشان نمی‌دهند. پایه‌های داخلی 
el‏ رکب از ستونهای چوبی (بی‌گمان این opted‏ در شمال شرق ایران نسبتاً عمومیت داشت» 
اما در مغرب ایران نیز احتمالا آن را می‌شناختند) و حرزهای آجری چند پهلو یا بدور بود 
(نتشه‌های (ro v‏ جرزهای Gal‏ عموباً pied‏ و سنگین می‌باشند که OUS‏ دهندۀ عدم 
اطمینان از باهت db‏ واحد در فضای بسته می‌باشد که از معماری دورهة ساسانی میراث رسیده 


بود, پشتر دیوارها و ستو نها را با گچ CAU SJ‏ و lS aS‏ نظدر مسجد OS‏ ( تصویر (go) lat‏ 
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آنها را با گچ بری می‌آراستند. دو نوع سقف و بام یافت می‌شود. یکی عبارت است از بامهای 
سطح غالبا چوبی — که برطاقهای سنکین قرار داشتند. نوع دیگ رکه بهترین نمونة OF‏ مسجد 
دامغان cud‏ (تصویر شمارۂ ,) از طاقهای ضربی دراز ساخته شده که مأخوذ از معماری‌ساسانی 
بوده و با گونه‌گونی سقفهایی که برپایه های واحد قرار داشت تطبیق داده شده بود. با آنکه 
اهمیت تاریخی این ust‏ شکل که بردیوارهای سنکین در زمینه‌ای تازه توسعه Sil;‏ شایان 
توجه است و بسیار منظور نظر قرار گرفته است» مع ذلک به رغم قضاوت گزافه آمپز ی که دربارۀ 
odd OT‏ است در ارزش زیبایی OT‏ هنو زکمابیش جای چون و چرا می‌باشد. 

چنین بنظر بی‌آید که مدرک قابل ارائه برای اثبات وجود بناهای ستوندار دردسترس 
باشد» زیرا بی‌تردید اینگونه بناها متداولترین نوع در شهرهای عمدۀ ایران در اوایل دور 
uoa‏ بوده‌اند» بخصوص شهرهایی که حریان عظیمی از سا OLS‏ عرب بدانجا ها کوج کرده 
یا شهرهایی که مرا 55 اداری یا سباسی شده بودند. اما پیش از آنکه بتوانيم Gio‏ این مسأله 
را بررسی کنیم» بايد Soo Aa)‏ معماری مسجد درایران بيردازيم که ایران را از هر ولایت 
اسلامی دیگر در طی قرون نخستین دین نوین متمایز می AT‏ مدا ES‏ زیادی از انواع مسجد 
وجود دارد که با نمونه مساحد اسلامی تفاوت فاحش دارند و تا حد زیادی با مساحد ستوندار 
سراسر عالم اسلام فرق می کنند. هریک از این انواع مجموعه مسائل خود را مطرح می AS‏ 
که بسباری از آنها هنوز حل شده بات سانده است. 

نخستین نوع از اینگونه بنا که در یک منزلی یزدخواست قرار دارد تنها با تحقیقات 
باستانشناسی شناخته شده است و م رکب از پرستشگاهی ساسانی معروف به‌چهارطاق اس تکه 
بعد ها به‌مسجد سبدل گشت. در واقع احتمال می‌رود چنین دگرگونبهابی در حاهای دیگر نیز 
پیش آمده باشد"» اما بايد در نظر داشت که رویهم رفته بدارکی که RAs‏ $9205 بعابد 
و پرستشگاههای پیش از اسلام به‌مساجد در دورة اسلامی را تایب دکند بسیار ان دک می‌باشد 
و متناقض با نهاد مسلم گسترش اسلام در سالهای نخست فتوح اس ت که معمولا نه از راه 
e‏ بلکه از طریق عقد قرارداد ابقای پرستشگاههای سابق تضمین م ی‌گرد ید» es‏ نوع 
مستثنای دیگری كاملا بالاستقلال توسط دکترل. گولومبک و پروفسور پوگاچنکوا از دیگر 
انواع مجزا گرد يده است؟. این بنا بر کب از ساختمان چهارگوشی است AS‏ به نه‌قسمت e»‏ 
میان ۍکه Gu‏ دوستون قرا ر گرفته و بر هرقسمت GAT‏ زده شده تقسیم می‌گردد. مهمترین Aged‏ 
ینگونه بنا در مسجدی در AL‏ یافت می‌شود (y Sled ua)‏ که از Gay‏ آرایش گچ بری 
آن می‌توان حدس زد که در سدۀ سوم هجری /نهممیلادی بنا شده است. دو نمونۀ دیگر از 
اینگونه مساجد باز هم در شمال شرق ایران وجود دارد» اما AS‏ جالب 5l»‏ اين سنخ 
مسجد این است که آنها نیز» نظدر مساحد ستوندار VP Wal‏ است و نمونه مسجد ایرانی را 


۳ شاهد این مدعا در تقر Ls‏ مفصلی که ر . اتینگهاوزن برمقاله من در مجلد پنجم ts‏ اراد 
(149A) "mns‏ در cArlibus Asiac‏ جلد سی و نهم (۱۹۶۹) نوشته COL cul‏ می‌شود. 
I. Golombek, ‘‘Abbasid mosque at Balkh,” Orjental Art, vol. xv(1969);‏ .4 
G. A. Pugachenkova, ‘‘Les Monuments Peu connus de FPArchitecture‏ 
Médiévale de l'Afghanistan," Afghanistan, vol. XXI (1968), pp. 18ff.‏ 
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احتمالا بايد در مغرب ایران جست وج وکرد. باز نمودن کاربرد این مساجد بسیار دشوارتر 
است؛ این مساجد بی‌گمان مانند بناهای ستوندار بزرگ ساختمانهای عموسی نبودند و با 
کاوشهای اند کی که تا کنون بعمل آمده احتمالا آنها را AU‏ مربوط به نوع مسجد خصوصی 
دانست. همچنین خاستگاه شکل اینگونه معماری نیز مسأله بغرنجی است» زیرا از قرار معلوم 
مگ رکوشکت غیر روحانی آسیای ببانه در هیچ جای دیگر بنایی که تشابه دقبقی با این Sed‏ 
aul‏ داشته AGL‏ وحود ندارد. 

شاید ممکن باشد که مسجد منحصر به‌فرد «دراگون» در روستای کوچک Sy lye‏ نزدیک 
بخارا را منتسب به‌این نوع مساجد دانست» اما من عجالتاً ترجیح بی‌ده م که Of‏ را از گونة 
دیگر بدانم". براساس اطلاعاتی که از حفاریها بدست آمده مسجد مزبور متأخرتر از سده پنجم 
هجری /یازد هم میلادی نیست. این مسجد در hel‏ بنایی مکعب شکل است که طول هرضلع 
OT‏ حدود پانزده متر می‌باشد» با گنبدی sls‏ که برچهار ستون آجری بنند استوار شد هکه 
طاقهای سنکین گل نما دار را aS‏ می‌دارند و یک غلام گردشی که چها ر گنبد درچهار کوش آن 
قرار دارد و طاقهای ضربی در فضاهای OF glo‏ را احاطه می کنند. این نوع بنا نیز به 
پرستشگاههای پیش از اسلام که درمغرب ایران شناخته بود مربوط می‌شود» ابا نه به‌آسای 
بپانه» ay‏ خواهیم دید که این نوع معماری به‌گونه‌ای از مقابر adsl‏ ایرانی نیز مربوط un‏ 
گردد. ابا WL‏ توجه داشت که به‌سبب وجود این بنا در روستایی کوچک اهمیت پیش از حد 
دادن Olay‏ را بسیار خطرنا ک می کند و شاید رویهم رفته تبعیت از نظریۀ نلسن SLT‏ باشد که 
می‌گوید در این مورد پاره‌ای سنت محلی در نمونه‌ای از بنای ستوندار تغییر و اصلاحی پدید 
اورده بود, 

نوع چهارمی یا سومی از مساجد نیز نامعلوم است. ابا اگر بتوان وجود اینگونه مساجد 
را دقیقاً اثبات کرد» نوع OT‏ بسیار پراهمیت‌تر و بسپار بدیعتر از گونهُ قبلی خواهد بود» زیرا 
شواهد اینگونه مساجد هم در مغرب ایران ct)‏ تصویر CHL )۳ QL‏ می‌شود هم در 
شمال شرق (باشان) عالم ایران» و دارای شکلی است که در معماری دوره‌های بعد Ola!‏ 
اهمیت قابل توجهی پیدا کرده بود", JRE‏ ممیز این سنخ معماری در وجود ایوان جنبی بسیار 
بزرگی است که مسلط day‏ بنا می‌باشد. درمسجد نیریز که می‌نوان تاریخ OT Sly‏ را حدود 
سال /G rye‏ هم وم دانست» ساختمان Ole!‏ باساختمان Ad‏ بنا تفاوت دارد و به‌اين دلایل 
گمان رفته است که در ابتدا نوعی مسجد 3525 داشته cul‏ که تنها مشتمل بریکک Oly!‏ بوده 
و ساختمانهای Anus‏ عموماً در دوره‌های بعد Olay‏ اضافه شده است. این js Wo‏ در نظرم 
نامطمئن می‌نما ید و یکی از دلایل Ade‏ این فرضبه این است که پیش يا بعدار فتوح مسلمانان 
نمونه‌های ایوانی که تنها مورد استفاده قرار گرفته باشد بسیار نادر است. از این گذشته» نمونة 
مسجد نیریز برای امکان اینکه Ole!‏ بعدها به‌بنای ستوندار از پیش موحود اضافه شده» مورد 


5. V. A. Nilsen, Monumentalnaya Arkhitektura Bukharskogo Oazisa (Tashkent, 
1956). 

6. A. Godard, “Le masjid-e Djuma’a de Niriz," Arhar-é Irán, vol. | (1936), 
and G. A. Pugachenkova, Iskusstvo Turkmenistana (Moscow, 1967), p. 112. 
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خوبی فرض odd‏ است. تاریخ باستانشناختی و مشخصات درونی این بنا سانند مسجد باشان در 
دسترس نمی‌باشد, بتابراین با اينکه نمی‌توانيم به‌طور آشکار امکان این نوع چهارم از مسجد 
غبرعادی را رد کنیم» از GUST‏ وجود آن نیز Abel‏ زیادی داریم. 
با لا خره در کنت‌وگر از Aus! soles‏ ایران ناگزیر بهذ کر نوع پنجمی نیز می‌باشیم که 
حتی یک نمونه از OT‏ باقی نمانده است» اما بواسطةٌ برخی ویژگیها در مساجد دوه‌های بعد 
وجود اين نوع مسجد Ma‏ دانسته شد. این گونه مسجد TAS‏ گودا ر کشف و بررسی کرده 
cul‏ هم او Arm‏ - خانه oA‏ است, SAT tks‏ گودار احتمالا گونه‌ای مسجد وحود داشته 
که Ne‏ مکان وسبعی بود که گو یا دور آن را دپوار گرفتد و درون آن را فرش می کردند و 
lg‏ قسمت درونی بنا که در Ol‏ دست می‌برد ند برحانب als‏ بود و درم رکز این بنا گنبدی 
می زد ند که تمام | بنا را زیر خود داشت و از آن یک اتاق گنبد دارمی‌ساخت که از حیث شکل 
and‏ چهار طاق 99 )6 ساسانی بود. مهمترین و معتبرترین استدلال باستانشناسی 6j o»‏ این 
فرضبه این است که دست کم مساجد قرن ششم هجری/ دوازد هم Cork.‏ اتاق گنبد داری 
دارند که تاریخ OF‏ با دیگر قسمتهای ساختمان فرق دارد و معمولا قدیمی‌تر از A‏ بنا می- 
باشد., ابا هیچ یک ار cal‏ گنبد ها را نمی‌توان قدیمی تر از مبانه dtu‏ پنجم هجری/ یازد هم 
بیلادی دانست» اگر چند می‌توان ثاب ت کرد که این WAT‏ در بسیاری از مساجد ی که پیدا 
می‌شوند از دوره‌های نخستین اسلامی وجود داشته‌اند. Gus‏ تاریخی وجود این گونه مساحد 
براین فرضبه قرار گرفته که مسلمانان نخستین در احداث مساجد از سبک معماری چهار طاق 
ساسانی AS‏ کردند. اما دلایل مخالف این نظر نیز وجود دارد. Vol‏ چنانکه AS‏ یادآور شده‌ايم» 
KS‏ یک نمونه وحود دارد که بتوان ثابت کرد چهار طاق با qul‏ پرستش مسلمانان وفق 
داده wid‏ ثانا حایگا ههای قدس شهری مهم در Ol s!‏ پیش از اسلام که از وحود آنها در 
بیشاپور و تخت سلیمان آگاهی داریم ساهیتهایی وسیعتر و پیچیده‌تر از گنبدی ساد ه که 
برچهارستون تکبه می کند داشتند. و تا اندازه‌ای Sle‏ تردید است که چهار طاقی که واقعاً در 
دوره‌های بیش از X‏ وحود داشته WT‏ به‌عنوان واحد معماری مستقل بوده است, (oye VU‏ 
TEE CRETE‏ سلجوفی نظر دیکری نیز توسط سوواگت مطرح شده است, وی onic‏ داشت 
که در بوارد بسبار این lo‏ را در بناهای ستوندار adal‏ جا می‌دادند و آنها مقصوره‌های 
شاهان و ولات بودند و به‌طرز ju‏ باشکوهی hags‏ پادشاهان رمندار حدید مغرب ایران 
ساخته odd‏ بودند. با اپنکه این فرضبه pled‏ مسائلی را که بناهای 5,55 سلجوقی در پیش an‏ 
نهد حل نمی کند» با اينهمه‌در نظر من بسیار محتملتر از da bs‏ وحود گونه‌ای ساختمان است 
که نمونه‌ای از آن باقی نمانده است. اما در این کتاب شاید بهتر OF‏ باشد نتیجه بگیریم که 
در معماری سده ششم هجری/ دواد هم ببلادی cel Jas‏ حل نشده وحود دارد که به خاطر 
آن شاید ناگزیر باشیم وجود مسجد ۔ خانه را بپذيريم. تنها از طریق حفاریهای بدقت رسبدگی 
و نظارت شده در Sle Ly‏ بز رگ دوره‌های بعد این قضبه حل خواهد شد. 
چنین بنظر می‌آید که دربارهٌ مساحد ایرانی در اوایل 5555 اسلامی و راهی 45 بتوان 
برحسب انواع طرحها این مساجد را نظم و ترتیب داد» مدارکی pals‏ باشد. مدا رک اضافی 
نیز وجود دارد. برخی از این اسناد مفصل می‌باشند. Was‏ با ASSI‏ مسجد دامغان دارای مناری 
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مربع‌شکل است که خاص کشورهای مسلمان اطراف بدیترانه بوده» مع ذلک منارهای مدور که 
از dtu‏ پنجم هجری /یازدهم میلادی شکوه معماری ölel‏ می‌باشد در نایین و آسبای مباند 
ظاهر شدن آغاز کرد. ابا بنظر می‌آید که هیچ یک را نمی‌توان قدیمی‌تر از آخرین دهه‌های 
سدۀ چهارم هجری /دهم بیلادی دانست. تفسیر مدار d5‏ دیگر هنوز دشوارتر است» زیرا آنها 
gue Whee‏ می‌نمایند که در گونه‌ای خلا می‌باشند. مثلا اگر ثابت شود که دروازة شگفت. 
انگیزی که در اصفهان پیدا شده واقعاً متعلق به‌سجد حورحیر است که از طریق متون از وحود 
آن باخبریم» Cal yd‏ صورت در این مورد دری در اختبار داري م که نخستین نمونه از اثرمعماری 
سلطنتی آل‌بویه و اولین مورد از 531352 مسجد درایران می‌باشد که qua‏ پیچیده‌ای دارد." 

شاید در مورد مساجد نخستین ايران بتوان چند نتیجه‌گیری مقدماتی مطرح کرد. نخست 
باید تکرا رکرد اگر چند ممکن است اطلاعات با پردامنه بنظر آید» ابا نه تنها بواسطهٌ پهناوری 
بنطقه‌ای که موضوع بحث باست» بلکه نیز از آن جهت که Ag‏ کوچک ولایتی شهرهای 
کوچک بمراتب بهتر از ساختمانهای پایتختهای بزرگ Bg‏ معماری عصر می‌باشند» ازین رو 
آنچه با در این زمینه می‌دانيم بسیار ناقص است. همانطوری که تاریخ مساجد مغرب کوههای 
زاگرس Shy‏ سماحد سامرا» بغداد» دمشق» بت‌المقدس» قاهره» قبروان و قرطبه Ll cud‏ در 
ایران دربارةٌ مساجد ری» Glad‏ بلخ» نیشابوره هرات» مرو» بخارا و سمرفند تقریبا چیزی نمی- 
دانیم. این چشم‌انداز نابرابری که در مورد مساحد Oll Aal‏ وجود دارد با اوضاع و احوال 
olal‏ در دور سلجوقی فرق نمایان دارد و استفاده از مدا رکی را که ما خواه در خصوص تاریخ 
مساجد به‌طور کلی یا تاریخ معماری Adsl‏ اسلامی در ایران داریم بسیار دشوار می‌سازد. 

ا کنون که این توجه را تصریح کرده‌ايم» شاید در U‏ کبداین سخن که در سساجد Aida]‏ 
یران انواع رسمی گوناگون یافت می‌شد محق باشیم. با آنکه در این عصر مساجد ستوندار 
بیش از انواع Koo‏ می‌باشد» حتی هنکامی که سنتهای مختلف محلی تغیبرانی در Ol‏ داده 
مع ذلک بی‌گمان تنها نوع موجود نبوده است. مسأله این است که چرا اشکال مساجد در عالم 
ایران پیش از عالم pul‏ حوضه مدیترانه تنوع دارد؟ در این مورد Aum‏ دلیل Oli c‏ اقامه 
کرد. یکی اينکه بسیاری از مرا کز اسلامی در ایران بسیار دور از مرا کز GAS‏ بزرگ فرهنگ 
نخستین اسلابی بوده است. شاید دلیل Soo‏ این باشد که معماری سنتی ایران در هنگام 
فتوح مسلمانان برای برآوردن نبازهای نجمعات بزرگ در زیر یک سقف مناسب نبوده است؛ 
در صورتی که معماری سرزمینهای اطراف مدیترانه که Us‏ در la ly‏ ستون بکار می رفته وحدت 
فراگیری داشت که می‌توانست در فرهنگ نوین از OF‏ استفاده شود. احتمالا تنها در دوره‌ای 
pk.‏ بوده که پاره‌ای تغیبرات درونی در نهاد خود دين و ظهور طرح چهار ایوانهای یادبود 
در آفرینش نوع مسجد «سنتی» ایران موافقت داشته QI‏ یا شاید در اوایل عصر el‏ 
VE pul‏ همان گرایشهای توحیدگرای e».‏ عربی AS Ul‏ نمی کرده qum‏ 

بهردلیلی که بوده مساجد Ol al‏ در اوایل عصر اسلامی شکل روشن و نمونه ای‌نداشتند» 
یا دست کم از نظرگاه اطلاعاتی که داریم چنین بنظر می‌آید. با وحود اين» حتی اگر حفاریهای 


7. A. Godard, **The Jurjir Mosque in Isfahan” in A Survey of Persian Art, 
vol. XIV (oxford 1967). p. 3100. 
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آینده OU‏ دهد که مساحد شهرهای بزرگک ایران بکلی به‌سوی سنت مساجد ستوندار سراسر 
بلاد اسلامی کشانده شدند» ابا این حقشت که این سنت در همه سطوح و در همه نواحی 
ایران رخنه نکرد و بدین ثرتیب سنتهای محلی در طی فرون نخستین اسلامی در ایران بسیار 
SLI‏ از هرجای دیکر حنظ شدند» در دوره‌های آینده نتایج مهمی ببار خواهد آورد. در نتیجۀ 
این گرایش محافظه کارانه بوده است که ایران تعدادی از اشکال معماری پیش از اسلام را 
نکهد اشته است. 

اگر چند چنین می‌نماید که مساجد نخستین ایران از لحاظ فرهنگی و تاریخی جالب 
توجه است؛» ابا چون AR gs‏ دیگر کار کردهای‌معماری می‌شویم از لحاظ هنری پیشرفت فرعی 
معماری مسائل کاملا فرق م یکند. برعکس» معماری اسلامی obs!‏ تقریباً از همان آغاز 
پیدایی خود نوآوریهایی پدید آورده بود که گذشتۀُ پیش از اسلام نمی‌تواند دلبل OT‏ بوده 
باشد. 

v‏ این کا رکردهای نو یک معماری تاریخی بنای یادبود» و عمدتا آرامگاه است 
که بنایی Ole‏ حوزه دینی و غیر روحانی می‌باشد. در سده چهارم هجری /دهم سیلادی تمام 
عالم اسلام به‌ایجاد آثار پادبود حهت بردگان آغا ز کرد که یکی از سه‌ناحیۀ بسبار مهمی که 
این تحول در آنجا شروع شده بود شمال شرق ple‏ ايران و دو AR‏ دیگر GLE‏ و مصر بود. 
بنظر می‌آید که دو چیز دلبل عمدۀ رشد این شکل حدید معماری بوده است: یک ی اهمیتی که 
در Stu‏ چهارم هجری /د هم میلادی بواسطۀ تنوع Je‏ حنبشهای مبتد ع به اینگونه معماری 
داده شد (بخصوص تشیع که شهرهای مقدس OF‏ نظیر قم در Ole!‏ که پیشرفت تماشاییشان را 
در آن تاریخ آغاز کرده بودند) و دیگر حمایت شاهانه حدید سلسله های محلی» dai‏ آل Ais‏ 
مغرب Oly!‏ سامانیان مشرق و شاهزادگان کوچک مختا فکوههای شمال ایران. همچنین 
احتمال می رود که روح پاسداری از ثغور اسلامی غازیان نیز نظیر تحولی که احتمالا در معماری 
مصر پدید آورده بود» کماپیش در این تحول سهمی داشته است» اما اطلاعات ما در این Aus)‏ 
هنوز بسیار اند d$‏ است, از این گذشته, وحود کتبه‌های پهلوی درکنا رکتبه های عربی 
برروی برخی از بقاع نخستین ایرانی که هنو زکمابیش باید سورد بررسی قرار گیرد — نشان 
می‌دهد که پیوستکی به ارزشها یا دست کم عرف و عادات دینی و فرهنگی پیش از اسلام 
احتمالا در پیدایی مقابر نقشی داشته است. در زمانی معین این تحول» شکل حرمهای بزرگی 
می‌گیرد که با رگاه قدس Ol‏ خود از همه‌گونه KS ole‏ هها و زائرسراها احاطه می‌شود» و مشاهد 
e$‏ در دوره‌های اخبر اینچنین ایجاد شده‌اند. غیر ار چند بنای تاریخی آسبای AL‏ و شاید 
برخی Gl‏ کن درقم و عراق که ناموثق تاریخ گذاری شدند» از لحاظ باستانشناسی Ady‏ چنین 
مرا کز بزرگ زیارتی و زندگی Shay‏ و نیمه‌رهبانی در دورۂ موضوع بحث ما را نمی‌توان‌ثابت 
کرد, ابا توجه به‌این نکته جالب است که بسیاری از جایگاههای قدس سده‌های هشتم 
و نهم هجری /چهاردهم و پانزدهم میلادی در اطراف قبورکمابیش جعلی قدیسان چهار 
سد نخست اسلام در ایران Al JRE‏ )24 

بنابراین ما اکنون قبور یاد بودی را بررسی م یکنی م که تنها و منفرد می‌باشند. تقریبا 
eld‏ این مقابر Sa‏ از این دو گروه تعلق دارند: مقابری که به‌صورت برج ساخته شده‌اند 
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(تصوير شمارةٌ (e‏ یا بناهای بکعب شکلی که Gay‏ بر بالای OT‏ زده‌اند (تصویر Sled‏ >). 
کروه نخست بیشتر اختصاص به خراسان و منطقه کوهستانی حنوب دریای خزر دارد» اما وجود 
gh‏ از این دست در ابرقو در جنوب غربی OUS olal‏ می‌د هد که ساختن مقابر به‌شکل برح 
محدود به یک AU‏ تنها نبوده است, بیشترین نمونه‌های متعلق بددورة موضوع بحث با lg‏ 
مر کب از Ald‏ بلندی است که بامی مخروطی که بر کدی نهاده است بالای OF‏ را می- 
پوشاند و حاشیه‌ای آرایشی یا طرحی کتیبه‌ای درست در زیر بام مخروطی قرار دارد. تنها 
استثنا گنبد قابوس (تصویر شمار (o‏ است که یکی از شاهکارهای بزرگ معماری ایرانی است. 
تاریخ بنای این برج سال Gray‏ /۷- ۰.۲ م می‌باشد و بنابراین در ایام زندگی قابوس 
ساخته شده. شاید به‌همین دلیل بوده که این بنا را قصر می‌خواندند نه‌قبر» و آشکارا به زمره 
عمومی یک معماری pe‏ روحانی جهت کاربردی سعلوم تعلق دارد. Ske‏ از داستانی بتأخر 
برمی‌آید» بلندی شکفتی yal‏ این بنا که حدود شصت‌ویک متر می‌شود احتمالا حاصل کوششی 
جهت محافظت دایمی از کالبد شاهراده زیاری بوده است. اما برجسته‌ترین جنبۀ بنا آنقدر که 
درتر کیب گی ج کننده OF‏ نهفته است درمعانی دینی یا نمادی آن یست. مبل قابوس استوانة 
کم قطر ( کمتر از (unes‏ است که متناسب بلندی بناست. بجز تناسبهای بان بلندی و قطر بنا 
چیزی تازه و بدیم در آن وجود ندارد» اما استوانه» ده پشتیبان گوشه دار بوجود می‌آوردکد 
نمای ساختمان را به‌تر کی از تعداد زیادی واحدهای wi‏ تبدیل می کند استوانه مبدل به 
ستاره‌ای می‌گردد؛ اما تر کیبی تجریدی از خطوط یکدست و مناسبات سادهٌ Ola‏ عرصه های 
ee)‏ و روشن نیز می‌باشد, این سیمای بسیار جدید بنا را سادگی آجر ساختمان که کتیبه‌ای 
و حاشیۂ آرایشی کوچکی در قسمت فوقانی بنا Of‏ را از هم می‌گسلد نیز تأکید مس ی کند. 
به‌یبانی دیگر نوازن تقریبا کاملی بین مقصود (شکوه شاهانهة پس‌از مسرگ) wx) a‏ 
استوانه‌ای به‌ستاره‌ای مبدل گردید) و مصالح (آجر) بدست آمده است. 

این ساختمان مسأله‌ای زیبایی‌شناختی در Ole‏ می‌گذارد» و Of‏ دانستن چگونگی تطبین- 
دادن Gly‏ مزبور با سبک عمومی OT‏ روزگار است و من در نتیجه‌گیری این فصل بر سر این 
مسأله باز خواهم گشت. یک مسأله تاریخی نیز 5,092 مقابر برجی شکل وجود دارد که Glan‏ 
باز نمودن اصل و منشاً شکل OF‏ می‌باشد. این شکل را می‌توان به‌برجهای Sian‏ دوره‌های 
us‏ ارتباط داد و بدین ترتیب تنها نمادی شاهانه است که احتمالا اشاراتی ضمنی به‌نظام 
عالم نیز می کند. یا می‌توان of‏ را به‌آرامگاههای زردشتی که از Ole‏ رفته‌اند پیوند داد. 

شماری از ویژگیهایی که د Lu‏ گنبدقابوس و Soo‏ بقاع برجی شکل دیده می‌شود نظبر 

WK‏ بردن تقویم شمسی نه قمری و PWS alizal‏ از Obj‏ و خط پهلوی» نظر asl‏ را سخت 
auo‏ می کند» اما تا وقتی که ما اینهمه از نمونه های gue adsl‏ برجهایی بی‌اطلاع باشیم 
نباید این مطلب را واقعاً ثابت شده انگاشت. اما از دیدگاه نویسندۀ تاریخ هنر ASS‏ بسیار 
مهم این است که گنبدقابوس روشن کنندۀ تبدیل گونه‌ای معماری نستا gis dala‏ ياد بود 
با مقاصد زیبایی‌شناختی و نمادی است. 

حای خوشبختی است که دست کم دو بنای تاریخی که همان تغیبر شکل سنخ معینی 
از بعماری در داخل گروه دوم بقاع موضوع بحث cle‏ یعنی مکعبهای گنبددار را روشن می‌سازد 
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نا کنون SL‏ مانده است. نخستین دو بنا بقع معروف بخاراست که )994 )8 SLL.‏ تعلق دارد 
(تصاویر 4 و ۸). این بقعه AS‏ می‌توان گنت پیش از سال vev‏ ق/۶۳ م بنا گردیده» P‏ 
است که در YU‏ اند کی باریکتر می‌شود و طول هر ضلع Ol‏ دو بتر است. بنای مزپور کاملا از 
آجر ساخته شده و گنبد م رکزی بزرگی بالای آن را می‌پوشاند و چهار A‏ کوچک نیز در چهار 
گوش4 بنا زده شد. ویژگی اصلی هر چهار جانب بنا مدخل بزرگ گود رفته و قوس‌داری است 
که چهارچوبی با گوشه‌های راست دارد. در گوشۀ بنا ستون مدوری که بخشی از آن داخل 
در بناست تعبیه شده که از گوشه‌های ساختمان م ی کاهد و سنگینی بالا بر روی OT‏ فشار 
می‌آورد. برجسته‌ترین ویژگی درون بنا کمربند انتقال از مربع به‌گنبد می‌باشد. این بخش Ly‏ 
م رکب از بخشی شانزده ضلعی است که بر شانزده asl)‏ نهاده شده است. پایه‌ها از دو طاق 
موازی هم ساخته شده و بر نیم طاقی عمودی UXT‏ داده که به پيچ غلام گردش ی که قسمت 
بالای بنا را طی می کند نزد یک می‌شود. 

این بدا دو خصوصیت ویژه دارد که یادآوری Ol‏ لازم است. یکی طرز بکار رفتن آجر در 
Gly‏ مزبور است. در اینجا نیز نظبر گبدقابوس هر آجر Oke‏ در بنا تعبیه شده که گویی در 
تر کیب بنا ناپدید می‌شود؛ و نیز هر یک بخشی از مجموعۀ تودرتوی lam b‏ و زمینه ها می‌باشد 
که مانند غلافی ساختمان را در خود می‌گیرد. dila‏ بنا Alo‏ تزیبن OT‏ شده است. تأثبر ی که 
تزیین بنا در پیننده می‌گذارد از یک سو در نمای هماهنگ OT‏ نهفته است که Ly ad‏ به پرده‌ای 
نقش دار ASL‏ است و از سوی دیگر در گسترش تقریباً بی‌انتهای تقابلهای سایه و روشنها؛ 
و از این حیث بکلی برعکس سادگی یکپارچۀ گنبدقابوس می‌باشد." ویژگی دیگر ساختمان» 
dy‏ رغم هما هنگی ابعاد «Jal‏ در این است که احزای آن از bbe)‏ اصول‌معما ری هما هنگی ندارد. 
ستونهای چها رگوشٌ بناء گنبد ها ی کوچک» غلام گردشی و کمربند شانزده ضلعی نه در استواری 
بنا ضروری است و له Alig:‏ ساختمال بهم پیو ند می‌یابند» جز اینکه از طریق ER‏ بستکی 
دل‌انگیزی که بواسطهٌ ت رکیب آرایشی سه بعدی پدید می‌آید بهم ارتباط می‌یابند. بدین 
ترتیب» با وجودی که طرح ساختمان وضوحا تازه و eN‏ نیست و ریشه در یک سنت قدیمی 
Clans) je‏ اسلامی اطراف مدیترانه و خاور نزدیک دارد؛ با اینهمه نمای شکوهمند بنا کاملا 
تازه و به‌ساختمان بیشتر منظر یک درج جواهر می‌بخشد تا یک جایگاه قدس. ممکن نیست که 
در باب زين چنین GWU‏ اطمینان یافت» اما از abs‏ که در مساجد جایهای دیگر چیزی 
WL‏ این بنا یافت نمی‌شود» از این رو احتمالا معماری Ol‏ باید وابسته به هنر کاخها باشد, 

در شاهکار دوم از این Ants V (o3 É‏ عرب‌انا در تیم که Lal‏ کشف شده و تاریخ 
بنای OF‏ سال ببس ق/,۷ - qva‏ م می‌باشد» بستگیهای بسبار مشابهی نمایان است. دو 
dead‏ عمده این بقعه را از دیگر بقاع همسان خود متمایز می کند (تصویر شمارۀ v‏ و .)٩‏ 
از این دو ویژگی یکی سر درآن است که م رکب از پیش طاقی مجرد» بزرگ و تقریباً دو بعدی 
است که مانند بلندگویی AT‏ قدوسیت بقعه را جار بی‌زند در جلوی آن قرار گرفته. طاقنمای 
Cle yy‏ دی ترین نمونة پیش‌طاق شناخته شده می‌باش د که بعدها ویژگی عمده تما 
معماری Oly!‏ می‌گردد. آرایش بنا بر روی سر در تم 35 یافته. این تزیین هم شامل 


8. Materialy Kborezmskoi Ekspeditsiya. vol. 11 (Moscow,1963), p. 15, fig. 8. 
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آج رکاری بی‌شود هم گچ کاری» اما ASS‏ بسیار مهم این اس ت که درست چند سالی پس از 
بقع بخارا که تمام ob‏ ساختمان تزیین شده» در بقعة عرب‌اتا در بکار بردن Jali qs‏ 
انتخاب می‌باشيم. در حال حاضر تشریح دلایل این تغیبرات غیرسمکن است. چه بسا کسی 
اين دلایل را بار دیگر در بعماری we‏ روحانی بجوید» ابا b‏ تحولی که PEE‏ سده‌های آینده 
بر معماری Ola!‏ حکمفرماست» نکته‌ای که ما دراینجا با آن مواجه‌ایم plug‏ مهمتر از این 
می‌باشد. دوم ویژگی SU‏ بقع تیم - حتی از اولی نیز مهمتر است. این ویژگی در کمربند انتقال 
OT S as‏ مشاهده می‌گردد (تصویر شمارۀ و), با آنکه hel‏ تر کیب هشت ضلع یکه در daly‏ 
Ly by‏ دیده می‌شود» در اینجا نیز مشاهده م ی‌گردد» Ll‏ در Au‏ عرب‌اتا با کاستن شایسته از 
انداز/ قوسها و چهارچوب گرفتن آن با طاقی بلند در بالا و با دو dai,‏ طاقها در جانبین ترتیب 
روشن و درستی Olas‏ داده‌اند. بدین ترتیب به‌قوسها برش عمودی سه Ail‏ خاصی داده شد و 
برش طولی مانند یک Aue‏ مسطح بر چهار ضلع So‏ هشت ضلعی بار دیگر پدیدار می‌گردد؛ 
و بدینگونه به کمربند انتقال مکعب بنا به AS‏ وزن متحد و یک شکلی می‌بخشد. ستون کوچکی 
به‌صورت زانده‌ای از را ههای سابق پدیدار میگردد. چبزی که در اینجا مشاهده می‌گرد د ساختن 
مقصوره‌هاست که نخستین استناده از زبینه‌ای کاسلا اسلامی در بعماری است. Ani} ój gais‏ 
عرب‌اتا هنوز تا اندازه‌ای ناهنجار و بی‌ظرافت و در اندیشه سازنده آن ناقص و شکل asl‏ 
است» درست بانند مقصورۀ Andy‏ يزد که درسال eya‏ ق/,۱.۳ م بنا گردید. هنوز این 
ناهنجاری و خامی دیده می‌شود ( تصویر Ghi‏ . ,), بقع یزد قدیمیترین (SU)‏ مقصوره‌دار 
مغرب b‏ حنوب غرب ایران cul‏ که تا کنون شناخته شده, 

اصل و منشاً مقرنس کاری مسأله‌ای بغرنج است که در حوصلۂ ای ن کتاب نمیگنجد. 
اسا برای آنکه از ارائه اسناد و سدارك در خصوص معماری ایران GLE‏ نمائیم می‌توان 
استخراجی ا زکشف موز متروپولیتن در نبشابور بدست داد. ای ن GET‏ شامل طاقنماهای گچی 
MA‏ شده‌ای است (تصویر شمارهة , ) که شببه واحدهای مقرنس می‌باشد, گفته‌اند که 
این طاقنماها قسمتهایی از تر کیبهایی پیج د رپیج بوده که Glia‏ دیوار متصل بوده‌اند" . این 
طاقتماها را در محیطی pe‏ روحانی پیدا کردند و هر یکث با طرح مستقلی تزیین شده‌اند. اما 
SU Oli o‏ کرد که به‌دنبال کشش و جاذبه‌ای که در dat‏ بخارا بواسطة کمربند تحسبن- 
انگیز انتقال از go‏ به کنید [ous‏ شده» کوششها شده بود تا از شکل gual P‏ برای مقاصد 
ساختمانی بهره‌برداری گردد, در دوره‌ا ی AT‏ موضوع تحقق ماست این کوششها هنوز در مرحلة 
آزبایش cg‏ ابا در dati‏ دوم bbw‏ پنجم هجری/ يارد هم Gorn‏ در میان تحسین‌انگیرترین 
دست‌آورد های معماری ایرائی بوده است. 

بقاع ol sl‏ به دو نتیجه عمده بنجر بی‌گردد. یکی از این ن نایچ این است که بقاع مزبور 
مقصود slg‏ را تشریح می کنند که انگیره آن در دگرگونبهای بزرگ فرهنگی و دینی نهفته 
است, نتیجۀ دیگر aal‏ این بقاع بسیار پیشتر از مساجدی که از همان آغاز آمدن اسلام به 
ایران وحود داشتند» نه Lgs‏ تنوع و گونه‌گونی زیادی ظاهر کردند» بلکه از due‏ ساختمان 


9. C. Wilkinson, ‘The Iranian Expedition,’ "Bulletin, Metropolitan Museum of 
Art, vol. XXXIII (New York 1938), p. 9, figs_4_6. 
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و تزیین نیز تازگی شایان توجهی OU‏ دادند. تقریباً تمام این تارگیها همواره در توسعۀ بعدی 
معماری اسلامی در ایران حضور دارند. با وحود این ممکن است کسی درنبابد که s‏ پشتر 
این تازگیها در بقاع می‌باشد. بسپار احتمال می‌رود که بواسطةٌ تقدسشان نگهداری شدهاند 
تحت تأثیر و بازتاب زمینه‌ها و شبوه‌هایی بود که در سعماری غير روحانی ایجاد شده بود. 

متأسفانه دربارة معماری uA‏ روحانی چنانکه Lb‏ اطلاعی نداريم. اشاره‌های متون به 
ساختمانهای غبر روحانی فراوان است. ROM‏ بخاراق COM (gh‏ سودق ابوالفضل. 
بیهق که منشی دربار غزنه بود و گزارشهای ابن‌سکویه Ug»‏ شاهان آل‌بویه پر از شروح 
و توصیفاتی پیراون همه‌گونه بناهای غیر روحانی است. اما بهمترین این بناها کاخهای 
سلاطین می باشند. این کاخها را در باغها می‌ساختند و با جدول‌بندیهای ظریف و زیبا در آنها 
آب جاری بی کردند» و بنظر می‌آید که ساختمانهای بزرگ یا کوشکهای les‏ بودند یا گروهی 
از (Sle ails‏ مسکونی که glk,‏ طرحهای معینی آرایش و ترتیب می‌بافتند» جنانکه مثلا کاخی 
را y»‏ شکل پنات‌النعش که بر آسمان است by‏ کنند A)‏ هفت ستون سنگین» (e)‏ ص ۶ ؛ 
چاپ oly‏ فرهنگ Oly!‏ ص سم -م). تمام روایات پیکرتراشی و نگارگری را Aes‏ اصلی 
نزیین بنا 3 کر می کنند. البته ربط دادن این اسناد ادبی که دست کم گوشد ای از زندگی 
توانگران و خوشگذرانان را بدست می‌دهند» به‌اسناد و مدارك واقعی بسیار دشوار است. 

less‏ مدارك موحود از Aus!‏ قرول نخستین اسلامی در آسنای ab‏ یافت می‌شوند» شمار 
زیادی از ساختمانهای بنفرد که درسغد b‏ خوارزم پیدا شده‌اند کوشک یا AX‏ نظامی بوده‌اند 
که cul ila)‏ محلی تعلق داشتند و برخی از آنها احتمالا در ایام نخستین اسلامی ساخته 
شده بودند» آگر چند Gud‏ تاریخ دقیق بنای این عمارات چندان آسان نیست. بهر تقدیر بنظر 
نمی‌آید که بناهای مزبور نسبت به‌ساختمانهای adsl‏ هیچ گونه تغییر مهمی را نشان دهند. 
تنها استثنا oly‏ شکفت‌آور در قیرق‌قیز نزدیکث ترمد می‌باشد که به‌تعابیر مختلف OF‏ را کاخ 
پا کاروانسرا دانسته‌اند» اما طرح بنا (مربعی با گنبدی م رکزی و راهروهای ی که از AT‏ سبانی 
jel‏ می‌شوند و جلبباوار یکدیگر p‏ قطع می کنند) MLS‏ بکر و بدیع می باشد و هی چگونه 
نشانه‌ای که معلوم دارد احداث اینگونه Ly‏ سابقه داشته است در OT‏ پدیدار نیست» و همچنین 
بعد ها در خود منطقه نیز از معماری OF‏ تقلیدنشده است, تاریخ بنای این ساختمان نیز روشن 
نیست» اما غالبا گفته‌اند که عمارت مزبور در bbw‏ دوم هجری/هشتم ببلادی یا سوم هجری/ 
نهم میلادی ساخته شده است. 

بنابراین آگاهی ما از معماری Oll‏ پیشتر در حول‌و حوش معماری اوایل سده پنجم 
هجری/ jl‏ هم میلادی و نسبتاً محدود به‌قلمرو امپراتوری غزنوی است. با حناریه‌ای ی 45 در 
ترمذ انجام گرفته پاره‌های زیادی از گچ بریها بدست آمده که به‌بازسازیهای دوره‌های بعد و 
نیز اطراف ساختمان تعلق دارند که از OF‏ حمله است تالارهایی که ستونهای بلندی دارند و به 
روی ایوانهای bus‏ اطراف باز می‌شوند. کاخ دیگری با چهار ایوان در گرداگرد حباط در مرو 
وجود دارد که بنظر می‌آید متعلق به‌سدة پنجم هجری/یازد هم میلادی باشد. کاخ بسیارمهمی 
که در آغاز سدۀ پنجم هجری ساخته شده» کاخ لشکری بازار افغانستان است (e bled eub)‏ 
این کاخ بخشی از مجموعۂ بسیار بزرگی است که هنوز قسمت اعظم آن کاوش نشده, واحد 
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بزرگ این مجموعه bua‏ وسیعی است که چهار ایوان در اطراف OT‏ برآورده‌اند» ابا مجموعۀ 
لشکری بازار شامل polis‏ بسیار بدیعی است که از آن جمله cul‏ راهروهای داخلی چلییاواری 
که می‌توان OF‏ را به کاخ HIG‏ منتسب دائست و نیز ایوان ستونداری که شبیه ایوانهایی 
است که در ترمذ کشف شده, تردیدی نس ت که با پایان گرفتن حفاریهای ی که در غزنه انجام 
می‌گیرد» اطلاعات زیادی در این Aus)‏ بدست می‌آید. حکم کردن در اینکه گروه قابل توحد 
کاخهای اوایل Ste‏ پنجم هجری/ یازدهم Coes‏ در افغانستان و تنها dle ALT‏ جحون 
تا چه اندازه در مورد معماری pled‏ ایران و حتی در بورد تمام AU‏ شمال شرقی Obs!‏ در 
خلال چهار OF‏ تاریخ معتبر است دشوار می‌باشد. این داوری مو کول به‌زسانی خواهد بود 
که تمام اطلاعات حاصل ازاین حفاریها انتشار یابد. 
بنابراین بدست دادن طرح روشنی از معماری کاخها در ایران پیش از میانۀ سده پنجم 
هجری/یازد هم pe Gores‏ ممکن است. شناخت کاربردهای رباط و مدرسه حتی از بعماری 
نیز دشوارتر است. آگاهی ما از bu,‏ و مدرسه مبتتی بر مدارلك و اسناد دوره‌های بعد می‌باشد 
و اطلاع ما از وحود Lopai dil‏ در شمال شرق ایران تنها از طریق منابع ادبی است. اگر 
چند شماری از قلاعی که هیأنهای پویشی انحاد جماهیرشوروی در سراسر آسیای میانه GET‏ 
کرده‌اند» بجای آنکه ضیاع و عقار افراد باشند می‌توان گف تکه رباط می‌باشند» ابا مدارکی 
که این نظر را تأیید کند وجود ندارد و سنخ معماری این GLY‏ منحصرا اسلامی WE‏ 
ناشناخته است. اما مدارس اصولا GW‏ شهری Woy‏ هیچ اطلاع روشنی دربارٌ شکل و 
ظاهر مدارس در دست نیست» اما دست کم حفاریهای le‏ موز متروپولیتن در نیشابور فنونی 
را که درساختمان بدارس بکار می رفته cal)‏ جرزهای آحری» دیوارهای منظم و بهم پیوسته) 
و نیز بسیاری از طرحهای تزیینی OT‏ را معلوم کرده است. اما هیچ طرحی از تمامی ساختمانها 
در دست نمی‌باشد و حتی در مورد خانه‌های شخصی نیز تنها آگاهی باستانشناسی روشن با 
P‏ بر خانه‌های 9( da‏ و غزنه است. اما با ند افزود که b‏ حفاریهایی که درسالهای 
az‏ در سراف انجام گرفته و آثاری از خانه‌ها و حائونهای cpl‏ شهر پىدا شده تا حد زیادی 
بر آگاهی ما از خانه‌های مغرب ایران افزوده است. 
اطلاع ما از کاروانسراها اند کی بیشتر است» زیرا هباأتهای باستانشناسی روسی چندین 
oly‏ بزرگ کش ف کرده‌اند که مطابقت زیادی با کاروانسرا دارند. چنانجه این leash‏ را کنار 
هم بگذاريم د وم eub‏ که p‏ آرایش 192 ی کاروانسراها حبرت‌آور است تماشایی‌ترین 
ای کاروانسرا ھا oly‏ معروف رباط ملک (تصویر شماره ۲ , ) اس تکه بنظر می‌آمد مطمئنا تاریخ 
Ol oly‏ حدود سال ۲ - ۶۰ ۱۷/۵ - کر و م است» تا انکه نلسن توانست معلوم کند که 
متون و نوشته‌هایی که برای Gud‏ هویت این بنا مورد استفاده قرار گرفته‌اند ضرورتاً اساره‌شان 
به رباطملک نیست" ". ابا قطع نظر از تاریخ دقیق Ol oly‏ با استفادهٌ شگفت‌آور از آجر aS‏ 
ols‏ بیرونی دیوارها را آرایش و زیبایی خاصی می‌بخشد و تا اندازه‌ای یادآور معماری پیش 
از pul‏ سغدی است و سردر بسبار حالب توحه آن» بنای مزبور به دورۀ موضوع بحت با تعلق 
دارد. با حفاریهایی که در سبراف انجام گرفته و کشف کاروانسراهای شهری که تنها در QU.‏ 


10, Nilsen, op. cit, p. 55. 
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quy‏ , مبلادی انتشار یافته حقایق زیادی برای تحتش در تا ریخ شهر la‏ بدست داده است. 

این بررسی آثارمعماری بعلوم ایران پیش از میانه سده پنجم میلادی Va‏ کامل نیست 
و لازم cud‏ برای یافتن نمونه‌های بیشتر تحقیقات بیشتری در منابع ادبی و سفرنامه‌ها صورت 
گیرد. از بررسی ما سه نتیجه می‌توان گرفت. یکی این است که ظاهراً شمال شرق عالم ایران 
بسیار فعالتر و خلاقتر از مغرب عالم ایران بوده است. این تا اندازه‌ای Olay‏ خاطر بوده است 
که در افغانستان و OF‏ قسمت از آسبای مر کزی که امروزه در کشور شوروی قرار دارد» ثرا کم 
فعالبت علمی پیش از دیگر بناطق ایران بوده است. اما این را نیز می‌توان گفت که مغرب 
OL ul‏ که تا عصر آل‌بویه پیشرفت چندانی نداشته است جبرا در تماس با هنر مجلل ie‏ عصر 
عباسی بوده و بنابراین هنرآن بیشتر تقلیدی و کمتر تازه و بدیع بوده است. اما حتی اگر 
حفاریهای oda!‏ تما پیش این تصویر را تغبر دهد با این همه هنوز هم بنظر می‌آید که 
خراسان و ساوراء‌النهر در pas‏ سامانی و سلسله های نخستین ترك م رکز عمد معماری Oba!‏ 
بوده است. 

ابا نتیجه‌گیری دوم ما این است که حتی اگر خود را محدود بدان مناط ق کنیم» باز هم 
تعیین یک سبک معماری واضح دشوار است. اگر اصلاسبکی وجود داشته» بناهایی نظیر AS‏ 
قابوس » مزارات تیم و بخاراء مساجد نایین و دامغان» قصرهای ترىذ و لشکری Lopes hl‏ 
در سده‌های چهارم و پنجم هجری/دهم و یازد هم میلادی روشنگر آزمایشی در اشکال و تزیین 
معماری b)‏ نبودن آن) می‌باشد. این bly‏ دلالت بر فرهنگی می AUS‏ که در حست‌و جوی 
یانتن راهها و وازگان رسمی برای خود است. این واژگان را می‌بایست فرهنگ اسلامی ایران 
درسدة exul‏ و دقیقا د ر مغرب عاام ایران» یعنی ناحبه‌ای که تا آن OL‏ عقب افتاده بود کشف 
کند. همروی بیان معماری رومی در ولایات مختلف و معماری گوتیک که در ولایتی بط 
یافت که کمترین تماس را با سبک رومی داش تکام آشکاراست. نتبجه‌گیری سوم این است 
که دور موضوع بحث با در معماری شاهد پشرفت و تکامل تقریما همه کاربر د ها و شبوه‌هابی 
بوده که بعدها gl‏ و جزء معماری سنتی Ol al‏ یعی مساحد» مزارات» Gal‏ مقرنسها» از CS‏ 
نا چهار ایوان اطراف cbla‏ پیش‌طاق و مانند OT‏ گردید. اما تا آن Ob‏ هیچ یک از خصایص 
بنظر نمی‌آمدند که شرایط خودبخودی و پذیرفتة معماری pas‏ بوده باشند. همچنین حکم Qi‏ 
دراینکه plas‏ نوآوریهای آشکار و کدام اقتباس از تمدنهای پیشین Ole!‏ بوده است نیز دشوار 
است. بی‌گمان بنایی که م رکب از گنبدی تنهاست که بر چهار ستون استوار است مأخوذ از 
بعماری پیش ار OL! ev‏ می‌باشد. همچنین مفصل بندی دیوارهای VU‏ از حرزهای 
بزرگ یا احتمالا سبک آجرکاری و طرح چهار ایوان ی که در یک مزار بودایی در آسیای Ailes‏ 
پیدا شده و طرح چهار ایوانی که در یک شکل ساده شده در کوه خواجۀ سبستان وجود دارد» 
اقتباس از معماری پیش از اسلام ایران است. با وجود این تر CLT‏ زمینه های قدیمی که 
مسلمانان نخستین در هنر معماری پدید آورده بودند ساختمانهای آنها را از Aul‏ ساسانی b‏ 
سغدی متمای زکرد» مگر احتمالا در کوشکهای روستایی آسبای ls‏ که بهر حال تاریخشان 
نامعلوم است. به‌نظر من نکته مهم این است که اشکال معماری تا سده پنجم هجری/یازدهم 
میلادی هنوز پیوستگی کار کردی معین و مختصات رسمی نگرفته بود. این تبدیل شمار زیادی 


yey‏ تاریخ اران 


از بر نهاده‌ها به‌سیکی GES‏ و سنتی دست آورد بزرگ سده‌های آینده بوده است. 

پیش از آنکه موضوع معماری را بپایان بریم مطلب کوتاهی پیرامون تزیین معماری 
بايد گفته شود , در سراسر گفت‌وگوی ما از Au‏ انفرادی cored!‏ تنوع e)‏ شبوه‌های ou‏ 
معماری طرح شده است. مهمترین شیو تزیین بنا گچ بری بوده و بیشتر بحث از آرایش بنا نیز 
باید به‌این pa‏ اختصاص xb‏ ابا گچ بری Lac‏ شیوه‌ای نبوده که در تزیین عمارات بکار 
می رفته . گذشته از آحر که | Ail ol, dogs‏ و تنماشایی در بخارا بکار رفته 3 استفادة گدگاهی 
از پاره‌های چوب, نمونه‌های فراوانی از نقاشی نمایشی نیز وحود دارد. مهمترین اینگونه نقاشیها 
در نیشابور و لشکری بازار پیدا شد. تقریبا تمام این نقاشیها پاره‌پاره و باقیماندۀ تصاویر کامل 
بی‌باشند» و مگر در نمونة لشکری بازار که عده‌ای از افراد را OUS‏ می‌دهد که در صفوف منظم 
به پیش ی‌روند و اند کی خطوط گرافیک در نیشابور» شرح و تفسیر GES‏ موضوعی که در این 
نقاشیها طرح odd‏ دشوار است. از لحاظ سبک‌شناسی بنظر بی‌آید که این نقاشیها دنباله و توالی 
سنت کهن نگارگری Ax.‏ و آسیای ASL‏ است, ابا نگارگری تنها به‌منظور تصویر کردن شمایلهای 
پنچنده پر روی گچ e‏ تسده بکار نمی رفت . در 253( سیگ لست و نابور d‏ حایهای 
دیگر» نقاشی Upo‏ جهت پوشاندن دیوارها نیز بکار می‌رفته. اگر چند هرگز نمی‌توان در باب 
تاریخ دقیق بسیاری از صورتگریهای اما کن مذهبی WT‏ اطمینان حاصل کرد ابا دو Aus)‏ 
تزیینی در همه این اما کن حضور دارد. یکی از این زمینه‌ها با کچ بریها و آجر کاری همراه 
است و مشتمل بر کتیبه هایی است که عموباً با خطوط برجسته نقش بی‌گردد و OT‏ را صنعت 
ظریفکاری کوفی می‌خواندند' '. Soo Axe‏ (تصویر شماره (ea‏ که بدیعتر از اولی بود طرحی 
سراسری از فلسها و بر گها بود که در Ol‏ نقش اصلی )224 دست و احتمالا حتی به‌دو چشم منتهی 
می‌شد. تر کیب این Axe)‏ مبتنی بر تبرهای عمودی و مورب است» و اگر چند ابکان دارد 
برخی از موضوعاتی که بر Glan) Gay‏ گچی نقش می‌گردد مأخوذ از نقشهای Say‏ پارچه 
A Kf (Ab‏ حتی که lS‏ اقتباس از سک خاتم کاری e ge‏ با این همه اصل و Lins‏ این 
زمینه ها و مفاهیمی که بتوان به‌آنها داد هنوز بر ما معلوم نیست. با استثنای احتمالی نمونه‌های 
نیشابور و فارق از کیفیات طرحی که در برخی از آنها وجود دارد» پیشتر این نقاشیها درحدی 
نا زلتر تقلیدهایی ازطرحهای تزیینی می‌باشند که در Slagle‏ دیکر ابداع Bum‏ 

VEM‏ رسانة تزیین معماری گچ بری بوده است. Lo d‏ در تمام موارد در طی دوره 
عست اسلامی Gg)‏ برای پوشاندن نمای دیوار بکار رفته است و در این دوره ئىسىتا بند رت 
با Am Spotl‏ رسانه که در دوره‌های آینده بافت می شود مواجە می گرد یم . از این دیدگاه‌گچ بری 
اوایل اسلامی در ایران مستقیماً ردپای هنر گچ بری دور ساسانی و آسیای میانه را دنبال 
می AS‏ در جاب ی که گچ بری دوره اسلامی با گچ بری al‏ تفاوت می کند اصو لا در we!‏ 
موضوع است. در گچ بری اسلامی ایران تصوی رکردن صورت انسان و جانور تقریباً بکلی ازسیان 
ایجاد سرستونها و رگه‌های سرجرز» نظیر مسجد کوچک بلخ پد ید آمده‌اند را مستشنی کنیم» 
پیشتر گچ بریهای تزیسی مشتمل بر چهارگوشه‌های منفردی cul‏ که تشکیل واحدهای 


11۰ S. Flury in ASurvey of Persian Art, vol. IV,p. 1743. 


VAY Solus هنر‌های‎ 


حداگانه‌ای می‌دهند. هر یک از این چهار گوشه ها بطرزی کما بیش دل‌بخواه بر Gay‏ دیوارها؛ 
جرزها یا زیر طاقهایی که قرار بود تزیین شوند نصب می‌شدند. جز شمار زیادی از تکه‌های 
گچ بر ی که در ری پیدا شده و احتمالا متعلق به‌اواخر دور ساسانی يا اوایل عصر اسلامی 
می‌باشد و پان‌های جداگانه‌ای که تصادفاً بدست آمده‌اند» گروه زیادی ا زگچ بریهای ی که حهت 
تحقش در دسترس می باشند› در مسجد بلخ که در سده سوم هجری / نهم TEDNE‏ بنا گردیده؛ 
درکاخی در افراسیاب یشابور که متعلق به‌سده سوم هجری/نهم ببلادی LL)‏ شاید کمی 
قد یمی 3 ( است و در نایین بدست آبده است. بیشتر گچ بریهای (Aj‏ لشکری بازار و غزنین 
به زمانهای بعد ار دوره موضوع بحت سا تعلق دارند. اگر چند بیشتر این گچ بریها MS‏ 
نیافته اند» اما بنظر می‌آیند که از بسیاری جهات ily‏ اوج گرایشهایی هستند که در سر 
سده‌های نخست اسلامی رو به تکایل نهاده بودند. phd‏ مورد آتار بعماری» rs‏ مدارك LU‏ 
به تزیین بنا نیز درشمال شرق Ole!‏ تم رکز adh‏ است» و بنابراین من خود را به‌گنتن مطالب 
اند کی پیرامون این مدارك محدود م ی کنم و ازسخن کنتن پیرامون شناخت سبکهای مختلف 
با SL) Gos‏ که هنوز نمی‌توان بدان دست زد پرهبز خواهم کرد. نخست آنکه واژگان 
رسمی این آذین نسبتاً محدود است؛ بیشتر این آذین را طرحهای هنسی و سضامین گیاهی 
تشکیل می‌د هد. فلوری و رمپل با توجهی اند به‌تجزیه و تحلیل مورد nel‏ پرداخنند و معلوم 
کردند که اشکال OWLS‏ در نزیین بنا شامل برگهای مو بود که غالا دو 904 و بزرگتر از 
اندازه معمول کنار هم قرار می‌گرفتند و ساقۀ بدور نامعلومی» برگهای کنگر و آرایشی شبیه 
Sy‏ نخل يا Ty iui‏ نخل که ت رکیبی ناهماهنک داشتند آنها را در خود می‌گرفتند. در 
انداز هر یک از این طرحها تفاوتهای چندی از بازنمایبهای Gui‏ طبیعی تا شکل‌گرایی و 
دنباله روی از یک سبک آشکار است (تصویر شمارة ۱۳ ). د رهم پیچیدگی طراحی شده از polis‏ 
گیاهی بسیار ناد ر است. D‏ مهمترین قسمت این آرایش نظمی هندسی اس ت که همه چیز دیگر 
را کاملا می‌پوشاند. رمیل کوشیده است تا ثابت کند که GE‏ تمام هندسه براساس رشته‌ای 
از تمرین با خواص onld‏ بوده است, معمولا واحد اساسی منفرد نسبتا ساده‌ای برای پدید آوردن 
انواع صور و اشکال بکار می‌رود که می‌توانند دا یا چند ضلعی باشند» اما همه آنها را 
می‌توان با قطب‌نما یا خط کش بعلوم کرد. Suey‏ اصل پدید آوردن JUI‏ هندسی را گره 
یا hel‏ آرایش گره‌دار خوانده است"". پیراستن مقوله‌ا ی که رمپل و فلوری بیان کرده‌اند هنوز 
به کار مفصلی احتیاح دارد» اما ما در این زمینه دست کم به‌فرضبه های طرز کار و شروع کردن 
با OF‏ اعتقاد داريم و AS‏ اساسی در خصوص این دوره فشار نبرومند ملاحظات هندسی بر 
مضامین گیاهی می‌باشد. 

مسأله دیگری که باقی Shree‏ مسأله تاریخی است» یکی باز نمودن توسعه و تحول 
این مضامین» بکار بردن Uil‏ در هر یک ازموارد خاص و دیگر وضع سیر تحول مضامین ایرانی 
در مناسبت با هنر سامرا است که هم تاربخش بخوبی مشخص است هم دریافت درستی از آن 


12 L. I. Rempel, Arkbitekturnyi Ornament Uzbekistana (Tashkent, 1961), p 
183, and N. B. Baklanov, ‘‘Gerikh,”’ Sovetskaya Arkheologiya, vol. XI 
(1946). 


Ye‏ تار یج اران 


شده 255 قابل توحه دراین مورد این است که اگر چند نمونه‌های Ku‏ مورب سامرا در ایران 
نظیر پیشتر معماریها شاهد یک پالایش درونی مضامین بومی می‌باشيم که به‌موجب OT‏ شمار 
اند کی از طرحها گزیده‌ای از وازگان نسبتا غنی می‌باشند و به‌تمرین پیچیده‌ای در هندسه تبدیل 
می‌شوند, اما متحبريم که LT‏ در این طرحها چیزی بیشتر از Dl‏ بردن ساده از آرایش نماها 
وجود دارد و LL Ul‏ به‌اين پیشرفت و تکامل برخی مفهوم نمادی steal‏ داد؟ ابا ما با این 
پرسش وارد حوزه نظریه پردازی می‌شویم. 


LY‏ هنوهای دستی 


می‌توال حدس 5j‏ که پیش از مبانه ó Aau‏ پنجم هجری/ 23b‏ هم TEDNE‏ هنر نقاشی Lui‏ 
Glad ny‏ در ایران وجود داشته است. AS‏ اشاره‌هایی cul Aj‏ که پاره‌هایی از نقاشهای 
آبرنگی روی گچ باقی مانده اس ت AS‏ موضوع غالب آنها کما بیش مبهم می‌باشد. متن معروفی 
نیز یادآور می‌شود که شاهزاده‌ای سامانی ترجمه‌ای به‌شعر ا زکتابکلپله و atas‏ داشته که 
صورتگری چینی يا کس دیگری که متأثر از صورنگری چینی بود صفحات OF‏ را مصو رکرده 
بود"". از این هنر مینیاتور چیزی SL‏ نمانده و حتی نمونه های دوره‌های بعد نیز هرگز 
نشانه‌هایی از امکان وجود هنر مبصور کردن کتاب در دوره‌های پیش بروز نمی‌دهند. در باب 
پیکرتراشی یادگاری نب زکه احتمالا در دورۀ موضوع بحث ما وجود داشته همان حکم را 
می‌توان داد که در باب هنر مینیاتوررفته است. با وجودی که حفاریها و برسیهای prey‏ در 
متون ممکن است استنتاج ما را تعدیل (S‏ مع ذلک بنظر می‌آید که lao Ss piu‏ و نقاشهای 
سده‌های نخستین اسلام در Ol ul‏ مدیون علاقه‌بندی شاهان بوده و به هنر مهدب دربار تعلق 
داشته است. AS‏ شگفت تر این است که ما دربارة تاریخ اولی هنر خوشنویسی کتاب در ایران 
تقریبا اطلاعی نداريم و چیزی در دست نست که بتوانش با کتابهای زیبا ولو اند کی که در 
عراق و paw‏ بدست آمده مقایسه کرد. 

بنابراین هنرهای معروف به صنعتی Lo‏ دربست Panli‏ هنرهای pe‏ از هنر معماری 
می‌باشند. با دانشی که ما در حال حاضر از اینگونه فنون داریم (gs‏ خطوط تمامبت یک فن 
را می‌توان ترسیم کرد» در صورتی که در دو فن دیگر می‌توانیم به‌فرضیاتی اندلد متوسل شویم. 
فن ی که بیش از همه از آن آگاهی داریم سفالینه سازی است و در باب فلز کاری و منسوجات 
داوری چندانی نمی‌نوان کرد. و نیز تقریباً محال است که از فنون مختلف میان‌بر زد و بباناتی 
چند پیرامون سبکهای ail)‏ هنرهای صنعتی و تزیینی 592 موضوع بحث سرهم کرد. 

از دیرباز پذیرفته شده است که یکی از بی‌مانندترین پیشرفتهای Adsl‏ اسلامی در انواع 
هنر ظهور نوعی هنر سفالینه‌سازی تجملی بوده است. احتمالا این هنر پدیده نیمه دوم قرن دوم 
هجری/ هشتم مبلادی بوده و مرا 55 Ol Stee‏ در عراق و مصر بوده است. pe‏ از نبروهای 


13. T. W. Arnold, Painting in lsam ( New York, 1965), p. 26. 


هنرهای دیداری ۳۰۵ 


اجتماعی و فرهنگ ی که بعداً به‌برخی از این نیروها خواهیم پرداخت Eu‏ بزرگ این هنر 
جدید سفالینه‌سازی را می‌توان در تقلید کردن از فلز کاری» خصوصا ط < و تقلید از سفالینه های 
چینی پیدا کرد. انگیزۂ دوم را با شمار زیادی از چیزهایی که می کوشد نا ظروف چینی خال- 
JE‏ یا مخطط را بازآفرینی کند معلوم می‌شود و پاره‌های زیادی از این ظروف که در Opal‏ 
پیدا شد معلوم می‌دارد که چنین چیزهایی اگر نه احتمالا در خود ایران ساخته می‌شد» دس ت کم 
در olal‏ بکار می‌رفت. نخستین انگیزه به‌اولین اختراع سنالینه‌سازان خاور نزدیک در قرون 
وسعلی» یعنی لعاب انجامید. شیوه‌های لعاب دادن سنالینه‌ها را بدقت مخفی نکه می‌داشتند» و 
با آنکه چندین 0995 VEL‏ سعی کرده بودند تا به‌طرق مختاف لعاب کاری را تقلید کنند» با 
اين همه هیچ نشانه‌ای در دست نبست که تا پیش از سدۀ پنجم هجری/یازدهم میلادی 
AzJ‏ لعابداری د رایران ساخته شده است. 

بنظر می‌آید که ساختن مهمترین و اصیلترین dwlin‏ ایرانی در As‏ سوم هجری/نهم 
مبلادی JET‏ شده و تولید Ol‏ در cob Vs‏ شمال‌شرق Ol al‏ متم رکز بوده است. دو م رکز عمدۀ 
سفالنه‌سازی Ol ul‏ تا کنون معلوم شده‌اند که نیشابور و افراسباب - سمرقند بوده‌اند» و در حالی 
که برخی انواع alin‏ تنها محدود به یک م رکز بود» GRAS‏ دیگر در چندین س رکز 
سفالینه‌سازی مشترك بوده است. از لحاظ این گزارش همه Uil‏ را با هم بررسی خواهیم کرد. 
اگر چند اختلافات چندی Ole‏ سنالینه‌ها وحود دارد» اما متداولترین و مهمترین آنها ظرف 
سرخ b‏ نخودی Sy‏ بود که لعاب ضخیمی رنگک‌آمبزی شده OF‏ را می‌پوشاند و سپس لعاب 
شفاف یا الوانی روی آن را می‌گرفت. دست‌آورد بزرگ سفالینه‌سا زان شمال‌شرقی ایران این بود 
که آنها راههایی یافته بودند که بوسیلۀ حرارت می‌توانستند شمار زیادی از رنگهای مختلف را 
ثابت نکه دارند و بدین ترتیب توانستند به‌چیزهایی که می‌ساختند آرایش Shy‏ بدهند که 
U‏ مدتها Alig‏ شناخت تمام aU.‏ های ola!‏ باقی ماند. بیشتر این احناس پشتاب و کاسه 
بودند که با یک تمامی واحد آرایش می‌شد. کوزه و آفتابه نیز در ایران ناشناخته نبود» اما 
بیشتر اینها را هنوز بی‌لعاب می‌ساختند. 

اصالت و نومایگی این سفالینه های مشرق Oly!‏ چندان در شیو ساخت Of‏ نبودهء اگر 
چند فن سنالنه‌سازی خود چیز نوظهوری در هنرهای bj‏ بود» اما اصالت در نهاد تزیین OF‏ 
وجود داشت. در درحه نخست به‌سهمترین مضامینی که در آرایش سفالینه‌ها بکار می رفت 
خوا هم پرداخت. سپس با تفصیای بیشتر بر سر مسال سبک‌شناسی که این سفالبنه پدید آورد 
خواهم رفت» آنگاه با سخن گفتن در باب شماری از انواع دیکر سفالننه در بقایسه با 
سفالینه‌های لعاب‌دار مهم مطلب را OW‏ می‌رسانم. 

نخستین و خودبخود اصیلترین تزیین سفالینهها نوشتن Gay‏ آنها بود. شمار زیادی از 
مسوضوعات شامل تنها نوشتة واحدی بر حاشیة بشقاب بود (تصویر شماره ء ). بیشتر این 
نوشته ها خوانا و روشن و مر کب از جمله‌های باسمه‌ای در نبک‌خواهی برای SIL‏ ناشناس 
یا کلمات قصار و SI‏ بود, نمونه های زیر نکاتی از این کلمات قصار و امثال می MU‏ «آنکه 
خوشنود shay‏ خویش باشد در مخاطره می‌افتد»؛ «شکیبایی در آموختن تلخ است» ابا بری 
شبرینتر از عسل دارد»؛ سخاوت از هنرهای نیکمردان است.» ویژگیهای این Wards‏ در 
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این است که همه آنها به‌عربی می‌باشند و متوجه آنند که جزئی از روحیۂ اخلافی ARb‏ متوسط 
را Oly‏ کنند. در بیان این نوشته ها نمونه‌ای از استدلال پادشاهان وجود ندارد, سیک کتیبه ای 
این نوشته ها تا حد زیادی با خط juus‏ موقر و ملایم کوفی که حروف کشیده و گوشه‌دار دارد 
فرق می کند؛ در نوشته‌های روی سفالینه‌ها انواع پیچ و تاب آرایش به خط کوفی می‌د هند 
(تصویر (jo bU‏ یا حروف OT‏ را به‌اشکالی کاملا تزیینی سبدل می کنند. اگر چند امکان 
دارد که گه‌گاه در خصوص برخی از این طرحهای تاریخی Hoe‏ پیشنهاد کرد» اما سالشماری 
Ge‏ این نوشته‌ها و بنابر qul‏ اشیائی که نوشته‌های مزبور بر CHL Gil Say‏ می‌شود هنوز 
به پژوهشهای بیشتری نباز دارد. به‌احتمال قریب به‌پقین در یک Obj‏ چندین سبک مختلف 
وحود داشته است. 
دومین موضوع عمده در نقاشی روی سفالینه‌ها تصویر کردن GRE‏ جانوران بود, 
متداولترین اشکالی که بر سفالنه ها تصویر می کردند صورت پرندگان بود. این پرندگان jl‏ 
نظرگاه پرنده شناسی ندرتاً قابل تشخیص می‌باشند و» اگر چند در اینجا نیز دگرگونیهای زیادی 
یافت بی‌شود» اما بنظر می‌آید که تصور از یک پرنده- شاید حتی صورتهای مجردی که 
پرندگان Wl‏ م ی کردند- بر هر نوع بازنمایی غلبه داشت. بعد از پرنده معمولترین جانور یکه 
صورت آن را بر سفالننه ها c‏ می کردند نوعی y‏ شاخ بلند L| cogs‏ شگفت آورترین Ql ila‏ 
نوعی گرب کما پیش موهومی است که نمود و عادات Coe Ath‏ غولها و (ele V um‏ افسانه 
را تصویر م ی کنند. امکان دارد تقریباً برای dow‏ انواع جانوری که بر سفالینه ها تصویر می‌شوند 
نمونه هایی در هنر پیش از اسلام یافت» اما تصاویر آنها بر سفالنه های pas‏ اسلامی کاملا 
با نمونه‌های پیش از اسلام فرق دارد. نه تنها موضوعی به‌موضوع Soo‏ به تغسر شکلهای 
obj‏ برمی‌خوريم»بلکه دراین هنر اسلامی گرایش در ترسدم طرح جانور است که کهگاه b‏ هت 
بسیار دوری با بوضوع اصلی دارد؛ و سپس برای پر کردن طرح با رنگهاء یا تنها یک رنگ 
سراسر زمدنه را می‌پوشاندند» يا تنوع رنگها طرحی از خود پدید می‌آورد. 
مضمون آرایشی دیگر عبارت بود از عناصر گیاهی. این pole‏ گیاهی LUI‏ یا Uu‏ 
سنتی بی باشند يا SUE‏ که در اطراف برگي واحدکه Myon‏ پر وا یا کنگر بود تم S‏ 
می‌یافتند و برای SoS‏ کردن نمای سفالینه کنار هم قرار می‌گرفتند (تصاویر (nnam blak‏ 
قطعا فطعاً آگر شماری از طرحهای نسبتاً عجبب را که عجالتا تعریفی نمی Ol S,‏ درباره‌شان بدست داد 
مستثنی کنیم» سفالینه‌های شمال شرق ایران نمونه‌هایی از بازنمایبهای تصویری را مطرح 
می کنند. موضوعات این تصاویر سواران» (OU Aa,‏ اشسخاص ایستاده b‏ نشسته که گل L‏ 
سبویی در دست دارند و نیز شماری از فعالیتهایی که نمی‌توان تشخیص کرد él yo grad)‏ 
۷ ) می‌باشند. بزرگترین اصالت و تازگی این بازنماییها در سبک آنها نهفته است. خطی ساده 
موضوعات bel‏ را با دقت بسیار اندك در اندازه‌های جسمی و کهگاه کزدیسیهای ی که می‌توان 
کاریکاتورهای قومی b‏ به‌عنوان ust‏ شکلهای برداشت دیداری بشمارش آورد cob‏ می X‏ 
ابا در مورد اخیر» cle Oly‏ ظاهری یا تصویر کشی در خصوص کزدیسیها هنوز غیر ممکن 
است. و یز حداً بايد توحه داشت که VILI Law‏ تصویر کشی که بتوان تعریف کرد 
وابسته به‌هنر دربار یا مضامین پاره‌ای دینی و پاره‌ای غیر روحانی هنر پیش از اسلام آسیای 
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بیانه می‌باشد, با این همه عدم صراح ت کاربرد lao Ko‏ و Lopai‏ عدم وضوح جزئیات مهم تا 
اندازه‌ای این امر را که این lao Su‏ بازنمایبهای متحقق اشسخاص خاص یا حتی فعالیتها بوده‌اند 
مورد تردید قرار می‌دهد. اما در اینجا ما وارد AL...‏ اد راك اشکال دیداری که در du Of‏ 
وحود داشت Ara)»‏ خود به‌آفرینش پاره‌ای اشکال منجر گرد ید می‌شویم. برای حل این 
مسأله fas‏ ما از عناصر لازم معاصر OF‏ ایام یا عناصر نظری برخوردار نیستیم. بهر تقدیر این 
مسأله را تنها در ايران نمی‌توان مورد بررسی قرار داد و تنها Glas‏ که می‌توان برگرفت 
این است که تصاویر سفالینه‌های شمال‌شرقی ایران مأخوذ از منبع یا منابعی دیگر می‌باشند که 
پیشتر آنها هنوز ناشناخته می‌باشند. 

Gud gue‏ موضوعات عمده‌ای که بر سفالینههای مشرق ایران پیدا می‌شود. همه آنها 
دارای شماری خصایص مشترك می‌باشند, اولا به‌دو طریق Last‏ را می‌توان مورد بحث قرار داد 
یا به‌عنوان یک موضوع تزیینی یگانه و اصلی یا به‌عنوان یک جزء و گه‌گاه تنها ی کل» 
بر چیزهایی با موضوعاتی Kio‏ به عبارت دیگر در کاربرد و بنابراین در مقصود احتمالا poles‏ 
پیشتر طرحهای تزبینی سفالینه‌ها نوعی ابهام وجود دارد. GLE‏ یکی از علایق عمده سفالینه 
سازان شمال‌شرق Ola!‏ درست تردن CLI‏ مستدیر بر سفالینه ها بود» این علاقه را همکاران 
مصری و عراقی آنها نیز داشتند. صنعتگران ایرانی بیش از مصریان و عراقیان تر کیبات بسیار 
متنوعی» از تضادهای Ole Sale‏ موضوع Gls‏ واحد و OT Axe]‏ یا از نوشته واحد Gus‏ 
معتدلی بر زمینۀ سفیدی از هر دست تا پیچیدگی و ایهام بی‌اندازة پیوستگیهای تبرهای میانی با 
ح رکاتی در حهت Apis‏ ساعت و خلاف spa) OF‏ شماره (yy‏ یا به‌جیزی که بنظر می‌آید 
پر کردن دلبخواه‌نما با شمار زیادی از نقشهای حداگانه Ab‏ پدید آوردند, بنابرایین نمی‌توان 
گفت که ما با سبک واحدی سر وکار داریم» بلکه با گونه‌گونی راههای جداگانه نزیین اشیاء 
مواجهیم که شاید روزی بتوانيم دلایل ناحیه‌ای با اجتماعی پیشتری بر آن بیابیم. 

پیچیده‌ترین مسأله‌ای که این طرحها اقامه می‌کنند ATL‏ خاستگاه آنها می‌باشد. اگر 
چند تصاویر جانوران و انسان را می‌توان وابسته به‌سنتهای مختلف پیش از اسلام دانست» 
ابا بنظر می‌آید که شمار نسبتا زیادی از نتشها ابداعات تازه بودند» پا به‌سنتهای قدیمتری 
برس ی‌گردند که تماس بداوم با آنها قطع شده بود. چون شمار بسیارکمی از آنها وضوحاً مضامین 
درباری را OUS‏ می‌دهند وچون امثال عربی با کیفیت رنوشته های روی سفالینه ها غلبه دارد» از 
این رو می‌توان TET‏ این سفالینه‌ها ذوق و سلیقه بورژوازی عرب یا مستعرب شمال‌شرق 
ایران را تصویر می کنند. این یک سمت اجتماعی تازه درایران بود و می‌بينيم که درسده‌های 
موضوع بحث ما برای ابراز وجود خود در پی شکلی دیداری می‌گردد. شاید به همین دلیل 
باش د که طرحهای آ ن کمتر یک سبک و بیشتر یک حالت را تصویر م ی AT‏ یعنی گرایشی به 
اشکال که بدان وسیله آزمایش در حریان بافتن OL)‏ سنتی در هنر سفالینه‌سازی تا دورۀ آینده 

تا bey!‏ به‌نشان دادن اصیلترین و مهمترین گروه iliu‏ شمال‌شرقی Oba!‏ پرداختهام. 
البته حتی Si‏ شمار زیادی از انواع alin‏ را که اصولا فایده طلبانه و با نیت زیبایی‌شناسی 
اند کی بود مستثنی کنیم» باز هم کوزهگری تنها صنعتی نبوده که pop‏ این نواحی داشتند. 
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شایسته است که از گروه دیگری نیز CTS‏ درسبان آید. گروه pst‏ سفالینه ها ی کنده کاری 
شده cul‏ که در صنعت pal‏ طرحها را بر سفالینه می کندند و آنگاه موضوعی را A5‏ طرح کرده 
پودند با انواع لعاب می‌پوشاندند. شمار نسبتا ریادی از انواع مختلف AJ Us‏ در داخل این 
مقول فنی کلی یافت می‌شود. برخی از این انواع مبتنی بر کیفیت خود طرح می‌باشند که یا 
می‌توانند ais‏ سفالینه‌هایی که در Aus‏ معروف به دسته سفالینه‌های آمل یافت می‌شوند خشن 
و بتداول باشند یا بسیار شکل adh‏ و طراحی شده» نظیر گروه سفالینه های مغرب ایران؟". یا 
انواع دیگری در گونه‌های مختاف وحود دارد که لعابها را پا به‌صورت تک رنک b‏ به‌صورت 
خال خالبهای رنگارذگک بکار برده‌اند. از این گروه alin‏ بوده که مسر گرد پده n‏ هویت گروه 
دیگری از axJU‏ های Obs!‏ که می‌توان OF‏ را متعلق به‌عصر آل‌بویه و مغرب ایران قلمداد 
کرد تعیین گردد (تصویر شمارۂ م ). بحت کردن در انواع دیگر گذشته از اینکه صفحات 
زیادی از این GES‏ را اشغال می کند» درمتن این مقاله نیز از اهمبت چندانی برخوردار نیست؛» 
زیرا عجالتاً اهمبت آنها اصولا از لحاظ باستانشناسی است و مناسبت آنها با گسترش Aul.‏ 
دیداری ایران عصر اسلامی هنوز روشن نبست. 

بالاخره AU‏ به‌فنون دیکر هنرهای صنعتی پپردازيم که دور موضوع بحت ما را از ادوار 
دیگر مشخص می کند. غير از aiai‏ که پاره‌هایی از OF‏ در حفاریهای رسمی یا پنهانی پیدا 
شده» اما qux‏ در آنها هنوز بسبار ناقص است» از دو فن می‌توال با تقصبل پیشتری سخن 
گفت» یکی فلز کاری و دیگری بافندگی. 

شمار زیادی از اشباء فلزی وحود دارد که عمویا 954 )5 ميان سقوط سلسلة VIZ‏ 9 
ATLL‏ سده پنجم هجری/یازد هم مبلادی تعلق دارد. محل کتشاف بیشتر این soll‏ عموبا 
معلوم نیست» مگر چیزهای اند کی که در روسبه و نیز اشیای ی که گویند درکوههای شمالی 
Oly!‏ معروف به‌ناحبه دیلم که اسلام با GAT‏ بسبار در آنجا رخنه کرد و از Au‏ نخست 
هجری/هفتم سیلادی بسیاری از شاهان مغرب و مرکز ایران از آنجا برخاستند پیدا شده است. 
تا اندازه‌ای به همین QWs‏ است که این فراورده‌های فلزی را بویهی بی‌دانند» يا نه دست کم 
ساسانی یا تولید شمال‌شرق ایران. دلیل دیگر در جهت توجیه این استنتاح این است که چنین 
اشیایی دارای Lal‏ می‌باشند یا نام مالک بر آنها حک شده cul‏ — آفتابه ای زربن در فریر 
گالری (تصویر شماره ۸ ,)» خزانه‌ای rere‏ که | کنون در نهران نکه‌داری می‌شود» یک جفت 
بشقاب سیمین در موزۂ اسیتاژ- که همه آنها را می‌توان به‌خود شاهان بویهی یا 
برخی سلسله‌هبای سوک دیبلمی منتسب دالست. نیازی بهگفتن لست که درباره 
تاریخ یا حتی اصلیت برخی از نمونه‌هایی AS‏ در مناطقی که از نظر باستانشناسی نظارت شده‌اند 
بدست نیامده‌اند شک و تردید برخاسته است» و بر ميزان و راههایی که نمونه‌های بدون آگاهی 
کتبه‌ای خاص می‌توانند با دیگران پیوند aub‏ شک و تردید غلبه دارد. برای مشکل عمدۀ 
dew‏ این اشیاء فلزی RU‏ وسیله‌ای یاف ت که آنها را در گروههایی پر معنی سازمانبندی 205 


14. E. Kühnel in Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gsell., vol. 
cv] (1956), and A. Lane, Early Islamic Pottery (London, 1947), pl. 30 
as opposed to plate 32 A. 


۳۰۹ Colas Cle i» 


مقوله ها یی نظبر فنون» اشکال» (gy OU ls‏ ت ر کیب (gab‏ اما کن و خاستگاه و مانند 
آن در OLE‏ این امکانات می‌باشند, چون بررسی هر یک از این مقولات درمتن این مقاله 
ایکان‌پدیر نست» از این رو برحسب حنس فلز این اشباء خود را محدود بهذ کر gue‏ و گذرا 
از گروههای بزرگی م یکنی م که در این مقولات می‌گنجند. 

یکی از مهمترین اشیاء زرین آفتابةٌ کوچکی در فریر گالری (تصویر (yn Sled‏ می‌باشد 
که OF Cay‏ برحسته کاری شده, شکل آفتابه که تنه‌ای حجیم و گردنی باریک دارد همانند 
( که در بیان آنها هم می‌توان به‌مضامین هندسی توج هکرد و هم مضامین گل و بوته‌ای) 
می باشد که 4s‏ ظرف ر oy pea‏ ربینه‌هایی با حبوانات ofa f‏ قسمت GAY‏ کرده است. 
اشکال حیوانات و صور گیاهی Coles‏ باستانی دارند و تقریبا Als‏ آنها مأخوذ از نمونه‌های 
پیش از اسلام می‌باشند. جام ی که در Sige‏ بریتانیا می‌باشد ممکن است تا اندازه‌ای متأخرتر 
از دور ما باشد» اما جالب این است که بر جام مزبور شعری نقش شده که باده‌گساری را 
می‌ستا ید و بی گمان از Eb‏ سنخ شناسی به کارهای ایامی قدیمتر تعلق دارد. مضامین کهنه ای 
که | کثر آنها خاستگاه ساسانی دارند نیز بر روی PIS‏ از شانهای copy)‏ عصر sd!‏ یافت 
می‌شود. همچنین از این دوره برخی زیورالات زرین نیز باقی مانده است با آنکه این اشیاء زرین 
اندك درکشت و کمیت بسبار فراوانتر از چیزهای دیگری می‌باشد که ما از دوره‌های قبل یا 
Ax‏ می‌د انیم » با این همه هنوز AL.‏ کم Lo»)‏ از خزاین leg‏ رند که جندین OF‏ دربارهای 

اشباء V‏ دشوارترین مسائل ly‏ طرح می کنند, اندوخته چندی که بشتر ll‏ در 
موز بریتانبا و تهران یافت می‌شوند مجموعه کامای از ظروف آبخوری» سینی» سکک کمربند 
و اشباء سیمین و سانند اینها می‌باشند که گهگاه روی آنها را با سیاه‌فلم تزیین اضافی داده‌اند. 
روی بیشتر این اشیاء را با تصویر جانور و طرحهای گل آرایش داده‌اند و بر بعضی نوشته‌هایی 
نقش گردیده که ذ کر نام صنعتگران یا مالکانی است که هویت اکثر آنها هرگز معلوم نشده 
است. چنانچه این اشباء را به‌عنوان گروهی از مصنوعات ایران عصر اسلامی ol Ki‏ کنیم» باره‌ای 
دگ رگونیهای ظاهری OLS‏ می‌دهند (در بشقابها کمتر» و Lo‏ در آفتابه‌ها که اغلب 
باریک و کشنده می‌شوند) که منجر به همانندی با فراورده‌های فلزی دوره‌های اخبر اسلامی 
می‌گردد. در ضمن شمار زیادی از بشقابها و آفتابه ها همچنان سنتهای ساسانی ایران را دنبال 
می کردند. محصولات ps!‏ گروهی ly‏ تشکیل می د هند که چند ين ADD‏ به‌عنوان 5 09 ظروف 
سیمین «پس از عصر ساسانی» معروف بودند و ویژگی عمدۂ آنها را می‌توان به‌طریق زیر معین 
ناد رستی نیز ار مضامین سنتی دربار ساسائی» تکبه هایی پر زندگی در ole‏ نه بر سایه‌های 
اشباء مزبور OUS‏ می‌دهند که سازندگان LiT‏ به‌طرحهای آرایشی پیش از واحدهای پر معنای 
پىکرنگاری علاقه می‌وررید ند. 3 حتی احتمال می رود که پاره‌ای موضوعات تاره‌ای gars‏ شده 
بودند» نظبر داستان بهرام گور و آزادهء Ul‏ ما هنور تنها در سرآغاز هر گوند فهم پىکرنگا ری 


+ تار بخ اوران 


این موضوعات می‌باشیم. از آنجابی که پیشتر این اشیاء با کارهایی که محققاً pasa‏ آل‌بویه 
تعلق دارند فرق می کنند» می‌توان بدین نتیجه رسید که اشیاء مزبور در اصل کار صنعتگران 
شمال‌شرقی یا شمال ایران بودند» نه اپرانیان مناطق غربی» اما در این سورد نیز آگاهی ما 
هنوز بسبار ناقص است. همچنین نمی‌توانيم تاریخ مناسبی برای بیشتر آنها بدست دهیم» مگر 
تا آنجا که احتمال می‌رود برخی از آنها متأخرتر bbw jl‏ پنجم هجری/نهم میلادی باشند. 

با وجود شک و تردیدهای ما دربارۀ آنهاء اشیاء زرین و سیمین گروه مجزایی را تشکیل 
می‌دهند. اما همین سخن را پیرامون اشیاء برنجی نمی‌توان گفت. pe‏ از تعدادی از اشباء که 
duly‏ نزدیکی آنها با نمونه‌های عصر ساسانی (عمدتا آفتابه‌ها) که تصور می‌رود قدیمبتر و 
ایرانی باشند» تشخیص کارهای اوایل pee‏ اسلامی از آتار دوره‌های بعد و نیز اشیاء ایرانی 
از کارهایی که ساخت دیگر بلاد عالم اسلام؛ خصوصا pas‏ و عراق می‌باشند دشوار است. 
بنظر می‌آید که lopaz‏ راست است که گروه زیادی از اثبایی که YRS‏ حیوانات دارند در 
موزه‌های سراسر جهان پیدا شدند (تصویر شمارۀ و ,) و آفتابههای بزرگ 38 45 معروفترین 
آنها موسوم Abita‏ مروان در قاهره است همه جا پیدا می‌شود. 

در گفت‌وگوی از گروه زیادی از بشقابهای برنجی» مسأله اند کی روشتر است» زیرا 
شمال‌شرقی ایران آخرین محلی است که OF‏ را منشاً اینگونه اشیاء دانسته‌اند. شاید مهمتر از 
همه ذ کر این نکته باشد که has‏ موضوع بحث با آشکارا آغاز تبدیل ساخت اشیاء برنجی 
به وسبلة بر رگ خلاقبت هنری را OUS‏ می‌دهد و بدین ترتیب کابلا طیبعی است که cola)‏ 
بزرگ در هنر ساخت اشیاء برنجی منجر می‌شو AS‏ می‌بایست در bbw‏ ششم هجری/دوازد هم 
بیلادی روی دهد, اما نمونه های زیادی که بنظر می‌آید محتملترین تاریخ ساخت آنها زمانی 
ol‏ سده چهارم هجری/د هم مبلادی و سده ششم هجری/دوازد هم میلادی SU AGL‏ می‌بانند 
و ظاهراً در حال حاضر ممکن نس ت که تمایز سیک پیکرنگاری یا کارکردی آنها را i5‏ 
مشیخ ص کرد. 

بالاخره سخنی نیز باید پیرامون منسوجات این دوره AT AT‏ تردیدی نیس تکه بافتن 
پارچه تنها بهمترین هنر صنعتی عالم اسلام در قرون وسطی بوده و در gU‏ اطلاعات Sob)‏ 
Opel ws‏ این هنر وحود دارد» اما اطلاعات مربوط به‌بافته های Ol ul‏ بسبار کمتر از سرزمنهای 
اسلابی اطراف مدترانه و hopas‏ بصر است. مسأله در این است که اطلاعات بدست آمده 
از منابع ادبی را بایباپاره‌هایی کهبالفعل باقی بانده ربط داد. تا کنون تنها مقدور گردید ه که 
یک گروه از پارچه‌های ابریشمین را که تا به‌حال بی‌نسبت بوده به زندنه» شهری در ál‏ بخارا 
اسناد دهند*". متأسفانه نمونه‌های فعلی به‌اند کی پیش از فتوح اسلام تعلق دارند» اما در 
dibs‏ پیچدده‌ای که pind‏ در مسوحات در پیش دارد دست کم گامهای آغازین برداشته 
شده. از جهات Ko‏ اگر شماری از قطعه‌های طراز را مستثن یکنیم» آنچه BU‏ می‌باند یک 
یادگار تاریخی بی‌سانند و یک گروه خواهد بود. یادگار تاریخی منسوخ معروف سن ژوزه (تصویر 


15. D. G. Shepherd and W. B. Henning, «Zandaniji Identified» in Ays der 
Welt der islamischen Kunst (Festschrift Ernst Kühnel, Berlin, 1959), pp. 
15.40. 


۲۱۱ Solus cla ja 


5j‏ ۽ (v‏ در موزه لوور می‌باشد. بر روی این c‏ نوشته‌ای است که نقش نام مالکش که 
بختکین ناسی بوده که در سال vo.‏ ق/ و م درگذشت می‌باشد. نقش کاروان شتر 
با کتریایی» فبلانی که با اسلوبی بسیار عالی رویروی هم نقش شده‌اند و نوشتۀ روی پارچد» Ol‏ 
را شباهت بسیار بناسی با سبکهای سفالینه‌های شمال‌شرقی ایران می‌بخشد که هر دو آنها در 
روزگاری Joly‏ تولید شده بودند. گروه منسوجات آنهایی هستند که به‌منسوجات بویهی معروفند 
A‏ از محققان در اصلیت آنها تردید کرده‌اند» اما به‌نظر من در سالهای اخبر اگر نه همد» 
ست کم du giu cae!‏ قطعه هاد ی که از آنها - خبر داریم ثابت شده است. بهترین نمونه‌هایی 
» برخی از آنها تاریخ دار می‌باشند» فهرست فوق‌العاده متنوع و دثینی از اشکال حانوران 
(عموباً دو جانور موهوم در برابر هم ایستاده‌ای که بر نشانهای بزرگ نقش می‌گردد» تصویر 
(y. Syed‏ دارند و یا اشعا ر بسیار بدیی بر آنها نقش شده که که‌گاه قطعات کاملی از اشعار 
معاصر بی‌باشند. تجزیه و تحلیل درست نهادهای پیکرنکاری و سبک‌شناسی این منسوحات 
تازه آغاز eA‏ است؛ اما بد یھی است که آنها در oe‏ تکاملی VIE y‏ در اوایل قرون وسطی 
بلکه در گسترش OT‏ در بیرون مرزهای خاص Ola!‏ نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند. 


۳-نتیجه 


هرچند اگر بخواهيم به‌بررسی فقدان شاهکارهای بزرک 8590 Glee‏ آغاز ورود اسلام 
به ایران و میانة سده پنجم هجری /یازدهم میلادی بپردازيم» سخن بدرازا سی AES‏ اما برسی 
با کامل ثیست و هر محققی خواهد توانست نمونه‌هایی از Cal‏ یا آن فن اضافه AT‏ و برخی از 
جنبه‌های دیکر هنر ایران در این قرون را روشن سازد. این امر بسیار مسلم به نخستین نتیجه. 
T‏ ۳ منجر می‌شود که PEL‏ این مدت سبک هنری یکنواختی درایران وحود نداشته است. 
GULLS‏ متنوعی در هر فن وجود داشته که gud‏ آنها به‌عنوان یک گروه تقریباً محال است. 
وقت ی که بیشترین آگاهی را از آن داریم» نظیر سفالبنه سازی در شمال شرق ایران» دشوارترین 
کار توضیح OF‏ به‌عنوان وجودی رسمی است. تقریبا هرکشنی پرتوی SU‏ برجنبه‌های هنر 
Obl‏ در اوایل عصر اسلامی که تا کنون ناشناخته مانده‌اند می‌افکند. هرگز امکان ندارد که 
بتوان بحصول هنری هیچ al‏ يا حتی هیچ شهر ایران در هرزمانی را با سیر تحولات 
© حایهای دیگر پیوند داد. به نظر من حتی اگر نارسایی و نقصان اطلاعات با را در نظر بگبریم» 
این امر تصادفی نیست, بلکه خصوصیت عالم ایران را OUS‏ مید هد AS‏ تا حد زیادی با 
عراق» مصر یا اسپانیا درطی همان سده‌های شکل گیری فرق می کند. با بررسی یک خصیصۂ 
عمده فرهنگ ایران در cob; Ol‏ این خصوصیت را می‌توان توضیح داد. خصبصه مزبور این 
است که اسلامی شدن ایران روندی تاریخی داشته که کل براثر اوضاع مختلف کماپش دوازده 
واحد جغرافیایی ایران و نیز اوضاع شهرهای گونه‌گون در داخل هرناحیه بوده است. قلاع 
و aly‏ ههای سنتهای غبر اسلامی که قدرت و اهمیت Uil‏ بدون تردید در قرون مختلف فرق 
می کرد اما تا ورود عظیم تر OU‏ به‌ایران همچنان در آن سرزمین حضور داشتند» دوامشان 
در ایران بسیار دیرپاتر از Soo‏ ولایات اسلامی بوده است. با استثنای احتمالی پاره‌ای از 


Ol sl تاریخ‎ ۷۲ 


سنتهای Chul‏ میانه که تا dodge‏ طارم در مشرق رخنه کرده بودند» همه رسوم» عادات» سلبقه ها 
و صفات فرهنگی پیش از اسلام در داخل امپراتوری نو آفریده اسلام به‌حیات خود ادامه‌دادند. 
اما در عالم مسیحیت سابق حضور بیزانسی مستقل و بعدها کشور مسیحی قدرتمند مغرب عالم 
اسلام موجب تضعیف سنتهای نصرانی مسیحیانی گردید که در قلمرو اسلام بودند. در ایران 
کارها از لونی دیگر بود و سیر تکاملی هنر اسلامی ایران را نباید به‌صورت گونه‌ای رشد طولی 
در طی Obj‏ مشاهده کرد پلکه هنر Lou Ole!‏ به تعداد نواحی و شهرهای گونه‌گون؛ جند ین 
مان مختلف داشته است. اگرچند برخلاف مدا رک ی که دربار سفالینه های نبشابور و افراسیاب_ 
سمرقند و شاید مزارات سوجود است در بیشتر موارد اسنادی در دست نیست» اما بی‌گمان 
club‏ متقابل جالبی بیان Da‏ 55 مختاف شهری يا ناحبه‌ای وجود داشته است که موضوع 
پژوهشهای پیشتر باستانشناسی و نتبع درمتون خواهد بود. 

در داخل این کثرت سبکها و گرایشهای هنری ممکن بود که انتظار گونه‌ای تبلور در 
اطراف دو سلسلهٌ سابانی و آل‌بویه برود. اگر چند در باب هنری ایرانی در عصر سامانی مطالب 
بسشتری می‌توان گفت (لحظاتی دیگر برسر این ASS‏ بار خواهم Ul (er‏ این تبلور بدان 
مفهوم که «پیوستکی با بعنارهای سنتی ») یعنی گروه اشکال بهم پنوسته» pay‏ شده و وسععا 
انحصاری که نتواند به هردو سلسنه مرتبط باشد اتفاق نیفتاده است. در خصوص آل‌بویه ALE‏ 
پاسخ در این حقبقت نهفته باشد AS‏ قطع نظر از اهمبت آنها به‌عنوان نخستین سازندگان و 
حابیان بزرگ در مغرب ایران از dike‏ عصر ساسانی بدینسوء پیوستکی سباسی و فرهنگی آنها 
هنوز سخت به‌فرهنگ مسلماً منحط اما هنوز مؤثر عباسی عراق oS‏ خورده بود. مورد سامانیان 
هنوژ پیچنده‌تر است. البته می‌ توان ياد آور گرد ید که در تمام فنون تنها یک NEN‏ مانده 
اس ت که [um‏ به‌سلسلة سامانی تعاق دارد و Ol‏ هم بقع بخارا AGL ge‏ و نیز بسا دگی می- 
توان OLS be‏ کرد 45 ما در مورد سامانیان از اطلاعات لازم برخوردار نیستیم» اما این پاسخ 
کافی نیست» 195 از آثار شمال‌شرق ایران آنقدر چنزهای دیگر باقی مانده است که شاید بتوان 
بازتابی از سبک اصلی عصر سامانی در آنها GET‏ کرد. نبودن این سبک را باید به‌طریقی روشن 
کرد. به‌نظر من سه عامل را باید در نظر داست. یکی ASST‏ اکر چند در دوره سابانی Sloly‏ 
ثبات سیاسی برشمال شرق Ole!‏ حکمفرما بوده است» اما دوره سامانی jy‏ عصر تقابلهای 
فرهنگی Ole‏ گرایشهای گونهگون» نظیر سغدیان محلی» مهاجران مغرب polis lal‏ ت رک» 
مسلمانان عرب و مانند Uil‏ بوده است. تنها دردوره‌های بعد بود که Obj‏ پسنده‌ای از cS‏ 
فرهنگی اتفاق افتاد و موب گردید تا گونه‌ای وحدت هنری پدید آید. اما این وحدت هنری 
حتی در دوره‌های آینده» b Oby gat pas bi‏ غوریان و خواررمشاهبان بسبار تحمیلی و رود 
گذر بوده است. می‌توان گفت که سرنوشت جغرافبایی و تاریخی شمال شرقی ایران و آسیای 
alle‏ این بوده که درطی قرون و اعصار گردآورندة نفوذ سراسر آسیا باشند و که‌گاه خلاقیتی نیز 
در ابداع پاره‌ای جزئبات داشته اما ندرتاً توانستند سبک سنتی راستینی پد ید آورند. 

بنابراین نخستین Tf‏ ما این است که Ol ul‏ در سده‌های نخستین اسلامی نظیر 
تمدنهای OF pole‏ در غرب» یعنی کارولنژیانی و اتونی هستی هنری قابل تعریفی — exul‏ 
دورب که قابل مقایسه با 92 by‏ بعد» car‏ عصر سلجوقی باشد پدید نباورده است. 


۳٣۳ دیداری‎ celo ia 


با وجود این آفرینش هنری این ایام بسیار وسیع بود و دومین نتیجه‌گیری این خواهد 
بود که این آفرینش هنری در شمال شرقی Ola!‏ تمر کز dL‏ بود. البته رسیدن با بدین نتیجه 
کمابیش بدان سبب است که آگاهی ما از آن ناحیه به‌مراتب بیش از دیگر نواحی ایراناست» 
ابا شگفت‌آورتر آنکه 8 Lo‏ هردسته از آثار ایرانی در اوایل عصر اسلامی را به‌بهترین وجهی 
می‌توان از طریق نمونه‌های شمال شرقی ایران روشن کرد. این امر دو دلیل دارد. یکی آنکه 
پیچیدگی و آمیختگی cub‏ فرهنگی شمال شرقی ایران بسهولت بسیار موجب خلاقیت oS‏ 
زیرا که هنر بیواسطه پیش از اسلامی منطته هنری بسیار غنی بوده» و احتمالا غنی‌تر از هنر 
عالم تضعف شده ساسانی در bbw‏ اول هچری /هفتم مبلادی بوده است. دلیل دیگرکد 
متناقض و مهمل می‌نماید این است که شمال شرقی ایران اسلامی‌ترین deb‏ ایران نیز بوده 
است. بخارا» سمرقند» مرو» نابور هرات و e‏ مرا S‏ بز رک علم و ps‏ اسلامی بودند. در 
مرزها روح تبلیغی اسلام در هرتعداد سازمان AS‏ غالبا کمتر از جایهای دیگر مورد نیاز بود 
خود را cap‏ م یکرد. بنابراین در ت رکیب اسلامی مبارزه با گروه فراوانی از سنتهای قد یمتر 
س تکه می‌توانیم شاهد یکی از انگیزه‌های بزرگ خلاقیت در انواع هنر مناطق شمال شرقی 
ایران باشیم. 

Th‏ خره لازم cul‏ در نتیجه‌گیری گونه‌ای ارزشیابی از اهمبت جداگانۀکهنه و نو در 
هنر اوایل عصر اسلامی بدست دهیم. آیا داریم تنها تداوم سنتهای قدیمتر را مورد بررسی 
قرار می د هیم L‏ آنکه ااام پد Glows‏ انقلابی در هنر ایران بوده است؟ احتمالا پاسخ هردو 


از اشکال کامل معماری WSL‏ واحدهای گنبدداره برخی انواع we uil‏ روحانی» بسیاری از 
شیوه‌های تزیین ly‏ بسیاری از مضامین نگارگری و گروههای چندی از محصولات فلزی به 
cols‏ خود ادابه دادند. در پاره‌ای از این نمونه‌ها جدا کردن آثار پیش از اسلام از یادگارهای 
اسلابی تقریباً غیرسمکن است. ابا در que‏ حال بنظر می‌آی د که همه فنون سفالینه سازی» بیشتر 
طرحهای سفالنه‌هاء مساحد ستونداره معماری آجری» استفادة از آحر در تزیین» توحه dab‏ 
بتوسط به‌اشیاء تجملی» شماری از اشکال فراورده‌های فلزی و خصوصا اشباء برنجی بیشتر 
آفرینشهای تازه باشند. برخی از اينهاء نظیر هنر سفالینه سازی» مساجد کوچک» توجه بورژوازی 
و نوشتن روی اشباء از مرا کز اولبه هنر اسلامی ce‏ به هلال خصیب نیز وارد شده‌اند. ALE‏ 
روزی بتوان نوعی از 435 توازئی از اشکال کهنه و نو بدست داد و در باب راههایی که اشکال 
نو رفته رفته حای اشکال کهنه را گرفتند اظهار نظر کرد. مع‌ذلک بنظر می‌آید که چنین AA‏ 
توازنی Luly‏ آنچه راکه در هنرها روی داده GUS‏ نمی‌دهد» زیرا این کفه توازن جانشین 
گونه‌ای Lube‏ قراردادی خواهد شد که آشکارا روندی پویا داشت؛ Que‏ روند پویایی را 
می‌توان در شتاب has‏ کتیبه‌نویسی به‌سفالینه‌سازی و تحول آجر به تزیین مشاهده کرد. 

فرضیه های ی که من بی‌خواهم مطرح‌کنم این اس ت که در سراسر عالم ایران روند 
آ گاهانه ای از انتخاب اشکال و معانی از جهان باستان چنانکه مناسب با نبازهای تازه باشد 
روی داده است. بدین ترتیب از یک سو در بیشتر فنون متداول گچ Gy‏ و سفالینه‌سازی فقر 
آغازین مضامین تزیینی پدید آبده بود» زیرا بسیاری از مضامین پیش از اسلام دیگر مناسب 
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نیازهای HU‏ فرهنگ اسلامی نبودند. از سوی دیگرء نظیر مورد زروسیم» تداوسهای آگاهانه‌ای 
از مضامین باستانی وجود داشت» زیرا شاهان عصر اسلامی هوشبا رانه در صدد OF‏ بودند که 
خود را به‌سسله‌های پیش‌از اسلام ایران» خصوصاً به‌دودمان ساسانی پیوند دهند. وگرنه 
معانی مضامین باستانی تغییر م ی کرد. طرحهای گل و بوته‌ای پارچه‌های سغدی پ رکنندۀزمینۀ 
گروههایی از سنالینه های نیشابور گردید و نقشهای مذهبی سابق نظیر نقش زنان برهنه بر 
اشیاء سیمین بفهومی pe‏ روحانی بدست آورده بودند. در مواردی اند کك» نظبر مورد پرندگان 
و برخی حبوانات دیگر» شاید نتشهای سنتی بسبار قدیمی همچنان حفظ شدند, 

برای آنکه بتوان طرق روند ues‏ و گزینشی راکه اتفاق افتاده بدرستی تهذیب و 
تشریح کرد» هنوز کار زیادی WL‏ برروی قشهای 2533 انجام گیرد. Ul‏ 1 کنون o‏ توان شاهد 
برآمدن شماری cal poke‏ نقش کردن کتیبه» مقرنس کاری» گنبدهای درخشان» سفالینه‌ها 
بود که می‌بایست اشکال عمدء فرصتهای سنتی هنر ایران در سده‌های بیانهگردند. بنابراین 
ما از »$5 انتقال سخن eue‏ و صفت برجستۀ ایران در عالم اسلام این است که این دور 
انتقال در آنجا پیش از جایهای دیگر دوام آورد. دوام این دور QUSE‏ در days‏ اول بدان دلیل 
بوده که هنر اسلامی ایران توانسته بود که در طی قرون بتمادی نازگی و بی‌مانندی خود را 
Bi‏ کند, درعین حال با وحودی که احتمالا پاره‌ای از آثار ایرانی e‏ و بی‌سابقه (org)‏ 
NS es‏ این روند ضروری نه تنها منحصر به‌ایران نبوده» بلکه فقط یک جنبه از طرق پیچیده‌ای 
بوده که هنر اسلامی در سراسر سرزبینهای قلمرو اسلام پدید آورده بود. 


بخش دهم 
سکه شناسی 


هنگامی که OLJU‏ به‌ایران در آمدند و در سال Gry‏ /۶۲وم ole‏ ساسانی را در 
نهاوند در هم شکستند» سکه‌هایی که خود زده باشند به‌ایران نباوردند. مهاحمان عرب در 
سالهای نخست پس از فتح سرزمینهای امپراتوریهای بیزانس و ساسانی از پول gib‏ این 
سرزمنها استفاده می کردند که عبارت بودند از سولیدوس يا دنار یوس jail‏ توس AS‏ مسک dS‏ 
زرین بیزانس بود و فولیس که جنس OF‏ مسی بود و در فلسطین و سوریه رواج داشت و دراهم 
ساسانی که مسکو کی oe‏ و در مشرق gb‏ بود. با گذشت سالهایی اند ک ولات عرب 
Qul‏ به تقلند از دراهم آغاز کردند و سکه‌هایی ضرب نمودند که از همان هنگام درهم نام 
گرفت در Gea jT‏ ولات اسلامی بی‌نام ضرب می‌شد. بعدها آنها نام خود را به خطپهلوی 
برسسک SU‏ که می‌زدند نقش aS‏ اما همواره برحاشیۀ بیرونی روی سکه نقشی دینی به 
خط کوفی نیز می‌افزودند. نمونةٌ اصلی این سکه‌ها دراهمهای پزدگرد سوم» خسرو دوم و هرمز 
چهارم بودند؛ متداولترین «Ua»‏ روی سکه‌ها از Of‏ خسرو دوم است که SIEI EDU‏ او 
در زدن سکه د رطول پادشاهی‌دیر پاش( ۲ب - ,وهم) کشور را پر کرده بود و تصویرش را در 
Ol ul‏ و عراق همه‌حا می‌شناختند. نمونه‌ای ازسکه خسرودوم د رتصویر شمارة(,) OUS ۲ o‏ داده 
شده؛ برروی سکه نیم AS‏ پادشاه نقش کردید هکد ربش دارد و روی او به‌طرف راست سکه 
است و برروی سرش کلاهی بالدار نهاده است. در سمت راست سکه در حلوی gm‏ $ پادشاه» 
نام او به‌پهلوی نقش شده و برحاشبة سکه نقش آ.ف.د زده شده که مفهوم Ol‏ روشن نبست. 
بر پشت سکه آنشکده‌ای نقش شده که خدبه آل دورش کرده‌اند, در سمت cem‏ سکه به خط 
پهلوی تاریخ بیست‌وششمین سال جلوس پادشاه نقش گردیده و در سمت راست آن نقش نه 
به پهلوی زده شده که مخفف نهاوند و علامت سکه OT la‏ شهر است. 

در تصویر vo (v) SU‏ نمونه‌ای نوعی از تطبیق سکه‌های عرب - ساسانی OUS‏ 
داده شد؛ این سکه Aged‏ درهمی است که عبیدالته‌بن زباد» والی خلافت در QU.‏ ۲ م 
در دارابجرد زده است. در این سکه ada lén‏ می‌شود که «o dis»‏ روی آن Gu‏ همان است 
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که )63( نمونه اصلی آن نقش شده 54( اما بجای نام خسرو در دو سطر نام والی و پدرش 
به خط پهلوی نقش شده است. نشان برحستۀ دیگر سکۀ مزبور این است که در پایین سمت 
OF cul)‏ به‌خط کوفی نقش بسم انه زده شده. نقوش پشت سکه هم مانند نمونة اصلی است؛ 
در سمت راست آن قش دا زده شده Caio AS‏ دارابحرد و علامت FH aKu‏ آن شهر است E‏ 
تاریخ صرب aKu‏ در سمت جب آن نقش odi‏ نا ریخ پنجاه‌و دوی که پرسکه تقش Ls oA‏ 
یزد گردی دارد. بکاربردن bas‏ مختلف یزدگردی» پس از يزد گرد و هجری براین سکه‌های 
Lol‏ بی‌آندازه حالب می باشد افزوده است , 

نوع درهمهایی که از Ol‏ سخن رفته play cul‏ دو خلیفه ابوی» Que‏ معاویه و 
عبدالملک‌بن‌مروان ضرب شده‌اند و دست کم سی‌وسه والی د رکمابیش سی‌سکه‌خانه مختلف» 
در ولا یات عراق» خورستان» فارس » (Us‏ آذ ربا TOE‏ اران» (OLS‏ سستان و خراسان به 
ضرب سکه پرداختند. Lg‏ این سکه‌خانه‌ها در شهرهایی قرار داشتند که سکه‌خانه‌های 
ساسانی در ایام فتوح دراين شهرها plo‏ بودند و تردیدی نست 45 سکه زنان و دیگ رکارگران 
سکه‌خانه‌ها ایرانی بودند و در سکه‌خانه‌هایی که دراهم ساسانی AUS‏ می کردند آموزش 
دیده بودند. در واقم بنظر می‌آید که حروف نقوش Adsl‏ کوفی برحواشی سکه‌ها با نقوش پهلوی 
درآمسخته است. 

طی نیمه آخر dad‏ هشتم و آغاز das‏ نهم حجری (پنج‌سال آخر سد هفتم و نخستین 
سالهای btu‏ هشتم میلادی) نوآوریهایی در ضرب aKu‏ بعمل آمد و چندین تغییر در نقش 
تصاویر روی AJ 26 aKu‏ گرد ید . برسکه‌هایی که حجاح بن یوسف» nm‏ بز e$‏ و عامل ابوی 
ضر بکرد» گهگاه نام وی به خط کوفی نقش گردیده و آرایش ساده‌ای از Aden‏ شهاده یا اظهار 
QU!‏ بر Aule‏ روی سکه آورده شده است (تصویر iyo (v) by lad‏ بشاپور ICE v3‏ یک 
درهم جالب توجهی (تصویر (vo (£) Hha‏ که تاریخ ضرب ندارد» اما احتمالا در سال 
و ,ی 7 + م زده (oA s‏ تصویری برآن نقش گرد يده که Luis‏ پادشاه ll.‏ نلست» زیرا 
سرجامه و آرایش سینه‌اش غبرعادی می‌باشند و برپشت سکه poas‏ یک محراب و عناژه b‏ 
$55 کوتاه پیامبر با عبارات امیر المژمنین و خليفةارله به‌خط کوفی نقش شده است'. بی ترد ید 
نقش کردن محراب و عنازه Cole‏ آتشکده شان می د هد که کوشش می‌شده نا پدکر SS‏ 
کابلا اسلامی پدید آورند که بازنمای رهبری روحانی و دنبوی خلیفه باشد. همچنین e^)‏ 
WE‏ توجه دیکری در دست است که فعلا تاریخ ضرب آن را سال هب هجری تعیین کرده‌اند 


۱ نگاه کنید به: 
G. C. Miles, *Mihrab and ‘Anazuh: A study in early Islamic Icon.‏ 
ography” in Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld (Loc.‏ 
ust Valley, N. Y., 1952), pp. 156.71. Cf. also Miles, *Some Arab - Sasanian‏ 
and Related Coins,” Ansmn, Vol. VII (1957), pp. 192-3, nos, 7. 8. See‏ 
also, With regard to the head.gear, the observations of Richard Etti.‏ 


nghausen, From  Byzamtium to Sasamian Iran and the Islamic World 
(Leiden 1972), p. 33. 
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(تصویر شماره (o)‏ ه ۲). بر روی این سکه در دو سوی‌يم‌تنه خسرو دوم نوشته‌ای به خط 
کوفی نقش شده و برپشت سکه تصویر خلیفه نقش گردیده که در بیان دوایری از شمشیر 
ایستاده است. اینگونه uaa‏ را عربان از بیزانس وام گرفتند» و عبدالملک‌بن‌بروان برروی 
سکه‌هایی که درسوریه و فلسطین زده نقش زدن این نوع pyas‏ را معمول کرده بود." 

با وجودی که اصلاح بنیادی در ضرب سکه از سوی عبدالملک که در سالهای بیان 
vv‏ و ۹بق /۹ - GUT eq‏ افتاد (با ان دکی تأخیر در نواحی ایران) من حیث المجموع 
به‌ابحای بازنماییهای تصویری در بیشتر نواحی امپراتوری اسلام منجر گردید» با این همه 
نمونه های ساسانی و نیمه‌ساسانی چندین نسل در مناطق دوردست دوام آوردند. مثلا در Aim‏ 
کوهستانی طبرستان» ولات عباسی در ربع چهارم btu‏ دوم هجری دراهمهای نوع ساسانی را 
رواج دادند GI)‏ با معباری کمتر). نمونه‌ای از اینگونه Ku‏ در تصویر شمارهُ )4( OUS yo‏ 
داده شد. این سکه را یحبی‌بن محناق درسال هب رق / evar‏ ضرب کرده‌بود. «ناانسانی کردن» 
چهره اسیهبد از سوی یکی از ولات طبرستان» به نام سلیمان سوردی استثنایی است. در این aKu‏ 
age‏ اسبهبد به‌لوزی تبدیل شده و کلمه بح «آفرین» 3 QU‏ آن نقش گرد يده است. درخوارزم 
که Lab‏ دور افتاده دیگری است» سکه‌های سیمین نا زک بسبار کمیابی بدست آمده اس تکد 
نقوش روی Ol‏ بکلی با سکه‌های دیگر فرق دارد. بر روی این سکه‌ها نقش سری زده شده و 
برپشت آنها تصویر سواری نقش گردیده است (تصویر شمارۂ )1( ۲): در پشت سر سوار نام 
الفضل نوشته‌شد هکه احتمالا فضل‌بن یحیی می‌باشد (حدود ٩ب‏ ق /۰٩بم.‏ بالاخرسکه‌های 
سیمین بدلی خاصی وحود دارد که بخار- خداه‌های معروف زده بودند و در As»‏ بخارا cb‏ 
بودند؛ زمان رواجی این گونه سکه‌ها را Gilles‏ با ایام خلافت مهدی» هارون الرشید و مأمون 
ga)‏ مه بق Gud (paje - vve/‏ کرده‌اند. نمونه‌ای از یک نوم سکۀ وزبانه را که 
دارای نوشته سغدی b)‏ بخاری) و کوفی است در تصویر شمارة (v)‏ م OUS‏ داده‌ايم. نمونۀ 
اصلی این سکه ها مسک و کات بهرام پنجم می‌باشد, 

حفاریهای سالهای اخبر این حقبقت را آشکار کرده است که طی سالهای انتقالی پس‌از 
فتوح عرب سکه های مسین محلی وحود داشته که شاید فراوانتر از آن بوده اند که ممکن است 
پراکندگی اینگونه سکه‌ها در مجموعه‌های عمومی بزرگ القا کنند. ساختمان خشن و ناهنجار 
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oxiana, ANSNNM, no. 113 (New York, 1949), pp. 19 ff; Frye “Additional 
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شهرواها و نیز اثراتی که گذشت OL}‏ برآنها گذاشته سبب گردیده که کمتر مورد توحه دلالان 
و فروشندگان aue‏ قرار گیرند» اما واقعاً جذابیت و گیرایی فوق‌العاده‌ای دارند. برپیشتر این 
سکه‌ها تصاویر اصلاح شدة ساسانی نقش گردیده» اما بعضی سکه‌ها نیز هستند که نمونۀ اصلی 
آنها مسکو کات بیزانس بودند و برشماری از آنها نقش انواع تصاوی MALT‏ ابتکاری و 
بد یم عرب زده شده» که از آن جمله است سکه‌ای که تصویرش در شمارهٌ (y)‏ م آمده و در 
حفاریهای اصطخر پیدا شده است. نقش AS‏ روی سکه آشکارا الهام از سکه‌های 
ساسانی است» اسا سرجامۀ نیم شباهتی با سرجامه خسرو دوم ندارد و در عقب سر نیم AS‏ 
نام ولید نقش odd‏ که بی‌تردید منظور AU‏ اول» Alda‏ اموی است A3)‏ - دوق 1o/‏ - 
(eye‏ آرایش پشت سکه از گونۂ آرایش پس از اصلاح سکه‌های اسلامی است و تنهاجملة 
شهاده برآن نقش شده است, 

چنانکه در بالا گفته wT‏ اصلاحاتی که عبدالملک در سکه‌ها وارد کرد با اصلاح 
ony) (Sle aK.‏ در yy Gly‏ هجری آغاز گردید و دو سال بعد سکه‌خانه‌های Ola!‏ و عراق 
(و در دسشق: olK‏ خلافت Geel‏ در (Ary ge‏ به‌ضرب درهمهای کابلا تصویر دار پرداختند 
که می رفت نا متداولترین سکه در خاورنزدیک و میانه گردد و مقدر بود AS‏ نه‌تنها برسکه های 
پبزانس aX‏ حتی برپول mb‏ اروپای غربی نیز ub‏ گذارد. نمونه‌ ای از این سکه که دارای 
طرحی ساده و نقشی Sle‏ است در تسویر شمارة )4( OUS vo‏ داده شد. سکه مزبور را در 
سال وق eyyi - or o/‏ در سکه‌خانه سابور (ییشابون) ضرب NOS‏ چون درهم اموی تا 
جندقرن 4S gol‏ اصلی سکه ale‏ بوده که درسررسنهای اسلامی صرب dS gs‏ خوب است که 
با تفصیل بیشتری دربار؛ آن سخن رود. برروی سکه با نقشی ply‏ خوانابه‌خط کوفی Alem‏ 
Sales‏ «لا اله الا cad‏ لاشریکاله» کنده شده, در حاشبة آن نقشی مستدیر رده شده که نوشته است 
« پسم اله : این در هم درسال q4‏ در سابور ضرب گردبد,» برپشت سکه نقش صدودوارد همین 
سوره قران زده شد که شامل این eL‏ است ۰ «قل (Asa)! ant «tol 49 ga‏ لم پلدولم یولدولم- 
یکن له کفواً احد,» برپیرابون پشت aKo‏ «محمدرسول‌انته ارسله بالهدی ودين الحق لبظهره 
علی‌الذین AT‏ ول وکره المش رکون» نقش گردیده که بخشی از AT OF‏ سی‌وسوم سور توبه 
است . در gu‏ از هفتاد سکه Spel GE‏ سخن می رود که در آنها درهم ضرب می کردند. از 
Kil‏ شصت‌وشش سکه‌خانه در عراق و Oba!‏ بودند؛ مابقی در دمشق» افریقبه (قبروان)» 
اندلس (قرطبه) بودند و جای یکی نیز معلوم نشده است. توجه بدین نکته جالب است که 
تعداد دوسوم سکه‌خانه‌هایی که پس‌از اصلاح در ضرب سکه در آنها مسکو dS‏ درهم ve‏ 
زدند» همان سکه‌خانه هایی بودند کد در last‏ در همهای نوع عرب - ساسانی ضرب می گرد ید. 
Ges‏ کار دو (ارجان و بروالرود) و b‏ شاید سه (زنجان؟) سکه‌خانه که مسک وک نوع عرب - 
ساسانی ضرب می کردند متوقف گر دید. همنواختی شگفت‌آور سک درهمهای بس از اصلاح از 
اسپانیا تا مشرق خراسان و افغانستان موحب گردیده که برخی نظر دهند که احتمالا اگر نه 
سکه‌ها» دست کم بیشتر قوالب سکه زنی را در یک یا دو کارگاه بر کزی بی‌ساختند؟. slay‏ 
aus laa ۴‏ کنید th‏ 


John Walker, A Catalogue of the Mubammadan Coins in the British 
c 


سکه شناسی ۳٣۹‏ 


شدن تعداد سکه‌خانه‌ها پس از وب هجری براعتبار این نظریه می‌افزاید؛ اما در این مرحله از 
اشغال عراق و ایران از سوی OLJE‏ قالب سازان و فناوران کار UT‏ دیگر ی که همه این 
سکه‌خانه های نوبنیاد را بکار می‌انداختند از کجا پیدا شدند؟ 

البته گزارشهای ما Huo‏ فعالیت و تولید سکه‌خانه‌ها نارساست» و هرگز نیز گزارش 
کاملی در این خصوص فراهم نخواهد شد» اما براساس نوشته های منتشر odd‏ و یادداشتهای 
نکارنده سخنی A‏ دربار؛ این موضوع می‌توان گفت". همه سکه‌خانه (Glia‏ پس از اصلاح TE‏ 
فعالیت خود را یک OL)‏ آغاز نکردند. نخستین آنها چهار سکه‌خانه در عراق (ابرقباذ» copa‏ 
کوفه و میسان)» دو يا شاید سه‌سکه‌خانه در خوزستان (سورق» سوق الاهواز فيل ([؟]) دو 
واحد در فارس (برام قباد و فسا) سه واحد در حبال (ری» شق‌التدمره و ساه بصره b‏ نهاوند 
قدیم) و یکی در خراسان (مرو)". تنها سکه خانه دیگری که در نخستین Sle‏ اصلاح ضرب 
سکه cols‏ داشت» سکه‌خانهة دمشق» کرسی خلافت اموی بود که بیرون از منطقۀ pre‏ 
بحت ماست. برخی از سکه‌خانه‌ها که در AU‏ عراق - ایران درضم Aij‏ نها پس‌از 
سالهایی اند کک کارشان متوقف گردید. گزارش معتبری از سکه‌های ابرقباذ پس از سال بو 
هجری» مبسان پس از sav‏ سورق پس‌از (aa‏ فیل پس‌از نخستین سال: برام 303 پس از (o‏ 
شق‌التیمره پس از Av‏ هجری در دست نیست. در سال ,سوق /۹عبم از هفناد سحه‌خانة 
ابوی که در آنها درهم می‌زدند نتها هشت سکه‌خانه هنوز به‌تولید آدایه می‌دادند: این 
هشت سکه‌خانه عبارت بودند از سکه‌خانه‌های اندلس (برای اسنائیا)» افریقبه slp)‏ شمال 
افریقا)» دمشق (برای سوریه)» بصره و Lule‏ (برای حنوب عراق, به‌اضافة سایبه که تنها در 
سال ave.‏ هجری افتتاح گردید)» جزیره (برای شمال عراق) و باب (برای AU‏ قفقاز). در 
خور توجه اس که مقارن OLY‏ عصر Gol‏ بسک وک نقره در شهرهای d yy‏ خوزستان» 
فارس» She‏ و خراسان AP)‏ سوق‌الاهواز» اصطخر» سایور» (gm‏ همدال» ری» e‏ و مرو) 
رواج نداشت, اما AS‏ خصوصاً جالب این اس ت که هواخواهان نهضت عباسی در این سک 
خانه‌ها و سکه‌خانه‌های دیگر تولید درهم را از سرگرفتند. ضرب درهم از سوی هواخواهان 
نهضت عباسی مرحلۀ دیگری در تاریخ سکه شناسی lul‏ است که در زیر به اختصار Oly‏ 
خواهیم پرداخت. 

با داوری از روی تعداد نمونه‌های ثبت شده و شمار زياد سکه‌هایی که در مجموعه‌ها و 
در دست سوداگران سکه مشاهده می‌شود چنین بر می‌آید که پرحاصلترین سکه‌خانه‌ای 45 د رهم 
del‏ می زد سکه A‏ واسط بوده است. واسط شهر بادگانی و اداری سهمی برسر oly‏ مبان کوفه 
و بصره بود که giclee‏ یوسف در سال Gag‏ /۳.,م بنا کرده بود. نخستین محصول Kau‏ 


چ 
Museum, Il: A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform Umaiyad‏ 
Coins (London, 1956) [hereinafter cited as B. M. Cat. II], pp. Ixiii- 1‏ 
iv, to which add P. Balog's observations in RN (1958), pp. 230.1.‏ 

5. Summary In walker, B.M. Car. II, pp. lxxi. 

۶ بهرام قباد را احتمالا wh‏ بزام قباذ خواندکه از وه از آمد (کرد) Of sf‏ فارسی le‏ و 


abso uso td‏ 2^7 از آمد (ساخت ادن NM («l5‏ ادن شھں ارجان نو د؛ مها دسه کید ls‏ بافوت. 


Ol pl تاریخ‎ ۰ 


Si‏ واسط تاریخ سال ag‏ هجری را دارد و ged‏ سکه‌هایی که در این سکه‌خانه ضرب 
شده‌اند نا سال ۲ evo VEAUIE‏ ادابه Abe‏ و از همه این سالها نمونه هایی موحود (M‏ به 
استثنای سکه‌های سال , . , و ۲., هجر ی که دلیل OT‏ بهیچ وجه روشن نیست. اگرفی‌الواقع 
پیشتر قوالب سکه زنی سکه‌خانه های Spel‏ که درهم می‌زدند در یک م رکز تولید می‌شدند» 
بنظر می‌آید که به‌احتمال بسیار زياد این م رکز شهر واسط بوده است. 

جنبشهای عباسی و خارجی بخویی در ضرب سکه انعکاس یافته‌اند. [al‏ در سالهای 
co./ Girverr‏ عبرم در سکه‌خانه‌های رامهرمز در خوزستان» اصطخر و ساپور در 
فارس» حی» تیمره» ماهی (شاید دوماه» یعنی نهاوند و دینور)» همدان وری در حبال و بلج و 
مرو در خراسان تعدادی درهم و اند کی سکه‌های مسین زده بودند که شعار عباسی «قل لا- 
اسئلکم عليه Lal‏ الاالمودة فی‌القربی» Al)‏ ۲۳ سور (ev‏ نقش شده است. برخی از سکه‌های 
ری نام عبداله‌بن‌معاوية انقلابی را برخوددارند و برسکه‌های دیکری که تاریخ واحدی دارند 
نام خود ابوسلم نقش شده است, مسکو کات جایهای دیگر بی‌نام‌اند» اما تردیدی نست که 
در ضرب daw‏ آنها از ابوسسلم اجازه می‌گرفتند. نمونه‌ای از این سکه‌های جال ب که درهمی 
اس ت که در سال ۸ ۲ , هجری در رامهرمز ضرب گردید در تصویر شمارهُ )0( +۲ آمده است. 
بايد توجه داشت که پشت این سکه با مسک وک اموی تفاوتی ندارد» اما برحاشیة درونی 
روی سکه نقش دعوت عباسی زده شده. نوع دیگری از سکه‌های انقلابی این دوره ( 4355( 
۱۲۸ هجری» و تنب وک per‏ (هجری) را RL‏ منتسب به‌خوارج دانست. برروی این سکه 
Aes‏ لا حکم الالله نقش گردید ه A5‏ رجز خوارح در جنگها بوده است." 

با جلوس ابوالعباس سفاح برسریر خلافت در , ربیع‌الاول ۳۲ ,ق / le.‏ کتبر ۹٤۷م‏ 
$92 طولانی سکه های عباسی که در سکه‌خانه های متعدد ایران ضرب بی‌شدند آغاز می‌گردد. 
ضرب مسک وکت زرین در ایران به‌معتی واقم تا حدود سال Grr.‏ /۰,رم ظاهر نمی‌شود» 
ابا درهمها و فاوسهایی (جمع فلس از فو لیس بیزانسی) دردست است که از میانۀ سال ۱۳۰ 
ق /۰۰,م بدین سو در ایران ضرب شده‌اند. بنظر می‌رسد که در نخستین Án a‏ خلافت عباسی 
بصره و کوفه منبع اصلی ضرب مسک وک نقره برای مشرق خلافت بودند» اما ازسال ۳ , هجری 
ضرب درهم در سکه‌خانه های ایرانی آغاز گشت. این درهمها در نمود کلی با درهمهای عصر 
Syl‏ که نمونة اصلی درهمهای عباسی بودند فرق چندانی نداشتند» اما در نقوش آنهاپاره‌ای 
clas‏ داده شد. Gay‏ درهمی عباسی که در سال peyor - 2/ avs‏ ضرب nyai) Ab‏ 


oS دعوت عباسیان و مسکو کات خوارج در مقاله نکار‎ slas b ناقصی از این سکه‌های‎ Cu «49 ۷ 
NHR به‌صودت‎ Of (که از این یس از‎ Numismatic History of Ray تحت عنوان‎ 
مطالب تکمیلی در باره‎ ANSNS, vol II (New York 1938) است.‎ oval نام می‌رود)‎ 
این کو 43 مسکو کات در مقالات ری یافت می‌شود:‎ 
D. Sourdel, Inventaire des Monnaies Musulmanes anciennes du Musée de 
Caboul (Damascus, 1953), pp. 5.9; in Miles, Persepolis Region, pp. 5].2 
and 66-7; in Miles, Al-Mahdi al _ Haqq, Amir al~ Mu'minin," RN (1965), 
pp. 333-4; and in Ebrahim Artuk, Denjzbacs Definesi (Ankara! 1966)’ 

pp. 36-8. 


سکه شناسی ۴۳۲١‏ 


aKu áról نقش شده و تاریخ‎ OF درباریک شدن نوشته‌ای که برسطح‎ Ke )۲ (4) dled 
صدودوازدهم قرآن برپشت‎ fygu دارد» اما نقش زدن‎ Spl زیادی با مسک وک عصر‎ cals 
است. اقرار به«رسالت نبوی»‎ as را‎ OT حای‎ «atl سکه دیگر رها شده و بیان «محمد رسول‎ 
نقوش تکمیلی دیگری بر‎ OL) عصر اسوی است. با گذشت‎ AKL پشت سکه همچنان مانند‎ 
سبک و طرح اساسی درهم عباسیان و سلسله‌های نیمه‎ Lil اضافه می‌شود»‎ ule سکه‌های‎ 
دانست برپشت درهمی که در سال‎ WY بودند همچنان ابت می‌باند.‎ WE مستقلی که تابع‎ 
MASS RM) (ya (v) Sled ضرب شده (تصویر‎ (S) ۷۸۸م در محمدیه‎ -۹/ Give 
نوشته‌ای شش سطری نقش گردیده است؛ در بالا و پایین سکه دو‎ (vy fled «e شناسی‎ 
این دو‎ Oke و فضل نقش شده که بی‌تردید به‌ارزش سکه اشاره دارند؛‎ (4) "T کلم‎ 
الخليفة الرشید» از جمله فرمانهایی است که محمد» پسر امیر‎ call guy کلمه» نقش « محمد‎ 
المؤمنين صادر کرده» زده شده, البته منظور از الرشد» هارون‌الرشید» خلیفه عباسی است و محمد‎ 
بعدی می‌باشد.‎ Ala. نیز همان امین›‎ 

درهم دیگری که در سال Gree‏ /۱۹ - ۸۸م (تصویر (vx (a) Slot‏ در سمرقند 
ضرب گرد يده VL‏ هنوز pay‏ دارد. در پایین روی سکه AM‏ « لمشرق» شش شده و در 
Avila‏ 309 آن al‏ سه‌وچهار 8554 روم نوشته شده است که چنین خوانده می‌شود؛ «لله۔ 
الامر من قبل ومن بعد و يومد یفرح المومنون.» برپشت سکه در هفت سطر آمده است AT‏ 2 
«پسیم (A‏ محمد رسول caxl‏ المأبون خلیفه‌انته؛ از جمله cul VII‏ که d Jul‏ وارث 
مسلم مسلمین» علی‌بن موسی‌بن_علی‌بن ابی‌طالب؛ ذوالرياستین صادر کرده.» منظور از الرضا 
هشتمین امام شیعیان است که درمحرم سال ر . ق /اوت Q ls eA‏ وی را ایزد حانشینی 
خود کرده. AS‏ ذوالرياستین (رئیس قلم و شمشیر) که در سطر آخر آمده به‌فضل بن‌سهل» 
ندیم معروف بأبون اشاره دارد. 

در بالا یادآور شده‌ايم که ضرب مسکوکث زرین در ایران تنها در OLY‏ ربع اول سده 
سوم هجری /نهم‌میلادی آغاز گردید. ازسال ۹۹ رق /۱۰ - ۶ بم در بغداد» پایتخت خلافت 
دنبارهایی با تقش البغداد ضرب می‌شد» اما قدیمترین دینار ضرب سکه‌خانهة ایران که DS‏ رنده 
obo‏ دیناری cul‏ که درسال vv.‏ هجری دربرو زده شده؟ . درسالهای بعد تعدادی ازسکه. 
خانه‌ها به‌ضرب مسکو کک زرین آغاز WOT‏ در فهرست زیر تاریخ ضرب دینار در سکه‌خانه‌های 
ایران تا پایان سدۀ سوم هجری odd TS‏ است» اما در این فهرست از سکه‌خانه‌هایی نام رفته 
که نگارنده از OT‏ آگاهی داشته و WE‏ به‌خاطر تکمیل کردن فهرست از سکه‌خانه‌های عراق 
نیز نام رفته است. این سکه‌خانه ها عبارتند Db‏ 


۸ دد sol‏ این سکه‌های Sle‏ در tow (pp. 103 ff) NHR‏ مکقی شده است. 
M. Jungfleisch, “La trouvaille du Cimetiére de Sainte. Barbe à Babylone‏ .9 
d' Egypte (Juillet. 1948)," RN (1949), p. 166.‏ 
۰ این فهرست تجدید نظر و الغا Bud‏ فهرستی است که در (pp. 119-20) NHR‏ آمده است. 
gu lia‏ تنها mc sly‏ ذ کر شده است که در سال ۱۹۳۸ cl»‏ نگار نده تاشتاخته بوده 
است. این فھرست بقرار 2 است: 
— 


öll تارخ‎ YYY 


rr. Ip 


۲ ۲ (سامرا)‎ cel; Ou 
۲ Y'N پهمره‎ 
Yj du 


۲ £v Ol 


سمرفند ۽ ۽ ۲ 
متو rey MS‏ 
شاش réa‏ 
و اسط yos‏ 
اهواز voo‏ 
Ol‏ پر ه ۲ 
كوف باب 
فزوین ۸ ۲ 
همدان rv.‏ 


31 ربا یجان YVY‏ 
باه‌البصره (نهاوند) vvv‏ 
(e‏ ۲ ۲ 

۲ ٩۳ اصفهان‎ 

کرج ۲۹۳ 


تصویر v4 (4) ope‏ نمونه‌ای از دینارهای عباسی است که درسال Gray‏ + - 


ه . وم در اصنهان ضرب شده. Gay‏ این سکه دارای نقش حاشبه‌ای مضاعف می‌باشد. در نقش 


سامر ا: مایلز, Rare Islamic Coins‏ . )55 بورك, ۱۹۵۰) ص۶“ Sols‏ ۱۴۰. 

POOL VARIA “ANS ido 

ارمیدیه: عبدالرحمن فهمی. جرا اسکة ol) day M‏ 14908( ص ۰۷۰ ۶. 

(149) ۱۳ Les Annales Archéologiques de Syrie مهندس در‎ Sab سمر‌قند:‎ 
۱ . ۱ ۷ ۵ ص‎ 

(14313) NC در‎ OY) ot شاش:‎ 
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۳۲۳ ks سکه‎ 


حاشیه درونی ضابطه کر تاریخ ضرب سکه رعایت شده ابا áT VU EN‏ سه‌وچهار سورهة 
سی‌وسوم قرآن است؛ برپشت سکه نام المکتفی بالته» Aia.‏ عباسی نقش شده است. 

اگر چند فلوس پست مسین یا برنجی عباسی» خصوصاً بواسطةُ پوسیدگی و زنگ زدگی 
جلب نظر نمی کنند» ابا از لحاظ تاریخی از اهمیت زیادی برخوردارند. طی bdu‏ دوم هجری 
pty‏ شهرها با هردرجه اهمتی فلوس ضرب می Uu WIT‏ براین سکه‌ها اسامی ولات 
یا عمالی نقش شد ه که گه‌گاه ناسشان در وقایعنامه‌های موجود ضبط نشده است. حفاری علمی 
ابا os‏ باستانی موحب شده است که با برشمار زیادی از اینگونه مسک و کات دست feb‏ و 
نیز می‌توان انتظار داشت که از حفاریهای آینده اطلاعات ab‏ حالبتری بدست آید. پرسکه‌ T‏ 
مسینی که میان سالهای yen‏ و Gian‏ /۰۰ب- ,رمرم در ری ضرب شده‌اند دست کم نام 
نوزده شخص مختلف نقش شده است"". حفاریهای اصطخر و نقش رستم تعدادی از سکه‌های 
محلی را از دل خاک بیرون کشیده است که از آن جمله است مسک وکات ارجان» اردشیرخوه؛ 
اصطخره برام SLE‏ توح» جی» سابور» شیرازه فارس» glad‏ کورة المهدیه من فارس (یعنی جور 
«گور» که به‌فیروز آباد نیز بعروف است)۱۳. در تصویر led‏ (۰,) + ۲ نمونه‌ای از سک شهر 
اخیر که درسال evvv- ۸/ ana‏ ضرب گرد يده OUS.‏ داده شده است. 

اند کی پس از آغاز سده سوم هجری ظهور پادشاهیهای نیمه مستقل در Oba!‏ در AKu‏ 
زنی انعکاس می‌یابد. نخستین این بهاصطلاح «سنسله‌های کوچک» (نه‌در واقم آنقد کوچک» 
بلکه از نظر وسعت قلمروشان و استقلالشان از خدمت عباسی به‌طور کلی مگر در نام) که سکه 
شناسان مسکو کاتشان را تشخیص داده‌اند Ob s Ub‏ می باشند. طا هربن الحسین e‏ سردار نامی 
Opel,‏ و سر سلسله دودیان طاهری به دوالیمنن شهرت داشت» و این لقب برسکه هایی که 
وی از سال ava] Grea‏ ضرب کرده یافت می‌شود. سکه‌خانه‌های طاهریان در شهرهای 
هرات» سمرتند» بخارا» نابور s)‏ بست والمحمدیه (ری) قرار داشته است. درهمی که 
طلحةین‌طا هر در سال pare - +/ Gry.‏ در المحمدیه ضرب کرده (تصویر شمارهُ (۱ (rali‏ 
از هرحیث Ani‏ درهم عباسی است» ابا بايد دانست که در quU‏ پشت aKu‏ نام طلحه نقش 
ots‏ و حال آنکه نام Mel aidi‏ 3 کر نشده است. سلسلۀ نخستین دیگری که از سیستان 
برخاسته بود» OLII‏ صفاری بوده است. در تصویر شمارة yy (av)‏ درهمی OUS‏ داده شده 
که لیت‌بن‌علی در سال Grav‏ /. ۱ - ۹.۹ م درسکه‌خانه فارس (شیراز) ضرب کرده بود. 
سطح این سکه عریضتر از درهم معمولی عباسی است و چندین OUS‏ شاخص دارد یکی آنکد 
نام امیرصفاری در پایین روی سکه و نام خلیفه المقتدر در زیر پشت سکه نقش شده است. 
در حواشی بیرونی پشت و روی درهم صفاری کلمات «نیک‌بختی» نظیر آنهایی که برسفالینه های 
لعابدار ایران مشاهده می‌شود نقش شده است که عبارتند ازء النصر» الظفر» الیمن و السعادة. 
از سکه‌های موجود صفاری نام هفده سکه‌خانه معلوم می‌شود؛ بست» زرنگ» سجستان در 
سیستان؛ بلخ» پنجهیر» ریکنز» مرو نیشابور و هرات در خراسان؛ ارجان» جنابا (گناوه)» شیراز 
(فارس) و فسادر فارس؛ اصنهان و المحمدیه در جبال؛ اهواز در خوزستان و عمان در شبه 


NHR, nos 41.4, 47, 58, 60, 64, 70, 78, 91, 85, 96. rhe کنید‎ duns lee ۱ 
12. Miles, Persepolis Regioln, pp. 52 ff. 


üll تاریخ‎ ۴ 


جزیرة عربستال. 

نمونه‌ای از سکه‌زنی یکی از سلسله های کوچک مغرب ایران که دیناری است که 
یوسف‌بن دیوداد ساجی ترک در سال vie‏ در Aes!‏ (یعنی دبیل) ضرب کرده در تصویر 
شمارة )4( OUS vy‏ داده odd‏ است. Gay‏ این سکه بهیچ وجه فرقی با دینارهای عباسی این 
دوره ندارد» اما برپشت سکه علاوه پرنام خلیفه نام ابیرساحی نیز نقش شده است. ساحبان در 
سکه‌خانه های آذربایجان (اردیبل يا مراغه؟) اران (بردعه)» اردیبل» ارسسنبه» بردعه» مراغه 
و مد ت کوتاهی در المحمدیه به‌ضرب مسک وکات زرین و سیمین دست زدند. سلسله‌های کوچکك 
دیگر یا خاندانهای فرمانروایان مغرب و Jad‏ ایران که طی سده‌های سوم و چهارم هجری/ 
نهم و دهم Coe‏ به‌ضرب سکه پرداختند عبارت بودند ازء دودمان ابودلف در کردستان و 
Sle‏ ( کرح» ماه البصره و ماه الکوفه» همدان و اصفهان)؛ چندین امیرعلوی و مدعیان‌خلافت 
در قزوین و طبرستان؛ بنی‌حوریان L)‏ ابوداودیان) Geb‏ رستان» ولات سابانی که سکه‌هایی که 
آنها در اندرابه» بلخ» بامیان» پنجهیر و ترسذ (تصویر (vy (v) dled‏ ضرب کردند شناخته 
شده» درهمی از احمدبن‌محمدین‌یحیی که در سال Grav‏ /۰,- .وم در بلخ ضرب شده 
(یکی از قدیمترین Uys‏ خط نسخ شکسته» نقش نام والی در پایین Gay‏ این سکه می‌باشد)» 
ولات صعلو کی ری ۱۳ ؛ زیا ریال OU ub‏ و (OWS‏ دست OU uL‏ آل بویه» cole!‏ شاهان 
OS‏ و اسپهبدان Okay‏ (تصویر (rv (v) bU‏ درهمی از بیستون‌بن وشمگی رکه سیادت 
رکن‌الدوله بویهی را پذیرفته بود؛ این درهم درسال pasa- ٩/ Gren‏ درگرگان زده 
شد؛ همچنین از سکه‌های بدست آبده معلوم کشت که زیا ریال در سکه‌خانه‌های استراباد» 
cel‏ ساریه و هوسم نیز play‏ خود سکه زدند*". از آل باوند که نیز فرمانروایان طبرستال 
بودند» درهمی (تصویر (vy (£) fld‏ از رستم بن شروین باوندی که دست نشاندۀعضدالدوله 
بویهی بود در دست است که درسال A/ Gray‏ - ۹۷۷م در فريم ضرب شده و برروی Ol‏ 
cal Jy den ái‏ که شعار شیعیان می‌باشد نقش شده است (تنها سکه خانۀ دیگر آل High‏ که 
شناخته شده» سکه‌خانهة ساربه است*۱؛ سلاریان یا مسافریان آذربایجان» اران و طارم که سکه 
خانه هایی در آذربایجان» اردییل» ارسننبه» بردعه» مراغه و جلال‌آباد داشتند که محل شهر 
اخیر مشخص نیست poai)‏ شماره (ry (o)‏ درهم زیبایی که درسال taot - ۰/ Srey‏ 
به‌نام وهسوداد‌بن محمد ضرب شده و Oly‏ عبارت تجلیلی «سف‌آل‌بحمد» و اسامی OLLI‏ 


13. NHR, pp. 135.40, 144-6. 
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سکه شناسی ۳۲۵ 


اسماعیلی نقش شده است"۱؛ حعفریان تفلس ؛ حستانبان دیلم (درهمهایی که درسال .٣ق‏ 
/ به‌نام آنها در دست است در رودبار ضرب شده)؛ بنوحسنوية کردستان با سکه‌خانه هایی 
در دینور M (T)‏ 69 شابور خواست و همدان؛ و بنی کا کویه که نخست تابع آل‌بویه و بعدها 
دست SALES‏ سلحوقبان بودند سکه‌های خود را در سکه‌خانه های اسدآباد» اصفهان» 3,359( 
حربادقان «(OU US)‏ شابور خو است» العسکر» المنصوره قرمدسین » القصرء» کرح» ca SUI ol.‏ 
المحمدیه» همدان و یزد ضرب می کردند. در تصویر vy (4) Sled‏ درهم بسیار درخشانی 
از محمدبن دشمنزیار که در سال py ey ۹ - ۲ ./ ga.‏ در اصفهان ضرب شده نشان داده 
شده tud‏ برروی سکه نام خلیفه و شاهزادة کا کویی نقش شده و پشت آن نام محجدالدوله 
دیلمی با لقب شاهنشاه آمده که اس رکا کوبی تحت سبادت وی فرمان می‌رانده است. 

| کنون به‌ساسله‌های بزرگی می‌رسیم AT‏ در du‏ سوم و چهارم هجری /سده‌های نهم 
و دهم بیلادی برنواحی وسیعی از ایران حکوست می کردند. نخستین این سلسله‌ها دودبان 
ایرانی سامانی بودند که قلمروشان در اوج قدرت آنها از مرزهای هند در مشرق تا مر کرفلات 
ایران در مغرب امتداد می‌یافت. $5jU‏ دولت سامانی در ضرب سکه» خصوصا مسک d$‏ نقره 
ejl, a‏ بوده است. niu‏ گنجهای S53‏ نقره متعلق به‌سده‌های دهم و oj ls‏ هم Li»‏ 
(چهارم و پنجم هجری) که در روسبه» لهستان و اسکاندیناوی از زیر خاک در آورده‌اند» 
درهمهای سامانی A‏ مثلا پیش از شصت‌وهشت درصد گنج ی AS‏ بتا زگی درلهستان پىدا شده و 
احتمالا حدود سال »,و ببلادی در زیر d$ i‏ دفن کرده بودند سکه‌ های سامانی بودند. "۱ 
قدیمترین مسکو کات vi‏ سکه های مسینی بودند که احمدین اسد در سال ٤۶٤‏ ٣ق‏ /4- 
۸۸م در سمرقند ضرب کرده og)‏ برخی سکه‌هایی که در سالهای vo.‏ و v.‏ هجری 
رواج یافته بودند تداخل سکه‌های سامانیان وعباسیان بودند» اما ضرب منظم درهمهای 
سامانی از حدود سال ۷۹ ٣ق‏ /9۲م آغاز می‌گردد و زدن مسک وک quy)‏ نیز حدود همان 
ایام در اسارت اسماعیل‌بن احمد شروع شد. با مرگ اسماعیل‌ین نوح اند کی بیش از OER‏ 
بعد ضرب مجموعه های بزرگ سکه OLY‏ می‌گیرد. در تصویر yy (y) Sled‏ نمونه‌ای از درهمی 
که در سال .۳ق /۱۹ - م روم در سمرقند ضرب گردیده OUS‏ داده شد و تصویر شمارۀ 
vv (A)‏ نمونه‌ای از دینار نوح‌بن نصر (نوح اول) است که در سال paos -۰/ Seer‏ در 
آمل زده شد. ۱ 

پیشتر دینارها و درهمهای ساسانی از انواع قراردادی و رسمی بی‌باشند. ابا برخی 
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bll eu ols wv? 


درهمها با اندازه‌های بسیار بزرگ (با قطر تا gn‏ میلیمتر) وجود دارد که در Lal‏ هند و کش 
ضرب شده و بی‌تردید برای گردش محلی بوده است (تصویر (vA )۱( Sled‏ کورة بدخشان» 
با نامهای نوح‌بن منصور الحارث, و الطایم» dis‏ عباسی).*۱ 

پیشترین تعداد سکه‌خانه‌های Gols‏ در خراسان و نواحی مجاور در مشرق )3939( 
ابا تک و ن وک سکه‌هایی نیز lu‏ شده که در سکه‌خانه‌های شهرهای مغرب ایران ضرب 
شده‌اند. فهرست زير نام چهل وهفت شهری cul‏ که در سکه‌خانه‌های آنها مک وک سامانی 
ضرب می‌شده» اما تردیدی نیست که این فهرست هنوز Gail‏ است؛ این شهرها عبارت بودند 
ازء در فرغانه» واقع در مشرق رودسحون» شهرهای اخسبکت» اوز کند» تونکت, ایلاق» 
شاش (ناشکند)» فرغانه (اندیجان؟)» OU o ld‏ و نصر آباد؛ در cA‏ ميان دو رودحیحون 
و سبحون» شهرهای‌بخارا» سغد» سمرقند وطغامه ؛ درباوراء النهر» شهرهای اشروسنه» اند یجاراغ » 
بدخشان» بنکت» ترمد» ختل»› راشت» yel)‏ و صغاننان؛ درسستان» شهرهای فروان و فراه؛ در 
خراسان» شهرهای cal‏ بامیان» بلخ » پنجهیر» طالقان» (QUE‏ مرو المعدن» نشابور و 
هرات؛ درقوسس» هر الببار؛ در OWS‏ ذهرهای استراباد و گرگان؛ در طبرستان» شهرهای آمل 
و فریم؛ در فارس» شهر شیراز (شیراز را فارس نیز می‌خواندند) ؛ در جبال» شهرهای ساوه» قزوین» 
قم» کرج (معروف به کرح wes gl‏ ميان همدان و اصفهان -م)» ماه‌البصره» المحمدیه و 
همدال. 

آل‌بویه نیز تقریباً Hala‏ سامانیان سکه‌های فراوان ضرب کرده‌اند. قدیمترین سکه‌های 
آل‌بویه سک و GU‏ است که عمادالدوله» موسس این سلسله ضر ب کرده» و نخستین سکه‌هایی 
که وی زده در Grr. QU‏ /۳۲وم در اهواز بوده است؛ و آخرین سکه‌های Obl‏ بویهی 
سکه‌هایی است که بیش از یک OF‏ بعد ملک eim)‏ خسرو فیروزه آخرین امبرشاخة فارس و 
خوزستان Obss‏ آل‌بویه که در سال Geey‏ /۰ه. م به‌دست طغرل‌بیک سلجوقی از 
پادشاهی خلع شده ضرب کرده است, 

سک وکات آل بویه برای مورخ تاریخ سیاسی ot‏ اطلاعا تی با ارزشی است» Da)‏ 
فراوانی القاب» اسامی و سکه‌خانه‌ها از مناسبات شاهزادگان شاخه‌های متعدد آل‌بویه با 
یکدیکر و دست نشاندگان گونه‌گونی که سبادت آنها را برسمیت می‌شناختند و نیز از وسعت 
قلمرو آنها اطلاعات بسبار ذی‌قیمتی بدست می‌دهند. تا آنجایی که با می دانیم سکه‌خانه های 
آل‌بویه از بسطام در مشرق تا بغداد و عمان کشیده می‌شود. فهرست پنجاه سکه‌خانه آل‌بویه 
AS.‏ باز هم احتمالا ناقص است به‌قرار زیر می‌باشد. درولایت قوسس» شهرهای بسطام» ölel‏ 
و سمنان؛ در ولایت (OWS‏ شهرهای استراباد و گرگان؛ در طبرستان» شهرهای آمل» ساریه و 
فریم ؛ در ‘OS‏ شهر هوسم ؛ در حبال» شهرهای اصفهان» حلوان»دینور شابور خواست» ساوه» 
سنجاباد» 3 Cue‏ قزوین» قم» ماه الکوفد» المحمدیه» ناینن و همدان؛ در ارسینبه کرسی‌ولایت 
(اردبیل) ؛ در OLS‏ شهرهای پردسیر» بم» جیرفت و سیرجان؛ درفارس» شهرهای ارجان»اردشیر 
خوه» جنابه» دارابجرد» سابوره سبراف» شبران فارس» clad‏ کازرون و کردفناخسرو؛ در 
خوزستان العبادان من‌الاهواز» اهوازه ایدج» تستر (شوشتر) من‌الاهوازه جندی شاپور 


ANS Annual Report (1969), P. 14. b مقایسه کنید‎ . ٩ 


سکه شداسی YY‏ 


Ck yd‏ سوق‌الا JP‏ عسکر مکرم»عسکرین الا هواز والکرد as‏ (؟)؛در عراق شهرهای مدینف 
السلام (بغداد)» در شبه‌جزیره عربستان عمان. 

Lo a‏ نزد یک به‌تمام سکه‌های آل بویه از سنخ قرار دادی و رسمی است. نمونه‌ای از 
سکه‌ای که باقرصی پهنتر در سال Gren‏ / - به وم در ارجان ضرب گردیده در تصویر 
OUS vA (y) led‏ داده شد؛ برروی این سکه نام رکن الدوله ابوعلی نقش گردیده وبرپشت 
آن اسامی المطیع» ails‏ عباسی و عضدالدوله ابوشجاع نقش شده است. تعداد اند کی از 
سکه ها ی آل بویه دارای‌نقوش تصویری WOU‏ غبرعادی می‌باشند. یک سکۀ سیمین بی‌بانندی که 
در als‏ دینارش نامیدند در یک طرف کمایش دارای نوشته مرسوم کوفی است که نقش نام 
رکن‌الدوله» سکه‌خانه المحمدیه و تاریخ e32v/ yo)‏ می باشد» ابا برحانب OF Sos‏ 
«iex»‏ نو ساسانی جالب توجهی همراه با نوشته‌هایی به‌پهلوی نقش شده ce‏ (تصویر 
(ra (e) bles‏ «تصویر» مشابهی به‌سبک poled‏ ساسانی برروی نشان زرین بزرگی از 
فناخسرو عضدالدوله که Grog She yo‏ /.ب - equa‏ در فارس (شیراز) ضرب شده نمایان 
است"". از این گذشته چندین ÁK‏ تشریفاتی» زرین بسیار خوبی وجود دارند که در سالهای 
var‏ و Grice‏ /۳بو - دی وم bY‏ عزالدوله در بغداد ضرب شده‌اند. تصویر یکی از این 
سکه ها که پادشاهی را OUS‏ می‌دهد که نشسته و مطربی به‌نواختن عود مشغول است چندین 
بار در حاهای مختلف چاپ شده است. عکس دو ste‏ از Weal‏ برای نخستین بار در این کتاب 
cos‏ می‌شود, برهردو wile‏ یکی از این دو سکه شبری را QUA‏ می دهد که دارد به گوزن 
نری Gu pois‏ بر Gay‏ این سکه با نقشی مستدیر جمله شهاوه و قاعدۀ تاریخ ضرب سکه 
آمده و پریشت Of‏ نام عزالدوله نقش شده است. سکه‌ای دیگر (تصویر (va (4) 5l‏ بر 
یک جانب عقابی را OUS‏ می‌دهد که ارد کی را در چنگال گرفته و برجانب دیگر عقابی که 
درحال دریدن آهوبی است , 

هنوز از سکه‌های دو سلسلة مهم که پیش‌از OAT‏ سلجوقبان در مرزهای شرقی Ola!‏ 
حکومت می کردند سخنی نکفته‌ايم؛ این دو سلسله عبارنند از قراخانیان و غزنویان. (سکه زنی 
سلسلة دیگری که خوارزسشاهبان نام داشتند و با فتح خوارزم به‌دست محمود Oll‏ م ی‌گیرد» 
ظاهرآً بسار محدود بوده است.) سکه زنی قراخانیان (ایلگ (OWE‏ که جالبترین و پیچیده‌ترین 
شاخ سکه‌شناسی ایران است» چندان مورد بررسی سحفقانه قرار نگرفته و شایسته تحفیق و تتبع 
پیشتری می‌باشد. قدیمیترین سکه‌های ثبت شده این سلسله مسکو کات هارون بغراخان دوم 
است که درسال e34v/ rar‏ در گذشت. تا کنون سکه‌هایی از آلبازسس و نقره از RLS‏ 


۰ این سکه که احتمالا قطعه‌ای قدیمی است درما لکیت م.ر.گرفت مومیگنیزی, بلژ b‏ می‌باشد. 
نگاه‌کنید ڊ4 ج. مایلن “A. Portrait of the Buyid Pricce Rukn al.Dawlah,"‏ 
PAY- (199%) XI ۷‏ | 

Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld نگاه کنید به‌مهودی هی آمی در‎ ۲ ۱ 
بر خیدراصلیت ادن‌سکه تردید‎ figy. 2a’ b, PI. ] ,۳۰18 (locust Valley, N. Y., 1952) 
“Die Kunst Persians unter den Buyiden" |J:s 4 5 کرده‌اند؛ (مثلا ادنست‎ 
ر کن‌الدو له,‎ A Kew اصالت مسلم «تصوین‎ bled خصوصاً از‎ Lal (P. 85 (1956) ZDMG 


oU‏ نده نشان عضدالدو له را معتبر می‌داند. 


۸ تاربخ ایران 


ببست biol‏ قراخانی تا انقراض OF‏ سلسله در آغاز سده هفتم هجری /سيزد هم میلادی بدست 
آمده است. سکه‌خانه‌های گزارش $a‏ قراخانبان عبارتند ازء در Lal‏ سبحون» شهرهای Wy‏ کث» 
طراز و کاشغر؛ در css‏ فرغانه 44 (Sle‏ اخسیکت» او زکند» اوش » | (aN‏ تونکث ایثلاق» 
خجند» شاش › فر غانه» (Olut yo (AS‏ هفت ده و یار (AS‏ در سغد» شهرهای cum‏ بخارا» 
(As‏ سمرقند» کرمنبه» کش و کشانی؛ در ماوراء النهر» شهرهای اشروسنه» ایل‌اردو» -HA‏ 
اردو» دپوسیه» صغانبان و قره‌اردو؛ در خراسان شهرهای نابور و هرات. گونه های سکه های 
قراخانیان متنوع و تخبلی است» خطوط روی سکه WE‏ بسیار زیبا و جالب‌توجه می‌باشد و 
التاب منقوش برسکه‌ها فراوان و درهم آمیخته است. تصوير دو نمونه ازسکه‌های قراخانی در 
کتاب حاضر آمده است: یکی از این دو (تصویر (yq (v) Sled‏ سکۀ مسین نصربن علی‌ایلک 
خان (متوفی به‌سال (ei .۱۲ -av/ ق٤. v‏ است. برروی این سکه با خط کوفی تا خورده 
نام نصرو برپشت آن نام محمد نقش شده که از نخستین نمونه‌های خط کوفی تا خورده است. 
سکه دیگر درهمی است که یوسف قدرخان در سال Gere‏ /۳۲.,م در اوز کند ضرب کرد 
(تصویر ٩ (v) Sled‏ ۲). نقوش ay‏ سکه زیبا و نوشتۀ OF‏ مرتب و آراسته است و ضابطۀ 
نقش تاریخ ضرب سکه Ole‏ آرایش aub‏ که تشکیل میدانی می‌دهد و برپشت سکه نقش 
القاد ر cal‏ ناصرالحق» ملک مشرق» قدرخان زده شد. 

سرانجام می‌سیم به‌سلسلۀ بزرگ غزنوبان که خاستگاه و بیشتر تاریخ آنها در ببرون 
از مرزهای ایران قرار دارد» اما تهاجم آنها به خراسان و حبال استبلایشان برآخرین امبران 
سامانی موجب بی‌گردد که در این فصل از سکه زنی آنها نیز سخنی رود. مسک وکات غزنوی 
وسیعاً متنوع و پیچیده است و از Cum‏ نوع و ساختمان در نواحی مختلف امپراتوری فرق‌زیادی 
با یکدیگر دارند. قدیمیترین سکه‌های غزنوی آنهایی است که الپتکین» غلام ت رک دربار 
SLL‏ در dtu Als‏ چهارم هجری /دهم میلادی ضرب کرده است. پس‌از وی سبکتگین» 
پسر بزرگش محمود و مسعود» پسر محمود دینارها و درهمهایی در اندازه‌های بزرگ در 
سکه‌خانه های مخنلف ضرب کرده‌اند که بسیاری از آنها در خا کک Ol ul‏ به‌معنی واقع بوده‌اند. 
با آنکه ظهور سلجوقیان به‌فرمانروایی و سکه‌زنی غزنویان در dual‏ موضوع بحث ما خاتمه می- 
دهد اما شاهزادگان متوالی غزنوی تا انقراض OF‏ سلسله درسال ans Gony‏ م بدضرب 
سکه در مشرق ادامه می‌دهند. سکه‌خانه‌هایی که غزنویان در ایران داشتند عبارت بودند ازه 
در ولایت سغد شهر کرمینیه؛ در ماوراء النهر (بدخشان) شهر ولوالج؛ در سیستان شهرهای 
سجستان» غزنه و فروان؛ در خراسان شهرهای اندرابه» بامیان» بلخ» جوزجاد» نیشابور و 
هرات؛ در فارس شهر فسا؛ در جبال» اصنهان و ری. 

در اینجا دو تصویر از سکه‌های غزئوی را که در نیشابور ضرب شده‌اند OUS‏ داده‌ایم. 
تصویر va (£) HES‏ درهمی است که تاریخ مسق /«ووم دارد؛ برروی این سکه نام 
نوح‌بن نصر سامانی به خط نسخ نقش شده و برپشت OT‏ نقش Soll‏ سبف‌الدوله محمود همراه 


(cae) خط کوفی تا خورده بر‌سکه‌ها نگاه کنید ده لیزاو لوف‎ gom نه‌های‎ gas بر ای‎ YY 
“Plaited Kufic on Samanid Epigraphic Pottery," Ars Or ientalis, vol. 
VI (1966), P. 120. 


سکه شناسی ‏ ۳۲۹ 


L‏ شمشیری مورب آمده است ؛ تصویر شماره vq (e)‏ دیناری OU ly‏ می د هد که در سال 
٩ 7 FAV‏ م صرب fodi‏ > )$9( این سکه نام محمود و ue‏ اف اشته نقش گردیده و پر 
پشت نقش نام آبیرمتبوع سامانی ode Lin‏ می‌شود که در اينجا لقب الملک المنصور دارد. 

در این بررسی مختصر ازسکه‌های گونه‌گون ایران از ایام فتوح عرب تا اوایل سدۀ 
پنجم هجری /بازد هم ببلادی از اهمبت حنبه‌های اقتصادی پول سخنی نرفته است. در Leal‏ 
کمابیش روی کمکهایی بحث شده است که این سکه‌ها می‌توانند به‌نگارندگان تاریخ سباسی و 
فرهنگی و نیز دانشجویان هنر و کتسه خوانی بکنند, 


| - پیشگفتار 


هدف این بخش بدست دادن شرح فعالیت علمی در ایران طی چهارقرنی است که از 
حدود سال ۰ ۵۳ /. eo‏ آغاز می‌گردد. برای رسیدن cp)‏ مقصود شایسته است سخن را با 
مقدمۀ کوتاهی آغاز کنیم» سپس برای هریکك از شاخه‌های علوم axi»‏ که ایرانبان کار پر 
اهمیتی در OT‏ زمینه کرده‌اند فصل جداگانه‌ای اختصاص دهیم. فصل GLY‏ این بخش ارزیابی 
مختصری است از دست‌آوردهای ابوریجان بیرونی» یعنی مردی که دی او زیب و آرایش 
این دوره است. 

از قضا آگاهی با دربارة علم در عصر ساسانی بیش از اطلاع ما از همین زمینه در صد 
سال استبلای عرب می‌باشد. اگر چند از اسناد و مدارك علمی که به‌فارسی Ales‏ نوشته شده 
باشد چیزی در دست نیست» اما ثابت شده است که در دربارساسانی آثار یونانی و سانسکریت 
به‌پهلوی ترحمه شده و پاره‌ای از این اسناد به‌ربانهایی که این ترحمه ها از روی آنها 
شده موجود است. همچنین مشهور است که شاهنشاهان ساسانی هزین تحریر گوناگون زیج‌شاه 
(یازیک شهریار) را که مجموعه‌ای از حداول نجومی حهت بحاسة موقع سبارات» پیش بینی 
کسوفو خسوف و مانند اینها بوده پرداخته بودند. از این گذشتد» با گردآوری اطلاعات از 
gu‏ نخستلن اسلامی می توان صورت دهنی روشنی از تحریرهای مختلف زیج‌شاه» از حمله 
تحریری که در ایام پادشاهی یزد گرد cp gu‏ آخرین پادشاه ساسانی» از آن شده حاصل کرد. 

نامی از هیچ کتاب علمی که در ایام خلافت دودمان Goel‏ نوشته شده باشد یا ستارم 
شناس ی که در این ایام به‌ارصاد ستارگان پرداخته باشد به‌سا نرسیده است» اما وجود اسامی 
زیادی از مترجمانی که درست اند کی بعد den Say‏ کتب فنی از OU)‏ پهلوی به‌عربی پرداختند 
گواهی می‌د هند که بی‌تردید برخی فعالیت علمی دراین 2,32 صورت می‌گرفته. 

با ظهور عباسیان اوضاع بکلی تغییر یافت. در یک قرنی که از سال ۱۳۲ ۷۰۰/3 م 
آغاز می‌شود. علوم axi»‏ در بغداد و ناحیت آن با توجهی بیش از هر جایی در جهان متقدم 


علوم دقیقه ۳۳۱ 


پرورش یافت. از این گذشته» از due‏ شمار دانشمندانی که در این یک OF‏ ب هکار علمی 
اشتغال داشتند» فعالیت pole‏ درسراسر Jgd‏ سده‌های مبانه X‏ به‌چنان اوجی نرسید. 

در دو قرن آخر موضوع hes‏ با ££v-vvo)‏ / ۱۰۰۰-۸5۰ م( که 699 عدم 
تمر کز سیاسی در پی ضعف امپراتوری عباسی است» کانونهای فرهنگی کوچکی در دربارهای 
سلسله های گونه‌گون جدید و رقیب» چون آل‌بویه» سامانیان و غزنویان شکل گرفت. و چنین 
افتاد که برهم خوردن ترا کم اهل ple‏ در بغداد با تغیبر در نهاد و کیفیت کاری که علما 
عرضه می کردند همراه بوده است. 

دانشمندان اوایل pes‏ عباس ی که گرایش به‌اخترگویی -ستا‌شناسی داشتند» وارث 
شیوه‌ها و نگرشهای علمای پیشین هندی و ساسانی بودند و در ابداع و نوآوری نقش اند کی 
ایفا کردند. یگانه سهم بزرگ OUT‏ در قالب مشاهدات نجومی متعدد و GES‏ بوده است. علم 
حساب OUT‏ زیاد چشم‌گیر نیست. در مثلثات تابع اصلی COLT‏ یعنی جیب (سینوس) از هندیان 
گرفته شده بود. باقی توابم» چون ظل (تانژانت)» قاطم (سکانت) و نظایر OT‏ نخستین بار در 
Og‏ $95 عباسی ظاهر می‌شوند» اما Lait‏ نیز احتمالا درجایی SS»‏ ابداع شده بودند. می‌توان 
گفت درباب Lobe‏ جبری iayo‏ دوم نی زکه در زیر از OF‏ سخن می رود همان Oly‏ صادق است. 

ابا بتانی با نوشتن آنارش پیشرفتی مسلم در نجوم نظری بوحود آورد. وی انگاره‌های 
سباره‌ای بطلمیوس را که بسیار فراتر از سنتهای نجوبی هند و ایران بود پذیرفت؛ و chin‏ 
بطلمبوسی د رکاربندی منجمان تواناتر برای هميشه جایگزین هیئت هندی و ایرانی گردید. 
همچنین bdo‏ چهارم هجری/دهم میلادی شاهد اثبات قضایایی بود که اصالتا در آفرینش 
ob,‏ به‌عنوان شاخه مستقلی از ریاضبات نقشی قاطع داشته است» و بدون ارجاع ضروری 
بنجو م کروی از حل مثلثهای مسطح ‏ وکروی سخن می‌گوید. بدین ترتیب» اگر چند طی دو 
pel fdu‏ دور موضوع بحث سا شمار دانشمندان فعال کاهش adh‏ بود و به‌طریق اولی 
پژوهشهای علمی راه نقصان گرفته بود» اما کیفیت و اصال تکار دانشمندان آشکارا بهتر و 
فراتر از اسلاف بلافصل OUI‏ بوده است. 


=f‏ علم حساب 


د رایران عصر عباسی در Ol‏ واحد سه نظام محاسبۀ متمایز و ستقل وجود داشته md‏ 
)4( حساب‌الکتاب (حساب دبیران) که ظاهراً بومی سرزمین Oba!‏ بود. (v)‏ الحساب‌الهندی» 
و (v)‏ حساب‌الجم ل که از یونانیان گرفته شده بود. در زیر به خاصه‌های عمده هر یک از 
نظامهای فوق خواهیم پرداخت. 

دانش کنونی با »$0 حساب‌الکتاب os)‏ تتبع در رساله‌ای cul‏ که ابوالوفا» بوزحانی 
(متولد سال (e ٩۶۰/8 vvA‏ در گذشته به‌سال ۳۸۸ qqA/G‏ م)» متفکر نوآور و قدرتمند 
برای استفادة کار QUS‏ دولتی نوشته است, این نظام نمادهای عددی خاصی نداشت و همه 
ارقام با حروف نوشته می‌شد. محاسبات مقدیاتی آنطور که با اعداد صحیح دراین حساب انجام 
می گرفت چندان درخور توحه نیست» اما شوه محاسبۀ کسرها Epi‏ بارزی بود. ملاحظات ذوقی 


olal تاربخ‎ ۲ 


افتضا م ی کرد که کسرهای معمول ی که در نتایج محاسبات ظاهر می‌شوند» بدین صورت OUS‏ 
داده نشود. از یک اهل دیوان فاضل انتظار می رفته که بحاسبات کسری را به‌صورت تر کیب 
ساده‌ای از مجموع و حاصل ضربهای « کسرهای قانونی» که به شکل ۰ ( > ۱/11 بود [PEE‏ 
يا تقریباً OUS‏ دهد (استثنائاً کسرهای بخصوصی به‌شکل v/v‏ می‌توانست در محاسبات بکار 


رود). برای مثال کر b‏ به شکل زير درمیآورد ند 
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که تقریبی b‏ ضعف بود. منشاً این نظام دشوار که همه جا مورد استفاده قرار می‌گرفت 
ناشناخته است. بکار بردن کسرهای با صورت واحد بی‌درنگک ما را ge sha‏ حساب pas‏ 
باستان می‌اندازد» ابا وحود چنین ارتباطی مورد ترد ید است. منشاً اين نظام هر کجا بوده» قرنها 
خود را د رکنار صورتهای وارداتی حساب که موثرتر از آن بودند حفظ کرده است. 

اما تاریخ انتقال نظام جا ارز اعشاری از هند به‌ایران معلوم نیست. سبخت ‘(Sebokht)‏ 
راهب سوری در تألش ی که درسال £v‏ ق/۲+ب م نوشنه Leal ue‏ به‌حساب هندی شاه 
م ی کند» اما تا دوره‌های ply‏ متأخر نمی‌توان نمونه‌هایی !5 2456 آن در بین‌النهرین و ON‏ 
ایران ارائه داد. البته اينکه شکل دقق نمادهای Gone‏ از کجا گرفته شده فی نفسه اهمیتی 
ندارد؛ ae‏ اشکال «عربی - غربی» متداول در شمال افریقا که «اعداد هندی - عربی» 
کنوتی (اعداد gal‏ در نوشتار لاتینی -ع)» چه اشکال «عربی - شرقی» که هنوز در خاور میانه 
MWK‏ می‌رود» هر دو بی‌ترد ید مأخوذ از ارقام هندی می‌باشند, ASS‏ مهم در این است که هر 
عددی را gl yo‏ نظام می‌توان با نمادهایی که از ده بیشتر نیست OUS‏ داد» که در آن سهم 
هر نماد خاص نسبت بهسقدار ode‏ نه تنها با خود نماد تعیین می‌گردد» بلکه بستگی به‌جای 
Ol‏ رقم درکل ote‏ يا ارزش BIG‏ آن رقم نیز دارد؛ مثلا در عدد ۰۹/۱۳ سهمی که 
نماد 4 در این عدد دارد» ارزش OT‏ ششصد است» زیرا مرتبۀ صدگان را اشغال کرده است» 
OT jl‏ جهت که سومین رقم سمت چپ ممیز است. 

قد یمی ترین AL‏ شناخته odd‏ در باب حساب اعشاری کتابی است که محمد بن موسی- 
التخوارزمی (اوج شهرتش ۰.۰ ۲ ۸۲۰/۵ (e‏ نوشته است؛ hel‏ عربی این کتاب از میان رفته» 
اما ترجمه لاتین آن موجود است. طی دو قرن بعد دست کم ده متن دیگر در باب حساب هندی 
نوشته شد, برخی از این نوشته‌ها تا Oly)‏ با باقی مانده و درسالهای اخبر پژوهشهایی در چند 
تای از آنها صورت گرفته است. همه این متون تببینها و نمونه‌هایی از اعمال مقدماتی و نیز 
مثالهایی از گرفتن جذر بدست می‌دهند. به استثنای اقلیدسی» حسابدان دمشقی (اوج شهرتش 
rra‏ ق/۹۰۰ م)» OWS‏ این آثار کسرهای اعشاری بکار نمی‌بردند و کسرهای اعشاری 
کلا تا چندین قرن بعد متداول نگشت., 

سومبن نظام حساب» یعنی حساب جمل lb.‏ در علم هیثت AT‏ تنها موضوعی بود AT‏ 
در lii» OT‏ حساب دقیق انجام می‌گرفت بکار می‌رفت. در این محاسبات حروف الفبای عربی 


( که از این حبث حروف ابجد خوانده می‌شود) به‌عنوان نمادهای عددی بکار می‌رفتند. در 


علوم دقیقه ۳۳۳ 


مورد اعداد صحیح یک سیستم cure‏ گذاری PICE‏ داشتند که قاد ر به‌نمایش دادن ارزش 
بکانی اعداد نبود. برای کسرها نظام شصتگانی داشتند» یعنی بجای oih‏ شصت 
بکار سی‌بردند. البته ایس نظام سابقه‌ای دیرینه داشته و از هزارۀ دوم پیش از مبلاد 
در بین النهرین متداول بوده است. در اعمال آسانتر» نظیر جمع و تفریق از حساب جمل 
استفاده می‌شده» اما ضرب و تقمیم دشوارتر بوده است. وقتی کمبتهایی که می‌بایست ضرب و 
تقسیم شوند کسری بودند اعداد را به‌صورت شصتگانی نمایش می‌دادند و گه‌گاه حاصل‌ضربها 
و خارح‌قسمتها ندز lenis‏ به صورت شصتکانی محاسبه سی‌شدند. د رمنابع توصیفها یی از حداول 
ضربهای شصتکانی که برای lubes gue‏ ضروری بود وجود دارد» ابا هیچ نمونة واقعی از 
0492 مورد بحت ما در دست لست. روشی که برای این اعمال متداولتر بود این بود که هر دو 
(Sade‏ که می‌بایست جمع و تفریق شوند به‌اعداد صحیح شصتگانی تبدیل سی‌شدند. یعنی تمام 
عدد را به کوچکترین واحد شصتکانی که در عدد bel‏ وجود داشت تبدیل سی کردند, مثلا 


o \ 


< +. Hoo) داده‌می‌شد که برابر است با‎ OUS AGÜ و‎ guyo به‌صورت‎ yoy و بر و‎ so 
مه ۲), سپس اعمال ضرب و تقسیم به‌صورت اعشاری انجام می‌گرفت و نتیجه‎ . Hiv 
کنند» و مثلا‎ Oly به‌شصتگانی برگردانده می‌شد. لازم بود که جوابها را همراه با واحدشان‎ 
ها ضربد ر دقبقه ها می‌شود ثالثه و الی آخر.‎ AU بکویند‎ 

ریاضیات محاسبه‌ای به‌پیچیدگی و گسترش ی که بعدها در دوره‌های مغول و تیموری نایل 
آسد نرسیده بود. اسا جدول عددی توابع تا حد زیادی جامعتر و دقبقتر از جداولی بود که 
OWL,‏ و هندیان استخراج کرده بودند. در کتاب V‏ نون حسعودق sud‏ که کتاب درسی در 
نجوم cul‏ (اتمام تحریر حدود سال ery‏ ق/ب۳., (e‏ با ذ کر QU.‏ جدول سینوسها نا Asp‏ 
چهارم شصتگانی برای هر ربع درجه افزایش زوایا (بنابراین با دقتی بیش از یک در ده‌سیلبون) 
محاسبه شده است. ستونهایی نیز داده Ad‏ که در آن تفاضل اول و تفاضل دوم برای سهولت 
در گرفتن تقریب 3 کر شده است. در مقابل» جدول‌بشابه وترها در کتاب مچسطی بطلمیوس 
تنها تا سه رقم شصتکانی و افزایش زوایا هم به‌صورت نیم درجه نیم درجه بود. 

در میان فرایندهای پیچیده‌تر علم حساب عمل ریشه‌گیری در 899 عباسی نوجه زیادی 
را به‌خود جلب کرده است. کتابی درسی در علم حساب که | کنون سوجود است و بولف Ol‏ 
نسوی col)‏ شهرت . و۳ ق/... , م) می‌باشد مشتمل است بر روش گرفتن کعب که با کار 
بسیار قدیمی چینبان در این زمینه همانند است. این روش که در OT Gayl‏ را روش روفینی- 
هورنر (Ruffini.Horner)‏ نامیدند احتمالا از طریق هند به‌خاور نزدیک رسید, ابوالوفاء 
و Sow‏ رسالاتی در باب ریشه‌گیری درحاتی SVL‏ از کعب نوشته‌اند» اما دستبرد ایام این 
آثار را از ميان برده است. 


y” -Y 


عبارتهای به‌صورت 


ax! J-bx-F-(—.,az. (1) 


A pl تاریخ‎ ۴ 


که cs bs xsa‏ نابت pee x9‏ است به‌معاد له د رحه دوم معروف است, Acs)‏ یک بعادله 
د رجهٌ دوم عددی است که جون بحای: درعمارت بالاقرار بگیرد طرف‌ چپ ASL‏ طرف راست‌سساوی 
صقر شود. در این صورت می‌گویند آن عدد در بعادله صدق می AT‏ مثالا اعداد v‏ و ~yr‏ 
هر دو ريشه های oles‏ 
(v)‏ . = وم س کر رل "× می‌باشند. 
| کنون معلوم شده است که هر معادلۀ days‏ دومی دارای دوريشه ecu‏ چند یک b‏ هر دو 
ریش آن ممکن است منفی (مثل نموئه (YL‏ یا اصم (نه قابل Oly‏ به‌صورت اعشار پایاندار و 
غیر تکراری)» یامختلط (مثل ۱ ) باشد» حتی‌وقتی که‌ضرایب a‏ و× وط وع اعداد صحیح باشند. 

ریاضیدانان ule pas‏ نخستین علمای ریاضی بودند که Gad‏ سستماتنک All,‏ 
dejo‏ دوم پرداخته بودند» و به‌نسبت محدودیتهای تصور OUT‏ از اعداد به‌حل کامل معادله 
زسنده بو دند, معروفترین و شاید قد یمی ترین ca bs‏ اين آموزه کتاب الچ والمقا & خوارزمی 
است که اصطلاح جب رکنونی از عنوان این کناب نام گرفته است. 

اخیرا رسال مشابهی منتشر گرد يده که نام مولف OF‏ عبدالحمیدین ترك است» این رساله 
تاریخ تألف نداردء اما OLS‏ در دوره عباسی نوشته شده است. برای این حبریها و دیگر 
معادلات درجۀ دوم بودند ممکن نبود همه معادلات Amo‏ دوم را با عبارت واحد )1( OUS‏ 
ضرایب کلی با یک عبارت واحد بدست دهند, (y) Ual‏ شکل زیر را داشت. 
(v)‏ و۳ << 1 +i.‏ بر 
و روش حل OF‏ با روشی که برای حل بعادلهة زیر طرح می‌شد نفاوت می کرد. 

X'+y)=4.X 

همچنین باید در نظر داشت که نمادهای «جبری» که امروزه در نظر پاره‌ای مردم مترادف با 
خود موضوع است در حبر ae wile‏ نداشت. بعادله (v)‏ اینچنین OUS.‏ داده می‌شود 
VI aS‏ و ده حدر بساوی است با سی‌ونه». (S} 9 pol WL.‏ که دراینحا بکار سی روند Lacs‏ 
برای سهولت کار است؛ متون عربی فاقد علامات ریاضی سی‌باشند و چیزی مگر الفاظ و کلمات 
ندارند. حتی اگر a‏ یا م صفر باشند» مفهوم OT‏ بکار نبردن یکی از جملات است» و از این رو 
موجب موردی جداگانه و روش دیگر حل مسأله می‌گردد. 

تحت این حالتها پنج مورد متمایز از معادلات days‏ دوم وجود دارد؛ 


ax'—c 
ax" = bx 
ax‘-+bx=c 
ax‘-+tc- bx 
ax*= bx=c 


که‌ضرایب همه مثبت است.بواردی ax'J-bx--c-. JS‏ نمی توانست‌وجود داشته باشد» 
چون این نوع معادلات فقط برحسب اعداد منفی و مختلط قابل حل cul‏ که دران OL)‏ وحود 


۳۳۵ دفیقه‎ toe 


نداشت. اما خوارزمی برای هر یک از ey‏ موردی که در بالا آمده برای حساب کردن ریشه‌ها 
برحسب ضرایپ مفروض قاعده‌ای qi‏ بدست می د هد. قاعده با مثالی همراه است» و به‌طور 
کلی شباهت نزدیکی با Sad‏ موسوم به« کال کردن مربع» دارد که هنوز بکار می‌رود. این 
جنبه از جبر اسلامی که شاسل رشته‌های مجازی از اعمال حسابی است که بر Say‏ 
مجموعه های اعداد معلوم انجام می‌گیرد با مضمون متون جبری میخی بابل باستان همانند 
cul‏ که بی‌تردید بستگی دورادوری با آن دارد. 

اما رساله v VL‏ ندز دارد که اعتبار این قواعد را «ثابت می کند» این بخش از 
کتاب با نهاد هندسی نبرومندی که دارد یادآور ریاضبات یونانی cul‏ و احتمالا در نهایت از 
بخشهای حبری اصول اقلیدس UT‏ وابسته Olay‏ برداشته شده است. این روش مستلزم تفسیر 
هندسی داده‌های مفروض K ton‏ مربعی است که اندازه ضلع آن نامعین bx t:‏ مستطیلی 
است که طول اضلاع Xs bòl‏ است Co‏ مستطیلی است که ساحت آن C‏ برابر مربع واحد است. 
اثبات آن عبارت است از )4( نمایش خط X‏ که با استفاده‌از bdel‏ هندسی برای حل معادله 
رسم می‌شود. OLG (y)‏ دادن اینکه JRE‏ دو بعدی که پیدا می‌شود از لحاظ هندسی» یعنی 
برحسب مساحتها Ual Ol‏ مفروض را صادق می کند. 

همچنین تلاشهای پرا کنده‌ای برای حل معادلات درحه سوم» یعنی چند talon‏ یهایی که 
درجۂ آنها یکی بیشتر از days‏ معادلات درجۀ دوم است صورت گرفتد بود. ببرونی OUS‏ داده 
بود که طول ضلع بک کثبرالاضلاع منتظم محاطی نه ضلعی را می‌توان برحسب جواب Doles‏ 
درجه سوم X" — , E eX‏ محاسبه کرد. اما حل سیستماتیک همه انواع معادلة درجة سوم 
تا dtu OLY‏ پنجم هجری/یازد هم میلادی عملی نگردید. 


oU. ۴ 


شاخه ریاضی معروف به‌مثلثات در پاسخ مستقیم به‌نباز ستاره‌شناسان به‌عنوان وسیله‌ای 
جهت debe‏ فواصل زاویه‌ای بر $5 فلکی برحسب کمانهای GRO‏ بر روی این oS‏ که 
NE‏ قابل بشاهده‌اند بوحود امد, در ایام بطلمیوس رشته‌ای ظاهر ai‏ بود که به‌طور 
P:‏ همه axil‏ را که لازم بود L3‏ هم می‌آورد. این رشته مر کب بود از دو ER m‏ قضبه و 
یک جدول عددی, dad‏ منلائوس در مورد چهار ضلعی کروی Gol‏ صادق است» یعنی در 
مورد شکلی که از هر چهار قوس Asie fala‏ کره تشکیل می‌شود. از تقاطع هر سه ضلم چهار 
ضلعی با do‏ چهارم دو پاره خط بوجود می‌آید» بدین Rob‏ سه جفت پاره خط کروی بوجود 
می‌آید که هر یک دارای وتری است» و قضیۀ منلائوس رابطه‌ای است بین وترها, Aja‏ 
منلائوس و جدول وترها برای حل AWS‏ مسائل کروی مجسطی کافی است» اما در بسباری 
اوقات محاسبات به‌ابتکار زیادی نباز دارد. چهار ضلعی کامل با چهار پهلو و شش رأس خود 
شکلی پیچیده است, برای هر کاربرد LU‏ چهارضلعی مناسبی یافت يا رسم کرد» چنانکه c‏ 
قوس OE‏ که در تناسبی م رکب قرار گرفته معلوم و قوس ششم مجهول مطلوب است» شکل 
ساده‌تری لازم بود. از این گذشته برای کاستن از بار محاسبه بهتر بود بجای یک حدول وترها 


۶۵ تاریخ ایران 


فهرستی از ala‏ جدول‌بندی‌شدةٌ خاص که مرتبه هابی بالاتر و فواصلی کوتاهتر از جدول 
مجسطی دارد بکار برد که هم آسانتر است هم دقت تقریب بیشتری دارد. 

نخستین گام درکنار نهادن gU‏ قوس در هند مدتها پیش از ظهور اسلام برداشته شده 
بود. ریاضیدانان دریافته بودند جدولی که برای هر قوس Gly‏ وتر آن نصف وتر مربوط به دو 
Ol phy‏ قوس را بدست بد هد مناسہتر است. این کارسرآغاز اختراع سیئوس بود که اساسی‌ترین 
uU‏ متناوب در علم جدید است. سینوس ازهند» احتمالا از طریق 3392 اخیر ساسانی به بغداد 
رسید و به‌دست ستاره‌شناسان عباسی اصلاحات محسوسی در این gU‏ حدید بعمل آمد, 

SES als pli‏ برحسب قوسها» وترها و تانژانتهای ax (JB)‏ در دایره‌ای ثابت 
قابل تعریف است. ثابت می‌شود که مساوی , گرفتن شعاع این onl‏ اعمال جبری را OLT‏ 
می XS‏ و در حساب کردن صرفه‌جویی می‌نماید و این عمل در روش کنونی نیز عمومیت دارد. 
ابا برای صورتهابی از توایع سیئوس که از هند آمد» این شعاع » یعنی polis R‏ مختلف داشت 
که هیچ ERS‏ از آنها daly‏ نبود. بشت کاربرد های حداول سبتنی بر این سننوسها متضمن تقسیم 
يا ضرب‌در؟1 بو د که اگر , R=‏ بود لزومی‌نداشت.ستار‌شناسان‌دورۂ عباسی با گرفتن . ب = R۸‏ 
که مبنای سستم شصتگانی است (با سرمشق گرفتن از مجسطی) تقریباً همان کار را انجام 
می‌دادند و اعداد درون حدول را با حساب شصتگانی ساده محاسبه می کردند. ضرب یا تقسیم 
یک ade‏ شصتگانی در .4 JLo o‏ انتقال «ممیز شصتگانی» (یا معادل (OT‏ به‌سمت راست 
یا چپ است» درست همانطوری که وقتی می‌خواهيم عددی را که در دستگاه اعشاری OUS‏ 
داده شده در ده ضرب کنیم» ممیز اعشاری را Silla‏ یک رقم جابجا می کنیم. دست کم دو 
ریاضیدان she‏ چهارم هجری/ دهم میلادی» یعنی ابوالوفاء و بیرونی مزیت قرار دادن R=;‏ 
را درك کردند و جدول سینوس بیرونی ( در بالا در فصل علم حساب Oly‏ اشاره رفته) از هر 
حهت همان ab‏ امروزی است. 

عمل نقسیم خسته کننده‌تر از ضرب است و گرفتن جذر پر زحمت‌تر از هر دو. اگر محاسبی 
که مسائل GU‏ را حل می کند تنها یک de al‏ سینوس b)‏ وتر) را در اختبار داشته 
باشد» گاهی ناگزیر به‌گرنتن ريشه‌ها می‌شود. اما اگر بتواند جداول تانژانت و نیز تابعهای 
سکانتی همراه با توابع کمانهای متمم آنها را حساب AS‏ می‌تواند محاسبات خود را به‌جمع» 
تنفریق و ضرب محدود سازد, نابع کاتانژانت را ممکن (Mà slat cul‏ شاخص عمودی به‌ارتفاع 
R‏ بر سطحی افقی تصورکرد» در این صورت زاوية ارتفاع خورشید متغیر مستقل محسوب 
می‌شود. حداول ظل اولیه که در آنها به‌عنوان شناسه از OU)‏ روز استفاده می‌شود نه زاویه» 
در بسیاری از Olga Gk‏ باستان وجود داشته است. در هند طول شاخص R=iy‏ رواج 
یافت» و Shy‏ پیش از dtu‏ نهم میلادی/سوم هجری تبدیل شناسه از ساعت به‌درجه انجام 
گرفت» زیرا در زیج خوارزی جدول ۲6۵۱0 , دیده می‌شود که برای ۰ ۹۳...,س:*۲ر *,-6 تا 
دو رقم شصتگانی محاسبه شده است. بیشتر معاصران و اخلاف خوارزبی تا چندین OF‏ در 
Reo‏ از وی AXE‏ کردند. اما یک ستاره‌شناس Soo‏ بغداد» به‌نام حبش مروزی cal)‏ شهرت 


.^ ۰ . رز b o \ o * €. ^A‏ 
ه ۱ ۲ ۳۰/3 (e‏ در زیج خود Tang‏ . ب دردستگاه شصتگانی برای ور.. .دہ ' "وہ 0 
Y‏ ۳ 
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بدست بی‌د هد که تا سه رقم محاسبه شده است» و بدین ترتیب QUA‏ تانژانت امروزی بسبار 
نزد یک بی‌شود. 
اگر چند در دور عباسی uli‏ سکانت وکوسکانت را نیز معمولا با ۲ ,=8 تعریف و 
حدول‌بندی کرده بودند» اما چندان رواج نداشت. کوسکانت را به‌عربی مظهرالظل می‌خواندند. 
بدین ترتیب تجهیزات محاسباتی مثلثات تکمیل گردید و ما بهسر بررسی پیشرفتهای جانب 
هندسی قضیه برمی‌گردیم. 
گرایش این بود که چهار ضلعی کامل به‌سود شکلی بسیار ساده‌تره یعنی مثدث کنار 
گذاشته شود. یک dyad‏ انتقالی در این فرایند OU»‏ چها رکمیت» بود که بی‌گوید در هر دو 
مثلث قائم الزاویة کروی که یک حفت زاوي حاده برابر دارند» رابطه 
sina/ sina’ = sinc/ sinc’‏ 
بین اضلاع 49a‏ مقابل زوایای مساوی و دو وتر م و c!‏ برقرار است. نخستین کسی که این 
قضیه را ثابت کرده بود معلوم نیست» اما ریاضیدانان سده‌های چهارم و پنجم هجری/ دهم و 
یازدهم میلادی به‌طرق مختلف این قضیه را ثابت کرده‌اند که از حمله یکی از آنها بر Ab‏ 
Ste‏ چهار کمیت به‌نوبة خود برای اثبات Acai‏ سینوس بکار می‌رفته که نقطة عطنی 
در نکامل gle‏ مثلثات بشمار می رود» و این قضبه در مورد gov‏ هر مثلث کروی صادق است. 
این قاعده عبارت است ار 
sina — sib _ sinc‏ 
sinA sin B 5 ‘sinc‏ 
که حروف بزرگ بر زوایا و حروف کوچک مشابه بر اضلاع مقابل آنها دلالت می کند. محفقان 
در c‏ دادن تقدم کشف قضدة سیئوس )424 ریاضیدان poles‏ هم» یعنی ابوالوفای» آبویحمد 
خجندی 9 ابونصر منصور که هر سه تن خاستگاه خراسانی داشته‌اند» اختلاف دارند. 





۵- جوم نظری - نظربة سیارات 


از همان آغاز VIL‏ علم » اجرام منظومة شمسی کنجکاوی سودیندی ly‏ در اسان 
برانگیخه که موحب گردید تا وی نمونه‌های مجردی را ابداع کن د که قادرش سازد تا 
موقعیتهای مکانی و حر کات خورشید و سیارات را پیش بینی نماید. زین و دیگر سیارات منظومۀ 
شمسی در مداری نقریباً دایره شکل گرد خورشید می‌گردند. اگر زسین ساکن تصور شود آنوفت 
خورشید اس ت که همراه با اقمارزش حول ما گردش ی AT‏ برای سیاره‌ای سفلی که مدارش 
کوچکتر از مدار b) ge‏ خورشید) است» متصور کردن حرکت برآیند نسبت به زین OLT‏ 
است, این پرآیند عبارت است از حر کت نقطه‌ای بر چرخی که NES‏ می‌چرخد در عین le‏ 
که م رکز چرخ روی ob‏ چرخی بزرگتر گردش می کند. در اصطلاح عهد باستان چرخ بزرگر 
(یا مدار) را فلک حاسل (deferent)‏ و چرخ کوچکتر را فلک تدویر (epicycle)‏ می‌گفتند. 
وضع Sle‏ علوی تا اندازه‌ای پیچیده‌تر است» زیرا مدار OT‏ بزرگتر از مدار خورشید می‌باشد. اما 


olal تاریخ‎ ۸ 


Öl‏ برای AS‏ داشتن eK‏ حامل Alay‏ چرخ بز رت رکه مر کز OF‏ در مجاورت زمین 
باشد و Ñ;‏ تدویر dy Endy‏ چرخ Te: (IR‏ چرخی که حامل GA oj Us‏ بی‌آنکه cS sb‏ 
بر وضع سیاره بگذارد جای‌دو فلک را عوض کرد.بنابراین» در AS‏ شرایطءسیاره نسبت به‌زمین 
در رشته‌ای از حلقه‌هاء عموماً به‌سمت جلو (به‌توالی) حرکت می کند. اما این حرکت متناوبا 
FT‏ می‌گردد. مدل ساد مبتنی بر فلک تدویره AS‏ درآن همه حلقه ها با هم مساویند 
بهیچ وجه دقیق نیست» اما تقریب خوبی است. درمورد سیارات واقعی»مقدارو چگونگی حر کت 
رحعی VL donned‏ در آسمان که این برگشنها در TI" lei!‏ می افتد تغیبر می کند. 

اکنون که این مسأله بطرح گرد يده سودمند اس ت که سه روش حل OT‏ را که درمکانها 
و رسانهای مختلاف بکار بسته می‌شد ذ کر کنم 

(الف) روشی منحصرا عددی می‌توان بکار برد» بی‌آنکه در هیچ برحله از مدلهای 
هندسی استفاده شود. این oly‏ بسبار پیچیده را ستاره‌شناسان بابلی در 8,92 "E‏ بسط دادند؛ 
G‏ پیش از کشف رمز خطوط الواح oA Cod‏ ار حفاریها و خواندن آنها AS‏ معلوم گردید این 
روش بر آنها ثبت شده اطلاعی از or‏ در دست نبود. پرهیز این روش از هندسه Am‏ نوعی 

(ب) مدل asl.‏ فلک حامل _ eK;‏ ندویر را سی‌توان پدیرفت » 3 دگرگونی لا زم 
در حر کات رحعی که پوسئله طرحهای محاسباتی که انگیزه Ly‏ پا ية هندسی بی‌واسطه ندارد 
نبدیلات SU‏ است نه حبری, این روش خاصة ستاره‌تناسی هندی و ساسانی بود. 

oe) ساختن‎ XS تدویر را می‌توان با مختلف‌المر‎ dS. پیکربندی فلک حامل‎ (z) 
تطابق‎ cel تدویر» برای‎ e P متتاوب در سرعت سر‎ uus و اعمال‎ (ole day نسبت‎ 
CAM مدل و واقعیت از لحاظ هندسی اصلاح کرد. این روش که همان روش بطلموس‎ OU 
حلی است که می‌توانش بدون رها کردن مدارهای دایره‌ای بکار بست. در اینجا‎ oly بهترین‎ 
عددی است» از این رو محموعه‌ای از طولهای‎ oe dai همانند روشهای (الف) و (ب)‎ 
حقیقی است که با لحظات منروض تطابق دارد. ابا در اینجا محاسبه تا آخر به‌تعویق انداخته‎ 

| کنون در بوصعی قرار داریم که PES‏ به‌ستا ره‌شناسی عصر عباسی ej‏ و Mas‏ 
تعمیم درستی است اگر گنته شود که پیش از حدود سال à e ۰ ۰/۵ ۳۳۰٩‏ سبارات به‌طور 
مسلط ازسنخ (ب) بوده» و سپس سنخ عالی (ج) جای OT‏ را گرفنه است. دقیقتر از این بودن 
پا يان می گبرد دشوار soul‏ دلبل این ابر OF‏ است که شمار رسالات موحودی که Cpl jl‏ دوره 
باقی مانده بسبار اندك است و همین تعداد اندك را نیز ضمایم دوره‌های بعد بکرر تحریف کرده 
است. چون اسنادی از نجوم به‌فارسی مبانه در دست نیست» و از این ca aS‏ چول عمولا 
راهی برای تمبز Ole‏ آسوزۂ عباسی و فن ساسانی که نجوم عباسی حانشین و AUi»‏ آن c‏ 
وحود ندارد» از این رو همین اسناد معدود خود La us‏ تنها gu‏ با برای نحقیق و تتبع در 
. ستناره‌شناسی عصر ساسانی می‌باشند. als‏ 3 دشوارتر می‌شود که بدانیم چقدر از نجوم SAd‏ 
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(ARS‏ سفدر افسانه‌ای مستقیما به‌دربا ر منصور عباسی آورده است. این نجوم شامل Ana»‏ هلد 
کببر» بود که پیو ند نزدیکی b‏ برا همه اسیو ab‏ سید US‏ 43 تاليف براهماگوپتا (اوح شهرت .ج ب 
(Cook.‏ داشت. و لازم است اصطلاحات فنی دیگری را نبز دراینجا مطرح سازیم. 

هر روشی از نوع (ب)» خواه هندی» خواه ساسانی یا عباسی عناصر مشتر کی به‌شرح 
زیر دارند: 

(,) بايد راهی برای معلوم کردن «تعدیل («dol‏ فی‌المثل » ۰۱ یعنی تغیدر موقعیت 
مکانی سباره بواسطة مکان OF‏ روی فلک تدویر وجود داشته باشد. 

(v)‏ باید راهی برای معلوم کردن «تعدیل مر 65( OM‏ )0( یعنی تغیبر موقعبت 
مکانی سباره بواسطة وضع آن نسبت به نقطه‌ای در آسمان که برای هر سیاره ثابت است (و اوح 
آن سباره نامیده می‌شود) وجود داشته باشد, 

QU (v)‏ قاعده‌ای وحود داشته باشد که موحب اث رکردن ,ی بر oy‏ و uU‏ گذاشتن 
er‏ بر e|‏ شود» زیرا دو معادله مستقل از یکدیگر نمی‌باشند, 

معمولا هم رم و هم ev‏ بوسیلة حداول Cote‏ تعریف می‌شدند. در منابم هندی» 
یعنی تحریرهای نخستین ژیج‌شاه و سندهند» جداول رم با استفاده از مدل فلک تدویر محاسبه 
می‌شود» در صورتی که توابع ev‏ دارای شکل خامتر Ksing‏ است که × uua‏ بستگی دارد 
و ۶ شناسه است. در آخرین تحریر ژیج‌شاه بنظر می‌رسد AT‏ رم نیز سینوسی باشد. در اسناد 
5522 اول عباسی این «روش سننوسها» تداول دارد و نیز چنین است «روش میلها» که KÓ(;)‏ 
را بجای gU‏ سینوسی میگذارد ( که Ôl)‏ ميل سماوی نقطه‌ای بر دایرةالبروح است که 
دارای طول سماوی , می‌باشد). ابا هنوز بر با معلوم ست که آیا این روش ابداع عصر 
عباسی است یا از دور ساسانی بدنجوم عصر عباسی انتقال یافته. 

یک روش هندی Ody‏ به(۳)؛ یعنی درآمیختن تعدیلهاء بدست آوردن یک بقدار 
اولیه برای Coe fa.‏ تغیبر شناسه به‌اندازةٌ نصف ,, و بکار بردن این شناسة جدید برای 
بدست آوردن مقدار اولبه برای py‏ است. با استفاده از شناسه‌ای که به‌اندازۀ نصق ey‏ و ev‏ 
تغیبر کرده مقداری نهایی برای gv‏ بدست می‌آوريم. | کنون از طریق تغییر به‌اندازۀ مقدار 
نهایی «, مقدار نهایی برای ,م بدست سی‌آوريم. این روش چهار سرحله‌ای در جداول نجوسی 
خوارزبی وحود دارد که احتمالا از طریق سند هند به‌وی رسیده است. یک روش سه مرحله‌ای 
عباسی نیز وجود دارد که متضمن «تعدیل بعادله» نست» ابا خاستگاه این روش نامعلوم 
qum‏ 

بی‌تردید زیجهای عصر عباسی نمونه‌هایی می‌باشند که در آنها پارامترهای بطلمیوسی 
وارد روشهای غير بطلمبوسی گردیده» که از آن جمله است روش یلها, آنچه گنته آمد تصویری 
اس ت کلی از نحوه کار اهل عمل که این اعمال و محاسبات صوری را انجام می‌دهند بدون 
آنکه دلایل پشت Ol‏ قواعد را بدرستی بدانند. 

شرح اوضاع ple‏ نجوم در زمان البتانی و پس از OT‏ آسان است. او abs‏ بهتری از 
منجمان که از وی پیروی می کردند à Ja‏ سبارات بطلمیوسی را کاملا و به‌نحو شایسته اخد 
کردند. OUT‏ از Slats,‏ خود برای اصالاح و بهبود پارامترها استفاده می کرد ند؛ درموضوعاتی 


۳۴ تاریخ اوران 


که گیرایی vx‏ داشت» Asks‏ نظریه رو پیت qnt‏ نظر A‏ نازه‌ای آوردند» Ll‏ پهیچ 9 Am‏ 
نکوشیدند در این سیستم تجدید نظر کلی کنند. 


۶ نجوم ارصادی 


اگر چند ممکن نیست گزارش روشن و سرراستی دربارۀ نظرية ستاره شناختی در اوایل 

cols cuu ult pas‏ اما بر خلاف col‏ اما منایع مربوط به رصد گیری با وحود نواقصی که 
دارند فراوان و دقیق می‌باشند. در سطور زیر به‌ترتیبی کما بیش تاریخی به‌نقل پاره‌ای از آنها 
می‌پردازیم. 

کهنترین فعالیتی که با از Ol‏ خبر داريم Ad»‏ ارتباطی با نجوم عصر lulu‏ دارد. 
حدود سال png‏ ق/۰.م م احمد نهاوندی نامی در جندیشاپون شهر پادگانی و رکز 
مطالعات Kin‏ که شاپور اول ساسانی در خوزستان برآورده بود به‌ارصاد خورشید می‌پرداخت. 
این گزارش تنها 3 کری اس ت که از محل در ارتباط با نجوم می‌شود» و گزارشهای بعدی درباره 
رصدگیری تا مدتی دراز از بغداد» م رکز خلافت می‌باشد. 

بثلا نخستین فعالیتهای سضبوط حبش الحاسب مروزی در شهر اخیر صورت گرفته بود. 
فعالیت وی در نجوم که از QU.‏ .۲ /۱۹م م آغاز می‌گردد و بالغ بر چهل سال ادامه 
می‌یابد مجموعه‌ای از ارصاد کسوف و خسوف» تعیین مقارنه و ABUS‏ سبارات» طول فصول و 
رژیت هلال باه است. او نیز مانند دیگر منجمان در نقل مکانهای دربار خلافت با آن همراه 
بوده است. حبش در سال viv‏ ق/۳۲ م در دمشق قلب‌الاسد را رصد می کرده و در سامرا 
ثابت کرده بود که محاسبات وی در ریت هلال Olay‏ سال rgo‏ ق/. م م درست بوده 
است. اما در سال vo.‏ ق/عبم م به‌بغداد بارگشت و در آنجا قران مشتری و قلب‌الاسد را 
ارصاد کرد. 

حبش بعاصر چند تن از منجمان دیکر بوده که معروفترین OUT‏ محمد و احمد» پسران 
موسی‌بن شا کر» راهزن توبه کرده‌ای بودند که زمانی کاروانبان را در راههای خراسان غارت 
می کرده و بعدها از نزدیکان و مقربان مأمون» Atle‏ عباسی شده بود. پسران موسی‌بن شا کر 
در سال ه ۲۲ ۶۰/3 م کار خود را در بغداد آغاز کرده سپس به‌سامرا رفتند» اما پس از 
چندی به‌بغداد بازگشتند» و آخرین ارصاد آنان که سال voy‏ ق/۰بم م گزارش گردیده در 
این شهر انجام anb‏ است. 

طی class‏ که QU jl‏ . ء ۲ ق/2 هم م آغازمی‌شود محمدین عبسی ماهانی ارصاد های 
بسباری ازسبارات و کسوف و خسوف کرده که همه آنها در بغداد انجام یافته بود. 

با داوری از Soy‏ اطلاعاتی که باقی مانده سخت کوش ‌ترین و نستوه‌ترین در Qo‏ همه 
رصاد های بغداد گروه عبدالته‌بن اماحور ظاهراً ترك بوده که از اوه پسرش و برد آزادشدۀ این 
پسر تشکیل می‌یافت. در رم جمادی‌الثانی سال eas‏ ق/, اوت م ۲و م که کسوفی اتفاق 
افتاده بود» این اماحور با رصد گرفتن تصویر منکسف در آب-روش مناسب OT‏ عص رکه برای 
پرهیز از آسیب دیدن چشم بکار بسته می‌شد قسمت تاریک خورشید را اندازه گرفت. گروه 


۳۴۱ aia علوم‎ 


اماجور از سال vvv‏ ق/همم م به کار نجوم آغاز کرده و با دست کم eS,‏ قران را که در 
شیراز ارصاد کرده بودند گزارشهایی از بالغ بر پیست رصد آنها به‌دست ما رسیده است. 

دراین ایام در مشرق خلافت بغداد در استداد ON‏ ایران فعالیت علمی پرا کنده بخوبی 
Ob >‏ داشت. در شهر بلخ ly)‏ در افغانستان کنونی) سلیمان‌بن عصمت سمرقندی طی دوره‌ای 
از سالها که از سال ۲ ۱/۵ ۸۱۷ م آغاز می‌شود جند ین بار ارنفاع cS) lel ues‏ خورشید را 
رص دگیری کرده بود. drug‏ اصلی وی e K‏ دیواری چهار متری بود که عضاده‌ای بر آن 
نصب شده بود. 

در شیراز عبدالرحمن صوفی یک رشته ارصاد برای cu‏ طول فصول کرده بود که از 
انقلاب شتوی سال وه ٩4۹/3‏ م آغاز می‌گردد. وی از A‏ نصف‌الدهاری بزرگی استفاده 
م ی کرده که مقیاس آن به‌فواصل پنج AS‏ قوس درجه‌بندی شده بود» و چندین دانشمند دیگر 
cul yo‏ زمینه به‌وی کمک می کردند. ابزار مزبور plas‏ عضدالدولهة دیلمی» حامی عبدالرحمن» 
Ail »‏ عضدی» ناینده شلد 

ری در نزدیکی تهران کنونی ing‏ دو Ai,‏ جداگانه بوده است. ابوالفضل هروی و 
ابوحعفر خازن در آغاز تابستان سال ren‏ ق/۰۹٩‏ م و با استفاده از ربع دیواری برای تعیین 
عرض حغرافیا ر یی ری و RUS‏ داثرةالبروح به‌دفعات ریاد عبور خورشید از تصف‌النهار را وصد 
گیری کردند. همین پژوهش در سال ٩۹ ٤/ق rag‏ م نیز انجام گرفت» اما این‌بار تجهیزات 
رصدگبری sly‏ پیشرفته‌تر بوده است. در cul‏ سال ابومحمود خجندی از یک سدس دیواری 
استفاده کرده بود که بسار بزرگتر از Sle styl‏ نوع خود که در گذشته می‌شناختند بوده است. 
اين ابزار بخشی از روند به‌سوی ابزارهای رنته رنه بزرگتر بوده که برای افزایش دقت 
رصد گیریها طرح ریزی می‌شدند. این روند در رصدخانه مراغه (e ۲۵9۹/8 roy)‏ ادامه 
cb‏ و سرانجام به‌دستگاه عظیم الجثة سمرقند (e ۱۶۳۰/3 Avv)‏ منجر گردید. «سدس فخری» 
خجندی که به‌نام فخرالدولة دیلمی» پادشاه محل نامگذاری شده بود به نسبت دققه‌های قوس 
درجه‌بندی شده بود. اما بنا بر روایت بیرونی ننایج ارصاد ها قابل اعتماد نبود» زیرا سوراخی 
که درم رکز قوس قرار داده بودند اند کی بعد ازساخت آن نشست کرد. ۱ 

این دوره با فعالیتهای ابوریحان بیرونی پایان می‌گیرد. نخستین ارصادهای ابوریحان 
که به‌دست با رسیده عبارت از رصدگیری ارتفاع خورشید در انقلاب صیفی سال vag‏ 3[ 
ء e ٩9‏ است که در روستایی نزدیک خوارزم انجام ASL‏ بود. سه سال بعد که وی در خوارزم 
اقامت داشت با ابوالوفاء که در آن هنکام در بغداد بسر می‌برد قرار نهاد که برای تعیین 
اختلاف طول VIE‏ مدان بغداد و خوارزم» با هم خسوفی را در یک OL)‏ ارصاد کنند, 
در سال var‏ ق/۳.., که ابوربحان در گرگان در تبعید سیاسی بسر می‌برد دو خسوف را 
رصد گیر ی کرد. اما در سال بعد به‌موطن خود بازگشت و در شهر گرگانج اه گرفت دیگری را 
ارصاد نمود. درسال £x‏ ق/۹ v.a‏ م که وی هنوز در گرگانج بسر می برد چندین بار خورشید 
را رصدگیری کرده و colas s‏ خود را ثبت نموده است. در دو سال دیگر مجبوراً به خدمت 
غزنویان پیوست» و تمام ارصادهای ثبت شده‌ای که از وی HL SL‏ و آخرین OT‏ در سال 
۲ ۱/۵ ۱۰۲ م بوده در غزنه یا مجاور OT‏ انجام گرفته است. ۱ 


ol تاریخ ابر‎ FY 


افراد و ابا کنی که در بالا از آنها ياد شده بهیج وجه جارح و کال نست؛ ابا تصور 
روشنی از چشم‌اندار و نهاد نجوم ارصادی در عصر عباسی بدست می‌دهند: ol ob‏ حنبی این 
عملکرد های گسترده بر تحقیقات نظری را Lb‏ درماهیت این اصلاحات حست. برآورد نادرست 
بطلمیوس $05 ميزان تقدم تصحیح گرد ید و elus‏ دراز مدت مشابهی نیز کشف شد, 
پارامترهای حر کت متوسط خورشید» ماه و سیارات چندین بار از سر محاسبه شد. مقادیر برخی از 
پا رامتر ها دقشتر wos‏ هیچ VE‏ اساسی در دست نست که در دوره عباسی رصد گیریها یی 
به‌دقت و اهمت رصد Kus las pS‏ )| هه انجام نبافته باشد» اما PEL‏ هم که بتواند eal‏ 
کند در این دور با در پنج سدۀ آینده چندن ارصاد هایی صورت گرفتد در دست نست, 


-Y‏ حغر افیای ریاصی 


بطلمیوس در کتاب جغرافبای خود تمامی اطلاعات کمی بوجود دربارۀ سیماهای طبیعی 
و مصنوعی Olga‏ شناخته pas bdi‏ خود را گردآوری و نقشه‌برداری کرده بود. حغرافبادانان 
عصر Qube‏ از روش بطلمیوس پیروی م یکردند. روای تکام موثقی می‌گوید که gals‏ 
Aula‏ عباسی Sle‏ از اصحاب تخصص را که شمار افسانه‌وار GUT‏ را هفتاد تن ذک رکرده‌اند 
دعوت نموده بود تا مواد و اطلاعانی را که در اختبارشان گذاشته می‌شود در مجموعه‌ای از 
ششه ها بدفت مقابله کنند 3 Q3 QU‏ حاصل کار این Lal ee‏ دانان له دست L‏ ترسدده Gd‏ 
خوارزسی؛ جبری» منجم و یکی ار اعضای cols‏ مزبور بر اساس نتا يج بدست آبده از کار گروه 
متخصص مآمون نوشته است. جغرافیای خوارزمی بتنهایی طول و عرض جغرافبایی oie‏ شهر 
به‌اضافه موقع و محل clam oS‏ دریاهاء sli‏ و دیگر سیماهای طببعی و مصنوعی را oU‏ 
می‌دهد. آگر چند JU;‏ خوارزمی نا حد زیادی مأخوذ از جغرافبای بطلمیوس است؛ اما مطالب 
اضافی زیادی بر Ol‏ افزوده شده و پاره‌ای از اشتباهات و پندارهای نادرست OF‏ اصلاح گرد coh‏ 
ولی خطاهای دیگر آن همچنان حفظ شده است., در این SS GES‏ پیداست که ابا کنی که 
در سورید » بين النهرین و ois!‏ وحود داشتند OS‏ دوبا ره تنظیم شدها ند , برای M‏ شیهر دو طول 
جغرافیایی داده شد که یکی بطلمبوسی است و دیکری طولی که مولف خود مستقلا بدست داده 
است , 

موقعبت ظاهری یک جرم فلکی نه ننها در زمانی که رصد می‌شود مایل است» بلکه 
نسبت به‌محل رصاد بر OS‏ زمین نیز متمایل می‌باشد. بدین دلیل بود که بیشتر زیجهای قرون 
وسطی دارای فهرستی از شهرها با مختصات جغرافبایی جداگانه می‌باشند تا کسی که از آنها 
استفاده می کند Ai‏ تسد coo‏ لا زم oL‏ وضعتهایی را aS‏ برای محل او مبحاسه شده و 
ابا کنی که در جدول (زیج) برآورد شده است بعمل آورد. مثلا زیچ کوشیارین لبان (اوح شهرت 
(e ٩9۰/3 rr.‏ مختصات نود شهر را بدست مید هد. 
این g Lasses‏ را معلوم سازند, عرض VIL‏ محل ly‏ می تواں پر حسب ارصاد های ساده 9 


عنوم دفینه WY‏ 


سرراست باسانی محاسبه کرد» اما gust‏ طول جغرافیایی بسبار دشوار است. بیرونی هنکامی که 
رصدخانه‌ای در غزنه تأسبس می کرد با این مشکل بواحه بوده است. وی این مشکل را 
به‌طریقی جامع و اختصاصی حل کرده و مساعی خود را درکتابی (نحدید) که تمامی رشته‌های 
جغرافیای نجومی قرون وسطی را توضیح می‌دهد تشریح کرده است. از روزگار باستان می‌دانستند 
که اختلاف جغرافبایی دو محل با اختلاف ساعت آنها اندازه گرفته می‌شود. و نیز از اعصار 
بسبارقدیم دریافته بودند که یکی ازراههای پیدا کردن این اختلاف این است که راصددر دوسحل 
واقعه‌ای را رصد کند که در هر دو محل قابل رویت باشد ۔ تقریباً تنها امکان مناسب خسوف 
بود. ببرونی این شبوه را مورد بحت قرار می‌دهد (و خود بدان اقدام می کند)» اما دشواری 
تعیین‌آغازه میانهو OLY‏ هر کسوف‌نبرین موجب‌گردی AS‏ وی‌شیوهة دیگری راترجیح دهد. در 
این روش فرض می‌گردی د که برآورد Mie‏ درستی از بعد Adis ipla‏ ميان دو محل بر روی 
سطح زین را می‌توان از طریق شناخت راههای کاروانی OT Ole‏ دو محل و مشخصات کلی 
aus U‏ بدست آورد, فاصلة بدست آمده را پا بکار بستن عامل عکس دقبق که از طریق پنمایش 
cues)‏ که در ایام خلافت مأمون انجام AL,‏ بود بدست Cl us‏ از فرسخ (hs b)‏ به‌درحات 
قوس تبدیل می کردند. بالاخره با بکار بستن ALAS‏ بطلمیوس در باب slam‏ ضلعبهای محاطی 
ممکن بود اختلاف طول جغرافبایی دو محل را برحسب قوس bala‏ عظیمة و اختلاف عرض 
lil te‏ بی معلوم و محاسبه کرد. بیرونی با بکار بستن بی‌دربی opted qul‏ دو خط متقاطم از بغداد 
به‌غزنه رسم کرد. یکی به‌سمت شمال از طریق ری» گرگانج و بلخ» و دیگری به‌طرف جنوب 
از راه شیراز و زرنج. وی با انتخاب یک بقدار مبانگین Ole‏ دو حاصل» اختلاف طول جغرافبابی 
مبان غزنه و بغداد را ,"۷*۶۲ (uod‏ کرد» نتیجه‌ای که هجده A3»‏ قوس اشتباه دارد. و با در 
نظ ر گرفتن خامی معلومات و اطلاعات واقعی cal‏ در واقع هنوز معتبر است. 

ببرونی این gus‏ طول و اقدامات مشابه خود در این Ax)‏ را در حداول جغرافبایی 
Ss Oy V CL‏ خود که کتاب دستی نجوسی است وارد کرده است. کناب ياد شده 
مختصات ششصد شهر را بلست می‌دهد و از این play cm‏ حامعتر از دیگر ales‏ سده‌های 
مدائه است. بیرونی در این کتاب مختصات نود شهر چين و هند را ذ کر می AT‏ و در هیچ یک 
ازسنابعی که پیش از وی نوشته شده بود اینهمه اطلاعات جمع نشده است, 


۸- پیر ونی 


angl‏ است که فصل آخر این بخش را بەشرح کوتاهی از زندگ ی کسی اختصاص 
دهیم که در فصول گذشته پارها ebay‏ وی اشاره رفته است. ابوریحان محمدبن احمد VI‏ 
درسال ببس ق/۳,و م در خوارزم 3 OUS‏ (خیوه کنونی) یا حوالی OF‏ چشم به‌جهان 
EP‏ در اوایل سالهای بست عمرش به رصد کردن کوا کب آغاز کرد» اما حنگهای SE‏ 
او را ناگزیر ساخ ت که از زادگا هش TEC‏ و دود سال Pm j? e 43c/? "AO‏ 
بسیار دشوار به ری آمد. پس از حدود دو سال در گرگان به‌دربار قابوس بن وشمگیر زیاری رنت 
و در آنجا ار وی بگرمی استقبال گرد ید, VIL‏ در گرگان M NEN‏ ذیه را AS‏ اولین کتاب بزرگش 


۴ تاریخ ابران 


بود بپایان برد و به‌قابوس اتحاف کرد. موضوع اصلی این کتاب شرح AUT‏ تقویمها و 
سالشماریهای شناخته شده‌ای است که مولف بدانها دسترسی داشته» همراه با سالهای جلوس 
پادشاهان از کهنترین cel‏ اعیاد و ایام روز؛ بسیاری ازادیان و قواعد As‏ تواریخ از 
تقویمی به‌تقویم دیکر, اما چنانکه igi‏ بیرونی است» این کتاب نیز دارای انواع مقالات dll‏ 
است که به‌طریقی به‌موضوع اصلی ارتباط دارند. وی در سال ..: ۱۰/8., م توانست به 
خوارزم بازگردد و در دربار ابوالعباس مأمون خوارزمشاه پایگاه بلندی یافت. اما هشت سال 
بعد خوارزسشاه بقتل رسید و سلطان‌محمود غزنوی این واقعه را دستاویز کرده تمام din’‏ خوارزم 
را dons‏ امپراتوری پهناور خود ساخت. سلطان در بازگشت از خوارزم بیرونی را همراه با جمعی 
از فضلا و اهل علم با خود به‌غزنه برد» و او این شهر را در A‏ عمر دراز خویش مر کز 
فعالیتهای خود ساخت. 

VI aS As‏ در یک یا چند سفر جنگی سالانة سیاه محمود به هند پا آن همراه بوده 
است. و در همین سنرها بوده که علاقه وی به‌فرهنگ هندو و QU)‏ سانسکریت حلب 
گردید. تحقیقات بیرونی در تمدن و فرهنگ و تمدن هند به‌تأألیف کتاب بسیار دل‌انگیز تحقین- 
ماللهند انجابید که تا چندین OF‏ تنها شرح کامل فرهنگ توده» ادیان» فلسفه» اسطوره و 
خرافات هند بوده که در ببرون از شبه‌قاره وحود داشته و با گذشت قر نها هنوز هم LT‏ باارزشی 
است. 

ببرونی کتابهای بزرگ دیگری در غزنه نوشته که از Of‏ حمله است CLS‏ $02 
جغرافیای ریاض ی که در بالا شرح OT‏ گذشته. Lo‏ جامع ی که بیرونی در باب سایه‌ها نوشته از 
تصورات او در خصوص Curls‏ و انتشار نور آزمایشهای بصری که توسط وی انجام cadh‏ 
تاریخ ab‏ سینوسی مثلشانی و استفادة ار Leal‏ برای us‏ ساعات نماز مسلمانال خسر 
می‌د هد. CLT‏ قا نون مسعودی وی نه GS‏ از آن جهت که مشتمل بر حداول عددی و پیوستی 
از قواعد برای حل AUS‏ نمونه‌های مسائل نجومی قرون وسطی می‌باشد, بلکه همچنین بدان 
خاطر که زمننه های نظری و ارصادی را که قواعد و حداول از آن گرفته می‌شد ند شرح می (S‏ 
به کتاب المچسطی بطلمیوس مانند است.کتاب‌التف‌يم بیرونی مختصر جامعی است از 
دانستنیهای نجومی. AU‏ دیگری از روش بسیار دقیق بیرونی‌در تعیین وزن مخصوص احسام 
معمولی خبر می‌دهد و ابزاری را که وی برای اندازه‌گیری آنها اختراع کرده بود OUS‏ می‌دهد. 
چون عمرش از هشتاد گذشت با سخت کوشی تمام با مساعدت دانشمندی دیگ رکتابی در باب 
داروشناسی تصنیف کرد که مشتمل بر مقالاتی درباره بیش از هفتصد نوع دارو است. 

مطالبی که در بالا code!‏ با وجود متنوع بودن» هنوز تصور SIG‏ نارسایی از دامنه و 
عظمت دست‌آوردها و کارهای پیرونی بدست می د هند. عناوین صدوچهل وهشت اثری که VI‏ 
نوشته معلوم است و از آنها دست کم سی‌ودو مجلد دارای کماییش شصت ورق می‌باشند و از 
کتابهای اخیر پاره‌ای از مجلدات واقعاً پر حجم می‌باشند. بسباری از آنها حاصل 
محاسبات عددی وسیع و پیچیده‌اند» و در تمامی آنها نشانه‌هایی از تبحر شگفت‌آور» ابتکار 
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و هوش سرشار وجود دارد. بیرونی ope‏ بر Obj‏ خوارزسی که OL)‏ مادریش بود» زبانهای 
عربی» فارسی» سانسکریت» سریانی و یونانی را می‌دانسته و از آنها استفاده می کرده است. 
وی در وسعت انديشه SS» AIL‏ دانشمندان poles‏ خود بود» اما نبروی عقلی» $43 انتقادی 
و تسامحی که دروی بود تنها در بزرگترین اد هان Age‏ باستان يا 8595 poles‏ وحود دارد. 


Quo‏ دو از دهم 


علوم ز بستی 


۱- کیمیا 9 بر ua‏ 


dle ایران بردست مسلمانان ایرانبان را قادر ساخت که عضو حامعه‌ای براستی‎ c3 
نقش اساسی ایفا کرده بودند شر کت حویند,‎ QU کرد ند و در تمدنی حهانی که خود در آفرینش‎ 
مشت رک و زبان دینی و‎ qul این تمدن متجانس که از قلب آسدا تا اروپا دامن گسترده بود و‎ 
را برای‎ Ax) و‎ odd اندیشه‌ها‎ Vols علمی مشتر کی داشت» موحب تسهیل در‎ OU نبز‎ 
سهم بزرگی داشتند فراهم ساخته‎ OT که ایرانبان در‎ ale پیدایی یکی از اعصار طلایی تاریخ‎ 
تلاش وسیع در ترجمه که‎ drut دوم هجری /هشتم میلادی و در‎ bbw بود. علوم اسلامی در‎ 
باستان را به زبان عربی در دسترس همکان قرار داده بود پدید آمد.‎ Age سنتهای علمی و فلسنی‎ 
سلجوقبان بر‎ (Soul نخستین فعالیت در سدهٌ چهارم هجری درست اند کی پیش از‎ Ala ps اين‎ 
Ol s! GL درطی این دوه که یکی از برحسته ترین ادوار تاریخ علم‎ Aaa) ایران به اوح حود‎ 
ارعلما و دانشمندان‎ ve فعالیت علمی بوده» و اکرچند حای ترد ید نست که شماری‎ bes صحنه‎ 
عرب در این فعالیت شر کت داشته‌اند» اما پبشتر شخصتهایی که در فعالتهای‎ a عرب و‎ 
برحسته فلسفی و علمی این عصر سهیم بوده‌اند ایرانی بود ند,‎ 

از یک حهت فعالیت علمی این دوره ادابه Vi‏ بوده که از اواخر pas‏ ساسانی 
آغاز شده VE Lil cdg‏ بسبار A‏ و در سطحی إسدار وسیعتر در اواخر عصر ساسانی» 
چنانکه در زیج شهریار مشاهده می‌شود» فعالبت برحسته‌ای در زمنه pam‏ وجود داشته» و 
همچنین در پزشکی و داروشناسی که فعالت برزویه در dl‏ سفرش به‌هند و وادا رکردن 
دانشمندان doa Sa‏ متون سالسکریت به‌پهلوی که در صفحات آخر تا ریخ ساسائبان انعکاس 
adh‏ نیز گامها یی برداشته شده بود. از این گذشته پس از ویرانی ادسا( الرها) بردست‌بیزانسیها 
در سال £A‏ میلادی جندیشاپور م رکز پزشکی بزرگی شده بود و به‌هنگام فتوح اعراب 
مهمترین م رکز پزشکی Olga‏ باستان بوده است. در گیاه شناسی و داروشناسی مسبادلات زیادی 
بیان ایران عصر ساسانی و چین انجام می‌گرفته و به‌یلاوه کمابیش معرفتی از منابع 


۳۴۷ umo علوم‎ 


یوناتی نیز داشته است, بنظر می رسد که حتی در علوم خفیه نظیر کیمیا وفن برهیختن و QU‏ کردن 
فلزات تماسهایی با منابع چینی و اسکندرانی برقرار بوده است. رسالات چندی در باب علوم 
بتحجبه در دست است که‌بنشاً هرمسی دارند اما آنها را به زردشت نسبت‌داده‌اند و در اصل همراه 
با ترحمه‌های Soo‏ از علوسی که نظیر منطق آشکارتر در همه‌جا انتشار داشتند از یونانی به 
پهلوی ترجمه شده بودند. 

این علاقه به‌علم در اواخر عصر ساسانی که در gles‏ عربی انعکاس AS‏ بیشتر در 
پیوستگی با زبان سریانی بوده است نه پهلوی. اگر چند پاره‌ای از متون علمی به پهلوی ترجمه 
شده پو د » Ob} Ll‏ پهلوی در ایران عصر illu‏ جنانکه در آثاری S‏ بندهسی » ودیدکرت 
مشاهده می‌گردد به‌صورت OU)‏ فلسفی - دینی BU‏ مانده بود» و حال ASST‏ درمدرسۀ جندیشاپور 
آموزش و گفت وگو به زبان سریانی که خویشاوندی نزدیکی با زبان عربی داشته انجام می‌یافته 
است, این امر خود موحب سهیل در انتقال VOD SEELS‏ ده بود » زیرا 6297( Ob}‏ عرلی؛ 
شاخۀ دیگری از Obj‏ سامی» می‌بایست به‌عنوان OU)‏ علمی aA an,‏ حانشین OU)‏ سریانی 
گردد. بی‌گمان ds ad‏ دوره ساسانی راه ایرانبان را در انتقال علوم به زبان عربی و تسلط براین Obj‏ که 
آسانتر کرده بود. Ob)‏ عرب علاوه برآنکه زبان دینی ایرانیان بود» با دقت و وسعت زیادی که 
داشته زبان علمی آنها گرد يده و ایرانبان خود کمک کرده بودند که این زبان بەمدت هفت یا 
هشت OF‏ مهمترین OL)‏ علمی حهان کردد. 

QUT در علوم دینی نظبر تفسیر قرآن و حدیث با نثر‎ (gue پیداست که سبک نثر‎ PSU. 
علمای ایرانی نظیر ابن‌مقفع در تکامل و بالندگی این نثر علمی‎ SMS علمی و فلسفی تفاوت می‎ 
و سررشته‌داران کشوری 45 آنهمه عامل توسعه و‎ Glwo Ab بزرگی داشته‌اند» و همه‎ Et 
پرورش علوم در قرون نخستین اسلامی بودند بیشتر از ایرانیان بود ند که به تعداد زياد وارد‎ 
خدمات کشوری شده بودند. اگر چند شاید گفتن این سخن که ایرانبان خالق نثر عربی فلسفی و‎ 
OLS 3 نقش بزرگی داشته اند‎ OF اینکه آنها در تکامل‎ Oly علمی بودند مبالغه‌آمیز باشد» ابا‎ 
JU» اندیشه‎ Oly بمورد و قابل اثبات است. آنها مسببی بوده‌اند در آفرینش وسبله‌ای برای‎ 
به‌سرحله‌ای رسید‎ Cue خود را به‌گوش جهانبان برسانند و از این‎ ply که قادرشان ساخت تا‎ 
که تاآن هنگام هرگز بدان نایل نشده بودند. علاوه برتبدیلات روحانی که وحی قرآنی‎ 
عربی و تمدنی حهانی که موجب تسهیل ارتباط فکری و تبادل‎ OU) فراهم آورده بود» سودمندی‎ 
اندیشه‌ها شده بود نیز بايد عوامل بزرگی بشمار آیند که سبب گردیدند تا ایرانیان در قلمرو‎ 
مجرد به‌آنهمه دست آورد نایل آیند. اگر عصر هخامنشی از لحاظ سباسی و 95 )8 ساسانی‎ Ady ail 
نخستین‎ Q3 است» بدون‌شک‎ Ol ul طرح شهرساری و سعماری عصر طلایی‎ gel اداره‎ c از‎ 
تاریخ ایران می‌باشد,‎ Ùb pas پزشکی و ریاضیات‎ Le gras نیز در قلمرو علوم»‎ v دوره‎ 
درخشانترین‎ Ole حاضر در‎ pas دسته از دانشمندان ایرانی که در آسمان تاریخ علم تا‎ Ol 
ستارگان قرار دارند در این دوره زندگی م ی کردند.‎ 


۸ تاریخ ایران 


y‏ مترحمان 


در علوم انتقال از عصر ساسانی )8,324 اسللامی b‏ ترجمةمنابع یونانی - سریانی» پهلوی‌و 
سانسکریت به‌عربی مشخص بی‌گردد. در این فرایند. بیشترینۀ مترجمان مسیحی و حرانی بودند» 
اما ایرانبان نیز» خاصه در برگرداندن آثار پهلوی به‌عربی که آنها نیز نظیر دیگر مسلمانان OT‏ 
را به‌عنوان OU)‏ بیان علمی و فلسفی پذیرفته بودند نقش بزرگی داشته‌اند. 3 کر اسامی برخی از 
بترجمانی که اصل و نسب ایرانی داشتند» همچون جرجیس‌بن بختیشوع» یوحناین‌ماسویه 
(معمولا به‌صورت ماسویه تلفظ می‌شود)» ابن‌المتفع» عمربن فرخان ابطری» محمدین فزاری» 
نوبخت اهوازی و علی‌بن زیاد تمیمی کافی است تا اهمیت نقشی که ایرانبان در فرایند ترجمه و 
خود انتقال علوم داشته‌اند ثابت گردد. از این گذشته» پاره‌ای از خاندانهای ایرانی از نهضت 
علمی تازه حما یت وپشتیبانی می کردند که "n‏ سبال‌خاندانهای برمکی‌و نوبختی نمونه های ju‏ 
معروفی می‌باشند. در decd‏ این مساعی هماهنگ که از سوی خود دستگاه خلافت تقویت 
می‌شد و با تکاپویبهای درونی حامعه نوزاد اسلامی ضرورت یافته بود» ایرانیان خود رایرخوردار 
از منابع سرشاری در علوم مختلف یافتند که توانستند نقش مواد خام پیدایی علوم اسلامی را 
ایفا کنند, 

pals‏ بودن این منابم» شرایط جدید فرهنگی و وجود OU)‏ علمی تازه که خود ترجمه‌ها 
در تبدیل شدن OF‏ به‌وسبله‌ای GUS play‏ برای بیان اندیشۀ مجرد کمک کرده بودند» همگی 
دست بدست دادند تا فعالیت همواره فزایندهٌ در علوم را که سده‌های چهار و پنجم هجری/ 
دهم و یازدهم میلادی با شخصیتهایی همچون ابن‌سینا و پیرونی به‌اوج خود رسیده بود ممکن 
سازند. تا آنجا که علوم پزشکی و زیست‌شناسی به‌وجود مدرسۀ جندیشاپور به‌عنوان مر کز 
پرجنب وحوشی که در Of‏ سنتهای طب (bla‏ و جالینوسی حفظ می‌شد وابستکی دارند» 
همراه با آنها سنتهای طب ایرائی و هندی نیز انتقال از علم جهان باستان به‌علم اسلامی را 
مداومتر و پیوسته‌تر کرده بودند. برروی این Ae)‏ موجود بود که در سده‌های سوم و چهارم 
هجری/ نهم و دهم بیلادی دفعتا غولهایی چون طبری و رازی در پهنۀ علوم ظهو رکردند. 


pale ۳‏ طبیعی 


نویسندگان تاریخ علم در اروپا علی‌الرسم مقولات علم جدید غربی را در مورد ple‏ 
PVT‏ یا هندی و چینی بکار سی‌بستند و آنگاه از کشف AX!‏ اين یا OF‏ بقوله با مقولات 
مغرب ‌زمین تطبیق نم ی JUS‏ به‌هیجان می‌آمدند. در مورد علوم‌طبیعی» خصوصاً زیست‌شناسی 
نیز دقیقاً این Golo pal‏ است» Lay WE‏ گفته‌اند که مسلمانان یک زیست‌شناسی نظیر آنچه 
خصوصاً در آثار مربوط به زیست‌شناسی ارسطو می یابیم توسعه نبخشیدند» الا اينکه آنها lg‏ 
به‌«زیست‌شناسی علمی» نظیر داروشناسی و کشاورزی علاقه‌یند بودند. اگر تنها در cA‏ از 


تصوری که امروزه از زیست‌شناسی دارند در حست وحوی یک «زیست‌شناسی اسلامی» باشيم 
حکم بالاصادق است. آگر چنین کنیم چیز زیادی از «زیست‌شناسی اسلامی» دستگیرمان نمی‌شود 
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و درمورد «زیست‌شناسی چینی» نیز این امر حکم می کند, اما در اسلام» مانند چين دراشکال 
و صورنهای دیگر Js‏ سالات پزشکی» آثار داروشناسی» حانورشناسی و گیاه‌شناسی» متون 
تاریخ طبیعی» آثار ادبی و فقه اللغه‌ای و حتی در نوشته های فلسفی و روانشناسی به‌سفهوم سنتی 
آن (علم النشس) مطالب و Goal‏ وسبعی وجود دارد که از ریست‌شناسی 3 علوم طبیعی 
گفت‌وگو سی کند. 

از د یدگاه ااام تمام کاینات زنده است و علوم طبیعی در واقع همه اشباء را مورد بحث 
قرار می‌دهد. تمایزی که ميان ماده زنده و مرده بچشم می‌خورد آنقدر cuu‏ که مبان مراحل 
گونه‌گون» تظاهرات و درجات حبات که چیزی مگر کیفیات خود هستی کل برسطوح مختلف 
هستی نمی‌باشد وجود دارد. سخن گفتن از علوم طبیعی در قالب علم اسلاسی تقریباً گفت‌وگوی 
از علم اشیاء به‌طور کلی است. حتی اگر بخواهي AT‏ خود را به‌گیاهان و جانوران محدو د کنیم» 
باز هم مسأّله‌ای که منظور نظر «علوم‌طبیعی» است همان نست که موضوع ple Lox)‏ جد ید 
(ul‏ زیر | در AIL... eM‏ حنات AIL sa‏ «ثبروی محر (OL) anima 5 «dS‏ تبدیل می‌شود, 
cpl sly‏ فلاسفه و دانشمندان مسلمان همراه با ارسطو توجه خود به روانشناسی را به‌عنوان 
کلید فهم پدیدۀ Sle‏ متم رک زکرده بودند. برای Gil‏ این نفس نباتی (النفس‌النباتیه) یا 
نفس حيوانى (النفس‌الحبوانده) بود که پاسخگوی همه coat bes‏ است که ما با ola‏ در 
گیاهان و جانوران OLS‏ می‌دانیم. غیر از AU‏ این اصول کلی» egi‏ حبات حبوان و نبات 
را پترتیب در جانورشناسی و گیاه‌شناسی جست‌وجو م یکردند. در این leue)‏ دیگر هیچ 
مسأله‌ای از مسائل مربوط به نهاد کلی زیست‌شناسی وجود نداشت؛ بلکه Us‏ عبارت بود از 
بدست دادن گزارشی ازسیماهای اشکال $283 مختلف و aabs‏ و فايدة آنها. 

در ADS Ole‏ اسلامی که نظریة ملکه‌های نقش نباتی و حبوانی را توسعه بخشیدند» 
بسباری از بزرگترین آنها ایرانی بودند. فارابی اند کی بدین مسأله پرداخت؛ و اخوان‌الصفا 
Laas‏ از آن سخن می‌گویند و ابن‌سینا در ششمین GUT‏ علوم طبیعی از داثرةالمعارف عظیمش» 
یعتی‌کتابالشفا» بیش از هر کس Ko‏ به‌شرح OF‏ می‌پردازد. نظر او Hlyo‏ نفس نبانی و 
حیوانی را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه کرد: 


£ 


مولده 

مح رکه 
o‏ حیوانی 

مدر که 


قوه مح رکه بترتیب مر کب است ازقوای باعثه و فاعله و خود قوه باعثه به‌دو $38 شهوانبه 
و غضبیه که متناقض ابا مکمل یکدیگرند نقسیم می‌شود» qul‏ دو فوه یکی باعث جذب و 
دیگری e A 9A‏ است , در این «روانشناسی قوای د هنی» و اعتقاد به تظاهر نفس ie ls‏ 9 
حیوانی از «نفس کلی يا عالم» Ol‏ چنانکه متفکران نخستین اسلامی تفسیر کرده‌اند می‌توان 
اساس A Jii»‏ حدات» را ty‏ کرد. نمود Gla‏ همچون بعجزه‌ای در مان دریایی از ماده 


vss‏ تار بخ ایر ان 


بی‌حس نیست» بلکه Ole‏ از خود باده اولی آغاز می‌شود» هر مرحله از وجود این جهانی 
ساخته ممکنی است از تظاهر شکل تازه‌ای از عقل دهم که واهب الصور می‌باشد؛ و هر dla ys‏ 
556 حیات از جماد تا نبات و از نبات تا حبوان Aula‏ نمود «نفس» تازه‌ای است که هیچ کس 
دیگر مگر جزیی از نفس کلی که تمام کیهان را Ole‏ می‌بخشد نیست. علوم طبیعی از یک 
(bls)! Axe‏ مبانی در زنجی رکل تشکیل می‌شود که از جمادات تا ملایک امتداد می‌یابد. 

در حقبقت منهومی aS cols‏ این نخستین فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و ایرانی 
به عنوان استخوانبندی تحقیقاتشان در علوم طبیعی اختبار کرده بودند مراتب الوجود بود. 

در نظر Gil‏ موالید سه‌گانه cole)‏ نبات و حیوان) با هم پیوستگی داشتند» پست‌ترین 
Olaa‏ یک درجه بالاتر از عالیترین نبات و پست‌ترین OLS‏ یک مرحله فراتر از عالیترین جماد 
بود. احناس ‏ و کمالات آفریدگان fuso OUS‏ پایگاه و منزلت Uil‏ در سراتب بزرگ وحود» 
است. این انديشه Gage‏ نظریه‌پردازیهای بسیار در خصوص پیوند ميان موجودات زئدة 
گونه‌گون هم از حیث مکانی و هم از لحاظ زمانی گردید» و متفکران مختلفی همچون نظام 
معتزلی» جابربن حیان» بیرونی و اخوان‌الصفا کتابهایی پیرامون مراحل آفرینش و ظهور مختلف 
مخلوقات برزبین نوشتند بنحوی که برخی بخطا Uil‏ را پیشگامان تکامل داروینی دانسته‌اند. 
در حقبقت این OUS‏ به‌سلسله و درحه می | ند یشید ند نه تکامل و نگرش PH] gals E‏ 
پیشتر به‌ذگرش نگارندگان تاریخ طبیعیای نظبر کوویه colt‏ داشت تا تکامل گرایی OF‏ 
نوزد هم که دست آفریدکار را پس ار خلقت آغازین از آفرینش کوناه می کند. 

گه‌گاه به‌منهوم م رکزی مراتب وجود تشابه و قباس Ole‏ حیطه‌های سختلف طبیعت 
و نیز Ol‏ حیطه‌های carb‏ و عالم bel‏ که معقولترین نمادگرایی OT‏ در عالم ریاضیات 
مشاهده می‌شود افزوده می‌گرد ید. از این رو علم پیجیده‌ای که از lis‏ مبان موحودات مختلف 
گفت وگو می کرد و E‏ با نهادهای ریاضی بهم پیوسته با هم ارتباط می‌یافتند پدید آمده 
بود. این «زیست‌شناسی فیثاغورئی» در پاره‌ای از حوزه‌های تفکر نخستین شیع ی که غالبا 
با طریقه‌های هرسسی و کیمبایی آمیخته می‌شود نوج زیادی را به خود جلب کرده بود. 
فصول bu‏ به ریست‌شناسی Åc pas‏ حابری نمونه‌ای از اینگونه برداشت بدست می‌دهند» 
چنانکه رسایل اخوان‌الصفا نیز که در آنها ol Sols‏ ریاضی بدقت با مطالعه ریخت‌شناسانه و 
نشریحی نباتات و حیوانات پیوند می‌یاید همین برداشت را دارند. اما Sy Ses‏ دیکر علوم 
طبیعی در این دوره که مستقیماً از قرآن الهام می‌گیرند» G‏ کید براین نظر اس ت که هدف از 
date,‏ طبیعت و خصوصاً بوجودات زنده Sas Us‏ «آیات الته» و گرفتن Sg)‏ اخلاقی و معنوی از 
آنهاست. بنابر شهادت آي قرآنی hee»‏ هم Ul‏ فی‌الافاق V‏ انفسهم حتی یتبلن اهم انه الحق» 
چون خداوند «bl»‏ خود را در QUA BUT‏ داده است» dibs‏ مسلمانان است که حویای 
بطالعة این آیات باشند بطوری که بدین طربق شاید فهم بیشتری از توحید ole‏ کنند. 
بدین ترتیب اندیشۀ دینی و روحانی نبرومندی agag‏ داشته که صبغه‌اش برتمام تحقیقات 
علوم طبیعی اثر کرده بود, مطالعه طبیعت و خصوصا موجودات زنده با بفهوسی از حيرت و هيبت 
که ما اینهمه در LT‏ تاریخ طبیعی مردم پسند می‌بينيم درآبیخته بود و موجب شده بود که 
کتابهای زیادی که در این Aus)‏ نوشته شدند ءجایبال,خلوفات نامده شوند, 


۳۵ ۱ T علوم‎ 


این گرایش اسلامی را س سنت تاریخ طبیعی هندی - ایرانی تقویت می کرد که مسلمانان 
از آنها گرفتند و با سنت زیست‌شناسی ارسطو و ثئوفر استوس فرق می کرد. این سنت هندی = 
ارات E‏ و ی cicero‏ او eee‏ با شزاس رات 
است, «حکایات پیدپای» که ازسانسکریت به پهلوی ترحمه شده و سبس ابن مقفع bris d‏ ری 
استادانه از پهلوی به‌عریی برگردانده وکلیله ودعنه نام نهاده است نمونه‌ای Me‏ ی از اینگونه 
مطالعه بی‌باشد. در cul‏ کتاب خوی وعادات جانوران به‌منظو رگرفتن پندهای TT pe‏ 
از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرند نه‌تنها به خاطر خود آنها .همچنین فصل در باب چون و 
چراهای بیان OLI‏ و حبوانات MV‏ اخوان‌الصنا که در سراسر جهان اسلام سخت مورد 
پسند عامه قرار گرفنه» از بخشی در جانورشناسی آغازمی‌شود و به‌تفسیر بسیار عمیقی از مناسبات 
معنوی بیان انان و gle‏ موجودات زنده T a OLY‏ در حقشت این دید گاه yog‏ 
رسایل و بسیاری دیگراز کتابهابی که‌در دور موضوع بحث ما پیرامون تاریخ طبیعی نوشته 
شده‌اند غلبه دارند. اصول فوق که یکی از خاصه های عموسی نزدیک شدن به‌علوم طبیعی 
انیت S‏ 5504 که از de‏ سوم هجری/ نهم بیلادی تا سده پنجم هجری/ یازدهم مبلادی 
تالف شده‌اند مشاهده Qu A‏ 


۳- تاریخ طیعی» حانور شناسی 9 گیا ەشناسی 


آثاری که از علوم طبیعی گفت و گوس AUS‏ تحت چندین مقوله مختلف ظاهر می‌شوند, 
آثار فلسفی در OT‏ فصلهاب ی که از Ai‏ طبیعی با طبیعیات سخن می‌گویند معمولا بخشهایی را 
نیز به‌این مضامین اختصاص داده‌اند. کتابهای فلسفی نظیر قانون غالبا مباحثی کلی پیرامون 
حبات و ممات و وظایف موجودات زنده آغاز می‌شوند. کتابهای مربوط به‌حغرافبای عمومی 
و آثار در باب تاریخ طبیعی پرند از صفحاتی که به‌گیاهان و جانوران مربوط می‌شوند. و حتی 
نوشته های gol‏ و دینی از تفاسیرقرآن تا مطالعات فقه‌اللغه‌ای»نظیر آثار ابوحنیفه دینوری و 
Leb‏ و افسانه‌های عاسبان همچون سندپادنامه و هزار و پکذشب دارای صفحات ذیقبمتی 
پیرامون دانش ی که در OT‏ زمان از شاخه cle‏ گونه‌گون علوم طبیعی داشتند می‌باشند. 

آتاری که از آغاز $4,532 Hub pu‏ پنجم هجری /یازد هم ار دی خصوصا به تاریخ 
ib‏ اختصاص ash‏ به‌تعداد کتابهایی نستند که در طی سده‌های هفتم و هشتم هجری/ 
سبزد هم و چهارد هم 455M‏ در اتن رده تألف aS‏ زیرا در این دوره last‏ و 
رسالات حانورشناختی بز ET‏ همچون عجایبالمخلوقات» co‏ حیاتالحیوان» PNAS‏ 
نوشته شده‌اند. اما در 99 )0 نخستین در قلمرو تاریخ طببعی شخصیتهای برحسته‌ای بودند که 
به‌ سعودی که «پلینی اعراب» لقب داشت ختم می‌شوند. همچنین آثاری در باب قلمرو تاریخ 
طبیعی وحود ala‏ که کماببش یادآور رسالات دوره اخبرند, در Edu‏ دوم هجری Airs‏ به‌تاریخ 
طبیعی را در حلقة مربوط به‌جعفرین صادق(ع) امام ششم شیعیان که درواقع خود» در عداد 
بولف چندین کتاب 5l»‏ تاریخ طبیعی بشمار می‌آمد مشاهده توان کرد, همچندن AS gerry‏ 
جابری که با dle‏ درس امام پیوستگی نزدیکی داشت UT‏ فراوانی است که در باب Aus)‏ 


ölel تاریخ‎ ۷۲ 


کلی تاریخ طبیعی نوشته شده است. 

درطی dtu‏ سوم هجری /نهم میلادی باوجودی که بیشتر آثاری که پیرامون علوم‌طبیعی 
نوشته شده‌اند از موضوع خاصی نظیر جانورشناسی یا گیاه‌شناسی بحث م یکنند» کتاب عجیبی 
به نام سوالا سراد AU‏ شد که doa i‏ لاتبنی بسبار معروفی از آن با نام Secretum Secretorum‏ 
در دست است و تألف آن را به‌ارسطو نسبت داده‌اند, این اثر احتمالا در اصل سریانی بوده و 
منعکس کننده «علم خواص اشیاء» (خواص الاشیاء» Physikaidynameis‏ مکتب اسکندریه) 
اواخر عصر ساسانی و نیز یونانی است که تألیف مشوشی است از قبافه‌شناسی» جادو و فایدۀ 
رسزی اشیاء طبیعی از نوع بسیار معمولی تاریخ طبیعی, این نوع «علم» پیوستکی نزدیکی با 
بکتب هربسی xl‏ و مر کز OF‏ درست اند کی پیش از ظهور اسلام هم در سوریه و هم در 
ایران و خصوصاً در مرو بوده است. این GET‏ وارد بسباری ازکتابهای تاریخ طبیعی عربی 
گردید و از طریق ترجمه‌های این کتابها به زبانهای لاتین و حت یکاتالانی و So‏ زبانهای 
اروپایی تأثیر محسوسی بر«سکتب جادویی» تاریخ طبدعی مغرب زمین گذ اشته بود, در pas lal‏ 
ساسانی در ایران و مناطق مجاور می‌بایست مکتب کاملی که اختصاص AU. plas‏ در 
خواص مکتوم اشیاء داشته و UT‏ اند کی از OF‏ در لابلای کتابهای چندی همچون سرالا سراد 
که ناگهان در bbw‏ سوم هجری/ نهم ببلادی ظاهر می‌شود و نفوذ زیادی برمکتب خاص 
نویسندگان تاریخ طبیعی مسلمان می‌گذارد ظهو رکند. 

Gil yo‏ دورهٌ نخست شخصتهای دیگری نیز که در قلمرو تاریخ طبیعی می‌نوشتند وجود 
داشتند که از OF‏ شمار است ابن‌قتیبه که کتاب ha Woge‏ او اطلاعات وسیعی در این Ane)‏ 
بدست می‌د هد, اما نویسندۀ برحستة این دوره در زمنه تاریخ طبیعی ابوالحسن مسعودی 
(د رگذشته OU‏ و عسق/ (e qoy‏ اس ت که غالبا با پلینی مقایسه شده است. مسعودی 
اطلاعات دست‌اول EUR‏ را که از سفرهای دور ودراز coy‏ و بر 35 «lud‏ هند و 
اقبانوس هند بدست آورده بود با مشق فلسنی و کلامی دربی‌آمبزد و کتابهایی در تاریخ طبیعی 
نوشته که دارای عناصری از تاریخ» جغرافیاء زمین‌شناسی» گیاه‌شناسی و جانورشناسی است. دو 
اثر بزرگش» یعنی مرو جالذهب و التنبیه والاشواف که Lek‏ نظرات او هستند شاید 
برجسته‌ترین کتابهایی‌اند که در dtu‏ چهارم هجری/ دهم بیلادی در باب تاریخ طبیعی نوشته 
شده‌اند. 

درواقم مسعودی در مقام سورخ دنباله‌رو سنت تاریخهای عمومی طبری و یعقوبی و 
به‌عنوان مقلد آثار پسبار بعروف خوارزسی» ابن خردادبه»الکندی TU POT‏ بلخی و اصطخری 
بوده است, اما SRS‏ مشخص JUT‏ مسعودی تا کید برجنبة تاریخ طبیعی بود. البته هم در 
تاریخهای عموبی مسلمانال و هم در کتابهای جغرافیا صفحاتی به‌تاریخ طبیعی اختصاص 
می‌پابد» اما آنهمه تم رکز در bua‏ طبیعی» مشاهدۀ دقبق گیاهان و جانوران و کانیها و 
اطلاعات زمین‌شناسی که در آثار مسعودی یافت می‌شود در آنها نیست. بواسطه این ویژگیهاست 
که UT‏ سعودی درطبقه‌بندی کتابها جزو آثار علمی و تاريخ طبیعی بشمار می‌آیند نه کتابهایی 
که Upo‏ به‌شرح تاریخ می‌پردازند. 


علوم زیستی ۳۵۳ 

جانورشناسی 

رسالات áJ sl‏ مسلمانان پیرامون حانورشناسی همگی به عربی نوشته شده‌اند و چنانکه در 
GUI‏ اصمعی و حاحظ مشاهده می‌گردد پیوستگی نزدیکی با جهات فقه‌اللغه‌ای دارند. ابا در 
کتابالحیوان حاحظ عناصری چند از دانش قدیمی ایرانبان 55 5 حبوانات وحود دارد, کلیله و 
aaa‏ که ابن مقغع با برگرداندن Ol‏ به‌عربی به‌شهرتش رساند» دانستنیهای ایرانبان و هندیان از 
حبوانات را که در آن علایق علمی و اخلاقی بادقتی زیاد بهم AX)»‏ است به‌جهان اسلام 
شناساند. این بستگی اخلاقی با حبوانات که در عین‌حال شناخت زیادی از رفتار آنها بدست 
می‌د هد در بسیاری از آثار ادبی OF‏ عصر› و حتی در «هزارویکشب» که صفحات زیادی از OF‏ 
خصوصاً عناصر ایرانی را آشکار م ی کند انعکاس می‌یابد. اما معروفترین اثر ادبی Oba!‏ که در 
Ol‏ از حیوانات سخن رفته‌است کتاب جوامیع۱لحکایات محمد عوفی است که آن را در سدۀ هفتم 
هجری/ نهم بیلادی» یعنی بسیار دیرتر از 552 موضوع بحث ما تألیف کرده است. 

سده‌های نخستین اسلامی شاهد آثار چندی بوده که خصوصاً در باب جانورشناسی نوشته 
شده‌اند که از OF‏ شمار است طبایالحیوان ابوسعید بن بختیشوع » که در سده پنجم هجری/ 
یازدهم میلادی GWE‏ شده» و چندین رساله پیرامون پرندگان مختلف و جانوران اهلی. 
سهمترین مباحث جانورشناسی این دوره در کتابهای پزشکی و فلسنی که در آنها کوششهایی در 
تشریح و فیزیولوژی حیوانات می‌شود ظاهر می‌گردد. فصولی از قانون ابن‌سینا ماهیت عمومی 
حبوانات و خلقت آنها را مورد بحث قرارمی‌دهد و خصوصاً هشتمین کتاب از علوم طبیعی شفای 
او این سنخ نوشته را شرح می کند. OLS‏ شفا AI‏ مهمترین تألف نظری است که درآن دوره 
در باب جانورشناسی نوشته شده و ادامۀُ سنت ارسطو و جالینوس بشمار می‌آید. 

اما رویهم are ad,‏ ایرانیان به‌جانورشناسی نظیر دیگر مسلمانان بیشتر عملی بود تا 
نظری. این علاقه چنانکه در دسایل اخوان‌الصفا 9 SMS‏ و دهنه می‌بینيم یا متضمن پندهای 
SWE!‏ و معنوی بود» یا چنانکه در رسالات داروشناسی مشاهده DÉ‏ به حواص طبی اجزا و 
نژاد های clus‏ مربوط L TIR‏ آنطو رکه در رساله‌های درباب کشاورزی دیده می‌شود 
متضمن فایدۂ آنها در امر کشت و کار می‌باشد. و حتی چنانکه در پاره‌ای از آثار بسبار معروقی 
که در قرون Os jak.‏ پرورش قوش نوشته شده‌اند مشاهده می‌گردد کتابها یی تألف 
شده که موضوع بحث آن تنها یک نوع حیوان است و by Gay WE‏ خاص OF‏ حیوان Xi‏ 
alizal‏ از OT‏ در شکار مربوط می‌گردد. نمونهٌ بسیارپراهمیتی از این نوع کتاب تا آنجا که به 
OU‏ فارسی مربوط می‌شود» MASE‏ ابوالحسن علی‌بن احمد نسوی است که از شاگردان ابن‌سینا 
و از آشنایان بیرونی بوده است. نسوی که بواسطهٌ (alg US‏ که در ریاضبات نوشته نیز شهرت 
دارد کتاب پازنامه را که موضوع بحث Ol‏ حیوانات شکاری است به‌فارسی تصنف کرده و 
اساس کار وی در تألیف این اثر کتابهای‌قدیمتر ملتهای مختلف و خصوصاً OWI a!‏ بوده است. 
رسالة مزبور به‌علاقة شدید Olly!‏ به‌این موضوع که ربشه درعصرساسانی دارد اشاره می XS‏ 
و خود Aig‏ خوبی است از رسالات در باب پرندگان شکار ی که بسباری از آنها را AU‏ در 
سده‌های متأخر جست وج وکرد. 


رسالات حانورشناسی» حتی وقت که از Cum‏ فلسفی مورد مطالعه قرار می‌گیرند» نظر به 
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نقش جانوران در مراتب بزرگ وجود و ضرورت وجود آنها در تکمیل کردن طرح AT‏ کاینات 
piw‏ به‌آنهایی مربوط فش ijs‏ در داخل طرح کلی اشیاء قرار دارند. بايد بخاطر داشت که 
dali,‏ جانورشناسی» نظیر گیاه‌شناسی هرگز تشییهی نبوده است. بلکه این مطالعه همیشه کلامی 
و Am gis‏ مقصودی بوده است» خواه این مقصود مادی AGL‏ خواه معنوی» زیرا در علم اسلام 
هرگز مسأله‌ای به‌نام «علم به‌خاطر علم» وجود نداشته است. علم در تمدن (chal‏ همواره به 
قصد رسیدن به هدف خاص بادی b‏ معنوی مورد مطالعه قرا ر گرفته است. تمام علوسی که در 
این دوره در یران پرورش بافتند» خصوصاً جانورشناسی و گیاه‌شناسی با این اصل کلی مطابقت 
بی کنند. 


کیاه شناسی و داروشناسی 


درگیاه‌شناسی نیز مانند حانورشناسی sly‏ داور اطلاعات Ab‏ حوزه‌های مختلفی را 
جست وج وکرد. برای آنکه بتوان خطوط اصلی این علم را آنطو رکه در Oly‏ مسلمانان‌گسترش 
Axio‏ معلوم کرد» باید از بسیاری حوزه‌هایی که در آنها مطالعه گیاهان انجام یافته معرفتی 
فراز آورد. گیاه‌شناسی از دید گاه تاریخ طبیعی و حغرافیا» کشاورزی» فته‌اللغه و bys!‏ و مهمتر از 
همه داروشناسی مورد مطالعه قرارگرفته. و برخلاف آنچه درشفا و «سایل اخوان الصفا آمده از 
guod‏ نظری که به‌مطالعات کلی در ALB‏ طبیعی (طبیعیات) مربوط Er ud Sis‏ 
نم یکند. بلکه dy pda‏ بررسی گیاهان به خواص ‏ وکاربرد آنها در An)‏ های سختلف» خصوصا 
پزشکی مربوط می‌گشته. و به همین دلیل اس ت AT‏ ستون طبی عربی و فارسی در میان مهمترین 
منابعی قرار دارند که می‌توان از گیاه‌شناسی و داروشناسی این دوو آگاهی حاصل کرد. Hs‏ 
پزشکی از مطالعة ple‏ معرفت گیا هان‌جداناپذیر است. در حقیقت مسلمانان توجه خود را بیشتر 
به‌خواص دارویی Ola uf‏ بعطوف کرده بودند نه داروهابی معدنی و culum‏ بطوری که 
داروشناسی RR‏ بکلی به گیاه‌شناسی dee‏ تبدیل odd‏ بود» وبه همین خاطر است که ما در اینجا 
داروشناسی را همراه با گیاه شناسی مورد بحت قرار بی‌دهیم نه در oma‏ پزشکی کدطبیعتا Olas‏ 
تعلق دارد. 

die‏ به‌فقه و ریشه‌جویی اسامی گیاهان عامل تاليف بسیاری از آثار گیاه‌شناختی بوده 
که در آنها quoe‏ نقداللغه‌ای و علمی با هم درآمیخته است» همانگونه که اصمعی و Bala‏ 
ga‏ )5 جانورشناسی را با انگیزهُ ادبی و فقه‌اللغه‌ای Ui»‏ م ی کنند. ایرانیان پیش از ظهور اسلام 
دانش زیادی در باب کشاورزی Po‏ داشتند و بسباری از اسامی LT‏ هان در عربی تا 
اروز iy‏ فارسی دارند. همچنین گیاهانی بودند که اسامی آنها ريش بابلی» یونانی و نبطی 
داشت. این Ad bacs‏ نباز به بررسی AR Axa‏ اسامی گیاهان و سرانجام به‌تحقیق در ریخت- 
شناسی و خواص آنها منجر گردید که درمغرب و Whol‏ با دانشمندانی چون الغافتی وابن الببطار 
gala‏ خود Mey‏ 

از نخستین مؤلفان عصر اسلامی که خاستگاه پا اصل ونسب lal‏ داشتند و عمر خود 
را وقف این‌گونه مطالعات فقه‌اللغه‌ای کرده بودند می‌توان دانشمندان زیر را نام برد. اول از 
همه هشامبن ابراهيم «UG S‏ مولف کناب الہات؛ دیگر ابوحاتم سجستانی» صاحب‌کناب- 
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الود ع و رسالات چندی در باب حانورشناسی؛ AA sl‏ دینوری» بولف مشٌهورترین تألیف نخستین 
مسلمانان د ربارۀ گیاه‌شناسی با هادی واژشناسانه که همچنلن به SLIOS‏ موسوم است و سید 
suse‏ در خصوص دانش نخستین مسلمانان از گیاه‌شناسی می‌باشد و روایات شفاهی و مکتوب 
در باب گیا‌شناسی و نیز بسیاری از اسامی گیاهانی AT‏ از فارسی وارد زبان عرب شده‌اند در آن 
کرد آمده است؛ دیگر ابن‌درید» مولف‌کتابالجمهه که مشتمل بر اسامی بسیاری از Obs Uf‏ 
است؛ و ! نیز ابن خالویه دربار سیف الدوله که کتابااشجر و چندین کتاب دیگر در خصوص 
Ole uf‏ نوشته؛ و YU‏ خره‌مجدالدین Soll} 9 as‏ که کتاب isa iM‏ المحبط او Abo‏ معتبری 
مشتمل براطلاعات ذیقیمتی دربارٌ گیاهان است. بسیاری دیگر از نحویون و لغویون بصره و 
کوفه را از OF‏ جهت که به‌طرق مختلف با حوزهٌ فرهنک ایرانی تماس داشته‌اند می‌توان ازاین 
جمله بشمار آورد. | 

درقلمرو کشاورزی اساس آثار diol‏ مسلمانان در این زمنه آنقدر که ایرانی بوده بیزانسی 
نیز بوده» و در que‏ حال نوشته های رومی و نبطی Vd‏ کماپیش برتألیفات اسلامی st‏ گذاشته 
بودند. اما باآنکه «ورزنایه‌ها» خصوصا CRUS‏ کاسبانوس باسوس و الفلاحةالشطیه ابن وحشبه 
به اسم شناخته شده‌اند» مع ذلک آثاری که خاستگاه ایرانی دارندء d‏ بوارد ju‏ دیگر عمدتا 
گمنام باقی مانده‌اند. رد پای این آثار را تنها از طریق SU‏ آنها بر کتابهای نخستینی که در 
این زمننه VLL‏ نوشته شده‌اند و نیز شهادت کاربندی کشاورزی درولایانی ud‏ خراسان که 
بی مان ادامۀ کاربندیهای pas‏ ساسانی بوده می‌توان dag‏ کرد. نسخه‌ای خطی در باب 
کشاورزی به نام v Sa A‏ مانده که از فلاحت ایرانی گفت‌وگو می AS‏ و از سنخ دانش 
کشاورزی که درآن ایام شایم بوده خبر مید هد. 

در Ole‏ جغرافیادانان و سیاحان Je‏ به‌گیاهان و جانوران نواحی گونه‌گون همواره 
قوی بوده و در پشتر آثاری از این دست فصولی Ole Las‏ اختصاص یافته است , OOo‏ 
حغرافباد ان مسلمان که دربارة گیا هان نوشته است ابن واضح VLL‏ و اند کی پس از او ابن- 
رسته بوده است. پس از OF‏ مؤلفان جغرافبانویس برجسته‌ای» نظیر ابن حوقل و ابن خردادبه 
و نیز سباحانی همجون TIL‏ در aM‏ و ناصرخسرو در pleas yes‏ در شرح هر y AU‏ 
ذکر پاره‌ای از OT OWLS‏ ناحی هکوتاهی نورزیده‌اند. در نتبجه کتابهای Lil dm‏ منیع گرانبها بی 
برای معرفت ما pue‏ در عصر اسلامی می‌باشند و LO‏ حغرافیا نویسان» OW isle pas‏ 
متأخر نظیر اد ریسی را Ab‏ جزو گیاه‌شناسان نیز بشما رآورد. 

دانشمندان اسلامی áu) j> lopai‏ داروشناسی سرآتد بودند» ۳ bil‏ که Su‏ 
سستشرقی (S MA‏ نوشته است که «مسلمانان سده‌های مدانه در داروشناسی 9 تاریخ طببعی 9 
شیمیا یی داروهای ساده پسبار حلوتر از يونا نها 9 اقوام لا تین بودند.۲» همانطور از شمار زياد 
تبحر زیادی داشتند. در 8592 اسلامی که سطح دانش داروشناسی بسیار Sl‏ ار دانسته‌های 
تلوفراستوس (ثاوفرسطس) و دیوسکوریدس (دیسقوریدس) رفت ایرانبان این سنت را همچنان 
ادابه دادند, این سنت در دوره؛بسبار متأخر V‏ در pas‏ صفوی که «عصر طا یی داروشناسی» 


if” (oe Sg) 4p .] 
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نام گرفت به‌اوج خود رسید. 

مسلمانان داروها را به‌دو دستۀ colo Rs‏ ویر کبات تقسیم می کردند, در اسلام داروها 
را عقاقیر نیز می‌نامیدند» و رسالاتی که از داروها بحث می کردند چند نوع مختلف بودند. 
کتابهابی که موضوع آنها سموم بود» فهارس تر کیب داروها «(materiamedica)‏ رسالات 
بختصر و (S WS‏ از slov‏ ارهز یونانی بەمعنى co b cuu‏ داروها b‏ دستورالعمل 
تهبه داروها, پیشتر رسالات پزشکی مسلمانال» d‏ قا دون ابن‌سنا بخشهای P‏ دارند که 
به این موضوع تخصیص Ab‏ و نب زکتابهای جداگانه‌ ای وجود دارند که اقراباذین نام دارند» 
نظیر اقراباذ olen‏ ابن تلمید و سمرقندی که در سراسر تاریخ اسلام پرآوازه بوده‌اند. 

اما نخستین اقراباذین hag GUE‏ ماسویه(ماسویه) اس ت که بعدها blog ty‏ آن‌را 
به‌لاتین ترحمه کردوموحب گرد ید که مولف Ol‏ در اروپا به Pharmacopoerum evangelista‏ 
(انجیل نویس اقراباذین) شهرت یابد. اقراباذین دیگری که شهرت بیشتری داشته تاليف 
سابورین سهل جندی شاپوری بوده است. GAS‏ فیلسوف نیز به‌گیامان علاقه می‌ورزید و 
علاوه بررسالاتی که در باب داروها و عطرها نوشته بود اقراباذینی نیز تألف کرده بود. رازی» 
فیلسوف‌و پزشکث نامی اقراباذین بسیار معروفی تصنیف کرده» که بعدها به‌عبری ولاتین ترجمه 
گرد ید وابن‌سینانیز در کتاب AU, as V‏ بسبا رکاملی 5,055 داروها بجا گذاشته که هنوزدر 
برخی از als‏ مشرق زمین از آن استفاده می کنند. ابن‌مسکویه (مسکویه)» فیلسوف و مورخ 
معاصر ابن‌سینا نیز تألیفی به‌نام کتاب المفردات باقی گذارده است. 

تا آنجا که به زبان فارسی مربوط می‌شود کتابی که ابومنصور موفق بن‌علی‌الهروی در 
óh‏ داروها با نام کناب AST‏ عن Aa‏ الادديه در سالهای [Srey Ols‏ روم و 
٣٦‏ ق/ avy‏ م تألیف کرده خصوصاً مهم است» چون این کتاب از جملۀ نخستین آذار منشور 
موجود به زبان فارسی است. مؤلف در این کتاب همه نوع دارو را ذ کر می کند که آنها را از 
ge‏ یونانی» سریانی» Sal‏ و هندی و نیز عریی اخ ذد کرده است. در GET‏ مزبور نظریه‌ای 
کلی در باب داروهای پیشرفته وحود دارد که از لحاظ علمی حالب است. اما بیشترین حاذبه 
ابن کتاب از نظر خود OL)‏ فارسی است» زیرا هروی بتتدای بسباری از QUIS.‏ آینده» نظیر 
حرحانی است که بقدر بود از Au‏ ششم هجری/ دوازدهم میلادی به‌بعد رسالات طبی زیادی 
به‌فارسی بنویسند. 

همچنین از جمله آثار پراهمیتی که در این دوره در Ana)‏ داروشناسی نوشته شده کتاب 
Bradh‏ بیرونی است که هنوز cole‏ نشده است. این رساله نیز نظیر دیگر آثار مولف شاهکار 
اوست و بعدها ابوبکرین علی‌بن عثمان اصفار الکاشانی OT‏ را به‌فارسی برگردانده است. بیرونی 
ضمن استفاده | gv‏ بابلی» یونانی» سریانی» هندی و عریی» Le gras‏ از کتابهای قدیمی lal‏ 
نی ز که | کنون از Obs‏ رفته‌اند بهره‌برداری می کند. کنابالصیدله گذشته از AGT‏ فی‌نفسه 
به‌عنوان شاید معتبرترین کتاب در نوع خود در 532 موضوع بحت با اثر باارزشی است» بلکه 
duly‏ معرفتی که ما می‌توانيم از طریق OT‏ از سنت قدیمی داروشناسی Obi!‏ حاص ل کنیم نیز 
منبع ذیقیتی بشمارمی‌آید. 

گذشته از اقراباذینها دربارژ داروشناسی آثاری بسیار جالب از سنخی دیگر نیز نوشته 
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می‌شده که موضوع بحث آنها سموم بوده است. این موصوع خاص نیز نظیر چندین شاخ دیگر 
داروشناسی usc‏ مأخوذ از gos‏ هندی است. این کتابهای دارویی را درواقع کناش 
degen.) «Pandects»‏ یادداشتهای طبی) می‌نامبدند که diy‏ سانسکریت دارد. ابا در Aus)‏ 
سموم نوشته ole‏ دقبق هندی بیش از زمه های Soo‏ نفوذ وتأثیر آشکار خود را OUS‏ مید هند 
ایرانبان نیز سانند هندیان Auch‏ راههای گونه‌گون تهیه سموم بودند» و چنانکه داستانهایی 
نظیر هار و پیک شب کراراً OUS‏ می‌دهند صاحبان قدرت نیز مانند پزشکان به‌داشتن معرفت در 
انواع مختلف سموم علاقه‌مند بودند. از جملۀ معتبرترین کتابهایی که در این Aus)‏ نوشته 
شده tea MONS‏ جابرین حیان است. همچنین تألیف ابن وحشیه نیز شهرت بسیار دارد. در 
هردومورد Ole db» Abily‏ این شاخۀ داروشناسی و خواص مکتوم اشیاء را از طریق اسامی 
این دو مؤلف که در بیان نامدارترین مژلفان اسلامی قرار alo‏ که آثاری در باب باهبت 
نهفته و مکتوم اشیاء نوشته‌اند مشاهده توا ن کرد. 


۵- مین شناسی 9 کانی‌شداسی 


اگرچند زمین‌شناسی 9 کانی‌شناسی ببخشی ار علوم زیستی نستند» اما o2!‏ دو شاخه 
علوم جزء لاینفک تاریخ طبیعی بوده و در متن علم اسلامی نمی‌تواند جدا از مطالعد در 
جانورشناسی و گیاه‌شناسی باشند. مولفان اسلاسی در زمین‌شناسی اساس بباحت نظری خود را بر 
UT‏ بولفان تاریخ طبیعی و جغرافیا دانان یونانی قرار می‌دادند» اما خود نیز مشاهدات بکر و 
تازه‌ای در این زمینه کرده‌اند که در منابع پیشین CHL‏ نمی‌شود. در کتاب مسعودی توصیفاتی 
آمد که حاکی از مشاهدات iula g‏ این دانشمند اسلابی است. حتی جالبتر از آن توصیف 
VIL.‏ از حوره رسوبی شبه‌قاره هند است که در ale LT‏ او یافت می‌شود» و نظریه های 
ابن‌سینا Slo‏ شکلگیری صخره و ساختمان کوهها و بررسی دقبق او از ماهیت ته‌نشستهای 
رسوبی و تجزیه و تحلیل سنگهای آسمانی نیز بسبار حالب است. زمین‌شناسان مسلمان بسباری 
از پدیده‌های زسمین‌شناختی « quj pls‏ ریخت» زمین‌شناسی ساختمانی و پیدایش کانیها را 
چنان تشریح کرده‌اند که نظریه‌ها و مشاهدات کنونی نظرات آنها را تأیید می AS‏ 

توصیف مهمی که در نوشته‌های بسیاری از OUS‏ این دوه تکرار می‌شود وصف 
سنگواره هاست که اخوان‌الصفا و بیرونی آنها را بحق بقایای جانوران اعصار Gane‏ توصیف 
م ی کنند. برخلاف مغرب ‌زمین سده‌های بیانه که در آنجا AJ,‏ سنگواره‌ها تا Stu‏ هجدهم 
میلادی به‌صورت رازی باقی مانده بود» مؤلفان اسلامی وجود آنها حتی برستیغ کوهها را تنها 
اثبات Saar‏ نظریه‌شان د ربا ره دوره‌هایی که حلقه زمین‌شناسی آنها را مشخص می کندمی‌دانستند 
clas bi‏ که کماییش یادآور نظرات کوویه و دیگر طبیعیدانان Shu‏ هجدهم اروپا می‌باشد. 
همچنین در دوره‌های pel‏ زمین‌شناختی VS‏ زیادی دربارۂ پیچیدگی عظیمتر اشکال حبات 
وجود داشته است» اما هرگز Ay di‏ تکاملی به‌سفهوم داروینی پدید نیامده است» زیرا این نظرید 
از دیدگاه هر Aids‏ اولی» از جمله اسلام پوچ و ببهوده است. 

درکانی‌شناسی de‏ نظری io‏ به کیمیاگری که در فصل آینده از OT‏ سخن خواهیم 


۸ ۵ ۷۳ تار بخ ابر ان 


کف تکره خورده بود» و حتی دانشمندالی همچون ابن‌سنا که په تبدیلات کیمیایی اعتقادی 
نداشتند dai‏ 4 گوگرد - سیماب »)$50 ساختمان Las‏ و فلزات را قبول داشتند. اما UT‏ استاندة 
کانی‌شناسی بیشتر از خواص کانبها بحث می کنند نه نهاد و خلقت آنها. قدیمیترین متون از این 
دست» از جمله منافی۱لحجر عطاردین محمد الحاسب که رازی و دیگر منابع‌موثق WE‏ بدان 
استناد می کنند» و خواص الا حجار Ws‏ حجار بترسب به هرسس و ارسطو منسوب بود ند, 

ال «Lipadary» b y xs‏ ارسطو که در قرون وسطی شبهرت Sok;‏ داشته قطعا بهسنت 
ایرانی - سریانی اواخر Vi Aes‏ تعلق دارد و با « کانی‌شناسی» تثوفر استوس فرق می S‏ 
این yl‏ بی‌تردید Gul‏ شرفی است و بسباری uo ol‏ سنگها که دراین کتاب آمده فا رسی اند. 
آثاری از این دست که در دوره‌های متأخر نوشته شده‌اند» یعنی آنهایی که اصولا به توصیف 
سنگها و خواص آنها مربوط می‌گرد ند Le‏ رنند از اهقالافوس Vo‏ فکاد فى خحواص! لوا لیدالنلاثه» 
الجوهرئییا فا فنیی ابوسحمدالهمدانی No‏ غراض SS‏ حرحانی. همین سنت است که به‌آثار 
معروفی که بعد ها د ربا ره احجار کریمه نوشته شده > al‏ جواهر ia V‏ موب به نصیرا لد ین طوسی 
و عرایسی الجواهر ابوالقاسم کاشانی منجر می‌گردد. 

بدون‌شک مهمترین اثر سنگ‌شناسی اسلامی پیش از دور سنجوتی کناب لجماهر فی 
معرفةا ja ym‏ پبرونی است. این شاهکار کانی‌شناسی توصیفی با درآمبختن موضوعات لا زد 
کانی‌شناختی و فقه‌اللغه‌ای اطلاعات زیادی از سنگهای مختاف در یکک‌حا گرد آورده است. 
از این گذشته اثر سزبور از بسپاری منابع پیشین» نظیر کتابهای الکندی و نصرین یعقوب دینوری 
54052 احجار کریمه که از ميان رفته‌اند استفاده کرده است. 

کتاب دیگری که معاصر آثاری است که ذ OUS‏ رفته و باز نمای اوج کانی‌شناسی با 
dia‏ تحلیلی است AS‏ توصینی «Demineralibus» LT‏ ( کانی‌شناسی) ابن‌سناست کهدر مغرب. 
o)‏ بدتهای دراز Ol‏ را رساله‌ای متعلق به ارسطو دانسته‌اند. اين pl‏ معروف در hol‏ پنجمین 
uo‏ از M lab‏ بوده که در داخل مبحث‌وسیم EIME‏ طببعی Loe iy!‏ از مولود کانی گفت۔ 
وگو می AS‏ ابا yl‏ مزبور در ترحمه لا تین به‌صورت کتاب حداگانه‌ای د رآمده که در نظر غریدانل 
مکمل بحث اسطو از موالید سه‌گانه بوده است. این کتاب در توصیف نهاد فلزات ‏ ووکانبها و 
A e‏ آنها در نظم طبیعی به | ندا ره yg‏ ببرونی که Shas Au‏ و خواص le3U‏ را می حوید 
تا نهاد و ASL‏ آنها درمراتب وحود اهمیت 33115 


MTS سه‎ $9 


سنت کیمیای اسلامی در ایران نظیر بلاد دیگر عالم اسلام پیوستگی نزدیکی بامکتب 
اسکندریه دارد» اما در gre‏ حال در چندقلمرو پاره‌ای ارتباط با چین» خصوصا در وابستگی 
بیان حوزه‌های جادو و اصول کیمیایی تشخیص می‌توان داد. کیمیای اسلامی نظیر کیمبایی 
که در اسکندریه و چين سابقه داشته و مکتبی که در مغرب OT ge)‏ را دنبال کرده کیمبایی 
خام و ابتدایی نیست. بلکه کیمیا علم‌النفسی است که مبتنی است برنمادگرایی فلزات و درعبن- 
حال تلازم pie eie Ole‏ و o pile‏ یا عملکرد های cab‏ و چیزهابی AS‏ در روح انسان 
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یافت می‌شود. دورنمای OT‏ به 92 (slo‏ تعلق دارد که ماده و روح هنوز CASU‏ از هم جدا 
نشده و لاهوتی هنوز پیوستگی نزدیکی با مفهوم Gold‏ پدیدۀ طبیعی داشته است. کیمبا راهی 
برای بر کشیدن پایگاه ماده‌بوده است, Laid‏ هم علم بود وهم فن که در آن‌واحد با علم النفس» 
جهان‌شناسی و هنر پیوستگی داشت.به کار صنعتگران مفهومی معنوی می‌بخشید و با بهره‌برداری 
از نیروهای کیهانی و طبیعی به‌عنوان وسبله‌ای جهت کسب کمال معنوی در داخل خود نظم 
کیهانی عمل می کرد. ارتباط Ola‏ تصوف و اصناف حرف را در بسیاری موارد باید از طریق 
کیمیا که به‌صوفبان زبانی نمادی و به‌صنعتگران روش کار می‌بخشید حست وج و کرد. از این 
سنت که رفته رفته «بنش نمادگرایانث» خود را از دست می‌داد» علم شیمی پدید آمد که تنها 
با ols A‏ اشیاء سرو کار دارد.بی‌تردید گروهی ازکیمباگران اسلاسی با فلزات و Leg‏ 
آزمایشهای واقعی انجام می‌دادند و آلات و ادوات زیادی را که قرنها و حتی امروزه در 
آزمایشگاههای شیمی بکار می‌رود توسعه و تکامل بخشیدند» ابا ببنش آنها هرگز تنها محدود 
به Gals Au‏ اشباء نبوده است. رنگهای اشکال و استحاله‌های مادی همواره به‌آنها مفهومی 
نمادی می بخشید. به همین دلبل است که کبمبا پهنه‌ای است که در Ol‏ واحد با تصوف» حهان- 
شناسی» علم النفس سنتی و لاهوتی و هنر و نیز شبیمی» داروشناسی و طب ارتباط داشته است: 
بعلاوه کیمیا راهی بوده است که روح اسلام ازطریق OF‏ توانست در محیط مادی که در Ol‏ دم 
می زد رخنه کند و نقش خود را در آن بجا گذارد. 

منشأً کیمیای اسلامی با اسکندریه و ناسهای موریانوس و خالدین یزید پیوستگی دارد. 
اما حضور نفوذ کیمیای ایرانی و بین النهرینی نیز قطعی بوده است› بگذ ریم از پاره‌ای deles‏ 
چين که WOW‏ در آثار جابرین حیان آشکار است. قطعا کیمیا در ایران عصر ساسانی گسترش 
Cob)‏ داشته و نقش مکتب جندی‌شاپور را در انتقال این هنر بهیچ وجه نمی‌توان نادیده 
گرفت. ای. ج هولمبارد» یکی از پیشگامان تاریخ ba‏ می‌گوی د که «اندیشه‌های بنیادی 
[LS]‏ در امپراتوری ایران Age‏ باستان که سرزمینهای بین‌النهرین» آسیای صغیر» سوریه و 
مصر را نیز شاسل می‌شود ظهور کرده بود.»" 

اگر چند از کیمبای عصر ساسانی gv»‏ چندانی در دست نست» اما GT‏ این سنت را در 
نوشته های برخی از کیمیاگران ستأخر مسلمان» خصوصاً رازی مشاهده توان 3,5 که اشارات 
مکرر وی به‌نوشادر موجب گردی د که بسیاری از علما نظیر روسکا آن را دلیل نفوذ کیمیای 
عصر ساسانی برآثار رازی بدانند, آمدن اسلا م مرا کر مختلف دانش و روش کیمیایی ly‏ د رهم 
ادغام کرده و چندین مکتب مختلف جهان باستان خصوصا مکتب اسکندرانی را با مکاتب 
چینی» ایرانی و نیز شاید هندی به‌صورت تر کبی که در مجموعه جایری مشاهده می‌شود باهم 
د رآمیخته ul‏ 

هویت و شخصیت جابرین حبان» مؤسس کیمیای اسلام هنوز در ,$2 ابهام قرار دارد. 
برخی حتی در وحودی وی شک کرده‌اند» اما دیگران نظبر کراوس در درستی آثاری که بهاو 
منسوب است تردید ورزیده‌اند, اما وقتی که skal plas‏ و ET Mas‏ مورد بررسی قرار ZR‏ 


2. E. J. Holmyard “Alchemical Equipment" in A History of Technology’ ed. 
E. Singer et al., vol II (oxford, 1957) p. 731. 
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تردیدی وحود نخواهد داشت که چنین شخصی وحود داشته» Aaa‏ کیمیاگری می‌ورزیده و نیز 
dilea‏ درس امام جعفر صادق(ع) تعلق داشته است. و نیز بدیهی است که پاره‌ای از QUT‏ 
Áe gors‏ جابری انضمام و افزوده‌های بعدی الهامات اسماعبلی است. در آتاری نظیرکتاب 
الماجد ارتباطی میان جابری و اسماعیلیه بچشم می‌خورد و نیز در مسائلی چون نمادگرایی 
حروف کیمبای حابری با سنت عمومی تصوف پیوستگدها ر یی دارد, 

حابر در gs‏ سنتی به‌ازدی» کوفی» طوسی و صوفی ملقب است. بعلوم ست که LT‏ 
le‏ عربی کوفی بوده که در خراسان زندگی می کرده يا ایرانی‌ای از مردم خراسان بوده که 
بعدها به کوفه ad)‏ بود و يا چنانچه اظهار کرده‌اند خاستگاه سوری داشته و بعدها در ایران 
و عراق زندگی می کرده است. آنچه مسلم است این است که او و خانواده‌اش پیشتر ایام عمر 
خود را در طوس خراسان گذرانده و او قسمت اعظم عمر خود را که تا .$24 دوم هجری/ هشتم 
مبلادی us‏ رسد در کوفه و در دربارها رون‌الرشید در بغداد سبری کرده» مشرب تصوف داشته 
و نیز در Mile‏ درس امام جعفر صادق(ع) بوده است. بتازگی برخی دعو ی کرده‌اند که گور او را 
در مغرب Sel‏ پیدا کرده‌اند. le‏ هم بنیان‌گذار شیمی اسللامی و هم پیش نمونه 4 کیمیاگران 
مسلمان در سده‌های آینده بوده است, 

نوشته های حابر نه‌تنها از Lad‏ بلکه از حهانشناسی» whe‏ النفس » فلسفه طبیعی و حتی 
زبانشناسی نیز گفت‌وگو میکنند. این آثار د Ue‏ مشتمل است بر AA‏ کاملی glyo‏ 
طبیعت که اند ALE Oly «Ql 3a» AZ,‏ دارد 9 این ميزان M)‏ و نماد و هماهنگی گرا یشهای 
مختلف e‏ عالم است. در آثار حابر مباحث Goby‏ از شیمی و توصیفانی پیرامون فرایندهابی 
همچون lui‏ تیزاب و تر کیبات مس نیز وجود دارد. درتوصیفات کیمبابی نظریۂ گوگرد۔ سیماب 
bye‏ ساختمان فلزات که در نوشته‌های لاتین در مغرب‌زمین (pa) Geber‏ معروف گردید 
تفوق دارد. در de gers‏ جابری د رمورد | کسیر» اصطلاحی که نخستین بار جابر به‌سفهوم خاص 
کیمیایی بکار می‌برد» نیز obj‏ 6 کید رفته است. در نظر le‏ | کسیر وکیمیا تقریاً معنی 
یکسانی دارند, هردو به‌عاملی که سبب استحاله می‌گردد دلالت م ی کنند نه خود استحاله, 

دو متن کیمبایی بنبادی که Sail‏ پس از حابر پدید آىدند یکی سرالخلیفه است که 
احتمالا Us‏ سریانی دارد و در ایام خلافت مأمون تألف گردیده است؛ و در Obl‏ کتاب 
«لوح زمردین» معروف‌آمده است‌و د یگ رکتاب «Turba Philosophorum,‏ تألیف عثمان‌بن‌سوید» 
کیمیاگر مصری. این دو اثر برشکاف Obs‏ جابر و محمدین زکریای cjl‏ (به‌لاتین (Rhazes‏ 
که حانشین واقعی او در کیمبا بود پل می‌زنند. نظر رازی »50 دین و carb‏ با جابر فرق 
می کرد» و درواقع نظر وی مخالف اصل بنیادی تفسیر تشریحی يا تأویل شیعه بوده که‌شیعیان 
و صوفبان در صدد بودند تا ازطریق Ol‏ به‌منهوم باطنی وحی و پدیدۀ طبیعی پی ببرند. و رازی 
با این کا Uus‏ را به‌علم اشیاء مادی یا شیمی تبدیل کرده بود. با این همه نوشته های کیمیایی 
وی عناوین آثار ple‏ را دارند و رازی xe‏ تحت WE‏ جابر بوده است» جز AST‏ وی به‌میزان 
clade oy‏ نداشته cul‏ ,باوجودی که رازی‌در حال وهوای جابری سير می oS‏ مع ذلکث 
«بررسی نوشته‌های او این برداشت را بدست می‌دهد که او به‌شیمی عملی بسیار بیشتر از 
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کیمیای نظری علاقه می‌ورزیده.»" 

معروفترین آثار رازی در کیمبا کتابهای سرالا سراد و سرا( است که تا سالهای اخبر با 
سالا سرا خلط می‌شده است, اسراد را که روسکاتحت نام سوالاسراد چاپ کرده است مشتمل است 
بر توصیفاتی از آلات و ابزا رکیمپاگری و آشکارا Ake‏ رازی را به کار و red‏ آزمایشگاهی 
OUS‏ می‌دهد. وی بسباری از اشیاء» حانوران» گیاهان و Las‏ را یکجا توصیف ی AT‏ و 
elo»‏ نخستین کسی است که اشباء را در این دسته طبقه‌بندی سی AT‏ همچنین رازی چندین 
فرایند شیمیایی نظیر تکلیس را شرح می‌دهد. نوشته‌های رازی را با وجودی که هنوز در ابهام 
Uus Obj‏ پنهان است» باید نخستین shal‏ علم شیمی بشمار آورد» چنانکه در آثار قاضی 
عبدالجبار معتزل ی که کتاب War‏ فیالکیمیا را نوشته و نیز ابوالحا کم‌الکانی مولف کتاب 
عبن الصنعة و عونالصلاعة منشاً هنر مشاهده می‌گردد» سنت کیمیا پس از مرگ رازی در ایران 
ادامه یافته. در سده‌های آینده؛ uU‏ مولفان ASL‏ و استناد به‌نوشته‌های بزرگان قدیم» 
Lopes‏ جابر و رازی که در حقیقت کیمیای اسلامی را در همان اوایل پیدایی خود به‌اوح 
رسانده بودند ادامه دادند. Laas‏ هم به‌عنوان علمی عملی که با صنای پیوستگی داشته وهم 
به‌عنوان علم‌النفس عرفانی که با تصوف پیوند می‌خورد» Glad‏ خود ادابه داده و در قالب 
اخیر آثار برجسته‌ای از Aly‏ کیمیایی میرفندرسکی در Age‏ صفوی گرفته تا اشعا رکیمبایی 
مظفر علشاه» شاعر عارف 595 قاحار پدید آورده است. 


۷- پزشکی 


پیوستگی بزرگ میان طب اسلامی و یونانی را باید در پزشکی اواخر عصر ساسانی 
€ در مدرسۀ جندی‌شاپور جست‌وجو کرد نه اسکندریه. به هنکام ظهور اسلام جندی‌شاپور 
بهترین دوران خود را می‌گذرانده است. مدرسۀ مزبو رکه سهمترین م رکز عصر بشمار می‌آمد در 
محیطی که م رکز نجمع دانشمندانی با ملیتهای گونە‌گون بود سنتهای iU» pe‏ هندی و 
ایرانی را با هم A»‏ و زمینه را برای پزشکی اسلامی آماده می کرد. درآمبختن مکاتب 
مختلف Mig‏ از تر کبی خبر می‌داد که می‌بایست در پزشکی اسلامی آینده انجام (SW‏ 
و پیشه‌ها و سازمانهایی که در آنجا sly‏ گرفته بودند برآنچه چندین قرن بعد در بغداد و s»‏ 
مرا 35 تمدن اسلامی دیده می‌شود QUU‏ زیادی داشته است. «افتخار ابداع روش درمانی 
بیمارستانی را باید تا K‏ زیادی از آن ایرائبان دانست. بیمارستانهای $595 اسلامی اغلب 
براساس نمونه‌ها و اصول پیمارستان ساسانی حندی‌شاپور ساخته شده بودند.؟*» بممارستانهای 
معروف عضدالدوله در شبراز و بغداد» و هم پیمارستانهای pls‏ دمشق و قاهره براساس نمونۀ 
جندی‌شاپور بنا گردیده بودند. نخستین فراورده‌های دارویی اسلامی نیز از این م رکز بزرگ 


پزشکی بو دند, 


3. E. J. Holmyard, Alchemy, p. 86. 
eb ترجمۂ د کت‎ (Sys خلافت‎ Saa) e و‎ O ph ډزشکی‎ eps سی بل‌الگود. ص۱۷۳‎ ۴ 
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اگر چند حارث‌بن کلده» از صحابةٌ پیامبر در حندی‌شاپور تحصیل کرده بود» اما نخستین 
پزشکان در تاریخ اسلامی نصرانی و کلیمی بودند» وحنین بن اسحاق که ما بهترین ترحمه‌های 
degen,‏ بقراطی وجالینوسی ونیز رساله‌های مستقل بزرگ دارویی را بدو مدیونیم از برجسته‌ترین 
آنها بوده است. پزشکان Ula‏ تا OL)‏ معتضد AS‏ پزشک مسلمان VI‏ به نام Al‏ بن طدب 
سرخسی داشت همواره مسیحی يا کلیمی بودند. در میان پزشکان مسبحی نیز برخی تبار یا 
دست کم نژاد بی‌واسطه lul‏ داشتند که برحسته‌ترین آنها خاندانهای بختیشوع و Appel,‏ 
بودند. اعضای خاندان بختیشوع ریاست مدرسۀ حندی‌شاپور داشتند و چندین پزشک برحسته 
از این خاندان برخاسته بود یکی از آنها به نام برجس را منصوره خلبفة whe‏ برای QU»‏ 
سوء‌هاضمه‌اش به بغداد فرا خوانده بود. موفتبت وی در Aas QU»‏ سب گردید که پزشک 
دربار خلفا شود» و پس از او تمام مدرسه به‌بغداد انتقال یافت و ظهور واقعی طب اسلامی از 
همین OU)‏ آغاز می‌گردد. اسا خاندان پزشکی ماسویه» پد رکه از نبوغ سرشاری برخوردار بود 
دانش پزشکی را به‌طور تجربی در بیمارستان جندی‌شاپور و بی‌آموزش رسمی فراگرنته بود. 
وی p Raa Aj US Ja!‏ خلافت ها رون الرشدد در طلب شهرت و آزما یش بخت خویش )4 بعداد 
Ast‏ هرسه پسر او شغل Ub‏ بت پیشه کردند. از (Olas! ots‏ یوحنا ین ماسوید Ya)‏ تین 
(Mesue Senior‏ شهرت jl‏ یافت. وی در نیمه اول سده pre‏ هجری/ نهم مبلادی Kin‏ 
برحسته بغداد بود و giis!‏ کس در تمدن اسلامی است که به تشریح AJU‏ حبوانات پرداخت 
و رساله‌ای به‌عربی در کحالی نوشت. همچنین از Ole‏ نخستین پزشکان برجستۀ عالم Ol»!‏ 
سابوربن سهل حندی‌شاپوری و یحی‌بن سراپیون می‌باشند. 

از سد سوم هجری/ نهم میلادی مسلمانان خود به‌ترویج علاقه در پزشکی آغاز کردند 
و از آن‌پس سیماهای برجسته‌ای در تاریخ پزشکی گردیدند. بزرگترین این سیماها که از pos‏ 
hb‏ یی طب i kul‏ خبر می داد ند و ادوارد براون درکتاب طب عر ېی خود در فصلی جداگانه 
از آنها سخن می‌گوید چهار پزشک ایرانی بودن دکه عبارتند از علی‌بن رین‌طبری» محمدبن 
ز کریای رازی» علی‌بن عباس مجوسی و ابن‌سینا. درطی دو قرنی که از Sdu‏ سوم هجری/ e‏ 
Gorn‏ تا Se‏ پنجم هجری / یازدهم مبلادی است این چهار تن برذارکك طب اسلامی 
می‌د رخشیدند و طبیبان A4‏ دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده بودند؛ پزشکانی همچون 
احمدین محمدطبری» مؤلف (abl M ces M‏ ابویکر ربع الخوینی بخاری» شاگرد رازی aS‏ 
کتاب هدایةالمتالمیی فیااطب را نوشته که قدیمیترین کناب شناخته شدهء‌پزشکی به‌فارسی 
است؛ ابوسنصورین حسن قمری» معلم طب‌ابن‌سیناو ابوسهل عیسی‌بن بحیای‌جرجانی که ابن‌سینا 
د ر تالف قافون A e Le, § ANGUS‏ او را سرمشق قرار داده است. 

علی‌ین ربن طبر ی که زردشتی نومسلمان بود» ملف نخستین کتاب پزشکی بزرگ‌اسلامی 
به نام فردوسالحکیه است. این اثر سنتهای Ray‏ بقراطی و جالینوسی را با هم می‌آمیزد 9 
آخرین بخش OF‏ به‌تحقیق در طب هندی اختصاص asl‏ است. ارزش این کناب خصوصاً به 
خاطر بحثی است که در Ol‏ از اسبب‌شناسی و داروشناسی رفته است. 

(Spb‏ معلم رازی» uen‏ واقعی پزشکی Gd‏ در اسلا e‏ بوده است. این شخصت 
S53‏ علمی dtu‏ چهارم هجری/ دهم ببلادی اوایل عمر خود را به‌بطالعه کیمیاء فلسفه و 
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موسیقیگذرانده و تنها در اواخر زندگیش بود که به‌پزشکی علاقه‌مند شده بود. با وجود این 
مهارتش در قلمرو پزشکی چنان YU‏ گرف ت که بزودی رئیس بیمارستان ری گردید و بعدها 
همین وظیفه را در بغداد یافت. dyad‏ طولانی وی با بیماران مختلف به‌توانابی زياد وی در 
بشاهده و تقدیةالمعرفة بسبار CST‏ کرده بود. درواقع xu‏ رازی بزرکترین پزشک uly‏ 
اسلام است. شاهکار اوالحادی( این رسالهبه لاتین با نام Continens‏ ترحمه (Ad‏ دقیفترین سند 
موحود درباره پزشعی pu‏ در pul‏ است و گواه در مهارت مؤلف در مشاهده می‌باشد. رازی 
روبهم رفته پنجاه وشش کتاب در پزشکی و موضوعات مربوط به‌آن نوشت که مهمترین آنها در 
تاریخ پزشکی یکی‌کقاب۱(منصوری است که همچنین به‌لاتین ترحمه گرد یده و دیگری رساله 
کوچک استادانة اوست دربارءٌ ALT‏ وسرخکك به نام کناب لجداق AS anandia‏ همراه با Ain‏ 
UL,‏ کوچکتر از او با نام «Opera Parva Abubetriy‏ به‌لاتین و بعدها به‌چند OL)‏ اروپایی 
ترحمه شده است, 

رازی اول کسی است که به تشریح آبله‌بی پردا زد ونيز نخستین پزشکی است که رساله‌ای 
جداگانه OU 355 Gly fly»‏ تألی ف کرد. رازی غالبا به‌انتساب استخراح الکل و alizal‏ 
از Ol‏ در پزشکی به‌عنوان گند زد ا مفتخر است» و نیز از oga‏ به‌عنوانل مهل استفاده می کرده 
است. جیوه را که در قرون وسطی به‌لاتین «Album Rhasisy‏ می‌گفتنداز نام وی گرفته شده است. 
رویهم رفته Gil)‏ هم در شرق و هم در اروپا Seti‏ عمبقی داشته است و پس از آبن‌سینا با 
نفود ترین همه پزشکان مسلمان بوده است. 

برجسته‌ترین پزشک میان رازی‌و این‌سینا Gide‏ عباس مجوسی اهوازی بوده است که از 
زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست» مگر AKT‏ پزشک عضدالدوله بوده و احتمالا از اهواز 
یا بهبهان برخاسته بود. شاهکار وی‌کاملالصناعه یا کتاب الملکی که در مغرب زین به‌نام 
«Liber regius»‏ مشهور است» پس از الحاوی‌رازی CAJU‏ برحسته ایست وتا پیش از ظهور 
O9‏ ابن‌سینا متن پزشکی استانده بوده است. وی پزشکی را نزد ابوماهر موسی‌بن سبار قمی 
فراگرفته و پزشکان یونانی‌و اسلامی پیش از خود را بخوبی می‌شناخته است. مجوسی رازی را 
می‌شناخته و بر کتاب الحاوي وی بواسطة V‏ آن خرده گرفته است. کناب SS‏ او در 
نظم و CoA‏ معروف (GA‏ این کناب به دو بخش عمده تقسیم شده که بترتدب به پزشکی 
نظری و عملی اختصاص AL‏ است» و هر بخش نیز به نوبة خود odds‏ فصل تقسیم شده است. 
فصلی از این کتاب که یدیع ترین قسمت آن‌است به حراحی | ختصاص ash‏ است. فصل آخر pl‏ 
مزبور که وقف داروشناسی شده نیز از Aske‏ زیادی برخوردار می‌باشد. 

پس از اهوازی پزشکان Án‏ دیگری نیز برآمدند که از OF‏ شمار است خصوصا 
ابوسهل بن پحبی‌المسیحی جرجانی که poles‏ ابن‌سینابوده وهنگامی که همراه ابن‌سینا به خراسان 
م ی گر D‏ در Ail‏ راه هلا کت کرد ید, ابا نام او نیز مانند نام همه پزشکان دیگری که در 
نیمه دوم سد6 چهارم هجری بسر می‌بردند تحت شعاع Aah K‏ ابن سينا قرار گرفت که 
بانفوذترین پزشک 899 قرون وسطی در مشرق و اروپا بوده است. ابن‌سینا در هجدسالکی 
es)‏ معروفی بوده و تا پایان حیاتش از کار پزشکی دست باز WES‏ چنانکه در نخستین 
کتاب از قانون وی دیده می‌شود» او نیبزوی بشاهده‌ای دقشق پزشکان گذشتد را با دهنی 
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فلسفی درآسیخته و برآن بوده cul‏ تا فلسفه‌ای در باب طب موحودات زنده به‌طور کلی پدید 
آورد. بەمفهومی ابن‌سنا کالبدی بود که بقراط و جالینوس در pm Ol‏ آمده بودند. مشاهدات 
وی به کشف پیماریهای خاص و تشریح درست آنهاء نظیر تشریح بیماری تورم 54 دماغ 
(مننژیت) منجر گردید که وی نخستین کسی اس ت که بدرستی OT‏ را بیان کرده است. دانش وی 
از روان‌آدمی سبب شد که پزشکی روانتنی بردست او پشرفت زیادی AT‏ اما شاید مهمتر از 
همه» یعنی ذهن فلسفی او موفق شده بود فلسفة پزشکی‌ای که هنوز از ارزش زیادی برخوردار 
است بیافریند. 

ابن‌سینا شاهکار پزشکی‌بزرگی‌به‌نام قا نون نوشته که‌عروفترین کتاب پزشکی در مشرق 
زین است و تا امروز هنوز مورد مطالعه ومشورت‌حکیمان قرار می‌گیردوترجمهٌ لاتین آن در مغرب 
زمین همان شهرتی یافته که اصل OT‏ در مشرق داشته است. این یادگار طب اسلامی ت ر کیب 
pli‏ دانشهای پزشکی پیشین و اساس تمام دست‌آوردهای بعدی است. همچنین ابن‌سینا 
رسالات طبی کوتاهتری نظیر ۱دجوژه b‏ «شعر پزشکی» و رساله‌ای »55 نبض Gals pba‏ 
>28 پا dyad‏ به‌فارسی نوشته است که چون مطمئنا یکی از آثار فارسی ابن‌سنا می‌باشد از 
uuas |‏ خاصی برخوردار است, Aie‏ وی به پزشکی ار داروشناسی L5‏ علم ux‏ را دربرمی‌گیرد 
وسکتبی بی‌افکن د که یکی از بزرگترین نظامهای پزشکی جهان است و هنوز در بسیاری از 
زمینه های پزشکی با ارزش می‌باشد. 

پس از ابن‌سینا پزشکی اسلامی بیشتر خصوصیت‌محلی پیدا کرد. مثلا می‌توان مکتبی 
اندلسی يا مرا کشی» مکتبی مصری یا ایرانی در پزشکی اسلامی بشاهده کرد. مکتب Ole!‏ 
شروع م یکن د که بیش از گذشته از Obj‏ فارسی استناده کند. اخیر؛ خواد(مشاهی جرجانی که 
داثرة المعا رف پزشکی وسبعی به‌فارسی است» نظیر بسباری از GUE‏ طبی دیگری که در ایران 
pas‏ صفوی و هند $92 مغولان نوشته شده‌اند» براساس کتاب QNS‏ ابن‌سنا نوشته شده است. 
بدین ترتیب سده‌های نخستین اسلامی در پزشکی نیز نظیر علوم طبیعی» شخصیتهای برجستۀ 
زیادی پدید آورد که بسیاری از آنها بواسطه‌ای با محبط Ola!‏ پیوستگی داشتند و هم PH]‏ 
بودند که دو مسیر BAYT‏ علوم اسلامی را تعیین کرده بودند, 
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بحث در فلسفه و جهان شناسی Ole!‏ از ظهور اسلام تا عصر سلجوقی تقریباً مترادف با 
تتبع در سیر فلسفه و جهال‌شناسی اسلامی است. در طی چهار سده نخست اسلامی مهمترین 
مرا 55 عقلی که در آنها شاخه های علوم عقلی» نظیر فلسفه را ترویج می کردند b‏ در بغداد» 
کوفه و بصره در مرزمیان جهان عرب و ايران b‏ در شهرهای خود ایران» نظیر شهرهای 
خراسان بوده است. در طی این دوره تنها چند م رکز در ببرون این حوزه‌ها مانند قلمرو فاطمیان 
مصر در سیر و تحول فلسفة اسلامی از اهمیتی برخوردار بودند» اما حتی این مرا کز نیز خالی 
از عناصر ایرانی نبوده است. بنابراین برای pay‏ از LS‏ و بیان احمالی پیدایی و تاریخ 
Aol‏ فلسثه اسلابی در صفحانی چند به‌طور کلی» ol‏ تا مشخصا به‌عناصر ایرانی و نیز 
مکاتب فلسفی کمتر شناخته شده‌ای بپردازيم که با Ola! elle‏ پیوستکی داشتند, از این رو 
ناگزيريم سیماهای برجسته‌ای همچون الکندی عرب را کنار گذاریم» اگر چند وی بنیان گذار 
dats‏ اسلامی است و مراحل اخبر سیروتحول انديشة فلسفی اسلام بدون او mad‏ پدیر نخواهد 
بود. همچنین اگر چند فارابی از مردم خراسان بود» اما از او به‌اختصار سخن خواهیم گفت؛ 
زیرا در بررسبهای متعدد از او سخن رفته است. از مشادیان معروف اوایل‌عصر اسلامی تنها از 
ابن‌سینا با تفصیلی پیشتر گفت و گو خواهی م کرد» زیرا گذشته از اينکه او نقشی اساسی در 
Au‏ اسلامی lel‏ کرده است» بلکه تمام حبات فکری اسلامی ual‏ ایران بدون او قابل تصور 
OWL»!‏ از همان JET‏ بنای فلسفهٌ اسلامی نقشی اساسی ایفا کردند و مقدر بود که 
اپران زادگاه و Ame‏ اصلی این جنبة فرهنگ اسلامی در سراسر تاریخ گردد. در دوره‌ای که 
اسلام علوم متقدم را در خود جذب می کرد بیشتر متر جمان مسیحبانی بودند که خاستگاه 
بین النهریتی یا سوری‌داشتند» اما Obst!‏ نیز در این‌فرایند سهمی عمده داشتند, امروزه اهمیت 
آثار فلسفی اواخر pas‏ ساسانی» چه آنهایی که Mel‏ به‌پهلوی نوشته شده بودند» و چه آنهایی 
که از یونانی به‌پهلوی ترحمه شده بودند رفته رفته بیشتر آشکار می‌گردد» و این آثار را باید 
جزئی مهم در شکل‌گیری Auli‏ اسلامی بشمار آورد. از این گذشته» مترجمان ایرانی و همه 
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طبقه کاتبان یا دیبران که در حست وحوی راه آشنایی با فلسفه بودند در آفرینش سبک‌نوین 
تثر فلسفی عربی از اهمیتی شامخ برخوردار بودند. ابن‌سقفع در این زمینه نقشی Lopai‏ اساسی 
داشته» و او و دیگر افراد مکتب او در پدید آوردن واژگان فنی تازه و سبک ۍ که کمک کرد 
تا زبان عرب در طی Ob) OF te‏ حهانی Uo‏ استدلال فلسفی گردد خدمات ارزنده‌ای کرده 
بودند. ایرانیان‌در بالندگی Ob)‏ فلسفی‌عرب نه‌تنها در تکوین آن» بلکه درسراسر تاریخ اخیر OT‏ 
نقشی اساسی داشته‌اند و حتی در زبان عرب نیز مولف بیشترینهة آثار فلسفی اسلامی می‌باشند. 
ایرانیان در سراسر تاریخ اسلام از Ob;‏ عرب lea‏ وسیله‌ای حهت Oly‏ اندیشه‌های خود 
استفاده می کردند و تنها پس ار سده چهارم هجری/ د هم 6225( بود که به گسترش ob;‏ 
فارسی به‌عنوان زبانی برای Oly‏ استدلال فلسفی mb‏ پرداختند. 

تاریخ نخستین فلسفه و کلام اسلامی در طی bw‏ سوم هجری /نهم میلادی با شهرهای 
بغداد» بصره و کوفه پیوستگی cjl»‏ و در این سه‌شهر pols‏ عرب و ایرانی چنان بهم در آمیخته 
بودند که غالباً تشخیص آنها از یکدیگر دشوار است. در حقبقت می‌توان گفت علوم اسلامی 
را این دو عنصر hel‏ تمدن اسلامی بی‌افکندند» ung OLJU‏ به کلام توحه داشتند واپرانبان 
به‌علوم عقلی از جمله فلسفه عنایت می‌ورزیدند؛ اگر چه چنانکه گنته آمد» بودند اعرابی همچون 
الکندی که در پرورش و بالندگی فلسفه نقشی اساسی داشتند و نیز ایرانبانی که از فحول 
بتکلمان معتزلی و اشعری AL‏ بودند. lg‏ بعد ها» یعنی سده چهارم هجری/د هم ببلادی که 
م رکز فعالبت فلسفی از بغداد به خراسان JUS!‏ یافت عنصر ایرانی متمایزتر گرد ید. 

معمولا در گفت‌وگوی از S90‏ نخستین فلسفه اسلامی توحهٌ همه به‌مکتب مشای ی که 
برپهنة فلسفه استیلا داشت متم رکز می‌گردد. در واقم اوضاع و احوال پیچدده‌تر از Ol‏ بود که 
پیشتر بررسبها اشاره دارند. در این دوره جندین گرایش و مکتب مختلف وحود داشت که 
مکتب مشایی تنها یک شاخه از OT‏ بوده است» منتها شاخه‌ای بزرگ و کشن. از LAG‏ 
فلسفی این دوه یکی مکتب هرسی بود که در آغاز با شهر حران و بعدها با جابرین‌حیان و 
ne‏ پدوستگی داشت و بریاره‌ای از کلام شيعه؛ هم ol!‏ و هم اسماعیلی تأثبر زیادی 
گذانته بود. pore‏ نو فیثاغورثی نیز در فلسفهة این دوره حضور داشت که در UT‏ ملفان 
مختلف» نظیر اخوان الصفا ظاهر شده بود» بی‌آنکه خود Wil‏ به‌مکتب مستقلی تبدیل گردد. 
از مکاتب فلسفی این دوره مکتب فلسفی اسماعیلبه بود که به‌موازات مکتب مشایی lu‏ 
و تکامل یافت» ابا ERES‏ می‌توان Ob‏ را در شمار آثار کلی فلسفة اسلابی دانست, در تمام 
این مکاتب و گرایشها و نیز تصوف و کلام و بسباری از پهنه هایی که کمتر شناخته شده‌اند 
ایرانیان نقشی برجسته ایفا کردند» چنانکه در هرتحقبق جامع و فراگیر دربارۀ فلسفه در ایران 
Lv"‏ باید همه این مکاتب را در نظر داشت. 

gu‏ کسی که در pum‏ سنتی از او به‌عتوان کسی که در $52 اسلامی‌خود راوتف 
فلسفه کرده بود نام می‌رود. ابوالعباس ایرانشهری است که در سد سوم هجری /نهم سبلادی 
درخشید و در یکی از فرای نیشابور چشم به‌جهان گشود. از زندگی و UT‏ ایرانشهری چیزی 
نمی‌دانبم» جز آنکه در برخی از نوشته های مولنان بعدی اند کی از اقوال وی بجا بانده است» 
همجون yu‏ 39 که درقا نون مسعودی» og Gims‏ و SEV ON‏ چندین بار نام وی را ذ کر 
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می AS‏ و ناصرخسرو که در ژادالمسافریی دفعاتی چند از وی نام می‌برد"» از gU Gal‏ در 
می‌يابيم که ایرانشهری در نجوم و فلسفه قوی دست بوده است. بنابر روایت ناصرخسرو وی 
معلم محمدین ز کریای‌رازی بوده است. ناصرخسرو هردوی آنها را «اصحاب هیولی» می‌خواند» 
Gl‏ اقد ام ایرانشهری در در آمیختن فلسفه و 22( را بزرگک می‌دارد» و حال آنکه بشدت هرجه 
تمامتر بر رازی می‌تازد. از همین منبع در بی‌ياپيم که ایرانشهری دو Gb‏ به‌نایهای جلیل 
والس تصنیف کرده بود» و نیز اينکه وی OG‏ را قدیم و Sole‏ ظاهری قدرت خدا می‌دانست. 
صاحب بیان aS Quai‏ تألیفی در OL!‏ است بی‌افزاید که ایرانشهری در عجم دعوی نبوت 
کرد و به ربان فرشته‌ای که نام او هستی است کتابی آورده است," 

این آگاهی اند کک ممکن نبست که با را به‌فهم تعالیم با نفوذ ایرانشهری هدای تکند» 
ابا اهمیت این شتخصت فراموش شده را در مقام نخستین لس در 892 اسای که به فلسفه 
علاقه‌مند شده بود نشان می‌دهد» فلسفه‌ای که می‌رفت قریبا نخستین شارح اصولی خود را در 
شخص کندی پیابد, از این گذشته» نام ایرانشهری مفهوبی Gols‏ دارد» بدین معنی که این 
نام علاوه برآنکه به‌محلی نزدیک نیشابور اشاره م یکن د که وی در آنجا چشم به‌جهان گشوده 
بود» همچنین Qe)‏ کسی است که از «Oleo! Ahi»‏ است» خطه‌ای که می‌بایست مهد 
پشرفت و تکامل ok!‏ فلسفه اسلامی گردد. 

شرح مکتوب diudi‏ اسلامی با «فبلسوف اعراب» ابویعقوب الکندی آغاز می‌گردد که 
طی سدهٌ سوم هجری رسالات Wb)‏ دربارةٌ فلسفه و علوم به‌عربی‌نوشت که بیشتر آنها متکی به 
ترحمه های علمای سریانی و نیز البته gs‏ اسلابی بوده است. به‌دلاپلی که ذ کر گردید در 
بررسی حاضر باید از این شخصیت شگفت‌انگیز چشم پوشیم. اما آگر بخواهیم ارتباط میان 


وی که تقریباً همگی ایرانی بودند ناگزیریم. 

از بیان نامدارترین پیوستگان به‌الکندی دو تن به‌نامهای اپوزید و ابومعشر بودند که 
هردو از بلخ برخاسته بودند» هردو دانشمند بلخی در حغرافدا و هیئت و نجوم بیش از فلسنه 
شهرت دارند» ابا در فلسفه نیز شناخت و معرفتی داشتند, Aj ul‏ در مبان معاصران خود به 
عنوان فیلسوف برحسته‌ای که دین و فلسته را هماهنگک کرده آوازه‌ای بلند داشت. وی بزرگترین 
عالم pas‏ خویش بود و در عداد دانشمندان بر رگ همچون Bala‏ و ابوحنفهُ دینوری بشمار 
می‌رفته است". و اما ابو سعشر آگر چند در مشرق زین و باختر به عنوان بزرگترین منجم‌شهرت 
داشته» اما وی با diudi‏ هرمسی و ارس‌طویی نیز کاملا lus]‏ بوده و در واقع بواسطة ترحمه 


1 نگاه کنید به مجتبی مینوی, «ابوالعباس ایرانشهری». doen‏ دا نشکد؟ ادجیات شید VT‏ 
شماره‌های ۲-۳ (۱۳۴۴ش/۶ ۶ ۵۱۹). ص ۱۳۳-۹ [مجتبی مینوی» نفد «oo «Nee‏ ۲-۴ ۳.-م.] 
£. 43222 ص ۱ ۱۷-۱ . 

۲ نگاه کنید به‌چاپهای hog Sloe!‏ محمدتقی دانش‌پژوه در «yo Timb‏ € ۱۰ (تهرآن 
(eae ro ۱‏ ص از ۳۳۸ ons‏ و هاشم رضی (تهران ۱۳۴۳۲ ش/۴ ۱۹۶ Ve‏ 

۳ نگاه کنید به‌یاقوت Soll‏ معچمالا (IAF? «Sb 5) 1c (Ss‏ ص۱۳۵ (ذیل OLS‏ احمد 


oy‏ داود | gs‏ حنیفه دینوری). 


oll gb ۳۶۸ 


المدخل الکبیر او به cui V‏ تحت عنوان  «Introductorium inastronomiam Albumasaris‏ 
Abalachit octo continesns libros Partiales»‏ بوده که برای نخستین بارفلسنه ارسطویی به 
اروپایبان معرفی شده بود. 

شاید بزرگترین شاگرد کندی د رحوزةٌ فلسفه احمدبن‌طیب السرخسی خراسانی بوده است 
که بیان سالهای parr! Grin‏ و ۲۲۲ق env VÍ‏ چشم بدجهان گشود و در سال بمب 
ق eaga‏ ینابر روایت برخی منابع با انتحارکردن از دار دنیا در گذشت. با وجود یکه 
سرخسی در حدات خود Ao‏ آوازه بود» مع ENS‏ معلم معتضد» شاهزادة عباسی گرد ید و حتی 
هنگامی که معتضد بر سریر خلافت نشست وی ندیم و مشاور خلیفه شد و تصدی پاره‌ای از 
وظا یف دولتی بدو واگذار گرد ید Ul‏ در اواخر عمرش از چشم ax‏ افتاد و به‌زندانش در 
افکندند. شاید این اسر نیز در اینکه وی زود از خاطره‌ها برود موثر افتاده بود؛ حتی آثارش نیز 
که بسیار بوده‌اند اکثراً از ببان رفته يا به‌فراموشی سیرده شده‌اند. اما برشمردن این آثار در 
whe‏ ما را قادر می‌سازد تا تصویری از وی در ذهن بسازیم. سرخسی نیز ASL‏ استادش تفریبا 
در هرزمینه ای GL‏ نوشت. نوشته های وی دین» فلسفه و علوم را ثدامل می‌شود و زمبنه‌های 
پرتی همچون موسیق ی که وی کتاب بزرگی درباره‌ااش نوشت و نیز سباست که دابا لملوکك او 
هنوز LSU‏ است را در برمیگیرد. احتمالا سرخسی در حغرافیا و s a5] culus‏ های e‏ و بکری 
داشته است» اما در فلسنه UJ»‏ از تعالیم SAT‏ تیعبت می کرده است. زندگی س SUS‏ وی 
مصادف با دوره‌ای بوده است که bons‏ عقلی بغداد در حال تغییر بود و oly‏ گسترش فلسفه از 
Ly,‏ میهمان ستیز پایتخت COKE‏ به‌شهرهای Oly!‏ خصوصاً خراسان که می‌بایست تقریبا 
پنا هگاه آن گردد آساده می‌گشت. یکی از شاگردان سرخسی» یعنی رازی نه تنها با انتقال م رکز 
فعالیت عقلی از slay‏ به‌بیرون از آنجاء بلکه با مخالفت Qe‏ با مکتب ALS‏ مشایی که 
توسط کندی و به‌دنبال وی سرخسی SLY‏ شده بود» در واقع می با یست بی‌انداره بار این انتقال 
را بدوش ALT‏ 

با محمدین زکریای‌رازی(بهلاتین9265) با شخصیتی استثنایی و فیلسوفی مواحه می- 
شویم که در تاریخ diudi‏ اسلامی از موقعی S‏ برخوردار است» gins QM‏ که تقریما 
هر کسی از متکلمان گرفته تا داعیان اسماعیلی در ua)‏ فلسفه b‏ زبینه های دیگر به‌مخالفت 
او برخاسته و بروی خرده گرفته است. رازی درسال Gro.‏ /2 بمرم در ری پا به‌عرصة Sha‏ 
گذاشت و در سال ۳ ر ق /۲۵وم در همان شهر دیده برجهان فرو بست.دورة حیات رازی به 
چند مرحله تقسیم می‌گردد. وی در اوان عمرش به کیمیا علاقه می‌ورزید و تنها در سالهای 
کبر عمرش» یعنی در میانسالگی les‏ پزشکی شده بود. وی بخش نخست زندگیش را در ری 
سبری کرد و پس ا زکسب شهرت به‌عنوان عالم و طسب آهنک slag‏ کردو در آنجا به‌حاذق- 
ترین پزشک آوازه یافت. دانش رازی در میدان طب حتی در حباتش ضرب‌المثل شده بود و 
در gly‏ ماندگاری نام «b‏ در تاریخ پشتر Abul‏ دانش وی در پزشکی بوده است؛ اما ذ کر 
این حنبه از فعالبت وی در اینجا بی‌مورد است و Fay‏ ریخ علم تعلق دارد نه فلسفه. 

گذشته از اين» رازی فیلسوفی ناسدار نیز می‌باشد» اما هرگز وارد جریان شایم oka‏ 
فکری اسلامی نگردید» و این doulas DER‏ ذات اندیشۀ وی بوده که با Ai là»‏ نبوت» که به 
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gb‏ رکلی مشخصهٌ اسلام بوده است مخالفت داشت, آثار فلسنی رازی قرنها از نظرها پنهان 
سانده بود و تنها در as»‏ های گذشته و عمدنا با uf oO‏ پول کراوس بوده که vL‏ ار آن 
بدست dof‏ است. رازی فبلسوفی مستقل بوده و به هیچ یک از مکاتب فکری که پش‌از وی 
olay‏ گرفته بود تعلق نداشت. وی خود را همسنگک افلاطون وارسطو AS‏ توانسته بودندمکاتب 
فلسفی جدیدی پی‌افکنند می‌دانست. رازی I‏ به‌سائل حدلی و اقتراحی خو گرفته بود و 
رسایلی دررد متکلمان و فیلسوفانی چون ابوالقاسم‌بلخی» از شاگردان bls‏ معتزلی و شهید 
بلخی» فبلسوف - متکلم نوشت و نیز در رد سرخسی سابق‌الذ کر JU‏ جداگانه‌ای AIT‏ 
نمود ٤‏ 

نوشته های رازی هریک به‌نوبۀ خود علاقة شدید پاره‌ای از علمای برجسته نظیربیرونی 
را برانگیخت که فهرستی از آنار وی را ثبت کرد» اما عکس العملهای تند بسیاری از دانشمندان 
دیگر را نیز موجب گردید. فبلسوفان و متکلمان اسماعیلی باشدتی تمام بروی ناختند وابوحاتم 
رازی» حمیدالدین کرمانی و اصرخسرو رسالات Gb)‏ »$0 رازی نوشتند تا bul‏ که‌نوشته‌های 
آنها پاره‌ها و قطعات زیادی از رسالات از میان رفتة رازی را در خود گنجانده‌اند. مشائیانی 
نظیر فارابی نیز بر رازی خرده گرفته‌اند» و دانشمندان و پزشکانی همچون ابن‌الهيثم و علی‌بن 
رضوان نیز از او انتقاد کرده‌اند. Lg‏ حایهایی که رازی پاره‌ای نفوذ فلسنئی اعمال کرده بود 
در میان تنی چند از متکلمان شيعه بوده که نظرية لذت وی را پذیرفتند و همچنین در بیان 
اسماعیلیان متاخ رکمابیش od SWE‏ بود» زیرا نوشته های کیمیاوی او به رغم اختلاف نظرش 
در تفسیر آنها وارد مجموعٌ جابری گردید که هرسسیگری که به‌دنبال عصر ترجمه درسدۀ دوم 
هجری /سوم میلادی وارد پیکر بندی اسلابی شد با Ol‏ در آمیخته است. 

در ge‏ سنتی مختلف از gu‏ پردویست US‏ رازی نام رفته که موضوع بحت آنها 
تقریباً همه شاخه های علوم است. عناوین پاره‌ای از مهمترین آثار رازی که به‌فلسفه و موضوعات 
وابسنه بدان مربوط می‌گرد د عبارتند از المدخل GM, SN‏ و کناب QU AM‏ در منطق ؛ سمخ 
OLN‏ فىالزمان و المكان و 2 DAN‏ در فلسفة طبیعی؛ path)‏ الصفیر» النشی الکبیر» 
الشکوک cpl VOV de‏ الشکوکث AER) quM (MN lage Kpelle se‏ ۱لصرا ۱5 لغلسفبه 
و الطب Qj VS‏ در فلسفه AT‏ سه کتاب pel‏ در فهم Adsl‏ رازی از اهمیت ویه‌ای 
برخوردارند. بیشتر این رسالات ازمیان رفته‌اند و تنها بخشهایی از آنها را در آثار مولفان متأخر 
می‌توان بدست آورد. از جمله UT‏ رازی که چنین سرنوشتی ab‏ است تألیف بزرگ وی العلم 
الهیولی است که قسمتهابی از آن را در ذادا لمسافریی ناصرخسرو و پاره‌هایی دیگر را در دیگر 
آثار فلسفی متأخر می‌توان lay‏ کرد. 

خاصه‌ترین سبماهای فلسفة رازی اعتقاد او به‌پنج قدیم (قدماء‌خمسه) و نظریه‌اش 
دربارة طہدعت و تاریخ نفس coul‏ نظریه‌ای که نشان از گرایشهای گنوستیک دارد و به تصور 
رازی از طبیعت مربوط می‌گردد. hel eu‏ رازی که عبارتند از باری (خالق)» نفس» ماده 
OL;‏ و مکان بعروفند و هم نفوذ انی کرای و هم تانير تیمایوی (طیماوس) افلاطون و 
شروح و تفاسیری که بعدها Oly‏ نوشته شده در OF‏ انعکاس ad‏ است. رازی به‌باری اعتقاد 


*. نگاه کید نهمحفق s‏ ص ۵-۷ ۰۴ 
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e^‏ داشته است؛ ابا چهار «اصل» دیگر را نیز مانند وی قدیم می‌دانست. رازی هم به 
مکانی جزئی b‏ محدود اعتقاد داشت و هم به‌مکانی مطلق. همچنین وی نیز در پی‌افلاطون 
و احتمالا انگاره‌های ززوانی و مانوی بیان OU;‏ محدود و زان مطلق فرق می‌گذاشت و زمان 
مطلق را جوهری مستقل از ماده تصور می کرد و Ol‏ را همچندابدیت poh‏ که همان ایون 
«alon»‏ یونانی بود می‌د انست. 

ابا در خصوص fools‏ رازی نظریهٌ GLI Sed‏ نومایه‌ای آورده که با ذره‌گرابی متکلمان 
و نیز ذره‌گرایی معروف دم و کریتوس (ذیمقراطیس) بکلی فرق دارد. به fade‏ رازی اتمها از 
GIS‏ برخوردارند و برای پدید آوردن پنج pate‏ در خلاء با هم در می‌آمیزند*. بدین ترتیب 
آنها با حزءلایتجزای بتکلمان که BIS‏ و گشادگی ندارند تفاوت دارند, خواه این ذ ردگرابی 
چنانکه پاینز می‌اندیشند مأخوذ از gies‏ بودایی بوده b‏ آنطور که ه,آ,ولفس اعتقاد داشت از 
تفاسپر متأخر و مجهول مکتب دم وکریتوس گرفته شده باشد» تردیدی نیست که از جالبترین 
اشکال ذره‌گرایی در فلسفه اسلامی می‌باشد. 

نظر یه رازی درباره روح برخلاف دیگر Aiud Gleave‏ او که ino‏ «ماد بگرایانه» 
wld col»‏ عرفانی تخته‌بند بودن روح در زندان تن را بخاطر می‌آورد. بنابر عقیدۀ رازی روح 
می‌خواست برای پدید آوردن قوالب ی که منبع لذت حسمانی باشد با ماده متحد گردد» ابا ماده 
از پیوستن به‌این اتحاد gu‏ ورزید, آنگاه gle‏ برای اینکه وقوع این لدت مسر 335 این 
جهان را آفرید. آگر چند روح دارای Ole‏ است» اما از دانش که بتواند با آن موقع خویش را 
تمیز دهد بی‌بهره است. بنابراین DE‏ از الوهیت خویش عقل را آفرید و Ol‏ را بدین جهان 
فرستاد تا از خوابش بیدا کند و او را از زندان ماده که درآن در افتاده cul‏ رهایی بخشد. و 
این رهایی تنها با بکار بردن عقل در فلسفه رخ می‌دهد. بدین ترتیب به‌عفیده رازی فلسفه 
نهادی رهاینده و نجات بخش دارد. 

جای بسی شگفتی است که درست این اعتقاد به‌وجود عقل در همه بشر است که موحب 
گرد ید تا رازی به‌مخالفت با $e‏ به‌دین مرسل و پیامبران برخیزد. به‌اعتقاد رازی چون dat‏ 
انسانها دارای عقل می‌باشند و از cum cal‏ باهم برابرند نبازی به پیامبران نیست و آنها نمی- 
توانند دارای برتری معنوی pluy‏ آدمیان باشند. این ace‏ از AQUI‏ راز ی که در د وکتاب 
وی به‌نامهای فی حیلالمتښیانو فیالبوات آمده سبب گرد ی د که همه فلاسفه و متألهان‌اسلامی 
از بیرونی تا ابوحاتم با شدتی تمام Coy‏ بتازند. در واقع متونی که پس از رازی تا OU;‏ حاضر 
در کلام VS‏ تالف شده‌اند دارای فصولی می‌باشند که sa Lopas‏ نظرات رازی و 
ابن راوندی در باب انکار ضرورت نبوت اختصاص ALAS‏ 

GL‏ در Aidi‏ اخلاقی عمیقاً از سقراط که سخت مورد احترام وی بوده متأثر است. 
Slyke”‏ الطب PAST‏ والصراة الفاسفیة او سشتمل بر برنهاده‌های بزرگی ار A ji‏ اخلافی 
او می‌باش د که شاید برحسته‌ترین سیمای آن o I‏ معروف او در باب لذت است؛ بنابراین 
نظریه لذت چیزی مگر بازگشت به‌احوال طبیعی نیست. 

از ابونصرفارابی» دومین فیاسوف بزرگ مکتب مشایی پس از کندی» در جاهای دیگر 


۵. نگاه کید ده س. sels‏ فصل دوم 


فلسفه و جهان‌شاسى PVI‏ 


آنقدر سخن رفته است که دیگر به بررسی مانبازی نیست» و ما در اینجا مروری گذرا خواهیم 
داشت از اهمبت ویژه‌ای که وی برای سنت deals‏ اسلامی در ايران داشته است. فارابی که از 
حدود سال Groy‏ /۰ ۸۷م تا eso. / Grea‏ زندگی م ی کرده نیمی از عمرش را در خراسان 
و نیمی Soo‏ را در بغداد و حلب بسر آورده بود. این حققت به کسب اهمیتی دلالت می کند 
که خراسان در Ane)‏ فعالیت عقلی آغاز کرده )39( آنجنانکه نسلی پس از فارابی ولا یت مزبون 
نه بغداد» عرصه سر کزی Adds‏ اسلامی گردید. 

فارابی را حتی پیش ازکندی بنبانگذار Auli‏ اسلامی برسمبت می‌شناسند و بتازگی توجه 
زیادی به‌او سذول شده است. آثار وی‌در منطق اعم ازرسالت ایداعی و تفاسبر برادغئون ارسطو 
شالوده‌های Gar‏ را در مبان مسلمانان پی‌افکند. فارابی با در آمبختن As Ail‏ سیاسی‌افلاطون» 
SAS! da‏ ارسطو و نظریهُ سباسی اسلامی در چندین کتاب که ١ء‏ اهل لمدینةا لفاضلةا هم 
آنها می‌باشد plis‏ خویش را به‌عنوان بنیانگذار فلسفه سباسی اسلامی ثثبیت کرد. کوشش وی 
در سازش دادن‌سیان فلسفه های‌افلاطون‌و ارسطو در کتاب الجمع‌بین aly‏ لحکیمین افلاطون 
الالهی و ادسطو گرایشی را پی‌افکند که توسط فلاسنهٌ مسلمان دوره‌های بعد دنبال گشت» ابا 
در cue‏ حال وی آراء فلسفی افلاطون و ارسطو را جداگانه و با عمقی pin‏ در رسالات دیگر 
مورد بحث قرار داد. فصوص الحکم او که برخی Of‏ را به‌ابن‌سنا نسبت داده‌اند هزارسال در 
عالم pul‏ سورد تحقش و تتبع قرار گرفته و منیع بزرگی برای اصطلاح شناسی فلسفی VT‏ 
بوده است. همچنین این کتاب "p‏ فوق‌العاده عرفان و فلسفه را درهم آمیخته است 

بالاخره فارابی در قلمرو فلسفه اولی Whe‏ آنار بزرگی بود که کتابالحروف وی برای 
فهم نظریة او در باب هستی شناسی از اهمبت ویزه‌ای برخوردار است. همچنین وی تفسبری 
برها ates‏ ارسطو به‌نام اغراض ما پعدالطبیعه نوشت که اگر چند May‏ کوتاهی است؛ در 
ابن‌سینا OU‏ عمیفی نهاده و بهاو در فهمیدن اثر ارسط و کمک فراوان کرده است. فارابی از 
طریق مشائیان متأخر و خصوصا ابن‌سینا همواره برتمام Ai‏ اسلامی پس از خود تأثیر گذاشت 
وشخصیتی گردید که در هربرسی و تحقیق وحوه متعدد فلسفه اسلامی از آغاز بالندگی ot‏ از 
be‏ چهارم هجری /دهم میلادی باید وی را در نظر داشت. 

تردیدی نیس ت که بزرگترین فیلسوف پس از فارابی و پیش از ابن‌سینا ابوالحسن محمدین- 
یوسف‌العامری است» اگر چند دیری نگذشت که تحت الشعاع شخصیت عظیم ابن‌سینا قرار 
گرفت. وی در اوایل bau‏ چهارم هجری /سدٌ دهم بیلادی در نیشابور چشم به‌جهان گشود» 
به‌احتمال obj‏ در Ade‏ درس ابوزید بلخی تلمد کرد و پیشتر ایام عمر خود را در ولایت زاد 
بومش بسر آورد. عامری در سال of Grat‏ -ع یوم از بغداد دیدن کرد ابا از این شهر 
ببزاری حست و از این رو طولی نکشید که به نیشابور مراحعت کرد ودر سال rA)‏ /331^ 
در همان شهر دیده برجهان فرو بست. وی در بیان معاصران خود از احترام ریادی برخوردار 
بود و سحستانی» توحیدی» مسکویه و بسباری از دیگر pa Aiur‏ به او استناد می کنند, 
شهرستانی در ملل د نحل وی را یکی از AUN‏ بزرگ اسلام می‌خواند و به‌او لقب صاحب. 
الفلسفه داده بودند. 


از UT‏ عامری دست کم بيست کتاب برشمرده‌اند". GS‏ بتازگی پاره‌ای از آتار $3« 
نظير الا علام بمنافپ eX‏ در دفاع از اسلام و السعادة و shan WN‏ در dials‏ اخلاقی بدطبع 
رسنده است, تاریخ Adds‏ عظیم او موسوم 4 ess‏ الا بد pl de AL,‏ دیگرش هنور جاب 
نشده است. از مصنفات دیگر عامری مناهجالدین در تصوف است که کلاباذی در الثعرف خود 
که تفاسیری برتألیفات ارسطو است از آن تأثبر برگرفت»› و نيز الفصول فى معالم SY‏ و 
QV a Sa t»‏ دسشور که کتاب اخیر تألیفی به‌فارسی است. ۱ 

باید از نظریهُ سیاسی عامری نیز در اینجا سخن گفت؛ دراین زمینه در دفاع نیرومندش از 
اسلام که لحن و استدلالی بی‌همتا در مبان فلاسنه مشّایی دارد و نیز در پاره‌ای نظرات محض 
فلسفی ولاهوتی نظیر اتحاد عقل و معقول نه تنها از ula‏ یونانی تأثیر گرفته» بلکه از اسناد و 
اخبار پیش از اسلام نیز تأثر بوده است. اگر چند ابن‌سینا برعامری تاخته و این شخصیت 
نیرومند که می‌بایست در dig‏ فلسفه جانشین عامری گردد وی را در محاق فراموشی برد با 
اینهمه AL‏ متأخر آثار او را می‌خواندند و از او نقل قول می کردند» و حتی در عصر صفوی 
فبلسوفی چون ملاصدرا در کتاب اسفار خود چندین بار به‌او استناد می کند. عامری از طریق 
مصنفات شاگردانش WE‏ زیادی diddy‏ اسلامی گذاشته بود» اما تا کنون کمتر به‌اهمیت وی 
دراين Axes)‏ پی‌برده‌اند. و نیز عامری یکی از نخستین فلاسنه اسلامی است که سزاوار تحقیق 
و بررسی پیشتری می‌باشد. 

اگر چند پس از چند ásd‏ نخست See‏ چهارم هجری /دهم Gow‏ خراسان محل hel‏ 
و م رکز عمدۂ deals‏ اسلامی cus S‏ اما بغداد تا GLE‏ این قرن همچنان یکی از مرا کز مھم 
حیات فکری بوده است. در طی نیمه دوم du‏ چهارم هجری /دهم میلادی برجسته‌ترین 
فیلسوف بغداد ابوسلیمان سجستانی» معروف به‌منطتی بوده که اصل و نسب ایرانی از ولایت 
سستان داشته است. لقب منطقی که VI.‏ «منطق شناس» است از قدرت او در قلمرو منطق 
حکایت می AS‏ در واقع فلسفه gli,‏ مکتب بغداد در نیمه دوم سدهٌ چهارم هجری /د هم 
مبلادی پیش از پیش به‌قبمت از دست نهادن دیگر جنبه های فلسفه به‌منطق علاقه مندگردید. 

سجستانی شاگردان زیادی تربی تکرد و در محافل عقلی بغداد که بسپاری از رجال 
برحسته همچون عامری و Spl OUR.‏ اخوان الصفا بدانجا آمد و شد می کردند TNT‏ 
مقدم بوده است. شاید این تماس با علمای گونه‌گون یکی از دلایلی بوده اس ت که موجب 
گردید تا سجستانی اثر معروفش موان «SS‏ را در تاریخ فلسفهاز آغاز تا روزگار خود تصنیف 
کند. علی‌بن زید بیهقی ذیلی به‌نام قتمه‌صوانالحکمه براین اثر نوشته که تا امروز هنوز یکی از 
ge‏ اصلی با Si‏ شناخت فلسفه نخستین اسلامی است. 

گزارش جلسات مباحثات فلسفی سجستانی را Ql‏ در UT‏ شاگرد او ابوحبان توحیدی» 
که از palin‏ بتصوفه و CUS!‏ عصر خود بوده است حست وحو کرد. دو LT‏ الا هقا ع 
Vs MS‏ ڏسه و هقا دسات او Azul‏ حبات فکری غنی و متنوع بغداد در اواخر سده چهارم هحری / 
د هم مبلادی است. اگر چند Stim gs‏ خود فیلسوف معروفی نست» اما مفتاحی است برای فهم 
حبات فکری آن عصر. 


۶ نگاه agus‏ به م. میئوی» «از خزاین تن 5« ERELT‏ ۴؛ شمارۂ ۳ ( ۱۳۳۶ ش) ص ۶۰-۸۳ 


در طی Glass‏ پایانی $e‏ چهارم هجری /دهم مبلادی مجموعه‌ای از پنجاه‌ویک 
رساله پدید آمدن AS‏ موضوع آنها تقریباً doe‏ میادین دانش بشری Cul‏ و به‌دساین اخوان- 
الصفا شهرت دارند. این گروه مولفان که هرگز ماهیت آنها کاملا روشن نشده است بی‌گمان 
در هوای تشیع دم می‌زدند» اما ALE‏ برخلاف آنچه بعدها ad) OLS‏ است Ui»‏ اسماعیلی 
نبوده‌اند. همچنین گروه مزبور با سازمانی سری پیوستگی داشته و احتمالا م رکز این سازبان 
در opal‏ بوده است. Sg‏ اخوان الصفا وسبله‌ای حهت‌انتشار تعالیم این انجمن در ميان 
ply‏ گیرندگان وسیعتر بوده است. اسماعیلبان در طی سده‌های آینده رسایل را از OT‏ خود 
دالستند و دورسالة (سالقالجامهه و جامعةالجاععه AS‏ بعدها نوشته شده اند و اصول تعلیمات 
رسایل در آنها جمع ool‏ است هم محربانه و هم ب ەگرو ه کوچکتری از استادان اسماعیلی 
ند ریس whet gd‏ 

«ساین اخوان الصفا WE‏ زیادی برمتفکران اسلامی گذاشته بودند و بیشتر متفکران 
مسلمان متأخر از غزالی و ابن‌سنا تا ملاصدرا آنها را می‌خواندند. دساپن اخوان الصفابواسطةٌ 
آنکه به زیانی ساده علوم و فلسفه را تشریح و تبیین می کردند و نیز از OF‏ جهت که .کوشیده 
بودند تا فلسنه و دین را بهم نزدیککنند تقریباً بلافاصله پس‌از انتشار dag‏ زیادی را به 
خود جلب کردند. (aM‏ مزبور شارح و مفسر فلسفة نوفشاغور نی در آمیخته با اصول مشایی 
و البته تعالیم اسلامی بی‌باشند. بنابراین آنها dita‏ مشایی نخستین و جابر و هرسی‌گرایی 
متقدم وابسته‌اند و نیز باید از تعالیم صابثیان نیز اند کی SU‏ برداشته باشند. باید در اینجا 
یادآور گردی که صابئیان Ole‏ وارث مذهب نوفیثاغورثی و هرمسی گرایی RU‏ یونان 
بوده‌آند. 

ستول فترات فلسفة ch ley‏ نمادگرایی عددی و نگرش ریاضی است که اعداد و ارقام ly‏ 
Spica‏ فیثاغورتی نه تنها همچون کمیت بلکه چون نمادهای واقعیتهای فوق طبیعی و اصل 
اشیاء می‌بیند. علوم due Mealy‏ نمادی خود با دیدگاه دینی در سی‌آمبزند. دسایل ت رکیبی از 
دانش عصر خود بدست می‌دهند و در que‏ حال یکی از مشهورترین تلاشی می‌باشند که در 
طی dtu‏ چهارم هجری /د هم مبلادی برای آشتی دادن gpd Gls‏ و فلسنه Chad‏ آمده است. 
نظر به‌فهم AL‏ بودن نهاد (WV‏ سادگی سبک بیان و قاطع بودن مسائلی که از سوی‌مصننان 
نحله ها در داخل توالی مستمر حبات فکری اسلامی آنها را خواندند و از آنها SE‏ برگرفتند, 

یکی از برجسته‌ترین دانشمندان btu‏ چهارم هجری /دهم میلادی فیلسوف و مورخ نامی 
ابوعلی احمدین محمد یعقوب مسکوید می‌باشد aS‏ پشتر به‌سکویه معروف است که صورت 
عربی نام اوست. بدرستی معلوم نبس ت که LT‏ وی مجوسی نو مسلمان بوده یا AST‏ به‌خانواده‌ای 
تعلق داشته که در نسلهای پیش از ابوعلی قبول اسلام کرده بود". و نیز شک اس ت که LT‏ 


Contribution á l'étude de l'humanisme arabe au در ع. ار کون.‎ ool los این دو نظر‎ ۷ 

)۱۹۷۰ کرد.(پادیس‎ laa  Ivelxe Siécle: Miskawayh Philosophe et historien 

اون کتاب جامعترین و عالما نه‌تردن اثری است که در Bob‏ مسکویه نوشته شده؛ و م. عبدالحق 
انصادی The Ethical Philosophy of Miskawaih‏ (علیگره ۱۹۶۴). 


۴ تاریخ ایران 


نام وی مسکویه (مشکویه) بوده یا این‌سکویه. وی در سال Gere‏ /+ وم در ری UJ‏ 
آمد؛ بعدها به‌بغداد رفت و به‌انجمن سجستانی آمدوشد می کرد و از GLK‏ نزدیک ابومحمد 
حسن مهلیی» وزیر معزالدولهٌ دیلمی گردید. درطی این دوره مسکویه ایام عمرش را با خوشی 
و لدت حویی میگذ راند و اشعار دنیاوی می‌سرود. ابا با مرگ مهلبی وی روش زندگی خود را 
ws‏ داد. به‌ری بارگشت و به‌خدمت این العمید پبوست و خازن کتب وی گردید. مسکویه در 
ری د رکتابخانه‌ای بزرگ Adley‏ جد ی کتب مختلف پرداخت و جهان‌بینی وی دگرگونی 
ssh‏ در سال rava/ Grae‏ به بغداد مراحعت کرد و کتابدار و pa.‏ عضدالدوله, پادشاه 
بویهی گردید. l3‏ در سال paar/ Greve‏ پس‌از مرگ عضدالدوله وی بهمطالعۀ فلسفه 
آغاز کرد. بعدها او به‌عنوان پزشک به خدمت خوارزمشاه پنوست و در آنجا ابن‌سنا را ملاقات 
کرد. بالاخره مسکویه درسال Beyi‏ /۳۰.بم پس‌از د ههاسال فعالیت فاضلانه و adb‏ وار 
و نیز زندگی همراه با پرهپزگاری و تقوی پس‌از رو گردانی از لذت جویبهای اوایل عمرش 
بسن نودوشش سالگی د يده برحهان فرو بست. 

مسکویه به l5‏ و پزشکی عالاقەسند بود و در تاریخ VT‏ متأخر در هردو این 
nus‏ ها از وی یاد می‌شود. اما شهرت fdas‏ ممکویه بیش از همه بواسطة شاهکار تاریخی او 
تچارب لا عم و آثار فلسفی اوست که از آن شمارند تربیقالسعادات و منازلالعلوم در طبقه‌بندی 
علوم» الفوز الا صفو» الفوزالا کبووالحوامل و (MEM‏ درباب مسائل کلامی و دو AU‏ اخلاقی 
مشهورش به‌ناسهای SOR. aat‏ و جاویدان خرد, 

دیرپاترین نوشته‌های مسکویه در Aus‏ حکمت Qe‏ بوده است. وی به پیروی از 
عامری و برخی از دیگر QUJ S.‏ ستقد م علم v.‏ فلسفی T‏ بر تعاليم eve‏ و فلسنه 
افلاطون و ارسطو پدید آورده که دو ul Auli‏ را به کمک Alas‏ متأخر یونان» خصوصاً آثار 
حالینوس دریافت کرده است. SR aa‏ که دارای چنین تر کیبی است پاره‌ای سیماهای 
بدیم نیز دار دکه از قکر خود مسکویه سرچشمه می‌گیرد. مسکویه اهمیت اروس ALTOS)‏ 
معنی عشق) را که ارسطو از آن Ol‏ غافل بانده بود از نوزنده کرد و آن را در راههای تازه‌ای 
یکار برد. همچنین وی از عشق میان معلم روحانی و شاگرد سخن می‌گوید به‌طریق ی که در 
gle‏ یونانی یافت نمی‌شود› ابا late‏ در مغرب Cua)‏ عصر مسبجت مشاهده می‌گردد. و 3» 
نفوذ پاره‌ای عناصر ایرانی پیش از اسلام را در مسکوبه» هم در SI W asas‏ و هم در 
جاویدان خرد که عنوان کتاب دال برپیوند Of‏ با خرد ایرانبان قدیم است بی‌توان مشاهده 
کرد. کتاب مزبور از خرن ایرانیان در عصر هوشنگ پیشدادی نیز سخن می‌گوید. این اث رکه 
به‌رغم نام فارسی OF‏ به‌عربی نوشته شده» یکی از منابع مهم عصر اسلامی است و مشتمل بر 
کلمات قصار و گنته‌های اخلاقی است که اصول تعالیم اخلاقی ایرائیان Age‏ باستان بوده 
است. مسکویه در تاریخ متأخر اسلام و خصوصا در ایران — نه‌تنها Mealy‏ تجدیب لا SIS‏ 
خود» بلکه Lopes‏ به‌عنوان rus‏ ترجمه و ppd‏ این اثر د راخلاق فاصری نصیرالدین usb‏ 
که بی‌ نردید معروفترین اثر در Axes)‏ اخلاق فلسفی به زبان فارسی است SU‏ مانده است. 

اگر چند ابوریحان بیرونی drar)‏ /9۷۳م -۲ععق /۱ه. )6( pin‏ به‌تاریخ wie‏ 
اسللام تعلق دارد نا به‌فلسفه,با اینهمه در گفت و گوی از VT ARA‏ ناد يده گرفتن وی 


امکان پذیر نست. از طریق بررسبهای سالشماری آنطو رکه در ASSN NET‏ و مطالعة بی‌مانند 
وی در تمدن و فرهنگ هند در Gules‏ ماللهند مشاهده می‌شود می‌توان اند کی از حهان‌بینی 
فلسفی وی به‌عنوان دانشمندی مسلمان که حس شدیدی از مشاهده را با قدرت تجزیه و تحلیل 
نقادانه و خردمندانه در آمیخته است و نیز کسی که نسبت به‌درستی وحی‌و مکاشفه تعصبی 
نداشته است آگاهی یافت. اما خصوصاً در سوال و جوابهایی که بیان او و ابن‌سینا رفته است 
اندازه اهمیت بیرونی را به‌عنوان ذهن بسیار پرقدرتی که وضوحاً و بالاستقلال داوری سی AT‏ و 
در cue‏ حال نقاد فلسفة مشایی شایع است Oli e‏ دریافت. در حقیقت بیرونی را باید یکی از 
بزرگترین نقادان تاریخ طبیعی ارسطویی در سده‌های میانه بشمار آورد. 

همچنین آثار بیرونی در قلمرو دین تطبیقی نیز پر اهمیت می‌باشند وکمابیش وی را می- 
توان Oly‏ گذار این علم دانست. او در این Ana)‏ نه تنها مشاهده‌گر واقبعتها بود بلکه دیدی 
فوق‌العاده داشت که وی را قاد ر می‌ساخت مشاهده‌گر gus‏ و مطالعه Sos Ghost aus‏ باشد, 
اگر چند بیرونی AU‏ فلسفی حداگانه‌ای ننوشت, اما این اندیشمند قدر اول در لابلدی آثار 
دیگرش مطالب فلسفی بسیاری نقل کرده است که وی را در عداد فلاسفۀ pres‏ عصر خود 
قرار داده است» اما وی فیلسوفی است که خود را در هیچ یک از مکاتب فلسفی شايع عصر 
خویش کابلا وارد نکرده است, 

مردان ی که به‌اندازه‌ای که ابن‌سینا برتمدن اسلامی» Lopai‏ در diene‏ ایران این تمدن 
تأثیر گذاشته است» برتمدنشان و تاریخ آیندۂ OT‏ اثری عمیق گذاشته باشند بسیار ان دک می- 
باشند. ابن‌سینا که نبوغ و درعین حال قدرت ت رکیب و تجزیه و تحلیل شگفت‌آوری داشت و 
ندز دارای نبروی حسمأنی‌و VE‏ خارق‌العاده‌ای بود» ci‏ تر کیبی دير پا در قلمرو فلسفه 
و پزشکی پدید آورد. می‌توان گفت که هیچ متفکری در تاریخ اسلام پس از ابن‌سیناء اعم از 
پزشک و منطقی کاملا ب رکنار از تأثیر وی نبوده است. حتی متألهان و دیگر شایندگان در علوم 
دینی پاره‌ای از معتقدات اساسی تعالیم فلسفی وی را اخد کرده‌اند. 

ابن‌سینا که در سال ega rv.‏ بدنیا ox]‏ و در سال OETA‏ ۰۳۷ ۱م pm‏ بر 
جهان بسته بود در یکی از دوه‌های پرآشوب تاریخ ایران SAG‏ می کرده است. زادگاهش 
بخارا و نواحی مجاور OT‏ با ظهور غزنویان ت رک که می‌بایست جانشین ساسانبان گردند نه‌تنها 
دستخوش تغیبری سباسی شد» بلکه از لحاظ قومی نبز دگرگونی یافت. وی در بست‌ویک‌سالکگی 
ناگزیر بەت رک زادگاهش گردید و Adi‏ ایام عمر خود را در ناآرامی و بی‌قراری در دربارهای 
سختلف سلاطین آل‌بویه گذراند و معیشت خود را از طریق طبابت و گه‌گاه به‌عنوان دولتمرد و 
وزير eel‏ می کرد. طولانی‌ترین دور آرامش نسبی در زندگی ابن‌سینا غیراز آشفتگیها و 
نگرانبهایی که که گاه وی را دل مشغول می‌داشت» (JU‏ بود که او در اصفهان در دربار 
علاءالدوله گذراند. اما حتی zi)‏ این آرامش کوتاه نیز با Ala‏ مسعود» پسر محمود غزنوی 
به اصنهان ناگهان از هم گسیخت. ابن‌سینا که نیروهایش را بسیار آزادانه و مسرفانه خرج 
کرده بود» شمع حباتش را بمرانب سریعتر از AST‏ از Coys‏ با نیروی جسمانی خارق‌العاده او 
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انتظار می رفت سوزاند و در پنجاه‌وهفت سالگی درشهر همدان چشم برجهان فرو بست.* 

قوه تمر کز فکری و پینش عقلی استثنایی ابن‌سنا چنان بوده است که حتی زندگی 
sal‏ کی که بقدر بود وی در پیشگیرد نتوانست آنها را بزوال برد. Lawes!‏ در شانرد‌سالگی 
در پزشکی مبرز و مشهور شد و در هجده‌سالگی از فراگرفتن das‏ علوم مرسوم عصر خود فارغ 
شد و AS ay‏ استادی رسید و از دیدگاه یک دانشمند در dam‏ علوم بکمال رسید» و چنانکه 
خود در شرح احوالش که برشاگرد محبوبش ابوعبیدجوزجانی تقریر کرده می‌گوید» از OT‏ پس 
د ر مقدار علمش تفاوتی حاصل نکشت. بلکه تنها برعمق دانش او 23549 

یکی از خصایل Stes‏ ابن‌سینا حرص سیری ناپذیر وی به‌دانستن و سرآمد کردن خود در 
; فراگبری علوم بوده است. هیچ نوع علمی از منطق و ریاضبات گرفتد تا مابعدالطبیعة (are‏ 
از عروض تا تفسبرقران نبوده که توجه وی را به خود جلب نکرده باشد, در واقع مقدر بود که 
وی به‌تمام شاخه‌های ese»‏ عقلی» کمک بزرگی کند» Ka‏ شاید پاره‌ای شاخه‌های ریاضبات 
که سهم idae‏ وی محدود است به‌نکرش موسقایی و فلسفة علوم ریاضی» صفت سمیز پویش 
مستمر وی پس از حامعیت وکمال گرایش او بەعریی بوده است. چون برخی از عنما برابن‌سنا 
خرده گرفته بودند که وی pu‏ خود نظبر VS‏ را بسک «عربی عجمی» AJ)‏ هردو منهوم 
کلمه) نوشته است» از این رو وی مدتی را 45 در اصفهان Cold]‏ داشت کوشش و وقت زیادی 
را صرف اصلاح و تکمدل سک عربی خود کرده بود, در dui‏ مطالعاتی که ابن‌سنا در این 
دوره نموده بود توانست اثر بزرگی در باب زبان عرب تصن ف کن که کنون از سیان رفته است. 
اما حاصل این کوشش را در سبک Ai‏ بسیار پیراستۀ غالب آثار بعدی وی همچون اشارات 
مشاهده توان کرد. 

ابن‌سینا بالغ بردویست اثر تصنیف کرده است که شمار زیادی از آنها هنوز Su‏ مانده 
است» و به رغم شهرت وی هنوز همه آنها مورد برسی و eS‏ قرار نگرفته اند. گذشته از آثار 
علمی 9 پزشکی او که معروفترین dos GN lait‏ طب T‏ اسای می باشد» نوشته های 
فلسفی او به‌تنها از صدرساله نیز می‌گذرد. این آثار از کتاب بزرگک شفا که در سغرب‌زسین از 
طریق Anm S‏ لاتین بخشی از Ol‏ به Sufficientia‏ معروف jl cul‏ می‌گردد و به‌سوال و 
حوابهای ol gS‏ و مقالات سوقوف به‌موضوع واحد فلسفی» کلامی یا لاهوتی ختم می‌شود. 
شفا که بر کب از چهارفصل در منطق» dials‏ طبیعی» ریاضیات و فلسفة اولی است» در حققت 
dee‏ فلسفه مشایی ابن‌سینا می‌باشد که در آن از pole‏ طببعی و ریاضی معروف عصر نیز سخن 
می‌رود. این CLT‏ در (do‏ هزارسال پس از نوشته شدنش همچنان نماینده اوج ARA‏ مشایی 
بوده و تا به امروز هنوز در بدارس Ob aT‏ مطالعه و تدریس می‌شود. 

در این کتاب و بختصر آن نجات و نيز در رسالات متعددی که استدلالهای gel‏ این 
آثار بسیار جامع را آشکار می‌سازند است که می‌توان صورتبندی مرسوم فلسفهٌ مشایی اسلامی را 
که با کندی JET‏ می‌گردد و با خود ابن‌سینا به کمال می‌رسد دریافت. لایتغیرهای سربوط به 
هستی شناسی (d‏ بحدی که ابن‌سنا بش از همه به یک «فبلسوف وحود» شهرت AL‏ است؛» 


۸ > دعوی می کنند aS‏ آدن‌سیتا در اصفهان در گذشت. در اصفهان zalial‏ اده‌ای مدفون است که 
ion uo‏ از علمای اصفهان ot‏ را مدقن ادن‌سینا هید | نند. 


PVV و جهان‌شناسی‎ ls 


باید در این UT‏ مشاهده کرد. تمام بیان Syed‏ ابن‌سینا برتمایز بنیادی بیان وجود و ذات یا 
ماهیت و تقسیم AI AL‏ وجود به‌واجب» ممکن و ممتنع استوار است. جهان شناسی ابن‌سینا که 
پیوستگی نزدیکی با تصور یک جهان سلسله مراتبی که از خالق و رشته‌ای از عقول و بافرشته 
شناسی‌ا ی که نیز uisa)‏ جداگانه‌ای پیوستگی داش تکه در qul‏ جهان همچون que‏ معرفت 
و وجود عمل می کند شروع می‌شود براین تقسیم مبتنی است. همچنین ابن‌سینا علم النفسی 
مبتنی‌برتفاسیر نوافلاطونی De Animaj!‏ (جان)ارسطو را توسعه می‌دهد که‌نیز پیوند نزدیکی‌با 
هستی شناسی او دارد و همچنین معلوم بی‌دارد aS‏ وی در این awaj‏ بتأثر از JEEP ol JE‏ 
نو افلاطوئی و ارسطویی بوده است. 

این خصلت ابن‌سنا که بوده همینکه به اوح این معرفت عقلی رسیده که چون مبتنی بر 
شهود های درست بوده پذیرفتنی‌ترین و مشروعترین JRE‏ فلسفی عقلی گردید» از این رو او 
می‌بایست با رسبدن به‌افتهای نامحدود «عرفان اشراق» خواستار فایق آمدن برسنتز خود AGL‏ 
ابن‌سینا در سالهای آخر حیاتش کتاب ced be Webs‏ را نوشت و در آن Sis‏ خود در باب 
«فلسفه برای خواص» را ابراز داشته است. اگر چند قسمت اعظم این سند معتبر از Que‏ رفته 
است» ابا در قالب نقاهای خبالی» تألف استادانۂ وی» الاشادات و اللات -آخرین کتاب 
بزرگ ابن‌سینا -و برخی نمونه‌های دیگر آنقدر مطلب از ای ن کتاب SL‏ بانده است که با را 
قاد رسازد تا «فلسفه شرقی» را که وی در اواخر عمرش بدان گرا یش يافت با زسازی کنیم. 

در فلسفه یا دقیقتر eu X‏ در عرفانی del cera: theosophia)‏ یونانی Ol‏ نه به 
منهوم تحریف AZ‏ کنونی) که معرفت و تجربه بهم در آمیخته بودند و به تجربۀ مستقیم‌فرارسمی 
حالات وجود انجامید» «فلسفۂ شرقی» ابن‌سننا در حبات فکری متأخر اسلامی ایران پیشترین 
اهمبت را داشته است. این فلسفه aan‏ در مسیری را برداشت که یک قرن‌ونيم 
بعد U‏ شيخ شهاب‌آلدین سهروردی» معروف rtas‏ | شراق به‌جنان als‏ د رخشانی انجامید. 

ابن‌سینا برای حبات فکری VIL Ol s!‏ دیگر نیز اهمیت داشته است. وی نخستین 
کسی است که در صدد برآمده است نا فلسثه gli‏ را به‌فارسی پنویسد, دا Mahi‏ علا ھی 3 
که کماپیش ترجمۂ فارسی کتاب جات cud‏ با دشواریهای بزرگ زبان‌فارسی مواحه گشت و 
شاید آنطو رکه بولف آن ابید داشته است موفق نشد که در عالم فارسی OL)‏ کتابی عامه۔ 
پسند گردد. ابا ای ن کتاب همراه با متن فارسی التفییم Soy‏ و شماری چند از 461 دیگر 
سده‌های چهارم و پنجم هجری /د هم و یا زد هم ببلادی زمینه را برای در آوردن زبان فارسی به 
Ob) ER‏ عقلی پر رگ حهان pul‏ فراهم آورد ند, بدون این بساعی اولبه نوشته های we‏ 
سهروردی» افضل الدین کاشانی و نصیرالدین طوسی امکان وجود نمی b‏ 

همچنین ابن‌سینا گروه کاملی | ز شاگردان لايق ترببت کرد rd Les AS‏ وی را ډه do‏ دوم 
bbe‏ پنجم هجری/یازد هم میلادی انتقال دادند و مشعل فاسفه مشایی را ولو کورسو تا احبای 
Ol‏ توسط نصیرالدین طوسی زنده ai‏ داشتند. در میان بزرگترین شاگردان ابن‌سینا باید از 
جوزحانی نام برد که برخی از آثار استادش را تکمبل کرد و تا پایان حبات در خدست وی بوده 
است؛ از دیگر شاگردان ابن‌سینا یکی ابوالحسن بهمنیاربن‌مرزبان» صاحب کتاب Meam‏ 
است که از مصنفات بزرگ مشابی است؛ Sos‏ ابوعبدانته المعصوی که به عنوان برترین‌شأگرد 


Ol sl eo PVA 


پورسینا از احترام زیاد برخوردار بوده و بالاخره ابن aly)‏ که برباطنی‌ترین رسالات استادتقریظهایی 
نوشته است. مردانی نظیر pls‏ ول و کری از Cp ob‏ دانشمندان فوق‌الذ کر شاگردان نسل دوم 
ابی‌سینا بوده‌اند. بدیسان «امیرالاطباء» و استاد مشائبان از طریق آثار و شاگردانش تفوق 
و سلطه‌ای دیرپا در حبات فکری اساام باقی گذاشته است. 

دوشادوش نکتب معروف مشایی که با Ust)!‏ به‌اوح خود رسند در ub‏ سده‌های 
نخسبن اسلامی حهان‌شناسی 9 فلسفه jud‏ ساخنه و پرداخته‌ای که b‏ مذ هب اسماعبلیه 
پبوستگی داشت گسترش و تکاسل cub‏ که U‏ کنون هنوز چنانکه بایست Oly‏ توحه نشده 
است. در طی این دوره که Aud‏ دوازده امامی به‌شهادت UT‏ بزرگ شيخ محمدطوسی» کلینی و 
ابن بابویه عمدتا Jo‏ مشغول مجموعهٌ احادیث و دیگر علوم دینی بوده است» اسماعیلیه بدقت 


مکتب فلسنی نست, بلکه در این مذهب دست کم سه‌مکتب فلسنی وجود دار که WE‏ به 
ناسهای فاطمی» یمنی والموت خوانده می‌شوند. اما مکتب فاطمی دربردارندة اساس ples‏ 
نگرشهای فلسفی و کلامی jal.‏ شاخه های P‏ والموت می‌باشد. و یز تا ixl‏ که به یکتب 
فاطمی مربوط می‌شود» مکر قاضی نعمان تمام رحال برجستهة این مکتب ایرانی بودند و باهم 
قدیمترین Áe pazo‏ نوشته‌های فلسفی را به‌زبان فارسی تصنیف کردند» اگر چند آنها کتابهای 
زیادی نیز به‌عربی نوشتند. 

قدیمیترین اثر فلسفی اسماعپلی --اصطلاح فلسفه در اینجا معادل حکمت بکار رفت هکه 
اصطلاح سنتی و اسلامی است — اما لکناب است که احتمالا متعلق به‌سده سوم هجری /نهم 
میلادی بی‌باشد. این اث رکه اسماعیلیان فلات پامیر هنوز آن را متنی مقدس می‌دانند اعتقاد 
عمیقی در «پنج اصل» که اسماعیلیان را بواسطۀ OF‏ الخمسه می‌خواندند آشکار می XS‏ که در 
عین حال Sy‏ تأثیرات مانویت است. مولف این کتاب معرو ف که dine‏ گنوستیک (عرفانی) 
دارد معلوم ثیست» اما از نخستین مراحل توسعه و تکامل عرفان و Addi‏ اسماعیلی که می- 
بایست درسدهٌ چهارم هجری /د هم میلادی شارحان Au US‏ بسیاری بیابد پرده برمی‌دارد. 

اولین و یکی از بزرگترین فلاسفه و متکلمان اسماعیلی سد چهارم هجری /دهم میلادی 
ابوحاتم رای است که در ری Way‏ آمد و حدود سال v&/ Gevv‏ - سسوم od‏ برجهان 
فرو بست. و شهرت ابوحاتم بیشتر uli‏ ردی است که وی برمحمدین ز کریای‌رازی در کتاب 
معروفش NEN‏ نوشته است» و همچنین CLT‏ به‌نامهای کاب !ال a‏ در کلام NS,‏ 
الجامع در فقه داردکه تأویلی برقرآن‌و اصلاح است که مهمترین رساله بنظم نخستین در باب 
کلام و فلسنه اسماعیلی است. این آثار و فعالیت تبلیفی زیاد ابوحاتم در گسترش مذهب 
اسماعیلیه در ایران plow‏ سودمند بوده است. 

ابوحاتم رازی را ابو یعقوب سجستانی دنبال کرد که در سال prevv/ Geen‏ 
د رگذشت وکتاب کشف!(محجوب را نوش ت که dans‏ فارسی‌آن از نخستین نمونه‌های نثر فلسفی 
فارسی است, این کتاب مشتمل برهفت‌بخش و هربخش دارای هفت فصل است 45 ols‏ از 
نقش م رکزی عدد هفت در همه عرفان اسماعیلی است. اگر چند pol‏ خسرو بواسطة دفاع 
سجستانی از تناسخ بروی خرده گرفته است» با اينهمه WL‏ او را همراه با دیگر داعیان نامدار 


فلسفه و حهان‌شناسی ‏ ۳۷۹ 


اسماعیلی از جانشینان برجسته ابوحاتم در شمار آورد. 

از رحال col‏ دیگر اسماعیلی در سدة py Lem‏ هجری /د هم CEDE‏ ابو لهشم احمدبن- 
حسن حرجانی است که شهرت عمده‌اش بواسطۀ قصیدۀ اوست که محمدبن tx‏ نشابوری و 
ناصرخسرو شروحی برآن نوشته‌اند. در واقع ابوالهيثم BE‏ زیادی برناصرخسرو گذاشت. این 
قصیده Lopas‏ بواسطهٌ بحث درباره Ail)‏ میان اخترشناسی و اختر شماری که از دیدگاه تعالیم 
دوری اسماعیلیان دیده می‌شود بسیار جالب است. از بزرگترین AN‏ اسماعیلی این دوره و 
مؤلف کتاب «احذالعقل که بسیاری Ol‏ را معتبرترین منبع تعالیم اسماعیلیۀ فاطمی بی‌دانند 
حمیدالدین SLT‏ است که در ایام خلیفه الحا کم‌باته‌فاطمی زندگی ی کرد و بواسطۀ ASST‏ 
ol‏ عراف عرب و «عراق عجم» | Ol‏ سفر کرده بود وی را حجذا لعراقبن می خواند ند, وی 
کتاب MM eS‏ را درسال ,وق /.۲. م تصنیف کرد و احتمالا اند کی پس‌از OT‏ 
در QUAM‏ 

کرمانی رویهم رفته سی‌ودو اثر تالف کرد کهگذشتد از اثر سایق 4I‏ کر اهم آنها 
عبارتند از SS WM iae‏ والمستهدی دربار؟ معنی باطنى اعمال شرعی و العقول الدهبیه در 
دفاع از اپوالهشم و انتقاد برمحمدبن زکریای‌رازی و خصوصا CLT‏ الطب الروحانی وی. 
ly PIOS‏ لی هیچ دلیلی «شیخ الفلاسفه اسماعیلی» AUG‏ ند ؟ 

«احقالعقن از عمق معرفت SL ST‏ در فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی» فلسنه کندی» که 
وی پاره‌ای از اصطلاحات فنی OT‏ را بکار می‌برد» و فیلسوفانمتاخر مسلمان نظیر فارابی» اخوان- 
الصفاواین‌سنا پرده برمی‌دارد. وی‌تر کبی از اصول TS AT‏ قلسفه و تعالیم اسماعیلی ارانه 
M‏ و بسباری از اندیشه‌هایی که دارد مشابه‌اندیشه‌های ابن‌سناست. سلسله براتب 
آسمانی که از ابداع الهی ناشی می‌شود مشخص dad‏ مابعدالطبیعه و جهان شناسی وی می- 
باشد, «احذالعقل شرحی منظم از فلسنه اولی و حهال‌شناسی اسماعیلی است و احزاء مختلفی را 
که به‌اشکال گوناگون در نوشته‌های فراوان دیگر شاخه‌های مکتب فاطمی اسماعیلیه یافت 
بی‌شود در یک تر کیب باهم در می‌آميزد. 

از معاصران جوان کرانی» ناصر خسرو اس ت که بی‌گمان تواناترین و پر طاقت‌ترین Say‏ 
اسماعیلی در ایران بوده است. وی در سال eqs‏ /۶..,م درقبادیان نزدیک بلخ در 
خانواده‌ای از کار بدستان حکومتی چشم به‌جهان گشود» در میانسالگی احتمالا از dard‏ دوازدم 
امامی برگشته مذهب اسماعیلی اختیا رکرد. شش‌سال از عمرش را در قاهرۂ عصر فاطمی سپری 
نمود» در سلسله مراتب اسماعیلی مقامی cal Ad)‏ و در سال GEESE‏ /۱۰۵۰۲م حهت ادابه 
فعاليتهایش به‌عنوان مبلغ در ايران به‌بلخ بازگشت. وی در یکی از سالهای [Sere Ol‏ 
۷٣‏ م و Give‏ /بب. رم در یمگان دیده برجهان فرو بست و قبر او هنوز در Geil‏ برجاست. 
قبر وی پس از گذشت یکقرن مانند بارگاه یک قدیس Spe‏ زیارتگاه زایران گردید و شخصیت 
اسماعیلی وی به‌فراموشی سپرده شد. 

گویند که اصرخسرو هفده کتاب تصنیف کرد که از ai Gil‏ کتاب باقی مانده است. این 


.q‏ نگاه کنید ده مقدمه محمد کامل dama 3 (e‏ مصطفی حلمی MoM aia. E‏ ) قاهره, rv!‏ | ق/ 


Ol»! تاریخ‎ ۰ 


Sla‏ عبارتند از دیوان وی که از شاهکارهای زبان‌فا رسی است» «وشنایی نامه (نظم)» روشناپی 
نامه )3 c(‏ سفر $a‏ معروف» وجه Qi Ses MS qas‏ خوان اخوان و YU‏ خره معروفترین cpl‏ 
چاه لحکمتجین, همه این آثار به‌فارسی نوشته شده و Aged‏ یکی از پراهمت‌ترین Ac gers‏ 
نوشته های فلسفی فارسی است 

جایالحکمتین ( که معنی تحت‌اللفظی Ol‏ جمع‌دو حکمت است) می‌خواهد تا فلسفهٌ 
OUS‏ و حکمت الهی اسماعیلی را که خود برپاية قصيدهٌ سابق الذ کر ابوالهشم است آشتی 
دهد. ناصرخسرو از آموزش ماهوی اسلامی dha‏ شمول وحی slo‏ براین امر که در دیگر 
ادیان پیش از اسلام مردمی بودند که از معرفت به‌توحید و رسوز Ol‏ برخوردار بودند پیروی 
می کند, VR‏ وی حکما و فلاسنه قد یم را از حمله حنفا (یعنی AS gid ys‏ از قدیمترین ایام 
دارای آیین توحید بودند) می‌داند و سی‌خواهد تعاليم آنها را با اصول اسللام و تعالیم باطنی 
of‏ آنطور که در اسماعیلیه انعکاس adh‏ آشتی دهد. بدین ترتیب وی در uel)‏ که فارابی 
رفته گام می‌زند» اما درمتن کلام و didi‏ اسماعیلی. 

ناصرخسرو بانند ابوحائم و کرمانی بشدت مخالف نظرات محمدین ز GES‏ رازی بود و 
در چندین اثر خود. وی را رد کرد. مخالفت وی با رازی خصوصاً برسر سه‌نکته بود: طبیعت» 
روح‌و نبوت" LI‏ ناصرخسرو معتقد بود که‌طبیعت مولودروح SLT‏ است» برخوردار از فعالیت است 
و در حقشت اصل ر کت و سکون می ws (XU‏ نقش «بی‌حنبشی» که محمدین ر کریای 
رازی بدان نست داده است. همچنین وی $e cpl Wes‏ رازی بود که روح اسیر جسم 
است. و نیز اصرخسرو بشدت به«تنساوی طلبی» رازی که وی بنابراین عقیده منکر نبوت بود 
ناخت» زیرا عقیدۂ مزبور در Ma‏ مقابل تصور معرفت سلسله مرانبی ناصرخسرو و باطن گرایی‌ای 
که به‌عتیده وی dole‏ سرآىدان است قرار 23512 

ناصرخسرو بواسطة اشعارش که در زمره بهترین نمونه‌های اشعار مذهبی در زبان فارسی 
cul‏ و نوشته‌های منشورش تا به امروز از شهرت و اعتبار فراوانی برخوردار بوده و بی‌گمان 
نایدارترین متفکر اسماعیلی در طی سده‌های متأخر تاریخ Oll‏ بوده است. به‌ناصرخسرو به 
Ales‏ حکیمی که سخنانش اذهان مردم را روشن می کند نگریستند و کمتر به‌اسماعیلی بودن وی 
توجه شده است. ناصرخسرو به‌عنوان فیلسوفی فحل و شارح حکمت الهی اسماعیلی بیرون از 
doo‏ اسماعیلی Jai GS‏ سرآدان روشنفکر و برخی از دانشمندان علاقه‌مند به‌تاریخ فلسنه 
و کلام اسلابی را به‌خود حلب کرده است. جنبۀ xb‏ نوشته‌های او بەتتبع و برسی زیادی 
نیاز دارد و شایسته است که وی uade es‏ خود را بیابد» یعنی یکی از بزوگترین قلاسفه 
ایران pec‏ اسلامی که Alia)‏ فکری‌ای تعلق داشته که اهمیت OF‏ هنوز QUSS‏ شناخته نشده 
aa‏ 

پس از ناصر خسرو فلسفة اسماعیلی نا مدتی همچنان به رشد خود ادابه داد» اما بواسطة 
آنکه پبرون از دوره موضوع بحت ماست دراین مقاله colas‏ کو ر آل naui‏ لازم ul‏ تفا 
از یک ایرانی poles‏ ناصر خسرو نام بریم ازآن جهت که وی از فلاسفۂ اسماعیلی بزرگ مکتب 
فاطمی بو ده تا اه a5.‏ ابوموید شبرازی نام داشت درسال WAY ere sy/ syg‏ هره Jul‏ ودر 


1. نگاه کنید به aM‏ هتری c US‏ در بخش شانزدهم OLS‏ حاضن. 


فلسفه و جهان‌شناسی PAI‏ 


سال ٢.۷۷ / Gev.‏ م در همان شهر دیده برجهان فرویست. آثار اپومژید تا به‌اسروز هنوز در 
مبان اسماعبلبان از شهرت بسیار برخوردار است. این آثا که مشتمل است برهجالسی در هشت 
مجلد و هشتصد خطابه» LV eS M‏ اامستتصرچه که شامل مشاهدات مولف درمجالس المستنصر 
ab‏ است» QM‏ و Males‏ همگی به‌عربی می‌باشند. تنها pl‏ فارسی اپومژید شیرازی 45 
که ۱ساس التادیل نام دارد Aes‏ یکی از مصنفات قاضی نعمان است. 

اساس فلسفی تعلیماتی که در نوشته‌های فلاسفهٌ اسماعیلی از ابوحاتم رازی تاموید 
شبرازی آمده تمایزی cul‏ بان اصل همه هستی به‌عنوان gla,‏ » یعنی فراهستی Slab L‏ 
هستی و آفرینش که یک انبعاث نست» بلکه البته dou‏ ابداع این اصل می‌باشد که از این 
رو مبدع خوانده می‌شود. این سیماست که خصوصاً تعاليم اسماعیلیه را از آموزه‌های مشائیان 
که خداوند را هستی مطلق می‌دانند که مراتب وحود از وی صادر می‌شود متمایز می‌سازد. در 
نظر اسماعبلیان مبدع منشاً وجود است که از طریق عمل « کن» عقل اول را که دارای‌بالاترین 
AJ‏ وحود است ابداع می کند. از عثل اول عتل دوم در وحود آید و قس على هذه. 
هرمرنبه دارای حدی است AS‏ در عین حال محدودش می کند و از حد زبرین که حد زیرین 
آرژوی رسیدن Ol‏ را دارد حدایش می‌سازد. 

در طبقات فلک که به‌ترتیبی همانند عقول روحانی ابن‌سینا پس‌از عمل ابداع نخستین 
نکوین cash‏ ده عتل وحود دارد که دو عقل اول باهم در مفهوم فلسفی خود برابرند با 
الحقيقة المحمدیه dent‏ اماميه و تصوف, ابا با عقل سوم SW‏ رخ می‌دهد که تاريخ عالم 
وجود و انسان را بکلی تعیین می کند» زیرا عقل سوم که آدم روحانی و نخستین نمونة انسان 
است در حالت غفلت و بی‌حسی فرو می‌رود. SL)‏ که از این حالت بیرون می‌آید و خود را باز 
thee‏ در می‌یابد که Me Ad par‏ دهم تبعید شده است. از این پس در صدد برمی‌آید تا 
مقام اصلی خویش را باز Wl‏ آفرینش عالم وجود ننها برای این مقصود است» و اهمیت 
goly‏ عدد هفت در چهارچوب اسماعیلی برپاية اختلاف در dib‏ ميان عقل سوم و عقل دهم 
می‌باشد. «درنگ ازلیت» اگر بتوان چنین خواندش» Ad‏ نخستین OL)‏ و تاریخ است که 
هردوی انها دوری و براساس عدد هفت می‌باشند, 

در تاریخ بشریت کنونی هفت دوره وجود دارد که در هریک از این دوره‌ها هنت 
پیامبر می‌آیند و هرپیامپر هفت یا چند گروه هفت تایی امام دارد» و پیامپران و دوره‌ها از Gab‏ 
دورانهای ظهور یا ناطق و ستر یا Cole‏ بتوالی و در پی‌هم می‌آیند. پیرامون این AX Al‏ دوری 
که نخستین نمونه‌اش داستان ماورای تاربخی «آدم روحانی» است جهان شناسی» پیامپرشناسی 
و مردم شناسی HU‏ توجهی وجود دارد که در هربررسی Che‏ حیات فکری اسلامی نمی‌توان 
ناد یده‌اشگرفت و بعلاوه ILLS‏ مهمترین $4 حبات فکری و فلسنی Ol Jl‏ در قرون نخستین 
اسلامی است. 

در گفت‌وگوی از dads‏ اسلاسی در قرون نخستین از اشخاصی سخن رانده‌ايم AS‏ 
شماری از آنها نظي رکرسانی و این‌سینا وسبعاً به بت در حهان‌شناسی پرداخته‌اند. بنابراین 
در گفت‌وگوی جداگانه از جهان شناسی US‏ می‌خواهيم تفاوت انواع جهان شناسی را که در 
قرون نخستین اسلامی در ایران ظهور کرده‌اند آشکار سازیم. جهان شناسی در مفهوم سنتی آن 
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کاربندی اصول بابعدالطبیعی برای قلمرو حدوت است و بنابراین در هیچ QS‏ سنتی از اصول 
سنت موضوع Gay‏ جدا ناشدنی است. این امر در اسلام نیز مانند هرسنت دیگر صادق است. 
حهان‌شناسبهابی که مسلمانان Ol sl‏ نظیر حاهای Soo‏ بظهور رساندند» بدون توسل به‌اصول 
اسلام که این حهان‌شناسیها کاربندیهای آنهاست HE pe‏ فهم coud‏ همانطوری که -Olga‏ 
شناسی بندهحی به آیین زردشت پیوسته است. حتی X‏ احزاء و عناصر این حهان‌شناسیها در 
پاره‌ای موارد از سرچشمه‌های غبر اسلامی اخذ شده باشد در Sly‏ و suse‏ اسلامی مستهلک 
گردیده و پیش از ASST‏ پد پرفته شود اسلامی شده بود, 

با در نظر داشتن این اصل | کنون می‌توانیم» ولو بهاختصار وگذرا» به‌سرجهان‌شناسیهای 
گونه‌گونی که مسلمانان بظهور رساندند برگردیم. نخستین و البته اساسی‌ترین آنها جهان‌شناسی 
قرآنی است که مبتنی برمتن OLS‏ و مر کب از عرش و کرسی و سلسله مراتب ملکی باکلیۀ 
صورتهای ذهنی نمادی است که احادیث مربوط به‌جهان شناسی نیز به‌آنها پبوستکی دارد. هم 
اهل سنت و هم شیعیان اضافات Ady]‏ زیادی در جهان شناسبهای سبتنی برقرآن و حدیث وارد 
کرده‌اند. تا آنجا که ge‏ شيعه مربوط می‌گردد (ul. S Me‏ صفحات زیادی را به 
جهان‌شناسی اختصاص داده که مفسران متأخر به‌توضیح OT‏ پرداختند. تفاسیر قرآنی قرون 
نخستین اسلامی اعم ازعربی و فارسی جهان شناسی مضمر درمتن قرآن را ظاهر ساختند. 

بلهم از Aid‏ توحید و وحدت AT‏ مخلوقات چنانکه OUS‏ تعلیم می‌داد» -Öka‏ 
شناسیهای بسیاری بظهور رسید که این اصول را به‌طرق مختلف در سطوح مختلف بکار می- 
بست به‌قصد آنکه رابطة متقابل و رابطۀ سلسله مرانبی آنها را آشکار سازد. از یک سو جھان۔ 
شناسی هرمس ی کیمیایی وجود داش ت که جابرین حیان پدیدش آورده بود و عمدتاً dua‏ قطبی 
کرد ن GUS‏ بیان اصول فعلی و انفعالی استوار بود''. از سوی دیگر Aha‏ همان gU‏ و 
نیز ales‏ دیگر جهال شناسی‌نو فیثاغورثی اخوان‌الصفا ظهور کرد که همچنین از عناصر ارسطویی 
اخد کرده بودند. OUI,‏ اسماعیلی حهان‌شناسی خود را که در Ol‏ چنانکه در دا حذالعفل ALS‏ 
مشاهده می‌شود LET‏ وجود با دوره‌های پیامبران و OLLI‏ بهم مربوط بودند توسعه بخشیدند. 

و نیز مشائبان وجود داشتند که حهان شناسی‌ای راتحت هدایت اصل qM‏ توحید 
Oly‏ نموده بودند که عناصری از اصول ارسطویی و نوافلاطونی را در پیکربندی خود جا داده 
بود. این جهان‌شناسی بوسیلۀ CHT‏ تکوین CHL‏ و بانند بسباری دیگر از حنبه‌های Auli‏ 
مشابی L‏ اپن‌سنا به‌اوح رسید, همچنین سنا وه‌شناسان و پزشکان این دوره» b dà‏ بن قره» 
بیرونی و ابن الهيشم جهان‌شناسیهای علمی بظهور رساندند. اما به‌اين جهان‌شناسیها هرگز صورت 
دنبوی داده نشد و درآنها به کبهان همواره از لحاظ اصول sl) sb‏ طبیعی نگریسته می‌شد. 

رو دهم A3,‏ تعاليم حهال‌شناختی cpl‏ دوره تاریخ اسلا م از آموزه‌های باوراء طبیعی بسبار 
جامعی که در آغوش آنها Ady‏ یافته بود حداناپذیر بود. و این تعالیم حهان‌شناختی مانند آنها 
dine‏ مکتب خاصی که از آن تغذیه کرده بودند گرفتند. با آمدن سلجوقبان و D‏ کید بر کلام 
اشعری بیشتر مکاتب فکری و فلسفی سده‌های سوم هجری /ذهم میلادی و چهارم هجری/د هم 
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فلسفه و جهان‌شناسی PAP‏ 


میلادی موقتاً رویزوال گذاشتند. اما برخلاف Bde‏ رایج» این مکاتب که با حملات ستألهین 


Ölel پایدار برتاریخ‎ GE بودند در سده هفتم هجری در اشکال نوینی که مقدر بود‎ AL LE 
خود ادامه دادند,‎ Glad اسلامی بگذارند که تا ابروزادامه دارد‎ 


1 آغاز سنت صو فی 


Ss‏ ازى روحی ملتی و شار cu» IAS‏ عالم روحی نوینی که وحی آسمانی 
نازه‌ای موحب OF‏ شده بود واقعبت آنچنان ژرفی است که‌نمی‌توان به‌آسانی به‌عوامل احتماعی- 
سیاسی یا اقتصادی نسبت داد. این ار celata‏ ار شرنوشت: اب لت دا دز SS oa‏ و به 
صورت امکانی ذاتی درداخل دینی که OF‏ ملت را می‌ورزد دامنگیر و ریشه دار است. اسلامی 
کردن ایران نمونه کاملی از این Las ss‏ است. ماورای همه علل خارحی» در درون 
اسالام امکانی 2525 داشت که ایرانبان را 34513( امکانی که می‌بایست باشد و در حقشت 
شتا یرت EUST‏ و درسرنوشت Oil pl‏ ضرورت این ied i5‏ با چنان عمقی 
وفوع یافت که lass à‏ دوره‌های متأخر تاريخ | ly Ol,‏ از i213 pur auy‏ بلکه د ين » 3 tre‏ 
و تاریخ ایرانبان به‌طور تفکیک ناپذ یری با بقبه عالم اساام در آمسخته است وحود داشت., این 
سهیم بودن در عالم مشتر کث از تبادل اندیشه‌ها و اطلاعات با دیگر مسلمانان» بالخاصه 
با اعراب را JU‏ پیش jl‏ همه در مبدان تصوف مشاهده کرد که بالصراحه از وحدت الوهی و 
نظم کلی» از قلمروی که در آنجا انسان عاری از dale‏ خاص قومی يا نژادی ابا پوشیده از 
وروی کا کر اف agio ou‏ و واک کی در ره ف در Jd deas velas dio‏ 
و S. oral‏ 

پنابراین ووی از تصوف EE j>‏ دوره O7‏ تاریخ اسلا م سخن گفتن jl‏ 
خاس اه خود تصوف A> (Sa!‏ در وم حاحدا کردن عناصر عرب و VI‏ دشوارثر از حوره 
تصوف در این قرون نخستین نیست» و درطی این دوره تصوف عمدت 35 ASS Slee‏ 
که هرد و aae‏ قومی حضور داشتند, در پاره‌ای pla uu‏ صوفنان مصر بانند دوالنون» یا رابعه 
که از بت‌المقدس برخاسته بود با اویس‌قرنی که اهل یمن بود» می‌توان تمایزات قاطعی 
Os‏ ارات و Uia‏ دابا سکن تست بسن رت در Oil‏ دون ded Uo‏ دو اد 
شخصیبتها پی‌برد, بنابراین به گنت وگو از تاریخ Adal‏ خود تصوف (ei SU‏ ابا Jie spe yo‏ 
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در مکاتب و اشخاص ی که خاستگاه ایرانی دارند یا به‌عالم ایران مربوط می‌شوند تأ کید می 
کنیم. همچنین باید افزود با وحودی که تصوف سنت واحدی است که نمی‌توان از لحاظ قومی 
آن را به‌بخشهای مجزا نقسیم کرد» مع ذلک نمونه های خاصی از سرآمدان قومی البته توانستند 
نقش خویش را در تصوف بیابند و به‌جلوه‌های نمایان OT‏ در هرعالم قومی ببانهای گوناگونی 
ببخشند. چنانکه در اشعار Silage‏ فارسی در ادوار متأخر مشاهده توان کرد ایرانبان در این 
Al)‏ به‌تعاليم کلی صوفیان سیماهای خاصهٌ خود را داده‌اند. و نیز آنها در qus‏ ماهیت 
حقیقی تصوف در قرون نخستین اسلاسی که Obj‏ عرب تنها OU;‏ ارتباط اندیشه‌ها بود و زبان 
فارسی هنوز پا به‌میدان عمل نگذاشته بود نقش بسیار خطیری ایفا کردند. 

برای مطالعه تاریخ تصوف Ol ul‏ در چند dw‏ نخست تاریخ اسلام بايد به‌بررسی 
خاستگاه تصوف که از نخستین دهه های تاریخ اسلا م آغاز می‌شود P‏ تصوف در واقعت 
درونی خود» و نه ضرورتاً د رکلیۀُ صورتبندیهای ی که در سراسر تاربخش برای بیان حقایق 
پایدار پیدا کرده است ريشه در قران و سنت وحدیثت پیاسر اسلام دارد. صوفی شدن فهم 
عمیق عقیدۀ توحید ی که در قرآن آمده و زندگی کردن براساس Agel‏ زندگی پیامبر است. 

تصوف ابداع هیچ نژاد خاصی cogs‏ خواه عرب» خواه ایرانی b‏ هندی» اما در باطن 
وحی قرآنی «رازی» الوهی نهفته است که پیامبر برحی از صحابة برگزیده‌اش را از آن خبر داده 
و آنها dugiay gu‏ خود به‌شاگردان و مریدان شایسته خود انتقال داده‌اند. 

csl‏ غالب برآن است که AS‏ صوفی را نخستین بار در قرون دوم هجری / هشتم‌ببلادی 
ابوهاشم الصوفی بکار برده بودء اما برطیق کتاب العذمای ابونصر سراح"» این کلمه را اولین بار 
حسن بصری که درسال .ر ,ق /۸ evr‏ درگذشت در dee‏ معروف خود که گفته بود «رأّیت 
صوفباً فی‌الطواف» بر OU)‏ رانده بود. خواص روحانی را در نسلهای نخستین صحابه» سپس 
اهل الصفه» آنگاه تابعه و پس‌از clie OF‏ زاهد» ناسک و غبره می‌خواندند. ننها در سده دوم 
هجری اصطلاح صوفی که OT Uus‏ در gles‏ قدیم و جدید وسیعاً مورد بحث قرار گرفته جانشین 
این اسامی و OW!‏ گردید و فی‌النفسه به‌طبقه‌ای از رجال اشاره م Jo‏ که کابلا خود را وقف 
زندگی روحانی در اسلام می کردند و پس‌از پدیرش نخستین قدم در FEE Aly pb‏ در 
di Ob.‏ نخضستین ake‏ و Jal‏ زهد البته da‏ عرب بودنده اما شماری ایرانی نیز بچشم vest‏ 
خوردند که چون مرا 35 تصوف در بصره و بعدها در بغداد و خراسان ایجاد کشت پرتعدادشان 
افزوده شد. اگر چند خراسان Gls‏ ایرانی است» اما در هرمطالعةٌ جامع تصوف تمام فعالیتی 
که در بصره و بغداد انجام پذیرفته را نیز AU‏ در زمره عالم ايران بشمار آورد» چه عناصر عرب 
وار دران ومر 23 چنان بهم در aden‏ بودند که حدا کردن آنها به هیچ وجه معقولی 
ممکن نبست. 

Oly‏ این حقیشت که تصوف پیش از آنهاوحود داشته و در Edw‏ دوم هجری/ هشتم میلادی 
las‏ اسم پیدا کرده واينکه تصوف سنت پایداری است که ريشه درقرآن دارد و شاخه های OT‏ 
به‌تمام دوره‌ها و سرزمینهای اسلامی امتداد دارد بمکن است با مخالفت برخی مواجه گردد AT‏ 
به«سبر» تصوف ار Jos y‏ نخستين تاراز وری عشق و o, NL)‏ به‌عرفان اشاره می کنند, ابا اين 
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«سیر» ظاهری با تصدیق پیوستگی سنت تصوف و ریشه‌های قرآنی آن که بارها در زمانهای 
مختلف ازسوی خود صو LS‏ تکرار گرد يده تتافضی ندارد. راست ست که és‏ حر کت ند ریجی 
در سیر تصوف از U‏ کید برمخافه بەمحبت سپس به‌عرفان يا معرفت وجود دارد. درواقم تصوف 
به یک معنی در درون تا ریخ خود سیر جنبه های aw‏ سنت ابراهیم را تکرار بی AST‏ که در 
آن بهودیت برمخافه» مسیحبت برعشق و اسلام برسعرفت خدا تا کید می‌ورزد. ابا بدهمان 
طریقی که این تا کید به‌معنی مطلق نیست و در بهودیت جایی برای عشق و معرفت به‌خدا 
وحوه دارد» در مسجت پا ره‌ای حالتهای روحانیت 3 يه مخافه و CL yx‏ و در اسلام V‏ 
که هرگز جدا از عشق و سخافه نیست پیدا می‌شود» همچنین در تصوف نیز حضور عشق و 
معرفت را از همان FET‏ پیدا توان کرد» در سیر سنت تصوف تنها لحن عوض بی‌شود. 

از نخستین زاهدان بین‌النهرین که dua‏ عظمت الوهی و ASI‏ انسان و cu‏ در 
حضور او ASTU‏ می‌ورزند تارابعه» حلاح و احمدغزالی که خصوصاً از عشق سخن بی‌گویند و 
سرانجام G‏ عین التضات VIE‏ و ابن‌عربی که برعرفان تا کید می (ARS‏ نبا ری Est‏ «ح رکت» 
و AS b um‏ دلست, ابا او لا پواسطة Ala;‏ عرفانی روحاندت اساام» عنصر معرفت در سراسر 
سنت تصوف حضور دارد. WE‏ حتی در مبان صوفدانل نخستین dom‏ عناصر بنبادی از حملهمحبت 
و معرفت یافت می‌شود و پاره‌ای از صوفیان از این مقولات دم می‌زنند. اگر چند در pw‏ ناریخی 
تصوف شبوه ou‏ از مسخافه EU‏ و سعرقت تغیبر سی Ll (AS‏ همه این c.l‏ ار همان 
آغاز در Al»‏ پنهان در خاک وحی وجود داشت و بعدها برطبق قوانین حیات دوری سنت ظاهر 
گرد ید. pli,‏ تصوف در دوره‌های US‏ گونش يا آنچه در ظا هر بنظر می رسد Als‏ «سبر» شس 
اگر با چشم بصیرت و تمیز در وی بنگریم» خود دلیل استمرار یک QU,‏ زنده» یعتی سنتی 
روحانی است که Ady)‏ در عالم روح دارد» به همان طریقی که سالهایی که انسان پشت سر 
می‌گذا رد بهترین گواه این حقنقت است که‌وی زنده‌است وحباتش از استمرارارگا ننک برخورداراست. 

این دوره‌های مختلف تصوف که باید loa‏ سربا زکردن یک حقتقت پایدار در Ol‏ 
نگریست نه یک سیر تکاملی یاانحراف چنانکه پاره‌ای تصور کرده‌اند» نادرستی ادعای برخی 
از علمای معاصر را آشکار می‌سازد که زاهدان و 532 «خشک» تصوف را متحصراً به‌اعراب و 
Ai gS‏ «گرم» آن را که عسشق در آن ur‏ بزرگی دارد به ایرانیان تست می د هند , اگر (A‏ 
چنانکه گفته آسد» خوی و طبیعت قوبی نقشی در نمود روحانیت ایفا می XS‏ و تصوف در 
Qus‏ مردم خود را با انواع OM‏ مختلف ساخت روانی و ذهنی وفق coats‏ اما این‌گونه 
Qul Tw‏ یا اعراب به یک نوع تصوف lg‏ یک اشتباه است, pare‏ زهد و نیز عشق و 
معرفت هم در بیان صوفیان ایرانی و هم صوفبان عرب و همچنین در بیان Obs pe‏ دیگر ملتهاء 
نظیر تر OU‏ و هندیان که بعد ها اسلا م پد بر فتند بش هده می‌شود, عرفا و باطن گرایان محض را 
هم درعالم اپران و هم درحهان e X‏ می‌توال یافت» Wee‏ ابویزید بسطامی و دوالنون‌مصری. 
به همان طریق در هردو عالم ايران و عرب (lise‏ توان یافت که با استفاده از Ges OU)‏ 
اشعار لطیفی سرودند» که از آن حمله‌اند Wes‏ عطار و ابن‌فارض. بنابراین Sle‏ نسبت دادن 
انواع عمده Oly‏ تصوف به گروه قوسی خاصی» پر معناتر اس ت که گفته شود ایرانیان و اعراب در 
ظهور clea‏ دوری سنت صوفی که هردو آنها lj»‏ ش کت داشته اند سهم بودند و تصوف در 


WAV OD» 


هردو بخش عالم اسلام درطی دوره‌ای که شامل dle rd‏ مخافه» محبت و معرفت TK‏ 
خود را ظاهر ساخته است. 

همانطوری که وحدت تصوف به رغم شقاقهای قومی» بوسدلة odu odd Las‏ د ریا ره‌سلسله 
براتب حفظ می‌شود» همانطور هم این وحدت بوسیلۀ سلسله سراتب رجال الغیب که حا کم 
برعالم بشری‌اند و در خرقه‌پوشی و ارتباط پیر طریقت با عالم روحانی نقش بالخاصه 
خطبری دارند ادامه می‌یابد. پس‌از پیاسر نخستین اقطاب صوفیه در بیان اعراب بودند مگر 
سلمان که ایرانی بود. اما در تشیم» ائمه که همان نقشی را دارند که قطب در تصوف دارد» 
البته به‌اهل بیت پیامبر تعلق دارند. اما در دور متأخر تاریخ تصوف سطوح مختلف سلسله 
مراتب روحانی (ابدال» اوتاد و (one‏ به ‌هردو عالم عرب و ایران یکسان تعلق داشتند و 
شماری از صوفیان ایرانی نظبر ابوالحسن " خرقانی قطب OL)‏ خود بشمار می‌آمدند. در اینجا 
بار دیگر وحدت بنیادی تصوف خود را به‌تمام تنوعات قومی Quee‏ کرد و (ua‏ تصوف در 
OL!‏ در سراسر تاریخ خود در اساس به‌سنت صوفی در کلیت خود پایبند مانده است. 

در طی قرون نخستین اسلامی» حتی بیش از قرون متأخره نه تنها اصول و روش بلکه 
Oly‏ ظاهری و انتقال تعالیم نیز د رکلی واحد که dS‏ مسلمانان را در برمیگرفت حفظ گردید. 
سنرهای دوالون Spas‏ به‌سشرق و شاگردان متعدد ایرانی او از حمله یوسف بن‌حسین رازی 
سخنانش را حفظ کردند و پرا کندند. و يا Kal‏ شماری از شاگردان shal due‏ عرب بودند 
موردی ig bral‏ ست. بلکه این اسر نمایانگر قاعده قرون نخستین اسلامی است که اغلب 
صوفیان برجسته سرزمینهای گوناگون باهم دیدار م یکردند و صوفیان از شرق و غرب 
سرزبینهای اسلامی معمولا به‌نواحی سر کزی GLE‏ و نیز ایران» و البته به‌شهرهای مقدس 
جهت زیارت و دیدار صوفبان این نواحی سفر می کردند. 


alit sf در میان‎ Squad انتشار‎ -۲ 


نخستین ade‏ اتصال مبان ایرانبان و تصوف همان شخصیتی است که نخستین کس از 
آنها بود که با اسلام تماس ASL‏ بود. بنابر مشهور اولین ایرانی که p‏ بد A a‏ بود سلماں فارسی 
یا سلمان cul SU‏ که در زمره پسشقدمان صوفبان تین قرار دارد ( که از جملۀ اهل صفه 
بشمار می رفت) و یکی از چند تنی است که ply‏ باطنی اسلام را مستقیماً از پیاسر دریافت کرده 
بود. زندگی عبرت‌آسوز این ایرانی در جست‌وجوی پیامبر راستین» جویندۀ حقبقت ی که پس از 
دوره‌ای بردگی سرانجام په‌یدینه افتاده بود در جندین ند کره از منایع سنی و شیعی شرح شده 
است. سلمان چنان به‌پیابر نزدیک گردی که poly‏ وی را از اهل cu‏ خود خواند (سلمان 
من اهل (Ux‏ تذ کره‌های سنتی می‌گویند که وی یکی از شانزده صحابه‌ای بود که چون پیامبر 
له مد Ans‏ د راید alal‏ یافتند نا در مراسم عفد براد ری ش ر کت حویند, پس jl‏ رحلت nU‏ سلمان 
یکی اریاران نزد EK‏ علی cA‏ و مدتی والی بداین بود و در bl‏ نیز زندگی بی‌تکلفی داشت 
و درسال vo‏ ق/ب م یا دس ق/۲وب م در همین شهر دیده بر جهان فرو بست. مزار او 
| کنون در همان محل است و زیارتگاه پیروان alo pled‏ هاست. 


Ol sl تاریخ‎ ۸ 


بعدها اهل سنت و شیعیان سلمان را به‌یک اندازه حرمت نهادند. صوفبان عالم سنت 
وی را به‌عنوان یکی از CL‏ مشایخ صوفیه بزرگ می‌دارند و ابن‌عربی حتی وی را اولین 
قطب صوفیه می‌شمارد. شیعپان در وی dra‏ یکی از پیشگامان Asl‏ نخستین شيعه و عالم 
بزرگی در انتشار تعالیم le‏ و بویژه در تفسیر معنی قرآن می‌نگرند. برخی فرق غالی» نظیر 
نصیریان حتی سلمان را جبرئیل» رسانندهٌ وحی می‌دانند. در نمادگرایی حروفی پاره‌ای نحله‌های 
Ax‏ میم نمونه محمد» عین نمونه علی و سین نماینده سلمان است وگویند aS‏ سین نسّانه‌ای 
است از پدیرش نخستین (خرقه‌پوشی) و حلقه اتصال لا زم بیان ميم و عین b‏ نبوت و اماست", 

حدا از نقش عمده سلمان در شيعه اسایبه و اسماعبلیه و نیز در شماری فرق مختلف از 
ay pal‏ تا مشعشعیه» وی Ade‏ اصلی Ol al Ole‏ و تصوف نیز می‌باشد. جالب توجه است که 
در جامعهٌ اسلامی cadal‏ گذشته از اعراب یک ایرانی و یک سباه افریقایی» یعنی سلمان و بلال 
نیز وجود داشتند که حضور آنها کنایه‌ای بود از نشر آيندة اسلام در میان این مردم. از این 
گذشته» وظيفة باطنی OU.‏ و نقش خطیرش در تصوف اولبه نیز نمادی بود از انتشار آیندة 
تصوف در میان ایرانیان و نقش بزرگ آنها در تشریح و هماهنگ کردن تعالیم صوفبه. 

پس از سلمان نسل زهاد تعالیمی را ترویج می‌کردن د که بعدها نام تصوف گرفت. 
چندان تگذش ت که بصره م رکز این تعالیم گردید و از طریق نفوذ این شهر بود که مکاتب 
بغداد» خراسان و مصر در وحود آمد. ایرانبان با همه این مکانب حز مکتب مصر ارتباط 
داشتند و در طی این دور نخستین» Oligo‏ نام‌آور بسباری در دامن خود پروردند. ابا سلمان 
همچنان yeu‏ قدر اول Ghul‏ تصوف بود و در Eble‏ نسلهای متأخر به‌عنوان اولین Aide‏ اتصال 
ميان ایرانیان و Sed‏ نبو ت که شاخه‌هایش در طی دهه‌های آینده بسرعت دامن گسترد و 
می‌بایست از Sdu‏ دوم هجری/ هشتم Cork.‏ شکوفه‌های فراوانی در بکاتب بصره» بغداد و 
خراسان بد هد v‏ ماند, 


۳- طقات نخستین صوفیه و مکتب بصره 


نخستین جلوه‌های تصوف را — آگرچند هنوز نامی نداشت - پس از پیابر» علی (E)‏ 
و تنی چند از نزدیکترین صحابه باید در برخی از کسانی که در سراسر جامعةُ اسلامی اولید 
به زهد و پرهیزگاری شهرت داشتند lay‏ کرد. از جملۀ نخستین این اشخاص ابوالدرداء بود 
که خود یکی از Abee‏ پیامبر بود و بر اهمیت تفکر تا کید می کرد و می‌گفت که ثفکر بر 
des‏ سال Gols‏ بدون cS v5‏ ترجلح دارد, در وی خصایلی مشاهده می‌شود که هموا ره صوفنال 
را از Au‏ افراد حامعه متمایز کرده است. 

از So‏ رجال نخستین که صوفیان و شبعیان به‌یکسان وی را بزرگ می‌دارند» ابوذر 
غفاری از یاران نزدیک علی(ع) بود. ابوذر با وجود شر کت در نهضتهای سپاسی به‌خاطر 
۲ در بارة فرق caia‏ در Ly‏ 4 مناسبات ميان quio‏ عین, و سین JA‏ کنید ده En‏ ماسینیون» در 
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عدالت اجتماعی و مخالفت با اسویان به‌دلایل دینی» سم ذلک زندگی سخت و بی‌تکلفی داشت 
که آمیخته با زهد و تقوای بسیار بود و بر پا کی و خلوص که جوهر تعالیم صوفیه است تا کید 
می‌ورزید. معاصر وی حدیفین یمان نیز مخالف بی‌عدالتی و بی‌تدبیری زبامداران بود. ابا وی 
از هیچ گونه شورش حمایت نمی کرد. حذینه نیز مانند ابودرداء زندگی ساده و بی‌پیرایه‌ای 
داشت و بها همبت صفای باطن برای نیل به کمال ایمان ASG‏ می‌ورزید. چند سالی حوانتر از او 
عمران‌بن حسین الخزاعی بو د که در بصره زندگی س ی کرد و به‌عنوان پرهیزگارترین و 
بزرگترین Ailes‏ معروف پود و چون در سال ٩۷۲/8 ov‏ م درگذشت jy‏ در بصره PES‏ 
می‌کرد. وی تمام زندگیش را به‌عبادت گذراند و شاگردانی چند ترییت کر د که مشهورترین 
il‏ حسن بصری بود . بالاخره از کسانی که به همان گروه قدمای مشایخ تعلق دارد اویس قرنی 
یا یمانی است AS‏ هرگز oly‏ را ندید» Lal‏ از دور به‌وی گروید, اویس از ڊ برگزیده‌ترین صحا 4j‏ 
گرد ید و همراه علی(ع ) در صفین با معاویه حنک کرد. در تاریخ تصوف کمتر مردانی بداندازةُ 
اويس که نخستین A‏ از نوع خاصی روحانیت در اساام گرد ید تآثبری به عمق pb‏ وی 
گذاشته‌اند, 

همه این اولباء Adsl‏ نسل اول از سردم عرب بودند» ابا پیوندشان با Cle‏ روحانی 
ایران» بخصوص تا آنجا که به‌ابوذر و اویس مربوط می‌گردد عمیق بود. ابوذر تا به‌امروز یک 
ol»! V OL 528‏ باقی بانده است, کردارها و اعمالش هنوز از مشر مساحد موعظه می‌شود 
و صوفیان ایران با احترام esas‏ روحانیش می‌نگرند. و اما اویس عمیقترین WU‏ را در dawg‏ 
تصوف در ایران گذاشته است. Aged‏ صوفی که قدم در طریقت گذاشته و بوسیلةٌ «پبری غیبی» 
يا الخضر (به‌فارسی خضر) Os‏ وساطت پیری زنده هدایت شده را در سراسر تاریخ Ol»!‏ 
مشاهده توان کرد و حتی امروزه شماری اویسیان وحود دارند که از آنها شادروان محمدصادق 
عنقا از فاضلترین شخصیتهای روحانی درطی سده کنونی بوده است. 

موسس تصوف بکتب بصره که خود منبع AIS‏ مکاتب ستأخر صوفیه است» حسن بصری 
معروف است که درسال yy‏ ق/۶۲ + م در بصره دیده به‌حهان کشود. وی پسر برده‌ای ایرانی 
بود و پس از ڊ یک زندگی طولانی و پرثمر درسال ۱۱۰ ۷۲۸/3 م در بصره درگذشت. داستان 
توبه و تبدیل حال حسن بصری» ST‏ چند برساخته و بی‌اعتبار است» اما در اخبار ترجمۀ احوال 
(QU) e‏ خاصه آنطور که عطار در RÉ eM SSS‏ مشهور گرد يده Qo‏ حسن به 
عنوان راوی احادیث پیامیر» همچنین به‌عنوان مؤسس علم کلام در dla pe‏ رسمی تکایل OF‏ 
شهرت دارد. از این گذشته وی پیر صوفیه» سر ALL.‏ بسیاری از طبقات صوفیه و نیز یکی از 
بنیانگذاران عمل خرقه پوشی در اسلام است. و نیز حسن بفسر قرآن و ناطقی زبردست بود. 

اگر چند حسن آوازه‌ای بلند داشت و از موقع اجتماعی ممتازی برخوردار بود» اما ASL‏ 
اسلاف طریقتش در خلوص و زه دکاسل زندگی س ی کرد. وی تصوف را برپایۀُ ورع و دست 

شستن از Wo‏ پا زهد بنا کرده بود. نامه معروفش به‌عمرین عبدالعزیزء dads‏ پرهبزگار اموی 

با این سطور آغاز می‌شودء «با حزمی تمام از این جهان حذرکن» چه این جهان به‌ماری SL‏ 


— 
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که چون دستش زنی آرام است» اما زهری مهلک دارد» از هر چه ترا بدان راغب Sy KT‏ 
گردان» که Sd‏ اند کی Oly‏ التفات کنی از OF dew‏ درامان نمانی؛ انديشه از وی برگیر که 
عوارض ناگهانی OF‏ دیده‌ای» و quibas‏ بدان که تو از آن جدا خواهی شد؛ سختی Wo‏ را برای 
راحتی که قریباً از آن تو خواهد بود با بردباری بر خود هموارکن.»؛ 

تعالیم حسن تنها منحصر به‌تصفیة روح از آلایش و UU‏ کی دنبوی نبود. وی از عرفان» 
از دیدن ستقیم خدا در بهشت و از معنی معراج پیامبر نیز سخن می‌گفت. وی احوال روحانی 
مختلف را که در $55 phe‏ تصوف آنهمه بسط پافت تحلبل کرد و بر اهمت فکر در حبات 
روحانی U‏ کید می‌ورزید". رویهم رفته بسباری از جنبه‌های اساسی تصوف را حسن ضابطه 
بخشیده و SE‏ عمیق و پایداری بر AUS Lux‏ مکاتب تصوف در سراسر عالم اسلام گذاشته 
بود. نسلهای ieo Ml‏ وی را نه تنها بواسطهٌ QUÉ‏ و خطابه‌هایش, بلکه cage dy Utes‏ 
cA‏ شاگردان بسبار و ایجاد یک مکتب oly‏ می‌اوردند. شاید معروفترین عضو این حلقه 
dul,‏ عدویه از زنان عارف و زاهد بود که در بت‌المقدس تولد یافت» اما در بصره زندگی کرد 
و در همان شهر درگذشت و از نخستین صوفیانی بود که مضمون عشق الهی و اتحاد را مطرح 


کرد, 
LY‏ مکتب خر اسان 


تصوف از سوطن اولبه‌اش در بصره و نیز تا اندازه‌ای کوفه به‌دو م رکز عمده» یعنی 
خراسان و بغداد گسترش یاف ت که هر یک از آنها موطن مکتبی گردیدند که به‌نام محل ظهور 
شهرت xb‏ مکتب خراسان که wa‏ اعضایش را Gel‏ دل» می‌خواند Lomas‏ بواسطۀ 
6 کیدش بر فقر و لاقبدیش نسبت به‌نظر عامه» حتی تا Án)»‏ حلب سلامت و تهمت آنها مشهور 
بود. تصادفی نیست که مکتب بلامتیه» یعنی مردمی که خود را هدف تیر ملامت alge‏ 
می‌سا زند g‏ حمدون‌القصار پیوستگی داشتند در خراسان ظهور کرد و بیشترین رشدش در آینده 
Cpl yd‏ سرزمین بوده است. 

موسس نکتب خراسان» || هیم اد هم » یکی از نخستین صوفبان حدود سال , . ب J‏ 
۸ م در بلخ تولد cb‏ و حدود سال 130 ق/۲ب م احتمالا در سوریه درگذشت» اگر 
چند محلهای بسیار دیگری در مجاورت مسلمانان - پیزانس را نیز محل وفات او ذ کر م ی کنند. 
ماجرای A‏ وی یکی از معروفترین داستانها در اخبار صوفبه است. 

Qa ابراهیم انعکاس داستان تبدیل شکبامونی بودا از زندگی یک شاهزاده‎ del 
موجود منور به‌نور اشراق است. این داستان مطلقا قصه‌ای بر ساخته منبعی متأخر نیست» بلکه‎ 
اتفاق افتاده و عالیترین جلوه‌اش در زندگی‎ legs در دل اسلام از واقعیتی که‎ cul طنین صدایی‎ 
بودا یافت می‌شود. ابراهیم نیز نظیر امبرزاده گاوتمه از یک خانواده شاهی در بلخ که پیش‎ 
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قصل ۰۵ 


۳۹۱  فوصت‎ 


| ز eM‏ از مرا کز cel‏ بودا بود برخاست. وی بواسطۂ برخورد با یکتب امام جعفرصادق (eg)‏ 
از طریق سفبان ثوری که با وی نوشت و خواند داشت مجذوب تصوف a2‏ در dos‏ 
زندگی اشرافی را به‌قصد یک زندگی زاهدانه و فقیرانه درسوریه و نواحی مجاور رها کرد و در 
همینجا بود که با تنی چند از راهبان مسیحی از جمله شمعون نامی مواجه گش ت که دیدار 
ابراهیم با او فرصتی برای نزول نور عرفان در دلش بود. ابراهیم به‌اهمیت صمت و سکوت 
نأ کید می کرد» چنانکه ابونعیم در کتاب ebb Mls‏ نقل می AT‏ ابراهيم در مورد طریق 
بندگی خدا می‌گفت. «آغاز بندگی تفکر و صمت است» Ke‏ برای استمداد و 3 کر خدا.ت» 
Cp ple‏ روش تحقق تصوف را این 30d‏ ولی opal‏ اشاره ده که یاد ش در طی leis‏ نه 
تنها آنطور که ابن بطوطه در btw‏ هشتم هجری/چهاردهم میلادی از مزارش دیدن کرد SH‏ 
می کند زنده مانده» بلکه حتی امروز از طریق داستانهای زندگی اولباء که در خانقاه‌ها روایت 
می‌شود و در سطحی عموبی‌تر در قهوه‌خانه‌ها از زبان نقالان جاری می‌گردد باقی مانده است. 
از Aleut gs gin bat‏ روایت دو حدیت قدسی نیز یاد می‌شود,۲ 

از معروفترین شاگردان‌ابراهیم‌شقیق بلخی (درگذشته به‌سال ع و ,ق/۰,رم) است که‌بر 
اهمیت توکل تا کید می کرد و نخستین کس از صوفیه بو د که توکل را حال دانست. وی 
ندز علاقه وافری به‌دادن نهاد منظمتر به ریاضت که حوهر تصوف cul‏ داشته و Gligo‏ سده‌های 
آینده بسیار پر و بالش دادند. برخی از سخنان شقیق را شاگردش حاتم الاصم ضبط کرده است. 
حاتم خود از صوفیان zum‏ مکتب خراسان بود» ابا مدتی از عمرش را نیز در بغداد سپری 
کرد. وی به‌خراسان بازگشت و درسال nor/Grrv‏ م درنزدیکی ترمذ د رگذشت 

از دیگر صوفیان ol‏ دوره اول مکتب خراسان عبارتند از عبدالته‌بن مبارك (متوفی 
به‌سال ray‏ ق/,وب م) که درعلم درایه شهره بود» فضیل‌بن عیاض (متوفی به‌سال v‏ ق/ 
Aer‏ م) که راوی یک حدیت قدسی است؛ و در dhe‏ سوم هجری /نهم سبلادی رجالی چون 
ابوتراب نخشبی (در گذشته به‌سال ۲٤.‏ ق/ع هم م)» ابن کرام (درگذشته به‌سال وه ب ق 
(e ana‏ و یحبی‌بن Sle‏ رازی (درگذشته به‌سال von‏ ۸۷۲/۵ 6( مکتب خراسان پس از 
تأثیر گرفتن از بالندگی $53 اخیر تصوف در بغداد و جاهای دیگر» برخی از نامدارترین صوفیان 
قرون متأخر از بایزید تا ابوالسعید و بالاخره تا شعرای بزرگ صوفی Ob)‏ فاس ی که از سنایی 
اغار می‌شود پدید آورد. 


- مکتب رد اد 


تقریباً همزمان و موازی با مکتب خراسان مکتب بغداد رشد کرد که وارث مستقیم 
بصره ‏ وکوفه بود» اما خاستگاه‌هایش با خراسان نیز پیوستگی داشت. در منابع سنتی موسس 
این مکتب را معروف‌الکرخی (درگذشته به‌سال . . ۲ ۰/3 ,مر م) از اصحاب ساده و احتمالا 


بی‌سواد امام رضا(ع )» امام هشتم شیعیان که در نزدیکی طوس خراسان درگذشت و در همانجا 


6. Arberry, Sufism, p. 37. 
7. Anawati and Gardet, p. 31. 


olal تاریخ‎ ۴ 


بخالك سبرده شد دانسته‌اند. سری‌السقطی (درگذشته به‌سال vov‏ ق/,در م) که نیز مردی 
بی تکلف بود» سقط معابله می کرد و خال Ava‏ بود, در واقع ده 5 La‏ مکتب بعداد» بلکه plas‏ 
دورة متأخر تصوف ula‏ از نوشته‌های دو تن از مشایخ این مکتب» یعنی محاسبی و جنید 
بوده است که اگر چند دارای خلق‌و خوی بتفاوت و برداشتی مختلف از تصوف بودند» اما هر 
یک Ax bd‏ خود Sg SUEY ge‏ آیینی و فکری aol‏ تصوف را فرا هم آوردند, 

حارث‌بن اسد محاسبی که براستی می‌توان گفت نوشته‌هایی که از او باقی بانده«انگار 
تمام اندیشه آینده [تصوف] را تشکیل می‌داده است*» در سال 136 vAMO‏ م در بصره 
Usa)‏ آمد» ابا ya‏ عمرش را در بغداد سر آورد و در QU.‏ ۳ ۲ ۷/۵ هر م در همان شهر 
درگذشت, وی که به تعلیم علوم دینی » PT:‏ حد یت و کلام سی‌پرداخت دست به تلف 
نخستین آثار منظم دربارۀ صوفبه زد که wb‏ بی‌اندازه‌ای داشته‌اند. شاهکارش الرءابەلحقوف- 
الله قطعا سرمشقی برای she‏ علومالدیی غزالی بودهء چنانکه الوصایاق او منيع الهام اثر بسیار 
معروف غزالی به‌نام المنقد عن الضلال بوده است. کتاب التوهم او که اثری در باب معاد 
شناسی است WE‏ عمیقی بر بخش پایانی احپاء گذاشته است. غزالی در همین کتاب از محاسبی 
با این عبارات سخن می‌گوی د که Sa»‏ علم CAR.‏ و علم شریعت را هماهنگک کرد و بهم 
درآمیخت. با مردم به‌فراخور حال Cgil‏ سخن می‌گفت. در نتیجه فقها همانند صوفبان به‌وی 
اعشماد و اطمننان داشتید» 3 

برداشت خاص محاسبی از تصوف مراقیت احوال پا محاسبة نفس است که وی نامش 
را از آن گرفته و در سراسر تاریخ ular‏ نام معروف بوده است. محاسبی این روش را که در 
بسیاری از طریقه‌های صوفیه بر OT‏ تا کید رفته بود توسعه بخشید. Giles‏ این روش سالک 
برای cule,‏ حقوق خدا به‌حساب نت یج اعمالش و cel WL‏ اعمال بر نفس می رسد. این راهی 
است برای تز das‏ نفس از اثرات سوء اعمال شر و ممانعت وا کنش هماهنگک از آلایشی روح. 
تنها از این طریق و از راه بندگی خدا تغیبری در درون آدمی حاصل می‌شود که به تحصیل خود 
و دانایی در درون او می‌انجامد. محاسبی در اثر برجسته‌اش اارعایه با در نظر گرفتن ib‏ 
بیان اعمال OUI‏ و نباتی که پشت این اعمال cul‏ و نیز تأثبر رذایل و شرایر بر نفس این 
مضمون را بسط بی‌دهد. اثر مزیور شاهکار روانشناسی صوفیه است و مشتمل بر درون‌بینبهای 
چندی در مناسبات بیان روان و اعمال روانی از یک سو و روان و روح ازسویی oS‏ 

VEL‏ در کناب لنوهم Á JL sag‏ پس از مرک و آخرت انسان نا وقتی که elas‏ باری- 
تعالی دیده می‌گشاید برمی‌گردد. در این کتاب برجسته تبدیل بینش انسان از جسمانی به 
روحانی در عباراتی شکوهمند توصیف می‌شود. بالاخره باید از یک Alyy‏ او در باب محبت 
(Se M, yel)‏ یاد کرد که تنها بخشی از آن باقی Wh‏ و مؤلف در آن با عباراتی بی‌سانند 
از محبت باری سخن می‌گوید. محاسبی را بواسطۂٌ این آثار و نیز آثار در واقم کلابیش باید از 
متفکران تاریخ Adel‏ اسلام درشمار آورد. مردمی که GEE‏ پایدار بر تصوف و 33 کلام و 

8. Arberry, Sufism, p 46. 


d .4‏ در dadia‏ عر ی d‏ امین تن کتابالنوهم» ودر‌اش Spot |J‏ ( قاهره, ۷ 0۱ TEL‏ 


دال. 


تصوف ۳۹۳ 


علوم دینی اسلامی به‌طو رکلی گذاشته است . 

با ابوالقاسم‌الجتید که حدود سال vy.‏ ۲۰/3 م در نهاوند b‏ احتمالا در بغداد از 
پدر و مادری که از نهاوند به‌بغداد کوج کرده بودند تولد aub‏ بود Abas‏ دیگر مکتب بغداد 
می‌رسیم. جنید نخست AB‏ و حدیت فرا گرفت و تنها بعدها بود که جذب تصوف گردید و از 
شاگردان محاسبی گشت. وی Go)‏ دراز در بغداد زندگی کرد و در سال ٩۱۰/3 yaa‏ م 
در همین شهر درگذشت و فبرش در آنجا هنوز برجاست. این نامدارترین شیخ مکتب بغداد 
cap) ju Ola Fle‏ کرد و سایل (Am‏ نوشت که شماری از آنها به‌صورت نامه است و 
wh‏ و نفوذ او را در سراسر تاریخ اسلام حفظ کرده‌اند. صوفبانی که درجهٌ شهرت و قبول عام 
جنید» این شیخ day UI)‏ مکتب صحو Sl‏ باشند بسیاراند AS‏ 

Ac‏ اولین صوفی‌ای بود که Gone lines‏ در pas‏ اتحاد روحانی پرداخته است. با 
حنید تکامل اولیة تعاليم صوفی به‌اوح خود می‌رسد. از این گذشته وی در تشریح و تفسیر 
تصوف بیش از محاسبی عارفی محض بود و مخالف استتخدام کلام در راهی بود که در 
نوشته های متأخران مشاهده توان کرد. همچنین A Aum‏ مخالف کلام خردگرای معنزله 
بود که در این ایام در بغداد بازارشان بسیار گرم بود. از این رو وی hel‏ توحید صوفبان را که 
تضاد شدیدی با تعریف کلامی معتزله داشت نظم و ضابطه بخشید. Aum‏ در تعریفی که در 
تاریخ تصوف و حتی در Ole‏ فقها و متکلمان شهرت یافت توحید را چنین بیان می کند AS‏ 
«التوحید افرادالقديم عی الحدت»» می‌توان گفت تعلیم جنید مبتنی بود بر دو اصل توحید و 
صحو که اولی هدف و دوسی روش او در تحتق Ol‏ است, 

صوفبان Ole‏ دو مکتب يا طریقۀ روحانی صوفبه؛ یعنی سکر و صحو فرق می‌گذارند. 
می‌توان گفت در 552 اول تصوف جنید inus EAS Ui‏ مکتب دوم و بایزید نماینده مکتب 
اول است, Aux‏ صحو را چنین تعریف می کند ۰ 

«وی خودش eu‏ از پس آنکه براستی خودش نبوده است. وی در خود و در خدا 
حاضر cul‏ از پس از آنکه در خدا حاضر و در خود غایب بوده است. این از ان حهت است که 
وی بیخودی Ate‏ خدا را رها رده است» و به‌صافی AT gree‏ و تفکر بار دیگر به‌وی PATIL‏ 
چنانکه می‌تواند هر چیزی را در جای حقیقی خویش نهد و بدرستی بازش شناسد. بار دیگر 
Sly lis‏ خویش گبرد» از پس فنا, صفات خاصه‌اش در وی درایستد» و اعمالش cpl yo‏ حهان 
که به‌لطف خدا وی به اوح اعتلای روحانی رسبده است سرمشقی برای اقرانش 395« 

این تعالیم اشاره دارد که پس از سکر بواسط فنا رحعتی به‌حالت بقا وجود دارد که از 
نظر جنید همان صحو Cul‏ و اشاره دارد به‌تحتق کامل توحید. برای فهم کاسل فرایند تحقق 
Au‏ که پایانش صحو است» ضروری است دو اصل اساسی که Au‏ رسالة حداگانه‌ای به هر 
یک اختصاص داده است» یعنی GEE‏ و فنا فهم گردد. Atay Au‏ مشهور OLS‏ «و اذ iai‏ 


ER)‏ من بنیآدم من ظهورهم د ریتهم 9 اشهد هم علی انفسهم الست بریکم قالوا بلی 


. ٩ ص‎ viele . ۰ 


wl al ger تار‎ Yar 


شهدنا...۱۱» اشاره می کند و به‌آل معنی باطنی ی‌دهد که قرئها از سوی Old ge‏ تکرار شده 
است. وی دربارة sl‏ أیه TT‏ 

در این aT‏ خدا ترا گویدکه وقتی با آنها سخن گفت که آنها وجود نداشتنده مگ رکه 
gil‏ در وی وجود داشتند. این وحرد همان نوع وحودی نست AS‏ پرحسب معمول به آفریدگان 
خدا نسبت می‌دهند؛ بلکه از نوعی است که تنها خدا سی‌دانذ و تنها او از ST OT‏ است. 
خداوند از وحودشان خبر دارد» بر آنها بحبط است» وی در آغازی که آنها وجود ندارند و از 
هستی و آینده‌شان در این olas‏ بی‌خبرند می‌بیندشان. وجود اینھا ازلی است,۱۳ 

انسان دارای حالتی از وحود در خداس ت که بی‌اندازه حقبقی‌تر از وحود خاکی اوست. 
فنا و بقا b‏ صحو در days‏ نخست به‌معنی از دست دادن هستی خا کی و سپس تحصیل خود 
آنطو رکه هست و همواره در خدا بوده است؛ در OT‏ حالت ی که انسان گفت «بلی». انسان برای 
aKa!‏ در خدا xb Gos‏ و بار دیگر (Spe‏ گردد که همواره بوده و در ce gla‏ بايد بوسبلة 
فنا در خود بمیرد. این است GLY‏ راستین اتحاد عرفانی که به‌سوجب OF‏ انسان به‌حالت الهی 
وجود به‌حالت پیش از آنکه‌حتی به‌وی‌هستی بتمایزنوع حیوانی داده شود ax ua‏ 

جنید شاگردان بسیاری از عرب و ایرانی تریبت کرد که خود از Aa‏ صوفبان نامدارند. 


T 


ابویکر شبلی» از اصحاب نزدیک او ( درگذشته به‌سال ۳۳۶ ق/ هو (a‏ همواره در حالت 
ade‏ بود و سرانجام به‌تیمارستانش افکندند. یار وفادارش ابوالحسین نوری (درگذشته به‌سال 
٩۰۸/3 v ۰‏ م ) اشعار صوفیانة لطف بسیاری سرود که به‌عنوان یک سبک ادیی نرین اهمیت 
یافت: gs VAT‏ "(درگذشته به سال ۰۱ Uo DES (e ٩۰۲/۵‏ ریخ » صو dud‏ پەنام 
Als‏ وا تألیف. کرد» اما شاگرد مستقیم دیگر حنید» ابومحمدحعفرالخلدی حکایات. 
ARTS‏ را-تصنتف کرد aS‏ علمای بغداد در طی سده بعد بسبار ارحش می‌نهادند. هر دوی 
این زندگی‌نامه‌های بهم. از Ole‏ رفته است» اما پاره‌هایی از آنها در نوشته‌های phy‏ باقی 
مانده است. بعلاوه هر دو jasa pl‏ در مطالعة منم سیم تصوف که در سده چهارم Spx‏ / 
با زد هم میلادی پدید آمد بسیارمژثر بودند. 

البته معروفترین شاگرد جنید حسین‌بن منصور حلاج» برجسته‌ترین صوفی دورةٌ نخست 
بود که سخنانش در سراسر تاریخ تصوف انعکاس ab‏ و نیز کسی است که درنتیجۀ تلاشهای 
خستگی ناپدیر لویی ماسینبون در غرب شناخته شده است. حلاح حدود سال v£&‏ ق/ هم م 
نزد یک clan‏ فارس در حتوب ایران Asl lias‏ در cas‏ درس خواند و به زیارت AK‏ رفت, 
سپس دست به یک سلسله سنرهای طولانی زد که طی Ol‏ در سراسر ایران؛ Ghul‏ منانه و Xu‏ 
سباحت کرد. گوهر هر جا آشکارا از معرفت باطنی و اتحاد با خدا سخن گفت و Adis‏ خویش 
یافت تا با افکتدن je‏ خرد C3 aya aS‏ برای نشگان روحانی می‌اندو زد در پس olas a (ge j‏ 
د یی ly Obay‏ پیدار AS‏ 

وی سرانجام به بعداد بازگشت و U‏ فاش کردن اسرار الهی به‌متوحش ساختن مردم ادابه 
Gl (Y 55s wa -1)‏ ۱۷۲ (تر‌جمه پیکتهال). و S. H. Nasr, Ideals and Realities‏ 


of Islam, pp. 25.6. 
12. Ali Abdel Kader, The Life, Personality and Writings of al- Junayd, p- 76. 


۳۹۵ cz 


داد تا اينکه عاقبت به‌تبلیغ عليه اسلام متهم گردید و به‌مرگ محکوم شد و درسال .۳ ق/ 
۱ وم بر دارش کردند. حمایت آشکارش از مرك و طريقة مرگش در راه آرسان‌تصوف اثری 
پاپدار بر اد هان مسلمانان Quas aS Lem ics T‏ آن را با SET‏ در bas‏ مسیحی Ol‏ 
مقایسه کرده است؛» اگر چند البته مبزان این دو Dai‏ متفاوت است. بعدها صوفیان از (las‏ 
«هروردی؛ ابسن عربی و روسی " T. DLP «Ld el‏ قرول QU. pata‏ فراسوش اشدلی (oe‏ 
خصوصاً Lee‏ اناالحق را که وی بالخاصه بر سر این جمله محکوم گردید انعکاس دوباره 
داده‌اند, Az Jl‏ از دیدگاه QU gre‏ این نفس ais‏ نبود که cil‏ سحن ly‏ حاری مین 3,5 4$ US‏ 
pal‏ بو ده باشدء AK‏ این خدا بود که از درون وی سحن می (euis.‏ در واقم مثل مورد شطحیات 
Oligo‏ 

حلاح نخستین شاعر بزرگ صوفی است که اشعار زیادی برجا گذاشته است. برخی از 
اشعارش در op)‏ زیباترین اشعار عرفانی زبان عرب است و اغلب حلاج را یکی از شعرای 
CNET‏ صوفی غرب در ردیف آبن‌فارضص و ol‏ غربی دانسئهاند, ۳ این نکته حالب xad‏ 4 
صوفبان Ole!‏ پیش از انتخاب شعر فارسی به‌عنوان Oly Along‏ خود در شعر Blige‏ عربی که 
اشعار حلاح‌بخش بهمی از آن را تشکیل می‌دهد سهم زیادی داشته‌اند. حلاج در این اشعار 
حاودانی انحاد عرفانی را چه ساده و Olu Ly)‏ کرده است: 

انا من اهوی و من اهوی انا نحن Olas)‏ حللنا بدنا 

من uil‏ که دوستش دارم و آنکه دوستش دارم منم 
با دو روح در ER‏ بدنيم 
وقتی درمن می‌نگری او را ee‏ 
و چون دروی Gas Ni‏ هر دو را بینی. 


۶ سیر تصوف در Ol pl‏ بس از حنید 


نصوف براساس سیر نخستین خود در ایران و سود بردن کامل از تعالیم مکتب بغداد 
در طی سالهای GL‏ و اواخر سده سوم هجری/نهم مبلادی و سراسر ódu‏ چهارم هجری/د هم 
Lus worn‏ در ایران انتشار یافت. اگر چند پبشتر صوفیان lel‏ همچنان از خراسان 
برمی‌خاستند که به همین دلیل این cu Yo‏ را «سرزمین Wal‏ پرور» می‌خواندند» ابا در دیگر 
نواحی ایران نیز مشایخ بزرگ صوفیه ظهور آغاز کردند. با اینکه در طی این دوره دست کم 
ju‏ آنها هنوز با مشایخ خراسان اتصال داشتند» حلاح یک استشناست که از فارس به‌تستر و 
سسس بغداد رفت؛ اما وی ندز lae‏ از با یز ید بسطامی که از خراسال برخاسته بود Rut‏ برد اشت. 

از Bd de Ls ss‏ سوم شجری / نهم T^»‏ و ài Ll (ALL poles‏ از یکتب 8 چل 6 
ابن کرام بود که حدود سال .14( A. S/O‏ م در سستان تولد یافتهء در خراسان تحصیل کرد 
و پس از زیارت کعبه به‌سیستان بازگشت. اما Mealy‏ مواجهه با دشواریهای زياد در مولد خود 
و نیز در خر اسال؛ Lapet‏ نابور که TL‏ در ll‏ زندانی ly Ot al (3a‏ لك بل اورشلیم 
ترك گفت و در آن شهر در مسجد قبةالصخره به‌موعظه و تعلیم پرداخت. پس از یک زندگی 


Olslesob ۶ 


همراه با زهد و ریاضت سخت در سال . + ۲ ق/۳بم م در آن شهر درگذشت و درکنار گورش 
مدرسه و خانقاه کرامده» مکتبی که به نام وی خوانده می‌شد بنا گرد بد, ابن کرام هم ine‏ 
بود و هم ستکلم. وی در نوشته هایش در واژگان فنی تصوف و کلام تجدید نظ رکرد. او از 
حبت حکمت الهی Ola‏ مکتب سنت‌گرا ی که بکلی مخالف کلام خردگرای بود و معتزله AS‏ 
VUE‏ از برداشت خردگرایانه حمایت می کردند قرا رگرفت. نود او بش از همه دریکتب 
ما ثریدی مشاهده می‌شود. اندیشه‌هایش تا سرزمینهای دوردست راه پیمود و تا هند با آن 
آشنایی یافتند. وی ندز شاگردان بسنار Mv‏ مشهورسرین آنا gom‏ 36 رازی 
نیشابوری بود که درسال ره ۲ ۸۱۱/3 م درگذشت 

از Ol poles‏ ابن کرام که بر افشهای تصوف خراسان Öl jə‏ ایام می‌د رخشید» با یز ید 
بسطامی» یکی از نامدارترین صوفیان است که در سال ave/S ray‏ م در بسطام نزدیکک 
شاهرود کنونی درگذشت و مقبره و حتی حجره‌ای که وی در Ol‏ خلوت می‌گزید هنوز برحاست. 
بایزید عارفی خالص با سختگیرترین سبک و طریقه بو د که تقریباً تمامی زندگیش را در کوههای 
مازندران و گرگان بسر آورد. حز چند مناحات و شطحبات نوشته و اثر دیگری از خود باقی 
cus‏ که leas‏ روربهان بقلی شبرازی آنها را گردآوری و شرح کرده است. ابا همین Ax‏ 
سطر و بیت برای ایتکه eli.‏ وی را به عنوان یکی از OU ZA‏ «خلوتگزینان» در اسلام CLA‏ 
کند jS‏ فی است» کسی که خالصترین hd‏ صوفیه را به‌زبانی بیان کرد که تنها با ژرف‌بننی 
بدست آمده از عرفان می‌توان فهمش کرد. وی بزرگترین نمايندة مکتب به اصطلاح «سکر» 


تصوف بو » و حتی بر برخی از مریدان حندل » JJ‏ مکتب «صحو» که از Lopai Last‏ حلاج ly‏ 
بايد 5 کر کرد تأثبر گذاشت. 


بایز ید که کهگاه ابویزیدش می‌خوانند بارها به‌درآبیختن تعالیم بودایی با تصوف متهم 
گرد ید. «d‏ س. gj‏ که آخرین نفری است که این مساله ly‏ مطرح کرده است CARA)‏ عنصر» 
ud‏ شا هت‌بیان dens‏ که با یز ید بکارش Jug?‏ 92 و c y 11121۷2 ( LL‏ و عالم حسمانی -زرین 
کوب.م)» سخن معروف با یزیدیعنی سبحانی و «برمن سر بندگی فرود mahyam eva nam). «5l‏ 
namah‏ 0( برا ها تسانباسای اوپانشاد و نیز cil» cols‏ ذا WS‏ او با Tvan asi tat‏ و دایی 
این ابر که معلم روحانیش ابوعلی (S2‏ بوده که از Gul‏ هند و به‌اسلام گرویده سود اشاره 
برابر انتقاد جدی OU‏ آورد. آنچه با در مورد بایزید ملاحظه می کنیم وام‌گیری از ودانتا 
نسست» بلکه Oly‏ عرفانی محضی است که چون ماهبتش شباهت نزدیکی با عرفان محض در 
هرسنت دیگری از جمله Gul Ab b‏ هندو دارد که تعالیم باطنی و عرفانی صرف درمکتب ودابی 
al‏ می‌شود جنلن esl DM CS) gras‏ است . OU‏ با یز ید یکسره حالت اتحاد pe ly‏ 
می کند که وی بواسطه EM Jl‏ و تز AS‏ روحش از طریق تجر ید از همه محدود یتها و 
تاریکها بدان نایل csl oda‏ 
می‌گویند که یکی بەدر Jo xb Ail.‏ رفت و بر در کوفت., وی گفت » که ly‏ می‌طلبی 3« 
گفت «بایزید را» بایزید پاسخ داد که «بایزید سی سالست تا بایزید را می‌طلبد و نام و نشانش 
R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism (London, 1960), p. 95.‏ .13 
A. J. Arberry, «Bistamiana» BSOAS. vol. xxv, part 1 (1962), pp. 28.37.‏ .14 


تصوف ۳۹۷ 


نمی یا بد» تو چکونه توانی که او را پننی «S‏ باز گفتد cu‏ که «بارخدایا نو A‏ من و من 
iul‏ تو گشته‌ام.*» این سخنان و بسیا رگنته های kayo So‏ رفیع معرفت بایزید و درك عالی 
وی را می رساند که وی با پنمودن همه براحل طریقت و Qu»‏ آىدن» از همه یوستهای ظا هری 
وجود خود تا AK!‏ بهم رکز قلب که مسکن عرش الرحمن است رسید بدست آورد. 

بایزید گذشتد از اهمیتش در شرح و e‏ رموز تحرید» فنا و بقاء به‌عنوان نخستدن 
کسی که معنی باطنی معراح پیاسر را کابلا تشریح کرده و تحربه خود را از این نوشته است 
ندز در تاریخ تعموف خصوصا معروف است. . توضیح بایزید he‏ هحجویری Tu‏ بەشرح 
زیر است: 

سربا را به آسمانها پردند. به هیچ jie‏ نگاه نکرد و بهشت و دوزخ وی را بنمودند به هیچ 
چیز التفات نکرد و ازمکنونات و حجب برگذاشتند. فصرت dab‏ مرغی گشتم و اندر هوای هویت 
بی‌پریدم تا بر میدان احدیت مشرف شدم و درخت ازلیت اندر Ol‏ بدیدم» چون «BS‏ کردم آن 
همه من بودم. گنتم بارخدایا با منی مرا به تو راه نیست و از خودی خود مرا گذر نیست مرا 
as‏ بايد کرد؟ OLY‏ امد که b‏ بایزید خلاص تو از تویی تو در متابعت دوست ما بستست. 
دیده را به خالك قدم وی | کتحال کن و بر متابعت وی مداوبت کن."۱ 

معراج روحانی که تقلیدی از cles‏ پیامبر است در نزد صوفیان سرمشق ies Se‏ 
گرد ید و صوفبان و شعرای متأخر» ws‏ سنایی و ابوالعلامعری تفصیل بیشتری بر آن افزودند. 
معراج با وارد شدن درساختار کمدی البی دانته حتی حایگاهی پایدار در عالم مسبحبت یافت, 
در این کتاب بار دیگر تجربة روحانی به‌صورت سفر به کیهان و سطوح مختلف وجود کلی شرح 
می‌شود. 

صوفی خراسانی دیکری که تفسبرش از تصوف که نهاد عقلی و عرفانی روشنی داشت 
ales!‏ محمدبن علی ترمدی بود که در تاریخ تصوف به حکيم 995( معروف است. وی 
در ربع اول As‏ سوم هجری/نهم بیلادی تولد پافت و حدود Obl‏ همین قرن» احتمالا در 
ذرمد که می‌گویند مقبره‌اش در آنجاست درگذشت. cols 5s‏ زندگی وی مهم است و la‏ طرحی 
کلی از زندگیش که عمدتاً از نوشته‌های خود او بدست می‌آید می‌توان تشخیص داد. معروف 
cul‏ که خاندان وی علمای حدیث بودند و نیز اینکه Sal‏ زادگاه او درآن ایام م رکز تحصیل 
cyte ple‏ در عالم اسلام بود. وی خود در حدیت تبحری QS‏ داشت و نوشته هایش از 
معرفت عمیق وی در این علم خبر بی‌د هد. همچنین .3 (S25‏ حافظ قرآن بود و از او نقل شده 
است که علم باطنی را از خضر آموخته بود. 

لشب «حکیم» $95( پواسطه پرداختن وی به‌ساحثات عرفانی و حکمی بود که عرضد 
و بیان GU‏ آن را باید در آثار ابن عربی» جیلی و دیگر مشایخ متأخر Of‏ مکتب یافت. البته 


-- 


نوشته های تربذی تنها محدود به‌سیدان تصوف نیست. از تقریبا شصت‌وپنج اثر وی شمار زیادی 


[«Commentaire sur les paradoxes des soufis»] (VA t بقلی.‎ ۵ 


.۱۰۵ ۰۱۰۳۲ ها ری کر بن ( تهر ان-پاریس» ۱۹۶۶)؛ص‎ Gal su» 
16. Arberry, Sufism, pp. 54- 5. 
ff. * ۶ ژو کوفسکی. ص‎ .3 Coa المحچوبت؛‎ MAS (CS هجو بر‎ UI على دن‎ 


olal تاریخ‎ ۸ 


به‌علوم دقیقاً دینی» نظیر تفسیر» حدیث» کلام و حتی فقه که هر چند دیدگاه صوفبان هرگز از آن 
غایب نست اختصاص Ab‏ است. اما در آثاری که sds‏ در تصوف نوشته و در gil‏ از بسباری 
جهات از ابن کرام پیروی سی (XS‏ به‌شرح تعالیم ماوراء طبیعی بنیادی ی‌پردازد که در 
نوشته های صوفیان متقدم پوشیده بانده بود. شاید بانفوذترین این آثار Nai‏ است که 
eov‏ ترمذی در Ole Abita Of‏ نبوت و cus‏ و AUS‏ بسبار ظریف «ختم ولایت» پرداخته 
است. برای آنکه فهم شود که نفوذ ترمذی بر تصوف متأخر تا چه اندازه بوده است SIT‏ است 
کتاب فئوحاتالمکیه ابن عربی را بخوانیم. 

این pe shies‏ «ختم wins‏ جنانکه در نوشته های سبدحیدر آملی PE‏ موضوع 
سباحثه و جدال Ole‏ پپروان سنی و dad‏ ابن‌عربی نیز بود. قرنها بحث و گنتگو بر سر تعلیم 
بسیار دشوار و باریک تصوف در اطراف مضامینی می‌گشت که نخستین‌بار از سوی حکیم تردذی 
مطرح شده بود که نیز gal‏ صوفی‌ای بود که مقداری آشنایی با تعاليم ماوراء طیبعی و Olge‏ 
شناختی یونانیان داشت. SU‏ او بر عرفان مکتب این‌عربی از یککسو و بهاء‌الدین نقشنبدی و 
مشایخ متأخر A b‏ نقشنبدیه ازسوی دیگر هم GRE‏ بود و هم پایدار. 

احمدین عسی‌الخراز» از ev Ol poles‏ ترسدی در بغداد زندگی می کرد و با سری‌سقطی 
و بشر حافی معاشر بود» ابا در اواخر عمرش به‌مصر سفر کرد و در آنجا با ذوالنون دیدار نمود و 
در سال Aqq/O vas‏ م در همانجا درگذشت, خرازکه Aul Gase‏ یکانه اثر موجودش 
Sa MOS‏ که از شاهکارهای Adsl‏ تصوف است معروف می‌باشد» از نخستین اولیایی بود که 
نعریف روشنی از فنا و بقا بدست داد. همچنین وی یکسره به‌طرف als‏ حفر و claw‏ کشنده شد, 
وی درکتاباصدق از تصوف از دیدگاه فضیلت hel‏ صدق سخن می‌گوید و این فضیلت را 
به نمامی دیگر ارکان طريقت› Ad‏ صبر» ÀJ‏ و معرفت phone‏ می د هد, نشرش روشن A‏ و 
رساله‌اش یکی ار سرراست‌نرین و روشنترین شرحهای »59 اول تصوف است که با سبکی ساده و 
«مؤثر» نوشته شده و از شروح ذهنی و پیشتر تعلیمی حکیم ترمذی کماییش دور است. 

علاوه بر مکاتب بغداد و خراسان» برا کز و مشایخ Ana jj‏ دیگری نیز وحود داشتند 
که در سیر تصوف در سد سوم هجری/نهم بیلادی مدخلیت داشتند. یکی از این مشایخ 
ابوسهل تستری بود که در She‏ .. ۲ ق/۰ ,مر م در تستر (شوشتر کنونی» نزدیک اهواز) که 
bay‏ حلاج نیز در آنجا تحصیل علم کرد Wy‏ آمد و درسال yay‏ /2 ۷م م در بصره وفات 
یافت. تستری مانند بسیاری از صوفبان روزگارش سفرهای بسیا ر کرد و طی OT‏ در خدمت سفیان. 
ثوری تلمذ کرد و با ذوالنون مصری دیدار نمود. تستری برخلاف برخی از معاصران صوفی خود 
که بتکلم نیز بودند مخالف تعالیم کلام بود و احساس می کرد که As.‏ کلام خاطر را از 
خدا برمی‌گرداند. وی Lopes‏ اهمیت Án i‏ ذهن به‌خدا در تمام لحظات زندگی از طریق توبه 
را تعلیم م ی کرد که می‌بایست همواره تجدید گردد. در نظر وی نور ایمان بر عقل و همه دیگر 
استعداد ole‏ بشر غلبه دارد. 


تستری نخستین تفسبر صوفی بر قران را نوشت و اصل تشابه OLS BWI‏ با نور روحانی 
را بسط داد که WU‏ زیادی برشماری از صوفبان چون ابن مسره‌گذاشت. بسباری از اقوال او 
دربارة وحدت as‏ را yd‏ تحت QUU‏ قرار داده بود. اما تعالیم تستری عمدتا بوسئلة شاگرد او 


۳۹۹ Opa 


ابن‌سالم بصری که مکتب معروف سالمبه را ost‏ افکند و «هزار cA.‏ استادش را تنقیح 3 


تصوف» نظیر ابوطالب مکی و ابن برجان‌پرورده این مکتب بودند. بکتب سالمیه بر اثر حملاتی 
که عمدتاً از سوی محافل حنبلی به‌آن می‌شد و اتهامات تجسد و تشبه خدا از میان رفت. 

در شیراز نیز در bhu‏ سوم هجری/نهم میلادی صوفی‌ای ظاهر شد که شهرت و نفوذی 
دیرپا داشت. ابن خفیف که از ابناء ملوك بود درسال ۲۷۰ /۳م م در شیراز دیده برجهان 
گشود. وی به‌بغداد رفت و در آنجا با حلاج و دیکر مشایخ بکتب slau‏ دیدار نمود و شش بار 
سفر Ge‏ کرد. ابن خفیف در آسیای‌صغیر و مصر نیز سیاحت نمود و سرانجام به‌بغداد بازگشت و 
در سال mv‏ ق/۲مه م در OT‏ شهر درگذشت. وی UT‏ بسپار تألیف کرد و خصوصاً بواسطة 
طرفداری از کلام و کوشش او در استفاده از OF‏ برای مقاصد تصوف مشهور است. و نیز 
ابن خفیف در نزد اخلافش به‌عنوان قدیس Glad ole‏ افتخاری 45 وی با روزیهان بقلی» 
صوفی بزرگک این شیهر سیم می‌باشد» معروف است. 


۷- تصوف در baw‏ چهارم هحری/دهم میلادی 


شجر تصو ف که | کنون ريشه هایش تا زرفای خاك ایران فرو دویده است درسدۀ چهارم 
هجری/د هم مبلادی به‌برآوردن میوه‌های بز رگ ادابه داد. از یک سو مشایخ بزرگی از سنخ 
Oe‏ سوم هجری/نهم میلادی» نظیر مردانی چون ابوالحسن خرفانی ظهور کردند که قطب 
روزگارش بشمار می‌آمد و ارتباط روحانیش با بایزید با لطف و زیبایی تمام در غذکرةالاولیاء 
عطار گزارش شده است. از سوی pee‏ نوع حدیدی از نوشته های lise‏ در شکل تألسات» 
As gern‏ ها و تواریخ پد ید آمدند, Old s.‏ پیشتر این آثار که نا امروز رکن اصلی ادب عرفانی در 
خانفاه‌ها بوده‌اند صوفبائی Os‏ کلاباذی» سراج» سلمی و ابونعیم بودند. 

ابویکر کلاباذنی که در سال ۰ ۰.۰/8 م در بخارا درگذشت بواسطة کتاب 
التعرف لمذهب اهل تصوف بعروف است که از بهترین Aged‏ کتب نصوف است و تقریبا از 
همان OL)‏ تصنیف شهرت یافت. از این گذشته» ای ن GUS‏ شرحی به‌فارسی دارد که ابوایراهیم- 
مستملی بخاری که احتمالا از شاگردان کلاباذی بود نوشته است. این شرح که هرگز جنانکه 
باید مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته یکی از غنی‌ترین gio‏ برای تتبع در تاریخ و تعالیم 
595 اول تصوف است. 

ابونصر cle‏ طوسی که در سال vv‏ ق/۹۸۸ e‏ درگذشت از شاگردان جعفر خلدی 
بود و از طریق او بەمکتب جنید علاقه‌مند گشت. RAMUS‏ فیالتصوف سراج یکی از 
اساسی‌ترین و معتبرترین گزارشها از تصوف و تعلیم OT‏ است. این کتاب بجای ASST‏ تنها 
گزارشی از زندکی صوفیان بدست دهدء با روشی روشن و منظم به‌شرح تعالیم اساسی CAB go‏ 
خصوصاً دربارٌ احوال و شون و سیرت پیامبر که صوفیان bes‏ وی را دنبال س ی BIT‏ 
می‌پردازد. این کتاب از حیث AT‏ اسناد و ارجاع به‌اقوال و آثار Oligo‏ نخستین نیز اثری 
غنی است. ous‏ لمع در اساس فکری به‌یکتب Aum‏ وابسته است. 


Ol تاریخ ایر‎ Fee 


ابوطالب مکی درایران تولد یافت. اما به‌مکه رفت. او در خدست ابوسعیدالعربی» شاگرد 
دیگر جنید تلمذ کرد و درسال qqu/O rar‏ م در همانجا درگذشت. مکی که خصوصا جذب 
مکتب محاسبی شده بود توانست تحلیل بسیار موفتی از جنبه‌های مختاف تصوف برحسب 
تعالیم شریعت بدست دهد. قوت قوب او که به‌عنوان‌پیان معتبری از تصوف همواره با کتاب 
اللمع رقابت کرده است نقل کمتری از aad cob‏ دارد» اما شمار استدلالهای OT‏ بیشتر است. 
این کناب از لحاظ ادبی یکی از نقس ترین UT‏ تصوف به‌عربی است و کتابی cul‏ که بطالعة 
آن مستلزم کوشش و دقت زیاد است. قوت اقلوب بربسیاری از صوفبان متخ مخصوصا غزالی 
vb‏ گذاشت و احپاء علوم‌الدیی او که چنانکه در پیش گفته آمد از محاسبی نیز تأثبر برداشته 
بود حتی تطویل قوت القلوب خوانده شد. 

نخستیں تاریخ منظم مشهور زندگی اولیا در اسلام به‌صورت طبقات» طبقات الصوفية 
اپوعبدالرحمن سلمی پیشابوری است که در سال giy‏ ق/۲۱., م دیده برجهان فرو e)‏ 
مولف آثار بسباری در باب تصوف نوشت» اما خصوصا Glib‏ است که فی‌نفسه و نیز به‌عنوان 
منبعی برای اثر معروفتر انصاری به‌نام طبفاتالصوفبه که مجالس تذ a5‏ شيخ به‌لهجة هروی 
براساس کتاب سلمی است اهمبت دارد. همچنین ug‏ ند کره‌نویسان Ec‏ صوفی» dl‏ عطار 
و جامی مطالب خود را از انصاری و سلمی برگرفتند» چنانکه برخی از مورخان ی که در آثار خود 
به بررسی تصوف پرداختند نیز نظبر ذهبی در Nas NE‏ سلام مطالب خود را از سلمی اخد 2,5 
طبقات سلمی مختصر گرانبها یی است ت از تعالیم صوفبان نخستین» خصوصاً مکتب جنید. 

در OLL‏ سده چهارم هجری/د هم مبلادی و آغاز .$44 پنجم هجری/ یا زد هم GS‏ 
تصوف در سراسر عالم اسلام اشاعه Cal:‏ و همراه با آن شمار زیادی کتاب تالف گرد یدک 
موضوع بحت آنها b (ead Led‏ یه ها و تاريخ تصوف بود. ابونعیم اصفهانی که در این ایام 
زندگی می کرد ودرسال Js. iv A/O £v.‏ شت کتابی ) ولیاء) نوشت که نا اروز 
بزرگترین داترة المعا رف تاریخ تصوف است و در ده مجلا بز رک طبع شده است. این م 
وسیع که سبتنی بر تعدادی از X3‏ $5 احوال و زن د گی نامه های پیش از خود است که 4 
از Ol.‏ رفته‌اند دارای بافت c Sy‏ و شرح منظمی از جنبه‌های نظری یا عملی تصوف 
ندارد» اما سشتمل cul‏ بر اطلاعات زیادی از «club»‏ مختلف Ajo‏ که از Ales‏ پیاسہر 
آغاز سی‌شود, دو مجلد آخر OLY‏ شرح دقبقی از تصوف در دو Qu‏ پیش از تألش کتاب 
بدست می‌دهد. با آمدن سلجوقبان تبدیلات سیاسی و فکری بسپاری اتفاق افتاد که جهت 
سیر فلسفه» علم و کلام را AS‏ دگرگون ساخت. همچنین سیر عرفان شبعه» هم pbl‏ و هم 
اسماعیلی که بخشی از باط ن گرایی اسلامی می‌باشند و پیوند نزدیکی با تصوف دارند»‌اما ما نا گزيريم 
از موضوع بحث خود خارج سازیم با ظهور سلجوقیان طرح وقالبش را تغیبر داد. اما در تصوف 
راهی که د رسدۂ چهارم هجری/دهم GOAL‏ ترسیم شده بود نقریبا در همان مسیر ادامه یافت. 

OWE‏ کسانی چون سراح و مکی را در bbe‏ پنجم هجری/یازدهم میلادی قشیری در 
MV‏ معروف خود و هجویری د رکشفالمحجوب که نخستین رسال منثور فارسی در تصوف 


adsl cul‏ داد ند 


v OLS ayo‏ دوره سلجوقی که له استفاده Qu; jl‏ فا رسی به Ol gre‏ وسبلة Oly‏ تعالیم 


تصوف + ۴ 


خود آغازکردند نظبر ابوسعید و انصاری و بعدها عطار و نیز آنها که شاعر نبودند ابا صوفدان 
بزرگی بودند که آثار خود را Sa‏ می‌نوشنند ash‏ غزالی شاخه‌های همان درخت می‌باشند 
که در اینجا به‌تحقنق در تمرانش پرداخته‌ايم. بدر تصوف که وحی اسلامی در خاك ایران 
کاشته بود با گذشت li‏ درخت تناوری گرد ید که از سد پنجم هجری/یا زد هم میلادی 
به پهن کردن شاخه‌هایش بر کسترة ادب فارسی پرداخت. از سنت صوفی که شاخه‌های ایرانی 
آن در دور نخستین شاهکارهای بسیاری به‌زبان عرب GE‏ کرده بود» Ol‏ حضور و فبض 
روحانی که به‌درجه‌ای بسیار آشکار عمیقترین WE‏ را بر تمام هنرهای ایرانی» خصوصا ادییات 
گذاشتد بود» همچنان جریان داشت. از همان JET‏ این نفوذ روحانی و نبوغ اپیدای OW;‏ 
فارسی شعر عرفانی AS‏ فا رسی تولد یافت که نه تنها عالمگیرترین بخش ادب فارسی IS‏ 
بلکه مقدر بود که U‏ جندین قرن نقشی قاطع در حیات بعنوی و دینی Clerks‏ متعدد دور و 
bul essay‏ بازی AT‏ 


aum eo‏ دهم 
علوم دینی 


Oli sf اسلام پذیرفتن‎ — 


در بسیاری از تحقیقاتی که در مغرب‌زمین در اطراف تاریخ دینی ایران اسلامی صورت 
گرفته اصرار عجیبی وجود دارد که این تاریخ را Gu‏ به‌فرق کوچک و جنبشهای مذهبی SE‏ 
منحصر سازند. به‌سهم ایران در جریان عمومی اسلام و علوم سنتی آن» خواه سنی یا شیعی توجه 
بسبار اند کی شده است, مسلما حال وهوای دینی Oba‏ در سراسر تاریخ اسلام شاهد ظهور فرق 
y lod‏ بوده است که برخی از آنها be gras‏ در چند قرن اول 8,92 اسلامی در vib Adi‏ اسلا م 
و فرقی چند حتی ببرون از آن بوده‌اند. اما gee‏ نهضتهایی» نظیر جنبش بابک خرم‌دین جویبار 
باریکی هستند در dos, Astle‏ پهناور ی که منبع بزرگ دریای‌معرفتی اس تکه همان اسلام 
سنتی و رسمی است. بدون د رک روشنی از نقش علمای ایرانی در توسعه علوم اسلامی اساسی»مانند 
تفسیر» حدیث, فقه و اصول OT‏ و کلام هرگز معنی اسلام پذیرنتن olal‏ از یک سو و نقش 
Obs!‏ در توسعۀ اسلا م و تمدن OF‏ ازسوی دیگر کاملا فهم نخواهد شد. 

آنهایی که فتح نظامی ایران به‌دست لشکریان عرب را مترادف با اسلامی شدن کشور 
می دانند شاید بتوانند برله نظریة خود da Y»‏ پباورند و مدعی شوند که ایرانبان نوسلمان 
Abul ys‏ آنچه که شاید بتوان اصطلاحاً «فشار عموسی» خواندش نماز حماعت می‌گزاردند. اما آنها 
پاسخ ela‏ پرسش را که Le‏ ایرانیان اینهمه علمای اسلامی بزرگ تربیت کرده‌اند دشوار خوا هند 
یافت. می‌توان تصورکرد که ملتی اگر مجبور شود he bay‏ دیگری از زندگی تن درمی د هد 
اما نمی‌توان ملتی را ناگزیر به‌شرکتی خلاقانه و Gee‏ در این طریقهکرد» مگر Kal‏ روش 
زندگی وی را باطناً دگرگون ساخته باشد. عمق اسلامی شدن ایران و دگرگون شدن اساس 
روح مردم بوسیلة این فرایند را شدت علاقه و کیفیت معرفت و طلبکی علمای ایرانی که نقش 
بسبار بنیادی در توسعه و آفرینش بسباری از علوم اسلامی داشته‌اند کاملا ثایت می AS‏ 

همانطور که B ee‏ دانش و معرفت ایرانیان براثر قبول آیین اسلام از سوی آنها اسلامی 
گردید» به همان طریق زندگی آنها نیز دگرگونی عظیمی یافت. به‌عبارنی حتی bee‏ کیهانی در 


۴۰۳ uso علوم‎ 


PT Asl‏ شدن «شر کت حست»» OR‏ واقعه‌ای با alu‏ هر آیین نوینی برروی 85 خاک 
LZ.‏ هده LI»‏ داستانهایی که درباره تشکیل دریاجه هاء معابر و تنگهای کوهستانی د رشب 
نزول قرآن b‏ بوسبلة Slog‏ ماوراء‌طبنعی برخی ار صحابه» Lopas‏ على dS‏ می کنند را 
نمی‌توال به‌عنوان قصه های بادربزرگ بساد کی ناد يده گرفت. این داستانها در نظر ایرانبان نماد 
اسلام پذیرفتن محبط طبیعی وکیهانی است» فرایندی که مکمل محتوی اذهان و اندیشه‌های 
آنها بود, دو قطب بعرفت و وحود هردو در حهان بعنوی وین aul‏ دگرگون گرد یدند 9 
درنتیجه ایرانبان قلبا خود را وقف علوم اسلامی کردند و سهم آنها در این زسینه کمتر از 
حوره های تصوف و فلسفد Sd‏ ازاین گذشتد این دگرگونی پایداربود و لهج وجه liia‏ رهای 
خارجی مربوط نمی‌گشت» چنانکه با پایان گرفتن Abl.‏ سباسی اعراب بر ایرانبان» فعالیت 
اواخر سده سوم هحری / دهم لادی LE‏ حود oak)‏ 

از سیماهای برحسته اسلامی شدن ایران که در آثار علمای ol!‏ در این دوره که 
علاقه‌مند به‌علوم دینی بودند انعکاس می‌یابد مسخالفت شدید بازنادقه و گروههای 35 cual‏ دیگر 
بود, هم Aina gsl‏ 9 هم دید طوسی A S‏ یکی سنی و دیگری شبریه اا هر دو VI‏ بود ند 
در مورد زنادقه y‏ از فقهای عرب بودند» اما Au)‏ حنبشهای زندقه‌البته از حریانهای 
مذهبی ایران پیش از اسلام» بخصوص Cagle‏ سرچشمه می‌گیرد. همچنین فقهای ölel‏ دراین 
دوره نسبت به کسانی که تسلیم عباشی» خوشگذرانی مفرط و LIV‏ دنبوی بودند» سختگیرتر 
از دیگران بودند» آگرچند ایرانیان خود در ایام پیڈں از اسلام بیش از تازیان زندگی پرتجمل 
و دنبوی را تحربه od ST‏ بودند» و در حقبقت پاره‌ای از ایرانبان نخستین کسانی بودند که این 
دوع زندگی ly‏ در حجاز معمول کردند. og cd‏ علمای VI‏ در این دوره نخستین PT‏ 
5l)»‏ رورت حمایت از برابری Ole‏ اقوام مختلف در اسلام مصرتر از بسیاری از فقهای عرب 
بودند» و حتی خود را اهل‌التسویه می‌خواندند. بالاخره باید یادآور گردید که سخت‌ترین 
مخالفت با غلات حنبش شعوبیه که مدعی تفوق ایرانبان براعراب بودند از Oo‏ خود ایرانبان 
بود. 

اینها و حملات alin‏ بالا Obey ez‏ این نوع جنبش در $32 نخست اساامی خانمه 
می‌دهد. dow‏ این حقایق به‌ادغام یکسرة ایرانیان در امت اسلامی از همان دورهٌ نخست خبر 
می‌دهد و به‌نقش اساسی نوشته های Lil‏ در پی‌ریزی علوم اسلامی که از سرچشمة معرفت در 
T»‏ یعنی قران و حدیث تبلور یافته بود اشاره دارد. 


۲- علوم قر sf‏ 


چون OUS‏ در Ole‏ اعراب odd GU‏ بود» طبیعتا علوم مربوط به‌آن نیز نخست از سوی 
آنها مورد مطالعه قرار گرفت؛ پا به‌تصریح بیشتر از سوی OT‏ گروه از صحابه و شاگردانشان که 
دارای شرا رط لا ژم برای انتجام Vo‏ تتبعاتی بودند, از این Qs (AAA‏ قرآن VIL‏ نوشته 


oll تاریخ‎ Faf 


شده بود» ازین رو طبیعتاً فهم و تجوید و ترتیل OF‏ برای عربان SLT‏ از مسلمانان غیرعرب بود 
که Cw)‏ د ی بایست بر سد و مانع Obj‏ فایق آیند. در نتیجه نخستین علمای قرآنی همه عرب 
بودند» بگر سلمان فا رسی که اولین کسی می‌دانندش oli aS‏ را ترحمه کرد 3 نخستین کس 
بود که تفسبری به‌زبان دیگر OD)‏ نوشت. بنابراین فارسی نخستین زبانی اس ت که قرآن بدان 
پرگردانده شد. 

چون فرایند اسلام پذیرفتن در Gls‏ ایرانبان ادامه می‌یافت» عشق به‌قرآن با عدم 
معرفت به زبان OT‏ سبب گردید که آنها دست ب هکار مطالعة زبان عرب و قرآن شوندء این اسر 
بدان منجر شد که آنها گه‌گاه زبان قرآنی را حتی sass‏ از اعراب تجزیه وتحلیل کنند» lads‏ 
بدان حهت که عربی زبان Gob‏ ایرانبان نبود و از این رو e‏ به‌ضرورت فهم dad‏ غوامض 
آن آگاهتر بود ند. 

علومی که از قرآن بحت می کنند علی‌الرسم تقسیم می‌شوند به‌علوبی که به‌قرائت قرآن 
می‌پردا زند و علومی AS‏ از تفسیر و بعنی بمحتوای OT‏ گفت‌وگو م ی کنند. علم قرائت را پیامیر 
آموخت و از طریق آنها به‌نسل بعد پا تابعین dey‏ و در این هنگام بود که ایرانبان برای 
نخستین بار به‌فراگرفتن این علم آغا زکردند. برخی تصو رکرده‌اند که علم قرائت که در ابتدا 
سینه به‌سینه انتقال‌می‌یافت نخستین بار توسط ابوعبید قاسم‌ین سلام هروی درسدهٌ سوم هجری/ 
نهم میلادی تألیف و تسیق یافت. اما در حقیقت SLT‏ چون حمزة‌ین حبیب و پیش از وی 
VIS‏ تغلب که pole.‏ امام جعفر صادق(ع ) بود پیش از Ae ul‏ آتاری در این علم تصنف 
کردند, 

در Ole‏ کسانی که قراء معتبر قرآن بودند هفت تن را برحسته‌تر از دیگران می‌شمارند که 
AS Le‏ از عاصم» نافع » ابن کثیر» کسایی» ابوعمروین Lou (eye cesa‏ 9 عبدالله‌ین عامر, 
از این قراء هفتگانه bs! cles‏ بودند که عبارتند از عاصم‌بن اپی‌النجود که اين النديم 
وی را از زمر موالی بی‌داند» نافع که همان منبع اصل وی را اصفهانی ذ کر می کندءابن الکثیر 
و کسایی که اسم کاملش علی‌بن‌حمزه‌بن oie‏ بهمن بن فبروز است و خبر از خاستگاه ایرانی 
او می‌دهد'. بنابراین سهم بزرگ ایرانبان در این ale‏ قرآنی بسیار پراهمیت تنها با مطالعة 
oli Ani‏ نخستین این علم ay po‏ که اسامی آنها نا امروز از آن حداناشدنی است آشکار 
می‌گردد. 

Ll‏ در مورد تفسدر» در مبان مفسران بسلمان نخستدن» GES‏ وحود دارند که نظرات 
آنها د رآثار متأخران انعکاس casi‏ اما نوشتۂ مستقلی از آنها باقی نمانده است و گروه دیگری 
که تفاسری مکتوب از خود بجا گذاشته‌اند, از گروه اول که حدود بست تن می‌شوند» نظیر 
ابن‌عباس » ابن‌بسعود و ابی‌ابن کعب که نخستین cS‏ تنفسیر بپشمار می‌آیند (QBUS ks‏ 
طاووس ؛ عماش و فراء shal‏ بودند. gi BUS‏ سلیمان از مردم ری b‏ خراسان بود و در سال 
o.‏ ق/ ۷-۸ م درگذشت. وی از Oke‏ شهرتی برخوردار بود که امام‌الشافعی درباره‌اش 
گفت سردم در gle‏ تفسبر به‌مقاتل نبازمندند."» طاووس نیز ایرانی بود» اما در یمن اقاست 


PEA ص‎ coded ندیم ص۶۳-۴؛ تر‌جمه فارسی م. رضا‎ cpl . ١ 
.۳۴۱ ص‎ Fe OLS ابن‎ ۲ 


علوم دی ۴۰۵ 


داشت» oll. VU‏ مهران العماش Wel‏ از دماوند 051( و او نیز vav-A/die. he yo‏ 
دیده برحهان فروبست. 

و ابا فراءبن بحی‌بن ریاد الا قطع » یکی از معروفترین نحات دورهة نخستین اسلامی و 
خود از شاگردان کسایی و و بعلم فرزندان مأبون بود. وی نفسبر بهمی تصنف کرد وحدود 
سال avy r.a b parr ۲ .v‏ م درگذشت sw‏ د. ابن خلکان گزارشی از داستان نوشته 
شدن این تفسبر که WM‏ نام داشت» بدست بی‌دهد". یکی از دوستان فراء در نامه‌ای به‌وی 
شکایت می کند که در معاشرتش با حس‌بن سهل ذوالریاستین غالبا سوالاتی از وی در باب 
قران می‌شود که وی در پاسخ به‌آنها د رمی‌ماند» بنابراین از فراء درخواست تا از طریق مکانبه 
وی را تعلیم دهد یا کتابی در این Aus)‏ برای مطالعه به‌او بعرفی کند, فراء با دریافت نامه 
شاگردانش را فراخواند و قصدش را در تقری رکتابی درباره قرآن با آنها درسیان گذاشت. روز 
بخصوصی انتخاب گرد ید و یک قاری آورده شد که ار ابتدا شروع به خواندن قران (AS‏ و در 
هنگامی که وی OUS‏ می‌خواند فراء تفسیرش را برای شاگرد انش تقریر می کرد. بد ین طریق 
درکتاب بزرگی که هزار برگ داشت تفسیر تمام OLS‏ تحریر گشت و چندان. نگذشت که با 
UL‏ مواحه شد, بدبختانه این کتاب از مبان رفته است. 

گروه دوم مفسران که آثارشان باقی مانده شمار زیادی دارند و از یک یکت آنها در y‏ 
آثارسنتی که از «طبقات‌المفسرین» گفت وگو می کنند نام Qi » Aul A3,‏ آنهایی که ایرانی 
بودند و تواترشان تا سده پنجم هجری/ بازد هم CE»‏ می رسد هم ob‏ سئی Jud‏ | می‌شوند 
و هم مفسران شیعه, معروفترین مفسران dad‏ این دوره عبارتند D!‏ 

y‏ — حسین‌ین سعیدالاهوازی که معاصر جواد زین‌العابدین (ع)» امام چهارم شیعیان 
بو د. 

ب- علی‌بن مهزیارالاهوازی که در Obj‏ حیات علی‌الرضا(ع )» امام هشتم شیعیان زندگی 
"m‏ ۱ 

مس محمدین خالدالبرقی که نیز از معاصران علی‌الرضا(ع ) 23 

۽ حسن بن خالدالبرقی» همچنین از عاصران امام رضا(ع ) 

ه- oy de‏ ابراهیم القمی که QUU‏ .۳ ق/ ٩٩۸-۹‏ م هنوز زنده بود. 

argh oi de —4‏ (یابویه) القمی که درسال qvo frre‏ م د رگذشت 

رب عباشی سمرقندی که علاوه براستادی در (uu‏ درفقه» حدیت» M‏ و نجوم نيز 
PS‏ و مهارت داشت. دروقتی که ابن ندیم ARM LT‏ خود را می‌نوشت کتایهای عباشی 
در سراسر خراسان شهرت داشت. تفسبرش معروف و تمامی OF‏ باقی است. 

م ابوالعباس‌الاسفرائینی که در نیمه دوم du‏ سوم هجری/ نهم میلادی زندگی 
می کرد. 

۾ ابوالقاسم حسین بن علی» معروف بهابن المرزبان که از نوادگان آخرین پادشاه ساسانی 
بود, وی کتابی GIAN wiles , abs‏ تصنف کرد و درسال ۶۱۸ 9/ PO YV-A‏ درگذشت 
و در نجف بخا کش سپردند. 


۳ این خلکان. Pe‏ ص۲۶۷ ۲. 


۶ تاریخ ایران 


bes -, ,‏ بن شادان نشابوری. 

| — شيخ ابوحعثر محمدین الحسن طوسی» عالم نامی شيعه و نیز معروف به‌شیخ الطا ثفه 
LIS.‏ تفسیر مشهور NEM‏ که جندین بار به‌ طبع es Jal aia‏ طوسی در پیست وسه‌سالگی 
خر انیان ترا sara‏ داد در نگ کش ود انا (oaa cade qu.‏ می و شیخ X5 Ada‏ کرد و 
جندان نگذشت که خود پیشوای تشیعم گردید. وی در آواخر عمرش j|‏ بغداد به نحف عزیمت 
کرد و در آنجا دانشگاهی برای تحصیل علوم اسلامی تأسیس نمود که هنوز به‌عنوان م رکز 
بزرگ آموزش شیعه برجاست. 

و ابا معروفترین مفسران سنی ایرانی‌بنابر گفتة سبوطی در طبفات۱لمفسریی به‌اسامی زیر 
AR‏ 

- ابویحی جعفرین محمدالرازی الزعفرانی که سبوطی «امام‌المفسرین» می‌خواندش. 
وی درسال aqy [Avv‏ م درگذشت 

س محمدین جریر طبری»بورخ معروف» عالم‌حدیت, AME‏ و مفسر که تفسیر جاهیعالبیان 
او بعروف است. این GUT‏ را بلعمی OL Sas‏ نوح‌بن منصوره» امیر سامانی به‌فارسی ترجمه کرد. 
طبری در سال . ر ٣‏ ق/ ٩۲۲-۳‏ م دیده برجهال فروبست. 

م ابوالمحاید محمودبن احمدالفرجی سمرقندی که در سال Avv [Sy cA‏ م Jj‏ 
cab‏ و در سال .ه ق/ às nat s EITE E e ۸1٤-٥‏ در تمام علوم دینی 
ار حمله تفس حدیت و A‏ از UD‏ برحسته بود. 

۽ احمدبن فارس بن 5 کریااللغعوی که از قزوین برخاسته بود و در jel‏ شافعی بود و 
OS 3052] Sb cul dus Lee‏ تفع (S‏ به نام ای lt Js‏ دى موسوم به 
غریپاعراب OTA‏ نوشت. وی درسال ۳۹۰ ق/ ه-ع . . , م درگذشت 

gt peed, به نام‎ as که‎ (Sy 95d p" ابواسحق احمدین محمدپن | | هیم‎ —o 
۲۷ می‌خواند. وی در سال‎ CONS ple عصر در‎ SÜD وی را‎ de v معروف‎ 
م درگذشت‎ yes 

ues Nel —4‏ محمدالفارسی » واعظ و مفسر نشابوری AS‏ هزاران تن در محالس 
وعظ او حضور می AL‏ 

—y‏ ابوحاید احمدین محمد هروی» مفتی هرات که مدهب شافعی داشت و ples‏ عالم 
معروف ciuda‏ حا کم نیشابوری بود. اپوحامد درسال ه ه۳ق/ aan‏ م b‏ ره۳ق/ 435-3 م 
درگذشت 

۸- ابوعبدالرحمن الحیری نیشابوری که سفسر و قاری قرآن بود. نیشابوری از چشم 
UU‏ بود» درسال Jorn.‏ -. په م تولد یافت و درسال ٤٣.‏ ق/ paa‏ . , م وفات کرد. 

وس ابوعثمان الصبوری نشابوری» مفسر و عالم Lade‏ که تقوی و تیزهوشی او 
ضرب‌المثل بود. وی در سال e dares /Orver‏ بدنیا آمد و در سال ۱۰۵۱۷-۸۶9 م 
Obs‏ یافت. 


۴ سیو طی؛ e cv‏ 9 
.Ó‏ سیو طی» ص ۵ . 


۴۰۷ tole 


. ب- ابوالقاسم حسن بن محمد نیشابوری» مفسر و واعظ که‌سیوطی وی را نامی‌ترین 
مفسر خراسان نامیده است. وی معلم ثعلبی بود و درسال ٤.‏ ق/ pe pony‏ م د رگذشت 
y‏ — ابوسعید حسین بن محمدالاصفهانی الزعفرانی که از glee‏ ابونعیم اصفهانی بود و 
درسال ۳۹ ق/ .ویو م فوت کرد. 
olal = ۲‏ عبدالجبارین احمد همدانی اسدآیادی که درسال 130 ق/ ه-ع .وم 
درگذشت 
۳ ,- ابوالحسن علی‌بن‌موسی‌بن یزدادالقمی‌الحنفی که امام ری بود و درسال , [vo‏ 
۹۱-۲ م درگذشت 
DE‏ ابوبکر محمدین ابراهیم بن‌المنذر نیشابور ی که در مکه زندگی م ی کرد و سبوطی 
دریاراش Ue‏ او تفسیری تصنیف کرد که بی‌سانند بود. وی درسال iA‏ ۱/۳-.9۳م 
درگذشت 
هنوز مفسران CHD‏ هستند که می‌توان از آنها نام برد و اکثر آنها از شهرهای 
خراسان و اصفهان بودند» ابا فهرست فوق برای اثبات نقش بزرگی که علمای jd sl‏ نی اعم jl‏ 
شيعه وستی در پیشبرد علوم قرآنی Lal‏ کرده‌اند کافی است. 


۳ علم حدیت 


نقش ایرانیان در dye‏ حدیت کم اهمیت‌تر از خدمات انها به‌علوم قرآنی نبود. پس از 
بودند» ابا گروهی دیگ رکه در راس آنها علی(ع) قرار داشت با اشاره به‌گنته پیامېر «که 
خد او ند شاد AS‏ بنده‌ای را که سخنان | a COMA‏ خاطر می‌سبارد 9 برای کسی که آن را 
TIT odii‏ می CAS‏ از C A lo‏ طرفدا ری می کردند. از این رو هوآخواهان و دوستان 
ud (Oe‏ مالکین انس نخستین BLS‏ بودند که (mM‏ آوری احادیت پرداختند و از 
توسعه علوم مربوط ola‏ طرفدا ری نمودند, از طرف دیگر در نزد اهل سنت گرد آوری منظم 
cud‏ با عمرین عبدالعزیز آغاز گشت. اما نظر به‌اهمبت زياد احادیث در ical cle‏ 
مسلمانال» رویهم رفته تردیدی نیست که فعالیت در این Ae)‏ بسیار پیش از اين» یعنی از 
همان آغاز تاریخ اسلام نقش بزرگی در cols‏ مذهبی هردو بخش حامعه داشته است. 
سهم اپران در علم حدیت در هردو عالم سنت و تشیعم وسیع بود. در Olas‏ علمای سنی 
ایرانی حدیت نخستین کس بهاحتمال CU ob)‏ غلام دیلمی عبدالته‌بن عمر بود که یکی از 
بعروفترین روات حدیث است. در سنت روایت حدیت از شافعی از طریق مالک‌بن انس» نافع» 
ن عمر Vig‏ خره پیامیر را سلسلةا لذهب می خوانند۲ . نافع در سال eV You “+ ER v‏ 
e ۳/۵۲ ۰‏ درگذشت . پس از وی قدیمترین عالم ایرانی حدیت یحیی‌بن معین بود که 
e ۶۱ ۳ s‏ درگذشت و معلم بخاری بود. معاصرش ابویعقوب اسحق‌ بن راهویه 


۶. کلینی» ج۱. ص۴۰۳, و حسن‌بن‌علی‌دن شعبه» ص ۴۲. 
۷ ان خلکان» For be‏ . 


Ol sl بخ‎ ol ۲ ۰ ۸ 


(راهویه) که حدود سال .۲۳ ق/0- عم م در نیشابور درگذشت نیز معلم بخاری و همچنین 
مسلم و ترمدی بود. 

پس از این دوره عصر سولفان Åe germs sted‏ رسمی حدیث سنت (صحا حالسته) آغاز 
می‌شود PS AT‏ ایرانی بودند. مؤلفان شش مجموعهة پیش گفته به اسامی زیر می‌باشند: 

| — محمدین اسماعیل بخاری» سولف معروفترین صحاح که وی Ol‏ را در طی شانزده‌سال 
تصنیف کرد. منابع سنتی به‌نقل از وی می‌گویند که او هیچ حدیث را پیش از وضو گرفتن و 
نمارگزاردن ضبط نمی کرد. بخاری درسال ده ۲ق/ .بو ¬۸ م نزد یک سمرقند درگذشت. 

ب ples‏ حجاج نیشابوری که در سال ,و ق/ ه-و Av‏ م در نیشابور وفات کرد و 
diuo‏ او درشهرت تنها پس از te‏ بخاری قرار دارد, 

م ابوداود سلیمان‌بن اشعث سجستانی که ایرانی ابا از اخلاف عرب بود و در سال 
e AAA“ ۷ ۵‏ د رگذشت. 

g‏ — محمدین عسی «6X5‏ مولف کتاب معروف Goa ale‏ که Ss‏ > بخاری بود و 
درسال ٣۷۹‏ ق/ ager‏ م مرد. ۱ 
و ایوعبدالرحمن نسایی که از مردم خراسان بود و در سال (Sree‏ ب-هرو م 

4— این‌ماجه قزوینی که درسال aay [Gv vm‏ م وفات کرد. 

علاوه‌بر مولفان شش AS games‏ رسمی» دو عالم حدیث برحسنه دیک که خاستگاها یرانی 
داشتند ننز بودند که خصوصا شایان ذ کرند. این دو تن یکی عبدالته‌بن عبدالرحمن سمرقندی» 
نعروف Ue ware e olda‏ دارمی است AS‏ برخی آن را به عنوان یکی از شش مجموعه رسمی 
حایگزین اپن AL,‏ می OS‏ و دیگری محمد بن یحلی معروف به ابن منده که اصلش از اصفهان 
بود و درسال ٣.‏ ق/ qi ٣-٣٤‏ م د رگذشت. 

در سدۂ چهارم هجری/دهم میلادی چندین عالم cute‏ ایرانی بزرگ نیز بودن د که از 
جمله عبارنند از | 

,- ابوعبدالته حا کم نیشابوری» معروف la:‏ البیع که چندین اثر از جمله کتایی در 
نا وی شاپور تصنیف 2205 شهرتش در ¿uia‏ عمدتا Abul gs‏ کتاب بعروفش المسلددكك_ 
علیالصحیحیین است. وی در $95 سامانی زندگی می کرد و مدتی قاضی نیشابور وگرگان بود. 
همچنین سامانیان وی را به‌سفارت نزد آل args‏ فرستادند» وی در سال ه. ءق/۱۰-ع ۱ py.‏ 
درگذشت, ابن البیع تمایلات شیعی داشت تا حد ی که ابن تیمیه وی را شيعه می‌داند." 

—y‏ آپوسلیمان بستی که min‏ حا کم Cy pls‏ بود و کتابهای ریادی دربارة حدیت 
تصنیف کرد. وی در سال a qA/ Gv AA‏ م دربست وفات کرد. 

—y‏ ابونعيم اصفهانی» صوفی معروف ومؤلف حلیةالاولیاه و قاریخالاصفهان که درسال 
۳۰ ق/ رم م درگذشت و از اجداد مجلسی عالم شیع معروف عصر صفوی بود. 

این فهرست ميزان سهم ایرانبان را در علومی که از حدیت در مذهب سنت گفت وگو 


Fey eit TC fA 
. ۳ ۰ ٩ ص‎ (Qoo .q 


علوم دینی ۴۰۵ 


می کند آشکار می‌سازد. سهم OW!‏ در شاخه ded‏ همان رشته کمتر نیست. نخستین ایرانی 
که متن حدیت را ضبط کرده سلمان فارسی بود که usb Gb Cote‏ را گردآوری کرد و 
برآن تقربظ Vu SUO‏ از این در توحید ابن‌بابویه (معروف به‌شیخ الصدوق L‏ در 
اصطلاح فارسی شیخ صدوق'') آمده است. پس از سلمان میثم تما رکه ایرانی مقیم بحرین و 
از یاران علی(ع) بود و درسال ay gen. /Gr.‏ م درگذشت کتابی در حدیث نوشت. 

چون درشیعه سخنان ائمه بانند گفته‌های پیامر از Åc pams dee‏ احادیث بشمارمی‌آیند» 
آنهایی که این سخنان را گردآوری و ضیط کرده‌اند را نیز باید از محدئین دانست. در بان 
cheil‏ بخصوص در bes‏ امام پنجم و ششم که ائمه آزادی بیشتری در mild‏ علوم دینی 
داشتند تعدادی ايراني بودند. برخی از رحالی که در Ole‏ مفسرین OLS‏ از آنها نام رفته» 
نظیر حسین‌بن سعید اهوازی» علی‌بن مهزیار اهوازی» محمدین خالدالبرقی و فضل‌بن شاذان 
نیشابوری نیز از حمله کسانی می‌باشند که سخنان اتمه را ضط کرده‌اند, «جهارصد «hel‏ 
(اصول اربعمائه) حدیث که اساس تألیف متأخر گردیده dhug‏ شاگردان امام پنجم و ششم 
تنظیم و ترئیب یافت. 

پس از OF‏ سوم هجری /نهم Coke‏ علمای شيعه خود را وتف تألیف مجموعه های 
رسمی بزرگ شيعه که در Sdu‏ چهارم هجری/ دهم ببلادی ظاهر شدند کردند. در اینجا ke‏ 
مورد شش تألف رسمی سنی سولفان چهار مجموعه رسمی يا کتب ayl‏ ایرانی بودند؛ 

|— محمدین یعتوب الکلینی (از اهالی نزدیک ری) که برای جمع‌آوری حدیت سفرهای 
بسبار کرد و سرانجام دربغداد سکنی Ao‏ و در این شهر بود که شاهکارش XN‏ را 
نوشت و در سال و ۳۲ق/ ,-. ءو مدر همانجا درگذشت. وی رویهم رفته ۰.۹٩‏ حدیث 

کب از گفته‌هایی که | همیت فقهی» اخلاقی و بعنوی دارند فراهم آورد. 

r‏ — ابوجعفر محمدین بابویه (بابویه) قمی (شیخ صدوق) که نیز در جست وجوی‌حدیث 
بسیار سف ر کرد و در سال aa yer/Gray‏ م در نزدیکی تهران درگذشت. Vege‏ بحضرهاذفقیه 
او بر کب است از ٩۰. ٤٤‏ حدیث, 

بت ابوجعفر محمدیین الحسن طوسی که در بالا ازوی به‌عنوان مفسر قران نام رفته» 
دو اثر بزرگ در باب حدیث نوش ت که عبارنند از Noakes‏ حکام م رکب از . iade , ۳٥۹‏ 
و الاستېصا رکه محتوی ,ره »ه حدیت است. 

کتب اربعه در سراسر تاریخ شيعه به‌عنوان موثق‌ترین مجموعه‌های حدیث که وسیعا 
مورد قبول افتاده بافی مانده‌اند. نقش ایرانیان در گردآوری این احادیث و مجموعه‌های رسمی 
مشابه در اسلام سنی چنان عظیم اس ت که حتی اگر آنها در دیگر علوم دینی اسلامی هب« 
شر کتی نمی‌داشتند» سهم آنها در این علوم همچنان بنیادی باقی می‌ساند. 


۴ فقه و اصول ol‏ 


RI‏ تأویلهای سنی و شبعی el jl‏ عمل نظردادن در باب مسائل شرع مقدس 


* ]. صدر ( ص ۰ ۸ ۲ . 
| صدوق, ص ANAL‏ ۰۳۸۶ ۳۱۶ . 
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(احتهاد) و بنابراین بنبان‌گذاری فقه به خود پباسر برمی‌گرد د که date yu‏ این علم است که 
اساس OT‏ در Án»‏ اول و پیش از همه ازقرآن وسنت پیامبر نشأت می‌گیرد. البته معنی احتهاد 
در تمام مداهب سنت یادرشیعه یکسان نیست» و این امر را در اختلافات ميان نقشی که قباس 
در مذاهب حنفی و شيعه دارد نیز مشاهده توان کرد. اما این حقیقت که ريشه های این علم 
مانند AS‏ مکاتب اسلامی رسمی به‌سرچشمه های اسلام برمی گرد د Cle‏ تردید نست. 

تا آنجا که به تشیعم مربوط می‌گردد» نخستین علمای فقه که از OF‏ اول هجری/ هفتم 
$55( تا به‌سدهُ سوم هجری/ CEDE me‏ زندگی می کردند شاگردان Nog and OLLI‏ و 
همیشه شهرتشان خصوصاً در فقه نبوده است. برخی از پرآوازه‌ترین آنها که از تنی چند از آنها 
بواسطه نقشی که به‌عنوان مفسرین قران و ghle‏ حدیت داشته‌اند نام رفته است عبارتند از 
حریزبن عبدانه سجستانی» حسن‌بن سعید اهوازی» حسین‌بن سعید اهوازی» محمدین خالدالبرفی 
قمی» پسرش احمد ( که ملف کاب اہ کاس است)» على بن هاشم آلقمی» محمدبن احمدالاشعری 
القمی ( که معلم QS‏ بود) عسی‌بن مهران» احمدین محمدین عسی‌القمی» ابوجعفر القمی 
معروف lay‏ الولید - ابوسعید سهل‌بن زیاد رازی و ابواسحق ابراهیم اصنهانی. در طی این 
دوره م رکز تشیع Ole!‏ اصولا قم بود که سا Base Of OUS‏ ایرانیان عرب‌الاصل Bry‏ و نا 
اندازه‌ای 53 ری. 

Ole y>‏ فقهای ایرانی سده‌های سوم هجری/ نهم Gos‏ و چهارم هجری/ دهم مبلادی 
که آثارشان باقی مانده و آرایشان هنوزمطرح است و از Uil‏ روایت می‌شود رجالی مثل علی‌بن 
حسین بابویه و پسر نایش شيخ صدوق والعیاشی سمرفندی که آثارش در خراسان شهرت بسیار 
داشت می‌باشند, اما قدیمترین AX)‏ شيعه این عصر شيخ ابوجعفر محمدالطوسی (شیخ‌الطاتفه) 
بود که یکی از ارکان A3‏ جعفری b‏ مذهب daré‏ دوازده امامی است. 

و اما فقه سنی تا سده پنجم هجری/ یازد هم میلادی را می‌توان به‌سه دوره تقسیم کرد؛ 
دور پیش از چهار امام مسس مذاهب سنت» ygd‏ ائمة اریعه و معاصران آنها و âad‏ پس 
از آن. بردورۂ پیش از ائمه چهارگانه که عصر تابعین است هفت شخصیت add‏ دارند که 
عبارتند از: عبدالرحمن‌بن حارث‌ین هاشم المخزومی» سعیدین مسیب المخزومی» قاسم‌بن 
محمدین ابی‌بکر» خارجذین زیدبن ثابت» quce‏ عبدالته‌بن عتبةبن مسعود» عروة زییر و 
سلیمان‌بن سیار, onl jl‏ فتهای هفتگانه (فقهاءالسبعه) سلیمان‌بن سیار به احتمال زیاد ایرانی بود 
و 58 phy‏ روایت سنئتی jb‏ فاسم‌بن محمد دختر يزدگرد» آخرین پادشاه ساسانی بود. YT C‏ 
دیگر عرب خالص Woy‏ اما دو aud‏ دیگر هستند که اگر چند رسماً در زمرۀ فقهای سبعه نیستند 
ولی معاصر OUT‏ بودند و از ارح و احترام زیادی برخوردار بودند. از این دو تن یکی طاووس بن 
OUS.‏ بود که ایرانی oS US‏ یمن بود و در g QU‏ , رق/ ۲۲-۲ یا e vr&-o /Gy.x‏ 
د TOR‏ و دیگری gl jaan‏ که نیز ایرانی و معلم مالک‌بن انس بود. گویند ربیعه نخستین 
کس بود که قباس بکاربرد که بعدها از سوی ابوحتیفه پذیرفته Ad‏ وی در سال [Byer‏ 
vores‏ م درگذشت. می‌توان گف ت که حسن‌بصری و این‌سبرین که هردو در سال . ر ق/ 
vr ang‏ م درگذشتند به‌همان طبقه تعلق دارند» اگر چند آنها shy‏ علمای حدیث و صوفی 
Aas lS Ais‏ 
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و اما ائمه چهارگانه» یکی از آنهاء یعنی ابوحنیفه که الب امام‌العظم خوانده می‌شود 
ایرانی بود. نام کامل وی نعمان‌بن ثابت‌ین نعمان‌ین مرزبان است. وی در ye. She‏ ق/ 
۱۱۷-۸ م درگذشت. gl‏ حنبل گرچه Oss‏ خالص عرب داشت» ابا پدرش در ایران زندگی 
می کرد و مادرش هنکامی که مرو را به‌قصد بغداد تر d$‏ می‌گفت وی را در شکم داشت. 
ابن حنبل در سال بق/ noo-‏ م وفات کرد. در طی دور Ail‏ اربعه که از آغاز سدۀ 
دوم هجری/ هشتم میلادی تا میانۀ bdu‏ سوم هجری/ نهم میلادی طول کشید چندین And‏ 
برجستة ایرانی ظهور کردند» نظیر عبدالته‌ین سبار ک مروزی که در سال ۱ PV3V-A‏ 
وفات کرد» سلیمان‌العمش دباوندی که وفاتش در سال مرءبق/ هي م اتفاق افناد؛ 
لیث‌بن سعد اصفهانی» فقبه مصر که درسال pvo‏ ق/ va yer‏ م مرد» QS bed‏ مزاحم بلخی 
و عطابن ele al‏ خراسانی که درسال e vav-A/d 1e.‏ د رگذشت 

دو ایرانی دیگر نیز (gp‏ یکی داودبن علی‌الظا هری اصفهانی که‌مرگشس در سال 
۷۰ مر م روی داد» و دیگری طبری مورخ معروف و عالم حدیت پیش گفته که 
UK‏ فقهی خاصی پی‌افکندند که در OL)‏ حباتشان و مدتی پس از آن شماری پیرو داشتند. 
ابن ندیم و ابوالسحق Gilad‏ حتی نام تعدادی از شاگردان آنها را فهرست کرده‌اند. 

در Oks‏ شاگردان ایرانی شافعی در سدة سوم هجری/ نهم مبلادی بی‌توان از ابوجعفر 
محمد نصر yo) Chis‏ گذشته به‌سال vao‏ ق/ ٩.-۸‏ م)» محمدبن اسحق سلمی نیشابوری 
(درگذشته به‌سال ۲ ۳ ق/ geo‏ بو م)» dice sil‏ محمدین نصر ترمذی (متوفی به‌سال ع وب 
ق/بسب . ٩‏ م)» ابوعلی حسن‌بن قاسم و خصوصاً قاضی ابوالعباس السریجی (درگذشته به سال 
٩۱۸-۱۹ /Gres‏ م) نام برد"". رویهم رفته تعدادی CUB‏ برجسته ایرانی وجود داشتند 
که درسده سوم هجری/ نهم ببلادی و حتی پس از آن از مکتب شافعی پیروی سی کردند. 

ابا از فقهای ایرانی نخستین که از مکتب حنفی پیروی می BOS‏ می‌توان از افراد 
زیر نام برد: ابومطیع بلخی» ابوبکر مروزی (درگذشته vv QUA‏ ق/ (e arvaa‏ که در 
خدست بحمدین الحسن شبانی» شاگرد معروف ابوحنیفه تلمذ کرد؛ و بحمدین بقاتل رازی. 
در سد سوم هجری/ نهم میلادی حنفیان معروف عبارت بودند از: محمدین شجاع بلخی» 
معروف به‌ابن الثلجی ) د رگذشته به‌سال بب ۲ق/ ۸۷۹-۸۰ heal cle‏ دقاق رازی» ابوبکر 
جوزجانی» احمدین محمد رازی» ابوعلی‌عبداله‌ین pare‏ رازی و ابوسعید برذعی (متوفی به‌سال 
(ara-re 8۳‏ 

btu yo‏ چهارم هجری شمار زیادی ard‏ شافعی د ر ایران‌ظهور NOS‏ برخی‌از برجسته ترین 
آنها عبارتند sj]‏ ابویکر عبدالته‌بن محمد نشابوری» قاضی ابوحاید بروالرودی» ابوزید 
مروالرودی» قاضی ابوالقاسم دینوری» قاضی ابومحمد اصطخری» ابوحامد اسفرائینی (متوفی 
به‌سال ب . عق/ (py. oci‏ و ابواسحق اسفرائینی (درگذشته به‌سال بر (ey erie (BE‏ 
شمار زیادی از فقها بودند که شاگردان السریجی بودند» wks‏ ابوسعید الاصطخری (متوفی 
به‌سال A‏ ۳۲ق/ (e qea-g.‏ غفال‌الشاشی (متوفی به‌سال ۳۳ ق/ (e a£v-A‏ و ابواسحق 


۲ } ۰ طاش کبر از cool‏ ص ۸ } ۰ 
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مروزی (درگذشته به‌سال , ۳٤‏ ق/ (e ٩٥-۲‏ 

در be‏ چهارم هجری/ دهم میلادی نیز چندین aus‏ حنفی معروف زندگی م ی BIS‏ 
ازجمله ابوبکر شاهویه (شاهویه» متوفی ٣٦ | QUA)‏ ق/ qu pov‏ م)» ابوالحسین» معروف به 
قاضی‌الحرمین (درگذشته به‌سال /Groy‏ ۲-۷بو)» ابوبکر احمدبن علی رازی معروف به 
الحصاص (متوفی به‌سال .۳۷ ق/ ٩۸۰-۱‏ م) ابوبکر محمد مروزی که در سال [Sree‏ 
د-ه ه و م بقتل رسید» ابوالقاسم» معروف به‌حکیم سمرقندی (متوفی (e3ov-t/O rey QUA‏ 
ابوجعفر الهندوانی (متوفی به‌سال ۳٣‏ ق/ ۲-۳بو م)» ابوحامد مروژی» معروف به‌ابن الطبری» 
ابوبکر جرجانی» ابواللبت سمرقندی (متوفی به‌سال (e qare /Gvav‏ و ابوالهینم قاضی 
نیشابوری. 

فقه مالکی پیروان بسیا رکمی در ایران داشت» و عمدتاً محدود بودند به‌مغرب عالم اسلام 
و تعدادی طرفدار در 423A‏ و lS aS‏ در yan‏ داشست.سبوطی در طبقات لمفسریین داستانی روایت 
می کند که احمدین فارس بن ز کریای لغوی درابتدا شافعی بود و بعدها مد هب مالکی اختبا 35 
Qos‏ این تغیبر بذهب را احساس CASS‏ برای امام مالک ذ کر کرد که حتی یک پیرو در ری 
نداشت. 

مذ هب حنبلی نیز اتباع پسبار اند کی در ایران داشت و فقهای ایرانی این بدهب 
نادرند. ابواسحق شیرازی ابوبکر مروزی (متوفی به‌سال ۷۰ ۲ق/ ۸۸۸-۹ (e‏ و ابوداود 
سجستانی (متوفی به‌سال ۷۰ ۲ق/ ۸۸۸-۹ (e‏ را حنفی می‌داند؟'. همچنین ابن ندیم می‌نویسد 
که اسحق‌بن راهویه (راهویه) فقیهی حنفی بود. 

Los do‏ ظاهریه که موسس OF‏ داود اصنهانی بوده AG Le‏ انتظار می‌توان داشت پیروانی 
در Ole‏ فتهای ایران داشته است» از حمله ابوبکر محمد کاشانی» ابوعلی سمرقندی» قاضی 
ابوالحسن الخرزی و قاضی ابوالفرح شیرازی. ابواسحق شیرازی می‌نویسد حتی پس از AST‏ 
مذهب ظاهریه در بغداد خاموش گشت» در شیراز همچنان پیروانی داشت که شاگردان‌ابوالفرح 
شیرازی بود ند. 

ابن ندیم در بخش هفتم ازمقاله ششم الفیهرست از شماری چند از پیروان مکتب فتهی 
طبری نام می‌برد که عبارتند از علی‌بن عبدالعزیز دولابی» ابوالحسن حلوانی طبری و ابواسحق 
ابراهیم طبری که همگی در Siu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی زندگی م ی کردند. رویهم رفته 
تعداد پیروان این بدهب و بداهب دیگر سنی بسبار اند ک بودند» مگر شافعی و حنفی که 
پیروان فراوانی داشتند؛ شافعیان Gres‏ در فارس» اصنهان» ری و طبرستان متم رکز بودند و 
ol‏ در خراسان و باوراءالنهر. 


)= کلام 


اگر مقصود ما Al‏ بحث عقلی از مسائل دینی باشد» می‌توان گت که این رشته از 
علوم PE‏ به‌سده اول VT‏ برس یگردد؛ اگرچند کلم کلام نا سده دوم هجری/ هشتم 
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میلادی استعمال نشده بود. د راین OU)‏ در عالم سنت مالک بن انس به‌مخالفت با علمای کلام 
C. y‏ و از آنها به نام «متکلمون» نام برد و درشیعه برخی از اصحاب امام جعفر صادق(ع)» 
نظیر حمراد‌ین اعین » s‏ الطاق» قس بن قاصربن الحکم نیز «ستکلم» خوانده می‌شوند, "۱ 

خود قرآن در بسیاری جاها برای مباحثاتش دلیل و برهان die‏ می‌آورد و نمونه‌ای 
است برای تمام بالندگیهای $a T‏ علوم اسلابی که در آنها برای عقاید و اصول دین استدلالهای 
عقلی بدست بی‌دهد. در Ole‏ صحابه» علی(ع) پواسطة خطابه های فلسفیش دربارة مسادل 
ماوراءالطبیعه» جهان شناسی و معادشناسی که نموئه هایی از آن خصوصا در (EAM‏ بافت 
می‌شود» بویژه معروف است. به همین دلیل بسیاری‌او را تیان گذا کلام در معنای خصوصا 
اسلامی Ol‏ و نیز دیگر علوم عقلی که از اصل و غایت AJ!)‏ آوالمعاد) eleil‏ بحت می AS‏ 
je Ad‏ می‌آورند. همچنبن در سخنان (A OLLI Soo‏ بخصوص زین العابد ین سجاد(ع )» 
جعفر صاد ی (ع ) و علی‌الرضا(ع) دلایل و براهین عقلی زیادی وجود دارد که igala‏ کلامی 
و مذهبی شيعه درسراسر تاریخ OF‏ سرشت عقا ی‌خاصی بخشیده است. به همین دلیل هرگاه نشیم 
حکمفربا بوده است» حال وهوای مباعدتری برای پرورش علوم عقلی وحود داشته است. 

برخی ailes Sy ed‏ که pare‏ نژادی dele gs (ila!‏ تصمیم گیرنده در فراهم آوردن 
Au‏ بسیار سازگار برای پیشرفت علوم عقلی و Lopai‏ فلسفه در ایران بوده است. اما بروسی 
دقیقتری از اوضاع و احوال معلوم خواهد کرد که گذشته از اين» مهمترین عامل تصمیم 
گیرنده‌ای که ایران را موطن Aul hel‏ اسلامی ساخت نگرش gly‏ موافق تشیع نسبت به 
علوم عقلی بوده است, uy‏ همواره بخاطر داشت که علمای حدیث سنی ایرانی» ab‏ بخاری» 
مسلم و ترمدی نسبت به عقل همان ذگرشی داشتند که علمای سنی عرب دارا بودند, 

کلام شیعه بوسیله Aad!‏ در مجالس تعلیمی که برای شاگردانشان تشکیل می داد ند 

ح می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت» اما در میان این شاگردان برخی رسما شهرت متکلم 

یافتند» نظیر علی‌بن اسماعیل بن میثم نمار, جد علی‌بن اسماعیل ایرانی سا کن بحرین بود که در 
خطابه شهرت داشت. علی‌بن اسماعیل خود نخستین متکلم رسمی شيعه بشمار می‌آید. از دیکر 
متکلمان ou‏ شدعه که ایرانی بودند v Cie lie‏ سلیمان جورجانی است که به‌عنوان راوی 
حدیث مشهور است و شاگرد امام جعفر صادق(ع) بود. همچنین برخی از اعضای خاندان 
PI‏ در کلام شهرت داشتند» بانند ابوسهل اسماعیل بن علی» برادرش ابوحعفر» پسر 
خواهرش حسن بن موسی که ذرق‌الشیعه را نوشت» فضل‌بن ابی‌سهل که متصدی بیت‌الحکمه 
بود و چندین کتاب از پهلوی به‌عریی ترجمه کرد» اسحق‌بن ابی‌سهل» پسرش اسماعیل بن اسحق 
و چندین تن دیکر, 

دیگر متکلمان dud‏ ایرانی این $592 نخستین عبارتند از فضل بن شاذان سابق‌الد کر aS‏ 
poles‏ امام رضا(ع ) بود و بسیاری از سخنان امام را روایت کرد» ابوالحسن سوسنگردی که PAE‏ 
ابوسهل نوبختی بود و ابن‌قبه رازی که معاصرالکعبی OF)‏ سوم هجری/ نهم میلادی) بود 
و با وی مناظرات کلامی داشت"". همچنین ابوعبدانته محمد معروف به هشام‌الجوالقی ازبزرگان 


۵ کلینی» ص ۱۷۲ . 
۶ ابن ندیم؛ ص ۰۴۳۹ ۴۴۱؛ تر‌جمه فارسی ۱ ۶-۳ ۳۲.-م. 


۴ تاریخ ابران 


متکلمان این دوره است. وی اصلش از گرگان بود» اما در اصفهان بسر می‌برد و poles‏ جبایی 
بود و بنابراین درقرن سوم هجری/ نهم میلادی زندگی می کرد. 

در سده چهارم هجری/ د هم (Saws‏ اگر خود را به رجالی که Las‏ متکلم پودند محدود 
کنیم و افرادی چون کلینی و ابن بابویه را که در days‏ اول علمای حدیث بودند» اما در کلام 
ندز دست داشتند بحساب نباوریم» شمار متکلمان شيعه SL)‏ نست, ا زگروه نخست ؛ یعنی آنهابیی 
که در مطالعات علوم دینی و عمدتا در Sse‏ کلام دست داشتند می‌توان از ابوعلی‌بن مسکویه 
نام برد که در سال 3۶۳۱ ۱۰۳۹-۶۰ م درگذشت. البته وی به‌عنوان مورخ و طبیب 
شهرت بیشتری دارد» اما بواسطه آثار خصوصا Ab y PS‏ وی را از بز OS‏ متکلمان 4,92 
خود بشمار آورد. از ابوالقاسم cp de‏ احمدالخراز رازی مولف SVS‏ که شاگرد ابن بابویه 
بود نیز می‌توان به‌عنوان یکی از متکلمان برجستۀ این دوره نام برد. 

و اما در خصوص علمای ایرانی کلام سنی» نخست باید از حسن بصری ياد کرد که 
هم صوقی بود و هم متکلم» و نیز شاگردش واصل ابنعطا الغزال در(گذشته dU‏ ,سب ق/ 

v £ A-۹‏ م) ده چنانکه معروف است سکتب معتزله را به‌عنوان حنبشی که از dale‏ حسن بصری 

حداگشت پی‌افکند. پس از این دو رجال cadal‏ بزرگان متکلمان سنی ایرانی بشرح زیر می‌باشند. 

بس ude gil‏ العلاف که برخی وی را اولین کسی دانسته‌اند که کلام سنی را نظم 
و قاعده بخشید. ابومذیل با مباحثات فلسفی آشنایی کال داشت و مباحثه‌ای با صالح بن 
عبد القدوس الشکا کث انجام داد AS‏ اپن ند یم ol‏ را نقل کرده است. وی منش یگبری به نام 
مبلاس داشت و بوسیلۀ او مباحثه‌ای دینی با علمای زردشتی ی انجام یافت که ابوهذیل آنها را 
cb‏ کرد و گویند بواسطه این ابر ملاس و هزاران زردشتی اسلا م آورد ند, (bas yl‏ درسال 
۳۰۵ ۰/۲ ۶۹-0 م درایام خلافت مت وکل درگذشت ۱۷ ۱ 

—y‏ ابرا هیم بن سبار» معروف به النظام که از شاگردان هشام بن الحکم بود. وی خصوصا 
به تیزهوشی شهرت داشت و باید او را یکی از رجال برجسته کلام معتزله در شمار آورد. 
نظراتش در باب ماهیت اجسام و EN)‏ وبو در نزد متکلمان و فلاسنه 8,95 ak‏ معروف بود. 
نام خاستگاه E‏ داشست. وی برادرزادهة ابوهدذیل بود و در e ۳۰ ۱ QU.‏ 
درگذشت 

م Gey!‏ جبایی از مردم خوزستان (متولد سال £e ۸٤۹-۰۰ (Gyre‏ درگذشته 
به‌سال .۳ ق/ 410212 uty (e‏ مکتب Ayes‏ بصره و استاد ابوالحسن اشعری بود که 
برتعاليم وی شورید و مکتب اشعری را پی‌افکند. 

- ابوالقاسم الکعبی بلخی (درگذشته به‌سال ب,سق/ ,بو (e‏ که نظراتش با 
در کتابهای کلامی و نیز فلسنه و AB‏ امده است, 

—o‏ عمروبن عبیدبن‌الباب که GLI‏ خارحی داشت و dale Gears pole‏ عباسی 
بود. 

دس ابن‌سنجم که پیشکار موفق و مکتفی» CULE‏ عباسی بود و نسبش به‌یزدگرد»آخرین 
یاد شاه ساسانی می رسبد , 


Yl VE (e vos» و‎ PV ٩ ص‎ yc امین‎ jV 


علوم د شی ۵ ۱ ۴ 


—y‏ ابن فد رک اصفهانی» خطیب و متکلم (د رگذشته (bE. Gea‏ 5-.۰ م). 

۸- ابومنصور ماتریدی سمرقندی (درگذشته به‌سال مم ق/ ٥-٤و‏ م) که مکتب 
تازه‌ای در کلام پی‌انکند و نظراتش در بسیاری جهات حدواسطی بیان تعالیم معتزله و اشاعره 
است . 

ایرانبان در SS»‏ شاخه‌های علوم اسلامی مانند ادییات» فلسفد» علوم طبیعی و ریاضی» 
تصوف و opt‏ سهم عمده‌ای داشتند که در جای دیگر از آن سخن رفته و در اینجا دیگر نبازی 
به‌ تکرار Ol‏ نست. اما در هر بررسی All‏ مبان Ol s!‏ و تمدن عرب CAS AU‏ سهم ایران در 
plas‏ وحوه داش اسلامی را از نظر دور نداشت, 

مساعی وسیع علمای ایرانی در EQS‏ به پا یه گذ اری بسباری از علوم (ed‏ در .8,92 
نخستین » در ادوار سلجوقی و تیموری نیز با همان وسعت ادامه یافت, بسباری از آثار این 5,52 
ual‏ که تا امروز در مدارس اسلاسی ازسنی و شیعه متون درسی می‌باشند و آثار رحالی: نظبر 
غزالی» فخرالدین رازی» زمخشری» بیضاوی» نصیرالدین طوسی» تفتازانی» سید شریف جرجانی 
و جلال‌الدین دوانی تنها چندنام مشهور از آنهاست که به‌عالم ایران پیوستگی دارند. Les‏ 
غزالی برای OUS‏ دادن اهمیت سهم ایران در تمدن اسلامی کافی خواهد بود» همانطوری که 
شخصبتی جون وی نمونه برحسته‌ای از بارش رحمت وحی ls‏ برخا ک Ol sl‏ است. 

تاریخ ایران را بدون فهم عمیق نفوذ وحی اسلامی در Olah‏ و دگرگونی بعدی که وحی 
اسلامی در این کشور gly‏ آورد نمی‌توان درکث کرد. همچنین اگر نقش Oba!‏ در ساختمان 
تمدن اسلامی را به‌ایجاد چند JK A3‏ که در حاشبة دورنمای دینی اسلامی قرار Al»‏ 
محدود کنیم هرگز فهم نخواهد شد. همانطور ی که پاره‌ای از اسامی Xo‏ کور در این بخش OU‏ 
می‌د هد. ایرانیان در آفرینش جریان شایم علوم اسلامی به‌گونه‌ای مستفیم و م رکزی شرکت 
داشتند» و همه آنچه را که ما در هردو dum‏ شیعه و سنی pul‏ استانده و رسمی می‌دانيم در 
شکل ناریخی موحودش O34‏ ساعی TOM‏ علمای اپرانی که دوشادوش علمای عرب در 
خلق عالم پهناور دانش اسلامی کارکردند و اقوام دیگر نیز وارثان ias T‏ آن گردیدند و سهمی 
درآن داشتند تصور نا کردنی است. به همین دلیل نقش Ola!‏ در توسعه بخشیدن تمدن اسلامی 
و علوم اسلامی درسراسر تاریخ اسلام نقشی اساسی و قاطم بوده است. 


h 


eao b دحس‎ 


ملل 3 تحل 


در تحول ol sl TIL‏ درطی سده‌هایی که از فتوح عرب آغاز می‌شود و نا ظهو رسلجوقبان 
می رسد عوامل چندی نقش quus‏ کننده داشتند که تا کنون چنانکه باید از یکدیگر مجزا نشده 
و مورد تحزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند. تاریخ دینی ایران درطی این دور هنوز فاقد داده‌ها و 
تحلیلها یی است که db‏ تاريخ Oba!‏ را قادرسازد تا یکت سنخ شناسی دینی طرح AS‏ وساختار 
درونی OT‏ را تشخیص دهد و پیوندهای اجتماعی ۔ سیاسی آنها را معلوم گرداند. در بررسی 
بدعت در ایران» دشواری پرداختن به‌سائل در این است که در بسباری موارد نمی‌توان به 
gue‏ همعصر با ظهور فرقه ای خاص اطمننان 3,5( و خود این gie‏ را lam‏ می توان «سبندع » 
توصیف نمود » جرا که Soy gie?‏ آرای متناقض L‏ سا خث Ol aI Tu TIL‏ پس از Alem‏ 
است تنها از dtu‏ چهارم هجری/ دهم TEDNE‏ شروع می‌شود, 

gel ely‏ هر پژوهشگر با تفاسیر و تأویلانی مواجه اس ت که از همان ابتدا سمت‌گیری 
می کند» زیرا نبا ز به‌محکوم کردن ارتداد سخت احساس می‌شود و Ol‏ را در جایی می‌گذا رد که 
dbal‏ خطر نکند» چنانکه در صحت «درست اعنتاد» بودن متا ی تردیدی باقی Whi‏ به‌عبارت 
د یگر مطالب و موضوعاتی که در ais‏ آیده باز تابنده نگرش و نظرات اسلامی امپراتوری 
خلافت است که‌در داخل این امپراتوری Ol al‏ نیز مانند هر ولایت دیگر فقط جزیی از daly‏ 
P‏ م رکز قدرنمندی بود که xul‏ ناگزیر بود مفناسها و انگاره‌های خود را با رگ و کند, 

برای | Le AK‏ وافعگرابانه» ولو احتمالا هنوز کلی dad‏ کنیم» می توان اول ER‏ 
ناحبه یا ولایت را درنظر گرفت» بعد به‌روابط متقابل نواحی یا ولایات مختلف wesley‏ 
و بالاتر از (As‏ چبزهایی را در نظر گرفت که بەمغهوم امروری «do»‏ است و هر AU‏ در 
Åe gaz‏ اهداف و علایق فرابلتی که ایدئولوژی اسلامی خلافت در موارد و اشکال گوناگون 
در محدوده مرزهای ارضی خلافت بیان می کرد» ALLS‏ آگاهانه برای خود aS‏ داشته woul‏ 

در کی نه صرفا دینی بلکه درک بسبار ساد تاریخی انقلاباتی که اصولا در ایران pas‏ 
عباسی اتفاق افتاده و فهم نگرشهای Ql (Us‏ سستلزم پاه‌ای دقت و AU‏ در Of‏ عواملی 


ملل و نحل ۴۱۷ 


اس ت که به پژوهشگر فرصت می دهد تا بافت اجتماعی ‏ اقتصادی» سباسی و به‌طریق اولی بافت 
البته نمی‌توان قصد تحلیل جزء بجزء و خاص این عواسل کرد که بیرون از حوصلة این 


پیچیدگی bya‏ مورد بحث ما نارسا می‌باشند» اما مکمل یکدیگرند. می‌توان ماهیت بعد 
سباسی = اتتصادی این انقلابات و ارندادها را تشخص clo‏ و در gue‏ حال پاره‌ای از lie‏ 
تکراری و سنخی Uil‏ را که درخور توحه Sy Ab‏ دینی Ola!‏ باشد حدا ساخت. 

نخستین pate‏ واجب‌الرعايةٌ چنین تحقیقی لزوم گشودن معنی دین ایران در ایام فتوح» 
یعنی «دین» و «دستگاه دینی» است» زیرا بنظر نمی رسد که دستگاه دینی مزداگرابی عصرساسانی 
فی‌نفسه AUS‏ سبر و تحولات دینی و احتماعی mele‏ از آیین ol il‏ باستال را موحب شده AGU‏ 
نه تنها این دین ایرانی «غیررسمی» به تعریفی دست کم تقریبی‌نباز دارد» بلکه زمینهة برجسته ترین 
بدعتهای ایرانی در ایام پیش از اسلام» aus‏ مانویت و (Qul‏ مزد ET‏ هم فی‌نفسه و هم در 
بقابل دین رسمی باید بررسی گردد. اما SV‏ دامن این تصویر برای دربرگرفتن پدیده معروف 
به گنوسیس Shel‏ امتداد نبابد» کنوسسی که ظاهرآً از اجزای مختلف ترکیب X3l‏ و همه 
عناصر سازندة Ua OF‏ ایرانی نبوده است» هنوز بنظر می رسد که این دلالتهای تاریخی L‏ 
محدود و ناقص‌اند. به‌نظر ما همه این poke‏ می‌نواند Ge d lisa‏ رجوبی عمل کند Sly‏ 
مطالعةٌ اینکه چگونه منطته ایران از qul‏ گذشته خود دست MAT‏ و مسلک اسلام را پذیرفت 
(هنوز خبلی زود است که از گرویدن به‌توحید اسلامی که pare‏ اصلی اسلام است سخن گفت). 

عامل اساسی دوم اوضاع احتماعی و اقتصادی | Ol‏ در ایام فتوح است , نشخبص 
فرصتهای Al‏ عنصری خارحی در بافت احتماعی «oly!‏ بثل اعراب و مسلکی که آنها L‏ خود 
آوردند لازم بنظر می‌آید. نقش عنصر خارحی در ایجاد ساخت اقتصادی و احتماعی داخلی 
نوین را می‌توان ثابت کرد. این ساخت gig‏ بالضروره نوآوری نبود» بلکه سبب ناآرامی 
محلی و مطالبات و دعاوی قوی Slab‏ تازه گردید که زیر پوشش سهم خارجی پنهان شده بود 
و هنوز اساس OF‏ عجالتا با اشکال سنتی تفاوتی نداشت. این عامل را تنها می‌توان با تجزیه و 
تحلیل نکته ata‏ مراحل فتوح عرب پیدا کرد. نگرشهای حکوست بر کزی و وا کنشها در 
do} | p‏ امر فتوح عامل سهمی در روشن کردن مسائل هستند, 

عنصر ضروری سوم که پیوستگی دقیقتر با تحقیق دینی دارد تعربفی هرچند تقریبی از 
شيعه اس ت که در تعاریف کهن که نویسندگان کتب ملل و نحل بدست داده‌اند و عموماً ازسوی 
دانشمندان و دانش Ole sp‏ پذیرفته شده Cul‏ نمی‌گنجد. نمونه‌های این تعاریف نگرش دینی 
ایرانیان را تا حد انگاره‌ای که در نهایت به‌اصطلاح تصور دینی شيعه مربوط می‌شود مصنوعا 
تقلیل می‌دهد. این تصور دینی را تقریباً Sina‏ اختراعی ایرانی» يا بلکه پاسخ ایرانیان به 
اسلام عرب هم در صورتبندی اسای dy Ms‏ قدرت دولت و هم» حتی بیشتر» در تجلی دینی 
توده‌ای OF‏ می‌نگریستند, 


عواملی که می توا نند با یکد یکر عرصة تحقق را روشن سازند» یکی معنی«روح ایرانی» 


۸ تاریخ ايران 


از دیدگاه بذهبی است» یکی ماهیت عناصر اجتماعی و قوب ی که ایران را می‌سازد» و بالاخره 
تر کیب نازه‌ای که پس ازآمدن pl‏ به‌فلات QU!‏ شکل گرفت» پا بلکه نهاد نگرش بذهبی 
نوینی که بدعت شيعه در تکوین OF‏ سهم داشت. 

اما 450 اول بسیار باریک است. که‌گاه به‌فروپاشی امیراتوری ساسانی پیش از اولین 
تهاحم Obs ls‏ عرب اشاره می‌شود. در اینکه QUOS‏ سنتی که حا کمبت در Ol al‏ در osla lil‏ 
پیدا می کرد بطریقی فرو پاشید DOW‏ بدیهی است» اما GT‏ این امر با فرو ریختگی واقعی 
ساختارهای اجتماعی - اقتصادی ایران همراه بود کاملا روشن نیست. یک دودمان شاهی و 
یک دستگاه دینی» یعنی سلسله مراتب مزدایی که متحد قدرت احرایی و شریک Ol‏ بود فرو- 
پاشید» ابا طبقات slaw)‏ و سوداگ aS‏ نبروی اقتصادی را در دست داشتند تغیبر آشکاری 
نیافتند. OLS‏ دینی با خود آوردند و نیز زبانی که آشکارترین وسیلۀ بیان Ol‏ دین بود» اما 
آنها دین و زبان خود را برسردم این کشور تحمیل نکردند. این اسر فی‌نفسه یک ویژگی 
دسکراتیک و تساوی‌طلبانه است؛ LI‏ از آنجایی که Qu pul go‏ بادی خود oT‏ )25( 
رعایای جذیدش را تشویق به‌یافتن شرایط برابر و همپایه نکرد» ولی با اعطای پایگاه حقوقی 
آشکارا محنود به‌آنها نظراً بذیشان bl‏ آزادی انتخاب داد و بدین ترتیب نتایج اقتصادی 
مطلوب بذست آورد. در بادی ار هیچ گونه برخورد و تصادمی در گسترش اسلام در ایران 
احساس نبی‌گردید. فرض عمده این بود که کنترل در دست مسلمانان باقی خواهد ماند؛ قطع 
نظر از egal‏ احساس می‌گردید که ساختارهای سنتی تغیبرناپذیرند و فاتحان تا بدتی دراز در 
عمل از Uil‏ بهره‌برداری کردند, 

Obl خود را حفظ کرد ؛ نوآوری عبارت يود از‎ «slah خحصلت‎ Ol»! درندب عالم‎ qM 
به‌دربار و‎ OF از دستگاه دینی ارتجاعی و اشرافی رسمی که بواسطه وابستکی‎ cag lay بخشیدن‎ 
مهمتر از آن به خاطر جنبه های مصنوعی شعایرش تجاوز کار بود.‎ 

هنوز روشن نبست که توده‌های مردم چه باوری داشتند و در Atta)‏ دینی چگونه خود را 
OUS‏ می‌دادند. دو جنبش بزرگ ی AS‏ با از آنها خبر داریم و بنظر می رسد که از asle cule‏ 
برخوردار بودند بائویت و qul‏ برد dS‏ بودند که هر دو آنها برضد دستگاه دینی و رسمی 
برخاسته بودند. طبیعتاً دستگاه دینی مزدایی ساسانی سرسختانه با آنها مخالفت ورزید. این اسر 
بدان معنی نبست که شماری از ایرانبان که می‌توانيم Lil‏ را pole‏ مزدایی - ساسانی بخوانیم» 
در تلاشهایشان برای LY‏ آوردن شق دینی تازه Sly‏ نبافتند. Wes‏ تصور نور و ظلمت قطبهای 
دوگانه پرستی ثابتی بودند که شعارهای مزد کی پیرامون عدالت اجتماعی نیز جایگاه مسلکی 
خود را در آن پیدا کردند, 

Ul‏ بدبختانه احساسات بذهبی عابه را به‌طورکلی تنها OS‏ حدس زد و از 
صورتبندیهای منفی که هدف آنها مزداگرایی رسی بود و از شورشهای به‌ثبت رسیده‌ای که 
پویایی ایرانی دارند و نیز از اسطورُ انتظار GAT‏ رهایی‌بخش که در بیشتر مواقم این شورشها 
با آن au‏ دارند» ولو اينکه P dime‏ یافته باشد می تواں استنتاح کرد. افزون براین» 
بعدها می‌خواستند برای انتظار رهایی‌بخش محمل تاریخی پیدا کنند. اما باید یادآور گرد ید 
که شرایط آینده با زتاب محبطی است که «اسلام آوردن» olla‏ تخفف فشار مدهبی نلست» 


ملل و نحل ۴۱٩‏ 


بەد یگر سخن» برای آنکه به‌عنصر القابی خود جنبة تاریخی بدهند لازم بود دست از Gul‏ 
سابق بکشند و واقعاً قبول اسلام کنند» آنگاه باورهای جدید خود را وارد اسلام نمایند. اگرچند 
gt‏ مستقیمی وحود ندارد» اما gol es AL,‏ و سالنامه‌ای موجود آست». و DS‏ بدیهی 
است که اساطیر باستانی در JUT‏ فردوسی پا اسدی کمتر از نوشته های طبری یا تعالبی A‏ 
تاریخی پیدا نکرد» اما این فرایند تا پایان دور موضوع بحث سا که سال . , .۰ c Cote‏ 
خاتمه می‌یابد. 

در این معنی» Ga‏ در Bj,‏ سباست دینی بود که همگرایی رعایای ایرانی به‌اسلام از 
قرار معلوم چنان گسترده بود که مسبحیان و یهودیان امپراتوری ساسانی را نیز دربر می‌گرفت. 
در این Axe)‏ تعبیر شعویبه به‌تحولی قومی - دینی (عرب در برابر غير عرب» مسلمان در برابر 
pe‏ مسلمان) ظاهراً نادرست است. برعکس» جنبش شعونیه احتمالا روش Legs‏ اسلامی Oly‏ 
دعاوی و خواسته ها بود» برطبق روند پویایی که تعاریف مثبت (مستقل) و منفی(نه lem‏ عرب 
بدوی) درون یک نظام را که آنقدر گسترده بود ته چتین سازسانی با عقیدۀ مخالف» ولی بدون 
خطر جدی را تحمل کند در یک سطح سیاسی فرار دارد. 

بدیهی بنظر می رسنمحبطی له yu‏ وازده و بهر تقدیر بیشتر تابم مح رک و انگیزه بود 
هرقدر هم این محر کات احتمالا مختلف و ناهمکن باشذ» می‌با يست به‌تلفیق آرای گنوستیک که 
درواقع جریانهای ine‏ پنهان قوة فکری ایرانی بود و ريشه در يهود و مسیحیت داشت و در 
اساطیر ایران پالایش dl‏ بود — به‌مفهوم Wo‏ دینی — امکان بازیافت بدهد, 

و اما در خصوص ESO‏ دوم» بدیهی است که وقتی از هنگام فتح ایران سخن می‌گویيم؛ 
مقصود نبردهای قادسیه b‏ نهاوند نست. این حنگها Gye‏ رویدادهای تاریخی برحسته‌ای 
هستند که ازجمله گواه توانایی کاروانهای عرب به‌دنبال کردن منافع تجاری خود در ایمنی و 
بدست گرفتن کنترل راههای مشرق می‌باشند. تاریخ شماری چند از ولایات ایرانی عصر اموی را 
UL‏ با مراجعه به‌تطبیق و سارگاری آنها با حا کمیت اسلامی و تلاشهای که‌گاهی آنها برای 
دست‌یافتن به استقلال مورد بررسی قرار داد. از این لحاظ حالبترین ولایات Ol ul‏ فارس»خراسان» 
سیستان: dila dob‏ دریای خزر و نا اندازه‌ای کمتر آذربایجان می‌باشد که انقلابات و 
دگرگونبهای آنها SUL‏ رکشیهای برضد دولت‌بیزانس پیوستگی دارد. dx‏ حرکت لشکریان 
عرب به‌ایران دو شهر بصره و کوفه بود و سرنوشت ولایات شرقی امپراتوری خلافت با سیاستهای 
be‏ پیوند خورده بود و ناآرابیهای شهرهای بین‌النهرین بارها در بخش شرقی امپراتوری 
انعکاس پافته و jl‏ این سو حمایت شده )23 

پس ازسال و ۲ق/ «o.‏ م که عبدالته‌بن ple‏ در پی آرام کردن فارس به‌قصد نیشابور 
کرسی cay‏ خراسان آهنگک این سرزمین کرد می بینیم که یک رشته امواج نظامی که از عراق 
oy‏ خیزند بخشهای شرقی امپراتوری خلافت را درنوردیده به‌سوی ماوراءالنهر و فرغانه ره 
می‌سبرند. پادگانهای عرب در خراسان رها می‌شدند و به‌سر پل لشکر کشیهای بعدی به‌سستان 
و ALS cb‏ جیحون مبدل می‌گشتند» ابا pay‏ این سنرهای جنگی به‌قصد تاخت وتاز و 
غارت این سرزینها بود p‏ واقعی (cpl phy il‏ در ابتدا اعراب به‌مثابة ناظران و بدیران 
تازه راههای کاروانی که به‌چین می رفتند عمل می کردند» LI‏ در say /Gev Qu‏ م QS)‏ 


Ole! تاریخ‎ FY: 


cay!‏ والی obey opas‏ هزار خانوار عرب را که عمدتاً از قبایل بنوقس» qual‏ و بنوازد بودند 
از بصره و کوفه کوج داده بدون aus‏ و تعدیل ساخت clas‏ آنها به‌قصد تحکيم پایه‌های 
فتوح GL‏ و ایجاد ذخبره‌ای از نیروی انسانی برای سفرهای حنگی آینده در خراسان مستقر 
ساخت. مرو ستاد فرساندهی del‏ عرب گردید و HE‏ کوج نشینهای محلی درکار فعالیتهای 
جنگی بودند. این آغاز فرهنگ پذیری و Àj‏ عرب در ساختارهای ساسانی موجود Ölel‏ بود 
که در خراسان گروه هوادار ابوسسلم را بوحود آورد و مقدر بود که در سراسر ایران عنصری از 
اتحاد ogy‏ برضد حا کمت بر کزی در تاریخ انقلابات اعصار مختلف پی‌افکند. 

هیچ سندی که ثابت AS‏ وا کنشی نوده‌ای در برابر چیرگی عرب صورت گرفته باشد در 
دست نیست» ابا از تعدادی قیاسهای محلی در پاسخ به‌هریک از لشکر کشبهای عرب به‌ما خبر 
رسیده که Aio‏ زمیندار قدیم آنها را سازماندهی و رهبری می کرد» نظیر شورش ناپایدار نیشابور 
و بلخ درسال ۲سق/ مهب e‏ به رهبری قارن از اشراف دور ساسانی. 

بدین ترتیب در تاریخ فتوح عرب با ویژگی مشتر کی مواجهي که عبارت است از یک 
سوابقای نظام اداری موجود )54 هقانان و مرزبانان DERE‏ مالبات od pw‏ شد) و ازسوی 
دیگر شر کت و دخالت سریع اعراب در سیاست محلی که Uil‏ را به‌سوی نقشی Spel Ad‏ سوق 
داد. حکوست دمشق بارها تلاش کرد تا با تشت به‌فشار اداری بر Ole!‏ و Lopas‏ خراسان 
AL.‏ مستقیم اعمال کند» زیرا در سالهای ٤٦-٥.‏ ق/ .سوه م شکل اداری متمر SS‏ 
oly‏ گرفت. Cay EE‏ اداری حدید به‌دست Gb‏ ابوسفبان که بالبات خراسان را ge‏ 
Al‏ عراف کرده بود را BG‏ از این دیدگاه نگریست. از این گذشته» حکوبت دمشق بی‌دربی 
سپاهیان سوری را در خراسان اسکان می‌داد» اما مردم محل که ناگزیر به‌تحمل بار مالباتی 
روزافزونی Boy‏ و نیز اعراب اسکان‌یافته که مجبور بودند چیرگی و Alo‏ این نورسیدگان را 
پپذیرند از آنها پیزاری می‌جستند. بدین ترتیب تا آنجا که به‌قلمرو ایرانیان مربوط می‌گشت سعلوم 
گرد ید که سیاست اموی بی‌اثر است» و تنها حکمرانی مثل حجاج توانست آنها را به‌قبول 
Soe‏ عرب مجبور سازد. حقبقت pl‏ این است که معلوم گردید اعمال Sly‏ خراسان هم در وضم 
OWL‏ (در مورد سهم HU‏ پرداخت به‌دمشق و میزان افتادن ادارة آنها به‌دست قدرت محلی) 
و هم در خصوص استخدام بردم محلی درساخت نظامی عرب WE‏ با سباست حکومت م رکزی 
سازگاری نداشت. البته AL‏ اخبر تا مدتی که این مشکل وجود داشت که UT‏ احازة ثبت 
اسامی موالی دردفاتر دیوان ls‏ داده شود پا نه با اولی Al gas‏ داشت. 

به همه اینها باید ALS‏ تغیبر آیین را نیز اضافه کرد. در ابتدا مالیات‌گیری dal‏ جزیه به 
سود زبینداران ادابه داشت و همین ابر است که ool‏ را در مورد سندیت تاریخی سباست 
مسلمان کردن مردم به‌شک بی‌اندازد. سیاست مسلمان کردن تنها در شرایط استثنابی مانند 
ایام خلافت عمر دوم یا هنکامی که GUE‏ اموی الزام پرداخت cle‏ را به زمینداران عرب نیز 
تعمیم دادند عملی بود. 

در نواحی شرقی ایران قدرت اقتصادی Ole‏ فاتحان عرب و بازماندگان محلی تقسیم شده 
بود. در اتحادهای ناهمگون Coil Ad‏ بیان مهاجران عرب و طبقات ثروتمند محلی سرمایۀ 


M. C. Shaban, p. 6 raid سه‎ laa . ۱ 


ملل د نحل ۴۲۱ 


تجاری نقش وبژه‌ای داشت؛ هنگامی که این سرمایه لشکر کشبهای تازه‌ای جهت حفاظت از 
exul‏ حاده‌های کاروانی اصلی را Aubs udb go‏ دولت مر SS‏ بود که بدین rl‏ اقدام AT‏ 
چنین بود مثلا نقش بازرگانان خوارزم یا سغد که منابع ما شواهدی از حضور کوج نشینهای 
بسیار سازمان‌یانته در میان سوداگران محلی بدست می‌دهند. ازسوی دیگر هر وق ت که تجارت 
سیاست صلح و حسن همجواری را طلب می کرد» نه تجاوز و تعرض d)‏ سرمایه را بسوی 
دسته های محلی هدایت می کردند. بنابراین» این بود Shares‏ که مجال و میدان وسیعی برای 
استعدادهای سباسی و سازمانی ابوسیلم که نامش را از هر تجزیه و تحلیل سنح شناختی 
شورشهای shal‏ یا بالاخص خراسانی در سده‌های نخستین CIAL‏ نمی‌توان حذف کرد فراهم 
اورد. 

در طی نخستین دهه‌های استبلدی عرب» عناصری که برحسب بررسی سنخ شناختی 
Lily‏ تأ کید می رود ظاهرا چهار می‌باشند. نخست شاهد حضور پایدار اشراف سالاری زمبندار 
می‌باشیم که ظاهرا صاحبان املا ک وسیع بودند» و نیز اشرافبت زمیندار در سطحی کوچکتر که 
دربرایر پرداخت خراج به نست مقدار ابلا کی که داشتند صاحب القاب‌وعناوینی بودند و غالا 
خیزشهای ضدعرب را رهبری می کردند. deb GU‏ بازرگان ثروتمندی وجود داش ت که ger‏ 
حامی و مشوق ابتکارات سباسی محلی بود. WE‏ کوج نشینی عرب که ماهیتی وسیعتر از مقاصد 
نظامی داشت در خراسان مستقر بود. این کوج نشین منافع محلی آشکارا مشخص و روشنی داشت 
که مشابه منافع بازرگانان و اشرافیت زمیندا رکوچک بود. نمونة این قشر قبام موسی‌بن عبدالته‌بن 
خازم بود که از حمایت d‏ برخوردار بود. بالاخره قشرعامة مردم که بواسطة sly‏ نهادن 
ساختارهای اداری نو» دست کم در اصل» از هرگونه ننوذ مستقیمی که ایدئولوژی اسلامی نو 
اعمال می کرد آزاد بود» و از ز این رو بنظر می آید که بسباری ازسنن Ola!‏ قدیم را حفظ کرده 
بود. 

مسأله Ko‏ معنایی است که باید به‌شیعه درطی این دوره داد. تا آنجا که به‌حا کمیت 
رسمی مربوط می‌شد» حزب بمخالف فعال-سخواه در ابتدا Ae‏ اموی» خواه بعد ها Ae‏ عباسی-- بنظر 
می رسد Of‏ خصایصی را ظاهر ساخت که معمولا Kia‏ زیدی مربوط است. بعبارتی دیگره 
تشیعم سیاسی در نظر داشت که قدرت را قیضه گند و قصد داشت اين قدرت را از طریق قيا 
مسلحانه بدست آورد. این cade‏ کهاین مسأله بعدها از طریق نظریه‌ای که می‌گفت A dala.‏ 
نباید با موافقت عمومی» بلکه برپایة پیروزی نظامی بررقبا به خلافت منصوب شود تدوین گرد ید» 
.اساسا از اهمیتی برخوردار نیست» چونکه این نظریه به‌انگیزۂ تجربی یک نگرش سیاسی می رسد. 
این نظریه احتمالا حتی به‌ریشه‌های ایدئولوژیکی دور در شکل غلو برمی‌گردد که بعدها از 
سوی خود جنبش زیدیه تکذیب گردید. از سوی دیگر سرسپردگی به‌این OUT‏ که در آرای 
افراطی کیسانیه Oly‏ مذهبی یافت و خود عباسیان به‌طور ثمربخشی از میراتش بهره‌برداری کردند 
Lol‏ در اطراف چند Aus)‏ اساسی نوعاً اسلامی نضج گرفت» یعنی چهارچوبی فرهنگی و دینی 
که می‌بایست برای dent‏ اماسیه و cobs‏ اسماعبلية اولیه با تعاليم و اعتقاداتش ماده و خوراك 
فراهم آورد که غالباً و بغلط تصور می‌شود از alle‏ ایران بعاریت گرفته شدند. 

البته این حکم فرصتهای بی‌شمار گیرنده ply‏ دینی در تفسپر و ابلاغ OT‏ مطابق الگوهای 


Spl aol ۷۲ 


معروف را رد نمی کند» اما نباید OT SL‏ گرد د که مفهوماهل cul‏ وجریان وقعه را که بردوش 
شخص تا ریخی معینی است که بدین ترتیب به یک سطح نمادی انتقال می کند مفهومی کاسلا 
اسلامی ندانیم. این جریان مقدر بود بردست OF‏ دسته از شیعبان Otel‏ انجام گیرد که اعضای 
جناح کماییش بنیادگرای شیعه بودند. اما باوجود این خاستگاه OT‏ را WU‏ در محیط کاملا 
عربی که درم رکز آن محمدین حنفیه قرار داشت پیدا کرد. " 

اگ رکسی بخواهد با اند کی خطر و لغزش مفهوم شیعه را تعمیم بخشد» ممکن است 
بگوید که هر دگرگونی بنیادی ملهم از شيعه در دو OF‏ اول فتوح عرب چه قیام مختار چه 
شورش راوندیان تا آنحا که به‌هدف Ol‏ و وسایل دست‌یابی Olas‏ هدف بربوط oS‏ در 
Au‏ ظاهری خود دارای دلالتهای ضمنی زیدی است. همچنین AS‏ قبامها حتی شورش 
قرسطیان GAS! b‏ عباسبان دارای فحوای دینی قرآنی و «اصلا اسلامی» بودند. اگر چند عنصر 
مذهبی غلو ريش اسلامی دارد» اما باید آن را JU Oly‏ فرهنگ گنوستیک یونانی - مسبحی - 
ایرانی OF‏ عصر دانست. از سوی Kio‏ یک ویژگی بیشتر محبطی» کمتر اسلامی» و احتمالا 
ایرانی lisa‏ اجتماعی پایدار می‌توان اسناد داد که در انقلاباتی حلوه یافتند که بنظر می رسد» 
نظیر مورد خوارج سیستان» حتی وقتی که سلهم از اصول دقیقا تأثیر ad TU‏ از غلو هستند» ju‏ 
هم مضاملن PES‏ آنها را بهم پیوند ABS co‏ 

در این زمینه تغیبرات و GAAS‏ شیعه در ايران را XU‏ در ale‏ دیگر بررسی کرد و 
در تحلیل با که قصد OF‏ بررسی شورشها و نظرات بدعت‌آىیز ايران است نمی گنجد. مقصود با 
از این سخن تغیبرات dad‏ زیدی نست که انتشار Ol‏ در شمال Ol ul‏ بیان خواست سباسی 
عباسیان cog)‏ نظیر تبدیلاتی که با صورتبندی کارپاية اسماعیلیة نخستین در ایران پیوستگی 
داشت و دگرگونبهایی که به‌میراث مذهبی OLAS!‏ ایران مربوط می‌گردید که با به‌دنبال آنچه 
قصد داریم OF‏ را بیان محلی دیانت‌شیعه» بویژه‌شیعة اماسبه بنامیم به بررسیش خواهیم پرداخت. 


= 


حدیترین دورهة qul‏ شورشها تقریبا سده دوم تاریخ ااام را دربر می‌گبرد. چنانکه 


پیش ازین auf‏ آمد» تغییر سلسله را می‌توان حاکی از آشفتگیها و پریشانیهای بسیار در 
ابیراتوری خلافت دانست» خراسان با گردآوردن شمار زیادی عناصر ناراضی درمیان مردم محل 
خصوصاً AG‏ تلخ کامی عباسبان گردید. این احوال تا پایان خلافت عباسی که idal‏ اعتراض 
احتماعی - مدهبی CE | alb‏ خود را په سازمانبندی وسیع و فراگیر شقاق و حدایی داده بود» 
Ghee d‏ اسماعیلیه و نهضتهای نظامی ‏ ارتدادی - عرفانی آینده همچنان ادامه یافت. 
تدوین تاریخچه‌ای از شورشها و انقلابات ایران بیرون از Mose‏ این مقال است؛ اما خواهیم 
کوشید با تجزیه وتحلیل Aus)‏ واقعی این انقلابات پیش ار پرداختن به pant‏ دینی» آنها را 
مورد بررسی قرار د هیم. 

نخستین جنبشی که باید از ob OF‏ شود pls‏ به‌آفرید (۹ ٢‏ ق/ v&u-v‏ م تا [Give‏ 
(e ۷٤۸-۹‏ است. منابعی که pls qula)‏ آشاره می کنند عبارتند از Yol‏ ابن ندیم» (uUo‏ 
بیرونی و خوارزمی و انیا ملل و نحل نویسان» بخصوص شهرستانی." 


.-.. ۳۴ ۷-۰۳ ص۸‎ t تر جمه‎ ۴ A-۵ دو دحتی؛ ص ؟۰‎ .Y 


V loe «Ye ص۱ ۱۰-۱ ۲؛ شهرستانی»‎ «Fe quos ۳۲ ص‎ gd ld انن‌ندم صض۳۴۴؛‎ ۳ 
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ملل و نحل ۴۲۳ 


ناحیه‌ای که به‌آفرید پورماه فرودین» از مردم زوزن به‌تبلیغ و نشر gu!‏ خود آغاز 
کرد روستای خواف از توابع نشابور بود. از انگیزه‌های دینی این شورش که ماهبت وی را 
روشن می‌سازد در جای دیگر سخن خواهد رفت؛ آنچه بايد در اینجا تأ کید کرد این اس ت که در 
ge‏ وجو (ny‏ ملحا Ola A‏ وی ۵ Lol c» om‏ سر کوبی بهضصت بسپار em‏ 9 
و رهیر این جنبنش دست کار تلد کردم پا پيشنهاد ها و نظرات جندی ی مر ساخ تکه 
می‌توان Ol‏ را LS‏ کوششی در حهت نزدیک ساختن بیان qul‏ نوعا زردشتی نه دين 
زردشت-- و آیین (GAY A>‏ دانست که اعراب آورده بو د ند , از لحاظ احتماعی slay pls‏ ید دارای 
سه Claw‏ برحسته است؛ las ann Yal‏ ید آورده بود isu 6393 p‏ 
پرضد NT‏ ۳ موبدان p EN‏ بودند. ابوسلم توانایی و نبروی خود را 
بنما یش گذاشت و بەعبدالته‌بن سعید L)‏ شعبه) OUS‏ داد که شورشگر را دستگیر سازد. وی 
را در جبال بادغیس HL‏ و پای در زنجیر نزد ابومسلم آوردند؛ ابومسلم وی را با هر که از 
پیروانش بیافت بکشت, 
محتوای قبام به‌آفرید را ظاهراً می‌توان به‌عنوان جنبشی دهقانی که مخالف قدرت سنتی 
زردشتی -ساسانی بود تعببر کرد. بدیهی است OU)‏ فارسی از OF‏ جهت انتخاب شده بود که 
Ola ws‏ به‌آفرید برخلاف داعیان انقلآب ابومسلم تنها مردم محلی بودند, 
دشمنی فعال زردشتی سنتی با قبام به‌آفرید به‌اين رویداد بعدی توده‌ای می‌دهد و از 
وسعت و دامنه الحادی برخی ۹ اندیشه هایی که به‌افرید اظها od S‏ بود پرده برمی‌دارد» 
چنانکه بهر را به‌میزانی که از . ٤.‏ درهم Lg‏ نباشد محدود ساخته بود؟. این اعتقادات 
ممکن است ازسوی اقشار فرودست مردم که در a bls rŠ) Ay Slay‏ می د يدند که بابهره‌برداری 
از امکان نوآوری در حکومت خراسان به‌هنکام انتقال قدرت از یک دودمان به‌دودمانی دیگر 
cula)‏ باورها قانونبت ببخشد مورد قبول قرار گرفته باشد. و نیز از بیان Ae‏ به راهها و lali‏ 
چنین برمی‌آید که usj d EVI‏ دهقانی داشته است, &ll Ki‏ حبات eG‏ راه تحاری ^25 
مطرح )23( وا VIE‏ حهت (S) lees een‏ بخطر می‌افتاد» این asc‏ بیان YOU‏ متفاونی‌سی بافت. 
از این گذشته» چنانکه Way‏ بارها تکرار i2 BIT‏ به کوهها پناه جست و منابع موجود 
E‏ اند کی از «همدستی» سردم محلی با نمایندگان قد رت قانونى بدست Dee‏ 
قیام ابوسسلم است. در تاریخ شورشهایی که در lal‏ درگرفت» انقلاب به‌اصطلاح Le‏ 
نقش برحسته‌ای al‏ کرد. ابوسلم که مقدر بود قهرمانی افسانه‌ای و حماسی گردد الهامبخش 
>— 
ARA‏ ست » تر جمه nt‏ ص ۵ ۷-۱ ۱ ۶ ۲-4 (SV‏ تر dam‏ قارسی» ص ۱۲ ۷ ۲؛ -ASi‏ 
و (esM‏ تر جمه فارسی, e‏ ص ۷ ٩‏ ۳-۰۳ 
و5 بیرو نی ؛ (Y 1 loe TS‏ تر dam‏ وارسی, To‏ ۷ ۵-۰۳۲ . 


۴ تاریخ ابر ان 


بسیاری از قیامهایی گردید که مح رکشان مرگ انتقام نا کشید؛ وی بود و برنامه سیاسی وی 
Gals gala‏ الهام می‌بخشید. بنظر می رسد مايه و انگیزه‌ای مردمی Axa‏ بسباری از coUo il‏ 
است» ابا بنظر ما حضور چنین انگیزه‌ای در انقلاب عباسی را نباید کابلا مسلم گرفت. در Yu‏ 
UE P C‏ آرام خراسان اشاره‌ای رفته است. یکی از دلایل وجود چنین اوضاع 

شترا ک منافعی قرار دار د که مبان بازرگانان» زسننداران کوچک و پىشه‌وران محلی از 
ep‏ در خراسان اسکان adh‏ بودند» بدون اینکه کابلا به‌ارتش اشغالگر عرب 
پیوستگی داشته باشند وجود داشت» اشترا ET‏ سنافعی که هرگز در فتوح $32 نخستین اسلام 
صورت خارجی 2529 SUR‏ بود. بدیغهی است که این giles ۳ piles‏ حکومت سر کزی اعم از 
ابوی و ule‏ تضاد داشت؛ هردو حکوست با تضمین تثبیت ساختار اجتماعی موجود» در 
اشرافت زبنندا رکه دستگاه خلافت وضفه اداره و گردآوری مالناتها را Gla‏ محول کرده بود 
متحد و هم‌پیمانی طبیعی AGL‏ بود. 

با توسل به اصطلاحات PIENE‏ می‌توان گفت که گذشته از جناح محافظه کاری که 
حافظ منافع زمینداران بزرک بود و lue‏ در سنت محلی As‏ داشت» ولو ASSI‏ در عین‌حال 
نمایندۂ فاتحان نیز بود» یک گروه خرده بورژوازی هم وحود داشت که به‌طور خود انگیخته 
بیکسان از میان اعراب و ایرانبان سربرآورده بود و زمینه مشتر ES‏ آنها مخالفت با دایمی کردن 
امتبازات زبننداران بز رگ بود که b‏ ادامۀ اشغال حتی نحمل نا پد پرتر م ی‌گشت و بهرتقدیر 
قطعیت بیشتری می‌یافت. چون گروه خرده بورژوازی در برابر تأثیرات ایدئولوژیکی جدید 
— ولو اینکه اصل ومنشاًعربی aah auth‏ بسیار تأثبرپذیر و حساس‌بود» از این رو با حمایت از 
اقتصاد بازرگانان و صنعتگران محلی وحتی با بالابردن Ad,‏ اقتصادی در درون مرزهایی گسترده‌تر 
بدقت از gu‏ طبقاتی خود حراست می‌نمود» اما در عین حال از هرگوند اد غام در اقتصادی که 
خط مشی آن در بیرون از کشور تعیین شده باشد پرهیز می کرد. بنابراین» چنین بود زمینه‌ای 
که برای ابوسسلم OY s ola‏ سیاسی فراهم آورد. این Olan‏ عبارت بود از بهره‌برداری از 
die‏ بورژوازی محافظه کار وایکان عوام‌فریبی $253 بردم که ازعرصة سباسی بریده بودند. وی 
فشارهایی برزمینداران وارد آورد» زبندارانی که متکی به‌حمایت خارجی بودند و هنکامی که 
نمی توا نستند بموقع تغییر تابعیت دهند عواقب خطرنا کی آنها را نهدید می کرد. Aste‏ 
زمننداران بر وگ در اهایت همانی بود که ae‏ قدرت حا کمبت مستقر نیز بود. 

بدین ترتیب پرستهای چندی مطرح میگردد» مثلا وقتی که از قیام ابوسسلم سخن‌ی رود 
نقطه تقابل سا OUS‏ محلی و اعراب با ade‏ اتصال موالی و اشغالگران چست؟ 

قیام ابوسسلم پس از مقدمات نیمه‌سخفی در استداد خطوطی بسیار مستقیم گسترش یافت. 
هنکامی که اوضاع عراق برای de‏ لشکریان خراسانی به‌عنوان رهاپی‌بخش مستعد و آباده 
بنظر می‌آبد و نارضایی اهل شام از OUS Ob sl‏ داد که بعند cul‏ آنها در برابر بهاحمان 
درایستند» ابوسسلم درسال vq‏ ق/ vey‏ م علم سیاه عباسبان را برافراشت و نخست در dial‏ 
مرو و سيلس درشمال OU VIZ‏ دست به عملیات نظامی زد. وی خود را «امیر آل‌محمد» خواند 
و آهنگ کوفه کرد. 


مال و نحل ۴۲۵ 


مقدماتی حکوت Cpl‏ در جهت اصلاحات مالی» در پی شورش مرو ( ۷ ۱-۱ ۱ق/ ۷۳-۰ (e‏ 
در خراسان درگرفت. شورش مرو را اعرایی برپا کرده بودند که از مدتها پیش در این شهر 
سکونت گزیده بودند و منافع خود را از سوی سپاهیان حدیدالاستخدام سوری و حضور جوامع 
«بیگانه»» نظیر هیتالبان که Us‏ هرا بخش زیادی از بازرگانی P‏ را در اتحصار خود گرفته 
بودند در خطر می‌دیدند. این قیام برضد دهقانان (اعیان و محتشمان محلی) بود که از عامل 
اموی حمایت بی‌نمودند. این اصلاحات (, ۲,ق/ (e ves‏ بردست نصرین سیار انجام گرفت 
که به سوق خود دشمن عمده ابوسلم بود. یک pol‏ بسبار محرز این است که نصرین سيار 
کوشید نا دست دهفانان را از نظارت برگردآوری OWL‏ کوتاه سازد؛ این اقدام را می‌توان 
P‏ در حبهت منافع OU s gi‏ محلی cla‏ تا تهدید این منافع آنها را وادار به‌پنوستن به 
جنبش اعتراضی نکند» یا می‌تواند صرفا ببانگر حر کت تازه‌ای در نظارت برقدرت باشد ند 
AR pb‏ جدید اعمال قدرت از سوی عامل ails‏ بهرتقدیر تا سال م۲رق/ ver‏ م اوضاع 
تغییر چندانی نکرد و نماینده عباسبان مجال زیادی برای استخدام سپاهی انقلابی داشت. 
به‌جرأت می‌توان وقایعی را که در زمان انتقال قدرت اتفاق می‌افتد منتسب به رقابت Quad gus‏ 
سوالی و فاتحان عرب دانست. این حقیقت که یکی از نخستین حر کتهای انقلابی ابوسسلم 
تأسس دیوان «خراسان» جدید بود که دیگر تمایزی بیان اعراب و سوالی نمی‌گذاشت؛ 
دست کم می رساند که بود ند محافلی که أبومسلم در آنها به‌متابه متحدال As‏ خود دراقدامات 
Ail sa‏ آینده‌اش می‌نگریست. 

تحلیلی از تر کیب ole‏ ابومسلم می‌تواند برد رستی و اعتبار تاریخی تضاد Ole‏ بومیان 
و غریبه ها» یعنی عناصر عرب که هردو آنها فرایند Se UR‏ وادغام را می‌پیمودند پرتو تازه‌ای 
ASSI‏ 

دانشمندان اروپایی در این e‏ نظرات مختلفی مطرح ساخته‌اند؛ QUT‏ به نوبه‌خود» 
روستایبان» cap les‏ اعراب یمنی» مبلغان بازرگانان عرب و ond‏ را عنصر غالب دانستند» 
اما روشن است که Anus‏ اصلی نبروهای ابومسلم از اهل التقدم تشکیل ash‏ بود که کسانی 
سگ ر کوج نشینان عرب خراسان نیستند. هر نتیجۀ اجتماعی بخواهیم از این قضیه بیرون بکشیم» 
بی‌آنکه ol‏ ورزیده فرضیه هابی را در مورد گروههای Ades‏ سپاهی که عباسیان را به‌قدرت 
رساندند برگزينيم» و همه آنها را به‌عنوان تعایبر ممکن بپذبريم» بايد در نظر داشته باشیم AS‏ 
els‏ ابوسسلم در امتداد دو lax‏ پیش می رفت. 

نخست aol‏ دشمنان محلی ابومسلم زمینداران بزرگ بودند که نمایندۀ منافع دولت 
(esl‏ بودند و احازه داشتند که به نام آنها هم سردم محلی و هم اعراب کوج نشین خراسان را 
استتمار کنند و بدین ترتیب از امتیازات و سوضع قدرت دیرپای خود حراست نمایند. این وضع را 
نبا ید دس ت کم گرفت» زیرا ثابت کرد که در شماری از قبامهایی که مستقیما ملهم از ابوسسلم 
P‏ بر برنامة او بودند عاملی تکراری بوده است. ثاندا به‌عقیده ما برابر گرفتن عنصر 
نوده‌پسندانه دعوت ابوسسلم با هر چیز واقعی اشتباه خواهد بود» 155 هدف مساعی او چندان 
هم روستایبان نبودند (چنانکه قبام مازیار هم Gite‏ نبوده است)ولو اينکه ابوسسلم عمده‌تربن 
دشمن دهقانان بوده باشد؛ این بورژوازی تجاری و زمنندار بودند که قصد قبضه کردن قدرت 


۶ ار بخ ابر ان 


AIL ly‏ 9 د ر QU‏ توسعه‌طلیی ارضی نی اپوسسام ly‏ به‌عنوان نمایند 6 دولتی اسلامی 
فرض می کرد لد. خود QUU.‏ که به Ak‏ بلعمی ابوسسلم برخوردهایی با آنها داشت» بخصوص 
در قایهای بعدی نگرش عوام فریبانه و p cals gna‏ اعضای s‏ شراقدت زبیندار ایران ۳ 
پیدا کنیم. 

- را مطمح‎ JU, می‌شود که این‎ pers beers ابومسسلم طبیعتا بها‎ PLS فرهنگی و دینی‎ yu 
نظر قرار د هيم که ابوسسلم در خراسان آرای مختلف را جمع کرد و از آن استفاده عملی نمود و‎ 
دسته از اعراب بازرگان مبلغ بیان می‌گردید که در پی سپاهیان عرب راه افتادند و‎ OT توسط‎ 
د ر ميان پیروان‌ابومسلم ظاهر گردیدند از رشد روح مذهبی محلی پشتیبانی می‌نمودند که‎ 
lo! کید آن را متعلق به نوع معینی از زردشت گرایی می‌دانیم» و این زردشت گرایی‎ Ga با‎ 
بود. در سطح توده پسندانه»نتیجه سباست مساهله و‎ Ol نبود که روحانبت مزدایی نمایندة‎ 
elo که توسط فرق‎ ods برای نظریه های‎ Ab شروعی‎ AA این سداست بهر تقدیر می‌تواند‎ 
از ابوسسلم ظا ھ ر گرد بده, سناست بد هه ہی ابومسلم ۳ آنحا که ا ہے ی نوا ندم با زسازی کنیم» سو حب‎ 
ن امرف شرصتی لود برای‌حوش‎ yl «پورژوازی» محلی و عرب گردید؛‎ QU. پنوند و اتصال حد یدی‎ 
گردید که حتی در اسلام بی‌سابقه بود -مثل‎ Slow دادن اءتقادات محلی و اسلامی که منجر‎ 
جنہش اسماعبلیه سده‌های آینده. این از ناجیز جلوه دادن رقابتها‎ ali غالی‎ dat گرایش به رشد‎ 
گرفت» هرجند که اختلافات ریاد‎ $ ous و تضادهای داخلی در درون ویژگی مشت رکف خراسان‎ 
همه زنده خراسان و‎ DN یک پنکربندی مشتر کک انجامند. ایکان‎ AJ با این همه‎ Ul eos 
تحت امر مأمون) اراده‎ Qu) تشکیل سپاه خراسانی که هرگاه تحت فرمان حکومت م رکزی بود‎ 
وخواست خود را ابرازمی کرد این امر را ثابت می کند. خراسائیان پیکربندی عقیدتی آشکارا‎ 
و اعتبار خاصی‎ Oj گرفتن حمایت از فرباذروای وقت.‎ Ly مشخصی ظاهر ساختند که در دادن‎ 
اعمال می نمود,‎ 

از نقطه نظر سنخ‌شناسی» Slgel Cn mee‏ لهم از els‏ ابومسلم L‏ قبامهایی که در خط 
نمونه bend‏ حر کت ue‏ کرد ند (e PN 0$ Und di‏ بود که اکر ae A‏ 
TI‏ گرد یدند قصر بنصور» m‏ عباسی Sh‏ اقد امات امنیتی Um‏ آن oui chor!‏ 
لود محاصره é S‏ زندگی خلیفه برای مدتی کوناه e bU A‏ افتاد. قطع نظر از خاستگاه خراسانی 
راوندیان از ما هت غالی lis‏ ید اساسی این گروه ay‏ هنکام تحلیل انگیزه‌های gs Vm TL.‏ | هد 
رفت. اما بر یک ATE AU dele‏ کرد» یعنی یکی دانستن دشمن به‌عنوان فرمانروای حا کم 
که به نمونهة نخستین خبالی و مطلوب b)‏ برمی گردد؛ آنطور که در محمدین Aa‏ تجسم 
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ملل و نحل ۴۲۷ 


ER خدا بود که بانند‎ OF یعنی تصور فرمانروایی که چنین بود» زیرا که خدا بود و برای‎ cosh 
پادشاه فرمانروایی می کرد". اين» البته مخالف مضمون امیر راستین (محبوب در اوایل اسلام)‎ 
است که اتباعش که در تصورات آنها وی نمی‌توانست خود را نشناسد وی را چنین می‌شناختند.‎ 
بدون فتور قتل‌عام گردیدند» این امر مانع وقوع شماری نقشها‎ BUS در خصوص راوندیان که‎ 
و بایه‌های زردش شتی در معنی مرد می که ما به‌این اصطلاح داده‌ايم نمی‌شود.‎ 

ab‏ دو ماه پس از مرگ ابوسملم» سنباذ مجوس به‌نام داعی مقتول علم طغیان برافراشت 
(e voo - 4/4 1v)‏ و خود را منتقم خون ابومسلم‌و وارت وی خواند. cle ales ply‏ وی 
که بر کشنده و سپا هسالار ابوسسلم بود در دستگاه —- ثروت و سکنتی بهم رسانده و | کنون 
مدعی Als‏ ا پوسسلم از خلشه بود. Lo us‏ همه chon‏ ناریخی» از بلادری و طری گرفته L5‏ 
ll‏ رکه از قبام سنباذ ياد م ی کنند می‌گویند که این قبام به‌پیروزیهایی دست یافت*. بنابر 
گنت صدیقی این قیام چهار روایت بوجود آورد که خصوصاً در مورد طول و شمار پیروان واقعی 
آن با یکدیگر تفاوت دارند" , Lil‏ همه ge‏ سنباد را مجوسی از بردم نشابور تصویر کرده‌اند. 
بر سر مسیر تبلیغ و جست‌وجوی نیروهای کمکی نیز نسبتاً بحثی نیست: قوسس» ری» طبرستان. 
نظام الملک یادآور می‌گردد که این ناحیتها از آن جهت انتخاب شده بودند که مسکن رافضیان 
و مزد کیان بودند"!. بدین ترتیب SLE‏ روشنی از دریافت کنندگان Bu‏ تبلیغ سنباذ و نیز 
ارجاع واضحی giay‏ اتصال مسلمانان و غیرسسلمانان ay‏ هنگا بواحهه با ضرورت عمل و 
اقدام مشترله را در پیش رو داریم . در نظر مولف قشری و ضد deri‏ متعصبی نظیر نظام d Sal‏ 
بدعت و ارنداد Aus)‏ این پیوند را فراهم آورد. 

ابا این مانع آن نکردید که جنبش سنباذ Al Cle‏ حتی در سرزمین «عرب» بدست 
آورد پا گام , حسورانة Ol us‏ ساختن کعبه را شعار خود سازد, به گمان ما این اتحاد مسلمال و 
غیرمسلمان بدانجهت انفاق افتاد که Aus)‏ مشترگ Ol‏ بواسطة Gua‏ مد هیی یاد شده بر پایه 
Aie‏ مشترلد در گرفتن قدرت از حکوست م رکزی و سپردن OT‏ به‌ولایات گوناگون فراهم آورده 
بود. 

منابع ما بر ثروت رهبر این جنبش تا کید می‌ورزند و دعوی گرفتن خزانة ابوسسلم از 
خلینه احازه نمی‌دهد این ols‏ را در عداد Kyo‏ جنبشهای Gre‏ «اعتراضی» قرار دهند. ازسوی 
دیگر اشپولر اشاره می XS‏ که پیروان سنباذ را سا OUS‏ کوهستان تشکیل می‌دادند"". اگر 
چند این ule‏ تنها در قیامهای sls‏ به‌عاملی اساسی تبدیل گردید» اما به‌نیروهای شورشی 
کمک کرد م رکز حغرافیایی تازه‌ای پیدا کنند و در آنجا متم رکز شوند و محل پرتی را برای 
عملیات نظامی بیابند. این نواحی عبارت بودند از ناحیة میان قوسس - طبرستان و She ial‏ 
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۸ تاربخ ایران 


بادغیس که در گذشته Agu‏ فعالشهای Wy lag‏ بوده است. 

اگر چند قیام سنباذ با س رکوبی OF‏ توسط جهورین سرار» سردار عباسی در سال yen‏ ق/ 
مورد به‌آفرید» به‌حیات خود ادامه دادند و بعدها وارثان رهبری شورش بدون هیچ تجدید. 
نظر عقبدتی به انگیزه‌های پتیادی Lil‏ حانی دوباره بحشد ند و ly Lait‏ سازباندهی کردند. 

این امر Asay‏ ما دربارژ Aue)‏ مشترك بر AL‏ تلفق آرای دینی و مخالفت با 
زسینداران بزرگ و به‌طریق اولی ماهیت ضد عباسی OT‏ ازسال vea‏ ق/٩ب‏ م قوت می‌بخشد. 
ا گر چند مورخان رسمی این نحله ها که به‌قنامهای آشکاری منجر می‌شوند» غالبا ميان ابوسلمبه 
و As‏ که Gy god‏ داعبان قبامهای بابک و مازیار ظا هر گرد یدند فرق می‌گذا رند ابا در 
مواجهه با نمونه های مشخص نمی‌توانند این poled‏ را نگه دارند"". درمورد Slaw‏ نیز به خرمبه 
اشاره می‌شود» د رست مثل مورد نهضتهایی که آنها رارسما b‏ ابوسسلم LS pa‏ نداسته N‏ اا در 
AUS.‏ آنها sh‏ $3( را Ole‏ کشدده‌اند. 

حکومت منصور شاهد قیام دیگری مشابه قیام سنباذ بود که شورش همزاد ابوم‌سلمید 
و خرمیه نیز از بطن آن بیرون آمدند. رهبر این شورش اسحق ترك بود که وی را نیز از داعیان 
ابوسسلم داستند. حالبترین اشارات به‌اسحق را باید در الفهرست ابن‌نديم حست"". دربارة 
اسحق پیش از همه باشماری فرضیه‌ها بواجهیم که از وی به‌عنوان sls‏ دعوت ابومسلم 
تصویر های متنوعی بدست داده‌اند؛ از نسل OA)‏ علی» AS uis b‏ باشیم» پسر RR‏ بن- 
زید که ire m‏ ق/۳- viv‏ م در ایام حکومت نصرین سبار در جوزجان کشته شد» 
E‏ در M" do "m QU‏ و از ای رو لقب ترك یافت» یا ge‏ شخص ی‌سوادی 
AS.‏ از مردم ماورا gle‏ بود ol; lo‏ دستور م یگرفت. 

با داوری ار روی نا م اسحق می‌توان گفت که‌این اسم نمی توا ند ff‏ یک زردشتی باشد» پلکه 
پیشتر ER ebay‏ دهودی یا عرب ASL‏ است. گزا رنبهای ضدو نقیض» نظبر گزارش gel as‏ خاستگاه 
اسحق بار دیگر اشاره دارد که اینگونه قبامها PET‏ خاصی نداشتند» نه مزدابی بودند» نه دقتقا 
ایرانی یا ضد عرب. با وجودی که شورش اسحق یکی از چند خیزشی بود که‌میان سالهای ۱۳۷ 
4/5 ~ ۵ ۷ م و . ۶ ۱ ق/ ۸ - ۷ ٥‏ ۷ م بر دست سپاهیان ابوداود ابراهیم بن Ala‏ و عدالصان 
عمال خراسان پرا کنده گردید» با اینهمه قادر به‌طقه بندی این eld‏ نیستیم. پس از مرگ 
مشکوله ابوداود در خراسان» عبدالجبار بر Sle‏ وی نشست؟!, با اینکه ابوداود شورش اسحق را 
فرو نشانده 359( مع ذلک آتش قبام joe‏ شعله‌ور بود و عبدالجبار شمار اند کی از رهبران OF‏ را 
دستگیر و محبوس ساخت» اما خلیفه که از طولانی شدن ناآرامی بخشم آمده بود پسرش مهدی 
را در راس سپاهی به‌سر کوبی قیام گسیل کرد. عبدالجبار جامه Aus‏ کرد و با نیروهابی به 
شورشبان پوست که پس از مرگ اسحق رهبری آنها در دست برازنامی بود. شکست ننبحه‌ای 
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ملل و نحل ۴۲۹ 


حتمی و مسلم بود و عبدالجبار دستگیر و تسلیم سردار مهدی گردید. 

پافشاری در حنبه های احتماعی رهبری els‏ 2 8 يده است» )3 gi‏ خود اشتراك gu‏ 
عامل وقت Ada.‏ و شورشیان در مقابل قدرت م رکزی را تصدیق می کنند. اگر ule‏ تازه‌ای 
وحود داشت» این عامل احباء Ol‏ چبزی بود که در سباست خودمختار و متوحۀ خراسان 
ابوسملم و اسلافش نقش اساسی داشته است» یعنی ARS‏ خاص به‌ماوراءالنهر و رو آوردن 
به‌مسیحیان و بورژوازی محل بر پایه منافم مشترلك در دور نگه داشتن دست حکوست سر کزی 
از نظارت بر منطته. این اسر که برابر بود با آزادی ابتکار در Aus‏ نجاری و به‌طریق اولی 
در Ac a» (US Aus)‏ توسعه‌طلبی داشت b‏ نداشت» بودباشهایی ash‏ و معاهداتی با 
کفار بست و غير CS‏ روستایبان» در کنار بورژوازی تجاری» dole‏ بودند که همواره در این 
old‏ حضور داشتند. در ماوراءالنهر است AS‏ به‌عنصر روستأیی شکل 3b‏ و حتی با فرهنکک» 
D‏ توسط تاریخ بخادا» بخصوص در ارتباط با نواحی بسیار پنبه خیز و مناطق فروش پنبه اشاره 
می‌شود "". در این‌جا روستایبان با جای دیگر که ممکن بود در معرض تبلیغات صرفا عوام فریبانه 
باشند فرق می کرد ند و با آگاهی بر ضد زسنداران بزرگ به‌بازرگانان دست اتحاد داده بودند, 

از دیگر قیامهای مشهور در ایام CHAS‏ منصور قیام استادسیس yena- or)‏ ق/- 
هدب (e‏ بود که در سراسر نواحی هرات» بادغیس و سیستان گسترش یافت و درواقع می‌توان 
آن را همان els‏ بست دانست که بدون هیچ توضیح VA‏ در Nr" QM‏ ذ کر گردیده 
است" ۲ . اشاره بای شورش را در آثار پشتر تاریخ (So las ob SS‏ بلعمی» یعقوبی» مقدسی» 
گردیزی» ابن uil‏ و ابن خلکان می‌توان یافت. رهبر ایرانی و خراسانی این قبام اقدامات به‌آفرید 
راء در آغاز در بادغس» lass‏ در ناحبه‌ای که به‌آفرید و پیروانش oly‏ حسته بودند ادامه داد, 

dubs‏ سر کوبی pls‏ به‌خازم‌بن خزیمه» سردار منصور واگذار شد که بنابر روایت پیشتر 
gh‏ وی هفتاد هزار تن از OL‏ استادسیس را بدم تيغ سيرد" '. bol‏ خود استادسسی را به‌بعداد 
پردند و در آن شهر بر دار کردند. د رحالیکه سی هزار تن دیگر از oun‏ را که همراه او اسبر 
کرده بودند آزاد ساخنند. برخی‌سنابع می‌گویند که د ختر استاذسیس بعدها هارون‌الرشید و هادی 
را Wi‏ آورد. 

اشاراتی که در glee‏ موجود به‌این pls‏ می‌شود دلالت دارد که حزب ابومسلم همچنان 
در OLAS‏ زنده بود و تصادفی نست که از مان نبروهای مختلف از حمله حانشننان به‌آفرید 
را نیز به‌صفوف خود حلب کرده بود» اگر چند خود ابوسسلم براینان تاخته بود. اما Spe‏ که 
بنش از همه حلب نظر سی (AS‏ دوام ناآرامی حتی پس از سر کولی شدیدی است که Olay‏ 
اشاره رفته» نه صرفا در GRE‏ $525 یک قوم oU» b‏ بلکه به‌صورت مخالفت فعال تا سال 
vaad ۱‏ م که گهگاه با پیروزیهابی نیز همراه بود و Lopes‏ با شماری اتحادهای دینی 
محلی با هدف مشترلگ آنطور AS‏ در ذادیخ سیستان 55°[ رششده" . 


۵. نرشتی. ص ۰۱۱-۱۲ ۰۱۴ 1۶ 

۶ تار یج سیستان. ص ۴۲-۳ ۱. 

۷ طبری, ج «Y‏ ص ۵۵-۸ ۳؛ ترجمه فارسی» € ۰۱۱ ص FIDIY‏ 
qo ۸‏ سپستان» ص ۰۱۴۳ 


ev.‏ تار دخ اوران 


اما قیام ابن‌سقتع ظاهراً تمامی am‏ انگیزه مورد نظر را جلوه‌گر ساخت» اگر چند سنابم 
در مدت de VL‏ اختتلاف دارند و آن ly‏ از هفت نا es‏ ده سال ذد کر می کنند, تحلیلی e‏ 
از gi‏ و ناهمگونی اطلاعات آنها پیرامون سیماهایی نظیر نام داعی و مدت قبام را XU‏ در 
تألف صد یقی حست. دیگر piu‏ از این دست که منایع دیگر به نوب خود بدست می د هند 
ly‏ نما ید Ol reds‏ بعارض داده‌هایی دربا ره تاریخ این d‏ دانست که عمویا NET‏ شده‌اند» 
بلکه این جزئیات را بايد مکمل داده‌های یاد شده و روشنگر برداشت تاریخهای رسمی ازاین 
els‏ 1 بشمار آورد خواه آنهایی که از 0l j‏ یاد سی کنند خواه نادیده می‌گيرند. 

برحی ار این داده ها صرفاً د ينی Gud‏ ابا MM‏ اختاافات b‏ تفاوتهای psc‏ از زمدنه 
احتماعی f als‏ گفت‌وگو می کنند بام لت هر اندازه طول کشنده باشد» PEE‏ سالهای نخست 
خلافت سهدی روی داد 9 تست در خراسان» مرو و ph‏ و بعد ها درباورا ءالنهر و Lopes‏ در 
Au‏ کش انتشار wl‏ درباره لقي المقنع » داعی این dec‏ توافق کلی وحود TJE‏ ابا 
اختلافات پیرامون ils d:‏ او و پد رش در منابع موحود به ہا اختبار می‌دهد که SITE:‏ شا 
خاستگاه او و شرایط اجتماعی Ol‏ زان به‌فرضیه‌سازی متوسل شویم. بنابر کته ابن خلکان و 
پدرش دادویه نام‌داشت)» بیرونی وی‌را هاشم بن حکم می خواند؛ lol‏ می گوید از وقتی که 
المقنع دعوت خویش CT‏ 2,5 می‌بایست حکیم را هاشم خوانند. ply‏ گزارزش oa eos‏ 
نام وی هاشم بن حکنم بود و گویند در روستای کا زك پا کا زه als jl‏ مرو زندگی می کرده 
ارت ۱۹ 

مقصود از نامهایی نظیر cae‏ هاشم و حکيم و معانی آنها ظاهراً WT‏ روشن است؛ 

اما در مورد خاستگاه احتماعی Sol gle‏ وی مدارك قابل مقایسه‌ای در دست نست. خانوادةٌ وی 
احتمالا در تشکبلات حکومتی عرب کار می کردند. پدر وی که زادگاهش بلخ بود در ایام 
خلافت منصور از سرهنگان سپاه عامل خراسان بود؛ ply‏ این احتمالا وی از logs‏ بود که 
به نظام حدید پیوسته بودند. درعین حال چون رهبران قنایهای مورد بحت را دارای hel‏ و 
نسب رردشتی می‌دانند» از این رو احتمال می رود که وی نیز زردشتی بوده است و نام دادویه 
چنین برداشتی را تقویت می gis AT‏ هنگامی که به بحت در فعالیت وی می‌پردازند معلومات 
روشنتری بدست می د هند. در ابتدای حال گازری می کرد» ار علوم خفبه خبر داشت» در سياه 
ابوسسلم فرماندهی نظامی داشت و پس از مرگ ابوسسلم wo‏ عبدالجباره عامل خراسان که 
بعد ها pLa‏ استاذسپس پیوست گردید. 

در فرضبه‌ای که اسناد مشاغل پست به هر کسی که ملحدش می‌دانستند را اسری Sole‏ 
سی لدند Us‏ هرا TE‏ احتمال حفشت وحود 2412 این مسأله برعکس د ر محبطی شبعی که glen‏ 
خط تفسیر ماء می‌تواندم آن را متعلق ق EPN‏ «عربی» m‏ و بنابر ge‏ ابن مقنع 
بەعنوان یکی از پیروان 3 43 cul);‏ متعلق به‌این محبط cog‏ با راوندیان اتصال داشت و 


٩‏ ( . همق سه شود c AS d b‏ ۳ ص ۵ ۳° (FLY We « Jal e ۲ E‏ اور rc beg‏ ص 
asm s ۱‏ فارسی» EMV foe‏ ابن ou)‏ ج۵, ص ۳۵-۶ چاپ بیروت ص MALY‏ نرشخی. 
ص FF‏ جاب Kia 3 she‏ 91 


ملل و نحل ۴۳/۱ 


احتمالا جوانة تازه‌ای از راوندیه بود به‌عنوان یک سیمای مثبت ظاهر می‌شود" ". این گروه 
از دعوی امامت محمدبن حنفبه و انتقال سری قدرت از وی به‌عباسبان از طریق پوسسلم حمایت 
می کرد ند» اما رزامبه معتقد بودند که اپومسلم Wide‏ مرده است. مقنع درطی قبام استادسبس 
که احتمال کلی می رود وی در این هنگام سمت دبیری عبدالجبار را داشته است» ظهور نخستین 
خویش آشکار کرد و دعوی پیناسری نمود. وی را در زندان slau‏ به‌بند CES‏ اما بعدها 
از بند رها گردید و Gilles‏ الگوب ی که از دیرباز رعایت می‌گردید به‌عنوان رئیس و رهبر قیام 
تقدیس گردید. اما وی نزد چه کسی بازگشت و پیروان وی چه GUS‏ بودند؟ بگذارید پیش 
از همه به‌تجزیه و تحلیل دعاوی اجتماعی - سیاسی او بپردازيم. روشنترین گفتارها در این زمینه 
را باید در کتاب بیرونی com‏ وی پیروان خود را به‌اطاعت از gle‏ و نهادهایی که مزدك 
dn‏ بود Ob‏ داد که در منبعی متعصب و جزم‌اندیش به‌شماری از اتهامات باسمه‌ای 
نظبر حلال کردن فروح و مانند OF‏ اشاره LI‏ اما تا aS bil‏ به نقش رهبر مربوط م ی‌گردد» 
درمقایسه با اتتخاب lay Sal‏ تخاب اسان متفاوتی نیز اشاره می AST‏ 

رهبر این als‏ دیگر نماینده يا امین حکم خداوند بر زمین نیست» اگر چند بی‌بهره از 
رسالت و آزاد از نمونۀ شریعت‌گذاری پیامبر هم نمی‌باشد؛ برعکس» وی رهبری اس ت که سزاوار 
است نظم احتماعی را usd‏ دهد به‌این تغیبر حواز دینی بخشد و lj Ol‏ در درون گروه احتماعی 
خود بموقع احرا گذارد. به نظر ما تصادفی نست که ببرونی مدعی است ست اخبار مقنع را در کتابی 
که دربارة قرامطه پرداخته آورده است. 

ماهبت بظاهر مترقی قول sna IS‏ قوانین و نهادهای مزدك که بی‌شباهت با برنامۀ 
جامعة قرسطبان نبود نخست و پیش از همه با هدف فی‌الواقم اساسی اینگونه قیامهاء یعنی dye‏ 
فرمانروا به کمک تشکیلات و فعالیت نظامی بغایرت دارد. همچنین شکست Ae‏ از پیش 
ا ند تدده در ple‏ از ash Obj le ina‏ حر کت (OSS‏ حنیشی Us AS.‏ هرا همان فشارها و 
VI‏ را اعمال می کرد که فرفی با فشارهای حا Ca‏ رسمی س al‏ اين حنیش قصد 
حانشینی آن را داشت بیشتر این قول را رد می کند» ALS‏ غافل WL‏ که بنایع ما از روستایی 
در نزد یک نخشب» احتمالا روستای بزده oh‏ می کنند که نه‌تنها دعوت Aus‏ حامگان را رد 

کردند» بلکه به‌شورشگران شیخون زده رهبر Laid‏ را کشتند, انتقاه مقنع بی رحمانه بود و 
بی‌شباهت با 4u5‏ کشبهای سپاهبان عباسبان از شورشگران نبوده است. 

p‏ در بارگشت از بغداد در ماوراءالنهر شروع به‌انتشار ely‏ خود کرد و پیروان وی 
را با سپیدجامگان یکی دانستند. Ax‏ اتصال مبان آنها و سیبدحایکان عبارت بود از قبول 
v)‏ خط 2 زد ٠‏ در ماوراء‌النیهر تا حمایت آنهایی را که Je‏ 3 نحل نویسان mM‏ پا نام 
LAU Lal pal‏ به‌سده ششم "PRU‏ برس یگردد و از قرار معلوم آنها ۱ سانویان؛ s‏ 
Lopes)‏ در سغد) و محافل بازرگانی سراسر منطقه تا چین درآمیختند'". از این گذشته اسر 
۵ . بندادی, ص ۳۴۳ ترجمه فارسی, ص ۱۸۶-۷ نو بعتی» asm EKA‏ فارسی. ص VO‏ 
dy law .۳ |‏ کنید sly‏ 
A. Yu. Yakubovskil, ''Vosstanie Mukanny - Dvizhenie Lyudei v belykh‏ 
odezhdakh” in Sovetskoe Vostobovedemie, vol, v (Moscow, 1948) pp. 35-45.‏ 


ol تاریخ ایر‎ P۴۲ 


دعوت در ماوراء‌النهر SLT‏ صورت می‌گرفت» Lay‏ از Obj‏ فتوح عرب OT‏ منطقه شاهد یک 
رشته اغتشاشها و فتنه ها بوده که تنها با شناخت تضاد منافع میان زمینداران بزرگ و قدرت 
م رکزی از یکسو و مهاجران عرب یا زمیندارا ن کوچک و بازرگانان محلی از سوی دیگر قابل 
درك است. درسال aer‏ ق/۱- vo.‏ م شریک ناسی قبامی را در بخارا سازہان داد ابا با 
مخالفت قتیبه» پسر بخار خدات مواجه گش ت که ابوسسلم را در فرو نشاندن GL el‏ داد 
ds‏ بعدها به‌نوبۀ خود صفوف عباسیان را ترك گفت» از اسلام برگشت و به‌فرمان خود ابومسلم 
کشته شد؟". یکی از برادران وی بعدها به جنبش مقنع پیوست. دانستنی است که شریک‌بن- 
مهدی» رهبر قیام خاستگاه عرب داشت و کوششی بعمل آىده بود تا دامن قبام سمرقند را نیز 
دربر گیرد. بنابر این محتمل می‌نماید که مقنع به‌عنوان رهبر جنبش مقاوست محل که سرزنهایی 
بودند مناسبات مختلفی با یکدیگر داشتند. 

ابا بخشهای گوناگون جمعیتی را دربر می‌گرفت که رهبران عرب محلی از نارضایی ضد 
عباسی آنها غالبا بهره‌برداری می کردند. PLE‏ شریک تنها قبام از این دست نبود. شورش 
یوسف‌بن‌البرم خارجی ).18 (e vvi- v/d‏ در خراسان و بخارا به‌تشدید وضع بحرانی به‌سود 
مقع کمک کرد. این قبام نیز از الگوی Ko‏ قبامهای «ایرانی» مورد بحث با پیروی کرد. 
رهبر این قیام پس از پیروزیهای ابتدایی چندی خود را پیامبر خواند و بر مناطتی چند 
(مروالرود» طالقان‌و جوزجان)دست یافت یزیدین‌مزید به‌فرمان خلیفه gS phages‏ وی‌گردید. 
یوسف aus‏ شد و در بغداد بر دارش کردند. 

در جزئیات CULE‏ سقنع چندان اختلافی نیست: روستای سونج از توابع کش بر دست 
وی افتاد و pol‏ عرب به کمک اعبان زییندار محلی بقتل آمد. در بخارا بخارخدات محلی موسوم 
به بنبات‌ین طغشاده ulas‏ پی افکندن دولتی مستقل به‌شورشبان پیوست. مقنع ستاد خویش 
را د رکوه Mal‏ سنام و نیز eU‏ کش قرار داد. بنابر گزارش منابع تهاجمات مقن ع کروفرهایی 
به‌قصد غارت coy)‏ مثل نمونه تهاحم به روستای عرب‌نشین يا بهر نقدیر طرفدار اعراب نمجکت 
با بومجکت» قطبهای مقاوست جنبش نیز شهر نرشخ بود که تا سال وه , Pv‏ بر دست 
اعراب سقوط نکرد و پس از سقوط این شهر سیبدحامگان ستاد خود را به‌سغد و بخصوص در 
زرافشان منتقل ساختند. در نرشخ رهبری شورشیان در دست زنی بود که i‏ یکی از سرهنگان 
سياه ابوسسلم بود و ابوسسلم وی را کشته بود. این تنها gu AL‏ مخالفت با عباسبان موحب 
گرد پد این زن بی‌آنکه در اعتقادات c»‏ سهیم گردد در سرنوشت وی شریک شود. Aubs‏ قرو 
نشاندن قیام به‌شماری از ولات و سرداران سپرده شد که از حمبدین قحطبه شروع می‌شود که 
فرمان داد تا بر لب جیحون نگهبانان بدارند و مانم‌گذار eia‏ از رودخانه گردند تا جبرائیل بن- 
پحبی که در سال e vvo - 5/8 joq‏ برای کمک به‌با رگرداندن نظم بهبخارا به حکوست 
سمرقند منصوب شده بود و idles‏ مسلم که پس از قیام خوارج (e vvv - ۸/3 ray)‏ به 
حکوست خراسان رسید. معاذبن ple‏ به کمک اشرافیت محلی plan‏ آراست و از حمایت 
سعیدالحرشی امیر هرات برخوردار گشت. شرایط سعیدالحرشی وی را قادر ساخت تا عملیات 


۳ این کثیر. الدایذوالیهایه )۱٩۹۳۳۲-۹ co wld)‏ ج * ص OF‏ 


ملل و نحل ۴۳۳ 


خود را درآن واحد در Adan.‏ وسیعی گسترش دهد» و بدین CUS‏ شماری از راههای تماس و 
تدا رکاتی شورشیان را قطم کند. این امر موجب گردید که dali‏ سنام در محاصره سعیدالحرشی 
درآید. در پی این محاصره تسخیر قلعه و مرگ افسانه‌وار مقنع و زنانش آمد. 

| کنون که وقایع را تقریبا چنانکه بوده شرح کرده‌ایم» می‌خواهيم بگوييم که پیروان 
مقنع فراتر از شورشیانی بودند که صرفا مخالف عباسیان و زمینداران بزرگ بوده باشند. 

فرضیه های یا کوبووسکی دربارهٌ اخوت و برادری سپیدجامکان تا آنجا که این فرضیه‌ها 
حضور عنصر روستایی» b‏ تشکبلات و سازبانهای روستایی ly‏ می‌پد یرد می‌تواند د رست باشد» 
اما در این مورد وجود روستاهای مستحکم در امتداد دره‌های زرافشان و کشکه by»‏ است که 
احبانا عقبده و Obl‏ حدید را به رهبران خود اتصال دادند. این عنصر روستایی با مشابه خود 
در قباسهای گذشته تفاوت دارد» زیرا در اینحا آنها تنها مایل به همدستی نبودند» بلکه دارای 
تشکیلات نیز بودند که حا کی از آگاهی آنها iilo)‏ خود ( کشت پنبه و فروش Ol‏ در بازار) 
می‌باشد؛ این giles‏ را چنانکه OUS‏ داده شد» اگر ند منحصراًء قدرت حدید تهدید می کرد» و 
این تهدید نظام مالی جدیدی بود که حکوست عرب وضع کرده بود. این جنبش Aib‏ بازرگانان 
aas‏ شهری را نیز دربر می‌گرفت که سابقاً به‌آن اشاره رفته است» به‌این Aib‏ صنعتگران شهری 
را نیز می‌توان اضافه oS‏ اگر بر ای داده‌های موجود نخواهيم تمایز ميان صنعتگران 
و بازرگانان شهری خرده بورژوا را بی ربط ببینیم. بدیهی است که شرایط تا آنجا تکامل نبافته 
بود که اجازه دهد تمیز دقیق Gls‏ منافعم صنعتگران از یکک‌سو و منافع بازرگانان از سوی دیگر 
ممکن گردد. چنان بنظر می‌آید که گویی واقعیت شهری که کار مقنع بر روی OT‏ توانست نتیجه 
بخش باشد» احتمالا از سنخ دازرگان - صنعتگر بوده است» یعنی دعوت وی در ببان OF‏ دسته 
از شهرنشینان پاسخ مثبت یافت که به‌فعالیتهای تولیدی اشتغال داشتند و در مورد منافع محلی 
خود و به‌طریق اولی نسبت به‌استقلال خود تعصب می‌ورزیدند. اما یک استثنا وحود داشست» 
و Ol‏ این بود که صنعتگرانی که به کار تولیدات حنگی اشتغال داشتند» احتمالا به‌حا کمیت 
رسمی وفادار باقی می‌ماندند. متأسفانه منابع بوجود Leds‏ نمی‌گویند که LT‏ پیروان مفتع سازو 
برگ خاصی داشتند که آنها را قادرسازد تا در rua)‏ نوع خاصی از جنگ چریکی از لحاظ 
تا کتیکی دست به‌عملیات نظامی و تلافی‌حویانه بزنند b‏ نه؟ pars‏ دیگری که مقنع به‌حمایت 
Ke ol‏ بود تر OU‏ بودند» و از اسامی برخی از سرداران بخاری وی چنین برمی‌آید که این 
ت QU‏ عمدتاً سغدی بودند. چنانکه گنته AT‏ ت رکان در طی قبام اسحق وارد در جنبشهای 
اعتراضی گردیدند. چیزی که در اینجا بايد G Gly‏ کید رود این است که منابع از ترکان 
ob‏ می کنند نه روستایبان یا سربازان ترك» چنانکه گویی به‌قبایل ترك اشاره م ی کنند» Ui»‏ 
مثل قبایل تر کی که Glow‏ ابزار دعوت مانوی و سطوری در نواحی شرقی ماوراءالنهر 
به‌طرف ote‏ عمل می کردند. 

برخلاف قبابهایی که تا کنون از Ol‏ نام رفته است» خرميه با حنیش خرمی که Dege‏ 
فیاسهای بابک خرمی و مازیار» شاهزاد؛ طبرستان نیز گردید» بنظر می‌رسد اطلاعات بیشتری 


(oU FPF‏ ابر ان 


پبرامون عناصر Pi‏ و اهداف حود پدست مید TTAB‏ ابا Ly gs‏ درباره e‏ حنیشی b‏ 
angi!‏ ابهام سخن نمی‌گویند. اصطلاح خرسیه را می‌توان با شماری idler‏ یکی دانست؛ این 
V‏ عبارنند از (axes‏ میم ابا قابل are‏ آن با colas Lo.‏ اصلاح SUE oJ‏ نو 
متطبق با الگوی اسلامی تا گونة مبهمی از مضمون oly sede‏ شماری از فرق کوچکی AS‏ 
ملل و نحل نویسان از آنها پاد کرده‌اند» uli‏ کود کبه, کردشاهبه يا لودشاهبه و دیگران؟". 
البته برخی گروههای خرمیه را می‌توان بر AL‏ ادغام همواره رو به‌افزایش گروههای دیگر در 
Bi dx‏ در قالب وسنعتر ایو Tu y Ael s‏ ولو اینکه این گروه» گروه اصلی ساشد» اا ما ly‏ 
در اینجا با متعرض این مساأله که محمره یا سرخ‌جامگان يا سرخ علمان را با خرمیه یکی 
و کانون احتمالی آن آذربایجان و طبرستان بود. از ولایت اخیر Ne‏ و نحل Oleg gi‏ یاد می AS‏ 
ابا تاریخ نگاران نامی از آن نمی‌برند. این Ghee‏ برحسب زمان و مکان تبدیل OF‏ به‌تظاهرات 
طغیانی Sow Lily‏ که با هر شکل مخالفت سازمان ash‏ با حکوست متم رکز و به‌طور AS‏ 
تا تما ess‏ .ان یعنی حا کم محلی مشخص است» صبغه ها و Clark‏ گوناگونی گرفت, jal eS‏ 
همچنین با وا قادر می‌سارد sd» b‏ کیش» ds a‏ )4 قرمطده را که برخی تاریخ نکاران Olay‏ 
oj UM‏ کرده‌اند د ریا بیم› یعنی are‏ ا aby‏ محتمل می نمود در سبارژه پر سر خلافت 
عرب RE‏ آید. 

نه نها حنیشی نظیر جنبش خرو AWS WL‏ بدعتهای L E‏ 
می کوشيم به تجزیه و تحلیل pole‏ آنها بیردازیم-به‌طور عینی به‌دعوت اسماعیلی کمک کرد» 
بلکه این حقشت که مبارزه با قدرت سلطان و اشرافبت شهری با اداری که اسماعبلبه در سده‌های 
پنجم و ششم حجری/یازدهم و دوازد هم مبلادی Oly‏ دست رد از همان شعارهایی استفاده 
کرد که نخست توسط حنشهای الحادی بکار رفته بود» بانع Ol‏ می‌شود که حنبش اسماعیلبه 
را از abi‏ نظر طبقاتی» از همان ابتدای آمر» جنبشی توحید گرا بدانیم. 

درمورد خرمبه شماری gU‏ داریم که ان هت نف ان کت SEM TIPP t‏ 
اما شمار bj gil‏ است. قطم نظر از Que‏ و نحل نویسان» Syne‏ که پیش از حمه از این حنبش 
یاد س ی کنند آنار ابن‌ندیم» طبری Leper‏ در مورد قیام بابک» و نظام الملک می‌باشند؛ 
روایت طبری دارد*". معنی خرسبه برای GWE‏ که به‌بحث در Ol‏ می‌پردازند مبهم است. 
sls‏ بد گویی از cpl‏ حنبش به‌عنوان «فاقد قبود شرعی b‏ اخلافی» و برای Ax aS‏ وابستگی ol‏ 


۳ مقایسه aus‏ با سعید نفیسی؛ ص ۰۸-۱۵ esM pad‏ خلاصه‌ای «عقیدتی» آزاین جنیش بدست 
هی د هد . 
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به‌آیین مزدك که تصور می‌شد از نظر اخلاقبات بسپار سهل گیر است» کلمه خرمیه را همواره به 
سعنی اصطلاح فارسی خرم «شاد» نسبت بی‌دهند. اما این وابستکی کدگاه به همسر مزدڭ› 
V‏ خرمه نسبت داده می‌شد که عقیده داشتند پس از مرگ نامش را Ole way‏ وی داده است. 
یک ons‏ جغرافبایی نیز درسورد این نام وجود دارد (از روستایی موسوم به خرم) که برداشتی 
است که احتمال صحت آن از همه کمتر است. 

پیش از lae‏ کردن هسته‌های ply hel‏ خرمیه» باید شرح بختصری از فعالیت OF‏ 
بدست د هیم» و در عین حال Lal‏ )8 گذرایی خواهیم کرد به‌شماری از قباسهایی که پیوندهای 
اند کی با خرمیه داشتند و آنها را می‌توان تنها در درون چشم‌انداز cg‏ طغبانی که از سال 
۱۸ ق/+ب م خرمیان در قوالب و صور گوناگون براه انداختند نگریست و شر حکرد. 

OUS.‏ مسلمان می‌گویند که در سال مرب ق/بب م عمار پا عمارة‌بن یزید» نصرانی 
نوسسلمان» حامی محمدین علی و بعدها عباسیان که داعی بزرگ کوفه وی را به OLS‏ فرستاده 
بود» پیروانی گرد آورد و به تبلیغ تعالیم ane‏ پرداخت» اجرای شعایر دینی را pe‏ الزامی خواند 
و مالکیت اشترا کی زنان را تبلیغ کرد. وی نامش را به خداش تغییر داد و OL ga‏ اسدین- 
عبدالته» عامل خراسان کشته شد. درکلیةٌ قباسهایی که پس از مرگ ابوسسلم درگرفت؛ 
بخصوص در قیام سال rey‏ ق/۰ - vos‏ که در نواحی کوهستانی خراسان برپا گشت از 
خرمیه نام برده می‌شود. بنابر روایت برخی gU‏ در ایام خلافت مهدی آخوت سرخ جامگان 
در خراسان و ماوراء‌النهر به‌سود مقنع و یوسف البرم Alla‏ کرد. در سال av‏ ۷۷۹/3 م 
محمره تحت رهبری عبدالقهار در گرگان علم طغیان برافراشتند و خرمیۀ ber‏ بدانان پیوستند. 
OUT‏ مرگ ابوسسلم را ظاهری خواندند و چنین وانمود کردند که پسر وی ابوالغراء رهبریشان 
می کند» آهنگ ری تردند» اما مهدی» A.‏ عباسی به‌عمر b‏ عمروین علا فرمان داد که Lil‏ 
را پرا کنده سازد. در همان سال خرمیه در اصفهان دست بشورش زدند» یعقوبی می‌گوید در 
dab‏ اصفهان کردان و ایرانیانی زندگی می کردند که خاستگاه اجتماعی پستی داشتند"۳. 
بنابر AUS‏ طبری قیام محمرۂ دیگری در سال .۸ ق/۷- ٦۹ں‏ م در گرگان درگرفت» xh)‏ 
آنها زندیقی (مانوی) به‌نام عمروین محمدین عمر کی بود» و ابن‌اثیر نیز از قیام مشابهی در 
خراسان یاد می کند که درسال بعد اتفاق افتاد"۳. درسال ۱۹۲ ۸/8 ۸.۷ م همزمان 
با قبام رافع‌بن لیت در خراسان» خرمیه نیز در آذربایجان سر به‌شورش برداشتند که هارون» 
Aud‏ عباسی yilas‏ مالک را در رأس ده‌هزار سوار جهت برقراری نظم بدان ناحیه گسیل 
کرد. دینوری از قبام خرمیۀ دیگری نام می‌برد که در همان سال در جبال GET‏ افتاد» 
و احتمالا همان قبامی است که در بالا از آن یاد شده pls Aout‏ بابک حدود سال . . ۲ ق/ 
^Y‏ م آغاز گرد ید و تا مرگش در سال ۲۳۳ ق/ - Avv‏ م دوام آورد» ابا مرگ بابک 
Obl Aya‏ فعالیتهای Ke‏ جنبش خرمبه نیست. تاریخی که به‌شروع این qiue‏ نسبت 
می د هند b‏ هم انطاق (Alas‏ برخی آن را بصادف با به اصطلاح خلع امون در عراف 
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دشمنی سان هرنمه» سردار خلیفه در ناحید و فضل لن Axd 22 See‏ بو "i Ald‏ 
هرثمه که اوضاع عراق را بدتر از پیش ساخت. باید از یک قحطی نیز ياد کرد له در طی سال 
بعد .در Ol ul‏ اتفاق افتاد. diki‏ عملیات Ke‏ بابک deb‏ بذ در آذربایجان بود که راهی 
بهارمنستان و مرو بىزانس داشت و بابک در صورت ازوم oj uu:‏ راه ons‏ سرزمدنها 
پسر یک نبطی می PX asilo‏ و وی ی چوپانی می کرده و پسر سادری کور بوده 
است cal ye AS‏ باب سجن gs‏ | هد Tuy‏ در besl‏ اینقدر بسنده کندم که مختصرا بهشرح مراحل 
djs» Stee‏ حبات نظامی و سیاسی وی بپردازيم. بابک در خدست حاویدان» یکی از رهبران 
جنبش شورشی و رقیب جنبش ابوعمران پا به‌عرصةٌ سباست گذاشت؟". وی نظر همسر جاویدان 
را به‌خود جلب کرد و پس از مرگ جاویدان که اند کی بعد بر اثر زخمهایی که در شرایط 
Jos‏ بر وی وارد آمده بود اتفاق افتاد» هسر متوفی Aus)‏ را برای V‏ بابک فرا هم 
ساخت و با موافقت اعضای فرقه با وی ازدواح 5 نخستدن اقد ام بابک تهاجم e‏ به یک 
معمول و نرم‌خویی Avs uz.‏ که خود منایع نیز olas‏ اعتراف سی دنند مغایرت داشت, شعار وی 
ظاهراً Gee‏ بوده اس ت که بابک بر زین دست خواهد یافت» حباران را خواهد کشت و آیین 
مزدك را زنده خواهد کرد» آنکه استخفافش می کردند شرف و عزت خواهد یافت و 
نشسته بودند. بابک بەدلایل امننتی روت ها و شهر CUS‏ اطراف Add‏ خود را ویران 205 
این اقدام سرآغاز پیروزی لشک کشیهایی بود که مأمون aule‏ بابک گسیل کرده بود؛ 
قد رت بر کزی در مخاطره افتاده )25( حدود بست سال 5 5l‏ قوا همچنان حفظ کرد ید, درسال 
viv‏ ۳۲/۵ م بواسطة اختلافات داخلی gy de‏ هشام» عامل ارمنستان و آذربایجان به‌اتفاق 
hy leg‏ به‌شورشیان cog‏ ابا بعدها از عحجیف‌ین عسبه» عامل حدید شکست یافت و 
دستگیر گردید. درسال yya‏ فق/۳۳م م قیام خرسیه به‌فارس و فهستان نیز سرایت کرد. رهبری 
pls‏ در فهستان با علی‌بن مزدك بود که به‌آسانی کنترل blo‏ کوهستانی ناحبه را بدست گرفت. 

قیام بابک تنها در ایام خلافت معتصم شکست db‏ معتصم فرماندهی عملیات جنگی 
را به‌افشین (. ۲ ۲ ۳۰/3 م)» یکی از امیرزادگان ماوراءالنهر سپرد. دهقانان محلی که بابک 
آنها را متحدان خود تصوربی کرد به او خبانت کردند و بابک بهاسارت دشمن درآمد, در 
سال -v/G vvv‏ ٦٣ہ‏ سھل بن سنباذ» یکی از Chel‏ ارمنستان وی را تسلیم سپاه افشین کرد 
و درسابرا بر دارش کردند ATV vvv)‏ م(“ اسا عبد الله» براد رش را به‌پورشروین » پادشاه 
ead‏ سهردند ise NS LL‏ فرمان داد . این قیام eR‏ بی‌درنکگ دنبال گردید. 
مدکجور برادرزن auxi ane‏ بخشی از mse‏ بابک به خليفه خودداری ورزیده بود 
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ls!‏ قبام بابک بود. عبداته‌ین طاهر سپاهبانش را بە‌جنگ مازیار فرستاد» اما افشین متهم 
گرد ید که مازیار را به‌مقاوست در برابر خلیفه تحریک سی AT‏ و با برادرزنش در سورد ندادن 
duas‏ بابک به خلینه نوشت و خواند دارد» uly‏ باو رکه هرسپاهی که ازسوی خلیفه گسیل 
گرد ید مسلم بود که به‌شورشیان می پیوندد. 

مازیار را سال بعد دربرابر دار بابک بر دا رکردند و دادگاه افشین Tal‏ تفتیش عقایدی 
بود به‌قصد الات گناه وی بواسطة به اصطلاح تذب او در قبول ol‏ اسالام. بر پایة داده‌های 
تاریخی داوری دراینکه pats! LT‏ واقعا طرح توطئه‌ای را بر ضد خلیفه ريخته بود دشوار است» 
ابا دانستنی است که منابع مسلک و مدهب این سه شخصیت-بابک» مازیار و افشین- را 
به‌عنوان Glue‏ احیاء Oly!‏ به‌طور مهم و مدافعان cual»‏ سفید» در برابر «آیین PEST‏ 
اسالام alg‏ سی‌دانند. ۱ 

شورشها حتی پس از آنکه رهبران بزرگ از ميان رفته بودند همچنان ادامه tL‏ محمود 
ob‏ که درسال v vo‏ ق/۰۰ - ۸٤۹‏ م درایام خلافت متو کل dial yo‏ نیشابور آشوب کرده 
بود» Us‏ هرا مخالفت Ghd‏ خود را با نمایش نوعی اعتصاب نشسته در phe‏ دارهای بابک و 
مازیار آغاز نمود. این شورشها که در سراسر سده سوم هجری/نهم مبلادی ادامه یاقت آشکارا 
برچسب خرمده داشتند»بویژه در نواحی 3 ربا یجان و طرستان» Ll‏ هیچ یکا ز این‌شورشها اهمدت 
قبامهای دور نخست عباسی را کسب نکرد. چنانکه پیش از اين گفته آمد» در مقایسه با دیگر 
حنبشها معلوم کردن زمینۀ فعالیت خرمیه رویهم رفته آسانتر بنظر می‌آید. 

در مورد قبام بابک حضور روستایبان قابل ترد ید نیست؛ بتحدان پایدار بابک دهفانان 
بودند که با خرده مالکان قابل تطبیق‌اند در برابر زسنداران بزو as‏ آماج حنش بودند. در 
TREO‏ از نخستین اردو کشی بابک می‌گویند که دهقانان با aX‏ ناآشنا بودند و فنون 
حمله را در طی کروفرهای adel‏ آموخته بودند و اینگونه شجاعت و دلیری يافتند. تا افول 
$y bo‏ بخت بابک دهقانان محلی طبیعتا خود را متحد وی می‌دانستند و بابک نیز نسبت به 
حمایت آنها حرفی نداشت. 

دقت بیشتری در متون OUS‏ می‌دهد که قبامهای مازیار و خیانت ادعایی افشین را تنها 
با AS das‏ این oim‏ پیچیدگیها بی يافته بود می‌توان درك کرد. gl‏ کماپیش خاستگاه 
اصلی سردم را بدرستی 3 کر می کنند (بابک خود از قرار معلوم پسر روغن فروشی دوره‌گرد )25( 
ابا هم اتحاد ادعابی بابک با ابپراتوری بیزانس و هم این حقیقت که میراث وی از جمله 
غدایم فراوان او ماه GW‏ و ستبزه گردید و همچنین حمایت ی که برادرزن افشین در Adan,‏ 
احتمالا بدان متکی بود از وحود علایق و دسایسی خبر می‌دهد که دربقایسه با قباسهای 
Acus‏ پیش از ایام بابک و شورشهایی که در YU‏ به تحلیل آنها پرداخته‌ايم در سطحی بالا تر 
بوده است. خلاصه اينکه ممکن است خطر کرد و تعبیر زیر را پيشنهاد نمود؛ با این فرض شروع 
می کنیم که هدف بابک و مازیار عبارت بود از حمله ans Hla‏ اعراب در ولایات cage‏ 
دریای خزر" "» ابا وقتی که نوعی‌سیاه تشکیل داده شد و کنترل مؤثری می‌بایست بر ناحبه‌ای 
مفروض اعمال کرد» به‌منظور اینکه ALL Cle‏ زمیندار قدیم را با طبقه تازه‌ای عوض ALT‏ 
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۸ تاریخ ایرات 


که ضرورتاً بیش از سلف خود زیر بار اینگونه شعارهای تساوی‌طلبانه نمی‌رفتند» عاقبت این 
هدف تغییر یافت. gU‏ هیچ Salo‏ روشنی دربارهة طریقه aali glat‏ توسط بابک بدست 
نمی د هند , قطع نظر jl‏ اشاره (QU. bas‏ سردار او که هنگامی که به Dy‏ هکده خویش می رفت که 
قشلاق کند» دستگیر و کشته (A‏ ما می توانبم این نکته را مسلم بگیریم که اینگونه اشخاص 
درساخت کشاورزی محل نقش داشتند» درحالی که درعین حال در فواصل معین برای شر کت 

مقصود ما از این سخن این اس ت که ایدئولوژی د هقانان که حامیان اصلی بیشتر قیامهای 
ÖL;‏ بابک پو د دد این بود که جنال فشار پر حکوست مر $55( 9 QUIA‏ بزرگک وارد آورند 
که موجب تغییر وضع درون Aib‏ حا کم گردند» بی‌آنکه جابجایی طبقات با هرگونه دگرگونی 
احتماعی واقعی پیش Al‏ و دراین فشار موفق هم گردیدند. برنامهة خود بابک که Ola)‏ اشاره 
assy‏ است این اسر را تأیید م ی X‏ و اشارهٌ بشتر را XU‏ در پیوستن یکسرهٌ خرمیه به نهضت 
P‏ دید که بعدها GW!‏ افتاد و نیز برطق al ge PI‏ پسندانه - انقلایی که دست کم 
تقریبا در صف مقدم جنبش عمل می کرد شکل گرفت» اما این‌جنبش تنها می‌خواست مهره‌ها 

از نقطه نظر اجتماعی قبام خرمیۂ بابک سا را قاد ر می‌سازد که ماهبت شماری از ویژگیهای 
dole‏ ایرانی در آن ایام را روشن سازیم. پیش !65 AS‏ بر عناصر التقاط دینی (ایرانی» 
گنوستیک» مسبحی) با ید اشاره‌ای کنیم به‌گرایش زن آزادخواهی که ظاهراً اساس جنبش خرميه 
است. گو بند یکی از QU;‏ مزدك این حنیش ly‏ سازماندهی کرده 9 نام خویش را Olas‏ داده 
است, هسر حاویدان تدببر (il‏ قدرت به با بک را اند یشید و gt aS‏ نقش وی را در این 
Aes]‏ می‌پذ برند. Kf (uUo AS‏ هم ضد و قیض › ذ SS‏ ار پایگاه VA‏ زنان می کنند 3 
به‌حق OU)‏ در گزینش شوهر دوم اشاره می‌نمایند و نیز می‌گویند AUS‏ فرزندانی که از این 
ازدواح دوم WY‏ می‌آمدند از همان حقوق فرزندان شوهر اول برخوردار بودند. از این گذشته 
بابک bbe‏ برحسته‌ای نهاد که م یگفت برد باید Ala)‏ زن برود"". AU‏ محتمل است که 
این قاعده بر بلاحظات بسبار ہناد ی دوره پدرسالا ری و کشاورزی متکی بود که رو دهم رفته 
تباید برای Ob)‏ نامطلوب بوده ASL‏ 

عامل Soo‏ شامل دو نقل Ae‏ يهود است که در gs‏ د کر گرد يده است. بابک در 
اشاره به‌اعرایی که وی را Lala)‏ تسلیم کردند به‌دهقانی که sla)‏ خیانت نموده بود می‌گوید 
«تو مرا به‌این حهودان فروخته‌ای.» و هنگایی که افشین › سردار Ax.‏ فرزندان و همسر بابک 
را از قلعه ببرون می‌برد وی اهار می Ul» A‏ چون همسرم را در قلعه بداشتم باید از این 
جهودان بترسم ؟» این دو رویداد در Aus)‏ ایرانی که اساسا کشاورزی بود مواردی استثنایی و 
خاص بنظر می‌آیند, ۲۳ 

بدون اشاره به‌شورتهای خارحی 9 )$25( که منظماً در امیرانوری whe‏ در آن JED‏ 
1 صدیفی. ص FOO‏ 
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ملل و نحل fra‏ 


اتفاق می‌افتاد دورنمای قیامهای ایران Gail‏ خواهد بود» آگر چند بخواهيم از این قبامها 
یک مضمون مشترك احتمالا ایرانی یا صفت ویژه‌ای از Acus)‏ احتماعی که خاك سساعدی 
برای هر قبام مفروضی فراهم می‌سازد جدا سازیم» البته قبامهای کم اهمیتی بنظر سی رسند. 

می‌دانیم که بسیاری از شعارهای خوارج و حتی بیشتر شعارهای زیدی که مملو از 
معتزله گرایی پیروزمند Oph‏ بود و بطریقی با گرفتاریها و مشکلات داخلی امپراتوری عباسی 
ارتباط داشت, با تعیبر رسمی از این قیامها در هر کتاب ملل و نحل که از OF‏ سخن رانده است 
مطابتت دارد. به همین jo‏ با بجای Aul‏ بکوشیم» تصویری تا حد ممکن La‏ و کاملی از 
حضور زیدیان و خوارح در ایران بدست دهیم به‌دو نمونه | کتفا می qe‏ یکی فرار یحی بن- 
عبدالته‌بن حسن از عراق به‌ایران» و دیگری قبام Spam‏ خارجی درسستان. اولی با پایهگذاری 
سلسله‌ای علوی در AL‏ حنویی دریای خزر اتصال داشت که همراه بود با رخنه زیدیه و 
قبول تدریجی اما مداوم بذهب GY}‏ ازسوی سردم محل» و دوسی متضمن برخی سیمای خاص 
در درون سیر و تحول قیامهای خارحی است. 

ot woe‏ عبدالته مستقیماً به‌ایران ols‏ بلکه بدتی را در یمن» مصر و مغرب گذراند. 
ها رون برای سر او حایزه گذ اشت. بحبی Glow‏ رفت و از آنجا آهنگ ری کرد و از ری رهسیار 
خراسان شد. در خراسان عامل aada‏ تنوانست وی را anas‏ کند, aom‏ از خراسان قصد 
ماوراءالنهر کرد و در آنجا یکی ار رهران نرك که خاقان لقب داشت و مخفانه A‏ پد پرفته 
بود از وی حمایت نمود. یحبی از ماوراءالنهر به‌قوسس رفت» از آنجا رهسیار Aim‏ کوهستانی 
طرستان گرد ید و سیس Kal‏ دیلم کرد. در دیلم اعیان و محتشمان محلی از وی بکرمی 
استقبال تردند و با موافتت مفتبان و فقهای محلی و ظا هرا خود شافعی به‌نشر تعالیم خود آغاز 
5 نکته حالب این است که DUE‏ درایران دعوت ریدیه از حمایت فثهای سنت برخوردار 
گرد ید. این امر را WL‏ به‌سثابة رویدادی شرف در تا ریخ ایران نگریست - مبانجنگری بیان 
آموزه‌های گوناگون بەقصد بهم نزد یک کردن آنها» آموزه‌هایی که از dusj‏ به‌طور ناقص اسلامی 
شده رشد asl‏ بودند؛ این وساطت برطبق شریعت اتفاق افتاد» یعنی برطبق جریان سررشته‌داری 
شرعی که مقدر بود یکی از نهاد هایی گردد کد GAs y‏ روشهای Av aay‏ تعصب و 
دمکراتیک اسلام را جلوه‌گر سازد. این سسأله به‌یکی از راههایی اشاره دارد که ایران اساسا 
از طریق Of‏ عمدتاً اسلاسی گردید» و بنظر می‌آید بار دیگر موید امکان تعبیر تلفیق عقاید 
برخی حنبشهای ایرانی - اسلامی OF‏ عص Aloe‏ تلاشی آگاهانه برای وحدت بخشیدن به 
نظرات گوناگون در سطح Gale‏ و معمولی است. این مشابه همان کاری بود که خود P‏ 
رسمی در D ply‏ بدعت امیر انجام می‌داد» D‏ بدعت‌آبدی که با وحود (Qul‏ به رسمت 
شناخته می‌شد و در حداول مرسوم طبقه بندی فرق قرار داده می‌شد, 

همینکه فعالیت سیاسی فضل‌بن سهل کنترل ناحیه را به‌علویان سپرد» خلیفه دیگر 
تتوانست سلاح بژثری در مخالفت با وزیرش بیابد» مگر همین مخالفت حقوقی که وی توانست 
با ترتیمی آشکار از طریق قزوین» ری یا همدان قاضبان را فرا خواند و آنها به رباست ابوالبختری- 
وهب‌بن وهب با اعلام | P aK‏ یکی از SLAE‏ هارون cul‏ حستان را به‌یخالفت با وی 


وادارند. با وحود. (Qul‏ حضور یک علوی» بش از هر gale‏ دیگری ممکن بود برای ol sl‏ 


ol y! gaol Fe 


بدیلی در برابر خلینه پیدا کند» به‌عنوان dou‏ آشکار دعوت عباسی در گذشته بر پایۀ 
Cal fo!‏ و خصوصا بر اساس شعار «محمد یا منصور»» یعنی شعار ply‏ نفس زکیه و انتقام 
Ope‏ شهدای زیدی. 

eli‏ خوارج (از بر vav/O‏ م تا vie‏ ۹/8 ۲رم) که در des‏ می‌توان ol‏ را 
با فنعالیتهای مسلحانهة حمزةین عبداته‌الشاری» رهبر قبام یکی دانست» خصوصا از اهمبت 
زیادی برخوردار است» زیرا قبام خوارج lass‏ قبامی است که هم وقتی که سعی می‌شود بدعت 
به اصطلاح پایدار سستان در درون اسلا م را ثابت کنند oy Lil Olas‏ می‌شود و هم هنگامی که 
ادعا می‌شود پیروزی خوارح در منطقه sys‏ تمایل قدیمی به اشکال ume‏ از سخ ت‌گیری 
بذهبی که با دور خوارج حفت شده و با Ol‏ یکی له بود متکی بود. 

بدون پرداختن به‌مسأله باید یادآور گرد ید نا bel‏ که eld glas‏ مربوط می‌شود» بر 
پا å‏ گزارش ROV‏ یجسفا ین که رو بهم AS)‏ در سراسر آن ارتداد و بدعتها سورد بررسی قرار 
(XS‏ اسلام به‌عنوان رسانة مفاهیم و تصورات قدیم یا نبازهایی که مردم محلی احساس 
می کنند و آنها را با اصطلاحات اسلامی کماپیش بدعت آمبز بیان می‌نمایند ظا هر می‌گردد. rE‏ 
این اسر در تاریخ اد pe Ob‏ نازه‌ای نست ابا دربورد ایران Lo pai‏ پبشتر برجستگی می‌یابد» 
زیرا GS‏ با در نظر گرفتن چنین سیر و تحولی در Aus)‏ خاستگاه جنبنش مورد بحث» می‌توان 
حدا از نقطه‌نظرهای رسمی تاریخ نگاران عباسی بطریقی تصویری از اوضاع احتماعی و دینی 
ایران در سطح محلی بدست داد. بنابر این هر اشاره به‌میرانی که از گذشته PI‏ بانده گام 
درستی است به‌سوی بازسازی دیانت ایرانی aS‏ اگر چند بواسطهٌ دوری OF‏ از دستگاه دینی 
slope‏ عصر ساسانی BE‏ اسناد و مدارك است و ay‏ هنگام برخورد با gol‏ فانحان پوشنده و 
ناپنداست» ابا با اينهمه در ضمانت کردن وحود اسلامی ایرانی در آینده بسبار حباتی بود. 
این اسلام که AS‏ دربواردی بسیار با تشیع اشتباه می‌شود» بهر تقدیر آنقدر نبرومند بود که 
نا زسانی که مثلا ابلاغ SU‏ پیام اسماعیلی ظاهر شود» درسطح نظری موثر وافع گردد. 
SM‏ شروع این تر کیب و نیز اتصال مبان اسماعیلیه و کیسانیه را OUS‏ می‌دهد. اسلام» 
در ایران در سطح dee‏ تشور اسلامی باوری بوجود آورد که بدون هیچ تکانی قادر بود d)‏ 
Glug;‏ الحادی را تقریبا به‌عنوان امتباز Le deb Seg‏ کم مستقر» Ab ud‏ اداری Oll‏ در 
سده‌های oda!‏ بید یرد. 

شخصبت اول داستان قیام خارحی یکی ازاعیان سستان بود که در خانواده‌ای « کافر» 
که نسب خود را به‌شاهان افسانه‌ای ایران می رسا ند ند ode! W‏ بود؛ وی پس ار رفتن به ریارت 
c^‏ به‌بوطن خود با زگشت و آماده گردید تا در dab‏ زرنگ دست ceca‏ مسلحانه بزند. 
اولین برخورد شورشیان با حفص‌بن ghee‏ تر که» عامل سستان نزدیک بود با نبرد تن به تن 
مبان » رژسای دو صرف بایان گیرد» ا اما or^ cp e et‏ سار نداد. پس حمزه مردم 


دادن خراج و بالیات NIC‏ بغداد منم نمود و cpl‏ نگرش v‏ پایان شورش پایدار db‏ 
«Ub‏ در حالی که دراین co‏ همچنان auha pla‏ خطبه می خواندند. 
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ملل و نحل ۴۴۱ 


به‌منظور eU‏ کنترل منطقه eG‏ رشته پیمانهایی Ole‏ عامل خلیفه و Olle‏ محلی 
بسته شد که به‌قیامهای واقعا توده‌ای برضد خوارح و سرانجام به‌یتا رکه انجامید که لیث‌بن- 
فضل» عامل eas‏ اسباب Of‏ فراهم ساخته بود» زیرا ليث ناگزیر بود که از حمزه بر ضد 
حرب بن عبیده که عدت بسبار داشت و ازسوی طارابی» عامل Ogu‏ رانده حمایت می‌شد 
استمداد جوید. پیروژی حمزه و لیث» قطع نظر از تحریم پرداخت سالبات که همچنان برقرار مانده 
بود» موجب گردید که ليث و خوارج و عیاران مدت چهار سال (ه - ۲۰۱ ۰/3 ۱۰-۲ (e‏ 
درصلح بسر برند. 


مخالفت فعال جمعی از صاحب‌منصبان مواجه گشت که به‌ساختاری Ghd‏ داشتند که قدرت 
خلافت ستکی بدان بود. این صاحب‌منصبان از شعارهایی استفاده کردند که به‌اندازۀ شعار 
رهبر pls‏ خارجی توده‌گیر بود» یا حتی قیاسهای به‌اصطلاح توده‌ای برساختند که از آنها به نفم 
مقاصد خود بهره‌برداری کردند؛ هدف آنها Li‏ حفظ وضع موجود بود» درحالی AS‏ خوارح 
دعوی استقلال داشتند و به‌طریق Jol‏ ادعا سی کردند که سباست عادلانه‌تری را AA‏ سازند» 
این سباست تا اندازه‌ای در pte‏ پرداخت OWL‏ به‌حکومت محلی Oly‏ یافت که از طرف دیگر 
فی Audi‏ دشمنی بحساب نمی‌آمد. این Ans)‏ که اختلاف زیادی بثلا با قیام مقنع ندارد» GIS‏ 
آرای مذهبی و به‌طریق اولی گرایش جمعی عناصر بومی به‌بذهب خارجی را دربر ندارد. در 
بقایسه با قیابهای همعصره جنبش خارجی در سیستان پس از مرگ حمزه بر دست حکوست 
مر کزی pe‏ کوب گرد ید اگر چند برخی طغبانهایی که حیات مستقلی داشتند دست کم تا ایام 
صفاریان در منطقه اتفاق افتاد. plas‏ سبستان را بواسطه قبول طرح وارداتی به‌عنوان Ailuy‏ 
اعتراض می‌توان اشرافیتر از قیامهای گذشته دانست. 

ub‏ اخبر را باید با تعریف محدودی از ارنداد در اسلام اثبات کرد. اسلام رسمی همواره 
ثابت کرده است که yo‏ است عناصر مختلف در سطح مذهبی - نظری را در خود بپذیرد و 
Gay lL‏ عملی Uil‏ را که ممکن بود بخودی‌خود درستی و اعتبار آنها را رد یا GLI‏ نماید» 
بی‌آنکه کلبت ساختار احتماعی و سیاسی را تهدید کنند احازه بدهد. نمونه‌ای از این .3359( 
مسأله معتزله در ایام سامون بود. ارنداد هنگامی که با ضرورت انتخاب مواحد می‌گشت که 
بدون لطمه زدن به‌شرایط رسمی خود نمی‌توانست از آن اجتناب کند همواره در عمل 
به‌سخت‌گیری و ناتوانی در جذب داده‌های تاریخی منجر گردید» در نتیجه چیزی که به‌عنوان 
تجربه ای تازه dj‏ گرفته شد» به Au‏ ارتجاع و — تبدیل گرد ید v‏ به هنکام شکست 
حزب و ios‏ مورد نظر در نقش قربانی ظاهر گشت. 

بذاهب yk‏ و معتزلی تنها دو نمونه از cele aisi‏ بسبار واضحی می‌باشند که در این 
زمینه می‌توان ذ کر کرد. برداشت o‏ مذهبی از جنبشهای مورد نظر نباید تنها دارای برچسب 
غلو۔ تشیع - ایرانیت باشد» بلکه باید با جدا کردن اجزا و poke‏ ثابت Aus) Uil‏ واحدی 
برایشان حست و تنها پس از آن» آنها را به سنخ شناسی «ایرانی = مبتدع » ممکنی بربوط کرد, 

ply‏ این ما کوشش خواهیم کرد تا مایه‌های چندی را حدا سازيم و عملکرد آنها در 
درون متن خاص بدعتهای مورد نظر را بررسی کنیم» آگاهانه روشی اتخاذ کنیم که دامن تحقیق 


۷۲ تاریخ ایران 


را محدود کند و با را قادر سازد تا چند نکته لازم را که برای تعریف و تصریح خصلت ایرانی 
یا pe‏ ایرانی این SKA‏ مذهبی اساسی‌اند معلوم گردانیم. 

اهداف چنین تحلیلی در نهایت GUL‏ جست‌وجویی برای نوع قمری pare‏ اسلامی و 
نوع شمسی یا عنصر ایرانی است. این تعریف دامنه تحقیق» بی‌درنک ما را به‌انتخاب Gla‏ 
اساسی رهنمود می‌شود که در que‏ حال عامل ثابتی در جنہشهای مورد نظر است؛ یعنی Ab‏ 
SS,‏ 

در gk.‏ چندی PP‏ به‌عنوان «دین سیاه» تعریف می‌شود. در مقابل «دین Jus‏ که 
باید OT‏ را احبا کرد و منابع ما ساده‌انگارانه OT‏ را آبین زردشت می‌دانند» Lil‏ ملل و نحل- 
نویسان غالا این آیین را همان آیین مزدلك توصبف می AUS‏ *۲ 

d$, eL‏ شب است 3 ex‏ عاسم عباسیان که پر دست ابویسلم هنخامی که به‌نام 
خاندان عباسی دعوت خویش آشکا رکرد برافراشته گشت. سياه رنگ علم مهدی نیز هست که 
در آخر زمان زمین را از عدل‌و داد پر می کند که در روانشناسی مذهبی معادل پذیرفتن نظری 
مثبت دربارۂ مرگ به‌منزلة تولد دوبارۂ زندگی حقیقی (عدالت بهدی) است. این در due‏ حال 
عزمی عامدانه به‌پنهان داشتن و نهان کردن خود است» به‌غایب شدن» ضمن aol‏ 
پای می‌افشارد (مانند ماه) و منتظر فرصت است» فرصتی که Wb‏ عاملی بیگانه» یعنی عامل 
فعال شمسی» برای بارگشت به‌زندگی و قالبی تازه آن را ues‏ سازد. _ 

از Sow‏ دیگر ساه d$,‏ ماتم و سوگواری نیز هست» خصوصا (Ax Jolie nly‏ و olin‏ 
EK,‏ جابه‌ای بود که پیروان بابک Ol‏ را می‌پوشیدند» به‌هنگامی که بنابر شعری از ابوتمام 
yey‏ سی سید می‌خواهند راز خود ly‏ از کنحکاوان پنهان دارند» خود را ASL‏ باه پنهان 
می کردند» در صورتی که در انتظار دور و گردش OF BU‏ بودند"۳, سباه رنگ گوسفندی بود که 
افشین هر هفته خفه می کرد )3 به همین گناه متهم گردید)» آن را دو نیمه می کرد» چنانکه 
پیش از خوردن گوشت بتواند ازمیان دو نیمه OT‏ بگذرد. 

تصادفی نیست که سیاه در اسلام» باید با سب زکامل گردد» یعنی رنگ سنتی اسلام AS‏ 
نیز رنگ شب Ey Gd‏ آسودن و انتظاره SK)‏ که yl‏ کن ماده iJ‏ ند دارد» با شیر و زهدان 
مادر, سبز رنگ علویان است» و در عین حال رنگ شکرف ابریشم‌چینی که به‌آفرید از این 
سرزمین با خود آورد 9 ex,‏ برقعی که شکوه 3 د رخشند کی مقنع را می‌پوشاند! '. PS MM‏ 
است که با تصور «به‌زهدان بازگشتن» ارتباط دارد و نیز با غذایی (جگر) که به‌آفرید به 
هنگام «شاگردیش» که به نو لد (ظهور) او بنج ر گشت خورده بود, 

جالبترین نکته io‏ ارتباط Ole‏ چین/شرق و سبز در مورد به‌آفرید است» که Uyo‏ بنظر 
رسالت خود به‌آن رو آورد. همچنین چین سرزمینی است که آدمی در آنجا هنر می‌آموزد و نقتش 
OF‏ در ابریشم سبز را تجسم می‌بخشد که به‌آفرید را هنگامی که A») Jano‏ ظهور بود نبا زبند 
۵ مقاسه کنید با طبری, € ۳, ص ۱۳۱۱ و بندادی, ص ۲۵۱؛ ترجمه فارسی, ص 8-7 .Y*‏ 


۶ ادوارد بر pile ‘Ol‏ ۰ ۳۳) تر dam‏ قارسی. ص ۰۴۸۸-٩۹‏ 
۷ بیردنی, ج ۰۲.ص ۲۱۱ ترجمه wold‏ ص ۰۲۷۳ 


ملل و نحل ۴۴۳ 


ب هگذ اشتن برقع کرد. برقع مقنع نقش مشابهی lat‏ می کند» ابا شکل و تر کیب PEEN Ol‏ 
کمتری داشت. ریت owls‏ و کنه الھی می‌تواند تنها بواسطة با زتابی انفعالی و مؤنث 
Yu‏ یش cyl‏ چونکه این Aes dubs GUL‏ دریافت و انتقال را انجام مید هد» با تطبیق 
این وظیفه به دور Soll‏ و ظهور برابر با الگوی قمری که ما پیشنهاد می کنیم. 

در دیگر روایات مربوط به‌مقن عم که بهر جهت نقاب زرین جانشین سبز می‌شود» Ab‏ به‌گذار 
به‌سفید اشاره می کند» یعنی به‌سوی برگردان از شرایط مژث, انفعالی و قمری بدوضم فعال» 
مد کر و شمسی.+۲ 

Ab‏ درمتن ما نقشی مشابه نقش سرخ دارد. سرخ که در (elem‏ الحادی این دوره 
UE‏ با فلز OUS‏ داده می‌شود» هنوز از لحاظ تکوینی رنگ مونث است» ابا در Ala‏ فعال 
خود» یعنی در OL)‏ باز و آشکار شدن dhela‏ بتضادی دلالت دارد که در اپران با رنگ سید 
نشان داده می‌شود. ضرورت متم رکز کردن poke‏ و احزای آفرینش در شکل مؤنث OF‏ در 
پوشش خون تن برهنه بابک» به هنگامی که وی در زیر درخت بخواب رفته بود و درشرابی 
که بابک در وقت انتصابش به ریاست جنبش نوشید نیز بازتاب یافت. 

این cia‏ که AT‏ جنیشها» نظیر محمره یا میبضه Ly‏ رنگی مشخص و شناسایی می‌شوند 
Sila‏ قابل اسناد به یک fel‏ کلی نبست. اما سرخ در فرهنگهای مختلف رنگی است AS‏ 
نماد گسستن ازسنت و پافشاری در راه زندگی نوین» بلکه جهانی نو است» OT‏ جهانی که مهدی 
وعده کرده و OU)‏ درستی OF‏ را اثبات می کند و به‌آن تحقق می‌بخشد. تا آنجا که به‌تحلیل 
ما مربوط می‌شود» در ارتباط با AL‏ این es‏ سرخ است که به‌سنید» زایاننده - خورشدی» 
روز و X SS‏ کر به‌تمام معنی منتهی می‌شود. خا کستری رنگک اسب مهدی است» نخستین 
e ô gla‏ زندگی آینده» ققنوس - سمندری که Qi»‏ آتش PE‏ و از نو زنده می‌شود. DW‏ 
fade‏ پیروان به‌آفرید اسب ی که وی به‌هنگام بازگشت در آخر OU)‏ بر آن سوار می‌شود رنک 
خا کستری خواهد داشت. 

چیزی که بنظر می رسد بیش از همه شایسته تحلیل و بررسی است کبوتر سفیدی است که 
اپوسسلم هنگامی که منتظر مبهدی بود به‌صورت Of‏ درآمد. این کبوتر نه نماد Gale‏ جان‌و روح 
است و نه تصور مائده بهشتی مخلد يا Aii‏ حیات‌بخش که نه‌فساد می‌شناسد نه مرگ. فحوای 
سفید پیش از خا کستری است. Anke‏ نماد راهی است AS‏ تعالیم بمختلف» 33 اس م و Gul‏ 
ایران باستان در انسجام بخشیدن و برپا نمودن یک ساخت دینی یگانه‌ای که فحوای جهانی 
داشته Ab‏ می‌پیمودند. 

در منابع ما هیچ نظریه‌ای محتوای دینی جنبشهای مورد نظر را انعکاس نداده است. 
در عوض در آنها با شماری معلوسات و داده‌ها مواجهیم که باید برای تاریخ نگار فرصت ضابطه 
بخشیدن به‌داوری و برای ملل و نحل نویس روش طبقه‌بندی مهیا سازد. از این conga‏ چنانکه 
در آغاز این مقال گفته آمد چون منابع تاریخی «حقیقت» حکوست م رکزی را منعکس م یکنند» 
داوری اصلی آنها Lb‏ منفی و جهت‌دار باشد. ابا طبقه‌بندی ملل و نحل نویس حتی مجملتر 
است و مبتنی است بر معبار و تعاریف رسماً تنظیم aub‏ که هدف OF‏ ریختن AUS‏ جنبشهای 


.۲۰۵-۶ ص‎ Ke Ose! ۸ 


۴ تاریخ ایر ان 


Gobel‏ در قوالب معین است؛ قوالبی که راست را از دروغ جدا می‌سازد و برای حامعه اسلامی 
مرزهایی تعیین می AT‏ 

با توجه jua‏ حفظ بذهب رسمی از گسترش نهدیدآمیز عقاید بدعت‌آمیز» بیش از آنچه 
در بالا گفتیم نمی‌توان انتظار داشت. چیز ی که ظاهراً معمول ملل و نحل نویسی است تبلیغ 
منفی کردن است؛ Ais‏ پیش خود bad guas‏ ملل و نحل نویس halb‏ عبارت است از تعلیم آنچه 
یک مسلمان مؤمن نہاید انجام دهد b‏ باور کند» نه اینکه خاطرنشان سازد که د رکجا ستدعان 
خطا می‌ روند و همه ابید های رستگاری و فلاح را از دست بی‌دهند. 

cal گروههای ملهم از‎ adaa این حقیق ت که شهرستانی ابومسلمیه را از‎ egal why 
کیک‎ Lu) صرفاً‎ AT محمره و مبنضه را مشمول تعریف وسیعتر غلو می‎ Lil می‌داند»‎ PE 
AT و اصول‎ Wyle. «ola» و‎ «AX» oul تا برای تسشخبص عملی ارتباطهای ببان‎ AS می‎ 
برگزینيم» چنانکه ارکان عقبدتی و آرسانی سنخ این عناصر روشن نمی‌باشند؟", بهر تقدیر با‎ 
معلومات و توصیفاتی مواجهیم که بلل و نحل نویسان اسلامی همواره همراه موضوعاتی که به‎ 
آن می پردازند می کنند» و این بعلوبات و توصینات اخبار و مطالبی بدست مید هند که‎ 
را به‌اصل مذ کر و مؤنث برگردانيم و این نظر با تعبیر دوگانگی مذ کر - مؤنٹ‎ OT می‌توانيم‎ 
که در اغلب تحلیهای روانشناختی - دینی مورد قبول است توافق دارد.‎ 

در جنبشهای به‌آفرید دلیل Gels‏ وی عبارت بود از بارگشت از معراج که معادل 
cul‏ با یگانگی با خدا که وی به‌خاطر انجام رسالتش از آن چشم پوشید. سنخ‌شناسی معراح 
ظاهراً بانتی خورشیدی می‌پذیرد که در OT‏ صعود به‌صورت بذ کر عمل م ی AT‏ یعنی عنصری 
پویاء و پیامبر مورد نظر ما دوبار به‌سعراج می‌رود: یکی در آغاز رسالت و دیکری در پایان 
زندگی. هبوط بر مین که نیز دوکانه است صرفاً در حهت اثبات اعتبار مدعا کار می کند که b‏ 
پافشاری روی عدد هفت بر آن E‏ کید می‌شود. به‌آفرید هفت سال در چین بسر برد و بر امت 
خود هفت نماز واجب گردانید. سنباذ مجوس نیز خورشید را ALS‏ تازه برگزید و آهنگ منهدم 
ساختن کعبه کرد» اما تصور بازگشت در آخرالزمان بار دیکر در افسانهة مقنعم حضور دارد» که 
تصور می‌شود روح وی در قالب مردی خا کستری موی که خداوند زبین است سوار بر اسب 
خا کستری ظهور می M‏ 

pels‏ مهدویت نیز همچون عنصری پایدار و تغییرناپذیر در ایدئولوژی اسلامی رسمی 
ظاهر می‌شود و تعیین اينکه چه مقدار از این عناصر در تصور ایرانی تولد دوباره از طریق نطفه 
که ole Ql‏ را بازآفرینی کند وارد گردیدند و تا چه اندازہ آنها Bye‏ یکی از چند بیان 
تصور اسلامی ادوار متناوب مرگ و حیات یا غیبت و ظهورند دشوار است. حقبقت ار این 
cul‏ که ub)‏ افسانه مقدر بود هم پوسسلم و هم مقنع در رسالت مهدی سهدم باشند» خواه 
به‌عنوان جانشین (مقنع) خواه در ظهور سه AU‏ (مهدی» مزدك و ابوسسلم) خود مهد ی که 
بنظر می رسند حدب در نوع مونث» قمری حقبقت دینی می‌باشند اپوسسلم به‌اسمان صعود 3,53( 
و درعوض درکوهی نزدیکک ری به انتظار رستاخیز پنهان گشت یا خود را در ali‏ مسین مهدی 
پنهان نمود. 


YA o? m c i ols ترجمه‎ LAY o? Y c شهرستانی»‎ ۳۹ 


ملل و نحل ۴۴۵ 


خلاصه اینکه» برای فهم اضافات و ظرافتهای بعدی باید به‌نمونه اسلام اولیه برگردیم» 
این نمونة نخستین به‌ایران انتقال یافت و با ساده‌اندیشی بسیار با «دیانت ایرانی» یکی دانسته 
شد و این را در داستال محمدین حنفیه باز می‌ياپيم که مبتنی بود بر اصل و وضع قمری و منت 
او. وی نیز Cole‏ گشت» درکوهها پا غاری که وی در آنجا منتظر روز داوری است پنهان 
گردید؛ وی نیز به‌عنوان نمونۀ بهدی یا Gly‏ خود Quen‏ ظاهر گشت: وی را نیز مانند 
ابوسسلم از زمر فرشتگان دانستند؛ وی نیز ظاهراً مرگ ظاهری و نفی فردیت خود را برگزید 
تا به‌زبین و در واقع dana‏ کیهانی و از آنجا در آخر OU‏ وقتی که Cage‏ فردی موقوف و 
منسوخ می‌شود بارگردد. 

غلوی که جنبشهای مورد بحث ما به‌آن متهم می‌باشند از خود محمدین Ae‏ یا از 
LI‏ او نشأت گرفت و بايد U‏ کید 3,5 که SL «E» pare‏ از اسلام سابی بود و از آنجا 
به بافت دیانت ایرانی در شکل eve‏ شده ol‏ انتقال یافت که بنابر تحلیل احتمالی ما بدیل یا 
مکمل «شمسلت» ایرانی است. انطباق و اتحاد مضمولی و نمادی مبان Oh gle‏ و یک شخصت 
اساطیری» ایرانی و باستانی آشکارا در مشرق ایران اتفاق افتاد؛ اما گفتنی اس ت که این انطباق» 
بیان محمد(ص) و جمشید یا فریدون یا گرشاسپ نبود» بلکه انطباقی بود Olea‏ محمد(ص) و ضحالك» 
زندانی و در gis‏ حال نگهبان بیضه. آشکارترین Oly‏ زمینه و بافت مؤنث و قمری مقنع داستان 
ماهی است که وی از ژرفای چاهی که در آن کاسه‌ای پر از سیماب نهاده بود برمی‌آورد. این 
معجزه را بايد بەمعجزۀ دیگری ارتباط داد که چهره نمودن او به‌پیروانش در روز روشن است. 
تدیبر وی در این کار چنان بود که ops dadl‏ کننده‌ای که از رشته‌ای از آینه ها منعکس می‌شد 
می با c‏ اند کی از ماهیت و جوهر الوهی او را به‌پیروانش Woy‏ در اینجا اآلوهتی 
منعکس و منفعل در پیش روی ماست» که درست WL‏ ماهی است که وی از ژرفای چاهی 
برسی‌آورد و با نور خورشیدی که او از بازتاب OF‏ استناده کرده تناوتی نداشت. 

بنظر سی رسد در مورد نگرشهای جادویی که همراه و قرین داعیان جنبشهای مورد بحث 
ماست مطلبی ناگنته نمانده است؛ SU‏ می‌باند غذای رهبران این جنبشها. پیش از این به 
غدای شکفت‌انگیز به‌آفرید اشاره رفته است. زناشویی Ole‏ بابک و همسر حاویدان هنکامی 
که او یکت شاخه Obs‏ به‌بابک می‌د هد رسمیت می ‌یابد. مقنع به زنانش سم می‌نوشاند. 
انتصاب بابک به‌جانشینی جاویدان را ضبافتی مشخص می‌سازد. خوردن گوشت حبوانات خفه 
شده از اتهاماتی است که افشین باید بدان پاسخ گوید. زندگی بابک را شراب رقم می‌زند؛ 
پدر بابک به هنگامی که با مادر وی بسر می‌برد شراب نوشید؛ در ضیافتی که به‌مناست جشن 
انتصاب وی به‌جانشینی جاویدان برپا گشت شراب وجود داشت» و جاویدان در روزی که بابک 
را به‌عدبت خویش می‌گرفت مادرش را به‌خرید شراب روانه کرد. لقش حادویی مشابهی به 
آوازخوانی پدر بابک به‌زبان بیگانه نسبت داده می‌شود یا به‌موسیتی‌نوازی بابک» اگر مقصود 
تنها همان طنبور نواختن وی در ایام عادی و افسانه‌ای حباتش به‌عنوان پسر کی ery‏ و شبان 
باشد. در منابع ما به‌بیزاری و نفرت اسلام از daw‏ این عناصر ATU‏ می‌شود» چرا چون این 
منابع Le‏ اشکال بیگانه را همچون گسلندۀ پیوند و ارتباط بنیادی تگاه می کردند که تصور 


ple. ۶‏ ان 


و مضامین تکراری» b‏ بلکه عوامل ابت این جنبشها که می کوشد فراتر ازکلیشه‌هایی از 
ole Qui‏ تناسخ و Uj‏ رود که ملل و نحلها به‌آنها نسبت می‌دهند» آگر به‌مضمونی Ko‏ 
یعنی موضوع شخص یک چشم که نیز به‌اصل مؤنث و رنگ ارتباط داشت نپردازد» نارسا بنظر 
خواهد رسید. اگر چند حضور Oj‏ در جنبشهای ما رکنی ثابت است» اما شخص یک چشم AS‏ 
در متون حضور دارد» با حضور مخصوصاً نیرومند زن مشخص می‌شود» نظیر مورد داستانهای 
مقنع و QU‏ 

ماد ر بابک که دستخوش شهوتی غریب است و از پدر وی که مردی غریبه است آبستن 
می‌شود» تنها یک چشم داشت"*. وی پیش از آنکه 45 335 یتیم را به‌جاویدان بسیارد دایگی 
می کرد و به‌اطفال شیر می‌داد» اما در حیات بابک نقش بادری را همسر حاویدان ادابه داد 
که به‌او عشق می‌ورزید» مقدمات جانشینی جاویدان را برای او فراهم آورد و با گنتن اینکه 
روح جاویدان متوفی به‌بدن خادم جوانش درآمده است مسأله جانشینی وی را مسجل ساخت. 
همسر جاویدان زنی زيرك و زبان‌آور بود» برخلاف بابک که تنها قبول کرد و بنابر روایت gio‏ 
با دشواری و لکنت OU)‏ تکلم می کرد. بنابر این بابک کسی است که از طریق زنی سخن 
بی‌گوید و در قابلیت و شایستگی خود به‌عنوان یک رهبر ساکت است. 

مقنع یک چشم بود و بنابر روایت برخی منابع لکنت OU)‏ نیز داشت. یک چشمی وی 
SSI‏ ظاهری او در نقاب زدن است» phy‏ این یک شخصبت X2‏ کر و یک شخصبت VE.‏ 
داریم که در این خصوصیت مشتر کند» اما این حقبقت که مقنع به‌تمام gar‏ «نقاب‌دار» است 
ما را قادر می‌سازد وی را در $55 is‏ قرار دهیم» نه تنها بواسطه نقش او که Olay‏ اشاره 
رفته است» بلکه نیز از OF‏ جهت که او از Gay‏ مسل نقاب بر چهره می‌زند» و بدین ترتیب 
خصوصبات خود را تغیبر می‌د هدء انتخاب می کند که راز مشخص او به‌عنوان حقیقتی تغیبرناپدیر 
پوشیده بماند و از نظر نمادشناسی زن می‌گردد. 

به‌طور کلی شخص یک چشم تجسم عاملی منفی است: مثلا یک چشمان و کوران مجاز 
نیستند قربانی کنند. ابا وقتی Ab‏ منفشی در عرصه بسیار وسیعی مطرح می‌شود نشان د هندۀ 
قاد ر مطلق یا قدرت مطلقی است که با طبیعت پیوستگی داشت» طبیعتی که شخص یک acum‏ 
نمونه‌ای از آن بود و بانند وی با ly sab‏ شدید از قببل طوفان» آنشنشان» آذ رخش خود 
را می‌شناساند و بهترین نمونۂ OT‏ اودین است.*؛ 


gy j Y فارسی.‎ dam تر‎ "rev o? ون ندیم‎ | B dr 
۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ a : 

۱ اودین (odin)‏ در bleal‏ نروژی os‏ گترین oblas‏ وی ابتدا در ميان خدایان 05 4 دوم 
ty‏ یگاه بلندی داشت. 5 دعك ھ_) ری را رما „al> (el le celo‏ 5 سر چشمه dad‏ علوم, محش ع 
خط oglu bul‏ شعر و جادو می‌دانستند وی ool gob‏ همه قهرمانان دلیں بود. احتمالا وی 
35 اصل glas‏ طوفان )239 ظاهر | اودین b o LPS NL LLL‏ عر نده (cel‏ ند دن bl)‏ اور | 
سوار بر اسبی هشت با دصو دں ھی S35 DUM‏ به‌عنو ان ob glas‏ وظایف گو نا گو نی داشت. ok‏ 
موافق دوقت خر‌من کو دی د کشتیها 3 glas‏ جیگ 2 Ef a‏ دود. SI‏ مانند | یو لون خدای | cols‏ 
است 3 927 زشید eM‏ او , عرش olt‏ او و کوه هلید cl E‏ دس اوست. اودسن هنگامی 
که از چشمه TIN‏ نوشید ازيك چشم کورشد. o Lal‏ کتر بسن و > Fuses‏ دن Ob las‏ 


سے 


گشت. Ja‏ ب»أختصار از yal Y Sa aM‏ یک نا ج ۰ ۲, ص ۳۸ ۶.-م. 


ملل و نحل ۴۴۷ 


ابا شخص یک ete‏ قهرمانی نیز هست که به‌خاطر رخنه در حقیقت باطنی اشیاء از 
Cy)‏ میل و رغبت یک چشم خود را از دست می‌دهد» یعنی برای بدست آوردن نبرویی که 
دیگر صرفا طبیعی نست» AX)‏ جادویی است. این نبرو» تیرویی است که آدمی با د رك ماهبت 
اشیاء» نه توقف در نمود ببرونی Uil‏ بدست می‌آورد. این مسأله و نیز Kal‏ شخص یک چشم 
غالبا همراه با شخصیت دیگری که ناتوان یا JU‏ عضوی است ظاهر می‌شود و نمونة نوعی 
OT‏ هوراتیوس کو کلز"* و ماتیوس اسکاوولا"* می‌باشد» سورد مسوضوع بحث ما را روشن 
می‌سازد. در gU‏ ما دو ناتوانی» یعنی لکنت OU)‏ و کوری یک چشم در یک تن جمع el‏ 
el‏ 

ابر لکنت Ob)‏ می‌تواند به‌اهمیت ply‏ شفاهی به‌مثابة عامل Goby‏ رسالت و شرط 
ضروری oU‏ شریع تگذار مرتبط باشد. اما اگر فصاحت و زبان‌آوری در مدهب عامه» یعنی 
درمکتب تعلیمات ظاهری pel‏ مثبتی است» در Sh ge‏ تعلیمات و Js‏ هب باطنی نقش An‏ دارد. 


۲ قهرمان افسانه‌ای روم. هنگامی که اتردس‌کها کوشیدند تا رم راتسخیر کندد (حدود ۵۰۸ ق م)» 
هوراتیوس همراه با دوتن از دوستا نش سپاهیان اتروسکی را از گذشتن از پل‌چو بی رودخانه 
تیبں د بدین تر تیب از ورود به‌شهرما نع گر‌دید. چون رومیان داشتند پل را که در شرف‌سقوط 
بود پشت سرمدافعان خراب می wo S‏ هوراتیوس همراحان خود را مرخص کرد آنگاه‌پس 
از ویران شدن پل, خود شنا OUS‏ از رودخانه گذشت و به‌جانب رومیان رفت. بنا بس برخی 
روایات هوراتیوس ka‏ از سرپل دفاع کرد و چون زخمهای دیادی برداشته و بدنش سستی 
گرفته بود در باز گشت غرق گر دید. سیاری 2l‏ دانشم‌ندان کدونی احعمال می‌دهند که این 
داستان بواسطه مجسمه باستانی مردی انگ و یك چشم بوجود آمد - ک و کلز در زبان لاتین 
cua! ex. cs nns‏ که da thoy‏ ور ار داشت و 4 eos o" ga) | s»‏ شده 395( زیر | این 
دانشمندان فکرمی کنند چون محسمه دادشده در نا حیه‌ای قر ارداشت که‌و قف و sp OK)‏ احتمال 
می‌رود که تندس همین es gp las‏ است که درهدر‌همواره وی را به‌صورت EL‏ و که گاه eA‏ 
تصو برمی کنند. نقل به‌اختصار از IS Sua‏ ج ۰۱۴ ص TAY‏ 

۳ کایوس ماسیوس Yoko!‏ قهرماق رومی که حدود ۵۰۰ ق م ر ندگی می کرد. گابوس‌ماسیوس 
که پاترسین Shoe‏ بود در صدد بر آمد که پورسنا کلاسیوس, حامی تار کوئینهای تبعیدی که 
loto‏ در محاصره داشت و شهر را گر فتار مضایق و گر فتار بهای سختی کر ده بود را بقتل رساند. 
هاسپوس بر ای کشتن 93 poles Lew‏ وی رفت. Lal‏ منشی وی را بحای فرماذده می گیرد 5 
شمشیرش را در تن او فرو می‌برد. پورسنا که سخحت بخشم oal‏ بود. Ola B‏ می‌دهد که ردمی 
جوان را به‌حضورش بیاورند. ماسیوس در برابر‌پورسنا می گوید از اینکه وی را نکشته‌است 
متأسف TUM‏ 3 می‌افز | cela 55 ou‏ دیگری csl y‏ کشتن او 940 رت خو anl‏ گر فت 3 ^9 39( هم 
خواهند شد. چون پورسنا وی را wag‏ می‌کند که اکن به‌توطعه کنندگان خیانت نکد اورا 
ر نلاه درآ تش anl a>‏ سو را نید ماسیوس دست elo‏ را درآ تش ورو می نرد 2 در | me los‏ 
می‌دارد. پورسنا که از ol‏ و چسارت ماسیوس در شگفت‌ما نده دود رومی جوان را slot‏ 
هی کند و ماسیوس نیز در باز کشت بو اسطه csl‏ و تواضعی که داشت به دورستا می گو بد a sS‏ 
سیصد رومی جوان سو گند خوددها ند که b‏ اورا بکشند با خود بمیر‌ند. پورسنا چدان و حشت 
کرد که دست از محاصرء روم کشید و از bl‏ اف شهرعقب نشست. ساوولا «چپ‌دسته نامی‌است 
که رومیان به‌افتخار کار ستر گی که ماسیوس کرد به‌وی دادند. نقل به‌اختصار از SUM‏ 
(NEAN‏ ج ۴ ۰۲ ص ۵-۶ ۳۴.-م. 


ölel æu FFA 


در اینجا نقش پیامبری که بیانجیگری و وساطت بیان ظاهر زندگی وکنه آن است» یعنی 
ببان آنچه آشکار و نهان است ella‏ صامت سپرده می‌شود که سخن نمی‌گوید. در این نقش 
حدیث شيعه به علی(ع) سپرده می‌شود» زیرا در سنت عرفانی و گنوستیکی علی(ع) در مقابل 
محمد(ص) قرار داشت. 

بنابر این احتمالا بیان دیدن غیب» نه گفتن محتمل» در حال ی که در انتظار حقیقت 
SIS‏ اشیاء است» و نقش مونت و قمری توقف و تعلیق که مقنع و بابک ایفایش BOT‏ پیوند 
نزد یکی وحود دارد. 

در یک سطح واقعی دقبقتر تنها می‌توان حدسهایی زد. با قبول این حقیقت که que‏ با 
شکلی از معراج به‌سطح الهی صعود نکرد» باید در هر حال ارتباطی بیان سطوح روحانی و 
انسانی یافت» La)‏ تولد دوباره‌ای برای داعی وجود ندارد» چنانکه مثا در مورد به‌آفرید وجود 
داشت. از Cpl‏ رو شخص sls‏ که Bolas‏ با این عنصر طببعی مشخص بی‌شود qul)‏ نخستین 
تعییر ممکن از یک چشمی است) مبدل به کسی بی‌گردد که دارای 355 دید باطنی و حادویی 
واقعنت است که راه دوم تأویل همین پدیده است. 

متناوباً با شخص یک چشم (چشمی که نمی‌بیند» اما می‌تواند گشوده باشد» و بدین 
ترتیب نیرویش آزاد گردد) از نقطه‌نظر پیکرنگاری تجسم خود زهدان زن است و فرضیۂ پیش- 
گفته را بايد بهمنزلۀ معلول دید نه EaI‏ این اس اما در اینجا باید Base‏ بر AL‏ مقایسه 
پا دیگر اشکال cS bL‏ و فرهنکهای مختلف پیش رفت که بنظر می رسد «رشتی و بدشکلی» 
چشم این نقش را انجام می د هد. 

آخرین فرض ی‌نواند Aus)‏ تحقیق را به تعبری ارتباط دهد که yo‏ است مشخصات 
جغرافیابی مشرق ایران را تعیین نماید, در اینجا رهبر جنبش در جست‌وجوی یافتن RY?‏ 
است که چرا سرزمین آربا ماسپوی b‏ سرزمین آمازونها؟؟ باید با لشکر کشبهای اسکندر به‌ایران 
ارتباط داشته باشد» یا در حست‌وحوی یافتن هر گونه elu‏ متقابل یا peus gx»‏ 
محلی الوهبت موجود يا کیشی خاص که نمونه‌های اسلامی شدۀ آن ولو درشکلی متفاوت در 
بقنع و بابک وجود دارد. 


۴ آمازو نها در افسانه‌های lig,‏ قبیله‌ای از Ob‏ که هیچ مردی را به سر‌زمین خود راه 
نمی‌دادند, و وقت خود را Ets‏ و جیگ می گذر ا ند ند. یکی از اعمال شاقه هر کول دزدیدن 
کمر TUE do‏ ملکه آمازو le‏ دو د. در eim‏ 5 و | آمازو gs ate la‏ نا تیان Miu i‏ 
5 سر کر ده | Ub yates dg‏ دهد سب اخیلس Aus azis‏ دا ير 43S‏ )— ھا yc (one‏ ص ۲ ۲ ۲ .م. 


^ 


دحس شا > eho‏ 
ناصر خسر و 3 A Le Low!‏ ایر of‏ 


| — دوره‌های آسماعیلیه 


در رمدنه و asue Lool gm‏ قرار داد؛ زیرا (S39‏ یکی از پرحسته ترین رحال این مدهب بوده NU‏ 
در واقع اسماعیلیه ببرون از عالم ايران وجود داشت و آثار معروف تفکر اسماعیلی نوشتذ 
Adas keal‏ ایران همه به‌زبان فارسی نیستند. در تاریخ فلسفه چون آثار ناصرخسرو همگی به 
فا رسی نوشته شده‌اند سیمای حالب نوحهی دارند. و یادآوری این نکات مهم است که نا چه 
اندازه مذهب اسماعیلیه برسرنوشت روحانی ایران SU‏ گذاشته و چه مقدار از آثار اسماعیلی 
که به‌فا رسی نوشته شده‌اند به‌دست ما رسیده‌اند. برای نیل بدین مقصود لازم است شرح 
مخنصری از ادوار مختلف اسماعیلی بدست داد, 

چنانکه معروف است مدهب Adae loul‏ شاخه‌ای از تشیع می باشد. این he‏ هب را به 
چند نام می‌خواندند؛ که‌گاه OF‏ را با قرامطه یکی می‌دانستند» و گاه بسادگی پیروان OT‏ را 
بلاحده بی‌خواندند. مدهب اسماعیلبه اسامی دقشتری نیز دارد که از OF‏ حمله است بثلا 
سبعله (Oll)‏ که Lis‏ ره است a Slay‏ هفتکانه بودن aS‏ مراتب وحود در نزد اسماعلنه , 
پی‌آیی هفت امام یا AUT‏ هفتگانه صرفاً Oly‏ و ترجمان این انگاره در ple‏ تاریخ دینی است و 
این یکی از جھاتی است که تعاليم alee loul‏ را از dard‏ دوازده امامی جدا می‌سازد» dm‏ 
شیعه اماییه توالی دوازده امام را قبول دارد» Ul‏ بدون برگشت دوره. از Gleb‏ عمومی‌تر 
Aubl adus Ul‏ است که P"‏ تحت‌اللفظی و b>‏ آن «باطنی و خفی» است. و با لا خره 
اسامی دیگری نیز هست که اسماعبلیه خود این اسامی را به‌خود می‌دهند» نظیر اهل باطن؛ 
اهل cool‏ اهل dul‏ و ope‏ 

می‌توان گفت که اسماعیلیه بوجودیت رسمی خود را با مرگ امامی آغازکر دکه این 
پیش از سال ٤۸‏ ,ق pyre/‏ درگذشت. اظهار هرسختی با ایقان و اطمینان تاریخی دربا 


öll تاریخ‎ FAs 


شخصیت این امام جوا ن که مرگش بوحب آن همه دشواری و زحمت شده بود یا Uis‏ وی جد 
نقشی در گروه عرفای (گنوستیک) پرشوری که در جرگه اطرافبان پدرش بودند ایفا م 35( 
یعنی SUT‏ که سرسپردگی سودابیشان به‌شخص امام جعف رکه حتی وی خود از OUT‏ تبری 
حست را به‌پسرش اسماعیل انتقال دادند cum‏ دشوار است. آیامبان اسماعیل و مریدان 
ابوالخطاب نگون بخت ارتباط و پیوستگی نزدیکی وجود داشت و LT‏ پدرش از خود وی نیز 
Sai‏ می حست I‏ روایات ne‏ اسماعیلی وی رأ بد کاره و شرابخوار معرفی می کنند» ge Lol‏ 
اسماعیلی» بی‌گمان در مخالفت با پیروان منطوقی مدهب رسمی sla‏ پایگاهی الوهی مید هند و 
او را در عداد ارباب اطلاق بشمار می‌آورند» ابا به‌عنوان بوحودی که اند يشه اش Áo. gs‏ 
منظور مطلق بود. 

ابا همراه با cH dues‏ در واقعیتهای مثبت که مورخ خواستار است تا دربارة آنها 
اطمینان ols‏ بدست آورد» Aus)‏ دیگری نیز برای تحقیق وجود داردکه las‏ پدیده شناختی 
است؛ این تحقیق ناظر برآن دسته از گزارشهایی اس ت که تاریخ در Alisa Lil‏ افسانه‌هایی 
می‌نگرد» که Na‏ » معتبرترین بیان معرفت یک dele‏ مذهبی از خود را تشکبل می‌د هد» 
بیان واقعیتی روحانی که این جامعه خاستگاه و واقعیت روحانی خود» اگر نه شناخت» دست 
کم پیش آگاهی از تشکیل و موجودیت خود را بدیون OT‏ است. این جنبه مخصوصاً در 
Ade Ul‏ مشهود است که در آن تفکر ملهم از تأویل Gul‏ تأویلی که در que‏ حال هم 
نمادها را بوجود بی‌آورد و هم آنها را تعیبر و تفسیر می کند. نتیجه این است که در متون 
فاطمی و پس از فاطمی تصویری که اسماعیلیه از تاریخ خود بدست می‌دهد به‌گذشته‌ای نمی- 
رسد که در معنی قابل au‏ تاریخ علمی با باشد؛ doi]‏ از این Qa‏ برمی‌آید شاید مناسب 
باشد که تاریخ مقدس خوانده شود» یعنی باز نمایی و بیان مسائلی که حاصل احکام تجربی 
نیستند» بلکه از یک صورت SUS‏ قدسی Sol‏ ناشی می‌شوند که در OF‏ واحد هم آلت دریافت 
است و هم آلت تأویل واقعیت. معرفة النبوة و جدول اسماعیلی پی‌آیی پیامبران )423 در این 
تاریخ مقدس دار د که دعوت اسماعیلی را به‌«دعوت» ازل ی که در آسمان آغاز گردید پیوند 
می‌دهد. نیاز به گفتن نیس ت که این نظام دارای روایتی اس تکه deole‏ اسماعیلی از تاریخ خود 
در طی دوره تاریک و مبهمی که از برگ اسماعیل امام تا جلوس فاطمیان برسریر قدرت می- 
رسد بدست می‌دهد. این گزارش هرقدر دقیق و جامع باشد» و نیز هراندازه در چشم يد يده 
شناس aly‏ 3 تازگی داشته باشد» بارهم می AS‏ موجب گمراهی تاریخ نگار گردد» NT‏ 
احتمالا Soles‏ انتقاد و خرده‌گیری تاریخی را باز نمی‌شناسد. این گمراهی در اختلاف نظرات 
وسیع مبان خاور شناسان علاقه‌مند به‌خاستگاه اسماعیلیه هویداست» اختلافی که با استخفافها 
و e» yx‏ نویسندگان ملل و نحل (بغدادی» (ea?‏ نویری) خواه بواسطة ہی خبری وناآگاهی 
و خواه بواسطة سوءنبت ادابه یافته و شدت گرفته است . 

در اینجا لازم است ساده‌ترین طرحی را پدست دهیم که ساختن تصویری دهنی از 
دوره‌های نوشته‌های اسماعیلی را ممکن سازد. این Lagg‏ به‌ترتیب زیر طبقه‌بندی می- 
شود (,) دور ابتدائی جوش و خروش و نهفتکی (uu)‏ که تا جلوس فاطمیان برسریر 
قدرت Gray)‏ /۹۰۹م) ادامه می‌یابد» (v)‏ »55 فاطمی تا مرگ المستنصر dU‏ درسال eav‏ 
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ق /6 (v) y.‏ دور پس از شقاق و جدایی بزرگ بامرگ الستنص رکه منجر به خلع بی رحمانۀ 
ol‏ وارث قانوئی امامت به‌سود مستعلی گردید. از OT‏ پس مذهب اسماعیلیه به‌دو شاخه 
تقسیم گشت که عبارت بودند ازء (الف) اسماعیلیان مغرب وفادار به‌سنت فاطمی (مستعلیان)» 
که تاریخ آنها یک دورة یمنی پس از قتل آخرین امام P‏ فاطمی Gore po‏ /۱۱۳۰م) 
که م 55 دعوت به یمن SSL QUSE‏ و يک دورۀ هندی که در fdu OLY‏ شانزدهم میلادی 
ستاد رئیس Ale‏ اسماعیلیه (داعی مطلق) به‌هند نقل مکا نکرد را نیز در برمی‌گیرد. (ب) 
شاخه دیگر» اسماعیلیان مشرق که نمایندۂ سنت نزاری اسماعيلية اصلاح شد الموت بودند 
که چون دژالموت م رکز hel‏ اسماعیلبان ایران بود آنها را اسماعبلی الموت می‌خواندند. 
پس از ویرانی الموت بردست مغولان درسال Grog‏ /7۰ه ۲,م اسماعیلیه در ایران زیرپوشش 
صوفیه cols Aj‏ خود ادامه داد که در نتیجه تصوف ایرانی بارها ظاهر اسماعبلیة مخنی را به 
خود گرفت. البته جریانی از مهاجرت از ایران نیز به هند سرازیر گشت. 

ولادیمیر ایوانوف در تاریخ اسماعیلیة ایران پس‌از سقوط الموت نوعی تجدید حیات 
مشاهده کرد که در سده‌های شانزد هم 9 هقد هم ببلادی وقوع یافت. $9( این دوره را دوره 
انجودان نامید که روز بازار مهمی حدود پیست مایلی مشرق سلطان ET UN) OUT‏ کنونی)» و در 
آن زمان محل OLLI coll‏ و مركز این پیدا ری روحانی بود. و ابا آنانی که در هند پناه 
جسته بودند» نوادگانشان اکنون خوجه خوانده می‌شوند و عالیجناب کریم آقاخان» امام 
چهل ونهم را پیشوای روحانی خود می‌دانند. اما خاستگاه árla‏ اسماعیای هند در دوره‌ای 
پیشتر از تهاجمات بغولا ن که سپلی از پناهندگان اسماعیلی به‌هند سرازیر گردید (قرن سیزد هم 
میلادی) ريشه دارد. پش از ظهور فاطمبان در مصر دعاة اسماعیلی سوفق گرد یدند دولتی در 
در سند تسس کنند که کرسی آن شهر مولتان بود. یکی از نتایج عادات ذهن در رساندن 
خاستگاه اسماعیلیةٌ هند به‌این تاریخ بتقدم این اس ت که برخی گروههای خوجه‌ها ویژگی 
بسیار جالبی دارند که OLS‏ دادن یک حالت گذار Ole‏ شکل اسماعیلی اسلام و Qual‏ هندو 
است. بدبختانه نوشته‌های فارسی اسماعیلیان مشرق پس از bis‏ الموت و ویران شدن مرا 3 
اسماعیلی در قهستان (حنوب خراسان) was AN‏ می‌شود. فتر بی‌اندازه و تعیب و آزار 
وحشتنا ک بوجود آمدن UT‏ بزرگ را غیرسمکن ساخت و تقریبا AUS‏ آنهای ی که در گذشته وجود 
داشتند از Ole‏ رفتند. | کثریت آثاری که از دستبرد نابودی نحات یافتند در آسبای (As‏ 
یعنی بدخشان و ولایات مجاور حفظ گردیدند. در آنجا بودکه ناصرخسرو piy‏ آثار خود را 
نوشت, 

اما در wh‏ شاخه‌ای که Qui‏ از CIES Ot‏ می کردند» مصیبتی که این شا "Ls? Ax‏ 
بایست حدود صدوسی‌سال پیش از deals‏ الموت تحمل AT‏ چیزی کمتر از فرو پاشی دولت 
این شاخه plies Las‏ در یمن یافت؛ اسماعیلیة مستعلیه امروژه در یمن و هند وجود دارند 
(ممتعلیانی که در هند coll‏ دارند. بهارا" خوانده می‌شوند) و به دو گروه تقسیم می‌شوند: 


Bohra.)‏ نی بازر OLS‏ از Vohoru ads‏ که در زبان گجراتی ged‏ تحارت است؛ 
XA‏ دد اډرادا» ص* ۲ ۳.-. 
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سلیمانبان ( که تعدادشان در هند چندان زياد نست) و داودیان 45 les‏ مرحعبت روحانی 
داعی مطلق خود راقبول دارند. از دو شاخ بزرگ مذهب اسماعیلبه تنها مستعلیان توانسته‌اند 
شمار قابل ery‏ از آثار مهم ly‏ حفظ کنند, این نوشته‌ها همه به ds‏ اند و دسترسی بدانها 
دشوار d‏ 

شهرستانی (د رگذشته به‌سال ۸ء وق /۱۵۰۲ ۱ م) اسماعبلنه فاطمی را دعوت قدیمه و 
اسماعیلیة الموت را دعوت جدیده‌سی‌خواند که تسمیه Cpe pt!‏ شبیه اسماعیلیۀ اصلاح شده 
است. دعوت جدیده در واقع هم اصلاح و نوسازی اسماعیلیه بود» و اگر معنی این نوسازی به 
کمک متونی که Gly‏ در دسترس قرار AS‏ و برحسب تقدیرات اسماعیلیه مورد بررسی قرار 
Ted‏ مصایب فراوان این مذهب و عزم آن در زنده OWL‏ نمی‌تواند پرسش برانگیز نباشد. 
وقتی در معنی اسماعیلیۂ ایران سژالاتی می‌شود» متضمن معنی 5,93 فاطمی نیز هست که 
ندرومند نرين ادوار اسماعیلی است» زیر تبلیغات سنی «رسمی» Ae‏ دشمنان خودجنال خصمانه و 
حنگ طلبانه است که ue»‏ را وسوسه می کند عکس تصویری را بیذیرد که این مذهب از 
ALL‏ فاطمی بدست می‌دهد. اما بیم آن می‌رود که چنین تصویر وارونهای OUS‏ و شکوه راستین 
تصور فاطمی را whe‏ سازد. برای Kal‏ بتوان به‌داوری در شکوه وادبار دولت فاطمی پرداخت 
نظرگاه دیگری ندز وحود دارد که JJ ly OF Ab‏ یرفت» له نظرگاه da»‏ هب رسمی » را که‌سخالف 
OT‏ است. زیرا به کمک ddl UT‏ اسماعیلی ونظاسهای نظری‌بزرگ so‏ فاطمی بازسازی رژیای 
اسماعبلیه و بقایسة این bay‏ با خبالات بلند پروازانة فاطميانء «وحدت بخشبدن eM‏ تحت 
قدرت امام» یعنی پیشوای دینی قانونی از اهل cu‏ پیامبر» دشوار نیست. ابا این نظر متضمن 
تصور معینی از امام است که اساس حکمت الهی اسماعیلیه است. LT‏ گفتن اينکه فاطمیان از 
روی فرصت‌طلبی سیاسی خود را آمادۂ قربانی کردن نظام الهی به‌سود مذهب OUS (dee‏ 
داده‌اند درست است؟ اگر gee‏ کرده باشند توازن مبان ظاهر و باطن» Obs‏ تنزیل و تأویل را 
برهم زده‌اند؛ در واقع WIT‏ ذاتیات» یعنی باطن و تأویل را قربانی کرده‌اند. پس از مذهب 
اسماعیلیه dm‏ مانده است؟ 

در حقیقت با پارسایی و نقوایی که ناصرخسرو از الستنصره امام فاطمی سخن می‌گوید و 
حتی خود را در فنی‌ترین مسال مربوط به‌حکمت الهی نمایندۀ وی معرفی م ی کند» تصور اینکه 
OLLI‏ فاطمی تنها برای خوشنودی «روح زمانه» آنقدر تمکین کرده باشند که خود را علاقه‌مند 
به‌چنین مسائلی OUS‏ دهند دشوار است. چنین نظامهایی نه به‌آثار عامه Anu‏ تعلق دارند نه 
به الهام خود انگیخته. یعنی حریان و انتشار Lil‏ مستلزم وجود اذهانی است که بهد رجه‌ای 
پیشرفته از فرهنگ فلسفی نایل شده‌اند. آگر تصور فاطمی اسماعیلی بوده نمی‌نوانست با 
محظوراتی نظبر انتخاب میان حکمت الهی و اسلام دست به‌گریبان گردد, دقیقاً تصور فاطمی 
براتحاد این دو پی‌افکنده شد و این‌سلما بايد درسی باشد که ازکتابی نظیرجایعالحکمنین 
ناصرخسرو US‏ هر می‌شود. در حقیقت مساأله چیز دیگری است: 

oT‏ برای برادری باطنی (یعنی برادری مبتنی برباطن و تأویل) OIG‏ دارد که در زمانی 
مفروض چهرا و رسماً پهنه‌ای تاریخی (ظاهر) را متصرف شود پهنه‌ای که در GT‏ ایام از 
کرانه‌های اقبانوس اطلس تا شرقی‌ترین مرزهای عالم اسلام امتداد داشت؟ GT‏ این برادری 
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بی‌آنکه باهبت خود را just‏ دهد می‌تواند Qu‏ بهنه وسیعی را متصرف گرد د ؟ وقتی oy!‏ و 
آموزه‌ای جزء لاینفک آن معاداست و هنکامی که رویدادی از تاریخ مرئی QU‏ به‌عنوان 
مدلل این معاد اعلام می‌گردد» در این صورت يا تاریخ باید Ges‏ یابد یا آیین را باید رها 
کرد. این برادری باطنی بارها در تاریخ تکرار گرد يده و فلسفهٌ دینی کابلا با آن آشناست, 
پیروزی سیاسی bolle‏ شکست و نا کامی آیین را بی‌ریزی م یکند؛ اگر آیین پس‌از پیروزی 
نظامی زنده می‌ساند بو Pe Abas!‏ خو | هد بود که ol‏ پیروزی را v»‏ می AS‏ و پینش 
روحانی را به‌آزادی خود باز می‌گرداند. اما تاریخ راکد وبی‌حرکت نمی‌ایسند و UT‏ ناصرخسرو 
و حمی د GL ST‏ ارزش فلسفی خود را حفظ می کنند و حرکت روحانی خود را مستقل از هر 
حکوست سیاسی و تمامی سلطنت آشکار OLLI‏ نگه می‌دارند. از این حیث اسماعیليهٌ اصلاح 
شده ol st‏ با تارگی و cule‏ خاصی ہی ریز ی گرد ید . انتظطار می رفت «رستاخیز بزرکگک» الموت 
پرسشی را که سلطنت سیاسی فاطمیان بر انگیخته بود وارونه سازد. آگر فاطمبان بر قربانی کردن 
باطن وسوسه شده بودند» GT‏ الموت ظاهر را قربانی نمی کرد؟ بهر تقدیر سلطنت مذهب خالص 
و اب روحا و liin‏ در اوضاع و شرایط شناخته شده بشریت سا fogs‏ و بتنافض می‌نماید. این 
Ole Alal‏ اسماعیلبه زیر A‏ تصوف cul‏ که شاید برای پرده برداشتن از شکوه و عظمت 


را Ute‏ و الهام گرفتن از خاستگاه دورش نزد یکتر elo‏ ند حرط پر تحمل دربار فاطمی. 
o sl dadan loo! — Y‏ دز Ob)‏ فارسی 


by‏ این داده‌ها کوشش می‌شود تا اسماعیلیة olal‏ در زبان و ادب فارسی ارزیابی 
گردد. در gly‏ از این اسماعیلیۂ ايران است که آثار ناصرخسر aT‏ در ایام gla sles‏ فاطمیان 
Olja‏ فارسی نوشته شده‌اند اهمبت و WE Wo‏ خود را lg‏ م ی کنند. بدخشان که ASL:‏ 
یمن به‌دور بودن از شاهراههای تاریخ سمتاز بود» موفق گردید بخش کوچکی از نوشته‌های 
فارسی اسماعیلیان را حفظ کند و در جامالحکمتین امپرگمنام بدخشان جایگاه سمتازی دارد. 
اسبر Ae‏ بن اسد که خود مذهب اسماعیلی دارد بايد تسلی دهنده ناصرخسرو بوده AT AGL‏ در 
یمگان» تبعیدگاه و مدفن آینده‌اش oly‏ حسته بود» زیرا وی بود که ناصرخسرو را برآن داشت 
تا کتاب جا مع الحکم تین را تصندف کند, ازاین گذشته» بد Olin‏ به‌مفهوم وسبعش ولایتی در 
بخش علیای رودخانة جیحون بود که نه‌تنها مخزن نوشته‌هایی بود که در جایهای Sao‏ از 
بیان می‌بردند» بلکه پهنة تر کیب و آمیزش OF‏ سنتی بود که به‌نوشته‌های فارسی اسماعیلیه 
PET‏ سمتازی بخشیده بود. اسماعبلنان آسبای ببائه خود را نزاری می د انستند» ابا در Gu‏ 
حال کتب PI‏ مورد احترام آنها آثاری از 5,95 پیش از اصلاح را نیز در برمی گرفت. از این 
ت کیب مجموعدٌ بسیار پیچیده‌ای» یعنی لایه‌بندیهایی حاصل گشت که چگونگی سیر و تحول 
این نظام را آشکارمی‌سازد. این aY‏ بندیها ظاهراً دارای ترتیب زیرند: 

, سقدیمترین aal 5,924) AY‏ مربوط است؛ آگاهی واقعی ار نوشته‌های این دوره 
بسبار ان دک است. اما اثر موسوم به۱مالکتاب که اسماعیلیان پامیر آن را همچون یکی از 
کتب مقدس خود حرمت می‌نهند» تاریخ OF UE‏ به‌فارسی هرزمانی بوده باشد» در محبط 


ol ابر‎ cel FOF 


روحانی این دوه که می‌توان Ol‏ را S99‏ اسماعیلیۀ نخستین ناسید ريشه دارد. ای ن کتاب 
اند يشه های شایع مدان 5 Olan‏ و خطابنان این دوره را آشکار می‌سازد. 

d, V À3 ga — Y‏ بعدی UT‏ ر poli‏ خسرو است» pup‏ سر او به‌اضافه برخی متونی که 
بدورغ به‌وی نسبت داده شد, آثار معتبر ناصرخسرو SAL Les‏ چگونگی تعالیم اسماعیلبه در 852 
فاطمی است» ASS Lem‏ نوشته های عربی Ol poles‏ ایرانی بزرگ وی را نیز می‌توان از این دست 
در شمار آورد. تعیین زمان و چگونی اتحاد Obs‏ مریدان «فشری» ناصرخسرو در بدخشان و 
اسماعیلیان نزاری اصلاح الموت ممکن نیست. 

boy‏ این اتحاد LY‏ تازه‌ای را می‌توان تشخیص داد که برای اسماعبلی ایران 
اهمیتی شامخ داشت, دوره‌ای که در Ad a‏ را می‌توان دور «همامیختکی اندیشه‌های 
اسماعیلیه و تصوف» نامید. گواه اصالت این همامیختگی تأویل اسماعیلی است که در SMS‏ 
داز منظومۂ عرفانی محمود شبستری یافت می‌شود و اسماعبلیان آن را به‌عنوان یکی از کتب خود 
قبول دارند وژبدة plied‏ عزیز سفی که رساله‌ای در تصوف است و نیز این حقيقت که 
اسماعیلیان شیخ فریدالدین عطار» شاعر صوفی بزرگ (د رگذشته حدود سال Gary‏ /۲۳۰م) 
را از خود می‌دانستند". فلسنی نویسان اسماعیلی را باید در سراس ر AUT‏ ادبیات متصوف Obs!‏ 
و نیز درآثار فاسفی شیعی بزرگ دور صفویه پیدا کرد. 

اکنون این گزارش مختصر را می‌توان با شرح رویدادهایی چند روشن ساخت. 

aylbs‏ پیروان ابوالخطاب» Coated‏ برحسته‌ای بودند که شایسته است lS AZ; Jd‏ و 
نفوذ او و Abd‏ پیروانش درکتابی حداگاند مورد بررسی قرار گنرد. 4l‏ الخطاب در $us‏ دوم 
هجری /هشتم بیلادی به‌عنوان اولین کسی که نهضتی Lopai‏ از نوع باطنی در سر پرورانید 
و سازساندهی کرد aU‏ گشت. وی از اصحاب نزدیک امام پنجم و ششم شیعیان» یعنی امام 
محمدباقر (ع) و امام جعنرصادق (ع) بود تا هنکامی که امام جعفرصادق از وی تبری جست 
و او را لعن کرد. به‌میزان صمیمیت آنها از داستانی می‌توان پی‌برد که می‌گویند زسانی امام 
حعفر دست برسننة ابوالخطاب نهاد و بهاو گفت. «فراگیر و از یاد om‏ تو از غیب آگاهی. 
هان» تو گنجینۀ cle gle‏ محل سرما و امین‌برزندگان و مردگان سابی.» این خاص کردن و 
تقدیس راز تکاندهنده تبری و ببزاری را در خود داشت که می‌بایست بعدها در پی‌آید. برخی 
از تعالیم ی که به‌این مرد نسبت داده شد که از این جهت او را dum‏ علم اسام» خواندند 
موافقت دقیقی با انديشة بنبادی اسماعبلیه دارد مثالا pls‏ بیان ناطق ow)‏ شارع) و 
صاست eol)‏ خاموش» دارای معنی bl‏ ) ؛ بدون این ex Ue Cpls‏ باطن و تأویل وفای )4 
بقصود نمی کنند. اما تعاليم دیگری که آنها نیز بهابوالخطاب منسوب بود وحود داشت AT‏ 
با نظراتی که ازسوی غلات غنوصی Oly ded‏ گردیده بیشتر تطابق دارد و بقایای این تعالیم 
است که بنظر می‌آید در نوشته‌های پس‌از اصلاح الموت دوباره ظاهر بی‌گرد د ESSE‏ 
اصطلاحات صوفیه را می پذ برد. 

به کمک بعلوات بالا بازسازی gu‏ اندوهباری که بلازم تقدیرات Aal‏ اسماعیلیه 
بود دشوار foul‏ قربانیان این وقایع اندوهبار clay! OF‏ پرشوری بودند که امام اسماعیل 
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جوان می‌بایست از اهداف و آرژوهای OUT‏ پشتبانی کند. عمل تبرای پدرش, امام جعفر (E)‏ 
موحب بهت و حبرت گردید و هفتاد تن از مریدان ابوالخطاب که در مسج دکوفه گرد oA sl‏ 
بودند play‏ والی شهر قتل‌عام شدند؛ ابوالخطاب در سال Gigo‏ /۲بیم دستگیر و اعدام 
گردید". بازماندگان پیروان ابوالخطاب با اسماعبل بیع ت کردند و از OT‏ پس خطایبه با 
اسماعبلنه یکی گردید. ابا چه کسی می‌داند که امام جعفر (e)‏ در شهادت پیروانی که حتی 
پس از تبرای وی از آنها نسبت به‌او مومن و وفادار Sb‏ مانده بودند در دل خود چه احساسی 
داشت؟ زیرا وقتی ماحرا را در گفت‌وگویی صمیمانه برای امام شرح دادند برآنا رحمت آورد و 
جوی اشک از چشمانش سرازیر گشت. 

تعالیم ابوالخطاب و Abed‏ او در ام«لکتاب سابق‌الذ کر حفظ گردیده است. در این 
کتاب آمده است» «سذهب اسماعیلی OT‏ مذهبی اس ت که فرزندان [مریدان] ابوالخطا بکه 
زندگی خود را در راه بحبت به‌اسماعیل» پسر حعفرصادق قربانی کردند shy‏ نهادند» و این 
بذهب در سراسر دورالادوار db‏ خواهد «AL‏ از این گذشته» نماد مقدس این 5 A3‏ بر کت 
الهی را مشت رکاً برای سلمان و ابوالخطاب به‌عنوان فرزند خواندگان cu fal‏ طلب می‌نماید, 
و امام جعفر اپوالخطاب را درست با همان قول و الفاطی خطاب می کند که پیامیر برای سلمان 
فارسی بکار برده بود. همچنین LU‏ یادآور گشت که کتاب یاد شده مشتمل cual‏ براقوال امام 
محمد باقر در پاسخ به پرسشهای شاگردانش و نیز با شباهت زیادی با برخی از اناجیل مشک وک 
مسیح» اما در اینجا در che‏ کود کی پنج‌ساله OLS‏ داده می‌شود. نبازی به‌بحت بیشتر در 
اطراف این LT‏ کهن فاسی که در Ole‏ اسماعیلیان نواحی بخش علیای رود جیحون به‌عنوان 
یکی از قدیمترین و مقدسترین کتب مذهبی حفظ گرد يده نیست. ابا بايد یادآور شد که طرح 
i‏ نمونه های کهن روحانی که در آثار ناصرخسرو یافت می‌شود یکی از مضامین خاص 
uS‏ را تشکیل می‌داد و رد پای روشن cu Bb‏ را در OF‏ مشاهده توان کرد. از سوی 
دیکر همین bobs CLT‏ از تفکری را ظاهر می‌سازد که یادآورکتابهای ادریس (خنوخ) 
و عرفان (گنوسیس) والنتیوس است. همچنین سه‌ملایک مقربی (جد» فتح» خیال: اسرافیل» 
میکاییل» جبرئیل) که در آثار ناصرخسرو به OT‏ برمی‌خوریم» بنابر برخی گنتارهای منتشر PAP‏ 
ابویعقوب سحستانی به حور & (Xharnah)‏ مزدایی اشاره دارند ° 

آثار ناصرخسر وکه درکتب ی که توسط اسماعیلیان بدخشان Bie‏ گردیده به‌عنوان AN‏ 
دوم ظاهر می‌شود» در واقع اصول عقایدی در شکل نظام یافته است که از دور فاطمی OT‏ را 
حاصل کرد. این آثار به‌نوشته‌های OT‏ دسته از متفکران بزرگ پیوستگی داشت که اگر چند 
عمدتاً ایرانی بودند» اما آنا رگرانبهایی به‌عربی تصنیف کردند از Gad‏ ابوحاتم رازی 
(د رگذشته Gerry QUA‏ /۳وم)» ابویعقوب سجستانی» احمدبن ابراهيم نیشابوری (قرن 
پنجم هجری /یارد هم میلادی)» حمیدالدین SLT‏ (درگذشته حدود سال BEA‏ /۱۷. بم و 
مژید شیرازی (د رگذشته به‌سال las (e vv/ Bev.‏ بسیار مهم ارتباط dilay‏ مفقودة» 
Adsl 5555 Ol.‏ و این رشد و گسترش سریع نظامهای WW‏ شکل asl,‏ است. در دورتگذار 
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FSF‏ تاریخ اوران 


تنها دو مرحله می‌توان معلوم کرد: در یک مرحله دایرة‌المعارف اخوان الصفا وجود دارد که 
روایت آسماعیلی آن را به دومین امام مستور (احمدبن عبدالته» نیمه اول سده سوم UC‏ 
میلادی) دور ستر (از امامانی شروع می‌شود که تا جلوس فاطمبان جانشین پسر امام اسماعیل 
گردیدند) نسبت بی‌دهد, و همچنین ems MUS‏ که ناصرخسرو از AT Qe ob OT‏ و 
منسوب است به‌شهید شیخ نخشیی؟. پرسشهای دیکری باقی می‌باند از قبیل اینکه: آمیزش 
و اختلاط بعدی بیان سنتهای نزاری و فاطمی اصلاح نیافته چگونه رخ داد؟ اصلاح الموت 
خود چگونه عملی گردید؟ این اصلاح اسماعیلیه در ایران تا چه اندازه موجب «فعالیت‌دوبارة» 
اسماعیلیه قدیم» حتی قرسطبه گردید؟ همچنین AUS‏ سازش اخونی باطنی با دولتی رسمی» 
حتی با دولت فاطمبان وجود دارد که ابوالخطاب نگون بخت در یافتن جایی برای خود احتمالا 
درآنجا با دشواری بیشتری مواحه می‌شد تا در سرا 55 قدرت» اسماعیلی در الموت و فهستان. 

اصلاح الموت می‌بایست مجموعه‌ای از تعالیم و آموزه‌ها پایه‌گذاری کند که عم یم 
حالت فوس برخاسته از مرک را OUS‏ دهند» مرگی AS‏ نمو AS‏ و مجسم آن هرشریعت و تعد Àj‏ 
نص تنزیل می‌باشند. از تصور امام سرمدی به‌عنوان موجودی یگانه و واحد که از دوری به 
دوری خود را در شخص «شخصیت امامی» ظاهر می‌سازد» مفھوم امام تا سطح لاهوت ارتفا 
می‌یابد و تا آنجا که معلوم است وارد مقوله الهی می‌شود. این دیگر ابلاغ وحی نیست که از 
غيب خبر می‌د هد؛ این eel‏ حتی ستر خداوند را بیان می کند. آنچه از جهره این ote‏ این 
باطن پرده برمی‌افکند کشف رمزی است که باطن در آن ضابطه ash‏ و تفوق صاست» بعنی 
امامی که KEPT‏ محسوس» بعنی Cols‏ را اظهار می AT‏ پرپیاس پا ناطق از آنجا 
گرفته می‌شود. در واقع آخرین امام یک دوره» یعنی قایم دارای امتیاز اعلام قیامت است» 
یعنی رستاخیزی که bly‏ شریعت را بر می‌چیند. این اعلام معنا و در حقیقت به‌دین استواری 
می بخشد؛ AS‏ احکام پیشین شریعت را منسوخ می AT‏ و اهمیت معنوی این احکام راجانشین 
آنها می‌سازد. 

برای اینکه تدصوری پدست آورد که چگونه» PSE‏ قرنها تعشلب و آزان تصوف توانست 
ملجاً و مأمنی برای اسماعیلیه گردد؛ لازم اس ت که روح اصلاح الموت» به‌عنوان ویژگی 
Ol al auc Lu‏ در oU‏ فارسی را در بدنظر داشته باشیم, مهم عمده شروع این نهضست اصلاح 
دين را به‌دو کس نسبت می‌دهند؛ یکی به‌امامی که درسال وه هوق /ع, رم اعلام قیاست 
کرد GY gs P‏ حسن علی 3 oS‏ السلام» و دیگری حسن thre‏ (د رگذشته oja QU‏ 
ق /: (oa an‏ مردی که پیش از روزگار مولانا حسن پایه‌گذار قدرت اسماعیلی در الموت بود. 
از این مرد که سرنوشت شکفت‌انگیزی داشت (اماحعلیات و برساخته‌های تاریخ نکاران 
Ao‏ اسماعنلی جهرهُ وی را دگ رگونه حلوه 215( در Qs‏ با نام «مسیح دور قبامت که کارپدر 
خویش آشکارساخت» حجت S53‏ خداوند cb‏ بولانا قا یم (Asl‏ مسبحی AS‏ 423 در صور را 
که صلای OUS Ol‏ قبامت بود در «Au»‏ ياد می‌شود'. اگر aul‏ می‌شد که حسن صباح که 


۵. در چام لحکمنیی» cola‏ هری کور دین و محمد معین» ص ۱ ۱۷, شیخ نحاشی آمده است.-م. 
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اصلا مذهب aud‏ داشت در ایام برگشتن به‌مذهب اسماعیلیه و طرفداری نهایی از OF‏ ستأثر 
از ناصرخسرو بوده است Ul‏ )5 گرانبهایی بود به تسلسل اسماعبلیهٌ ایران. 

Als‏ قباست همه قبامات b‏ «رستاخیز «e$‏ دربب رسضان سال A/ Goog‏ اوت 
٤‏ م LW apes yo‏ وپر هیجان رسماً اعلام گردید. Glas‏ که در آن روز از زبان مردی 
جاری گش ت که در واقم خداوند بزرگ الموت» مولانا حسن de‏ کره السلام بود به‌زیبایی 
و بلاغت یک axed‏ ادبی است. «برخیزید» که صبح Cold‏ بردمیده است. آن نشانه‌ای AS‏ 
در انتظارش بودند | Og‏ ظاهر گشت. امروز دیگر به‌حست وحوی دلایل و نشانه‌ها نبازی 
نیست؛ امروز علم دیگر obla‏ [قرآن] و مقاسات و اشارات نست؛ اعمال و اقوال و علامات و 
اشارات OLL‏ گرفت و بار تکلش شریعت از شما برگرفتد شد Ya,‏ 

در آن رو زکه در تهنیت گویی ستقابل Moles‏ قول و پیمان در الموت گذشت و جشن 
سالائه که by‏ گشت» هیچ کس فاجعه‌ای را که درکمتر از یک OF‏ 45 اسماعیلیه بدان 
گرفتار گرد ید Wy‏ مرا کز فرمانروایی و قلاع آنها ویران شد را پیش‌بینی نم ی کرد. آخرین 
امام الموت» ر کن‌الدین خور شاه در سال pry ot/ Grog‏ در عنفوان جوانی بردست بغولان 
کشته شد اما خوشختانه سوفق گرد ید شمس الدین (As‏ پسر و وارت خود را پنهان سارد. 
از آن پس شمس الدین و جانشینانش از بسیاری جهات WL‏ مشایخ صوفبه زندگی م یکردند؛ 
OUI‏ در قرن شانزد هم میلادی در انجودان (برسر oly‏ قدیمی اصنهان به همدان) درطی رنسانس 
کوتاهی که پیش از این از آن یاد کرده‌ايم بار دیگر ظا هر گشتند, 

از این پس ردپای ke‏ هب اسماعیلی» به‌عنوان مدهب رستگاری شخصی » «بد هب 
«cli‏ را باید در هرچیزی cb‏ که در ایران با امهای عرفان» حکمت و تصوف خوانده 
می‌شوند و ارزیایی تأثبرات OF‏ هنوز مستلزم تحقبقاتی دقبق و طولانی است. شاید این olb‏ 
cul yo‏ اشتیاق مفرط به‌تجلی خداوند که به‌چشم دل می‌توان دیدش, نه از (Rb‏ حلول خدا 
در انسان» بلکه از راه عروح انسان به‌سوی خدا با جسماثبری» با ble‏ زیبای ی که چهره را دگر 
سان می‌سارد نمودار QC‏ تصور ایام سربدی» اسان و کلام الهی» این انتظار تجلی خداوند 
در پیکر و صورت آدمی را تشدید وتشحد می کند. و یک رسالة اسماعیلی در باب سنت الموت 
صفحاتی دارد که تصوف محض است. بثلا عبارات زیر از AU‏ یاد شده از چنین محتوابی 
برخوردار سی‌باشد. «همچنانکه آفرینش Glee‏ خداوند است» همچنانکه آفرینندگی حجاب 
آفریدگار است» شریعت نیز حجاب قپامت است.»* 

بدین ترتیب در چارچوب ادوار اسماعبلی است که آثار ناصرخسرو اهمبت اساسی خود 
را جلوه گر می‌سا زند؛ این cred!‏ هم در پیوندی است که با آثار ماقبل و سابعد خود دارد هم 
در گسستکی خود با آنها. به‌علاوه گسترش اسماعبلیةٌ ایرانی اهمیت نقشی راکه OU)‏ فارسی 


Yr wel Y‏ و در Mercure de France‏ )55,5 ۱۹۶۵ )ص, Si lio VA‏ 4 مشاهده 
می‌شود $a‏ لف هحترم از geia‏ خود تنها با qoe SS‏ نام می‌برد که البعه نمی‌تواند qv‏ 
(aie S‏ باشد. و در جایالتوادیخ نین مشاهده نشده است. مترجم این قسمت را از 
3 اسماعپلیه» Se‏ آقای بدره‌ای JB‏ کرده است. 
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در قباس با OU)‏ عربی داشته است ثابت می کند. تا فراسوی فلات بلند آسیای cles‏ و تا 
دور دست سررنهای (Qu‏ هر کجا که حامعه اسماعیلی وحود داشت» VEL QUi‏ هم 6 زبان 
مقدس عبادی و «زبان مشت رک دینی» بود. 


ابومعین ناصربن خسرو در سال ء وق /£ -۳.. م در قبادیان» شهر کی در مجاورت 
بلخ mm‏ به‌حهان کشود. وی بتعلق به‌خانواده محتشمی بود که به‌امور دولتی و شغل دیوانی 
اشتغال داشتند. ناصر دو برادر داشت. یکی از OUT‏ به‌نام ابوسعید در سفری درا زکه شاعر را 
تا مصر فاطمان کشانید با وی همراه بود. بنظر بی‌آید که دو پرادر سخت بهم محبت می- 
ورزیدند. ناصرخسرو در دیوانش به‌ابوسعید اشاره می AT‏ و ابوسعید نیز مرثیه‌ای در س وک 
pol‏ سرود , Shu es;‏ پیش می‌آید. LI‏ به دلیل قرابتهای خانوادگی بود که ناصر حق داشتن 
لقب سید داشت؟ اسماعبلیان بدخشان معتقد بودند که وی gee‏ حقی داشت» و نوشته‌های 
آنها که همواره اشاراتی به‌این مسأله دارند سند SE‏ کننده‌ای از این جهت بنظر می رسند. 
اسلاف وی که اصل و نسب ایرانی داشتند» احتمالا بغداد را به‌قصد سکوئت در بلخ یا 
فبادیان که در Of‏ ایام حزو خراسان بودند ن رک Au‏ در مورد آموزش و تربیت وی برخی 
سر رشته‌ ها در آثارش می‌توان پیدا کرد, Us‏ هرا jue‏ مقنعی وحود ندارد که ست به گنته ols‏ 
خود او در خصوص شوق علمی وی در جوانی که موجب LOT‏ به AUS‏ قلمروهای فلسنه و 
علم و درواقع به‌ادیان گوناگون علافه‌مند گردد wos‏ کرد. و نیز Geary‏ حدی وحود ندارد 
که در بیان خود او plo‏ برآنکه مشاغل مهمی داشته» به‌دربار غزنویان آمد وشد می کرده و 
همواره ملازم امیران و محتشمان بوده شک کنيم. برخلاف پاره‌ای نظرات» ظاهراً وی 
در اندیشه‌های خود و در زبان فارسی که او OT‏ اندیشه‌ها را با این زبان Oly‏ می کرده تسلط 
و مهارت کامل داشته است. همچنین کتابهای وی بهیچ وجه به‌قصد فهم عوام نوشته نشدند» 
زیرا تعالیم dle‏ دعوت را در jul‏ همگان قرار نمی‌داد ند. در واقع تعصب بردم روزگارش 
هم موحب خشمشس می‌گرد ید و هم سیب اندوهش» از آن حهت که این تعصب «دو خرد» 
را نیست و ابود کرده cog)‏ نه ایداً Aul‏ اهداف و آرژوهای نا کام مانده‌اش. ناصر از روزی 
که از شغل خویش به‌عنوان مباشر امور dhe‏ در سرو استعفا خواست تا برای سفر به‌مصر 
آزاد باشد از یک db b‏ زندگی دس ت کشید و مقدر بود که با گرفتن مأموریتی WOW‏ روحانی و 
تماماً وقف آرمان اسماعیلی از آنجا باز گردد. اگر چند خشم او سمکن بود در صفحات پرحرارت 
آثار وی منفجر .33$( اما این خشم سرمدی حکیمی بود که تعصب کور توده‌ها کمتر آن را 
بر می انگیخت تا علمای کاذبی که به‌این تعصب دامن می‌زدند. 

پرست ی که برکل زندگی روحانی ناصر سایه اقکنده و اهمیتی بمراتب بیشتر از وضع 
و سوقع وی در ارتباط با خانوادة تنی‌اش دارد این است که بدانيم در چه مرحله‌ای وی به 
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مذهب اسماعیلیه گروید و در اخوت باطنی پذیرفته شد. اگر چند گمان رفته اس ت که ناصرخسرو 
el‏ سنی do‏ هب بوده است» اما شيعه بودن او به هیچ وجه غیرسمکن نست. در حالی که 
اشارات او به‌ذهب سنت آشکارا دشمنانه و خصومت yl‏ است» بايد توحه داشت که از 
OLLI‏ و تعالیم dane‏ امامیه بدون اظهار نظر رد می‌شود. در حقبقت» اگر این مورد را دلیل OT‏ 
بدانیم که وی پیش از قبول مذ هب Audis Ul‏ از شبعه Ax Ul‏ $394( می 93( AS ale‏ روحانی 
آنچنان نود که بایستی با eem»‏ و آزردگی» که نتوان درسکوتش کنجانید همراه باشد» عنصری 
که در تغیبر مذهبها هرگز غایب نیست. بهر تقدیر» بیداری وجدان در سطح روحان ی که 
Sly‏ آن عرفان (گنوسیس) اسماعیلی بود ضرورتاً جدید المذهب را از هرگونه Sade‏ پرخاشگری 
دور نگه می‌داشت, شنیدن دعوت» در آمدن به‌مذهب قیاست» در اینجا چیزی نبود که بشود 
ol‏ را به‌تغیبری در نامگذاری اقراری مذهب تعبیرش کرد. بلکه اشاره داشت به‌دست GSL‏ 
به یک دریافت باطنی که در اصل متضمن برخی مطالعه و تحقیق درماهیت» رسالت و مسائل 
مذ هب بود. ار این گذشته» ترویج این معرفت عالی که توسط «سلتغان» اسماعیلی eme‏ 
گرف ت As‏ با آنچه تاریخ کلیساهای مسیحی موجب گردید که pba‏ «دعوت» شهرت NL‏ 
تفاوت داشت. دعوت اسماعیلیه دعوت و موعظه در مااءعام و ابلاغ عموسی ply‏ نبود» بلکه 
y‏ و انتخاب فردآفرد آنانی بود که برای ورود مختی در بد هب و گرفتن آموزش سری 
بناسپ jarred‏ داده می‌شد‌ند, 

در طی یک $95 بسیار طولانی «Addn‏ بسیار مبتدلی را برای تبیین تغیبر مذهب 
Pt‏ دانستند. OLF‏ رفته است که هنگامی که وی پا بەچهل ودوسالگی گذاشت بواسطة 
زندگی در عشرت‌طلبی وکام جویی در اعتقادش به‌اسلام کمابیش خللی پدید آمد. ابا در 
بامدادی زیباء براثر خوابی که دیده بود برآن شد تا روش زندگی خود تغیبر دهد و عزم سفر 
مکه 3,5 oly‏ وصول به‌سکه وی را به‌مصر آورد و در آنجا بود که به‌تعاليم اسماعیلی فاطمیان 
گروید و با گرفتن لقب حجت به‌سقط الراس خویش باز گشت. اگر این شرح‌حال آنچنانکه 
هست مورد قبول قرار گیرد» برحسب قانون کمترین مقاوست» هیچ پرسشی حتی دربارۀ 
انگیزه‌های درونی که می‌توانست poli‏ را در مواحه شدن با تعالیم اسماعیلنه رهنمون ASU‏ 
نمی‌شود. حتی انديشه نمی‌شود که LI‏ این واقعه ممکن نبود هدف یک پویش مستمر بوده 
باشد, 

دو مدرک قطعی در این Axe)‏ در دست است که کافی است با روح دقیق تأویل خوانده 
شود ؛ (,) شرح رژیای ی که ERST‏ عزیمت به‌سصر گردید» ضمن اینکه lg)‏ ظاهری مسافرت به 
که شد و (v)‏ قصیده‌ای طولانی که در OF‏ با برحی اشارات به‌تأویل» می‌توان AUT‏ اعتراف 
روحی ناصر را خواند. 

)1( در یکی از شبها ناصر خواب می‌بیند که کسی وی را بواسطة رغیت در مستی 
سرزنش می کند» و اصر در پاسخ وی گف ت که حکما جز این چیزی نتوانستند ساحت که اندوه 
جهان کم کند. رژیا اصرار می‌ورزد و این نکته را ثابت می کند که فقدان هوشیاری و متانت به 
معنی play‏ از خود و راحت طلبی نیست. اما این حالت را چکونه WL‏ بدست آورد که خرد و 
هوشیاری را نقویت بخشد؟ پاسخ آبد که جوینده یابنده است و رژیا بی‌هیج سخنی دیگر سوی 
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قبله اشاره کرد. ناصر چون از خواب شب برخاست عزم کرد که «باید از خواب چهل‌ساله نیز 
بیدار شوم.» "۱ 

در اینجا صورتهای نوعی مضامینی کهن را باید حست که بار دیگر تکرار شده‌اند و 
اهمیت کاسل ریا وقتی آشکار می‌شود که روش je CARS‏ روایت کنایی پیدا می‌شود. 
پرسشهایی که Ab‏ کرد از این قرار است» آنکه په خواب Al poll‏ چه کسی 124 فرمانی که 
داد چه بود؟ آگاهی داشتن از امام‌زبان و بازشناختن وی در کسوت مبدل pl)‏ نیز می‌تواند 
چندین معنی مختلف داشته باشد) علاقه و محدویت مفرطی است که AS‏ نبروهای روحی 
یک اسماعیلی مین را بسیج می کند. از اعماق وجدان مغفوله تصویر آرمانی امام با صراحت 
و روشنی رژیا ظاهر می‌شود و «فرد صامتی» فرمانش را به‌طور غیرمحسوسی با حر کتی ساده 
صادر سی کند. شاید بتوان گفت که برای یک اسماعیلی «جست‌وجوی امام» همان اهمیتی را 
دارد که «حست‌وجوی جام مسیح درشام آخر» که در داستانهای شهسواران و قوالان متصوف 
اروپایی oJ]‏ است , 

مستی و خواب» يا خواب ستی که برابر c‏ با بیهشی و بی‌خبری» اینها Axe‏ 
Gos‏ کهنی که همواره در daw‏ این شرحها و گزارشهای تحول روحی تکرار می‌شوند. در 
واقع» راوی از خوابی سخن می‌گوید که چهل‌سال طول کشیده بود (سن مولف). این خواب 
مستی که شخص OF Maule‏ نکوهش می‌شود فرایض مرسوم شریعت صرفا خشک و صورت 
است. برای برخاستن از این خواب نا آگاهی و حهل LL‏ مقصود و معنی شریعت باطتی و آنچه 
این معنی دلالت دارد را فراگرفت. خلاصه» این شب تنها یک شب در دور بیست‌وچها رساعته 
نیست؛ بلکه شب جهل و نادانی است» شب بگانه‌ای که از OL)‏ پاگذاشتن مولف براین عالم 
خا کی تا کنون طول کشیده است. برای Obl‏ دادن به‌این شب پیک و ply‏ آوری که همان 
sls‏ اسماعیلی باشد آبده Glw cul‏ پرانگیزد. از آنجایی aS‏ ناصر OMS‏ اسماعیلی بود 
خراسان را به‌قصد قلمرو فاطمیان ETS‏ گفت (مانند حسن صباح که پس از گرویدن به‌بذهب 
اسماعیلبه بدآنجا رفت)؛ درست نبست که pol‏ تصادفا به‌مصر افتاد و در آنجا سدهب اسماعیلی 
اختبار 245 AL VIRIS‏ کاملی از پسابدهای عجیب ار این alia)‏ بحرانی به‌بعد Olg‏ 
باز نمود» که از آن حمله است DM‏ عزیمت ناگهانی )4 حمادی‌الآخری v./ Gerry‏ دسامہر 
سال ٥‏ . ۱م). ناصر می‌بایست در مدت هفت سال از زمانی که OU j‏ رسید اسماعیلی بوده 
باشد. وی بیدرنگ به‌مرو رفت تا از شغل خویش در دیوان Wh‏ معاف خواهد؛ و بی‌آنکه 
بنتظ رکاروان بزرگ حج گردد که راحت و امنیت او را تضمین می کرد» US‏ همراه برادرش 
و غلایکی هندی بابنه‌ای d$. bus‏ و توشه‌ای اند eje ET‏ حج گردید. از این گذشند» 
مسافرال همواره در هرمنزل از تمکی که برای رسیدن به‌منزل دیگر لازم بود بهره‌سند می‌شدند» 
چنانکه گویی مسبر سثر آنها با مراحعه به,«لژهای» برادران که از آنها استقبال می کرد ند و به 
آنها یاری می رساندند از پیش تعیین می‌شد. 

(y)‏ آگر به کمک تأویل» رمز قصيدء بلند ناص رکه در GT‏ اعتذار از زندگی گذشته‌اش را 
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ثبت می AT‏ و تاریخ تصنیف Ol‏ را حدود سال ton‏ /£ 1 ,م می‌توان تعیین کرد کشف 
گردد؛ این برداشت Al‏ می‌شود. این قصیده پس از یکت بقدبه که دران pel‏ حوانی خود 
و پیش آگاهی به‌وجود امام را oly‏ می‌آورد پنج موضوع به‌ترتیب زیر به نظ م کشیده می‌شوند: 
Coy |‏ (قرآن» ee‏ فتح» (yn A‏ سجست وجوی حقیقت. م -البلدالامین (قلمرو 
بقدس امام), ۽ حکمت آشکار. ه سوگند رازداری, و بالاخره درود و دعا برای امام.'' 

ظاهراً تردیدی نیست که دریافت کننده که روی سخن این قصیده با اوست مویدفی‌الدین 
شبرازی سلمانی» مولف elis Sle‏ و پر کار از مردم شیراز يا اهواز است که در همان سال ورود 
pol‏ به‌قاهره ( ۹جق //:۶. ۱ م) به این شهر در آمد و سی‌سال بعد در همانحا در گذشت. 
(ey -vv/ Gv.)‏ گرفتن بیعت از ناصر اشاره pistes‏ مدهب وی ندارد» بلکه دلالت دارد 
به‌پیوستن او به‌جمع «مبلغان» دعوت» پس‌از ASST‏ وی را مناسب pol AL‏ پس از دریافت 
آموزشهای لازم چون Lopes‏ احتمال می‌رفت که کار دعوت وی در مسقط الرآس خودش با 
سوفقیت روبرو گردد بدانجا مأمورشد. 

آوردن AT‏ قرآن که به‌پیعتی اشاره دارد که پیامبر در زیر درختی گرفت الهامبخش این 


خاطره هاست ۰ 
گفتم که کنون OT‏ شجرو دست چگونه است ol‏ دست lS‏ جویسم Ol»‏ بيعت و محضر 
گفتند در آنجا نه شجر ماند و نه آن دست کان دست پرا کنده شد و m em Ol‏ 
پس از اشاره به «جست‌وجوی امام» گزارش پویش فلسفی می‌آید. 
برخاستم از جای و سفر پیش گسرفتسم نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر 


شهر سحرآمیزی که حويندة مابدانجا د رآمد» شهری که موید شبرازی «دربانش» است» شهر 
مادی قاهره نست» بلکه البلدالامین (قرآن» dy gee‏ تین» jl‏ ۳) است» «فردوس واقعی» است 
که دعوت مظهر دارالابداع» بلا اعلای صورتهای نوعی نور مطلق برروی زمین است, 

اقامت ناصرخسرو در قاهره حدود شش‌سال طول کشید و در OLY‏ آن وی می‌بایست 
pom"‏ بسبار کافی در انجام Claus‏ که «آرمان» از او اتتظار داشت بدست آورده باشد؛ 
cay gels‏ وی مستلزم Ol‏ نرمی و انعطاف تشریحی تأویل بود که اینهمه > AUT‏ آثارش 
هویداست, ناصر در ب م حمادی‌الآخری سال ٠٤٤‏ ق /۲۳ اکتبر .م به‌بلخ بارگشت 
و از آن هنگام دورهٌ تاریک و مبهم زندگی وی LET‏ می‌شود. اما با وجود egal‏ هنوز دو تاریخ 
وجود دارد که برجستگی روشنی دارد: یکی سال Seow‏ /,+. رم که در زادالمسافرین آمده 
و سال پایان WWE‏ این کتاب ذ کر شده‌و دیگری سال ۲ ٤ق‏ /.۷. ,م که سال تألیف جامم- 
الحکمتین است. نوشتن زادالمسافریی که درسال ٤٥۳‏ ق /۱ب. رم در OLY Ola‏ گرفت به 
Ol‏ دسته از متعصبان کور دل و حاهلی اشاره می AT‏ که به‌بهانة اینکه وی بد دين است به 


3s . ۱‏ ص ۲-۷ Y‏ .3 تر جمهُ pne‏ در و. ابو اخوف. Nasiri Khosraw and Ismailism‏ 
ص ۵ ۱۷-۳ . جاب مینوی_محفق» ص ۵ ۰۵-۱ ۵.-م. 
۳۲ دیواب» ص۱۷۳ ب ۳۳-۴ چاپ مینوی ۔ محقق. ص ۵۰٩‏ بیت ۱-۲.-م. 


Valeo ۲ 


GE‏ او حمله بردند و او را ازسکن و شهر خویش LT Ly‏ حقشتاً ممکن است به‌شخصیت 
برحسته‌ای که ظاهر حاحی متدینی را دارد که از سفر aKo‏ برگشته چنین حمله‌ای صورت A3 S‏ 
باشد؟ می‌بایست مدتی بگذرد تا رفتار ناصرخسرو shal‏ سوءظن AT‏ از سوی دیکر معروف 
است که وظایف روحانیش وی را به‌سازندران و del‏ حاشیۀ دریای خزر آورد. علقه‌هایی که 
این ناحبه با تشیع داشت و نیز جنگلهای انبوه ناحیه پناهگاه امنی برای دعوت سری اسماعیلیه 
بود. بنابراین احتمال دارد که این سفر Ole‏ دو تاریخ» یعنی سال بارگشت pol‏ و سال ی که 
درزاداامسافربی آمده اتفاق افتاده باشد و پس‌از سفرش به‌بازندران به بلخ براحعت کرد, 

از این به‌بعد جامعالحکمتین اطلاعات گرانبهایی بدست می‌د هد. ناصر در دوا نی 
می‌گوید. 

MEE‏ ت رکانش براندند از خراسان 
نە مسر خراسان پسندد او را نه شاه سجستان نه ببر ختلال؟۱ 

Ll‏ موضوع Quis Ses ae‏ نوشت و خواندی است‌با امیر QUA)‏ که نا این OL)‏ در 
حای‌دیگری» تا آنجا که‌معلوم است» بهرنقدیرتحت نام واقعیش از اونام نرفته است.این امیر 
کیش اسماعیلی می‌ورزید و ناص رکه ظاهراً با وی آشنایی داشته با کلامی بسیار گرم وی را 
می‌ستاید. فرستادن قصيده ابوالهشم نمی‌بایست دلیل مناسبات میان آنها بوده باشد, بلکه 
برعکس دوستی و صمیمیت‌قبلی بود که‌موجب شد امیر علی‌بن اسد چنین پیشنهادی به‌او بکند. 
بنابراین بنظر می رسد که در مورد هدایت ناصر بە‌انتخاب QUSS‏ بەعنوان «شهرملحاً» نشانه‌ای 
در دست باشد؛ از جهات دیگر بنظر نمی رسد که این محل بسیاری از شرایط یک مسکن و منزل 
فریبنده را دارا بوده AU‏ 

یمگان نام یک dol‏ است» نام دره‌ای که شاخه‌ای حانبی از ani‏ حبال هندو کش 
تشکیل می‌دهد» نهری که امروزه نام تر کی 95 کجه (رود (gl‏ دارد و به رودخانة جیحون 
می ریزد مشرویش می‌سازد. این ناحیه درچند کیلوستری بالای شهر جرم (. . ٠٠٢‏ پایی) شروع 
می‌شود و باشیبی تند درجهت جنوب ارتفاع يافته تا به . . .۰ پایی می‌رسد. 83 یمکان در 
تابستان گرم» خشک و غبارآنود است؛ در زسستان بسبار سرد می‌شود. زراعت در آنجا رونقی 
ندارد و جمعیت OT‏ پرا کنده است. در این ناحیه» برفراز کوهی گور ناصرخسرو نهاده است و 
بنابر گزارش اسماعیلبان بسیاری که به‌زیارت آن رفته‌اند oly‏ بسبار ساده و معمولی است. 
شکفت آذکه سردم این ناحبه که خود را سید و از اخلاف ناصرخسرو می‌دانند امروژه سنبان 
متعصبی هستند, QUI‏ معتتدند که ناصر ار Ola‏ صوفبه و سنی QUI ask. PI‏ بود و هیچ 
ارتباطی با اسماعیلیه نداشت. QUI‏ همچنین در جلوگنری از زیارت اسماعیلبان بدخشان (به 
معنی وسیع )از مزار poli‏ که‌طبیعنامیل به انجامش دارندحرارت و تعصب‌موّمنانه‌ای بکارمی‌برند. 

pol‏ بارها تبعید و دوری از وطن خود را با ob‏ و دریغ اندوهباری Oly‏ می‌دارد. اما 
بند رت اطلاعات pole‏ و مسجمی از فعالیتهای خود بدست می‌د هد. تصور اینکه dibs‏ روحانی 
۳ . زادالمسافری» ص۰۲ ۴, سطر ۱۲ و ۲۸۰+ سطر ۴ برای تاریخ ۱/۵۴۵۳ ۱۰۶ e‏ 
(Sas ۴‏ ص ۳۳۱ gine ola Y eca‏ ی_محقق, ص ۵۶ ۱؛ در این (loo oly‏ خعلان جیلان 


eda |‏ اس ,نع 


es," TE 3 ناصر‎ 


وی به‌عنوان شخصیت بزرگ اسماعبلی تمامی وقت وی را پر می کرده دشوار نیست. وی خود 
نوشت : 
QU. e‏ یکی کناب دعوت به‌اطراف جھان همی qn‏ 

AU pol cp leks‏ حهان» با براد ران‌دعوت‌و بامصر در ارتباط cog)‏ و آنچه اهمبت داشت 
همین بود. و نیز می‌توانل احتمال داد aS‏ مناسباتش با علی‌بن اسد» امیر بدخشان می با یست 
تسلی دل وی در روزهای تبعید بوده AGL‏ 

این امیر بدخشان بود که در سال Geary‏ /۰,.,م eS s‏ ناصر در تألیف کتابی 
کرد ید کد Olay Wh.‏ نام جایالحکمنین داد. poli‏ می‌بایست در آن هنگام به‌سن شصت‌و 
هفت رسیده باشد» زیراوقتی که درسال Sery‏ /20.,م سفرطولانیش را آغاز نمود چهل ودو 
سال داشت. از این هنگام به بعد Spe‏ که گفتنی ASL‏ وحود لدارد. حتی تاریخ Ss‏ وی 
به هیچ وجه روشن نیست و لازم cul‏ برای معلوم کردن تاریخ وفات وی به‌جست وجوی قراین 
و نشانه ها پرداخت؛: تاریخی میان‌سالهای ٤٦٥‏ ق / ٣ب‏ .٣م Eva‏ ۱۰۷۷/3 م ظا هرا پشترین 
احتمال رادارد. 


yo ۴‏ خسرو و رازی 


موردی ندارد که در اینجا» حتی به‌طور اجمالی» به‌شرح نظام فلسفی ناصر خسروبپردازيم» 
و در واقع این کار مستلزم شرح AUT‏ فلسفة اسماعیلیه آنچنانکه در OF‏ دوره وجود داشت نیز 
خواهد بود. ابا دست کم OIG!‏ دارد برخی معتقدات فیلسوف بارا که در مناقشه و مشاحرۀ 
قلمی خود با رحل برحسته‌ای که در حباتش بشدت مخالف متفکران اسماعیلی بوده ابراز داشته 
معلوم سازیم. این رحل برجسته ابوبکر محمدین ز کریای رازی بوده که در غرب از قرون 
وسطی با شکل لا تبنی نامسش» s Rhazes ee‏ شهرت داشته است. با داوری از تتاب 
چامعالحکمنیی انتقادانی که اصربراثر رازی وارد کرده dud)‏ موضوع عمده مربوط می‌شود: 
طہدعت»› هبوط ننس و رسالت انبیا. 

از همان آغا زکه ارتباط میا ن GUAT‏ جابر و عرفان (گنوسیس) اسماعیلی مورد بررسی 
TRE‏ این حفبقت که pela‏ جابر ظا هرا بر oily‏ ناشناخته است آشکار است. بی‌پایه 
دانستن علم جابری «obe»‏ در واقع بی‌اعتنایی و توحه تکردن elas‏ بنیادی تأویل اس تکه 
کار کیمیایی Aged‏ برجسته OF‏ است. در رازی تمایل CHAE‏ به ردو انکار AS‏ تبیینات باطنی و 
نمادی پدیده طببعی مشاهده توان کرد. همچنانکه pl‏ در جاہعالحکمنین گزارش سودمندی 
از استدلالات ALM‏ یونان بدست می‌دهد» زیرا تأویل به‌او اجازه می‌دهد تا میان آنها را با 
استدلالات فلسفهة اسماعیلی آشتی دهد» همانطور برعکس 6 وقتی ell‏ و alie‏ رازی را ذ کر 
می کند تندخویی و بی‌حوصلگی عصبی از خود OUS‏ مید هد. 

(الف) طبیعت: مشاجره و مناقشة نخستین رازی در ارتباط با Spool‏ ارسطو ظاهر می‌شود 
که طبیعت را به‌عنوان «اصل حر کت و سکون» تعریف می AT‏ این قول مورد قبول رازی 


۵ دیوای» ص ous ۰۲ ٩۸‏ جاپ مینوی - محقق, ص ۱ ۲ ۰۲ بیت ۱۷.-م. 


Ill تاریخ‎ ۴ 


نیست و ناصرخسرو چنین اظهار نظر می AT AT‏ «محمد زکریای رازی این قول را نیسندیده 
است» و گفتس ت که اگر چنین بودی» واجب آمد ی که این طبایع [چهارگانه] از باری آمده 
بودی اندر جسم؛ و اگر از باری آمده بودی» اندر خدای طببعت بودی» و این روا ecce‏ 

در اساس این Kf‏ سازی تعارضی بنیادی نسبت به‌يفاهيم نفس و طبیعت وجود دارد. 
uU;‏ فلسفة اسماعیلی ناصرخسرو طبیعت بوسیلۀ تفکری در ماده زاییده می‌شود که نفس در ماده 
می‌افکند» همان ALS‏ که نفس به کمک تعقل عقل اول که متوجۀ خود اوست هستی می‌یابد. 
نفس در این معنی فرزند عقل است؛ به همین طریق طبیعت فرزند نفس» شاگرد و مرید OT‏ است. 
به‌این دلیل است که طبیعت می‌تواند Shel‏ انجام دهد و اعمالی را موجب گرد د که تقلیدی 
از فعالیت نفس خواهد بود و بالنتیجه می‌تواند اصل و اساس حرکت باشد. رازی معتقد است 
که نفس می خواست با طبیعت متحد گردد تا اشکال و صور دارای احساس بوجود آورند» اما 
در عوض اسیر OSS‏ بخت طبیعت Ad‏ این dy glad‏ هبوط نفس بنابر تصور رازی است که 
متفکران اسماعیلی OF‏ را رد می کنند و رد نظریة طبیعی رازی به‌سعنی رد آموژه نفس وی نیز 
ست , 


)—( هبو ط نفس: این اسطو ره سیمای خاص تلف رازی است, ما jl‏ این اسطو ره از 
طریق ضبط مباحثاتی که ابوحاتم رازی» داعی اسماعیلی و خود ناصرخسرو حفظ کرده‌اندآ e S‏ 
داریم. state ly‏ راری پنج اصل قدیم (قدماء خمسه, (pe‏ وجود دارد (باری» نفس» هبولی» 
(HE oa»‏ اما عالم محدث است. اگرعالم پیدایی آغا زکرد OT All‏ بود که تمایل مفرطی 
نفس را به‌حر کت و جنبش به‌سوی Cpe‏ که می‌نوانست عالم Aib‏ به‌قصد نفوذ متقابل 
برانگیخت. ابا نفس در OF‏ هنگام نمی‌دانست چه بدبختی و نکبتی گریبانش را می‌گبرد. با ری 
عقل را برای برانگیختن نفس از خوابی که در آن فرو رفته بود به هیکلی می‌فرستد که انسان 
است. از این پس وظیفه و رسالت ALS‏ آغاز می‌شود که همانا رهانیدن نفوس به CLT‏ 
Akadi‏ است» زیرا به کمک فلسفه است که نفس بی‌آموزد حهان خاص خود را آنچنان که 

ناصرخسرو با انکار شدید alos‏ این اسطو ره است 6 پاستخ او حا کی از استنکاف وی از 
قبول این امر است که نفس» اقنوم دوم dele‏ به‌قصد ایجاد صور و اشکال در ماده bpa‏ 
کند. نفس برای اینکه چنین اشکالی را در ماده وارد سازد» ناگزیر بود تعقل خود را وارد این 
ماده کند تا carb‏ فعال در آن AU‏ 225 این نفس (فرشتة دوم Ae‏ اعلی بنابر نظام فلسفی 
ناصر) نيس ت که بوسیلهة ماده گمراه شد و به‌خود اجازه داد که aes‏ و منقاد ماده باشد. آنچه 
darb‏ این هبوط است نفوس فردی و o>‏ می باشند که غافل و نا گاهند. بیدا ر کردن این 
نفوس فراتر از ثبروی فلاسفه است» LT‏ این حماعت OU‏ نبودند که غالبا گمراه بودند و به 
a To Seu‏ شده‌اند؟ به کلام ol ly‏ نيار است, Lue Se tae 09 Nad‏ وفاداری 9 فرمانبرداری 
راستینی نسبت به روح aS (Anima mundi) Oke‏ اصطلاحی است که فلاسفه آن را بچای توحید 
بکار می‌برند آشکار می‌سازد. جون روح حهان «خداوندگار «QU s dad TI‏ است» T‏ توحید 
و دینداری آنها چه خواهد بود اگر این روح جهان تسلیم ماده شده و اسبر آن گردیده است؟ 


. ۲ ۶ ص‎ , ۱ ۳ Pas is Ses ale AF 


FFA ... 2 خسر و‎ pols 


بنابراین» این روح حهان نبست که ماده به‌اسارتش گرفته است» بلکه ثفوس حزئی صادره از 
آن اسیر می‌باشند و اینان باید از خواب مرک ی که در آن فرو رفته‌اند بیدار شوند. ناصر از رازی 
aatia o‏ که اگر می‌نواند آنها را از خوابشان برانگیزد. در اشاره به‌پیاسبران اس ت که اهمیت 
بنیادی این تعارض و کشا کش آشکار می‌شود. زیرا A why‏ رازی نفوسی که فلسنه‌نجاتشان 
نداده پس از مرگ در Olga‏ سرگردان می‌بانند؛ اینان نفوس شریری هستند که برخی انسانها 
اسماعبلیان» برعکس؛ این نفوس شریر عمال شبطانند» obo‏ را می آزا رند و پیامہراں نا گزیر 
ER a ake‏ از آنها مبارزه می US‏ در نظر متفکر اسماعیلی رسالت Ql sly‏ — و ضرورتا رسالت 
است. تعارض و تضاد به‌شدیدترین وجهی چهره می‌نماید. 

(c)‏ رسالت پیامبران: در اینجا تعارض رازی بی گمان تعارض مرد هوشمند و ابغدای 
است» ابا مردی که خشمکنانه daw‏ «ابعاد» Gua‏ اعمال عبادی» بلکه شاید حتی دین را هم 
ناد يده می‌گیرد. طرفه ARS‏ در برابر هماورد جویی خرد گرایانۂُ رازی فقها و متکلمان «اهل 
سنت» صف آرابی نمی کنند» بلکه باطنبانی به‌معارضه با وی بر می‌خیزند که AS‏ مساعی روحانی 
و علت وحودی آنها در واقع صعود بربالای نص شریعت ges‏ و همچنین صعود بر تنزیل و 
ظاهر است. QUÉ‏ خود با بدترین سوءظنهای اولبای «اهل سنت» مواحه بودند و در معرض 
!)0950 بود. شاید تصور اسماعیلی- یا به‌طور کلی شیعی-از رسالت پیامہر (ناطق) همان تصوری 
نیست که | کثریت سنی داشتند. این تصور تم اهمیت تراز کل ساختمان مذهب باطتی و بینش 
ol‏ دربارة تشابه جهانها و Ole‏ جهانها و نیز راز و باطن رستکاری نخستین که برای یک 
معتقد و مومن عبارت است از ولادت روحانی» واقعه‌ای درونی که با رستکاری صرفا به کمک 
فلسنه یکلی فرق دارد نست. خلاصه. آنچه در اینجا Lb‏ بدان توجه داشت تقابل معمول 
ریشه‌دار QU‏ روح -باطتی» (gh d‏ آغازین- واراده‌ای است که دشمن همه این چیزهایی 
است که این روح ola‏ اشا ره دارد. 

QUU در ابراز نظرش دربارۂ دین یک ساوی طلبی بنبادی بیان می کند» غیر‎ Gb 
را بر توده‌های مردم برتری د هد»‎ OUT خداوند افرادی را برگز بند برای اینکه‎ AS تصور می ‌داند‎ 
را راهنمای ابنای بشر سازد. رازی از نابرابری طببعت و‎ OUT سالت پیاسری به‌آتان اعطا کند و‎ 
خشمی با آن مواجه‎ Oke غیرقابل اغماض بخشم می‌آید و با‎ Goldy شریعت به‌عنوان ظلم و‎ 
رازی به‌برتری خود‎ Ley می‌شود که بسنار بعلوم است که این خشم به‌خود او برس یگردد»‎ 
وقوف کامل داشت. این جنبه بود که ابوحاتم رازی» با ظرافت و باریک‌بنی» در جریان‎ 
توحه داد. رازی صرفاً رنج و تألم‎ Ola) مناظراتش با رازی با استدلال اقناعی محکم وی را‎ 
برماشناخته نیست. به‌عقیدۀ وی‎ OF روانی‎ Us رنجشی که‎ AT Oly خود را با شورو شدت‎ 
متضاد و متناقض هم و بالنتیجه عامل جنگها و‎ Obs! دعاوی پیامبران عامل جزم اندیشیهای‎ 
و باورهای عبت در گرفتند.‎ Au lic به نام‎ AS خونریزبهای لجام گسبخته ای هیتند‎ 
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متفکر اسماعیلی» به‌سهم خود» یا حتی بیشتر» بسیار دور از تعصب بدذهبی و هرتعصبی 
دیگر است. در سورد تناقضات luo‏ که رازی آن را عیب می‌گیرد» اسماعیلی خوب می‌داند که 
این تناقضات در سطح نص شریعت یا ظاهر OT‏ برمی‌خیزد و شعله‌ور می‌گردد. در واقع AUS‏ 
تعالیم اسماعیلیه قائم است به‌تربیت مؤمنان و سرسپردگان ی که فراتر از ظواهر لفظی شریعت 
بروند و به‌باطن OT‏ برسند. تأویلی که موجبات پذیرش نخستین باطنی را فراهم می‌آورد» نظرية 
حرکت دوری تاریخ را که‌به‌سموجب OL) OF‏ به‌سرمنشاً خود» به‌سوی رستاخیز بزرگ برمی- 
گردد مسلم فرض ی کند. ناصرخسرو می‌نویسد: «آگر GE‏ مراین تأویل را جستندی» هر 
گروهی به‌پیغاسبری بیستادندی چنین که ایستاده‌اند."۱» خلق بايد دریابند که هریکك» یک 
روز از «شش روز» آفرینش جهان را تشکیل می‌دهد. یکی با دیگری در تقابل نیست؛ یکی 
در پى دیگری بی‌آید. 

عظمت بتفکر اسماعیلی شاید در مفهوم خطا کار سرمدی قرار دارد. از نظر فبلسوف 
خردگرا وی از خرد سر برمی‌تابد» Le‏ چون که او ظاهر دین را تأیید می‌ کند؛ تأویل او هرگز 
cA‏ دین را بکشوف نمی‌سازد . از نظر (AUS.‏ چون AL‏ اسماعیلی احکام حزمی دين را به 
مفهوم باطنی و روحانی تأویل می کند از دين سر می‌پیچد. این نکته است که ناصرخسرو با 
آگاهی کال در قطعه‌ای نحسلن SL‏ خلاصه کرده است ؛ وی می نویسد: «اگر —S‏ 
استبلای حهل برخلق بایستی که حکما و علما خاموش بنشستندی‌و حکمت نکردندی» حکیم- 
الحکما و خاتم الانیباء محمدمصطفی (Ge)‏ بایستی این گنج حکمت OU s‏ حقایق العلوم را که 
قرآن cul u$‏ به‌خلق ندادی؛ بل‌مراو را خدای تعالی بفرمود که «برخوان به‌خلق آنچه به 
تو وحی کرده‌ام و نماز را به‌پای کن که نماز باز دارد خلق را ازفواحش و منا CaS‏ بدین cal‏ 
گفت» قوله «اتل مااوحی اليك من‌الکتاب واقم الصلوة ان‌الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر 
)54 )5 عنکبوت» «(£g Aul‏ این سطور که احتمالا می‌توانست خشم رازی را برانگیزد» در 
نظر au)‏ تنها می‌توانست ظاهر تبهذ یب کننده‌ای داشته باشد. 

ابا ناصر بی‌افزاید: «معنی ظاهر صلوة پرستش خدای است به‌حسد به‌اقبال سوی ALS‏ 
اجساد که آن کعبه است» خانة خدای تعالی ب‌مکه. و تأویل باطن صلوة پرستش خدای c‏ 
به‌نفس ناطقه به اقبال برطلب علم GET‏ و شریعت سوی ALS‏ ارواح که Ai OF‏ خداست - Ol‏ 
خانه‌ای که علم خدای اندرو است.*'» 

در اینجا فقبه است که با خشم و تغیر غلو شیعه را نکوهش می کند؛ به همین دلیل 
است که این قطعه با اشاره به‌بهترین امتباز یک متفکر اسماعیلی ایران» نظبر ناصرخسرو به‌او 
شکوه و عظمت عبرت آموزی در انزوایش می‌بخشد. 
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بخش هعدهم 
ادبیات زردشتی س از فتوح مسلمانان 


در مجلد پیشین Ol ob GLY‏ بخش از ادیبات زردشتی موحود که مضامین OF‏ در 
$2 ساسانی شناخته بود» اما کتب مربوطه‌احتمالا یا حتی luis‏ در 5,35 اسلامی نوشته eA‏ 
که در تماس با اسلام ALAS‏ شده بودند» و با در این بخش می‌خواهيم به‌بررسی این آثار 
پپردازیم. 

مشخصه این آثار در dojo‏ نخست حدلی و تبیینی بودن آنهاست. مقصود اصلی آنها 
شرح و تبیین Gol‏ مزدایی بود که اگر چند نصوص عبادی OT‏ کهن و دير سال بود و کاربرد 
گسترده‌ای داشت» اما از لحاظ تعلیمی نوعی پایه‌گذاری دوبارة OT‏ آموزه نبود» تا چه رسد à)‏ 
دفاع عقلی از آن که ازهمه‌سو در تهدید بود. حقیقتی بود که کاراسلام بسرعت در ایران YU‏ 
گرفت‌وحتی علماوحامبان اصلی خودرا در این‌سرزسین یافت» درحالی که از شمارسوبدان زردشتی 
که Ce‏ و شایستگی در ایستادن در ul‏ آنها را د اشتد همواره کاسته می‌شد, هنور 
تأسف آورتر از آن» کم‌شدن 5443155 شمار موبدانی بود که وجودشان برای اجرای poly‏ دینی 
و clas‏ ضروری بود و oa!‏ مدهبی» به‌عنوان محور حبات براستی دینی همواره با عرف و 
قانون تنها بردست 4S OUT‏ داری می‌شد. 

این دل مشغولبها نه همان مقدر بود در شکل گشودن خطا و صواب در رفتار بدان lau‏ 
کند نا به دشواردهای عملی که کاهش شمار Ol gs‏ موحب آن od‏ بود پیردازد» پلکه علاقه 
pal sas‏ آوردن آموزشی که بدان نباز بود نیز cula‏ اشتغالات ذهنی دلالت سی کرد. از OV‏ 
پس» اینگونه تعلیم از راه پرسش و پاسخ ظاهراً تداول HL Cady‏ و بهرتقدیر در نوشته‌ها 
روی سخن آنها با بزرگسالانی بود که بواسطۂ لاقبدی b‏ دست کم حهالت در آمدن به‌آیین 
el‏ نهد بدشان می کرد. این آموزش j?‏ واقع عاق عمده موبدان لود E‏ روشن می‌سازد که 
OUT Le‏ می‌بایست به‌نوشتن کتب بپردازند و نیز Le‏ وقتی که کتب گوناگون ادب پهلوی 
ساسانی L)‏ پس از ساسانی) از Ole‏ رفته بود» b‏ مانند حماسه جذب ادب‌فارسی گردی د که 
آشکارا cue L‏ اسلامی داشت» این موبدان خصوصا Ba OLS‏ آنها بودند. (pM‏ ترتدب 
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ادییاتی که | کنون بدان می‌پردازيم هم دینی است و هم تعلیمی» و گه‌گاه استدلالی و جدلی. 
o‏ نوشته ها SÍ‏ سیمای «ادبی» کمی QU‏ می د هد » دست کم بر lyst‏ دوره پیشین که در 
آنچه تا امروز باقی مانده است سورد TP‏ ماست). این Jàls A Kf c»‏ ارزش hy‏ 
شناختی است» اما برای تاریخ نگرش فلسفی و QAM‏ در دوره‌ای که اند A ias‏ اسلامی در 
lg‏ یت Qs‏ پو د » ge‏ از فایده نت , شایسته است که مزدا گرایی سده‌های سوم و چهارم 
هحری / ee‏ و دهم CE»‏ 4 همان بخاطر حودش ( بلکه About gs‏ کمک آن به‌شناخت ما 
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نخستین مؤلفی که به‌بررسی او می‌پردازيم موبدی به‌نام آتورفرنیغ فرخزادان است که 
بعروف است درایام خلافت (env ۰۸۳۳ 519۸ ria) spa‏ خلیفه عباسی زندگی 
می کرد و رئیس زردشتبان فارس بود. کتاب کوچکی ضبط مناظره‌ای است که Ole‏ او وزردشتی 
نو مسلمانی که نامش را ار دادو -اوهرمزد به‌وهب الله تغسر داده بود رفته است qul)‏ شخص 
بواسطۂ ابهامات خط پهلوی ابالیش يا اباله خوانده می‌شود). آتورفرنیغ بهودیان و مسبحبان 
را نیز به‌شرکت در این مناظره دعوت 12,5 جنانکه معروف است مأمون به‌این مبارزات لفظی 
توجه و عنایت داشت و گزارش این مناظره در سندی که احتمالا از خود آتورفرنبغ است باقی 
مانده و به‌دست ما okey‏ است. زردشتی نومسلمان در پرسشهایش به‌نتایج ثنویت می‌تازد: 
وجود اضداد در جهان» آتش پرستی» عداب دوزخ که اوهرمزد heared‏ کرده» وضع و حال 
اجساد کافران پس از مرگك» کوستیک بستن. آنورفرنبغ به هریک از این پرسشها پاسخ می‌دهد و 
گویند که خلیفه را با خود موافق کرده بود که بسپار بعید می‌نماید. 

اشاراتی که در دینکرت به‌فعالیتهای آنورفرنیغ شده بوید این عقیده است که وی در 
گردآوری متون اوستاپی که در ایام فتوح مسلمانان پرا کنده شده بود سهم بزرگی داشت و از 
این WERA‏ وی cs.‏ اذوپن cena‏ بود که آخرین ویراستار دهنکرت آن را تدوین کرد در 
واقع شخص اخیر بود که به‌ای ن کتاب نام دپنکرت داد و گزیدۂ نسبتاً مفصلی از OT‏ را در کتاب 
پنجم وارد کرد ؛محتمل است این اذدین نامکك همان آیین RAV‏ معروفی AGL‏ که در الفهرست 
ابن الندیم بدان اشاره رفته و ابن‌قتیبه از OT‏ نقل‌قول می کند. از آتورفرنبغ در کتساب دافستان- 
دینیکك به‌عنوان Bye ats‏ دربارة تکالیف پرستش و آیین دینی و همچنین در «نامکیهای» 
(le al)‏ بنوشچیهر نیز نام رفته است. یک رشته پاسخهایی که وی بی‌د هد و مشتمل QU‏ 
دستنویسی است که به بندهشی بزدکث b TDI)‏ کهنترین دستنویس) معروف است نها بتارگی 
انتشار adh‏ است. پاسخهای آتورفرنیغ کوتاه و موجزند و در مورد مسائل b‏ اصول قانونی 
جاری هرگز نظ ر کلی ارائه نمی‌دهد» و این اسر درمورد برخی از UT‏ دیگری که می‌خواهيم به 
بررسی آنها پبردا ریم yj‏ صادق است. در واقع «LU‏ پاسخها به‌نکات بسیار کم اهمبت طهارت 
by,‏ می‌شوند و غالبا GIS‏ می‌باشند. اما برخی از آنها که گوشه‌هایی از قانون ازدواج و 


۴6۶۶٩ زردشتی...‎ cs اد‎ 


قوانین ارث را روشن می‌سازند يا گه‌گاه به‌قبول اسلام از سوی عضوی از افراد خانواده مربوط 
می‌گردند جالب توجه اند. دو پاسخ Lay‏ می‌گویند که ازدواج با محارم هنوز رسمی زنده و 
معمول بود؛ خویتدات «Xétodat)‏ ازدواح با خواهر با دختر) حتی برخلاف dus‏ خواهر 
یا دختر به‌اجرا گذاشته می‌شد» اما بی‌موافقت شوهران عملی نمی‌گردید. ذ کر موارد بسیاری از 
oe M‏ و uU‏ کی پواسطة تماس با شخص GU P L‏ کف ظا هرا AB s QU‏ که Vr‏ 
بدون در ویدیودات (وندیداد) در شرف فراموشی بودند و بهگزارش دپدکرت pals‏ برآنکه 
آنورفرنیغ قطعات پرا bMS‏ اوستای موجود تا Ob)‏ خود را برای هبربدان (érpat)‏ و موبدان 
که از شمارشان همواره کاسته می‌شد گردآوری کرده بود معنی می بخشد. 

اما مهمترین گزیده‌ها که نیز از اذوین نامکك منشاً می‌گیرند کتاب چهارم دینکرت را 
UKAS‏ مید هند. کتاب L‏ نوعی شرح فلسقی «نمود» امش سینت ( امشاسیندان) که پاد آور 
مد هب نو افلاطونی حد ید است JET‏ می‌گردد. از احدیت od: SIU‏ که در آغاز هست و هومن b‏ 
نخستین آفریده صادر می‌شود که آفرینش او بەلحاظی برای دفع نازش اهریمن است؛ بنابراین 
ننویتی وحود دارد که براثر Ol‏ در وحود آمدن دیگر آفریدگان آغازین به‌آسانی قابل تبیین 
است. مولف با رسیدن به‌شهریو رکه بیانگر توانایی حنگ افزارها dum‏ نظامی پادشاهی است؛» 
فهرستی از اسامی پادشاهان نخستین ساسانی بدست می‌دهد که در حفظ دیانت صحیح زردشتی 
نقشی داشتند. محتمل می‌نماید که فرمانهای OUT‏ در اینجا luc‏ نقل شده است» زیر سبک 
مطنطن و Anus‏ اینگونه اسناد به‌آسانی QUU‏ تشخبص است. Whe‏ پس‌از پرداختن به 
آفریدگان گنتی (geti)‏ فرصت می‌یابد که به‌طور بسیار مختصر به‌بحت در شمار زیادی از 
مسائل کلامی بیردازد که کتاب سوم Sas‏ آموزش مفصلتری دربارة آنها می‌دهد. احتمالا 
CLT‏ چهارم صرفا Ae Me‏ مطالبی که در کتاب سوم آمده نیست» بلکه بیانگر تلاشی است در 
جهت پایه‌گذاری آموزه‌ای کلامی و فلسف ی که درکنار آن Amal‏ مزدایی چندین OF‏ پیش 
و پس‌از وارد شدن pul‏ به نظامی مبتنی بردو AZ A‏ حزمی عمده یعبی دوگانه پرستی و 
آفرینش توسط خداوندی خردمند و دوراندیش ادامه b‏ 
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این موب د که از اعقاب آتورفرنیغ و موبد بزرگ فارس OLSI‏ بود در da‏ دوم سدۀ 
سوم هجری /نهم میلادی زندگی می کرد و از طریق دو منبع مکتوب بسیار متفاوت بربا 
شناخته است. دو منبع یکی مجموعه سه‌نامه cul‏ دربارة اقتراحی پیرامون اعمال دینی 45 در 
آنها وی به‌براد رش زا تسپرم» 9-0 JJ‏ سبر OU‏ که VI‏ آن‌از سوبد خود شکایت کردند اعتراض 
می کند. زاتسپرم تعلیم داده بود که‌مراسم تطهیر برنشوم را که نقش بهمی در زندگی مزدا 
پرستان داشت سی‌تنوان با تطهی کمتری به‌طور کلی برگزار نکرد. منوشچیهر در AU‏ اول با 
اهل سی رکان سخن گنت و خط استدلال وی ثاب ت OS S‏ اعتبار و سندیت برتر نص اوستا در 
این مناسبت است وعقیده دارد که‌اختلاف آرای بیان بوبدان زردشتی که‌به‌احتمال 565 برای 


داوری پیرامون قانونی بودن بدعت و T Sale‏ به‌انجمنی فراخوانده شده بودند به هیچ 
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وجه از اهمیت و اعتبار اوستا نمی کاهد. در اینجا و آنجا نقلهایی از مجموعه قوانین 3523 
دارد که چنانکه معلوم گردید مدتها پیش توسط مغان و مفسران Llp‏ قوانین اوستابی تدوین 
شده بود. منوشچیهر نامه دوم را به زانسپرم نوشت و تا آنجا که از این متن دشوار می‌توان 
درپافت وی در این نامه همان گونه بحاجه کرد که‌در ASU‏ قبلی کرده بود. منوشچیهر jill)‏ 
yy‏ -9) مايل بودنشان دهد که چگونه یک تفسیر مجاز سی‌نواند در موردی خاص با 
تنسیر دیگری تکمیل گرد د که نظیر سورد اختلاف میان افرگ و میتوماه یا آنورفرنیغ. ویندات 
و آتور بوسبت مناستر بلکه نیز کل معتبرتر باشد. این استدلال را ممکن بود برای استناده‌ای 
که همزبان از زیج شاهی (یعنی ایران)» هندی و بطلمیوسی به‌منظور تعیین موقم خورشید» 
(dej‏ ( کبوان) پامریخ (وهران) می‌شد بکار برد. نامه باتد کر شدیداللعنی ادامه Whoo‏ 
منوشچیهر به‌برادرش اطلاع بی‌د هد که وی قبلا به‌مردم سیر OU‏ نامه نوشته cul‏ و فرمانی 
AU)‏ سوم) به AS‏ زردشتبان Ole!‏ صادر کرده و آنها را از تبعت زاتسپرم منع نموده است. 

GU‏ این اسناد که هدف اصلی آنها | کنون چندان اهمیتی ندارد تذ کر بی پردۀ سلسله 
مراتب ژردشتی در شرایطی است که این gel‏ دیگر از Coke‏ دولت برخوردار نبود. لحن 
Ls‏ سراسر نامه ها با بیان خشک و کمابیش ALS Zu‏ سیاست دینی اوایل 899 ساسانی 
در برابر «انحرافات» فرق دارد (دینکرت» کتاب چهارم » ترحمه p‏ زهنر» QS‏ ص 
۾ سس), انشای موقرو سنجیده منوشچیهر اصلا تندو زننده نیست و بنظر می‌رسد وی از 393 و 
قدرت خود تنها برای متوجه کردن گروه زاتسپرم از خطر رهبر خود استفاده می AS‏ 

اثر So‏ منوشچنهر داقستان Sg‏ است. در این کتاب وی به‌بحث در مسائل 
گوناگونی می پردازد که احتمالا مسلم فرض شده بودند: در این دوره دلیل خوبی برای NS‏ 
بطالب و نکات آموزه و عمل که مزداپرستان در خطر فراموش کردن آنها بودند وحود داشت. 
به‌رغم اختلاف سبک نکارش ميان دافستان دپنیکث و «نامه‌ها» دلیل قاطعی وجود ندارد که 
ثابت کند کداسک از Uil‏ زودتر از دیگری نوشته شده است. 
سر راست‌تر اس ت که بی‌گمان بواسطۂُ آن‌است که مطالب آن‌پیشتر غیر شخصی است. این کتاب 
مجموعة نودویک پاسخ به‌پرسشهایی است که از سوی مهر -خورشید (ی) آنورساهان و 
زردشتی دیگری که نامش در کتاب نیامده مطرح گردید. دافستا با دیباچه‌ای با سبک رسمی 
و تشریناتی که بەسبک «نامه‌ها» نزد یک است آغاز می‌شود و سبس بی‌درنگ به‌مطالبی می- 
پردازد که می‌توان گنت lids‏ به پرسشهای ی که شده مربوط است. این پرسشها به‌ترتیب زیر 
است * 

پرسش Sod ,- v‏ در انسان »3,29« یعنی صورت نوعی و بثل (gel‏ نه همان 
گیومرت» نخستین انسان یا انسان آغازین» بلکه زردشت آورندة وحی و پسرش سوشیانس می- 


صورت روز باز پسین (فراشکرت) می‌گردد. این By sl‏ سنتی که زردشت را Ales yo‏ تاریخ جهان 
قرار می‌د هد احتمالا در تقابل با نگرش اسلامی در مورد افسان الکاعل احیا گردید» جز ASST‏ 
البته ALAS‏ عکس Ol‏ بود و کلام ایرانی سرمشق مسلمانان گردید _ معمایی که Ola Uu‏ 
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برمی‌خوریم. بهرتقدیر» بنابر مضمون hel‏ مزدآگرایی مقصود از انسان کامل پرستش خدای 
ps‏ متعال و مبارزه با شروبدی است؛ خردی که ناظر برحکوست الهی است برای هردوره 
فرمانروایی پیش بینی می کند که دیندار و پارساست. این پویش مستمر dU‏ خالی ازدشواریها 
و شداید نست. (پرسشهای پ - ع)» ابری که می‌خواهد تدها بر سرشت نظامی C VE‏ کید 
کند. پرسشهای ع , -م به برسی BE‏ کرده‌های آدمی b‏ اعمال ی که دیگران به خاطر او 
e Loss|‏ دادند می‌پردازد» بسته به‌اینکه او سفارش کرده باشد این اعمال پس‌از مرک او انجام 
داده شود l‏ شود -مساله‌ای مهم نظر به دعاها و مرا سم ی که در زندگی یا پس‌از مرگ یک 
زردشتی لازم است. ممکن است بپرسند وقتی که حسد برای دریده شدن تسلیم سکان وپرندگان 
شکاری شده است» LT‏ روح که گرچه از بدن جدا شده, ابا هنوز در نزدیکبهای OF‏ پرسه می 
زند» هنوز عذاب می کشد (پرسشهای ب , - Tyo‏ این نکته گفتنی اس ت که همواره وقتی از 
پرندگان شکاری ok‏ می‌شود از سگان نیزنام می‌رود. این امر نشان می‌دهد که روشی که‌امروزه 
معمول است‌با ann‏ فرق دارد در bob)‏ حسدراتنها در معرض پرندگان می‌گذا رند و Aiba‏ 
سگ صرنا تنها راندن ارواح خبیثه از جسد ازطریق دیدن OF‏ (سگ دید) است. در پرسش VA‏ 
jl‏ دیدن اوهربزدواهریمن که برای مرده دست می‌دهد سخن می‌رود» و پاسخ که مبتنی 
بر نص اوستاست یادآور اسطوره‌ای O85‏ است که تا کنون تنها در JRE‏ مانوی آن صدق کرد. 
اوهربزد به‌درخواست ی که زردشت از وی کرد که دست خود درا زکند با گفتن Kol‏ دست 
گیومرت را بگیر پاسخ می‌دهد هم اینها در OL)‏ بیکران اتفاق می‌افتد که در OT‏ گذشت 
Gay OL}‏ از Olga‏ بادی c‏ و در عوض Ol‏ وی اوهرمزد رادر رستاخیز بدن خواهد 
دید qu‏ ترتب این گناهکاران هستند که ار رحمت pls‏ خداوند سود خواهند برد» درحالی 
که نیک و کاران خدا را خواهند دید و با ورود در هستی آوهرمزد شادمان می‌شوند. 

همه این فصول cols‏ دقشی برای مطالعه و بررسی OUT‏ شناسی مزدایی بدست می۔ 
دهند و سند علاقه‌مندی متألهان اين دوره به‌باهیت خوشی سرمدی بهشت می‌باشند» سبمایی 
که در تقابل با آثار عامه پسند دور ساسانی pt‏ اد ها ویرافناعه است که مؤلف Ol‏ از وصف 
آلام دوزخ لذت خاصی می‌برد. در فصل سب بحثی باز می‌شود که از اهمیت GIL}‏ برخوردار 
است: در نبرد میان اوهربزد و آفریدگانش از یک سو و اهریمن و یارانش از سوی دیگر 
متجاوزی که باید سورد سرزنش و نکوهش قرار گیرد کل طرف اهریمن است. بدیها که 
اوهرمزد در مورد آنها مسوژول‌است» Was‏ کشرها پااعمال دفاع مشروع می‌باشند. در ضمن 
بايد توجه داشت که هیچ نشانه‌ای از هرگونه حدال برسر دوام و خلود الام دوزخ وجود 
ندارد؛ gue‏ اقتراحی (SU GU‏ بعد بر تخاست. 

پرسش ra‏ به‌بررسی اعمال عبادی می‌پردازد و اهمیت‌گوناگون کمربندمقدس مزدابیان» 
يا کوسترک AS‏ در عین حال نماد 4 نان )42 45( تسبت به اوهرمزد و جدایی Ola‏ 
بالا و پا 


کهکشان و خود دین است. ; نماد های ساخت و ت ر کب کوستنک و نیز از slo lS‏ که به 
Ol‏ مربوط می‌شود» ASL‏ راه رفتن بدون کوستیک و حرف زدن در حین خوردن در پرسش بعدی 
گفت وگو می‌شود. چون بستن کوستبکك EK‏ ویژگی مزدایی است» در اینجا بحثی Opel‏ 
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سنگینی گناه ارتداد (پرسش .ع) و قدر و ارزش کسان که م ی کوشند از ارتکاب این گناه 
جلوگیری شود (پرسش ,ع) در می‌گیرد. پرسشهای دیگری DW‏ ورون (پرسش (£v‏ و 
فد یه پایزشن (پرسش (Ey‏ و مجموعه‌ای از پرسشها پیرامون ارزشهای نسبی «عرفت نظری و 
عملی برای مویدان که برخی از آنها متون را از By‏ و پاره‌ای Sho‏ در piled‏ دینی کار 
آزسوده‌اند که همۀاینها تأثیر محسوسی درمواجب و مستمری آنها دارد (پرسشهای ۳-٠۰‏ ع) 
بدنبال می‌آید. این پرسشها OU‏ اخبار دربارةٌ وضع روحانیت مزدایی در دو OF‏ پس از 
فتح ایران بردست تازیان می‌باشد. شمار موبدان اند ک» دارای آموزش بد وتهیدستند» وسوال 
می‌شود که Uil‏ برای زنده OSL‏ چه تداییری باید بیندیشند (پرسش cla (go‏ زیادی 
uj»‏ مواجب آنها وجود دارد (پرسنهای م - (Ay‏ و نیز بحثی پیرامون GSI‏ و رعایت 
اصول CLL‏ اقتصادی» نظبر Ol!‏ خریدن VW‏ و OUS‏ فروختن Ol‏ و خصوصاً دادویند 
کردن با غیر مزداییان و غير ایرانیان. ai)‏ همان مهاجمان عرب که شمار Uil‏ چندان زياد 
نبود» بلکه جمیعتهای سامی نژاد امپراتوری سابق ایران» نظیر مسیحیان و یهودیان که از 
دیرباز دراین کشور سکوئت داشتند را نیز باید از این زمره pled yo‏ آورد.) این داده‌ها برای 
بررسی حمعیت شناسی ایرانل پش از اسلا م یا در سالهای C‏ فنوح از Creal‏ زیادی 
برخوردارند, داده‌های مزبور برای مطالعة مناسبات Oly‏ اسلام‌اولیه و «رعایای» ne‏ مسلمان 
آن که در بسیاری اوقات تنها برپاية اطلاعات پیرامون کشورهایی که جمعیت مسیحی ویهودی 
داشتند» نظیر مصر و سوریه مورد بررسی قرار گرفتند زمینه‌ای بدست می‌دهند. 

از سیماهای خاص این مناسات حفظ حقوق شخصی اهل‌الکتاب و بانند آن بود. 
منوشچیهر به‌پرسشهای , ب oye‏ با بحشهای طولانی در اطراف نهاده‌های عمدۀ حقوق خانوادة 
ایرانی» نظیر cub,‏ برخانواده (دوتک سرداریه) که خصوصاً اگر خانواده صاحب calls‏ 
Ab‏ هرگز BL‏ در آن قصور گرد د و Qh‏ آن را پیش بینی کرد پاسخ می د هد. که lS‏ وضع خود 
خانواده سمکن است راه‌حلی پیش TUR St‏ یا رس خانواده ممکن است OT‏ را به‌آینده‌ای که 
پیش از مرگش باشد م و کول کند. در آخرین چاره‌جویی» کارگزاران دولتی برای تعیین شایسته. 
ترین شخصی که در پیشامدها ریس جدید خانواده باشد پا در مبانی می کنند. یک رسم بسیار 
بدیع رسم ستریه (Sturih)‏ است (باز هم مطایق رسومی که haba‏ سرداریه را تفویض 
می کند). ستریه مسوولبتی است برای اداره alle‏ کسی بارش معان که به کسی 
داده می‌شود» در عوض و بجا یکس ی که وارث قانونی یا انتخابی ندارد. ابن روش واگذاری 
Slo!‏ دارایی iae à‏ کسی» با حفظ دارایی که نگهداری OT‏ منظور نظر قرار گرفته بوجب دوام 
و استمرار خانواده می‌گرد د. به این موضوع نمی‌توان بیش از این در اینجا پرداخت» اماموضوعی 
است که برای حامعه‌شناسان و نویسندگان تاریخ حقوق جالب خواهد بود. ماتیکان هزار 
Ga‏ بارها ala‏ رسم oy Lisl‏ می (AS‏ ابا sua‏ تشریح Ls ai‏ تعلیمی کتاب دا سنا دشک 
نمی‌رسد. رسم دیگری که اشغال ایران بردست تازیان OF‏ را منسوخ نکرد و به‌عنوان قانون 
GE‏ و مرسوم مزدایبان ادامه یافت» زناشویی خواهر و برادر یا خویتدات بود که در پرسش 
ء + مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسشهای y‏ رب Oly‏ جنسی» Lopes‏ لواط تخصیص 
«ib‏ که در هر بحثی پیرامون اخلاقیات مزدایی WE‏ به‌آن اشاره رفته است. 
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منوشچبهر به پرسشهای $55 Glew!‏ نبایش» سانند گیتی — خریت ‘(geti_xrit)‏ 
زند 5& روان (Zindak. rwan)‏ و (hamak. Den) o? -4 Lee‏ با ott‏ منظم 
پاسخ می‌دهد (پرسشهای (yq‏ .م» (Av‏ و تشریحانی نظیر کیهان آفرینی آنقدر تکرار می‌شود 
که در بندهشی 9 «ئزیده‌های» رانسپرم نیز بی‌نوانش خواند؛ این همان Spe‏ است که 
شاید بتوان Ol‏ را حکمت طبیعی اساطبری نامید» زیرا به‌استثنای پرسش .4 که بسبار مهم 
است و با اصطلاحات شبه فلسفی به بحث در حر کت افلا کک می‌پردا زند» کاملا مبتنی برروایت 
است. 

کتاب با گزیده‌ای از «افوال گذشتگان» که رژوس مطالب آغا زکتاب ششم wo Stas‏ 
است پایان DP‏ در هردو متن نا اندازه‌ای دست برده شد و بی‌توان از روی یکی دیگری 
ر اصللاح 9 تصحیح کرد. آشکارا پیداست که هردو ستن jl‏ حای دیگری اقتباس شده‌اند. 
کلمات قصاری که cul yo‏ دو متن آبده اشکارا قدمتی بیشتر از خود آنها دارند و احتمالا آنها 
قاموسی را تشکیل می‌دادند که در صورت لزوم بهآ نها ارجاع AM‏ پیش از این یاد آوری 
نله است 2 (y‏ که بولف شا هست ذی شا یسل در پایان بخش دوم کتابنشس از این کتاب هر ه 


پر Ud o2‏ 
۳- «روایت» ایمیت آشو‌هیشتن 


مؤلف این اثر برادرزاده منوشچیهر بود. وی در نیمه اول $e‏ چهارم هجری /د هم 
بیلادی پس‌از مرگ عمش موبد بخش پهناوری از جنوب ايران بود. این کتاب Ás gama‏ 
پاسخهای ایمیت به پرسشهایی بود که آتو رگشسب مهرانش آنورگشسب نامی از و ی کرده بود 
و Le‏ تمام کتاب به‌مسائل واقعی برخاسته از وضع مزدایبان در ايران عهد اسلامی un‏ 
پردازد. نفوذ و تأثیر اسلام در این GLI‏ بسیار پیش از کتابهای داتستان دینیکذ یا دینکرت 
بچشم می‌خورد. و برای تداخل با قوانینی که هنوز desley‏ زردشتیان حا کم است» خصوصا 
قانون خانواده و بالخاصه رسم ستریه OUS‏ داده سی‌شود. در Gent‏ ار فرصت برای 
pep‏ روشن چگونگی عمل این رسم و سنت و توصیف plis‏ زن در خانوادۀ خود و در ALE‏ 
شوهر استفاده می‌شود. برحسب اینکه پدر او وارثی دارد يا cai‏ اعم از وارت طبیعی يا اختباری» 
حدای از ol‏ وی برای بستن عقد ازدواحم pen‏ مشروط» یا (Patix Sayiha) gle»‏ 45 
sla) PI‏ حق بی‌دهد نا oli‏ دارابی خود را به‌سود همسرو فرزندانش مصرف AS‏ یا 
آزاد است يا نیست. همچنین اگر وی قبلا ازدواح کرده بود» تنها چا کر O) (cagar)‏ همسر 
دوم خود بود. LI)‏ موقم او اگر از همسر اولش فرزندانی داشت چندان روشن نیست.) در 
مورد طلاق» گفته می‌شود وقتی معتبر و قانونی است که Q‏ بەطور قطع pais‏ باشد يا Qi‏ 
امر موافقت AT‏ (نباید تصور کرد این امتیازی برای زنان بود). در مسائل ورائت» ede‏ 
از سوی یکی از اعضای مرد خانواده تقریباً همواره موجب تغییر موقع زن می‌گردید. اگر یکی 
از براد ران Qj‏ مدرد و دیگری مسلمان گردد؛ و بدین 5 (cou‏ با این کار مطابق قانود‌مزدایی 
از حقوق مدنی محروم شود موقم وی نیز تغیبر می کند و حتی پس از ازدواج تازه نیز در این 
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وضع db‏ می‌ماند (پرسشهای v‏ و ,). اموالی که مرتد به‌هنگامی که مزدابی بود کسب کرده 
بود مجاز نیست در تصرف وی BL‏ بماند» زیرا یک گفتار حقوقی کهن مقرر می‌دارد Sool‏ که 
SL;‏ متعلق به یک مزدایی بود روا نیست از دست مزدایی ببرون رود (پرسش ع). اما این 
قاعده در یک iela‏ مزدایی ضعیف و رو به‌تحلیل هميشه cule)‏ نمی‌شود (پرسش (yo‏ 
توبه و بازگشت نیز پیش‌بینی گردیده و توب هکار پس‌از مرگ از همان امتبازات روحانی بهره 
می‌برد که مزداییان دیگر می‌برند (پرسش + ۲). نزدیکک شدن pear‏ مزدایبان )1 کدین) 
سوجب آلودگی می‌گردد و مزداگرایی چنانکه معروف است» از این نظر بسپار GHD‏ و وسواسی 
است. از حماسهای گرم مسلمانان پهیچ وجه ALS‏ استناده گردد (پرسش (a‏ و اگر مسلمانی 
برای زهکشی چاهی به‌درون آن رفته است لازم است که با دقت ab)‏ چاه را پا ک و تطهیر 
کرد (پرسش (py‏ گناه زنا بازن pe‏ مزدای ی که به‌تولد فرزندی بینجام AS‏ با دین بدپرورش 
puke Yh‏ از OWLS dae‏ است (پرسش (£v‏ در خصوص آلودگی و (xe‏ نه همان از 
حضور (OU LS‏ بلکه Azul gs‏ کمی تعداد pem b‏ 9 بی کفایتی تطهی ر کنندگان» v‏ 
هیربدان نیز دشواریهایی برمی‌خیزد. با داوری از روی دفعاتی که gular‏ مسأله اشاره می‌شود» 
جنان می‌نماید که این اسر اشتغال دهن اصلی کتاب است» زیرا وحود هرید ثه‌ همان برای 
dolis‏ تطهیر» بلکه برای واداشتن مزداییان به‌انجام وظاینی که قانون خانواده تکلیف کرده 
لود لازم بود. در gle‏ که هبربد در دسترس نبست بايد به‌سردی رو آورد که Boer‏ دارای 
دانش و کمالی والاست و b‏ دست کم نیک آوازه است (پرسش 8( تردیدی نس ت که غالبا 
هیربدانی بوده‌اند که شغل خود را bla‏ پرداختن به‌مشاغلی پرسودتر» مانند سیاهیگری و 
راهزنی ترک م ی‌گفتند؛ این افراد در صورتی که برمی‌گشتند آنها را از شغل مقدسشان بر کنار 
می کردند (پرسشهای , ,رو . ,)» و این نیز dole‏ بود که به کاهش هنوز بشتر OUT‏ کمک 
می کرد. out fi‏ از پرداختن دین يا حریمه قصور می کردند» در آینده امکان نداشت مگر 
برای وظایف و مشاغل کوچک وکم اهمیت بکا ر گرفته شوند (پرسش .)٩‏ بنابراین هیچ جای 
شگفتی نبست که Gly‏ اشخاص کم لباقت توانستند مشاغلشان را بزور حفظ Ax‏ (پرسش 
(an‏ 

یک پرسش بظاهر کاملا عملی در مورد ستایش يا نکوهش مردی که پس از تصمیم 
گرفتن به‌ساختن پلی حهت استفادۂ هموطنانش» تغیبر Gh)‏ می‌دهد و پول را برای مقاصد دیگر 
در نظر می‌گیرد» موجب بحثی طولانی و Gio‏ پیرامون ارزش تعهدات ply‏ شرایط و روش 
انجام این تعهدات می‌گردد (پرسش ۱۷). 

با انتشار روایت ایمیت چند سالی پیش‌ازنشر روایت آتورفرنیغ (نگاه کنید به‌صنحات 
پیشین) یکی از شگفت‌انگیزترین BES‏ سر به‌سهر می‌بایست گروه پرسشهای کوچکی باش دکه 
به‌اشکال ازدواج Ole‏ خویشان نزدیک (خویندات) تخصیص CHL‏ و تا قرن گذشته به‌وجود 
Ol‏ حتی در عهود بسیار قدیم نیز بشدت اعتراض می‌شد. پاسخهای کتاب در مورد کاربندی این 
رسم» اشکال گوناگون OT‏ (ازدواح با خواهر» دختر یا مادر)» شبه تشریفاتی بودن OF‏ (قول و 
پیمان لفظی» گواهیها) و خصوصاً در سورد اعتقاد به ماهبت شایسته و ستوده این عمل» اینکه 
مرد بايد عملا ly Ol‏ انجام دهد b‏ قصد آن LS‏ و بعدها منصرف شود يا این رسم در سان 


اد ییات زردشتی... ‏ ۴۷۵ 


دیگران ترویج شود» پا بدون امد به‌صاحب فرزند شدن مجال تردید نمی‌دهد (پرستهای 
(Ye ۲ ٩ ۲ ۸ (vo (e£ YY‏ از لحاظط Ales)‏ تا ریخی >= انگیز است که این 9[ با ples‏ 
قوت درداخل inla‏ مزدایی که از همه سو در åblal‏ اسلام بود دوام آورد. نمی‌دانيم که‌آیا 
رمامداران‌سلمان از این مسأله 2 خبربود ند pue‏ می‌د اد زد درسورداعمالی که DUE‏ به حقو ق 
شخصی OUT ashley»‏ مربوط می‌گشت تجاهل کنند؟ بهرتقدی بحثهایی راکه این پرسنها 
ade‏ این Aus‏ تاریخی آشکار برانگیخت بی‌گمان نمی‌توان بحثهای بیهوده یا فرهنگستانی 
gs‏ کرد 

به‌طور گذرا یادآور می‌شویم که در دو بخش فرقی گذاشته شد میان سرتدان» و اشسخاصی 
AS.‏ در دين ډد b»‏ کدین» تولد می پا بند cs Cletus)‏ 4( اما با وحود این» به‌فضایل مزدابی 
عمل کرده‌اند (پرسشهای (vA ٤۲ ٦‏ 

دو بخش مشتمل است برپاسخهای کوناه به‌مجموعه‌ای از پرسشهای کلامی. دستۀ اول 
(پرسش (es‏ یادآور نکات مهم معادشناسی فردی است: سرنوشت روح پس از مرگ و پیش از 
رستاخیز جسم» WU‏ اعتراف به‌گناهان (patétecuy)‏ کوناهی و قصور در اعتراف» سراسم 
سه‌شبه (ستوش»82008)» دوام عذاب جسم تنها تا رستاخیز» حمایت آفریدگار از ارواح 
(QU s,‏ حتی در دورخ. وحود یک پررخ برای LF‏ هکاران Alo»‏ رو»» فرق مبان درستکار و 
بد کارانسان درستکار از جامعه‌ای که از سنخ او در آن‌بسر می‌برند برخوردار می‌شود» اما OUI‏ 
بد کار خود را las‏ می لیند. AS‏ دوم (پرسش .£( به‌حنبه‌های OU‏ شیر ue?‏ می- 
پردازد که مزدایبان و مسلمانان فراوان به بحت در آن پرداختند» مسأله این است که تا کجای 
دامنه فعالیتهای انسان را pad‏ الهی یا اختبار خود او حا کم است؟ 

sal‏ کتاب مانند آثار منوشچبهر» پیرامون زندگی عملی مزدایبان در Lb)‏ که حالت 
تدافعی در برابر اسلام ossis‏ اوی اا کوچ ارک رانا بدست می‌دهند. در پی روابت 
آتورفرنبم در دستنویس ایرانی پندهشی Án (TDv)‏ دیگری از چهار پرسش هیربد سپنددات 
فرج برزین است که موبد بزرگ» فره سروش و هرامان در سال ۸.., میلادی e Olas‏ 
می‌دهد. AR KS‏ این اثر مهم ما را از پیشامد نادر تعارض و کشا کش میان مزداییان 
خراسان و یکی ازکارگزاران بغداد (سنطانیک) که ابومنصور (؟) نامی را که ظاهراً سلمان 
توق فاد اش تا روزهایی به‌سال بشزاید باخبر می‌سارد. پس از iaio‏ آخر اين روا یت سی پرسش 
دیگر 5l»‏ موضوعات عبادی می‌آید, هیچ تس داح . aec d quib S‏ شتا قفاوت 
پیشین x dole ae‏ تاه شش آثار نظری‌ای که هم | کنون mia | ga Lail VOLL.‏ 
پرداخت چندان هم بازتاب اوضاع تاریخی» نظیر تعارض و کشا کش بنیادی آموزه که‌سزدایبان 
و duri casio died)‏ ات 


۴- «کتاب سوم 35 2« 


Moss ys‏ شین کنات حاضر بخشهایی از دینکرت که مضابین Ol‏ را بی گمان در دوره 
VE‏ می‌شناختند مورد پررسی قرار گرفت: دراینجا توحه ویژه‌ای خواهد شد به کتاب سوم که 
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مهمترین اثر کلامی مزدایبان است. دیگ کتب «آیبی»» یعنی CLT‏ چهارم و پنجم Us‏ هرا 
تحریر یا گزیده‌هابی از نوشته های متقدم می‌باشند که بردست یک يا چند سولف نوشته شدند. 
سؤلف یا ویراستار GET‏ سوم موبدی به‌نام Sly ST‏ امیتان بود؛ مطابق اطلاعاتی که مسعودی 
و حمزه بدست بی‌دهند Sle OU)‏ وی را می‌توان نزدیک btw Alo‏ چهارم هجری /د هم 
بیلادی تعیین کرد و معروف است که او رهبر روحانی مزدایبان جنوب Ol il‏ بود. وی تا 
فصل GET SLY‏ سوم که در آن تاریخ نقل سینه به‌سینة اوستا و نقشی که آتور فرنبغ در آن 
داشته را دنبال می کند از هویت خود چیزی نمی‌گوید. کار خود او ببشتر گرد آوری و خلاصد 
کردن مجموعٌ Lawl‏ دینی بیان شده در کتب متأخر و Case‏ در ia‏ اقوال گذشتگان و 
اذوین نامکث آتورفرنبغ بود که احتمالا پیش از این تألبف شده بود. از محتوای کتابهای اول و 
دوم دینکوت او Gye‏ نمی‌دانيم. مندرحات کتاب سوم با عبارت «از )& Qa‏ دين بهی» که در 
SLL‏ عناوین تقریبا کلیۀُ فصول آمده» Ke‏ فصولی که از ظاهر دین گفت‌وگو می کنند» eU‏ 
روشن و واضح است. این ابر OUS‏ می‌دهد AS‏ هدف بولف نظام بخشیدن دين و رواج دادن 
اصول (فلسفی) است که به بافت و ساختار Ol‏ نیرو می‌بخشد. 

کتاب با دوازده پاسخ کوناه به پرسشهای «برتدان» OSES‏ و شانزده پاسخ دیگر به 
پرسشهای یکی از شاگردان آغاز می‌شود. صفحه‌ای که پرسش اول در آن آبده در تنهادستنویس 
موجود از بیان ad)‏ است و صفحات بعدی نیز ناقص و پریشان می‌باشند. از این‌گذشته» این 
دستنویس ply‏ ناقص Cul‏ و به‌تصحیحات و اصلاحات بداوم نیاز دارد؛ حتی نسخه بردار 
درچند سورد از این ار آگاه بود و صلاح دانست فصل کاملی را که خود بداستنساخ کرده بود 
یا از aS cà. b,‏ خود بد نوشته شده بود سواد برداشت تکرار AT‏ به‌رغم استادی و دقت نظر 
دانشمندان Cole‏ صفحات بتعددی از این کتاب همچنان مبهم خواهد باند. 

جدا از برخی فصول طولانی پیراسون خویتدات (فصل .م)» گیتی (فصل (vv‏ و 
پزشکی (فصل (A.‏ هیچ فصلی Lode jl‏ چهار صفحه بیشتر نیست. نظم و ترتیب فصول کتاب 
A5‏ دلبخواهی است: برخی فصول» مانند فصولی که مشتمل است برپاسخ به‌آرایی که در 
فصلل گذشته ضابطه cash‏ نظم درستی دارند» اسا غالبا پیوند Ole‏ آنها ضعیف و بیشتر gU‏ 
لفط cul‏ تا معنی. اما در مورد وحدت و پیوستگی کتاب تردیدی teme‏ در سراسر کتاب 
موضوعات واحدی دنبال می‌شوند و اندیشه‌های واحدی مورد بحت قرار می‌گیرند از نظر- 
گا olga‏ که که‌گاه هیچ تفاوتی با هم ندارند, 

از این گذشته» ka‏ اشتغال ذهنی aS‏ بر تألف کتاب حا کم بود از اوضاع و احوال 
عقبدتی زمان تألیف این اثر پدیدار می‌گردد. aU‏ فراموش کرد که در Ob)‏ و مکان پیدایی 
این اثر» گسترش Aa Ai‏ اسلامی وسح و همه‌حانبه بود؟ بنابراین مقصود این کتاب هم تحکیم 
بخشیدن پایه های Oly!‏ مزدایبان بود که -دقیقا متناسب با تراز فکری خود به دست کشیدن 
از cul‏ پاستانی خود که باری از اسطوره و pled‏ داشت وسوسه شده بودند و هم Qu‏ و 
توضیح OF‏ با Sly‏ فهم پذیر و اقناع کننده برای OF‏ دسته از پرشورترین مهاجمان که می- 
بایست OT‏ را سورد تمسخر قرار بی‌دادند. اسا آیین خود آنها قابل انتقاد بود» و از این رو 
دفاع از مزداگرایی می‌بایست تقریباً خواه‌ناخواه همراه با حملاتی منظم pla‏ جدید بوده 
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باشد. این تهاجم ندرتاً متوجه متون است بلکه با تمام وزن خود متوجه OT‏ آسوزه‌هایی 
است که مورد قبول دشمن است؛ و برای نیل بدین مقصود» چون تمسک به‌اسناد و مدا رک در 
اینجا اعتباری نداشت» ازین رو این ARS‏ تعقلی است که غالب ecu‏ استدلال عقلانی که 
بتنهایی می‌تواند بار عقبده و ایمان را بردوش AES‏ ۱ 

در اینجا Coe‏ هست که با فرصت طلبی دیالکتیکی WW‏ فرق دارد؛ وقتی که متکلم 
مسلمان با ALON‏ پونان یا فبلسوفان مسلمان das‏ می کند» برای اپنکه OUT‏ را کاملا بی‌اعتبار 
سازد هم خود را مسصروف حست وحوی تضادهای درونی معتقدات مخالفان و معارضان خود 
می کند. ايها براهین عقلی می‌باشند که می‌توانشان در برابر فرایندهای خود عقل نیرز بکار 
برد. خط استدلال مزدایی از مسی DS‏ متفاونی می‌گذرد: این خط استدلال برشالوده حقایق 
بزرگ باوراء‌الطبیعه در تقابل با نظامهای ساوراء‌الطبیعة تنگ و محدود — اغلب تعمد از 
bb‏ نظری بحدود QUAS‏ بسلمان پایدگذاری می‌شود. قدرت مطلق خداوند» عدالت cg)‏ 
رحمت او» حکمت او پایه‌ های شناخت و بدین ترتیب معبار OF‏ حقبقت می‌باشند که مورد بحت 
است. خواه‌ناخواه این dbs‏ آغاز مقایسه خواهد شد با نظرگاه معتزلبان» و می‌توان تصو رکرد 
که وقتی آنان در حدیشی مشهور به «مجوس اساام» متهم گرد یدند Las‏ به خاطر نظر å‏ اختبار 
انسان نود که مطرح می کردند» بلکه از دو حهت cog‏ استدلالشان را aly‏ عدالت خداوند 
قرار می‌دادند» سپس آنچه را که باید یا نباید بدرستی منتسب به خداوند دانست به‌عنوان 
نټیجه استنتاج می کردند. این خط فکری ceeU‏ به‌عنوان تحمیل BASS‏ حدو مرز برای 
فدرت مطلقۀُ خداوند» و بهرتقدیر به‌عنوان زمینه ساز تعبیری از روح کتب آسمانی که بسیار 
دورتر از نص سی رود lb‏ هر شده AGL‏ در واقع تعریفی که LT‏ سوم Sas‏ از مزداگرایی 
می کند و Ol‏ را توضیح بی‌دهد» جدا از جدال برسرکلمات» از همان ابتدا معرفتی طبیعی 
(آنها خواهند گفت «فطری») از خداوند را قبول دارد و «خرد فطری» (اسن — (asn.xratco s‏ 
و دین بھی را hel‏ و اساس می‌داند. دست کم از کتاب سوم ORS‏ برسی‌آید که دینکرت 
دربارٌ وحی» از Qed‏ ارتباط اهورامزدا با انسان به‌وساطت زراتسترا یا شناسایی حقایقی همچون 
معادشناسی که به کمک استنتاج نمی‌توان بدان نایل گردید؛ ue‏ کم سخن می‌گوید. در 
احلاقبات» از Cow‏ $55( میانه‌روی (patman)‏ بعیار و اصلی cul‏ که از Ol‏ خرد در قلمرو 
معرفت است؛ هردو نسبت» فی‌نفسه» صفت هرانسان است. این خصلتهای QU‏ دسترسی و 
کلبت است که به‌مرداگرایی OT‏ برتری را می‌دهد که توسط یزدان‌شناس OF‏ در سراسر کتاب 
تأ AS‏ می‌گردد. 

ابا شایسته است مدعیان و مخالفانی که متن کتاب به نام از OUT‏ ياد کرده يا به‌طور 
غيرسستقيم QUIA)‏ اشاره نموده است سورد بررسی بیشتری قرار گيرند. پیش از همه از «lle»‏ 
( کیشداران) نام رفته است که تقریبا علی‌الاطلاق مسلمان می‌باشند» اما بدون اینکه به‌این 
عنوان مشخص شده باشند. در تقریبا پنجاه فصل به‌دنبال آسوزه‌ای که در عنوان هر فصل 
آمده این نکته به اثبات رسیده است که تعالیم کیشداران با مفهوم حقیقی خداوند در تعارض 


ul 


pum به‌تعاليم قرآنی در ارتباط با کیشداران همواره تکرار بی‌گردد ؛‎ auus oly Lil 


olal تاربخ‎ PVA 


آنان خود را خاتم‌الانبیا می‌خواند؛ آفریدگار پس از منع هرگونه پرستش مگر پرستش خودش 
به فرشتگان فرمان می دهد که انسان را سجده کنند. خصوصا چنبن می‌نماید که حاودانه بودن 
عذاب دوزخ با عدالت خداوند» و از OF‏ بدتر» با حکمت رحمت او با کمال تدییر اولی او 
تناقض دارد. قدرت Aall‏ خداوند با این امر سازگار نست که ارادة او را گناه آفریدگان خود 
او نقض کنند» و در واقم چگونه می‌توان خير مطلق خداوند را با هرنوع عامل بدی آشتی 
ST calo‏ آن GH‏ چیزی بیش از صرفاً «جواز» نیست؟ هدف برخی حملات خصوصاً به‌اعتقادات 
معتزلی است که می‌گویند AS‏ صفات قدیمی که منبع فعل در ASL)‏ در خداوند وجود ندارد و 
اینگونه صفات حادنند, 

دست کم در EQ‏ مورد کیشداران نصرانبان می‌باشند. فصل چهلم کتاب از تثلیث و 
پوچی و بیهودگی پدر و پس رکه همزسان در OU)‏ ظاهر می‌شوند سخن می‌گوید. در خصوص 
Ob regs‏ کدگاه دشوار است که بنوان گفت منظور کتاب دین يا کاربندیهای OUT‏ است» زیرا 
این Obs lg A‏ بهودیان و مسلمانان بیکسان مشت رک می‌باشند. quA‏ معنی که Kes‏ 
دها (doles) dS‏ شخصیت اساطیری و دشمن (qui‏ به‌عنوان CW‏ ابراهیم تلقی می‌شود» در 
صورتی که در شاهنامه وی در درحه نخست OLJ (eli‏ است. سانویان ندز از نظر دور نمی- 
مانند؛ «فرایض» OLT‏ با فرایض اعلام Sad‏ آتورپات مهراسپندان تعارض مستقیم دارد» و 
OW Aj‏ (اصطلاحی که در الحادشناسی مسلمانان Kf‏ نه LS cis‏ در مورد مانویان بکار 
می‌رود) بحق مسژول Gol‏ دو روح تلقی می‌شوند که آوگوستین قدیس OT‏ را برای آیندگان 
هم شرح داد و هم رد کرد. 

سپس بنظر می رسد که مولف اطلاعات نسبتاً خوبی از اعتقادات مخالفان خود دارد و 
نمی‌توان او را به تحریف یابدفهمی متهم کرد؛ و باز A‏ وی مشق حدلی m)‏ بلکه در 
اویختن با واقعت است. 

بی‌آنکه هیچ قصدی در تلخیص AT‏ فصول کتاب سوم در بیان باشد آسوزه‌های مهم 
Oly‏ شده در آنها را می‌توان به‌منظور OUS‏ دادن راهی که این آموژه‌ها در Ol‏ به‌هم پیوند و 
اتصال می یابند سورد بررسی قرار داد. جزم اندیشی بنیادی درمزداگرایی « 585(« وحود دارد 
(با نادیده گرفتن MS‏ که ابهامات و پیچیدگیهابی دار د که هنوز نامکشوف مانده است) که 
علاوه بروحود اوهربزد آفریننده» وحود اهریمن را yu‏ که Chel‏ و بای بدی است مسلم فرض 
می کند. ابا از um las az‏ می‌تواند sabe‏ کردد و ux Lins‏ ضرورتاً Spee AU‏ را برای 
آفریدگانش به‌سرانجام خير رساند. بدین ترتب Kf SA‏ معدوم پیست» سرا نجام میحکوم است» 
مسأله‌ ای که توضیح اند کی درباره‌اش داده می‌شود» اما آنجه از این اسر منتج می‌شود» نظیر 
s‏ خیر و حتی بیش از OT‏ مینوگ (متعالی) است. در واقع» هنگامی که آفریدگا رکه جهان 
بینویش مورد رشک و تهاجم اهریمن قرار گرفت به‌آفریدگانش Obes‏ می‌دهد از جهان مینوبه 
E‏ درآیند ودر Leal‏ آنها آماده مبارزه با اهریمن وپیروزی بر وی می‌شوند» اهریمن» درعوض 
چىزى uL ex cam‏ نمی آفریند» پلکه از موجودات گیتی به‌عنوان عمال خود استفاده می AS‏ 
همین عمال هستن د که در آخرالزسان در یک از هم‌گسیختگی سریع و ناگهانی ناپدید خواهند 


شد» يا در مورد انسانهایی که OL)‏ خود را در دورخ گذراندند» پالایش خواهند یافت؛ 


ادبیات زردشتی... ۰ ۴۷۹ 


نبدیل صورت خواهند داد و نامیرا و خجسته خواهند گشت. بنابراین انسان برای رسبدن به 
فلاح و رستگاری وظیفه‌ای نفلامی دارد. وی بواسطه اراد آزاد خود که به‌علت Ol‏ سرشت 
(Cihr)‏ وی سرشتی خویشکام (Kamakih)‏ سی‌گردد اشرف مخلوقات است و در lee‏ 
چوب جامعه» برحسب چهار AR‏ بشری-مویدان» جنگاوران» تشاورزان‌و صنعتگران- که در 
رس OF‏ شاه ایرانی خوب فراردارد به‌سوی هدف خویش هدایت می‌شود. بدین ترتیب نقشی 
که شاه ایفا می کرد نقشی اخلاقی» کیهانی و نیز سباسی است؛ » و پادشاهی همراه با خود دين 
بهی‌ستون حهان است. اتحاد و پیوستگی این دو ناکسستنی است و هردو دارای .8,3 
(Xverrah)‏ — پادشاهی‌یادینی می باشند. پیش‌بینی آنچه این آموزه که هم در یزدان 
شناسی و هم در حماسۀ ایران تسری می‌یابد می‌بایست در بافت صرفا دینی و باطنی اسماعیلیه و 
در عالم Oly!‏ بشود که مردم آن در دور اسلامی درد و دریغ برای فرة پادشاهی را همچنان 
زنده نکه داشتند میسر است. شالوده‌های این اسر در تاریخ یزدان شناختی زردشتی ربخته 
شده بود که در آن ویشتاسبه Ole gs‏ و مدافع E»‏ روحانی» cul‏ تاره بود که از Sow‏ این 
آیبن ASL case dee‏ بود. از سوی دیگرء فتوح اسلامی درعین حال نمونه‌ای از فتح ایران 
بردست بیکانگان نیز بود» چنانکه شکست زردشت گرابی با شکست امپراتوری Obi‏ در تاریخ- 
GS‏ مقدس که جزء و بخش اسطوره دینی و ملی گردید پبوند AL‏ است, ۱ 

برس ی گرد یم پرسر AIL.‏ اختبار بشر؛ بايد توحه داشت که اين اند يشه ستتا مزدابی 
است» 1,55 WAS‏ با صراحت بسبار در مورد «انتخاب» e‏ خبر آغازین پافشاری می (AS‏ ابا 
نباید از نظر دور داشت که دوباره bal‏ گردیده و دستخوش تجزیه و تحلیل فلسفی شده و از 
تمایز olo‏ عمل ارادی و طبیعی استفاده می کند. همچنین» d) E‏ مسوولیت خداوند با صراحت 
رد می‌شود که می‌تواند Spal‏ از نصوص قرآنی باشد و بوده است. خداوند نه همان doas‏ 
شری که آفریده‌اش مرتکب می‌شود نیست» بلکه AU‏ ارتباط Ole‏ اختبار انسان و علبت 
خدا حتی مطرح نمی‌شود. معتزلیان با صراحت بیشتری سخن می‌گویند: خير و شر هردو یکسان 
پبرون از WU‏ و نفوذ خداوند فرار دارند؛ راحل OUT‏ در دفاع از مسوولیت بشر راه حلی 
پننادی است. Aux)‏ است Öle ld yo AS‏ تعمداً این نظر را اختبار کرده باشندء اما می توان آکاهانه 
نصور کرد که OW yeas‏ از همان گرایش فکری پیروی کرده‌اند. 

اگر چند مزداگرایی دوگرابی اخلاقی را در دور متأخرش حفظ کرده اما مفهوم دوگرایی 
«طبیعی» برای اینکه ST‏ هیهای تازه‌ای را که حکمت طبیعی یونانی‌دآب فراهم آورده بود و از 
مدتها پیش معرفتی عامه بوده opty‏ به‌پاره‌ای اصلاح و تعدیل نبارداشت. تقابلها و تنافضهایی 
aS‏ در عالم Gab‏ پدیدار cul‏ آشکارا در چهارجوب دوگانۀ خیروشر نمی‌توانست بکنجد» 
اسری که برای VL‏ به حقشت آن پی‌برده بودند, علم خواص عناصر و اضداد آنها بحثی منظم 
و اصولی را در مدنظر داشت که این واقعیتها را از حوزۀ GE!‏ ولو متعالی و مافوق تجربی 
کنار می‌گذاشت. گیرایی و تازگی فصولی که به‌بحث در عالم Gols‏ می‌پردازند در اینجا 
نهفته است» اگر چند این فصول به‌نازش اهریمن با ارتباط دادن OF‏ مستقیماً به‌آفرینش و 
«تکامل» گیتی و بانند آن نیز اشاره می کنند. VOL.‏ ابر که Lon‏ بو اسطه نازش اهریمن و 


می‌توان گفت « همچون وسدله دفاعی» به قلمرو ow‏ در آیده بود کمتر اشاره می‌شود. این موصوع 


FAs‏ تاریخ اران 


sus]‏ نوشتن فصول بسبار حالبی درباره براحل آفرینش گردید که با «ایحاد» آغازین ماده که 
سيس به‌عناصر تقسیم می‌شود آغاز می گردد. این عناصر گروههایی تشکیل دادند که از روی 
شکل (desak)‏ آنها تعیین گردید و از OT‏ پس رفته رفته به‌آحاد مستقل و پیچیده که جهان 
را تشکیل مید هد مبدل شدند, این اندیشه‌ها آرایش و ظریف کاری چندان پیشرفته‌ای نداردء 
ابا Oke‏ نظم و نسقی پافته اند که پیداست بزدایبان ایران» یعنی سرزمینی که Lus‏ در همان 
ایام برخی از بزرکترین فیلسوفان را به‌فرهنگ اسلامی داده است» از این میدان تحقیق و 
پژوهش le‏ نبوده‌اند, 
از تن و روان؛ در کهنترین متون مزدایی ly»‏ این موضوعات و بویژه پیرامون روان و اینکه 
از چه عناصر روحانی گوناگونی ت رکیب Cus BT ash‏ فراوانی می‌توان یافت. باز گشودن 
این مقاهيم› به رم گذشت cell‏ شاید يافتن Vi‏ دفشتر پاره‌ای کلمات که Ada‏ اوستایی 
دارند را مسر سازد» زیرا در این (AS)‏ مبرات ایرانی سشاید shal ate‏ تا اندازه‌ای 
پرعلوم طبیعی می‌جربد, Wa‏ در راس (Sle 9 y Po‏ )313 )>> فطری» (asn. xrat)‏ قرار 
دارد که با «خرد ab‏ از راه کوش» (gos - asnut .. xrat)‏ حفت می‌گردد. در دوره 
jak‏ مزداگرایی این ex Les‏ به «خرد دانی» و «خرد | کتسابی» ud‏ يافتند» اما به رغم این 
uu‏ معنای حزئی چبزی از ابعاد کیهانی گذشتۀ خود را نگاه داشتند. ابا در همه این فصولی 
که درباره روانشناسی است چیزی که بتواند با علوم یونانی و پژوهشهای بسبار Ad a‏ مذ هب 
یونانی پیش از این از طریق مسیحیان سریانی Ob)‏ در عالم عرب OU)‏ اسلام Au‏ وسیعی 
کرده بود. تجزیه و تحلیل در اینجا تنها در شکل جنینی و ابتدایی ظاهر می‌شود و عمدتا به 
طبقه بندی کردن باورهای یمن در حریان تبدیل و Jb‏ مربوط بی‌گردد. 

بحت منظم و اصولی از اخلاقیات با خطوط دقیقتری دنبال می‌شود؛ در اینجا نیز 
اند s‏ ها سنتی است» ابا فهرست کردن فضایل و رذایل us‏ مأخوذ از نکتب مشایی است. 
رسینه ها یی برای رسندن بدین باور وحود دارد که این وام‌گیری »5 rac ell‏ صورت نگرفته» 
می د هد استنباط بی گرد د ردپای OF‏ را در نسکهای bined‏ اوستا می‌توان دنبال کرد. دو عامل 
وحود دارد که به تا پید این OLS‏ که در عالم ol à!‏ به‌طور گسترده‌ای علم اخلاق QU‏ را 
می‌شناختند کمک می کند. نخست آنکه هنگامی که مدارس آتن به‌فرمان ژوستننین بسته شد 
امیراتوری ساسانی از ورود ALON‏ یونانی مکتب ST‏ به‌این کشور بکرمی استقبال کرد. اين 
دعوت در صورنی QUU‏ توضیح cul‏ که Quits!‏ با dood]‏ یونانی در تماس بوده باشند, UU‏ 
کشف (als S‏ در افغانستان که شامل برخی فرمانهای پریادسی - آش وکا با ترجمۂ ظریف 
و ادیبانة یونانی است OUS‏ می‌دهد که در عالم ایران بودند کسانی که با اصول فنی اندیشۀ 
فلسفی OUR‏ آشنایی کاسل داشتند. در اینجا پیوندی با اصل ilo,‏ رو ی که به‌عنوان سیمای 
مشخص اخلاقبات ایرانی lb‏ بی گرد د وحود دارد که بايد همدلی همه روانهای نیک را 
برانگنزد (در صورتی که در cue‏ حال آنها را از اسلام و مسیحبت رو Ola f‏ بی‌سازد). با این 


FAY ۰ دردشتی...‎ cols 


همه» در درون این Ax)‏ و Up duco‏ در واقع فضایل ایرانی cul‏ که دوباره ظاهر می- 
شود. تر کیب یا پیوستگی با موفتیت به‌انجام رسید و نشانه و اثر خود را بر تمامی میدان 
پهناور اخلاقیاتی که در dase‏ شناخت ایران اسلامی سده‌های بیانه بود برجا گذاشت. 

idis Laus ases cs ras‏ شده است تا آموزه‌های بنبادی را که به‌رغم نظم و 
ترتیب تصادفیشان می‌توان رد آنها را در سراسر این فصول دنبال کرد دسته‌بندی گردد. حتی 
در این بررسی بافت نظری می‌توانیم پیوند و ارتباطی با آموزه‌های گذشته ببینیم. در خواندن 
کتاب سوم BL‏ فراموش گردد که درکتاب هشتم موّلف در هرتفصیلی گزیده‌ای از هرنسک 
اوستارا که بقایای فرهنگ مزدایی را زنده نگه‌داشته بود ذ کر کرده است و نیز نباید از ياد 
برد که وی در کتاب نهم Aces‏ هری د رها ددع از deba‏ کر ay ab:‏ کمک 
اسطوره تعالیم گاٹایی را شرح کرده Ess eal‏ نمود. Gal phy‏ در مورد دینی که در برابر 
فلسفه عقب نشسته و احتمالا دست از خبال وحی Gao cel oh ets),‏ وکود باوخ 
حتی درکتاب سوم آموزه‌هابی از این دست می‌توان بافت .گذشته از توجیهات عقلی led‏ و 
استفاده از واژگان اوستایی که تنها اند کی از آن به‌پهلوی ترجمه شد و یادآور سر زندگی و 
استمرار این سنت دینی است» حقبقت این است که کتاب سوم مرحله‌ای را رقم می زند که از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. 


۵- «شکند le‏ ویچار» 


OL‏ فرخ 9l‏ 25 داتان» بولف این | Vr‏ رسالة بزرگک دوره EEEE‏ خود را 
مردی جوینده راستی و آرژومند نهادن Cpr‏ خود برشالوده‌ای استوار معرفی AT‏ با اینکه برتری 
آن 531-5555 نی دنت ست مانو یت 3 el‏ — را ثابت می‌نماید و همه آنها را 
بتفصیل رد می کند. وی دراین کار نظری ous aS‏ 4 به نوشته های گذشتگان خود متکی است 
و خویشتن را شاگرد OLT‏ کارش را ساده و همه فهم کردن آثار OUT‏ می‌خواند. در صدر این 
استادان گذشته آتورپات یاون دان )1( امی قرار دارد که چیزی از وی و حتی صورت دقیق 
نام پدرش نمی‌دانیم» اما LS‏ با آتورپات فرخزاتان که در همه موارد از وی به‌عنوان مژلف 
دینکرت نام BU cul ax;‏ داشت. وی همچنین به روشن آتور فرینغال» نویسنده کتابی 
موسوم به روشن sU (Rosn nipik) Ss‏ سی کند که کتابی است که در الفهرست 
ابن الندیم از آن باد شده است (عنوان این کتاب بارها تکرار می‌گردد). 

کتاب به‌دو بخش تقسیم می‌شود: یکی بخش نظری در پاسخ به‌پرسنهای گوناگون ی که 
مهریار مهمتان نامی که احتمالا مسلمان بوده از وی می AT‏ و توضیحاتی پیرامون نظریه‌های 
کبهان آفرینی و OUS‏ شناسی که همه آنها در اثبات حقبقت ثنویت می‌باشند. بخش دیکر که 
حدلی و بباحثه‌ای soya cul‏ در ai, lem Obst Gil bl‏ و نیز دهریه» سوفسطاییان و 
خداناشناسان می‌پردازد. دراینجا نه همان با ادیان تشبت شده و شناخته» بلکه با آن حریانهای 
oS‏ غیرمذهبی b‏ حتی ضدمذهبی که همه ادیان دیگر می‌بایست با آنها در آویزند برخورد 
می‌شود. استدلالهایی که عليه هریک از Gl Ges‏ شده می‌توانست مورد استفاده هریک از دیگر 


مخالفان نیز قرار گیرد» و ازسوی دیگر امکان داشت OT AJ‏ را ci ba)‏ ستحدان Alin)‏ پیش نیز 
برگرداند. بنابراین تشخیص اینکه کدام طرف مبتکر این یا OF‏ استدلال بوده دشوار است؛ اما 
دست کم می‌توان تصور کرد که براهین برضد بهودیت و مسسبحیت در وقتی AS‏ مزداگرابی خود 
را تنخاتنگ با آنها cosh‏ یعنی در دورةٌ ساسانی» بسبار دقیق و حساب شده است و نیز می- 
توان حدس زد که همان ایرانبان پس از قبول اسلام احتمالا بعدها این ذخایر را دوباره گرد 
آوری کرده و از آنها استفاده نموده‌اند. همچنین محتمل است که در این ایام متقدم ادیان 
darks‏ سه‌گانه ناگزیر بودند با همه‌گونه اشخاص «غیرمذهبی» در آویزند. بهرتقدیر قابل 
بلاحظه است که نختین گردآوریهای استدلالات abe‏ ادیان دیگر و نخستین CU‏ و 
تشریحات کماپیش عینی ادیان دیکر آنطور که مخالفان مسلمانشان در آنها می‌نگریستند ‏ 
با ید همعصر با کتابی du‏ شکند گما نیکك nc‏ و کتبی از این گوند بوده باشد. 

نخستین فصل کتاب تقسیم OF‏ به‌فصول مختلف کار ویراستاران حدید است --تصویر 
ule‏ از olga‏ ایزدان و جهان گیتی با دین بدست بی‌دهد و دین همچون درختی است که 
مبانه‌روی OF A3‏ است و از آنجا کلب سلسله مراتبی که بشر و حامعه بشری از OT‏ تر کیب 
سی یا بد ola E oles‏ که بی د ESS‏ از اضداد و تضادهایی که در دل ye öka‏ 
قرار دارد برمی‌خیزد موضوع فصل دوم است؛ حل این مسأله مستقیماً ب‌سوضوع مسژولیت 
غایی در مورد GY‏ بی‌انجامد و در پی (Ol‏ با وحود همه ایرادات» کوشش می‌شود تا ثابت 
گردد که به رغم نمودهایی که از اعمال متقابل درون 357 آسمان ستارگان اوهرسزد و سبارات 
اهریمن بربی‌خیزد» بدی هرگز براستی از نیکی ناشی نمی‌گردد (فصول م و ع). رد خدا۔ 
ناشناسان و Ae o‏ (فصول ه 4-9( با بخشی محکم و استوار از معرفت شناسی پیرامون راههایی 
که به‌شناخت و بویژه شناخت خدا می‌انجامد آغاز می‌گردد؛ Abii‏ آغاز بحنی است در باب 
مسوولیت و مقدر بودن. کل مطلب به‌اثبات این رآی منجر می‌گرد د که» برای Qus‏ وجود 
بدی» اگر علت اولی را در نظر نگيري م که چیزی مگر نیکی نیست» نیکی فرزانه و توانای بر 
آنچه از وی صادر می‌گردد؛ با ید oT‏ وحود داشته باشد که Oa‏ ار خداست (y bes)‏ 
در اثبات این chy‏ تجزیه و تحلیلی بعمل می‌آید از آنچه در گیتی» نوع متضاد مینوگ» اتفاق 
ی‌افتد که 35€( در سارزه است» Lal‏ آفریدکار برای dling OF‏ دفاعی پیش بینی می AT‏ همه 
jim‏ اشاره دارند که اهریمن یک Gd [s‏ سبدآیی که یکانه و فرد است (فصل ۸). oum‏ 
برسی‌آید که مبارزه با بدی هدف اصلی عمل الهی آفرینش است؛» و پیش از آفرینش باشندگان 
گیت که باید بازیگران اصلی باشند پیش‌بینی شده است. بنابراین» این مبارزه بر آفریدگار و 
آفرینش تحمیل گرد ید (فصل و). این‌فصل بخش کاملی ا زکتاب سوم دینگرت را نقل می AS‏ 
که تنها عنوان OT‏ در دپنکرت یافت می‌شود. Oke‏ بی‌نماید که گویی این بخش از نسخهٌ 
اصلی کنده و از هم دریده شده است.این اسر اشاره دارد که نسخه های بسیار اند کی از دونکرت 
در دست بود. بخش Less‏ نظری کتاب با فصل . , که از جنبه‌های درونی و باطنی تاریخ 
مزداگرایی گفت‌وگو می AS‏ پایان‌می‌گیرد. اسان به کمک Liss‏ نبروی روانی که ابزا رسعرفت 
دینی است موفق می‌گردد که دربرابر وسوسه‌های اهریمن درایستد» فرایندی که تاریخ دینی 
(یعنی سزدایی) بشر را می‌سازد. در اینجا برای بدست دادن تاریخ بسیار مختصری از 
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ullos‏ از فرصت استفاده می‌شود» که نخست صادقانه و از روی Oley!‏ داستان سنتی رسالت 
زردشت» تغییر Quel‏ و پشتاسبه و جنگ مذهبی دنبال می‌شود؛ سپس این داستان صورت شبه 
تاریخی بخود می‌گیرد زیرا از آزسونی که آتورپات مهراسپندان به‌خاطر گواهی دادن به‌حقبقت 
دين در برابر بلحدان Olay‏ تن در داده بود اشاره می کند. 

پس از Ob‏ رشته طویلی از dele‏ دینی می‌آید. فصلهای , , و yy‏ به‌طور پرمعنایی با 
Alas‏ به اسلام به‌عنوان دینی که وا تنل رات Sle‏ نی کرد ils‏ مباحت انتتادی 
کتاب از Sas‏ اخذ گردیده, خلاصه شده و خصوصاً coll ade‏ قرآن که عمدتاً از جهل‌سورة 
نخست قرآن انتخاب شده بکار گرفته شده است» به‌اضافهٌ حملات به‌آرایی که بخصوص از آن 
معتزلیان است؛ چون منروضات معتزله UE‏ همانند پیش فرضهای مزداییان بود» ازین روء 
رو در رو ساختن مصرانه آنان با هستی و وجود GY‏ برای آنکه OUT‏ را به پد یرفتن وحود اهریمن 
وادا ر کنند اسان ET‏ 

فصل yy‏ به‌تجزیه و تحلیل انتقادهایی که es‏ از رای کرد می پردازد و با 
خوش‌بینی بنیادی quo‏ بهی که بهاعتقاد OF‏ وجود بدی و زیانهای آن که خداوند هیچ 
PL‏ در قبال آنها ندارد» با بصیرت و قدرت خداوند کنترل و محدود ins a‏ خداوندی 
که Scl‏ دیرپای نیکی و بدی را روا نخواهد دانست و در OU) GLY‏ همه آفریدگانش را 
نجات خواهد بخشید به‌اين انتقادات پاسخ می‌دهد. این pU»‏ از مزداگرایی به‌طور بارزی 
مبتنی بر دپنکرت است. 

ملف در انتقاد از بهودیت (فصول (v‏ و ء ,) به‌بخشهای نخست سفر پیدایش و 
خصوصاً به روایت هبوط انسان اشاره م ۍ کن د که پیش‌از این در ارتباط با نصوص BLE‏ در 
مورد همین موضوع بحث بمختصری کرده بود. dams‏ قورافی که سورد استفاده مولف قرار می- 
Ty‏ رن بردست بهودیان Ul TORS UE‏ دارای نشانه‌هایی ار Asa‏ های کر کوش 
و سریانی می‌باشند. بنابر روایت سولفان ارسنی که اطلاعاتی از مناظرات بیان مسبحبان و 
مزداییان »5 eb!‏ پادشاهی Says‏ > دوم بدست مید هند» اسان ده esl‏ ایام » از آموزه‌ها و 
احتما لا ار تون پد اعم از عهد قديم و حدید بی اطلاع نود ند, از این گذشتد» در 
اینجا از مددا Fera‏ بهود نیز به‌قصد استهزای OF‏ نقل قول می‌شود. کاملا روشن نبست که LT‏ 
ملف از این هدداشیم شناخت دست dal‏ از Gay‏ متون عبری يا آرامی داشته یا نه» اما 
می‌دانيم که مدداش دور شاخ که واه در حدیت مسلمانان انعکاس يافته و رد پاهایی ار آن 


boss ی رای کات شیف مها ان ار ای اس‎ Ga oT) S oo 
Olily uwa آرای نزد عامه هود جادگز‌ین ز بان عبری گر‌دید. پس از مقهور شدن يهود‎ 
oo آرامی بیان و تفسیر می‌کردند.‎ OLS متر‌جمین تور ات دا برای مردم می‌خواندند و به‎ 
شد و نام ترگوم یافت. داور ةالمعارف فادسی‎ Goal نوشته وجمع‎ loan توضیحات شفاهی‎ 
۲ sci دەس پررستی ۶محسین مصأ حب‎ 

۳ 0 در Ole‏ بهودیان نام عمومی شر‌حها و تفسیرهای کتب مقدس است. OU)‏ پیدادی 
این نوشته‌ها معلوم نیست. اما پرردنق‌ترین 8599 تفسی‌های مد راستی از حدود ۱۰۰ پیش 
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ly‏ در es‏ «هزارویک‌شب»» که جنانکه pes‏ ارت Glas gars‏ ات دة دارای مقدار 
فراوانی از روایات ایرانی است می‌توان یافت. 

باز نگری و بررسی مسبحیت (فصل (jo‏ به‌شعایر مهم مسبحی می‌پردازد» یعنی تجسد 
pe ue Vi e$ apes‏ و وحی و مکاشفه JS‏ از تصوص دهم Age‏ حدید آزادانه 
نقل‌قول می‌شود و طرفه‌تر آنکه از همه بخشهایی که می‌توان Uil‏ را به‌سود ثنویت راستین 
اقامه کرد بهره‌برداری می‌شود. lys‏ تاش ENE SONETA)‏ نام ترسا «ترسا «tS‏ داده می‌شود که 
تایه اسروز این نام را OU iss ys‏ حفظ کرده پیش از این در فصل . $ wa Sigs‏ 
به OLS 5j pol‏ قا ois dese‏ پود, 

فصل پایانی کتاب بەمانویت تخصیص gsal ASO ls‏ و شرح معقول Us cg‏ نها از حهال. 
شناسی OF‏ بدست می‌دهد. و در پی OF‏ انتقادی اصولی از آن می‌شود که تنها ابتدای OF‏ باقی 
ols‏ است. این فصل به‌توصف «pasty‏ اول تاریخ کیهانی» Le‏ زمانی که دو VET‏ روح 
و ماده درکنار هم PA}‏ می کنند می‌پردازد. روایت سانوی از این وضع و حال با بیانی JB‏ 
می‌شود که به‌طور بارزی داستانی و اساطبری است و oly‏ را برای انتقاد حدی مولف مزدایی باز 
می گذ | رد. Soo‏ متون مزدایی انتقادات شایسته‌تری از احکام دینی» رسوم و اخلاقیات‌بانویان 
می کنند. ثنویت دروغین که از اين فرض مسلم آغاز می گردد که شر از ماده برمی‌خیزد می- 
بایست برای ثنویتی نظیر ثنویت مزدایی که بهیچ وجه «افلاطونی» نبود بسیار ET bs‏ بنظر 
Ad‏ در واقع» Fi‏ به تحریک cile gj‏ به رهبری کرتبرو OU Sa)‏ دولت Ölel‏ محکوم به‌سرگک 
شده بود. درطی 899 اسلامی زندیقانی که مورد تعقیب و آزار زمامداران قرار می گرفتند و از 
سوی OUT‏ محکوم می گرد یدند عمدتا هواداران سانویت بودند» ابا بايد دقت داشت که AMS‏ 
مسیحی دوره b Lal «uf‏ دوره‌های قرون P‏ ظا هر ہی گردد oues‏ توا «ثنویت» زا مریم 
نمود انحراف از توحید مسبحی يا اسلامی دانستن اسان بود و در بانوی هرگوند نمودی از 
Áo‏ دست اول cagh dla cds‏ به باصطلاح dorks‏ بالعن و دشنام همراه بود. آگاهی 
دست اولی ار تاریخ مانویت پس از اعد ام gl‏ وحود ندارد» اما فرقی نمی کند» زیرا ANT‏ 
اسنادی که در آسبای میانه به زبانهای سغدی» تر کی قدیم» کوچی يا چینی بدست آمده‌اند» از 
پارتی و فارسی میانه» یعنی دو Ol al Axa)‏ غربی cula)‏ زبانها ترحمه شده‌اند, 

دانشمندان زردشتی که تحت sper‏ دولتهای مسلمان بسر می‌بردند» برای استفاد؛‌داخلی 
dk‏ بذهبی خود» در نوشتن خود را محدود به‌زبان پهلوی نمی کردند. OUT‏ آثار خود را به 
فارسی نیز می‌نوشتند» یعنی به زبان» و SVG‏ از آن خطی که غبر مزدایبان و نیز نسلهای Ap‏ 
مزدایبان که تنها اند کی b‏ بدشواری می‌توانستند پهلوی بخوانند آن را می‌شناختند. Ole yd‏ 
آثاری که به‌دست ما رسیده است nass S‏ پا بازنویسهای کامل يا پرا کنده‌ای از کب پهلوی 
وحود دارد که از OF‏ حمله cul‏ پاره‌ای اشعا رکه چندان برخوردار از زیبایبها و دقایق شعری 
نستند. این ترحمه‌ها از این جهت که از چگونگی حنظ و انتقال معرفت دینی پرده برمی‌دارند 
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مزدایی در ایران عصر اسلامی بکلی از میان رفت» چنانکه گویی از bbw‏ چهارم هجری /دهم 
مبلادی این حبات را می‌پایست در هند حست, ا | Snes‏ وسیع دستنویسهای بزدایی را 
که اموفره شاه شته: است: 53-28 358 veri‏ ابا بان شاد AS 5s‏ هیچ یک از آنها به 
dtu‏ چهارم هجری /دهم میلادی نمی‌رسد. برعکس» سبزان AU‏ جوامع مزدایی هند را 
می‌توان از مشاورات مکاتبه‌ای متعددی برآورد که در آنها OUT‏ با مزدایبان ölel‏ — و این از 
bbw‏ نهم هجری /پانزد هم میلادی به‌بعد بود — به‌منظور تجدیدنظر یا باز نگری معرفت خود 
پیرامون آموزه و شعایر خود برقرارکرده بودند. پاسخها تا کنون حفظ گردیده و به‌طور نامنظم 
در مجموعه‌های ی که نام روایت گرفته انتشار adh‏ است که شامل ترجمه‌های پیش گفته و 
نوشته های کوتاهی پیرامون مناظره و تبلیغ دینی نیز می‌باشد. 

عامای اسلام عنوان نوعی گنت‌وگو Ole‏ روحانبون مسلمان و (glass‏ است که در OT‏ 
مزدایبان بتفصیل به‌مسلمانان پاسخ می‌دهند. در خصوص جهان آفربنی جالب توجه است که 
شرح و تفستر VIELE‏ زمیند برنقشی که obj‏ ایفا کرده AS G‏ می رود و Oley‏ «نا آفریده» و مقدم 
براهوربزد LAS‏ بش i38‏ ابا باینهمه به‌رغم خدماتی که برای اهریمن انجام می‌دهد به‌وی 
نیز خدمت می کند. این در واقع آموزة زروانی است که جدلیون مسبحی و مانوی دور ساسانی 
و بیش از OUT‏ الحادشناسان مسلمان OF‏ را می‌شناختند. این بدان معنی نست که AS‏ نگرشها 
OU; bs‏ را باید مأخوذ از Obj) EST OU; $ed‏ لایتناهی)» پدر برادران توأمان 
اهوربزد و اهریمن که Gus‏ حتی قاتا SIS‏ خود ریگ اسلام ظا هر نمی گردد قلمداد 
کرد. اما این آخری مدا رک بسبار سودمندی از نظرات اخترشناختی مربوط به‌زروانیه بدست 
می‌د هد» کتاب کوچک دیکری که دارای همین عنوان (سوسوم به‌علمایاسلا) است مجموعه‌ای 
از پاسخها به‌اپرادات مسلمانان است؛ در این کتاب بخشی به‌یک Stie‏ مشهور مسلمانان 
تخصیص asl‏ است AS‏ 23158 کته Oly‏ شده که خداوند cul Shen‏ که به‌چیزی دیگر 
ALS‏ لست.» 

در بررسی فرهنگک مزدایی در lal‏ عصر اسلامی بايد oly‏ داشت که AS‏ رسالات 
بهمی که در ایتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در دستنویسهابی BAT‏ که در «Dial‏ 
خصوصاً در فارس و کرمان نوشته شدند» و تا زمانهای کاملا متأخر» یعنی be‏ هجدهم و حتی 
نوزدهم boys Gore‏ پارسیان به‌هند آورده نشد. در OF‏ ایام تراز فکری زردشتیان ایران 
چندان بالا نبود و وضع و موقع اجتماعی OUT‏ در بسیاری موارد متزلزل و خطرنا ک بود. اما در 
بیان پارسیان هند برخی نیک‌بختیهای بزرگ ی که براثر نوسازی شبه‌قارةٌ هند حاصل شده بود 
باز شدن مدارس و تعلیم و Cus‏ یافتن دانشمندان جوان را میسر ساخت. پیشرفت این جامعه 
نهایتاً برشرایط و اوضاع همکیشان OUT‏ در سرزسین مادری Jib‏ بخشید؛ اماء در ضمن» حامیان 
علم و علما آنچه را که در کتابخانه‌های خصوصی Ol sl‏ باقی‌سانده وھ کارت درد نی 


ae 
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اگر چند ردپای ادب عربی در ایران را تا سده اول هجری/ هفتم سیلادی Oli p‏ دنبال 
os‏ اما این ندز راست است که برای کمابش دو odas‏ تخست go‏ قابل دسترس اند کت 
و در آثار pale‏ پراکنده می‌باشند. ولی این امر تنها به‌ادب عربی در ایران محدود نست» 
بلکه AUS‏ ادب عربی در دور نخست اسلامی را دربر می‌گیرد . ale‏ دیگر این است که در 
ابتدا به‌بخش ایرائی عالم اسلام توحه اند کی شده بود» زیرا م رکز صحنه که در دست 
OLY‏ و راهنمایان بود نخست در حجاز و سبس بعدها در دمشق و بغداد قرار داشت. این 
اسر تا حد زیادی Maul)‏ خاستگاههای اسلام در حجاز و جابجایبهای بعدی پایتخت OT‏ و 
انتقال Gay‏ مرا کز فرهنگی به‌جاهای دیکر» نظیر ایران در مشرق و افریقا و اسپانبا در مغرب 
بود. 

و Ul‏ درمورد Ol ul‏ بالخاصه, به‌نتش ایرانبان د رادب عربی نمی‌توان زیاد U‏ کید کرد, 
پس از Bde‏ نخست هجری/ هفتم ببلادی ادب عربی Kio‏ دارایی انحصاری تازیان نبود و 
تألیف تواریخ ادب عرب ی که این برداشت را القاء کند که به‌نوعی همه نویسندگان بزرگ 
عرب بودند بسیار غير منصفانه و نامعقول خواهد بود؛ اما از وقتی که ملی‌گرایان نوگرای عرب 
به تألف تواریخ ادب عربی‌دست زده‌اند این مورد را دققأسسکوت گذا رده و دراتار خود ذ SS‏ 
از تمدن اسلامی نکرده‌اند. 

تازه اگر هم OWL a!‏ در ادب عربی و حتی در صورتبندی عظیمتر فرهنگ سنتی اسلامی 
نقشی aly‏ انفعالی داشتند» تا اندازژ زیادی بدان co‏ بود که تمامی حدود و وسعت 
امپراتوری کهن ساسانی» و نه فقط بخشی از آن» با همه سازمانها و سنن فرهنگی OF‏ به‌دست 
فاتحال عرب افتاده بود. آنها ایرانبان را مغلوب خود کردند» اما نتوانستند نهادهای فرهنگی 
کهنسال این ملت را از میان بردارند» بلکه برعکس, تازیان نیز به‌نوبة خود از حیث فرهنگی 
مغلوب ایرانبان گردیدند. 
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محققاً مدتها پیش از درآمدن عربان به‌ایران تماسهایی میان ایرانیان و آنها وجود داشت. 
این تماسها عمدتا در dob‏ دجله - فرات و ساحل‌جنوبی ايرا ن که در امتداد شبه‌جزیره‌عربستان 
قرار داشت Cay‏ داده بود. حقشت امر این است که شاهان ساسانی که به‌ضرورت داشتن 
مناسبات خوب با پادشاهیها و قبایل عرب هسایه پی برده بودند» در دربار خود در تیسنون 
نوعی وزارتخانه که به آمور اعراب می پرداخت ایجاد کرده بودند. 

یکی از شعرای معروف عرب در عصر play dale‏ عدی‌بن زید که حدود آغازسدة اول 
هجری/ هفتم مپلادی درگذشت؛وزیر امور اعراب در دربار ساسانی بود. وی همچنین ریس 
مکاتبات فارسی بود که البته منظور از فارسی Obj‏ پهلوی OT‏ ایام بود. اما چبزی که برای ما 
حالب توحه cul‏ این است که Cre‏ دبیری ( کاتب» جمع آن کتاب) بود که این elis‏ را از 
پدرش adh‏ بود» همانطوری که پدر وی از پس CWS‏ عدی plis Gay‏ رسیده بود» و درست 
همچنانکه زید» پسرعدی نیز پس ازمرگ پدر این مقام یافت. این نظام DUST‏ موروثی مشاغل 
کد ager‏ بەچىزى dib fos‏ منفصل ( کاست) مانند بود نهاد و عرف qe lal‏ 24 
هنگامی که olus‏ ایرانی تمام استعدادهای خود را برای بارآوری در درون سنت نوین بکار 
انداختند این نظام نقش بسیار با نفوذی ایفا کرد. 

Au‏ کوچک سهم ایرانبان در ادب عربی و تمدن اسلامی مورد خاص سلمان فارسی» 
صحابی ایرانی و حتی افسانه‌ای پیامبر است. پس از رحلت پیامیر دیگر صحابه ابوبکر را مطابق 
سم شورایی اعراب به‌ حانشنی وی برگز یدند. سلمان که احساس کرده بود PH]‏ دعاوی ju‏ 
درست و قانونی علی(ع ) را ناد يده گرفتند به زبان فارسی فریاد برآورد که «« کردید و نکردید.» 
Lo)‏ انتخاب کرده‌اید اما انتخاب درستی نکرده‌اید!). Bala‏ (در گذشته [vos dha‏ 
و در م) ادیب و نویسنده صاحب سبک عرب د رسخن از برافروختکی سلمان از انتخاب ابوبکر 
می‌گوید که سلمان dba‏ سلسله مراتبی ايران خوگرفته بود و نمی‌توانست duh‏ انتخاب 
اعراب را به آسانی درک کند؛ وی ادابه مید هد AT‏ د رایران عصر ساسانی یک دببرنمی‌توانست 
در خدمت سیاهی درآید و یک افزارمند نمی‌توانست pd‏ شود» هر کسی در جایی بود که از 
پیش ازطریق تواتر و موروثی برای او مقررشده بود.' 

jui‏ بهگفتن نیس ت که حاحظ اسلام و آداب و رسوم عرب را یکی می‌پندارد» التباسی که 
تنها محدود Coat‏ نست» از طرف دیگر» سلمان ous‏ اشتیاهی را مرتکب نگردید yx‏ آنکه 
falb‏ درکارها بدون توجه به‌رسوم اجتماعی خاص اعراب از روی تشخیص و دریافت خود 
داوری می کرده است. حتی می‌توان فراتر رفت و گفت که سلمان جدا از AUS‏ علی و Sigh‏ 
e‏ بسیا رکلی اسلام را مجسم م ی کرد و به‌سعنایی وی پیش بینی و تصور قبلی گسترش BAT‏ 
Qua e»‏ در ایران بلکه در حاهای So‏ بود, این اسر در ادب عرب بازتاب ASL‏ است. 

سرسپردگی سلمان به‌اسلام را این حقیقت بخوبی روشن می‌سازد که وی در فتح کشور 
خود به‌نازیان کمک کرد. زمانی که وی در رس سپاهی عرب دژی ایرانی را حصار ASS‏ بود 
خطاب OW plas‏ درون دز با OLJ‏ خودشان فریاد برآورد که «سن dg‏ یکت ایرانی چون شما 
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برد و que)‏ منت آن خواهید شد؛ ابا اگر بخواهید می‌توانید بر آیین خود باشید و بدون 
تبعیت و انقباد جزیه بدهید!» بالاخره وی ناگزیر گردید که قلعه را بقهر بگشاید." 

Åna‏ سلمان همان قدر برادب Que‏ در Del‏ سنگینی می کند که براسلام به‌طور کلی 
می کند. «bs LT‏ نظبر دين که بران ust‏ گذاشته بود» می‌بایست تقلیدی از laiku‏ و 
اشکال و فوالب عرب به‌تمام معنی باشد؟ LT‏ نهادهای فرهنگی iale‏ اسلامی می‌بایست 
تقلید و سواد عینی از حامعه‌قیبله‌ای اعراب باشد؟ پاسخ Gulag‏ سوالات مدت زیادی طول 
کشید. OLE‏ تا سال v.‏ ق/ ,هه م سراسر ایران تا مرزهای ماوراء‌النهر را فتح کردند» و 
این پرسشها درآن OU‏ پرسشهایی مجرد و انتزاعی بو دند» اما انتزاعی بودن vx‏ جندان طول 

diela‏ سلسله مراتبی که حاحظ از Of‏ یاد می AS‏ درواقع همان Spe‏ بود که صحرا- 
گردال عرب در ایران Ab‏ گروه‌های سهاحر عرب که در مشرق ایران اسکان گزیدند از آن 
حهت به‌این منطثه آبدند که با تغور که محل جهاد بود نزدیکک بودند. آنها مگر افلنتی کوچکك 
در درون مرزهای ایران نبودند. طولی نکشید که مرا کز مهم فرهنگ اسلامی در نیشابور 
مروه هرات» سرخس و حاهای دیگر ce Ys‏ شرقی بوحود آمد» زیرا مغرب ایران dis?‏ م رکز 
ou‏ زردشت بود و تا مدتی دراز کاملا دراین وضع باقی ماند. 

Kf‏ می‌با یست که اسلا م ریشه ای قوی در خا dS‏ ایرال slew‏ و Kf‏ می با یست عربی 
OL‏ رونق گیرد و پیشرفت کند می‌بایست اقداماتی صورت کیرد تا این چیزها از نسلی به‌نسل 
So‏ انتقال Wh‏ در اینجاست که با خاستگاههای ادب عربی در ایران را می‌يایيم. این انتقال 
چگونه عملی گردید؟ 

البته بزوگترین معلمان مسلمان ایام نخستین» صحابه پابر و سپس تابعین صحابه بودند. 
حضو ر آنها در هرجایی درستی و تمامیت ply‏ اسلامی را تضمین می DS‏ دراین هنگام خراسان 
پو اسطة وقوع حهاد های cal‏ درمرزهای Ol‏ تعداد زیادی از این سلمانان پرحرارت را حذب 
کرده بود, با اینهاست که ادب عربی» اعم از روحانی و مقدس که ادب قرآنی است و ادب 
غیرروحانی که شعر Ais‏ اعراب و ازاین قببل است تاریخ طولانیش درایران را آغاز می AT‏ 

تمام شواهد و نشانه‌ها Lay‏ اجازه می‌ده د که استنباط کنی که خراسان بیش از مناطق 
دیگر از این معلمان نخستین داشته است. قثم‌بن عباس از صحابۀ پیامبر در سمرقند درگذشت؛ 
بریدة بن المصیب» Kio ghee‏ در ایام خلافت یزیدین معاویه در مرو وفات یافت. هنگامی 
که قتیبةبن مسلم سمرقند را فتح کرد» یکی از چند مردی را که دعوت نمود تا غنایمش را 
ببینند پیری محترم موسوم به‌الحصین‌بن المندر بود که علمدار dads (CE) ght‏ چهارم بود. 
ضحا کین مزاحم خراسانی» ples‏ اطفال و از نخستین Glebe‏ دینی از تابعینی بود که در بلخ 
درگذشت (حدود و . ق/ م ۲ب م). این اسامی می‌تواند همچنان ادامه یابد؛ اما چیز بهمی را 
که باید بخاطر داشت این است که خراسان یکی از ly‏ هگاهها و سنگرهای مطالعات اسلامی و 
به‌طریق اولی ادب عربی گردید. 

با مساعی این رجال دینی بود که مطالعات قرآنی در ایران آغا زگشت و از نسلی به‌نسل 
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دیگر انتقال یافت. آنها و بسیاری از د یگران در یکی از سه‌محل آموزش ی که می‌دانیم در عصر 
ابوی در همه‌حا وحود داشت به کار آموزش متعلمان می پرداختند. نخستین محلی که برای 
اطفال در نظر گرفته شده بود آموزشگاه مقدماتی قرآنی یاکتاب (که نباید OT‏ را با کتاب ی که 
جمع کاتب cul‏ اشتباه نمود) بود؛ محل دوم خانه یاوار نام داشت که oa‏ عالم دینی 
بود؛ و سومی مسجد بود. معلم به تقلید از پیامبر با شاگردانش برزمین می‌نشست و شاگردان از 
پیر و جوان برگرد او حلته می‌زدند. این روش تعلیم قرنها دوام آورد و تا OU)‏ ما je‏ هم 
اعمال می‌شود. آموزشگاه دینی با مدرسه که در سده پنجم هجری/ perl‏ میلادی در خود 
خراسان پدید آمد و از همانجا وارد اسلام گردید هیچ چیز اساسی را تغییر نداد» زیرا مدرسد 
چیزی بگر یک مسجد که در Ol‏ حجراتی برای طلبه تعبیه شده بود نبود. 

در کتاب b‏ مدرسه مقدمانی» اطفال عربی قرآنی که لا Au)‏ تحصیلات دینی اسلامی بود 
می آموختند» و که‌گاه پسته به بضاعت و استعداد معلمان ممکن بود شعر عربی» ریاضبات و نوشتن 
نیز فراگیرند. این مدارس مقدماتی اطفال خاستگاه اسلامی نداشت» بلکه در دور جاهلیت نیز 
در شبه pya‏ عربستان وجود داشت؛ اسلام Gs‏ استفادة از آنها را ادامه cata‏ در ذهایت بر 
شمار آنها افزود و بواسطه تعلیم قرآنی موجود در آنها JRE‏ اسلامی به‌آنها داد. چنانکه داج 


مدارس VI‏ به تحصیل آغاز می (S‏ قران و گه‌گاه eu‏ د یکر رأ فر | می‌گرفتند. 
همه بعلمان دارای کارایی واستعدادی که حلب AS Quem‏ نبودند. Bala‏ می گوید در 
روزگار وی زسم بود که می‌گفتند «بسیار نادانتر از معلم Ll CLOUT‏ $9( به این مطلب اعتراض 
io‏ کند و یادآور ی گردد A S‏ برخی از بزرگترین رحال صد ر اسللام معلمان کتاب بودند که ازآن 
حمله بو د ند حجاج بسن Aoa) | Ls TU PT‏ ( نویسنده و منشی صا حب (lel d‏ و ضحا کين 
مزاحم*. وی می‌توانست ابومسلم تقریبا افسانه‌ای را نی رکه در سرنگونی دولت jue Spal‏ 
jd‏ بود ذ کر کند. 

آنهایی که در مطالعات اسلامی Ged‏ بیشتری کردند» وشاید تعدادشان نیز چندان SL)‏ 
نبود يا در GE‏ دانشمندی مسلمان تلمد کردند يا Amas ja‏ مجاور. باید ياد آور گشت که‌مسحد 
سیاسی و اجتماعی و نیز جای Cale‏ بود» همینطور هم محل آسوزش نیز nung‏ باید بخاطر 
داشت که مسجد ضرورتا یک oly‏ سنگی که شکل بعینی دارد نست. بلکه gle‏ است که 
شخص وظایف عبادی اسلام را درآن بجا می‌آورد و چنانکه حتی امروزه در عالم اسلام مشاهده 
Oly!‏ پس از موح اول فتوح ab) AU‏ بوده باشد. اسلام خود به کسب معرفت دینی U‏ کید 
می کند؛ مسلمان ملزم است نمازهای خود را به‌عربی قرآنی بگوید و دیگر تکالف دینی خود 
را با این OU)‏ بجا آورد. وی ممکن است حتی ادب عریی به‌معنای مرسوم را نپذیرد و زبان 


3. Dodge, p. 2. 
Oe) ص۰۲۴۸‎ CON جاحظ.‎ ۴ 
5. Tritton, p. 3o. 


öll تاریخ‎ FA a 


گویشی خود را مرحح بدارد» اما نمی‌تواند عربی PI‏ را که عقیده دارد مقدس و محترم است 
نادیده بگیرد» زیرا تعالیم اسلامی می‌گوید که فرآن منشأً الوهی دارد و کلام الته است. این ادب 
عربی ندست که مقدس است» Oo AK‏ است AS‏ مقدس می‌باشد و «ادپنات» jw‏ نمی‌آید. 
درنتیجه» آموزش مقدساتی با کید تقریباً یگانه‌اش برآموزش قرآن مقدور بود در Ole‏ 
مسلمانان اعم از عرب و ایرانی» و در OL!‏ از همان روزهای نخست گسترش WL‏ 

بنابراین با دربواحهه با این Jii‏ که مسلمانان عرب چگونه دین و فرهنگک ادبی خود 
را به‌فرزندانشان انتقال دادند مشکلی نداريم. اما در مسلمانان ایرانی چطور که در مدتی 
اند ک | کثریت وسیعی از مسلمانان ايران را تشکیل دادند؟ می‌دانیم له سلمان فارسی شمار 
زیادی از ایرانبان را به زبان خودشان آموزش داد تا وقتی که آنها عربی قرآنی را برای مقاصد 
Gols‏ فراگرفتند. البته اطفال مسلمان ایرانی» Mel ST‏ به‌مدرسه می‌رفتند» برای فراگرفتن OUS‏ 
به OUS‏ و از آنجا به‌دیگر مکانبی که 3 OUS‏ آمد می رفتند و همگان Wo‏ معتبری در پیمودن 
این مراحل نداشتند. زمانی که این ایرانیان pile‏ دینی م یگشتند› بەنوبۀ خود به‌دیگران 
آموزش می‌دادند؛ اما این Ule‏ در آن هنگامی دارای glass Ol‏ که در علمای ایام A‏ 
وحود داشت نبودند. پلکه برعکس › علمای دینی متقدم ظا هرا گروهی بسبار ناهمگن و تعردف.د 
ناپذیر بودند. این علما گاهی سبزی فروش و رزمنده بودند. 

جریانی که طی Of‏ مسلمانان ایرانی تعالبم قرآنی را از اعراب فراگرفتند نمی‌توانست 
obj‏ طول کشیده باشد. در همان نسل اول اسلام در Owl‏ مسلمانانی ایرانی می‌بایست وحود 
داشته باشند که Goa‏ به‌ایرانبان بلکه به‌تازیان نیز آموزش می‌دادند. Ge‏ سخن نیست AT‏ 
عرب بودن مستلزم انحصار خودبه‌خودی براسلام و احاطه و فهم آنی OUS‏ نبود. وگرنه چرا 
پیاسبر ناگزیر OT‏ همه آیات قرآنی را برای ply‏ گیرندگان و شنوندگانش توضیح می‌داد؟ حقیقت 
ابر این است که حاحظ Anes‏ ایرانی‌ای موسوم به‌سوسی‌بن سیار الاسواری (بی‌تردید از اخلاف 
اساوره ساسانی که در همان روزهای نخست فتوح قبول اسلام کرده بودند) را | می‌نویسد که یکی 
از معلمان دور خود بود» زمان که قصاص صرفا به‌معنی Ob Saad‏ نبود بنکه به‌معلمان قصاص 
می‌گفتند. بوسی در مجلس درس در جایگاه خود می‌نشست» عربان را در سمت راست و 
ایرانبال را در سمت چپ خود می‌نشاند» سیس آبه‌ای از قران را با صدایی بلند می‌خواند» 
نخست ol‏ را به‌عربی برای عربان شرح می کرد و آنگاه روبه ایرانیان کرده و Ol‏ آیه را به زبان 
VEL‏ برای آنها توضیح میداد" 

باوجودی که می‌نوانيم مشاهده کنیم که چگونه اسلا م عامل بوحود آندن بطالعات 
عربی در ایران» و بنابراین علت سببی Bie‏ و انتقال آنها گردید- زیرا بدون عربی قرآنی که 
می‌بایست متمایز از ادب عریی سرسوم (Ab‏ اساام نمی نوانست "e Qi,»‏ وحود داشته 
باشد مع ذلک کاملا مطمئن نیستیم که اسلام از چه زمانی عامل تعیین کنند 6 تساط oua‏ 
ایرانی غیرمسلمان Oly!‏ برزبان عرب گرد ید. چون دییران در اسلام صرفاً همان ترتسات کاست 
بانند را که در 8595 ساسانبان تحصبل کرده بودند همچنان ادامه دادند» آدمی در شگفت 
می‌باند که olus» Ul‏ مسلمان ایرانی در فرا گرفتن OL;‏ عرب نظامی آموزد شی که کاملا متمایز 


۶ جاحظ, eov‏ ج۰۱ ص۳۶۸ . 
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از مکاتب قرآنی پیشگنته بوده نداشته‌اند. ما در گنت‌وگو از روزهای نخستین عباسیان باردیگر 
برسر این مسأله بازمی‌گردیم» La)‏ در این دوره بود که می‌بينيم دبیران ایرانی» اعم از مسلمان 
و ue‏ مسلمان با همان GL‏ و AS,‏ مهم و نشانه‌های قدرت که در ایام ساسانبان دارا بودند 
به صحنه بازمیگردند. 

ابا درطی »859 اموی ادب عربی در Glee Ola!‏ تفاوتی با آنچه در دیگر سرزمنهای 
pile‏ اسلام حاصل شده بود نداشت, شاخه‌های (gol‏ زياد متنوع نبود؛ البته شعر وسیلۀ عمدۀ 
gol OW‏ بود؛ نامه‌هایی نیز یافت می‌شود که Arig‏ ولات یا رحال برحسته در ایران است. 
همه این اشعار و ابه‌ها در مجموعه‌های بتأخ رکه oU sl ella‏ اشاره دارند qe‏ گرد یده 
(e|‏ و بشخصه و lil PET‏ پاره‌ای سادگی بی پرده و اختصار و احمال روح آبهاست AS‏ 
بی‌تردید فضایل مسلمانان caol‏ اعم از ایرانی و عرب را که کمتر سوال سی کردند منعکس 
می‌سارد. 

چنانکه گنته آمد» شعر شاخ ادبی مسلط OT‏ ایام بود. مضامین مرسوم شعر عر ب که در 
قالب دیرپای قصیدۂ عربی بیان می‌یافتند عبارت بودند از: حمد» فخر به‌قبیله يا خود» (AG ps‏ 
هجا و انواع Seo‏ این مضامین برای Ol‏ روز اسری استثنایی نیست. شعر این دوره روح‌مادی 
اسلام cael‏ سرشت ردانه و خشن آن» سادگی و واقعگرایی خام و زمینی آن را منعکس 
می‌سازد. Ls‏ این اشعار مربوط می‌گرد د به خاندان بعروف oles‏ که پرمناطق وسیعی از 
خراسان که همه نواحی مشرق ایران و حتی فراسوی OF‏ بود فرمانروایی می کرد. این دودسان 
Lalb‏ خود را Olla Alea‏ سخاوتمند شعر و فرهنگ در Of‏ مناطق که از نختگاه dade‏ در 
دسشق دور بود معرفی می‌نمود ند و درعین حال به‌ماحراهای جنگی و تجاری در مشرق دست 
می زدند. Ab‏ یادآور aS oT‏ خراسان of‏ عمد6 خراج به خلفای Gel‏ بود؛ اما pen‏ این 
خراج در خراسان BU‏ می‌ماند. 

یکی از شعرای خاندان مهلبی کعب الاشقری بود که از Oll‏ ازدی مهلب بن ابی‌صفره 
بود و درمدح و هجا شهرت داشت. هنکامی که عبدالملک» خلیفه وقت از انشاد کعب خبر 
یافت از ذوق و استعداد وی در شگفت WL‏ و گفت چرا شعرای دربارش وی را چنانکه کعب 
مهلب را می‌ستاید مدح نمی کنند. آوازه‌اش Ab Oke‏ بود که فرزدق را واداشت که بکوید 
OL) Glad‏ او چهار تن می‌باشند. خود فرزدق» اخطل» age‏ و دعب". 

از شعرای دیگرآل مهلب us‏ 39 حنباء»ءشاعر عرب بود که‌در هجا شهرت داشت. QU‏ 
او و کعب از یکسوو شاعری‌دیگر» سوسوم به زياد الاعجم مهاحاتی‌بوده است.شاعر اخبرالد کر از 
جهاتی برای‌ماجالب‌است» زیرا وی ایرانی ای‌بود که د ر قوالب‌شعری‌عربی استادی یافت ونخستین 
کس از dyes}‏ طولانی‌استادان ایرانی دردوهه‌های آینده است که‌می‌توان در طبقات‌آنها شعرای 
بزرگی چون‌ابونواس وبشاربن برد را نام برد که در bbw‏ دوم هجری/ هشتم میلادی زندگی‌سی کردند. 
زیاد در اوایل خلافت هشام 1.o-v4)‏ ق/۶-۶۳ (e vr‏ درگذشت و بواسطه برتبه‌ای که در 
سال (Gar‏ , .۷ م در مرگ cys pis‏ مهلب سروده مشهور است. چنانکه مشاهده می‌شود» 
بیان فتح خراسان dle ys‏ .۳ ق/ ,هه م و پیش از AST‏ ایرانبان نیز به‌انشاد شعر عربی که 
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حاکی از آشنایی بسیار گذرای GT‏ به‌قوالب شعری این زبان است آغازکنند زبان درازی 
نکدشت. obj) A Kí‏ براین قوالب تسلط cxlo jS‏ اما Us‏ هرا وی dog)‏ عربی خالص 
نداشته ced‏ و برخی حروف را A36‏ عرب تلفظ نمی کرده است. ابن‌قتیبه (درگذشته به‌سال 
دب ٣‏ ق/ ۸۸۹-۹۰ م)» AE‏ ادبی shal‏ احساس می کند که زياد معرفت صرفو نحوی 
ناقص داشته است*. ممکن است که 3b;‏ لهج عربی خالص نداشته يا از صرف‌ونحو عرب کم 
اطلاع پوده است» اما وی Sao ash‏ شعرای ایام خود y‏ )وی ای‌داشته که نه‌تنها اشعار زياد 
را فرا می‌گرفت» بلکه می‌توانست آنها را برای وی ازبر بخواند. 

بواسطۀ aKT‏ زياد در اشعار خود گهگاه کلمات فارسی استعمال می کرده» صدای انتقاد 
ابن‌تتیبه از وی بلند است؛ اما صرف‌نظر از این ایراد» peal‏ زیاد دارای ویژگیهای بدوی 
معاصرال عربش می‌باشد. ابا این امر در میان ایرانبانی که اشعاری عربی می‌سرودندپدیده‌ای 
زودگذر بود. 

برای د رک مضامین و معانی براستی hal‏ در شعر این دوره بايد به‌دو شاعر ایرانی 
به‌نامهای اسماعیل‌ین یسار و پسرش ابراهیم درایام cR‏ هشام ono)‏ ۱ق/ (evr ٤-٤۳‏ 
ارجاع کرد. اگرچند اسماعیل از مردم مغرب ایران بود و پیشتر ایام عمرش را در بیرون از 
سرزمین بومیش گذراند» ابا با این همه بواسط اشعاری که در آنها به‌شاهان ایران و سنن 
ایرانی فخر کرده معروف است. وی U‏ آنجا پیش رفت که در pls‏ هشام» (eus! Aada‏ از آنان 
تجلیل کرد و خلینه نیز بی‌درنگ فرمان داد که وی را به‌درون استخر Alay OT‏ و خفه کنند. 
اکرچند اسماعدل را که گاه شعوبی» یعنی هوادار تفضیل عجم برعرب می‌خوانند» اما درحققت 
وی همان‌گونه به‌شاهان ایرانی و فرهنگ این سرزمین تفاخر می کرد که تازیان به‌قبایلی که 
Ola)‏ تعلق داشتند سی کردند. 

برخی از اشعار این دوره اختلافات سیاسی - بدهبی صدر اسلام را متعکنس می‌سازند. 
ثابت‌بن قطنه» شاعر جنکجوی عرب» از اعراب خراسان و از اصحاب یزیدین مهلب در ایام 
cs‏ سلیمان ( ۹-۹ ق/ (ey Yo-iy‏ مرحبئه ای بودند که‌نه‌با خلافت Ob gel‏ موافق بودند 
نه بادعاوی Ubud‏ و نه با ادعاهای‌خوارج» بلکه ترجیح می‌دادند که همه مسائل در باب 
خلافت را Sy glow‏ خدا واگذارند. 

ابا ALL,‏ خلافت یکی gp ago‏ فيه بوده است که برسر Ol‏ بحت و گفت‌وگوی 
بسبار می‌رفته است. خلفای وقت تازیان اموی بودند. سیاستهای سالباتی تجاوزگرانة آنها نست 
pea‏ عرب اعتراضات ga Bless‏ اعراب را برانگیخته بود. نهاربن توسعه الیشکوری از 
شعرای عرب مشرق Ole!‏ در ایام Gud‏ مسلم در باب احساسات قبیله‌ای هموطنان عریش 
می‌گوید ۰ «پدر من اسلا م است ! هر OL)‏ که آنها به تمیم را قبس فخر می کنند» من Sy‏ دیگر 
ندارم ! *» ابا سخن وی هنگامی که با همسرایی اعراب مقایسه شود که اصرار داشتند اسلام 
و عربیت از هم جداناپذیرند فریادی در پیابال پیش نبود. این اعتقاد نوعی اقتباس از یهودیت 
Sty‏ تصور «قوم برگزیده» بود» اما نظر به‌شمار روزافزون مسلمانانی که تبعیت آنها از اسلام 
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بود نه ازعربیت» حفظ و ادابه چنین اعنقادی غبرممکن بود. 

ابا در باب شعر عربی ایران در آن ایام چه می‌توان گفت؟ بی‌گمان ایرانیان اگر نه در 
قوالب» دست کم در محتوا و مضامین این اشعار نفوذ کردند. اسم مکانهای ایرانی» جشنها 
(نوروز و مهرگان) و حت ی کلمات ایرانی در اشعار این دوره کابلا مشخص است. هم ایرانیان و 
هم نازیان از قوالب شعری کهن استفاده ی کردند» اما چون با اشعار pas‏ جاهلی مقایسه 
گردد ان اند ک تفاوتی بیان Lait‏ وجود دارد. این تفاوت بخشی es‏ حضور eM‏ بود که 


اعراب ود که در گذشته صحراگرد Ll (ay‏ اکنون می رفتند که یکجا نشینی آغا زکنند؛ و 
بخشی Kio‏ به‌علت نفوذ موالی یا ne‏ عربها بر ادب عربی بود» نفوذی که به هیچ وجه بی- 
اهمیت نیست. نالینو می‌گوید« به‌دلیل وجود موالی» پس از bdu Sls‏ اول هجری شعر عرب 
رفته رفته به‌شعر اقوام مسلمان گوناگون تبدیل گردید و تنها زبان این شعر عربی باقی ماند.»۰ 

از این گذشته» هنگام ی که به‌احوال اعراب در ایران می‌پردازيم بايد بخاطر داشته باشیم 
که دیری نگذشت که فاتحان ایران نه‌تنها تسلیم فرهنگ این سرزمین گردیدند» بلکه به زبان 
OT‏ نیز گردن دادند. اگرچند از این OLY)‏ زوال سنن زردشتی را مشاهده توا نکرد» اما تازیان 
me)‏ رفته cull‏ کوچکك در سرزمینی بودند که فرهنگک OF‏ هنوز دست نخورده بود. Lait‏ دين 
سامی تازه‌ای که با فتح ایران با خود آورده بودند به‌مردم اين سرزمین دادند» اما خود نیز در 
عوض دریاف تکنندگان فرهنگ ایرانی بودند. ابن‌بفرغ» از شعرای عرب معروف این ایام 
نمونه‌ای از این مورد است. وی مدتی از ایام عمرش را در خراسان بسر آورد» و مانندبسیاری از 
اعراب ساکن این Ki (AE‏ نه همه dgl‏ فارسی را می‌دانست. Eo!‏ اند کی پیش ار 
مرگش د رکرمان (Gra)‏ وم م) به‌گفتن کهنترین شعرایرانی که در ادب عربی ثبت گرد يده 
پرداخت» شعری که دارای کلمات عربی و فارسی با هم می‌باشد. "۱ 

با اينهمه» تسلط و 353 عربان بر امپراتوریشان و انطباق دادن اسلام با عرببت تا Oll‏ 
عصر اموی دوام آورد. نصرین ole‏ آخرین والی اموی در خراسان این انطباق ویکسانی را 
صورت خا رجی‌سی بخشد. وی د رنامه‌ای به‌مروان (مقتول به‌سال ۳۲ , ق/ (evo.‏ آخرین Aum‏ 
ابوی در باب فعالتهای اپوسسلم و as‏ این فعالتها بر عرببت و اسلا م به خلیفه lade‏ داد 
زیرا در نظر نصر عرییت و اسلام همسان و همانند بودند. وی در آخرین بیت شعری که به نامه 
الحاق کرد گنت. jl»‏ خانه‌هایتان بگریزید و با اسلام و اعراب وداع آخرین گویید !»۱۳ 

مدتها پیش از آن Åbo‏ محتوم» EDS‏ از رحال عموماً آرام و بی‌بدعی» اما بسبار باعزم 
و هدفمند که پیشتر ایام عمر خود را در 8492 اموی بسر آورده بودند بار سوولیت وظایف اداری 
در ایران را بردوش می کشیدند. اینان دبیران ایرانی بودند. آنها در ببرون از ölel‏ نیز یافت 
می‌شدند» و در همه جا رخنۀ آنها در آن روزهای نخستین اسلام آرام LI‏ قاطع و عمش بود. 
تنها در مکاتبات Que‏ هیچ گروه latu Ko‏ این دبیران در راندن جریان ادب عربی از 
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مضایق تنگ رورهای geek ($524) an‏ دوره‌های AL‏ نفود c)‏ ند اشته b xl‏ )073 
COL gal‏ آنها JT‏ از AUS)‏ هزار Ule‏ خود در dame d Ql sl‏ با رگشتند 9 آباده AX‏ دا پایگاه 
و امتیاز dg‏ باستانی خویش را دوباره تحکیم سازند. 
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از دبیران ایرانی در ايران قبلا در وقتی که به‌بررسی AUS‏ چگونگی فرا گرفتن و انتقال 
ادب عربی» از روحانی و ne‏ روحانی از سوی ایرانبان می‌پرداختيم سخن رانده‌ايم. شاید این 
OUI‏ برای آنها وحود داشت که دانش عربی را از راهی غیر از مجاری عادی‌ای که بر روی 
مسلمانان ایرانی باز بود (مدارس قرآنی b (Lan‏ کتاب» SE‏ دانشمند يا دار و مسجد) 
پیاموزند b‏ انتقال دهند, 

وقتی که تازیان به‌ایران آبدند نهادهایی ایرانی که مستلزم تشکیل امپراتورای بود که 
آنها ناگزیر OT ilala‏ بودند نداشتند, آنها صحرا کرد 423 و So f ce‏ فاقد دیوانسالاری 
بودند. ابا ایرانبان دیوانسالاری داشتند. کاست OLys‏ در ایران تاریخی طولانی در پشت‌سر 
داشت. د ر 95 5j‏ ساسانی آذها سیک و روش لبت و ضط خاص خود داشتند» حامه‌ای مشخص 
می پوشیدند» Abb‏ منفصلی را تشکیل می‌دادند» مبتدیان و تازه واردان در ĝa‏ دیبری را 
gee bj!‏ می‌نمودند و برای نظارت برحریان وقایع سیاهیان را در میدانهای حنک همرا هی 
می کردند 

پهلوی خطی بود که Oba»‏ برای ثبت و شرح گزارشها بکار می‌بردند و هنگام ی که 
عربان در Obs!‏ زمام امور را بدست گرفتند همین خط بکار می رفت. فرمان عربی کردن دفاتر 
مالی در سال مبق/ pray‏ درایام خلافت عبدالملک صادر گردید. اجرای عملی این OU S‏ 
درسراسرایران ازقرار معلوم رفته رفته‌صورت‌گرفته بود. sty‏ دبیران د رایام نصربن سيار در خراسان 
زردشتی بودند وهنوز خط پهلوی بکار می‌بردند تنها درسال ء ۲ ق/ vey‏ م بود که یوسف. 
بن عمر» والی عراق به نصر فربان داد تا تنها مملمانان را به‌دیبری استتخد ام کند و pls‏ 
Jb‏ را از cole‏ به عربی برگرداند که pe‏ به کمک یکی از سنشیان خود این فرمان را 
اجرا کرد. این گزارش» اگ رکلمه به کلمه تفسیر گردد بدان معناست که میان فتح خراسان در 
dU‏ . ق/ | م و صدور فرسان یوس یعنی پیش | ز آنکه vem ol»‏ را به عریی 
برگردانند Lo a‏ یکصد سال گذشت 

در CA‏ پیش از فربان بوش VEL‏ در ola! Gps‏ بودند QUE ay‏ بودند 
و عربی می د انستند» و این Od‏ عمدتاً ایرانی بودند. بسار Qe‏ است که Ol we‏ ایرانی» 
از سلمان و زردشتی درست بانند افزارمندان و صنعتگران OF‏ عص رکه اسرا ر کسب و کار خود 
خود را به‌پسران خود وامی‌گذاشتند مهارتهای خود را به‌اولادشان تعلیم می‌دادند. این 
حقیقت مسل م که خانواده‌های دیبران گروه کاست مانندی را تشکیل می‌دادند که از پایگاه 
Jay‏ خاصی برخوردار بودند وتمایل داشتند که dy‏ خودرا تا چندین‌نسل در ذریه خود 
دوام بخشند OUS‏ می‌دهد که آنها برای استادی بافتن در OU)‏ عرب GW‏ به‌رفتن به 
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مرا 55 عادی آموزش اسلامی نداشتند. از این گذشته به رغم فرسانی که jas oie‏ در سال 
viv ۷ ۶‏ م صاد رکرد» آنها برای OWL‏ در Sj‏ اهل دیوان حتی ناگزیر نبودند که 
مسلمان Ax, AU‏ می‌دانیم که آل Obs» b jae‏ معروف T‏ از مردم سرخس در 
مشرق Ola!‏ بودند هنکابی که با تسلط و مهارت کاسل در ادب عربی و پهلوی dee Al‏ 
تاریخ اسلامی گذاشتند هنوز Oud‏ زردشتی بودند. درواقع بنوسهل دست پروردگان TUN‏ 
خاندان آهل دیوان زردشتی معروف بودند که ASL‏ دودمان سهل از مشرق ایران برخاسته 
بودند. تنها در سال . ورق/ Alo‏ مبود که فضل بن‌سهل» وزیر نامی مأمون بردست خلیفه 
اسلام آورد؛ فصاحت فضل در QU)‏ عرب را مدتها پیش از مسلمان شدن وی تحسین‌می کردند. 
das‏ اینها می‌رساند که از همان روزهای نخست فتوح Ghee‏ زردشتی در Ola!‏ بودند که 
نوشته های Gay‏ دیوارها را می‌فهمیدند و ogre‏ برادب پهلوی برادب عربی نیز تسلط داشتند, 

oly‏ ایرانی مضامین تازه‌ای وارد ادب عربی کردند. نخستین نثرنویس صاحب سیک 
بزرگ در زبان عرب عبدالحمید کاتب (مقتول به‌سال (Grey‏ .هب (e‏ رئیس ایسرانی 
دارالانشاء A. os‏ اموی بود. چون از وی پیرسندند که چگونه در Obj)‏ عرب تسلط و 
استادی یافت» پاسخ داد که با مطالعه و تعمیق در بلاغت علی(ع)» ails‏ چهارم, عبدالحمید 
را اول کسی می‌دانند که در انشاء و مراسلات اطناب کرده بود. اما با بررسی دقیقتر معلوم 
بی‌گردد که وی تمایزی مهمتر از این نیز دارد. سبک انشاء و ترسل عبدالحمید نفوذ فرهنگ 
ایرانی در درون متن عربی را ظاهر می‌سازد. از این گذشته برخی از رسایل وی در مضامین خود 
نفوذ ایرانی را OUS‏ می‌دهند» WL‏ وقتی که وی شاهان و امبران را در باب چگونه حکوست 
کردن و چه رفتاری در دربار داشتن که مضامین lel‏ کهن می‌باشند X‏ می‌دهد. و حتی 
مثلا رسایلش پیرامون شکار انحراف و جدایی نازه‌ای از توصیفات مرسوم عرب که تا آن موقم 
بکار می رفته را نشان.می‌د (A8‏ و از نفوذ دقبق و Aso) Aliae‏ ایرانی وی پرده برمی‌دارد. 
این Aus)‏ در هیچ یک از نامه هایش به‌اندازة نامه به‌دییران که درآن مقام و MY‏ کهن 
Gy Ag >‏ در داخل چارچوبی V‏ دوباره تأ یدد می‌گردد آشکارتر بچشم نمی‌خورد. 
تصادفی يست که این نامه در آخرین روزهای حکومت Ob gel‏ نوشته شد» زیرا در آن هنکام 
olya‏ با مقامات مهمی که د ر حکومت داشتند و فرهنگ گوناگونشان می رفتند تا اهمبت و امتیاز 
واقعی حاصل کنند و آماده می‌شدند تا برالگوها و سبک تمدن اسلامی براساس مضامین دراصل 
سامی قرآن wl‏ بگذارند. در روزگار عبدالحمید تر کیب و اتصالی OLJU Ola‏ و ایرانبان 
پدید آمده بود. این اتصال در نامه وی به‌دبیران آشکاراست؛ عبدالحمید در این نامه T.‏ 
که دپیر بايد در ھا نوع معرفت و دانش نظر اندازد» و یا برآن تسلط b Jub‏ آنقدر که بسنده 
باشد از OT‏ برگیرد؛ وی ab‏ تکالیف دیتی را بداند. عبدالحمید خطاب به‌دبیران می‌گوید. 
«نخست قرآن و تکالیف دینی را بشناسید» آنگاه به‌آموختن زبان عرب پردازید» زیرا که عربی 
Ob;‏ شما را تیز و برا می‌سازد؛ سبس در خوش ‌نویسی که آرایش نوشته‌های شماست مهارت 
Anh‏ بهآموختن Gad‏ گفتارهای ناد ره و سفاهیم OF‏ پردازید» و روزهای جنگ OLJU‏ و olla‏ 
تاریخ و سرگذشت آنهاء و همه آنچه به‌شما الهام می‌بخشد را بیاموزید.»" 
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خلاصه» برای دییران تنها دانستن ایام العرب کافی نبود» بلکه می‌بایست روزهای جنگ 
ایرانیان را نیز بدانند. امامی‌توان اطمینان داش تکه به‌احتمال زیاد «ایام‌الفرس» ایرانبان را 
دبیران وارد ادب عربی کردند. بسیاری از آنها با ادب پهلوی Bog Lal‏ و در برگرداندن 
zo‏ آتار gol‏ پهلوی که در OL) Ol‏ موجود بود به‌زبان عربی مترجمان زبردستی بودند. 
فضل بن سهل سایق الذ کر در daa‏ این‌آثار بر اقران خود گوی سبقت برده بود» اما هیچ یک 
از ترحمه هایش به‌دست با نرسیده است. 

نام ابن‌المقفع (مقتول به‌سال ۹ ق/ (e voy‏ در بسط و تکامل نثر عریی در درجۀ دوم 
اهمبت قرار دارد, ابن المقفع ایرانی‌الاصل و از مردم Ae‏ شبراز بود و در روزهای پیش از 
سقوط اسویان در مناطق نیشابور و کرمان شغل دبیری داشت. ST‏ چند در باب مسلمان بودن 
وی پاره‌ای اختلاف وجود دارد» اما از نوشته هایش چنین برمی‌آید که وی Gul‏ اسالام می‌ورزید. 
وی نیز مدعی گردید که در Sout‏ نثرنویسی به‌عریی از خطابه های علی(ع)» Aids‏ چهارم الهام 
می‌گرفته است. ابن‌مقفع نیز مانند سلف خود» عبدالحمید کاتب شاه ادبی فابل یا داستانهای 
از زبان جانوران را وارد ادب عربی کرد که کار وی در این زسنه dea‏ عربی کتاب کلیله و 
aias‏ از OU)‏ پهلوی cul‏ که خود از هندی به‌این OU)‏ ترحمه شده بود. ترجمه های دیگر وی 
همگی از Obs‏ رفته‌اند. AAS‏ و Sas‏ بواسطة نثر روشن و روان عربی نمونة بسیار موفقی در نثر 
عربی است و تا به‌اسروز نیز شیوایی نثر این کتاب درخور توجه است. رسایل ابن‌سقفع نیز در 
ak‏ که وی lias‏ نظیر آداب و روشها» يا دوستی» یا رفتار و سلو Ole e5‏ شاهان و 
زیردستان آنها می‌پردازد iuj‏ ایرانی آنها را آشکار می‌سازد. 

از Gb‏ دییرانی چون ابن‌مقفع و خاندانهای دیوانی بزرگ اوایل pas‏ عباسی (سدۀ 
دوم هجری/ هشتم میلادی و سوم هجری/ نهم میلادی)» نظیر آلسهل و برایکه است که 
موضوعات نثر عربی توسعه می یابد و ماهیتی قابل انعطاف پیدا می کند. Lil‏ در ادب عربی چنان 
مهارت و استادی Ab‏ بودند که حاحظ را وامی‌دارند که بگوید. «من که هرگز سبکی OU Ls‏ 
ستایش تر از سبک دبیران در علم معانی و بیان ندیده‌ام.*۱» بسیار از آنها گذشته از سهمی AS‏ 
در فرهنگ اسلامی داشتند» در cue‏ حال بواسطۀ آنکه دارای مقامات نافذ و معتبری در حامعه 
بودند از علم و علما نیز cole‏ می کردند. بنونوبخت خاندان دیوانی shel‏ بودند که اعضای 
Ol‏ در زبینه های متنوعی چون کلام» نجوم» ادبیات و dnm‏ از پهلوی به‌عربی نمونه بودند. 

بنوجراح» در سد سوم هجری/ نهم Core‏ و بعد» خاندان ایرانی GR‏ بودند 45( 
به‌ذوق و استعداد در ادب عربی شهرت داشتند. این مردم از چنان پایگا هی برخوردار بودند 
که هم برادبیات و هم برنهاد ها وسازمانها اعمال SE‏ رکنند» زیرا چنانکه آدم‌متز یادآور میگردد؛ 
وزیر مقامی بالاتر از AIT‏ فرماندهان سپاه داشت» و در عین حال وی کسی مگر رئیس دییران 
نبود*". حاحظ اظهار می‌دارد که نود عوام با تصوراینکه دبیران نمونه و سرمشق ce AS‏ 
پسندیده می‌باشند حهل خود را ثابت می کنند؛ و در زخم OU)‏ زدن به‌دببران بواسطه پیوستگی 
و تعلق Lil‏ بهە‌فرهنگ ایرانی درنگ نمی‌ورزد. حاحظ خود بە‌فرهنگ عرب پیوستگی داشت» 
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ابا نه او و نه دبیران hal‏ نمی‌توانستند خود را از نفوذ تمدن اسلامی OL)‏ خود که اصولا 
PE‏ از pels‏ ایرانی - عربی‌بود» و درعین حال فرهنگهای دیگری» نظیر پوثانی» هندی و 
حتی چبنی نیرز با آن درآسیخته بود دور نگه دارند. Lasas‏ شعویبه که در سده‌های دوم و 
سوم هجری/ هشتم و نهم olo Gok.‏ اعراب و ایرائبانل ob‏ داشت شاید زیاده اهمبت 
داده شد تر کیب و اتصال shal‏ و عرب که در بالا از Ol‏ سخن رفته است Syl‏ آنقد ر وسیع 
و پردامنه بوده است که ادبا نیز در Ol‏ تفنن و پندار بافی کنند, 

قطع نظر از تأثیر ایرانیان برمضامین ادب عربی» چه نثر و چه شعره از سهم فاطع آنها در 
صرف ونحو و فرهنگ نویسی نیز باید ob‏ کرد. وقتی ملاحظه می‌شو د که بزرگترین نام در نحو 
عربی به‌سیبویه (درگذشته به‌سال . ۸ , ق/ دوب م)» مسلمان ایرانی تعلق دار که اثرش به‌نام 
ENN‏ نا امروز هنوز معتبرترین کتاب در نحو است و نیز اینکه وی ium) Albe a‏ طولانی 
ایرانبان در طی سده‌های متمادی است که BE‏ و OUS‏ خود را برصرف و نحو QU)‏ عرب باقی 
گذاشتند» این سوال مطرح می‌شود که چرایک ایرانی و نه عرب اینهمه در شکل روشن بخشیدن 
به‌صرف و نحو عربی به‌شیوه‌ای چنین نافد و معتبر سودمند بوده است. 

شاید ابن خلدون کاملا محق باش د که می‌گوید ایرائبان بیشترین نقش را در بسط و 
تکامل (xa‏ صرف و نحو و دیگر اصول و els‏ اسای داشتند و در ضمن برای اعراب 
اولیه نوعی رفعت و مقام سیاسی فراهم می‌آوردند. اشارات در این باب منطبق است با نظرات 
بسیار معروف ابن خلدون پیرامون اثرات متقابل فرهنگهای یکجانشیتی و بادیه‌گردی که اولی 
همه تجملات تمدن را دارا بود و دومی ویژگی o>‏ مگر پاره‌ای Slo‏ نداشت. OW»!‏ 
شهرنشنان og Clash cu‏ که به انواع هنرها و علوم آراسته بودند» ابا عربان نخستین 
گروه نیرویند و صحرا گردی بودند که هیچ بهره‌ای از ظرافتها و cola Ag‏ دانش نبرده بودند. 

از این گذشتد» در QUU‏ سده دوم هجری/ هشتم میلادی و debe LET‏ سوم هجری/ نهم 
مبلادی» طرزگفتار قریشی» با اعراب کامل تمامی کلمه AS‏ در OF‏ وحود داشت؛ دیگر گویش 
قدیمی مطنطنی بود. در سدهة اول هجری/ هفتم بنلادی» که فتوح نظامی عرب GST‏ می‌افتاد» 
گویش قریشی Cate Obj»‏ و اعتبار و نیز شاید نوعی زبان نظامی در سفرهای جنگی» بشمار 
می‌رفت» ابا حتی Ol ys‏ هنگام‌ نیز اعرابی که در شهر ها اسکان گزیده بود ند as uf‏ 
برای Obj Bi‏ خود براقب و دقبق باشند و می AS‏ تنها با فرستادن فرزندان خود به‌بادیه 
گویش درست خود را AS‏ دارند» زیرا در بادیه صحراگردان یکدست و خالص »علاوه برلهجات 
خاص خود» هنوز به‌عربی سلیس حرف می زدند. مثلا عبدالملک aosa)‏ ق/ ۰ .سرد (e‏ 
Aul‏ اسوی در فرستادن ولید («دو-بدرق/ ه,-ه.ي (e‏ به‌بادیه قصور کرد که نتایج 
فاجعه‌باری برای زبان Ads‏ داشت. عبدالملک ابراز تأسف کرد که «عشق و محبت بابه‌ولید به 
Ob}‏ ما تمام شد» زیرا باد یه رفتن را به‌وی تکلیف نکردیم.» 

حاحظ ouie‏ دارد که دخول کلمات بیگانه در سبکک عربی قریشی تصریف OF‏ را فاسد و 
ols‏ د ', Ll‏ این قضاوت تنها Quo‏ بخشی از حقشت داستان است. عربهای شهری شده 
تغیبراتی روانشناختی پیدا کرده بودند که نمی‌توانست روی زبانشان WE‏ نگذارد. با در 
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اینجا از عربی نوشتاری سخن نمی‌گویبم؛ زیرا زبان عربی قلمی» قطع نظر از افزایش واژگان» 
در سراسر قرون اساسا یکسان SL‏ سانده است؛ زیرا قرآن SE‏ عمیقی برآن اعمال کرده بود. 
همچنین در آینجا به بحث پیرامون لهجات عربی نیز نمی‌پردازيم که حتی در ایام حاهلت از 
گویش قریشی بعنی گویش فخر و اعتبار OT‏ ایام که به‌اسلام انتقال یافت و در ایام خلافت 
اسویان گویش وحدت بخش تازیان oF‏ متمایز است. ویژگی عربی قریشی تصریف کلمات 
بود» و در bbw‏ سوم هجری/ نهم بیلادی این تصریف در مناطق شهری بزرگ عالم عربی زبان 
از بیان رفت؛ و doled‏ از آن به‌تقلید از بدویان سبکك گزینی و فضل فروشی بشمار می‌آمد. 
برخی از بهترین شعرای سده دوم هجری/ هشتم بیلادی» نظیر ابونواس (درگذشته QUA)‏ 
حدود 4A‏ رق/ (a Air‏ که گاه کلمات فارسی در شعر خود وارد می کردند تا آنجا که دشوار 
می‌توان گفت که با شعری عربی مواجهیم یا فارسی". بنابراین نحوی‌ای مانند سیبویه بر 
بای آنچه از گویش ناب اعراب Aol‏ آموخته بود که Kew‏ سره و صحیح خود را تا سدۀ 
چهارم هجری/ دهم làm Coke‏ کرده بودند هم برای اعراب شهری شده می‌نوشت و هم 
برای غبر © OL‏ ار سده Lem‏ رم هحری / د هم TEDNE‏ در تمامی بلاد عرب QUj‏ عالم ااام 
لهجه های عربی سربرآوردند. 

ننها در حوره صرف و نحو نبود که ایرانبان» وارتان تمدنی کهن» اعمال نقوذ کردند. 
فرهنگ نویسی عربی تا حد زیادی بدیون فرهنگ ایرانی است. dogs‏ می‌گوید AS‏ در این ale‏ 
«با Lb Koa‏ به col ul‏ بلکه به‌ولایت خراسان نیز توحه کنیم.» وی شباهتهایی Ol‏ ترتیب 
الفبایی Glad‏ (کتابا(عیی) خلیل‌بن احمد (درگذشته به‌سال Givo‏ ,وب (e‏ و لغت 
نامه های سانسکریت می (AJ‏ و این گونه فرهنگ نویسی را به نفوذ هندی در نواحی شرقی Obs!‏ 
نسبت می د هد. اگر چند hda‏ بن احمد عربی از مردم Ole‏ بودء اما می‌گویند در مدتی که در 
خراسان اقاست داشت و با همکاری یکی از اهالی این ناحبه نخستدن کتاب cas)‏ نامه بەعربى 
را تصنیف کرد. هبوود نتسه می‌گیرد که درواقع چون ایرانبان‌ود یگران» و نه‌ننها در دوره‌های 
متقدم» بلکه در ایام اخبر نیز نقش بسبار برجسته‌ای در لغت نامه‌نویسی Lat‏ کرده بودند» از 
این رو «لغت نامه نویسی بدون تردید عربی بود» Ul‏ عرب نبود,» 

6 جالب این است که ایرانبان مشرق Ol sl‏ از روزهای نخست اسلام تا درآیدن 
سلجوقبان به‌ایران علاقه و ذوق دینی بسیار شدیدی‌داشتند. این ذوق و علاقه راحتی در 
استعمال عربی نیز بکار می‌بردند. اگر چند راست است که «همانطوری که عمال انگلیسی بر 
زبانهای هندی نوین BU‏ گذاشتند»»حضور عامل‌عرب OL)‏ در نواحی مختلف Ölel‏ برلهجات 
dl ul‏ اثر کرده بود. با این همه در مان علمای مسلمان ایرانی‌سنت استعمال AK gos‏ و 
سره با اعراب کامل» حتی وقتی که این OU)‏ دیگر در مرا 55 شهری عرب OL)‏ ببرون Ola!‏ 
بکار نمی رفت حفظ شده بود. چنانکه گفته آمد در سد سوم هجری/ نهم سیلادی در alie‏ عرب. 
Obj‏ اعراب و دیگر وسواسها و غرابتها Ku‏ گزینی و التزام insa‏ خاص در شمار می‌آما.. 
اما ایرانبان عادی نمی‌نوانستند دانشمند ایرانی خراسانی را از Ol‏ جهت که وی به‌هنکام 
تکلم gs‏ اعراب و هاله های معنایی Sel‏ بکار می‌برد استهزاء کند» Lay‏ ایرانی عادی فقط 
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فارسی می دانست 39 از عربی چیزی در نمی‌یافت. شاید Aaa,‏ خلوص و یدسا ستی اموی سکف 
Oy‏ عالم خراسانی است که حاحظ خاطرنشان گردی که هنگام ی که یک خراسانی به زبان 
عرب حرف می زند «به رغم gl sl‏ ند به کلمات عربی می د هد و انتخاب کلمات» از روی تلفظ 
حروف و طرز ادای gy bes‏ درسی یابی که او یک خراسانی است.» این سنت در سده چهارم 
هجری/ دهم Cos‏ که در مرا کز شهری سراسر عالم عرب OU)‏ لهجات گوناگونی ظهور کرد 
همچنان ادامه یافت. مقدسی» جغرافبانویس (درگذشته به‌سال . ۳۹ ق/ ...۰ (py‏ می‌گوید AS‏ 
د رسفر طولانیش به‌سراسر سرزمینهای اسلامی مشرق و مغرب درفرصتی که وی Oljas‏ مردمان 
این سرزمینها توجه م کرده اهل خراسان سره‌ترین عربی را بکار می‌بردند. اما وی وضوحا 
نمی‌گوید که این خراسانیان عرب بودند یا ایرانی. تنها اعرابی که در dtu‏ چهارم هجری/ 
دهم بیلادی به کلام خود اعراب بی‌دادند باد یه‌نشینان خالص پاره‌ای از نواحی عربستان و 
مناطق Koo‏ بودند؛ EN‏ از روز تولد این زبان را داشتند و بنابراین بدون زحمت بدان رسیده 
بودند. در دیگر بلاد عالم عرب OU)‏ لهجات ناحبه‌ای ظهور 035 بود. مقدسی به‌اقلنتی از 
علمای ایرانی مسلمان تربیت AL‏ و فرهیخته اشاره می کند که به Auf‏ خودش برای آموختن 
عربی درست «رنج بسبار برده بودند,*۲» OUS!‏ بدون تردید علمای دینی خراسان Nog‏ زیرا 
وی می‌گوید که آنها در OT‏ ناحیه از احترام زیادی برخوردار بودند وسنت گذشته برجسته‌ای در 
مطالعات اسلامی داشتند» در حالی که در بخش غربی ایران این دبیران بودند که ارج و 
OU |‏ می گذاشتند. وقتی مقدسی می‌گوید که اهل خراسان خالصترین عربی‌ای را که وی 
شنیده است بکار می‌برند» منظورش تنها اعراب عربی آنها نیست» بلکه شاید استعمال این زبان 
با اختلاف الحان سنتی پا اموی را نیز در نظر داشته است. 

CL‏ سخن نست که وی در اشاره به‌سنت مشهور و برحستۀ مطالعات اسلامی در 
خراسان تا پیش از سده چهارم هجری/ دهم مبلادی SS‏ راست می‌گوید. علمای سسلمان 
ایرانی Sy‏ آن ناحبه بزرگترین مجموعه‌های احادیت poly‏ را باقی گذاشتند. این شاخ 
ادب از حبث اهمبت GS‏ پس از قرآن قرار دارد. مجموعهٌ گردآوری بخاری (درگذشته به‌سال 
ده ق/ .۸۷ م)» که گه گاه وی را محدث «عرب» می‌خوانند» اما درواقم وی نوه یکث‌ایرانی 
به نام برد یزبه بود» شاید برحسته‌ترین آنها باشد. مجموعه خراسانی دیرگ ثری موسوم به‌مسلم بن 
حجاج که درسال Avo / ق٣ ١‏ م در نزدیکی نیشابور درگذشت نیز از اهمیت زیادی mem‏ 
است. چنانکه مجموعۀ ترمدی نیز که درسال aag Gry.‏ م در ترمد وفات cb‏ نیز اهمیت 
دارد. اینها اسامی تنی چند از بسبار کسانی است که در این رشتهة ادب عربی همت ورزیدند. 

در زمینۀ دیکر» ge‏ سخنان عرفانی و تصانیف مشایخ صوفیه» سده‌های سوم و چهارم 
هجری/ نهم و دهم میلادی OUS‏ بی‌دهد که خراسان fo‏ استوار تصوف بود. ادب عرفانی 
شاخ تازه‌ای از ادیبات نیز می‌باشد. تنها سخنان مختصری از این نوع که عمدتا Olsen‏ 
فشرده‌ای با gl ce b‏ است ډه دست با رسبده که از OF‏ مشایخ متقدم» xm ED‏ با یز ید بسطامی 
(د رگذشته به‌سال ave (Gray‏ م) هستند. بعلاوه» برای نخستین‌بار در عالم اسلام شاخه‌ای 
تفسیری‌تر و استدلالی‌تر از ادب عرفانی در آنار ادبی حکیم Tom‏ (درگذشته به‌سال وم ق/ 
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موم م) از مردم خراسان که راه را برای مشایخ متأخر هموار می‌سازد ظاهر می‌شود. در 
مرزهای شرقی fU joe Opal‏ حنگهای دینی (غزا) شعله‌ور بود و تردیدی نست که این امر ' 
بتنهایی علت فراوانی صوفیان در این منطقه را توضیح می‌دهد. Adsl OU e‏ اسلام «جنگاور بود» 
و عموما پس ازشرکت درغزای ثغور بود که عرفا وارد در زندگی گوشه نشینی در زاویه ها 
می‌شدند که بزودی دارای eU LA‏ و برج و بارو می‌گرد ید زیرا cpl‏ زاویه‌ها در تور 
قرار داشتند."'» تحت Cee‏ اوضاعی» ادب عرفانی می‌بایست در خراسان فراوانتر از مثلا مغرب 
ایران باشد. 

اگرچند sls‏ های آغاز ادب فارسی نوین را کهگاه در سده سوم هجری/ نهم CEDE‏ 
می‌توان (S dag‏ اما ایرانبان تربیت Ab‏ این ایام عربی را Aly Asa)‏ ادبی خود بکار 
می‌بردند و از فارسی برای مکالمات روزمره استفاده می‌نمودند. طاهریان نیمه اول du‏ سوم 
هجری/ VIE (S55 ee‏ بودند که تسلطشان بر ادب عربی اعم از نظم و نثر در QU‏ 
خودشان معروف بود. lgil‏ در دربار خود به فا رسی سخن می‌گفتند» Ll‏ عربی را پاره‌ای ترجیح 
می‌دادند. دراین قرن نثر در رفعت و plis‏ به‌عنوان یک‌ابزار هنری شعر را از میدان بد رکرده 
بود و طاهر» موسس Ake‏ طاهریان OU‏ معروفی ازخود بجا گذاشته که OF‏ را درسال . [By‏ 
(e ۲‏ هنکامی که پسرش عبداته ازسوی مأمون» خلیفة عباسی والی مصر تعیین گرد ید به او 
نوشته بود. در اینجا» بار دیگر» شاهد تأثیرات ساسانی کهن و نمونه‌های رفتار و سل وک ALAS‏ 

می‌باشیم که برقلم مسلمانی ایرانی HE‏ می‌گردد» زیرا طاهر پسرش را در باب بهترین 

طریقه Cle‏ حکومت راندن و احرای عدالت پند می‌دهد و در Oly‏ این توصیه‌ها انشای عربی 
ly)‏ و باشکوهی بکار می‌برد. 

/« 4. dU. ابوحنیفه دینوری (درگذشته حدود‎ pba از ایرانی بزرگ دیگری‎ vb 
یاد کرد که در ردیف بهترین استادان تثر درادب عربی است. نوشته های او پیرامون‎ (e q.v 
تاریخ » گیاءشناسی» نجوم و موضوعات دیگر است؛ متأسفانه از این نویسنده بسیار فراموش شده‎ 
فقط آثار پرا کنده‌ای به‌دست ما رسیده» مگر اثر بزرگش اخبادالطوال» که تاریخ ایران‎ 
ایرانی نوشته شده» ابا این سخن بهیچ وجه بدان‎ WOT است. اگر چند اثر یاد شده از دیدگاه‎ 
plas jail معنی ندست که وی شعویی بوده است؛ بلکه هدفش صرفا آن بود که برخی چشم‎ 
خود بدهد. دینوری در عربی موجز و ساده می‌نویسد» اما در انتخاب کلمه بسیار دقیق است که‎ 
می‌باشد.‎ OL) این‎ gles گواه تسلط کامل وی بر‎ 

استاد ایرانی دیگر در ادب عربی در این زان And ctl‏ )> رگذشته به‌سال وی بق/ 
E (eA^3-3-‏ از بهترین نثر نویسان صاحب سکف در QU)‏ عربی است» اب تنها 
بتازگی اس ت که به‌ارزش والای وی توحه شده است. ابن aad‏ در شخص خود و آثارش OT‏ 
ثر کیپ ایرانی - عربی‌را OUS‏ می‌دهد که در فصل پیش از OF‏ سخن رفته است. وی از اعراب 
در برابر مطاعن Ol»‏ ایرانی که از Ans‏ شکوهمند خود آگاهی داشتند حتی دفاع می کرد. 
اما در ls Moss CLS‏ که Ís garwo‏ حکایات است هم ار VI gis‏ استفاده می کند هم 
از go»‏ عرب, A K‏ وی اصو لا عالم علوم دینی بود» و حتی VL‏ شعل قضاد اشت» Lal‏ 
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با اینهمه شایسته دی دکتابی در باب استعمال عربی qum‏ خطاب به‌دیبران رورگار خود 
بنویسد و آن را ادبالکاتب An‏ که از آن Obj‏ تا ja pla‏ یکی از خواندنی‌ترین و لازمترین 
کتاب برای ALT‏ متعلمان ادب عرپی است. ابن‌قتبه در ASA.‏ اثرش قطع نظر از آنکه پوست 
OLwo‏ را بواسطة عربی ناقص و معبویشان می کند AU)‏ وی دبیران متوسط را در نظر داشته 
بود) و بیشتر همان دستورها و قواعد را در Sus‏ دیبران توصیه می کند که سلف بزرگ او 
عبدالحمید در bdu‏ دوم هجری/ هشتم مبلادی در رساله‌ای که برای OLwo‏ نوشته بود کرده 
است , 

در ایام ابن قتیبه‌طبقۀ حدیدادبا پیدا شدند که نمونۂ آنها حاحظ بود امانتوانستند ازلحاظ 
اهمیت حای دبیران رابگیرند. بلکه Aulo «uae p‏ بمطالب و موضوعات ادبا کسترش یافت و 
به‌قلمروی که دبیران درحه اول در QV‏ قلم می زد ند نزد یک گرد بد. از سوی (Sad‏ دانشمندان 
علوم دینی یا علما بیش از پیش متوجه تم رکز روی Aue‏ معینی از مطالعات دینی شدند. 
ابن‌قتیبه می‌گوید «اگر می‌خواهی عالم باشی به یک نوع دانش بپردان اما اگر می‌خواهی 
اد یب باشی ار هر چیزی بهترین قسمت Of‏ را «ela‏ ابا کهگاه علمای دینی ادیب نیز 
بودند» بثل مورد خود ابن قتیبه. در اينکه مژلفی را Qh‏ عالم دینی در شمار آورد» يا ادیب 
یا دبیر به‌صنات معین و مقولات بستگی ندارد» بلکه به‌عکس بسته بهد رجۀ اشتغال وی در یکی 
از این زبینه‌هاست. برخی» مانند علی‌بن عیسی (درگذشته به‌سال (p asa (Greg‏ وزير 
نامی عباسنال و یکی از اعضای خاندان Ol we S53‏ ایرانی» Us‏ هرا (guo ale‏ ادیپ و 
درعین‌حال دییر بود. 

دیگر شاخه‌های ادب عربی در این اوایل عصر عباسی ظاهر گشت. این شاخه‌ها حتی 
بدون درنظر گرفتن پزشکی و Ana)‏ های وابسته» جغرافیاء کیهان‌شناسی و حتی موضوعات نجوم 
و ریاضی را در برمی‌گیرد. در این زمینه‌ها ایرانیان بسپار فعال بودند. گسترش دامنه ادب عربی 
تا اندارهٌ زیادی بواسطه Am S‏ آثار پهلوی» (Us‏ سریانی و سانسکریت بود که در ببان 
طبقات تحصیل کرده رواج داشت و برآنها Bb‏ می‌گذاشت. ما می‌توانيم برای رعایت اختصار 
تنها به ذکر دو تن از ایرانیان بسباری که سهم آنها در بسط و گسترش علوم اسلامی 
درآن ایام از اهمیت زیادی برخوردار بود ببردازیم. از این دو یکی ابوسعشر بلخی (درگذشته 
به‌سال vvv‏ ق/ (e aan‏ بو دکه از مردم مشرق ایران بود و پیشگو و منجم ed‏ معروفی 
بود. وی را در اروپای‌لاتین (Albumasar) jJ!‏ می‌نامدند وکتاب المدخل الکبیر او که 
put‏ در نجوم است بهلاتین ترحمه شده است. دیکری احمدبن طبب سرخسی )> رگ‌ذشتد به 
سال ۸٦‏ ۲ق/ aga‏ م) از شاگردان الکندی و نیز از سردم مشرق olal‏ بود. اگرچند وی آنار 
فلسفی و علمی E‏ تألش 2,5( ولی Öl e ay Use‏ منجم شناخته است. اما ظا هرآ نخستین 
مولف کتابی در جغرافبا موسوم به SSM WLS‏ و الممالکث cul‏ که در ادوار بعد عنوان 
بسیاری از آثار حغرافبا یی دیگر نیز بوده است. این مردان و کسان دیگری مانند اینها متخصص 
pt‏ ابروژی کلمه نبودند» بلکه دارای حهان‌بینی‌ای بودند که اگرجند ol Jb‏ یونانی» 
هندی و ont‏ چارچوب فنی و حتی اصطلاحاتی این جهان‌بینی را پر کرده بود» اما در اصل 
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شاید در سده سوم هجری/ me‏ مبلادی بود که öll‏ آشکارتر از گذشته )034 رفتن 
از زیر Allo‏ مر S‏ خلافت در slag‏ آغاز کرد. طاهریان در نیمه اول OU OF gal‏ 
(AX A‏ و اگر A‏ آنها cola)‏ عربی PT‏ داشتند» اما در قلمرو زیر فرمانروا یی خود نا 
حد زیادی با استقلال حکوست می کردند. طاهریان در dai‏ دوم bdu‏ سوم بردست صفاریان 
پرافتادند. یعتوب» مؤسس سلسله صفاری اگر چند اسما به تختگاه خلافت بستکی داشت» اما از 
کسی فرمان نمی‌برد. در این ایام قدرت خلافت در بغداد سردرنشیب داشت. ذ کر این نکته 
جالب توجه اس ت که یعقوب مایل نبود که شعرا وی را به‌عربی مدح گویند و نیز اینکه برخی 
گزارشها ظهور ادب فارسی نوین را Obj‏ این امیر صفاری نسبت می‌دهند» ولی دیگران حتی 
حذب و حتی در بیان OF‏ به‌عربی شر کت کرده بود» | کنون به‌لحظه‌ای نزدیک می‌شد که این 
فیضان را به زبان خود بروز د هد. 


۳- عصر آل 34a‏ سامانیان 


ایران در سده چهارم هجری شاهد ظهور دو dle‏ پادشاهی بر رگ در خاک خود بود. 
این دو سلسله یکی آل‌بویه بودند 45 در حنوب Oll‏ و نیز عراق فرمان می‌راندند» و دیگر 
OWLL‏ کهدر مشرق ایران حکومت می کردند و تختگاهشان بخارا بود. این دو سلسله هردو 
خاستگاه و زبان ایرانی داشتند. 

آل‌بویه در سال /Grre‏ بع و م بغداد را فتح کردند. Gil‏ مسلمانان شیعی مذهب 
بودند» Ul‏ برای dale‏ وقت که مدهب سنی داشت pe‏ ایجاد نکردند. SS AK‏ 
برعکس › اکرچند خلیفه Soo‏ نقشی در حکومت نداشت» Ll‏ به‌وی آزاد بهای فراوان داده شد. 
این گسترش حکومت‌ایران د رقلب اسلام‌عرب سنی مد هب بردست دودمانی شیعی فی نفسه بسیار 
حالب است؛ اما در مغرب بغداد» در سرزبین مصر شاهد ظهور سلسله شنعی مدهب دیگری 
هستیم ؛ فاطمیان مصر که سانند آل‌بویه در bdu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی بقدرت رسیدند» 
به‌اندازة آنها سلسله‌ای با عظمت و قدرتمند og‏ آل‌بویه مانند فاطمبان حامبان بزرگ هنرها 
و علوم بودند» اگرچند در ابتدای اسر دیلمیانی خشن و ناهنجار بودند. این حققت که آنها بر 
بغداد حکوست می راندند و دلبستگی LAS‏ به‌عراق داشتند که در bil‏ ادب عربی رایچ بود آنها 
را پیشتر حامی و مشوق ادب عربی ساخته بود تاادب فارسی نوين که در آن ایام در قسمت 
شرقی ایران نشو و نما می‌یافت. با angel‏ در ایام فرمانروایی آل‌بویه شعرایی در مغرب ایران 
بودند که به‌زبان فارسی جدید شعر می‌گفتند. اما در مغرب ایران ادب عربی برادب فارسی 
غالب بود. 

کتابخانه های آل‌بویه در Glad‏ ری و اصفهان نمونه‌های شگفت xA‏ مان خود 
بودند. از اين‌گذشته ما در این دوره هنوز شاهد چیزهایی هستیم که در ایام گذشته نیز آنها را 
می‌دیديم: رئیس دبیران یعنی وزیران ایرانبانی می‌باشند که تسلطشان برزبان عرب به‌فرهنگی 


B۴ ol عر بی در اير‎ Val 


شگفت‌آور پیوند aub‏ که‌در AUS‏ زمنه‌های دانش سیر می کند. ابن‌العمید (درگذشته به‌سال 
٩٦۹-۷. ۲ a‏ م)» کاتب ایرانی تصویر گویا و روشن این فرهنگ وسیع و استعداد فنی 
در عریی است. ابن العمید فنلسوف» زبان‌شناس » عالم دینی» شاعر و aaa‏ صاحب سک 
بود و در Aly Ans)‏ نویسی نام وی در کنار نام عبدالحمید» سلف ایرانی وی قرار دارد. 
می‌گویند عبدالحمید رساله‌نویسی را آغا زکرد و ابن‌العمید «جاحظ ثانی»» آن را خت مکرد*. اما 
یک فرق اساسی در نثر این دو cub‏ می‌شود. سبک رساله‌نویسی عبدالحمید مردانه است و 
آرایش چندانی ندارد. اما سک ابن العمید» مانند سکف خلفش در وزارت آل‌بوید» یعنی أبن she‏ 
ایرانی معروف به‌صاحب (درگذشته به‌سال ۳۸۰ ق/ (pqa‏ آراسته به‌صنایم لفظی و مشحون 
از نثر مقفی بود که در OL) Ol‏ تداول داشت. در این مورد نوعی هاف و مقصود در ادب 
عربی وجود دارد که خوشایند وزرای پیش گفتۀ آل‌بویه نیست. 

ابا بااینهمه این لفاظی و پرداختن به‌صنایم KS gol‏ کار کسانی بود که دققا ادیب 
بودند. چنین تقیصه‌ای را در این‌سسکویه (درگذشته به‌سال ٤۳,‏ ق/ (e a£.‏ فیلسوف‌ایرانی 
و دبیر و ندیم ابن‌العمید نمی‌توان یافت. اثر تاریخی او موسوم به چا دب الا هم S‏ 8( ساده وسلسی: 
دارد و به‌داشتن نگرش تاریخی عینی ممتاز است. 

در Ol‏ ایام ادب تاریخی موضوعی بود که می‌رفت coat! ple‏ د رجه اول گردد. $551 
بزرگ اهمیت یافتن این نوع نوشته تا حد زیادی اثر بزرگ طبری (درگذشته به‌سال Jar).‏ 
(e aye‏ عالم دینی ایرانی» از مردم طبرستان بود که قادیخالرسل دالملوکك او تاریخ عمومی 
وسیعی است که از تاریخ پیامبران و شاهان olal‏ گفت‌وگو م ی کند. تا اندازه‌ای نیز تاریخ در 
عالم اسالام سنتی از ib‏ التزام AlS‏ وقايع Ogel wy‏ و بدایت و cg‏ تاریخ جمهور مردم 
پرورش یافت. دیگر مورخان» نظبر حمزۀ اصفهانی (در گذشته حدود سال (e avy (Gra.‏ 
که عالم فقه‌اللغه نیز بود به‌تاریخ ایران بخصوص اهمیت پیشتری مید هد. 

حس کنجکاوی سیری ناپذیر صفت مشخصه bdu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی درایران 
و د یگر سرزمینهای اسلامی است» کنسکاوی‌ای که les‏ در تصرف تاریخ نست. ALT‏ قلمروهای 
علوم اسلامی متأثر از ای ن کنجکاوی است. اگرچند گه‌گاه مورخان غربی این دوه را متعلق 
AJ‏ «عصر «go‏ اسلا م می‌د انند» Ul‏ معاصران این دوره خود جنین تصوری نداشتند. قرن 
سوم هجری/ نهم Gok,‏ شالوده‌های کنجکاوی در اطراف عالم وعملکردهایش را که درسدۀ 
چهارم هجری/ دهم AUS» Gores‏ جهات فوران XS ue‏ پی‌ریزی کرد. صوفی بزرگ مکی» 
پیرو عالم» ابوطالب مکی (درگذشته به‌سال Jöran‏ دوه (e‏ نبض اهل زمانه اش را می‌گیرد 
و آنها را بسیار دور از احوال جاری صدراسلام می‌بیند. وی یادآور می‌گردد که مردم چون گذشته 
پرسشهای ساده d‏ نمی کنند» وحتی در برخوردهای رورانه آدمی ناگزیر است تسلیم 
استنطاقهای مطلق گردد؛ علوم حدیدی» نظیر کلام منطق » احتجاج و نظایر nl‏ بوحود 
آیده است؛ b‏ علاقه شدیدی در پی صرف و نحو می‌روند؛ و حتی به‌خدا با نثر مقفی شکایت 
می‌برند, وی همه اینها را فساد می خواند, "۲ 


cola. E.‏ | لکد å‏ دعبدا لحمید CLE‏ با بنا لعمید.-م. 
Ub yl Y]‏ لي مکی» INS‏ ص ۴ ۶۴ ۱1. 
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A‏ راست است که در این دوره سیلی از پرسشها در تمام زمینه‌ها مطرح می‌گرد ید» 
ابا چنانکه کاملامشهود است شمار علمای سنتی در آل‌بویه بسیار زياد بود. آل‌بویه ادب شیعی 
را که در Shu‏ پنجم هجری/ يا رد هم میلادی با محموعة بزرگی از OIE‏ مختلف شکوفه کرد 
مورد حمایت قرار می‌دادند. باید بخاطر داشت که به‌اعتقاد AGLI dart‏ غیت کبری» در 
سال و ۲ق/ ge.‏ که امام دوازدهم از دیده‌ها نهان گردید اتفاق افتاد. مجموعه‌های 
متعارف بزرگ احادیث شیعه» نظیر اصول الکافی کلینی (درگذشته به‌سال vv‏ ق/. و م) که 
بی‌گمان معتبرترین مجموعه در میان شیعیان است و مجموعه ابن‌بابویه (درگذشته به‌سال ,مس 
(e ٩۹۱-۲ 3‏ دراین دوره بوجود آمد؛ بهمترین رسالات کلامی که مقوم piled‏ شيعه 
می‌باشند نیز در همین دوره تالف AMAA‏ 

یکی از جالبترین OW‏ شيعه در دورة آل بویه سید شریف رضی (درگذشته به‌سال ب. ös‏ 
dia‏ م) است. بهاء‌الدولهٌ دیلمی وی را تحت حمایت و مراقبت خویش گرفت. رضی ilula‏ 
آنکه از نوا دگان علی‌ابن ابی‌طالب(غ) بود وجهه و اعتبار بسیا رداشت. اشعارعربی وی OUS‏ از 
سرسبردگی به خاندان Sole‏ دارد و در Gal‏ عرب همواره ار عالیترین اشعار بشمار رفته است. اما 
ar‏ شهرت وی در عالم شيعه و سنی پو laud‏ کرد آوری سخنال» نابه‌ها و خطه‌های علی در 
کتاب SENN ead‏ بوده است که‌در عالم aud‏ پس از قران و احادیت poly‏ اساسی‌ترین متن 
می‌باشد. 

شخصیت برجستۀ دیگر عصر آل بویه سهپار دیلمی (درگذشته به‌سال ٤۲ a‏ ق/ بس . (Pi‏ 
شاعر شیعی ایرانی است. وی در ابتدا در یکی از دیوانهای دودبان حا کم شغل دبیری داشت. 
مهيا رکه مانند آل‌بویه خاستگاه دیلمی داشت در JET‏ کیش زردشتی می‌ورزید» اما بردست 
شریف رضی p‏ آورد. اشعار وی نشاندهندة علاقهة وافر وی به تشیع و استادی شگفت آورش 
در قوالب شعری عرب است. مهيار در عین حال هم به‌اصل ونسب ایرانی خود و هم Ad‏ 
اسلام می‌بالید. 

همچنین در ایام دولت آل‌پویه بود که دانشمندان متعدد در همه زمینه‌ها آثارشان را 
نوشتند. جغرافبانویسان» ریاضی‌دانان» منجمان و پزشکان آثار زیادی از خود بجا گذاشته‌اند 
که به‌وسیله آنها می‌توان به‌داوری ميزان حمایت آل بویه از علوم پرداخت. ابوالفرح اصفهانی 
)> رگذشته به‌سال ۳ ق/ le (e qiy‏ بزرگ شیعی و ایرانی‌ای از مردم اصفهان که بواسطة 
عرب بودن اجدادش گه‌گاه وی را «عرب خالص» می‌خوانند» اثر بحق معروفش موسوم به 
کداب الا غانی را در ایام آل بو يه تألف کرد. وی در این COLT‏ انبوهی از اشعار» حکایات» و 
روایات کوتاه در باب رجال ادب عربی از عصر جاهلیت تا پایان سدۀ سوم هجری/ نهم سیلادی 
را حفظ کرده است که ارزش تاریخی زیادی دارند. 

ابا Aly Als‏ برحسته dia d‏ بویهی ابن‌سیناء فبلسوف مسلمان بزرک است که در 
بخارا a) m^‏ جهان گشود و درسال (bern‏ سب e‏ در همدان درگذشت. وی حتی مدتی 
وزیر دولت آل‌بویه بود. اگر چند ابن‌سینا UT‏ فلسنی و جهان شناختی خود را به‌عربی نوشت» اما 
در تألف bats‏ نامه علایی که آن را به علاء‌الدوله» حا کم اصفهان اتحاف کرد از زبان‌نارسی 
بهره حست» سندحسین JUT cua‏ این‌سینا» پویژه نوشته های اولیه‌اش را« کاملترین Oly‏ فلسفه 


ادب عر بی در ol 4l‏ ۵۰۵ 


مکتب (a Us‏ در اسلام» می‌داند» اما Lal‏ و روایات عرفانی و تصوری نیز از وی باقی مانده 
که dax‏ آغاز مکتب فکری تازه‌ای اس ت که بعدها به‌مکتب اشراقی معروف گشت. 

این حقیقت که ابن‌سینا اثری به‌فارسی نوشته این AKG‏ مهم را ثابت می کند AT‏ اگر 
Le‏ در سله‌های چهارم و پنجم هجری/ دهم و یاردهم Corky‏ شعر ابزار hel‏ احباء ادب 
فارسی است» اما نثر نیز نقش خود را Lal‏ می کرد. در dtu‏ چهارم هجری/ د هم مبلادی Sy GT‏ 
به زبان فارسی وجود داش ت که می‌توان cuf‏ نماینده US‏ علوم OF‏ عصر بود. این OUS‏ 
می‌دهد که در OF‏ هنکام تا چه اندازه ادب‌عرب olas‏ را در برابر ادب فارسی GE‏ می کرد. 
دقیقا در این قرن است AT‏ در سرزمینهای عرب Oleg OL)‏ ناحیه‌ای مختلف ظهور کرد و بر 
Obj‏ حتی نحویون GEE‏ آورد. در این دوره عربی نوشتاری در ساخت دستوری معینی شکلی 
روشن یافت. بنابراین عربی قلمی از dA‏ و نزاع دورباند؛ LI‏ لهحات ارتباطات ou‏ نواحی 
مختلف را کمی از گذشته آسانتر کرد. اگر در بخش عرب OU)‏ عالم اسلام اوضاع از این قرار 
بود» پس زان ظهور ادب فارسی تیزدرواقع فرا رسیده بود. 

ix Ls‏ دیگری از ادب عربی در سده‌های چهارم و پنجم هجری/ دهم و یازدهم میلادی 
در Ol al‏ سربرآورد که شایسته است بیشتر Oly‏ پرداخته شود, این شاخۀ ادبی ادب صوفی است 
که البته Aa,‏ د رگذشته داشت. از آثار صوفبانه نمونه‌ای در دست است که از سبک نثرنویسی 
بسیار متکاملی برخوردار می‌باشد. کقاب المع ابونصر سراح طوسی (درگذشته به‌سال [Seva‏ 
۸ م) که اثر استانده و طراز اول در نوع خود است کتابی است تبیینی در تصوف مشتمل 
بر سخنان مشایخ سلف همراه با گزیده‌هایی از تصانیف آنها, ابوعبدالرحمن السلمی (درگذشته 
به‌سال ۲ ٤‏ ق/ ۰۲۲ م)» از مشایخ متأخر صوفی طبقاتالصوفیه خود را با انبوهی ازسخنان 
صوفیان بزرگ پیش از خود» بخصوص صوفیان ایران پر می کند. اگر چند این را نباید تنها 
Asa‏ ادب ادیبانه درشمار آورد» اما صوفیان نادانسته برخی از زیباترین نظم و نثر عربی 
شناخته شده را بوجود آوردند که بی‌تردید بواسطۀ اهمیت موضوع Ol‏ نه شوخی در آن راه دارد 
و نه لفاظی و بازی با کلمات است. 

ابونعيم اصفهانی (درگذشته به‌سال (e vera (Ger.‏ صوفی و عالم دینی درکتاب 
حلبةالاولیاء انبوهی از اطلاعات و احادیث و اقوال علما و زهاد صوفیه از نخستین روزهای 
اسلام تا ایام خود را برشته تحریر درآورد. اثر ابونعيم در OUS‏ دادن اینکه چگونه تصوف 
قطع نظر از اینکه در درون اسلام قرار دادی» pare‏ خارحی b‏ حتی کالبدی SY‏ است در 
عمبقترین معانی و قلمروهای درونی OT‏ رخنه م ی کند» CAU‏ برجسته‌ای است. ابونعيم خود 
نمونه‌ای از این توازن میان اسلام درونی و بیرونی بود؛ وی یکی از بزرگترین OW‏ احادیث 
poly‏ در OL)‏ خود بود و کتابی در تاریخ اصفهان به‌نام ذکر اخبار اصفهان نوشت و درعین- 
حال bE‏ صوفی بود. 

اکنون می‌توانیم برسر سامانیان مشرق ایران بازگرديم. سامانیان نیز سانند آل‌بویه که در 
جنوب و مغرب ایران حکوست می‌راندند حامیان و مشوقان بزرگ هنرها و علوم بودند. ابا 
حمایت آنها تنها محدود به‌قلمرو ادب عرب نبود. آنها مشوق ادب فارسی نیز بودند که چنانکه 
آمد Maul y‏ نفوذ م رکز عرب Obj‏ خلافت که زیر Able‏ آل‌بویه در دربار شاهان بویهی کمتر 


A تأر بح ار‎ O^? 


د رخشندگی داشت. در این دوره تمامی عالم اسلام مجموعه‌ای از دوات فرهنگی pln‏ 
بودند» چنانکه حتی حمدانیان حلب یا سلسله‌های مرا کش یا مشرق Ole!‏ برای پدید آوردن 
د رخشندگی فرهنگی go‏ خودشان روی آوردند که شاهد آنیم. 

جیزی از خود بسندگی مناطق فرهنگی اسلامی مختاف در داستان دیدار ابوالحسن عاسری 
از بغداد مشاهده می‌گردد. این فیلسوف بزرگ ایرانی که در مغرب زین کمتر شناخته است 
در ایام دولت سامانی در نیشابور چشم به‌جهان گشود و در همان AU‏ بود که به‌تعلیم 
فلسفه پرداخت. وی به‌آن مکتب فلاسفهٌ مسلمان تعلق داشت که م ی کوشید تا ميان فلسند 
و دین هماهنگی ایجاد کند. ابوالحسن عامری (در گذشته به‌سال ر۸٣‏ ق/ 44v‏ م) lee‏ 
ایام روزگار فارابی (در گذشته به‌سال qo. fera‏ م)» فبلسوف سیاسی بزرگ و نظریه‌پرداز 
موسیقی و نیز عرفان (چنانکه کتاب فصوص Soll‏ وی که نباید OT‏ را با کتاب ابن‌العربی تحت 
همین عنوان اشتباه کرد بخوبی OUS‏ می‌دهد) که نیز از مردم مشرق Ola!‏ بود» و روزگار 
این‌سینا (در گذشته به سال perv (Bera‏ م) احتمالا برجسته ترین ملف در این زمره از 
ادبیات است. با وجودی که شماری از آثارش باقی مانده» مع‌ذلک توجۀ (GU‏ به‌آنها نشده 
است. بناب AT‏ ابوحیان توحیدی (درگذشته به‌سال ۽ , عوق/ ۲۳., (e‏ هنگامی که ابوالحسن 
از فلاسفهٌ بغداد دیدار کرد» چون وی اهل بغداد نبود آنها التفاتی glas‏ نکردند! اما این 
ببزاری از دو سو بود و ابوالحسن به مسقط الرس خود بازگشت. گویی هردو طرف موافقت کردند 
که بدون دخالتهای pile‏ خارج با میراث فرهنگی خود زندگی کنند. 

اما سامائیان گه‌گاه به‌بغداد بواسطةٌ HSL‏ نمادی قدرت خلافت سنی مذهب بیش از 
Lg‏ یک سبادت اسمی اهمیت می‌دادند. یاد آور می‌شوی AS‏ مقدسی جغرافیادان می‌گوی AS‏ 
علمای uo‏ در خراسان از احترام Gob)‏ برخوردار بودند» عربی‌ای که در خراسان بکار می رفتد 
(بی‌تردید بوسیلۀ همین clle‏ ایرانی) را خالصترین عربی‌ای می‌داند که در طی سفر 
طولانیش در بلاد مختلف اسلامی شنیده بود. از این گذشته» نوح‌بن نصر ( ۳-٤۳‏ +ق/ 
ء سس q$‏ م(“ امیر ui UU‏ و وزیرش بلعمی نامه‌ای مشتمل برصدها سوال در باب عربی و QU‏ 
بهابوسعید سیرافی المرزبانی (د رگذشته به‌سال (e ava (Seana‏ نحوی بزرگ dlp!‏ و قاضی 
بغداد نوشتند و او را در این نامه sese‏ خطاب کردند. از این امر می‌توان برداشت کرد 
که دو ایرانی یاد شده تفوق و برتری hal Whe‏ در ادب عربی را برسمبت می‌شناختند. اما 
همچئین نشان می د هد که بغداد به رغم زوال سیاسیش هنوز پاره‌ای قدرت حاذبه داشته است. 

اگر چند آل ayy‏ اهمیت زیادی به‌ادب عربی می‌دادند» اما OWLL‏ هم از ادب عربی 
حمایت می کردند و هم از ادب فارسی, ابا این حقیقت که آل‌بویه به‌عالم عرب زبان نزدیکتر 
بودند و درواقع در عراق حکومت می‌راندند AGY‏ این معنی نیست که ادب عربی ستداول 
پیرامون Uil‏ «عربی»تر از ادب عربی مورد حمایت آل‌سامان بود. باید shy‏ داشت که‌ادب عربی 
ody‏ چهارم هجری/ دهم مبلادی که ابزاری بی‌اندازه انعطاف‌پد یر و قابل تغسری )24( نتیجه 
و OLY‏ جریان طولانی سیر و تکاملی بود که ایرانبان» بویژه دبیران و کتاب نقش بسیار 
برحسته‌ای در آن Lal‏ کرده بودند, 

در یتیمةالدهر ابومتصور ثعالبی (درگذشته به‌سال pera [iva‏ م)» عالم ایرانی 


ادب عر ای در ایر ان ۵2۷ 


As aac‏ پرحسته‌ای از اشعار و تصانف منثور کرد آوری شده است که در ایران و حاهای دیگر 
تألیف شده‌اند. منابع تعالبی به‌طو رکلی قدیمتر از bdu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی نیست» و 
آثار مشابهی برای bdu‏ سوم هجری/ نهم بیلادی يا پیش از آن وجود ندارد. از این رو برای 
آگاهی یافتن از حالت و کیفیت ادب عربی در ایران» بویژه Lal‏ شرقی OT‏ در دوره‌های پیش 
از سده چهارم هجری/ د هم ببلادی بایدبه‌منایع پرا کنده وناهمکن متکی باشیم, jM f‏ 
تعالبی وجود نمی‌داشت حتی برای بررسی ادب عربی در سد چهارم هجری/ دهم بیلادی نیز 
مانند اعصار گذشته با دشواری مواجه بودیم. از Lad‏ محموعة تعالبی دربارةٌ آثار عربی که 
Gase‏ اشعار شخصتهای بررگک و کوچک است در لحظه‌ای به‌اوضاع ادب عربی در Obs!‏ 
می‌پردازد که ادب فارسی نوين رفته رفته درحال Gal‏ یافتن است. 

اظهارات ما پیرامون ادب عربی سامانی» يا (uS‏ پیرامون ادبی که در مشرق Ola!‏ 
تصنف گشت به‌آنجه در CEL Ja Aun)‏ می‌شود محدود خواهد بود. Guo‏ اول اینکه ما 
می‌دانيم که فطع نظر از معدودی جلای‌وطن کرده از بغداد مولفان شرقی که تعالبی از آنها یاد 
م ی کند همگی ایرانی بودند. از این جهت آنها از حبث قومی با استادان بزرگ ایرانی در ادب 
عربی که در مغرب ایران در قلمرو آل بویه بسر می‌بردند» نظیر ابن‌العمید یا uem‏ اصفهانی یا 
ابن مسکوید تفاونی ندارند. خوب است کسانی که در حست وحوی «روحبه ایرانی» منحصراً در 
olo‏ ادبای خراسان می‌باشند به‌این ASS‏ توحه AUS‏ دلیل دوم این است که کایلا پیداست 
که مؤلفان ایرانی مشرق Slop Kar‏ بسیار شهری شده می‌بودند و از بدتها پیش از 
Sle SI‏ زندگی AS‏ تمدن اسلامی پدیدآورده بود استفاده می‌نمودند, خلاصه آنها عرب باد ید 
نشین نبودند» بلکه بعکس 6 آنها حاصل تر کبس و اختلاط فرهنگی ایرانی (ac‏ در ظل اسلام 
بودند که حتی در حوزة ادب عربی نیز بروز ASL‏ بود, 

بنابراین مضامین ادب عربی مشرق ایران در dtu‏ چهارم هجری/ دهم بیبلادی‌می‌بایست 
با مضامین ادب بدویان فاتح درسده اول هجری/ هفتم مبلادی تفاوت MT‏ زیرا در آن OL)‏ 
نها مقدمات این ثر کیب می‌توااست رخ داده Ath‏ برای OSL‏ ویژگبهای روحیات lal‏ در 
Glad‏ عربی‌گوی خراسان در ایام دولت سامانیان با ذ کر معیارهایی چون ارجاع به‌جشنهای 
ایرانی» چنانکه‌براون می (S‏ فرض وقوف به زبان فارسی» یا بکار بردن قوالب «ایرانی» put‏ 
غزل و معادل عربی مثنوی» درواقع نادیده گرفتن این حقبقت است که این معیارها منتهای 
مراب کابلا ظاهری و خارحی است. اشاره به‌حشنهای ایرانی در شعر عربی سدة اول هجری/ 
هفتم میلادی cb‏ می‌شود؛ بکار بردن کلمات فارسی را باید حتی در Ole‏ بدویانی که آشنایی 
اند کی با شبوه‌های شهری PES‏ داشتند حست وحو کرد. Bala‏ هنگامی که Say‏ کر شعر 
عمانی نامی که مداح هارون‌الرشید بود می‌پردازد نمونه‌ای از ASS‏ اخبر بدست می‌دهد: CAAT‏ 
قافیۂ این شعر همکی فارسی است"". به‌علاوه نباید فراموش کرد که «روحیه ایرانی» سده چهارم 
هجری/ دهم بیلادی Aule‏ رنگ و بویی که اسلام همواره به پیروان خود می‌دهد به‌طور 
قابل ملاحظه‌ای تحت WE‏ ویژگیهای اقوام سامی قرار گرفته بود» تازه در این Aus)‏ از نفوذ 
روانشناختی عربی چبزی نکفته‌ايم» و اسلام در OT‏ روزها به‌طور برگشت‌ناپذیزی در Oba!‏ 


. ص۱۴۱۲‎ ۰۱6 gla bole ۳ 


پاگرفته cog‏ هرچند زردشتیگری هنوز در نواحی غربی ایران پیروان زیادی داشت. از سوی 
دیگر» 3 این نیز مهم و dang (MUS‏ است» OU‏ از ode‏ نخست هجری/ TEDNE eR‏ 
همدینان alu‏ خود» عربان» یعنی عربان شهری شده را آریایی يا ایرانی کردند و در سدۂ 
چهارم هجری/ دهم بیلادی Oly!‏ 1 کثریت وسیعی از اعراب را تشکیل می‌دادند» در صورتی 
که اعراب بدوی به‌تاریکی و گمنامی بازمی‌گشتند. 

بنابراین» اگر تشخیص «روحیۂ ایرانی» در ادبای خراسانی این دوره دشوار است» بواسطة 
تبدیلات پراهمیتی است که تا مدتی در ترحمانهای فرهنگی اسلام و در عربی ادامه داشتد 
است. اگ رکسی بخواهد خراسانیان را با دیگران مقایسه کند» این مقایسه با معاصران آنها در 
غرب ایران نخواهدبود» که‌آنها نیز VI‏ بودند و می‌توان fo!‏ خراسان را با آنها قباس کرد» 
بلکه مقایسه‌ای خواهد بود میان آنها و شعرای dtu‏ اول هجری/ هفتم میلادی. این شعرا 
رویهم )43 دارای خوی و تمایل بدوی بودند با روانشناسی و محبط فرهنگی که خشن» جنکجو 
و Wh‏ زیبایی وحشی ol‏ و عالم به‌طور plone‏ نیرومند آن بنظر می‌آیند. ابا در سدۀ 
چهارم هجری/ دهم میلادی دگرگونیهای زیادی را پشت سرنهاده بود. بدویان خالص برای 
سلیقه و همانگویی روزگاران خیلی خشن بودند. حتی متنبی» شاعر عرب در سد چهارم هجری/ 
دهم بیلادی Coty‏ نبود» بلکه شاعری بود که آداب متکلفانۀ شهرنشینان (به‌رغم توقف 
کوتاهش در بادیه) را با اند کی از توحش قدیم درآبیخته بود. شهرت و اعتبار وی نیز در 
همین بود. 

درمیان ادبای مشرق ایران در Sw‏ چهارم هجری/ دهم میلادی کسی برربع و اطلال 
قبیلۀ کوچیدۀ محبوب ضجه سر نمی‌دهد» هیچ کس توان شترش را در پیمودن بادیه ضایع 
نمی کند. در اشعار آنها مضامین ی که پیوستگی با زیباترین نمونه‌های شعر عربی قدیم داشته 
باشد نباید جست؛ درواقع آنها بدویان را تحقیر می کردند» وهمراه با ابوبکر خوارزمی (د رگذشته 
به‌سال de gar /Grar‏ ادیب صاحب سبک ایرانی در نثر عربی می‌توان گفت: «در نزد 
من بدویان نفرت‌انگیزند» گروه بدویان در چشم من زشت و نفورند.» ۲۳ 

برخی از شعرایی که در یمه از آنها نام رفته ایرانبانی بی‌باشند که علاوه پرادب عربی 
در أدب فارسی ندز تبحر و استادی داشتند» حنانکه vrs‏ آنها برای J oi‏ هنک Lo Ml‏ دو 
Obj‏ داشتند. تردیدی نیس ت که این امر موجب قرابت و پیوستگی فرهنگی گردید. ابوالفتح 
بستی (درگذشته به سال ۸۳ ق/ gay‏ م)» از شعرای بزرگ این دوره es‏ خوبی از این 
ایرانبال دوالسانین است» aS Lm‏ ابوسعدد رستمی » از شعرای Aes‏ این دوره» بنظر می‌آید 
که AUS‏ قرابت فرهتگی را مجسم می‌سازد. رستمی که از مردم غربی‌ترین نواحی ایران بود 
وقتی که از زین عربی - ایرانی خود سخن بی‌گوید به‌اين نکته اشاره می کند. «اگر از نسبم 
خواهی من از دودة رستمم» اما شعر من از لوی‌بن غالب jI)‏ شعرای عرب در عصر جاهلیت) 
مايه می‌گیرد.۴» اما در حقیقت» وی از قوالب شعر عرب سخن می‌گوید نه از مضامین آنها. 
LiT‏ و انگان‌های اعراب صحراگرد رورگاران گذشته یا بدویان به‌طو رکلی» برای او بادیگر 


۳ شالبی, IG‏ ص۲۲۶. 
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ادبای معاصر وی در ایران هیچ جاذبه‌ای نداشت» و بنظر می‌آید که در شعر زیر AS‏ مسائل 
قرابت فرهنگی و تحقبر و استخفاف آرسانهای بدویان را یکجا جمع کرده است * 

مرا آشکار و نهان به‌نام عجمی‌ای که فرهنگ عرب بردست وی پرورده شد می‌شناسند 

کاش می‌دانستم وقتی ازمن نام می رود درباره‌ام چه می‌انديشند. 

نسب من روشن GLA‏ و گوهری Yio‏ دارم» 

من از OUT‏ نیست AT‏ مدح شاهان گویند و مر کبهایشان را از پادرمی‌آورند» 

و نیز من بادیه درنمی‌وردم!" 

چنانکه ayy lb‏ دمنار یادآور میگردد» ممکن است راست باشد که دقایق شعری در بخش 
خراسانی dyads‏ «همانقدر که در ابداع شعری ضعیف و سست است در سک نیز هست», du‏ 
با وجود این درشعر خراسانی مضامین متنوع HU‏ توجهی وجود دارد که در شعر بدوی عرب 
هرگز cil‏ نمی‌شود» زیرا حال وهوای نفسانی» خلق وخوی و GLE‏ ادبای خراسانی با 
مشحون از کنجکاوی و dingy‏ ناآرام است که ابوطیب مکی Ol‏ را نشانه‌های فساد ایام خود 
می‌داند. اشعاری موسوم به داریات وحود دارد که د رستایش خانه‌ای است 45 بتا رگی ب رآورده‌اند؛ 
اشعاری به‌نام Coles gos)‏ که از دل دادن به‌ستاره‌ای دور دست و OF aiU‏ پرسرنوشت آدمی سخن 
می‌گوید؛ اشعاری که نقهبات نام دارد و مضامین آنها حل مشکلات شرعی است والی آخر. 

با نگاهی به‌آثار منثور نویسندگان بزرگک مشرق عالم اسلام نظیر بدیع الزمان همدانی 
(درگذشته به‌سال (Gran‏ ب.., م)» مبتکر شاخ ادبی eU.‏ در Obj‏ عرب و ابوبکر 
خوارزمی (درگذشته بهسال qqe/G var‏ م) که هردو piy OUT‏ ایام عمر خود را در 
نیشابور یا حایی در خراسان بسر آوردند» آدمی از مهارت gol‏ باور نکردنی آنها در شگفت 
می‌باند, مثلا بدیم الزمان همدانی چنان تسلطی برزبان عرب و زبان ماد ری خود داشت که بر وی 
اشعاری فارسی با LWI‏ و کلمات نادره‌عرضه می‌داشتند و او آن‌را بی‌درنگ و باسرعتی شکفت‌آور 
به‌شعر عرب ترحمه م ی کرد. حتی مقامه» Qum‏ هنری که همدانی OF‏ راء احتمالا برپایة آثار 
ابن د رید (درگذشته به‌سال (e ٩۳۳ /Gev Y‏ به کمال رساند سراسر آراسته به‌صنایم ادبی عرب 
بود. gue‏ می‌نماید که همدانی مانند ابوبکر خوارزسی در ادیبات عرب به $53 کمال رسیده 
بود, 

اگر چند فسادی که مکی از OT‏ یاد می کند نتیجه و de‏ خجسته‌ای داشت که عبارت 
بود از فیضان حبرت‌آور نیرو در علوم عقلی و جهان‌شناختی OT‏ عصر »که ما مختصراً به بحث در 
ol‏ پرداخته‌ايم» اما بازتاب OF‏ در ادبیات du‏ چهارم هجری / دهم میلادی ایران» خصوصا در 
آثار منشور نویسندگان مشرق و مغرب ایران چشم گیر نیست. نوعی مهارت اغراق‌آمیز در این 
استادان ایرانی Ob)‏ عرب وجود دارد. صنایع بدیعی آنهاء نثر مسجعشان» سرعت آنها د رسرودن 
شعر» حتی یک odua‏ به اقتضای وقت» همگی به کمالی اشاره دارند که Lou‏ استادانه 
و هنرمندانه GLA‏ چنانکه گویی همه آنها شعبده‌با زانی بسبار تردست بودند. 

در حقبقت» احساس می‌شود که در ايران استادانی که ذ OUS‏ آمد سرانجام پس از 
چند قرن به‌مرحله‌ای رسیده بودند که از امکانات gs!‏ زبان عرب منتهای استفاده را کرده بودند 
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و ا کنون با شتاب سرگرم از Ol‏ بردن منابع OT‏ بودند. درکمال چقدر فراتر ازهمدانی می‌توان 
رفت؟ وی توانست دربارۂ موضوعی خاص کتایی تصنیف AT‏ که از سطر آخر شروع می‌شود و 
همچنان سطر به‌سطر ab alot‏ تا به‌سطر اول می‌رسد که اعجازی در هنر فصاحت و LEN‏ 
است. 

اما این جریان نمی‌توانست سرآغاز pac‏ طلایی تازه‌ای برای clus!‏ عرب در ایران 
باشد. بلکه برعکس» آخرین دست و پاهای جریانی gol‏ است که در bhu‏ اول هجری/ هفتم 
oon.‏ آغاز گردید و مانند آخرین شعبده‌بازی هیجان‌آور پیش از فروافتادن پرده بود, iban‏ 
تصادفی نست که ادبیات فارسی جدید» با سرچشمه های تازه و دست‌نخورده‌اش» lass‏ درهمان 
ایام پا بعرصه می‌گذاشت. 

راست است که در bbw‏ چهارم هجری/ دهم میلادی OL)‏ عرب del Sly‏ رحال ادب 
و فرهنگ ایران بود» اما چندان نگذشت که ادیبات فارسی اوضاع را دگرگون ساخت. اگرچند 
um‏ بز 4$ OU}‏ عرب در سده‌های بعد ظاهر شدند» اما در ایام NEN T clus‏ نت به 
سال ٤٤۲‏ ق/ .۱.۰۰ م)» gu‏ در آستانه فرسانروایی سلجوقبان برخاور نزدیک» OU)‏ عرب 
دیگر مقام و منزلت بی‌مانندی در ol‏ ایرانبان تحصیل کرده نداشت. این دانشمند سلمان 
e$‏ که کپهان شناس» تاریخ نگار» ریاضی‌دان و درواقع انسانی کثیرالابعاد بود Ae‏ وافری 
به زبان عرب می‌ورزید و در نظر وی این زبان وسیله و ابزار شگرفی برای Oly‏ علمی بود» و 
sU‏ زبان فارسی را Gly led‏ قلمرو شعر مناسب می‌دانست. وی در کتابالصیدله می‌گوید 
که بعاصرانش در ایران فارسی را q^‏ ترجیح می‌دهند؛ آنها می پرسید ند jl»‏ دانستن 
صرفهای فاعلی و منعولی و همه چیزهای دیگری که تو دربارهةٌ ساختهای ناقص پا کلمات نادره 
در OU)‏ عرب می‌دانی de‏ مقصودی حاصل می‌شود ؟» 

Olja es uds] dus a iis‏ عت و اال آن 35 OG sd Oboe‏ تین کرد 

باآمدن سلجوقیان در Ste‏ پنجم هجری/ یازدهم میلادی و ظهور پیروزمندانة نبوغ قومی این 
ملت در ادب فارسی نوین از ايران ناپدید نگشت, اما سده‌های جهارم و پنجم هجری/ نهم و 
دهم میلادی شاهد آخرین بارقه های تصانف ادبای عربی نویس در این معنی بود که از این 
پس نبوغ قومی ملت OU) Olah‏ اسلامی gall BAR‏ خود یعنی زبان فارسی را داشت که 
بی‌واسطه در اختبارش بود. تصنف کتب به زبان فارسی به‌یعتی دست کشبدن از اسلام نبود. 
برعکسی ؛ عربی قرآنی همواره نرد ایرانبان oS oli...‏ بافی cat,‏ اما ادب عربی ستعارف 
p‏ دیگری بش ان ام گذشته» ois ads. cess‏ و علوم عربی و اسلام aes‏ پیش از 
این پدید آمده بود. بدین ترتیب هنگامی که ایرانیان به تسریع DU) s‏ اعار برد رب 
DE,‏ ادعای نصرین سيار «با اسلام وداع» نگفتند» زیرا اسلام Atay‏ عمبقی در روح‌ایرانبان 
دوانده بود» بلکه آنها با «اعراب وداع کرده‌بود ند»» زیرا در OF‏ ایام اسلام دیگر در انحصار 
گروه قومی واحدی نبود. 
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ادب فارسی نوین» مانند بسیاری ازکشورهای دیگر با شعر آغاز می‌شود. AS ly‏ 
ہاب الا لباب محمد عوفی aya)‏ ق/ ۲۲۱-۲ م)» کهنترین ند OS‏ فارسی نخستین شعرفارسی 
قصیده‌ای از ابوالعباس مروزی نامی است که آن را در سال ay‏ ق/ neg‏ م به‌هنگام ورود 
مأبون» Aus.‏ آینده به‌شهر سرو سروده بود. اما این خبر بسبار مشک وک و قابل تردید است» و 
چندبیتی را که عوفی نقل کرده بی‌گمان جعلی است» زیرا بعید است که شعر فارسی در dele‏ 
Ads‏ خود Anges!‏ دارای صنایع بدیعی باشد که‌دراین اببات بکار رفته است. در حقیقت کهنترین 
اشعا ری که باقی مانده متعلق به‌میانة سد سوم هجری/ نهم میلادی است. 

تاریخ سپستای» تاریخ محلی سستان که در ol‏ پنجم هجری/ يارد هم مبلادی wal‏ 
LoS‏ سرایش نخستین شعر فارسی را به‌سگزیان نسبت می‌دهد. بنابراین گزارش دل‌انگیز 
پیروزی یعقوب‌بن لیث برعمار خارجی را به رسم زمانه با مدیحه‌گویی به‌شعر عرب جشن گرفته 
بودند. یعقوب رهبر نظامی درس ناخوانده‌ای (عبار) بود و OU)‏ تازیان نمی‌دانست. وی 
گفت «چیزی که من اندر pili‏ چرا بايد "IO‏ محمدبن وصیف» یکی از دیبران وی» قصیده‌ای 
در مدح یعقوب به فارسی بگفت که در تاریخ سیستان نقل شده است» و دو تن از هموطنانش . 
به تقلید از وی پرداختند و شعر به‌فارسی گفتند. تذ کره‌ها از این Glad‏ سیستانی ذ کری نمی- 
آورند. اسا چھارمقالۂ نظامی عروضی (,-. ۰٥‏ ق/ ۱۰۰ , م) و لبابالا لباب محمد عوفی ایباتی 
نقل م ی Aus‏ که سرایندۂ Aliis OT‏ بادغیسی» شاعری از Aus U‏ هرات cul‏ و اثر وی OUS, o‏ 
قدیمتر از سال pave [Oro‏ است. بنابراین هردو Caley‏ آغاز شع رکهن فارسی را به‌یک 
دوره نسبت می د هند. 

عوفی گذشته از Alis‏ بادغیسی ازشمار اند کی از شعرا نام‌می‌برد که در ایام فرسانروایی 
سلسله های طاهری و صفاری زندگی می کردند» و از شمار بیشتری از شعرا ob‏ می کند که در 
ایام دولت ساسانی بسر بی‌بردند. دربار بخارا در سراسر OF‏ مر کز درخشان ادب فارسی و 
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عربی باقی AS ke cA‏ دربارهای P‏ خراسان و ماوراءالنهر نیز از شعرا حمایت می کردند. 
تردیدی نست که محصول شعری این دوره فراوان بوده‌است. اما ارآنها تنها قطعات‌پرا کنده‌ای 
باقی مانده است. ولی همین مقدار اند ک برای بدست دادن طرحی از شکوه و تنوع این نخستین 
فعالیت شعری کفایت می کند. ازاین پس شعر فارسی‌را می‌توان بالغ و کامل دانست. مايه های 
اصلی و صورتهای OT‏ تثبیت گردید و همان اصول و سنت می‌بایست Ad‏ اشعار بعدی از بازدۀ 
غنی 5s»‏ اول غزنوی به‌بعد را شکل بخشد. همچنین در dtu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی 
و در همان بخش از ایران بود که نثر فارسی نشأت گرفت؛ نخستین آثار منثور موجود متعلق به 
سالهای Sly‏ همین قرن است. 

نا این eles oU;‏ اد بی درایران VILLE‏ شرقی این سرزبین محدود بود. Sled‏ 
ادبی در مناطقی نظیر سبستان» خراسان و ماوراء‌النهر آغاز گردید و رفته رفته به‌بخشهای غربی 
ایران دامن گسترد. در Obl‏ این OF‏ چندین شاع رکه به‌فارسی شعر میگفتند در د ربا رقابوس بن 
مکو افش کر use le GIG DI Gla jag OU‏ اسماعتا یه غاد uius Tuus‏ اما ترا Scal‏ 
ادب فارسی JRE‏ اصلی بیان د رسراسر قلمرو ایران گردد یک 0j‏ یگرنیز می‌بایست منتظر ماند. 

Obj‏ معروف به‌فارسی نوين را که معمولا در این دوره PUA‏ دری b‏ پارسی دری 
می‌خواندند می‌توان از لحاظ زبانشناسی Ais‏ فارسی میانه که OU)‏ اداری» Mal sols uuo‏ 
در pas‏ ساسانبان بود طبقه‌بندی کرد و این OU)‏ خود ادامه و Ai»‏ فارسی باستان» زبان 
هخامنشیان بوده است. برخلاف دیگر زبانها و لهجات» اعم از زبانهای کهن و GIL)‏ امروژی» 
Slik; as.‏ ایرانی» نظبر زبانهای اوستایی» پارتی» MESS eda‏ پشتو و cope‏ فارسی (QU‏ 
AL.‏ و نوين در هر سه Al ps‏ تاریخی ATO!‏ به یک Ob;‏ شباهت دارند. خاستگاه این زبان 
سرزمین فارس ( کشور واقعی Ob ul‏ از نقطه نظر تاریخی) می‌باشند و بواسطة خصوصیات‌لهجه‌ای 
که هنوز با لهجات متداول در مناطق شمال غرب و مشرق ایران به‌آسانی قابل تشخبص است 
تمیز داده می‌شود. 

days‏ تحول فارسی باستان به‌فارسی میانه از لحاظ آواشناسی و دستور نسبتاً زیاد و قایل 
توجه است» چنانکه اختلافات OF Ole‏ دو را می‌توان Ds‏ با اختلافات بیان زبانهای لاتین و 
فرانسه مقایسه کرد. از سوی دیگر فارسی نوین از بسیاری cles‏ پیوستکیهای کابلا نزدیکی 
با فارسی میانه دارد. قبول خط عربی ازسوی OW!‏ که نشان‌دهندهٌ قطع پیوند با سنت واصول 
فارسی میانه است» واقعه‌ای است که از اهمبت خطبری در تمدن بشری برخوردار است» اما این 
حقبقت را نباید پنهان داشت که سیر و تحول آوایی از فارسی Ble‏ به‌فاسی نوين بویژه فارسی 
نوین در مراحل OF Adsl‏ بسیار جزیی و ناچیز است, پیوند موجود بیان فارسی باستان» میانه و 
نوین را بخوبی می‌توان در OUS colin Ab‏ داد - فارسی باستان خشاینیه» اما در فارسی میانه 
وفارسی نوین شاه. اختلافات آوایی بیان فارسی میانه و فارسی نوین عموماً بیشتر از آنچه در 
Al god‏ آراستگت فا رسی میانه و آر Azuf‏ فارسی نوين وحود دارد نست. 

ساختار دستوری نیز تنها تغیبرات کوچکی aly‏ است که عمدتاً در پیوند با ریخت‌شناسی 
کلامی و ساخت جمله است. فارسی نوين بخصوص در واژگان خود اس ت که به‌دو طریق از 
فارسی بیانه حدا می‌شود. Vol‏ فارسی Gash‏ واژه‌های زیادی دارد که نسبت به‌فارسی به‌معنی 
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واقعی کلماتی در hel‏ بیکانه می‌باشند وازشکل آنها پیداست که به‌لهجه های شمالی یا شرقی 
Ol ul‏ تعلق دارند. فارسی نوين واژه‌های Gob)‏ را از Obj‏ پارتی و لهجه‌های وابسته els‏ 
گرفته و از زبان سغدی نیز واژه‌هایی اخذ کرده است. WE‏ این زبان مقدار زیادی کلمات عربی 
در خود وارد کرده است. این مقدار به‌سرور ایام در زبان ادبی روبه افزایش نهاد و میان‌اشکال 
ادبی مختلف فرق می کند: در شعر حماسی بندرت وارد شده» اما در شعر غنایی از همان JET‏ 
حضور سنگینی دارد وحتی در کهنترین نمونه‌های نثر نیز فراوان مشاهده می‌شود. بدیهی است 
هرگ زکسی به‌فارسی «خالص»» یعنی JE AS‏ از واژه‌های عربی جبزی ننوشته است. اپوحاتم 
رازی (د رگذشته QU‏ « ۳ ق/ ٩۳۶‏ م)» مولف عربی عقیده دارد که یک ایرانی برای بیان 
eid la,‏ مختلف FE‏ است به کلمات عریی توسل جوید". سیمای برحسته فارسی OF gis‏ است 
که این زبان گذشته از آنکه سرشتی آمیخته دارد» پیدایی OT‏ نیز isla‏ بزرگی در تاریخ تمدن 
است» چنانکه ار این حبث Ob)‏ فا رسی را می‌توان با انگلیسی dug lis‏ کرد یعنی عنصر عربی 
در زبان فارسی همان جایگاه و نقشی را دارد که‌عنصر لاتینی آمیخته با واژگان اصلی آنگلو 
سا کسون در زبان انگلیسی. بنابراین رویهم رفته فارسی نوین ظاهراً از همان آغاز زبانی آمیختد 
برپایة لهج پاسی بوده است. اما دارای نشانه‌های آشکاری از دیگر لهجات ایرانی است که 
کلمات عربی نیز در OF‏ رسوخ کرده است. Ql‏ بخاطر داشت که این تمایز dole‏ بود که 
فارسی نوین را OU)‏ مشت رک سرزسینهای ایرانی و زبان ادبی و فرهنکی اصلی مشرق عالم 
اسللام در قرول ستمادی ساخته است. 

ظهور Obj‏ و ادب فارسی نوین مسائل تاریخی زیادی را مطرح می کند. این زبان ادبی 
نوين چگونه شکل گرفت؟ چه ضرورتی موجب پیدایی این زبان گردید؟ چه شده اس ت که این 
OU)‏ باوجود پیوند آغازینش با نواحی جنوب غرب ایران» ظاهراً نخستین بار در مشرق» یعنی 
منتهی‌البه Koo‏ فلات ایران سر برآورد؟ Le‏ ادب فارسی نوين در آغاز در ماوراءالنهر رو به 
تکامل TOV‏ بعنی áa b‏ دور دستی که ۳ هنگام ex‏ این سرزمدن بردست مسلمانان در آغاز 
btu‏ دوم هجری/ هشتم Gore‏ زبان رایج و (gol‏ ردم OF‏ سغدی بود که از بنیاد با زبان 
ایرانی فرق م ی کرد؟ از این گذشته شعر فارسی از همان آغاز یا کماییش در بدو پیدایی خود 
کاملا برخوردار ازمهارتهاء صورتهای شعری» صنایع بدیعی» شاخه وموضوعات است. شعرفارسی 
نظیر los‏ که از سر )9933 برآمد» SU‏ مجهز و آراسته از سایه‌ها و ناریکهای تاریخ پدیدار 
oF‏ قوانین OT gol‏ چگونه شکل گرفت؟ نویسندگان Adsl‏ فارسی نوین این قواعد را از چه 
بثابعی فراهم آورد ند و چه مقدار از سنت ایرانی وام گرفتند و چه اندازه به‌شعر عرب pu‏ 
کردند؟ Gal‏ پرستهایی است که موضوع بحث و حدل Ole‏ دانشمندان مختلف می‌باشد» 
زیرا اسناد و منابع Gul eit‏ روشنی به‌این پرسشها نمی د هند. مع ESIS‏ دراین ge‏ اشاراتی 
کافی برای بررسی پاره‌ای احتمالات می‌توان یافت. 


zy‏ زبانهایی که ایرانیان در قرون نخستین اسلامی بدانها تکلم می کر دند 
درگزارش ی که در افر ست ابن الند یم آمده» ابن المقفع بەشرح وضع زبانی ایران در obb‏ 
(AB SOLS 4‏ وراش الهمدانی (قاهره, ۵۷ Vice 15 ٩8‏ 
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»55 ساسانی می‌پردازد. مفهوم سخن وی این است که ایرانبان پنج زبان دارند. بهاوی که 
OL)‏ سرزمین فهله است» یعتی ماد قدیم یا حبال مسلمانان» 523« Obj)‏ پایتخت (نیسفون یا 
بداین)» پارسی» OU;‏ موبدان و علماء سریافی که درسواد بدان تکلم می کنند» و SIGH‏ که در 
QU s‏ رایج بود. زبان‌شناسان انفاق دارند که از این پنج Obj‏ دو OU)‏ ایرانی نمی‌باشند؛ 
سریانی زبانی آرامی است که در OF‏ ایام زبان رایج مردم بین‌النهرین بود» و خوزی احتمالا 
بقایای عیلامی قدیم بود. زبان رسمی دولتی و onl‏ زردشتی از قرار معلوم پارسی بود» یعنی 
فارسی Ale‏ ادبی» ابزار و وسیلۀ کلیة نوشته‌هایی که بعدها به‌پهلوی معروف گردید؛ bà)‏ در 
gle pal de‏ که موجب آشفتگی و سردرگمی فراوانی شد» نام پهلوی که در اصل 
بەمعنی پارتی بود در دور اسلامی Boa‏ زبان باستانی که تا آن OL‏ هنوز می‌شناختند» یعنی 
als VEL‏ اشاره داشت» و امروزه نیز معمولا این Ob)‏ به‌فارسی las‏ معروف است. اما 
ابن المقفع از چنین کاربردی خبر نداشت؛ وی به‌فارسی میانه نام درست OF‏ را که پارسی (د رخود 
پارسی میانه پارسیک) است می‌دهد و اصطلاح پهلوی را برای توصیف لهجۀ پهلوی که ازلحاظ 
تاریخی با زبان پارتی پیوند دارد بکار می‌برد. و اما دری زبان گفتاری معمول نه‌تنها پایتخت 
بلکه احتمالا سراسر بخش وسیعی از امپراتوری ساسانی نیز بود. 

این توصیف که محدود به‌بغرب ایران است بازسازی اوضاع و احوال را به‌شرحی که در 
زیر می‌آید ممکن می‌سازد. OW)‏ اداری و تنها OU)‏ نوشتاری فارسی میانه بود» زبانی که پیش از 
آغاز »$5 ساسائی در شکل باستانی خود ثابت ماند و برای استعمال اداری و ادبی تخصیص 
یافت. در گفت‌ و گوی روزانه زبان دری WK‏ می رفت که نام 55s L. of‏ از کلم در می‌باشد» که 
به‌بعنی دربار b‏ پایتخت است. این Obj‏ در hel‏ تفاوتی با زبان بوشتاری نداشت. ابا در 
مدت ی که Ob)‏ نوشتار تقریباً ایستا باقی coy AIL‏ زبان گفتار چنان بسط و توسعه یافته بود 
که در پایان دور ساسانی اختلافات بیان آن دو سرانجام آشکار کرد ید و ثباز به‌دادن نام 
مناسبی به‌زبان گفتار احساس می‌گردید. پارسی (ادب فارسی میانه) و دری» آگر بخواهیم دقیق 
شویم» دو OL)‏ و حتی دو doug)‏ حداکاند از یک زبان نبودند» بلکه نا اندازه‌ای دو تراز ادبی از 
ER‏ زبان بودند» یعنی پارسی SU‏ اداری» دین و ادب مکتوب و دری سانه ارتباط شفاهی 
روزانه یا OL)‏ بومی مشتر ک ایران بود. در کنار زبان دری البته لهجات محلی نیز وحود داشت 
که مهمترین آنها Axa)‏ پهلوی بود. این لهجه را احتمالا اعتبار و cA‏ ادبیاتی شفاهی که 
مبرات سنت شعری دورۀ پارتبان بود زنده aX‏ داشته بود. 

درطی قرون نخستین اسلامی منابع تصویری LT‏ از زبانهای ایران بدست نمی‌د هند» اما 
گردآوردن اطلاعاتی پرا کنده از Ohw lil x‏ و بورخان ممکن است. لهحات محلی CERESE‏ 
وجود داشت. خوزی در خوزستان دوام آورد؛ می‌گویند خوزی SUF‏ بو د که با الفبای عربی 
قابل کتابت نبود. آذربایجان حوزه و قلمرو لهج آذری بود. آذری لهج ایرانی مهمی بود که 
مسعودی Ol‏ را همراه با دری و پهلوی می‌آورد؛ در آذربایجان لهجات دیگر نیز وجود داشت 
که از alga‏ لهجۀ فنقازی را می‌توان ذ کر کرد. AU‏ اردییل به‌داشتن آمبزه‌ای از زبانهای 
مختلف مشهور بود Ail sly‏ مقدسی هفتاد OU;‏ در این aal‏ تکلم می‌شد. OU yo‏ لهجات 


Ach‏ جنوبی دریای خزر mgl‏ دیلمی OU)‏ سربازان خشن و جسوری بود که در سراسر مغرب 
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ایران و عراق پرا کنده بودند؛ لهجه Spb‏ آنقدر نیرومند بود که در حدود سدهٌ چهارم هجری/ 
د هم مبلادی ابزار Alas‏ ادب مکتوب کردد. در استرابادو گرگان دو لهج مجزا تکلم می‌شد. 
لهجۀ پهلوی جبال نام خود را به‌فهلویات‌داد که اشعاری‌به‌این لهجه بودند. در سرزمین باز و 
بی‌دفاع OLS‏ نیز لهجاتی وحود داشت؛ قبایل کوفچ e)‏ کوج» به‌عربی قفص) و بلوچها به 
زبانهایی سخن بی‌گفتند که احتمالا مانند زبانهای iK‏ مکران با یکدیگر فرق داشتند. در 
شمال شرقی ایران» oU‏ خوارزبی که OL)‏ مادری Gow‏ بود رواج داشت. پس از فتوح 
مسلمانان OU)‏ سغدی کاربردش را به‌عنوان Ob)‏ اداری و فرهنگی از دست داد» اما به‌عنوان 
Obj‏ گفتاری اهالی Aol‏ سمرقند به‌حیات خود ادابه داد. اند کی پس از سالهای فتوح Je!‏ 
بخارا به‌لهجه‌ای تکلم می کردند که بسیار شبیه OU)‏ سغدی بود که دست کم تا سدۀ چهارم 
هجری/ دهم Gores‏ در مناطق روستایی دوام آورد. اشروسنه نیز æg)‏ خاص خود داشت, 
در غرچستان که اکنون در افغانستان gly‏ است‌لهجه خاصی رایج‌بود» نظیر سرزبین غور که 
MTM ECC‏ از طریق مترجم توانستند با سسعود غزنوی گفت‌وگو 
کنند. لهجات بسیار Ms‏ نیز در کشورهای ایرانی وجود داشت و مقدسی در توصیف از 
خراسان صراحتاً می‌گوید که QE‏ در هرجایی در مناطق hay‏ به«زبان c»‏ سخن 
بی‌گفتند» یعنی لهجه‌ای که با OU)‏ مشت رک فرق م ی AS‏ 

این زبان مشت رک البته OU)‏ دری بود و برحسته‌نرین Clams‏ این دوره گسترش وسیع این 
Ob)‏ بود. زبان دری احتمالا زبینه‌اش را در عراق‌از دست داد (اگرچند در ميان QUAS gd‏ 
دست کم تا bhu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی رایج بود)» اما Ol)‏ رایج سرزمینهای پهناوری از 
نواحی مشرق گردید. این زبان در »$5 ساسانی زبان پارتی را که در قرن سوم میلادی OU)‏ 
مشتر d‏ خراسان به‌سعنی gla‏ بود از میدان بیرون کرد. دری که از اعتبار اسپراتوری ساسانی 
برخوردار بود شاید به‌گسترش و روایی در سراسر با کتریا (باختر) و ماوراءالنهر نیز آغا زکرده 
بود. نفوذ این زبان در این مناطق بی‌گمان در Say GIL)‏ داد که باوراء‌النهر و افغانستان 
کنونی به‌قلمرو خلافت که فاتحان مسلمان OL‏ را بر AUS‏ نواحی شمال شرق تحمیل کرده بودند 
الحاق گردید. حتی نام قاحیا ك که تا به‌امروز هنوز برای Anus‏ جماعات فارسی زبان‌باوراء التهر 
وسراسر بخش شرقی‌فلات ایران بکار می‌رود JRE‏ سغدی ALT‏ فاسی تازی است که نام ایرانی 
عربان بود» ابا چنانکه تاواد یا OUS‏ داده می‌توانست به‌بعنی «سسلمان» 38 باشد". این 
«عربان» درواقع در بیشتر نواحی ایرانیانی بودند که gal‏ اسلام برگزیده بودند. پیروزی آنها 
پیروزی OU)‏ دری نیز بود که نخست در شهرها ريشه گرفت» لهجات محلی را در این مناطق از 
Obss‏ برداشت و ll‏ را به نواحی Viu‏ محدود کرد که در axe‏ عاقت Lo‏ آنها به 
فراموشی سپرده شدند. در bhu‏ سوم هجری/ نهم مبلادی» شاید حتی پیشتر از آن» OU)‏ دری 
Ob}‏ گفتاری سراسر سرزمینهای ایرانی گردید. 

یک زبان گفتاری که بدون ANI‏ برسنت نوشتاری در مناطق وسیعی جاری است تمایل 
به یافتن تنوع اشکال دارد و Gyo‏ از این قاعده بر کنار نبود. تلنظ‌های محلی این زبان در 
نواحی گوناگون ی که ريشه دوانده بود به‌درجات مختلف از لهجات که زبان دری جای آنها را 


2. ZDMG, vol. cI (1952), p. 384. 


Ol pl تاریخ‎ ۶ 


a S‏ بود SE‏ برداشت. در دورة ساسانی دری محاوره‌ای خراسان بی‌گمان Vl‏ نبود که در 
فارس یا عراق تکلم می‌شد و حتی با فارسی محاوره‌ای کنونی کابل و فارسی گنتاری نهران 
بسیار فرق دارد و بکار برندگان این دو اشکال محاوره‌ای به‌آسانی نمی‌توانند زبان هم را 
بفهمند. حتی در داخل مرزهای هریکث از کشورهای فارسی OU)‏ به رغم تمایل به‌وحدت زبانی 
که شرایط احتماعی نوین ایجاب می (AS‏ مع ذلک گویشهای محلی گوناگونی وحود دارد. در 
ایران گویشهای مثلا مردم خراسان و سیستان ویژگیهای اختصاصی برجسته‌ای را حف ظکرده 
است» ale‏ در افغانستان و نیز تاحنکستان لهجه های فارسی بختلفی وحود دارد. این 
اختلاف لهجات از GU p>‏ وحود داشته است. مقدسی» حغرافدانویس معروف در توصف هر ناحیه 
سطوری چند را به‌زبان اهل aml OF‏ اختصاص می‌دهد. اشکال گویشهایی که وی بدانها 
اشاره می کند بیشتر تنها تلفغلهای محلی یک OU)‏ می‌باشند اما وی هر تعداد از این گویشها 
را که در شهرهای مھم يا مناطق از حبت سیاسی با اهمبت وجود دارد مشخص می‌نماید. 
اشارات ی که وی م یکند S‏ چند مجمل و ذهنی است» با وجود Gal‏ به‌عنوان مدرک اختلافات 
زبانی موجود که در نزد مردم OF‏ زمان محسوس و آشکار بود جالب است. از سوی دیکره 
بررسی دقیق متون Wal‏ فارسی ما را قادر می‌سازد تا پاره‌ای آگاهی از گویش‌شناسی دری بدست 
آوریم. ESU‏ سده‌های چهارم و پنجم هجری/ دهم و یازدهم میلادی بویژه در نثر (زیرا JET‏ 
منثور کمتر ادبی می‌باشند و بیش از شعر شکل اصلی آنها حفظ شده (cut‏ درجات اختلاف 
لبهجات گوناگون را آشکار می‌سازد. نوشته‌های یهودی - فاسی اولیه بقداری اطلاعات آموزنده 
در باب اشکال گویشی جنوب غرب ایران بدست بی‌دهند و آنچه را که می‌توانيم از متوئی که 
به خط عربی می‌باشند و عمدتا در نواحی شرقی ایران تصنیف شدند استنتاح کنیم تکمیل 
می‌سازند, با پدیرفتن این نوشته‌ها به‌عنوان یک کل» ممکن است در Gla‏ اشکال محلی زبان 
مشت d$‏ حدود هزار سال پیش دو گروه عمده پیدا کرد که بترتیب به‌مشرق و مغرب Ola!‏ 
تعلق دارند و هر گروه دارای تلفظهای گوناگون می‌باشند. دری جنوب غرب ایران هم در 
واژگان و هم در سیماهای صرف و نحوی مختلف بستکی نزدیکتری با فارسی میانه دارند» اما 
we‏ خراسان واژگان زیادی را از لهجات ایرانی pe‏ فارسی» بویژه لهج پارتی وام گرفته است. 
این دری خراسان بود که در Clee) pw‏ افغانستان و ماوراء‌النهر کنونی رخنه کرده است؛ در 
این ناحدۀ اخبر OU)‏ دری شماری از کلمات سغدی را در خود وارد کرده است. 

درکنار لهجه های نخستین و دری که با درحات مختلف تلفظهای does‏ در همه جا 
اتتشار ab‏ بود» OU)‏ عربی نیز در ایران ربشه دوانده بود. عربی البته OU)‏ روزسرة مهاجران 
عرب بود؛ پاره‌ای شهرها نظبر دینور» زنجان» نهاوند» کاشان» قم و نیشابور دارای شمار زیادی 
AL‏ عرب بودند و قبایل عرب در خراسان نیز سکونت داشتند. اما این عناصر عرب کمابیش 
بسرعت جذب جمعیت محل گرد یدند: د رمیانۀ سدۀ دوم هجری/ هشتم میلادی بیشترینۀ اعراب ی که 
در سپاه ابوسلم بودند بدزبان دری سخن می‌گننند. زبان عرب مگر به‌عنوان Obj‏ فرهنگی 
Aus‏ چندانی در مبان ایرانبان نبافت و از این حبث کشورهای ایرانی اساسا با تقریباً AIS‏ 
د یگربخشهای امپراتوری LE‏ تفاوت داشتند. هنگامی که در هلال خصیب و افریتا زبان 
عرب به‌عنوان OU)‏ گفت‌وگوی روزسره رفته رفته جای زبانهای آرامی» قبطی و بربر را می‌گرفت» 
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در مشرق همان نقش را زبان دری به‌قیمت از Ole‏ رفتن دیگر زبانهای ایرانی ایفا می کرد. 
en‏ دری و نه عربی بود که Qui‏ فتوح شرقی بود. ES‏ چند بهمل و متناقض می‌نماید اما 
حقیقت این است که استیلای عرب و گسترس el‏ در یکسان GIT‏ زبان گویشی کشورهای 
ایرانی تأثیر داشته است» عاملی که درسازند ادب فارسی نوين دارای نقشی قاطم بود. 


۳- زبانه‌ای نوشتاری تا btw‏ سوم «حری | نهم میلادی 


cared دو زبان با‎ sls cell نوشتاری و‎ Oly واسطه‎ PT دو قرن اول‎ TE 
سر به‌فراز داشت؛ اف دو زبان یکی فارسی‎ ia بودند که یکی روبزوال می رفت‎ FII 
به‎ Ur" بهلوی) و آن دیگر عربی بود. معروف است که در ابتدا فاتحان عرب‎ eUa) Asli 
بودند وکارگزاران ایرانی دفاتر مالی را که به‌فارسی‎ QA خدمات کشوری سابق ایرانیان‎ 
م در خراسان‎ véier ق/‎ ٢٤ موب م در مغرب و تا سال‎ /Öva بود تا سال‎ aba 
اداری‎ OL) عرب به‌عنوان‎ Ob) ol T. همچنان در دست خود داشتند» یعنی سالهایی که‎ 
جایگزین فارسی میانه گردید. اگر چند نسبتاً با اطمینان می‌توان پذیرف ت که در طی همین دوره‎ 
می‌گردید»‎ Oly رسانه‌ای بود که فعالیت فکر ایرانبان درس خوانده همچنان با آن‎ Bly فارسی‎ 
روز به روز محدود تر گشت.‎ OU) ابا با افزایش نفوذ اسلامی و کسترش فرهنگ عرب کاربرد این‎ 
زردشتیان» خاصه شاید‎ Qu در‎ lass رها ده پود,‎ QU. 93 Qui sl فارسی ببانه که از سوی‎ 
بیان موبدان که بتولیان فرهنک قدیم بودند همچنان به‌حبات خود ادامه‎ P حتی‎ 
داد. بخش عمدة ادییات پهلوی که باقی‌بانده است بتعلق به‌سده سوم هجری/ هم مبلادی‎ 
است» اما این فعالیت به‌موضوعات مربوط به‎ obj نسبتاً‎ OF است» یعنی دوره‌ای که بارآوری‎ 
مزدایی که موبدان می‌خواستند از آن در برابر انتشار پیروزمندانة اسلام دفاع کنند محدود‎ Gul 
فارس‎ åka می‌گشت. این فعالبت کار روحانبان و موبدان زردشتی بود و از لحاظ جغرافبایی از‎ 
نمی رفت.‎ Q3 

درواقم از Stu‏ دوم هجری/ هشتم میلادی hel Sas Ob)‏ ایران عربی بود و 
اشراقدت ob Ol | ask p‏ عرب obj Ol gods ly‏ فرهنگی ۳۵ d Bí‏ در پاره‌ای 
ولایات دورافتاده» اسرابی Als‏ ونداذ هرمزد» شاه طرستان که نوانست QS‏ از طریق مترجم با 
ها رون‌الرشید گفت‌وگ AS‏ هنوز توجهی QU) qula)‏ نداشتند» اما بسباری از Qe!‏ و محتشمان 
ایرانی و نیز اندیشمندان GE Obj‏ را می‌فهمیدند و Oly‏ تکلم می کردند. QU)‏ عرب صرفاً 
Ob)‏ اداری نبود که آموختن Ol‏ برای صاحبان مقامات اداری ضروری باشد» بلکه رسانة علم 
و ادب نیز بود. بدین ترتیب گسترش OU)‏ عرب در ایران US‏ بواسطۀ آن نبود که COLE OU;‏ 
یعنی کلام اه و تفاسیر قرآنی و Gul‏ حدید توده‌های مردم بوده است» بلکه بدان‌خاطر بود که 
این aiy Qo Ob}‏ گنجننه های سیت ایرانی y»‏ ده بود. کتابهای قد یم تاریخ» علم ð‏ 
NOR, US‏ سر CE‏ دلاوران» داستانها و حکایات اخلاقی کوتاه از clus OU)‏ همگی به 
عربی ترحمه شده بودند و ایرانبان درس خوانده به‌این ترجمه‌ها pty‏ آشنایی داشتند تا به 


Qs‏ اصلی آنها که asl VLL‏ بود, Tun‏ بنظر می‌آید که پا ره ای اشعار عرب در شعر دوره 
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ساسانی سرایت و نفوذ کرده بود. در Sku‏ سوم هجری/ اهم میلادی» مگر آن دسته آثاری 45 
PE‏ مزدایی بودند» احتمالا pe‏ درخور توجهی در Ox‏ فارسی ALY‏ که در دسترس نبود 
یافت نمی‌شد» در صورتی که متون عربی به‌آسانی قابل استفاده بودند, 

بنابراین نوشته‌های عربی برای ایرانبان بیگانه نبود؛ ایرانبان خود به‌عنوان مترجمان و 
نویسندگان hel‏ در پدید آوردن ادب عربی سهم داشتند و معروف است که بسیاری از 
بزرکترین نویسندگان و دانشمندان «عربی» ایرانی بودند, در Ùb pas‏ نمدن عباسی ادب 
عربی دیگر متعلق به‌تنها اعراب نبود» بلکه دارایی سشتر کف همه ملل قلمرو خلافت بود که 
در بیان Uil‏ ایرانبان نقشی اساسی داشتند. ادب عربی تروتهایی در پیش Uil‏ نهاده بود که 
از chon‏ گوناگون» یعتی عرب» ایرانی» ELTS‏ و سریانی حاصل ode!‏ بود و حملکی OWS‏ 
سنن و مواریث خود را دوباره کشف کردند و حیات تازه بخشیدند و آنها را با سنن همسایگانشان 
نو کردند و bel‏ نمودند. این سخن بدان معنی نبست که این اقوام و ملل بهم درآمیختند و 
هویتهای حداکا ند خود را از دست داد ند؛ daly dau‏ و ay gat dias‏ دلا ل آشکار سزان 
Obl» | 2‏ به همبستکی Lg; T EI‏ هنگام برخاستنشان در برابر OLJE‏ می باشد. ابا این 
T‏ ی «سلی» خود ly‏ در جوزه زبان آشکا ر GLAS‏ ملی‌گرایی sL}‏ نی ابداعی VI‏ است و در 
آن M‏ وحود نداشت» بهترین Ol us‏ این حقنقت است که احتحاحات شعویبه همگی به ربان 
عرب بود. Obj‏ عرب ابزاری بود که بکاربردن Ol‏ برای غبرتمندترین هواداران ایران WoT‏ 
عادی و طبیعی بود و آنها در طرح Glade tl‏ خود همانند مخالفان و دشمنانشان از این زبان 
استفاده می کردند. 

کاربرد زبانی در ایران حدود سد سوم هجری/ نهم مبلادی را می‌توان به‌شرح زیر 
جمع بندی کرد: در سراسر Oba!‏ دو زبان کاربرد داشت که در عین‌حال سطوح استفاده از آنها 
فرق داشت. یکی gil!‏ زبان Sys‏ بود که زبان 025 مردم بود وتنها در محاورات و گفت‌وگوها 
از آن استفاده سی کردند؛ و دیگری OU;‏ عرب که رسانة دین و حکومت» علم و ادب بود و 
تنها درس خوانده‌ها در LS‏ و نوشت و خواند بکارش می‌بردند. این وضع تا اندازه‌ای com‏ 
پس از اهور ادب فارسی نیز همچنان ادابه داشت در bdu‏ چهارم هجری/ دهم GON‏ شعر 
فارسی و عربی در کنار هم در دربارهای خراسان در اوح رونق بودند و تا مدنهای دراز پس از 
Obj Ol‏ عرب همچنان AU‏ اصلی علم و فلسفه WL Sb‏ دراین زمینه در قرون وسطی استثنا 
وجود نداشت - شرایط مشابه سرزسینهای اسلامی‌در کشورهای اروپای غربی وحود داشت در 
این کشورها لاتین که Obj‏ علم و ادب بود برگویش متداول سردم آوار گردید و این گویشها 
تنها رفته رفته به کاربردی عالیتر از گنت‌وگوی روزسره ارتقا یافتند, 

اما در کنار ادب عربی plan‏ ورزیده و پیراسته» یک ادب شفاهی نیز در عرف وحود 
داش ت که مخزن سنت عصر ساسانی بود. | کنون معلوم گشت که ایران پیش از اسلام دارای 
برخی اشعار ممتاز و برجسته بود» اما GL‏ موجود Ol‏ تا مدتی دراز ناشناخته مانده است 
چنانکه م. بویس یادآور گشته است بدان جهت تنها پاره‌های ناچیزی از این اشعار باقی 
سانده اس ت که شعر شفاهی بودند. این اشعار Soy yu‏ خنباگران و مغنبان» یعنی شاعر - نوازندگانی 
بود که در دربارهای شاهی و ولات محلی و نیز انجمنهای dom‏ انواع و در همه سطوح 
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جامعه آوازخوانی می کردند. سرزمین پارت بالخاصه مرکز فعال این نوع بازد شعری بود. 
اشعار زیبایی که در پارت می‌سرودند به‌آیین مانویت اختصاص داشت و از پاره‌های زیادی 
که باستانشناسان یافته‌اند que‏ پیداست که این اشعار مسلما بايد cello‏ سنتی دیرپا بوده 
باشند. از این گذشته خنباگران (گوسان) تا مدتی jb»‏ شهرت خود را حفظ کردند. از روی 
شواهد مع‌الواسطۀ گوناگون gue‏ استتباط می‌شود که «گوسانها تا دور pas ysl‏ ساسانی 
نقش برجسته‌ای در She‏ پارتبان و همسایگانشان ایفا می کردند: اینان شاه و رعیت را سرگرم 
می‌ساختند» در دربار از امتبازی ویژه برخوردار بودند و در نزد مردم وحهه و بحبوییت داشتند؛ 
در eiu‏ و سور حاضر می آمد ند ؛ مداح» حجاگو QU‏ و ls‏ بودند» LS‏ دست‌آورد های 
گذشته و مفسر روزگار خویش بودند. "» اما به گواهی قطعات چندی که در ادب پهلوی Bis‏ 
گردیده و پاره‌هایی که به‌خط پهلوی QE‏ گردید: بویژه سرود آتشکدة کر کوی که در اریخ 
سیستان آمده» اگر واقعاً این سرود متعلق به‌دورٌ پیش از اسلام باشد» اشعار فارسی (ثارسی 
مبانه يا دری) نیز وحود داشت, قطعی‌ترین مد رک نمونه و حالیترین OV‏ قطعه‌ای است که pee‏ 
شفیع یک د کنی آن را در یکی از آثار ابن‌خردادبه (درگذشته بسال fre.‏ عم م) پیدا 
کرده است؛ این قطعه عبارت است از 
قبصر باه ماند و خاقان خورشید 

آن من خدای ابر ماند کامغاران 

که خواهذ باه پوشذ که خواهد Ani, ax‏ 

این قطعه به‌بارید» خنباگر معروف عصر خسروپرویز منسوب است؟*. بهرتقدیر از محنوی 
این شعر پیداست که متعلق به‌دوره ساسانی می‌باشد, 

پس از Ale‏ عرب بر ایران اینگونه شعر خواه ناخواه oly‏ زوال گرفت» و در دربار اسبران 
cole‏ خود را peda‏ عربی داد. مدرکی که نها ز Ole‏ رفتن این شعر اشاره کند در دست (Lea!‏ 
بلکه پعکس همه چیزگواه دوام و استمرار OT‏ در سطوح پایینتر جاسعه است. نمی‌نوان تصور 
کرد که این شعر در Ole‏ توده سردم که Obj‏ عرب برای Ll‏ زبانی AES‏ بود به حیات 
خود ادابه نداده باشد. این شعر در میان مردم و احتمالا درکاخهای OUR‏ محلی یا 
(bias‏ که پیوستکی عمیقی به‌سنت داشتند همچنان دوام آورد. د رواقع cp din‏ قطعه کوناه AS‏ 
PE‏ بافی بانده (o‏ وحود آنها پس از ste‏ تازیان است. یکی از (gil‏ یعنی شعر آیست 9 
Aud‏ است... را به‌شاعر عرب» یزیدین مقرغ نست loots‏ که گویند آن را دی سالهای 
۵۰-6 ۷۹-۸ م در شهر بصره بداهتاً مروده است. شعر ji‏ ختلان آمذیه قطعدای هجایی 
است که el‏ باخ OF‏ را در سال vrav (yen‏ م یا وررق/ veven‏ در هجو Gl‏ 
مغلوب سروده‌اند. سومی» her‏ شعر سمرقن دکندمند... که Clas, halb‏ دربارة ویرانی شهر 
سمرقند می‌باشد به‌حدود سال . . ٣‏ ق/ s‏ ر-ه رمرم منشمب است» و شعر دیگر» یعی آهوی 
کو هی... نبز بنظر می‌آید که متعلق به‌تاریخی بسبار متقدم است. این قطعات که از ساختار 
وزن آنها gue‏ برمی‌آید که به‌سنخ آشعار پیش از اسلام تعلق دارند به بان دری سروده شده‌اند. 


3. Boyce, “The. parthian yosan,” pp. 17.18. 


۴ « کهنترین نمو نه at‏ فارسی» 
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حایهایی که j>‏ این اشعار بدا نها اشاره می‌شود ( خوزستان» با da sS‏ ماوراء لته گو Ol y ol‏ 
است که این شعر عوادانه يا نیمه عواسانه aS‏ به زبان د ری سروده می‌شدند پویژه در همه‌حای 
سرزمین Op]‏ رواج داتت. 


Y‏ - ظهور ربان ادبی فارسی نوین 


ظهور ادب فارسی مستلزم بر کشیدن یک Ob)‏ شناهی بسیار پرا کنده یعنی دری به پایۀ 
زبان فرهنگی فرآگیر بود. این فرایند دست کم دو قرن» یعنی از سده سوم هجری/ نهم میلادی 
تا سد پنجم هجری/ یازدهم بیلزدی طول کشید که طی آن فارسی ادبی بتدریج از سطح شعر 
عامیانه Gada‏ باسبک متعالی و از آن زمان به‌زبان ple‏ و حکومت Wy!‏ یافت؛ همچنین قلمرو 
آن نیز از مشرق Ola!‏ به‌نواحی غربی این سرزمین گسترش یافت. در عین حال این زبان 
می‌بایست خود امر وحدت شکل و تثبیت خود را به‌پیش برد. OL)‏ دری» جنانکه گفته ul‏ در 
استعمال روزبره در لهحات محلی گوناگون al‏ تلفظاهای مختلف بود. OL)‏ ادبی دری مبتنی بود 
بر اشکال محاوره‌ای گویش مشرق» بویژه اشکال گویشی باوراه‌النه رکه شعر فارسی نخست در 
P‏ شکل گرفت و پرورش lp) cosh‏ جنانکه از واژگان آن پیداست» این شعر لغات و کلماتی 
در خود دارد که در Koo‏ نواحی Ol ul‏ ناشناخته بود. dd‏ فرس اسدی طوسی؛ کهنترین واژنامۀ 
بوجود فارسی که در سالهای Au Al‏ پنجم هجری/ يارد هم T»‏ تألف گرد ید lags‏ 
به‌قصد شرح و توضیح این واژه‌ها برای خوانندگان متعلق به‌نواحی غربی ایران نوشته شده بود. 
مۇلف به توضیح مبختصر هدف خود بی‌پردازد و در مقدبة کتاب می‌گوید AS‏ شاعرانی od‏ است 
که فاضل بودند «ولیکن لغات Gayl)‏ کم می‌دانستند.» این سخن را که دربادی اسر شگفت اور 
می‌نماید gps poll‏ شاعر و نویسندۂ با کتریابی (باختر) do‏ ی کند» وی درکتاب معروف 
سفرفامه روایت می A‏ که درسال بسعق/ pego‏ م در تبریز قطران شاعر را دید که «شعر 
نیک می‌گفت» اما زبان فارسی نبکو نمی‌دانست» و او ناگزیر گردید مشکلات دیوان دقیقی و 
منجیک را برای او یعنی قطران- توضیح دهد؛ قطران آگرچند خود در پروردن OU)‏ ادبی 
استادی داشت, ابا با اصطلاحات محلی موجود در دواوین شعرای ستقدم خراسان و باوراءالنهر 
آشنا نبود. این Bas Us‏ جالب و لغت نامه اسدی طوسی گواه برد رآمیختن واژه‌های محلی‌مشرق 
ایران در Obj‏ دری cul‏ که از همان JET‏ در Obj‏ ادبی راه ASL‏ بود. بعدها که زبان دری 
با عناصری که از لهجات Soo‏ جذب کرد بویژه واژه‌های بی‌شماری که از Obj‏ عربی وام 
گرفت- احتمالا از لحاظ واژگان غنی گردید» این درآمبزیها متوقف شد» و بدین OU) GES‏ 
دری زبان مهذب سراسر ایران گردید. 

ar‏ شناخته نست که OL)‏ دری درچه دوره‌ای بیان نوشتاری یافت. می‌دانیم که در 
قرون وسطی خط و نوشته بسبار بیشتر از زبان با دین پیوستگی و ارتباط داشت. از زمانی بسیار 
دور بهودیان دری را به‌خط عبری می نوشتند؛ کتیبه ها و نقوش تنک آزائو در افغانستان که در 


سااهای سب ۲ و نقش گرد يده و پاره‌ای از یک نامه خصوصی که دردندان Vul‏ نزد oe EQ‏ 
در تر کستان om‏ پىدا شده 9 متسب به‌سده دوم هحری / هشتم مبلادی است؛ Ub‏ هرا کهنترین 
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ضبطهای فارسی حدید می باشند که به خطی نکارش بافته‌اند. به‌شهادت پاره‌ای از ترحمه فارسی 
زام که در تورفان بلست آسده که بی‌ناریسخ» اما ju‏ قدیمی است» Qum‏ خط 
سریانی بکار می‌بردند. از همین daly‏ چندین پاره به‌فارسی نوين و به خط مانوی بدست آمده AT‏ 
در نیمه اول سده چهارم هجری/ دهم ببلادی جوامع lull‏ مبانه آنها را استنساخ کرده بودند. 
همچنین احتمال ی رود la! Ob Lda‏ هنکایی که آنقدر بر QU;‏ عرب bl‏ نداشتند که از آن 
استفاده کنند مدنهای دراز پیش از پیدا شدن ادب فارسی» برای رفع نبا زهای عملی» cU‏ 
خصوصی و شروح و محاسبات بازرگانی خود را به‌خط عربی می‌نوشتند. این کاربندیها مستلزم 
نوسانات زیادی در تلنظ بود که نشانه‌های آنها را هنوز هم می‌توان در کلمات و اسامی فارسی 
منقول در jT‏ مولفان عرب یافت. 

ks‏ گزارش مفصل دربارةٌ خاستگاه شعر ادبی گزارشی است که در Gears‏ سیستان آمده 
است. این اثر که کناب تواریخ ایام محلی است Leb‏ هدف OF‏ ستایش از افتخارات و فضایل 
ولایت سستان بوده و از این رو محدود به‌ناحبه ای کوچک است. نمی‌توان از این کتاب انتظار 
داشت اطلاعاتی بدست دهد که برای سراسر ایران معتبر باشد. آگرچند اشعار منقول درکتاب 
مزپور بو اسطة FE‏ و ناآزمودگی سیک و بی‌قاعدگی در ورن p Lil‏ بنظر می‌آیند» ابا 
نمی‌توان مطمئن بود که محمدین وصیف نخستین شاعری بود که به‌سبک و قالب عرب PÈ‏ 
فارسی (قصبده) گفت. احتمال می‌رود که کوششهای مشابهی در حاهای Kyo‏ در حدود همان 
ایام يا کمی پیشتر صورت گرفته باشد. حنظله بادغیسی be B‏ در ایامی زودتر از این دوره‌زندگی 
م ی کرده و به‌دلایل عدیده که lae‏ بدانها خواهيم پرداخت می‌توان استنباط کرد که این 
کوششها خود نتیجۀ یک زمنه‌سازی و مقدبه طولانی است. 

اما گزارش قاديخ سیستاد از پاره‌ای Glace‏ شرایط پیدایی نوع کلاسیک شعر فارسی 
پرده برمی‌دارد. صحنه» دربار یعقوب‌بن em‏ امیری ایرانی بود: این امیر که زبان عرب را 
د رنمی یافت» شعری را که به تا زی در مدح وی aub‏ شده بود رد کرد, بدین Co S‏ سحمدین 
وصیف ناگزیر گردید برای‌بر کشیدن نام ممدوح خود در jad‏ وسینه‌ای دیگر بجوید و از آن 
هنگام بود که وی به‌سرودن قصیده‌ای فارسی دست زد. دراین OU‏ نوع دیگری از شعر در 
Obj‏ فارسی وجودداشت:شعر عامیانه يا نیمه عامیانه که در سیستان نیز می‌بایست‌نظیر جاهای 
دیکر وجود داشته باشد» cul Sang‏ پرسید که La‏ در نبودن شعر عربی و شکست آن» به‌این 
شعر روی نیاوردند. دلیل این عدم توسل Ui»‏ بدین خاطر بود که بواسطهٌ سرشت عامیانة آن 
برای سرودن ستایش امبری بزرگ مناسب نبود. سحمدبن‌وصیف که mo‏ رسایل بود و درادب 
نازی معرفت و استادی‌داشت می‌بایست نسبت به‌تفاوت ارزش و شایستگی Ole‏ شعر غرا و 
هنربند ان عرب و این ادیبات که چیزی فراتر از colos!‏ قومی نبود بسبار حساس بوده AGL‏ 
بنایراین بر وی لازم بود که Bly‏ نازه‌ای بیافریند. 

کال ایکان دارد که همان اوضاع و احوال احتمالا درحایی دیگر» AU‏ در زمانی 
زودتر از coal‏ در دربارهای شاهان و Oll‏ کوچکتر رخ داده باشد. در Kal‏ این قطعات 
نجربی برای آیندگان محفوظ نمانده‌اند جای شگفتی نیست؛ قطعات محمدبن وصیف تنها ازکتابی 
که دارای He‏ و دلبستگبهای محلی است و تنها نسخة OF‏ بدتهای بعد بتصادف پیدا شده 


Oolsleob ۲۴ 


اما قوالب خود را از ادب عربی وام گرفته بود نخست در دربارهای گمنام امبران محلی 4595 
کرده بود, falb‏ شهرت حنظلهُ بادغیسی» نخستین شاعری که در تند کره‌ها از وی ياد می‌شود؛ 
عمدنا به‌ولایت زاد بوم او محدود بود. چهاد مقاله روایت سی کند که دو بیت از شعر حنظله 
بادغیسی آتش ible‏ احمدبن عبدالته خجستانی را 58 کرد؛ اما این خجستانی همولایتی 
حنظله و خجستان بخشی از ولایت بادغسی در dual‏ هرات بود» و بنابر culo)‏ چهاد عفاله 
خجستانی در Cay‏ خود بود که Oleo‏ حنظله بی‌خواند. بنابراین می‌توان نتیجه گرف ت که 
شاعر در ولایت بوسی خود ذوق آزسابی می کرد Sills‏ وی از مرزهای ولایت بیرون نمی رفت. 
بنابراین حنظله در بادغس و محمدین وصف در سستان شعرای بومی بود ند و lgl‏ تنها 
شاعرانی می‌باشند که نامشان زنده مانده است» Lal‏ شعرای دیگری نیز مانند آنها احتمالا در 
مشرق | Ol‏ در سده سوم هحری / (AA e | Au TEDNE oe‏ این مردان آفرینندگان شعرفارسی 
برای ممدوحان ایرانی بودند که معرفت اند کی از زبان عرب داشتند» اما می‌خواستند که از 

ممکن است پرسیده شود AS‏ چرا ادب فارسی نخست در مشرق Ol sl‏ ظهور کرد و جرا 
رشد و تکاسل OF‏ نا حدود پایان atu‏ چهارم هجری/ د هم ببلادی به‌خراسان و ماوراءالنهر 
محدود بود. توضیحی که در این Ana)‏ داده می‌شود Uu‏ این است که این امر آشکارا بواسطۀ 
Abel‏ این نواحی از م رکز خلافت و وحود سلسله‌های ایرانی بوده cul‏ که عملا مستقل از 
Peres‏ بداد بودند, اعتقاد بر این است که این COL sol‏ 52 052 امرای ساسانی تمایل به نرویج 9 
تشویق ادیباتی «سلی» داشتند» اما چنین تمایلی» M‏ هم وجود داشته» نمی‌توانست تنها عامل 
پا حتی dole‏ اصلی org)‏ باشد» زیرا این خواستاری تنها بواسطهٌ جنبش جمعی نبرویی که us‏ 
ريشه در شرایط اجتماعی داشت در وجود آمد, xm‏ سیاسی کم ا همبت تتر از دوری و فاصله از 
مرا کز فرهنک خلافت بغداد ثیست. در فارس و حبال پیوستگی با این مرا erg GS‏ بغداد» 
بسیار نزدیکتر بود و این سرزمینها بی‌گمان بسپار پیشتر متأثر از نفوذ عرب بودند. در مشرق 
برعکس مغرب Ax‏ دست‌نخوردهة دهفانان وحود داشت که نه تنها سرسبردهٌ خاطرات ویادگارهای 
ایران باستان بودند» بلکه dra‏ عرب ju yb‏ اند کی برآنها گذ اشته بود. احتمالا تحت 
Cole‏ آنها بود که رفته‌رفته شعری پدید آمد و رشد کرد که در عین حال تقلیدی از ساخت و 
تر CLT‏ شعر عربی رسمی بود و ار Qu‏ ایرانی که در اشعار عامبانه و نیمه aim Alle‏ شده 
بود AS‏ سی کرد. 

عامل دیگری را نیز می‌توان به‌ظهور شعر فارسی نسبت داد. در مغرب ایران» بهر تقدیر 
در (yj‏ در Shu‏ سوم هجری/ TEDNE e‏ ادب فارسی lo‏ هنوز رونق داشت. در فارس 
زردشتبان از پایگاه احتماعی pols‏ برخوردار بودند و قدرت و نفوذ زیادی داشتند. Abb‏ 
بسبار بتشکل Ol es‏ مبراث گذشتد را در درون میشاقهای استوار سنت ساسانی حفظ کرده بودند 
و به‌هنگام نوشتن به‌فارسی Ale‏ یعنی زبانی که اعتبار و cute‏ گذشته‌اش Oa‏ کمک 
می کرد می‌نوشتند. بدین GOS‏ باوحودی که اشرافیت» اندیشمندان و OLJU‏ که شمارشان 
در شهرها SU‏ ریاد بود OL} "Tr‏ عرب بکار می‌بردند» فارسی مدانه AL,‏ آن فر هنک 


۵۲۳ one فارسی‎ ob» ظهور‎ 


باستانی بود که | کنون QU‏ موبدان نوسیدانه در زنده نگه‌داشتن Ol‏ سی کوشیدند» و مبان آنها 
محال اند کی برای یک زبان ادبی نوين QU) Abu‏ بومی وجود داشت. در مشرق» بویژه 
در شمال شرق» که Go OU;‏ با رقابت قدرتمندی از این نوع مواجه نشده بود اوضاع کاملا 
فرق می کرد. در این نواحی کاربندی و معرفت به زبان عرب کمتر دامنه یافته بود و حای سخن 
نیست که هنوز در زبان ادبی ایرانی آنقد ر نبرومندی وحود نداش ت که از شک لگیری Ely‏ تازه 
برخاسته از زبان گفتاری جلوگیرد. gal‏ مزدایی ريشه چندان نبرومندی در این نواحی نداشت 
3 اگر چند همبودهای بزدا آیین تا سده‌های سوم و چهارم هجری/ نهم و دهم مدلادی در 
نواحی ob‏ شده دوام آورد» ابا آنها cal yo‏ دوره بسیار ضعیف بودند» چنانکه کاستی روحانی که 
بتواند سنت فارسی los‏ را ادامه دهد وحود نداشت. فرهنگ ایرانی خالص امتیاز و حق ویژه 
روحانبون نبود و در شکل نوشته های جزمی اداه حبات نمی‌داد» بلکه روایات و اشعار شفاهی 
فراوانی به زبان دری وحود داشت. این فرهنگ به‌عنوان فرهنگی نیمه‌عامبانه مخالف و معارض 
فرهنگ عرب )$3 قشر بالای اشرافت بود و برای اينکه در LT‏ فرهنگ اخبر حای بکیرد تنها 
به‌فرآوردن آثاری د ر شاخه های Sle‏ نباز داشت. 

خلاصه اینکه» استفاده از فارسی در ادیبات ظاهراً به‌طریق زیر آغا زگشت. 

| — شعر فارسی» یعنی سمتاز و برجسته به‌زبان دری که متمایز از شعر شفاهی سنتی‌باشد» 
در آغاز شعر درباری بود. 

م این شعر دردربارهای محلی که Obj‏ آنها Gyo‏ بود و امیران و اطرافبانشان OL)‏ 
تازی را نمی د انستند یا کم سی دا نستند Jul 3529 j2‏ 

م این فرایند در ولایات شرقی ایران gwl‏ افتاد» by‏ در این نواحی éa‏ عرب 
بسیا رکمتر رسوخ کرد و نیز زبان Gyo‏ در ولایات شرقی ناگزیر نبود ASL‏ مغرب ایران با زبان 
ادبی ایران باستان رقاب ت کند. 

—g‏ این شع رکه در آغاز منحصراً غنایی (مدیحه) بود از الگوها و نمونه‌های شعر عرب 
تقلید سی کرده» اگر چند در قالب و محتوی احتمالا از ادیبات شفاهی ایران نیز OU‏ برداشته 
است؛ اما بدین ANS‏ بعد ها خواهیم پرداخت. 

OU]‏ دری بدان جهت زبان ادبی نوفارسی AT HIT‏ در بسیاری از جاها زبان مسلط 
بود. اما همان شرایطی که ظهور ادب فارسی تجربه کرد به‌ساخت Soo gol‏ لهجه‌ها نبز» در 
جاهایی که این لهجات بقدرکافی نیرومند بودند اثر گذاشت. gue‏ بازدهی عمدتاً در نواحی 
پیرامون دریای خزر که بواسطة انزوای جغرافبایی دیرتر از نواحی دیکر زیر نفوذ اسلام و 
حهان عرب درآبدند و بهرتقدیر همواره مرا کز فردگرایی مشخص بودند اتفاق افتاد» چنانکه 
جای شگفتی نیست اگر نواحی ob‏ شده مرا کز HL‏ معینی از فعالیت ادبی iaga‏ محلی نیز 
بودند. OL.‏ آغاز این فعالبت معلوم نست» ابا شاید ماهم از نمونه ادب فا رسی ډو ده باشد, 
اثر امیر پازواری» شاعر بازندرانی SU‏ بانده و نام دو کتاب مرزیان‌بن رستم‌بن شروین» امیر 
طرستان که در fdu‏ چهارم هجری/ دهم میلادی زندگی سی کرد Ly‏ معلوم است: این دو 
کتاب یکی هر Cole}‏ نامه است که مجموعه حکایات است و در سدۀ هفتم هجری/ سبرد هم 
مبلادی پردست سعدالدین وراوینی به‌فا رسی ترحمه و تهدیب RERI‏ و دیگری کتاب شعری 


ol sl تاریخ‎ OXF 


است موسوم به نیکی نامه. گروه کاملی از نویسندگان که در نوشتن Spb A9)‏ بکار می برد ند در 
دربار قابوس‌بن وشمگیر (۳. ٤۔۹٣‏ مق/ ۰.۱۲ ویو (e‏ امیر دانشمند طبرستان زندگی 
م ی کردند. جریانات مشابهی نیز در کال GUST‏ افتادء بندار G)‏ پندار) رازی (درگذشته به‌سال 
۱۰۱۰/3۶۰۱ م) Áo‏ محلی خود شعر می‌سرود و اند کی بعد باباطاهر عریان درسرایش 
شعر نوعی فارسی بکار می‌برد که ویژگیهای Obj‏ محلی داشت. وجود شعر محلی در این AU‏ 
Wel‏ تعجب‌آور نیست. حتی در قرن هفتم هجری/ سیزدهم میلادی شمس قیس رازی» صاحب 
المعجم Brey‏ اهل عراق (عجم) به‌انشاء و انشاد شعر به OU)‏ محلی خود (فهلویات) تا کید 
می کند و OGGI AGO‏ دارد که فهلویات وسبله‌ای بود که با OF‏ سنت شعر شکوهمند پارتی 
Soles)‏ به‌یفهوم راستین و اصلی کلمه) قرون متمادی ادامه یافت. 

این تجارب got‏ به‌لهجات محلی که در حدود Ste‏ چهارم هجری/ دهم میلادی اتفاق 
اادد رار اخ دبال o5‏ ود OO‏ دد اران aua S‏ بر ار فتاه نو 
آنها 3b as.‏ به does dag)‏ اشعاری می‌سرودند» اما تنها به‌قصد هجو b‏ مطایبه» یعنی به‌صورت 
محاوره‌ای که ربطی با شعر دارای اسلوب و سیکی عالی نداشت. در آغاز این لهجات شاید 
می‌توانستند با Ob)‏ فارسی رقابت کنند» اما چندان نگذشت که منازعۀ Oly‏ لهج محدود 
به‌ولایت خود و OL)‏ فراگی رکه در تمامی Ys‏ بات ایال نید کي ده نود sind‏ 6را کون 
پس از رونق و ترقی شعر فارسی در دورهة سامانیان» همینکه نخستین شاهکارهای این شعر 
eu» B us usas ee Co‏ محلی به‌فر هنک alle‏ سحدود us S‏ 


۵- خاستگاه اشکال 9 مصامین شعر فازسی 


پیدایی Gal‏ فازسی نوین را غالبا به‌عنوان آشکارترین AUS‏ رنسانس ایرانی os‏ از 
زوالی دست کم دویست ساله می‌دانند که ub‏ ان تنها dus‏ عرب براین سرزمین حکمفرما 
بود. اما به تعبیری Soo‏ ظهور ادب فارسی AUS‏ یک رنسانس نبود» زیرا فرهنگی که پدید آمده 
بود فرهنگی WT‏ نو و اسلامی بود و Hel‏ پیوندی با فرهنگ ایران باستان نداشت. بالاخره 
فرهنگ جدید را بهتر است رنساتس بگوييم یا تولدی دیگره» ادامه و استمرار گذشته پا قطع 
b‏ $01 از a, a‏ گاه داش i dS‏ | پنگونه lS‏ کردن D r3 Ful EFT‏ و ux‏ ناد رست EN el‏ 
به رغم دگرگونی زرف اوضاع اجتماعی Ole!‏ پس از فتوح عرب و ویران کردن ساختار سباسی 
ساسانی» با وحود دگرگونبهای احتماعی که ages‏ ها خمان 0l queas usse‏ هده Sig‏ و ند 
اتتصادی که در طی قروں نخستین Abl.‏ خلافت عرب uL‏ شده بود» و نیز به رغم انقلاب 
عقبدتی که حاصل نفوذ اسلام بود» فرهنگ ايرانی از Ola‏ نرفت؛ بلکه محتوای Ol‏ برای دادن 
موقع و مرتبه‌ای ado‏ به‌اسلام اصلاح گردید و شکل OT‏ در Asus‏ قبول زبان عرب تغییر یافت. 
Ol»!‏ در طی سه قرنی که زیر سلطه تازیان بودند نه در حاهلت ias‏ کرو عرب فرو- 
AE‏ ند و نه حتی دم در AS RA‏ درمساعی ھر TRUNCUM S‏ اسلامی را 
پوحود آورد شر کت حستند و 43 Ola‏ فعالترین ش ر کت کنندگان در این کار عظیم و همه‌حانبه 
39( و بخش T‏ از فرهنگک Vi‏ خود را در ol‏ وارد .35555 در OR‏ حال برخی 


ظهور OLS‏ قارسی نوين ۵۲۵ 


حنبه های این فرهنک» کمایشن اسلامی شده» در تراز فروثر ادب cba plea‏ خود ادامه 
5 ا کا بود. که اکت د ری رن اند و اکر ROS A‏ ملهم از نمونه‌های عرب بود» 
اما cow‏ محلی نیز در پرورش ان دخالت داشت. ادب حدید نه She Aided‏ صاف و ساده 
فرهنگ باستانی ايران بود نه بیان فرهنگی کاسلا تازه با خاستگاه عربی - اسلامی. پیوندهای با 
ایران باستان تا اندازه‌ای شاید با نوشته هایی نظیر آثار فاسی allo‏ که هنوز آنها را می خواندند 
برقرار شده بود» اما مسلماً pty‏ از طریق آنچه به‌ادب عرب انتقال adh‏ و بوسیلۀ آنچه هنوز 
باقی مانده بود این ارتباط برقرار گردید. ولی در Les!‏ کماپیش تعدیلانی حاصل گردید و ae‏ 
تازه یافتند و درسنت شفاهی زمانه مستحیل شدند. خاستگاه اشکال و مضامین شعر فارسی را در 
این دو cle‏ بعنی ادب تازی و ادب ایرانی شفاهی بايد حست و حو کرد. 

UL‏ شکل» بیرون از مجال این بخش است و بحث از آن در اینجا ب‌ملاحظاتی چند 
محدود خواهد بود. Ole‏ اصول شعر Ole!‏ پیش از اسلام و فنون شعر فارسی تفاوت زیادی 
است. یکی شعر تکیه دار AB a‏ است و دیکری شعر کمی» یعنی شعر مبتنی برنوالی معین 
هجاهای کوتاه و بلند که در قوالب معین شعری قرار داده می‌شوند. CSU‏ غنایی اصلی» یعنی 
قصیده را بی‌تردید از شعر عرب اخد کرده بودند» و بسار محتمل است که hel‏ شعر سرایی 
کمی و بکار بردن قافیه مستقیماً ملهم از شعر عرب بود. درواقع بسیار بعید است که ایران این 
pay AT uad‏ یط وس داده باشد» زیرا نشانه‌ای از این نوع شعر در دورۀ پیش 
از اسلام Ses‏ دات و 35 se quos 1x2‏ ها :زا دى در 6225 ود مان del‏ را 
می توان در مورد قافبه بکار )33( ا aul‏ تنها در دو شعر فارسی Alo‏ یافت می‌شود؛ اما 
یکی اراو شعر قطعا SEELS‏ اسلامی تعلق دارد و اطمینانی وحود ندارد AT‏ دیگری به 
زمانی زودتر از این مععلق uth‏ احتمال دارد که شعر ستی celo bl‏ از صناعات قافیه Li‏ 
شباهت درصدا آشنایی داشت cul)‏ صناعات را در قطعه های نوع عامبانة پاد شده و در سرود 
آنشکده کر کوی می‌توان یافت)» اما بکار بردن قافبه‌ای واحد در شعری بلند و AUS‏ شدن 
ass la‏ در Obl‏ هر بیت و AS‏ هر مصراع مطابقت بسیار دقبقی با قواعد شعر عرب دارد ولی این 

اما اختلافات میان شعر عرب و فارسی فراوان است. از ea‏ برخی انواع شعر» نظیر 
مثنوی و رباعی وسیعاً در فارسی بکار می‌روند و در زبان عرب استعمال ندارد» و وجود رباعی 
درشعر فارسی برخاستگاه ایرانی OF‏ اشاره می AT‏ و ثابت می‌سازد که بنبانگداران شعر فارسی خود 
را به تقلید محدود نمی کردند» بلکه در کار خود GAS‏ نیز بودند. ازسوی دیکر» فرق و تمایزی 
که باریکتر و احتمالا مهمتر می‌باشد اوزان عادی هر OU)‏ است که اگر چند نظریه‌پردازان با 
مفاهیم و اصطلاحات فنی واحدی توصیفشان می AX‏ اما در بیشتر موارد با هم تطبیق 
نمی کنند. اگر شعر فارسی جدید» نظیر شعر عر ب کمی و درواقع تقلیدی از OF‏ باشد» انواع شعر 
فارسی با شعر تازی تفاوت دارد؛ اگر جند اصول همان است» اما در هر مورد به‌طریق واحدی 
بکار بسته نمی‌شوند. بنابراین بحور و اوزان فارسی ابداعی ابتکاری است که ساختار صوتی Ob)‏ 
Oly‏ تحمبل می (XS‏ و Aem‏ شواهد qula)‏ نتبجه اشاره دارند که این ابداع بی‌پایه و معلق 


نیست» بلکه وسیعاً از نمونه‌های موزون ایرانی سنتی الهام گرفته است» نظر ی که درواقع 


ای, بنونیست در سال ۳۷و , داشته و ابراز کرده است. وی می‌گوید. «نوسایگی ایرانبان در 
فن شاعری ببتنی است برالتزام وزن هجایی فارسی بنابرعروض کمی عرب؛ از این انطباق که 
قدیمترین و کاملترین OT AS ged‏ بحر متقارب حماسی است شعر اصیل فارسی جدید cU‏ می‌گیرد. ^ 
بنابراین برای Gb‏ خاستگاه انواع مختلف شعر فارسی نوین زمینه‌هایی در شعر ایران 
پیش از eral‏ وحود دارد که متأسفانه نا پیوند خویشی دقبق Lil Ole‏ فهم گرد د اطلاع با در 
این زمینه بسیار ناچیز است: لازم خواهد بود شباهتهای Ole‏ وزن کمی فارسی نوین مفروضی 
و نوع مفروضی از شعر موزون مبتنی بر AG‏ صدا در Age‏ باستان li»‏ روشن گردد. نمونه‌ها و 
شواهدی که تصوراین پیوستگی‌را ممکن سازد بسیاراند ک است؛ Wes‏ وزن رباعی که معادلی‌در 
شعر عرب ذدارد ود رعروض عربی-فارسی‌جداومنفرد قرار سی گیرد »می تواند بخوبی‌با نوع (غیر کمی) 
شعری که شعر آهوی کوهی OF A gsi‏ می‌باشد و يقتا به‌شعر سنتی تعلق دارد انطباق داشته 
باشد. و نیز احتمال دارد که چندین بحر کمی اقتباس از همان شعر مبتنی AS‏ صدا باشد و 
برعکس » A‏ نوع US y PT‏ صدا که سمکن است سوحب و Labs S51‏ همان‌وزن شده CAEL‏ 
dj‏ چون اصول مختلف می‌باشند» بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هماهنگی تنگاتنگی 
در حزئدات وحود داشته باشد. حقشت عمده همان است که سبماهای برحسته نمونه های موزون 
سنتی را باید به‌عنوان چارجوب شعر فارسی حدید دانست. این اوزان در شکل قدیمی خود» 
احتمالا بدون تغیبر و تبدیل» هنور در pad‏ شفاهی adj‏ بودند» QU) la)‏ در Abel‏ سده اول 
هجری/ هفتم میلادی تا Ske‏ سوم هجری/ نهم میلادی تغییر چندانی نکرده بود. آفرینندگان 
شعر فارسی که نقش و وظینة Gil‏ ریختن قوالب انواع SU‏ شعر مبتنی براصل کمی از روی این 
اوزان بود بی‌گمان با آنها آشنایی کامل داشتند. 
از شعر تکیه‌دار بی‌قافبه تا قصیده و تجربیات آزمایشی متعدد که می‌بایست مقدم بر 
یکسان‌سازی قواعد وزن» عروض و قانبه بوده باشد راه درازی است. هنور QUSE‏ دارد 
نشانه‌هایی از اشکال Sle‏ یافت. ببرون شدن از وزن در کهنترین نمونه‌های شعر فارسی کمتر 
اتفاق می‌افتد؛ شمار این اشعار بیرون از قاعده در ابتدا می‌بایست زیاد بوده باشد» زیرا OUS‏ 
نساخان شعر قدیم شماری از آنها را کنار گذاشته‌اند. برخی از این اشعار حتی تا امروز در اشعار 
عامیانه دوام آورده‌اند: متلا؛ مصراعهای دوییتی در هجاهای اول تزلزل و تردیدی بیان کوتاه 
و بلند OUS‏ می‌دهند که با عروض استانده و مرسوم پیکانه است. و اما قوانین قافبه از شکل 
صوتی OF‏ (هم‌صدایی تنها جایز نیست)» موقعیت مکانی Ol‏ در شعر (مصراعهای همقافبه در 
مثنوی» در اشکال غناپی قافبه‌ای واحد در انتهای هر بیت ظاهر ر می‌شود) و نوع UD‏ که 
باید بکار رود EQ)‏ کلمه نمی‌تواند در یک شعر A y Us»‏ شود) ؟ گفت وگو می کند. در چندین 
aval deks‏ اين قوانین ناد يده گرفتد می‌شود. دو شعر به‌فارسی aile‏ که توسط ننک و تاواد یا 
Tuy‏ شد» سرود 3l‏ $35 کر کوی مند رح درقاریخ سیسگان است که شاید | Al ub)‏ سواد 
برداری شده و دو شعر به‌فارسی A‏ و به‌نظم کمی as)‏ خالی jl‏ بی‌قاعدگیها) aS‏ در 
M EET TAL‏ بن gl‏ حفص اصفهانی نقل کرد يده و بی‌گمان به دوره‌ای کهن تعلق دارد. از 
این قطعات مختلف میسر است طرحی از برخی ازمراحل سیر تکاملی شعر فارسی از نوع پیش از 
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QYN VEL wo OLS طهور‎ 


اسلام به‌سوی شعر استاندهٌ پس از اسلام بدست داد. توسعاً می‌توان گفت تکامل شعر فارسی 
AU‏ به‌شرح زیر آغاز شده Ab‏ 

— شعر تکیه‌دار بی‌قافبه (شعر پیش از اسلام). 

guy‏ تکبه‌دار مقفی که لست به اسلوب استانده پی‌فاعده و نامنظم o]‏ (اشعار به 
فارسی میانه که هنینک و تاواد يا یافتند» رواد کر J(i659‏ 

م شعر کمی بی‌قاعده با قوافی نامنظم (اشعارفارسی نوین فحفةالمدوکث). 

s‏ — شعر کمی نامنظم با قوافی منظم (نخستین نمونه های شعرفارسی» دوییتبهای‌عاسبانه). 

هس شعر کمی منظم با قوافی منظم (شعر استانده). 
ایرانی. این حکم محتوای شعر را نیز E e el‏ در شعر غنایی مضمون و محتوی ظاهرا 
همان بود که در شعر معاصر عرب وجود داشت؛ اسا موضوع به‌مطالعات و lied‏ پیشتری 
jl‏ دارد و چه بسا این Glad‏ بتواند حزبی Vix‏ را در Gel‏ مضامین و اهمت آنها 
نسبت به‌دیگری که | کنون از das‏ افتاده آشکار سازد. بااین همه مشکل است فهرست سوضوعات 
در مشرق ايران ظاهر گردید» شعر عرب همچنان در اوج روایی بود. دربار اسرای سابانی و 
Ol ul‏ دست نشانده آنها بحل رفت وآمد شعرای TRE‏ بود و تعالبی توانست تصویر روشنی 
از Col kT cb‏ ده حدود بایان تارج [Gye py lem‏ د هم pe TEDN?‏ قابوس بن 
وشمگیر دز کان و اسماعیل بن عباد js‏ در ری که خود اهل ادب بودند» هر دو آموختن 
esa‏ دردربارهای واحدی pole‏ می‌آمد ند و DE SASS ced a cb dads‏ آنها غالا 
ÖLJ 954‏ شعر می‌سرود ند بسبار بودند» که دراینجا T Sla digas‏ از Last‏ را د کر می لنیم» 
نظبر (Aged‏ مصعبی»› آغاحی» حسروی › اپوالفتح پستی » رابع فزداری» کسایی» بندار رازی» 
محمدپن وصیف؛ نوآور سستانی را تباید از fo bls‏ چنانکه «Sl vp‏ رند ون کون «شاعری که 
اتارش را به‌دو Ob;‏ تازی و فارسی می‌نوشت» یعنی شاعر دا پر OU) s»‏ تسلط 
داشت» از ویژگیهای OF‏ ایام بود». چون شعر غنابی فارسی و عربی» دست کم در محافل انسرافی 
شنوندگان 3 خوانندگان واخ Cos‏ و غالبا | Du OW aa‏ نوع شعر نیز شخص واحدی 
بودند» از اين رو طعا موضوعات و d OT OU) Ax b‏ یکنواخت و AJ‏ بود, 
در عرب ناشناخته است» SU‏ ایرانی است و به روشنترین وحهی پیوستکی میان ادب پیش از 
اسلام و ادب $592 اسلامی را روشن می‌سازد. موضوع حماسه» حتی هنگامی که بخشی از آنها 
در نوشته های تاریخی به‌عربی Su iss cla‏ سنتی fowl‏ این اسر چنان بدیهی esos]‏ 45 
نبازی Ga)‏ کید OF‏ نیست. شعر فارسی از جهت دیگر نیز با فرهنگ باستانی ایران Kup‏ دارد» 
با علقه‌هایی که کمتر آشکار اما بسبار نیرومند است. این پیوستگی از طریق اندیشه اخلاقی 


۸ تاریخ ایران 


نه‌تنها در شماری از فرازهای شاهنامه, بلکه در آثار خاصی نظیر نوشته‌های ابوشکور (چهارم 
هجری/ دهم میلادی) و حتی در بسیاری از اشعار شعرای غزلسرا نیز بیان گردیده است. متن 
کاملی از قواعد عملی و پند و اندرز برپایة منهوم خرد (بینش اخلاقی» توانایی فطری برای 
درک خير و شر) و معنی ناپایداری اشیاء این جهان زمانی دراز الهام‌بخش قسمت معتنابهیاز 
ادب فارسی بود. WE‏ اسلام براین قواعد بسیار اند ک بود و بی‌گمان ریشه‌های ایرانی داشتند 
که Sl Slay‏ زرفایشان قدیمی و کهن بودند. 

حتی برخی از بوضوعات بسیار عمدة شعر غنایی بدون نمونه‌ها و 4US‏ در ادب Ol pl‏ 
پاستان نیستند. توصیذات طبیعت و فصول که قوت و روزی شعر فارسی در سده‌های چهارم و 
پنجم هجری/ دهم و یازد هم میلادی است» مضمون برخی از اشعار دل‌انگیز در Ole‏ قطعات 
بازیافتۀ نوشته های مانوی را نیز می‌آراید. بی‌گمان در »55 clade QUU‏ ایرانی ins 2B‏ 
و مهرگان را در شعر می‌ستودند» چنانکه در ایام اخلاف مسلمان ساسانیان نیز Lad‏ در اشعار 
خود این روزها را بررگک می داشتند. نمونه‌ای از این دست شعر ALE‏ در کلام e$ "I‏ که 
در ذودوزژلاهه نقل oA‏ و ظاهرا از فارسی lis‏ استنساخ گرد يده بود قابل تشضص است. ples‏ 
و ستایش از شراب که‌مضمونی کابلا غیراسلامی است hy‏ اشارانی که در متون منثور فارسی 
Oley lo‏ شده بسبار زیاد است و برابر اطع ما از زندگی درباری در دور ساسانی ستایش 
از شراب موضوع شعر در آن ایام نبوده است. حتی مدیحه چنانکه قطعۀ منسوب به باربد ثابت 
می XS‏ و در بالا بدان اشاره رفته (قبصر ماه ماند...) سوابقی ایرانی دارد» تصویر در بخش 
مدیحه قصیده‌ای فارسی به‌طور WT‏ طبیعی جای خود را پیدا می AS‏ 

p lai Az!‏ این مضامین در شعر عربی دور عباسی وحود داشت؛ شاید اینها تا اندازه 
تحت تأثیر تمدن ایرانی معمول شده بود. ازسوی Kio‏ بدون بیم زیادی از خطا می‌توان گفت 
که این مضامین در شعر شفاهی دری و لهجات محلی نیز به‌حبات خود ادامه داد. بنابراین 
آنها برای بنبانگذاران شعر فارسی که ناگزیر به‌ابداعشان نبودند» بلکه تنها به‌یانتن روشهای 
مناسب برای گسترش دادن و هماهنگ کردن آنها نیاز داشتند» یعنی ابداع اسلوب بدیعی» 
از هر حیت در دسترس بودند. 

حقیقتی شگفت‌آور است که این معانی و بیان که در میانۀ سد سوم هجری/ نهم میلادی 
خود را آشکار می‌سازد از همان آغا زکاماا شکل al,‏ است. در حقیقت» اگرچند اشعار محمدین 
وصیف و رقبایش در سستان نشانه هابی از ناپختگی و خشونت سبک در خود دارند که AL‏ 
از هنری که هنوز در مرحلۀ «ابتدایی» c‏ توقع داشت» اما اشعار قدیمترین سرایندگان فارسی 
که در نَذ کره‌ها نقل گردیده نشاندهندة تسلط و استادی حیرت‌انگیزی می‌باشند. دو بیت 
Aii‏ بادغسی کمال 9 cela As bb p‏ را آشکار می‌سازد» و فیروز مشرقی که اند کی 
یس از وی می‌اید نمونه های خویی از شعر بسیار استادانه بدست می‌دهد. در شعره. 

نوحه‌گ رکرده OU)‏ چنگ حزین از غم گل موی بگشاده و برروی زنان ناخونا 
که acus‏ به سجود اتد از jg)‏ دعا که زغم برنکند یک دهن از دل خونا 

توصیف از تصویرهایی استفاده‌می کند که براستی استانده می‌باشند» نظیر دادن شخصیت 

به‌اشیاء بی‌جان و استعاره‌های لطیف و باریک جای تردید است که نساخان یا تذ oS‏ نویسان 


ظهور ر بان فارسی نوين ۵۲۹ 


cal yo‏ اشعاردست برده باشند» اما آنطورهم Gas‏ که WU‏ با زئویسی شده باشند, تصویرسازی 
بیگمان متعلق به‌اصل شعر است‌و می رساند که شاعر استادی و مهارتی در کار خود داشت که 
ساخته و پروردۀ ذهن اسلافش بود. | کنون بار دیگر آشکار است که نخستین نمونه های شعر 
فارسی بیان اوج کارهای مقدماتی است که مستلزم مساعی مکرر و طولانی شماری از نویسندگان 
GAS‏ گمنام بوده است. 


وس شعر Labs‏ 


چون شعر فارسی در دربارها برای ستایش و تجلیل از امبران ایرانی Ba‏ یافت از این رو 
شعر غنایی نخستین شاخه ادبی د ES pesas AS‏ دلیل بوحود jad Otel‏ غنایی مدیحه 
سرایی و قالب Ol‏ قصیده بود که به‌تقلید از شعر عرب وبرای حانشین شدن‌آن‌آغاز شد و چندان 
نگذشت که به رقابت با آن برخاست. تردیدی نست که شعر غنایی تحت حمایت اسرای 
سامانی در بخارا که از مرا 3 S53‏ ادبی بود و نیز توحه و تشویق برخی‌از آسرای دست‌نشانده؛ 
نظبر فخرالدوله ابوالمظفر» pol‏ چغانبان A»)‏ دوم له چهارم هجری/ د هم بیلادی) aS‏ 
حامی دقیقی و منجدک بود و آوازه‌اش به‌عنوان حامی علم و علما فرخی را در آغاز شاعری به 
دربارش کشانده بود پرورش و ترویج ash‏ بود. اما از همه این فعالتها نا 2h: $4 OLY‏ 
هجری/ د هم We Gok.‏ پاره‌ها و قطعه‌های کوتاه پا ابباتی منفرد منقول در تد کره‌ها و 
فرهنگهای dol db old‏ 25145 نه معرفت کاسل» دست کم آگاهی اند کی از استعداد و هنر 
شعرای این دوره بدست می دهند. در ben!‏ اسناد و شواهد دوره‌های بعد به‌اندازه خود انار یا 
cok Wy‏ اند کی که از آنها بجا بانده مهم است. فرخی» منوجهری» معزی و دیگر ats‏ هر 
از برخی از اسلاف خود درقرن چهارم هجری/ دهم مبلادی با احترام و تحسین یاد می کنند. 
این دون برای آیندگان S bl‏ نوعی عصر طلایی» Sb‏ شاهان سخاوتمند و گشاده دست ی که 
Cal)‏ و احسان بی‌اندازه vated‏ سرایانی داشتند که شعرشان پسند Gil bls‏ می‌افتاد را زنده 
So a‏ حتی وقتی که Oly‏ صله و پاداش به‌سرر افسانه می‌رسد» CAR‏ این امف AS‏ این 
اواره بی‌پایه هم نست: سامانیان و برخی از اسرای دست‌نشاندة انها از ترقی و تعالی شعر 
فارسی سخت حمایت cs‏ کرد دا 

برجسته ترین شخصیت در میان این شعرا رود کی (درگذشته به‌سال و ۳۲ ق/ ۱-. 98 م) 
اس ت که بنابر روایت سنتی وی اشعار بسیار گفته و نفوذ بسیاری بر رأی و دل نصرین احمد 
(نصر SLL (dal‏ داشته است. poles Clad‏ وی برهوش و do‏ وی معترف بودند و او را 
پد ر شعر فارسی می‌دانستند. درواقع» چنانکه گفته آمد» مضامین و قوالب شعر فارسی پیش از 
رود کی تثبیت adh‏ بود» اما تردیدی نیست که وی Ol‏ تن و وسعتی بخشیده بود 
که تا آن OL)‏ ناشناخته بود. ابوحاتم رازی (درگذشته به‌سال ۲ م ق/ ۳۶ (e‏ از معاصران 
رود کی در بغرب Ole!‏ که آثار خود را به‌عربی می‌نوشت» Yast‏ فارسی را می‌دانست از 
روی استهزا و um‏ می‌گوید EU azl» AS‏ در Ol s‏ از oly‏ شعر بوحود edal‏ سخن بی‌معنی ؛ 
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بی‌مناسبت و بدون فایده است: در مبان OWL!‏ دیوانی نیست."» این سخن ثابت می کند که 
اسلاف رود کی هنوز موفق نشده بودند که توجه محافل ادبی را به‌آثار خود جلب کنند و آنها 
را به‌عنوان ادب راستین بقبولانند. اما پس از رود کی مقبولیت عام شعر فارسی امری تحقق 
asl‏ بود. اببات و پان‌هایی از اشعار وی که باقی مانده است حدس و گمان دلیل این شهرت 
را ممکن می‌سازد. این اشعار از ذوقی سرشار و سبکی مستقل و درخشان که‌در آن استحکام با 
سادگی gas‏ ند ab‏ است خبر می د هند, 

شمار شعرای عصر سامانی که در تد کره‌ها از آنها نام رفته زياد است» و تک بیتها و 
قطعه اشعاری که از آنها باقی ols‏ تصویری از سیماهای عمومی شعر و نه شخصیت سرایندگان 
آنها بدست می‌دهند. اما تمبز برخی از ویژگیها و خاصه‌های چند تن از معاصران و اخلاف 
رود کی مقدور است. شهید بلخی دیرسالتر از رود کی بود و رود کی clad.‏ در مرک 
وی سرود. وی شاعری بود که به‌دو OL)‏ پارسی و عربی شعر می‌گفت و duly‏ مناظرات ی کد 
با ز کریای رازی در باب ماهیت لذت داشت به فیلسوف نیز LO ed‏ است. ظهور شخصیتی 
نظیر شهید در روزهای نخست شعر فارسی دال برآن است که شعر تنها کار «عمله های طرب» که 
تمام توحه و علاقه آنها مشعوف ساختن ممدوحانشان از طریق حعل کلامی ماهرانه باشد نبود. 
شعر می توانست اندیشه های Gate‏ را در خود حای دهد و برخی از اشعار شهید» رود کی و 
د یگران ابراز انديشه های فلسفی و دینی می‌باشند. این اشتغالات ذهنی در پادشاهی نصربن 
احمد» تحت نفوذ اسماعبلبه که در als‏ فعال بودند و توانسته بودند نظر پادشاه را نیز به‌سوی 
خود بکشانند نقش سهمی ایفا کرده بود و اسماعبلیان می‌بایست تا اندازه‌ای اثر خود را برشعر 
این دوره گذاشته باشند. گواه دیگر این مدعا را LU‏ در قصيدة حدی و دقبق اسماعیلی معروف» 
ابوالهیثم گرگانی جست که گونه‌ای فهرست به‌شعر از مسائل فلسفی است که برای برانگیختن 
وا کنش طرح گرد ید با دو شرح منثور که اولی را یکی از شاگردان گمتام ابوالهیثم و دیکری را 
oll‏ خسرو وشته است. 

دقبقی (مقتول OU.‏ سالهای ۳ ق/ ave‏ م و ۹۰/3۳۷۰ م) که Ol grea)‏ سلف 
فردوسی در آفرینش شعر حماسی بسیار مشهور است» یکی از هنرمندترین و باذوق‌ترین شعرای 
ia ke‏ این دوره نیز بود. وی Us‏ هرا در بسط و تکامل علم بعانی و QU‏ سهم عمده‌ای داشت و 
خود در شعری می‌گوید: 

مدیح تا به‌بر ین رسید عریان بود ز فر و زینت من cb‏ طیلسان و ازار 

اخلافش از وی با احترام یاد می کنند. ابوالعباس ربنجنی (اوج درخشش [Srey‏ 
qse‏ م) ظاهرا با شعرای ایام خود تفاوت داشت: بیشتر اشعاری که از او باقی مانده شعرهای 
هجایی و بادآور واقعیتهای حقبر و پست زندگی روزانه است. الهامات هجایی در اشعار سنجیکک 
ترمدی (حدود btu OLY‏ چهارم هجری/ دهم بیلادی) که به‌عنوان شاعر مدیحه‌سرا نیز 
پرآوازه بود حای همی دارد. dul‏ قزداری نخستین زن شاعر در OL)‏ فارسی بود و اشعار 
عاشقانة پرسوز و گدازی گفته که از سر صدق وصفاست. کسابی سروزی (تولد به‌سال [Srey‏ 
(e ۳‏ د رگذشته درسنین کهولت)» پس از اشعاری که OWL tole yo‏ و سلطان محمود 


.۱۲ ۲-۳ ص‎ ed ہما‎ cab Nols ۶ 
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غزنوی سرود» از این کار پشیمان شد و به‌سرودن شعر PS‏ راغب گشت و جون بدهب 
نشیم داشت اشعار مذهبی وی dane‏ شبعی دارد و نخستین شاعری است که در تجلیل و تکریم 
åa |‏ دوازده‌گانه شبعه امامبه شعر سروده است. 

نواحی غربی Ol ul‏ تا حدود Sdu As‏ چهارم هجری/ دهم میلادی سر سپرده و موقوف 
rao.‏ | ادب تازی SL‏ مانده بود. در این دوره نهضت gol‏ که در خراسان cus‏ یافته بود 
در سمت غربی دربارهای قابوس‌بن وشمگیر» امیر زیاری گرگان (۳. ع-بد۳ق/ ۰۱۲ 
(e qv‏ و مجدالدوله» VEL 8515 L5‏ ری که وزیرش» صاحب اسماعیل بن عباد (هر-بدق/ 
٩۷۷-۵‏ م) حامی و مربی علوم عربی» شعر فارسی را نیز مورد تشویق قرار می‌داد گسترش 
یافت. از بازده شعری OWS‏ و ری Us‏ ابباتی پرا کنده SL‏ مانده و تا آنجا که بتوان داوری 
کرد شعر این نواحی خصوصاً زیر نفوذ الفاظ و معانی عربی بوده است.مثلا منطقی رازی» یکی 
از پروردگان صاحب که اشعار وی را قدر می‌نهاد» برخلاف سادگی سخن استادان (Qu‏ 
به تسليم شدن در پیش صنایع لفظی علافه‌مند است. این دوق و رغبت به صنایع بدیعی A‏ 
کمتر cles‏ خود شاعر است» بلکه بیشتر خاصه دربار ری بود که در آنجا آراستکنها و 
ظرافتهای سک را سخت ارج می نها د ند. پیش از صاحب بود که بدیم الزسان همدانی» مصنف. 
آتی مقاعات به‌عربی که بواسطهٌ آراسته بودن به صنایع بدیعی شهرت دارند در دربار ری راه‌یافته 
EP‏ 

در آغاز btu‏ پنجم هجری/ یازدهم میلادی مر کز حبات ادب فارسی به‌غزنه انتقال 
یافت. شکوه دربار قدرنمندترین امیر زمانه و Anl‏ دست یافتن به‌حاه و حلال و wale siw‏ و 
عطایای فراوانتر که امیر غزنه از این لحاظ گشاده دست‌تر از اسرای کوچکتر بود» بالطبع شعرا 
را به‌دربار وی eode‏ می کرد. اما این اجتماع bol‏ و دانشمندان در دربار غزنه ply)‏ افسانه 
شمار تنها شعرا سر به‌چهارصد می‌زد) نتیجۀ سیاست عمدی محمود نیز بود که اهمیت درآمیختن 
حشت و اعتار فکری با قدرت سباسی و نظامی را دریافته بود. وی خواه بهمیل خواه به زور 
شمار زیادی از بهترین شعرا و بزرگترین اندیشه‌ها را در دربار خویش گرد آورده بود. این 
توحه بەچىزى که امروزه تبلیغ خوانده می‌شود با شهرتی افسانه‌ای که با نام وی درسنت ادبی 
فارسی و حتی در فرهنگ عامه پیوسته است پاداش یافت. محمود لقب و دیوان ملک‌الشعرا 
بوجود آورد aS‏ تشکبلات فعالیتهای شعری در دربار اشاره می کند. درواقم با زده فراوان و 
درخشان بود, با وحودی که Qj UT‏ گذشته ظا هرا خبلی زود از OU‏ رفته است» اما دواوین 
sy‏ از شعرای Ghee‏ )3524 اول غزنوی به‌عنوان نمونه‌های سبکك معروف به خراسانی که 
شعر غنایی تا سد هفتم هجری/ سبزدهم مبلادی OF‏ را دنبال کرد باقی مانده است. 

معروفترین شاعر ایام پادشاهی سحمود غزنه عنصری بلخی (درگذشته به‌سال [tvi‏ 
(o ۱۳۹-6 ,‏ ملک‌الشعرا بود که در سراسر حبات خود از لطف و cake‏ سلطان برخوردار 
و رهبر و پیشرو یک مکتب بود. دیوان وی که تنها بخش اند کی از آن از دستبرد ایام محفوظ 
el,‏ است خصوصاً بواسطة استادی وی در PT Ax Ja‏ حالب توحه است. فرخی سستانی 
)3 رگذشته (Gera dU‏ مرب . , (e‏ را | کنون بهترین شاعر این دوره می‌دانند. وی در 
توصیف فصول و جشنهای اشرافی با شیوه‌ای سهل و ممتنع سرآمد اقران بود و نمونه خوبی از 
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شاعری بدست می‌دهد که الهامش- ظاهراً خود انگیخته- با وزن و آهنگ زندگی در دربار 
هماهنگی دارد. باقی OBL‏ بالغ برنه هزار پیت از دیوان وی تا زمان اسروز گویای میزان شهرت 
و Cu e‏ شاعر در طی Qj‏ و اعصار بی‌باشد. بنوچهری دامغانی s)‏ رگذشته حدود سال 
(e ۱۰۶۰-۱۷۲‏ مدیحه گوی سلطان مسعود؛ پسر محمود اند کی جدا از جریان اصلی 
GE‏ ویژه‌ای دارد: منوچهری عاشق ادب عرب حاهلی بود و در چندین شعر خود به‌تقلید از 
آن برخاست و نیز اشعار زیادی در وصف طببعت سروده و بخوبی به‌توصیف جزلیات طببعت 
که بفراوانی در اشعارش یافت می‌شود پرداخته و با تشبیهات و استعارات به‌آنها تنوع بخشیده 
است. این توصیفات هنوز برای خواننده La)‏ و پرحاذبه است. وی نخستین شاعری است که 
گذشته از قصیده» مسمط را در شعر بکار گرفت که وسعت تازه‌ای به‌شعر غنایی بخشید. از 
اشعار د یگر شعرای این دوره تنها پاره‌ها و ابیاتی پرا کنده باقی مانده است. 

شمار مضامین شعر غنایی فارسی در طی این $432 نخست DE‏ اند کت بود. این مضامین 
که پیوسته تکرار و هربار ظریفتر می‌شوند بینش زیبا شناختی بسیار خاصی نسبت به‌جهان به 
خواننده می‌بخشند, مدح ممدوح del Gis‏ شعر بود: شعری که مدیحه است شهرت ممدوح» 
قد رت او» فضایلش» خرسندی رعایایش» دلبری ade‏ ناپذیر وی در میدان جنگ را می‌ستاید» و 
اگر ممدوح وزیر باشد» خرد و دانایی دیوانش» و بهر تقدیر بی‌گمان رادی و سخای پایان‌ناپذیر 
او را که شاعر چشم آن دارد به‌صورت بخشش سخاوتمندانه ببیند مدح می کند. این ستایشها 
به‌طرزی بسیار مبالغه آمیز سروده می‌ش دکه د ران دک زسانی قانون این نوع شعر گردید. اما این 
بخش اول‌شعر که موضوع دیگری داشت بود که به‌شعر جاذبه و گیرایی pd‏ پا می‌بخشید. در 
شعر عربی aal‏ این بخش اول‌عشق شاعر به برخی زیبایی که زندگی Pr‏ وی را ازآنها 
حدا ساخته بود» اندوه جدایی و سفر بر توستی وفادار در بیابانی بی‌فریاد را بخاطر می‌آورد. این 
مضمون از طرف بنوچهری به کرات بکار می‌رود» Ll‏ در شعر ay‏ که WoW‏ با این مضمون 
مناسیت دارد ندرتا یافت می‌شود. شاعر ایرانی همواره الهامش زندگی در دربار می‌گیرد. وی 
fl» WE‏ جشنهاء خاصه جشنهای ایرانی بزرگ» نوروزه یا جشن سال نو و gla‏ مهرگان یا 

حشن GS‏ و انگورچننی» سده ail, Quem b‏ زمستان که با افروختن آتشهای فراوان در شب 
fos‏ بی‌شد شعر می‌سراید. توصیفات فصول» wh gle‏ و زستان در روستاها و باغها 
معمولا با ضبافتهای شاهانه همراه است که‌در OT‏ در شکوه و تجمل» ple‏ باده در میان‌سیهمانان 
دور می‌گردد و نوای آلات موسیقی بلند است. تجلیل از شراب موضوع با اهمیتی است ۰ کهگاه 
شاعر رسدن Gal‏ انگور چنی و استحالة اعجازاميز آب انگور به‌شرابی کوارا را توصیف 
می کند؛ در فرازهای دیکر وی ببهمانان را به‌شاد و سرسست کردن خود با این باده که غمهای 
عالم ly‏ دور می AS‏ و مرد را نیرومند و قویدل می‌سازد دعوت بی‌نماید. این مضامین با زندگی 
اشرافی eb‏ پیوند تنکاتنگی دارد؛ cul Ab‏ تاریخ ابوالفضل بیهتی را خواند و به‌اهمیت 
مجالس شراب در زندگی شاهان و اعیان و محتشمان پی برد. عشق البته از این شعر ایب 
نیست: زیبایی معشوق و اندوه عاشق که‌از شدت اشتیاق در حال نزع است سطابق رسمی که 
از دیرباز OLS‏ و یکنواخت ت تکرار می‌گردید توصیف می‌شود. درببان موضوعات دیگر که در 
قصاید از Gil‏ سخن می رفت با قطعات کوتاهتر که می‌توان از قصاید جدا کرد یا شاید عمدا 
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به‌عنوان قطعه سروده می‌شد ند» باید از لغز QU b‏ ياد کرد که در آن از موضوع eU‏ 
GTS‏ نمی‌شود» بلکه با مهارت و هنرمندی بالکنایه Oly‏ اشاره می‌شود. همچنین از (A ys‏ 
تفکرات fl» BIE!‏ ناپایداری و بیدادگری lee‏ مضامین خصوصیتر» نظیر دریغ خوردن 
DES‏ حوانی (قصیدة معروف رود کی یکی از بهترین نمونه های اینگونه شعر AS (Qu‏ 
گزاریهای شاعر از وضع خود و هجو رقسان و دشمنانی که خواه‌ناخواه وی در دربار دارد بايد 
یاد کرد که مضامین شعر غنایی می‌باشند. 

از dae‏ این موضوعات به‌زبانی سخن می رود که UT‏ محسوس نفوذ عرب را OUS‏ مید هد 
و UU‏ عظیم نمونه‌های عربی بربسط و تکامل شعر غنایی در زبان فارسی را منعکس می‌سازد. 


۷- شعر روایبی 9 تعلیمی 


در اینجا به‌بررسی شعر روایی می‌پردازيم» مگر شعر حماسی که در فصل بعدی بدان 
خواهیم پرداخت, اختلاف میان آنها تنها در موضوع و کاربرد آن است» چه قالب شعری هردو 
یکسان است. این قالب Core‏ است» و مثنوی شعری با ابیات مقفی می باشد که طول et‏ 
gb‏ هیچ قانونی نیست. چون Sets‏ استقلالی بسیار بیشتر از قصیده دارد» از این رو برای 
وصفهای طولانی و 539 حکایات کوناه و شرح css‏ اخلافی» فلسفی > عرفانی و حتی علمی 
مناسب است, اگر چند مثنوی plug‏ بندرت در jad‏ عرب کاربرد adh‏ »اما در ایران از همان 
ابتدای ادب فارسی وستعا بکار رفته و موقعتی دست کم برابر شعر gle‏ پیدا کرده است. 

داستانهای پرماحرا و عاشقانه و بجموعه‌های حکایات و افسانه‌ها در ادب ایران پیش 
از اسلام وجود داشت؛ معروفترین انها مجموعه داستانهای اخلافی کوتاه پنچه تنتره بود که 
منشاً هندی دارد. این کتاب در ایام پادشاهی خسرو اول انوشیروان به‌پهلوی برگردانده 
شد و در 8592 اسلامی بردست ابن المقفع با نام alls‏ و was‏ (نابهای دو شغال که شخصتتهای 
عمده در یکی از داستانها بودند) به‌عربی ترحمه گردید, همین کتاب که به‌عنوان راهنمای 
EV EU‏ و حکمت آموز معروف بود اسباب تصنف نخستین $5( معروف فارسی را فراهم ساخت. 
این CLS‏ را رود کی خود به خواهش ابوالفضل بلعمی» وزير نصربن احمد (نصر دوم) به‌شعر 
برگرداند» اما متأسنانه از این La‏ منظوم مگر ایبانی پرا AT‏ باقی از Oo‏ رفته است. دیگر 
مثنویات رود کی که معروفترین آنها shane‏ ناعه نام داشت و Ac gers‏ حکایاتی بود که ASL‏ 
ads‏ و Uus Gas‏ هندی داشت و نیز به‌عربی نقل گرد ید به‌سرنوشت کتاب نخست گرفتار آمد, 
Clu!‏ موحود از این مثنویها OUS‏ می‌دهد که رود کی از همان بحوری استفاده کرد که در 
سراسر تاریخ ادب فارسی بارها مورد استفاده قرار گرفته است» یعنی ستقارب »هزج» خفیف» 
رسل؛ این بحراخبر که در RAMS‏ و سندبادناهه و بسباری اشعار Koo‏ بکار cathy‏ قالب شعر 
عرفانی بعروف Gaa‏ ععنوی است که حلال‌الدین بولوی» عارف نامدار سروده است. در 
اینجا شایان 3 کر است که این سنت از آغاز Ste‏ چهارم هجری/ نهم میلادی بخوبی تثببت 


گرد ید. 


نخستین خلف‌رود کی ابوشکور بلخی بو د که او نیز چندین مثنوی تصني ف کرد و یک 


pla sk ۴‏ ان 


مثنوی به‌نام cp ST‏ ناعه (نوشته به‌سال [veros‏ مر ء و م) دارد که در حکمت و پند و 
اندرز است و این اندیشه‌ها احتمالا با حکایات و تمثبلات آراسته بود. این آثار همگی از بیان 
رفته است؛ اما از اپبات بافی مانده در تد کره‌ها و فرهنگهای لغت سی‌توان دریافت که ابوڈ 
رشته نظم د رآورده در Sa V »xV‏ شای AE ur‏ مسا شده تواك کرد. ویک Rue‏ ریادی پرشعر 
تعلیمی اپران داشته است» QUIE a! Ley‏ همواره به‌این ادب اخلاقی رغبت و تمایل داشته‌اند 
و به همان سرچشمه اندیشه‌ های بسبار کهن وفادار باقی سانده‌اند. 

و. ب. هنینگ قطعه‌ای به خط مانوی و به‌شعر فارسی‌ازر daa S‏ داستان معروف پلوهر 3- 
ذوذاسف lay‏ کرده است که ندز متعلق بەعصر رود کی coal‏ این قطعه la:‏ نمو Àj‏ این ES‏ 
داستان در سده چهارم هجری/ دهم ببالزدی soul‏ ابا در iter OF‏ عنصری جندین داستان 
منظوم تصنیف کرد که همکی Wil‏ از بیان رفته‌اند. این آثار مشتمل است برداستانی روایی 
موسوم به‌شادبهروعیناحیوة که بیرونی OF‏ را به عربی تلخیص کرد خنگد بت و Date‏ که 
داستانی است محلی مربوط به‌دو تندیسی بودا که هنوز می‌توان آنها را در بامبان بلخ مشاهده 
5 واه و yas‏ داستان دو gale‏ که [alb‏ خاستگاه (Sg:‏ داشته pi‏ همچنان 
سر RO‏ عاشقانه دیگری aba‏ 4855 و TOU A glad, WAS‏ موسوم AREAL‏ می‌توان 
احتمالا منتسب به‌دوره محمود غرنوی‌دانست. این اثر منظوم داستان عاشقانه‌ای از اصل عربی 
xs ated‏ طرح و انشایی ضعیف دارد» ابا به‌عنوان کهنترین نمونۀ موجود شاخه‌ای ادبی 
ixl 25 jMe i‏ درخشانی je‏ انتظارش تاد حالس لوحك a EV‏ کر دنوخ aliu‏ 
داستانهایی که په شعر درآبدند wa le Lepai‏ نظر است- ge‏ ایرائی» dis‏ عرب و پونانی 
OLS‏ درساختن شکلی ssl‏ که ظاهرا بسبار متداول بوده ش رکت داشتند. 

((۱فشت (Aa‏ نا ریخ ائسانه‌ای "MM‏ شاعری مزدایی آن G ——t ly‏ اندا زه‌ای 
پر کنار از | ن سيت cul P‏ س , ومیل نشال داده d cnl‏ این شعر را AS‏ بدتهای دراو 
de‏ رازی اند کی پیش از سال م٣‏ ق/ qva‏ م سروده بود. بنابراین» اثر ياد شده 
cul clots ees‏ که به‌ست نا وسنده uma e‏ بايد از تعر دیگرق نیز 35b‏ کرد 
ajja VL AS.‏ تعلق دارد» انا از نوع WS‏ متفاوتی UAS ۵ gu NL cA ial‏ مه اثر CS ir‏ 
است که آن را در سالهای . ٣٦۷-۷‏ ق/ gyaran‏ م سروده و Gye‏ یک رسالۀ یزشکی منظو 
است, ol‏ اثر بی هیچ دعوی و تظاهر به‌شاعری» در بلست دادن سندی از cul‏ شاخة (gol‏ 
یعتی Oly‏ علمی به ربان شعر که نمونة دیگری از ان در QU; gpl‏ متقدم شناخته نست قابل 
(red A e‏ ا کر ex.‏ و طرر انشای B (QS pees‏ ست که وی وارت سنتی 
iras‏ و نشدت ASSL‏ بو xul oo‏ 


LS =Å‏ حماسی 


mm ls واقعی يا‎ p pih ty lk بگانه است‎ G5 خود‎ E» j2 فارسی که‎ daulen 
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تاریخ ایران از آفرینش جهان تا OLY‏ پادشاهی دودمان ساسانی است. حماسۂ فارسی مشتمل 
cul‏ برعناصری با خاستگاههای مختلف که کهنترین آنها اساطیر هند و ایرانی مذ کور در 
(استاست. سپس فراخوانی و احضار دوره‌های پیش و پس از آغاز مزداگرایی زردشتی» تاریخ 
سکندر که عمدتا مآخوذ از اثر افسانه‌ای کالیستنس دروغین است و بالاخره تاریخ 
ساسانیان می‌آید. در حماسۂ فارسی گذشته از داستانهای اعمال شاهان» افسانه‌های مربوط به 
بهلوانان محلی مختلف AS‏ برحسته ترین آنها افسانه‌های دربارة زستم » al‏ سستان است که 
بزرگترین پهلوان Aube‏ ایران گردید نیز بچشم می‌خورد.این اخبار و اسناد انبوه درطی چندین 
OF‏ بتدریج برروی هم انباشته گردید. خراسان ظاهراً م رکز اصلی این فعالبت بوده است؛ 
ابا So‏ مناطق Ol ul‏ نیز در آن سهیم بوده‌اند. در اواخر عصر ساسانی pole‏ اصلی Aum‏ 
ایرانی گردآوری گرد ید و به‌سیک و Spi‏ سالنامه‌ای در کتابی به‌فارسی میانه تدوین گردید. 
این کتاب که خوقای نامگذ ( کتاب شاهان) نام داشت» ظاهراً gual‏ ویرایش OT‏ در OLY‏ 
pas‏ ساسانی» در ایام پادشاهی یزدگرد سوم (۱ه-۲ب م) صورت گرفته بود. این اث رکه 
دیرزمانی است از olo‏ رفته است IE‏ عالمانه‌ای بود. 

گذشته از خوهای نامگ بی‌گمان گزارشها و روایات پرا کنده‌ای نیز وحود داشت AS‏ 
تألیفی صرفاً Sa‏ یا شعر بودند. iym‏ اصفهانی (درگذشته بهسال ya.‏ ق/ .ډه م) در 
فرازی جالب که بوسیلۀ شبکد ترجمه شده می‌گوید «و اما ایرانیان» روایات و گزارشهای 
[ تاریخی] متفرق و داستانهای پرا Es‏ آنها پیرامون عشاق و دلدادگان برای پادشاهانشان 
به شعر ب رگردانده شد» در کتابها ad‏ گرد ید و همواره در مخازنی که کتابخانه بودند نکهداری 
می‌شدند. شمار این کتابهای گردآورده چندان زياد بود که نمی‌نوان تعدادشان کرد بیشتر این 
کتابها هنگایی 45 پادشاهی آنها انقراض cb‏ ازمبان رفتند» اما تعداد اوراق بقایای آنها که 
از دستبرد ایام محفوظ مانده است از ده‌هزار می‌گذرد و bray‏ فارسی نوشته شده‌اند. اینها 
اشعاری هستند که همگی در Ojo‏ واحدی AS‏ شبیه بحر هزح است سروده شده‌اند. از آنجایی که 
این اشعار در اوزان منظم گفته شده‌اند به شعر عرب شباهت دارند» اما چون قافبه ندارند از OT‏ 
متمایزند.» از این اشعار تنها یک نمونه al‏ مانده است AS‏ شعر موسوم به یاد گار زریران است 
و شرح دلاوریهای پهلوانی ایرانی که در ایام زردشت زندگی می کرده می‌باشد. 

خوتای ناعگڭ بارها به‌عربی ترجمه یا نقل وتلخیص شده است. کهنترین وبهترین ترجمۀ 
ol‏ کار ابن‌المقفع ( مقتول حدود سال ۲ ق /.ب-وهب م ) است؛ اساسی هشت JE‏ 
و تلخیص دیکر ضبط گرد یده» اما همه آنها از مبان رفته‌اند. از پاره‌های پرا Ex‏ این تحریرها 
پیداست که محتوی این کتاب دستخوش تغیبرات مهمی شده بود» و e uus cul‏ حا کی است 
که مؤلفان آنها گذشته از خوتای نامگ از منابم گوناگون دیگر نیز بهره برده‌اند. با گسترش 
و تکامل ادب فارسی نوين پیدایی GUT‏ مشابه در این زمینه اجتناب‌ناپذیر بود.-در دور .. 
سامانبان خود اسبران و پاره‌ای از دست نشاندگانشان Abe‏ فعال به‌ایران بانتتان را مورد 
تشویق قرار می‌دادند. ابوالمژید بلخی که به‌عنوان شاعر OU‏ نوح‌بن منصور (برم-ه چق/ ` 
بو (o‏ نیز معروف است شاهنامه‌ای مفصل به‌نثر دارد که پاره‌هایی از OF‏ باقی “ols‏ 
است. از دیگر شاهنامه ها یکی نوشته ابوعلی نامی که y»‏ ازاهالی بلخ بوده tec‏ از Ol‏ 


Ol»! تاریخ‎ ۶ 


جز نام چیزی باقی نمانده است. از شاهنامة سومی که در سال ٣٤٣‏ ق/ qoy‏ م به‌فرسان 
ابومتصور محمدین عبدالرزاق» حاکم شهر طوس تألیف گردید UT‏ بیشتری داریم. Ius‏ 
این کتاب که تنها بخش باقی اند آن است شرح می دهد که اثر یاد شده را انجمنی از چهار 
زردشت ی که s B‏ گذشته از خودای نامگ از گزارشها و Lal‏ ر alee‏ دیگر نیز استفاده کرده 
بودند کردآوری yee)‏ 

همه این آثار منثور بودند» اما فکر به‌شعر درآوردن مطالب آنها می‌بایست از مدتها 
پیش در اذهان خطور کرده باشد. درواقع» این de gers us‏ روایات Wok‏ ملی سردم ابران 
را تشکیل می‌داد و گنجینه‌ای با ارزش و منبع غنی اطلاعات بود که حفظ و نکهداری Ol‏ 
ضروری بود. به‌شعر درآوردن OT‏ می‌توانست به‌نجاتش از فراموشی و جاودان ساختنش کمک 
AT‏ فردوسی خود بخوبی از این اسر آگاه بود و دربارة ALIS GLI‏ و دمنه که رود کی Ol‏ را 
به‌شعر درآورد گفت: 


بیس وست گکویا پرا کنده را و و و و مه مه و و وه و هو مه و و و 


cal why‏ اخباری که ناریخی b tog‏ تاریخی تلقی می‌شدند همانند داستانها و پند و 
اسثال که در گذشته بوسبله رود کی به‌شعر درآمدند موضوع شعر بودند. مثنوی قالب مطلوب و 
مناسب برای آنها بود. از این گذشتد» این روایات و داستانها در OL‏ فارسی Ailes‏ به‌شعر 
بودند. بی‌گمان بسیاری از آنها بسیار متداول و محبوب SU‏ باندند و در ادب شفاهی همچنان 
رواج داشتند. دلیلی در دست نست که چرا برخی از انها احتمالا به‌شعر د رنیامدند. وجود اشعار 
حماسی es S AU‏ عابه Ola yo‏ کردان و بلوچان pec‏ حاضر این را فرضی محتمل می‌سازد. 
به‌علاوه معروف است که در بخارا قوالان نوده‌ای tae A‏ در مرک سیاوش پهلوان به‌آواز 
می‌خواند ند. 

نخستین شعر از cal‏ نوع را که در منابع ما بدان اشاره رفته مسعودی مروزی نامی 
احتمالا نزدیک آغاز Stu‏ چهارم هجری/ دهم CIAL‏ تصنیف کرده بود؛ سه بیت باقی ماندۀ 
این شعر و اشاراتی که بدان شده حا کی است کهتاریخ سنتی همه شاهان ایران از آغاز تا 
Obss» OLY‏ ساسانی را دربر می‌گرفت» اما OF Goo Ole‏ معلوم نبست.گویند ایرانیان اثر 
حماسی مسعودی بروری را e$‏ می د اشتند, Ju‏ دهه بعد dd‏ طوسی به نویه خود عهده‌دار 
تصنیف شاهنامه‌ای منظوم casa P‏ اما مرک ابهنگام وی این کار را ناتمام گذاشت. ردوسی 
حدود هزار بیت از آن را که از تعالیم و Belg‏ زردشت در ایام پادشاهی گشتاسب سخن 
می گوید حفظ کرده و در شعر خود وارد ساخته است. صاحب نظران 5,6095 استعداد و دوق 
حماسه سرایی وی ارزیایبهای مختلف کرده‌اند» برخی از آنها وی را در مقایسه با خلف بزرگش 
کسل کننده و خشک یافنه‌اند» در Se‏ که دیگران ميان فصلی که او سروده و AG)‏ شاهناده 
هبچگو ai‏ اختلاف سبکی نمی بینند. بهر تقدیر مسلم است که سبک شعر حماسی پیش ازفردوسی 
TL‏ حا افتاده و تشبت ad‏ بود, بحر متقارب که دقیقی در سرودن شعر حماسی بکارش گرفت 


cans ۷‏ ص ۳۵۰۷؛ le‏ مسکو. € ۰۸ ۰۳۲۵۵ -. 
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یگانه وزنی بود که در حماسه از آن استفاده شد و زبان شعر حماسی آشکارا با زبان شعر غنایی 
تفاوت داشت. این OU)‏ بسیا رکمتر از واژگان عرب استفاده می کرد و در عوض پر ار کلمات 
ایرانی کهن بود که Vas!‏ در آن ایام دیگ کاربرد روزسره نداشت. با داوری از روی مقدمۀ 
شاهنامة ابومنصوری می‌توان استنباط کرد که این میزان اند o ls a5‏ عرب سیمای JET‏ 
منشوری که در این موضوعات نوشته می‌شد نیز بود. این ویژگیهای خاص OU)‏ حماسه به‌احتمال 
role obj‏ نفوذ gles‏ فارسی میانه و نیز شاید نفوذ و تأثیر سنت شفاهی بوده است. 

فردوسی (تولد بیان سالهای , ٣ج‏ ق/ ٩۳۲‏ م و .۳۳ق/ fe a£1-v‏ درگذشته به‌سال 
JOS) ۱‏ ۲۰-۱ ,م باورع ق/ (e yayo‏ دهقان حوالی طوس» اثرش را حدود سال 
ه ۳ق/ e qvo-‏ آغاز کرد و احتمالا OF‏ را در سال ۰ ۱۰۹-۰ م 0bl‏ برد؛ 
تمام شعر به‌حدود پنجاه هزار ببت می‌رسد. شاعر پس از برخورداری‌از حمایت و کمک شماری 
از اشراف شهر زادبومش درکار خویش» به‌هنگامی که سلطان‌محمود غزنوی قدرتمندترین 
nee SOS‏ کف رفن دو وا do‏ کا Diels lel sx. duas sy Ole us les‏ 
و اشارات موثق‌تر اما کمتر با صراحتی که در شاهناهه آمده حکایت‌از اموفق OL‏ این تلاش 
شاعر سی کنند. در نظر فردوسی» مانند Kid‏ معاصرانش» موضوعی که وی بدان می‌پرداخت 
تاریخ واقعی Obi!‏ باستان و اثر وی گذشته از اثری شعری تألیفی علمی 58 بود (به‌شهادت 
vm‏ حکیم که همواره با نام وی همراه بوده است). فردوسی به‌عنوان یک عالم و دانشمند 
افسانه ننوشت» بلکه با وسواس نابعش را دنبال کرد که Base‏ آنهاشاهنامه منتور ابومنصور 
OH‏ ولی در تصنیف اثر یتشک خود از gU‏ دیگر نیز استفاده کرد. یکی از هنرها و قابلیتهای 
فردوسی این بود که از بیان انبوه مواد و مطالبی که در دسترسش بود بدقت انتخاب نمود و 
مجموعه‌ای تالف کرد که مقدر بود در Sela‏ ایرائبان و خلقهای دیگ ت OW‏ و هندیان» 
که رسانی از ادب فارسی 36 ob; cS‏ برداشته بودند زنده بماند. وی یکبار برای همیشه«دوره 
سیستانی» مربوط به رستم و دودمان او را در اخبارو روایات de‏ وارد کرد؛ از سویی دیگر وی 
داستانهای مختلفی AS T)‏ گیرایی و GU‏ کمتری داشتند و بعدها اخلاف و مقلدانش آنهارا 
زنده کردند از قلم انداخت و در اثر خود بدانها نیرداخت. با این (Ah‏ وی شهرت خود را 
حتی بیش از هنر خود که عبارت بود از زنده کردن و cole‏ بخشیدن‌به کمک روایات برجسته 
تون سر ores‏ کف BIS‏ بود. وی بانگ برآورد« که رستم یلی‌بود در سستان منش کرده‌ام 
رستم vi COS‏ می نویسد e»‏ توان فده S‏ .45.5 جگونه cnt VI‏ وظفه را od ge‏ 
گرفت» (glaub,‏ کهحان تازه بخشیدن به(داستانهای) نمادی‌نبود» بلکه تغیبرو تبدیل شکل 
حقایق راستین به کمک شعر بود که هنگامی که Qu‏ به‌عنوان مطالب تاریخ ارائه می‌شوند 
خشک و بی روح می‌مانند ,»+ 

شاهناعه دارای مضامنی متنوع است. همراه با روایت پهلوانی» دارای توصفات 
رسانتیک» نظیر داستان دل‌انگیز بیژن و منیژه» حکایات عبرت‌آمیزیا سرگرم کننده و مجموعه‌های 
پند و اندرز نیز می‌باشد که مستقیماً از ادب اخلاقی فارسی میانه گرفته شدند. آرمان و عقیده‌ای 
که در این کتاب یافت می‌شود و شعر را یکدست نکه می‌دارد به‌ایران عصر ساسانی تعلق 


8. Bausani, «Letteratura», P. 614. 
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دارد» یعنی زمانی که اشتغالات ذهنی عمده در اطراف حقانیت و مشروعیت پادشاهان» وفاداری 
Ley‏ فسبت به‌شاهشان و مبارزه ابدی Ole‏ خير و شر بود که در جنک Obs! Ole‏ و توران 
بازتاب adh‏ بود. تنها سیماهای مشخص Gal‏ مزدایی نا حد کاملا ناپیدا به‌سود یکتاپرستی 
مهم موافق با ES pul‏ می با زد . San Vs‏ زیده و مسختصر همه انواع مواریت Ole!‏ باستان 
است, در سده ay be‏ هجری/ دهم مبلادی Tob cpl‏ رهاء پویژه در سبان Aib‏ دهتانان که 
فردوسی Anus‏ به این طبقه بود هنوز زنده بود» و در نظر آنها شاهنامه داستانی ساده یا 
موضوعی با ماهیت جدی و عبرت‌آموز نبود که در کتابهای کهن نیز می‌شد Uil‏ را یافت؛ بلکه 
جوهر و ذات گذشته LiT‏ و نگهدار اصلی آگاهی ملی آنها بود. 

این احساس بود که به‌فردوسی الهام بایسته بخشید تا شعر عظیم و طولانیش را با 
موفقیت پپایان ببرد» و عظمت فردوسی در استفاده از استعداد شاعری استثنایی خود در خدمت 
این کار سترگ است. وی از ارزش این کار آگاه بود و به‌سقام رفیم هنر زبان باور داشت. وی 
می‌گوید : 

سخن چون برابر شود با خرد ز گنتار گوینده رامش برد. 

و اما در هنر سخنوری وی به‌طور آشکاری مرهون اسلاف خود است» یعنی همه Ol‏ شعرای 
ایرانی که درمدت بش از یک قرن Ob)‏ فارسی را توسعه بخشیدند» خطوط معانی و بیان Ol‏ را 
ترسیم کردند و dling‏ و اساب ادبی را به کمال رساندند که وی توسط ced ol‏ مطالب 3 
مواد بسیار غنی» اما بی‌شکل را به‌شکل درخشانی درآورد که eol Ola)‏ ابدی بخشیده است 
اما اگر Obj‏ فارسی و هنر شعر فارسی را دیگران به‌بلوغ JUS s‏ نمی رساندند شاهنامه, حاصل 
لبوغ سرشار فردوسی نمی‌توانست در وحود E‏ این jl‏ 45 مضامینی کهن و قالبی تاره داشت 
محصول فرصت آرامشی بو د که طی Of‏ خاطرات گذشته هنوز در یادها زنده بود Aib)‏ دهتان 
بزودی از مبان رفت و Oll‏ و à-uie‏ آن دگرگونی اساسی یافت) و OL)‏ ادبی نوين آنقدر Ad,‏ 
و تکامل adh‏ بود که به تصنف شاهکارهای ادبی فرصت پیدایی بد هد. 


-A‏ نثر 


از آثار منثوری که پیش از پایان سی‌سال نخست سده پنجم هجری/ یازدهم بیلادی 
برشته تحریر درآمدند جز شماری اند eS‏ باقی نمانده است» اما جای تردید نبست که بازده این 
دوره بسیار بش از این بود. ما عناوین برخی از کتابهایی که متن آنها از مبان رفته‌اند را 
pulls gs‏ و احتمال می رود که بعدها نسخ خطی آنار ناشناخته‌ای پیدا شود (سوابقی از اینگونه 
وحود دارد). از شاهنامه‌های منثور پیش از این سخن گفته شد و dS gos‏ تاریخ به‌معنی GE?‏ 
کلمه ترحمه ناریح Sy»‏ است کید در سال ror‏ ۳۶و م ابوعلی بلعمی » وزیر pel‏ 
منصورین نوح سامانی به‌فرمان پادشاه OF‏ را از عربی به‌فارسی MJ‏ این کتاب کهنترین 
E gas‏ بلند US‏ فارسی gigi‏ است که تا OU)‏ ما باقی مانده است. از جغرافیا در کتاب حالب 
Am 93‏ حدودالعا لم بحت شده که درسال /O vvv‏ ۲-۲ ره e‏ برای اسر حوزحان Gut‏ گرد ید. 
دعوتهای تبلیغانی مذهبی که با مبارزة cos X Ole‏ سنت و dari‏ اسماعیلی رواج داشته نقش 
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پراهمیتی در Ady‏ و تکامل نثر فارسی lel‏ کرد. تفسیر طبرق را انجمنی از علما که OU ja)‏ 
منصورین C9‏ (ه»-. ه۳ق/ (e anieva‏ گرد آمده بودند به‌فارسی ترجمه کردند. این اثر 
نخستین تفسیر قرآن به‌فارسی بود. دو تفسیر دیگر که مولفان و تاریخ تألیف آنها معلوم نیست 
و به تفاسیر کمبریج و لاهور شهرت دارند نیز در دوره‌ای jl)‏ قدیم نوشته شدند. تفسیر قرآن 
محدود است به‌شرح و وصف سواعظ و تعالیم محمد و پیامپران پیشین ؛ مخاطبان تفاسیر خبرگان 
و نخبگان نیستند» بلکه روی سخن آنها با تودۀ وسیع مردم است. نوح‌ین منصور [Ges o- nv)‏ 
(e ٩ ۷-۹‏ برای مبارزه با رفض و بدعت doa ar‏ رساله‌ای در باب مدهپ سنت کدآن را 
حکیمی حنفی موسوم به‌ابوالقاسم سمرقندی ( ٤ ٣‏ ق/ (e qov-‏ نوشته بود و نسخه‌هایی از 
آن هنوز موجود است فرمان داد. پاره‌ای ادب اسماعیلی نیز به‌فارسی وحود داشت که از آن 
جمله تفسیر مجهول‌المولفی برقصيدةٌ فلسنی ابوالهيشم پیش گفته باقی مانده است. بالاخره 
تخستین اثر عرفانی در Shu‏ پنجم هجری/ يا زد هم مبلادی ظاهر گشت؛ این اثر شرحی بر کناب 
التعر ف کلاباذی تألیف ابوابراهیم متملی بخاری (درگذشته (e ety (Gere di‏ 
است , 

er‏ آثار موجود این دوره همگی دربارة علم b‏ فلسفه می‌باشند. eset Maa‏ ابوبکر 
اخوینی بخاری» از شاگردان ابوبکر محمدین زکریای رازی نامی lle Kay Bly‏ اس تکد 
ملف با جوهر فاضلانه و مشاهدات بالینی خود که عمدتاً بیماربهای دساغی است خود را شاگرد 
شایسته استادش OUS.‏ می‌دهد ازکتاب الا ab‏ عن حفایخ الاددیه تألبف ابوصور موفق هروی 
AR‏ منحصری باقی سانده است AT‏ اسدی طوسی» شاعر معروف آن را درسال sy‏ عق/ده .۱ م 
استنساخ کرد. نسخه یاد شده کهنترین نسخه خطی فارسی است که تا کنون شناخته شده است. 
Ai gai‏ آثار ستاره‌یینی و نجوم دو کتاب است» یکی به‌نام کتاب ۱(مدخل الىعلم احكامالنجوم 
تالف ابونصر قمی و دیگری qunm WS‏ لا وایل صا عا الاجم Alia)‏ ابوریحان بیروئی است. 
تحریری عربی ندز از هردو آنها موحود است که در هر دو مورد احتمالا نوشتۀ اصلی می باشند. 
کتاب المدخل در سال عبمق/ ویو م در قم تاليف گشت و کتابالتفهیم در سال 
, بو parad (Sey‏ م در غزنه نوشته شد؛ Aem‏ آنها Olja‏ فارسی باید اند کی بعد 
صورت گرفته باشد. بالاخره ابن‌سینا که از سال ۲,عق/ reri‏ م تا زمان مرگش در سال 
yery /8۶۲‏ م در اصفهان اقامت داشت در این شهر دو کتاب به‌فارسی برای امیر 
علا الدولة کا کویه VIE Tt‏ دو کتاب یکی دا Aa UAS‏ علاپی و دیگری رساله‌ای My‏ در 
باب نبض و ضربان آن است. 

چنانکه ede Us‏ توان کرد» ادب سنثور هنوز Uo‏ فا يده Ub‏ بود و تظاهرات زیبایی 
شناختی نداشت» زیرا در این دوره هنر ادیی متحصراً وابسته به‌شعر بود. اگر نویسنده‌ای اثری 
منثور تألیف می کرد مقاصدی صرفاً تعلیمی یا تبلیغی داشت. تفاسیر OLS‏ مباحثه و مناظرۀ دیبی» 
عرفان» تاریخ» جغرافیاء علوم ریاضی و نجوم» پزشکی و علوم طبیعی و Ahul‏ که عرص بحت 
این UT‏ بودند قسمت زیادی از علوم OU) OT‏ را در برمی‌گرفت. بیشتر این آثار ترجمه بودند و 
این ترجمه يا از فارسی میانه بودندکه به‌شاهنامه‌ها مربوط می‌گشتند یا از عربی که day‏ 
موضوعات ربط داشتند. عربی بدون شک hel Ob)‏ اندیشه و ede‏ در ایران باقی ماند؛ 





^d‏ تأر بخ اران 


دانشمندانی نظیر این‌سیتا و Jou‏ که pls‏ ایام عمر خود را در بلاد Oll‏ بسر آورده بودند 
برای نوشتن آثار اساسی خود کاملا طبیعی از زبان عرب استناده می کردند. اما حسالب dag‏ 
است که به‌فارسی برگرداندن بخشی از دانشی که نویسندگان عربی‌نویس اندوخته بودند 
احساس می‌گرد ید. مترحمان بددلایل کار خود آگاه بودند و WE‏ این das‏ را درترحمۀ 
خود باز می‌نمودند. مثلا در مقدمۀ عربی Goto EOM‏ آسده: من این کتاب را بدال سب به 
فارسی ترجمه AS plod S‏ همکان» OT asl‏ و ble,‏ کسان بدان دسترسی INC‏ جنانکه OT‏ را 
بخوانند و بنهمند,» 

در مقدمۀ dom S‏ تفسیر طبرق آمده است که hel‏ عربی این GET‏ را از بغداد بهبخارا 
بیاوردند و آمنر منصورین نوح را خواندن آن دشوار (Aud‏ و Oka‏ خواست که آن ly‏ به زبان پا رسی 
ترجمه کنند. مترجم lay‏ دینی ابوالقاسم سمرقندی نوشت: «امیر خراسان (نوح‌بن منصور) به 
deo 5‏ این کتاب فرمان colo‏ چنانکه برای خواص قابل استفاده و برای عوام نیز سودمند باشد» 
تا آنجا که همگان بتوانند معرفتی نیکو در باب دین از آن حاصل کنند و خود را از بدعت 
AS‏ دارند,؟» در دیگر آثار گوناگون dtu‏ چهارم هجری/ دهم بیلادی و سدهٌ پنجم هجری/ 
بازد هم میلادی اظهارات مشابه می‌توان یافت. آنها OUS‏ می‌دهند که در Ol ul‏ .$233 وسیعی 
از مردم به‌اندازةٌ نباز خود به سمائل عقلی آگاه بودند و می‌خواستند که از آنها اطلاعاتی‌داشته 
باشند» اما با زبان عرب آشنایی نداشتند؛ امرای سامانی از آن حمله بودند و اقدامات شخصی 
آنها در رشد و گسترش نثر فارسی مدخلیت داشت. 

اما 8 بدون کوشش فراوان ی که می‌بایست در بهبود OU)‏ صورت گیرد قادر به پیشرفت 
نبود. حقیقت اسر این بو AT‏ نه Obj‏ دری گویش روزمره و نه زبان شعر تمامی وازگان مورد 
نباز بحت در سسائل عقیدتی و حکمی یا dee‏ را اینا نمی کردند, (o ud‏ که در حمله‌ای معروف 
با پاره‌ای سخت‌گیری از OU)‏ فارسی سخن CT‏ این دشواری را SU‏ دریافته بود. وی در 
A odds‏ کتاب Si» eip Gone‏ بخواهم عربی را با فارسی مقایسه کنم» دو زبانی که من بر 
آنها تسلط کامل دارم» اقرارمی کنم که من طعن و پرخاش عربی را بر ستایش فارسی ترجیح 
می‌دهم. اگ رکسی بررسی کند که برسر متتی عربی که به‌فارسی ترجمه می‌شود چه Ale‏ 
درخواهد یافت که سخنی بی‌بایه و هیا نگفته‌ام؛ چنین متنی نمام صراحت و وضوح خود را از 
دست سی FADO‏ افقش KU‏ می‌شود و کاربرد عملدش از Oks‏ می رود. نقش و Oly Aubs‏ 
فارسی Alo‏ ساختن حماسه‌های تاریخی $5655 پادشاهان اعصار گذشته و قصه‌پردازی برای 
خواندن در گوش پاسانان شب و گزمه هاست.۱۰» لحن مجادله آمبز بیرونی تا اندازه‌ای 
تعجب آور است-- احتمالا در وقتی VE OUja s‏ بسط و توسعه کاملی 430b‏ بود» برخی از 
متملقان و چاپلوسانی که این Obj‏ را بیش از دعاوی قابل قبولش می‌ستودند وی را بخشم 
آوردند ابا باید پذیرفت که قضاوتش برای Ol‏ دوره درست و pres‏ بود. در OL; OU Ol‏ 
عرب ابزار دقیقی برای بیان اندیشۀ علمی بود؛ فارسی در مورد توانايیش درشعر Oeil‏ خوبی 
ol (ja 9‏ کتاب صدیقی. ص AIA‏ 


۰ مطا بق ترجمه فر‌انسوی لویی‌ماسینیون در Al-Biruni Commemoratvie volume‏ ( کلکته 
)190( ص. PIA‏ 
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داده بود» اما واژگان مجرد و فنی هنوز می‌بایست ابداع AU E‏ دو تحریر کتابالعفييم 
برای اثبات این حقیقت کافی است. 

بنابراین مساعی OUI RS‏ و مترحمان ایرانی در همه این زمینه‌ها با ارزش و As» WLI‏ 
است. آنها به‌هنگام نوشتن در باب مسائل دینی» چنانکه بدیهی بود» با اقتباس اصطلاحات 
عربی برمشکلات (RU‏ آمدند. در رسالات ale‏ و فلسفی» آنها مساعی جالبی برای وضع واژگان 
فنی از ريشه و اصل ایرانی بکار بردند. این کوشش در ادب اسماعیلی» نخست در تفسیر 
مجهول المژلف بر قصیدة ابوالهثم و بعدها در آثار ناصرخسرو خصوصاً آشکار است. این‌مولنان 
از بکار بردن کلمات عربی پرهیزی نداشتند» اما آثار آنها دارای کلمات ایرانی مطلق نیزمی‌باشد 
که بخشی از آنها وازسازی و بخشی دیگر اصطلاحات موحود درفاسی میانه است» چنانکه 
می‌توان استنباط کرد که برخی تماش با اذب پهلوی وحود داشته است. همان ists‏ در 
dans}‏ علم آشکار است و در تحریر فارسی کتاب ei‏ که مولف بجای سوادبرداری اصطلاحات 
فنی عربی کوشید تا آنها را ترجمه کند یا وقتی که نتوانست fly‏ بهتری جای آنها بگذارد به 
شرح و تفسیر آنها پرداخت مشاهده توان کرد. 

درواقع بیرونی تنها مولفی نبود که بدین کار دست زد. مولفی ستأخر موسوم به‌شهمردان- 
بن ا بی‌الخیر در کتاب «وضةالمنجمیی که درسال £43 ق/ ع-۳,., م Ol‏ را نوشت با بیان 
زیر براسلافش خرده گرفت. «شگفت‌آورترین چیز این است که‌هنگامی که آنها کتابی Aj‏ 
فارسی می‌نویسند می‌گوین د که از OF‏ جهت بدین OU)‏ می‌نویسند که US‏ که OU)‏ عرب 
نمی‌دانند بتوانند از کتاب استفاده کنند. مع ذلکث آنها به کلمات دری مطلق ویژه‌ای متوسل 
می‌شوند که دشوارتر از عربی است. اگر آنها اصطلاحات را درست بکار می بردند فهم آنها 
آسانتر می‌بود.» و می‌افزاید که وی از هیچ اصطلاحی مکر اصطلاحات معمولی استفاده نمی AS‏ 
یعنی عربی که می‌توان از هر کسی در پنج روز آموخت ''. این عبارات جالب تأیید می کند که 
درسده چهارم - پنجم هجری/ دهم - یازدهم میلادی جنبش مشخصی برای آفرینش واژگانی 
pole‏ 9 352 داشت که U‏ ایرانی بود. در cue‏ حال روشن است AT‏ این حنبشی ناموفق ماند. 
در نیمه دوم سد پنجم هجری/ یازدهم میلادی این واژگان عربی بود که فایق آمد. 


11. Boldyrev, «Iz, istorii», P. 85; Lazard, Le Langue, P. 105. 





بحش درستم (Al)‏ 
رباعی 2۵ ادب تحستین PX‏ 


در تصور غرب از ادب فارسی می‌توان گفت کلمات رباعیات و عمرخیام مترادف و هم 
معنی گرد يده (Ld‏ و lao‏ بتازگی است که تحقبقات و بررسبها در این زمینه بتدریج متحقق 
ساخته cuu‏ که این تصویر ناقص است . بنابراین پیش از آنکه بتوانيم به بررسی ميزان سهم 
pls‏ در بسط و تکامل این شکل ادبی خاص بپردازيم» باید چند قرنی به‌عقتب برگردیم 

در CPW Lent‏ نست خود را درگیر این مباحثه کنیم که LoT‏ اوزان ۳ فا رسی 
مأخوذ از gus‏ ایرانی است يا عربی؛ اما یک وزن که در ایرانی خالص بودن Us‏ آن هرگز 
تردیدی نرفته است» Ojo‏ رباعی است. باسانی استدلالهایی به‌سود آسیایی ببانه‌ای بودن رباعی 
و خاستگاه ت رک داشتن OF‏ طرح کرده که به رغم پاره‌ای پیش فرضهای تردیدآمیز» به هیچ وجه 
نباید نادیده‌اش گرفت؛ اما این استدلالها در باب قالب عروضی رباعی که در ایران AS‏ 
متداول VL‏ حاهای دیگر ناشناخته بوده است Spe‏ نمی‌گوید. د رواقع روایات سنتی مدعی است 
که WE‏ رباعی را رود کی شاعر اوایل bdu‏ چهارم هجری/ دهم TEDNE‏ اپداع کرد. yh‏ 
کف شمس قيس ۲ که اثرش را در سده هفتم هجری/ سبزد هم ببلادی نوشت» رود کی L)‏ 
شاعری دیکر) 50 گذ رگاه بتصادف فریاد مسرورانهة پسر کی (بنابر cols,‏ دولتشاه ند کره ویس 
be‏ نهم هجری/ پانزدهم میلادی» پسر یعقوب‌بن (mU‏ را شنید که حین غلتاندن گردوها به 
درون گودالی می‌خواند: 

غلتان غلتان همی رود تا بن گو 
—UU— —U—-U —— ——‏ 

شاعر با الهام از این آهنگ متوازن به‌خانه‌اش رفت و به سرودن رباعیاتی در cal‏ وزن و اوزان 
eb‏ پرداخت که Abg‏ چهار مصراعی بودن آن به رباعی» دوبیتی یا ترانه xt)‏ طراوت و 
جوانی) معروف گردید. 

با کنار گذاشتن افسانه» بهذ کر این مطلب بسنده می کنیم که از همان تاریخ نخستین 


1. ص ۵۳۳-۸۷ . 


۵۴۳ ۰ در ادب...‎ Gel 


بکار بردن اصطلاح رباعی برای شعری 45 دارای دو ویژگی زیر است آغا زگرد ید . 

بت دو بیت ejl b‏ مصراع که دارای ترتدب قوافی d cd d‏ ایا eo cd ed‏ | است؛ 

+ وزنی دارد که در اصطلاح عربی به‌هزج مثمن اخرب T‏ اخرم مقبوض مکنوف 
مجبوب نامیده می‌شود» یا ساده‌تر گفته باشیم تقطیع زیر را دارد. 

U—-—UU--U-U-UU--— 

ابا ویژگی دوم» یعنی LY‏ وزنی رباعی بنظر می‌رس د که رفته رفته بسط و تکامل Aly‏ است؛ 
زیرا در نخستین مراحل شعر شناخته فارسی اشعاری می eub‏ که Us‏ هرا رباعبانی در اوزان دیگر 
بی‌باشند. باید در اینجا D‏ کید کرد که گنجینۂ با از شعر dal‏ فارسی چنان اند کث است که ما 
ناگزيريم از استنتاجهای مبتنی براین شماراند کث احتباط کنیم. مقدار زیادی از این اشعار باقی 
مانده را از pÈ gb»‏ اد بی لغت نامه cls‏ کتابهای صرف و نحو و آثار مربوط به عام عروض و 
قافبه 45 در آنها از تک ew‏ برای توضیح OW‏ غریب یا دقایق زبانی» يا تواریخ و تذ کره‌ها 
که هدف از آوردن شعر در اینگونه آثار روح دادن يا UTE‏ نکته‌ای در روایت است- Ab‏ 
گرد آورد. نتیجه اينکه اسناد با شامل قطعه شعرهای بی‌نسبتی به‌قصد علایق خاصی اس ت که 
ضرورتاً نمونة کار سرایند OF‏ نیست. بخصوص ما نمی‌توانيم بدانیم که LI‏ یک قطعه شعر 
چهارسصراعی واحدی مستقل است یا بخشی از شعری طولانی‌تر که 1 کنون از Ole‏ رفته است. 
ترتیب قوافی اینگونه شعر را می‌نوان بدین‌صورت نمایش T ۱ d d olo‏ تقریباً بی‌گمان شعری 
مستقل است» d‏ ب» ا» ب تقریبا بی‌تردید شعر مستقلی ced‏ اما cl d‏ ب» | می‌تواند ER‏ 
chy‏ مستقل یا اببات آغازین شعری طولانی‌تر باشد. دو قطعه باقی‌مانده از Ai‏ بادغسی 
cl)‏ درخشش .۰ ۲ق/ ane‏ م) که آنها را قدیمترین اشعار موثق شاعری با نام مشخص 
می‌دانند هم شکل رباعی دارند و هم در مفهوم مستقل هستند» اما بترتیب دارای esis‏ 
قوافی eo d codes d‏ می‌باشند : 

بارم aus‏ آگرچه بر آتش همی AX‏ از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند 


او را سیند و مجمر ناید همی بکار با Say‏ همچو آتش و با خال چون iw‏ 
بهتری گر به کام شیر د راست شو خطر کن زکام شیر بجوی 
یابزرگی وعسز و نعمت و جاه يا ge‏ مردانت Ss‏ رویاروی 


محمد وراق (اوج درخشش . (e ave fr‏ تقریبا Alim poles‏ بادغیسی سرود: 

Ley‏ به‌نقد جانت ندهم گرانی در بها ارزانت ندهم 

گرفتستم به جان دامان ches‏ دهم جان از کف و داسانت ند هم 
شت نگردید» Ll‏ مع ذلک برای رباعبات Leis alle cl»!‏ مورد استفاده قرار گرفت» 


و درواقع اصطلاح دوبیتی اغلب برای تمیز این‌قالب شعری‌از رباعی‌به‌معنی واقع بکار می رفت. 
دوبیتی هرگز به‌عنوان یک قالب gol‏ تداول نبافت» اما د رادب قومی تا امروز زنده مانده است. 

تنها شاعر Age‏ قدی م که تقریبا منحصراً از این قالب استفاده می کرد شاعر درویش 
یاباطاهر عریان همدانی (اوج Me Gly‏ پنجم هجری/ یازدهم میلادی) بو د که رباعیاتش 


۴ تاریخ pl‏ ان 


OF محلي هنوز موجود است و این اشعار را احتمالا در آغاز همراه با ترحمه‌های فارسی‎ dangly 
به آواز سی خواندند.‎ 
شو (شب) و روج (روز)‎ (ei ULL) مو (من) که سرد ر بیابونوم‎ 
سرشک از دیده بارونوم (بارونم) شو و روج‎ 
درد‎ (AS میکرو (می‎ (pale) نه جایوم‎ (plo) pane نه تو (تب)‎ 
همی (همین) دونم (دانم) که نالونوم (نالانم) شو و روج‎ 
x* 

به‌این بی‌آشیونی (آشیانی) بر کیان ( کیها) شم (شوم) 
به‌این بی‌خانومونی (خانمانی) بر کیان شم 
همه گرمو برونن (برانند) واته (سوی تو) e‏ 
ته (تو) از درگر برونی (برانی) بر کیان شم. 

باوجود Claw cop!‏ برحسته‌ای که رباعی را از AUS‏ اشکال شعر حدا می‌سازد وزن Ol‏ 
است که نه‌تنها نسبت به‌قالب رباعی یگانه است» بلکه برخوردار از Sole‏ و Slay‏ غیرسعمول 
آسیختگی دو قالب مختلف در یک شعر نیز می‌باشد۰ 

,— تناوب مکرر دو هجای بلند و دو هجای rol gS‏ 

—UU—-UU-—-UU-- 

— قالب معمولتر که در آن توالی YU‏ با بخشی که در آن هجاهای کوتاه و بلند منفرد 

یک درسبان قرار سی گبرند د رهم می‌آمیزد: 
—UU—-U-U-UU--—‏ 

هنکامی که Gala‏ اشکال دیگری که برای AUS‏ قوالب عروضی فارسی (تبدیل ES‏ 
هجای بلند به‌دو Glew‏ کوتاه متوالی و یک هجای خیلی بلند به یک هجای بلند و کوتاه متوالی) 
مجاز cul‏ اضافه شود شاعر به‌قالبی عروضی مجهز است که بواسطهُ سادگی» موازنه و نرمش 
حتی درشعر فارسی نیز یگانه است. ER)‏ هجای بلند عبارت است از یک حرف بیصدا به‌اضافه 
مصوتی کوتاه» به یک هجای بلند م رکب است از یک حرف صامت به‌علاوة مصوتی بلند» b‏ 
یک حرف Kilala cule‏ مصوت کوتاه بهاضافة یک‌حرف cule‏ ؛ یک هجای خیلی بلندم رکب 
است از یک حرف صامت )4 $e‏ مصوتی ge Jd‏ یک حرف صامت» یا یک حرف صامت 
به‌اضافة مصوتی کوتاه به‌اضافة دو حرف صامت.) با نادیده گرفتن تغیبرات در هجای آخر که 
ممکن است بلند با خیلی بلند باشد» تغسرات دیگر ha‏ شصت ودو مصراع مختلف بدست 
می د هند که بدون QUO‏ اضافی crow‏ در AL a‏ وسیعی از هجاها اعم از کوتاه و بلند مطابق 
قواعد عروضی (برای مثال اضافه که به .2 یا یه ختم می‌شود» د / 1 هجاهای کوتاهی که بعد از 
Of‏ کلمه‌ای آید که ay‏ همزه ابتدا شود) به‌اندازه کافی قابل تغیبر می‌باشد. ایکا Slam‏ 
cux‏ در Al‏ شعر خصوصا قابل توجه است» اما هنکامی که قالب(۲) بکار می‌رود ( که 
خود چنین تغیبری را تشکیل CEPS‏ همیشه از Ol‏ استفاده نمی‌شود. بررسی ۷۲ رباعی 
منتسب به‌شاعران متقدم تا منوچهری (درگذشته به‌سال ۲عق/ OUS (e ye.‏ می‌ده د که 
o |‏ رباعی کل از قالب (v)‏ متابعت سی کنند» وه رباعی یکبار» £o‏ رباعی دوبار و ه , رباعی 


رداعی در -.-wol‏ ۵۴۵ 


سه برابر از قالب (,) استفاده می کنند» اما تنها دو رباعی کلا قالب )4( را dU»‏ م ی ALT‏ 
یا بعبارنی EAT NO‏ مصراع در قالب (v)‏ سروده NAG‏ و yey‏ مصراع در eU‏ (۱). 
این تقسیم به‌دو قالب ربطی به «شجره» های عروض QUI»‏ قد یم ندارد که با اختلاف پسبار 
کوچکی مشخص می‌شوند. 

شاید شگفت‌آورترین سیمای بحر رباعی این امر است که به‌رغم وزن آن که براحتی 
همساز اوزان oo‏ می‌شود» مع ذلک در استعمال تقریبا منحصراً به‌قالب chy‏ محدود است 
ad‏ «تقریباً» بالضروره بدان خاطر اس تکه چنانکه مجتبی سینوی" نشان‌داده است» شاعران 
تجربه این وزن در قوالب Soo‏ را می‌شناختند. اما حتی این عالم نستوه توانسته است تنها 
پنج نمونه از این طبع آزمایی را بیابد» و یکی از این نمونه‌ها قصیده‌ای از فرخی (درگذشته به 
سال ۸ «عق/,س. و م) اس ت که آگرچند شمس قیس آن‌را در بحر رباعی‌طبقه‌بندی م ی کند*ءاما 
بهتراست olas‏ را مطابق قالب - لا لا -- U U—-U-U‏ —— (منسرح‌مشمن مطوی‌منحور) 
تقطیع کرد. از چهار نمونة دیگر» معروفترین آنها مسمطی از منوچهری» قطعه‌ای از oye‏ القضات 
همدانی (حدود و ٤۲‏ ق/ 1.34 م - ه ۲ه ق/ (e avi‏ قطعه‌ای دیگر از ابوطاهر خاتونی 
zl)‏ درخشش ..هق/ ۱.٦‏ م) که آن را نیز شمس قبس JE‏ کرده و GAT‏ شعری از 
شاعر کم‌آوازه‌ای به‌نام جمال‌الدین ابوالمحاسن یوسف‌ین نصر است که عوفی» مؤلف قرن هفتم 
هجری/ سبزد هم ببلادی Ol‏ را در کتاب CLIN‏ نقل کرده است. 

سرچشمه های قالب عروضی رباعی را احتمالا دیگر نمی‌توان دنبال کرد» اما تردیدی 
نیس ت که پیشتر از عصر رود کی رباعی وجود داشت. حتی وزن کامل رباعی را اگر از روی 
قدیمترین نمونه های مضبوط داوری کنیم در این دوره aly‏ بود:- احتمالا شعر برساختة منسوب 
به ابوحفض سغدی cal)‏ درخشش 8۵۳۰۰/ (e ٩۱۲‏ و دو شعر منسوب به‌شهید بلخی (د رگذشته 
به‌سال (e aes (Gere‏ که تقریباً اند کی زودتر از عصر رود کی زندگی ی کرد: 


بوس و نظرم جمال باشد با یار این فتوی من گرفته‌ام از چورگر 
(ابوحفض سغدی) 

پیش وزرا åa;‏ انصارسرا بی‌قدر مکن بی‌گنت گفتار مرا 
(شهید بلخی) 

ای قاست تو به‌صورتکاونجک هستی توبه چشم هر کسی بولکنجک 
(شهید بلخی) 


ابا همان قوالب عروضی حتی در اشعار قدیمتر پیدا می‌شود؛ قالب Poole‏ )4( در اشعار 
محمدین وصیف» بسام کورد و محمدین‌بخلد که همه آنها در دربار یعقوب‌بن لیث صناری 
Over)‏ ۷ رم (PAVA/ Grxo—‏ بودند (با طولهای هجایی مختلف) یافت می‌گردد: 
ای امیر ی که امیران جهان خاصه‌وعام بنده و le‏ کر و مولی و سگ بندو غلام 
(محمدبن وصیف) 


als 


۳ مجتبی مینوی» پاناده NIS‏ (تهران» ۷ 149( ص ۳۳۵-۷. 
Y‏ المعجم؛ ص ۲ ٩‏ 


ol | تاریخ‎ ory 


هر که تبسوداوی daa‏ ج ازا وو و ي نعم 
plus)‏ کورد) 
>K‏ 
جز تو نزاد dam‏ و آدم نکشت as‏ ادى ودل ور تست 
(محمد بن مخلد) 
قالب (۲) ان د کی Spo‏ در شعر فیروز مشرقی (درگذشته به‌سال rav‏ /97مم) 
بەشکل یک هجا کوتاهتر از بحررباعی ظاهر می‌شود؛ 


d‏ شنت خاک ای خب (eds‏ مرغی که شکار او همه جانا 
دادو خود کبر کی jd.‏ ا a‏ بچه‌اش برد Lola‏ 


ابوسلیک گرگانی» معاصر فیروز مشرقی دو شعر در متغیر هنو زکوتاهتر دار د که بعدها 

براثر مثنوی (حماسه و داستانهای عاشقانه منظوم) تخصیص یافت؛ 
در جنب علو همتت چرخ سانندة وشم پیش چرغنست 
x‏ 
از فرط عطای او زنداز پیوسته ز امتلاء زراغن 

بنایراین رباعی در شکل نهابی خود دارای عناصری نبود که دست کم در قرن پیش‌از 
روزگار رود کی با آن آشنایی نداشته باشند. در حقیقت ریاعیات بجا ماندۀ منسوب به‌رود کی 
nity‏ از رباعبات اسلاف و معاصرانش foul‏ لغت‌نامه‌ها و دیگر منابع در Obs‏ مطالب و 
اسناد بسبار دیگر سی‌وند رباعی وی را نیز حفظ کرده‌اند, اما تنها یک رباعی در اثری pedis‏ 
31 غار ده هفتم هجری /سبزد هم بیلدی طا هر یگردد؛ و حتی این اثر قدیمی‌تر از المعچم 
شمس قیس که کتابی در عروض و قافیه و نقدالشعر می‌باشد نیست: 

Cols‏ نبود به کس برافضال وکرم anh» wth col‏ شکر نعم 
تقصير نکرد خواجه در ناواجب من در Cols‏ چگونه تقصی رکنم 

مسأله درستی و اعتبار رباعبات رود کی در واقع معمایی حتی دشوارتر از مورد عمرخیام 
است که در استعداد شاعریش برخی از دانشمندان هنوز شک دارند. در مورد عمر قدیمترین 
ضبط رباعی به‌نام وی حدود هفتاد سال شار تیش di‏ وی s pls‏ د ابا در مورد رود کی 
این فاصله بهاحتمال زياد سه‌قرن است» و حتی Lalas lo‏ بت نمونه از رباعی‌وی را 
در دست داریم» و برای S Lab‏ رباعیات وی باید سه‌قرن دیگر منتظر بمانیم. 

ابا از این خرق cole‏ نباید خیلی دلسرد شد. رباعی یکی از پا بازترین و آزادترین 
قالب شعر ایرانی است» و دلیل این اسر وسیعاً به کوتاهی و وحدت صورت وزن و قالب OT‏ 
مربوط است. یک رباعی بسیار شبیه رباعی دیگر است؛ در موارد بسیار نه OU)‏ و ندموضوع 
آنقدر متنوع نیست که ما را قادرسازد تا یک رباعی را در قرنی که سروده شد قرار دهیم تا چه 
رسد به‌یافتن سرایندة واقعی آن. ALL‏ رباعبات سرگردان» هميشه با ما هست» اما هنگام ی که 


Spy gto lea albus 
Solel; ol. نعیین تاریخ‎ d adr قوافی ممکن ات‎ ids کفته شوه اھت که‎ 


ر باعي در آدب... ۵۳۴۷ 


کمک Las‏ بائوسانی Leo cl el ab‏ را قالب del‏ می‌داند و به‌ظهور آن د ر ادب ترکی و 
چینی به‌عنوان مد رک پرتوافشانی ol‏ از daca pw‏ آسبای lal.‏ مشت رک استشهاد سی AS‏ 
ابا ازسوی دیگر ترثه نظر می د هد که رباعیاتی که Ail» Fedele A33B OS‏ محتماا قدیمی تر 
بی‌باشند*, اما با مراجعه به رباعیات منسوب به رود کی این نظر تأیید نمی گردد (ماقبلامشک وک 
بودن اعتبار این رباعیات را یادآور شده‌ایم)؛ از wy‏ رباعی که ترتیب قوافی آنها را می‌توان 
تعیین کرد» py‏ رباعی هرچهار مصراع آنها همقافیه‌اند و vo‏ رباعی سه‌مصراع آنها همتافیه و 
مصراع سوم آزاد است, اشعار پرا bS‏ شعرای‌دیکر تا میانة blu‏ پنجم هجری /یازد هم‌مبلادی 
chy |o‏ ترتیب قوافی آنها ۱۱۱۱و با رباعی بر ترتیب ۱۱ ب» امی‌باشد. از Sow‏ دیگر 
این ارقام د رمورد اشعار شاعرال سده پنجم هجری/ يا زد هم مبلادی که رباعباتشان gb‏ مانده با 
p‏ تمام به‌سوی رباعیاتی که هر چهار مصراع آنها همقافیه‌اند تمایل داردء فرخی (در 
گذشته به‌سال ٤۲ a‏ ق/۳۷. (ey‏ سی‌وهفت ۱۱۰۱ او یک ۱.۱ c Feo‏ قطران (در گذشته به 
سال ۽ ٤‏ ق/ ۲/. (e‏ صدوسی ۱/۱۱۱ و پبست‌ویک el ed‏ ب »۱ ؛ عنصری (د رگذشته به‌سال 
.ق /۰۳۹) clelelel geben‏ هشت ۰۱۸۱ ب» ۱؛ ازرقی (درگذشته حدود سال eng‏ 
ق ۰۷۲ ۱م) هشتادوهشت ۱۱/۱ اوبست ۱/۱ ceo‏ ۱؛ ابوالفرح رونی (د رگذشته حدود 
سال :£3 awg bee (oy ead‏ ۱۱۱۱ و پنج ۱۱ Ele‏ مسعود سعد سلمال Evy)‏ 
۵ مه , هق/۱ ۱۲ (ey‏ سبصدونودونه ۱/۱۰۱۱ و هشت ۱ با امیرمعزی(در 
گذشته به‌سالم , و ق/۶ ۱۲ | م) صدوچهل ونه lel‏ | » او پست‌وهشت ۱/۱ ب» | , این ارقام 
با نسبتی فراگیر در مورد Glad‏ باستانی ایران فرق دارد؛ رباعیات این دسته از شاعران‌سی‌د رصد 
دارای ترتبب‌قوافی cl "d‏ او هفتاد درصد cll‏ ب » | می باشند.این اختلاف آنقد ر محسوس 
است که به‌این باور قوت بخشد که شکل ۰۱۱۰۱ | قدیمتر 339( ابا این ابر کمک واقعی به ما 
نمی کند» جه shel,‏ که plo‏ هم قافیه و یک dim‏ آزاد دارند بی‌ترد ید در مراحل 
خبلی VE‏ نیز وحود داشت — Au‏ یکی از این ریاعبات .$239 فرالاوی ca!)‏ درخحشش 
Grin‏ /۹۳۰م) است. 

شکل رباعی در سراسر تاریخ حبانش در ادب فارسی ثابت باقی مانده است, دو مصراع 
نخست به‌توصف زمینه می‌پردازند؛ go‏ سوم بی CASS‏ در حاشبه SU‏ می‌باند» و مصراع 
چهارم برمقصود del‏ تا کید می LAS‏ این شاخه شعر در نهاد خود مانند هجو یونانی وهایکوی 
ژاپنی است و باهردو آنها Aug lis‏ و تشببه شده است. در برابر قصیده و غزل که بسیار محکم و 
بلنداند رباعی معمولا dling‏ بدیهه گویی بود» و روایات همعصر و نیز گزارشهای امروزی می- 
گویند که بسباری از رباعبات معروف مانند اندیشه‌های بالبداهةٌ بی‌هدف برزبان رانده دز طی 
ادب ne‏ رسمی b‏ محافل مدهبی پوحود آمد, این بالنداهه بودن رباعی دلبل سادگی و Lew‏ 
نامهذب و خام OL)‏ بودن بیشتر آنهاست که تا حد زیادی با سبک بسیار پیراسته و صبقل ASL,‏ 
صورتهای شعری ډسیار رسمی حتی chu‏ پنجم هجری /یازد هم مبلزدی تفاوت دارد. و نیز رباعی 
برای حذبه و وحدو حال 3552 Ad‏ الهام عرفانی آنقدر طولانی نبود؛ da‏ عرفایی Mai‏ ابوسعید 
ابی‌الخبر و خواجه عبدالته‌انصاری که بازده شعری آنها تقریباً منحصراً به‌رباعی سحدود بود» 


APE ص‎ u$ IT FLY بائوسانی. ص‎ ۵ 


AFA‏ تاریخ ارات 


از pou Ol‏ برای LU‏ کید و cay‏ مطالب Belg‏ و مناجاتی که ode AU say‏ 254 استفاده میب 
کردند. 

گفته‌اند که برخی از شعرا مقطعات و Pi‏ بر ورد رباعی سروده‌اند» Lal‏ بدار کی 
که این دعوی را اثبات AS‏ بسبار اند ک است. مینوی" چهارنمونه cpl jl‏ متطعات JS‏ می- 
کند» اما دونمونه ازآنها (از معیار حمالی شمس‌فخری اصفهانی)» که در سده هشتم هجری/ 
چها رد هم میلادی تصنف شدء و دیگری از معین الدین عباسه ( که AU‏ عروض خود را در 
du‏ نهم هجری / پانزدهم Coke‏ نوشت) را به‌عنوان استاد و هنرمندی عروض دان می- 
شناسند» حقیقنی که‌فی‌نفسه نادره بودن این طرح و تمهید را ثابت می کند". دو نمونة دیگر 
(سه رباعی در CM‏ طبرستان که در dw‏ هقفتم هجری /سبزد هم ببلادی تألف گرد ید 3 rer‏ 
رباعی منسوب به افضل الدین کاشی که در سدهُ هفتم هجری /سبزدهم مبلادی زندگی می کرد) 
بنظر می‌آید که مجموعه‌ای از eel;‏ مستقل می‌باشند که برحسب موضوع دسته بندی گرد یده‌اند 
روشی که پیش‌ازابداع ترتیب الفبایی حروف asl‏ طی سدۂ نهم هجری /پانزدهم میلادی 
در بیان فراهم آورندگان سفینه‌ها و جنگهای ادبی غیرمعمول نبوده است. بهرتقدیر مقطعات 
بر وزن رباعی در ادب فارسی Uus‏ نادر است. مسمط منوچهری که در بالا ذ کرش آمد یکی از 
کهنترین نمونه‌های اینگونه شعر است و برای ظهور رسمی Aly Ol‏ به‌سده‌های ششم هجری/ 
دوازد هم مبلادی و هفتم هجری /سیزد هم مبلادی نظر افکنيم. 

موضوع رباعی» برخلاف شکل Lily OT‏ نامحدود است؛ از رباعی برای گله از یار 
تجلیل از شراب؛ مدح (CA‏ هجو دشمنان» بیان اندیشه‌های aks‏ و شرح شور و حال 
عارفانه استفاده شده است. رود کی همواره عاشقی گله‌بند و OYU‏ است: 


بی روی تو خورشید جها نسوزمبساد هم بی S‏ چراغ we‏ افروز مباد 
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد روزی که ترا OF pit‏ روز مباد 


>< 

دل سیر نگسرددت j‏ بیداد GS‏ چشم آب نگرددت چو در من SS‏ 

ای طرفه که دو ستتر ز جانت دارم با آنکه ز صد هزار دشمن بتری 
وی کهگاه VI‏ ساده و سر راست و pS‏ قراردادی بدست ADD gs‏ 

ای از گل سرخ CS)‏ بسربوده و بو Sy‏ از بی رخ ربوده بو از بی سو 
گل رنگ شود چو روی شویی همه‌جو مشکین گردد چو مو فشانی همه کو _ 
OUS‏ گه‌گاهی بدبینی از زندگی و سرنوشت ما را به‌یاد عمرخیام می‌اندازد که تقریبا 

دو قرن پس‌از وی زندگی م ی کرد. 

هان تشنه جکر مجوی زین باغ ثمر بیستانیست این ریاض به دو در 
o3 541)‏ سما ن که باغدانت به‌قفاست Os‏ خاک نشسته pS‏ و جون‌بادگذر 
یکی از eel,‏ رود کی که OT las‏ را نقل کرده‌اند رباعی زیر QT‏ 

چون کار دلم ز زلف او سانده گره برهر رگ جان صد آرزو سانده oF‏ 


.۳ ۳۵ ص‎ (eS Vad S همینو‎ v 


۷ شمس فخری اصفهانی. ص AV-V‏ 


رباعی در ادب... ۵۴۹ 


ایند زگرید بود انسوس افسوس QU.‏ هم در شب وصل د رکلومانده کره 
ool‏ وسوسه می‌شود که از این اشعار که برخی ویژگیهای شعر صوفیانه را آشکار می- 
سازند تعیبری عرفانی کند» اما چنین تعببری اشتباه تاربخی خواهد بود. تمام شواهد حا کی 
است که شعر عرفانی ایرانی پدیده‌ای متعلق به‌سده پنجم هجری /یازدهم ببلادی بهبعد است. 
این تشابه از اینجا برمی‌خیزد که شعرای عارف تجربیاتشان را ازشعر غنایی مرسوم آغاز کردند؛ 
و در واقع جون شعرای سلقدم» à‏ رود کی» » فرخی» عنصری و بنوچهری پایه‌گذار سنت شعر 
غنایی نبودند» از ین رو اینگونه شعر نمی‌توانست وسیلۀ بیان اندیشیه های عرفانی گردد. 
قرن بعد lg‏ جند رباعی کامل ols‏ ما le‏ گذاشته است. Kf‏ جند از ابوشکوربلخی 
راو وج شهرت lg (e3o1/ Gre.‏ یک رباعی باقی مانده» ابا همین یک رباعی در توازن و 
هنرمندی ویژگی خاصی دارد: 
ای ais‏ من از غم فراوان تو پست شد قامت من زبار هجران تو شست 
وی شسته من از فریب‌ودستان‌تودست خود هیچکسی به‌سبرت‌وسان نتوهست؟ 
دقبقی Grra)‏ /,ع وم سبدسق /رب‌وم) که بواسطة شعر حماسی‌اش که بعدها 
فردوسی Ol‏ را در شاهنامه بسط و گسترش داد na)‏ شناخته است نیز رباعی هنرمندانه‌ای به 
همان سبک و سیاق دارد: 
چشم تو که فتنه در جهان خیزد ازو لعل تو که اب خضر می‌ریزد ازو 
کردند تن مرا چنان aS les‏ باد Ade‏ و گرد 555 می‌بیزد ازو 
رباعی معمولا برای مقاصد مد à»‏ سرایی که ola‏ بسیار وسیع قصدده را Alb os‏ خی 
کوتاه بود. اما درقاریخ Maas‏ ^ آیده که شاعر گمنامی به نام gue b ple‏ بلخی در یک 
رباعی امبری صفاری را سدح AUS‏ ابیت e‏ 
QU‏ غم نو پست شده ویران اد oL‏ طربت همسته آبسادان باد 
هم‌واره سری کار تو با IKE‏ باد تو ميرشهید و دشمنت ماکان باد 
آغاز ble‏ پنجم مصادف است با ظهور سه cls‏ که می‌توان آنها را بانی سنت شعری 
ایران خواند» اما کاش بدان be‏ که آنها نخستین شاعرانی می‌بودند که مجموعه‌ای معتنابه 
و درخور توجه از آثار بی‌رقیب از خود بجا می‌گذاشتند. هرسه تن آنها شاعر دربار و در خدمت 
محمود غزئوی و پسرش مسعود بودند. بی‌گمان استادی فرخی» عنصری و منوچهری نخست و 
پیش از همه در میدانهای قصیده و غزل بود» اما رباعیات آنها چیزی ازکیفیت و قابلیت 
سروده‌های رسمی‌تر آنها OUS‏ می‌دهد و فرصتهابی برای جلوه و تظاهر مهارت و زبردستی در کلام 
و اسنادی در علم VI‏ و Qui‏ فراهم می‌آورند. مثا فرخی در رباعی زیر صنعت diis‏ و حواب 
بکار می‌برد: 
گفتم رخ نو بهار خنداں OF cuf Cw‏ تو نیز باغ وبستان ملست 
گفتم لب شکرین تو OT‏ ملست گفت از تو د ریغ نیست گرجان منست 
عنصری نموه جمع و تقسیم زیر را بدست بی‌د هد 
سه چیز ببرد ازسه چیز تومشال از رخ گل و ازلب مل واز روی جمال 


PPE ص‎ yes tes A 


A pl تاریخ‎ be 


سه‌چیز ببرد از سه‌چیزم همه سال از دل غم و از رخ نم وازدیده‌خیال 
Ai el‏ منوچهری رباعی زیر است: 
دربندم از آن دو زلف بنسداندربند نالانم از آن (3e‏ قنداندر قند 
ای dry‏ فردای تو پیچ اندر پيچ آخر غم هجران تو چند اندر چند 


ابا در Il‏ شعرای سده پنجم هجری /بارد هم ببلادی نامی که در busy!‏ با رباعی 
بیدرنگ بخاطر می رسد ابوسعید ابی‌الخیر Grey)‏ /بدوم BEE‏ /رع. رم) است. در 
حقیقت در زندگی نام شیخ که نواد او محمدین منور Ole‏ سالهای Goor‏ /ره ,رم و 
Gods‏ /۳. ۲٢م‏ تصنیف کرد بیان ed‏ روشنی است alo‏ برآنکه شيخ خود شعری نمی- 
laus‏ در این حکایت آمده است که ابوسعید بر ظهر رقعه‌ای که درویشی نشابوری )$94( 
نوشته بود بیتی نوشت و ادابه سی‌دهد. «شیخ الاسلام» حداین دعاگوی؛ خواحه بوسعند (uim‏ 
آورده است که P‏ پرآنند که بنها که به ‌زبان شيخ رفنه است او AUS‏ است و نه چنانست 
که او را چندان استغراق بودی به حضرت حق که پروای بیت گفتن نداشتی» الا این یک 
ONT‏ 

دانشمندانی نظیر ژو کوفسکی» برتلس» فریتز» میبرو ریپکا از این سخن» با قطعیت چنان 
دریافتند که ابوسعید شعری نسروده است؛ اما سعید نفیسی در چاپ سخنان منظوم شيخ مخالف 
این نظر است و شواهد و اسناد مختلفی در صحت انتساب این اشعار به‌وی ارائه سی‌دهد. 
نبازی نیست که ما نیز وارد در این بحث شویم» زیرا همگان موافقت دارند که حتی اگر این 
رپاعدات را ابوسعید خود نسروده باشد» دست کم آنها را از معلمانشی آموخته و OLS‏ از 
زبانهای خیلی دور با نام وی پیوستکی داشته است. نفسی در ویرایش خود ذ کر می AS AS‏ 
از ves‏ رباعی کامل avv‏ رباعی به شعرای دیگر نیز منتسب است که اهم آنها عبارتند از 
عمرخیام (ه ه)» UL‏ افضل (.ع)» روسی (e)‏ اوحدالدین کرمانی (vo)‏ و باخرزی (۳۰). 
ابا هنوز بیش از پانصد رباعی باقی می‌باند که تا کنون sole‏ دیگری برای Lg‏ پسشنهاد 
نشده است. این تنها مد رک سعید نفیسی در درستی انتساب Lely‏ مزپور به‌ابوسعید نیست؛» 
Ul‏ دست کم باب بحث برسر Ol‏ را بازمی‌گذارد. آنچه که بی‌هیج قبد و شرطی سی‌توان گفت 
این است که رباعیات منسوب بهابوسعید نخستین مجموعة بزرگ رباعیات عرفانی را تشکیل 
می‌دهند. و در واقع یکی از Wal‏ مجموعه‌های شعر عرفانی ايران است. همچنین تردیدی 
نیست که ابوسعید در cole‏ خود به‌عنوان یک شیخ صوفی بسیار با نفوذ و معتبر و نمایندۀ 
مکتب تفکر عرفانی (سکر) شرق که نخستین و بزرگترین شخصیت آن بایزید بسطامی بود 
شهرت "cid‏ 
ما AUT‏ عشقیم و Olea‏ مسلخ ساست ما بی‌خور و خوابيم و جهان مطبخ ماست 
ما را ننود هوای فردوس از GT‏ صد ashe‏ بالاتر از OF‏ دوزخ ساست 


ale 


2 


۰ دییپکا, CV‏ ۱ دیات Qa‏ ص TRF‏ تر dom‏ عیسی plas‏ ۳۵۵؛ d‏ سخنان T‏ 
۱پوسعید ہن CREMA, aV‏ از صفحه ۳۵ دە بعد. 


۵۵١ در ادب...‎ eh» 


باز db d‏ هر [rape anf‏ گر کافر و gps‏ بت پسرسلی Yu‏ 
این درگه مادرگه نویبدی نیست صدبار اگر توبه شکستی BU‏ 


Pa 


گر مرده بوم برآیده سالی بیست چه پندار ی که گورم از عشق نهیست 


ok 
من زناله من نغنود‎ A boss اول که مرا عشق نگارم بربود‎ 
و کنون کم شد ناله چود رد م بفزود آنش چو همه گرف ت کم گردد دود‎ 
se 
عشق آمدوشد چو خونم اندر رگ‌وپوست تاکرد مرا تھی وبر کرد ز دوست‎ 
برس و باقی همه‌دوست‎ Cr) TO دوست گرفت نامی‎ P وحسودم‎ Sly! 
یکی از پرآوازه‌ترین اشعار ابوسعید که تقریظهای بسیاری بر آن نوشته شد رباعی زیر‎ 
e است‎ 
صف بست رضوان به عجب بماند کف و بر کف زد‎ py LK حوراء به‌نظارهة‎ 
جنک در مصحف زد‎ e زد ادال ر ز‎ Jb, Ol, سبه برآن‎ SLs آن‎ 


بژلف دیکری که نام وی Lopai‏ با رباعی پیوند all‏ خواحه عبدانته انصاری هروی 
Ovx)‏ ۰.۰.۱ ,موق (ey - AA]‏ اس aS‏ اگر چند رباعیاتش هرگز به‌طور جداگانه 
گردآوری نشده» اما در سراسر نوشته‌های کلامی و عرفانی وی» بویژه در مناجات» Mo‏ و دیگر 
Sy Ul‏ که sa‏ مسجع آراسته به‌شعر می‌باشد پرا کنده است. همچنین چه بسا برخی از رباعباتی 
را که در NAS‏ سرارمیبدی » نوشته به‌سال ava Boy.‏ رم نقل شده است بتوان منتسب به 
انصاری دانست» زیرا این اثر آشکارا تحریر آزاد OV Mads‏ از بیان A)‏ عددانته‌انصاری 
است. بهرتقدیر اسکار است که این رباعبات در زمانی دور سروده شده‌اند و بنابراین به‌دوره 


موصوع ما تعلق دارند. یکبار دیک ر این رباعبات را 4i)‏ مکرر) همراه ۳ dah’‏ شعرهایی دیگر 
می یابیم که TM‏ توضیح و U‏ کید مطالبی که در بقاله آمده و له W lol‏ به‌عنوان یک شکل 
هنری بکار رفنه است. 


عیب است عظیم بر کشیدن خودرا وز dhe‏ خلق برگزیدن خود را 
از سردیک د ده Joly‏ آاسوخت دیدن همه کس راو ندیدن خود وا 


آن کس که ترا شناخت حان را AS ax‏ فرزند و dus‏ و خانمان را de‏ کند 
دیوانه کلی هردو حهانش uem‏ | دیوانهة تو هردو Ola‏ را چه AD‏ 


پيوسته دلم دم هوای نو ob AS‏ درتن من نفس برای نو Aj‏ 
گر برسر خاک من گیاهی روید از هربرگی Gy‏ وفای تو زند 


اندر ره دين و کعنه Al‏ حاصل یک AT‏ صورت است و Jas EK:‏ 


AAY‏ تاریخ ایران 


تا بتوانی j‏ يارت دلا کنن کفزون ز هزار aS‏ باشد یک d»‏ 


xc 
و تنعم حهان می‌خوا هم‎ Lo نی ار تو حیات حاودان می‌خسواهم نی‎ 
نی کام دل و راحت جان می‌ خواهم چیزی که رضای توست آل می‌خوا هم‎ 


زوال دولت غزنویان و ظهور سلجوقیان با پیدایی نسل تازه‌ای از شعرای Ards‏ سرا 
همراه بوده است که برحسهه تردن آنها «Ol lai‏ ازرقی و )23 و اند کی دیرتر مسعود سعدسلمان 
و امیر معزی می‌باشند. قطران (د رگذشته به‌سال Sire‏ /۱۰۷۲ع)» شاعر تبریزی که عمدتا 
دردربارهای os «Sl dl‏ آذ ربا یجان و قفقاز زندگی می کرد Jy Las‏ مدیحه‌اش مانند بسباری از 
رباعبا نش las‏ به آنهاست 1519 uel)‏ دردیوان او ثبت گرد بده است. 
دارندۀ داد و دین ملک مملانست چون شیر به روز کین ملک مملانست 


با دانش و دین قرین ملک مملانست تا حشر بسه‌آفرین ملک مملانست 
دیگر اشعاری وی بی رحمانه هجو آمیز است: 

gl‏ که وفا Als‏ ازبهر نو حست در وعده مخالفی و در یمان سست 
بی‌شرمی و بیدادگری یش توست دست از تو به‌صایون ریی Aly‏ شست 


برای نمونه‌ای از بدیهه گویی نبازی نبست دورتر از رباعی ازرقی هروی (درگذشته 
Goya QUA‏ /۱۳۲,م) may‏ که آن را برای تسکین خاطر طغانشاه جوان سرود که نقش 
بدی دربازی نرد اورده بوده "۱ 
گر شاه دو شش خواست دو یک زخم افتاد تا ظن نسری که کعتین داد نداد 
ol‏ زخم که کرد رای شاهنشه یاد در خدمت شاه روی بسرخاک نهاد 
ایر معزی pie ta GES.)‏ سم رهق /۶ yy‏ م) شاعر دربار ملکشاه و سنجر دقیقا 
دنباله رو فرخی» عنصری و منوچهری است. 
شاها اثر صبوح come GIT‏ است نازد به صبوح هر که شادی طلب است 
باده به همه وقت طرب را سب است لیکن به‌صبوح کیمیای طرب است 
ibg "‏ شاعر به‌عنوان خادم و سلازم دربار در شعر مسعودسعد سلمان ( ٤٣۸‏ ق /£3 aye‏ 
(e ۱۲۱/3 ajo‏ که پس ازیبرون رانده شدن دودمان غزنوی از ايران درهند خدمت آنها 
می کرد نیز تصویر شده است. در سورد وی SU áki‏ انگیزی وجود دارد که بازتاب زندگی 
پر رنج خود وی است که چندین سال از مراحل مختلف عمرش را در زندان بسر آورد. 
گر مب رکنم عمر همی باد شود ور ناله تنم عدو همی شاد شود 
شادی عدو نجویم و صب ركنم شاید که فلک دراین مبان رادشود 
از معاصران مسعودسعد که در همان دربار بسر می‌برد» شاعر shal‏ الاصل £592 یعنی 
ابوالفرح رونی بود؛ برای رونی قصیده و غزل اصولا Aus‏ مدیحه گویی بود» و LE‏ ——— 
وی است که که‌گاه نشانی از GE‏ و ابتکار می‌یابیم: 
از درد فراقت ای بەلب‌شکر ناب نی رور مرا قرارو نی درشب خواب 
چشم و دل من زهجرت اید ر خوشاب صحرای پر آنش cul‏ و دریسای پرآب 


۸ ۲-۸ o? (SM. Mes .]1 


ر باعی 25 ادب... ۵2۵۳ 


در OLY‏ سدۀ پنجم هجری رشد و بالندگی رباعی به JUS‏ رسید. شاید این شعر دردستان 
شاعری b)‏ شاعرانی) بهذرو کمال نایل adl‏ که تحت نام عمرخیام Gera)‏ /۸ع۶.م — 
(py ۱۳۱/ Gere‏ شعر می‌سرود؛ از این پس شعرا برسنت استوار رباعی pe‏ پیرایه‌ای اند ES‏ 
چیزی C‏ نیفزودند. به همین دلیل» dea Kf‏ دیگری . نداشد» واقعا با هیچ د رجه اطمینانی سمکن 


e. و دل مشغول ی کسی دده است.‎ "m AA ev بایان سده نورد هم لادی این امر‎ G 
صد ها و حلی بیش از هزار رباعی را در برس ی گرفت.‎ Xoo و نشرهای‎ wl سنگی و‎ wl خطی»‎ 
سنابع نتخسئین‎ A Sul مسأل مهم بی‌برد ند: ۰ اولا‎ goa) با پایان گرفتن .$4 نوزد هم دانشمندان‎ Lil 
ثانا شماری از رباعیاتی را که عموماً ملسوب به‌وی ید انند در‎ Pos وجود‎ wa اشعا ر خیام‎ 

تا bes]‏ که بسنا بع مربوط "n‏ منبعی که همعصر pL‏ باشد وجود ندارد» و تنها 
gabe‏ سده ششم هجری / دوارد هم مدلادی سند پاد dali‏ ظهبری سمرقندی» cAJU‏ سال coo‏ 
نسنت داده AS‏ 

تا کی زقدیم و محدت امیدم و بیسم چون من رفتم جهان جهمحدث چه‌قدیم 


مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان می‌خواه مروق bay‏ راز آمدگان 
OUS OK aJ,‏ فراز آسدگان کس می‌ندهد OUS‏ ز باز آمدگان 


Ts‏ پباله و pw‏ ای دلجوی تا بخراییم گرد باغ و لب جوی 
بس شخص عزیز را که‌چرخ‌بدخوی ‏ صدبار «Ui‏ کرد و صدبارسبوی 


د 

از GLNB, iha‏ این راه دراز باز آسده ای کست تا Lay‏ گویدراز 

پس بسرسر این دو راهۀ آزو b js‏ هیچ نمانی که PIPS‏ بار 
x‏ 

این چرخ و فلک که 3G‏ آن حيرانيم فانوس dus‏ از exl» JU. of‏ 

خورشید چراخ دان و عالم فانوس با چون صوری که اندر elo OT‏ 


نام els‏ به‌عنوان سراينده رباعیات نخسئین بار در سنابم سده هفتم هجری /سیزد هم 
مبلادی ضا هر می‌گردد» که تا این OU;‏ یک قرن از 555 حبات وی می‌گذ رد و این مدت 
برای تحریف اشعار وی و افزودن الحاقا نی برآن از حد کفایت Ay‏ است. با وحود این حلی 
در این قرن نیز اسناد و سنابع بسیار پرا کنده است. رساله‌ای در باب قرآن‌تألیف امام فخرالدین- 
رازی که در آغاز این قرن نوشته شد یک رباعی از plz.‏ بدست مید هد: 

دارنده چسوتر کیب طبایع . آراست از بهرچه او فکندش اند رکم 9 کاست 
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گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود ورنیک نیاسد این صور عیب کسراست 

شيخ نجم الدین alo‏ در اثر صوفیانة خود pla‏ عوصادالباد که حدود سال ٩ب‏ 
ق / ۲ ۲ ۲ م تألیف کرد به‌خیام بخاطر بدبینی و شکا کیتش می‌تازد و رباعی پیش auf‏ را 
همراه با رباعی زیر Ade‏ وی نقل می کند: 

در دایره‌ای کاسدن و رفتن ماست آن را نه cola)‏ نه نهایت پیداست 

کس می‌نزد دمی در این معنی راست کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست 

درسال ,بو باق /. +۲ رم عطاملک جوینی قاریخ VS ae‏ را نوشت که تاریخ تهاجمات 
مغولان است؛ وی در این کناب در نفسیر قتل‌عام مردم مرو رباعی زیر را که سروده خیام است 


نقل می کند: 
اجزای پیاله‌ای که درهم پیوست بشکستن OF‏ روا نمی‌دارد مست 


چندین سروپای نازنین از سردست برمهر که پیوست و به کین که‌شکست 

در این دوره باید N GUS‏ قطاب «oM‏ که حنگی است که Joy Suis‏ شده را نیز 
اضافه کنیم» اگر چند از شواهد ابر چنین برمی‌آید که این کناب رویهم رفته اثری قابل اعتماد 
نیست. کناب مزبور را عبدالقادرین حمزه‌آهری درسال و ق /۲۳۲, نوشته و کهنترین نسخۀ 
بررباعیاتی است Lo AS‏ از eus.‏ در دست داریم: 


زاسناد چو راز جام جم بشنودم ان جام جهانمای جم سن بودم 
X‏ 
مایم دراین گندد دیرینه اساس حوینده رخنه‌ای چو سوراندر طاس 
آگاه نه ازمنزل و ابید و هراس سرگشته و چشم بسته چون گاوخراس 
مالعبتکانيم و c d;‏ بار از روی حتقشتی نه ار روی مجاز 
بازی چو همی کند برنطع وجود رفتیم به‌صندوق عدم یک‌یک باز 
ز آوردن من نبود گرودن راسود وز بردن سن جاه و جلالش نفزود 
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که آوردن و بردن من از بهرچه‌بود 


بدین ترتیب تا dG‏ قرل‌ونیم پس از مرک eu‏ دوازده (SU‏ رباعی از وی در دست 
داریم که می‌توان پذیرفت که آنها را خود او سروده است. Stu‏ آینده اند کی پربارتر است؛ 
متابعی نظیر حوس الاحراد Gut.)‏ /۳۳۲۹بم)» RUN Coy ery / Gvri) aM M ag‏ 
گزیده (. ٣بق‏ /.سرم) دو نسخه خطی در کتابخانه مجلس در تهران و Aui‏ خطی Ae‏ 
السراج نوشته به‌سال ٥ق‏ /۲۹۰م پنجاه‌وپنج رباعی دیگر بدست بی‌دهند که شمار 
رباعیات را تا QUU‏ $44 هشتم هجری /چهاردهم میلادی به‌شصت‌وهفت می ساند — که 
هنوز نستا متعادل و قابل قبول است. تنها در ode‏ نهم هجری /پانزد هم ببلادی است که 
نخستین مجموعه های بزرگ رباعیات خیامی را می‌ياييم - bead‏ خطی بودلیان با yon‏ رباعی 


ریاعی در eo‏ ۵۵۵ 


که در سال هورق /.بع رم نوشته cad‏ طرب نامه که pigar / Gary dle yo‏ تألیف 
گردید با eye‏ رباعی و نسخ خطی گوناگون دیگر با تاریخ و حجمهای مختلف در استانبول» 
پاریس و جاهای دیگر. تردید نمی‌توان کرد که این بالا رنتن دایمی منحنی در نتیجۀ فزونی 
قبول eus.‏ به‌عنوان idoly‏ معتبر رباعبات بود که تقریباً هر رباعی را به‌طور قابل قبولی می۔ 
شد به‌وی نسبت داد. 

این مساله ol‏ به پد يده رباعیات «سرگردان» نیز که نتخستین بار ژو کوفسکی در سال 
۷ متوجۀ ol‏ گرد ید خاتمه دهد. دانشمند روسی gel das‏ فن را به بر رباعی از جمله 
در چاپ ج. ب. نیکلا از رباعیات pls‏ که در سال پم نشر یافت جلب کرد که آنها را 
در دواوین حدود چهل شاعر مختلف از فردوسی (۱ ۲سق ۱-٩۳۳‏ ءعق /۸۱۰۲۰) 
گرفته تا طالب آملی (درگذشته به‌سال .۳٤‏ رق /۲۰برم) نیز پیدا کرده بود. از OUj‏ 
ژو کوفسکی تحقیقات و بررسیهای علمایی نظیر آرتور کریستنسن» دنیس راس» فرد ریک‌روزن"۱ 
و کریستین ریس تا حد زیادی برشمار رباعبات «سرگردان» افزوده و از جمع (Bow cel‏ 
بتد ریج کاسته است. دو نظر افراطی وجود دارد که یکی Oly‏ ه, ه, شادر است که در dU.‏ 
٤س‏ و , قاطعانه اظهار داشت نام els‏ را AU»‏ از تاریخ شعر فارسی TELET‏ و دیگری نظر 
سوامی‌گووینداتیرثه "که درسال pagi‏ از Ole‏ م , vy‏ رباع ی که به‌نام pls‏ پیدا کرده بود 
yor‏ رباعی «سرگردان» ly‏ فهرست گرفت. سرایندگان این vos‏ رباعی ذهرستی از اسامی 2۳ ۱ 
شاع رکه در شش OF‏ مختلف زندگی می کردند بدست می‌دهند و خواندن ناسهای lg‏ به 
حضور و LS‏ شخصیتهای بزرگ و کوچک ادب فارسی قدیم مانند است. 

بدیهی است اگر بخواهیم معنایی از این گزارش مغشوش و پریشان دریافتکنیم» باید 
پبذيريم که او لا پسباری ار رباعبات را خبام سروده است» 5 WE‏ حتی Ouchy‏ موق وقابل اسناد 
به‌وی را نیز احتمالا در لحظات فراغت بالبداهه سروده است» و تا صدسال انتقال Aus‏ به‌سنه به 
pli‏ ضبط مکتوب نایل نیامد. برای تشخیص رباعبات موثق و مجعول گذشته از مدارک کتبی 
لازم است برخی از Uil‏ را ملا ک صحت و اعتبار قرار colo‏ و در سالهای ual‏ دانشمندان 
ایرانی بدین کار دست رده‌اند. محمدعلی فروغی در ٤٢ QU‏ ې مبلادی ې رباعی را که در 
کهنترین gie‏ خطی آمده بودند و تا آن OU‏ در دسترس بود به‌عنوان رباعیات « کلید» بکار 
برد و اضافات بعدی را که باطرز نگرش Gel‏ این رباعبات سازگار نبودند کنار گذاشت. در 
Am‏ مطابق استنتاج فروعی ۷۸ رباعی موثق باقی ماند. در سال ۹ علی دشتی با 
برداشت و تحلیلی نسبتا محتاطانه تر yy QS‏ رباعی را به‌عنوان «کلید» پذیرفت» اما تصویری 
را که وی از نگرش pls‏ نسبت به زندگی ساخته بود با ارجاع به‌نوشته‌های منثور وی و آثار 
sj‏ نامه‌ای معاصر و نزدیکت ola)‏ تکمبل کرد. براین اساس وی خود را قادر یافت so‏ 


12. «Zur Textfrage der Vierzeiler Omar's des Zeltmachers» in ZDMG (1926), 
PP. 265 ff. 

13. H. H. Schaeder, «Der geschichtliche und der mythische Omar Chajjam»’ 
in ZDMG, Band XIII (88) (Leipzig, 1934), PP. #25%_*28%; Thirtha, 
P. 182. 
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رباعی Soo‏ را به‌عنوان رباعیات محتملا موق بر ex‏ رباعی « ALT‏ بیفزاید که رویهم رفته به 
۱ رباعی رسید و از این تعداد وب رباعی در فهرست فروغی وجود دارد. این اختلاف 
دشواری سیدن به هرپاسخ قطعی را روشن می‌سازد» اما فهرستهای فروغی و دشتی دست کم 
تصویر هماهنگی از Saulus‏ رباعیات بدست می‌دهند که می‌نوان گفت سازگارتر از پاره‌ای از 
مجموعه های بی‌شکل و ببهمی است که در bu‏ دهم هجری /شانزدهم بیلادی و بعدها 
فراهم آمده است. در زیر نموئه های چندی از slushy‏ که دارای ویژگبهای اشعار خیام است 
می‌آید که احتمالا از سوی پیشتر دانشمندان و منتقدان به‌عنوان رباعبات معتبر و موثق پدیرفته 
خواهد شد, این رباعبات تصویر کاملا روشنی از یک خردگرا؛ پوینده‌ای ERG‏ اندیش, آگاهی 
ناخرسند از محدودیتهای روش علمی» کسی که به عبت در جست‌وجوی GL‏ تبیین عقلی 
تناقضات زندگی و مرگ» آفرینش 9 انهدام؛ ت ر کب و گسیختگی و وجود و عدم است عرضه 
می‌دارد. نوشته های علمی 9 فلسنی» تصویر عمومی وی هیچ یک از این شک وک را آشکار 
نمی‌سازند؛ تنها در اشعار بالبداهه اوست که مارگه هایی از خوفها و شبهات را می‌بينيم که 
تسلیم به یقینیات علم یا تسلیهای روحانی coe ds‏ را برای وی ناممکن ساخت. 

این بهر وجود oT‏ بیرون زنهفت کس نیس تکه‌ای ن گوهر تحقیق بسفت 

هر کس سخنی از سر سودا گنستند ol‏ رو ی که هس تکس نمی‌د اندگفت 


> 
يک bbs‏ آب بود وبا دریاشد یک $3 خاک بارمین AS SS‏ 
Ad‏ شدن تو اندر این عالم چیست آمد مکسی Xp‏ و ناپیدا شد 
x‏ 


وقت سحر است خبز ای ماية ناز ترمک‌نرمک باده ده و چنگ انداز 
کاینها که بجایند نبایند jb»‏ و آنها که شدند کس نمی‌آید باز 


هر یک چندی یکی برآید که‌سنم با نعمت و با سیم و زر آید که منم 

چون کارکی و نظام گیرد روزی ناگه del‏ از کمین در A‏ که منم 
* 

هر ذره که بر Que) Gay‏ بودست خورشید رخی باه جبینی بودست 

گرد از رخ نازنین به آزرم فشان کان هم رخ خوب نازنینی بودست 


فصل گل و طرف جویبار و لب کشت با یک دوسه اهل و لعبتی حورسرشت 

پیش آر قدح که باده Quis‏ صیسوح آسوده 3 مسحد ید و فارغ ز کنشت 
>K‏ 

می‌نوش در آبگینه با ol 5 Ke AJ‏ پیش کت آبکنه آید برسنگک 


آن را که به‌صحرای Ne‏ ناخته‌اند بی‌او همه کارها بپرداخته‌اند 
امروز بهانه‌ای در انداخته انسد فردا همه OF‏ بود که دی ساخته‌اند 


بخش دیستم (ب) 
عمر خیام؛ منجم» رباصی دان و شاعر 


غیات‌الدین ابوالفنح عمرین ابراهيم الخیامی ( نام کامل عمرخیام در منابع عربی) در 
متون فارسی غالبا تنها d‏ خوانده می‌شود» PR‏ عمرخیمه دوز و مقرون HEAL‏ است که 
مسلم بداريم پدر یا CW‏ وی خیمه‌دوز بودند. تقریباً تردیدی نیس ت که pls‏ در نیشابورکد 
وی uu‏ ایام عمرش را در آنجا AF‏ راند چشم به‌حهان کشود و در همان شهر درگذشت 3 
گورش در آنجا هنوز برجاست. قدیمترین منبم ماکه از خبام سخن بمیان می‌آورد» یعنی تنم 
صوان الحکمه COM L)‏ حکماءالاسلام)» نوشته ظهیرالدین ابوالحسن ببهقی كاملا قاطعاند 
می‌گوید که عمر Wel‏ از نیشابور بود» چنانکه پدرش و اجدادش نیز از سردم نیشابسور بودند.؛ 
از سوی دیکر منبعی متأخر موسوم به قلاخ الفی» تألیف احمد aAA) GH‏ ق/. (e yon‏ به 
روایتی اشاره می کند که Giles‏ آن خانوادۂ عمر از مردم روستایی play‏ شمشاد در نزدیکی 
ox‏ بود» Ul‏ وی خود در نزدیکی استراباد در کرانه شمال شرق دریای خزر lias‏ اسد. همچنین 
یار احمد رشیدی تبریزی» نویسندهٌ bbw‏ نهم هجری /پانزد en‏ میلادی نیز در کتاب طرب خانه 
می‌گوید که عمر در نزد یکی استرآباد تولد dL‏ و اوان زندگیش را در بلخ گذراند, 

تاریخ تولد و مرگ خیام GE‏ بتارگی معلوم گشته است؛ در BL‏ پژوهشها و تتبعات 
گوونیدایترثه» عالم هندی و روزنفلد و یوشکویچ» دانشمندان اتحاد شوروی و ویراستاران آثار 
علمی pls‏ با اطمینانی تقریباً کامل تعیین تاریخ دقیق نه تنها تولد» بلکه مرگ وی نیز امکان- 
پذیر است. از قضا «ed‏ کهنترین pi‏ ما 4x55 QS eb‏ وی را بدست سی‌دهد و 
گوونددا by‏ این داده‌ها توانست روز دقیق تولد عمر را محاسبه کند. 

انجمن ستارشناسی نظری فرهنکستان علوم اتحادجماهیرشوروی درستی محاسبات 
گوونیدا را سورد بررسی قرار داد و بدین نتیجه رید که سبان سالهای ه , . , و عه. , میلادی 
شرا یط نجومی زایجه تنها بریک روزم , مه ۸ع . , س صدق می V (S‏ همان روزی که 
گوونندا محاسبه کرده بود. | کنون بنابر Sia‏ نظامی عروضی سمرقندی» کهنترین pike‏ ما پس از 


1, E. D. Ross and H. A. R. Gibb, «The earliest account of Umar Khayyam», 
BSOS, vol. v (1928-30), PP. 467-33. 


ol»! تاريخ‎ ۵۵۸ 


اثر ببهقی در فصلی از کناب las‏ (حقا لد وی eiri- v/ Gora Glu ya WL‏ درگذشته باشد» 
زیرا نظامی در سال .سوق /۔ ia voc‏ چهار سال پس‌از مرگش به زیارت خا کش رفت. 
روزنفلد و یوشکویچ به استناد به‌طرب خانه توانستند محاسبه AUS‏ که روز مرگ عمر پنجشنبه, 
yy‏ محرم سال ب ۲وق/ £ دسامبر سال رس pa‏ میلادی بود. و چون درسال Berg‏ /۸ .وم 
تولد 436 بود» ازین رو Av‏ سال زندگی کرد. 

از اوان زندگی عمر چیزی نمی‌دانيم. LL‏ مسلم بداريم که وی مطالعات خویش را در 
نیشابور دنبال کرد» اما داستان مشهور سه بار دبستانی که از طریق iois‏ فیتز جرالد بر ر باعیات 
با آن FII‏ داریم را | کنون می‌توان بەمشثابۀ افسانه‌ای محض قاطعانه رد کرد. BY‏ یادآور 
گردید که گویند عمر در نبشابور با نظام الملکك» وزير الب‌ارسلان و ملکشاه» سلاطین سلجوقی و 
حسن صباح» مؤسس 33 اسماعپلیان یا حشاشین الموت همدرس بود. اما اگر عمر چنانکه Us‏ 
مسلم بنظر می‌آید که در A el £A/ £r du‏ یافنه» و نظام الملک که درسال, g j‏ 
ق ۱۰۲۰ چشم به‌حهان کشوده بود ay‏ هنکام Jg‏ عمر سی‌سال داشت» و آنها احنمالا نمی- 
AS Ss‏ همدرس باشند. و اسا در اینکه عمر و حسن صباح L‏ هم درس می‌خواند ند از ¿ua‏ 
Go;‏ تولید اشکال نمی کند» ولی کمترین دلیلی وحود ندارد که ثابت HT‏ حسن صباح که اهل 
ری بود در نسابور A)‏ کسب دانش پرداخنه باشد. 

می‌شنویم که عمر در عنقوان جوانی در سمرقند بود؛ در این شهر بود که وی در حمایت 
رئیس قاضی ابوطا هر عبدالرحمن‌بن علق رساله‌اش lya‏ جبر را نوشت. وی را باید ابوطاهر به 
شمس الملک ose‏ ابراهیم ín)‏ /رد. رم - ۲بعق /..بم)» امیرقراخانی معرفی 
کرده باشد که ببهقی درباره‌اش چنین گوید «همواره وی را بسبار بزرگ می‌د اشت, چندانکه در 
دیوان خویش وی را در کنار خود می‌نشاند.» از قرار معلوم درسال ٤ق‏ /£ -۷۳. وم 
Ole‏ شمس الملک و سلطان ملکشاه که به‌قلمرو خان تاخته بود صلح واقع گشت» عمر هنوز در 
دربار شمس الملک بود» وبایست درسن بست وشش Ne‏ به خدنت سلکشاه پیوسنه باشد. 
اصالاح تقویم lel‏ و بنای رصدخانه‌ای در اصنهان» اقداماتی که عمرخبام در آنها نقش 
lakua‏ داشت را T INT‏ مورخ عرب در سده شام هجری /سبزد هم مبلادی دیل سال 
o/ inv‏ ٤ب‏ . رم یاد 5 o3‏ است. تقویم جدید که تقویم ملکی Ly‏ جلالی خوانده می‌شد؛ 
اگر چند پانصد سال زودتر از تقویم گرگوری تأسبس شده بود» اما بسیار دفبقتر از OF‏ بود. از 
این رصد‌خانه نا مرگ ملکشاه در سال .4v- v/ A‏ | ? استفاده می‌گردید» ابا پس از 
آن د یگ ر کنا رگذاشته شد, 

jos‏ با سلطان ملکشاه پیوسنگی نزد یک داشت و از Als‏ ندمای سلطان بود» اما سلطان 
سنج رکه als‏ وی را که Alas‏ دجارشده بود درمان کرده بود هیچ گاه PACTE,‏ نمی د اشت» و 
شاید د رخور توجه است که ضبطی از فعالیتهای pha‏ پس از جلوس سنجر برتخت شاهی درسال 
ey ,۱۸/ Go)‏ وجود ندارد. ظا هرا وی پس از مرگ بلکشاه از چشم شاه جدید افتاد و به 
نبشابور بازگشت و بنظر می‌آید که id‏ عمرش را در OT‏ شهر در انزوا و گوشه‌نشینی گذراند 
dle L‏ .هق avo am‏ ,رم که عمر در بلخ مصاحب ابوالملفر اسفزاری بود که با وی در 
تنظیم نقویم حلالی همدست بود خبری از او به‌ما نمی رسد: در be!‏ بود که نظامی عروضی از 


DDA خیام...‎ uec 


وی پیش‌بینی معروفش SU»‏ موضم گورش را شنید. در سال ۳,,, gb‏ ,رم میلادی» 
احثمالا در نشابور بیهقی و پدرش از وی دیدن کردند و بیهقی که دران OL}‏ کود کی هشت- 
ساله بود از وی Alas‏ عربی و هندسه آسوخت. سرانجام» در زمستان سال Go. A‏ /۱۰- 
ء ۱ ۱ وم وی را gps yd‏ می‌پابيم» که سلطان که قصد شکار دارد از او می‌خواهد تا وضع هوا را 
پیش بینی کند. این سلطان از قرار معلوم سلطان بحمد» پسر دوم و جانشین سوم Eqa)‏ 
ق /۱۰۵ وم -۱ رهق / (ey py‏ ملکشاه بود؛ کمتر محتمل می‌نماید که سلطان مزبور سنجره» 
براد ر سلطان محمد بوده باشد» اگر چند سنجر از سال Geng‏ /+و. بم برخراسان )45 در OT‏ 
زان مرو بخشی از آن بود) حکومت می کرده است. این داستان را نظامی عروضی چنین بیان 
می کند: 

در OLS AL. QUAS)‏ و خمسماية )10 - 1$ 14 بیلادی) به‌شهر سرو سلطان کس 
فرستاد به‌خواجۂ بزرگ صدرالدین [ابوجعفر] محمدبن المظفر [ólina]‏ که خواجه امام عمر 
را بگوی تا اختباری کند که به‌شکار رویم که اندر آن چند روز برف و باران lS‏ و خواحه 
امام عمر در صحدت خواحه بود و درسرای او فرود آمدی. 

خواحه کس فرسناد و او را بخواند و باحرا با وی cS‏ و ڊرفت و دو روز در Ol‏ کرد 3 
اختباری نیک وکرد» و خود برفت و با اختبار سلطان را برنشاند. و چون سلطان برنشست و یک 
HSL‏ زمین برفت ابر در MET‏ و باد برخاست و برف ودبه در ایستاد. 

خنده‌ها کردند. سلطان خواست که باز گردد؛ خواجه امام [عمر] گفت پادشاه دل فارغ 
دارد که همین ساعت ابر باز شود و در این پنج روز هیچ نم نباشد. سلطان براند ابر بازشد و در 
Ol‏ پنج روز هیچ نم نبود وکس ابر ندید, 

عمر شصت‌وهفت ساله بود که این پیش گوبی را کرد. برروی شانزده سال ido‏ عمرش 
پرده‌ای نفوذ ناپذیر کشیده شده است. امام محمد البشدادی» داماد خیام ding‏ مرگ وی را 
توصف می PETI AS‏ گفت که«وی باخلال زرین دندان ETL‏ می کرد 9 سرگرم‌تأویل 
در VA coll‏ بود» چون به‌فصل واحد و کثبر رسد خلال را ميان دو ورق نهاد و گفت‌نیکان 
و صالحانی فراخوانید تا وصبت خویش بکویم؛ آنگاه وصبت کرد و برخاست و نما رگزارد و هیچ 
نخورد و هیچ نباشامید و چون نماز عشا بخواند به‌سجده رفت و در OT‏ حال می‌گفت: خدایا 
بدان که من تراچندانکه مسر بود بشناختم» پس مرا بیامرز! Lay‏ شناخت تو برای من ډمنزلۀ 
راهست بسوی تو! و GT‏ بمرد.»" 

برای CM‏ دادن گزارشی از منزلگاه آخرینش برس ی گرد یم به نظامی عروضی: در سنه 
ست و خمسمأية av]‏ ۱۲۰ ,ب [c‏ به‌شهر بلح در کوی برده‌فروشان در سرای امیر... 
پوسعد حره خواجه امام عمرخیامی و خواحه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان 
خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس عشرت از حجةالحق عمر شنیدم که او گنت گور من در 
موضعی باشد که هر بهاری شمال برمن گل‌افشان م ی کند. مرا این سخن مستحیل نمود و 
دانستم که چنویی گزاف نگوید. چون Ain yo‏ ثلتین [py a noc x]‏ به‌نیشابور رسیدم چهار 
سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلی از او یتیم بانده و او را 


۲ به‌نقل از دکتر ذبیح الله صفاء تاریخ ادپیات دد اپران» ج Y‏ ص ۰۵۲۵ to‏ 


Ol! ges وم ثار‎ 


برمن حق Goll‏ بود. آدینه‌ای به‌زیارت او رفتم» و یکی را با خود بیردم که خاک او بەمن 
نماید. مرا به‌گوستان حدرہ یرون آورد و بردست چپ گشتم» در پایین دیوار باغی خاک او 
ديدم نهاده» و درخنان 323,41 زردآلو سراز آن خاک بیرون 03,5( وجندان "o‏ شکوفه برخا ET‏ 
او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود. مرا ob‏ آمد OT‏ حکایت که به‌شهر بلخ 
ازو شنیده بودم» گریه برمن افتاد که در بسيط عالم و ربع مسکون او را هیچ جای نظیری نمی- 
د یدم, ایزد (تبا رک و تعالی) حای او در (US Olin‏ بمنه و laa S‏ 

ببهفی Tp‏ عمرخنام yd»‏ تصلف و mu‏ امسا LT‏ می‌ورزید» و مگر مختصری در 
باب حکمت طبیعی» رساله‌ای Slo‏ وحود و AL‏ دیگری Quels‏ کون و Spm HS‏ 
ننوشت» اگر چند در فلسفه» AR‏ و تاريخ دانشی eu)‏ داشت.» در واقع آثار علمی موجودخیام» 
اگر نودوز $a‏ مجعول را که رساله‌ای dle yo‏ نو ایرانی است مستثنی کنيم در ترجمۀ روزننلد 
تنها  .‏ , صفحه را دربرمی‌گیرد. برای ارزیابی‌این UT‏ خواننده را به‌مقالات و سر سخن روزنفند 
و یوشکویچ در Anti‏ آثار pls‏ و فصل پروفسور pyle) CAT‏ دقيقه در ايران ses‏ 
سلجوقی و مغول) در مجلد پنجم قادپخ quaes SO‏ ارجاع مید هیم. اسا رباعیات که در 
شاهکار فبتزحرالد تجلی کرد برای عمر شاعر بسیار ازعمر دانشمند کسب آوازه نمود. اگراهانتی 
به‌شعرای حرفه‌ای نداشد» Wl‏ چنین بنظر Ail gs‏ که این اشعار کوتاه کار علما و دانشمندانی 
بوده اس ت که آنها d)‏ شاید در لحظات فراغت برای تهذیب اخلاق و تعلیم شاگردان یا 
سرگرمی و تفریح آنها — زیرا محتوی این اشعار می‌تواند ژرف و قابل تأمل یا مفرح و نشاط 
انگیز باشد در خلوت می‌خواندند. از این‌سینا (درگذشته به‌سال (ey .۳,/ Geya‏ بزرگترین 
فبلسوف Ol ul‏ که عمر وی را اسناد خود می‌دانست و به هنگام مرک داثرة المعارف شفاء اثر وی 
را می‌خواند رباعیاتی در دست است؛ از غزالی (درگذشته به‌سال Gore‏ /۱,,,م) که poles‏ 
عمر بود» LI‏ وی را دوست نمی‌داشت نیز رباعیاتی باقی است ؛ همچنین نصیرالدین طوسی )22 
گذشته به‌سال vv ٤/ Gave‏ م) که مانند عمر منجم بود» و SU‏ رصدخانه‌ای که برخلاف 
رصدخانة عم رکه هیچ نشانی از آن نیست بقایایی از OF‏ باقی سانده است نیز رباعباتی سروده 
که | کنون در دست می‌باشد. این اشعار که به‌انگیزه و مناسننی سروده سی‌شدند در ابتدا عمدتا 
د هان بهد هان می‌گشته و در افواه حاری بوده‌اند» ابا نویسندگان یک يا دو نسل بعد آنها 
را در JU]‏ خود نقل می کردند و رفته (A33)‏ با گذشت قرون در حنگها و تد کره‌ها گردآوری 
شده‌اند, بهرتقدیر اشعار عمر چنین سرنوشتی داشنه است. تا مبانه سده نهم هجری /پانزد هم 
بیلادی — سبصد سال پس از مرک شاعر که ظاهراً کوششهایی در گردآوری مجموعة اشعار 
وی بعمل آبده بود» این اشعار در حنگها و گلجنهای ادبی پرا کنده بوده است. معروفترین این 
مجموعه‌ها dread‏ خطی بودلیان است که فیتزجرالد ترانه‌های els‏ را از روی آن ترحمه کرد 
این مجموعه در سال هی 1M‏ - ۰ ع وم در شیراز گردآوری گردید و qe‏ بر poA‏ 
رباعی است. از سنخ اشعار pls‏ که در کنابخانه‌های استانبول نکهداری می‌شوند» یکی که به 
قدست AA‏ بودلیان است pjo‏ رباعی دارد» اما نسخه‌ای دیک رکه چهارسال زودتر از اولی 
نوشته شده تنها مشتمل بر رم , رباعی است. 

از اين هنگام از رباعبات به دفعات بسار سواد برداشته شد و در هرنسخه برشمار آنها 


۵۶9١ use 


افز o3‏ شد و ستنسخان گوناگون اشعار شاعران دیگر و (ole aS‏ شاید سروده‌های خود را Cal yd‏ 
رباعبات وارد کردند. فیتزجرالد گذشته از Axa‏ خطی بودلیان که تنها yon‏ رباعی دارد سواد 
نسخه خطی بی‌تاریخ کلکته AS‏ احتمالا در سدة دوارد هم هجری / هجد هم beitel Gone‏ ج 
شده و کمتر از oa‏ رباعی ندارد را نیز در نظر گرفته است. و نیز چنین است متن فارسی طبع 
نیکلسن (پاریس» (Cy any‏ که مبتنی cul‏ بریک متن Mu gle‏ تهران که مجموعا £ 
رباعی 3412 ES‏ این ارقام در مقايسه با $.4 رباعی که در Baud‏ خطی بانکیبور اسده 3 
vy.‏ رباعی چاپ سنگی لکنهو که در سال ه ee ragg-‏ رسیده قابل توجه نیست. اما 
تتبعات و تحقبقات دانشمندانی نظبر ژو کوفسکی» راس و مهمتر از همه کریستنسن از تعداد این 
رباعیات تا حد زیادی کاسته است. نظر نهایی کریستنسن این بود که از بیش‌از .۰ .7ب رباعی 
ملاسب A)‏ خیام yyy KË‏ رباعی را Wis‏ می‌توان ius‏ دانست. ادواردیراون در سال .۱,۹ 
بیلادی بیان داشت که «گرچه بی‌گمان عمرخیام رباعیات بسیار سروده است» لکن جز در چند 
مورد استفنایی بسختی می‌توان گفت که OM‏ رباعی منسوب glany‏ یقیناً ازوست.» امکان داشت 
و هنوژ نيز ممکن است استدلال کرد که منزلت و Olgica d AGL‏ شاعری بزرگ بعد ها 
آشکار گردید و در نظر معاصران و نسلهای بی‌واسطة پس از خود» وی دانشمندی صرف و odlu‏ 
بود» اگر چند دلایل روشنی برعکس Ol‏ وحود دارد. 

JLo‏ احساسات عمر Hlyo‏ عرفان مورد اختلاف بوده است. برخی از صوفبان وی را از 
خود دانسته‌اند» اما دیگران i»‏ مخالف این Leal‏ می‌باشند. بباید دانست که اگر چند خیام 
نظیر سلف خود ابن‌سینا بعد عرفانی yd‏ داشته است» ابا وی نیز مانند معلم خود مرد میدان 
علوم یونانی بوده cul‏ و بدین لحاظ قشریها و صوفبان یکسان وی را دشمن می‌داشتند ‏ 
دیده‌ايم که غزالی که به‌یفهویی ELLS‏ هردو pm‏ بود وی را دوست نمی‌داشت, در اینکه 
صوفیان یا برخی از آنان -اشعار خیام را موافق اندیشه‌های خود ABL‏ قول مکرری است AT‏ 
از یک بند کتاب فادیخالحکما: قفطی Bata)‏ /: ۲,م مه هق /۱۲۷م) QE‏ شده 
است» «صوفبان us Uo‏ خود را با بعضی از Sle‏ ظاهری اشعار وی موافق MBL‏ و آن را در 
طریقت خود داخل کردند و در محافل و خلوتهای خویش دربارۀ آن به‌بحث پرداختند» هرچند 
که معانی باطنی این اشعار برای شریعت چون مارگزنده است و ت رکیبی است از شر و فساد.» 
از سوی دیگر صوفی نامدار نجم‌الدین دایه (درگذشته به‌سال Grog‏ /7ه ۲ م) »$5 عمر 
بی‌گوید که وی یکی از«آن بیچارۂ فلسفی و دهری و طبایعی است که... سرگشته و گمگشته» اند 
و در Wo‏ این مدعا دورباعی از وی تقل می کند که وی می‌گوید «غایت حبرت و ضلالت» 
وی را ثابت می AS‏ در سنبعی که سندیتش (ul AE‏ تردید است نیز احساسات مشابهی ابراز 
شده است: وی فریدالدین عطار (حدود Gory‏ /۲ ,رم تا حدود ۷ ر دق /۰ (erry‏ صوفی» 
شاعر و متفکر نابدار است که علاوه L ly gato,‏ اشعار (ala)‏ صاحب خد کرةالا Sido‏ معروف 
است که مشتمل است daa sy‏ احوال نودوهفت صوفی قدیم. عطار در مثنوی الچی نامه داستان 
از نهان بینی می‌گوی د که می‌تواند اندیشۀ مردگان را بخواند. بیننده را برسرگور خیام می‌برند و 
چون از وی خواسته می‌شود که هنر خویش بنماید» جواب می‌گوید : ۰ که این مردی 
است اندر نانمامی. 


بدان ays‏ چو روی آورده بودست بگر دعوی دانش کرده بودست 


کنون چون گشت جهل خویش عیانش عرق می‌ریزد ار تشویر جانش 
gv»‏ خلت و تشویر ساندست وزان تحصیل در تقصبر ماندست 


بدین ترتیب این متخصص تصوف که اثرش را کمتر از یک OF‏ پس از مرک عمرخیام 
GLA S‏ در این منجم شاعر به‌چشم یک عارف هم مسلک نگاه نمی کند» بلکه وی را دانشمند 
وارسته‌ای می‌بیند که در تمام aij‏ گیش عقل را بر کشف و شهود pro‏ دانسته و | کنون در 
گورش بابیم و هراس در انتظار پاداش عمل در روز حساب است. 
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کتابشناسی 


کتابشناسهای زیر انتخابی است و مقصود بدست دادن یک کتابشناسی کامل و مفصل 
نبوده است؛ به‌طور کلی این کتابشناسیها شامل OT‏ دسته از cS) UT‏ می‌گرد ند که هرمؤلف درآماده 


ارجاعی همه 


سازی بخشی که glay‏ محول شده از آنها استفاده کرده است. مقابله و تطبیق منابم 


بژلفال» uas NU‏ در حاپی که از جابهای نادر Qs‏ استفاده شده ملسر TI‏ است , kb‏ کتب 
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ires de la Mission Archéologique en Iran, vol. XXXVII (Paris, 1960), 
PP. 67 - 145. 

Sajid coins: The coinage of the Sajids is discussed in a detailed monograph 
by R. Vasmer, «O monetax Sadzidov» in Izvestiya Obsledovaniya i Izuc - 

eniya Azerbaidzana, no. 5 (Baku, 1927) PP. 22-48. Cf. NHR, nos. 155C, 
156A, B. 

Alid coins: For some very curious 'Alid dirhams of the early 3rd / 9 thcen - 
tury, see Miles, «Al - Mahdi al - Haqq, Amir al - Mu’ minin», RN (1965), 
PP. 329-41, where references will be found to a number of other revolu 
tionary issues. 

Ja’ farids of Tiflis: See E. A. Pakhomov, Moneti Gruzii (Zap. Num. Otd. Imp. 
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MAS) — y‏ یی نامه os (vto)‏ جاپ و, ایوانف با نام 

Six Chapters or Shish Fasl. Leiden, 1949.‏ 
A‏ — گشایش palm‏ (بعب)» چاپ سعید نفیسی» بمبئی -لیدن» ,هو رم. ترجمۂ ایتالیایی 
توسط پیوفیلیپانی -رو کونی با نام 


Ol»! تاریخ‎ ۴ 


Il Libro dello Sciolimento e della Liberazione. Naples, ۰,‏ 
(voi) cde ce a‏ چاپ ه, کرین و م. معین» تهران- پاریس» ٥۳‏ ۹ ١م‏ 
(vor) SVO — y.‏ بصورت پیوست O‏ چاپ شده» ص ۸٣‏ - ه. این اسر 
تا اندازه‌ای hed‏ بی‌ترتیب مجمل جامع است. 
ب. آثاری که اصرخسرو خود از آنها od Sob‏ اما U‏ کنون نسخه‌ای از Uil‏ بدست نباسده 
است. 
, 4 — پستان العقول (voo)‏ در py obe (ee quo KRŠA‏ و در quM‏ ص Chey‏ 
سطر ۲ . 
yy‏ — کتابالمفتا (vo) t wes p‏ در Ol NOS‏ ص ۲۳ 
م , س دلیلالمتحیرین (vor)‏ در خوان QW Y‏ 
ء , — کتاب‌الدلا NN)» «8 (yor)‏ خوان» Ag US‏ همان UT‏ شماره س | باشد؟ 
WS — ۵‏ عچا یب yon) wo\ahal\‏ درچاهع 
SES— | 4‏ لسانالعالم ta Ve )2 (voy)‏ 
y‏ | سكتاب olsen)‏ الأمام و اختیاد الا یمان (vox)‏ درجامع 
1 -غرایب الحساب و عجایپ الحساب (vea)‏ در چام . 
ج باقی می‌ماند یازده عنوان یاد شده ایوانوف که انتساب آنها به‌ناصرخسرو مورد تردید b‏ 
محال است. معروفترین آنها کلام پیر (yay)‏ اس ت که بیشتر مورد احترام اسماعیلیان آسیای 
Alo‏ بود. Jus AWS as (vér) SABS‏ ناصرخسرو است, سعادت ناهه (. ودب) را مدتی 
jh»‏ متسب به‌ناصر بی‌دانستند» ابا در واقع op AL Si‏ با همان نام» یعنی ناصرخسرو 
اصفهانی است که در سال ror /övor‏ د رگذشت شت., Ads‏ آثار ربطی به ناصرخسرو ندارند و 
نبازی به‌بررسی آنها نیست. 
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بخش هفدهم 
۱-متون زردشتی در قارسی dilao‏ 
آتور فرخزاتان» دینکرت » کتاب 3 (نگاه AUS‏ به کتابشناسی جلد سوم تاريخ SIN‏ کیمبریج) 


کتابشناسی ۵۹۵ 


گجستک «Gall‏ چاپ و ترجمة فرانسوی آ. بارتلمی (پاریس» ,بمرررم). چاپ و Aum S‏ 
انگلیسی ue‏ ف. چاچه (erara (qu ue)‏ ترجمة فارسی صادق هدایت (تهران» ۱۳۱۸ 
ش/۰ ۹۶ ۱م) 
اهیتاشه‌وهشات» cole‏ ب. انکلساریا (بمشی. gay‏ م ترجمۀ فرانسوی بخشهای دومنانش در 
J. de Menasce in Revue de l'histoire des religions (paris, 1962) and Festsch -‏ 
rift für Eilers (Wiesbaden, 1967).‏ 
دینکرت» کتاب س lS)‏ کنید به کنابشناسی مجلد سوم (qeys OW es‏ ترحمه فرانسوی 
دومنانش (پاریس» (ei avr‏ 
Gal?‏ پهلوی Le Bogs)‏ د id‏ سروش» چاپ و ترجمه ب. ت. انکلساریا» بمبتی» و ې و رم 
شکند WS‏ یک Oe‏ چاپ ه. ج, حاماسپ اسانه و ا. دډليو. وست (P LAAV e e)‏ 
ترجمۂ انگلسی وست در 
Sacred Books of the East, vol. XXIV (Oxford, 1885)‏ 
ole‏ با ترجمة فرانسوی و شرح دوبنانش 
منوشچهرگشن یم» «سالات» ole‏ ب. LO‏ دها بهار(بمبشی» , ۲و م)؛ ترجمۀ ا, دبلیو. وست در 
Sacred Books of the East, vol. XVIII (Oxford, 1882).‏ 
داسثان دینیکك» پرسشهای .> - cy.‏ چاپ ت. د. انکلساریا (ey ۹, , (uem)‏ پرسشهای 
le ۶۰-۲‏ پ. S‏ انکلساریا ( رساله» P dam 53 (1 qo A ‘OAU‏ وست» همانجا, 


۲-هنابی زردشتی 4 فارسی 
دواچت داداب هودهزیاد» ce y‏ چاپ م, ر. اونواله (بمبعی» ۹۲۲)؛ ترجمة انگلیسی بخش 
پیشتر OF‏ و دوایات دیگر ازب. LO‏ دها بهار با نام 

The persian Rivayats of Hormazyar Framarz (Bombay, 1932).‏ 
Globe‏ اسلا cq‏ د رمتن اونواله» ج ۲ (y y- A. o?‏ ودرترجمۀ ole Las‏ ص £3 Erv-‏ 
علمای dI‏ درستن اونواله» ج (v‏ ص ب -. ۰۸ و در ترجمة دهابهاره ص gon oy‏ ££ 
و نیز در ر. yj.‏ 

Zurvan, A Zoroastrian Dilemma (Oxford, 1955), PP. 409 - 8 
بلوشه در‎ I و نیز در ترجمة فرانسوی‎ 

Revue de I’ histoire des religions, vol. XXXVII (Paris, 1898), PP. 40 - 9. 
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ابن‌سعد» الطبقات M‏ .6( چاپ ادوارد زاخاوء «QA‏ ۶۲۸ .رم 
ابن عند 435( العقدالثرید» ۽ حلد» قاهره» ء ۳۰ ۱/ ۹۶۰ ۱م 
cau cul‏ ادب COSS‏ قاهره» ببس رق/ goa‏ رم. GUN‏ و السپاسته» قاهره» [yvy‏ 


۶ تاریخ ایران 


۸ رم 
الشعروالشعراء» چاپ 2:2 43( لیدل» ٩ , E‏ ۱ م. Oke N Oye‏ قاهره» ۳۳ ق/ ۰ ٩۲‏ رم 
ابوحیان التوحیدی» الاهتاع و الموانسه» قاهره» پم رق/ gor‏ رم 
RUM‏ پسات» قاهره» /Giv£vy‏ ۱۹۳۹م 
ابوطالب المکی» قوت القلوب» قاهره» . ۳۱ 3۱/ ۸٩۳‏ ۱م 
aub‏ اصفهانی» کتاب GN‏ € قاهره» ه ۳ ۱/ ٩۲۷‏ ۱م 
ابونعیم الاصفهانی» cV Nala‏ قاهره» y‏ ۳۰ ق/ ٩۳۳‏ ۱م 
تعالیی» c8 AS‏ قاهره» roy‏ ق/ Py arg‏ 
qud OW dae Le‏ قاهره» . ٣‏ ۱ ق/ ٩٩۰‏ ۱م 
ذم CARS Xen‏ در 
Three Essays, ed. J. Finkel. Cairo, 1344 / 1926.‏ 
as‏ الحپوان» y‏ جلد» قاهره» ۳و rote‏ رق/ Pigra- ٤٤‏ 
cas local‏ قاهره» pyg‏ رق/ ۹۰۰ رم 
جهشیا ری» کناب الوزراء دالکتاب قاهره» roy‏ ر ق/ ۱٩۹۳‏ م 
صفوت» 1. ز. جمهرة Who)‏ العرب» قاهره» ۳۰ ق/ ۱۹۳۷ م 
کردعلی» م. (چاپ) دسایل البلاغه» چاپ چهارم» قاهره» ۳۷ ق/ ۱۹۰ م 
مبار en‏ زکی» qa MON S sau‏ قاهره» ۲و رق/ ۳۶رهم 
المبرد» ay SM‏ قاهره» دبس Py gon (Sy‏ 
مقدسی ,۱ Umm‏ الخقاسیم» چاپ دخویه OA‏ . ور م (BGA,vol.IlI)‏ مبلوی» م. «یکی از 
فارسیات ابونواس». (r)i g RELI‏ (۱۳۳۳ ش/ syovy ue igos‏ 
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م۱۹٤٤ ش/‎ ۳۷۳ (Qua » هناب فردوسی» در هزار فرددسی‎ Ley تقی راده» س. ح.‎ 
^ تولس» ه۹‎ «Sy ادخ‎ pandi d شبی» الا الفارسى‎ 
6p \ شفیعی کد کنی (م. سرشکك) « کهنترین نمونه شعر فارسی » یکی از خسرواننهای باربد».‎ 
۱۸-۲ ^ ص‎ (e (مشهد» ۳۲ ,ش۱۹۰۳‎ 
e ش/ هو‎ ۳۳۵ f تهران‎ d a} 33-3 fM د.‎ dao 
(Av c «RFLT بایان قرن چها رم هجری»»‎ LU نثر فارسی»‎ JUI «بعصی از تهنثرین‎ Td » صد یقی‎ 
۰۵ ۰-۱ ۲ ۰ ش/ ۱۹۰۰ م(“ ص‎ ۱۳۶ ۰( 
Pp gaa/o ۳۶ ۵ تهران»‎ (gn خراسا فی دد شدر‎ LS. Ro 6A 


۲- ویرایشها ترحمه‌ها 9 بررسی T‏ 


("$$ Gg í giae Z le امین فی۱(طب»‎ Ma هدا‎ NES (hoo! Oley PI (do ga! 
(4 م (انتشارات دانشگاه مشهد‎ a ش/ ه بو‎ 

استا ریکوف» MN‏ فردوسی و dam ys (An Gals‏ ر آذ رخشی» نهر (Ol‏ ۳۶۰ ش/ e 134v‏ 
اسلامی ندوشن» (ندگانی و مرگ GW Aslan‏ دد شاهناعه» تهران» ۸ ۳٤‏ , ش/۹ gn‏ م(انتشارات 
انجمن آثارملی Cay‏ 

(09 م (انتشارات انجمن آنارملی‎ ٢ ش/۹۹۸‎ ۳۶۷ (Qua بشناسی فردوسی»‎ VS T o Ls 
rey تهراد»‎ ola چاپ م. ت.‎ (Spe CON Semi) بدعمی,‎ COM بلعمی» ابوعلی‌سحمد»‎ 
ش/ ۱۹۲ م‎ 

درجم تسیر طبری» y‏ جلد» چاپح. یغمائی» تهرال» ء ۱۳۳۹-۶6 ش/۱۹5۰-۰م 

(34v مدع وه‎ «AA! fvAV fviy (821 Fong OLS دانشگاه‎ col) Les!) 

نفسیر VS‏ باک ( نسخة egoo ۱۳۶ Ole «(que‏ (اتتشارات ol‏ فر هنک Ol sl‏ 4( 
دبیر سیاقی» م. دقیقی و اشعار او» SOLS‏ ۱۳۶۲ ش/۱۹۰۱۳ م 

رحأنی» | ع ,« شاهناعه براق CVs‏ صله مروده baii‏ است ۰4 irga) £z IRFLM‏ ش/ 
۵۰-٩۹۳ ve «(e ۱ ۷‏ 6 ۲ 

عنصری» Gals‏ وعذرای عنصری» چاپ م, م, شفیع» لاهور quy‏ , م (دانشگاه پنجاب» سری 
اتتشارات اهدایی شاهنشاه (Oll‏ 


عبوقی» eM s‏ و wk (MS‏ د صفا. iqu£/o? yer olg‏ (انتشارات دانشگاه تهرال» 
(aav‏ 
«Le Roman de Varge et Golsah essai sur les rapports de l'esthétique litté -‏ 
raire et de l'esthétique plastique dans l'Iran pré- mongol, suivi de la‏ 
traduction du poéme», by A. S. Melikian- Chirvani. AA, vol. XXII‏ 
(numéro spécial) (1970).‏ 
فردوسی» شاهناعه» چاپ پروخیم» . , حلد» eaquv/o? (viv‏ 
محجوب» م. ج» «وامق و عذرای عنصری»» سخی» ج مب rev ODE)‏ ش/۱۹۰۸ e‏ ص 
۲۳ ۳-۵ ۶ ۲ ۳۱-۶ ۱ 
مستملی» اپوابراهيم اسماعیل بن بحمد» شرح كتاب الثمف لمدهی التصوف» che‏ اول Ble‏ 
بینوچهر» تهران» yen‏ ش/۷ , م (انتشارات بنباد فرهنک (v v Ola!‏ 
DOG‏ «د رار دانشنامة میسری»» REAM‏ ج ۸ iroi)‏ ش۱۹۷۲ (e‏ ص ۸-۰۹۳ ۲ ٩‏ 
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